نخستین فرهنگ توصیفی زبان 
فارسی آمروز 
دارای تعریفهایی دقیق. ساده و روشن از 
هزاران واژه اصطلاح و ترکیبی که 
فارسی زبانان امروز در گفتار و نوشتار 


به کار می برند . 


شما که می‌خواهید در مورد تلفظ املا» 
شناسنامه دستوری, ماهیت نوشتاری؛ 
گفتاری» کنایی, مجازی یا فنی واژه‌ای 
مطمثن شوید و بدانید آن واژه مثلا در 
فلسفه فیزیک یا ریاضی چه مفهومی 
دارد. مترادف با کدام واژه است و چگونه 
و با چه فعلی به‌کار می‌رود. فرهنگ 
فارسی امروز در این راه به شما کمک 
می‌کند زیرا گنجينة واژه‌های کاربردی 
و کارامد آن سرشارتر از هر فرهنگ 
فارسی است که تاکنون منتشر شده 


است. 
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فرهنگ فارسی امروز 
غلامحسین صدری افشار؛ نسرین حکمی؛ نسترن حکمی 
ویرايش ددم 
چاب اول: بهار ۱۳۷۲ 


تبراژء ۵۰۰۰ جلد 
لیتوگرانی: ریا 
چاپ: رستمخانی 


کلیٌ حقوق محفوظ و مخصوص انتشارات کلمه است. 





فهرست فرهنگ فارسی امروز 


پیشگفتار رک 
نشانه‌های اختصاری ی ۱۵۳ باب زر 
نشانه‌های آوایی دود و ات رب متس لیر 
راهنمای صرف فعلهای فارسی سر اه یهت و ره و بو نورد 
فرهنگ فارسی امروز ۸ 
پیوست 9 ۱ 
جدول واحدهای اندازه گیری انرژی ده ۷۳ 
جدول اندازه گیری سرعت باد ۱ 
جدول واحدهای جهانی اندازه گیری منیا مان ۱۲ 
جدول واحدهای اندازه گیری حجم ۱ 
جدول واحدهای اندازه گیری زاویه ید ی ۱۱ 
جدول واحدهای اندازه گیری زمان ۱۵ 
جدول واحدهای اندازه گیری سطح ۱ 
جدول واحدهای اندازه گیری طول و هه ورد ماهر ٩‏ 
جدول واحدهای اندازه گیری فشار و ی ۵ 
جدول واحدهای اندازه گیری قدرت ی وا وی ود یواوه الا مر 
جدول واحدهای اندازه گیری گنجایش رن ی ۷ 
جدول واحدهای اندازهگیری وزن ۳ 
جدول تناوبی ی ی ۱ 
نام ماهها در تقویمهای مختلف . ... ی ۵۹ 
جدول عنصرهای شیمیایی ۳ 1 


جدول صورتهای فلکی 0 
جدول پول کشورهای جهان رز دورن یات 


جدول برابری عددهای رومی و ابجد وه درمز دورو زر 


الفبای مورس فارسی 2 
جدول نسبتهای خانوادگی تیه هت هه مره یره 


نشانه‌های زیست‌شناسی 


جدول برابری الفبای عربی» یونانی و روسی 


پیشگفتار. روش و دامنهة کار. شیوة بهره گیری از این 
فرهنگ. سپاسگزاری. فهرست مأخذهای فرهنگ. 
فهرست نشانه‌های اختصاری در این فرهنگ. نشانه‌های 


پیشگفتار 

رویدادهای بزرگ تاریخی در یکصد سال گذشته مانند انقلاب مشروطه جنگهای 
جهانی اول و دوم ارتباط ایران با غرب. پیدایش و گسترش رسانه‌های همگانی راهها و 
وسیله‌ها و امکانهای ترابری و سرانجام انقلاب اسلامی» تحولی بزرگ در زبان فارسی پدید 
آورد. هزاران واژة تازه در زبان فارسی ساخته یا پذیرفته شد و بسیاری واژه‌های کهن معنی 
و مفهوم تازه‌ای یافتند. 

اما ادیبان ایرانی» بی توجه به این تحول نا گزیر و نگران از تباهی زبان فارسی» از 
پذیرش واژه‌های تازه سر باز زدند و در نوشته‌های هزار سال پیش به‌دنبال معنی سخنان 
مردم امروز بودند. برخی از اینان که به تألیف فرهنگهای فارسی پرداختند. هنوز 
می‌کوشیدند با بهره گیری از شعرهای رود کی فردوسی و سعدی و نوشته‌های بیهقی و 
نصرالله منشی معنی. تلفظ و کاربرد واژه‌های زبان فارسی امروز را معلوم کنند. 

از سوی دیگر. در فرهنگهای فارسی به تعریفی کلی و مبهم از واژه و بسیاری وقتها 
تنها به آوردن مترادف یا ذکر متضاد واة‌مورد بحث قناعت کرده‌اند و مثلاً در برابر وادة 
دوست نوشته‌اند یار رفیق و در برابر رفیق نیز نوشته‌اند دوست. یار. در نتیجه, شخص نه 
از دوست تصور روشنی به دست می آورد و نه تفاوتش را با یار یا رفیق می‌فهمد. هر 
شنونده یا خواننده از سخن ما درگ متفاوتی پیدا می‌کند و بسیاری وقتها منظور و 
مقصود صاحب سخن در پردة ابهام می‌ماند. چون واژه نه بدرستی تعریف شده و نه حوزة 
معنایی و کاربرد آن معلوم شده است. 

عیب دیگر فرهنگهای فارسی نداشتن مرز و دامنه است. چندانکه به صورت انبائی از 
واژه‌های قدیم و جدید متروگ و کارامد. ادبی و محلی» عامیانه و تخصصی درآمده‌اند. 
بی آنکه در هیچ یک از این حوزه‌ها پاسخگوی نیاز مراجعه کننده باشند. 


برخی ادیبان ایرانی که نارسایی فرهنگهای فارسی را دریافته بودند» در پی چاره 
برآمدند.علی اکبر دهخدا به گرداوری هم واژه‌های موجود در زبان فارسی کمر همت 
بست -هر چند به مقصود نرسید - و در این راه گامهای بلندی برداشت. داعی‌الاسلام به 
واژه‌های گفتاری توجه کرد و آنها را در فرهنگ نظام وارد ساخت. حسن عمید نخستین 
گامها را در راه تعریف واژه‌ها و حرکت در جهت فرهنگ‌نویسی علمی برداشت. محمد 
معین با بهره گیری از همة‌این کارها فرهنگ معین را تألیف کرد. این کوششها موجب 
گرداوری و ضبط هزاران واژه‌ای شد که در کتابهای گوناگون پراکنده بود و به آیند گان 
امکان داد تا به بخش بزرگی از گنجينة واژگان فارسی دست یابند. 

اما به دلیلهای چندی, آن نارساییها که برشمردیم. همچنان باقی ماند و نیاز 
فارسی زبانان در زمینة فرهنگ فارسی برآورده نشد . 


روش و دامنه کار 


مولفان این فرهنگ با آگاهی از این نیاز در پی برآوردن آن برآمدند و پس از بررسی 
فرهنگهای فرنگی و آشنایی با شیوة کار موّلفان آنها. دریافتند که فرهنگ‌نویسی خود به 
صورت علمی با قانونها و روشهای ویژه درآمده است و فرهنگ‌نویس تنها با پیروی از آنها 
می‌تواند راه به جایی ببرد. 

پس از آنکه آشنایی با اصول فرهنگ‌نویسی میسر شد. ملفان مرزها و محدودة کار 
خود را با توجه به اولویتهای فرهنگی جامع ایران تعیین کردند و آن زبان فارسی امروز 
بود. یعنی زبانی که نسل امروز فارسی زبانان از آن برای بیان مقصود بهرهمی گیرد. 

در ندوین فرهنگ فارسی امروز چنین فرض شد که فارسی‌زبانی با دست کم 
معلومات دبیرستانی, در جریان زند گی روزمره. هنگام تماشای تلویزیون یا فیلم. گوش 
دادن به رادیو یا سخنرانی, خواندن کتاب یا روزنامه با واژه‌هایی سر و کار دارد که‌مایل 
است معنی و کاربرد آنها را بداند؛ یعنی عمومیترین واژههای زبان فارسی امروز که در 
رسانه‌های گروهی ایران به کار می‌رود و در حکم زبان معیار است. 

پس زبانی که تنها در میان افراد گرومهای شغلی (مانند پزشکان, معماران یا 
پیشه‌وران) یا گروه اجتماعی خاص (زبان لاتی. زبان زر گری) يا مردم بخش معینی از ایران 
(مانند کردستان یا یزد) به کار می‌رود. مورد نظر ما نبوده است. یعنی واژه‌های علمی. 
فنی. محلی یا عامیانه تا وقتی وارد زبان فارسی معیار نشده و در آن کاربرد عام پیدا نکرده 
است. در محدودة این فرهنگ قرار نمی گیرد و در حوزة کار فرهنگهای تخصصی یا 
اختصاصی است. 

اگر ترکیبی (واژ؛ مرکبی) در زبان فارسی امروز رایج بوده (مانند رتق و فعق یا 
هرج و مرج) در این فرهنگ معنی شده است» بی‌آنکه معنی جزئهای جداگانة آن داده 


دور 


شود. 
همچنین, بنابر قاعده در این فرهنگ نامهای خاص (مانند کاوه یا آذربایجان) نیامده 
است. واژه‌هایی هم که زمانی در شعر یا نثر به کار می‌رفت و امروز آن را جز در آثار 
پیشینیان یا مقلدانشان نمی‌يابیم از حوزة کار ما بیرون است. ما از دادن ريشة واژه‌ها هم 
پرهیز کرده‌ایم» چون این کار نیازمند پژوهشهای تازة جدا گانه‌ای است که صلاحیتش را 
نداشتیم و در مورد بسیاری از کارهای پیشین نیز مطمئن نبودیم و حتی گاه می‌دانستیم 
که خطاست. همین را در مورد تاریخ پیدایش یا کاربرد واژه‌ها هم می‌توان گفت. 
پس. در این فرهنگ واژه‌های مربوط به مقوله‌های زیر نیامده است: 
۱.واژه‌های فنی یا تخصصی مربوط به گروههای شغلی خحاص. 
۲.واژه‌هایی که تنها در آثار ادبی کاربرد دارند. 
۳.واژه‌های قدیم که دیگر به کار نمی‌روند. 
۳ واژه‌های متعلق به لهجه‌ها و گویشهای معین که وارد زبان فارسی معیار 
نشده‌اند. 
۵.نامهای خاص. 


برای گزینش واژه‌های مورد نظر مولفان نخست واژه‌های موجود در نوشته‌های زیر 
را استخراج کردند: 
۱. فرهنگ معین 
۲.فرهنگ عمید 
۳ دایرةالمعارف مصاحب 
۴ شماره‌های مختلفی از روزنامه‌ها و مجله‌ها 
۵ شماره‌های مختلفی از مجله‌ها و نشریه‌های احتصاصی 
۶ کتابهای درسی از اول ابتدایی تا چهارم دبیرستان 
۱ ۷ برخی کتابهای اختصاصی (مانند نجوم. آشپزی, عکاسی ...) که در فهرست 
مأخذها ذکر شده‌اند. 
آنگاه با بررسیهای گوناگون واژه‌های مورد نظر از میان آنها انتخاب و تعریف هر یک 
نوشته شد. در جریان کار علاوه بر مراجعه به منبعهای کتبی گونا گون. بسیاری وقتها نظر 
متخصصان هم پرسیده می‌شد يا از آنان خواسته می‌شد تا تعریفها را بررسی کنند. 
مدخلهاء پس از آماده شدن, از لحاظ اصول فرهنگ‌نویسی تنظیم می‌شد. متن آماده 
شده به وسیلة هر سه نفر خوانده می‌شد و موضوعهای مورد تردید یا تازه در معرض بحث 
قرار می گرفت و گاهمتن نهایی حاصل ۵۰۴ یا ۶بار تخییر و اصلاح است. که پس از 
بررسی و تأیید هر سه نفر منتشر شده‌است. آنان هر سه تعریفها را بازخوانی کرده‌اند و در 
یافتن تعریفها ویرایش متن و خواندن نمونه‌های حروفچینی شده شرکت داشته‌اند . 


براین اساس پس از ۱۰ سال کار در سال ۱۳۶۹ فرهنگ زبان فارسی امروز در یک 
جلد منتشر شد و مورد توجه‌اهل کتاب قرار گرفت. آنگاه با بررسی نظرها انتقادها و 
پیشنهادهایی که به دست مولفان رسید. توانستند کار خود را بازسازی و اصلاح کنند و 
به صورت کنونی در احتیار فارسی زبانان بگذارند. این تغییر و اصلاح تنها در مورد شکل 
ظاهری فرهنگ و نحوه ارائة واژه‌ها نیست. بلکه نزدیک به ۱۰,۰۰۰ مورد تغییر یا اصلاح» 
حذف و اضافه را شامل می‌شود. 

قصد مولفان آن بود که فرهنگ فارسی امروز در دو جلد و به صورت مصور منتشر 
شود. ولی دشواریهای اقتصادی این قصد را به تأخیر انداخت و نا گزیر به ویرایش کنونی 
تن در دادند. 

مولفان بر اثر سالها کار بر روی فرهنگ زبان فارسی و روبرو شدن با حطاکاریها؛ 
گمراه شدنها. کجرویها حیرانیها» نومیدیهاء امیدواریهای دروغین و شادیهای ناپایداره 
اینک بخوبی می‌دانند که دست یافتن به کمال در سرنوشتشان نیست و کاری که کرده‌اند 
شالوده‌ای بیش نیست که باید سالها بر روی آن کار کرد تا بنایی کارامد شود. باید هزاران 
واژة دیگر به‌اين گنجینه راه یابد. باید تعریفها دقیقتر و بیان آنها ساده‌تر و روشن‌تر شود. 
باید بر روی واژه‌های مترادف و متضاد بیش از پیش کار کرد و کاربردشان را توضیح داد. 
باید برای واژه‌ها مشالهای بیشتری ذکر و حالتهای دستوری مختلف بیان شود. باید 
گیاهان و جانوران, بویژه گیاهان علفی حشره‌ها؛ ماهیان و پرند گان به وسیلة اهل فن 
مورد بررسی دوباره قرار گیرند. باید تصویرهای مورد نیاز برای آشنایی بهتر با واژه‌ها 
فراهم شود. 

با اينهمه موّلفان فرهنگ فارسی امروز از اینکه در فرهنگ‌نویسی فارسی راه تازه‌ای 
رفته‌اند و دری تازه گشوده‌اند خود را نیک بخت می‌دانند. آنان همزبانان خود را متوجه 
ساخته‌اند که هر واژه معنایی معین و کاربردی ویژة خود دارد و تنها با آوردن مترادف یا 
ذکر عبارتی کلی نمی‌توان آن را معرفی کرد. مراجعه کننده به این فرهنگ نه تنها مثلاً با 
معنیهای واژة کار و ترکیبهایش آشنا می‌شود بلکه حالتهای فعلی آن را هم فرا می گیرد 
(مانند کار تراشیدن کار داشتن, کار کردن, کار گذاشتن به کار آمدن به کار انداختن» 
به کار بردن؛ به کار رفتن» کار کسی را ساختن, کسی را سر کار گذاشتن ...) و به این 
ترتیب نسبت به واژه بینشی فرا گیر پیدا می کند . 

موّلفان فرهنگ فارسی امروز معتقدند که توانسته‌اند بیش از هر فرهنگ زبان فارسی 
دیگری که تاکنون منتشر شده است. واژه‌های رایج زبان فارسی امروز را گرداوری تعریف 

همچنین شاید این نخستین فرهنگ فارسی باشد که در آن همه واژه‌هایی که به کار 
رفته تعریف یا به واژة رایجتر ارجا ع شده است. 


چهار 


شیوة بهره گیری از این فرهنگ 


۰ ۱.در این فرهنگ هر واژه به صورت مدخل مستقل با حروف سیاه (درشتتر) و 
اند کی به طرف حاشيهٌ صفحه آورده شده است. 
۱-۱.ترتیب الفبایی واژه‌ها» وقتی مثلاً حرفهای اول و دوم آنها مشابه باشد» 
برحسب صوت حرف اول به این ترتیب است: آ الف (همزه) فتحه کسره ضمه سکون» 
واو مصوت () و یای مصوت (۱) (مانند یاس 8 یس 5 یسار 12587...). 
۲-۱.عددی که گاه بر بالای مدخل قرار دارد» نشان می دهد که همان واژه معنیهای 
دیگری هم دارد. که به‌صورت مدخل جدا گانه آمده است. 
۳-۱.در صورتی که یک واژه متعلق به بیش از یک مقولهٌ دستوری» ريشة زبانی یا 
سلسلهٌ موجودات بوده. با شماره جدا شده است. مثاْ» واة باز زير۶ شمار؛ جداگانه آمده 
است: باز":مادة شیمیایی؛ باز": پرنده؛ باز": صفت.؛ باز": قید ؛ باز-*: پیشوند ؛-باز *: 
تسود 
۴-۱ ترتیب شماره گذاری و قرار گرفتن مد خلهای مشابه چنین است: ۱.اسم)؛ ۲. 
صفت؛ ۳. قید ؛ ۴. حرف؛ ۵. دعا؛ ۶.اصطلاح؛ ۷. پیشوند ؛ ۸. میانوند ؛ .٩‏ پسوند. 
در مورد تعلق به ریشه‌های زبانی مختلف نیز چنین است: ۱« فارسی؛ ۲.عربی؛ ۲. 
ترکی و مغولی؛ ۴. فرنگی. 
.سس از مدخل. تلفظ آن با حروف لاتینی داده شده است. 
۱-۲. در انتخاب حروف آوایی از شیوة فرهنگ وبستر پیروی شده است. چون فرا 
گرفتن و خواندنش آسانتر است. ِ 
۲-۲.در مورد تلفظ واژه‌ها باید گفت. اینک بتدریج گویش تهرانی به صورت 
زبان معیار رسانه‌های گروهی در می‌آید. در سالهای احیر با وارد شدن واژه‌های فرنگی به 
زبان فارسیء حرفهای ابتدا بساکن در فارسی پیدا می‌شود. گرایش به تلفظ مکسور 
بسیاری از حرفهای اول مفتوح دیده می‌شود (مانند 0 90621128 و 605121 به جای 
۲ 9520102 و 208121). همچنین تلفظ فرانشوی بسیاری از واژه‌های فرنگی (مانند 
نیدروژن» کالسیم. آتم) جایش را به تلفظ انگلیسی و آمریکایی می‌دهد. یا بر اثر آن 
دگرگونی می پذیرد. هجاهای بلند (8, نه آ) کوتاهتر تلفظ می‌شود. تشدید اغلب تلفظ 
نمی‌شود. 
با در نظر گرفتن همة اینها از تلفظ رایج پیروی شده است. نه از آنچه در اصل بوده 
است و مشلا در مورد متکا. 700868 نوشته شده نه 70011۵18 و در مورد فدراسیونء 
7و نه ۶606۲80۱۱۵۳ یعنی اصل تلفظ فارسی معیار است. 
۳-۲. گاه که بیش از یک نوع تلفظ وجود داشته آنها با ممیز از یکدیگر جدا شده 


ااستم 


۴-۲.در مورد چند واژة مشابه تنها تلفظ اولی داده شده است. 

۵-۲.اگر بخشی از دو تلفظ همانند بوده, با گذاشتن حط تیره تنها تلفظ بخش 
متفاوت داده شده است. 

۶-۲.اگر حرف آخر واژه‌ای دارای تشدید باشد در فارسی تلفظ نمی‌شود. مگر 
در حالت اضافه یا ترکیب (مانند سل و سل ریه) 

۷-۲. باید توجه داشت که تلفظ بسیاری واژه‌ها با صورت املایی آنها فرق دارد 
(مانند بسیاری واژه‌های مرکب دارای ریشة عربی از قبیل خطالرأس» واژه‌های فارسی 
دارای واو معدوله از قبیل خویش یا واژه‌هایی که در آنها حرف نون ساکن پیش از یک 
حرف مصوت قرار دارد. از قبیل پنبه و تنبان) و واژه‌هایی که در آنها حرف شین ساکن 
پیش از کاف آخر آمده است (مانند اشک و مشک) . 

9.پس از تلفظ گاه در مورد اسمها حالت جمع آنها در میان دو ممیز ذکر شده 
است. 

۱-۳.می‌دانیم که در زبان فارسی جانداران با «ها» و «ان» جمع بسته می شوند و 
چیزهای بی‌جان تنها با «ها». ولی استثناهای زیادی هم وجود دارد که ما تنها آنها را ذکر 
کرده‌ایم. 

الف. جمعهای شکستة عربی (مانند کتب» مدارس...) 
ب. برخی اندامهای زدج (مانند چشمان دستان...) 
ج.مکانها (مانند کوهساران, چمنزاران) 
د. واژه‌های منتهی به حرف صدادار بلند (مانند زیبایان» گیسوان, ماهیان...) 
۲-۳.می‌دانیم واژه‌های فارسی که حرف آخرشان کسره است و با «ها) نوشته 
می‌شود, در حالت جمع «ها ی کسره به « گاف» تبدیل می شود (مانند بچه بچگان). 

۳-۳. صاحبنظران توصیه می کنند از جمعهای عربی استفاده نشود و واژه‌ها به 

شیوة فارسی جمع بسته شود. 
پس از نشانة دونقطه: شناسنامة دستوری واژه با نشانة احتصاری دادهشده 
است. 

۱-۳.دستور زبان نارسی هنوز بسیار جوان است و چند دهه بیشتر نیست که با 
پیشگامی شادروان دکتر ناتل خانلری می کوشد از زیر سلطه ناروای صرف و نحو عربی 
بیرون آید. ازینری با اینکه دهها دستور زبان فارسی نوشته شده هنوز گرههای بسیاری 
نا گشوده مانده است. 

۲-۴.از سوی دیگر باید توجه داشت که گاه ماهیت دستوری یک واژه مثلاً در 
حالت جمع یا مفرد فرق می کند و بسیاری وقتها صفت در جمع به اسم تبدیل می شود 
(مانند اینکه بگوییم او تریاکی است یا تریاکیها را دستگیر کردند. که در اولی تریاکی 


صفت و در دومی اسم است). 


9 .گر مدخل بیش از یک کاربرد داشته کاربردهایش با شماره از یکدیگر جدا 
شده است. مثلاً واژة بازار دارای ۴ معنی است. 

۱-۵.معنی مجازی» کنایی. ادبی» گفتاری. حقوقی. ریاضی ... واژه‌ای با نشانة 
اختصاری در داخل پرانتز ذ کر شده است و به خواننده‌می گوید که کاربرد واژه در این 
مقوله است یا در این مقوله دارای چنین معنایی است. 

۰۲۲-۵ باید توجه داشت که در برابر هر واژه معنی رایج و متداول آن در زبان فارسی 
امروز آمده است و نه معنی آن در قدیم یا در نزد ملتهای دیگر. 

۳-۵.اگر نشانه اختصاری پیش از عدد باشد. مربوط به همه تعریفهاست و اگر 
پس از عدد باشد. تنها مربوط به آن تعریف است. 

۴-۵. گاه برای توضیح کاربرد واژه در معنای مورد نظر مثال یا مثالهایی داده شده 
است. مثال برحسب مورد و به طور تصادفی از کتابها. مجله‌ها» روزنامه‌ها یا از میان 
سخنان گوینده‌ای انتخاب شده و برای مشخص شدن با حروف ایرانیک (خوابیده) در میان 
« کقرار گرفته است. 

۵-۵. گاء در پایان یک تعریف پس از نشانة دو نقطه:واژه‌ای با حروف سیاه آمده 
است. که نشان می دهد آن واژه به این مدخل ارجا ع شده است. 

۶-۵. گاه در برابر مدخلی تنها واژه‌های معادل یا مترادف آن آمده و این به آن 
معناست که آن واژه‌ها در جای خود تعریف شده‌اند. 

۷-۵.اگر واژه‌ای مترادف واژه‌ای رایجتر بوده به آن‌ار جاع شده است. 

۸-۵.بسیاری از واژه‌های مرکب که با پیشوند ساخته می‌شوند» پس از ذکر 
نمونه‌هایی» برای پرهیز از تکرار به صورت جدول داده شده است (مانند باادب باانصاف 
باتربیت بامروت یا درخت آنار درخت انجیر درخت بید ...), در این موردها 
مراجعه کننده می‌تواند با مراجعه به بخش دوم واژه (یعنی ادب. انصاف مروت اناره 
انجیر بید ...) معنی واژه را بیابد . 

پس از پایان تعریف مدخل»اگر ترکیبهای اسمی (به صورت صفت و موصوف» 
مسند و مسندالیه یا مضاف و مضاف‌الیه) داشته, در سر سطر پس از یک دایرة کوچک 
توخالی در زیر یکدیگر ذکر و تعریف شده‌اند (مانند دست پر دست خالی در مدخل 
دست) و اگر ترکیبهای فعلی داشته (یعنی از مدخل فعل ساخته می‌شده) باز در سر سطر 
پس از یک خال سیاه در زیر یکدیگر ذکر و تعریف شده‌اند (مانند دست داشتن» دست 
شستن, دست گرفتن در مدخل دست). 

گاه برای پرهیز از تکرار. از عبارت ب ه: (به همین قیاس) استفاده شده است 
(مانند اینکه به دست افتادن تعریف شده و سپس آمده است به همین قیاس به دست 
آوردن؛ به دست دادن). 

.در مورد مصدرها در صورتی که هم لازم و هم متعدی بوده‌اند. تعریفهای 


مربوط به هر یک با یک مربع کوچک توخالی از یکدیگر جدا و به دنبال هم آمده است. 

۱-۸.حالتهای صرفی مصدرها در صیغة مخاطب در میان / / ذکر شده است 
(مخلاً در مورد رفتن به صورت / رفتی؛می‌روی؛ برو/ و در مورد زدن به صورت / زدی؛ 
می‌زنی؛ بزن/. 

۲-۸.اگر صيةٌ فعلی در فارسی امروز کاربرد نداشت ذکر نشده است و اگر تخییر 
کرده» شکل متداول ذکر شده است. 

۳-۸. جای انسوس است که در گذشته بسیاری از مصدرهای فارسی از میان رفته و 
منشیان و دیوانیان, بر حلاف مردم کوچه و بازار به جای ساختن مصدر فعلهای معین را 
به صورتی عجیب به کار گرفته‌اند (مانند «تماشا کردن» به جای «نگریستن» و «در معرض 
توجه قرار دادن» به جای «دیدن»). اکنون صاحبنظران بهره گیری از مصدرهای ساده را 
توصیه می کنند و در این فرهنگ آنچه از این مصدرها رایج بوده, آورده شده است. 

برای پرهیز از تکرار برخی واژه‌ها به واژه‌های دیگر ارجا ع شده است. 

۰۱-۹ برخی ارجاعها چنین است: بلیوار:1. واحد پول ونزوئلات جد. یعنی جدول 
پولهای جهان در پایان کتاب دیده شود. 

۲-۹.برخی ارجاعها چنین است: بنات‌النعش ‏ هفت برادران. یعنی مدخل 


هفت برادران دیده شود. 
۳-۹ برخی ارجاعها چنین است: بیخته: ام - بیختن. یعنی بيخته اسم مفعول واه 
بیختن است. 


۰۴-۹ برخی ارجاعها چنین است: بیّنات: ج- بینه. یعنی بیّنات جمع واژة بینه 


.۵-٩‏ برخی ارجاعها چنین است: بزغاله س جدی -۱. یعنی به معنی اول واژ؛ جدی 
مراجعه شود. 

۶-٩‏ برخی ارجاعها چنین است: بوقلمون" - آفتاب پرست . یعنی برای دومین 
مدخل بوقلمون باید سومین مدخل آفتاب پرست دیده شود. 

۷-۹ برخی ارجاعها چنین است: بنزوئیکاسید - اسید بنزوئیک. اسید. یعنی به 
اسید بنزوئیک در مدخل اسید مراجعه شود. / 

۵ .گاه در پایان دو یا چند تعریف پس از نشانة ستاره واژه یا واژه‌هایی ذکر شده 
است. این بدان معناست که آن واژه یا واژه‌ها مترادف همة آن تعریفهاست (مانند # انعکاس 
در پایان تعریف وا بازتاب). 

6 . جدولهایی که در پایان یا متن فرهنگ آمده برای کمک به کوتاه شدن تعریف 
مدخلها و امکان مقابله و تطبیق آنها بوده است. 

.در مورد املا و رسم خط به طور کلی از رسم خط سازمان کتابهای درسی 
پیروی شده و سعی بر آن بوده‌هماهنگی و یکدستی رسم خط و املای واژه‌ها رعایت شود. 


اما نمی توان گفت موفقیت مولفان کامل بوده است. 

آشفتگی در رسم خط فارسی بخشی مربوط به الفبای فارسی است. بخشی مربوط به 
اصول خحوشنویسی. ولی بینشها و سلیقه‌های صاحبنظران مختلف هم بی‌تأثیر نیست. 

در دمه‌های اخیر ‏ گ رگونیهایی در املای وژه‌ها به چشم می خورد. نهضتی که از سه 
دهه پیش برأی ایجاد رسم خط معیار آغاز شده دستاوردهایی داشته است. واژه‌های عربی 
مانند صغری» کبری انتهی اینک اغلب به صورت صغرا کبرا انتها نوشته می شود و 
واژه‌هایی مانند اطاق. طپانچه اطو به صورت اتاق. تپانچه و اتو درآمده است. گرایش به 
حذف همزة پایانی در واژه‌هایی مانند املا» انشا و انحنا و تبدیل آنها به «ی» در حالت 
اضافه همچنین تمایل به حذف پاره‌ای تنوینها و تشدیدها پدید آمده‌است. 

اما جا دارد فرهنگستان زبان و ادب ایران ایجاد رسم خط معیار را در اولویت قرار 
دهد و در این راه کاری بکند. 


سپاسگزاری 


مولفان لازم می‌دانند از کسانی که آنان را در ویرایش و بازبینی فرهنگ یاری کرده‌اند, 
سپاسگزاری کنند , همچنانکه خود را مرهون یاری کسانی می‌دانند که در ویرایش نخست 
این فرهنگ, یعنی فرهنگ زبان فارسی امروز از آنان سپاسگزاری کرده‌اند. 

۱.مهدی آذریزدی نویسنده 

۲.دکتر هوشنگ اعلم زبان‌شناس 
۳.دکتر محمدرضا باطنی زبان‌شناس 
۴.مهندس محمد باقری برقگر محقق 
۵ پرویز شهریاری ریاضیدان 

۶دکتر علی حصوری ادیب. محقق قالی 
۷ دکتر اطیف کاشیگر فیزیکدان 

۸ مهندس عباس کتیرایی برقگر 
4.حسن هاشمی زبان‌شناس 

۱دکتر عیسی یاوری شیمیدان 

بویژه مزدگ صدری‌افشار مهندس مکانیک و شیرین حکمی کارشناس عکاسی, که 
هر کدام جدا گانه سراسر فرهنگ را مطالعه و نکته گیریها و پیشنهادهای بسیار سودمند و 
کارسازی کرده‌اند. 

همچنین خود را مرهون همکاری. دلبستگی و همدلی فراوان آقای منوچهر 
آشرا فالکتابی مدیر انتشارات کلمه می‌دانیم. 


فهرست مأخذهای فرهنگ 


آبر کرامبی, نیکولاس - هیل استفن - ترنر» برایان: فرهنگ جامحه‌شناسی. ترجمة حسن پویا؛ 
چاپخش ۰۱۳۶۷ تهران. 

آذرنگ, عبدالحسین: فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون. مرکز مدارک علمی» ۰۱۳۵۹ تهران. 

آشوری داریوش: دانشنامة سیاسی. سهروردی - مروارید ۱۳۶۶ تهران. 

آقا بخشی علی: فرهنگ علوم سیاسی. نشر تتدر ۱۳۶۳ تهران. 

آقا پور مقدم» سید رضا: فرهنگ مصور شیمی. انتشارات اطلس. ۰۱۳۶۳ تهران. 

آقایی. دکتر بهمن - علی‌بابایی, غلام‌رضا: فرهنگ علوم سیاسی. ۴ جلد نشر ویس 0۱۳۶۶ 
تهران. 

ابو کاظمی, محمد ابراهیم و دیگران: واژهنامذ فیزیک. مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۶ تهران. 

ادیب سلطانی» دکتر میر شمس الدین: راهنمای آماده سازی کتاب. سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی» ۱۳۶۵ تهران. 

ارگانی, عبداله و دیگران: وازهنامذ شیمی. ویرایش دوم مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۴ تهران. 

اسپات زیگموند: گونه از موسیقی لذت بریم. ترجم پرویز منصوری» کتاب زسان, ۰۱۳۵۳ 
تهران. 

اسکات درک و دیگران: برندگاد ايران. سازمان حفاظت محیط زیست» ۱۳۵۴ تهران. 

اصفهانی پرویز: لخت نام کتبه سازمان نشر کتیبه, ۱۳۶۲ - ۰۱۳۶۶ تهران. 

اطرائی؛ ارفع: فرهنگ موسیقی ایرانی. انتشارات چنگ» ۰۱۳۶۰ تهران. 

اعتماد. اسماعیل: بستانداراد ایران. ۳ جلد» سازمان حفاظت محیط زیست؛ ۱۳۵۷ - ۱۱۳۶۳ 
تهران. 

الهی گهر محسن: فرهنگ مکانیک عمومی. انتشارات نیلوفر» ۰۱۳۶۰ تهران. 

آمین طاهری» محمد علی - سیدی. معصومه: فرهنگ مصور گلهای باعجد. ۱۳۶۱ تهران. 

امینی؛ امیر قلی: فرهنگ عوام. دانشگاه اصفهان» ۰۱۳۵۰ اصفهان. 

انزابی نژاده رضا - ثروت. منصور: فرهنگ معاصر. انتشارات امیر کبیر» ۱۳۶۶ تهران. 

انزلی. حسن: دستور زدادا فارسی, انتشارات انزلی» ۰۱۳۶۸ ارومیه. 

انوری» دکتر حسن - احمدی گیوی» دکتر حسن: دستور زبان فارسی. انتشارات فاطمی» ۰۱۳۷۱ 
تهران. 

آواروف؛ ی. بی - آلن آیزاکس: فرهنگ علم. ترجم احمد بیرشک و دیگران. نتشارات مازیار» 
۲ تهران. 

باقری» محمد: وازگاد ریاضی, انتشارات فرهنگان, ۰۱۳۷۲ تهران. 

بدره‌ای» فریدون: وازگان نوشتاری کودکان دبستانی ایران. فرهنگستان زبان ایران» ۰۱۳۵۲ تهران. 

برزین» مسعود: فرهنگ اصطلاحات روزنامه نگاری فارسی, انتشارات بهجت ۱۳۶۶ تهران. 





بروخیم» ب. : فرهنگ فارسی - فرانسه. کتابفروشی بروخیم. ۰۱۳۵۴ تهران. 

بریجانیان ماری: فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی. ۲ جلد موس مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی. ۰۱۳۷۱ تهران. 

بلگواد ه. - لوپنتین» ب.: ماهیان خلیج فارس. ترجم دکتر اسماعیل اعتماد + دکتر بابامخین 
انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۷ تهران. 

بنیاد فرهنگ ایران: فرهنگ تارینی زبادا فارسی. بخش او تهران. 

بهرامی. دکتر تقی: دامپروی. ۴ جلد انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۴۱ تهران: 

بیرو. آلن: فرهنگ علوم اجتماعی. ترجم دکتر باقر ساروخانی» انتشارات کیهان ۱۳۶۶ تهران. 

زپانوف میشل - پرن؛ میشل: فرهنگ مردع‌شناسی. ترجمة دکتر اصغر عسگری خانقاه» نشر ویس 
۸ تهران. 

پژوهشگاه علوم انسانی: فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعی. تهران. 

تجلی پور. دکتر مهدی: نرمتناد زمینی و رودخانه‌ای ایران. موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
۰۱ تهران. 

تقوی دکتر مهدی: فرهنگ حسابداران. انتشارات فروردین» ۱۳۶۲ تهران. 

ثابتی دکتر حبیب الّه: جنگلها درختادا و درختجه های ایرانن. سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی. ۰۱۳۵۵ تهران. 

جابری عرب لو محسن: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی. امرکبیر» ۱۳۶۲ تهران. 

جعفری» مهندس عباس: فرهنگ بزرگ گیتا شناسی. انتشارات گیتاشناسی؛ ۶ تهران. 

جعفری پارسا. عبدالعظیم: فرهنگ لخنات و اصمعطللاحات ورزشی. انتشارات سازمان تربیت بدنی؛ 
۵ تهران. 

جعفری لنگرودی, دکتر محمد جعفر: ترمینولزی حقوق. ابن‌سینا» ۰۱۳۴۶ تهران: 

جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر: دانشنامذ قوفی. ۵ جلد امیرکبیر ۰۱۳۵۶ تهران. 

جعفری لنگرودی؛ دکتر محمد جعفر: دایرة المعارف علوع اسلامی قضایی, ۲ جلد. گنج دانش؛ 
تهران. 

جوانشیر» کریم: انلس گیاهادا جوبی ایراد: انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی؛ ۵ تهران: 

حاجی شریفی, محسن - ورزی, منصور: فرهنگ لخات رنگرزی و چاپ ببارچه. انتشارات رز 
۰۱ مهران. 

حبیبی, دکتر طلعت: جانورشناسی. ۴ جلد انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۶۰ تهران. 

حجت. سید حسین: حشرات. امیرکبی ۰۱۳۶۶ تهران. 

حیدرزاده؛ توفیق: شناخت مقدماتی ستارگان. گیتا شناسی» ۰۱۳۶۰ تهران. 

حییم» سلیمان: فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی. نشر فرهنگ معاصر, تهران. 

حییم. سلیمان: فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی. نشر فرهنگ معاصر تهران, 

خالقی, روحالّه: نظری به موسیقی. ۲ جلد؛ ۲ ههران. 


یازده 


خانلری, دکتر زهرا: فرهنگ ادبیات فارسی. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۰۱۳۴۸ تهران. 

خدایار» امیر مسعود: فرهنگ واژه‌های مکتبهای سیاسی- فلسفی-مذهبی-هنری-۱دبی. انتشارات 
خورشید. ۰۱۳۶۷ تهران. 

خحسروی» مهندس فرامرز: فرهنگ مصور ابزارشناسی. ۰۱۳۶۳ تهران. 

خطیب رهب دکتر خلیل: دستور زباد فارسی. انتشارات سعدی» ۰۱۳۶۷ تهران. 

درودگر چریانی» عباس: فرهنگ نساجی. گروه صنایع نساجی و پوشاک. ۰۱۳۶۳ تهران. 

دوانی پرویز: فرهنگ راژه‌های سینمایی. ادارة تحقیقات و روابط سینمایی وزارت ارشاد. ۰۱۳۶۵ 
تهران. 

دیانت. ابوالحسن: فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها ۲ جلد. انتشارات نیما ۰۱۳۶۷ تبریز. 

رادفر دکتر ابوالقاسم: فرهنگواره داستان و نمایش, انتشارات اطلاعات» ۰۱۳۶۶ تهران. 

روایی» محمد: دستور زان فارسی. ۰۱۳۷۰ تهران. 

زاوش, مهندس محمد: کانی‌شناسی در ایران قدیم. ۲ جلد بنیاد فرهنگ ایرن» ۱۳۳۸ - ۰۱۳۵۵ 
تهران. 

زاهدی, دکتر اسماعیل: واژهنامذ گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۳۷ تهران. 

زرگری دکتر علی: گیاهان دارویی ایران. ۳ جلد انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۵۲ تهران. 

زیگل, فلیکس: شگفتیهای آسمان شب. ترجمة محمد حیدری ملایری. کتابهای جیبی» ۰۱۳۴۸ 
تهران. 

زیم هربرت: ستاره‌ها. ترجمهُ محمد حیدری ملایری, انجمن حفاظت منابع طبیعی» ۰۱۳۵۶ 
تهران. 

سازمان کتابهای درسی: کتابهای درسی کاس اول ابتدایی تا بایان دبیرستان مربوط به سالهای 
۶ - ۰۱۳۶۰ تهران. 

سپیدار مهندس علیاکبر: حرات خانگی و انباری, ۱۳۶۵ تهران. 

سجادی, دکتر سید جعفر: فرهنگ معارف اسلامی. ۴ جلد» شرکت موژلنان و معرجمان ایران» 


۳ تهران. 
سووه توماس: فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی, ترجمة خلیل ملکی» انتشارات مازیار» 
۴ تهران. 


سیاح احمد: فرهنگ بزرگ جامع نوین. ۲ جلد کتابفروشی اسلام تهران. 

سیاسی, دکتر علیاکبر و دیگران: لخات و اصطلاحات رواد شناسی, مدرسد عالی دختران, تهران. 
شاملی احمد: کتاب کوچه. ۵ جلد. انتشارات مازیار ۰۱۳۶۱ تهران. 

شعارء دکتر جعفر: فرهنگ املایی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۶۰ تهران. 

شهریاری پرویز و دیگران: فرهنگ ۱صطلاحات علمی. بنیاد فرهنگ ایران» ۰۱۳۴۹ تهران. 
شهریاری, خسرو: کتاب نمایش, ۲ جلد, انتشارات امیرکبیر» ۰۱۳۶۵ تهران. 

صباء دکتر محسن: فرهنگ بیان اندیشه‌ها. نشر فرهنگ» ۰۱۳۶۶ تهران. 


دوا ازده 


صداقت کیش» جمشید: فرهنگ اصطلاحات اقتصادی. ۳ تهران. 

صدری‌افشار - خان‌محمد - حکمی: فرهنگ مترجم. نشر آفتاب» ۱۳۶۳ تهران. 

صدری‌افشار - حکمی: واه نامة فنی. انتشارات نیلوفر» ۰۱۳۷۱ تهران. 

صفوی کورش: وازءنامذ زدادن فارسی. انتشارات مجرد. ۰۱۳۶۱ تهران. 

صلیباء دکتر جمیل: فرهنگ فلسفی. ترجمة منوچهر صانعی» انتشارات حکمت» ۱۳۶۶ تهران. 

صلیبا. دکتر جمیل: واژه نام فلسفه و علوم اجتماعی. ترجمذ کاظم برگ‌نیسی - صادق سجادی. 
شرکت سهامی انتشار. ۰۱۳۷۰ تهران. 

طالقانی. محمدعلی: فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی. ۰۱۳۵۷ تهران. 

طباطبایی محمد: فرهنگ اصطلاحات پزشکی. ۲ جلد بنیاد فرهنگ ایران ۰۱۳۵۱ تهران. 

طباطبایی» محمد : وازه نامذ نجوع و احکام نجوم. انتشارات فرهنگان» ۰۱۳۷۰ تهران. 

طهرانی سید جلال‌الدین: گاهنامه. ۰۱۳۱۱ تهران. 

علی بابایی, غلام‌رضا: فرهنگ اصطلاحات روابط بینالملل. نشر سفیره ۹ مهران. 

عمید» حسن: فرهنگ عمید. ۲ جلد انتشارات امیرکبیر» تهران. 

غفرانی دکتر محمد - آیت‌اله زاده؛ دکتر مرتضی: فرهنگ اصطلاحات روز. انتشارات ام رکبیر: 
۴ تهران. 

فرخحی» دکتر صمد - کسرایی, دکتر مسعود - روحانی زاده, دکتر ناصر: فرهنگ واژه‌های اتمی. 
انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۷ تهران. 

فردوس. مهندس قدرت الّه: مکانیک اتومبیل. انتشارات امی رکبیر» ۹ تهران. 

فرهادی کاظم: وازگاد اقتصاد و زمینه‌های وابستد. موس کتاب پیشبرد. ۰۱۳۷۱ تهران. 

فرهنگ, مهندس پرویز: فرهنگ متالورزی. ۳ مهران. 

فرهنگ. مهندس پرویز:فرهنگ مواد. جامعذ ریختگران ایران, ۰۱۳۶۶ تهران. 

فرهنگ دکتر منوچهر: فرهنگ عدوم اقتصادی, انتشارات نیل» ۰۱۳۵۶ تهران. 

فرهنگستان زبان ایران: بوابرهای فارسی برخی وازه‌های آموزشی. ۰۱۳۵۳ تهران. 

قریب. عبدالعظیم و دیگران: دستور زبادا فارسی. ۲ جلد کتابفروشی مرکزی» ۰۱۳۵۰ تهران. 

قریب دکتر عبدالکريم: فرهنگ زمین شناسی. انتشارات انزلی» ۶ ارومیه. 

کاظم موسوی» دکتر محمدرضا: داروشناسی و درمانن.انتشارات سپهر» ۶ تهران. 

کمیتذ ملی آبیاری و زهکشی ایران: فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی. وزارت نیرو» ۰۱۳۵۴ تهران. 

کوچکیان. انوشه: ماهی و شیلات ارانن. ۱۳۶۸ تهران. 

گلستانی: ن.:فرهنگ فوانسهبه فارسی. شرکت سهامی طبع کتاب» ۴ تهران. 

گل گلاب دکتر حسین: گیا: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۴۰ تهران. 

گل گلاب. دکتر حسین: گیاه‌شناسی پزشکی, انتشارات چهر. ۰۱۳۲۸ تهران. 

لطیفی؛ دکتر محمود: مارهای ایرادسازمان حفاظت محیط زیست» ۴ مهران. 

لویان؛ داود: فرهنگ سینمایی. انتشارات پویش ۰۱۳۶۳ تهران. 


سیزده 


مارکوس جان: فرهنگ جامم الکترونیک. ترجمذ حسین کاظم زاده؛ انتشارات کمانگین ۰۱۳۶۶ 
تهران. 
مرزبان پرویز - معروف. مهندس حبیب: وازه نام مصور هنرهای تجسمی. سروش ۰۱۳۶۵ تهران. 
مرندی» دکتر حسن: فرهنگ پزشکی. انتشارات تهران ۰۱۳۴۶ تهران. 
مصاحب. غلامحسین (سرپرست): دایرة المحارف فارسی. ۲ جلد انتشارات فرانکلین - کتابهای 
جیبی» ۱۳۴۵ - ۰۱۳۵۶ تهران. 
معروف, مهندس حبیب: واژهنامذ راه و ساختمان و معماری. ۰۱۳۶۱ تهران. 
معین محمد : فرهنگ فارسی. ۶ جلد. انتشارات امیرکبیر» تهران. 
مفخم. ناصر: لخت‌نامة ورزشی. سازمان تربیت بدنی» ۰۱۳۴۷ تهران. 
ملاح حسینعلی: تاریخ موسیقی نظامی ايران. ۰۱۳۵۵ تهران. 
ملجایی. دکتر حسن: اطلس تشریح. انتشارات ملامد تهران. 
ملکیان, مهندس فریدون: فرهنگ زمین‌شناسی. شرکت ملی نفت ایران» ۰۱۳۶۵ تهران. 
منتظمی, رزا: هنر آشپزی. ۰۱۳۶۳ تهران. 
منصوری پرویز: سازشناسی. ادارة آموزش هنری فرهنگ و هن ۰۱۳۵۵ تهران. 
منگنه. نورالهدی: شیرینی پزی. انتشارات شرق» ۰۱۳۶۲ تهران. 
نوریس: برتون: زندگی ماهیها. ترجمة دکتر حسین عمادی» مزسسذ فنی پرورش ماهی» تهران. 
ناتل خانلری» دکتر پرویز: تاریخ زبان فارسی. ۳ جلد نشر نو ۰۱۳۶۵ تهران. 
ناتل خانلری» دکتر پرویز: دستور زداد فارسی. بنیاد فرهنگ ایران ۰۱۳۵۱ تهران. 
نیک آیین؛ امیر: واژه نامذ سیاسی - اجتماعی. انتشارات توده» ۰۱۳۵۹ تهران. 
وزیری» دکتر بزرگمهر: فرهنگ زیست‌شناسی. ۲ جلد. انتشارات امیرکبیر» ۰۱۳۶۴ تهران. 
هرینگتون, فرد - فرهنگ دره‌شوری, بیژن: راهنمای پستانداران ایران, سازمان حفاظت محیط 
زیست, ۰۱۳۵۵ تهران. 
همایی, جلال‌الدین: فنو بلاعت و صناعات ۱دبی, دانشگاه سپاهیان انقلاب. ۰۱۳۵۴ تهران. 
هوف مایستر دونالد: حیوانات بل وحش. ترجمة دکتر اسماعیل اعتماد. انجمن ملی حفاظت 
منابع طبیعی» ۰۱۳۵۶ تهران. 
یزدی دکتر مرتضی: دانستنیهای پزشکی. ۳ جلد نشر کتاب آفرین» ۱۳۶۶ تهران. 
۰ عصنداهناب۳ ۷/6۵۱ ۰رتومناعذظ 1 وعلمقاظ :6 رتم۲ بعلم‌12ظ 
+عصنجمتانکوم) عنه 24 عمنادتهعنت/56 که بتددمناعزظط : 1۷ نع مطا00ظ 
۰ 5616006 4 ناحمد۸ر 
,0۵۲۵06۲5 .(عممعطعع16 همه ععمعنم؟ عه رعهومناعزط :(60), 6 ۲۰ 6011000 
03 
زانودهبنونا عع0ذتطاصهت ,هنقءومهرمظ ععقنعطهصعه 186 :4ز2ظ بلفادرت 
۰ ,02۳0۱021026 ,کوع۶ظ 


چهارده 


۰ صنناع و۳6 ۰ تاش ۵۶ ریوممنامزط ۸ : م۸ .1 معمققی 

۷۰ ۳10500621 ۸۱0۰ ۵۶ بععومتاء‌نط ععنعع060 : .۸ ,من6ع6 0117۷7 
۰ .۱( 

۲۰ ,1۲0۱596 عنعنهءطن1 ۲ ۶اون0ع100 رمع عکنممنام‌نط 

۰ 5200678 ۰ ۷۷۰ .60 2765 .برجهومتاءزط لممن8ع۸2 :0عهعوط 

یک .۲ ,۱60621 عللن۷( 1۵۲۷ هه تنا ومع گم عاتعتا : ٩,‏ بتعومع 

:001 منیایمء( .رع010ظ) ,۳5 ۶ وتمههمتاءزط ظ :ععصع1 ,همع 

۰ مصنناع م۲6 .ینانز ۶ برتمهمناءزط ۸ :۳۱06۵6 ,امنلاط 

۰ ۹06121 ۶ وتمومتامعزط ۸ جهع) ,1 صهنلل ۷ ,10 - ونان بقلم 
۰ ۰ ,۳۱1021086 علمماوز ۲2 

1 - 06۲2۷ ۷6 .رجهومناء‌زط تمعنصعن م1۱ :(.0ع) مسنانط راصح 

۶ ,۰۱۱0۸ناتا00۵9 224 ادع»ء‌انط عم ۵۶ :(:60) ۱۷۲۰ رد0 رونتتهل۲ 
11 - 06۲2۷ 

«مناعمظ؟ عنقععماهرمصظ م0 و۲" :6 ام - ,۱ .رز روصنا سوت 
۰ ,0۶070 ,5 0122762007 09۵7۱۰:)ع 1 

,۷0۲66 16۲) ۳۱2 ۵۱۵۵۰ 8160۱۲۱621 ۶ تمومناعزط : .0 نک ,1201608 
1-0۰ 

۰ ۱1 ع ۳6۱ ۷۹۰ 0۶ عمومناعزط تعنامم روطمعه1 

مهن عانونا عنکنامعن؟ گو ۱ 
07۰ ,۲۱۵1۱ 8 

4 مزگناعنه؟ عم رهممنمزط نمی ۶ :(:60) ۲۷۰ عمط ,6ع12(60 
۰ 0۲۵۷-۲1۱11 ۱۷6 ,عصع۲ امومع 

0( «متاحصعمفع و رفممنامزط : 3۲ ٩۳20,‏ - .ظ ,102۵16 
۰ 0۰ ,۱۵611120 

۱۰ 0۱010۱۱6۵ 0 )ور عادته - طوناعم۴ :1 مصصف؟ رسومه۱ 
بالاتن6ظ ,26۵5 «منفونا( حم‌نمع‌وم۸ 

۰ ۱۰ 60۰ وومنمناطن۳ )تفا ععنانموماوه اه ۱ 

۰ 208 انمزتام16ظ ۶ تدهمناءنط لفعناعه:۳ 1۵6 : ما .2 بقاعنففان 
۲0۰ ۹06161 1معنهطع۲ مم‌زمویم 

060۲0: ۹۱0۲۲6۶۲ 00۲۸۰ ۰ ۱۷۵06: ]-11 060۲۵ ۲۲۵۵۷ ۵۲51 ۰ 

ّ ۶ 0 ۳۵۱۵۵۵۵6۵1۵ مه نا بهت۵ع۱ : .۳ لنطیرکگ رتی‌روم 
۰ 8006۶ ۱۷۵۲۵۷۰ ۰روملممطعع۲" 

۱ (600۵5زظ : ۳۱ پرتفوط رمارمه 


پانزده 


,001 صنوههظ ,ع‌صنععء‌منع و آننم : 5 مط30 راا0عک 

01۰ رباع ۳۵۱ .کنیع 0۶ برتقههمناهزظ :۸۵۰ ۷۰ ۰ظ ,ه2۲:زک 

۵۵ فمح فتاه( که برتعممناعزط وععاهنه۳ 1۳6 جعنعل۴:6 روطناه[ 
۰ ۱ «من20عذ1ظ اناوت - م۲۷۵0 

تزانوه۲نصلا 0۶0۲۵ 092۲۰)عز «عناعمظ امنعماعزط حع0ظ 0۲0۲0 1۳6 : - 
۰ 

۰ ۱۰ ,۴۱0056 2000 ۰رکدممناعزظط عفبمظ م5280 1۳6 : - 

001 صنباع‌ه۵ظ .رهفا0ظ ۵۶ رعقههمناعزظ ب(:60) طعطهعنلظ بللتام10" 

.تمهمناعزط عاهنعع0011 ۱۱6۷ وتعاوطء ۷۷ :تاودا ۱۷ 


شانزده 


(م) 
۱ 


رپ 
(اد) 
(اسط) 
(اسل) 
اصط. 
(اق) 
(الک) 
رباز) 
(بان) 
(بد) 
(بر) 
«بنا) 
ب‌ه: 


(پز) 


(تع) 

(تو: 

3 
جام) 
(جان) 


(جغ) 


(حسا) 
(حق) 
(دست) 
د‌ ۴ 

د‌ ۲۶ 

د‌ ۲۶ 


حسابداری 


دسیمتر مربع 


نشانه‌های اختصاری در اين فرهنگ 


دعا. 
(روان) 
(ریا) 
(زبا) 
(زم) 
(زیست) 
س )۴ 
س‌ 1 
س‌‌ ۳۶ 
(شیم) 
ص. 
(صن) 
صو. 
ضص. 
ف. 
(ف) 
(فر) 
(فق) 
(فل) 
(فم) 
(فی) 


(قد) 


«کا) 
(کشا) 


کم۲ 
(کنا) 
(کر) 
(گ) 
«گیا) 


عبارت دعایی 
روان‌شناسی 
ریاضی 

۱۳ 
زمین‌شناسی 
زیست‌شناسی 
سانتیمتر 
سانتیمتر مربع 
سانتیمتر مکعب 


(مو) 


(نا) 
(نج) 
(نجا) 
(نظ) 
(نق) 
(ود) 


(هوا) 


نامتداول 


نجاری 


نقاشی 

ورزش 

هجری 

هجری شمسی 
هجری قمری 
رای 
هندسه 

واژه مدخل 
نگاه کنید به 


نشانه‌های آوا ایی 






۱۳ 4 ۹ ۱ 


آمدم 
آمدی 


آمد 


می‌آمدم 
می‌آمدی 
می‌آمد 


آمده‌ام 
آمده‌ای 


آمده‌است 


آمده بودم 


آمده‌بودی 
آمده‌بود 


می‌آمده‌ام 
می‌آمده‌ای 
می‌آمده‌است 


آمد یم 
آمدید 


آمدند 


می‌آمدیم 
می‌آمدید 
می‌آمدند 


آمده‌ایم 
آمده‌اید 
آمده‌اند 


آمده‌بودیم 
آمده‌بودید 


آمده بودند 


می‌آمده‌ايم 
می‌آمده‌اید 
می آمده‌اند 


راهنمای صرف فعلهای فارسی 
ماضی مطلق 
رفتم 
رفتی 
رفت 


ماضی استمراری 


می‌رفتم 


رفته‌ام 
رفته‌ای 


رفته‌است 


رفته بودم 
رفته‌بودی 
رفته بود 


ماضی نقلی استمراری 


می‌رفته ای 
می‌رفته است 


رفته‌ایم 
رفته‌اید 


رفت‌اند 


رفته‌بودیم 
رفته بودید 
رفته بودند 


می را فته‌ایم 
می‌رفته‌اید 
می رفته‌اند 


نوزده 


آمده‌باشم 
آمده‌باشی 


آمده باشید 


می‌آیم 
می‌آیی 
می‌آید 


2 
5 


, 
۲ 


خواهم آمد 
خواهی آمد 
خواهد آمد 


,ِ 
۲ 


آمده باشیم 
آمده باشید 


آمده باشند 


می‌آییم 


۲ ۷ 
۲ ۲ 


خواهیم آمد 
خواهید آمد 


خواهند آمد 


۲ تا 
َ 


5 


ماضی التزامی 


رفته‌باشم 
رفته باشی 
رف بش 


مضارع اخباری 


می‌روم 
می‌روی 
می‌رود 


مضار ع التزامی 


بروم 
بروی 


برد 


مستقبل (آینده) 


خواهم رفت 
خواهی رفت 
خواهد رفت 


امر 


برد 


برود 


رفته باشیم 
رفته باشید 


رفته باشند 


می‌رویم 
می‌روید 


می‌روند 


بردیم 
بروید 


پروند 


خواهیم رفت 
خواهید رفت 


خواهند رفت 


7" 8 :1 حرف مصوت که شکلی است از حرف الف و در 
صورت ترکیب با حرف پیشین بدون مد نوشته 
می‌شود؛ الف ممدود؛ (گ) آی با کلاه 

: (مخ. گ) آقا «سمتقی. نم سید حسین> 
مار ۱ تخانه را ار وش رب » 
۲ نشانة وضع یا کیفیت ی یایبی. دمادم نوشانوش > 
۳(اد) نشانة حواست. آرزو و دعا «بماناده بمیراد> 

-ا :پس. ۱اسم‌ساز «دراز یهت تنگت» 
۲ صفت‌ساز «گویا بینا» شنوا> ۳ جانشین تنوین 
نصب در واژه‌های دارای ريش عربی «ابدا. اصا> 

۳ (اد) نشانه ندا «خدایا یارا> ۵ (اد) نشانة تحسینء 
تعجب یا تأسف «<خوشاه شگفتا» دریغا» 

آثورت 6 :. سرخحرگ اصلی بدن مهره‌داران که در 
انسان حون را از بطن چپ قلب به همذ سرخرگها 
می‌رساند 

آئین آیین 

آئین نامه 8۳06  -‏ آیین‌نامه 

آئینه 8106 آیینه 

آب! ۳ ۱ مایم تشکیل دهند؛ اقیانوسها: دریاها؛ 
رودها و چشمه‌ها که در حالت خالص شفاف بی بو 
بی‌طعم و بی‌رنگ است ۲ (مجا) دریا؛ رود؛ چشمه؛ 
برکه ۳«مجا) ترشحات خارجی غده‌های بدن 
7 بینی؛ سح چحشم. سم دهادا> ۴شیره یا عصارا 
رها و تیزیهنا سم میسوه: سح تره سم کاهو> 
۵ آبی که در آن میوه‌ها یا گياهان را خیسانده 
باشند مسج ال سم انجیی سم تناکو سم زرشک > 
۶ (اد. کنا) الف) تر و تازگی ب) شرم! آبرو 

سم آهک آب آمک 


..-.‌ 





سح اکسیژن: مایع بی‌رنگه کم‌ثبات و غلیظ با 
خاصیت اکسایش, پلشت بری و رنگ زدایبی: 
سماکسیزثه 

سم اماله: ۱ آب صابون جوشاندة گل ختمی یا ملین 
دیگری که وارد رود؛ بیمار کنند ۲ «تع) الف) خوراک 
بسیار آبکی و بی‌مزه ب) رفت و آمد کنند؛ پیاپی و 
مج ایستاده سح راکد 

سح باریکم آب‌باریکه 

سم بنیاد سم تشکیل 

سم پاک: (اسل) آبی که کر باشد؛ یا آبی که نجاستی 
در آن وارد نشده باشد 

سح پاکی: آخرین آب که برای تطهیر بر چیزی 
می‌ریزند 

سح پشت: «کنا) نی 

سح تبلور: ملکولهای آب که بخشی از ساختمان 
بلوری کانیها را می‌سازد 

سم تتماج: (کنا) خوراک بی‌رمق و آبکی 

سح تربت: آبی که در آن اندکی خاک تربت محلول 
03 روما با رن به 
محتضر می‌دهند 

سح تشکیل: بخشی از آب تبلور که تا دماهای بالا در 
نمکهای اسیدی باقی می‌ماند: سم بنیساد؛ 


سم ساختمانی 
سم توبه: آبی که به نیت توبه برسر شخص گناهکار 
می‌ریزند 


سح جاری: تود! آبی که در مسر یا مجرایی جریان 
داشته باشد : سم روان 


مرستلات 

سم جوش: آب در حال جوشیدن 

سم چشم: (اد) اشک 

سم چلو: آبی که برنج را در آن پخته و آبکش کرده 
باشند 

سم حوض کش آب حوضی 

سم حیات: ۱ (اسط) آب چشمه‌ای در ظلمات که به 
نوشنده‌اش عم.ر جاودان می‌دهد: سم زنندگسی؛ 
سم حیوان؛ سم خضر ۲ نوعی مهرة زرد رنگ که زنان 
بر دست یا گردن می‌آویزند ۳ (کنا) نوشابة الکلی 
سم‌حیوان سح حیات -۱ 

سم خالص: آب زلال» بی‌رنگ بی بو فاقد نمکهای 
کانی و مواد آلی 

سم خام: آب منابع طبیعی که برروی آن عملیات 
فیزیکی یا شیمیایی برای تصفیه انجام نگرفته باشد 
سم خضرب سم حیات -۱ 

سم خوردن: آب آشامیدنی؛ آبی که مناسب آشامیدن 
باشد 

سم خوش: آب گوارا؛ آبی که زود جذب شود 

سم دهان: بزاق؛ ترشحات دهان 

سم دیده: (اد) اشک 

سم راکد: آب برکه یا آبگیری که ریزابه و زیراب آن 
بسته باشد : سم ایستاده؛ سم ساکن؛ مانداب 

سمروان سم جاری 

سم روغن: مخلوط روغن خوراکی آب‌کرده و آب 
جوش. که بر روی غذا می‌ریزند 

سم زندگی ‏ سم حیات -۱ 

سم زییو: (کنا) غذای مایم یا نوشیدنی کم‌مایه و 
بی‌مزه (مانند آبگوشت بی چربی و مخلفات یا چای 
کم‌رنگ) 

سم زیرزمینی: آب انباشته در شکافهای پوستذ سنگی 
زمین در نتیجذ نفوذ آبهای سطحی 

سح ژاول: محلول هیپ وکلریت پتاسیم که برای 
پلشت بری و رنگ زدایی به کار می رود 


سم ساختمانی سم تشکیل 
سح ساکن ت مج راکد 
مج‌مبز بت مج سیاه 


سمتسبّک: آبی که فاقد نمکهای قلیایی خاکی باشد؛ 
آب گوارا؛ آب خوش: سح نرم 
محتبیل: آبی که برایگان و برای کسب واب در 
اعتیار مردم قرار گیرد 
سم سخت ‏ سم سنگین 
سح سفید ‏ آب مروارید 
سم‌سنگیین: ۱ آب غنی شده با دوتریم که در 
رآکتورهای هسته‌ای به‌کار می‌رود ۲ آب دارای 
نمکهای قلیایی خاکی * سح سخت 
سیم سیاه: (پز) بیماری چشم همراه با درده سفتی کر 
چشم. کاهش میدان دید و افزایش فشار داخلی چشم 
که اگر درمان نشود به کوری می‌انجامد : سم سبز 
ح‌طلات آبکاری 
سم قلیل: (اسل) آبی که مقدار آن کمتر از کر باشد 
سم کر: اسل) آبی که مقدار آن دست کم حدود یک 
متر مکعب باشد 
کرو( اس 
سم کندانسور: آب سردی که وارد دستگاه کندانسور 
می‌شود تا بخار را دوباره به حالت مایع در آورد 
سم کندانسه: آب حاصل از تقطیر بخار پیراسون 
لوله‌های دستگا ی 
گرم کرده است 
سم گرم چشم آب گرم چشمه 

شت . آبگوشت 
سم لابباراک: محلول هیپوکل ریت سدیم که 
رنگ زداست 
سح قرد: (کنا) نی 
سم‌مُرده: آبی که مرده را در آن غسل داده باشند 
سم مروارید - آب مروارید 
سم مضاف: (اسل) آب گلها میوه‌ها و مانند آنها که 
پاک است. ولی پاک کننده نیست 
سح معدنی: آب چشمذ سرد یا گرم که دارای مواد 
معدنی و (اغلب) گازدار است 
سم مقظر: آبی که از ره تقطیر خالص شده باشد 
س‌میوب آبمیوه 
سم نرمت مج مک 


سح‌نقره آبکاری 

سحیخ: ۱ آبی که بسیار سرد باشد ۲ آبی که در آن 
یخ ريخته باشند 
سم آوردن: تجمع مرضی مایعات در نقطه‌ای از بدن 
«مماوردی جشم. سم آوردیا شکم. سم آوردی زانو> 
سار سرتعان تتعوردن + سم از سم نجتبیلن 

سماز سم نجنبیدن: (کنا) آرام بودن اوضا ع؛ حادثه‌ای 
روی ندادن: سم از سم تکان نخوردن 

سمرها) از آسیاب افتادن: (کنا) پایان یانتن یک 
ماجرای پرسر و صدا «همینکه سم از آسیاب افتاد و 
مردم رفتند و خوابیدند» دزد از لای بوته‌ها بیرون آمد و 
فرار کرد> 

سماز چشمه گل آلود بودن: (کنا) کار از بنیاد خراب 
بودن 

سم‌از دست (کسی) نچکیدن: (کنا) بسیار خسیس 
بودن 

سماز دریا بخشیدن: (کنا) چیز بی‌ارزش و رایگان به 
کسی بخشیدن 

سماز سر گذشتن: (کنا) خرابی وضع کسی به 
بیشترین حد خود رسیدن «او دیگر گوشذ زندان است 
و سماز سرش گذشته> 

سم از لب و لوچه سرازیر شدن: (کنا) سخت به هوس 
افتادن و شیفته شدن 

سم انداختن: ۱ (مجا) شاشیدن ۲ آب‌را به‌جایی 
جاری کردن ۳ جمع شدن آب برخی غذاها در 
بالایشان (مانند ماست یا شله‌زرد) ب ه: سم افتادن 
سیر آتش کسی ریختن:(کنا) خشم او را فرو 
نشاندن 

سح برداشتن: (کنا) سنگین و دشوار بودن (در مورد 
حرف کسی, پذیرفتن یا فهم آن دشوار بودن) 

سم بستن: ۱ جاری کردن آب در جایی ۲ پیشگیری 
کردن از رسیدن آب به جایی ۳ ریختن آب در چیزی 
به‌منظور زیاد کردن حجم آن سم بستن در فوری> 
۴ «کنا) آبکی کردن؛ رقیق کردن «سم بستن در کاری» 
سمبه سم شدن: براثر تغییر جای زندگی بیمار یا 
بدحال شدن 


۲۷ (۰ 


سم به آسیاب کسی ریختن: (کنا) او را (معمولا در 
کار ناروایی) یاری کردن «روزتامه‌ها هم با اپ 
شایعه‌های درو سم بهآسیاب دشمن می‌ریختند > 
سح پاکی روی دست کسی ریختن: (کنا) او را یکسره 
ناامید کردن 

سحم‌توی دل تکان نخوردن:(کنا) ۱ آهسته یا با 
احتیاط راه رفتن ۲ آسوده‌خاطر بودن 

سح چیزی را کشیدن: (کنا) بیشترین بهره کشی را از 
آن کردن 

سم خنک خوردن: ۱ برای استراحت به یبلاق یا جای 
خوش آب و هوا رفتن ۲ (کنا) به زندان افتادن 

سم خوردن: (مجا) ۱ ناشی شدن یا سرچشمه گرفتن 
«اين کار از بی فکریهای او سم می‌خورد> ۲ هزینه 
داشتن «اين مسافرت چقدر سم می‌خورد؟> 

سح خوش از گلو پایین نرفتن: (کنا) پیوسته در رنج و 
اندوه بودن 

محدادن: ۱ آبیاری کردن ۲ آبکاری کردن ۳ فرو 
بردن سریع فلز سرخ‌شده در آب یا روغن برای 
سخت‌سازی آن 

سح در چیزی کردن: (کنا) دغلی و نادرستی کردن 

سح در دیده نداشتن: (کنا) شرم نداشتن 

سحدر غربسال کسردن: (کنا) کار بیهوده کردن: 
سم در هاون سودن 

در گوش کسی کردن: (کنا) او را در معامله فریفتن 
سمدر(توی) لانه مورچه ریختن: (کنا) ازدحام و 
شلوغی پدید آمدن «مشل اینکه سم در لانذ مورجه 
ریخته باشند ‏ یکدفعه کوچه بر شد از جمعیت > 

سم در هاون سودن -ه سح در غربال کردن 

سم در یک جوی نرفتن: (کنا) ناسازگار بودن «با او 
سحماد در یک جو نمی رود > 

سح دیزی را زیاد کردن: (کنا) برای مهمان غذا آماده 
کردن 

سمرا به‌هم گره زدن: (کنا) خنست و صرفه‌جویی کردن 
سح رفتن: کوتاه شدن پارچه براثر شسته شدن 

سح رفته به جوی باز نیامدن: (کنا) درست نشدن کار 
پس از خرابی آن 





۴ آب - آب باریکه 


سم زدن: خیس يا مرطوب کردن 

سم زیر پوست کسی رفتن: (کنا) اندکی از شادابی و 
تندرستی برخوردار شدن 

سرد روی سر کسی ریختن: (کنا) ۱ وارنتن؛ 
تعج کردن ارستحت نوم کرد 

سم‌شدن : ۱ گداخته شدن؛ به حالت مایع درآمدن 
۲(کنا) لاغر شسدن ۱۳(کنا) مخت شترمنده 
شدن ۴ (کنا) نابدید شدن 

سم کردن: ۱ ذوب کردن ۲ «کنا) چیز بی‌ارزش یا 
بی‌حریداری را فروختن ۳ (کنا) کسی را سخت 
شرمنده کردن 

سم کشیدن: ا بیرون آوردن آب از جایی ۲ بردن آب 
از جایی به‌جایی؛ سقایی ۳ زدودن مواد پاک کننده از 
پارچه یا جامه یا زدودن نجسی از چیزی به‌وسیله فرو 
بردن آن در آب یا ریختن آب بر آن ۴ چرکی شدن 
زخم 

سح نخوردن چشم: «کنا) امید فایده‌ای نداشتن 

سم و گاو را یکی کردن: (کنا) شریک شدن 

سمی گرم شدن: (کنا) سودی رساندن؛ خدمتی کردن 
«ازاو سمی گرم نمی‌شود 

از سح در آمدن: نتیجه دادن 

از سم کره گرفتن: (کنا) در سودجویی مهارت داشتن 
از سم گل آلود ماهی گرفتن: (کنا) از آشفتگی اوضاع 
بهره‌برداری کردن 

از سم و گل در آمدن آب و گل 

از بالا سم خوردن: (کنا) پشتگرمی به بزرگان و 
مقامهای دولتی داشتن 


آبا 20[ج: اب 20 < پدر] :1. پدران 

0 سم و اجداد: نیاکان؛ جد و آبا 

آباجی ز303- آبحی 

آباد 2020 :ص. ۱ دارای آب و گیاه ۲ مناسب برای . 
زندگی ۳ دارای صفاو رونق ۴ (کنا) بهره‌مند؛ 
برخوردار ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

آبادان 302120 : ص. دارای آبادی ب ه: سم بودن؛ 
سم شدن؛ سم کردن 

آبادانی 2020501 :۱. ۱ آبادسازی «سه سم کشور 
برداخت ‏ وزارت سم و مسکن»> ۲ جای آبادان و 
دارای آبادی «نهآب بود و نه سم 

آبادسازی 50205221 : عمل یا فرایند آباد کردن 
سم روستاها سم زمینهای موات > 

آباد گر 2030887 :ص. دارای توانایی آبادگری و 
علاقه‌مند به آن 

آبادگری 30208071 :1. ۱ مجموعذ فعالیتهایی که 
برای آباد کردن انجام گیرد ۲ آباسازی 

آبادی 0201 :۱, ۱روستا؛ده ۲ وضع یا کیفیت آباد 
بودن ۳ عمل یا فرایند آباد کردن 

آبار 807 :). سولفید سرب 

آباره 6 :. گذرگاه مصنوعی روباز برای انتقال 
آب؛ نهر 

آباژور 2۲ :. سرپوش رنگین برای تنظیم نور 
چراغ ۲ چراغ معمولا پایه‌دار دارای چنین سرپوشی 
ب ه: سم‌ساز؛ سم‌سازی 

آبان 0 :. ماه هشتم سال شمسی ایرانی دارای سی 

رود 


از (جایی) سم خوردن : (کنا) از جایی سرچشمه . ,. یب انبار 50870525 :1. بنای زیرزمینی سرپوشیده برای 


گرفتن 9 

با سم حمام دوست گرفتن: (کنا) به کمتر چیزی دل 

دیگران را به‌دست آوردن؛ زودجوش بودن 

به سم و آتش زدن: (کنا) تلاش بسیار کردن 

مشل سم‌خوردن: (کنا) بسیار آسان؛ بآسانی 
آب":1. ۱ ماه هشتم سال‌شمسی کشورهای عربی بزابر 

ماه اوت ۲ ماه یازدهم سال عرفی و ماه پنجم سال 

دینی بهود : 


ذخیر؛ آب مصرفی و استفاد؛ تدریجی از آن 

آب آورده 3۷0746 /50308706 :ص. ۱ ویژگی 
آنچه سیل یا رود با حود بیاورد ۲ (کنا) ویژگی آنچه 
بی‌رنج و برایگان به‌دست آید: بادآورده 

آب آهک 20)6(8521 :1. مخلوط آهک با آب که بویژه 
در کارهای ساختمانی به کار می‌رود 

آب بارد یکه 80-080166 :۰1 ۱ آب کم ۲ (کنا) درامد 
" اندک ولی مستمر * آب باریک 


آب‌باز 20-022 /آب بازان/:۰1 ۱ (گ) شناگر 
۲ (گ) غواص ۳ هر یک از جانوران راستذ والان 

آب بازان 30-9220 والان 

آب بر 50-007 :1. بخش پیشین پایه‌های پل» که برای 
تقسیم فشار آب نوک آن را تیز یا محدب می‌سازند 

آب بند 80-0200 :1. ۱ دریچه یا دیوار؛ متحرک برای 
تن مسر رات ۲ دیواره‌ای که برای بیشگیری از 
جریان آب ساخته شود 

آب بندی 50-02041 :1. فرایندی که موجب بسته شدن 
درزها و سوراخها در یک دستگاه نوساز یا بازسازی 
شده گردد ب ه: سح شدن؛ سم کردن 

آب‌بها 50-0805 :1. پولی که در بهای آب مصرفی 
پرداخت یا دریافت می‌شود 

آبپاش 50 :1. ۱ ظرف دسته‌دار لوله بلند با سر 
لول سوراخ -سوراخ برای پاشیدن آب ۲ هر وسیله‌ای 
که برای پاشیدن آب به کار رود «ماشین سم> 

0ساشین سه: اتومبیلسی دارای مخزن بزرگ آب و 
لوله‌های بلند برای پاشیدن آب. که در آتش‌نشانی و 
آب‌پاشی به کار می‌رود 

آب پاشی 20-0 :1 عمل یا فرایند پاشیدن آب 
بسرروی چیزی بویژه زمین و گل و گیاه 
ب‌ه: آب پاشیدن 

آب پخشان 50-00600030 :1. ۱ برجستگیهایی از 
زمین میان دو یا چند رودخانه که سبب تقسیم آب 
بارندگی می‌شود؛ خطالرآس ۲ محل تقسیم آب 
جاری 

آب پر ده 320-08706 -ه درون پرده 

آب پز 30-7 :ص,. پخته شده در آب جوش بدون 
چربی و روغن سیب زمینی سم 

آبتاز 2 :. جریان سیل آسای رودخانه براثر حرد 
شدن یخهای زمستانی در بهار یا تابستان 

آب‌تراز 80-2 :۱. (بنا) تراز آبی ‏ تراز 

آب ترسی 00-1591 :[, ترس از آب که از بیساری 
هاری ناشی می‌شود: آب‌هراسی 

آب تتره 0-1876 :, سبتزی خوراکی خودرو از ترا 
چلیپاییان که در کنار جویبارها و چشمه‌ها می‌روید. 


ساقه‌ای کوتاه و برگهایی خوراکی با مزه‌ای تند دارد؛ 
شاهی آبی؛ علف چشمه: بولاغ اوتی 

آبتل 30121 :1. بخشی از بستر دریا یا رودخانه که براثر 
تجمع گل و لای و شن و ماسه ژرفای کمی دارد 

آختی 50021 :1. ۱ شستشوی بدن در آب ۲ عمل یا 
فرایند شناکردن یا غوطه خوردن در آب 
ب ه: سم کردن 

آبجو 5ز3 :1. نوشابهة الکلی ضعیف که از مالسوز و 
مخمر آبجو تهیه می‌شود ب ه: سم‌ساز؛ سم‌سازی؛ 
س-‌فروش؛ س-فروشی 

آبجی ازة :1.(گ) خواهر 

آبچر ‏ :80050 :1 چرای گله در زمین شخص دیگر با 
پرداعت حق علف چر 

آبچر :ص.چرا کتنده‌دز آب 

آبچرا 3001075 :. ۱ ناشتایی مختصر ۲ خوراک دام 
و طیور 

آبچک‌ن - 20006 ۸ 20000680 :۰۱ ۱(مع) 
فرورفتگی زیر قرنیز برای جلوگیری از ریزش آب بر 
سطح دیوار ۲ نوعی جاظرفی برای قرار دادن ظرفهای 
شسته‌شده, که در بالای شیر ظرفشویی نصب می‌کنند 

آبچلیک :00۵1 :. پرنده از راستف آبچلیکان 

آب‌جلیکان 0 :۱ ۱ ج- آبچلیک 
۲ راسته‌ای از پرندگان مهاجر آبچر با جثذ کوچک یا 
متوسط منقار دراز و باریک, پاهای بلند و بالهای دراز 
معمولا نوک‌تیز و زاویه‌دار 

آبجین 8 :. حوله یا پارچه‌ای که بدن را با آن 

سم کردن: (بنا) تهیذ آب گل آلود و غلیظ و ریختن آن 
روی دیوار تازه چیده شده برای گرفتن درزهای آن 

آب‌حوضی 80-21 :۰۱ ۱ کسی که شغلش خالی 
کردن آب حوض و آب‌انبار است ۲ کارگر موقت 
خانگی * آب نحوض کش 

آبخاکی 30160361 آبی خاکی 

آب خشسک کسن 30-1600011-608 :۱, کاغد 
پرزداری که با آن مرکب و جوهر نوشته را خشک 
کت 


آبخور - آبرنگ 

آبخور 801007 :1. آن بخش از بدنة وسیلة شناور که 
در زیر آب قرار می‌گیرد 

آبخوری 3010071 :۱. ۱ ظرفی برای خوردن آب؛ 
لیوان ۲ ساختار اسباب یا دستگاهی با یک یا چند 
شیر آب. برای آب خوردن ۳ دهنه‌ای که حلقه زیر لب 
ندارد و در وقت آب دادن به چهارپا در دهمانش 
می‌گذارند 

آبخیز 5012 :۱, منطقه‌ای که هم آبهای جاری آن در 
یک رودخانه, دریاچه یا دریا می‌ریزد: آبریز 

آبخیزداری [-- :1. فن بهره برداری از زمینهای 
حوز؛ آبریز پیشگیری از فرسایش خاک مهار کردن 
جریانهای سیلابی و اصلاح پوشش نباتی آن 

آبداده 200206 ص. ۱ آبکاری شده ۲ ویژگی فلزی 
که در معرض آب دادن قرار گرفته؛ آبدیده 

آبدار ‏ 20087 :۱. متصدی آبدارخانه: سم‌چی 

آبدار" :8008 :ص. ۱ دارای آب ۲ شاداب و تروتازه 
۲(مجا) دارای تأثیر شدید؛ موثر «بوسذ > 
۴ «کنا) سفید و درخشان « دندان سم 

آبدارچی 5003۳01 آبدار 

آبدارخانه 2008:10806 :1, اتاق یا نضایی در یک 
ساختمان بویژه در یک مسسذ عمومی برای فراهم 
کردن چای. شربت و... 

آبدارک 2008701 :, دم جنبانک 

آبداری" 200271 :1. شغل یا عمل آبدار 

آبداری" 3007 :۱. ۱ وضع یا کیفیت آبدار بودن 
۲ «کنا) طراوت؛ ترو تازگی 

آبد رمانی 2012701501 :1. روشی برای درمان برحی 
بیماریها به‌وسیل ورزشها و نرمشهای ویژه در استخر 
یا چشمة آب محدنی و نوشیدن آبهای معدنی 

آبدزه 20127۳6 :1. پیشرفتگی شاخابه باریک و عمیقی 
از دریا در حشکی با دیواره‌های پرشیب 

آبد زد ک" 300020216 :1 تلمبهُ کوچک لاستیکی یا 

آبدزدک :1. حشره از راستذ راست‌بالان» که زمین را 
می‌کند و از ریش گیاهان تخذیه می‌کند: آنگشت بر 

سم‌های دریسایسی: رده‌ای از جانداران زیرشاخحه 


نیامداران, دارای غلاف سخت کشدار شبیه سلولز» با 
دو سوراخ خارجی که محل ورود و حروج آب به بدن 
آنها و تغذیه‌شان از جانداران ریز دیگر است. برخحی 
غلاف منفرد دارند وبرخی به صورت گروهی در یک 
غلاف مشترک دارای دهلیزهای مجزا قرار دارند: 
اسیدیها 

آبدنگ 20020 :1. دنگی که با نیروی آب کار کند 
‌دنگ 

آبدوست ادا30۵ : ص. (شیم) خاصیت داشتن میل 
ترکیبی با آب؛ هیدروفیل 

آبدوغ رد300 :۱ خوراک ایرانی از ماست رقیق شده 
با آب (که معمولا خیار» سبزی. کشمش و گردو در آن 
می‌ریزند) 

۵ بخیه به سم زدنس تخیه 

آبده 50060 :1. ۱ بخشی از گذر قنات که از آن آب 
زیرزمینی داخل قنات می‌شود ۲ لایه‌ای از چینه‌های 
سنگی که آب را در خود نگهدارد و یا قابلیت تراوش 
داشته باشد: آبزا 

آبدهی 20001 :1, توانایی یک مخزن آب برای تخلیً 
مقدار ثابتی آب در هر ثانیه: دبی 

آبدید گی 0010 :1. وضع یا کیفیت آبدیده بودن 

آبدیده 300116 :ص. ۱ آسیب‌دیده بر اشر آب 
۲ خیس؛ تر؛ نم کشیده ۳ صفت فلزی که آن را برای 
استحکام پس از سرخ شدن برای مدت کوتاهی در 
آب یا روغسن فرو برده‌اند «فولاد سم؟؛ آبداده 
۴ «کنا) کارآزموده و سرد و گرم روزگار دیده 

آبراهه 507206 :[. گذرگاه (معمولا مصنوعی) برای 
جریان آب 

آبرسانی ن650:-/ 2072880 :1. ۱ رساندن آب 
از منبع اصلی به مخزنها ۲ رساندن یا دادن انشعاب از 
مخزنها به قسمتهای مختلف شهر 

آبرفت :30701 :1. نهشت رسی یا ماسه‌ای که به وسیلة 
رودخانه‌ها یا آبهای روان در نقاط پست ته‌نشست 
می‌شود 

آبرنگ 8 :1. ۱ مادة رنگی جامدی برای نقاشی 
که به‌وسیل؛ قلم موی خیس به‌کار می‌رود ۲ اثر 


نقاشی شده به وسیلٌ چنین ماده‌ای 

آپرو 5075 :۱. گذرگاه آب؛ آبراهه؛ کانال 

آبرو 30)6(5 :1, وضع یا کیفیتی که موجب سر بلندی 
یا نیکنامی شود 

سی کسی را خریدن: (کنا) مانع شرمساری او شدن 
سحی کسی را ریختن: او را رسوا کردن 

آبروت !307 :1, سوختگی؛ تاول 

سم کردن: گذاشتن مرغ سر بریده در آب داغ برای 
راحت کنده‌شدن پرها 

آبرا وداری 50)6(:00871 :1. زندگی با نیکنامی و 
سربلندی ب ه: آبرودار 

آبروریزی 30)6(:0۳:1 :1. رسوایی؛ بدنامی 

سم کردن: رسوایی یا بدنامی پدید آوردن « چرا برای 
گرفتن صد تومادن طلست اینهمه سم می‌کنی؟٩>‏ 

آبرومند 20)6(:0۵04 :ص. ۱ دارای آبرو؛ دارای 
حیئیت و احترام اجتماعی «و از خانواد؟ سمی است > 
۲ مطابق و سازگار با ارزشها و رسمهای جامعه 
«لباس سح عروسی سم> 

آیرومندانه 6 (2 )30 :ق. با شیسوة یا 
به‌صورت آبرومند 

آبرومندی [30)6(۳۵ :1. وضع یا کیفیست 
آبرومند بودن 

آبسرون 0 :1 ۱ تیره‌ای از گیاه ان دولیه‌ای 
جدا گلبرگ دارای برگهای گوشتالوی پرآب گلهای 
منظم و ساقه‌های کوتاه» که بر سنگها می‌رویند ۲ نام 
عمومی هر یک از گياهان این تیره 

آبریز 2 آبخیز ۲ چالة ناضلاب ۳ لول 
کرتاهی با لبة پهن برگشته در محل اتصال ناودان به 
بام که در زیر عایق قرار می‌دهند: کف شور؛ 


کف خواب 

آبریزش 01250 :ل, ریزش غیر طبیعی آب از چشم 
و بینی: آبر یزه 

آبریزگاه تق نات :, مستراح؛ مبال 

آبرٍ یزه 305126 -م آبریزش 


آبزا عطق آبده۲ 7 
آبز دایی ار302۵ :, رشیم) گرفتن آب یک جسم 


آپرو - آبشامه ۷ 


آبزی 3021 : ص. دارای عادت یا توانایی زیستن در آب 

آبزیان 20 :۱ ج- آبزی ۲ جاندارانی که در 
آب زندگی می‌کنند 

آب زیر کاه 50-215)6(8 :ص. (کنا) ۱ پنهانکار 
۲ حیله‌گر و ظاهرالصلاح 

آبساب 50520 :[, دستگاه سنگ سنبادة مخصوص جلا 
دادن و صیقل کاری موزائیک ب ه: سم کردن 

آبستره )5051 : ص. تجریدی؛ انتزاعی 

آبستن 0 : ص. ۱ دارای حالت آبستنی؛ باردار؛ 
حامله ۲ آمادة رویداد یا حادثه «آد شب سم حوادث 
تلحی بود. جهاد سم جنگ بود> 

آبستنی تصماحعطة :ز, وضع پستاندار مادة بالغ در 
هنگامی که جنین در زهدان دارد؛ بارداری؛ حاملگی 

آبسته 6 : ص. ویژگی زمینی که آن را شخم زده. 
آبیاری کرده و در آن تخم پاشیده‌اند 

آبسر 0907 هیدروفویل 

آبسرا 3 :]. (قد) خانة روی آبی که در زمانهای 
پیش از تاریخ برروی دریاچه‌ها و برکه‌ها بر ستونهایی 
ترپا می‌شد 

آب سرد کن 070607:-20 :!. دستگاهی معمولا برقی 
برای نک کردن یا خنک نگهداشتن آب آشامیدنی؛ 
که بیشتر در مکانهای عمومی کاربرد دارد 

آبسنج [30520 :!. دستگاه اندازه گیری وزن مخصوص 
مایعات شامل لوله‌ای مدرج و گویی متحرک در داعل 
آن 

آبسنگ 8 :۱. صخرة سنگی زیر آبی که هنگام 
جزر سر آن از آب بیرون آید 

0 سم‌مرجانی: آبسنگی که از توده شدن کالبد مرجانها 
پدید آمده باشد ب ه: سم پشته‌ای؛ سم حلقوی 

آبسه 3056 :۱, دمل 

آبشار ۲ /آبشارها ؛ آبشاران/:1. ۱ تود؛ آبی که 
از بلندی به‌صورت قایم یا با شیب تند فرو می‌ریزد 
۲ (ور) حرکت حمله‌ای برای کوبیدن توپ در زمین 
حریف (والیبال, تنیس, پینگ پنگ و...) 

آبشامه :۱. (کا) میانپوش و بافت پیوندی 
زیر آن که سطح برخی حفره‌های بدن (مانند 


۸ آبشخور - آبگونه 


حفره‌های برونشامه جنب. و صفاق) را می پوشاند 

آبشخور 306011007 :1. جایی از رود نهر يا چشمه 
که بتوان از آن آب نوشید 

آبشر 505107 :۱. رگ) آبشار کوچک مصنوعی 

آبنشش 2051051 :1. اندام تتفسی جانوران آبزی که 
اکسیژن محلول در آب را جذب می‌کند 

آبشن 509007 - آویشن 

آب شناس 30-016025 :1, کسی که دارای تخصص یا 
معلومات در زمینة آب‌شناسی است 

آب شناسی [06085:-30 :1. دانش مطالعة واکنشهای 
شیمیایی. فیزیکی و زیستی آب در زمین» و رابطة آن 
با زندگی 

آبشویی 05101 :1 شستشوی خاک معدنی (از قبیل 
طلاء نقره) در آب برای جدا کردن خاک از فلز: 
خاکشویی 

آب شیب «:داد89 :۱, ۱ گذرگاه آب که دارای شیب 
زیاد باشد ۲ تنداب؛ جریان سریم آب 

آب شیرین کن 30-0101:10-600 :1, اسباب دستگاه یا 
تأسیساتی برای تصفیذ آب شور و تبدیل آن به آب 
شیرین 

آبفش‌ان 201651:50 :1 چشم؛ آب گرمی که در 
فاصله‌های معین از آن بخار و آب گرم می‌جهد 

آب قاشق 20-950009 :1. گیاه یکسا باتلاقی از تیرة 
چتریان دارای ساقة باریک با ریشه‌های فرعی 

آبقمبل 09070۱ آیکوپیل 

آبکار 20167 :, کسی که آبکاری می‌کند 

آبکاری 50871 :۱. ۱ عمل یا فرایند پوشاندن فلز با 
لایه‌ای از فلز دیگر (طلاء نقره...) برای تزیین» حفاظت 
در برابر حوردگی یا افزایش دوام ب ها ولد 
۲ کارگاه مربوط به آن 

آبکافت 201811 :1. هیدرولیز 

آبکسره 201076 :[, مجموع آبهای زمیسن شامل 
اقیانوسهاء دریاها و آبهای دیگر؛ هیدروسفر 

آبکش 20690 :۰1 ۱ ظرفی با ته سوراخ-سوراخ که 
اجسام جامد را در حود نگه می‌دارد و آب را رد 
می‌کند ۲ (گیا) نوعی آوند- آوند ۳(نا) ستا؛ 


آنکه آب به در خانه‌ها می برد 

آبکک 20۵1 :ز. جانور ریز آبزی از راستذ پاروپایان 
با بدن کشیده و شاعکهای دراز بند - بند مناسب برای 
شناء بدون قلب و شش و دارای تنفس پوستی 

آبکند 301000 :۱. مجرای پدید آمده از آبهای جاری 
موقت و سیلابها در سطح زمین 

آبکوپیل !50:01 :1. تیره‌ای از پرندگان آبزی از راستذ 
سقاشکلان دارای نوک برگشته بالهای بلند و سر 
تاجدار: بقل 

آبکوهه 0106 :1. کوهذ آب؛ موج بسیار بلند آب 

آبکی 5051 نص.(گ) ۱ آبگونه؛ مایع ۲ رقیسق 
۳ فاقد تأثیر یا نیروی لازم «سحنرانی سم شوخی سم 

آبگاه 50220 :ل. رگ) ۱ تهیگاه ۲ مثانه 

آبگرایی 2020731 :۱ خاصیتی در گياهان که موجب 
حرکت و رشد آنها در جهت آب می‌شود ب ه: آبگرا 

آبگردان 20807087 :1, ظرفی شبیه کاسذ دسته‌دار برای 
برداشتن آب یا غذا از دیگ (یا ریختن آنها به داخل 
دیگ) 

آبگرمکن 7 :۱. اسبابی برای گرم کردن و 
آب گرم (برای کاربردهای خانگی یا 

اشتی) 

ی 200121 :۱, خاصیتی در بوجی رادشه 
موجب ترکیب یا مخلوط نشدن آنها با آب می‌شود 
ب ه: آبگریز 

آیگز 50202 : ص: آسیب‌دیده بر اثر تماس با آب 

س‌شدن: ابراثر تماس با آب آسیب دیدن (در 
مورد میوه) ۲ براثر پختن ناقص و دوباره سرد شدن 
پزایی خود را از دست دادن ۳ براثر ماندن در آب 
چروکیدن (در سورد پوست کف دست و پا) 
ب‌ه: سم شدن 

آبگوشت !«هداو(ع)0 :۰1 ۱ خوراک آبدار ایرانی که 
با گوشت. بنشن سیب زمینی و ادویه می پزند ۲ آبی 
که در آن گوشت را بخته باشند 

آبگ‌ون 0ع30 ص. (اد) ۱ بهرنگ آب؛ کب ود 
۲ (مجا) تیز و صیقلی (در حنجر و شمشیر) 

آبگونه عطق : ص. (اد) ماییع 


آبگیر تنع20 :1. ۱ گودال طبیعی یا مصنوعی معمولا 
روباز که آب در آن جمع شود ۲ تود؛ آب محصور یا 
نیمه محصور (مانند استخر یا برکه) ۳ منطقه‌ای که در 
آن لایه‌های سطح زمین رو به نقطه‌ای به‌نام مرکز 
نشست کرده و گودالی به‌صورت نیمکره پدید آورده 
است ۴ گنجایش حوض و مانند آن ۵ (قد) کارگر 
گرمابه ۶ بخشی از یک وسیل شناور که در داخحل آب 
قرار می‌گیرد؛ آبخور 

آبگیری 50۵1 :1. ۱عمل یا فرایند خارج کردن آب 
موجود در یک ماده ۲ عمل یا فرایند پر کردن یک 
مخزن آب «سه‌سد> 

آبگینه 506 :1. (اد) شيشه یا بلور 

آب لمبو اتعه30-1- آب‌لنبو 

آب لنسو 20-18000 :ص. ویژگی میوه‌ای که براثر 
فشار و مالش تردی خود را از دست بدهد و آب درون 
آن از مواد جامد جدا شود: آب‌لمبو ب ه: سم شدن؛ 
سم کردن 

آبله 80)0(16 :۱۰.1 بیماری عفونی» خطرناک و 
واگیردار همراه با دانه‌های تاول‌مانند چرکی برروی 
پوست ۲ (اد) تاول «سمدست. سمیبای> 

0 سم شیری: نوعی آبلة خفیف 

ب طیور: بیماری واگیردار با دانه‌های مخصوص در 
سر و صورت یا غشای چرکی در حلق و گلوی مرغ 
سم فرنگی: سیفیلیس 

سم گاوی: آبله‌ای که روی پستانهای گاو می‌زند و از 
ترشح آن مایك آبله کوبی می‌گیرند 

سم زدن: تاول زدن 

سم گرفتن: به بیماری آبله مبتلا شدن 

آبلسته‌رو ناس /آبلروها؛ آبلهرویسان/:ص. 
دارای صورتی که اثر بیماری آبله بر آن مانده است 

آبله کوبی تلا - :۱ تزریق مایذ آبله 

آبله گون اج - :ص. (اد) شبیه دانه‌های آبله یا شبیه 
صورتی که آبله گرفته است 

آبله‌مر: غضان 000:0080- :. بیماری واگیردار در 
انسان همراه با دانه‌ههای سرخ آبدار روی پوست که 


۰ 


معمولا در کودکی عارض می‌شود 

آبمار ۲ شجاع 

آبمالی 30۳81 :1. ۱ شستشوبا آب خالی و بدون 
مواد پاک‌کننده ۲ شستشوی سرسری ب‌ه: سم کردن 

آب مرا وارید 50-00778714 :1 بيماري ناشی از تار 
شدن عدسی یا قرنیذ چشم که مانح از عبور آزادانة نور 
می‌شود 

ابمیوه 50)6(70:۷6 :۱. عصار؛ هر یک از میوه‌ها (مانند 
آب انگور. آب پرتقال» آب هندوانه) 

آبمیوه گیر نع - :1. ۱ دستگاه مکانیکی یا برقی برای 
گرفتن آب میوه‌ها ۲ کسی که آب میوه می‌گیرد 

آبمیوه گیری :"و - :۰1 ۱ عمل یا فرایند گرفتن آب 
میوه‌ها ۲ محل یا کارگاهی که در آن آبمیوه می‌گیرند 

آب نبسات :80-0808 :1. نوعی شیرینی مکیدنی 
کوچک و معمولاً بلوری‌شکل که با شکر آب‌کرده: 
مواد معطر کننده چاشنی و رنگ می‌سازند 

0 سم ترش: آب‌نباتی که به ماد؛ آن ترشی (مانند جوهر 
لیمو) می‌افزایند 
سم‌چوبی: نوعی آب‌نبات که میلة چوبی (یا بیشتر 
پلاستیکی) کوچک و باریکی به‌عنوان دسته در آن فرو 
برده‌اند 
سم‌قیچسی: شیر؛ شکر که پیش از انجماد آن را 
به‌صورت لول نازکی در می آورند و با قیچی به قطعات 


کوچک تقسیم می‌کنند 
آب نکشیده 80-08165106 : ص. (مجا) زشست؛ 
کثیف؛ پلید «فحش سم> 


آبنگاری 30761871 : دانش مربوط به اندازه گیری و 
توصیف جنبه‌های فیزیکی آبهای اقیانوسها, دریاهان 
دریاچه‌ها؛ رودها و مناطق کرانه‌ای» بویژه از لحاظ 
نظارت اداره و بهره‌برداری از آنها 

آینما 06018 / 5002008 :۱۰ آبفشان مصنوعی+ 
مجرای آب یا فواره‌ای در بالاتر از سطح زمین که آب 
از آن مانند آبشار به پایین می‌ریزد ۲ محل سنگ فرش 
شده جاده‌های فرعی (بالاتر از سطح طبیعی رودخانه) 
که از روی آن آبهای سیل عبور کند ۳ مظهر قنات؛ 
سراب 





۱۰ آب‌نمک - آبیاری 


آب‌نمک :ا, محلول آب و نمک؛ آبی که 
در آن نمک طعام حل کرده باشند 

آبنوس 30015 :1, چندین گونه درخت مخصوص 
نواحی گرم از تیرة آبنوسیان, دارای چوب سیاه مایل به 
قهوه‌ای سخت و سنگین که در کارهای تجاری زینتی 
کاربرد دارد 

آبنوسیان 500580 :1. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ به صورت درعتچه یا درخت جنگلی 
(مانند انواع خرمالو و آبنوس) 

آب‌نی 30-06 - میلاب 

آبو 80 :۱ نیلوفر آبی - نیلوفر 

آب و تاب 200-180 :1. تلف و پیرایه در گفتار 

آب و جارو 500-18 :1.عمل یا فرایند ژفت‌وروب. 
۱ 
سم کردیم. به مناسبت ورود استاندار جدید خیابانهای 
شهر را سم کرده بودند> 

آب و خاک 300-11031 :1. سرزمین 

آب و رنگ 300-۲208 :1. (کنا) کیفیت پوست صورت 
از لحاظ شادابی. تروتازگی و سلامتی با اينکه 
مدتها پیش جوانی را پشت سر گذاشته بود» اما هنوز 
سمی داشت و نگاهها را به خود جلب می‌کرد 

آبوشان 20۵0080 :1. رده‌ای از جانداران بی‌مهرة 
دریایی از شاخذ مرجانیان که گونه‌های شفاف آن 
ممکن است به‌شکل پلیپ یاعروس دریایی و یا 
حالتی از هردو باشد؛ هیدروزوا 

آب و علف 500-12۶ :1. ۱ سبزه و آبادانی ۲ (تع) 
روزی و نعمت 

9 به سم رسیدن: (کنا) به نوایی رسیدن 

آب و گل 300-861 :۰1 ۱ زمین و ملک ۲ (کنا) کار 
پرزحمت 

از سم د رآمدن: (کنا) بزرگ شدن و به‌حد رشد رسیدن 
بچه 
حق سم داشتن: (کنا) در جایی بنایی ساختن یا کاری 
اساسی کردن؛ ساب خدمتی در انجام کار خیری یا 
ساختن بنایی داشتن 

آب ونان 200-080 :1. (کنا) روزی؛ خوراک؛ وسیل 


گذران زندگی 

به سم رسیدن: (کنا) خوب شدن گذران زندگی 

آبونمان 2000)6(۳080 :ل, حق اشتراک 

آبونه 2006 :ص. مشترک 

آب و هو 500-021۷3 :1. میانگین اوضاع جوی یک 
منطقه (مانند میزان دما رطوبت. فشار هو بارندگی» 
آفتابی بودن» جهت و شدت بادها) در طول سال 

آب و هوا شناسسی :۹6055 - :1 دانش مطالة 
آب‌وهوا و بررسی علعهای تخیر آن؛ اقلیم شناسی؛ 
واب‌شتاسی 

آبه" 206 :(فی) مایع آمنیوتیک مایع! 

-آبه : پس.جا و مکان (گرمابد سردابه 

آب‌هراسی [30-08۳89- آب‌ترسی 

آبی" زة :۰1 ۱ رنگ آسمان صاف آفتابی ۲ رنگی که 
از تابش نور تکفام با طول موج میان ۴۹۲-۵۵ 
نانومتر ناشی می‌شود 

0 سم برلن ‏ پروس 
سم پسروس: هر یک از رنگیزه‌ه ای آبی تیسره‌ای 
که از ترکیب آهن با سیانور پتاسیم به‌دست 
می‌آید: سح بران 

و (اد) به 

آبی :ص. 1 مربوط یا منسوب به آب <یرند؟ سم 
کولر سم> ۲ دارای رنگ آبی 

آبیار :2012 :1. کسی که کارش آبیاری» بویژه رساندن 
آب از رودخانه قنات یا چاه به زمینهای کشاورزی 
است 

آبیاری :2012 :1 عمل یا فرایند رساندن آب به زمین 
به‌شیوه‌های مصنوعی ب ه: سم شدن؛ سم کرد 

0 سم بارانی: آبیاری به شکل قطره‌های باران» به وسیلة 
لوله‌های آبیاری با روزنه پخش کننده, لوله‌های 


سوراخدارء یا آبپاشهای گردان 

سح دایمی: آبیاری به‌طور دایم و منظم در تمام طول 
سال از رودخانه یا منبع دیگر 

سم تبُک: آبیاری مختصر برای مرطوب ساختن خاک 
در موقع احتمال یخبندان 


سم غرقابی: قرار دادن سطح زیر کشت در زی رآب 





برای مدتی معین و تخلیة آب سطحی پس از سیراب 

شدن خاک 

سم فصلی: آبیاری زمین به‌طور منظم فقط در طول 

سم قطره‌ای: آبیاری به‌صورت قطره و با فشار کم از 

لوله‌های جانبی تسبتاً باریک» که در کنار بوته‌ها قرار 

می‌گیرد و مستقیماً به پای ريشذ گیاه می‌ریزد 

سح منظم: هر روش آبیاری که با تناوب زمانی معین 

انجام گیرد 

سم نشتی: نوعی آبیاری سطحی که آب با رشته‌های 

باریکی به مدت کافی در جویهای کم ‌عمقی در خاک 

قابل نفوذ جاری شود 

مسج نواری: تقسیم زمین به نوارهایی و آبیاری هر نوار 

به ومیل نهر یا جویی که در بالای کرت واقع شده 
آسی‌خاکسی 50۳ :ص. (نظ) ۱ویزگی 

جنگ‌افزاری که هم در خشکی و هم دریا کاربرد دارد 

آویژگی عملیاتی که هم در خشکی و هم دریا انجام 


شود * آبخاکی 
آبیدن 301420 : مص. مت. (شیم) ترکیب کردن با آب؛ 
هیدراسیون 


آبیده 80106 : ص, ترکیب شده با آب؛ هیدراته 

آپارا ات 808781 :)۰ ۱ دستگاه نمایش فیلم سینمایی 
۲ دستگاه تعمیر و پنچرگیری لاستیک اتومبیل» 
موتورسیکلت و دوچرخه 

آپاراتجی ادا»- :1. کارگر مسئول آپارات 

آپارتاید 8087180 :1, (سیا) سیاست تبعیض و 
جدایی نژادی برعلیه سياهان و رنگین پوستان 

آپارا تمان )80871 :1. ۱ ساختمان (معمولا 
چند طبقه) با چند واحد مستقل ۲ واحد مستقلی از 
یک ساختمان, دارای چند واحد مستقل 

آپارتمان‌سازی ۵821 - :1 عمل یا فرایند ساختن 
ساختمانهای آپارتمانی 

آپارتمسان‌نشیضی 01 :1. عمل یا فرایند 
سکونت در آپارتمان ب ه: آپارتمان شین 

آپارتی 40870 :ص.(گ) حیله گر بدزبان و بی‌شرم 
(در مورد زنان): آپاردی 





آبی خاکی - آتش ۱۱ 


پاردی 202741 آپارتی 

پاندیس 20305 :1. زاید؛ کرمی‌شکل رودة کور در 
محل اتصال رود باریک و رود؛ فراخ در انسان» 
میمونهای بی‌دم و برخی پستانداران دیگر: آویزه 

آپاندیسیت اادنه8020 :. لتهاب چرکی آپاندیس 
که با درد شکم. زیاد شدن بزاق دهان و تب همراه است 

آپلیکه‌دوزی :ءدا-201166 :. تکه‌دوزی 

آپیس 5 :۱. ۱ هریک از افراد زیرراستذ آدم‌نمایان 


آ 
آ 


از راستة نخستیان دارای جثة بزرگ و قامت نیمه‌راست 
(مانند شامپ‌انزه یا گوریل) ۲ میمون بویژه از 
گونه‌های بزرگ بی‌دم یا دم کوتاه دنیای قدیم 

آتاشه 218506 :. وابستذ سفارت 

آتاکسی 218191 :1 (پز) فتدان هماهنگی در حرکتهای 
ماهیچه‌ای؛ نا هماهنگی در حرکات ماهیچه‌ای 

آتروپین 200 :. رپ ) آلکالوئید ستمی که از گیاه 
شابیزک می‌گیرند و برای تسکین اسپاسمها و در 
اتساع مردمک چشم به کار می رود 

آتش 31695 / 319۳ :1. ۱ جسم سوختنی که با هوا 
ترکیب شده و نور و گرما تولید کرده باشد ۲ جسم 
سوزان ۳ (نظ) تیراندازی ۴ (کنا) گرمی؛ تفتگی 
۵(کنا) شور و شوق و هیجان «سم عشق> 

سح ایذایی: (نظ) تیراندازی که به‌منظور برهم زدن 
استراحت. متوقف کردن حرکت و پایین آوردن روحی 


دشمن اجرا شود 

سح تییغ: (کنا) بزندگی و برق شمشیر 
سم جنگ: بلای جنگ 

سم سرد: آتش خحاموش 


سم متم رکز: (نظ) تیراندازی از نقاط مختلف به‌سوی 
یک هدف یا منطقة کوچک مشخص 
سم مرداب: فانوس شیطان ‏ فانوس 
سح معده: سوزش و التهاب معده براثر گرسنگی 
سم هجران: (کنا) سوز و غم جدایی و دوری 

سم افتادن در جایی یا چیزی: ۱سوختن ۲ آسیب 
دیدن 
سم افروختن: ۱روشن کردن آتش ۲ (کنا) فتنه 
انگیختن :سم با کبردن؛ سم سوزاندن 9 سم روشن 


۲ آتش‌افروز - آتشزنه 


کردن 

سم باریدن: (کنا) ۱ تیراندازی سخت ۲ بسیار گرم 
بودن هوا 

سم باز کردن سم گشودن 

سم پا کردن سم افروختن -۲ 

سم به جان (دل) افتادن: (کنا) دچار درد و رنج فراوان 


شدن 

سم به جان (دل) کسی زدن: (کنا) او را سخت آسیب 
رساندن 

سم به خرمن کسی زدن: (کنا) او را زیان یا آسیب 
بسیار رساندن 

سمبه گور کسی باریدن: (کنا) به خاطر گناهان» پس 
از مرگ دچار عذاب شدن 


سم به مال خود زدن: (کنا) دارایی خود را از میان بردن 

یا سخت ارزان فروختن 

سم پشت دست خود گذاشتن: (کنا) از کاری توبه 

کردن 

سس زی را نشاندن: (کنا) از حندت و شدت آن 

کاستن؛ ملایم ساختن 

سم‌روشن کردن سم افروختن 

سم زدن: ۱ سوزاندن ۲ کنا) نابود کردن 

سم سوزاندن سم افروختن -۲ 

سم کردن: ۱ آتش در آتشخانة اسبابی ریختن «سماور 

را سح کرددن> ۲ تیراندازی کردن؛ شلیک کردن: 

سم گشودن 

سم گرفتن: ۱ سرایت کردن آتش به چیزی ۷ سوختن 

۳ (کنا) سخت خشمگین شدن ۴ (کنا) بسیار 

اندوهگین شدن 

سم گشودن سم کردن-۲ 

سم زشاندن ‏ آتش‌نشانی 

با سم بازی کردن: (کنا) کار خطرناک کردن 

به سم کشیدن: ۱ سوزاندن ۲ کنا) نابود کردن 

در سح بودن: (کنا) نگران و بی‌تاب بودن 
آتش‌افروز" ۵172 - :1. آنکه آتش می‌افروزد بویژه 

موجب برافروختن آتش جنگ یا دشمنی می‌شود 
آتش افروز ا:ص. (کنا) فتنه‌انگیز و جنگ افروز 


آتش‌انداز ۶0۵32 / ۵0082 - :1. ۱ مأمور روشن 
کردن کور؛ آجرپزی اجاق, تنور نانوایی و تون حمام 
۲ آنکه در جنگهای قدیم کارش پرتاب آتش به‌طرف 
دشمن بود 

آتشبار 08 - :۰ ۱ توپ ۲ واحد آتش توپخانه؛ 
واحجدی که از چند توپ تشکیل شده و می‌تواند 
مأموریت مستقل انجام دهد «مح کرهستانی؛ 
سم صحرایی. سم ضد هوایی > 

آتش بازی :082 - :1. ۱ عمل یا فرایند افروختن مواد 
آتشزا و نورانی در جشنها ۲ (نظ) تیراندازی شدید و 
بی‌هدف ب ه: سم کردن 

آتش بس ۵5 - :1. ۱ فرمان پایان تیراندازی به‌سوی 
دشمن ۲ قطم عملیات جنگی 


آتش‌بیار ۲-- :ص. ۱ آورند: آتش ۲(کنا) 


مفتن؛ فتنه‌انگیز 
0 سم مع رکه: گرم کنند؛ جنگ و دشمنی 


آتشپ‌اره 0856 - :ص. ۱ (کنا) چابک؛ زیرک 
۲ موذی؛ شریر 

تش پسرست 02728 :ص ۱ پرستنده و پاسدار 
آتش ۲ نامی که غیر زرتشتیان به زرتشتیان داده‌اند 
ب هآ تزستن 

آتش تسرسی ۱8591 - :1 (بز) ترس غیر طبیعی 
(مرضی) از آتش: آتش‌هراسی 

آتشجرخان 0۷:۵۲:80 آتشگردان 

آتشخانه 10806- :۰۱ ۱ کوره؛ گرمخانه ۲ جای 
آتش در سماور زغالی» کشتی» لکوموتیو و کارخانه‌ها 

آتشدان 080 - :1. ۱ ظرف مخصوصی در آتشکده 
برای افروختن آتش ۲ منقل ۳اجاق ۴ تنور ۵(نج) 
ب مچمره 

آتشدمه 6 :. (شیم) مخلوط قابل انفجار متا 
و هوا؛ موجود در معدنهای زغالسنگ 

آتشرا 28- :ص. ۱ قابل اشتعال ۲ (نظ) ویژگی 
مهمات خمپاره و بمبهایی که در سطح هدف مواد 
قابل اشتعال پخش می‌کند و تمام هدف را به آتش 
می‌کشد « مب سم 

آن زنه 2206 -- سنگ آتشزنه نگ 


ً 


آتش سوزی :02اه - :1. فرایند آتش گرفتن ناخواستذ 

جایی یا چیزی (ساختمان وسیل نقلیه جنگل...) 

آنشفام تفا 

آتشنشان -- :ا. سوراخی در سطح زمین که 
مواد درونی زمین (گازها سنگها...) به حالت گداخته و 
مذاب یا خمیری از آن خارج می‌شود 

آتشک 2125026 :1. (گ) سیفیلیس 

آتشکار 31200687 :1. ۱ مأمور افروختن کوره؛ 
گلخن تاب؛ تونتاب ۲ (قد) کارگر مسئول رساندن 
زغال و هیزم به آتشخانه لکوموتیو یا کشتی 

آتشکافت 212005211 :1. پیرولیز 

آتشکده 3120016006 :1. پرستشگاه زرتشتیان 

آتشگاه 2120020 :1. دمانة کوره 

آتشگردان 7( :|. ظرف سیمی مشبک شبیه 
زنبیلی کوچک. با یک بند بلند از حلقه‌های نازک 
سیم که زغال و پاره‌ای آتش در آن می‌ریزند و 
توص افروخته شود: 
آتشچر 

۳ ان 3020080 :ص. (اد) ۱ ماننند آش 

۲ ۲ گلرنگ؛ سرخ درحشان 
آنشکیر( 2024۴ :۱ اثبر 


آنشکیر :ص: :دای ویو نی تیا قنابایبی وی بای 


شعله‌ور شدن و سوختن 
آند تش‌نشان 30090-069080 :۰.۱ ۱ آنکه کارش ۷ ش 
کردن آت راهن زر خانتوونو» تش‌نشانی ۲ 


دستگاه و مواد شیمیایی مخضوص فرو نشاندن آتش 
آنش نشانی 31201-701 :1 عملیات فرونشاندن 
آتش و پیشگیری از گسترش آن در هنگام آتش‌سوزی 
۵ادارة سم: مسازمانی که وظیفذ آن مبارزه با آتش‌سوزی 
است 
کپسول سم: ظرف دربستل قابل حمل محتوی مواد 
شیمیایی مخصوص. برای خاموش کردن آتش 
ماشین سم: اتومبیل دارای تجهیزات مخصوص فزو 
نشاندن آتش 
مأمور سم: آتش‌نشان 
آتش هراسی 81800-08588 آتش ترسی 


آتش‌سوزی - آجر ۱۳ 


آتشسی اداععاة / نها ص. ۱ دارای رنگ سرخ 
درخشان ۲ (گ) بسیار حشمگین 

6 سم شدن: (کنا) عصبی شدن؛ به خشم آمدن 

آتشین 31250 :ص.(اد) ۱ از جنس آت تش «گری 
سم> ۲ «کنا) دارای شور و هیجان (سخنان سم 
۳(کنا) پرسوزو گداز (۲هسم> ۴ دارای رنگ سرخ 
درحشان؛ آتشی 

آتلیه 216116 :1. کارگاه هنری 

آتمسفر 800105767 :۰1 ۱ جر ۲ واحد فشارس جد 

آتو ما2 :1. ۱ ورق برنده در بازی ۲ (کنا) دستاویز 

سم به‌دست کسی دادن: «کنا) نقطة ضعفی (سهواً) در 
اختیار حریف گذاشتن 

آت و آشف‌ال 310-590201 : ۱ ۱ (گ) چیزهای 
دورریختنی؛ زباله ۲ (مجا) چیزهای دست و پا گیر یا 
بی‌فایده 

آتی لاه ص .موب نا مربوط به آینده 

آتیه 301۲ :1. آینده 

آثار 307 : ج- آثر 

آچ" 8 :1. بر آمدگیها شیارها یا دندانه‌هایی کمابیش 
یکسان در یک سطح که موجب ناهمواری آن می شود 
«مح لاستیک: عاج 

آج سه شیردار 

آجان 20ز8 /آجانها/:۱. (گ) پاسبان 

آجدار 7 : ص. دارای آج 

آجر 807 :!. خشت پخته شده در کوره 

0 سحابلق: آجر دورنگ (سفید و قرمز) که در نماسازی 
به کار می‌رود: سم بهمنی 
سم آبمال: آجری که در هنگام حشت زنی رویذ آن را 
آبمالی می‌کنند تا هموار شود: سم شسته 
سم اسفنجی: آجر سبک توخالی و خلل و فرجدار: 
سم توخالی 
سم ایبرانی: اقسام آجرهای چه ارگ وش مسطح: 
چرس 
سم بهمنی ‏ سح اپلق 
سمپاره: آجر شکسته؛ قطعك کوچکی از آجر: پاره آجر 
مج ثراش: آجری با نقش برجسته که سطح آن را پیش 


۴ _ آجرپزی - آجیل 


از نهادن در کوره صاف و صیقلی می‌کنند 

سم تویر: آجری که گل آن در قالب فشرده شده و دارای 
مقاومت بیشتری است 

سم توخالی - سح اسفنجی 

سم جوش: آجری که زیاد پخته شده و به‌رنگ سبز و 
سیاه در آمده باشد 

سم حصیری: آجر سیمانی که سطح خارجی آن دارای 
نقش حصیر باشد 

سم ختایی: از آجرهای ایرانی به ابعاد ۲۶*۲ س م 
که در گذشته برای آجرفرش به کار می‌رفت 

سح سبز: از آجرهای تزیینی که در نماسازی به‌ کار 
می‌رود 

مح سفال مجوف: آجر توخانی از جنس شفال 

سم سیمانی: سنگ مصنوعی ساخته شده از مخلوط 
شن, ماسه سیمان و آب در قالبهای با اندازه‌ها و به 
شکلهای مختلف 


سم شسته ‏ سم آبمال 


سم عایق ‏ سم نسوز 

مج فرش سح ایرانی 

سم فشاری: آجر دانه درشتی با کیفیت پایین که در 
سفت‌کاری بنا به‌کار می‌رود 

سم قرمز: از انواع آجرهای دائه درشت نامرغوب با 
رنگ قرمز 

سم قزاقی: آجر نازک دانه ریز به رنگهای سفید و 
گل‌بهی که در نماسازی به کار می‌رود 

مج کاشی: نوعی آجر ایرانی با سطح سادة لعابدار: 
سم لما بدار 

سم گچی: آجری از جنس گچ با مخلوط زغال سوخته 
که در ماکت‌سازی کاربرد دارد 

تما ببارت س‌کاه 1 


سمئر: آجری که عمودی کار گذاشته شود 

سم نسوز: آجری از جنس خاک نسوز حاوی اکسید 
آلومینیم و بدون آهک که به‌صورت عایق حرارتی 
به کار می‌رود: سح عایق 

سح نظامی: از آجرهای فرش به ابعاد ۴۹*۳۶ س م 
سح نما: اقسام آجرهای دانه‌ریز و زینتی برای نماسازی 


آجرپزی 0۵2 - :1. ۱ عمل یا فرایند گذاشتن خشت 
خام در کوره و پختن آن؛ کوره‌پزی ۲ جایی که در آن 
آجر می پزند؛ کوره پزخانه ب‌ه: آجرپز 

آجرچیضی [00-:1. ۱فن چیدن آجر در 
ساختمان؛ آجرکاری ۷ کار آجرچین 

آجرفرش 1۵797 :ص. ویژگی سطحی که به وسیلز 
آجر فرش شده باشد ب ه: سم بسودن؛ سم شدن؟ 
سم کردن 

آجرکاری 31 - :. چیدن آجرها به‌صورت برجسته 
و فرورفته و راسته و کله برای ایجاد نقشهای تزیینی در 


نمای دیوار آجری؛ آجرچینی 

آجرنما 06۳08-/ 02۳05 - :1. نقشی به‌شکل دیوار 
آجری يا نمای آجری 

آجری 30:1 :ص. ۱ساخته شده با آجر ۲ دارای 
رنگ قهوه‌ای مایل به سرخ 


آجل اءزة :ص. (اد) مربوط به زمان آیندة دور 
آجودان 2:120 :1. دستیار یک فرمانده در جزئیات 


آمور اداری 
0 سم کشوری: آجودان غیر نظامی فرمانده کل 
سم کل: آجودان فرمانده لشکر 
ژنرال سم: مقام نظامی تشریفاتی که از سوی فرمانده 
کل تعیین می‌شود 


آجیدن 0 :مص. مت./آجیده کردی؛ آجیده 
می‌کنی؛ آجیده کن / ۱ فرو بردن چیزهایی (مانند 
سوزن, نیشتر یا شمع) بر سطح چیزی ۲سطح 
چیزی را آجدار کردن ۳ چیزی را آجیده‌دوزی کردن 

آجیده" 06زة :امس آجیدن 

آجیده:ص. ۱ دارای دوحتی به‌وسیل الیاف ضخیم و 
تابیده به‌صورت گره‌های منظم (بویژه در گیوه؛ 
عرقچین و پوستین) ۲ دارای سطح آجدار 

آجیدهدوزی 42 - :1, نوعی دوخت درشت زینتی 
مخصوص گیوه عرقچین» کت و مانند آن 

آجیل ازة :1. تنقلاتی مخلوط از انواع خشکبار تفت 
داده شده 

0 سح آچار: آجیل پرورده (در ترشی زعفران یا گلپر) 
سم مشکل گشا: آجیلی که به نیت برآورده شدن نذری 





میان آشنایان قسمت کنند 

دادن و سم گرفتن: (کنا) رشوه دادن و رشوه گرفتن 
س‌کسی کوک بودن: (کنا) گذران او فراهم بودن؛ 
زندگی اش رونق داشتن 

آجیل خوری ۷1011 - :1. ظرفی کاسه‌مانند برای 
ریختن آجیل و مصرف آن 

آجیل فروشی 1075 - :1. ۱ فروشگاه آجیل 
۲ عمل فروختن آجیل ب ه: آجیل روش 

-آجین 80 : پس. آجیده شده «شمم سم تیرسم» 

آچ - شیردار 

آچار :3008 :!. ابزاری برای باز و بسته کردن پیچ و 
مهره 

0 سم پکس: آچاری با سر جداشونده از دسته برای 
باز و بسته کردن پیچهایی که در گودی قرار دارند 
سم تخت: آچاری برای باز و بسته کردن پیسچ و 


مهره‌های دارای مقطع چهار یا شش گوش 
سپیچ گوشتی: آچار برای باز و بسته کردن پیچهایی 


که دارای سر چاکدار است: سم‌پیچ کش؛ پیچ گوشتی 

سح درجه‌ای: آچار برای باز و بسته کردن پیچ و مهره 

تحت فشار معین 

مح رینگی: آچار برای باز و بسته کردن مهره‌های 

شش گوش که ممکن است یک‌سر, دوسر سرتخت» 

سرکج یا زانویی باشد 

سم شلاقی سم سم لوله گیر 

سح فرانسه: آچاری که اندازة دهانة آن به‌وسیلة پیچی 

تنظیم و بدلخواه کوچک و بزرگ می شود 

س‌قفلی: ابزاری با دو بازو که قطر دهاند آن به‌وسیلذ 

پیجی در انتهای یک بازو تنظیم و قفل می‌شود و برای 

نگهداشتن و پیچاندن به کار می رود 

محکلاغی: آچاری شبیه آچار لوله‌گیر, برای گرفتن 

قطعات گرد و لوله‌های کوچک 

سم لوله گیر: آچاری برای باز و بسته کردن لوله‌ها و 

میله‌های گرد: سم شلاقی 

سم مغزی (آلن): آچاری برای باز و بسته کردن پیچ آلن 
آچمز 2 : ص. حالت مهرة شطرنجی که میان 

شاءو مهر؛ حریف حایل باشد و اگر آن را حرکت 


آجیل‌خوری - آخربین ۱۵ 


دهند. شاه کیش شود 

آحاد 0 ج: احد ]:ز. یکاها؛ یکان 

۵ سم مردم: یکایک مردم 

آخ 8 :صو .از اصوات عاطفی حاکی از درد یا 
تاسف أخ؛ اوخ؛ آف؛ آه آی 

9 سواوخ کردن: نالیدن 
سووای کردن: افسوس خوردن؛ زاری کردن 

آخال 21 :1. خرده‌ریز مصالح ساختمان (مانند 


کلوخذ آجر سنگریزه, تراشذ چوب) 
آخالسوز 2- :1. کوره‌ای که در آن آخال سوختنی 
به‌کار می‌رود 


آخصس : مص. مت. (اد) / آختسی؛ -+- / 
۱ ارو کشیدن ۲ بلند کردن * آهیختن 

‌ تیخ سه: تیغ از نیام بیرون کشیدن 
کین سه: انتقام گرفتن 

آخته 26016 :ام آختن 

آخته : ص. (اد) ۱ بیرون کشیده شده از نیام ۲ افراشته 

آخر 560۵7 / 26067 /آخحرها؛ اواعر/:1. پایان؛ 
فرجام؛ سرانجام 

0 سم دست: سرانجام: سح سر 
سح کار: فرجام کار 

آخر :ص.ویژگی حرفی از الفبا که به آحر حرف یا 
حروفی چسبیده باشد (مانند اف در پایا و مینا) 

آخر : ح. ۱ نشانة تأکید یا اعتراض مه مردی گفتند و 
زنی۱ سم تو را هم می‌شود گفت دانشجوا سم تکی 
باید گرسنگی بکشیم؟> ۲ زیرا؛ چون؛ برای اینکه 
«دیگر نمی‌توانم بخوانم سم خسته شدع> 

آخر 81007 آخور 

آخرا الامر 316۲0-۲ : ق. سرانجام 

آخرا ال مان 2606702-28۳0 :ز. قیامت؛ زمان پایان 
جهان 

آخرا النهر 606۲00۴ :|, (نج) درخشانشریین 
ستاره در صورت فلکی نهر که در نیمکرا جنوبی دیده 
می‌شود 

آخضر بیسن 3167015 :ص. (اد) عاقبت‌اندیسش؟؛ 
دوراندیش؛ ویژگی آنکه به فرجام کار بیندیشد 


۶ آخرت - آدم‌برفی 


آخرت 2۵1 :۱. جهان دیگر؛ جهان پس از مرگ: 
آخریی؛ عقبی (عقبا)؛ مق: دنیا 

آخری! :200 / 30071 :1. آنکه پس از دیگری یا 
دیگران است «سم‌هم همراه بقیه سوار شد> 

آخری :ص. ۱ مربوط یا منسوب به آخر ۲ دارای 
وضع یا کیفیت آخر بودن 

آخریسن 5108710 / 26710 زص. ۱ پس از بقیه 
۲ تنها باقیمانده ۳ مربوط یا متعلق به مرحلة پایانی 
«س‌ننس»> ۴ تازه‌ترین خن هد 
۵ بالاترین حد سم فشار سم تلاش> 

آخور :86:0 :1. تاقچذ گودی از گل سنگ و مانند 
آنها در طویله» اسطبل یا آغل برای خوراک دادن به 
چهارپایان: آخر 

0 سح چرب: (کنا) فراوانی نعمت 
سم خشک: (کنا) تهیدستی و بینوایی 

8 با کسی از یک سم خوردن: (کنا) همکار شدن با 
کسی؛ ممرّ عایدی مشترک داشتن 
سر در سم خود داشتن: (کنا) در کار دیگران دخالت 
نکردن ب ه: سر در سم دیگران کردن 
هم از توبره و هم از سم خوردن: (کنا) از دو یا چندجا 
درامد داشتن 

آخوند س 2600 / 260000 :1, معلم یا مقام دینی 

آخوند ک - ۵1650 / 26000021 :. حشره از راستف 
راست‌بالان با تنه‌ای دراز و دو جفت بال. نوع ماده 
درشت‌تر است و نر را می‌خورد 

آداب 2080 :۰1 ۱ ج- آدب ۲ قاعده‌ها و اصلهای 
پذیرفته شده سم محاشرت. سم نویسندگی> 

0 سم معاشرت: قاعده‌ها و رسمهای پذیرفته شده در یک 
جامعه برای رفتار فرد با دیگران 

آداببدان 087 - :ص. دارای آگاهی از رسمها و 
شیوه‌های رفتاری 

آداب و رسوم 30800-10570 :1. قاعده‌ها؛ رسمهاو 
آیینهای پذ یرفته شده در جامعه «مم مردم خراسادا> 

آداپتور 2020107 :1 اسبابی برای تبدیل ولتاژ برق» 
بویژه تبدیل جریان برق متناوب به جریان برق مستقیم 
و معمولا با کاهش ولتاژ تا مقدار مورد نیاز 


آدامس 2020«٩‏ :1. سقزی که آن‌را در کارخانه با افزودن 
مواد معط چاشنی و شکر برای جویدن آماده 
می‌کنند 

آدرس 20765 :1. نشانی ب ه: سم پُستی؛ سح دادن؛ 
سم گرفتن 

آدرنال ۱8076081 غدة فوق کلیه ‏ غده 

آدرنالین 80760810 :1. ماد بالا برند؛ فشار حون که از 
قسمت مرکزی غد؛ فوق کلیه ترشح می‌شود 

آدرنسرژیسک 2076061216 :1, رشعه‌های اعصاب 
سمپاتیک که به هنگام تحریک عصبی. آدرنالین و 
نورآدرنالین ترشح می‌کنند 

آدم 2057 /آدمه/:1. ۱ نخستین انسان ۲ مردم 
«عال وم ۳ انسان بویژه کسی که دارای خصلت 
انسانی باشد ۴ (مجا) خدمتکار؛ نوکر؛ زیردست؛ 
وابسته به کسی یا جایی «مم دولت. سم سفارت 
انگلیس> ۵ شخص؛ فرد 

0 سم آهنی ژوئوت 
سم‌حسابی: شخص فهمیده و مرتب ب ه:سم 
ناحساپی 
سم خوش معامله: شخص امانتدار و درستکاز 
مج دیرجوش: آنکه بسختی با دیگران دوشت شود 
ب ه: سم زودجوش 
مثل سم: آن‌طور که شایستذ آدمیزاد است 

۵ سم‌شدن: ۱ انسانیت یافتن ۲ (کنا) شخصیت و مقام 
اجتماعی به‌دست آوردن 
سم کردن: (کنا) تربیت کردن 
سم کشتن: کسی را کشتن 
داخل سح حساب شدن: بااهمیت بودن ب ه: داخل 
سم حساب کردن 
زبان سم سر کسی نشدن: (کنا) کندذهن بودن؛ مطلب 
را درست درنیانتن 

آدم آهنی 1 - ژوئوت 

آدم‌برفی :0۵۳1 - :1 ۱ مجسمه‌ای شبیه پیکر انسان 
که از برف می‌سازند ۲ موجود آدم‌نمایی که برخی 
ک وهنوردان هیمالیا وجود او را گزارش داده‌اند 
۳ (کنا) شخصیت يا مقامی ناپایدار 





آدمچه 676 - :]. آدمک 

آدمخوار ۷8- :ص. ۱ دارای عادت یا گرایش به 
خحوردن گوشت انسان ۲ (کنا) بسیار متمگر و 
مردم آزار ب ه: آدمخواری 

آدم‌ربایی 08 - :1. عمل دزدیدن انسان ب‌ه: 
آدمز با 

آدم‌زیسوی [:2- :1. نام دوران چهارم زمین‌شناسی 
که با صنایع انسانی و حضور انسانهای اولیذ اجداد 
انسان امروزی مشخص می‌شود: آنتزوپوزولیک 

آدم‌شناس 9 -- : ص. دارای توانایی شناخت و 
ارزیابی تواناییها و کارایبهای دیگران یا منش و 
رفتارشان ب ه: آدم‌شناسی 

آدم فروشی 5ا07۷۵] - :1. عمل یا فرایند سپردن یا 
اسیر کردن آدمها به‌دست دیگران برای به‌دست آوردن 
سود یا درامد (مانند فروختن دختران و زنان جوان به 
عشرتکده‌ها یا معرفی کردن افراد تحت تعقیب برای 
به‌دست آوردن‌ جایزه) ب ه: آدم فروش 

آدم قحطی ۸ - :1. (کنا) کمیابی آدمهای شایسته 
یا کارامد 

آدمک 1 :. ۱ آدم کرچک اندام ۲ شخص 
پست و خوار؛ آدمچه ۳ مترسک ۴ مجسمه یا 
ساختاری شبیه انسان که به‌عنوان اسباب‌بازی یا در 
برخی تمرینهای ورزشی یا آموزشی به کار می‌رود 

آدمکش 80870605 :ص. صفت آنکه کسی را بکشد 
ب‌ه: آدمکشی 

آدم مصنو: عی 300۳0-00200 -» زوئوت 

آدم‌ندیده 6- 3081 : ص. (کنا) نا آشنا با تمدن 
یا آداب معاشرت 

آدم‌نسا 8--/ 80001-00015 :1 هریک از 
جانداران تیرف آدم نمایان؛ انسان‌ریخت 

آدم‌نمسایسان 0-- / 80000-00008188:. 
زیرراسته‌ای از پستانداران عالی راستذ نخستیان» شامل 
انسان» آپیس, میمونها و میمونهای بی‌دم» دارای 
انگشتهایی با ناخنهای پهن یا برجسته, درختزی یا 
زمینزی و دارای فعالیت روزانه 

آدمی اده30 /آدمیان/:۱. راد) انسان 


آدمچه - آذرخش ‏ ۱۷ 


آدمیّت 20200 :۰1 ۱ وضع یا کیفیت آدم بودن 
۲ منش و رفتار انسانی 

آدمیرال 20001781 :1. (نظ) دریاسالار 

آدمیزاد 20201220 :[, انسان: آدمیزاده 

آدمیزاده 3007012206 /آدمیزادگان/ سم آدمیزاد 

آدنوئید 8060010 :ص. ۱ غده‌وار؛ شبیه فده 
۲ دارای رشد بیش از حد بافتهای لنفاوی بینی و گلو 

آدنوزین 80600210 :1. ترکیبی شیمیایی شامل آدنین 
و قند پنج کربنی ریبوز. که از تجزی اسیدهای 
نوکلتیک به‌دست می آید. فسفاتهای آن به‌ترتیب 
آدنوزین مُنو فسفات (7.ام. پ.): آدئوزین دی فسفات 
(آ.د. پ.) و آدنوزین تری‌فسفات (آ.ت. پ.) نامیده 
می‌شوند که با تجزیذ خود انرژی لازم برای عمل 
یاخته‌ها را فراهم می‌کنند 

آدنین 200010 :1. از بازهای پورین؛ مادا موجود در آر. 
ان.[. حامل کدهای ورانعی در زیستمندان» که نام 
شیمیایی آن آمینوپورین است 

آدینه 850106 :1, (اد) جمعه 

0 مسجد سم مسجد جامع؛ تسجد 

آذار :822 :. ۱ ماه سوم سال شمسی برحی کشورهای 
عربی. مطابق ماه مارس ۲ ماه ششم سال عرفی و ماه 
دوازدهم سال دینی یهود * آزار 

آذاراقی 52701 :۱. ۱ گیاه درختی کوچک از تیرا 
بادنجانیان پُرشاخه. دارای ریش سخت و پوست 
بسیار تلخ, برگهای متقابل و گلهای مجتمع به رنگ 
مایل به سبز و میوا سته و گوشتدار ۲ میوف این گیاه به 
بزرگی سیب و دارای ماد؛ سمی استریکنین که کاربرد 
دارویی دارد * کچوله؛ آزاراقی 

آذر ! 8207 :۱. راد) آتش 

آذر :1 ماه نهم سال شمسی ایرانی» دارای سی روز 

آذربرق .مس :1. ببرقی که در بعضی بلورها 
(تورمالین) هنگام تغیبر دما ایجاد می‌شود و در این 
حالت یکی از دو انتهای بلور دارای بسرق منفی و 


دیگری دارای برق مثبت می‌شود 
آذربو دا -- برنجاتتف 


آذرخش 20551181 :. (اد) جرقا نورانی بسیار 


۱/۸ آذرسنج - آرامیدنی 


بزرگی که براثر تخلیة ناگهانی بار برقی ابرها در هوا 
پدید می‌آید؛ برق؛ صاعقه 
آذر سنج 2227020 :1. (ف) اسبابی برای اندازه گیری 
دماهای بالا» که در آن براثر حرارت تخییررنگ یا 
تغییر جریان الکتریکی ایجاد می‌شود 
آذرگون 322780 - همیشه‌تهار 
آذرگوی رد2227 :1. نوعی شهاب بزرگ و نورانی 
کمابیش مدور 
آذری" 82871 :1. ۱ کسی که اهل آذربایجان است 
۲ از زبانهای ایرانی که مردم آذربایجان در قدیم (تا 
سده‌های شش و هفت ه ) به‌ کار می‌بردند ۳ از 
زبانهای ترکی باختری که اینک در آذربایجان به کار 
می‌رود؛ ترکی آذری 
آذری :ص. مربوط یا منسوب به آذربایجان 
«ترکی سم> 
آذرین 820110- سنگ آذرین نگ 
آذریون 320510 - همیشه هار 
آذوقه 22090 /آذوقه‌ها؛ آذوقه‌جات/:1. ۱ توشه 
۲ خواربار * آزوقه؛ آذوغه 
آذین 2210 :1. (اد) پیرایه و آرایش 
۵ سم بخشیدن: آراستن و پیرایه بستن 
سم بستن: ۱ آراستن ۲ مرتب کردن * سح کردن 
آر! 7 :[, واحد, سنجش سطح - جد 
ار انشانه اسم مصدر «دیدار کردار> 
۲ نشاند فاعل یا صفت «خریداره گرفتار» 
آرا" 8۳2 :ج- زأی 
-آرا"زپس. آراینده (ینسی جهادان چمننی 
خودسم> 
آرابسک 8720606 :۱, اسلیمی 
آراستگی 7816 :۱ وضع یا کیفیت آراسته بودن 
آراستن 0 :مص. مت. / آراستی؛ می‌آرایی؛ 
بیارا/ ۱ زیبا کردن ۲ آذین و پیرایه بستن ۳ مرتب 
کردن 
آراستخی 12 : ص. دارای شایستگی یا امکان 
آراستن هرجا را که سم بود با گل و گیاه و روانا و 
کاعغذ رنگی آراسته بودند> 


آراسته" 3۳8006 /آراستگان/: امس آراستن 

آراسته :ص. ۱ دارای آرایش ۲ دارای نظم یا ترتیبی 
خوشایند 

آرام! .(اد) ۱ رامش ۲ درنگ ۳ بی‌جنبشی 
۴ آسایش مه گرفتن> ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ 
سح کردن؛ سم گرفتن 

آرام :ص. ۱ فاقد جنیش «دربای سم هوای سم 
۲ بی سروصدا (خانذ سم ۳ بدون سرکشی 
«اسب سم ۴ بدون آشوب (کشور سم> 

آرام":ق. ۱ بدون شاب کردن؛ آهسته (مم برو6 
۲ بدون نشان دادن حشم یا هیجان «مم باش> 

آرامبخش 0۵115 - : ص. مایذ آرامی (سخن سس 
دارری سم> ۲ (روان) ویژگی عاملی (مانند دارو) که 
برروی حالت عاطفی بیمار اثر می‌گذارد و او را 
آرام می‌سازد» بی آنکه در میزان حضور ذهنش تأثیر 
کند 

آرامپز 2- :[. دیگ برقی دارای جدارا داخلی 
ضخیم سرامیکی که به‌علت تولید حرارت ملایم» مواد 
غذایی را بتدریج می‌بزد 

آرامش 27315690 : ۱وضع یا کیفیت نبودن الف) 
حرکت یا جنبشل ب) هیاهو؛ سروصدا ج)ناامنی 
۲ از میان رفتن درد یا هیجان 

آرامش‌طلسب اس :ص. جویای آرامش و 
آسودگی و گریزان از جنگ, هياهو و سروصدا ب ه: 
آرایش طلّبی 

آرامگاه :1. ۱ گور ۲ بنایی که برروی 
گوری بسازند 

آرامنده 278702006 /آرامندگان/: اف آرامیدن 

آرامی! 71 :1. وضع یا کیفیت آرام بودن 

آرامی :1 از زبانهای سامی شمال باختری آسیا که در 
فاصل ۳۰۰ پم.- ۶۵۰ م. در خاورمیانه رایج بود 

آرامیدن 0 : مص. لا . / آرامیدی؛ می آرامی؛ 
بیارام / (اد) ۱ خوابیدن ۲ استراحت کردن (تو: برای 
معنیهای دیگر که در قدیم به کار می‌رفته س» آرام1 
آرایش؛ آزمیدن) 

آرا امید نی 273701021 :ص. ۱ شاینته یا درعور 





آرامیدن ۲ دارای امکان یا احتمال آرامیدن 
آرامیده 8۳57106 :ام آرامیدن 
آر. ان.۱. 87-00-6 : (مخ) اسید ریسونوکلئیک ‏ 
انتیل 
آرایسش 727600 :۰1 ۱عمل یا فرایند آراستن 
۲ زییاسازی ۳پیرایه ۴ چگونگی تنظیم یا ترتیب 
چیزی مه الکترونی. سم جنگسی > 
۵ (ریا) جایگشت 
0 س‌الکترونی: شیو؛ قرار گرفتن الکترونهای یک اتم در 
اربیتالهای آن. که عددهای کوانتومی چهارگانة 
الکترونهای اتم زا در یک حالت معین معلوم می‌کند 
سم جنگی: به کارگیری همذ وسیله‌ها و امکانها: 
همچنین عاملهای طبیعی یا مصنوعی برای تقویت 
موضع جنگی 
سم صحنه: صحنه آرایی 
سم صفحه: صفحه آرایی 
سم دادن: آماده يا مرتب کردن 
سم کردن: آراستن و پیراستن سر و صورت 
آرایشگاه 881 - :جایی که در آن موی سر و صورت 
را آرایش می‌دهند؛ جای کار آرایشگر 
0 سم حیوانات: جایی که در آن حیوانات خانگی را 
آرایش می‌دهند 
سح زنانه: جایی که در آن بانوان را آرایش می‌کنند 
ب ه: سم مردائه 
آرایشگر ۳ - :1. ۱ آنکه انسان یا حیوانی را آرایش 
می‌کند؛سلمانی ۲ آنکه جایی را می آراید؛ دکوراتور 
ب ه: سم زنانه؛ سم صحنه 
آرایشگسری 8871 - :1. ۱ عمل یا فرایشد آراستن 
۲ شغل آرایشگر 
0 سم صحنه: دکوراسیون 
آرایشی ناف 38 : ص. مربوط یا منسوب به آرایش 
«مواد سم 
آراینده۱ آرایندگان/: اف آراستن 
آراینده : ص. (نا) دارای امکان یا توانایی آراستن 
آرایه :1. ترتیب تعدادی از چیزها برحسب 
مقدار آنهاء محمولا از بزرگ به کوچک یا برعکس 


آرامیده - آرزو ۱٩‏ 


آرتروز 87)6(72 :[. بیماری مفصلی که موجب 
تحلیل رفتن مفصلها و تولید درد شدید در آنها 
می‌شود 

آرتروگرانی [3۳۱)(۳۵: ز. پرتونگاری مفصل 

آرتزین 8۳162120 چاه آرتزین» چاه 

آرتیست 8:05 :۱. ۱هنرپیشه ۲ هنرمند 

آرتیست بازی 321 - :1. کارهای شگفت انگیز و غیر 
عادی (مانند پریدن از روی بام و دیوار» بالا رفتن از تیر 
چراغ برق. رانندگی با سرعت زیاد...) که جنبذ 
خودنمایی داشته باشد 

آرد 370 :1. ۱ سایید؛ دانه‌هاء بویژه غلات یا حبوبات 
۲ آنچه به‌صورت گرد ساییده شده باشد 

0 سم استخوان: استخوان آسیا شده که به مصرف کود. یا 
خوراک دام می‌رسد 

سم به دهان داشتن: (کنا) برخلاف مصلحت و 
ضرورت خاموش بودن و هیچ نگفتن 
سح بیختن و آردبیز (الک) آویختن: (کنا) کار خود را 
تمام کردن ؛ دیگر کاری نداشتن 
سم شدن: به حالت گرد درآمدن ب ه: سم کردن 

آردالسو 1 :. قسمی اشکنه که آرد در آن 
می‌ریزند: آرداله 

آرد بیز 350012 :1, راد) الک؛ غربال 

آر دوارک 8700856 :1. جان ور پستان دار بسزرگ 
مورچه‌خوار از راست بی‌دندانان بومی افریقا دارای 
پوز؛ دراز: خرس مورچه خوار؛ خوک خاکی 

آردواز 2 :1 فراورده‌ای از جنس سیمان و پنبة 
نسوز به صورت صفحه‌های کوچک مسطم که برای 
پوشش بام به کار می‌رود 

آرد ولف 2700018 :!, جانور پستاندار آفریقایی از تیرة 
کفتارها؛ دارای پوست راه-راء» که از لاشه و حشرات 
تغذیه می‌کند 

آردی 8701 :ص. ۱ دارای وم یا کیفیسست 
آرد شوندگی ۲ آلوده به آرد ۳ فراورد؛ آرد 

آرزو 85)6(2 :1, خواستن چیزی که دست یافتن به آن 
مسلم نباشد سم می‌کنم دامادی تورا بینم, تنها 
مسحی من این بود که به وطن برگردم. آنها پسر سم کردند 





۰ آرزوانه - آرمادیلو 


ولی صاحب دختر شدند> 
0 سحی خام: آرزوی بیهوده 
سحی دور ودراز: آرزویی که برآوردنش دشوار باشد 
سم‌ی محال: آرزویی که برآورده نشود 
سم برآوردن: به مراد دل رساندن 
سم به دل ماندن: (کنا) ناکام ماندن 
سم به گور بردن: ناکام مردن 
سم پختن: آرزوی محال کردن 
سم خوردن: (کنا) از آروزی خود دست کشیدن 
سم داش 
کردن 


آرزوانه 2۳)6(207806- ویارانه 


شحن: نیازمند چیزی بودن و آن را خواستن :سم 


آرزومند 8:)6(20۳0200 :ص. دارای آرزو ب‌ هت : 
آرزو: عندی 

آرژانتیت 8720801 :1. سنگ نقره» کانة طبیعی که از 
آن نقره استخراج می شود 

آرسنیک 2756016 -» ارینیک 

آرسین 35510 :1. (شیم) گازی بی‌رنگ بدبو, آتشگیر» 
محلول در آب و بشدت سنمی از مشتقات ارسنیک 

آرشه 85556 :1. چوب باریکی که رشته‌هایی از موی 
اسب از یک‌سر تا سر دیگرش کشیده شده و برای 
نواختن برحی سازهای زهی به کار می‌رود 

آرشیتکت 2790:1660 :[, مهندس معمار؛ کسی که 
حرف معماری آموخته باشد؛ طراح یا مشاور 
ساختمان؛ (فر) مهراز 

آرشید وشس 271100565 :۱. ۱همسر آرشیدوک 
۲ لقّب اشرافی شاهزاده خحانمهای بلافصل در برخی 
دربارهای اروبا * مهین دوشس؛ گراندوشس 

آرشید وک »2741110 :1, لقب اشرانی شاهزادگان 
بلافصل در برخی دربارهای اروبا: مهین دوک؛ 
گراندوک 

آرشیو 8:01:10 :1. ۱ بایگانی ۲ گنجین اسناد 

آر غ 302 آزوغ 

آر کشوپتریکس 2۲16006167165 :1, پرند؛ غول آسای 
دوران دوم زمین شناسی با صفات مشترک پرندگان و 

خزندگان 





آر کئوزوئیک 271602016 - پارین زیوی 

آ رکتانژانت 3۴۲12020301 :1. ۱ آرکتانژانت یک عدد 
کمانی است بین -٩۰‏ و" ٩۰‏ که تانوانتش برابر آن عدد 
باشد: ۸:۱۵ ۲ آرکتانژانت یک عدد هم کمانهایی 
است که تانژانت هر یک از آنها برابر با عدد مفروض 
باشد «ممعدد یک برابر است با ۳+۴۵ 616۱۸۰: 
2۳0۱8 

آرک سکانت 271-56801 :۱. آرک‌سکانت یک عدد 
کمانی است که سکانت آن برابر آن عدد باشد «سم 
عدد ۲ برابر ۰ ۶ است> 

آرک سینوس 211-8105 :. آرک‌سینوس یک عدد 
کمانی است که سینوس آن برابر آن عدد باشد «سم 3 
برابر ۳۰ است> 

آرک کتانزانت 8۲6-5018020801 :1. آرک کتانژانت 
یک عدد کمانی است بین * و ۱۸۰ که کتانوانت آن 
برابر آن عدد باشد <مم عدد یک برابر ۴۵ است> 

آرک کسکانت 371-10161871 :1, آرک کسکانت 
یک عدد کمانی است که کسکانت آن برابرآن عدد 
باشد «سم عدد ۲ برابر۳۰ است> 

آرک کسینوس 21-10510115 :1, آرک کسینوس یک 
عدد کمانی است که کسینوس آن برابر آن عدد باشد 
سم یراب ۰ ۶ (ست> 

آرکگین 7 :۱ اندام جنسی ماده در خزه‌ها؛ 
سرخسها جلبکها و بیشتر نهانزادان, با دو بخش 
قاعده و گردن: ژرفیتک 

آرگسن 8۳807 :۱. عنصر شیمیایی از گروه گازهای 
نجیب. با عدد اتمسی ۱ و وزن اتمی رطزاخا 
بی‌رنگ و بی‌بو و به‌مقدار کم موجود درهواء دارای 
کاربرد در لامپ‌سازی 

آرم :۱. نشان ویژه یک دولت» موسسه یا هر نهاد 
دیگر 

آرماتور ۲ :۱. میله‌های فلزی که برای استحکام 
در داخل مصالح ساختمانیقرار می‌دهند 

آرس‌ادیلسو 8708010 :. پستان_دار کوچک 
همه‌چیز خوار آمریکایی, از راستذ بی‌دندانان با سر 
وبدنی پوشیده از زره استخوانی و دمی از حلقه‌های 


استخوانی» که غذای اصلی اش حشرات است 
آرمان 0 (:(. ۱ آرزو ۲ عقیده ب‌ه: سم‌دینی؛ 
سم سیاسی 

آرمانشهر 5021۲ تدینة فاضله 

آرمانگرا 28۳3 - :ص. ایده آلیست 

آرمانگرایی 8۵731 - :1. ایدهآلیسم 

آرمانی 2۳01301: ص. سازگار یا مطابی با آرمان؛ 
مطلوب «دولت سم 

آرمیچجسر 370010067 : ۱. ۱ بخشی از یک ماشین 
الکتریکی که دربر گیرند؛ مدار اصلی جریان است و در 
آن نیروی محرک الکتریکی براثر شار مخناطیسی 
گردنده القا می‌شود؛ جوشن؛ القاگیر ۲ رل پیکاپ 
آرمیسدن 872011020 :مص.لا.(اد) /آزمی دی؛ 
می‌آرامی؛ بیارام/ ۱(مخ) آرامیدن ۲ منزل کردن؛ 
جای‌گرفتن ۳ از جوش و غلیان افتادن # آرامیدن 

آرمیده۲ 6 :ام -ب آزمیدن 

آرمیله":ص. بی جنبش؛ بی‌حرکت؛ ساکن 

آرنج 3760 / 3720 :1, محل پیوند بازو و ساعد از 
طرف بیرون؛ مرفق 

آرواره 6۶ :۰1 ۱ هریک از دو استخوانی که کالبد 
دهان مهره‌داران را تشکیل می‌دهد و حفره‌های دندانی 
در آن جا دارد؛ فک ۲ کالبد دهانی جانداران 

0 سم بالایی سب سنء زترین 

من پایینی سم س زیرین 2 

سم زبترین: استخوان بالایی دهان: سم بالایی 

سه زیرین: استخوان پایینی دهان: سم پایینی 

آرواره‌داران 48780 - :1. زیر شاخه‌ای از مهره‌داران با 
یک‌جفت آروار؟ حقیقی (مانند ماهیان حقیقی؛ 
دوزیستان, خحزندگان؛ پرندگان و پستانداران) 

آروغ :۱. گاز معده که با سر و صدا از راه دهان 
بیرون آید؛ باد گلو: آز غ؛ آژوق 

سح بی‌جا زدن: (کنا) فضولی کردن 

آروق 89 آزوغ 

آروساتیک 87۴ زص, ۱ دارای طعم یا ببوی 
گیرا و قوی ۲ (شیم) دارای ساختار ملکولی با یک یا 
چند حلق نزن 


آرمان - آزاد ۲۱ 


آره 2۳6 :ق. (گ) آری 

آری" 85 :1. پاسخ مثبت و تأیید کننده؛ بلی؛ بله 
«عروس‌خانم سم را گفت. اکثریت در همه پبرسی رای 
سم دادند.> 

سم گفتن: تأیید یا تصدیق کردن 

آری :ق:۱۲ نشانة منوافقت یارتصدیی؛ آره؛ بله 
«برسیدم: می‌آیی؟ گفت: سم.> ۲ نشانة تأکید «سسی 
چنین بود برادرا> # بلی 

آریا 858 :۱. ۱ بخش اصلی و آهنگین اپرا ۲ آواز 
انفرادی دارای زیر و بّم در اپرا+ مق: گر 

آریانیسم 0 :1. آیین کشیشی به‌نام آریوس که 
معتقد بود عیسی نه با پدر (خدا) برابر و نه چون او 
جاودان است 

آریایی ‏ 377211 :1 شعبة بزرگی از نواد سفید پوست 
شامل مردم ایران؛ هند و بخش بزرگی از اروپا 

آریایی :ص. منسوب یا متعلق به نژاد آریایی 

آریستو کرات" 8710006678۱ :1 کسی که متعلق به 


طبق اشراف باشد 
آریست وکرات : ص. منسوب یا متعلق به طبقا اشراف؛ 
اشرافی 


آریست وکراسی 81191016789 :[. نظام سیاسی مبتنی 
بر حکومت اشراف؛ اشرافسالاری 

آز 52 :1.(اد) گرایش افراطی برای به‌دست آوردن 
چیزهای بیشتر تنها با هدف داشتن آنها و نه برای 
بهره گیری؛ طمع + حرص 

آزاد 0 :ص. ۱ دارای آزادی ۲ ناشی از حواست 
یا رفتار طبیعی «حرکت سم> ۳ بدون بسته شدن؛ 
نگهداشته شدن یا محصور شبدن سر سم طناب > 
۴ مصون یا رها از چیژی ناخحوشایند و آزاردهنده 
«سمازغم> ۵ بدون مانع یبا حصار «فضای سم 
۶ بدون جلوگیری <عبور سم ۷ بدون اشخال یا 
به‌کار گرفته شدن صندلی سم وفت سم ۸بدون 
واقتع شدن در معرض مقررات حاص «کلاس سم 
باار سم> ٩‏ غیر دواتی (شنل سم 

0اتصاد سم اتتصاد ‏ 


بازار سم بازار 





۳۹۹ 


۲ آزادانه - آزار 


بندر سم بندر 

۵ سم‌ساختن: رمانیدن؛ آزاد کردن 
سم‌شدن: از بند رها شدن؛ نجات یافنتن؛ خلاص 
شدن ۲ رفع شدن ممنوعیت از چیسزی «عبسور از 
خیاباد سم شد > 
سم کردن: ۱ نجات دادن؛ رهایی دادن (از قید بندگی) 
۲ بخشودن؛ عفو کردن ۳ مرخص کردن: سم گرداندن 
از هفت دولت سح بودن: (کنا) بی‌توجه بودن به 
قضاوت دیگران 

آزادانه 2730806 : ق. به‌طور آزاد؛ بآزادی 

آزاد اندیش" 8220004100 : ۱. ۱ کسی که می‌تواند 
بندون تعصب و تنگ‌نظری فکر و داوری کند ۲ کسی 
که هوادار آزاد اندیشی است * آزاد فکر 

آزاد اندیش :ص. ۱ دارای شیوة اندیشیدن برکنار از 
وابستگی به باورهای سنعی ۲ هوادار یا پیسرو 
آزاد اندیشی * آزاد فکر 

آزاد اند یشی 32300001 :۰۱ ۱ شیوه اندیشیدن 
به‌صورتی دور از تعصب و تنگ‌نظری ۲ شیوة دست 
یافعن به باورهای دینی از راه استدلال و بی توجه به 
سندیت گفته‌های پیشینیان * آزاد نکری 

آزاد دارو 820-186 چنندر وحشی؛ چفندر 

آزاد درخت 8280-06206 - سنجد تلخ؛ سنجد 

آزادراه 0 : |. جاده يا گذرگامی با محورهای 
ورودی تنظیم شده برای حرکت وسیله‌های نقلیه با 
سرعت زیاد 

آزاد سازی 8220521 :1 عمل یا فرایند آزاد کردن» 
بویژه بیرون آوردن از محدودیت, بند» توقیف یا 
اسارت «مح خرمشهر؟ 

آزاد فکر 32801617 آزاد آندیش 

آزاد فکری 822016601 - آزاد اندیشی 

آزادگی 372068 :1 وضع یا کیفیت آزاده بودن 

آزاد ماهی 2280721 :1 هریک از افراد زیر راستذ 
آزاد ماهیان دارای بدن کشیده پبوست براق فلسدار و 
گوشت خوراکی: ماهی آزاد 

آزاد ماهیان 27207201720 :1. زیر راسته‌ای از ماهیان 
ردة ماهیهای استخوانی شامل مامی آزاد و قزل آلا 


آزاد سرد 3220۳7270 :1. مرد دارای رفتار شایسته و 
بزرگوارانه ب ه: آزادزن 

آزاده" 22306 /آزادگان/:1. اسیر جنگی ایرانی آزاد 
شده 

آزاده : ص. دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه 

آزادی 520 :۰۱ ۱وضع یا کیفیت آزاد بودن: الف) 
نبودن نیاز» اجبار» یا ممانعت در برابر عمل یا انتخاب 
ب) رهایی از بردگی بازداشت یا سلطذ دیگری ج) 
رهایی از وضع دردناک یا ناخوشایند ۲ داشتن‌حق 
یا امکان عمل کردن براساس خواست يا ازادة نحویش 

0 سم بحث و تحقیق: حق تحقیق» تدریس و مبادلذ 
آزادانةاندیشه‌های علمی 
سح دریاها: حق کشتیرانی در دریاهای آزاد در خارج 
از آبهای ساحلی» برای تمام ملتها 
سح مشروط: (حق) آزادیی که دادگاه تحت شرایطی به 
من می‌دهد 
سم مسکین: حق انتخاب مسکن در هر مکان و حق 
ممانعت از ورود دیگران به مسکن خود 
سم موقت:(حق) آزادی محدود بنه وقت و به قید 
ضمانت که به مجرم یا متهم می‌دهند 
س‌های چهارگانه: آزادی نطق و بیان» آزادی دین و 
آزادی از احتیاج» آزادی از ترس» کنه اس 
آزادیهای انسان به‌شمار می‌رود 

آزادیخواه 108- :1. کسی که خواهان و دوستدار 
آزادی است: آزادی طاسب «دو سم ایرلندی دست‌گیر 
شدند> 

آزادیخواه : ص, دوستدار و هوادار آزادی: آزادی طلب 

آزادیخواهانه 180206 - :ص. دارای روش یا شیوة 


آزادیخواهی «اندیشه‌های سم> 
آزادیخواهسی ق- :, ط رف داری از آزادی: 
آزادی‌طلبی 


آزادی طلب اهاقا آزادیخواه 

آزادی‌طلمی نها۱۵-- آزادیخواهی 

آزار! ۲ ۱ رفتاری که موجب رنچ اندوه یا 
آسیب دیدن جانداری شود ۲ بیماری 

0 سم صندوق بیماری صندوق بیماری 





سح دادن: رنسج دادن؛ اذٍیست کردن: سم کسردن؛ 
سم رساندن 
سم داشتن: داشتن بیماری روانی آزار دادن به دیگران 
«مگر سم داری سنگ میپرانی؟> 
سم دیدن: آزرده شدن؛ ستم دیدن 
سم رساندنم سح دادن 
سم کردن سح دادن 
سم کشیدن: متحمل رنج و سختی شدن 
آزار - آذار 
آزاراقی 222721 آذاراقی 
آزار بلندی 01 - بیماری ارتفا ع؛ بیماری 
آزاردوست 3231041 : ص. مازوخیست 
آزار دوستی اددال:3 :۱. مازوخیسم 
آزارگر 3287087 :ص. سادیست 
آزار گر ی 32878811 :[, سادیسم 
آزارنده" 32870006 /آزارندگان/: اف آزردن 
آزارنده:ص. دارای کیفیت یا عملسی که منوجب 
آزردگی شود؛ آزار دهنده 
آزاله ءاة /آزاله‌ما؛ آزادگان/:1. ۱ تیره‌ای از گیامان 
دولپه‌ای پیوسته گلبرگ زینتصی» دارای جام گل 
پنج قسمتی, پنج تا ده پرچم میا کپسول چند خانه و 
دانه‌های ریز ۲ گیاه درختچه‌ای پایا از تیر؛ آزاله با 
گلهای صورتی کپه‌ای و برگهای سخت براق که 
به‌عنوان گل زینتی کشت می‌شود: آزالیا 
آزالیا رامق آزاله 
آزبست 2690 :1 پنبا نسوز 
آزردگی :]. وضع یا کیفیت آزرده بودن 
آژر دن 0 هس ص.مسست.لا.(اد) /آژر دی؛ 
می آزاری؛ بیازار /0امت. ۱ آزار یا آسیب رساندن؛ 
رنجاندن 0 لا. ۲ آزار یا آسیب دیدن آزرده شدن؛ 
رنجیدن 
آزردنی 8 : ص. دارای امکان یا احتمال آزردن 
آزردم۱ 6 /آزردگان/ :ام سم آزردن 
آزرده:ص, (اد) ۱ رنجیسده؛ آزاردی‌ده ۲ رنجور 
۳غمگین 
بودن: رنجیده یا غمگین بودن ب ه؛ سم شدن؛ 


آزار - آزمایی ‏ ۲۳ 


سم کردن 

آزرده‌جان 30[ -- آزرده خاطر 

آزرده خاطر ۲ ص. (اد) رنجیده؛ دلعنگ: 
آژر ده‌جان؛ آزز ده‌دل 

آزرده‌دل 46۱ - آژرده خاطر 

آزرم 0 :. (اد) ۱ شرم ۲ پاکدامنی ۳ ادب 

۵ سم داشتن: شرم داشتن 

آزرمگین « - زص. (اد) باحیاء باشرم 

آزگ‌ار 3260257 :ق. (گ) پیسوسته؟ مدام؛ دارای 
پیوستگی زمانی «سه سالل سم> 

-آزما 8 : پس. آزماینده؛ آزسایشگر (رنسی 
بخت سم 

آزمایش 32۳ :. عمل یا عملیاتی برای 
کشف چیزی ناشناخته بررسی درستی یا نادرستی 
یک فرضیه. تأیید یا ثابت کردن یک حتیقت معلوم؛ 
امتحان؛ تجربه؛ سنجش 

سم کسردن: امتحان کسردن؛ سنجیدن؛ انجام دادن 
آزمایش؛ آزمودن 

آزمایشگاه 0 - :. جایی دارای تجهیزات لاژم برای 
انجام دادن آزمایشهای علمی یا فنی 

آزایشگاهی :81 :ص: منسوب یا مربوط به 
آزمایشگاه «تحقیقات سم 

آزمایشگر 8۵7 - :۱. آزمایش کننده؛ آزماینده 

آزسایش گرایی ا(8008 :۱ بینش فلسفی که 
آزمایش را شالودا هر گونه نتیجه گیری خردمندانه 
می‌داند و معتقد است جز با آزمایش نمی توان درستی 
مطلبی را ثابت کرد (تو: آزسایش گرایسی با 
آزمون گرایی فرق دارد) 

آزمایشی دا (32)6(۳08 : ص, به‌صورت یا به‌عنوان 
آزمایش «پرواز سم> 

آزم‌اینسده 32)0(۳08(0۳06: /آزماینده‌صا؛ 
آزمایندگان/: اف آزمودن 

آزماینده :ص. ۱ دارای عادت یا تسواناینی آزمودن 
۲ دارای شغل یا عمل آزمودن 

-آزمایسی 32)0(0081 : پس. آزسودن (نخت سم 
هوش سم 


۴ آزمد - آسانگیری 


آزمند 3271200 : ص. (اد) دارای آز؛ طمعکار؛ حریص 

آزمندی 001 :۱. وضع یا کیفیت آزمند بودن 

آزسودن 22)6(۳:0020 : مص. مت. (اد) / آزسودی؛ 
می آزمایی؛ بیازما / آزمایش کردن؛ سنجیدن؛ تجربه 
(عملی) کردن 

آزمودنی" [32)6(00420 :1, انسان يا حیوانی که در 
پژوهشهای علمی مورد آزمایش قرار گیرد 

آزمودنی :ص. ۱ شایسته یا درخور آزمودن ۲ دارای 
امکان یا قابلیت آزمودن 

آزسوده" ع32)6(0000 /آزموده‌ها؛ آزمودگان/:۱-» 
آزمودن 

آزموده : ص. دارای تجربذ عملی (جنگ سم کارسم> 

آزمسون 22)6(0010 :1. آزسایش؛ امتحان؛ تجربه 
(عملی)؛ تست 

۵ سح ورودی: آزمونی برای گزینش داوطلبان کار یا 
تحصیل 
سم هوش: آزمونی برای تعیین میزان هوش؛ تست 
هوش 

آزسون‌شناسی 506785- :1. بررسی آزمونهای 
مناسب برای ارزیابی تواناییهای آزمون‌شوندگان 

آزسون شونده 9118۷2706 - /آزمون‌شونده‌ها؟ 
آزمون‌شوندگان/:۱. آنکه مورد آزمون قرار گیرد 

آزمونگر 887 - :1. امتحان کننده؛ آزمون کننده 

آزمون گرایی 205311 - :۱: مکتب فلسفی معتقد به 
اینکه تجرب حسی تنها سرچشم آگاهی است و همذ 
معلومات بر اساس تجربه پدید آمده و حاصل تجربه 
است: اصالت تجربه 

آزمسون و خطسا 22)6(00000-10215 :1. مجموع 1 
آزمونها یا رفتارها برای یافتن نتیجه دلخواه یا راه 
درست. با آزمودن راهها یا موردهای گوناگون یا 
اتفاقی و حذف روشهای خحطا؛ آزمایش و خطا 

آزوقه 3296 آذوقه 

آزوغه 22026 آذوقه 

آزوییک 32(16- بی‌زیوی 

آزان 22080 /آژانها /: (نا) پاسبان 

آژانس 220504 :۱. ۱ نمایندگی؛ کارگزاری ۲ بنگاه 


س ۱۳ ص 


«مماملاک. سح بیمه> ۳(گ) تاکسی تلفنی 

آژنگ 320208 :. (اد) ۱ چین و شکن ۲ پیچ و تاب 
۳ کیس پارچه ۴ موج کوچک که در آب پدید آید 

آزیدن 221420 آجیدن 

آژیر 82:۲ :1. ۱ صدای هشداردهنده (مانند صدای 
بوق یا زنگ) «سم خطس سم آتش نشانی+ سم حملا 
هوایبی> ۲ اسباب یا دستگاهی برای تولید چنین 
صدایی 

سم کشیدن: آژیر دادن؛ به‌صدا در آوردن آژیز 

آس" 89 :1. تکخال ورق بازی 

9 سم بودن: (کنا) در نوع خود بی‌همتا بودن 
سم به زمین زدن سه سح رو کردن 
سمرو کردن: (کنا) دلیل یا سند قتاطع نشان دادن: 
سم به زمین زدن 

آس " - مورد سبز, موزد 

اس پس. آسیا «بادس دست سم 

-آسا 295 :پس. ۱ آساینده «تنسم> ۲ همانند و 
شبیه «برق سی دیوسم 

آسان" 2020 :ص. ۱ بی‌دشواری یا پیچیدگی؛ ساده 
«درس سم معمای سم ۲ بدون نیاز به تلاش تذکر 
یازحمت زیاد؛ راحت «کارسم. زندگی سح 

آمسان :ق. بآسانی؛ براحتی «شیشه خیلبی سم 
شکست> 

آسانسور 2920507 :1 اتاقکی برای بالا و پایین بردن 
انسان یا باره که (معمول) با نیروی برق کار می‌کند؛ 
بالابر 

آسانسورچی :۱. کسی که کارش راه انداختن و 
مراقبت از آسانسور در هنگام سوار و پیاده شدن 
سرنشینان آن است 

آسانگر 3950827 :1. کاتالیزور 

آمسان گوار 3080-2035 :ص. زود گوارش یابنده؛ 
زودهضم 

آسانگیر "و3530 ص. ۱ویژگی کسی که کار را 
جدی‌نگیرد ۲ ویژگی کسی که سختگیری نکنذ 

آسانگیری "358081 :۱. عمل یا فرایند آسان گرفتن؛ 
مق: مختگیری 





آسانی 5980 :1. وضع يا کیفیت آسان بودن 

آسایش 8581600 :1. ۱ وضع یا کیفیت آسوده بودن 
۲ عمل یا فرایندی که راحتی یا آرامش را امکانپذیر 
سازد 

0 سم خاطر: آرامش ذهنی براثر نبودن یا از میان رفتن 
بیم یا تهدید 

آسایش طلسب ۱2۱59 - : ص. دوستدار آسایش 
خویش و پرهیز از رنج و تلاش؛ راحت طلب 

آسایشگاه 881 - :1. ۱ جای آسایش؛ جایی که بتوان 
در آن آسوده بود ۲ مژسسه‌ای برای اقامت. استراحت 
یا تجدید قوا ده تاستانی؛ سح صالمنداناه 
سم کودکان> ۳ موسسه‌ای که در آن بیماران نیازمند به 
درمان طولانی را نگهداری و درمان سی‌کنند 
مج روانی. سح معلولین> 

آساینده 2532006 / آسایندگان/: اف -ه آصوکن 

آسبویه 8۵06 -» سوعبر 

آسپیسریسن «2901:1 :1. نام تجارتسی اسیند ایتیبل 
سالیسیلیک که به‌عنوان داروی مسکن و تب‌بر به کار 
می‌رود 

آستاتیسن 0 :. عنصرشیمیسایسی شبه فلز 
رادیوآکتیو کمیاب از گروه هالوژنها. با عدد اتمی ۸۵ 
و وزن اتمی ۲۱۰ 

آستان 8:080 :۱ ۱ بخش پایین چهارچوب در که 
روی زمین است ۲ آن بخش از زمین که نزدیک در 
است ۳(کنا) دربار؛ بارگاه؛ کاخ؛ سرا؛ درگاه ۷ 
آستانه 

روی (سر) بر سم نهادن: (کنا) بندگی و حاکساری 
نمودن 

آستان بوسسی انا :1. عمل یا فرایند بوسیدن 
آستانة انه یا آراهگاه کسی به نشانذ اظهار بندگی و 
خاکساری یا به‌عنوان زیارت ب ه: آستان بوس 

آستانه ۶ ۱ آستان ۲ حداقل محرک‌لاز) 
برای تحریک یک عصسب حتسی سم شنوایی, مه 
درد> ۳ آغاز «در سم تشکیل, در سم زدیا ج> 

آستسر 80187 :ل, پنوشش+سطح یسا لایس داعلسی 
سم جامه: سم لحاف > 


آسانی - آسفالت ۲۵ 


سه کردن: ۱ دوختن آستر به جامه, لحاف و مانند آن 
۲ مالیدن رنگ یا بتانه بر دیوار یا بوم نقاشی 
۳ پوشاندن سطح داخلی چیزی 

آستر بدرقه 020۳296 - :1. پارچه یا کاغذی که از 
یک‌سو به جلد و از سوی دیگر به نخستین صفحذ 
کتاب یا دفتر می چسبد 

آسترونید 2:00:01 :1, سیّارک 

آستروفیزیک 89061011216 :1 اخترفیزیک 

آستر و گرافی 890670861511 :1. اخترنگاری 

آسترولژی 85067010211 :1, احترشماری 

آسترومتری 8506700706161 :1. احترسنجی 

آسترونومی 85067000001 :1. احترشناسی 

آستری :88127 : ص. ویژ؛ آستر يا مناسب برای آن 
«رنگ سم پارچذ سم> 

آستیگمات ۱ات ص. مبتلا به آستیگماتیسم 

استیشب‌انیسم نوناق :1 رپر) نقص بینایی 
ناشی از متمرکز نشدن پرتوهای نور در یک نقطة 
شبکیه و پراکنده شدن آنها بر اثر عدم تطابق قرنیه که 
موجب بلندتر, کوتاهتر» دورتر یا نزدیکتر دیدن اشیا 
می‌شود 

آستیین 500 :۱, بخشی از جامه که دست را از شانه 
به پایین پپوشاند 

0 سرسه: پایین آستین که مچ دست را می پوشاند 

سح بالا زدن: (کنا) به کاری پرداعتن؛ کاری را آغاز 


کردن 

باد به سم انداختن ‏ باد 

توی (در) سم داشتن: (کنا) آماده داشتن 
چوب توی سم کردن -, چوب 

مار در سح پروردن ‏ مار 


آستین سر خود )88 -- ص. ۱صفت 
جامه‌ای که در آن آستین همراه با تنه و به‌صورت 
یکپارچه بریده شود؛ آستین بدون حلقه آستیسن 
۲ (کنا) صفت چیزی که وسیلاً استعمال آن همراهش 
باشد 

آسفالت !8818 :1. ۱ (شیم) قیر؛ مخلوط طبیعی 
هیدروکربنها به‌رنگ سیاه مایل به قهوه‌ای ۲ مخلوطی 


۶ آسفالت‌ریزی - آسمی 


از قیر و ماسه که برای پوشش کف به‌کار می‌رود 
«سم خیابان> * ٍسفالت 
0 حفاظتیت سم سرد 
سم داغ: آسفالتی که در دمای ۰ ۱۶ تهیه می شود 
مح سرد: نوعی آسفالت که قیر آن در دمای محیط تهیه 
می‌شود: سم حفاظتی 
سم گرم: آسفالتی که در دمای ۱۰۰ تهیه می‌شود 
آسفالت ریزی :۲:2 - :1. عمل آماده‌سازی سطح و 
ریختن آسقالت بر آن؛ آسفالتکاری 
آسفالتکار 187- :1. کسی که کارش آماده کردن و 
ریختن آسفالت است 
آسفالتک‌اری 137 - :۱. ۱ شغل آسنالتک ار 
۲ آسفالت‌ریزی 
آسفالته 2912116 :ص. آسفالت شده 
آسک 886 :1. یاختذ کیسه‌مانند مخصوص قارچهای 
آسکومیست که در داخل آن هاگ تشکیل می‌شود؛ 
یاختذ مادر هاگ 
آسکاریس 286881 :1. کرمی استوانه‌ای شکل از شاخذ 
کرمهای لوله‌ای» که در رود؛ میزبان (انسان و خوک) 
زندگی و تخمریزی می‌کند 
آسک سوریس ک‌اسید 20007011-290 اسیتد 
اسکوربیک. آسید 
آسکومیست :(. نام گروه قارچهای 
کیسه‌ای دارای آسک که افراد آن معمولا از مواد آلی 
موجود در خاک تغذیه می‌کنند و ممکن است 
به‌صورت خوراکی انگلی» سمی یا دارویی باشند 
(مانند مخمر آبجو زنگ شاه بلوط دئبلان) 
آسم 2900 :1, (پز) بیماری همراه با حملات گهگیر 
سرفه خس - خس سینه و احساس خفقان ناشی از 
تصلب ریه‌ها: سح ریّوی 
0 سح قلسی: تنگی نفس گهگیر در بیماران مبتلا به 
نارسایی بطن چپ قلب 
آسمان 34)6(۳120 :1. ۱ بخشی از نضا که مانند 
سرپوش بالای سر ما قرار دارد ۲ فضای کیهانی 
0 سءوریسمان: (کنا) سخنان بی‌ربط؛ پرت و پلا 
میان زمین و سم: (کنا) بلاتکلیف 


۵ سم به زمین آمدن: (کنا) واقعذ مهمی رخ دادن 
سمرا به زمیسن دوختسن (آوردن): (کنا) ۱ کاری 
شگرف کردن ۲ کوشش بسیار کردن 
سم سوراخ شدن: (کنا) بلای عظیم رخ دادن 
از سم افتادن: (کنا) بسیار معتبر بودن 
از سم ریختن (باریدن): (کنا) فراوان و بی‌ارزش بودن 
به سم رفتن: (کنا) مردن 
به سح رفتن و زمین آمدن: (کنا) خواهش و اصرار زیاد 
کردن 
در هفت سم یک ستاره نداشتن: (کنا) بسیار تنگدست 
بودن 
سر بر سح افراشتن - سر به سح سودن 
سر به سح سودن: (کنا) احساس سربلندی کردن: مسر 
بر سم افراشتن 
آسمان پیسسه ۵156 - :1. آسمان پوشیده از ابرهای 
پاره- پاره که بخشهایی از آن از حلال ابرها دیده شود 
آسمان‌جل اهز- ؛ص.(گ) ۱ فقیسر و بی‌چیسز 
۲ بی‌خانمان 
آسمسانراش 2788 :1. ساختمان باشد 
(معمولا) بیش از ۱۰ طبقه 
آسمان‌ ده 427)0(۶- :۱. کهکشان 


آسمانسنگ 5205 - :1. شهابسنگ 

آسمسان فسرنسه 80070756 :1 (گ) تندر: 
آسمان‌غزه 

آسمان غزه 800716 --» آسمان غزنبه 

آسمانکان 50 - :۱. شهابسنگ 

آسمان‌نما 8 / 6۳08 - :1 (نج) ۱ هریک 
از دستگاههای نشان‌دهند؛ جسرمهای آسماننی 
۲ ساختمانی با سقف گنبدی و مجهز به‌وسایل 
نشان‌دهند؛ جرمهای آسمانی و حرکتهایشان؛ 
اخترسراه پلایتاریم 

آسمان‌نسورد 08۷270 ست :1 هسوانورد ب هت: 
آسمانتوردی 

آسمانسی [38)6(0 :ص. ۱ منسوب به آسمان 
۲ مقدس ۳ دارای رنگ آبی کم‌رنگ 


آسمی 20۳01 : ص. ۱مربوط یا منسوب به آسم 





«داروی سم> ۲ دارای بیماری آسم «بیمار عم 
آس و پاس 390-085 : ص. (گ) بینوا؛ نادار ؛ پاکباعته 
آسودگی 23006 :وضع یا کیفیت آسوده بودن 
آسودن 201087 : مص. ۰ / آسودی؛ م ی آسایی؛ 
بیاسا/ ۱ از رنج رها شدن؛ راحت شدن؛ آسایش 
یانتن ۲ آرام گرفتن؛ در جایی نشستن» خوابیدن یا 
ماندن ۳ استراحت کردن؛ خستگی و ماندگی را از تن 
دور کردن ۴ آرامش خیال یافتن؛ درامان بسودن 
۵ (قد) درنگ کردن و ماندن 
آسوده" 35006 /آسودگان/:ام- آسوون 
آسوده :ص.۱ دارای آسایش ۲ دارای سکون و 
آرامش ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 
آسوده آ-: پیش. دارای آسودگی «ممخاطر سمدل > 
آسوده‌حال 81 - : ص.دارای زندگی آسوده؛ مالدار؛ 
توانگر 
آسوده خاطر ۲ - : ص. آزاد از نگرانی ذهنی: 
آسوده‌دل 
آسوده‌دل اعست آسوده خاطر 
آسوری :2 /آسوریها؛ آسوریان/:1. ۱ قومی 
سامی و بومی خاورمیانه. که قبلا به آن سریانی 
می‌گفتند و اینک افراد آن در ایران عراق» ترکیه لبنان 
سوریه و آمریکا پراکنده‌اند ۲ زبان و خط آن قوم 
۳ هر یک از افراد آن قوم * آشوری 
آسوز ندار 8000085 آنجیلی 
آسه 96 :ا. ۱محور ۲ سنگ آسیا ۳ دومین مهرا 
گردن 
آسیسا 8و3 :۱. ۱ دستگساه آرد کسردن غسلات 
۲ ساختمانی که در آن غلات را آرد می‌کنند ۳(کا) 
هریک از پنج دندان درشت و سرپهن آحری هر نیم‌فک 
انسان؛ دندان کرسی 
0 ی آبی: آسیاب 
ی بادی: آسیایی که با نیروی باد می چرخد ؛ باداس 
ی برقی: آسیایی که با نیروی برق می‌چرخد: 
"ی موتوری 
ی بزرگ: هر یک از سه دندان آخری هر نیم نک 
ی چکشی: آسیایی با محفظه‌ای بسته و چکشهای 


آس و پاس - آسیب‌شناسی ۲۷ 


مخصوص. که با سرعت می‌چرخد و دانه‌ها را آسیا 
ات 
سم‌ی سنگی: وسیل؛ تهیذ آرد با دو سنگ عمودی یا 
افقی. یکی ثابت و دیگری متحرک 
سحی غلتکی: وسیلذ تهیذُ خوراک دام متشکل از دو 
غلعک که دانه‌های جو و گندم را بدون آرد کردن خرد 
می‌کنب 
سحی کوچک: هریک از دو دندان سرپهن و کوچکتر 
واقع در کنار دندان نیش: پیش آسیا 
سحی موتوری - ی برقی 

سم کردن: ساییدن؛ آرد کردن 

آسیاب 0 :۱. آسیایی که با آب می چرخد ؛ آسیای 
آبی 

آسیابان 2035020 :1. ۱ دارند؛ آسیا ۲ کارگر آسیا؛ 
آنکه در آسیا کار کند 

آسیایی! 2521 /آسیاییها؛ آسیاییان/:1. هر یک از 
مردم بومی قار؛ آسیا 

آسیایی :ص. ۱ مربوط یا منسوب به قارة آسیا 
«کشورهای سم ۲ اهل قارة آسیا «برخی از مردم 
ترکیه خود را سح نمی‌دانند و می‌کوشند تا ارربایی 
به‌شمار آیند> 

آسیب 35 :1, ۱ آنچه موجب خرابی چیزی شوده 
گزند ۲ (پز)‌هر گونه پدیده‌ای که تندرستی را برهم 
زند (مانند بیماری, شکستگلی کوفتگی) ۳ زیان 

سح دیدن: دستخوش آسیب شدن 
سح رساندن سم زدن 
سمزدن: ۱ آزردن ۲ زیان رساندن ۳ حالت طبیعی را 
برهم زدن * سم رساندن 

آسیب پذیر 08217 - :ص, دارای آمادگی یا امکان 
آسیب دیدن و ناتوان از مقاومت در برابر سیب 

آسیب پذیسری ۳[ 
آسیب پذیر بودن 

آسیسب شناس 8ه-- :|, کسی که در رشتا 
آسیب شناسی دارای معلومات و تجربذ کافی است 

آسیب شناسی [5- :1, شاخه‌ای از پزشکی که 
با علت و ماهیت بیماریها سرو کار دارد 


آسیستان 2515080 :1. دستیار 

آسیمه 35156 :ص. آشفته؛ پریشان؛ شوریده 

آسیمه‌سر ۹۵۲-- تراسیمه 

آش 88 :1. ۱ خوراک آبدار ایرانی که با حبوبات یا 
غلات سبزیها و روغن می‌پزند و در اقسام آن 
جاشنیهاو مواد گوناگون (ماست کشک دوغ 
سرکه آبغوره؛ آبلیمو آلوء سماق) به کار می برند 
۲ آب نمک دباغی که پوست را برای زدوده شدن پشم 


در آن می‌گذارند 

0 سم آبودردا: آشی که به‌نیّت شفای بیمار می پزند و 
میان مردم قسمت می‌کنند 
سم آلو: آشی که در آن آلو می‌ریزند ب ه: سم آبخوره؛ 
سم ارزن؛ سم جو 
سح آماج: آشی که در آن به‌جای رشته گلوله‌های 
کوچک خمیر گندم می‌ریزند 
سم برگ: آشی که در آن به‌جای سبزی» برگ چغندر و 
برگ اسفناج می‌ریزند 
سم بُغرا: آشی که در اماج آن ریزه‌های گوشت قیمه 
داخل می‌کنند 


سم پرهیز: آش ساده که برای بیماران می پزند 
سم پشت پا: آشی که به‌نیت خحوشی و سلامت مشتافر 


پس از رفتن او می پزند 

سم پیش پا: آشی که به شکرانذ بازگشت مسافر می پزند 
سم تعزیه سم عرا 

سم درهم جوش ‏ سم شله قلمکار -۲ 

سم دندانی: آشی که به شکرانة درآمدن نخستین دندان 
نوزاد می بزند 


سم دهن سوز: (کنا) چیز باارزش 

سم رشته: آشی شامل حبوبات. سبزی و رشته 
سح‌ساده: آشی که درآن گوشت. ادویه و چاشنی 
نمی‌ریزند 

سح ساک: آش سرکه يا آب‌نارنج و اسفناج 

سم له قلمکار: ۱ آشی که در آن اقسام حبوبات و 
سبزیها و گوشت می‌ریزند ۲ (کنا) هر چیز بی‌نظم و 
آشفته: سم در هم جوش 

سم عزا: آشی که در مراسم عزاداری می پزند: سم تعزیه 


سم کشک: آشی که پس از پخته شدن در آن کشک 


می‌ریزند 
سم کشک خاله: (کنا) کار ناگزیر؛ تکلیفی که بر عهدا 
کسی باشد 


سم گل گیوه: (کنا) آش بی‌رمق و بدمزه که گویی 
به‌جای ماست در آن گل گیوه ریخته‌اند 
سم ماست: آشی که پس از پختن در آن ماست 
می‌ریزند 
مح‌نذری: آشی که به نیت برآورده شدن دعایی یا به 
شکران آن می پزند 

سمبرای کسی پختن: (کنا) مقدمه‌چینی کردن برای 
آزار یا زیان رساندن به‌کسی 
سم به دهن داشتن: (کنا) نامفهوم سخن گفتن 
سم در کاسة کسی ریختن:(کنا) سودی به کسی 


رساندن 
سمرا با کاسه خوردن (بسردن): (کنا) آزمندی و 
ناسیاسی 


سم رشته‌ای بودن: (کنا) شل و بی‌خاصیت بودن 

سم نخوردن و دهن سوختن: (کنا) کیفر گناه ناکرده 

دیدن ْ 

خاک در سم کسی کردن: (کنا) به‌کسی زیان یا آزار 
رساندن 
رفیق س و پلو کسی بودن: (کنا) با کسی به جاظر 
سورچرانی دوستی کردن 

آشام! 0 :۱. (ف) جذب 

-آشام : پس. آشامنده (خوداس دردسم» 

آشامنده 2502012006 /آشامندگان/: اف 
آشامیدن 

آشامیدن 200871420 : مص. مت. (اد) / آشامیدی؛ 
می‌آشامی؛ بیاشام / چیزی آبگونه را در گلو فرو بردن؛ 
نوشیدن 

آشامیدنی( 3002۳010201 :1. نوشابه 

آشامیدنی : ص. شایست نوشیدن؛ نوشیدنی 

آشامیده 2 :ام آشامیدن 

آشپز 20022 :1 کسی که کارش پختن غذا برای 
دیگران است (مانند کسی که در مهمانخانه سربازخانه 





و بیمارستان غذا می‌پزد) 

آشپزخانه 806- :1. ۱ بخشی از یک ساختمان 
که در آن خوراک می‌پزند ۲ (قد) دکانی که در آن 
خوراک پخته می فروختند 

آشپزی 5010921 :۰1 ۱عمل یا فرایند پختن غذا 
۲ فن یا هنر مربوط به چگوتگی پختن یا آماده‌کردن 
غذاها «او به کلاس سم می‌رود > 

آشتی ا39 :۰1 ۱ سازش پس از جنگ؛ دشمنی یا قهر 
۲ (اد) صلح و آرامش 

سح افتادن: برقرار شدن صلح و سازش 
سم دادن: از بین بردن آزردگی یا دشمنی 
سم کردن: صلح کردن 
از در سم در آمدن: در پی آشتی بودن 
سر سح داشتن: در اندیشذ آشتی بودن 

آشتی کنان ۲0080 - :ا. عمل یا مراسم آشتی کردن 

آشخوری :30060 :۱. ۱عمل آش خحوردن 
۲ ظرف مخصوص آش 

آشخال 51و30 :1. رگ) زباله 

آشغالدان 480 - :۱.(گ) زبالدان 

آشغالدانی ن«43 - :1. رگ) زبالهدانی 

آشغالی اق80020 :۱, رگ) رفتگر 

آشفتگی 00116۵1 :۰۱ ۱وضع یا کیفیت آشفته 
بودن ۲ وضع یا کیفیت خشمگین بودن 

آشفتسن 201101180 : مص.لا.مست. (اد) ‏ آشفتی! 
م ی آشوبی؛ بیاشوب / 02 ۷. ۱ پریشان شدن ۲ از 
دست دادن آرامش تا مت. ۳ پریشان کردن ۴ درهم 
ریختن و بی‌نظم کردن 

آشفتنضی 30102181 : ص. دارای امکان یا احتمال 
آشفتن 

آشفته 20010116 /آشفتگان/:ام- آشفتن 

آشفحه : ص. ۱ پریشان ۲ درهم؛مخشوش ب‌ه: 
سح بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

آشفته‌بازار - :[, (کنا) ۱ جای پرازدحام و 
بی‌نظم شهرهای بزرگ .به صورت سه ی درآمده‌اند و 
زندگی در آنها دشوار شده‌است> ۲ وضع یا کیفیت 
نبودن نظم و ترتیب «در این سم نمی‌دانی کی ببد سر 


آشپزخانه - آشوب ۲٩‏ 


کارت می‌رسی> 
آشفته ال 8 - :ص. ۱ دارای حال پریشان 
۲ دارای وضع زندگی آشفته 


آشفته خاطر 56۲  -‏ ص. دارای نگرانی ذهنی 

آشکار " 20018 :1. ۱ آنکه جامه و پارچه را آهار 
می‌زند ۲ آنکه پوست را دباغی می‌کند * آشگر؛ 
آشمال 

آشکار " 890168 :ص. ۱ پیدا؛ پدیدار؛ هویدا؛ قابل 
دیده شدن ۲ قابل دانسته و شناخته شدن «معنی 
حرفهایش برایم سم شد > ب ه: سم بودن؛ سم شدان؟ 
سم کردن؛ سم گشتن 

آشکارا 2016872 :ق. به‌طور آشکار؛ بآشکاری «مم 
درو می‌گفت و خجالت هم نمی‌کشید > 

آشکا رگر 8001687807 :1. اسباب یا دستگاهی برای 
آشکار کردن وجود یک شی». تشعشع ترکیب 
شیمیایی و مانند آنها 

آشکاری" 800687 :1, عمل یا شغل آشکار: آشگری؛ 
آشای 

آشکاری۲ 80871 :۱ وضع یا کیفیت آشکار بودن 

آشگر 80887 آشکار! 

آشگری 2908571 آشکاری! 

آشمال" 200۳3 آشکار! 

آشمال : ص. چاپلوس 

آشمالی 290۳8 آشکاری! 

آشنا 80008 /آشناها؛ آشنایان/:1. ۱ همنشین یا 
همسخن نه‌ چندان نزدیک ۲ خویشاوند دور 

آشنا :ص. ۱ شناخته شده انه اسمش برایم سم بوده 
نه قیافه اش ولی دفتی حرف زد ۰ احساس کردم صدایش 
سهست» ۲ دارای شناخت «من با این پسکوچه‌ها 
سم‌هستم> ۳ دارای آگاهی اندک «عربی و انگلیسی 
را خوب می‌داند و با آلمانی هم سمست> 

آشنایی 800081 :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت آشنا بودن ۲ 
شناسایی؛ آگاهمی ۳ همنشینی و همسخنی ۴ 
خویشاوندی دور 

سح دادن: آشنایی خود را با کسی, به او اظهار کردث 

آشوب 8 :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت از میان رفتن نظم 


۰ آشوباندن - آغر 


۲ ازدحام همراه با بی‌نظمی و هیاهو؛ بلوا ب‌ه: 
سم شدن؛ سم کردن 

آشوب‌اندن 2000050020 : مص. مت.(اد) 
/آشوباندی؛ می آشوبانی؛ بباشوبان / دستخوش 
آشوب ساختن 

آشوباندنی 8010110300101 :ص. شایسته یا درخور 
آشوباندن 

آشوبانده 20008000 :ام آشوبانان 

آشوباننده 20000802006 : اف آشوباندن 

آشوب طلسب" 0-21۵0نا20 :1. آنکه خواهان یا 
درصدد ایجاد آشوب است؛ آشوبگر 

آشوب طلب ":ص. فتنه‌جو؛ آشوبگر 

آشوب طلبانه 891000-1210206 :ص. مربوط یا 
منسوب به آشوب طلبی «فعالیتهای سم> 

آشویگر ‏ 9887دا«ادة :1, ۱ آنکه موجب پدید آمدن 
آشوب شود ۲ آشوب طلب 

آشوبگر :ص. ۱ پدید آورند؛ آشوب ۲۷ آشوب‌طلب 

آشوبگرا۲ ۵5 /آشوبگرایان/:۱. کسی که 
خواهان ایجاد هرج و مرج است ۰ 

آشویگرا : ص. دوستدار و خواهان آشوب و هرج و 
مرج؛هرج و مرج طلب 

آشوبگرانه 8900020۳806 :ص. مربوط یا مضوب به 
آشوبگری 

آشوبنده 200002000 :اف آشوبیدن 

آشوبنده : ص دارای ویژگی یا توانایی آشوبیدن 

آشوبیدن 25001020 : مص. لا.(اد) / آشسوبیدی؛ 
م ی آشوبی؛ بیاشوب / ۱ دستخوش آشسوب شدن 
۲ آشفته شدن 

آشوبیدنی 500010201 ص.(اد) ۱ شایسته یا 
درخور آشوبیدن ۲ دارای امکان یا احتمال آشوبیدن 

آشوییده 2900106 :امس آشوبیدن 

آشوری" 25 /آشوریها؛ آشوریان/:1. ۱ آسوری 
۲ هریک از مردم کشور باستانی آشور ۳ زبان یا خط 
آن قرم 

آشوری : ص. مربوط یا متعلق به کشور باستانی آشوّر 

آش ولاش اه۱3800-18:صر ۹ نت ۰ ازهم 


٩ توا‎ 


دریده؛ متلاشی ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

آشیان 2000150 :1. (اد) آشیانه 

آشیانه 20010506 :1. ۱ لان پرندگان ۲ (مجا) خانه؛ 
سریناه ۳ جایگاه سرپوشید؛ هواپیما و تانک 

0 سم الکترون - آربیتال 

سم‌ساختن: الانه ساختن ۲ خانه ساختن 
سم کردن: ساکن شدن؛ سکونت کردن: سم گرفتن 
سم کسی را به‌هم زدن: (کنا) باعث ازهم پاشیدگی 
خانوادة او شدن 

آغا و3 :1.(قد) ۱ بانوء عنوان احترام آمیز در آغاز 
یا پایان نام زنان (دلشاد سم> ۲ عنوانی که به مختثان 
می‌دادند «مح محمد خادن> 

آغاباجی از -- آبجی 

آغار 32087 :1. ۱نم و رطوبت که به‌زمین فرو رود و 
اثر آن باقی بماند ۲ آنچه از کوزه یا مانند آن می‌تراود 

آغاز 88082 :۰۱ ۱ نخستین بخش از هرچیز انم 
کتاب. سم تابستادا» سم جوانی > ۲ نخستین مرحل 
هرکار «مم جنگ سم آشنایی> 

سم شدن: پدید آمدن کار یا رویدادی 
سح کردن: به کاری پرداختن؛ چیزی یا کاری را بدیدار 
کردن 

آغازگر 87 - :1 آنکه آغاز کند پرویز سم بازی بود 

آغازنده 81820006 آغازنده‌ها؛ آغازندگان/: اف 
آغازیدن 

آغازی 321 ص. ۱ منسوب به آغاز ۲ منسوب به 
آغازیان 

آغازد یان 1:580221(50. شاخذ جانوران تکیاخته انگلی 
آبزی. که تکثیرشان از راه جوانه زدن» نیمه شدن» 
هاگ‌سازی؛ یا بهم پیوستن است (مانند آمیب): 

آغازیدن 380821000 : مص. مت. (اد) / آغازیدی؛ 
می‌آغازی؛ بیاغاز / به انجام دادن کاری از نخستین 
مرحله پرداختن؛ آغاز کردن؛ شرو ع کردن 

آغازه یده 382106 :ام س آغازیدن 

آغر 251187 :1. بستر رودی که براثر جاری شدن آبهای 
بهاری یا سیلاب. در گودالهایش آب جمم شده باشد 





و 


آغز 28:02 آفوز 
آفشتگی 82:65:16 :1. وضع یا کیفیت آغشته بودن 
آفشتن 280690127 : مسص. مست. (اد) / آغشتی؛ 
آغشیه می‌کنی؛ آغشته کن ۸ ۱ چیزی را به مایمی 
آلودن (کاغذ را به مرکب سح ۲۷ چیزی را در مایعی 
مخلوط کردن «گچ را به آاب سم 

آفشتنی 88065111201 ص. ۱ شایسته یا درخور 
آغشتن ۲ دارای امکان یا احتمال آغشتن 

آفشته 380601116 :ام آفشتن 

آغل 88:01 :, جای سرپوشيده برای نگهداری گوسفند 
وبز 

آغوز 2 :۱ مایم غلیظ شیری‌رنگ و کم‌چربی که 
چند روز پیش یا پس از زایمان از غذه‌های پستان مادر 
ترشح می‌شود ؛ شیر ماک: آغز 

آغوش 8205 :1. فضای میان سینه و بازوان؛ بغل 

0 سح باز: آغوش آماده برای پذیرش 

سح گرم: آغرش پُریهر 

سه گشودن: پذیرا شدن 

در سم کشیدن: درمیان بازوان گرفتن: در سم گرفتن 

آفات 868۱ : ج آفت 

آفازی :8682 :. ناگویی 

آفاق 8180 :1. ۱ ج-أفْق ۲ کرانه‌ها ۳ سرزمینها 

آفاق و انفس 86800-00605 :1. کشورها و مردمان 

بیس سه کسردن: جهان را گشتن و در احسوال مبردم 
مطالعه کردن 

آفت 8100 /آنتها؛ آفات/:1. ۱ زیان؛ بلا ۲ آسیب! 
بیماری ۳ مایا فساد و تباهی 

0س ارضی - سچ زمینی 

مسج آسمانی: بلای آسمانی؛ عامل جنزی زیانبار که به 
محصولات کشاورزی آسیب می‌رساند یا باعث مرگ 
و میر جانداران می‌شود (مانند تگرگ, تند باده صاعقه. 
کم‌بارانی): مج تماوی 

مسج انباری: عاملی که به مواد انبارشده سارت 
می‌رساند (مانند حشره‌ها یا موش) 

سج زمینی: عامل ویرانگر محصصولات کشاورزی که از 
راء زمین به کشت آسیب میرساند (مانند کرم و علف 


آغز - آفتاب‌پرست ۳۱۰ 


هرزه): سح ارضی 
بح‌تماوی نج آسمانی 
سم گیاهی: آنچه محصولات کشاورزی و باغها را از 
بین می برد (مانند شته, ملخ. زنگ): سم نباتی 
آفتاب 3۲150 :1. ۱نور و گرمای خورشید ۲ (مجا) 
خورشید ۳ رور) از حرکتهای ژیمناستیک 
0 سح به سم: هر روز 
سح پاییزی: (کنا) آفتاب کم‌رنگ و کم حرارت 
سح دولت: (کنا) قدرت و برتری 
سم لب بام: (کنا) درحال مرگ یا نابودی 
9 از مغرب طلو ع کردن: (کنا) حادثذ شگفت آوری 
روی دادن 
سح افتادن: تابیدن نور خورشید به‌جایی یا چیزی 
سم بالا آمدن: قدری از روز گذشتن 
سم به گل اندودن: (کنا) تلاش بی‌فرجام برای پوشاندن 
حقیقت کردن 
سم پهن بودن (شدن): ساعتی از روز گذشتن 
سم جا کردن: (کنا) زیاد نشستن در آفتاب 
سم خوردن: در معرض تابش خورشید قرار گرفتن؛ از 
حرارت خورشید استفاده کردن 
سم دادن: در نور آفتاب گستردن زیر تابش خورشید 
قرار دادن 
سم دمیدن: برآمدن و پدیدار شدن خورشید: سم زدن 
سم کردن: برآمدن خورشید از پس ابر؛ روشن شدن 
هوا؛ باز شدن آسمان در روز ابری 
سم گرفتن: ۱ آفتابگیر بودن ۲ استفاده کردن از ور 
خورشید ۳ کسوف روی دادن 
سم گز کردن: راه رفتن در آفتاب ازسر بیکاری 
آفتاب پرست!" 08۳880 - :1,(نج) صورت فلکی 
کوچکی واقع در نزدیکی آسمان قطب جنوب: حربا 
آفتاب پسرسست :۱, گیاه علضی یک ساله از تیسر 
گاوزبانیان, دارای کاسبرگهای پهن گسترده و گل 
سفید رنگ 
آفتاب پسرمست :1 جانسور خزنده از راستد 
مارها- سوسمارهاء دارای سر سه گوش, بدن و دم دراز 
و باریک چشمهای بزرگ که جدا از یکدیگر حرکت 


۲ آثابرو - آفرین 


می‌کنند. و زبان دراز نوک‌پهن. این جانور بسرعت 
تغییر رنگ می‌دهد و همرنگ محیط می‌شسود: 
آفتابگردک؛ بوقلمون؛ (اد) حربا 

آفتابرو ۰-۱ ص. رو به آفتاب 

آفتابزد گی 220051 - :1. (پز) بیماری ناشی از زیاد 
ماندن زیر تابش خورشید که به‌صورت اغما؛ تشنج و 
بالا رفتن دمای بدن نمایان می‌شود 

آفتاب زردی 28741- :1. پایان روز و زمان نزدیک 
شدن غروب آفتاب 

:. اسباب اندازه‌گیری مدت تابش 

روزانا حورشید در یک مکان 


آفتاب سنج [820- 


آفتاب سوخته ۷6016:- : ص. دارای پوست تیرا 
ناشی از تابش آفتاب 

آفتابگردان 207080 - :. گیاء یک‌ساله از تیرا 
مرکبان, دارای ساقة راست خشن و گلهای بزرگ و زیبا 
به‌صورت شعاعهای زرد رنگ در اطراف نهنج 
بالشتکیشکل؛ گل آفتابگردان 

0 تخم سم: انا گیاه آفتابگردان که از دانه‌های روغنی 
است و مصرف خوراکی دارد 

آفتابگردک 80۲021 آفتاب پَمت؟ 

آفتاب گرا فتگی 86۲01681 - :1. کسوف 

آفتابگیسر نع - :1. ۱ مکانی که آفتاب در آن بتابد 
۲ سایبان 

آفتاب مهتاب 081180 - :۰1 ۱ بازی کودکانة 
دونفری که در آن بازیکنان پشت بر پشت می‌ایستند» 
بازوها را در یکدیگر می‌اندازند؛ بنوبت همدیگر را 
بلند می‌کنند و شعری می‌خوانند ۲ از فنهای کشتی 


۳ از حرکتهای ژیمناستیک 
آفتساب شین( 0 :1. ۱ پیشهور روستا 
۲ کارگر کشاورزی 


آفتاب نشین : ص. (کنا) تنبل و بیکاره 

آفتابه 871200 :[, ظرفی با تن استوانه‌ای یا خمره‌مانند. 
دارای لوله‌ای بلشد» دسته دهانه و گردن» که برای 
شمستشو (بویژه درمستراح) به کار می‌رود 

سم خرج لحیسم کسردن: (کنا) بسرای تعمیسر چیز 
کم‌ارزشی پول زیادی حرج کردن 


آفتابه‌چی ناه - :1. آفتابه‌دار 

آفتابه‌دار 03۴ - :1 نگهبان آفتابه؛ کسی که کارش در 
جاهای عمومی پر کردن آفتابه و نظافت مستراح است: 
آفتابه‌چی ب ه: آفتابه‌داری 

آفتابه‌دزد 0020 -:1. (کنا) دزد اشیای کم‌بها؛ 


دله‌دزد 

آفتابه‌لگن 20و12 - :1. آفتابه‌ای همراه با اگن کوچک 
معمولا فلزی» که در گذشته برای شستن تن دست و دهان 
بویژه در سر سفره به کار می‌رفت 


آفتش‌ابسی 21050 ص. ۱ برخوردار از اشال 
«هوای سم> ۲ دارای کاربرد در آفتاب «عینک سم> 
۳ آماده‌شده به وسیلة تابش آفتاب «کشمش سم 
۴ آشکار؛ پدیدار (خجالت مبکشید جایی سم 
شود> ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

آفت زده 8101-2206 : ص. آسیب دیده از آفت 

آفتومات 8110۳080 :1. (مکا) اسباب تنظیم کنند؛ ولتاژ 
دینام؛ کلید خودکاری که هنگام بالا رفتن ولتاژ دینام 
برق را قطع می‌کند 

آفرید گار 212710683۳ :1. خداوند 

آفریدن 26071020 :مص. مت./ آفریدی؛ م ی آفرینی! 
بیافرین / ۱ هستی بخشیدن (جهان راسم> ۲ پدید 
آوردن (شادی سم هیجادا سم ۳ به یاری انديشه و 
ابتکار ساختن «شعر سم ببد سم # خلق کردن؟ 
به‌وجود آوردن 

آفریدنی 210110201 : ص. دارای امکان یا احتمال 
آفریده شدن 

آفریده 31۵7106 /آفریده‌ها؛ آفریدگان/:1. 
۱ ام آفریدن ۲ زیستمند؛ جاندار؛ موجود زنده 

آفریقاییسسی ۲ - 6۲ / 867103 /آفریقاییها؛ 
آفریقاییان/:1. هر یک از مردم بومی قارة افریقا 

آفریقایی :ص. ۱مربوط یا منسوب به قارا آفریقا 
«گیاهان سم> ۷ اهل قارة آفریقا «سیاهای سم> 

آفرین" 374710 : صو. واژه‌ای به نشانك تحسین یا تأیید 
سح همین طور برو جلو> 

۵ سم خواندن: تحسین و ستایش کردن: سم کردن 

سم گفتن: ستایش کردن 


-آفرین" /آفرینها؛ آفرینان/:پس. آفرینشده 


(جهاداسی سخن‌ سم 

آف رینش 312710651 :1. ۱عمل یا فرایند آفریدن 
۲ محصول آن به‌طور کلی 

آفرینند گسی 87071080065 :[ وضع یا کیفیت 
آفریننده بودن 


آفریننده" 6 /آفریننده‌ها؛ آفرینندگان/: 
اف آفریدن 

آفریننده :ص. دارای ویژگی یا توانایی آفریدن 

آفساید 4 (2155 :1. (ور) نزدیک شدن بازیکن به دروازة 
طرف مقابل بیش از حد مجاز و جلوتر از توپ (در 
بازیهایی که دروازه دارد) 

آفند 21000 :۱. ۱ جنگ؛پیکار ۲ حمله؛»حرکت 
به سوی دشمن؛ تعرض؛ عملیات تعرضی 

آفیش «2110 :1. آگهی تبلیخاتی بزرگ و مصور دیواری 

آقا 502 /آقاها؛ آقایان/:۱. ۱ بزرگ؛سرور ۲ عنوان 
احترام آمیز که در آغاز یا پایان نام مردان می‌آید «سم 
علیء علی سم> ۳(گ) مجتهد؛ ملا ۴ (گ) شوهر؛ 
مسرد خانه؛ رییس خانواده مان خانه نیست> 
۵ عنوان احترام آمیز برای خواندن مردان «مم تشویف 
بیاورید > ۶ ارباب؛ کارفرما؛‌مق: نو کر 

0 سم بالاسر: رییس؛ سرپرست (تو: اغلب در مقام 
اعتراض به کار می‌رود) «حالا دیگر میراب محل 
سم بالااسر ما شده> 
سم بزرگ: پدربزرگ 
سم پسر: عنوان احترام آمیز برای پسران 
سم جان: پدر 
سح داداش: برادر بزرگ 
سم‌ننه: مادر بزرگ 

سم شدن: بزرگ شدن؛ به صورت شخص محترم 
درآمدن <با این سر وریخت یکبارچجه سم شدی> 

آقازاده 6 - :]. پسر آقا (دیروز سم به مدرسه نیامده 
بود>؟ 

آقامنش 0۵0690 - :ص. بزرگ منش 

آقایی 81 :. ۱ بزرگواری ۲ سروری؛ بزرگی 

آقبانو 39080 :!, نوعی پارچذ نخی نازک که در 


آفرین - آکاسیا ۳۳ 


گذشته از آن جادر و چارقد می‌دوختند 
آق‌سنقر 30-500907 :1. پرندة شکاری از تیر؛ سنقرها 


با سر و شکم سفید 
آقطی :591 :1. نام چند گونه گیاه جنگلی پایا از تیرة 
آقطیان 


0 سم سرخ: درخحتچ؛ خودرو از تسرة آقطیان, دارای 
گلهای سفید مایل به‌سبز با بوی ملایم شبیه بوی آرد 
که پیش از برگ ظاهر می‌شوند و میوة سرخ‌رنگ 
سم سیاه: درختچه از تیرة آقطیان, دارای گلهای سفید 
خحوشه‌ای, برگهای مرکب دندانه‌دار نوک‌تیز با رنگ 
سبز تیره و بوی تند و میوه‌های کوچک سیاه؛ انگور 
کولی 
کوچک: نوعی آقطی با ساقذ علفی؛ برگهای پهن؛ 
گلهای سفید مایل به‌صورتی؛ بوی تند شبیه بادام تلخ 
و میوه سیاه گرد و کوچک 

آقطی‌ان 391750 :1. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ» غالبا درختجه‌ای. دارای برگهای 
متقابل و میو گوشتالو 

-اک 8 :پس. ۱ دارای شایستگی برای کاری 
«خوراک. بوشاک > ۲ سازند؛ صفت فاعلی «سوزاک > 
۳ سازند؛ صفت مفعولی «کاواک> 

آکادمی 220601 :1. ۱ فرهنگستان ۲ مدرسذ عالی 
فنی یا هنری (مم هنرهای زب 

آکاردئون 26870007 :1. ساز بادی دستی شستی‌دار 
با سطح مورب متحرک در دو طرف و بدنذ فانوسی 

آکار دئونی 8687060 :ص. دارای حالت باز و جمع 
شدن بر روی خود. مانند بدند آکاردئون؛ فانوسی 

آکاژو 8521 :۱. درخت بومی سرزمینهای گرمسیری 
از تیرة سنجد تلخ, که میوه آن خوراکی و چوبش 
سخت. سنگین» خوش‌نماء صیقل پذیر به‌رنگ قهوه‌ای 
مایل به زرد یا قرمز است و در صنعت کاربرد دارد: 
ماهون 

آکاسیا 48 :۱. درعت يا درختچد گرمسیری یا 
استوایی پایا از تیر؛ پروانه‌واران» دارای برگهای مرکب 
شانه‌ای. گلها به‌شکل کپه‌های کروی سرخ یا زرد و 
میوة دراز بند - بند. چوب آکاسیا در سبد سازی 


۳۴ نتیت - آکورد 


کاربرد دارد 
آکانتیت 2580111 :۱, سولفید نقر؛ طبیعی که در 
دستگاه راستلوزی متبلور می شود 


آکبند 260200 :ص. ۱ دارای بسته‌بندی و نوار 
برچسب کارخانة سازنده ۲ (مجا) صفت کالای 
صنعتی نو که هنوز مصرف نشده باشد 

آکتور 36007 /آکتورها/:[. هنرپيشه 

آکتومیوزین 2100001(0210 :1. ترکیبی از دو پروتئین 
آکتین و میوزین» سازندة بافتهای ماهیچه‌ای و منشأٌ باز 
و بسته شدن آنها 

آکتین «:ا26 :۱, یکی از دو پروتئین آکتومیوزین 

آکتینومیست 8001000156 :. (زیست) نام گروهی 
از باکتریهای گرام مشت. با سلولهای رشته‌ای و 
میسلیوم شعاعی. که برخی انگل هستند و بسیاری از 
آنتی بیوتیکها از این گروه به‌دست می‌آید 

آکتینید 2601010 :۱. هریک از عنصرهای شیمیایی 
دارای عدد اتمی از ۸٩‏ به‌بالا» که به‌طور مصنوعی 
به‌دست می آیند و دارای فعالیت پرتوزایی شدید و 
حالت ناپایدارند 

آکتینییم 7 :/, عنصر شیمیسایسی فلسزی 
رادیوآکتیو از خانواد؛ آکتینیدهاء با عدد اتمی ۸٩‏ و 
وزن اتمی ۰۲۲۷ موجود در سنگ معدن اورانیم 

آکتیواسیون 1210:۷/391(00. آکتیوش 

آکتیوایی 2601721 :1. تلاشیهای هسته‌ای یک مادة 
رادیوآکتیو در واحد زمان: آکتیویته 

آکتیوش 26010۰55 :. فعال‌سازی یک ماد شیمیایی 
ازلحاظ تشعشع (مانند ایجاد رادیوآکتیو در یک 


جسم)؛ آکتیواسیون 
آکتیویته 860:۷16- آکتیوایی 
آکرد 86070 آکورد 


آکروبات 260021 :ز. بندباز 

آکروباسی :26005 :1. بندبازی 

آکرومگالی 260۳681 :1. (پز) پدید بزرگ شدن 
استخوانهای انتهای دستها و پاها و صورت دراثر 
اختلال درعمل غدة هیپوفیز 

آکریدین 2671017 :1. (شیم) هیدروکربن حاصل از 


قطران زغالسنگ» محلول در آب و مورد استفاده در 
رنگها و داروها. پروفلاوین و آکریفلاوین از مشتقات 
دارویی آن است 

آک ری لاویسن 26011618۷10 :1. (شیم) کلرید از 
مشتقات آکریدین. جسمی زرد که به‌عنوان گند زدا 
کاربرد دارد 

آکریلیک‌اسید 2111-510 اسید آکریلیک 
اد 

آکسان 26520 :1. ۱ تأکید برروی یک حرف یا هجا 
در تلفظ ۲ (مو) تأکید ناگهانی برروی یک نت خاص 
در هنگام نواختن ۳ شیوة تلفظ یا بیان خاص 
(شخص یا گروه معین) 

آکسون 85500 :1. زاید؛ بلند یاخت عصبی که بیامها را 
از یاخته منتقل می‌کند 

آکلاد 260150 :1. ۱ شکلی شبیه دو ابروی پیوسته ( ) 
که در جدا کردن کلمه‌ها. جمله‌ها یا سطرهایی از بقیه 
به‌کار می‌رود ۲ (ریا) الف) نشانه‌ای که یک یا چند 
کروشه و پرانتز و جملة ریاضی را در بر می‌گیرد. ب) 
نشانه‌ای برای مشخص کردن بخش کسری یک عدد 
(مانند ۰,۴ < (۷,۴))؛ابرو * آکولاد 

آکله 36016 :1. ۱ خوره؛ جذام ۲ (کنا) زن بی‌حیا 

-آکند 26000 : پس. پُر؛ پُرشده «سیم‌می گسم 

آکند گی نو2160006 :1. ُری؛ انباشتگی 

آکندن 2120007 : مص. مت. (اد) /آکندی؛ می‌آکنی! 
بیاکن / ۱ پرکردن؛ انباشتن ۲ گرد آوردن؛ اندوختن 

آکندنی 210700 : ص. ۱ شایسته یا درخور آکندن 
۲ دارای امکان یا احتمال آکندن 

آکنده 3260006 :امس آکندن 

آکنده : ص. (اد) ره مسرشار 

آکنه 8606 :1, جوش صورت 

آکواریم ۷ :۱ ۱ ظرفی با دیواره‌های 
شیشه‌ای که در آن جانداران آبزی را نگهداری می‌کنند 
۲ موسسه‌ای که در آن نمونه‌های جانوران و گیاهان 
آپزی را نگهداری می‌کنند 

آکورد 20:0 :۱ چند ت موسیی ری فاصله ای 
مختلف که همزمان نواحته شود: آکرد 


آکوستیک 260511 :1. ۱ صوت‌شناسی ۲ مواد 
عایق صدا در ساختمان 

آکولاد 2۳0120 آکلاد 

آکومولاتور :25000۱01500 :1 باتری 

آگات 5851 :1. عقیق 

آگار-آگار 2887-28۳ :. ماد ژلاتینی کلوئیدی که 
از جلبکهای سرخ دریایی به‌دست می‌آید و کاربرد 
دارویی و شیمیایی دارد 

آگاه 3281 :ص. ۱ دارای آگاهی ۲ خبردار 

۵ دل سم: روشن بین؛ خردمند 
ناسم: ۱ بی‌خبر؛ بی‌اطلاع ۲ نادان؛ جاهل 

سم کردن: دربار؟ کسی يا چیزی خبر دادن؛ آگاهانیدن 

آگاهان 2802020 [ج: آگاه]:!. کسانی که دارای آگاهی 
چشمگیر (بویژه در زمینه‌ای معین) باشند (تو: تنها 
به صورت جمع به کار می‌رود) سم سیاسی > 

آگاهاندن 3805۳20020 آگاهانیدن 

آگاهاننده" 282002006 :اف آگاهاندن 

آگاهاننده : ص. دارای کیفیت یا توانایی آگاهاندن 

آگاهانه۱ 6 : ص. دارای وضع یا کیفیت آگاه 
بودن رسخنانش سم بود> 

آگاهانه :ق. همراه با آگاهی یا به‌صورت آگاه سم 
سخن می‌گفت. سم این کار را کرد> 

آگاهانیدن 0 : مص. مت. / آگاهانیدی؛ 
می‌آگاهانی؛ بیاگاهان/ ۱ خبر دادن؛ آگاه کردن 
۲ پدید آوردن آگاهی * آگاهی دادن؛ آگاهاندن 

آگاهانیدنسسی 38008010 :ص. ۱ شایسته یا 
درخور آگاهانیدن ۲ دارای امکان یا احتمال آگاهانیدن 

آگاهانیده 6 :ام آگاهانیدن 

آگاهمی و8 :1 ۱ وضع یا حالت آگاه بسودن 
۲ وضع یا حالت دریافت حقیقت یا واقعیت؛ معرفت 
۳ میزان معلومات یا دانسته‌ها ۴ خبسر ۵ اطلاع 
۶ احطار 

۵ ادار ۶سم: اداره‌ای در سازمان نیروهای انتظامی کشور 
که کارش یافتن بزهکاران و سپردن آنان به مراجع 
قانونی است 

سم دادن: حبر دادن؛ آگاه ساختن؛ آگاهانیدن 


آکوستیک - آگهی ‏ ۳۵ 


سح یافتن: باخبر شدن؛ آگاه شدن 

آگران 58780 :1. (مخ) آگراندیسور 

آگراندیسمان ۵5۳080 - :1. ۱ عمل يا فرایند بزرگ 
کردن تصویر فیلم؛ بزرگنمایی ۲ (کنا) گزافه گویی 


دربار؛ کاری یا چیزی 

آگراندیسور 01507 - :1. اسبابی برای بزرگ کردن 
تصویر فیلم؛ آگران 

لان راست رت 881016 :1, فسون و صنایسم 
کشاورزی 


آگروشیمی 3870001 :1 بررسی تخذیه و 
بارورسازی خاک از لحاظ کشاورزی 

آگنتوزوئیک 2011 :!. (زم) نیمذ آخر دوران 
پرکامبرین 

آگنوستی‌سیسم حونوز 280051 :ز. لا ادریگری 

آگنوستیک" 88005۱16 :1. کسی که پیرو یا هوادار 
لا ادریگری است 

آگنوستیک : ص.لاادری 

آگوتی ا0و2 :۱ جانور بومی آمریکای جنوبی از راستذ 
جوندگان با جثه‌ای شبیه خرگوش به‌رنگ سرخ مایل 
به سیاه و با پاهای دراز و باریک 

آگه 5801 : ص. (مخ) آگاه 

آگهی و2 :۱. ۱ (مسخ) آگاهی ۲ نوشته گفتان 
تصوير یا فیلمی برای برانگیختن گروه معینی از مردم 
به‌کاری یا دادن آگاهی به افراد علاقه‌مند دربارة 
موضوعی معین 

0 سحم‌استخدام: آگهی که برای استخدام کارگر یا 
کارمند داده شود 
سم اصلاحی: آگهی برای تصحیح مطالب آگهی 
سح الصاقی - مج دیواری 
سم انحصار ورائت ‏ سم حصر ورائت 
سم بازرگانی: آگهبی برای معرفی یا فروش کالا یا 
خدمات: سم تجارتی 
سح تلویزیونی: آگهی که به‌وسیلا تلویزیون پخش 

شود 

مج ثبتی: آگهی مربوط به کارهای ثبتی از قبیل حصر 





۶ آگین - آبوم 


ورائت. تحدید حدود و مانند آن 

سم حصر ورائت: آگهی رسمی از سوی دادگستری یا 

ثبت اسناد برای معلوم کردن وارث یا وارثان شخص 

مرده: سم انحصار ورائت 

سم دولتی: آگهی که به‌وسیلاٌ یک سازمان دولتی منتشر 

شود 
سم دیواری: آگهی که به‌صورت نوشته بر دیوار یا در 
جعبه اعلانات نصب کنند : سم الصاقی 
سم مطبوعاتی: آگهی دربارة انتشار کتاب, مجله یا 
روزنامه 

سح دادن: دادن آگهی به یک موسسذ پخش آگهی یا 
یک رسانه برای انعشار آن 
سم کردن: انتشاردادن آگهی در یک یا چند رسانه 
ب ه: سم شدن 

-آگین 850 :پس. ۱ پُرشده؛ آکنده‌شده (خشمسی 
مهرسم> ۲ آغشته؛ آلوده «زهرس شهد سم> 

آل" 2 :. ۱ سراب. بویژه نوعی که پیش از نیمروز 
پدید آید ۲ شبح؛موجود خیالی ۳ (ف م) موجودی 
افسانه‌ای که ممکن است به سرا غ زن زائو بیاید و جگر 
او را بدزدد ۴ نوعی بیماری پس از زایمان که با صرع 
و حمله همراه است 

آل :1. دودمان؛ خاندان «مم علی> 

آل ال 

آل ":ص.(نا) سرخ 

-ال": پس. دارای نسبت یا شباهت «چنگال» جوال» 
دبال> 

آلا پلنگی 2180212061 :ص. دارای نقشی مانند پوست 
پلنگ؛ حال -خال؛ گل‌باقالی 

آلات" 2121 زج آلت 

-آلات : پس.نشان جمع در کالا (چینیسی 
آهن‌سم> 

آلاچیق 218010 :1. ۱ خانة موقت از چوب و ساقذ 
درعتان و الیاف گیاه ۲ داربست و چفعه‌بندی 
به‌صورت ایوان و سایبان در باغها و باغچه‌ها 

آلاخون‌والاخون 8ط2136<00-72181 ص.(گ) 
دربدر؛ بی خانمان؛ آواره 


آلاش 31250 راش 

آلاف و الوف 21870-01۶ :1.(کنا) ۱ دم و دستگاه ۲ 
دارایی فراوان 

آلاگارسن 218807507 :ص. (آرایش مو) پسرانه 

آلالگ‌ان 21216857 :1. تیره‌ای از گیاه ان دولبه‌ای 
جدا گلبرگ با برگهای مرکب و پرچمهای بسیار» که 
برخی زینتی و برخی دارای آلکالوئید سمی هستند» 
که کاربرد دارویی دارد 

آلاله 21216 /آلاله‌ها؛ آلادگان/:1. نام عمومی هر یک از 
گیاهان تیرة آلالگان 

0 سم زهری: علامل 

آلام 2 : ج الم 

آلامد 218700 : ص. برابر مد روز؛ دارای آرایش مد 
روز 

آلانک 2120 آلونک 

آلایش تادء (212 :1. آلودگی؛ ناپاکی 

آلاینده" 21212006 /آلایندگان/: اف آلودن 

آلاینده : ص. (اد) دارای کیفیت یا توانایی آلودن 

آلاییدن 21211020 آلودن 

آلباتروس 21021۳05 :1. پرندة بزرگ دریایی از راستذ 
مرغان توفان, با سوراخهای بینی لوله ای شکل. بالهای 
بلند و باریک و پر و بال متراکم 

آلبالو 21021 :۱. ۱ درختچه از تیرة گلسرخیان؛ با 
برگهای بیضوی نوک‌تیز و دندانه‌دار» گلهای سفید 
وتقریباً چتری ۲ میو؛ آن درختچه که کروی کوچک. 
آبدار و سرخ است و مصرف خوراکی دارد: آلوبالو 

سم گیلاس چیدن: (کنا) کم شدن دقت چشمها دراثر 
خستگی. گریه و..: 

آلبسوم 210070 :۰1 ۱ دفتری معمولا از صفجه‌های 
مقوایی یا پاکتهای پلاستیکی برای نگهداری یک 
مجموعه (مانند مجموع عکس دستخط تمبر.سکه 
صفح گرامافن ..) ۲ مجموعه‌ای که در چنین دفتری 
قرار داده شده «مم عکسه‌ای خانسوادگسی؛ سم 
سکه‌های (شکانی > ۳ مجموعه‌ای شامل چند کاست 
موسیقی که در داحل یک جلد قرار داده باشند «سم 
آواز شجریادن> 


آلبومن 2150760 :۰1 ۱ (قد) آلبومین ۲ (گیا) ماد 
مغذی موجود در آندوسپرم 

آلسومین 21007018 :[.پروتئین موجنود در بافتهای 
حیوانی و بسیاری از بانتهای گیاهی که دراثر حرارت 
منعقد می‌شود. محلول در آب و دارای کربسن؛ 
هیدروژن؛ نیتروژن؛ اکسیژن و گوگرد است 

آلبومینه 21007006 : ص. دارای آلبومین یا سفیدة 
تخمس] 

آلبینیسم صوندزطاة :1 زالی 

آلپاکا 210215 :1. جانور پستاندار از تیرة شتران, با 
پشم یا موی بلند نرم و براق» پنجه‌های نرم و پهن و 
یک‌جفت دندان پیش بالایی 

آلت ۲ نها ؛ آلات/:۰1 ۱ ابزار؛ وسیلذ انجام کار 
(مم جری سم جنگ ۲ ان دام (سم تناسدنی> 
۳ قطعات تخته که در آرایش سقف به کار می‌برند 
۴ میله‌های عمودی یا افقی در و پنجره که شیشه را نگه 
می‌دارد 

۵ سم تناسلی: ۱ اندامی در زیر شکم و وسط ران انسان 
و پستانداران دیگر که به وسیلذ آن عمل جنسی انجام 
می‌گیرد ۲ اندام جفتگیری در جانوران دیگر 
سم جرم: وسیله‌ای که با آن جرمی مرتکب شوند (مانند 
آچار و دیلم برای گشودن صندوق و اسلحه برای 
تهدید یا کشتن کسی) 
سح دست: (کنا) کسی که ندانسته وسیلذ برآورده شدن 
خواست دیگران شود 

سح‌فعل: ۱ ابزار کار ۲ (کنا) اندام نرینگی 

سح قتاله: ابزار کشنده! ابزار کشتار 

سم فعطله: ۱ ابزار بی‌فایده ۲ (کنا) کسی که بیکار 
مانده باشد 

آلترناتیو 3678۷ زص. ۱ جانشین؛ بدیل ۲(بر) 
متناوب 

آلتو ما8 :۱ (س) ۱ صندای بسیار بّم مردانه ۲ صدای 
زیر زنانه در آواز جمعی 

آلتیمتر تاعنااق .ارتفا ع‌سنج 

آلدئید 0 :1. (شیم) هر یک از ترکیبات آلی دارای 
کربن, اکسیژن و هیدروژن, که از اکسایش الکلها 


آلبومن - آلگونکین ‏ ۳۷ 


به‌دست می آید و اقسام و کاربردهای فراوان دارد 

آلدسترون 8106016707 :1. از استروئیدهای غده 
فوقکلیه که تنظیم کار کلیه را برعهده دارد 

آلرزژی نطعععلة :۰1 ۱ حشامتیت شدید بدن نسیت به 
یک ماد حارجی در نتیجذ واکنش پادگن و پادتن که 
به‌صورت خارش. جوش و کهیر نمایان می‌شود 
۲ (مجا) بیزاری شدید 

آلش «0ع1-» راش 

آلفا ۱ 8 ۱.1 نام اولین حرف الفبای یونانی ۲ (نج) 
درخشانترین ستاره در یک صورت فلکی ۳ (شیم) از 
وضعیتهای احتمالی یک اتم یا گروه اتمها در یک 
ترکیب ۴ (شیم) یکی از دو یا چند ترکیب ایزومری 
۵ پرتو آلف پرتو ۶ ذره آلفا ذِره 

آلفا":۱. گیاه از تیرة گندمیان که الیانش در صناینع 
نساجی و کاغذ سازی به کار می رود 

آلکالو: نید 21581010 :1. (شیم) همریک از مواد آلی 
مرکب. بی‌رنگ» حاوی نیتروژن و معمولً اکسیژن, 
موجود در گیاهان یا جانوران, دارای طعم تلخ, غالبا 
سمی و غیر فرار (سانشد پعومین و گزانتین از 
آلکالوئیدهای جانوری و استریکنین» کافئیسن) 
کوکائین؛ مرفین و نیکوتین از آلکالوئیدهای گیاهی)؛ 
شبه‌قلیا 

آلکومتر 0 :ز, الکل سنج 

آلگ 8 :!, جلیک 

آلگرتو 816487000 :: (مو) ضرب موسیقی ملایمتر از 
آلگرو و تندتر از آندانته 

آلگرو 8164870 :!:(مو) ضرب موسیقی تندتر از آندانته 
و آرامتر از پرستو 

آلگوریتم 7 :, (ریا) رشته‌ای از دستورها 
برای انجام عملیاتی به صورت سلسله مراتب. که حل 
هم مسثله‌های مشابه را مسر می‌کند (مانند قاعده 
جمم: تفریق؛ تقسیم یا ضرب): آلگوریسم 

آلگو ریسم «صونتم وا آلگور دیتم 

آلگو: نکیسن 81800161(95 :1. (زم) دومیسن دورف پیش 
از دوران اول با لایه‌همای حاوی باکتری و جلیک 
دریایی 





۸ آلنیکو - آماج 


آلنیکو 210160 :1.آلیاژ آلومينيم؛ نیکل و کبالت» مورد 
استفاده در ساختن آهنرباهای دایمی و قوی 

آلو »81 :1. ۱ یک گروه از درختان تیرة گلسرخیان با 
جوانه‌های تاز؛ بی کرک یا کرک دار و میسوة 
خحوراکی ۲ میوة درخت آلو از نوع شفت با اقسام و 
رنگهای گوناگون, دارای بخش خوراکی آبدار و 
گوشتی در اطراف هس چوبی و سخت و پوستی 
نازک. ازقبیل سم بخارا؛ سم برّقانی؛ سم زرد و سم سیاه 

آلوبالو داق9د آلبالو 

آلوچه 810006 :1. ۱ درعتچه از تیرة گلسرخیان گروه 
آلوها با دمگل کرکدار؛ رگبرگهای از زیر برجسته و 
شاخه‌های خاردار ۲ میوه آن درختجه که سبزء ترش و 
خوراکی است 

-آلود 2:0 :پس. ۱ دارای حالت یا کیفیت (تب سح 
درد عم سم گام ۲ آلسوده بسه چیسزی 
«آرد سس اشک سح خوداسم, گرد سم> 

آلودگی 200081 :1. ۱ وضع یا کیفیت آلوده بودن یا 
شدن ۲ پلیدی و ناپاکی ۳ گرفتاری به‌کار یا وضع 
بد و ناشایست (مانند گناه, اعتیاد. بدهکاری) 

آلودن 310020 :مص. مت. / آلودی؛ می‌آلایی؛ بیالا / 
۱ پاکیزگی یا خالصی چیزی را براثر دخالت چیز 
دیگر از میان بردن؛ آلوده کردن «آب را سم> ۲ به‌کار 
زشتی واداشتن «به گناه سم به خیانت سم ۳ بدنام 
کردن «نام کسی را سم دامن کسی وا سم> 

آلودنی 2100201 : ص. دارای امکان یا احتمال آلودن 

آلوده 21000 /آلوده‌ها؛ آلودگان/:ام- آلودن 

آلوده:ص. ۱ ناپاک ۲ دارای ناخالصی ۳ گرفتار 
وضعی دشوار یا ناخوشایند؛ درگیر «خودش را سم 


دوستان ناباب کرد> 
آلومین 2107010 :1. اکسید آلومینیم, موجود در خاک و 
بیشتر کانیها 


آلو: مینیسم دو 21020 :۱, عنصر شیمیایی فلزی 
بسیار سبک. با عدد اتمی ۱۳ و وزذ اتمی ۰۲۶/۹۸ 
دارای رنگ سفید نقره‌ای ماییل بهآبی» که نرم و 
چکشخوار و رسانای برق و گرماست. در طبیعت 
به‌صورت ترکیب موجود است و در صنایع ساختمان 


و تولید ظروف آشپزخانه کاربرد دارد 

0 سم اکسید - اکسید آلومينيم؛ أکسید 

آلومینیمی 210001017020 :ص. ۱ مربوط یا منسوب 
به آلومینیم ۲ از جنس آلومینیم 

آلونک 81:02 :1. ۱ سریناه یا خانة کوچک که از 
مصالح بی ثبات (مانند چوب. علف. تخته و حلبی) 
ساخته باشند ۲ (کنا) خانة کوجک و محقر؛ کومه؛ 
کوخ * آلانک 

آله 816 بل الطیب ۲ 

آلی اة :ص. ۱ منسوب به آلت؛ عضو؛ اندام یا قسمتی 
از بدن که برای انجام کار معین و خاصی ساخته شده 
است ۲ منسوب به موجود یا ماد زنده 

0 مواد سه: ترکیبات وابسته به مواد اولیا حیوانی و نباتی 

آلیاژ 20 :1. جسم حاصل از ترکیب یا اختلاط دو 
یا چند فلز یا یک فلز با عناصر فلزی و غیر فلزی 
(مانند برنج» مفرغ؛ فولاد)؛ همبسته 

آلیداد 21100 :1. خط کش مدرج دوربین‌دار برای 
اندازه گیری فاصله‌ها و بلندیهای کم 

آلیزارین 81128717 :1 جسم متبلور بی بو به‌رنگ 
نارنجی مایل به قرمز نامحلول در آب سرد و موجود 
در ريش روناس. مورد استفاده در رنگرزی: جوهر 
روناس 

آلیگاتور 818107 :۱. جانور خزند؛ آبزی از راستذ 
نهنگها به‌طول ۴ تا ۵ متر: نهنگ آمریکایی 

آماتور" 2008107 :۱. کسی که کازی را به‌عنوان 
سرگرمی و تنها به خاطر ذوق و علاقة شخصی دنبال 
می‌کند؛ خویشکار؛ مق: حرفه‌ای 

آماتور : ص. فاقد آموزش یا شخل رسمی در زمینه یا 
رشتة مورد نظر ورزشکار سم اخترشناس سم 

آماتوری :2۳02107 :ص. مربوط یا منسوب به آماتورها 
«ورزش سم 

آماج رقة :.(اد) ۱ آنچه تیراندازی به‌سویش انجام 
گیرد؛ نشانه ۲ آنجه دست یافتن به آن مورد نظر باشد 
۳ آنچه در معرض یک اقدام یا فعالیت معمولا زیانبار 
قرارگیرد «س‌حمله مح دشنام> # هدف ۴ نوک 


۳ 


خیش 


سم حمله بودن: در معرض حمله بودن؛ در دسترس یا 
امکان حمله بودن 

آماجگاه 821 - :1. جای نشانه گیری؛ نقطة هدف 

آماد 3۳20 :1 (نظ) هر گونه خوراک» پوشاک. 
جنگ‌افزار و کالایی که برای تجهیز و نگهداری یگانها 
تسود 

آمادگاه :831 - :1. سازمانی در ارتش که مسئول 
فراهم‌سازی» نگهداری و تحویل خوراک؛ پوشاک و 
جنگ‌افزار مورد نیاز یگانهاست 

آمادگی 572008 :1, ۱ وضع یا کیفیت آماده بودن 
۲ شایستگی یا توانایی سح رزمی, سم مبتلا شدد ده 
بیماری فند> ۳ کلاس آمادگی 

آمادن 2۳72020 : مص. مت. (اد) / آمادی؛ می آمایی؛ 
بیاما / آماده کردن؛ بویژه از طریق گرداوری تنظیم یا 
ترکیب کردن: آمودن 

آماده 6 :ص. ۱ دارای آمادگی ۲ دارای وضع 
يا کیفیت دلخواه (ذهنی یا بدنی) برای انجام کاری 
۳در دسترس و قابل بهره‌برداری یا کاربرد ۴ دارای 
گرایش؛ متمایل سم پذیرش> 

0 سم به خدمت: ۱ (نظ) کسی که خود را برای حدمت 
سربازی معرفی کرده و منتظر است تا کار خود را آغاز 
کند ۲ کارمندی که شخلش را گرفته‌اند و هنوز به او 
شغل دیگری داده نشده و این نوعی مجازات است؛ 
منتظر خحدمت 

سح بودن: ۱ در دسترس بودن ول سم است> 
۲ وضع یا امکان لازم را برای انجام دادن کار مورد نظر 
داشتن «برای رفتن سم شد > ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

آماده‌باش - :1. وضع یا حالت آماده بودن برای 
رویارویی با خطر «سم در برابر دشمن» سم در برابر 
سیل> 

آماده‌سازی -:1. عمل یا فرایند. آماده کردن 
سم کتاب. سم خانه‌های سازمانی> 

آمار 38۲ :۱ آگاهیهای عددی دربار؟ مجموعه‌ای 
از اشیا؛ افراد یا پدیده‌ها <سم نضوس و مسکسن در 
تهسواداه سح بیماریه‌ای واگیسردار در شماله ایسرادن> 
دانش گرداوری» استخراج؛ تفسیر و عرضذ اطلاعات 


آماجگاه - آماینده ۳۹ 


عددی مربوط به یک مجموعه یا گروهی از 
مجموعه‌ها؛ علم آمار: آمارشناسی ب ه: سم دادن؛ 
سم گرفتن 

آماردن 20127427 آماریدن 

آمارشناس 2002700601 :1. دانشمند یا کارشناس 
آمار 

آمارشناسی نعةهعءط879- آمار -۲ 

آمارگر 7 :. ۱ کسی که کارش به‌دست 
آوردن آمان بررسی و استخراج نتیج؛ آن است 
۲ آمارگیر 

آمارگیسر 27285817 :1. گردآورندة داده‌های آماری؛ 
آمارگر 

آمارگیسری _اتنع3۳087 :1 عمل یا فرایند به‌دست 
آوردن داده‌های آماری از جامعة مورد نظر 

۵ بنگاه سم: مژسسه‌ای در برخی کشورها؛ که کارش 
آمارگیری و نظرسنجی دربار؛ موضوعهای گوناگون 
(مانند درصد هواداران یک‌نوع سیگار یا نامزد 
نمایندگی یک حزب) است 

آماریدن 80871000 : مص. مت. شمردن؛ حساب 
کردن: آماردن 

آماریلیس 201815 :1. گیاه زینتی از تیرة نرگسیان با 
برگهای پهن و براق گلهای رنگین و درشت و دانه‌های 
پهن و نازک 

آماس 5۳5 :۱. ۱ برآمدگی ۲ برآمدگی معمولا 
مدور بافتهای بدن که براثر ضربه یا بیماری در اندام 
جاندار پدید آید و با درد و سوزش همراه باشد؛ ورم 

0سم‌مخ: آنسفالیت 

سح کردن: پیدایش برآمدگی؛ آماسیدن 

آماسیدن 301891080 : مص. لا. آماس کردن 

آماسیده 388106 :امس آماسیدن 

آماسیده : ص. دارای آماس؛متورم 

آمال 20181 : ج» آمل 

آمالگام 0 :۱. ملغمه 

آمایش 5۳081605 :۰۱ ۱ آماده‌سازی ۲ تکمیسل 
۳ پردازش 

آماینده۲ 8۳870006 : اف آمادن 


۴۰ آماینده ِ آمریکایی 


آماینده :ص. دارای ویژگی یا توانایی آمادن 

آمبولانس 200001805 :1. خودرو ویر جابجایی 
بیماران و آسیب‌دیدگان 

آمبولی 300001 :1. (پز) پدیدة ناشی از بسته شدن رگ 
دراثر جایگزین شدن ماد جامد. حباب هوا یا گاز در 
آن 

آمپر 20067 :1. واحد سنجش شدت جریان برق معادل 
عبور یک کولن در ثانیه 

آمپر دور 057 - :1. واحد نیروی محرک مغناطیسی 
معادل حاصلضرب یک دور کامل سیم پیچ در هنگامی 
که جریانی معادل یک آمپر از آن می‌گذرد 

آمپر ساعت 531 - :۱. واحد سنجش مقدار برق 
معادل عبور ۰۰ ۳۶ کولن 

آپرسنج [5۵0- :1. دستگاه اندازه‌گیری شدت جریان 
برق: آمپرمتر 

آمپرمتر ۲06۱ آمپرتنج 

آمپلیفایسر 20006118167 :1: مجموعه یا مدار 
الکترونیکی برای تقویت نیروء جریان یا ولتاژ؛ 
تقویت کننده؛ فزونساز 

آمپول اد2010 :1. ۱ شیشذ کوچک سربسته محتوی 
داروی تزریقی یا خوراکی ۲ محتوای چنین شیشه‌ای 

0 سم تزریقی: آمپولی که برای تزریق در بدن تهیه شده 
باشد 
سم خوراکی: آمپولی که محتوای آن را می‌نوشند 
سم زیر جلدی: آمپولی که برای تزریق در زیر پوست 
تهیه شده باشد ب ه: سم عضلانی» سم وریدی 

سم زدن: تزریق 

آمپول زن 2۵0- :1. تزریتاتچی 

آپیریسم «موتتنح۳ة :ز. آزمون‌گرایی 

آمپیرد یسیسم 2000159500 :ل, آزمون گرایی 

آمد ‏ 1۳۵0 :1. ۱(سخ) عمل آمدن مهو رنت. 
سمرشد> ۲ خحجستگی؛ فرخندگی؛خوش یمنی 

سم داشتن: خحجسته و خوش یمن بودن 
سح نیامد داشتن: گاه حوش یمن و گاه بد یمن بودن 
«سمنو بختن سحنیامد دارد> 

-آمد ": پس. آینده؛ آنچه م ی آید «ربامد. درامده 


کارامد> 

آمدن 5۳0027 : مص. ۰۷ /آقدی؛م ی آیسی؛بیا / 
۱ نزدیک شدن به گوینده شنونده یا مورد اشاره«سم 
وزیر خارجذ ایتالیا به عراق> ۲ حاضر شدن در نزد 
گزینیم متد هی نورد او هلق آمدی 3۳۱۳۲ 
من گفتم بیاید پیش شما» ۳ برازنده؛ شایسته یا 
درخور بودن 12 د لباس خیلی به ار می‌آمد ..به او 
نمیآمد که راننده باشد> ۴ روی دادن «پیش سس 
بدسم> ۵ رسیدن به‌جایی یا پیداشدن حالعی «بالا 
سم جوش سم ۶ جلوه کردن یا تلقی شدن «گران 
سب سنگین سم ۷ (گ) قصد کاری کردن «ت۱۱مدم 
حرف بزنم زد توی دهنم. آمد (برویش را درست کند 
چشمش را هم کور کرد> 

آمدنی 2020001 : ص. دارای تصد یا احتمال آمدن 
«علی اگر مم بود تا حالا میآمد > 

آمد و رفت 300200-1270 :۰1 ۱ عمل یا فرایند آمدن و 
رفتن پیاپی ۲ رابطه «پس از آد دعوا دیگر باه سم 
نداریم> # آمد وشد؛ رفت و آمد 

آمد و شد 20200-90040 :1 آمدورفت 

آمده 6 /آمده‌ها؛ آمدگان/: ام آمدن 

آمر 3۳67 :1. (اد) فرمان‌دهنده؛ دستور دهنده 

آمرانه 56 : ص. دارای وضع یا کیفیت امردهنده 
«لحن سم 

آمرزش 30107269 :, بخشایش گناه بندگان از سوی 
خدا 

سم خواستن:دعا کردن به درگاه خدا برای آمرزش 

آمرزنده" 2000722006 :اف آمرزیدن 

آمرزنده ص. دارای ویژگی یا توانایی آمززیدن 

آمسرزیدن 300721080 : مص. مت: / آمرزیدی؛ 
میآمرزی؛ بیامرز / بخشیدن گناه کسی از سوی خدا 

آمرزیدنی 2007210201 :ص. شایسته یا درخور 
آمرزیدن 

آمرزیده 0072102 / آمرزیدگان/: امس آفرزیدن 

آمرزیده : ص, در معزض یا شایستذ آمرزش 

آمریکایی - ۶0 / ذرقءنت87 :ل, هر یک از اتباع 
کشور ایالات متحد آمریکا «زمانی چند مح در این 





کوپچه رندگی می‌کردند > 

آمریکایی ":ص. ۱ مربوط یا منسوب به قارة آمریکا 
۲ اهل قار؛ آمریکا ۳ مربوط یا منسوب به کشور 
ایالات متحد آمریکا ۴ اهل آن کشور 

آسریکییم 27 :۱. عنصر شیمیایسی فلنزی 
رادیوآکتیو از خانواد؛ آکتینیدها با عدد اتمی ۹۵ و 
وزن اتمی ۳ که از تلاشی اورانیم و پلوتونیم در 
سیکلوترون به‌دست می آید: آمریسیّم 

آمفی تآتر 35011-16517 :1. بنایی به‌شکل دایره یا 
بیضی (معمولا) برای اجرای نمایش 

آمنیون 800000 :1. (کا) درون پرده 

آموختگی 3000616۵ :1. وضع یا کیفیت خو گرفتن 

آسوختن 3۳06120 :مص. مت. لا: / آموختی؛ 
می‌آموزی؛ بیاموز /0امت. ۱ آموزش دادن؛ دادن 
آگاهیهای کاربردی به دیگران؛ درس دادن «سم الفباه 
سم نوشتن» سم تتبحاری > ۲ انتقال دادن معلومات از 
موجودی به موجود دیگر تالا. ۳ به‌دست آوردن 

آگاهیهای کاربردی؛ آموزش گرفتن؛ درس گرفتن؛ فرا 

گرفتن 

آموختنی 30101801 :ص. شایسته یا مناسب فرا 
گرفتن؛ یا آموحتن به دیگری 

آموخته 30:16 /آموخته‌ها؛ آموختگان/: ۱ ام 
آموختن ۲ آنچه فرا گرفته شده است «م‌هایت 
همین چهار کلمه انگلیسی بود؟> 

آموخته :ص. مأنوس 

آمودن 200080 آمادن 

-آموز 2 : پس. یاد گیرنده «دانش سم> 

آموزش 3002605 :1: کارهایی که با هندف انتقال 
دانش یا مهارت از موجودی به موجود دیگر انجام 
گیرد 

0 مج بدایسی:نخستیسن دور آوزش تحصیلسی: 
سم دبستانی 
سح دانشگاهی - سم عالی 
مج دبستانی ‏ سح ابتدایی 
دبیرستانی س سم متوسطه 
7جدیداری - شنیداری - سم سمعی و بصری 


آمریکایی - آموزنده ۴۱ 


سم سمعی و بصری: بهره‌برداری از ابزارهای صوتی و 
تصویری برای آموزش: سح دیداری - شنیداری 
سم عالسی: دوره‌های تحصیلی پس از دبیرستان: 
سم دانشگاهی 
سم عملی: آموزش در حین کار 
سم فنتی و حرفه‌ای: دور؛ تحصیلی با هدف آموختن 
فن یا حرف خاص و پدید آوردن مهارت شغلی در 
افراد 
سم متوسطه: دور؛ آموزشی پس از راهنمایی تحصیلی 
و پیش از دانشگاه: سح دبیرستانی 
سح مکاتبه‌ای: آموزش از راه فرستادن کتابها؛ نوارها و 
جزوه‌های درسی به‌وسیله بت 

س‌دادن: ۱ آموختن ۲ فراهم و ارائه کردن امکانات 
آموزشی 
سم یافتن: فراگرفتن؛ یاد گرفتن؛ دریافت آموزش 

آموزشگاه ۵:50 -:.۰ .۱ جنایی که در آن در زمان 
معین, به افرادی با شرایط معین آموزشهای معینی 
(معمولا در یک رشتذ فنی) داده شود «مج خلبانی, 
سم خیاطی. سم رانندگی> ۲ مدرسه 

0 سح عالی: نوعی دانشکده در سطح لیسانس یافوق 
دیپلم برای آموزشهای (معمولا) فنی «سم عالبی 
پرستاری, سم عالی افسری. سح عالی حسابداری> 

آموزشی 300026011 :ص. منسوب یا مربوط به 
آموزش 

۵ دوزة سم: دوره‌ای که در طی آن آموزشهای معینی در 
یک فاصل زمانی معین به افراد دارای شرایط معین داده 
مق‌شو 

آموزشیار 8000200037 :۰۱ ۱ مدرس ۲ آموزگار 
نهضت سوادآموزی 

آمو زگار ۱:500۷:2)6(۵57: ۱ آموزش‌دهنده؛ کسی که 
چیزی را به دیگران یاد می‌دهد ۲ کسی که در دبستان 
آموزش می دهد 

آموزگاری 0:02)6(857 :1. شغل یا عمل آموزگار 

آموزندگی 002۵006۵ :وضع یا کیفیت آموزنده 
بودن 

آموزنده" 80002۵006 /آموزندگان/: اف آموختّن 


۲ آموزنده --ان 


آموزنده":ص. ۱ دارای توانایی یا خاصیت آموزش 
دادن ۲ دارای ارزش آموزشی 

آموزه 800026 :1 مجموعة اصول آموزشی مربوط به 
موضوع شخص. مرام یا مذهب معین؛ دکترین 

آمونياک 30000181 :1. گازی بی‌رنگ و بد بو محلول 
در آب, که مستقیماً از ترکیب هیدروژن و نیعروژن 
به‌دست می آید: جوهر نشادر 

آمونیت :م2010 :1. جانور نرمتن آبزی دوران دوم که 
سنگوارة آن به‌دست آمده است 

آمونیم 7 :. (شیم) بنیان یک ظرفیتی که 
ترکیبهایی همانند ترکیبهای فلزهای قلیایی تولید 
می‌کند و نمکهای آن از اثر اسیدها بر آمونیاک به‌دست 
می‌آید 

0 سم استات ‏ استات آمونیم» آیتات 
سم سولفات سولفات آمونیم سولفات 
سم نیترات - نیترات آمونیم» نیترات 

آمیب 27010 :1, ساده‌ترین جانور تکیاخته با پاهای 
کاذب کوتاه که در آب و به‌صورت انگلی زندگی 


می‌کند 
آمیختگی 8۳106۵1 :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت آمیخته 
بودن ۲ ناخالصی 


آمیختسن 300160120 : مسص, مست:/ آمیختسی؛ 
می‌آمیزی؛ بيامیز / ۱ چیزی را با چیز دیگر مخلوط 
یا ترکیب کردن «شیر را با آب سم ۲ گفتگو و 

نشست و برخاست کردن «با مردم سم> #(اد) 


درآمیختن 

آمیختنی :2701612 :ص. ۱ مناسب برای آمیختن 
۲ دارای احتمال آمیخته شدن 

آمیخته 20016016 :ام آمیختن 

آمیخته : ص. ۱ ترکیب ۲ مخلوط ۳ ناخالص 

آمید 800 :!, (شیم) هر یک از ترکیبهای آلی مشتق از 
آمونیاک که از جانشین شدن یک یا چند اتم هیدروژن 
به‌جای گروه اسیدهای آلی پدید می‌آید بلوری‌شکل 
و در الکل و اتر محلول است 

-آمیز 2 : پسس. آمیخته «دردسم رنج سس 
شهوت سم 


آمیسزش 2017601 :1. ۱عمل یا فرایند آمیختن 
۲ (مجا) داشتن ارتباط با دیگران (مانند دیدارو 


گفتگو) ۳ رابطذ جنسی 
آمیسزشسی 20012611 ص. ۱ منسوب به آمیسزش 
۲ مربوط به عمل جنسی؛ مقاربتی 


آمیزنده 6 : اف ت آمیختن 

آمیزه 200126 :1. راد) آنچه از آميخته شدن دو يا چند 
چیز پدید آید 

آمیخ طونحة :۰۱ (اد) ۱ آميزش ۲ حلط 

آمیسل 8۳0 :1. (شیم) بنیانی که با حذف یک انم 
هیدروژن از ترکیبهای آروماتیک به‌دست می‌آید 
(مانند فنیل از بنزن) 

آمیلاز 2۳01122 :1. آنزیمی که نشاسته را به ملکولهای 
ساده تبدیل می‌کند 

آمیلو یکتین 3۳011006110 :1. مادة نامحلول نشاسته 
که در آب خمیر می‌شود و ید رنگ آذ را بنفش 
رس 

آمین 2010 :1. (شیم) هر یک از مشتقات آمونیاک که 
در آنها بنیانهای عالی جانشین یک یا چند ائم 
هیدروژن شده است 

آمین " «ن«ة : دعا. چنین باد رواژه‌ای که در تأیید دعا 
گفته می‌شود) 

آمینو اسید 5:0ه8۳0100- اسید آمینك؛ اسید 

آن 80 :1. زمان بسیار کوتاه؛ دم؛ لحظه 

0 سم به سم: لحظه به لحظه 

آن :ص: ۱ مورد اشاره یا گفتگو «مح کتاب را بدهید. 
سم فکر علط بود. سم سال خیلی کار کردیم > ۲ دارای 
فاصلة مکانی یا زمانی دورتر «اين را دیدید سیکی 
دا هم بینید> 

آن" /آنها؛ آنان/ ض. ۱ اشاره به دور «مح چوا ] 
است> ۲۰ ضمیر اشاره به غیر انسان «مم را بگیر> 
۳(گ) ضمیر اشارة سوم شخص مفرد ۴ (اد) ضمیر 
ملکی «اين از سح من است> 

ان" : پس. ۱ نشانة زمان «(بامدادان بهاراد> ۲ نشان 
مکان «گیلاد. دیلمان> ۳ نشانه صفت فاعلی و قید 
«خندان خراساندن» دوادن> ۴ نشانه آیین‌ویژه 


«حنابندادنه چله‌بوان> ۵ نشانة جمع: الف) برای 
جانداران قومها و ملتها «مردان هندوان> ب) برای 
اندامهای زوج بدن (با «ها» هم جمع بسته می‌شوند) 
«چشماد زانوادن> ج) برای زمان «روزاداه شب‌اداه 
سالیان> 

آنابلیسم «9نا2020 :ز, فراساخت 

آنارشی 2087901 :1. هرج‌ومرج 

آنازفیخت! 3027401 :1 آنکه پیرو یا هوادار 
آنارشیسم است 

آنارشیست ":ص. ۱ مربوط یا منسوب به آنارشیسم 
۲ پیرو یا هوادار آنارشیسم 

آنارشیسم 20872007 :۱ (سیا) ۱ مکسب فلسند 
سیاسی که ضرورت دولت با سازمانهای اداری و 
صنایع گسترده را نفی می‌کند ۲ هرج‌ومرج‌طلبی 

آنافیلاکسی 308111801 :1.(پز) حساسیت شدید 
بدن به یک پروتلین حارجی یا ماد؛ دیگر 

آناکوندا 20860002 :1. سار بی‌زهسری از راستذ 
مارها-سوسمارهاء تیرة مارهای بوآی بومی آمریکا: به 
طول ۱۰ متر» که استخوانهای شکارش را حرد می‌کند 
و آن را می‌بلعد 

آنالیسز 802112 :. ۱ کندوکاو ۲ تجزیه و تحلیبل 
۳ (ریا) بخشی از ریاضیات که بیشتر از کمیتهای 
متخیر (مانند انتگرال دیفرانسیل و حد) بهره می‌گیرد 
۲ (شیم) الف) تعیین جستجو یا آزمایش یک جسم 
ب) تجزیه 

۵ سح روانی: روانکاوی 

انیم 0 :| سیلیکات آبدار سدیم و آلومینیم 
که معمولا بی‌رنگ یا سفید و دارای جلای شیشه‌ای 
است و دراثر مالش برق ضعیفی تولید می‌کند 

آناناس 5 :۱.۰۱ گیاه علفی از تیرة نرگسیان؛ 
ویژه جاهای گرمسیر, دارای برگ گوشتی نوارمانند و 
خاردار و گلهای خوشه‌ای خمیده ۲ میوه آن گیاه که 
بیضوی, سته. آبدار و خوراکی است 

آن 0 (ق. فورآو در یک‌دم 

آنتداگو: نسسم :8018000190 :1 (جا) ناهمسازی؛ 
تعارض 


آنابلیسم - آنتی‌بادی ۴۳ 


آنتالپی 2018 :1 مجموع انرژی درونی یک دستگاه 
بعلاوة حاصلضرب حجم دستگاه ضربدر فشاری که 
محیط بر دستگاه وارد می‌کند؛ محتوی گرمایی؛ 
گرمای محسوس؛ گرمای کل: درونگرمی 

آنتراسن 8016785670 :1. جسمی جامد و متبلور با 
خاصیت درخشش بنفش (آبی) که از قطران زغالسنگ 
به‌دست می‌آید و در صنایع رنگسازی به کار می‌رود 

آنتراسیت :30167251 :1. نوعی زغالسنگ سیاه و براق 
حاوی ۹۶ 4 کربن که بسختی و با شعلذ کوتاه بی‌بو و 
بی‌دود می‌سوزد؛ زغالسنگ حشک 

آنترااکت 20107261 :1. فاصلذ میان دو پرد؛ نمایش یا 
دو برنامة موسیقی 

آنتروپوئید 0 : . میمون آدم‌نما 

آنتروپوزوئیک 201670202016 آدمزیوی 

آنتروپولژی 80161000102 :. مردم‌شناسی 

آتسر ۱۳ 
انسان‌ریختی 

آنتر وپی 80167001 :1. عامل کاهش قابلیت تبدیل 
آنرژی» یعنی هرچه آنتروپی یک دستگاه بیشتر باشد. 


انرژی آن کمتر قابل تبدیل است 
آنتسر وکسوک 2006701606 :1 بساکتصری از گسروه 
استریت وک وکهای رود؛ انسان 


آنتر و کیناز 2 : . آنزيم دیوارة دوازدهه که 
موجب تولید تریپسین در لوزالمعده می‌شود 

آنتریسک 2016716 :۰1 ۱ تحریک؛ ایجاد هیجان و 
کنجکاوی ۲ ماجرای هیجان‌انگیز در یک روایت 


نوشتاری دیداری یا شنیداری 
سم کردن: تحریک کردن؛ برانگیختن؛ ایجاد هیجان و 
کنجکاوی کردن 


آنتن 80167 :1. ۱ اسبابی به‌شکل میله یا صفحد 
معمولا فلزی برای انتشار یا دریافت امواج رادیویی 
۲ شاک 

آنتوسیانین 2010012010 :!, ماد رنگی موجود در 
یاخته‌های تشکیل‌دهنده گلها. میره‌ها؛ برگها ور 
ساقه‌های گیاهان 

آنتی بادی 8011-0801 :1. پادتن 


۲ آنتی‌بیوتیک - آنکه 


آنتی بیوتیک 8011-0101116 :1. فراوردة شیمیایی که از 
موجودات زنده (قارچهاء باکتریها) یا به روشهای 
صنعتی به‌دست میآید و برای از مان بردن و 
جلوگیری از تکثیر میکربها و در درمان بیماریهای 
عفونی به کار می‌رود (مانند پنی‌سیلین) 

آنتیپاتی 30010211 :1. ناسازگاری و تنفر غریزی 

آنتی پروتون 2011-0670100 پاد پژوتون 

آنتی پیسریسن 8011-01:10 :1. گرد سفیدرنگ (یا 
خاکستری) تلخ‌مزه, محلول در آب کلروفرم و الکل» 
دارای حاصیت تب‌بری و ضد درد 

آنتی تز 5011-162 :1. (منط) برابر نهاد 

آنتی ت و کسین «301-10151 :1. پادزهر 

آنتی ژن 2001-2060 :1 پادگن 

آنتی سپتیک 2011-96016 : ص. گند زدا؛ پلشت بر؛ 
ضد عفونی کننده 

آنتیک 20116 :1: شیء باستانی؛ عتیقه 

آنتیک :ص. مربوط یا متعلق به زمان قدیم؛ عتیقه؛ 
باستانی 

آنتی کر 5011-107 :1. پادتن 

آنتی لگارد یتم صانتقع200-0 :ز. (ریا) آنتی گاریتم 
یک عدد. عددی است که لگاریتم آن برابر عدد مورد 
نظر باشد 

آنتیم_سوان 821۳80 / 2011۳000۷80 :1 عنصر 
شیمیایی شبه فلز با عدد اتمی ۵۱ و وزن اتمی 
۱/۷۵ ۲ با ظاهر فلزی نقره‌فام ترد و شکننده که در 
تولید انواع داروهاء نمکها و آلیاژهای مورد مصرف 
پزشکی و صنعت به‌ کار می‌رود 

آنجا" َز20 :. آن مکان؛ مکان مورد اشاره یا مورد نظر 
«مم شهر قشنگی است. من دو سال در سح بودم> 

آنجا":ق. ۱ در آن‌مکان مه چیزی نیست» ۲ به آن 
مکان «برسم> 

آنجا : ض. ضمیر اشاره به جای دور 

آنجنان 50006080 :ق. ۱ آن‌گونه ۲ به آن گوثه؛ به 
آن شیوه؛ به آن شکل؛ چنان 

آنجن‌انسی 200060801 ص. (کنا) دارای وضع 
ناشایست و معمولا بر همگان معلوم «او با سابقذ سم 


که داشت. حالاآمده بود وکیل بشود> 

آنچه 30006 :ض. ۱ چیزی که «مج گفت. مم کرد > 
۲ هر چیز «مم توانست برد. سم می‌خواستم خورد6> 

آند 3000 :1. مسیری که جریان برق مثبت طی می‌کند 
تا در مسیرش به قطب منفی وارد الکترولیت شود؛ 
اصطلاحاً قطب مقبت 

آندوتلیوم 20001 :1. درونپرش 

آندوسپرم 2000906770 :1. بافت درونی تخمک گیاه؛ 
حاوی اندوختة غذایی 

آند و کارپ 20001870 :1. درونبر 

آند و کارد 20001870 :1. درونشامه 

آند و کرین 300016710 : ص. درونریز 

آنرمال 20070081 : ص. نابهنجار؛ غیر عادی؛ خلاف 
قاعده و اصول 

آنزیم مزع :, آسانگری (معمولا از نوع پروتئین) که 
به‌وسیله یاخته‌های زنده تولید می‌ شود و در میزان 
پ‌هاش معین اثر ویژه و فعالیت مساعدی دارد 

آنژین 202010 :۱, ۱ التهاب گلو و دهان ۲ احساس 
خفقان و تنگی و فشار 

0 سم صدری: حملة موقت ولی شدید قلبی که ناشی از 
کم خونی قلب است 

آنسفالیت 2006181 :1. (بز) بیماری ویروسی که 
باعث آماس و چرکی شدن بافتهای مخ؛ فلج اعصاب 
آن و چرت و خواب آلودگی و گاهی هذیان می‌شود؛ 
آس‌اس مخ؛ورم مغزی 

آنفلوآنزا 2010108028 :1, بیماری عفونی واگیرداز 
ناشی از فحالیت نوعی ویروس, که موجب تب تند؛ 
زکام الته اب بینی و مجاری تنفسی و دردهای 
دوهی سود 

آنقره ۶ پشم آنتری پشم 

آنقوت 5091 :1 برنده از راستة غازسانان» دارای جشذ 
نسبتاً بزرگ, با رنگ دارچینی (قهوه‌ای مایل به زرد 
روشن)» پاها و نوک سیاه که از جمله در پیرامون 
رودخانة شور در مرکز ایران دیده می‌شود: آنغوط 

آنکه 3066 :ق. آن است که «اول سم باید خوب 


گیش کنی> 


آنکه :ض. آن‌کس که؛ کسی که 

آنکیلوستوم 201007 :1. کرم انگلی قلابدار از 
رد؛ لوله‌سانان که در رود؛ کوک انسان آسیبهای 
گوناگونی را سب مشود 

آنگاه 2080 : ح. (اد) در آن هنگام (که)؛ در هنگامی 
(که) سم که تو طفل بودی> 

آنگاه ":ق. (اد) سپس؛ پس از آن «سماو وا گرفتند و 
بردند> 

آنگسترم 0 :. واحد طول برابر یک 
صد ملیونم میلیمتر» که برای اندازه‌گیری طولهای 
بسیار کوچک (مانند طول موج) به کار می‌رود 

آنگلوساکسن 0 :۱. ۱ نژاد مسردم 
انگلیس که ترکیبی است از آنگلهای بسومی و 
ساکسنهای مهاجم ۲ مردم انگلیسی زبان (شامل مردم 
بریتانیا؛ ایالات متحد آمریکا و گاه بخشی از کانادا و 
استرالیا) 

آنگل و ضوب 308610100 :ص. ویژگی کسی که از 
دولت انگلیس می ترسد ؛ انگلیس ترس 

آنگلوفیل !3061011 :ص. هوادار دولت انگلیس یا 
هواخواه انگلیسیان؛ انگلیس پرست 

آنگلیک‌ان! 0 :۱, از مذهبهای مسیحی که 
سراسقف کانتربری (در انگلیس) در رأس آن قرار دارد 
و بیشتر در کشورهای انگلیسی زبان, بویژه بریتانیا 
رایج است 

آنگلیکانا : ص. مربوط یا منسوب به مه آنگلیگان 

آنمو: متر 80600001616 :1. بادسنج 

آنمی 80601 :۱ (پز) کمخونی 

آنورین 0 :. ویتامین ب, - ویتامین 

آنوا فل 800161 :1 بش مالاریا 

اه 806 : پس. ۱ همانند؛ شبیه (۱حمقان مرداند 
مستانه؟ ۲ در برابی به‌صورت یا برای هر یک 
«روزانه سالانه سرانه> ۳ به‌عنوان یا به‌مناسبت 
«شاگردانه عیدیانه مالکانه» 

آنها 808 نض. ۱ چ آن" ۷ رگ ایشان 

ره ص: ۱ بدون درنگ یا تخیر ۲ بدون 
استمرار 


آنکه - آواز ۴۵ 


آنیلین :ز. (شیم) مایع چرب قهوه‌ای مات که 
در مجاورت هوا تیره می‌شود. حاصل قطران زغال با 
احیای نیترو بنزن» کمی محلول در آب و ستمی است. 
به عنوان واکنشگر برای آلدئیدها» کلروفرم و فتلها؛ در 
تهیة رنگها. صمغها و حلالها در باکتری‌شناسی برای 
رنگ کردن باکتریها در داروسازی» و به‌عنوان 
پلشت بر کاربرد دارد 

آنیمیسم س«ونصن2ة :, جانگرایی 

آنیون 20700 : یون دارای بار الکتریسیتذ منفی 

آوا 5۳3 :۱. ۱صدا ۲ آواز ۳ (زسا) هسریک از 
صداهای زبان؛ هجا 

آوار 8۳85 :1. ۱ آنچه به‌سبب فروریختن سقف یا 
دینوار برجاهی‌ماند ۲ ساختمان فروازيخته 
۳ قطعات و ذرات سنگهای متلاشی شده و فرو ريخته 

۳ 30376 :1, وضع یا کیفیت آواره بودن 

آواره" 80376 /آواره‌ه ا؛ آوارگان/:1, کسی که 
دستخوش آوارگی است 

آواره:ص. ۱ فاقد خانه یا جایگاه اتامت ثابت؟؛ 
بی‌خانمان ۲ دور و محروم از خانه یا میهن خویش؛ 
دربدر ۳ محروم از داشتن پناهگاه یا پشتیسان؛ 
سرگردان ,شش ماه توی اداره‌ها سم بودم تا کار پسرم 
را درست کردم> ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سح کردن؛ 
سم گشتن 

آواری 8۷371 :ص. ۱ منسوب به آوار ۲ به‌دست آمده 
از آوار سنیگ سب خاک سم 

آواز 3082 :1. ۱ (اد) صدا ۲ (مو) صدای آهنگینی 
که از گلوی آدمی بیرون آید و معمولا با کلام همراه 
باشد ۳ جزئی مستقل از دستگاههای موسیقی ایرانی 
(شامل اصفهان بیات ترک. افشاری» دشتی» ابوعطا) 
۴ صدای پرندگان بویژه پرندگان خوش‌صدا «سم 
بلبل سح کیک> ۱ 

0 سم دسته جمعی: آوازی که به‌وسیلا چند نفر خوانده 
شود 
سم کوچه باغی: از گوشه‌های آواز دشتی 

سس خواندن: ۱ پدید آوردن صداهای آهنگین گفتاری 
۲ خواندن یک ترانه به‌صورت آهنگین ۳ پدید آوردن 


۶ آوازخوان - آوند 


صدای آهنگین به وسیلة پرندگان 
سم دادن: ۱ (اد) صدا کردن ۲ دیگران را فراخواندن 

آواز خوان 1020 - :1. کسی که آواز بخواند بویژه 
کسی که حرفه‌اش آواز خواندن باشد؛ خواننده 

آواز خوانی [080- :1. ۱ عمل یا فرایند خواندن 
آواز ۲ شغل آوازخوان؛ خوانندگی 

آوازه 27226 :1. ۱ آنچه عامذ مردم درباره‌اش سخن 
گویند ۲ گفتگوی بسیار (معمولا خوب) دربار؛ کسی 
در میان مردم؛ شهرت؛ اشتهار 

آوازی 2821 : ص. مربوط یا منسوب به آواز 

آوا شنامسی 202006085 :۱. ۱دستگاه آوایبی یک 
زبان ۲ دانش یا قاعده‌های بررسی و رده‌بندی آواها 
(صداهای گفتاری) یک زبان یا گروهی از زبانها؛ علم 
اصوات؛ فونتیک ب ه: آواشناس 

آوانس 3۷05 :1. ۱ ارفاق ۲ آنچه ارفاق کرده باشند 

سح دادن: ارفاق کردن 

آوا نگاری 3۳3068871 :1. نوشتن واژه‌های یک زبان 
به‌وسیل حروف آوایی 

آوا نگاشتی 1ا«ا20306888 :ص. مربوط به آوانگاری 

آوایی 2031 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به صداهای 
گفتاری یا تلفظ واژه‌های یک زبان؛ فوزتیک؛ فوتیکی 
۲ مربوط به دانش آواشناسی ۳ معرف صداهاو 
پدیده‌های دیگر گفتار ۴ دارای نشانه‌های ویژه‌ای 
برای نشان دادن چگونگی تلفظ و بیان واژه‌ها 

آو خ : صو. (اد) واژه‌ای برای اظهار تأسف؛ آه! 
انسوس!دریغ! 

-آور ۲ :پس. ۱ دارنده «دلاو نام آود» تشاور> 
۲ آورنده «بارآور» سوداور> 

آوران 3۷۵750 :ص. (فی) ۱ ویژگی عصبی که پیامها 
را به مغز برساند ۲ ویژگی رگی که خون را به قلب 
برگرداند * آوزنده 

-آورد 8۷20/87070 :سس آورده شده؟ 
به‌دست آمده (بادسی دست سس زهسم> 

آوردن - 37۷0 
/آوردی؛ می آوری؛ بیازر / ۱ چیزی یا کسی را به 
شنونده گوینده» شخص يا جای مورد بحث نزدیک 


:سص.مست. 


ساختن یا به نزدش رساندن ۲ تولید کردن «بچه‌سی 
میوه سح ۳ روبرو شدن با پیشامدی «بد مس 
خوب سم ۴ (اد) حکایت کردن «ورده‌اند کد...> 
۵ فعل معین در مصدرهای مرکب «به دست سح روی 
بل 

آوردنی - 50۷0 / 27270201 ص. ۱ دارای قصد یا 
احتمال آوردن (اگر هم بود تا حللا میآورد> 
۲ مناسب برای آوردن «این خرت و ,سرت که سم 
نیست. برای چه بارت را سنگین می‌کنی؟> 

آورده- 270 / 372706 :1. ۱ام آوردن ۲ آنچه 
آورده شده است 

آورنده" 37272006 /آورنده‌ها؛ آورندگان/: اف 
آوردن 

آورنده .۱ دارای ویژگتی یبا تیوانایی آوردن 
۲- آوران 

-آوری 20811 :پس. وضع یا کیفیت داشتن چیزی 
«دلسی تن‌سحک> 

آوریل :80 :. ماه چهارم سال میلادی؛ دارای سی 
روزء که از ۱۲ فروردین آغاز می‌شود 

آو متر 200۳0617 :1. اسبابی برای اندازه‌گیری آمپر؛ 
ولت و أهم در وسایل برقی 

آوند 5۷20۵ :۱ (گیا) هریک از لوله‌های باریک 
موجود در گیاهان که آب یا شیر؛ گیاه را به بخشهای 
مختلف آن می‌رساند ۲ (قد) ظرف؛ بویژه ظرف 
نگهداری آب 

0 سم آبکش: لول باریک و درازی که شیرة پرورده را از 
بر بامهایدیگرگاه میراد 
سح چوبی: مجرایی که آب و مواد غذایی را از ريشه به 
برگ گیاه می رساند و موجب استحکام گیاه می شود 
سم حلقوی: نوعی آوند چوبی ناقص به شکل حلقه 
سح قرصی: نوعی آوند چوبی ناقص به شکل صفحه 
سح کامل: آوند چوبی تشکیل شده از یاخته‌های مرده 
بدون جدار جدا کنند؛ عرضی 
سم مارپیچی: آوند ناقص با آرایش مارپیچ 
سم مخطط: آوند کامل به‌شکل خطهایی در جدار 
طولی 


سم مشبّک: آوند کامل با آرایش توری در جدار طولی 
سم منقوط: آوند کامل با آرایش طولی نقطه - نقطه 
سم ناقص: آوند چوبی تشکیل شده از یاخته‌های مرده 
با جدار جداکننده؛ عرضی 
سم نردبانی: آوند ناقص با آرایش نردبانی 
آونگ 3۷258 :۰1 ۱ (ف) جسمی که از نقطف ثابعی 
آویزان باشد و به‌وسیلة نیروی جنبشی و نیروی گرانش 
حرکت متناوب کند «سم ساعت؟؛ پاندول ۲ هرچیز 
آویزان؛ بویژه وش انگور یا هر میوه‌ای که آن را برای 
نگهداری با نخ از جایی بیاویزند 
آویتامینوز 3۷11870:002 :1. (پز) هر گونه بیماری یا 
عارضه ناشی از کمبود ویتامین در بدن 
آویختسن :مسص. مست. / آویختسی؛ 
می‌آویزی؛ بیاویز / ۱ آویزان شدن ۲ آویزان کردن 
۳ در چیزی یا کسی چنگ زدن و آن‌را با دست گرفتن 
۴(اد) دست به‌گریبان شدن؛ جنگیدن؛ مبارزه کردن 
آویختنی 3001601۸01 :ص. شایستذ آویختن 
آوبخته۱ ۶ /آویخته‌ها؛ آویختگان/:ام 
آریختن 
آویخته :ص. آویزان 
آویسر ۰502 |۱۳ متشون بلتور کنه تراغ زینت به 
چلچراغها می آویزند ۲ فلزها یا سنگهای معمولا 
گرانبها که به‌عنوان پیرایه به گوشواره, سینه‌ریز و 
دستبند می‌آویزند: آویزه ۳ منگوله؛ شرابه ۴ بخشی 
از تخمک گشنیده که رویان را به کیسذ رویاننی 
می‌پیوندد ۵ (اد) جنگ؛ نبرد 
-آویز : پسن: آویتزنده؛ آوییزان شوننده (جلن‌صی 
دست سم دل‌سمه 
آویزان 801280 زص: ویژگی آنچه نقطد اتکا (یا 
اتصال) آن در بالا قرار گیرد و با وارد شدن فشاری 
آزادنه نوسان کند ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 
آویزنده 6 /آویزنده‌ها؛ آویزندگان/: اف سم 
آویختن 
آویزه ۶ آویز-۲ ۲ -» آپاندیس 
آویشن 0 :| گیساه علضی خحسودرو از تیسرة 
تعناعیان, با برگهای بیضی در پایین گوشه‌دار» کاسذ 


آونگ - آهسته ۴۷ 


دولب و پرچمهای بسیار کوچک. گلهای سفید. گلی 
یا ارغوانی. که به‌عنوان سبزی کاربرد دارد 

0 سم کوهی: کاکوتی 

آ۵ 0 :1 نفس بلند و صداداری که معمولا مردم در 
هنگام احساس اندوه و تأسف می‌کشند 

آه عضو ۱ واژهای که برای اظهار درد. رنج» انسوس یا 
شگفتی به کار می‌رود ۲آخ 

سم در بساط نداشتن: (کنا) سخت بی‌چیز بودن 
سم در سینه پنهان کردن: (کنا) اظهار درد نکردن؛ غم 
خود را پنهان کردن 
سح کسی گرفتن: (کنا) نفرین کسی اثر کردن 

آها 8 :ق. (گ) بلی؛ آری: آهان 

آهار! 5 :!. مایعی از نشاسته» کتیرا, صمخ یا لعاب 
ختمی که به پارچه یا کاغذ می‌مالند تا محکم و براق 
شود 

سم زدن: چیزی را آهار دار کردن؛ به چیزی آهار مالیدن 

آهار":1. ۱ گیاه زینتی یک‌ساله از تیر مرکبان؛ که در 
تابستان و پاییز گل می‌دهد ۲ گلهای آن گیاه که 
بزرگ و دارای توده‌ای از گلبرگهای منظم سفید. زرد. 
نارنجی یا سرخ است؛ گل آمار 

آهاردار 487 - : ص. دارای آهار؛ آهاری 

آهاری 80371 : ص. دارای آهار؛ آهاردار (یقذسم> 

آهان 2080 آها 

آهای (208 : صو. (گ) واژه‌ای برای فرا خواندن یا 
هشدار دادن سم با تواما سس مواظب باش6۱؛ آی 

آهرو 307 :1. پایه یا تکیه گاه مالبند 

آهستگی ایءام806 :۰۱ ۱ کندی؛ نداشتن شاب 
۲ کم‌جنبشی ۳ بی‌هیاهویی 

آهسته 806506 :ص. ۱ دارای حرکت یا جنرییان 
بی‌شتاب :۲ دارای شدت یا فشار اندک (غتونا سب 
۳(در سورد صدا) دارای ارتفاع دامنه, رسایی یا 
قابلیت شنوایی اندک «صدای سم # آرام؛رگ) 
یواش 

آهسته":ق. ۱ بدون اعمال شتاب یا عجله «ممعذا 
می‌خورد> ۲ بدون وارد کردن زور یا نشار «سم در را 
فشارداد> ۳ با صدای آهسته «مم گفت: موالب 


۸ _ آهسته کاری - آهنگ 


جیبت باش»> # آرام؛ (گ) یواش 
آهسته کاری 871 - :1. (اد) کندی؛ تنبلی 
آهک 20216 :۱. ۱ ماد سفید جامدی که از سنگ آهک 
به‌دست می‌آید ۲ (شیم) ماده‌ای که ترکیب اصلی آن 
نمکهای کلسیم است 
0 سم آبدیده سم شکفته 
سم آب ندیده سح زنده 
سم آبی: آهک زردرنگی که از سنگ آهک سیلیسی یا 
رسی در گرمای پایین تر از مرز عرق کردن به‌دست 
می‌آید و در آب وانمی‌رود 
سم بادامچه: سنگ آهک ریز و مرغوب 
سح‌چارو ‏ سح ساروج 
سم زنده: جسم جامد و بی‌شکل سفید رنگی که از 
بختن سنگ آهک در کوره نه‌دست م ی آید : 
سم نشکفته؛ سم آب‌ندیده 
سم ساروج: آهک مخلوط با خاکستر ماسه یا خاک 
رس: سم چارو 
سم شکفته: آهک زنده که با آب ترکیب شده باشد : 
سم آبدیده؛ سم کشته؛ سم رده 
سم لاغر: آهکی که از بختن سنگهای آهکی رسدار 
تولید شود 
سح مرده تب سم شکفته 
سم نشکفته ‏ سم زنده 
آب سم آب آهک 
سنگ سم تننگ 
آهک پزی ۲221 - :1. جایی که در آن سنگ آهک را در 
کوره می پزند تا آهک به‌دست آید ب ه: آهک پز 
آهک‌دهی 161 - :1. (کشا) دادن مواد کلسیم‌دار 
(مواد آهکی) به زمین برای کاستن از مقدار اسید آن 
آهن 2:20 :1, عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی ۲۶ و 
وزن اتصی ۰۵۵/۸۴ چکشخوار, دارای خاصیت 
مغناطیستی, که بسرعت زنگ می‌زند و در بیشتر 
سنگهای معدنی به‌صورت ترکیب با سایر عنصرها 
موجود است. در صنعت کاربرد فراوان دارد 
0 سه‌تفته: آهنی که براثر گرمادهی سرخ و نرم شده 
باشد 


سم سچری: میله‌های آهن ساخته شده به شکل 1 
سح سفید: فولاد گالوانیزه یا روی‌اندود 
سم گالوانیزه: آهن سفید روی‌اندود 
مج نبشی: آهن میله با مقطع راست گوشه 
سم سرد کوفتن: (کنا) کار بیهوده کردن 
سم کهنه به حلوا دادن: (کنا) کازی پرسود کردن 
آهضربا 008:- :۰۱ ۱ماگنتیت ۲ جسم آهنی» 
فولادی یا آلیاژ فلزی که جسمهای آهنی را جذب و 
در پیرامون خحود میدان مغناطیسی ایجاد کند * 
۳ 
0 سمی القایی: فلز دارای قابلیت آهنربایی که با قرار 
گرفتن در میدان مغناطیسی به‌صورت آهنربا در آید 
سحی برقی: قطعه‌ای آهنی یا فولادی به‌نام هسته که در 
داخل سیم پیچی قرار دارد و براثر عبور جریان برق از 
سیم پیج خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کند 
سحی داییم: قطعه فولاد سختی که اگر یک‌بار به آن 
خاصیت مغناطیسی داده شود بیشترین بخش آن را 
نگاه دارد 
سحی زمینی: خاصیت مغناطیسی دو قطب زمین که 
باعث حرکت عقربه‌های مغناطیسی می شود 
سمی میدانی: آهثربای برقی یا دایم که در ماشینها 
برای تولید میدان مغناطیسی به کار گرفته می شود 
آهنربایسی 002(1:-:ص. ۱ منسوب به آهنربا 
۲ دارای حاصیت آهنربا ۳ ساخته‌شده از آهنربا #۷ 
آهن کشی :16 - :۱. جوشکازی تسمه‌ها یا 
میله‌های آهنی به بدنة ماشینهاء برای ترمیم یا انزایش 
استحکام آنها 
آهنکوب :1 -:1. کسی که کارش آهنکوبی است 
آهنکوبی "1 - :1. ۱ شخل آهنکوب ۲ نصب 
ورقه‌ها یا تسمه‌های آهنی 
آهنگ 20808 :۰1 ۱ قطعذ مسوسیقی که توسط 
آهنگسازی ساخته شده باشد ۲ کیفیت صداایالحن 
۳ طرز قرار گرفتن صداهاء زیر و بمها و فاصله‌ها در 
یک قطع موسیقی ۴ (اد) آمادگی ذهنی برای انجام 
دادن کاری؛ تصد ۵ میزان جابجایی یا تغییر چیزی در 


واحد زمان؛ نرخ 

0 سح شاد: قطعةٌ موسیقی ضربی و تند 
سم عزا: قطعذ موسیقی دو ضربی آرام 

آهنگر 3080807 :1. کسی که اسبابهای آهنی می‌سازد 

آهنگرخانه 10806 - :[. کارگاه آهنگر؛ آهنگری 

آهنگری 20208071 :۰1 ۱ کار آهنگر ۲ کارگاه 
آهنگر ؛ آهنگرخانه 

آهنگین 8020110 :ص. دارای ضرب موسیقایسی؛ 
خوش آهنگ 

آهنی 30871 :ص. ۱ منسوب به آهن «آلبازهای 
سم ۲ ساخته شده از آهن ۳ (مجا) فلزی 

آهنین 308017 :ص. (اد) ۱ آهنشی ۲ (مجا) بسیار 
سخت. محکم و پایدار (اراده سم 

مرد سم: (کنا) مرد سرسخت و شکست‌ناپذیر 

آهسو دق /آهوها؛ آهسوان 1:/801020 جانسور 
پستاندار نشخوارکنثله از راستذ جفت شمان با جثه‌ای 
به انداز؛ بز و پاهای باریک و موی کوتاه؛ غزال 

0 سمی ختن سم سمی شک 
سمی مُشک: آهوی کوچک بلندیهای سیسری. 
ساخالین؛ کره و هیمالیا که دارای مویی زبر و قهوه‌ای 
است و از ناف آن مشک می‌گیرند: سی تن 

آهو بزه 08۲)0(۵- /آهوبزه‌ها؛ آهوبرگان/:1. بچه 


آمن 
آهوچشم 106017» - ص. (کنا) دارای چشم درشت 
و کشیده مثل چشم آهو 


آهیانه *()3: :۱. (کا) هر یک از دو استخوانی که 
جدارهای دو طرف طاق جمجمه را تشکیل می‌دهد 

آهیختن 30 :مص. مت. (اد) آحتن 

آهیخته 3 :ص. (اد) آعته 

آی ( :صو. ۱ واژه‌ای برای فرا حواندن یا اخطار 
کردن؛ آهای «سح مردم چجه نذسته‌اید > ۲ وهای برای 
اظهار درد «س‌تری محفردم» ۲+ آخ 

آیا 8( واژ؛ پرسش که معمولا در نوشتن به کار 
می‌رود سم می‌دانی؟» سم دیده‌اید؟> 

آیات 1[ :۰1 ۱ج آیه ۷ چ- آیت 

۵ سح عظام: آیتهای بزرگوار؛ مجتهدان بزرگ 


۴٩  زاس‌هدنیآ‎ - آهنگر‎ 


آیت 231 /آیتها؛ آیات/:1. راد) نشانه یا گواه چیزی» 
ره ۳ 

آیت له 8121011 :. نشانة خدا؛ گواه خدا (لقب برای 
مجتهدان مسلمان) 

آیرودینامیک 8700:08۳6 :1. شاخه‌ای از دانش 
مکانیک سیالات که از حرکت هوا و گازهاء نیروهای 
ناشی از این حرکت و نیروهای وارد بر اجسام متحرک 
در گازها بحث می‌کند 

آیروسل 310501 :۰1 ۱ ابری از ذره‌های جامد یا مایع 
معلق در هواء مانند مه و دود ۲ ماده‌ای (مانند 
حشره‌کش یا ادکلن) که به این صورت از ظرفی 
پاشیده شود 

آیرومتر ۴ :1. هواسنج 

آی. سی. 31-9 : شبکه بهم پیوسته‌ای از عنصرهای 
فعال و غیر فعال که در یک لایة نیمه‌هادی مجتمع شده 
و همراه با چند قطعذ همجوار می‌تواند کار یک مدار 
کامل الکترونیکی را بخوبی انجام دهد 

آی. سی. یو. ر-21-91 :1. بخش مراقبتهای ویژه در 
بیمارستان برای بیماران سخت و نیازمند مراتبت 
دایمی 

آیش :۱ زمین کشاورزی که برای مدتی نا کشته 
رها کنند تا خاکش قوت گیرد 

۵ دو سم: آیش یک سال درمیان 
سه سم: آیش دوسال در میان 

آیش بندی 080۵1 - :۰1 ۱ تقسیم زمینهای کشاورزی 
از لحاظ مقداری که هر سال باید آیش بماند ۲ رها 
کردن بخشی از زمین کشاورزی به صورت آیش 

آی. کیو. ۷(-81-11 :۱. بهرا هوشی 

آیند گان ۵00۵20( :۱. ۱ ج- آینده ۲ کسانی که 
در آینده در جهان زندگی خواهند کرد 

آینده" 370006 /آینده‌ها؛ آیندگان/:۱. ۱ انات 
آمدن ۲ زمان بعد از حال 

آینده : ص. مربوط یا متعلق به زمان پس از این؛ پس از 
رویداد مورد بحث 

آینده‌ساز 7 ص.موجب تأمین یا بهبود وضع 
در آینده 


۵۰ آینده‌شناسی - آیینه کاری 


آینده‌شناسی ۹6085 -- :1. شاخه‌ای از علوم 
اجتماعی که به بررسی روّند علمی اتتصادی و 
صنعتی کشور یا کشورها در آینده می پردازد 

آینده‌نگری 1 -- :. پیش بینی آینده و تنظیم 
برئامه‌های لازم برای آن 

آینه" 81۷6 آیینه 

آینه : ص. دارای حالت مایل؛ دارای وضع غیر قایم 
(بویژه در مورد تاس و قاب) 

آیه 270 /آیه‌ها؛ آیات/:1. هر یک از عبارتهای قرآن که 
هنگام خواندن در پایان آن توقف کنند؛ یک جملد 
کامل ترآن 

9 سه یأس خواندن: (کنا) سخنان نومید کننده گفتن 

آیه و مایه 216۷0-005(6 :۱. همه چیز از اصل و فرع 
یا سرمایه و درامد 

آییسن 2(10 :۰1 ۱ شیوه رفتار؛ روش مناسب سم 
درویشی. سم پهلوانی. سم جوانمردی> ۲ دین؛مرام 
سم اسلام» سح بودایی > ۳ دستور کار؛ قاعده «مم 
نگٌّارش. سم داد رسی, سم سوارکاری > ۴ تشریفات؛ 
مراسم <مم گشایش» سم حج. سم نماز جمعه> # 
آئین 

0 سح تدزسی: ۱ آموزشهای دینی و فلسفی مسلط بر 
اروبای باحتری در فاصله سالهای ۱۰۶۰ تا ۱۵۰۶ . 
که متکی بر آثار آبای کلیسا و ارسطو و مفسران و 
شارحان آنها بود ۲ پافشاری جاهلانه بر آموزشهای 
سنتی و شیوه‌های بیانی پیشینیان 

آیین نامه 1306 :[. دستورها و مقرراتی که توسط 
مسئولان اجرایی دولت وضع و در حوز؛ مسئولیتشان 
اجرا می‌شود: آئین نامه 

0 سم قانونی: آیین‌نامه‌ای که برای چگونگی اجرای یک 
قانون از سوی دولت یا مجلس تهیه می‌ شود 

آیینه 31106 :1. ۱ صفحه‌ای صیقلی (معمولا) از 
شیشه که پشت آن را با ملغمة روی یا با نقره بوشانده 
باشند و تصویر را منعکس کند ۲ (ف) هر صفح 
صیقلی مسطح. کوژ یا کاو که تصویر را منعکس کند 
۳(کنا) هرچیز روشن و پاک «مم اب ماد 


سم دل سم ان > * آئینه؛ آینه 


0 سم بخت: آیینه‌ای که در جشن عروسی پیش روی 
عروس می‌گذارند 
سم تال: آیینه از جنس حلبی 
سم تخت: آیینه‌ای که اگر خط کش را برهر دو نقطه از 
سطح آن قرار دهیم, تمام نقاط مسیر آن بر سطح آیینه 
مماس باشد 
سم چینی: آیینه‌ای که از فولاد صیقلی می‌ساختند 
سم دق: ۱ آیینة کدر یا خوب صیقلی نشده که تصویر 
را بد نشان دهد ۲ (کنا) آدم غمگین یا افسرده 
سم سوزان: آيينة کاو که با قرار گرفتن در برابر نور 
خورشید. گرمای دریافتی را در کانون خود متمرکز و 
منعکس کند و باعث ایجاد آتش‌سوزی شود 
سم قدی: آيیند بزرگ به اندازة قد انسان 
سم کاو: آیینه‌ای که سطح بازتاب آن فرو رفته باشد و 
تصویر اشیا زا بزرگ یا کوچک نشان دهد: ‏ مقر 
سم کروی: بخشی ازایک کر توخالی که درون یا 
بیرون آن به‌صورت آیینه درآمده باشد 
سم کوز: آیینه‌ای که سطح بازتاب آن بر آمده باشد و 
تصوير اشیا را کوچک نشان دهد: سم محذب 
سم گسله: (زم) سطح صاف و صیقلی در شکستگی 
گسله که دراثر اصطکاک شدید بدید می‌آید 
سم مجذب ت سم کوژ 
سم‌مغناطیسی: دستگاهی که در آن براثر میدان 
مغناطیسی, ذزات باردار منعکس و در نقطذ کانون 
چم بشید 
مج مقغرت نم کاو 

آیینه‌دار 185 -- :1 کسی که در قدیم آیینه‌ای را در 
گذرگاهها می‌گرداند و با دریانت پولی اندک آذ را 
پیش روی رهگذران می‌گرفت تا خود را در آن تماشا 
کنند 

آیینه‌داری 0571 - :1. (قد) عمل یا شغل آیینه‌دار 

0 سمدر شهر کوران: (کنا) کار بیهوده 

آییته کار 18۲- :1. کسی که کارش آرایش بتاها 
به‌وسیل آیینه است 

آیینه کاری 1- :۰1 ۱ عمل یا فرایند آراستن 
جایی با آیینه‌ها به‌صورت گل و بوته یا نقشهای 


هندسی و زینتی دیگر ۲ نقشی که به این صورت 
پدید آمده باشد <تمام دیوارهاس بود> 
آی. یسو. دی .21-10-01 : 1. اسسابسی برای 


| 16 :1 نخستین حرف الفبای فارسی 

| 0 :رتو: واژه‌هایی را که با املای «ْ» نمی‌یابید در «او» 
جستجو کنید) 

انتسلاف 616186 /انتلافها؛ انعلافات/:۰1 ۱ (نا) 
سازگاری؛ سازش ۲ (سیا) همکاری دو يا چند گروه 
یا سازمان سیاسی یا صنفی برای تأمین هدفها یا 
اجرای برنامه‌های معین» در عین نگهداری ساختار 
تشکیلاتی حودشان ب ه: سم کردن 

انصلافسی 6161311 /التلافی ان ات لافیسون/:1. 
ائتلاف‌کننده 

امه عجوع 2 : ج- امام 

آئوزین 20210 :۰1 ۱ جسم جامد بلوری سرخ‌رنگ 
نامحلول در آب که به‌عنوان مععرف و زنگ کننده 
کاربرد آزمایشگاهی دارد ۲ هریک از رنگهای صنعتی 
حاصل از فلوئورسین که برای رنگرزی پشم و ابریشم 
به کار می‌رود 

انسوسین 0 : (زم) دومیسن دور از دوران سوم 
زمین شناسی 

ائوسیت 09 :. فولیکول اولیا تخمدان که پس از 
تحول طولانی به تخمک تبدیل می‌شود 

انوگن :1. ۱ اندام جنسی ماده در برحی 
جلبکها و قارچها ۲ یاختذ تخمدان جانوران که 
سرانجام به اوسیت تبدیل می‌شود 

انومیست 0001901 :1, قارچی که با تشکیل تخم 


تکثیر می‌شود 


آی. یو. دی. - ابتلا ۵۱ 


پیشگیری از بارداری که در دهانذ زهدان زن کار 
گذاشته می شود 


ابا ۰02 :1. حودداری+ سرپیچی ب ه: سم داشتن؟؛ 
سم کردن 

ابابیل انداة0ه :1.(نا) جلچله 

اباطیل 21[ ج: باطل] :1. سخنان پوچ و بیهوده 

ابتدا ۰0۱603 :۱, آغاز ب ه: سم کردن 

ابتدابساکن! 0 -- : ص. ویژگی واژه‌ای که 
هجای اولش ساکن باشد 

ابتدا بساکن : ق. ناگهانی و بی‌مقدمه 

ایتدایی [(0۱608» :ص. ۱مربوط یا متعلق به آغاز یا 
نخستین مرحله «مدرسذ سم> ۲ (مجا) فاقد تکامل یا 
پیشرفت «زندگی سم> 

ابتذال 81 :۱. وضع یا کیفیت مبتذل بودن؛ داشتن 
وضع یا کیفیت بی‌ارزش بی‌اهمیت و غیر جالب 
توچه 

آبتر ۶۲ : ص. (اد) ۱ ناقص؛ناتمام ۲ خراب؛ تباه 

ابتکار 60۱6687 /ابتکارها؛ ابتکارات/:۱. ۱ روش تازه 
و بی‌سابقه‌ای برای انجام دادن کاری ۲ کاری که با 
روش تازه و بی‌سابقه انجام گیرد 

0 سح‌عمل: توانایی انجام دادن کاری با خواست و روش 
موردنظر خود «او در کارخانه سح عمل را به دست 
گرفت» 

ابتک‌اری 60۱۵1371 ص, بسرخسوردار از ابتک ار 

«روشهای سم 

ابتلا ۶0۱۶۱5 /ابتلاها؛ ایتلاآت/:1. (اد) گرفتساری؛ 
سختی 


۲ ابتهاج - ابرآلودگی 


ابتهاج ز01608 :1. راد) حوشی؛ شادمانی 

ابتیا ع > :1, (اد) خریداری 

ابحد 2020 :نام نخستین گروه حروف ابجد 

ابد" 2020 :1.(اد) ۱ بایان جهان «از ازل تاسم> 
۲ (مجا) زمان بسیار طولانی 

ابد : ص. دایمی؛ همیشگی؛ ابدی «حبس سم> 

ابدا 202020 / ۵0203 ق, هرگز؛ هیچگاه؛ هی 

ابداع "8 /ابداعها؛ ابداعات/:1. عمل یا فرایند 
ساختن یا پدید آوردن چیزی تازه؛ نوآوری 

ابدال 40081[ج: بدل؛ بدیل]:. (اد) ۱ مردم شریف و 
نیکوکار ۲ (تص) هفت انسان والا که در هر عصری 
دز هفت نقطه از جهان رهبری مردم را برعهده دارند 

ابدال 20081 :1. (اد. نا) عمل یا فرایند تبدیل کردن 

ابدان ۵0080 : ج- بدن 

ابدا ۵0200 > ادا 

ابدالا ناد ۵50001-3020 یالغر 

ابدالک هر ۵00000-000۳ :ق. همیشه: یلا باد 

ابدی 20201 : ص. جاودانی؛ همیشگی 

ابدیّت 202۵۱۵۱ :1 جاودانگی 

ابر - ۵027 : پیش. دارای حالت یا کیقیت برتر و بهتر 
«س‌قدرت. سحمرد > 

ابر :۵0 :1 ۱ تود؛ سفید یا خاکستری (تیره یا روشن) 
قابل رژیتی از قطره‌های بسیار ریز آب ذره‌های یخ یا 
بخار متراکم در هوا و در فاصله‌ای نسبتا زیاد از سطح 
زمین ۷ اسفنج 

0 سم آلتو استراتوس: ابری پرده‌مانند: یکنواخت و 
خاکستری 
سم آلتو کومولوص: تودة ابر گلله‌ای‌شکل گسترده 
سم استراتوس: ابر رقیق؛ یکنواخت و خاکستری‌رنگ: 
سم پرده‌ای؛ سم لایه‌ای 
سم استرات و گوژولوس: ابری یکنواخت و سنگین از 
توده‌های ابر کروی خاکستری تیره: سم پشته‌ای 


سم بارانزات سم نیمبوس 

سح پرده‌ای سب سم استراتوس 

سم تیرة باران زاس سم نیمبو استراتوس 
سم خرمنی سم سم گومولوس 


س‌رشته‌ای ت سم سیروس 
سح سیرو استراتوس: ابر سفید رنگ مرکب از بلورهای 
یخ که تمام آسمان را می‌گیرد ولی به‌دلیل رقیق بودن 
مشاهده نمی شود 
سم سیروس: ابر رشته‌ای ظطریف و سفید رنگ 
به‌صورت لکه‌های بزرگ و کوچک: سم رشته‌ای؛ 
سم کلاله‌ای 
سم سیر و کوشولوس:لایذ شیری‌رنگ یکنواختی از 
ابرهای بلند 
سم کومولوس: ابری به شکل ستون عمودی برج‌مانند: 
سم خرمنی؛ سم گلوله‌ای؛ سم کوهه‌ای 
سم کوفولونیمبوس: ابری که بالای آن به شکل سنندان 
درآمده از کنار سفید زنگ و از زیر تیره دیده می‌شود 
و با رعد و برق همراه است 
سم کوهه‌ای تسم کومولوس 
سم گلولهای سم نم کومولوس 
مح‌ماماتوس:ابری به‌شکل پستان که براثر جابجایی 
گرما و صعود ابرهای رعد زا پدید می‌آید 
سح نیمبُو استراتوس: ابر ضخیم کم ارتفاعی به‌رنگ 
خاکستری تیره و یکنواخت که موجب ریزش برف و 
باران می‌شود: سم تیرة باران زا 
سح نیمبوس: تود؛ ابرهای فشرده که تولید برف و باران 
کند: سم باران‌زا 

ابر" :1 گیاه از تیرة خیاریان: که از الیاف مغز ساقه آن 
بس از حشک کردن به‌جای اسفنج حمام استفاده 
ف سل 

ابر آب اسفنج شاخی, اسنج 

ابرا :60 :1. (حق) چشم پوشی اختیاری بستانکار از 
طلب خود ب ه: سم کردن 

ابرار 085[ج: بر 06:۲ < نیک؛ نیکوکار]:!.(اد) 
نیکان؛ نیک وکاران 

ابراز ۲52 :1.راد) عمل یا فرایند بیان یا آشکار کردن 
عقیده نظر یا حالتی (سم عقیده» سم ازجا > 

ابر آلود 2072100 :ص: ابری 

ابرآلودگی ۵0721046 :۰1 ۱ وضتع یا کیفیت ابری 
بودن ۲ وضع یا کیفیت تار. کدر مات یا مبهم بودن 


ابراع «قتطه :۱:۱ پافشاری؛ اصرار ۲ (حق) تأیید 
حکم دادگاه در دادگاه بالاتر 

ابررسانا! 3-- / 2087-728808 :[: جسمی که 
دارای ابر رسانایی ایست 

ابررسانا ":ص. دارای ویژگی ابرررسانایی؛ فوق هادی 

ابررسانایبی [2027-1288038: [, حاصیت برخی 
جسمها که معمولا تا دمای معینی مقاومت الکتریکی 
ایجاد نمی‌کنند و موجب انتقال تمامی نیروی برق و 
پیشگیری از افت میزان آن می‌شوند 

ابر قدرت 2087900721 :!, کشور دارای جنگ افزارهای 
بسیار پیشرفته و نیروی نظامی و اقتصادی فراوان 

ابر مرد ۵02701270 : |.مرد دارای حصال انسانی» رفتار 
یا کارهای برجسته و نمایان؛ انسان آرمانی 

اسر نسواختر 20877265210157 /ابرنواخترها؛ 
ابرنواختران/:1. نواختری که بر اثر انفجار درونی؛ 
درخشندگی اش تا یک ملیارد براپر حورشید افزایش 
یافته است 

ابرو ۵05۷ /ابروها؛ ابروان/:1. ۱ رشته موی روییده بر 
روی استخوان کمانی بالای کاس چشم ۲ منحنی 
واقع در بالای کاسذ چشم که معمولا بر آن مو می‌روید 
۳ (ریا) آکلاد 

0 سی پاچه‌بزی: ابروی پهن و سیاه و پُرمو 
سحی پیوسته: ابروان به‌هم پیوسته بدون فاصله 
سحی کشیده: ابروی بلند و باریک 
سمی کمانی: ابروی دارای انحنای بیشتر و چشمگیرتر 


از حد متعارف 
ترش سم: دارنده چهر؛ عبوس 


مداد سم مداد 
آمدن: رگ) با حرکت دادن ابرو ناز و دلبری کردن: 
(اد) سم نمودن؛ طاق سم نمودن 
سم انداختن: اشاره کردن با ابرو 
س‌باز کردن: اضافه کردن مطلبی به مطلب دیگر با 
استفاده از علامت حط ابرو 
سحبالا انداختن: (کنا) موافقت نکردن 
مج برداشتن: برداشتن موهای زیادی قسمت زیر ابزو» 


ابرام - ابزار ۰ ۵۳ 


به منظور مشخص تر کردن قوس آن: زیر سم برداشتن 
سم ترش کردن ‏ گره بر سم افکندن؛ گره 
سم خم نکردن سب خم به سح نیاوردن 
سح نازک کردن: (کنا) ناز کردن؛ بی‌اعتنایی نشان دادن 
سم‌نمودن سح آمدن 
خم به سم نیاوردن: (کنا) تحمل کردن سختی و رنج: 
سم خم نکردن 
طاق سم نمودن سم آمدن 

اپره ۵076 :1. رویذ لباس+می: آستر 

اسری 20:1 :ص۱۰ ابردار؛ بوشیده شده از ابر 
«آسمان ست هوای سم ۲:اسفنجی ۳۰ به‌شکل ابر 

اپریشم! ۵051027 :۰۱ ۱ رشته‌های پروتلینی ظریف؛ 
براق. نرم و بادوام که از باز کردن پیلة کرم ابریشم به 
دست می‌آید و برای تولید نخ و در تساجی کاربرد 
دارد ۲ (مجا) پارچه‌ای که از اين الیاف تهیه شده است 

0 سم مصنوعی: الیاف سلولزی که به شیوه‌های گوناگون 
تهیه می شود «مم استات سلولزء سم ویسکوز> 
کرم سحت گرم 

ابریشم ":!. گل ابریشم ب شب خسب 

ابریشم تاب 130 - :1, کسی که تارهای پیله را به‌هم 
می‌تابد و نخ ابریشمی درست می‌کند 

ابریشم تابی - :۱۰۱ پیش ابریشم تاب 
۲ کارگاه ابریشم تاب 

ابریشم‌دوزی - :1. نوعی گلدوزی به‌صورت 
دوختن طرحی با تارهای ابریشم خام و بدون تاب بر 
پارچه 

ابریشم کش 19 - :1. کسی که تارهای ابریشم را 
به کمک چرخ ابریشم کشی از پیله در می آورد 

ابریشم کشی ۵۵ - :1, عمل یا فرایند باز کردن 
تارهای ابریشم از پیله 

ابریشمی ‏ ۵5190901 :۱۰۰ ابریشم‌تاب ۲ کاپوت 

اپریشمی : ص,از جنس ابریشم؛ ابریشمین 

ابریشمین 2001903000 : ص. (اد) ابریشمی , 

ابزار 026 /ابزار؛ ابزارها /:1. وسیله‌ای که با آن کاری 
انجام دهند: آفزار 

0 سح تولید: وسیله‌ها و دستگامهایی که برای تولید کالا 


۴ ابزارگرایی - اپال 


به کار می‌رود 
سم دستی: ابزاری که در کارهای دستی به کار می‌رود 

ابزارگرایی 80781 - :1 آیین فلسفی پیرو اصالت 
عمل که می‌گوید فکر باید ابزاری باشد برای ادارةٌ 
محیط و ارزش افکار از روی اثر آنها در تجربه و 
پیشرفت انسان بایّد ارزیابی شود: اصالت وسیله 

ابزارمند 0 - - آفزارتند 

ابژکتیویسم جوز 002061 :1. برونگرایی 

ابسیدیسن 0051010 :1 سنگ شیشه‌ای سیاه و براق 
حاصل از سرد شدن سریع گداز؛ غلیظ آتشفشانی و 
معمولا از ترکیبات ریولیت؛ شیشة آتشفشان 

ابصار 30587 : ج- تضر 

ابطال 60151 :1. عمل یا فرایند باطل کردن 

ابعاد ۵010 : ج بُعد 

ابقا ۰008 :1. عمل یا فرایند باقی گذاشتن کسی یا 
چیزی در جای خود 

ابلاغ «یةا9» :1. ۱ عمل رساندن نامه یا پیام به کسی 
بت ه: سم کردن ۲ (حق) رساندن اوراق قضایتی با 
اداری به‌وسیلة مأمور به گیرنده ۳ ابلاغ 

ابلاغیّه 60۱88۲۱۶ :. دستور یا حکم حاوی مطلبی 
که از طرف متامی رسمی صادر شود 

ابلق ۵0150 :ص. دورنگ بویژه سیاه و سفید 

ابلک 20101 :1. گیاه از تیرة اسفناجیان, با شاخه‌های 
بسیار و ریش بدون استحکام که باد آن را روی زمین 
می‌غلتاند: بادآورد 

ابله" 20120 /ابلهان/:1. کسی که از هوش يا توانایی 
ذهتی کافی برخوژدار نیت 

ابله : ص. دارای هوش یا توانایی ذهنی بسیار کم؛ سفیه 

ابلهانه۲ 6 : ص. دارای وضع یا کیفیتی دور از 
عقل و منطق «حرف سم 

ابلهانه ":ق. از روی ابلهی؛ به‌شیوة ابلهان 

ابلهی نداهاه :1.راد) وضع یا کیفیت ابله بودن 

ابلیس دنا :[,(اد) شیطان؛ اهریمن 

این 607 /ابنا/: 1. پسر کسی؛فرزند پسری (تو: در 
فارسی گاهی الف آن را حذف می‌کنند. مانند ابن 
یحیی: بن یحیی و آبن یوسف:بن یوسف) 


ابنا م۵۳ :۱. ۱ ج- این ۲ (مجا) فرزندان؛ زادگان 

۵ سم‌ی بشر: مردم؛ آدمیزاد 
سحی زمان: مردم روزگار 
سحی وطن: فرزندان میهن؛ هم‌میهنان 

ابن‌البیل 60005-9۵0 :1. (فق) مساف بویژه مسافر 
نیازمند به کمک مالی 

ابنالوقت 0201-۷291 :ص. ۱ فرصت ‌طلب 
۲ (تص) ویژگی کسی که انديشة گذشته و آینده نکند 
تاهم؛ توجهش به حق باشد «صوفی -م باشد ای 
رفیق ‏ نیست فردا گفتن از شرط طری> 

آبنبه 6 : ج نا 

ابو ده :1 آب به‌معنی پدر در حالت رفع که غالبا 
به‌صورت کنیه در می آید (مانند ابوالحسرن) ابوتراب» 
تو:در فارسی گاه حرف «1) از اول آن حذف می‌ شود 
«بوالحسن» بوتراب> 

ابواب 207۷0 زج سه باب 

ابوابجمع "تهز - :1. کارکنان زیر فرمان یک تفر یا 


یک سازمان 
ابوابحمصی 0711[ -:ص.مربوط یا متعلق به 
ابوابجمع سم لشکر بجهارم> 


ابوالبشر 2001025027 :1 بدر بشر؛ نخستین انسان 

ابوالهول ۵001561 :ص. (کنا) ترس آور + هراس انگیز 

ابو طیّاره 1556 (۵00:1۵ :۰1 (کنا) وسیلة نقلیذ بسیار 
فرسوده: آبو قراضه 

ابو عطا ۵00۵15 :۱, (مو) آوازی در دستگاه شور 

ابو قراضه ۵00007576 - آبو طیّاره 

ابونیت 600011 :1. لاستیک سخت و سیاه ولکانیده 

ابوی 7 :. ۱ پدرم «م‌سلام رساند» ۲ پدر 


«خدمت سح تاد عرض کردم 
ابهام 0 /ابهامها؛ ابهامات/:1. ۱ بوشیدگی 
۲ گنگی ۲ تیرگی 


ابّت 00005۵۲ / 0000۵۲ :1. بزرگی و شکوه که 
موجب ترس همراه با احترام و تحسین در بیننده شود 

ابیات 20131 ج بح 

ابیض 20727 :ص. (نا) دارای رنگ سفید 

اپال 008۱ :1. نوعی عقیق معروف به عقیق سلیمانی 





ایتیک! :۱. شاخه‌ای از علم فیزیک که به مطالع 
خواص نور تولید و انعشار آن در دستگاههای بینایی 
می‌بردازد: آوپتیک 
ایتیک :ص. اپتیکی 
ایتیکی ۵۳۷6 :ص. مربوط به نور یا بینایی 
ایتیمیزاسیون 0011۳01285100 :1. بهینه‌سازی 
اپرا 0۴۵52 :1. ۱ نوعی نمایش همراه با موسیقی, یا با 
آواز همه یا اغلب شخصیتهای آن ۲ ساختمانی که 
برای اجرای چنین نمایشی ایجاد شده باشد 
ب ه: سم کمیک؛ سم موزیکال 
اپراتور 0062810 :1 ۱(ریا) علامت ریاضی یا 
منطق به‌نشانة عملی که باید انجام گیرد؛ عملگر 
۲ متصدی به کار انداعتن و کار کردن با یک دستگاه یا 
ماشین (تحریر چاپ...)؛ کاربان 
اپرت ۱ :!. (مو) اپرای سبک اعم از اینکه بلند یا 
کوتاه باشد: کمدی موزیکال 
اپسیلن 6091107 :1. ۱ پنجمین حرف الفبای یونانی 
۲ (ریا) کمیت کوچک نزدیک به صفر 
اپسین 00810 :1. هر یک از پروتلینهای بی‌رنگی که در 
رودپسین تشکیل می‌شود 
اپل 00۱ :1. بالشتکی که برای حوش حالت نشان دادن 
سرشانه‌ها از زیر به سرشانه لباس یا میان رویه و 
آستری می‌دوزند 
اپورتونیست" اد000:10 :1. فرصت طلب 
اپورتونیست :ص. فرصت طلب 
اپورتونیسم 0 :. فرصت طلبی 
اپوزیسیو ۵ 020219۲08 :1:(سیا) ۱ موضع گیری 
مخالف در برابر یک نظریه یا عمل و ایجاد مان برای 
آن؛ تقابل ۲ گروه نمایندگان یا انراد مخالف با 
سیاست دولت در یک جامعه ۳ حزب یا جبهذ مخالف 
اپوسوم ۵۲۵300 ساریگ 
آپی تلیو: م ۵0116130 :1 برونپوش 
اپیدرم 0 :. رو پوست 
اپیدمی 07 :, شیو ع یک بیماری که همزمان و 
در یک محل عد؛ زیادی را فرا گیرد؛ همه گیری 
اپیدمیسک »۵00000 :ص, ویژگی بیساری دارای 


اپتیک - اتاق ‏ ۵۵ 


سرعت انتشار زیاد. که در زمان کوتاهی عد؛ زیادی از 
افراد یک ناحیه را میتلا سازد؛ همه گیر 

اپ دمیولسژی 60106۳0010281 :1, شاخحه‌ای از 
آسیب‌شناسی که بیماریهای همه گیر و راه پیشگیری از 
آنها را بررسی می‌کند ؛ همه گیری‌شناسی 

اپی فیز 601۲12 :1. ۱ بخش رویندة استخوان بویژه 
استخوان دراز که در آغاز غضروفی است و پس از 
رشد کامل استخوانی می‌شود ۲ غد؛ صنوبری 
ده 

ایی گلوت ازع :1. رکا) تکبی 

اتابک 215081 /اتابکان/:1. عنوانی در برخی 
دربارهای اسلامی در اصل به معنی پدربزرگ الف) 
برای امیران و فرمانروایان نیمه‌مستقل (مانند اتابکان 
فارس یا اتابکان سوصل) ب) برای وزیسران 
سم اعظم. امیر سم> 

اتاق 0150 :1. ۱ بخش سرپوشیده‌ای از یک ساختمان 
که توسط دیوارها یا حایلهایی از بخشهای دیگر جدا 
شود و دارای فضای کافی برای کار يا سکونت باشد 
۲ بخش سرنشیندار وسیل؛ نقلیه «مم‌ ماشین. 
سم راننده» سم کشتی > * أطاق 

0 سم ابر: (ف) محفظه‌ای حاوی بخار فوق اشباع شده 
برای مطالعة اشعة یونسان که مسیر این نو ع اشعه در 
آن به‌صورت رشته‌هایی از قطره‌هسای ریز آب 
درم ی آید و می‌توان از آنها عکسبرداری کرد: 
سح ابری؛ سم ویلشسن 
سم احتراق: بخشی از موتور که احتراق در آن صورت 
می‌گیرد و در موتورهای درونسوز در انتهای سیلندر 
قرار دارد: محفظة احتراق 
سم بازرگانی: اتحادیذ بازرگانان یک شهر یا استان 
برای تنظیم امور و دفاع از منافع صنفی: سح تجارت 
سح تاریک: ۱ (اپ) جعبه یا اتاتکی که تلها جدار 
پیشین آن سوراخ کوچکی دارد و از آن اشعذ نورانی 
وارد می‌شود و تصویر وارونه از اشیا تولید می‌کند 
۲ جعبه‌ای که نور از طریق تعدادی عدسی محدب در 
آن وارد می‌شود. از قبیل دوربین عکاسی و شهرفرنگ 
سح تجارت ‏ سم بازرگانی 


۶ اتاقدار - اتحادیه 


مح تکی: اتاقی برای استفادة یک نفر: سح یک نفره 

سم جلو: (کا) فضای بین قرنیه و سطح قدامی عدسی 
چشم: سم فدامی چشم 

سم خلفی چشم - سم عقب 

سمدانة گرده -» سم گرده 

سم درد: اتاقی در زایشگاهها که زائو را هنگام پیدایش 
درد زایمان در آن قرار می‌دهند. تا وقت زایمان برسد 

مج روشن: (اپ) اسبابی دارای یک منشور با انعکاس 
کلی یا مجموعه‌ای از آیینه‌ها» که تصویر اشیای 
خارجی را بر روی صفحه‌ای می‌اندازد و ترسیم 
خحطوط کلی آنها را میسرزمیبنازد 

سم عقب: (کا) فضای کوچکی میان عنبیه و عدسی 
سح فرمان: اتاقی که از آن فرمانهای لازم برای انجام یک 
رشته عملیات (مانند جنگ یا اجرای برن ام 
تلویزیونی) صادر و عملیات اداره‌می شود 

سب قدامی چشم ب سم جلو 

سم گرده: (گیا) محفظ کوچکی که تخمک رسید: 
گیاهان دانه‌دار در آن قرار دارد:مح دانة گرده 

سم ناهارخوری: اتاقی که در آن غذا می خورند 

مج ویلسن مج ابر 

سم یک‌نفره سم تکی 

سم یونش: (ف) محفظه‌ای برای مطالعة گازهای یونیده 
یا عوامل یونساز, که در آن گازها را میان دو الکترود 
یونیده می‌کنند تا به‌سوی الکترودها به حرکت در آیند 


و جریان برقرار شود 
سم استریلیزاسیون. سم‌عمل 
سما نتظار س‌عمومی 
سم بیمار سح کار 
۳۹ سم کنترل 
سم خصوصی مج مطالعه 
سم خواب سم معایته 
سح زایمان س‌نشیمن 
سم شکسته بندی 
اتاقدار 487 -:۱. کسی که در یک موسسه (مانند 


مهمانخانه) مأمور نگهداری و نظافت اتاق است 





اتاقدار : ص:دارای اتاق <وسیلذ نقلیة سم 

اتاقک 018025 :1. ۱ اتأق بسیار کوچک ۲ ساختاری 
کمابیش به‌شکل اتاقی کوچک. مجزا و معمولا قابل 
جابجایی 

اتان ۰۱80 :!, (شیم) گاز سیرشد؛ هیدروکربن که از 
اجزای تشکیل‌دهنده گاز روشنایی است 

اتانل 0001 :۱. رشیم) مایع بی‌رنگ فزّار و آتشگیر 
که از تقطیر نوشابه‌های الکلی به‌دست می‌آید و در 
داروسازی و فرایندهای صنعتی به‌عنوان حلال کاربرد 
دارد: الکل طبی ؛ جوهر شراب 

اتئیسست" ۵۱6 :1. آنکه به خدا اعتقاد ندارد 

انئیست : ص. بی‌اعتقاد به وجود خدا؛ کافر 

اتئیسم 7 : ۱. خدانشناسی 

اتباع 3 : ج- تبعه 

اتساع ۱08 :ل,(بد) فن آوردن واژه‌همای هموزن در 
پشت سر یکدیگر (مانشد روزگار دار کج‌مدار» 
همیشه تیشه بر ريش انديشه می‌زند) 

اتباع "2 :1. (اد) بیروی 

اتپسی 0۱009 :1. کالبد گشایی 

اتحاد ۰1:0020 :1. ۱ عمل یا فرایند معحد شدن 
۲ یگانگی؛ همدستی ۳(ریا) نوعی تساوی که به‌ازای 
همه مقندارهای متغیر یا متغیرها صدق می‌کند و آن را 
با علامت # نشان می‌دهند 

سم داشتن: معحد بودن 
سم کردن: معحد شدن 

اتحادیّه ءرر۱۱602۵» :۱ سازمانی که از پیوستن 
افراد. گروهها یا کشورهای دارای هدف یا سیاست 
یکسان پدید آید؛ سندیکا<ماقتصادی عم 
دفاعی. مح صتفی مد کارگری» سم نظامی > 

0 سم اقتصادی: اتحادیه‌ای از چند موسسه یا (بویژه) 
دولت برای پدید آوردن همکاریهای اتتصادی میا 
اعضای آن 
نت دفناعی: اتحادیه‌ای از چند دولت برای دفاع از 
یکییکه درصورت حملٌ دشمن 
بم صنفی: اتحادیه‌ای میان کارکنان 2( 
شغلی برای دفاع از منانع اتتصادی حودشان 


ب‌ه: سم کارگری 
سم نظامی: اتحادیه‌ای (معمولا) از چند دولت‌برای 
همکاری نظامی اعضای آن با یکدیگر 

اتخاذ 0۱166۵2 :1 عمل یا فرایند اخذ کردن» به‌دست 
آوردن نا گرفتن (سدتصتنيتی سمسینامست)؟ لب ها 
سم شدن؛ سم کردن : 

0 تصمیم: تصمیم گیری : 

اتر 67اع :1. ۱ (پز) مایمی بی‌رنگه فرار و آتشگیر که 
به‌عنوان داروی هوشبری و حلال مواد آلی به‌کار 
می‌رود ۲ (ف) ماد فرضی که در سراسر گیتعی 
گسترده شده و حامل امواج الکترومغناطیشسی است: 
۳ 

اتراق 01۲29 :1 اقامت موقت؛ توا 
جایی: أطراق ب ه: سم کردن 

اتریکول اد0151 :1. (کا) یکی از دو کیسف بهم پیوستذ 
گوش درونی که مجاری نیم حلقوی از آن سرچشمه 
می‌گیرد و در احساس تعادل دخالت دارد؛ گوشک 

انساع "8 :1. عمل یا فرایند وسعت یافتن 

0 سمدادن: کش دادن؛ گشاد کردن 
سح یافتن: فراخ شدن؛ گشاد شدن؛ کش آمدن 

اتصال 652 /اتصالها؛ اتصالات/:1ء عمل یا فرایند 
متصل شدن؛ پیوند 

سح دادن: پیوند دادن؛ پیوستن؛ متصل کردن ب ه: 
سم‌داشتن 

اتصالات :۰1۱65218 :ز. ۱ ج- اصال ۲۰ هریک از 
اسبابهای پیونددهندة دو یا چند قطعه به یکدیگر 
(مانند پیج پرج زانویی سه‌راهی ...) ۳ موضعهایی 
در یک اسباب یا دستگاه یا شبکه که قطعه‌ها در آنها به 
یکدیگر متصل شده‌اند 

اتصالی۱ 69811 :۱ (بر) پیدایش اتصال ناحواسته در 
یک مدار یا اسباب برقی براثر وصل شدن برحی اجزای 
غیرمرتبط با یکدیگر 

اتصالی" :ص. دارای اتصال؛ متصل <قطعه‌های سم 

اتفاق 0 /اتفاقها + اتفاقات/:۱. ۱ همراهی؛ 
همدستی «به سم هم رفتند > ۲ یگانگی «محآدا> 
۳ پیشامد ناگهانی؛ رویداد سم افتادن> 


قف کوتاه‌مدت در 


اتخاذ - اتم ۷ 


س‌انتادن : روی دادن؛ وقوع یانتن 

اتفاتاً 0 ن:ق. ۱ از روی اتفاق و بسدون 
پیش بینی قبلی؛ اتفاقی «رفته بودم بازار که سح او را 
دیدم> ۲ واژة تأکید برای پاسخ منفی «ماین بهترین 

نظر دیگری دارم ۹ 

اتفاقی! 6۷639 : ص. مربوط به اتفاق و تصادف؛ 


پارچه است. سح من ذ 


مربوط به یک وضع یا پدیدء ناگهانی و پیش‌بینی 
نشده «سردردهای سح فرصتهای سم 

اتفاقی :ق.(گ) به‌صورت پیش‌بینی نشده؛ تصادفی؛ 

ناگهانی سم چشمم افتاد به ویترین مخازه> 

اتکا ۱۱665 :[.عمل یا فرایند تکیه کردن 

0 سحی بنفس: امیدواری یا پشتگرمی به نیرو, توانایی یا 
استعداد خحویش 
نقطه سم: تکیه گاه 

سم کردن: تکیه کردن؛ پشت به چیزی نهادن ب ه: 
سم‌داشتن 

اتکال 6۱۱665۱ :!,(اد) عمل یا فرایند توکل کردن 

اتکایی 2اه بیمذ اتکایی, بیمه 

اتلاف 6018۶ :1 عمل یا فرایند تلف کردن 

سم کردن: تباه کردن؛ از میان بردن 

اتلال 21181 :ج- تل 

اتلس ۹ اطلّس 

اتل متل توتوله ۵۱81-09181-001۵16 :1 از بازیهای 
جمعی کودکانه به‌صورت نشسته که در آن بازیکنان: 
پاهای حود را دزاز می‌کنند و استاد با جواندن شعری 
بازی را رهبری می‌کند 

اتم 7 :۱, کوچکترین بخش یک عنصر که در جریان 
واکنش شیمیایی تغییر نکند و از طریق شیمیایی 
تخریب‌نشدنی و تقسیم‌ناپذیر باشد ولو از لحاظ 


سح بر انگیخته: اتمی که یک یا چند اکترونش به مدار 
یا مدارهای بالاتر انتقال یابد 
سم ور: تصویری از ساختمان اتم که نیلز بُور عرضه 
کرده است 
مم خنثا: اتمی که تعداد الکترونها و پروتونهایش پرابر 
باشد 


۸ اتمام - اتو کشیده 


سم شرودینگر : اتمی با میدان الکتریکی دارای شدتهای 
متفاوت 
مح نامتقارن: اتمی که هر یک از پیوندهایش به اتم یا 
بنیان دیگری متصل و فاقد صفحد تقارن (صفحد 
آیینه‌ای) باشد 

اتمام 0 :1 عمل یا فرایند تمام کردن 

9 سم حجت کردن: آخرین سخن را گفتن و در گفتگو 
را بستن؛ التیماتوم 

اتمگرایی 200080131 :[, فلسف؛ اتمی؛ اعتقاد به 
اینکه هم اجسام از ذره‌های بخش ناپذیری تشکیل 
شده که همگی در معرض جاذبه و حرکت است 

اتم گرم 21071-0 : |. واحد جرم اتم معادل ۱/۱۲ 
جرم اتم کربن خنشا ( ۲۳ ۱,۶۰۱ گرم) 

اتمی 01 : ص, مربوط یا منسوب به اتم بمب سم 
نیروگاه سم>؛ هسته‌ای 

اتمیسم «ونددهاه :ز. اتمگرایی 

آتو !0 :1. اسبابی با یک صفح صاف و گرم‌شونده 
فلزی, یک دسته و محفظه یا دستگاه گرم کننده» برای 
برطرف کردن کیس و چروک پارچه و جامه 

۵ سحی بخار: اتویی که بخار لازم برای اتوکشی را خود 
تولید کند 
سحی برقی: اتویی که با نیروی برق گرم می‌شود ب‌ه: 
سحی زغالی 

سم کردن: قرار دادن چیزی (مانند پارچه یا لباس) در 
زیر اتو برای از میان بردن چین و چروک سطح آن 
سم کشیدن: کشیدن اتو بر سطح چیزی (مانند پارچه 
یا لباس) 

اتوبان 0۱0080 :1. بزرگراه 

اتوبوس 010 :1. اتومبیل مسافربری با ظرفیت بیش 
از بیست سرنشین 

۵ سم دو طبقه: اتوبوسی با دو اتاق مسافر بر بالای 
یکدیگر 
سم واحد: اتوبوس متعلق به شرکت اتوبوسرانی شهری 
ب ه: سم بیابانی؛ سم شهری؛ سم مسافری 

اتوبوسرانی 801 - :1. حمل و نقل مسافر به‌وسیلذ 
مجموعه‌ای از اتوبوسها در مسیر یا شبکه‌ای معیین 


«خط سم شرکت سم 

اتوبی و گرافی 0۱00:(0867211 :1. شرح حال شخص. 
که به وسیلٌ خودش نوشته شده باشد؛ خود زندگینامه؛ 
حسب حال 

اتوییا 0۱0012 :۱. مدینة فاضله 

اتوپیست! ا5نع۱0ه :1. آنکه ایجاد جامعذ آرمانی را 
ممکن می‌داند 

اتوپیست : ص. هوادار ایجاد جامعة آرمانی؛ هوادار 
ایجاد مدینه فاضله 

اتوپیسم م0۱ :۰1 ۱ اعتقاد به امکان بدید آوردن 
مدینه فاضله ۲ خیالپروری در زمینه‌های سیاسی و 
بسحعی 

اتو ترانسفورماتور 0۱016730510700105 : [:نوعی 
ترانسفورماتور با سیم پیچی منفرد 

اتود ۵دا» :1. ۱ مطالعذ مقدماتی ۲ طراحی مقدماتی 
۳ تمرین (بویژه تمرین نقاشی) 

اتوریته 0107116 :۱. اتتدار 

اتوزوم 0 (. (ضی) مر یک از ۲۲ جفت 
کروموزوم غیر جنسی انسان 

۱ 
موتوری از لحاظ تنظیم و روغنکاری و تمیز کردن 
قطعات و اجزای آن ۲ کارگاهی که عهده‌دار این 
کارهاست 

انوشویی زرداطوتاا۵ :1. ۱ کار اتوکشی و شستشوی 
ماشینی فراورده‌های پارچه‌ای ۲ کارگاهی که در آن 
اتوکشی و شستشوی ماشینی انجام می‌گیرد 

اتو کار 0۱068۳ :1, اتوبوس 

اتوکار 0068 وک کش 

اتوکراسی :0۱0۴6789 :۱, حودکامگی 

اتوکسید 0 :۱. (شیم) ترکیبی مشتق از اتانل که 
در آن یک فلز یک ظرفیتی جانشین هیدروژن متصل به 
اکسیون شنده باشد 

اتوکش 01906650 :1. کارگری که کارش اتو کردن جامه 
و پارچه است: أتوکار 

اتوکشی ادا0165 :1 عمل یا فرایند اتو کشیدن 

اتسو کشیده 000650:06: ص:(کتا) ۱ صاف و 





شق‌ورق ۲ دارای سر و وضع مرتب ام تِِ 

اتو کلاو 0۱01618۷ :1 دستگاهی برای ضد عفونی 
کردن وسایل» با گرم کردن بیش از حد بخارتحت 
نشار 

انولیت 010۱ :1. (زیست) ذرات کربنات کلسیم 
موجود در گوش درونی مهره‌داران که موجب می‌شود 
جانور موقعیت خود را در رابطه با نیروی جاذبه درک 
کند 

اتولیز ناما :1 خودکافتی 

اتوماتیک 010۳081 : ص. خودکار 

اتوماسیون 010۳189170 :1. عمل یا فرایند خودکار 
کردن 

اتومبیل 0۱000001 :1. وسیل نقلیٌ زمینی چرخدار با 
نیروی کشش موتوری برای حمل مسافر یا بان که روی 
جاده حرکت می‌کند ؛ خودرو 

۵ سح باری: اتومبیلی برای حمل بار 
مج سواری: اتومبیل کوچک برای حمل کمتر از ده 
مسافر 
سم شخصی: اتومبیلی برای استفاد؛ صاحب آن 
سح کرایه: اتومبیلی برای استفاد؛ موقت در برابر 
پرداخت کرایه 

اتومبیلرانی ۲301 - :1. عمل یا فرایند راندن اتومبیل 

آتومبیلرو 6:- :ص. مناسب یا ویژ؛ رفت و آمد 
اتومبیل (در سم کوچجد سم> 

اتومبیل سازی 92 :!. ۱ عمل ساختن اتومبیل 
۲ شغل و پیش اتومبیل‌ساز ۳ کارخانه‌ای که در آن 

اتومبیل می‌سازند 

اتهام 0۱۱653۳ /اتهامها؛ اتهامات/:1. خطا یا گناهی 
که به کسی نسبت دهند و هنوز ثابت یا رد نشده باشد ؛ 
تهمت 

اتیت اناه س سنگ عقاب» تسنگ 

اتیکت 6۱6۱ :1. ۱ برچسب ۲ آداب معاشرت 

۵ باسم: مقید به آداب معاشرت 
بی۳<: بی تربیت! بی ادب 

قیل اه : ۱ نام تجارتی نوعی ترکیب ضد ده در 
سوخت موتورهای درونسوز ۲ از بنیانهای اتانل 


اتوکلاو - اثر ۵٩‏ 


اتیلسن 60:60 :1 گاز بسی‌رنگ و آتشزا از دستعءة 
هیدروکربنهای سیرنشده 

اثاث 5 حج: اثاثه < اسباب خانه]:1: ۱ اسبابهای 
منقول لازم مفید یا مورد علاقه برای تجهیز یک محل؛ 
رگ) اائیّه ۲ رگ) هریک از آن اسبابها 

اثاث کشی ۲۶51 - :1. اسباب کشی 

افاثه ۵5856 :۱ راد) هر یک از اثاث 

اثائیّه ۵525111 :۱.رگ) اثاث 

اثبات 65081 :!.عمل یا فرایند معلوم کردن درستی 
موضوعی به‌صورتی که معمولا برای دیگران هم از 
لحاظ منطقی قابل پذیرش باشد 

اثبات گرایی 8۵۲8۷1 - :۱. دستگاه فلسفی که تنها 
آمور قابل اثبات پدیده‌های مشهود روابط عینی و 
قانونهای تعیین کنند؛ آنها را تصدیق می‌کند بی آنکه 
به کنجکاوی در علتها و منشأً آنها بپردازد: مذهب 
تحققی؛ اصالت تحصل ۱ 

اشر :292 /اثرها؛ اثرات؛ آثار/:1. ۱ نشان؛ نشانه 
«س‌انگشت» ۲ محصول کار هنرمند یا صنعتگر 
«مم‌هنری سهادبی> ۳آنچه به‌جا مانده 
«مم تاریخی> ۴ آنچه باعث پیدایش تغییر کمی یا 
کیفی شود «سم داری؛ سم موسیقی > ۵ تأثیر (گریه و 
زاری سمی ندارد> 

0 سمادیشن: ۱(بر) پدید؛ انتشار الکترونها از یک 
زسانای برقی گداخته (فیلامان) در محیط خلا: انتشار 
ترمیونیک؛ پدیدة ترمیونیک؛ سم ریچاردئسن ۲ آزاد 
شدن الکترونها یا یونها از یک جسم بر اثر حرارت 
سم انگشت: لکه یا اثری که از تماس نوک انگشت با 
جایی در آن باتی می‌ماند بویژه نقش جوهری 
تحطهای نوک انگشت. که برای شناسایی شخص به کار 
می‌رود 
سم پیزو الکتریک: (ف) ۱ پیدایش جریان برق یا 
قطبش برقی بهسبب اعمال فشار يا نیروی مکانیکی به 
جسم بلوری (مانند کوارتز) ۲ تغییر شکل مکانیکی 
جسم بلوری براثر اعمال جریان برق 
سم ترمو الکتریک ‏ سم سیبک 


سم ندال سم تیندال ." 


۰ اثربخش - اجاره‌نامچه 


سح تیندال: (اپ) انتشار نور مرئی در مسیر یک شعاع 
نوری (بامه) ناپیوسته به‌نظر می‌رسد (مانند سطح 
ذره‌های کلوئید در یک محلول کلوئیدی): سم تندال 
سح دوپلر: (ف) اصل تغییر بسامد صوت در نتیجة 
حرکت منبع صوت نسبت به شنونده 
سح ریچاردئن - سم ادیشسن 
سم زیمان: (ف) تجزیذ حط طیفی منتشر از یک جسم 
واقع در یک میدان مفتاطیسی قری 
سم سیسک: (بر) پدید؛ تولید جریان برق در یک 
دماجفت: سح ترموالکتریک 
سم فاراده: (ف) چرخش صفح ارتعاش نور قطبیده 
وقتی که از محیط همسانی واقع در یک میدان 
مغناطیسی بگذرد 
سم کونتون: (مکا) بزرگتر بودن طول موج بازتاب 
نسبت به طول موج تابش اشعه ایکس بر اجسام 
سم گلخانه‌ای: (هوا) افزایش دما در سطح زمین و 
لایه‌های زیرین جو بر اثر افزایش دیوکسید کربن در 
جو که موجب جذب پرتو فروسرخ خورشید و مانع 
بازتاب آن می شود 
سم موبینگی: اجان ملکولی مین ملکرلهای جسسم 
مایع و جامد که موجب برآمدگی یا فرورنتگی سطح 
مایع یا بالا رفتن مایع (مثلا در لول مویین) در هتگام 
تماس مایع با سطح جامد می‌شود: موبینگی 
سح ویگنر:(ف) اثر حاصل از جابجایی اتمهای یک 
بلور در نتیج تحت تابش قرار گرفتن آن بلور 

سم بخشیدن: موجب پیدایش اثر شدن 
سم پذیرفتن: قرار گرفتن در معرض تغییر کمی یا 
کیفی به خاطر اثر چیزی؛ در معرض اثر چیزی قرار 


گرفتن 
سم داشتن: داشتن قابلیت ایجاد تخیر کمی یا کیفی 
در چیزی 
سم کردن: پدید آوردن تخیسر کمی یا کیفسی: 
سم گذاشتن 

اثربخش 219 - :ص. موجب تغییر کیفی یا کمی 
در چیزی 


اثرپذییر 02217 -:ص.دارای توانایی یا حالت 


اثرپذیری 
اثرپذیری 2271 - :[, وضع یا کیفیت تغییر کردن از 
اثر چیزی 


ائنا 2:08 :ق. فاصله زمانی میان آغاز و بایان یک 
فرایند یا واقم شدن دو رویداد «در محی کار دستش 
زخمی شد. در این مح برادرش هم آمد> 

0 در سمی: در خلال؛ در میأن؛ در ی 
در این سم: در این هنگام؛ در این میان 

اثناعشسسر 29087 - :۰۱ ۱ دوازده ۲ دوازدهه * 
نی عقر 

اثناعشری 290871 شيع اثناعشری» شیعه 

ائنی عشر ۲- - اثناعشر 

اثیر ۲نده :۱. ۱ (قد) کرء آتشینی که گمان می‌شد بر 
فراز جو زمین قرار دارد ۲ - اتر-۲ 

اثسری 2517 :ص. از جنس اثیر ۲ (مجا) رقیق؛ 
سیال و نامرئی 

اجابت 68041 :!. ۱ پاسخگویی ۲ پذیرش 

0 سم دعا: پذیرفته شدن دعا 
سح مزاج: کار کردن شکم 

9 سشدن: پذیرفته شدن 
مح‌کردن: ۱ پذیرفتن ۲ به‌جای آوردن 

اجاره 61876 :۱. ۱ حق استفاده از جایی یا چیزی در 
برابر پرداحت مبلغی معین در مدت معین؛ کرایه ۲ 
(فق) عقدی که به‌موجب آن مستأجر تلها حق 
بهره‌برداری از مورد اجاره را دارد و مالک سود 
محصول یا کاربرد آن می‌شود ۳(گ) اجارهبها 

0 مورد سم: آنجه اجاره‌دار در ازای اجاره‌بها» به مستأجر 
وا گذارد 

سمدادن: حق استفاده از چیزی را در برابر اجاره‌بهای 
معین به کسی واگذاشتن ب ه: سم کردن 

اجاره‌ای 3561 :ص: ۱ مناسب یا در معرض اجاره 
۲ اجاره شیده 

اجاره‌بها ق27-02ز» :1. آنچه مسبتأجر در برابر مورد 
اجاره به اجاره‌دارمی دهد ؛ مال‌الاجاره؛ اجرت‌المثل 

اجاره‌دار ۵13۳6-08۲ :1, موجر 

اجاره‌نامچه 27-08۳006ز» :1. رگ) اجاره‌نامه . ۱ 


اجاره‌نامه 8۳6-28۳06[ :1. سندی که شرح و شرایط 
اجاره در آن نوشته می شود 

اجاره‌نشین طاطوعح- 637 :1 مستأجر 

اجازات 18281 : ج - اجازه 

اجازه 826ز» /اجازه‌ها؛ اجازات/:1. عمل روا شمردن 
کاری و موافقت کردن با آن ازسوی کسی که نسبت به 
آن کار صاحب حق باشد 

سم خواستن: حواستن موافقت کسی با انجام کاری 
سم دادن: رواداشتن 
سم داشتن: داشتن حق برای انجام کاری 
سم گرفتن: ۱ اجازه حواستن ۲ به‌دست آوردن اجازه: 
سم یافتن 

اجازه‌نامه 78۳06 - :1. پروانه؛ جواز 

اجاق وةزه :1. ۱ وسیلك ثابت یا معحرک گرمازا برای 
گرم کردن یا پختن چیزی برروی آن ۲ خاندان؛ 
دودمان ۳ ولی؛ قدیش ۴ گور یا آرامگاه چنان کسی 

0 سح روشن: صاحب فرزند 
سح کور: عقیم؛ بی‌فرزند 

اجامر واوباش ۵8670-00897 :1 مردم ولگرد 
دارای رفتار ضد اجتماعی 

اجانب 88060 : ج ‏ آجنبی 

اجبار 027[ :1. ۱ عمل یا فرایند وادار ساختن کسی 
به انجام دادن کاری با بهره‌گیری از زور یا نشار 
۲ ناگزیری؛ ناچاری ۳ زور و فشار 

اجباراً 0 :ق. از روی اجبار؛ به‌طور ناگزیر 

اجباری! 607 :1.(گه کنا) خدمت نظاموظیفه؛ 


سربازی 
اجباری :ص. دازای وضع یا کیفیت اجبار؛ ناگزیر 
«اقامت سم> 


اجتمساع 003»ازه /اجتماعهسا؛ اجتضاعسات/:. 
۱ عمل گرد آمدن در یک‌جا ۲ انجمن ۳ جمع شندن 
افراد برای زندگی با هم در یک جامعذ کمابیش منظم 
۴جاعه ۵ (نج) قرار گرفتن خورشید و ماه در یک 
بخش از دایرةالبروج 

0 سم مجموعه‌ها: (ریا) مجموعه‌ای که هر یک از 
عضوهای مجموعد موردنظر دست کم یک‌بار در آن 


اجاره‌نامه - اجرائیات ‏ ۶۱ 


آمده باشد «محوعد ,۸,8,0 سم در مخطویة 
»و ۸:۲ است> 
رین : اجعماع دو چیر ناسازگار 

اجتماعی اقصعازه زص. ۱ متسوب به اجتماع 
۲ دارای عادت یا غریزة زندگی کردن با دیگران و دز 
میان جمعیت «حشرات سح ۳ علاقه‌مند به معاشرت 
با دیگران ۴ علاقه‌مند به منافع و مسایل اجتماع 

اجتناب 6080از» :1. دوری؛ کناره‌جویی 

سم کردن: دوری جستن؛ کناره جستن 

اجتناب پذیسر 08717 -- :ص. دارای امکان دوری 
جستن و کنار ماندن از آن 

اجتناب‌ناپذیر 0808217 - :ص. ناگزیر 

اجته.اد 60850[ /اجتهادها؛ اجتهادات/:1: 
۱ استنباط مسایل شرعی از قرآن و احادیث و اخبار 
۲ عمل یا شغل مجتهد ۳ کوشش 

9 به درجه سم رسیدن: ۱ مجتهد شدن ۲ صاحبارای 
در موضوعی شدن (معمولا در امور شرعی) 

اجحاف 6:57 /اجحافها؛ اجحافات/:1. عمل دور از 
انصاف 

اجداد ۵080 :1. ۱ج جد ۲ پدران پدر یا مادر؟ 
نیاکان 

اجر "زه :1. پاداش 

0 بی سم و منت: بی چشمداشت؟ رایگان 

اجرا 6:5 /اجراها؛ اجراآت/ ۱ عمل یا فرایند اجرا 
کردن ی فانودن. دی حکم. سدق برنامه سحی 
آتش> ۲ اداره‌ای که کارش عملی کردن رأی مقامهای 
قانونی است <سمی ثبت. سمی دادگستری > 

0 سمی آتش: تیراندازی 

سم کردن:عمل کردن بر اساس یک زأی؛ تصمیم یا 
فرمان <آ۵ قانون دیگر سم نمی‌شود. فرمادا سم شد . 
نظرآف‌ای ریس را سم کنید.>: بسه سم درآوردل 
ب ه: سم شدن 
به سم گذاشتن طلب: وصول کردن طلب از راه قانونی 

اجرانیّات 0۲81۱۷5۱ [ج: اجرائیه]:1: ۱ دایره‌ای در 
دژبانی ارتش که در حکم ضابط دادگستری است 
۲ دایره‌ای در ادار؛ راهنمایی و رانندگی که کارش 


۶۲ اجرائیه - احترام 


رسیدگی به تخلفهای رانندگی است 

اجرائیه 1((6 ۰78 :۱, حکمی که ادار؛ اجرا مسئول 
به کار بستن آن باشد و معمولا مربوط به امور حقوقی 
است (مانند تخلیةُ ملک و ضبط اموال بدهکار) 

اجرام 2 نج جرم 

اجرت 0۲۵1 :1. مزد 

اجرت المثل 72101-7651ز0 :[. اجاره‌بها 

اجرت‌المسمی ۵۱01-۳7057۳8]ز :[, اجاره‌بهایی 
که در اجازه‌نامه ذکر شده باشد 

اجرا ۵27 : ۱ جس جزء ۲ ج- تجزق 

احساد ۵1920 : ج جتد 

اجسام یز زج جسم 

اجق‌وجق 2[20-۷:0 :ص. (گ) رنگارنگ با 
ترکیب عجیب و ناهماهنگ, بویژه در لباس 

اجل اهزه :!, ۱ زمان‌مرگ ۲ مرگ 

0 سح معلّق: (کنا) مرگ ناگهانی 

اجل (10زه :ص. بسیار بزرگوار 

اجلاس :از /اجلاسها؛ اجلاسات/:1. نشست؛ 
گردهمایی برای گفتگو و رایزنی؛ اجلاسیه 

سم داشتن: نشست داشتن 
سح کردن: برای برگزاری اجلاس گرد آمدن 

اجلاسیّه 0[6از» :۱. ۱ گردهمایی برای گفتگو و 
رایزنی؛ اجلاس ۲۰ مکان انجام گرفتن این کار 

اجلال اقازء :1. (اد) بزرگداشت؛ گرامیداشت 

اجل‌برگشته 6 027- ]زد : ص. ویژگی آنکه در 
معرض حادثة مرگبار قرار گیرد 

اجلّه ءااعزه [ج: جلیل]:!.(اد) دارندگان بزرگی و 
شوکت؛ بزرگان 

اجماع "8 :. ۱ همداستانی ۲ (فق) بذیرش 
موضوعی به وسیلا همه مسلمانان (یا فقیهان مسلمان) 

اجماعاً 0 :ق. به‌صورت جمعی؛ به‌صورت 
همگانی «مم صلوات بفرستید> 

اجمال 60081 :ص. ۱ کلی ۲ مختصر 

اجمالا 21 :ق. ۱ باعتصار ۲ به‌طور سربسته و 
کلی 

اجمالی نلقدز» :ص. مختصر «نظر سم 





اجناس 2255 زج جنس 

اجنبسی( 20801 /اجنبی‌ها؛ اجانب/:1. بیگانه؛ 
خارجی 

اجنبی :ص. مربوط یا متعلی به بیگانه یا حارجی 
«نیروی سب مرد سم 

اجنه 6 : ج - جن 

اجوف 2721 : ص. (اد) میان تهسی؛ درون خالسی؛ 
کاواک؛ بوک «ورید سم> 

اجیسر تازه :1 مزدور؛ مزد بگیر ب ه: سم کسردن؛ 
سم‌شدن 

احادیث 208415 : ج حدیث 

احاطه 61816 :1. ۱ عمل یا فرایند محیط شدن الف) 
گرداگرد چیزی را فرا گرفتن ب) بر همذ جنبه‌های 
موضوعی آگاهی داشتن 

سمداشتن: آگاهی همه‌جانبه داشتن 
سح کردن: گرداگرد چیزی را گرفتن ب ه: سم شدن 

احاله 816 :۱. ۱ واگذاری کاری به‌دیگری؛ ارجاع؛ 
حواله ۲ (حق) خارج شدن دادگاه از صلاحیت 
رسیدگی به یک دعوا و فرستادن پرونده به‌جای دیگر 
ب ه: سم دادن؛ سم کردن 

احتجاج 65 /احتجاجها؛ احتجاجات /:1, 
استدلال در رد دلیله ای دیگری یا در پاسخ به 
اعتراضهای او (تو: احتجاج در عرف زبان فارسی 
امروز بیشتر جنب استدلال برای اثبات ادعا را دارد تا 
کشف حقیقت) 

احعراز ۱6782 :1. پرهیز؛ دوری 

احتراق 01679 :1, عمل یا فرایند سوختن 

0 سم کامل: (شیم) ترکیب کامل مواد سوختنی با 
اکسیژن به‌شرط وجود حرارت اکسیژن کافی و اختلاط 


مناسب در زمان متاسب 

سم ناقص: (شیم) اکسیده نشدن کامل مواد سوختنی و 
تشکیل متواکسید کربن (دوده) 

اتاق سم اتاق 


احترا ام 07 #احترامها ؛ احترامات/: [. رفتاری که 
نشانه پذیرش ارزش, اهمیت و مقام والای کسی یا 
چیزی باشد؛ پاس؛ حرمت؛ بزرگداشت 


0 سمنظامی: ایستادن به حالت خبردار روبروی کسی و 
قرار دادن انگشتان دست راست به روی شقیقه» به‌طوری 
که کف دست راست گشوده و رو به مخاطب باشد 

سم گذاشتن: کسی یا چیزی را بزرگ داشتن ب‌ه: 
سم کردن؛ سم بجای آوردن 

احترا اما مفصقع اه :ق. با احترام 

احتساب 601080 :1. ۱ شمارش)؛ محاسبه ۲ (قد) 
کارهایی که بر عهد؛ مُحتیسب بود ۳ (فق) امر به 
معروف یا نهی از منکر 

احتشام 0 :. شکوه؛ جاه 

احتضار 60۱628۲ :وضع یا کیفیت جان دادن و در 
آستانة مرگ بودن 

احتقان 0 :۱. (پز) تجمع غیر عادی مواد در 
بدن که موجب گرفتگی مجرایی شود (مانند احتقان 
بینی) 
مج بینی: گرفتگی بینی 
سح پستان: بر شدن زیادتر از حد حفره‌های شیری 
سم‌سینه: گرفتگی سینه 

احتکار ۰1658 :۱. ۱ گرداوری چیزی بیش از اندازه؛ 
نیاز ۲ (اق) نگهداری کالا به‌منظور کاهش عرضه؛ 
انزایش بها و سودجویی بیشتر 

سم کردن: انبار کردن کالا به منظور گران فروختن آن 

احتکاری 0۱6137 :ص. (کالای) احتکار شده 

احتلام 0 :. خروج غیر ارادی منی در خحواب 
که معمولا با دیدن خوابهای جنسی همراه است 

احتمال 60۱6011 /احتمالها؛ احتمالات/:۱. ۱ گمان 
نزدیک به‌یقین که هنوز ثابت نشده باشد ۲ (ریا) 
نسبت حالتهای مطلوب به کلیذ حالتهای ممکن و 
محدود به شرط آنکه امکان وقو ع کلیذ حالتها یکسان 
باشد 

9 سم قریب به یقین: گمان نزدیک به اطمینان: به سم 
قوی 

6 سم دادن: تصور کردن 
سح داشتن: امکان داشتن 

احتمالا ق. شاید 

احتمالی 23 : ص. دارای احتمال؛ دارای امکان 


احتراماً - احرام ‏ ۶۳ 


واقع شدن یا روی دادن 

احتیاج 601175 /احتیاجها؛ احتیاجات/:[. نیاز 

سح افتادن: نیازمند گشتن 
سح داشتن: نیازمند بودن 

احتیاط ۰۱:5 /احتیاطها؛ احتیاطات/:1. 
۱ دوراندیشی؛ محکم کاری ۲ نگرانی و احساس 
مسئولیت نسبت به احتمال خطر ۳ (نظ) بخشی از 
نیروها که فرماندهی, آنها را برای هنگام ضرورت در 
پشت واحدهای درگیر نگه می‌دارد ۴ (نظ) بخشی از 
نیروی نظامی کشور که در شمار یگانهای ارتش نباشد 

۵ افسر سح آفتر 
دورة سه: (نظ) دورة آموزش نظامی ببرای نیروهای 
احتیاط که حدمت وظیف عمومی را انجام داده‌اند 

سم‌داشتن: (اسل) حلال و حرام یا پاک و ناپاکی 
چیزی معلوم نبودن 
سم کردن: هوشیاری به کار بردن؛ با تدبیر کار کردن 

احتیاطاً ۰101:2120 :ق. از روی احتیاط؛ برای احتیاط 

احتیاط کار 6181-68۳ : ص. دور اندیش 

احتیاط کاری 0001151-5851 :1 عمل ناشی از 
دوراندیشی و پیش بینی امکان یا احتمال خطر یا زیان 

احتیاطی 6(11(1 :ص. مربوط یا منسوب به احتیاط 
«اقدامهای سم 

احجار ۵87 : جب ححر 

احد ۸020 :ص. (اد) یکتا؛ یگانه؛ فرد 

احداث ۵085 :۱ عمل پدید آوردن یا بر با داشتن 

اجدالناس 213000-5 : اصط. هیچکس «در 
خیابان سمی دیده نمی‌شد > 

احدیت 2۳301۷۵۱ :۱, راد) یگانگی؛ یکتایی 

احسسرار 81785[ج: حر 0۲ظ < آزاده]:!.(اد) 
۱ آزادگان؛ راد مردان ۲ آزادیخواهان 

احراز 0782 :1. راد) دستیابی 

سم کردن: به‌دست آوردن؛ دارا شدن 

احرام 0 :۱. ۱ جامه‌ای شامل دو قطعه پارچذ 
ندوخته که برای انجام مراسم حج می پوشند ۲ آهنگ 
حج ۳ تحریم بعضی چیزها بر خود (در ایام حج) 

سم بستن: ۱ جام ویژا حج پوشیدن ۲ آهنگ حج 


۶۴ احرامی - احوال 


کردن 
سم گرفتن: مراسم حج بجا آوردن 

احرامی 07500 :. نوعی سجادء پنبه‌ای با نقشهای 
سیاه یا آبی بر زمینة سفید که بر آن نماز می‌گزارند 

احزاب 30780 : ج ت حزب 

احستاس 61525 /احساسها؛ احساسات/:1. 
۱ دریانت؛ درک؛ آگاهی ۲ (روان) الف) واکنتش 
دستگاه عصبی يا حواس نسبت به تحریکی که از راه 
اعصاب حسی به مغز منتقل می‌شود ب) فرایند درک 
ذهنی ناشی از تأثر بدنی به‌واسط تحریک خارجی و 
عضوی سم سردی. سم گرمی. سم درد 

0باسم: ۱ دارای احساس؛ دارای قابلیت واکنش عصبی 
۲ همراه با هیجان و تأثر؛ دارای هیجان و تأثر 

احساسات 005258 :1. ۱ج احساس ۲ واکنش 
عاطفی و هیجانی نست به کسی یا چیزی «مردم 
سرا سم کودند: سم بشردوستاند> 

احساساتی 09202 نص. ۱ دستخوش هیجان 
عاطفی ۲ دارای حساسیت عاطی زیاد؛ حساس 

احساسی ۰05891 :ص. ۱مربوط یامنسوب ته 
احساس ۲ عاطفی؛ غیر استدلالی 

اسان 00580 :1 نیکی و بخشش در راه جلست 
خشنودی خدا ب ه: سم کردن 

احسن 21927 : ص. (اد) نیکوتر؛ بهتر 

۵ به‌نحو سم: به بهترین روش 

احسنت ۷ :صو. آفرین (برتو) 

احشا ۵00008[ج: حشا 2 آنچه درون چیسزی 
می‌گذارند]: 1 اندامهای درون شکم (مانند کبد. 
طحال. کلیه ...) 

احشام 0 :. ۱ج حشم ۲ گلذ گساوو 
گوسفند؛ دام 

احصا ۰:55 :1. (قد) شمارش 

سم کردن: شمردن 

احصائیه 0921۷۷۶ :. (قد) آمار 

0 ادارة سم: اداره آمار 

احضار 61237 :!,(اد) عمل یا فرایند به حضتور 
طلبیدن 


0 سمارواح: فراخواندن روح مردگان توسط کسانی که 
مدعی ارتباط با ارواح هستند 

سم کردن: فراخواندن؛ به حضور خواستن بت ه: 
سم‌شدن 

احضارنامه 1738۳6- :۱.(حق) ورقه‌ای که در آن 
مرجم قضایی امر به حضور متهنم» گواه یا مطلع در 
دادگاه کند : احضاریه؛ خواست ترگ 

احضاریه 02721۷۲6 احضارنامه 

احفاد 30120[ج: حفد 124130 < نوه]:!, (اد) 
نوادگان؛ فرزند زادگان 

احق (2020)9 : ص.(اد) شایسته‌تر؛ سزاوارتر 

احقاق 1080 :1 عمل گرفتن حق 

0 سمحق: رسانیدن حق به صاحب آن؛ حق گرفتن 

احکام «ه :زج کم 

0 سم شرعی: آرا و نتواهای شرعی 
سم عشره: فرمانهای دهگانه؛ فرمانهایی که حضرت 
موسی آورده 

احلام قاط [ج: حلم 0۱ < رویا؛ خواب] :۱. 
(اد) رویاهای خوش 

احمق( 20780 /احمقها؛ احمقان؛ حمقا/!1, کسی 
که از هوش یا توانایی ذهتی ناچیژیبرحورداراست 

احمق : ص.فاقد یروی عقلی کافی یا متعارف؛ نادال؛ 


ساده‌لوح؛ گول؛ کودن 
سم خواندن: کسی را نادان و گول دانستن؛ سم شمردن 
ب ه: سم شدن 


احمقانه 20029806 :ق. از روی ادانی؛ احمق‌وار 

احمقی ۵0۳1401 :1. گولی؛ بی خردی 

احوال ۵0۷21 /احوالها؛ احوالات/:۰1 ۱ ج- حال 
۲ چگونگی وضع مزاجی (تندرستی یا بیماری) 
۳ کردار؛ کاروبار ۴ سرگذشت ۵ (حق) مجموع 
اوصاف یک شخص از نظر قانون مدنی» از قبیل 
اهلیت. اقامتگا تابعیت. ازدواج 

0 مریض سح: آنکه ظاهری بیمار گونه دارد؛ آنکه ظاهزش 
حاکی از ناسلامتی اوست؛ ناحوش احوال 

۵ س گرفتن: از وضع و حال کسی یا چیزی جویا شدن 
سم نپرسیدن: (کنا) بی‌اعتنایی کردن 





حال‌وسم کردن: احوالپرسی کردن 

احوالپرسی [05- :1. پرسش از چگونگی حال 
میم 

احول 210۷21 :ص. (اد» نا) لوچ 

احیا! 2 :. شب زنده‌داری 

0 شبهای سم: (اسل) شبهای نوزدهم بیست و یکم و 
بیست و سوم ماه رمضان ب ه: ایام سم ؛ روزهای سم 

سم گرفتن: انجام دادن آداب شبهای احیا 

احیا" 018 :1. ۱عمل زنده کردن ۲ آبادسازی 
«محی جنگل. ی زمین> ۳ (شیم) فرایند اضافه 
شدن یک (یاچند) الکترون به اتم یا یون یک ماده همراه 
با کاهش ظرفیت 

احیاناً 7 :ق. بر حسب اتفاق» تصادف یا 
احتمال؛ به‌طور تصادفی یا احتمالی مه علی را 
ندیده‌ای؟ سم می‌توانی پولی به من بدهی؟ سم ممکن 
است باراد بیاید > 

اخ 9 ص. (کو) بد 

سواوخ کردن: بیزاری نشان دادن 

اخ 00 :صو. ۱ از اصوات عاطفی حاکی از درد یا 
(اشت بشدم آخ 

اخاذ 7 : ص. دارای عادت یا گرایش به احاذی 

احاذی 82 :1 عمل یا فرایند گرفتن چیزی از 
دیگران بناحق (معمولا به,صورت رشوه باج یا حق 
سکرت)؛ گوشبری؛ تلکه 

اخبار :۵008 : ج ختر 

اخبساری ۵05851 :!, مکتبی در فقه شیعه که برای 
حدیث و خبر بیش از دلایل عقلی و استنباطی ارزش 
قابل است؛مق: اصولی 

اخت 01 :ص. (گ) دارای انس و الفت؛ مأنوس؛+ 
دمساز 

شدن: انس گرفتن (شهین و شاهین با هم کاملا 
سم شده بودند. او بزودی با زنهای همسایه سم شد و از 


تنهابی درآمد > 
اختا پوس 06018۲05 ۱. هشت با 
اختتام 21:16187 :۱, پایان 
سپ یرفتن: پایان یانتن: سم گرفتن 


احوالپرسی - اخترفیزیک ۰ ۶۵ 


اختتامیه 6111618001116 : ص. مربوط یا منسوب به 
احتتام؛ پایانی مراسم سم> 

اختر! 2017 /اخترها؛ اعتران/:1. ۱ ستاره ۲ هر 
نوع جرم روشن آسمانی ۳ (اد) بخت و سرنوشت 

۵ نیک سه: نیکیخت 
بد سم: بدبخت 

اختر :1. ۱ تیره‌ای از گیاهان تکاله وی نواحی 
گرمسیری دارای یک پرچم. یک کیسذ گرده در پرچم. 
لعاب در ساقه و تخمکهای فراوان در هریک از سه 
پوشینه ۲ گیاه زینتی گرمسیری از تیبرة اختر با 
ساقه‌های ظریف و بلند. برگهای بسیار پهن و دانه‌های 
سخت تسبیح مانند ۳ گل آن گیاه که دارای 
گلبرگهای بهن و رنگارنگ است؛ گل اختر 

اختراع "۵ /اختراعها؛ اختراعات/:1. ۱ عمل 
یا فرایند ساختن چیزی یا پدید آوردن روشی که 
بیشتر وجود نداشته است ۲ آنچه با بهره‌گیری از 
تخیل. ابتکار و تجربه (بدون آگاهی از وجود نمونة 
قبلی. یا برای نخستین بار) ساخته شود 

سم کردن: ساختن یا پدید آوردن چیزی تازه و 
بی‌سابقه 

اختراعسی 6۱6۳31 ص, ۱ منسوب به اختراع 
۲ اختراع شده ۳ (کنا) ساختگی؛ جعلی 

اختربینی ۵11۵:0101 اخترشماری 

اخترسرا 3011575875 :1. آسمان‌نما 

اخترسنجی 211۵5500 :1. بررسی علمی وضعیت 
و حرکتهای جرمهای آسمانی 

اخترشماری 2111879001811 :1. بیان سرنوشت 
کسی یا آین؛ چیزی از روی حرکت اخحترال: 
آخترینیآخترگویی 

اختسرشناسی 3۳012:906085 :1 دانش کشف 
مشاهده و بررسی جرمهای آسمانی؛ علم نجوم 
ب ه: اخترشناس 

اختر فیزیک 801118511216 :1. شاخه‌ای از اعترشناسی 
که در باب خواص فیزیکی جرمهای کیهانی بحث 
می‌کند (از قبیل درخشش, قدن جرم. چگالی» دما و 

ترکیب و منشأ تحول آنها) 


۶ اخترگویی - اختیاری 


اخترگویی ۹ | آخترشماری 

اخترنگاری 210187061831 :1. شاخه‌ای از دانش 
اخترشناسی مربوط به ترسیم نقشه‌های کیهانی و 
توصیف آسمان 

اختروش 2601۵7۷250 یاک 

اختصار 65۱6987 /ختصارها؛ اختصارات /:[. وضع 
یا کیفیت مختصر بودن 

سم کردن: بسنده شدن 

اختصاری 01653۲1 : ص. کوتاه شده 

۵ نشانه‌های سم: حرفها یا نشانه‌های کوتاه‌شده که 
به‌جای عبارتها یا نامها می‌گذارند (مانند «ع) بهجای 
علیه السلام و «ج» به جای جلد)؛ علامتهای اختصاری 

اختصاص 61616985 /اختصاصها؛ احتصاصات/:1. 
۱ عمل مخصوص کردن ۲ ویژگی 


سمدادن: به‌کسی یا چیزی وا گذاشتن 

اختصاصاً 0 : ق. به صورت احتصاصی؛ 
به‌طور خاص 

اختصاصی 61616985 : ص. ویژه «اتاق س ماشین 
س> 

اختفا 601665 :۱. ۱ پنهانی ۲ عمل پنهان شدن یا 
پنهان کردن 


۵ در سم زیستن: پنهان زیستن 

اختگی 6۵ :وضع یا کیفیت اخته بودن 

اختلا ج ۰16۱6۱8 :1. ۱ لرزش؛ پرش ۲ (پز) گرفتگی 
ناگهانی و غیرارادی یک یا گروهی ماهیچه که با درد 
همراه است: سم اعضا ۳ حرکت غیرارادی اندامها 
«مانند پریدن پلک چشم یا پریدن ابرو) 

اختلاس 660۱6155 :1. دزدی؛ بویژه از راه نبرنگ و 
ظاهرسازی (مانند دزدی کارمند از دارایی موسسه‌ای 
که در آن کار می‌کند) 

اختلاط 6۲0۱618۱ :۱. ۱ عمل یا فرایند مخلوط شدن 
۲ (گ) گفتگوی دوستانه 

سم کردن: دوستانه گفتگو کردن 

اختلاط و امسزاج ز۱612۱0-6001623ع :ز. از 
موضوعهای حساب مقدماتی برای تعیین عیار شمشی 
مرکب از چند فلز یا قیمت مخلوطی از چند شیء 


اختلاف 611013 /اختلافها؛ احتلافات/:1. ۱ فرق؛ 
تفاوت ۲ گوناگونی ۳ ناسازگاری 

0 سم پتانسیل: ۱ «ف) کاری که یک واحد بار برای 
حرکت از نقطه‌ای به نقطة دیگر باید انجام دهد 
۲ (بر) اختلاف فشار برق میان دو نقطه در یک مدار 
الکتریکی که از مقاومت در برابر جریان برق ناشی 
شده باشند 
س‌سطح: ۱ گوناگونی سطح ۲ اختلاف در بلندی 
دو چیز نسبت به یکدیگر 
سم سلیقه: ناسا زگاری سلیقه 
مج منظر: تغییر وضع ظاهری یک شیء بر حسب تغییر 
وضع شخص ناظر 

اختلال 660۱6131 /اختلالها ؛ احتلالات/:1. آشفتگی؛ 
نابسامانی؛ پریشانی مج امور. سم حواس> 

۵ سح رادیویی: پارازیت 
مح روانی: روانپریشی 

اختناق ۰016080 :1. ۱ گرفتگی مجرای یک سیال؛ 
بویژه گرفتگی راه تتفس؛ حفگی ۲ (سیا) خحفقان 

0 سم صدری: (پز) حمله قلبی 

اخته 2۳16 :ص. ۱صفت انسان یاحیوانی که 
خایه‌اش را بیرون آورده باشند ۲ الف) صفت انسان یا 
حیوان فاقد نیروی جنسی ب) (کنا) فاقد زور و دلیری 

سم کردن: ۱ درآوردن خایه انسان یا حیوان ۲ (کنا) 
کسی را سرکوب و سخت زبون کردن 

اختیار 611۱:157 /اختیارها؛ احتیارات/:1. ۱ آزادی 
در عمل ۲ گزینش 

سح تام داشتن: به انجام هر کاری آزاد بودن 
سم دارید: ۱ آزادید ۲ ممکن نیست؛ نمی‌شود «سم 
دارید این حرفها کدام است. مگر می‌گذارم بروید؟ 
سم کردن: برگزیدن 

اختیاری 10117 زص. دارای وضع یا کیفیت 
ناشی از اختیار 

اختیاری :ق. از روی اختیار و با تصد و تصمیم خود 


۳ 


سحص 
0 چهار دیواری سم: هر کسی در میان چهار دیوار 
خانه‌اش آزاد است 


درسهای سم: درسهایی که دانشجو در انتخابشان آزاد 
است 

اخذ 2607 :1. عمل گرفتن (تو: هميشه در فارسی با 
واژة دیگر و به معنی گرفتن می‌آید) 

سم آرا: رأی گیری 
سم تصمیم: تصمیم گیری 
سه و قبض: گرفت و گیر 

سم کردن: گرفتن 

اخرا 0۲75 :1. هر یک از خاکهای دارای اکسید فلزی 
بویژه خاک اکسید آهن» معمولا به‌رنگ سرخ: گل سم 

اخراج 6078 :. عمل يا فرایند بیرون کردن یا راندن 
از جایی 

سح بودن: (گ) راندنی یا رانده شدن «مدیر برونده‌اش 
را داد دستش و گفت: تو سحی> 
سم شدن: رانده شدن 
سح کردن: راندن 

اخراجی ازع : ص.اخحراج شده «کارمند سم 
ارتش> 

۵ کارگر سم: کارگری که از کارخانه رانده شده باشد 

اخروی 011۲80 : ص. مربوط یا منسوب به آخرت 

اخری 007 آخزت 

اخش معط : صو. از اصوات عاطفی حاکی از لذت 
و خوشی 

اخص (260۵5)0 ص. ۱ ویژه ۲ برگزیده 

۵ به طور سه: بویژه 
به معنی سح: در معنی ویژه 

اخطار ۲ :۱. ۱ یادآوری در مورد لزوم ضرورت 
یا پرهیز از انجام دادن کاری ۲ اعلام خطر 

اخطارنامه 6-. :|. نام رسمی که از سوی یک 
مقام قضایی یا اداری برای یاداوری یا آگاه‌سازی از 
مطلبی صادر شود: اخطار یه 

اخطاریّه ۰۱01351۱6 اخطارنامه 

اخفا 3 :!. راد) عمل یا فرایند پنهان کردن 

0 سحی اشیا: پنهان کردن مال 
ی مجرم: پنهان کردن بزهکار 

اخگر ۲ /اخگرها ؛ احگران /:!. (اد) پارة بسیار 


اخذ - اخلال . ۶۷ 


کوچک آتش؛ جرقه 

اخلاص 61158 :1. ۱ پاکی؛ بی‌آلایشی ۲ پاکبازی 
در دوستی 

اخلاط ۲ : ج - خلط 

اخلاف 2۳1186 :!. ۱ ج- خلف ۲ کسانی که از 
نسل شخص. دودمان یا قومی متعلق به زمان گذشته 
باقی مانده باشند ۳ جانشینان «م صفویان هم در 
تادا ج و کشتار از آنان دست کمی نداشتند» 

اخلاق 260159 :1. ۱ ج خلق ۲ شیوه‌های رفتاری 
یک فرد گروه یا جامعه که ناشی از نظام ارزشی باشد 
۳ رفتار شایسته 

0 سم اجتماعی: شیوه‌های رفتاری مرسوم در جامعه: 
عمومی 
سح اسلامی: شیوه‌های رفتاری منطبق با آموزشهای 
اسلام 
سم حرفه‌ای تسج کار 
سم شغلی ‏ سم کار 
بح عمومی- سم اجتماعی 
مج کار: شیوه‌های رفتاری متداول در میان امل یک 
حرفه مج پبزشکی. مج نظامی>: سم حرفه‌ای؛ 
سم شغلی 
بدسه: ۱ کسی که شیوه‌های رفتاری او با ارزشهای 
رفتاری مسلط بر جامعه ناسازگار باشد ۲ دارای رفتار 
پرخاشجویانه؛ بد خو؛ بد رفتار ب ه: خوش سم 
علم سه: بررسی فلسفی موضوعهایی همچون خوب 
و بد. درست و نادرست. حق و وظیفه 

اخلاقی 2۳11891 :ص, ۱ مربوط یا منسوب به اخلاق 
«داستاد سم> ۲ سازگار و هماهنگ با اخلاق انارو 
زدد به دوستان سم نیست> 

۵ ارزشهای سه: شیوه‌های رفتاری پذیرفته شده به‌وسیلذ 
اکثریت افراد یک جامعه یا گروه 
اصول سم: اصول پذیرفته شده برای شیوه‌های رفتاری 

اخلاقیّات 2۱89 [ج: اخلاقیّه ءر رزو‌قاطاه < 
اخحلاق]: 1. امور مربوط به احلاق 

اخلال اقاظع :| عمل برهم زدن نظم یا جریان طبیعی 
چیزی و ایجاد آشفتگی یا وقفه در آن 


۶۸ اخلالگر - ادامه 


اخلالگر! ۲ - :1 آنکه در کاری بویژه در نظم و 
امنیت جامعه اخلال کند 

اخلالگر : ص. دارای توانایی یا عادت اخلال کردن 

اخلالگری 71 - :1. ۱ عمل یا فرایند اخلال کردن 
۲وضع یا کیفیت اخلالگر بودن 

اخم 2 :. (گ) جمع شدن و درهم رفتن اعضای 
صورت به‌نشانة ناخشنودی, اندوه یا خشم 

سم کردن: رو ترش کردن؛ چهره درهم کشیدن 

اخمو 211 :ص. (گ) ترشرو 

اخم و تخم 20020-127 :1 ترشرویی و تندی؛ 
ترشرویی همراه با سخن تند 

اخوان 2602۷80 [شنیه: اخ 21< بسادر]:1. 
۱ دو برادر ۲ برادران 

اخوان 60۷20[ج:اخ < برادر ]:1. (ثا) برادران 

اخوت 00۷۱۷۵۱ :1. راد) برادری 

اخ‌ وتف 2600-0۲ :ز, رگ) آب دهان؛ اخلاط گلو و 
دهان 

سب کردن: ۱ احلاط دهان و گلو را با صدا بیرون 
ریختن ۲ (کنا) بیزاری نشان دادن 

اخوی 0 :۰1 ۱ برادر من دیروز سح از مسافرت 
برگشت> ۲ برادر «خدمت تاد سلام برسانید> 

اخیر 2161117 :ص. مربوط یا متعلق به آخرین روزها؛ 
ماهها یا سالهای پیش از این سفر سم رییس جمهور به 
مشهد> ۲ 

0 در روزهای سم: در چند روز پیش از اين 

اخیرا ۲ : ق. در زمان احیر؛ در زمان نزدیک به 
زمان گفتگو سم دلار گران شده است. سم دوستی از 
هند آمده بود> 

اخیرالد کر 31۳07-20167 ص. ذکر شده در آحر؛ 
امبرده (کتاب سم بارها در ایرالن چاپ شده است> 

اخیه ۵6 :. | میخ‌طویله ۲ تیر یا ریسمانی 
افتی که افسار چهارپایان را به آن می‌بندند 

9 زیر سم رفتن: (کنا) در تنگنا انتادن 

ادا 202 :. ۱ عمل یا فرایند پرداختن ی دین» 
۲ عمل یا فرایند گزاردن؛ اجرا کردن ی فریضد؟ 
۳ حرکتهای ارادی اندامهای بدن بویژه سر و صورت» 


برای بیان حالت یا احساسی خاص يا جلب توجه 
دیگران ۴ تقلید رفتار یا گفتار کسی به‌صورت 
مسخره‌آمیز ب ه: سم و اصول؛ سم و اطوار؛ بدسم؛ 
2-9 

0 سحی دین: پرداخت بدهی 

سب درآوردن: ۱ رفتار خنده‌دار یا غیر جدی داشتن 
۲ رفتار کسی را تقلید و او را مسخره کردن 
سم کردن: | پرداختن ۲ گزاردن؛ بجای آوردن 

ادات 2121 /ادوات/:1. ابزار؛ افزار 

0 ساستفهام: (دست) واژه‌ای که برای پبرسش به‌کار 
می‌رود (مانند چگونه. کجا) 
مم تشبیه: (دست) واژه‌ای که برای مانند کردن به‌کار 
می رود (مانند چو. چون. همچود) 

ادارات 08۳21 : ج- اداره 

اداره 60576 /اداره‌ا ادارات؛ اداره جات /:. 
۱ مزسسه‌ای (معمولا دولتی) برای انجام دادن خدمات 
عمومی معین «سه ذارایسی. سم بت ان ا3> 
۲ گردش يا ادامذ یک عمل یا فرایند «مم کارخاند 
سم زندگی> 

0 سم تدارکات: سررشته‌دازی 
سم کل: اداره‌ای که خود شامل چند ادارة تابع است 

۵ سم شدن: ادامه یانتن یک عمل یا فرایند با حقوقی 
که می‌گرفت. زندگیاش اداره نمی‌شد > ب ه: 
سم‌کردن 

اداره‌بازی [02- :۱. گرایش به گسترش اداره‌ها و 
تشریفات اداری 

اداره‌جات 2[ اج اداره 

اداره‌جاتی از - :ص.(گ) کارمند دولت 

اداری 31 :ص. مربوط یا متعلق به اداره کار سح 
ماشینهای سم 1 

ادامه ۰806 :۱. ۱ دباله <سم ماجرا» ۲ عمل یا 
فرایند دتبال کردن کاری «او به خواندن درسش 7 
داد> 

۵ سم دادن: همجنان پبی گرفتن 
سم داشتن: دنباله داشتن 
سم یافتن: پایان نیانتن و همچنان جریان داشتن 


«تیراندازی سم داشت> 

ادب 0 /آداب/:1. ۱ رفتار و گفتار شايستة مطابق 
با ارزشهای پذیرفته شده ۲ (قد) سخن‌سنجی؛ 
ادبیات ۳ (قد) روش و آیین هر کاری «مم سلاح و 
مردی> 

سم شدن: رفتار و گفتار شایسته را فرا گرفتن و مطابق 
با آنها رفتار کردن 
مح کردن: چنان رفتار یا گفتاری را به دیگران آموختن 
و آنان را به پیروی از آنها واداشتن 

ادبا 00202 : ج سب آدیب 

ادبار 6027 :1, (اد) بینوایی و بدبختی 

ادب پسرور 2080-087727 :ص. حامی ادبیات؟؛ 
پرورش‌دهندة ادبیات 

ادب پيشه 2020-01906 :ص. دارای فحالیت ادبی 

ادبی 20201 : ص. منسوب به ادبیات 

0 آثار سم: ادبیات مکتوب 

سم حرف زدن: به‌شیوا نوشتاری سخن گفتن 

ادبیّات :رنطه20 [ج: ادبیّه ۵020۶ > ادبی]:!. 
۱ مجموع؛ تظاهرات هنری هر قوم که در قالب کلام 
جای گرفته باشد؛ ادب ۲ مجموع نوشته‌هایی که 
شیوو؛ بیان یا اندیشه‌های موجود در آنها مورد پسند 
نسلها یا ملتهای گوناگون قرار می‌گیرد 

0 سم تطبیقی: مقوله ای که از تأثیر ادبیات ملتی بر ملت 
دیگر یا از وجه اشتراک و احتلاف ادبیات ملتها گفتگو 
می‌کند 
مج سیاه: ادبیاتی که موضوع و جهت آن بدبینی» 
نومیدی. مرگ و دلسردی از زندگی است 
سح شفاهی: مجموع؛ افسانه‌هاء بازیهاء ترانه‌ها» 
چیستانها و متلهایی که سینه به‌سینه نقل می شود 
محم کلاسیک: آثار سخنوران نامی قدیم که ارزش آنها 
مورد پذیرش نسلهای بعدی قرار گرفته (مانند آثار 
فردوسی, بیهقی: ناصر خسرو. خیام و سعدی در 
ایران) ب ه-: سم کهسن؛ سم معساصیر سم مکتوب 
منظوم 

ادرا ار :6058 :ا. مایع کلیه‌های پستانداران که از 
پیشابراه دفع می‌شود؛ پیشاب؛ بول؛ (گ) شاش 


ادب - ادویه . ۶٩‏ 


ب ه: سم داشتن)؛ سم کردن 

ادراک 6073۴ /ادراکها؛ ادراکات/:1. عمل ذهن برای 
متوجه کردن حواس په سوی عامل خارجی که موجب 
تحریک آن شده است 

0 سمحسی: ادراکی که به‌وسیل حواس به‌دست می آید 
سم عقلی: ادراکی که ناشی از تعقل است 
سم فضایی: ادراک ترتیب و رابطه‌های فضایی اجسام 
(مانند مکان. جهت. فاصله شکل و بزرگی آنها) 

ادعا 0067 :1. ۱ سخنی که درستی یا نادرستی آن 
ثابت نشده باشد ۲ (گ) خودستایی «برویز خیلی سم 
دارد> ۳ (حق) خواسته # دعوی 

0 سحی برحق: سخنی که بتوان درستی آن را ثابت کرد 


ب ه: سحمی ناحق 
سم‌داشتن: لاف زدن ۲ خودستایی کردن 


سح کردن: ادعایی را مطرح کردن 

ادعانامه 78۳ - :1. کیفرخواست 

ادغام 7 :1 عمل یا فرایند بهم پیوستن و یکی 

شدن 

سم شدن: یکی شدن 
سم کردن: در یکدیگر پیوستن 

اد کلن «00)0(۲010 :1. خوشبو کننده‌ای مرکب از 
آب الکل و عطرهای مختلف با کاربرد آرایشی و 
بهداشتی:آودوکلنی 

ادله 206115 : ج ‏ دلیل 

ادوات 202۱۷21 : ج- ادات 

ادوار 30۷3 : ج- دوره 

ادواری 30*51 :ص, دارای وضع سامت 
تکرارشونده در فاصله‌های زمانی «نشریه‌های سح 
جنودا سم 

ادونتیست! ۲ : . کسی که پیرو ادونتیسم 
است 

1 پیرو ادونتیسم 

ادونتیسم 9( 1 از مذهبهای مسیحی رایج 
در آمریکا که پیروانش بازگشت مسیح را نزدیک 
می‌دانند و گروهی از آنان روز شنبه را مقدس می‌دانند 

ادویه ۹001۶ /ادویه؛ ادویه‌جات/:1. ۱ ج- دوا 


۰ ادویه‌جات - اراده گرابی 


۲ مریک از موادی که برای خوشب و یا خوش طعم 
کردن مواد خوراکی به‌کار می رود (مانند زردچوبه 
مل دارچین و زنجبیل) ۳ مجموع آن مواد؛ 
ادویه جات ۴ (قد) دارو؛ داروی گیاهی 

ادویه‌جات 1[ - زج سم آدویه 

ادیان 2015 ج-دین 

ادیب 2010 /ادیان؛ ادبا/:۱. ۱ ادب‌پیشه؛ 
ادبیات شناس ۲ شاعر یا نویسنده 

ادیبانه 2015206 : ص. دارای شکل یا شیو ادبی 

ادیبانه ":ق. با شیوه ادبی 

ادیت 1 :1. ویرایش 

ادیتور 61107 :1. ویراستار 

اذان 2280 :1. آیین عبادی اسلامی شامل خواندن 
عبارتهای معینی به‌زبان عربی و با صدای بلند. برای 
فرا خواندن مسلمانان به نماز 

0 س‌صیح: اذانی که به‌وقت صبح می خوانند ب‌ه: 
مس ظهر؛ سم مخرب 
سموافامه ‏ اقامه 

اذانگو دایه - /اذانگوها؛ اذانگویان/:1. موذن 

اذخر ۲ گورگیاه 

اذعان ۰250 :1 عمل اقرار کردن به حقیقتی و پذیرش 
آن (تو: فرق اذعان, اعتراف و اقرار در این است که 
اعتراف» در عین حال. بیشتر پذیرفتن و بیان کردن 
گنا» حطا یا اشتباه است؛ اقرار پذیرفتن و اعلام کردن 
درستی ادعای مدعی است؛ در حالی که اذعان ممکن 
است پذیرفتن و اعلام کردن درستی نظر طرف بحث 
یا برتری و مهارت دیگران باشد) ب ه: سم کردن؛ 
سم‌داشتن 

اذکار ۵2687 : ج- ذکر 

اذن 2 :1. (اد. نا) اجازه ب ه: سح دادن؛ سح داشتن 

اذناب 42080[ج: ذنب 200 < دم]: 1.(کنا) کسانی 
که آلت دست شخص يا مقامی قرار گیرند و دنباله‌رو 
آن باشند _ امریکا> 

اذهان 22080 جّ ذهن 

اذیت ۵۶رنهه :1. آزار 


سم دیدن: آزار دیدن؛ دستخوش آزار شدن ب ه:سم 


شدن 
سم کردن: آزار دادن؛ آزردن 

ار :2 :ق. (اد. مخ) اگر 

ارائه 36 :. عمل نشان دادن یا نمایش دادن 

0 سم طریق: راهنمایی 

سم دادن: نشان دادن 
سم کردن: به نمایش گذاشتن 

ازابه 2۳۳306 :1. وسیلذ نقلیة چرخدار؛ بویژه گاری: 
عرابه 

0 سم جنگی: گردونه یا خودرو ویژ؛ جنگ (مانند 
گردونه‌هایی که کمانداران بر آن می‌نشستند. یا تانک و 
زرهپوش) : 

ازابه‌ران ۲80- :۱. ۱ راننده ازابه ۲ نمسکلاعنه 

اژابه‌رو ۲6- :ص. مناسب گذشتن اژابه 

اراتوریو 0۲2107۷0 :1. قطعه‌ای آوازی و چند بخشی 
در موسیقی غرب که آوازخوان ان بدون بازی» 
صحنه‌پردازی یا لباس مخصوص آن را اجرا می‌کنند 

اراجیف 6 از78 :۱. ۱ سخنان بیهوده ۲ سخنان ناروا 
و زشت 

ارادت 6۳3021 :!. ۱ سرسپردگی دوستی و دوستاری 
همراه با اعتقاد و اعتماد نست به برتر از خویش 
۲ (قد) وضع یا کیفیت مرید بودن 

سم داشتن: سرسپرده بودن 

ارادتمشد 11200- :ص. دارای ارادت 
ب‌ه: ارادتمندی 

ارادتمندانه 200806 - :ق. از روی ارادت؛ به شیو؛ 
ارادتمند 

آزاده ۵۳۳206 عراده 

اراده 67206 :1. ۱ نیروی تسلط بر کارها و عواطف 
خویش ۲ نیروهای ذهنی به‌صورت خواست؛ 
انتخاب. گرایش یا قصد ۳ گرایش ذهنی پیگیر برای 
انجام دادن عملی معین؛ آهنگ؛ قصد ب ه: سم کردن 

0 سم آهنین - سم استوار 
سم استوار: اراده‌ای که در آن دگرگونی یااسستی پیدا 
نشود: سه آهنین؛ سم خلل ناپذیر 

اراده گرایی 80۳81 -- ولونتاریسم 


ارادی 6734 : ص. مربوط یا منسوب به اراده «رفتار 
تک 

اراذل 61 : ج + رَذل 

اراضی 27321 : ج ارض 

ارامنه 213۳0806 ۰ج ارقنی 

ار.ان.۰۲ 6-60-3 :1 (مخ) اسید ریسونوکللیک - 
اسید 

ارانگوتان 0۲5080180 :1. جانور پستاندار جنگلی از 
جنس میمون و از زير راسته آدم‌نمایان با هیکلی شبیه 
انسان» پشم نرم و سرخ‌رنگ» جمجم بلند» صورت 
مسطح و پشت اندکی خمیده که درختزی و 
گیاهخوار است و برای خحود لان4 خشنی می‌سازد: 
آورانگ اوتان؛ آوران‌آوتان 

ارباب 37080 [ج:رب ۲۵00 <خ|داون-د]:1. 
۱ خداوندان (محانول> ۲ دارندگان سم حاجت. 
سم جراید > ۳ دارنده و مالک ۴ کارفرما 

0س‌انواع: ج- زث‌النوع 
سم جراید : روزنامه‌نگاران 
سم‌ده: مالک ده 
سرجوع: ۱ مراجعه کنندگان ۲ مراجعه کننده 
محعلم: دانشمندان 

سس خود بودن: (کنا) رییس و فرمانده نداشتن 

اربابانه" 8:050206 :۱. بهرة مالکانه بهره 

اربابانه : ص. همانند ارباب (رفتارست قیافة س» 

ارساب مشش طممفه-طقطره ‏ ص. دارای رفکاری 
همانند اربابان ب ه: آرباب منشانه 

ارباب ورعیْتی ۵۳05001۵ :. ویژگی نظام 
اجتماعی و اتتصادی که در آن ارباب مالک وسایل 
تولید است و با بهره‌گیری از کار رعیت به محصول 
اضافی دست می یابد 

اربابی! :۱. وضع یا کیفیت ارباب بودن 

سس کردن: ۱ تحکم و امر و نهی کردن ۲ بخشش و 
بزرگواری نشان دادن 

اربابی :ص. وابسته یا متعلق به ارباب 

۵ خانة سم: خانه‌ای که برای سکونت ارباب ساخته شده 
دهوسم: دهی که دارای یک یا چند ارباب است؛ مق: ده 


ارادی - ارتجاع ۷۱ 


خرده‌مالکی 

اربعه 6 : ص. دارای چهار عضو یا عنصر؛ 
چهارتایی؛ چهارگانه 

0سمتتاسیه هم و عم تار کت کل مات 
اولی به دومی برابر باشد با نسبت سومی به چهارمی 
۰2۸ ۵> 

اربعیسن 7 ۱چهل ۲ روز چهلم پس از 
درگذشت کسی ۳ روز بیستم صفر که برابر با روز 
چهلم شهادت امام حسین است 

اربیتال 0:01 :ز, (شیم) فضایی که ممکن است 
الکترونهای اتم یا ملکول معینی در آن قرار گیرد؛ 
آشیانة الکترون 

اربیم 0 :. عنصر شیمیایی فلزی از خانوادة 
لانتانیدها. با عدد اتمی ۸ ووزذن اتمی ۰۱۶۷/۲۶ 
نامحلول در آب. و محلول در اسیدها: که تشکیل 
نمکهای سرخ رنگ می‌دهد 

ارپسین 00 :۱. گروهی از آنزیمهای رود کوچک 
که تبدیل پروتلینهای نیمه‌هضم‌شده را به پروتئینهای 
اسید آمینه تسریع می‌کند 

ارتانزیا 01802112 :1. گل زینتی از تیر؛ شفرّس دارای 
گلبرگهای فراوان با رنگهای مختلف 

ارتباط 61605 /ارتباطها؛ ارتباطات/:1. ۱ رابطه؛ 
پیوند ۲ فرایندی که موجب مبادل اطلاعات می‌ شود 
«ح‌تلفنی 

0 سم تصویری ‏ گرانیک 

ارتباطات ۲ :۱. ۱ ج ‏ ارتباط ۲ اطلاعات 
و پیامهای مب‌ادله شده ۲ مجموع1 عملها یا 
وسیله‌هایی که ارتباط را برقرار می‌کنند (مانند وسایل 
مخابراتی و حمل و نقل) ۴ طریق1 برقراری ارتباط 
۵ نظام برقراری ارتباط ب ه: سم بانکی؛ سم‌راه دور؛ 


ارتباطی 61160511 :ص. دارای ویژگی یا کیفیت ارتباط 
دادن <راه سم وسیلا سم 


ارتصاع 168 :1. ۱ کشسانی؛ برگشتپذیری 
۲ گرایش به ارزشهای کهنه و باورهای قدیمی و 
مخالفت با نوآوری» پیشرفت و دگرگونی 


۲ . ارتحاعی - ارتوبدی 


9 قابل سم: برگشتپذیر 

قابلیت سم: برگشتپذیری؛ کشسانی 

ارتحاعی 3ز6:۱6/ارتجاعی‌ها؛ ارتجاعیون/:1. 
(سیا) آنکه هوادار ارتجاع است 

ارتجاعی :ص. ۱ منسوب به ارتجاع ۲ دارای 
حاصیت برگشتپذیری ۳ پیرو ارزشهای کهنه و 
فرسوده 

ارتحال 6۲۱6081 :1. راد) درگذشت 

ارتداد 616020 :1 عمل برگشتن و چشم پوشیدن از 
دین یا آیین خویش 

ارتد کس!" 0۲۱0001 :1. ۱ کسی که پیرو کلیسای 
ارتدکس است ۲ کسی که پیرو آیین سنتی است * 
آرتودکس 

ارتدکس ار ۱ درستدین؛ مکتبی+سنتی ۲ بر 
کلیسای ارتدکس * ارتودکس 

0 اصول سح: اصول مکتبی 

مسلمانان سم: مسلمانان سکی 

ارتزاق 6:۱6280 :1. (اد) عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
خوراک 

- > آرپذذی‌زک خوردن؛ روزی یافتن 

ارتش «2۳169 :1. هرس ویک 
کنیور ۲,سازمان نظامی محی 
معمولا مرکب از یک ستاد. دو یا چند سپاء و نیروهای 
جنبی که مستقلا قادر به عملیات نظامی باشد 
۴ مجموع بزرگی از افراد مسلح و آموزش دیده برای 
جنگ, بویژه در خشکی 


ارتشا ۰۱6505 :1 (اد) رشوه حواری 


ایران ۳ واحد نظامی 


ارتشبد 27060000 :1. افسر دارای بالاترین درجذ 
نظامی در ایران ب‌ه:ارتشبدی 

ارتشی " ادامع: /ارتشیها؛ ارتشیان/:1, کسی که در 
ارتش کار می‌کند ؛ نظامی 

ارتشی :ص. مربوط یا متعلق به ارتش «لباس سم 
0 7 

ارتعاش «6:۱6:29 /ارتعاشها؛ ارتعاشات/:1. ۱ (ف) 
حرکت تناوبی ذره‌های یک جسم یا محیط کشان 
نسبت به نقط4 تعادل ۲ پدیده یا فرایند رعشه 


۴ لرزش 

0 سح صوت: لرزش صدا 

ارتعاشی 6:169 : ص. مربوط یا منسوب به ارتعاش 
«حرکت سم 

ارتفا ع "3 )/ارتفاعها؛ ارتفاعات/:۱. ۱ فاصل 
عمودی جسم یا نقطه‌ای از محل اندازه گیری در زیر 
آن؛ برحسب واحد طول «مح آب. مم ساختمادا» 
۲ (جغ) فاصل؛ عمودی یک نقطه نسبت به سطح 
آبهای آزاد ۳ (نج) زاويذ مان یک جرم آسمانی, ناظر 
و نقطذ افق ناظر در زیر آن ۴ (هند) الف) پارهحطی 
که از رأس مثلث بر قاعد؛ آن عمود شود ب) فاصلهً 
میان دو قاعدهٌ متوازی‌لاضلاع و ذوزنقه ج فاصل 
رأس از صفحذ قاعده در یک شکل فضایی ۵(مجا) 
جای بلند (مانند تپه یا کوه)؛ بلندی 

0 سم بازومتری: میزان بالا بودن جیوه در فشارسنج 
سم صوت: تعداد ارتعاشات (زیر و بّمی) صوت در 
تانیه 

سح تکش: مسافتی که یک تلمبه می‌تواند آب را بمکد 

سم موج: فاصل پایین ترین نقط موج و بالاترین آ 


بیماری سح بیماری 
ارتفا ع‌سنج [90-- :1. دستگاه تعیین بلندی یک 
نقطه نسبت به سطح دریا؛ فرازاسنج 


ارتفا یاب - :1. دستگاه اندازه گیری فاصل زاویذ 
ستارگان و ارتفاعشان از افق 

ارتفا ع‌یابی 01 - :,عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
فاصل زاویة ستارگان و ارتفاعشان از افق 

ارتقا ۰۱695 :۱ عمل یا فرایند ترقی دادن يا ترفی 
کردن 

0 سحی درجه: (نظ) درجه گرفتن 
سمی مقام: پایگاه بالاتری یانتن ب ه: سم دادن؛سم 
یافتن 

ارتکاب 0۲۱6130 :. عمل یا فرایند انجام دادن گناه یا 
خحطا 

ارتماسی  8[‏ غسل ارتماسی, غسل 

ارتوید 0۲۱0060 :1. پزشک متخصص ارتوپدی 

ارتویدی 0100601 :. از تخصصهای جراحی در 


زمین ترمیم» اصلاح و درمان ناهنجاریهای مرضی: 
ی یا مادرزادی استخوان؛ شکسته‌بندی؛ 
استخوانپزشکی ۶ و 

ارتود کس 0۲۱00015 ارتدکس 

ارتودنسی 0۲0000:51 :1. از تخصصهای دندانپزشکی 
برای پیشگیری از ناهنجاری دندانها يا اصلاح کردن 
آنها 

ارتوز 0۲102 :۱. از اقسام مهم فلدسپاتهای پتاسدار با 
شکافهای عمود نسبت به‌هم که در دستگاه کجلوزی 
متبلور مود 

ارته 2۲16 اسکنبیل 

ارث 65 :1. ۱ آنچه از مرده بررجای مانده باشد اعم از 
مال طلب یا بدهی؛ مرده‌ریگ ۲ هریک از ویژگیهای 
جسمی (یا تحلقی) که از پدر مادر یا نياکان به فرزند 
انتقال یابد (مانند رنگ پوست یا چشم) 

سم بردن: حق دریافت ارث داشتن «دختر یک سهم 
سم می برد و پسر دو سییم> 
سم پدر خواستن (طلب داشتن): (کنا) در مطالبذ 
چیزی سخت پافشاری کردن 
سم رسیدن: به‌دست آوردن ارث 
سح شغال به کفتار رسیدن: (کنا) چیزی از آدم بد به 
آدم بدتر رسیدن 
سم گذاشتن: چیزی را باقی گذاشتن تا پس از مرگ به 
دیگران برسد «یک خانه سم گذاشت با ینج مستاجر 
دکلی دعوا وشکایت بازی» 

ارثی 653 ص. موروثی 

0 خانة سم: خانه‌ای که به ارث رسیده باشد 
صفات سح: ویژگیهایی که از نسلی به نسل دیگر انتقال 
یابد 

اریه رد67 :۱, مالی که از کسی برای بازماندگانش 
باقی بماند؛ میراث 

ِ پدری: مال به ارث رسیده از پدر 

ارج [:۵ :!. ارزش؛ بها (تو: از لحاظ کیفی یا معنوی) 

ارجا ع تزه /ارجاعها؛ ارجاعات/:1. ۱ عمل یا 
فرایند واگذار کردن کاری از کسی یا جایی به دیگری 
عمل یا فرایند واگذار کردن شرح یا گزارش 


ارتودکس - اردک‌منقاری ‏ ۷۳ 


موضوعی به جای دیگر ب ه: سم کردن 

۵ کاری را به کسی سح کردن: انجام آن کار را ازاو 
خواستن 
نامه‌ای را به اداره‌ای سح کردن: رسیدگی به موضوع 
نامه را به آن اداره سپردن 

ارجاعات 5531 : ۱ج ارجاع ۲ج + 
[رجاعی 

ارجاعی 81[ : ص. دارای وضع یا کیفیت ارجاع 
شدن «کارهای سم وازه سم 

ارجح ۵:0 : ص. ابرتر ۲ بهتر ۲ شایسته‌تر 

ارجحّت 0 :۱. وضع یا کیفیت ارجج 
بودن؛ برتری» بهتری یا شایستگی 

آرجمند 2:[)0(01200 :ص. ۱ گرامی ۲ دارای ارزش 
(معنوی) فراوان 

ارج‌و قرب 2۲[0-0 :, حرمت و گرامیداشت 

ار ج ومقام 370-0 :|, احترام و اعتبار 

ارخالسق 20605109 :۱, (قد) جامذ کوتاه آستردار 
جلو باز با سرآستینهای سنبوسه‌دار که پیش از رواج 
کت و ژاکت متداول بود و آن را زیر قبا می پوشیدند 

ارد 0:4 :1. فرمانی که در رستوران برای آوردن خوردنی 
و نوشیدنی به پیشخدمت می‌دهند ؛ فرمان؛ دستور 

سم دادن: ۱ فرمان دادن ۲ (کنا) بناحق انجام کاری را 
از کسی خواستن 
سم کسی را خواندن: فرمان کسی را اطاعت کردن 

اردک 0۲0۵۴ :۱. ۱ پرند؛ شناگر اهلی بدون پرواز از 
راست؛ غازسانان دارای گردن و پاهای کوتاه بدن 
کم‌وبیش فشرده منقار غالبا بزرگ و تخت و نر و مادة 
جدا ۲ مرغابی 

اردک‌ماهی [708- :۱. ۱ تیره‌ای از ماهیان ردا 
ماهیهای استخوانی دارای بدن باریک و کشیده که در 
دریاچه‌های بزرگ زیست می‌کنند و خوراکشان ماهیان 
مریض و کم حرکت است ۲ هریک از ماهیان متعلق 
به این تیره 

اردک‌منقاری 1706708۲1 -- :1. جانور پستاندار از 
راسته مرغسانان بومی استرالیاء دارای منقاری شبیه 
اردک و پاهای پره‌دار که با آن شنا می‌کند و کرمخوار 


۴ اردثانس - ارزش 


و حشره‌خوار است: پلاتیپوس 

اردنانس 0۲000805 :1. تدارک اسلحه و مهمات 

اردنگ :0۳0۵ - آردنگی 

اردنگی 0۲02081 :1. رگ) ضربتی که با زانو زده شود: 
آردنگ ب ه: سم پراندن؛ سم خوردن؛ سم زدن 

۵ با سم بیرون کردن: (کنا) با خواری و خّت راندن؛ 
اردنگ کردن 

اردو 0:0 :1. ۱ گروهی که در یک اردوگاه اناست 
کنند ۲ (گ) اردوگاه ۳ (قد) سپاه ۴ (مجا) گروه 
بزرگی از مردم «در باز شد و یک سم دم ربختند توی 
خانه> ۵ زبانی از خانواد؛ زبانهای هند و ایرانی که در 
پاکستان. افغانستان و هند. بخشی از مردم به آن سخن 
می‌گویند 

سم زدن: اقامت گزیدن اردو در جایی 

اردوال ۵742۷1 :1. شیست 

اردور 0۲007۲ :1. خوردنیهای معمولا سرد که پیش از 
غذای اصلی می‌خورند (مانند سالاد. نان و پنیر و 
سبزی ماست و خیار)؛ پیش‌غذا 

ارد وکشی 0۲00۲65/1 :1. (قد) لشکرکشی 


اردوگاه 070082 :۱. جای اقامت اردو 


سم آموزشی سم تابستانی 
سم آوارگان نج ۳ 
سم اسیران مج کار اجباری 
مج بازپروری موقت 
سم پیشاهنگی 
اردویسین جهرژهز 0۲00 :. رزم) دومین دوره از دوران 
اول زمین‌شناسی 


ارده 2706 :1. کنجد آسیا شده 

ارده‌شیره 501۲6 - :[. مخلوط ارده (کنجد آسیاشده) 
و شیر انگور. که به‌عنوان نانخورش به کار می‌رود 

اردیبهشست 050061650 :1. ماه دوم سال شمسی 
ایرانی دارای ۳۱ روز 

ارز ۵72 :۱. ۱ پول کشورهای بیگانه ۲ ارزش 

0 سم آزاد: ارزی که از بازار و مطابی قیمت روز تهیه 


شرد 


سم بازرگانی: ارزی که دولت برای مصارف بازرگانی 
در اعتیار بازرگانان بگذارد 
سم ترجیحی ‏ مس رقابتی 
سم دولتی: ارزی که دولت از طریی بانکهای مجاز و به 
نرخ دولتی بفروشد 
سم رقابتی: ارزی که از سوی دولت. در رقابت با بازار 
آزاد (و برای کاهش بهای آن) به حریداران عرضه 
می‌شود. ‏ ترجیحی 
سم شناور: ارزی که بهای آن ثابت نیست و بر اساس 
نرخ روز تعیین می‌شود 
مم صادراتی: ارزی که از طریق فروش کالای صادراتی 
تأمین شود 
سح یوزانس: ارزی که پس از دریافت کالا حواله شود 

ارزاق 9 ۱ ج- رزق ۲ خواربار 

ارزان" 27280 :ص. ۱ دارای بهایی کمتر از حد 
معمول یا پیشین ۲ دارای بهایی مناسب ۳ کم‌ارزش! 
کم‌بهاب ه: سم بودن؛ سم خرید » سم شدن 

ارزان :ق. به‌صورت ارزان؛ با بهای ارزان ب ه: 
سم خریدن؛ سم فروختن)؛ سم کردن 

ارزانی 801 :. ۱وضع یا کیفیت ارزان بودن سم 
ناد گذشت وم جاد شد > ۲ درخور؛ شایسته؛ روا 
«اين خانه جای من نیست. سح خودت > 

سم داشتن: بخشیدن «خداوند نعست سلامت سم 
داشت>: سم کرد 

ارزش 2۳2699 :۱. ۱ (اق) قیمت؛بها ۲ پایگاه و متام 
۳ شایستگی ۴ (جام) معیارهای فرهنگی مشترک در 
یک جامعه که متاشبات اعلاقی؛ زیباشناعتی يا 
اجتماعی و محتوی عقیده‌ها گرایشها و نیازها (مانند 
آزادی, کار هن حقیقت. قدرت و ...) بر اساس آنها 
ارزیابی می‌شود ۵ (شیم) ظرفیت 

0 سم اسمی: ارزش ذکر شده برروی اوراق بهادار «سم 
اسمی هر سهم هزار توماد است. ولی به جهار هزار 
تومان خرید و فروش می‌شود 
سم اضافی: تفاوت میان بهای تمام‌شد؛ کالا و ارزش 
مبادله‌ای آن: سح افزوده 
سم‌افزودهت سح اضافی 


مج برابری: نرخ برابری > نرخ 
سم پول: قدرت خرید پول 
سم پیسوند: (شیم) میزان همپوشانی اربیتالهای 
الکترونهایی که اتمهای یک ملکول را به یکدیگر 
می‌پیوندد 
سم مبادله‌ای: قدرت خرید یک کالا در برابر کالای 
دیگر 

آرزش شناسی ۹۱6055 -- شناخت شناسی 

ارزشمند 1310 - : ص. دارای ارزش (معنوی) 
«کار سم کتات سم 

ارزشیابی 121 - :1, عمل یا فرایند تعیین ارزش 
چیزی؛ بویژه یک سند. معمولا براساس معیارهای از 
پیش تعیین شده مج مدارک تحصیلی > 

ارزن ۵7200 :1. گیاه از تیرة گندمیان که دائه های ریز و 
براق آن معمولا به مصرف خحوراکا پرندگان می‌رند 

0 سحمی از خرمنی: (کنا) قطره‌ای از دریایی؛ ذره‌ای از 
بسیار 
به قدر سه: (کنا) بسیار کوچک؛ سخت ناچیز؛ به قدر 
دانه ارزن 

از لای انگشت کسی نسریختسن: (کنا) بسیار 
خسیس بودن 
روی چیزی پهن کردن: (کنا) برای ندادن چیزی 
بهانه آوردن 

ارزنده ۵۳2۵0۵6 /ارزندگان/: اف آرزیدن 

ارزنده :ص, دارای ارزش (معنوی) زیاد 

ارزی ۵۳2 :ص, مربوط یا منسوب به ارز (معاملات 


سم 
ارزیاب 3۳250 :, آنکه بهای چیزها را معلوم کند؛ 
مأنور ارزیابی؛ موم 


ارزیابی 28 :۱ ۱ عمل یا فرایند یافتن ارزش 
چیزی ۲ بررسی سود و زیان یا خوبی و بدی کاری 
9 بر آور د قیمت؛ تقو یم قیمت 

ارزیدن 8021090 : مص, ۰۷ ۸ آرزیدی؛ می‌آرزی؛ بر / 
۱ ارزش داشتن ۲ شایسته بودن ۱ 

ارزیدنی 01 : ص, دارای ارزش <هرچه را سم 
ود به بهای ارزانن فروخت > 


ارزش‌شنامی - ارشاذی ۷۵ 


ارزیده۲ 6 :ام آرزیدن 

ارزیده":ص. (نا) دارای وضع یا کیفیت با ارزش 

ارژن 0 بادام کوهی بادام 

ارس 0۲5 :1. نام چند گونه سرو کوهی: بهل؛ ول 

ارسال 6:51 :1, عمل گسیل کردن؛ فرستادن 

سح تثل:(بد) گنجاندن ثلی مشهور یبا سخنی 
حکمت آمیز در شعر 
سح رادیویی: فرستادن پیام از طریق بی‌سیم 
سم مراسلات: فرستادن نامه‌ها 

۰ سح شدن: فرستاده شدن؛ روانه شدن ب ه: سم داشتن؛ 
سم کردن 

ارسالسی ۰7:81 :ص. فرستاده شده؛ روانه شده 
«نامه‌های سم 

ارستد 073160 :[. (ف) واحد شدت میدان مغناطیسی 
در سلسلة متری» برابر یک دین از فاصلا یک س م 

ارسنات 2756031 :, هریک از ترکیبهای اسید 
ارسنیک 

0 سح روی: گردی سفید رنگ اندکی محلول در آب از 
ترکیبهای ارسنیک و روی 

ارسنید ۵::6011 :[, هریک از ترکیبهای ارسنیک با فلز 

ارسنیک 3796016 :|, عنصر شیمیایی شبه‌فلز با عدد 
اتمی ۳۳ و وزن اتمی ۰۷۴/۹۲ دارای ظاهر فلزی 
به‌رنگ خاکستری و شکننده» که ترکیبهای آن ستمی 


است 

0سحاسید - اسید ارسنیک انسید 
سم انیدرید - انیدرید ارسنیک آنیدرید 
سم سفید : مرگ موش 

ارسی د(07)0 :1. ۱ (قد) نوعی پنجر؛ چوبی با 
شیشه‌های کوچک رنگی در اندازه‌ها و شکلهای 
گوناگون شامل دو یا سه لنگه که به,صورت کشویی رو 
به بالا و پایین باز و بسته می‌شد ۲ (قد) کنش 

ارسی دوز 12 - :۱, (قد) کفاش؛ کفش دوز 

ارشاد 659054 /ارشادها؛ ارشادات/:1. راهنماییی؛ 
بویژه در زمینه های احلاقی. رفتاری یا دینی 

سم شدن: راهنمایی شدن ب ه: سم کردن 

ارشادی ۰۲۹08۵1 :ص. دارای وضع یا کیفیت 


۶ ارشد - ارگانیک 


ارشاد کنندگی «سخنرانیهای سح 

ارشد 255020 :ص. ۱ بزرگتسر«فرزند سم 
۲ بلند پایهتر «افسر سم 

0 افسر سم: افسری که درجهاش سرگرد به بالا باشد 
مقام سم مق بالاتر 

ارشدیّت 859100111 :1 وضع یا کیفیت ارشد 
بودن؛ برتری؛ بالاتری 

ارصاد ۰:80 :1 عمل یا فرایند رصد کردن 

ارض 2۳2 /اراضی/:1. ۱ زمین ۲ سرزمین 

ارضا ۰72 :1 عمل یا فرایند راضی کردن 

سم شدن: برآورده شدن خواست یا آرزو؛ خشنود 
شدن بت ه: سم کردن 

ارضی 2721 : ص. منسوب یا مربوط به ارض؛ زمینی؛ 
خاکی 

ارعاب ۲30 :۱ عمل يا فرایند ترساندن؛ بیمناک 
ساختن ب ه: سم و تهدید, دست به سم زدن 

ارغنون 27810007 :1. نوعی ارگ دستی قدیمی 

ارغوان! :۱. مادة رنگی سرخ درحشان که 
در قدیم از قرمز دانه می‌گرفتند 

ارغوان :۰1 ۱ درخت بلند از تیرغ پروانه‌واران دارای 
برگهای گرد ساده و بی کرک و گلهای چسبیده به ساقه 
۲ گل آن درخت که معمولاً ارغوانی‌رنگ است و پیش 
از باز شدن برگها می‌روید؛ گل‌ارغوان 

ارغوانسی" 27808۷501 :1. رنگ سرخ درخحشان با 
ته‌رنگ بنفش؛ رنگ ارغوان 

ارغوانی :ص. دارای رنگ سرخ درخشان با ته‌رنگ 
بنفش؛ دارای رنگ ارغوان 

ارغه 2۳۵6 - ارقه 

ارفاق 62159 /ارناقها؛ ارفاقات/:۱, گذشت یا کمکی 
که فراتر از حق گیرند؛ آن باشد «اگر معلم مح نکرده 


بوده تجدید می‌شدم. دربان سم کرد و گذاشت 


ورزشگاه داخل شوع؟ 

ارقام : ج - رقم 

ارقه 2۳06 :ص. (گ) زیرک» بی‌شرم؛ نادرست و 
حیله گر: ارغه 


ارک 27 ارگ 


ارکان 7680 : ج- ژکن 

0 سماربعه: چهار رکن یعنی آب. آتش. خاک و باد 
سم حرب: (قد) ستاد ارتش 
سم دولت: سران و بزرگان دولت ب ه: سم سپاه 
سم نماز: تکبیرةالاحرام قيا رکو ع و سجود 

ارکاندیشین 25۵0019060(()» :1. تهویة مطبوع 

| رکستر (07665)0 :[, دست1 کم و بیش ثابتی از 
نوازندگان سازهای مختلف که به‌طور همزمان قطعه یا 
قطعه‌هایی را بنوازد 

0 سم‌تمفنیک: ارکستر بزرگی شامل چندین نوازئاه 
برای هر ساز: سم فیلارمونیک 
سم مجلسی: ارکستری که شمار؛ نوازندگانش به ده نفر 
برد 

ارکستراسیسون 071690۲891108 :۰1 ۱ سازبندی و 
تنظیم یک آهنگ برای اجرای همزمان به وسیلذ چندین 
ساز یا یک ارکستر ۲ هنر ساختن آهنگ برای ارکستر 

ارکیده 07106 :۱. گل زینتی از تیرة تعلبیان, دارای 
گلهای منفرد صورتی یا سفید که در گلخانه پرورش 
می‌دهند 

ارگ :۵۳ :۱.(قد) ۱ قلعه‌ای در میان یک شهر ۲ قلعذ 
نظامی؛ پاسگاه؛ محل استقرار و حفاظت اسلحه و 
مهمات * ارک 

ارگ 78 :1 (ف) واحد انرژی سء جد 

ارگ 0:8 :1. ساز بادی بزرگ با چند ردیف شستی 
دستی و یک ردیف شستی پایی,برای نواختن همزمان 

0 سمدستی: ارگ کوچک قابل حمل 

ارگان 0۲880 :1. ۱ اندام؛ بخشی از بدن با کار ویژه 
۲وابسته؛ کارمند ۳ بیان و نش ررکنندة آندیشه‌ها و 
دیدگاههای یک سازمان یا گروه ۴ نهاد اجتماعی 
«ممانقلابی> 

ارگاندی 0782041 :. بارچذ پنبه‌ای بسیار نازک و 
لطیف با بافت ساده و کاربرد در جامه یا گلسازی 

ارگانزا 2 :1. بارچه بسیار نازک درشتبافت از 
الیاف نایلن یا ابریشم مصنوعی (ریوذ) 

ار گانیسم (موز8ع0۳ :1, زیستمند 

ارگانیک 07880۲ :ص. ۱ آلی ۲ مربوط یا منسوب 





به اندام؟ اندامی؛ عضوی 

ارگوسترول 6280516701 :1. (شیم) ماد؛ قابل تبدیل به 
ویتامین د. موجود در چربی زیر پوست انسان و 
جانوران 

ارل 6۲۱ :1. از لقبهای اشرافی انگلیس 

ارلن 0:10 :1 نام تجارتی نوعی پلی اکریل: آورلون 

ارم ۳0 :. راد) بهشت؛ با غ ارم 

ارمغان 20۳281780 :1. راد) هدیه‌ای که مسافر با خود 
از جایی دیگر بیاورد «سیب زمینی» توتودا و 
گوجه فرنگی سم دنبای حدید است>؛ تحفه؛ سوغات 
ب ه: سم آوردن 

0 سم مور: (کنا) هدیه ناچیز 

ارمک" 0۲0081 :1 نوعی پارچذ ساد؛ نخی که پیش از 
این برای پیراهن و روپوش به کار می‌رفت 

ارسک هی ار گتاشکان شازداند ب وفدای تا 
درختچه‌ای, با ساقه‌های بند - بند. برگهای کوچک 
فلس مانند. گلهای نر و ماد؛ جدا و میو؛ معمولا قرمز 
محتوی یک دانا محصور در فلسهای گوشتدار 

ارمنی! 01 /ارمنیها؛ ارمنیان؛ ارامنه/:1. ۱ قومی 
از نژاد آریایی بومی ارمنستان ۲ هریک از افراد آن قوم 
۳ از زبانهای هند و اروپایی که به‌وسیلذ آن قوم به‌کار 
می‌رود 

ازمتی اص. منسوب یا مربوط به ازمسحاق ۲۹ ال 
ارمنستان 

ارنب 870۵0 :!. صورت فلکی جنوبی در نزدیکی جبّار 
که بخش اصلی آن به‌شکل یک چهارضلعی از 
ستاره‌های قدر سوم و چهارم است: خرگوش 

ارنعوت :303 :1. رگ) شخص درشت‌ندام» بی‌ادب 
و بی‌تربیت؛ غول بیابانی 

ارواح :ج - روج 

اروپایی 052811 /اروپاییها؛ اروپاییان/:1. هر یک 
از مردم بومی اروپا چجند سم می‌خواستند جنس عتیقه 
بحرند> 

اروپایی نص. ۱ مربوط یا منسوب به قارة اروپا 
«کشورهای سم> ۲ اهل قارا اروٌا (این زوزهنا کمتر 
جهانگرد سم در اینجا دیده می‌شود> 


ارگوسترول - اریب ‏ ۷۷ 


اروپیم 7 : [. عنصر شیمیایی فلزی از خانوادةُ 
لاخانیدها؛ با عدد اتمی ۶۳ و وزن اتمی 0۱۵۱/۹۶ 
چکشخوار و حاکستری‌رنگ» که در ساحت رآکتورها 
کاربرد دارد 

ازه 8۳۳6 :1 ابتزار برفنبنا تیه یا صفحد فنولادی 
(معمولا) دندانه‌دار 

سم آهسن بسسری: ار مخصوص بریدن آهن 
ب ه: سم سنگ بری 
سم برقسی:اه‌ای که با نیروی برق کار کند 
ب ه: سم دستی 
سم تربر: از؛ مخصوص بریدن درختان تر 
سم‌دوشر: اژه برای بریدن قطعات بزرگ چوب یا تن 
درختان به وسیله دو نفر 
سم عمودی: ازه‌ای که خط برش آن از بالا به پایین یا 
در جهت عمود بر سطح زمین باشد 
سم فارسی پر ازهای با یک تیغذ نازک بلند که یک 
لبه‌اش با زهی فولادی پوشیده شده و برای بریدن 
گوشه‌ها و لبه‌ها به‌کار می‌رود 
سم کمانی: اژه‌ای ظریف به‌صورت مفتول دندانه‌دار که 
دو سر آن به یک کمان متصل شده و برای بریدن 
قطعاتی از وسط یک چیز به کار می‌رود ؛ کمان‌ازه 
سم مویی: ارّة بسیار نازکی برای کارهای هنری ظریف 
(مانند منبت کاری و خاتمکاری) 
سم‌نواری: اژه‌ای ب‌صورت تسمه که با آن می‌توان 
قطعه‌های چهارگوش یا گرد را به‌هر شکلی برید 

سم چاق کردن: ۱ تیز کردن دندانه‌های اژه ۲ (کنا) 
تحریک به آشوب کردن 
سح کردن: بریدن چیزی با اژه 

ارهاش 6۳-1387 -+عامل ار هاش عامل 

ازه‌ای 27761 : ص. شبیه اره؟ اره‌مانند 

ازه‌قلمه 3۳۲6-4018006 - تبریزی 

ازه‌ساهی 2۳۳6-7081 :. ماهی از زیرراستا 
سفره‌ماهیان که در پوز؛ خود اندام ازه‌مانند دولبه‌ای 


دارد: نیزه‌ماهی 
اریب 0 :ص. دارای حالعی جز عمودی یا افنتی؛ 
دارای حالت مایل یا قطری 


۸ اریکه - ازخود بیگانگی 


اریکه 27156 :, راد) تخت 

اریون 0۲702 :1. ریز) آماس حاک غدة بناگوشی. که گاه 
با عارضه‌های دیگری هم همراه می‌شود: آوریُون 

از ۵2 :ح. ۱ نشانه آغاز «مم‌سه سال پیش سم 
اینجا تا تبریز. سم ده تا بیست» ۲ نشانه حرکت: 
الف) به‌داخل <مم پنجره آمد > ب) در طول «مح یل 
گذشت> ج) در عرض م خیابان عبور کرد> د) به 
بیرون از محدوده‌ای مه زنداد نجات یافت. 
سم دستش افتاد> ۳ اثر؛ مربوط به؛ متعلق به این 
شعر عم سعدی است. صد! سم آنجاست. ۱ بشان سم 
چا»است» ۴ به‌وسیلا؛ براثر «انها را سماویاد 
گرفتم. لباسم سم بارانن خیس شد> ۵ علت؛ دلیل یا 
انگیزه «مرگ سم گرسنگی. سم شدت درد فریاد می‌زد> 
۶ در برابر؛در مقابل «مح تونمی‌ترسم. مج بل 
می‌گریزم> ۷ عهد؛؛ واسطة «مم من کاری بر نمیآید. 
سم‌چشم شما می‌بینند) ۸ دربار؛؛ راجع به 
«سم جوانبهایش حکایت می‌کرد» ٩‏ نشانه تمام یا 
بخشی سم همه ممنونم, سم دو چشم نابیناست. پبر 
سم دشمن> ۱۰ نشانة مقایسه «این سمآدا بهتر است. 
امروز سم دیروز گرمتر است> ۱۱ نشانة منشأ یا اشتقاق 
سم خانواد؛ اصیلی است. - کانیهای بلوری 
ات رس اه کی کارا بر ۱۳ 
نمی‌شناسم > ۱۳ نشانا جنس؛نوع «مآهن ساخته 
شده. سح این نمی خراهم> 

از -: پیش. همراه یک اسم و یک مصدر, مصدر تازه‌ای 
می‌سازد که معمولا نشان وضع یا حالتی است 


سم‌پا انتادن سم‌سر گذراندن 
سم‌پاانداختن مسر گذشتن 
سم‌پا درآمدن سم مر گرفتن 
سم‌پیش بردن سم کار افتادن 
سم‌جان گذشتن سح کار انداختن 
سح حال رفتن سم میان بردن 
سم‌دست داد سم میان رفتن 
سم دست رفتن سم‌هوش رفتن 
سح‌رو بردن هم پاشیدن 
مرو نرفتن سح‌یاد بردن 


ازا 622 :1 برابر؛ مقابل 

۵ به سمی: در برابر؛ در مقابل «به ی هر دلار ۱۴۰ 
تومان گرفت>: در سی 

ازار :628 :1 (قد) ۱ لُنگ؛ پارچه‌ای که به جای شلوار 
دور کمر می بستنند ۲ شلوار؛ زیرجامه ۳ دستار؛ 
مندیل ۴ چادر؛ روپوش یا هرنوع پوشش دیگر؛ ردا؛ 
ملافه ۵ زاره 

سم بستن: پوشیدن شلوار یا جامه 

ازاره ۰236 :. قسمت پایین دیوار که با سنگ, آجر یا 
کاشی نماسازی می‌شود و از بقیة دیوار متمایز است: 
آزار 

ازاله 22216 :1. عمل دور کردن یا از میان بردن 

0 سم مو: ستردن مو 
سم نجاسات: از میان بردن پلیدیها 

سم شدن: از میان رفتن؛ دور شدن ب ه: سم کرد 

ازالید 02810 :!. ۱نوعی کاغذ حساس آغشته به 
نیتریت سدیم ول و آمینهای رنگی که برای چاپ 
نقشه. نمونة لیتوگرافی و مانند آن به کار می رود 
۲ آنچه برروی چنین کاغذی چاپ شده باشد 

از بر 27027 :ق. از حفظ؛ از حافظه 


س‌بودن سح داشتن 
سم داشتن: متن نوشتار یا گفتاری را در حافظه داشتن: 
سم‌بودن 
سم کردن: چنان متضی را به‌ خاطر سپردن ب ه: 
سم‌شدن 


آزمک 02056 :1. ۱ نام عمومی مردم زردبوست و 
ترک‌نژاد ساکن ازبکستان در آسیای مرکزی ۲ هریک 
از افراد آن قوم ۳ ازبکی 

ازیکی 2 :1. زبان مردم ازبک 

ازت 220۱- نیتزوژن 

ازتات 2701 نیترا ات 

ازته 22016 : ص. ازتدار؛ دارای نیتروژن 

از خود بیگانگی 82600001250681 :1. رروان) عارضد 
روانی جدایی میان شخصیت فرد و نمودهای اساسی 
دنیای تجربی, که ممکن است به‌صورت بیگانگی یا 
جدایی عینی, احساس شخصیتی بیگانه؛ یا داشتن 


تمایل به بیگانگی باشد و شخص را از قضاوت منطقی 
و بهره‌گیری از نیروی حلاق در بهبود زندگی محروم 
سازد 

از خود بیگانه 2260051806 /از خود بیگانه‌ها؛ 
از ود بیگ‌انگان/:, کسی که دچار حالت 
از خود بیگانگی است 

از خود بیگانه ": ص. دارای حالت از خود بیگانگی 
ازخود راصت ۱ 21 از حود راضیها؛ 
از خودراضیان/:1. کسی که از وضع و رفتار حود 
احساس خشنودی می‌کند و خود را بهتر و برتر از 
دیگران می‌پندارد 

از خود راضی : ص. خودپسند؛ خودبین 

از خود گذشتگی 221500802090168۵ :1 عمل یا 
فرایند چشم پوشیدن از مال یا جان خود به عاطر 
شخص يا هدفی؛ فداکاری؛ ایثار 

از خضود گس ذشت 22۳0080700116 /از 
خود گذشته‌ها؛ از خود گذشتگان/:1. کسی که آماده 
است به‌حاطر شخص يا هدفی گذشت و فداکاری کند 

از خود گذشته : ص. دارای صفت از خود گذشتگی؛ 
فداکار 

ازدحام 0 :[, انبوهی هجوم و فشار «سم 
جمعیت به قدری بود که چندین نفر ببهوش شدند> 

۵ پرسم: شلو غ» پر سرو صدا و پر رفت و آمد 

سم کردن: در جایی گرد آمدن یکدیگر را فشار دادن 
و هیاهو کردن ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

ازدواج 6206۵ : ۱ زناشویی ۲ تنظیم دوبدوی 
آشیا (چرخها ستونها...) ۳ (بر) اتحاد دو یا چند 
مولد برق 

کردن: زن و شوهر یکدیگر شدن؛ زناشویی کردن! 
همسر گزیدن 

ازدیاد 220180 :[, افزایش 

ازرق 927۵9 : ص, (اد) کبود؛ نیلگون 

9 جام؛ سه:جامذ کبود؛ (کنا) جامذ صوفیان که 
کبود رنگ بود 

چرخ سم: «کنا) آسمان 

گل سم: گل کبود؛(کنا) نیلوفر 


از خود بیگانه - او جز ۷٩‏ 


ازرق چشم :60655 - : ص. (اد) دارای چشم زاغ 
ازرق‌فام 15۳ اص. (اد) کبود رنگ؛ نیلگون 


از کارانتادگی 2212701180 :۰1 ۱وضع یا 
کیفیت از کار انتادن ۲ وضع یا کیفیت از دست دادن 
توانایی کار کردن براثر بیماری مزمن یا نقص عضو 

از کار افتاده 22187010506 /از کار انکاده‌ها؛ 
از کارافتادگان/:1. کسی که به‌علت پیری» بیماری یا 
نقص عضو توانایی کار کردن را از دست داده است 

از کارافتاده : ص. دستخوش از کارانتادگی 

از گیل اا2ه :1. ۱ درحتجذ خاردار از تیرة گلسرخیان؛ 
دارای گلهای منفرد درشت. میوة حرمایی تیره و چوب 
محکم: کندس ۲ میوه آن درخت که آبدار گوشتالو؛ 
ترش و شیرین و خوراکی است 

ازل 1 :۱. ۱ زمان بی آغاز که هميشه بوده ۲ (فل) 
آنچه آغازی ندارد یا هستی اش جاودان و پیوسته است 

ازلی 22811 : ص. منسوب به ازل؛ دیرین؛ همیشگی 

ازاشت 22811 :ز, وضع یا کیفیت ازلی بودن؛ 
جاودانگی 

از ما بهتسران 2200806010780 :۱,(کنا) ۱ اجنه ۲ 
صاحبان قدرت و ثروت 

ازملک 220012۴ :1, گیاه جنگلی پایا از تیر* سوسنیها 
با ساقة بالا رونده و خاردار و گلهای سبز خوشه‌ای که 
ریش آن کاربرد دارویی دارد: آزتلکی 

ازملکی آزقلک 

ازمنه ۶ : ج - زمان 

ازن 0203 :۱. گازی از چند شکلیهای اکسیژن, متراکم 
در لایذ بالایی جق به میزان کم موجود در هوا؛ 
بی‌ثبات با بوی نافذ و رنگ آبی کم‌رنگ. که هنگام 
تخلیذ آرام برق در هوا ایجاد می‌شود. محلول در آب. 
اکسایند؛ بسیار قوی. پلشت بر باکتری کش و 
رنگ زداست 

ازنکره 10۲6 - :1 لای اصلی جو بالایی از ح ۰ تا 
۰ کیلوهتری بالای زمین که غلظت چشمگیر آژن در 
آن نقش مهمی در تعادل تابشی جر دارد 

از والتماس 770-01160185 -» ۲ و جز 

از وجز #-720 : اصط. رگ) اتماس؛ زاری: او چزو 


۸۰ ازوچز - اسب 


ازوالجماس 

سم کردن: زاری و الكماس کردن؛ عاجزانه درخواست 
کردن 
به سم افتادن: درمانده شدن و زاری و التماس کردن 

از وچز 6720-02 ۳ 

ازدر 270027 :[,نوعی موشک زیرآبی که با نیروی 
بخار برق یا جت حرکت می‌کند و بر اثر برخورد با 
هدف منفجر می‌شود 

ازدر افکن 21527 - :. قایق کوچک تندرو برای حمل 
و پرتاب اژدر: آژدر آنداز 

ازدر انداز 20022- ازدرانکن 

ازدرماهسی :5180- :۱ ماهی از زیرراستد 
سفره‌ماهیان, که بیشتر در عمق آب اقیانوسها زندگی 
ی 

اژده | - ۵20 / 62۳۵6۲5 /ازدماها؛ اژدهایان/:1. 
۱- تین ۲ جانور افسانه‌ای عظیمی با چندین سر 
یا دم که از دهانش آتش می‌بارد. با تنوره کشیدن پرواز 
می‌کند و موجودی ترسناک و زیانکار است 

ازکتور ۰2066007 :1. تلمبه پاشنده 

اسانهء ادب 6-2050 698 : اصسط. بی‌ادبسی؟؛ 
بی‌احترامی «اگر خدانکرده به جنابعالی سم شده 
باید به بزرگواری خودتان ببخشید> 

اساتید 208110 : ج - أستاد 

اسارت 93۳21 :1. ۱ بندگی؛بردگی ۲ گرفتاری؛ 
اسیری 

به سم افتادن: اسیر شدن 
به سم گرفتن: اسیر کرد 

اسارتبار :02 - :ص. مایة اسارت «قرارداد سم 

اسارون 255707 :1. گیاه علفی پایا از تیر؛ زراوند با 
بوی تند. دارای گلهای تک به رنگ قرمز مایل به سیاه و 
برگهای صاف شفاف و گرد که در جنگلها و زمینهای 
مرطوب معتدل و سردسیری می روید 

اساس 298 :1 بنیان؛ شالوده 

اساسا 0 : ق. از بن؛ از بایه «این خانه سم خراب 
است> 

اساسنامه 288508006 :[, مجموع مقرراتی که برای 


گردش کار یک نهاد (شرکت. انجمن. حزب) تنظیم 
شده باشد 

اساسی 2985 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به اساس 
«قانون سم ۲ دارای اساس و شالوده ‏ کارسحم> 

اساطیر 25217 :دج أسطوره 1 

اساطیری 20211۲1 : ص. مربوط یا منسوب به اساطیر 

اسامی 292001 : ج- اسم 

اسانس 65808 :1. ۱ مادة دارای عطر یا طعم مشتخص 
و معمولا خوش, که از عصارة اندامه ای مختلف 
گیاهان (مانند گل میوه و بسرگ) به‌دست می‌آید 
۲ جوهر 

اسب" 2٩0‏ :1. ۱ از مهره‌های شطرنج ۲ از سالهای 
تقویم معروف به ترکستانی - تقویم ۳ بخشی از 
تریلی که موتور و اتاق راننده در آن قرار دارد و کنی 
(اتاق بار) به پشت آن بسته می‌شود؛ کشنده 

اسب ":1. جانور پستاندار علفخوار از تیرة اسبان که 
برای سواری و ترابری تربیت می‌شود. رنگها» جنسها و 
نوادهای گوناگون آن نامهای جداگانه دارد (مانند کهر» 
ربا مادیان» عزبی؛ ثرگنی) 

0 سم آبسی: جان ور بستان دار علفخوار از راست 
جفت سمان دارای دست و پای کوتاه تن سنگین و 
پوست خاکستری یا خرمایی که از گیاهان آبی تغذیه 
می‌کند و بومی آفریقاست 
سم بخار: واحد اندازه گیری قدرت ‏ جد 
سم تازی: از نژادهای اسب با گردن کشیده پاهای 
اندکی باریک و اندامی زیبا که به خاطر چالاکی؛ 
هوشیاری و طاقت زیاد معروف است: سم عربی 
سم تشریح: (کنا) اسب بسیار لاغر که استخوانهایش 
نمایان باشد 
سم چپ: اسبی که یک ساق سفید و سه ساق سیاه 
داشته باشد 
سم دریایی - آسب‌ماهی 
سم راست: اسبی که یک ساق سیاه و سه ساق سفید 
داشته باشد 
سم عربی ‏ مج تازی 
سم مراد: (کنا) بخت و دولت 


س برداشتن: رم کردن اسب و سرپیچی کردنش از 
فرمان سوارکار 
سم پیشکشی را دندان شمردن: (کنا) زیاده واه و 
پرتوقع بودن 
سم دادن و خر گرفتن: «کنا) داد و ستد به‌زیان کردن 
مج زین کرده را سوار شدن: (کنا) از حاصل کار 
دیگران بهره بردن 
مثل سم عصاری بودن: (کنا) دچار سرگردانی شدن و 
دوندگی بی‌حاصل کردن 

اسباب 2٩080‏ /اسبابها؛ اسباب/:1. ۱ج- تجّب 
۲ ابزارها؛ وسیله‌ه ام چجایضوری سح کار> 
۳ ابزار؛ وسیله ۴ مایه؛ علت؛ انگیزه «مم دلخوری > 


اسباب‌بازی 0821 - :۱ وسیلذ بازی؛ بویوه وسیلذ 
بازی کودکان؛ بازیچه 

اسباب چینی [10- :1 عمل یا فرایند آماده کردن 
متدمات 


اسباب ‌سفره 6-. :[. مجموع چیزهایی که در 
هنگام غذا خوردن به کار می‌رود (مانند قاشق. چنگال» 
بشقاب نمکدان..) 

اسباب کشی [- :1. ۱ عمل یا فرایند بردن همه 
یا بخش عمد؛ وسایل کار یا زندگی. از جایی به جای 
دیگر ۲ (مجا) عمل یا فرایند تغییر دادن محل 
سکونت 

اسب آبی ۵۵0۵-80 آسب۲ 

اسب‌ان ۵007 :1. تیره‌ای از پستانداران علفضوار از 
راستك فردسمان. شامل اسب, خر گورخر و گوراسب 

اسپداری :۵90087 :۱. ۱ جای نگهداری یا پرورش 
اسب ۲ کار نگهداری و پرورش اسب 

اسب دریایی 006-00:13(1- آسب‌ماهی 

اسبدوانی 0001 :1 عمل یا فرایند دواندن اسبان 
در کنار یکدیگر برای سنجش تواناییهای آنها و 
استادی سوارکاران 

اسبسق 29089 ص. پیشترین! پیش از پیش؛ پیش از 
سابق «از خانة سابقمان دوباره اسباب کشی کردیم به 
خانذ سم که از آن خاطره‌های خوشی داشتیم > 

اسیک ۴ :۱. دندانة کلید 


اسباب - اسپرفیت ۸۱ 


اسیل 05001 :1. (گ) ۱ اسپرز؛ طحال ۲ ورم پهلو 

اسبله‌ماهی 21 -021وع :. ماهی خوراکی از 
زیر راست اسبله‌ماهیان دارای فلس با جثه‌ای بزرگ؛ 
سر برهنه دمان گشاد و پوز؛ ریشدان با پوست آبی 
که بتدریج رو به پایین تیره‌تر می‌شود 

اسبله ماهیان 69016-03150 :1. زیر راسته‌ای از 
ماهیان ردة ماهیهای استخوانی (مانند گربه‌ماهی) 

اسب ماهی ۵90-01811 :1. جانور دریایی از راستذ 
سوزن‌ماهیان با سری شبیه سر اسب و دمی با نتهای 
پیچیده که به وسیلذ آن به علفهای دریایی می پیچد 
اسب دریایی 

اسپآسم :1. (پز) ۱ انقباض ناگهانی, شدید و 
غیر ارادی یک یا چند ماهیچه همراه با درد و اختلال 
در کار آنها ۲ تنگ شدن ناگهانی و موقتی مجراهای 
بدن 

اسپاگتی 650200 :1 از اقسام خوراک ماکارونی؛ که 
رشته‌های آن اندکی باریکتر است 

اسپر 57 :[. (قد) دیواره‌ای که به فاصل کمی از در 
ورودی» در حیاط خانه کشیده می‌شد. تا داخل خانه از 
بیرون دیده نشود 

اسپرانتو 6906۲8010 :. از زبانهای قراردادی که برای 
آسان کردن رابطة میان ملتها توسط دکتر زامنهوف 
(۱۹۱۷-۱۸۵۹) لهستانی ابداع شد 

اسپرت! 0 :۱. ورزش 

اسپرت : ص. اهل ورزش؛ ورزشکار؛ ورزش دوست 

9 آدم سم : کسی که ورزشکار است یا سر و وضع و 
ظاهری شبیه ورزشکارها دارد 
لباس سم: لباس ساده و سبک و غیررسمی (معمولا 
مناست برای ورزش) 

اسپرز 6۵0077 :1. طحال 

اسپرزه ۵08۲26 - اسفرزه 

اسپرغم »ده :ز, گیاه بسیار خوشبوی زینتی 
از تیرة نعناعیان که برای گرفتن عرق و تخم آن کشت 
می‌شود : شاهاسُرغم؛ شاهسپَرَم 
سح رومی: اسطوخودوس 

اسپرفیت ۰۵00۲0۲۱ - امپُوژوفیت 


۲ اسپرک - استاتور 


اسپرک :۱. گیساه علفی حودرو از تیسرة 
اسپرکیان؛ دارای برگهای بریده» گلهای نر-مادة زرد یا 
سفید خوشه‌ای که از ریشه آن ماد؛ زرد رنگی برای 
رنگرزی می‌گیرند 

اسپرکیان 0 :. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
جدا گلبرگ یک یا چند ساله دارای خوشه گلهای 
نامنظم و برگهای نامتقابل و هفت تا چهل پرچم که 
به‌صورت خودرو در کشتزارها و باغها می‌رویند 

اسپرم :۱. ۱ منی‌دانه ۲ (مجا) منی 

اسپرماتوزوئید ۵06۲008102010 :۰1 ۱ گانذنر در 
نهانزادان ۲ منی‌دانه ۳ (مجا) منی 

اسپرماتوسیت ۰۵06۲018109[1 :1. یاعته‌ای که پس از 
تقسیم میوز اسپرماتید را تشکیل می‌دهد 

اسپرماتید 6906700810 :۱. یاحت کروی که از تقسیم 
میوزی اسپرماتوسیت ثانوی به‌وجود می‌آید و خود 
مولد تخمک نر گیاه (اسپرماتوزوئید) است 

اسپر ماهیان 690۵:۳850 :1 راسته‌ای از ماهیان 
غضروفی با آبشش ورقه - ورقه (شامل کوسه‌ماهیها و 
سفره‌ماهیها) 

اسپروزوا 690070201 :۱, هاگداران 

اسپروفیل ۶50070111 :[, هاگبرگ 

اسپری (6۵0)0(۳۵ :۱. ۱ دستگاه یا وسیله‌ای که مایعی 
را به‌صورت ذزّات ریز بپاشد ؛ انشانک؛ افشانه؛ باشنده 
۲ مایع یا بخاری که با دستگاه باشنده به‌صورت ذرات 
ریز پاشیده شود؛ افشان 

اسپست 2٩0690‏ :[. یونجه 

اسپکترم 9061)0(۳0ع :۱ طیف: آسپکتزوم 

اسپکتروسکپ 650616070910۳ :1. طیف سنج 

اسپکتروگرام ۰( ۱۳08ع906ع :1 . طیف نگار 

اسپکترا وم ح«م۱)0(۲ععجوع ب‌امپکتزم 

اسپکولوم «دما9061ع :ز. رپز) ابزاری برای باز یا 
گشاد کردن حفره‌ای از بدن برای معاینة آن 

اسپند ۵ اسفند 

اسپندان 65۲00080 :, حردل سفید سم خردل 

اسپند دانه ۶50۵00206 اسفند دنه 

اسپوروفیت 6990061 :|: مرحله‌ای از چرخة زندگی 


گیاهان بی گل که از پیدایش تخم آغاز و به تشکیل 
هاگ ختم می‌شود: اسپرفیت 

اسپونژین 69000210 :1 نوعی ماد؛ شاخی که 
به‌وسیل یاخته‌های لایٌ میانی اسفنجها ترشح می‌شود 

اسپیر و کت 65۳[۲056 :1. باکتری مارپیچی‌شکل 
تکیاخته که در بدن خود دارای دو میلة طولی است و 
به‌ کمک آنها حرکت می‌کند (مانند عاملا کرد 
سیفیلیس) 

اسپیره ۰۵0176 :1. گیاه علفی پایا از تیرة گلسرخیان» 
دارای گلهای صورتی خوشه‌ای که به حالت جمعی 
کنار نهرها و در کوهستانهای مرطوب می‌روید و از 
ریزوم آن استفاد؛ دارویی می‌شود. اسپیرة چمنی و 
اسپیر؛ کوهی از انواع آن است 

است ۵٩‏ : ف. صیخ؛ُ سوم شخص مفرد مضارع از فعل 
بودن (تو:"است" با "هست "این تفاوت را دارد .که 
اولی ماهیت یا کیفیت را بیان می‌کند «اين پول مم. 
هوا گرم سم. علی در خانه سم) و اهست بودن و 
وجود داشتن را) -) هست؟ بودن 

استات 2801081 :1. نمک اسید استیک 

0 سم آسونیوم: بلورهای نمگیر بی‌رنگ که در آب 
بخوبی محلول است و به‌عنوان تب بن معرق) پادژهر 
فرمالدئید آشکارگر و جدا کنندة برخحی سولناتها 
به کار می‌رود: آمونیوم آستات 
سم‌اتیل: مایعی بی‌رنگ اندکی محلول در آب که 
به‌عنوان محرک» ضد اسپاسم و آشکارگر در ترکیبات 
آلی و در تجزیذ رنگها به کار می رود 
مج ریون سم سلولز 
سم سرب: جسم متبلور سفید رنگ شیرین و سمی؛ 
شامل سرب» کربن, اکسیژن و هیدروژن محلول درآب 
که به عنوان آشکارگر در تولید نمکهای سرب به‌عنوان 
دندانه در رنگرزی و در دبّاغی و تهیذ رنگهای سفید 
سربی به کار می‌رود؛ شکر سرب 
سح سول اترهای سلولز و اسید استیک که در تولید 
نخء پارچه و چرم ریون مصرف فراوان دارد و دارای 
اقسام مختلفی است: سم ریون 

استاتور 652107 :1, (بر) بخشی از یک دستگاه دواره 


شامل قسمته ای ساکنی از مدار مغناطیسی و 
سیم‌پیچهای مربوط به آنها 
استاتیک 6518116 :1. شاخه‌ای از مکانیک که دربارة 
تعادل اجسام تحت تأثیر نیروها و از نیروهایی که بر 
جسم در حال تعادل اشر می‌کنند» بحث می‌کند ؛ 
سای 
استاتیک : ص. ایستا 
استاتیکی 11 : ص. مربوط به علم استاتیک 
است‌اد 09050 /استادها؛ استادان؛ اساتید /:1: 
۱ شخص دارای نوعی دانش با مهارت که آن‌را به 
دیگران آموزش دهد ۲ سرکارگر یا کارفرسمای 
کارگاه‌صنایع سنتی ۳ لقبی برای نامیدن هر نوع 
افزارمند مج بنا» سم دلاک سم سلمانی. مج تجار> 
۴ دارند؛ بالاترین مقام آموزشی در دانشگاه ۵ در 
برخی بازیهای جمعی کودکان» رهبر و رییس بازی 
استاد ص. کار آزموده؛ چیره دست؛ وززیده 
س‌شدن: مهارت یافتن؛ ورزیده شدن؛ کار آزموده 
شدن 
استادانه 9۱80806 :ق. با مهارت 
استاد کار :0۵8068 :۰.۱ ۱ کارگر ماهری که عده‌ای 
کارگر ساده را سرپرستی می کند ۲ صنعتگری که به 
عده‌ای کار آموز در زمینا صنعتی آموزش می‌دهد 
استادی 0۵۱841 :۱, ۱ مهارت؛ چیره‌دستی؛ ورزیدگی 
۲ شغل استاد؛ کار استاد 
استاد یار 9۵30 :ز, دارند؛ مقام آموزشی دانشگامی 
بالاتر از آموزشيار و پایین تر از دانشیار ب ه: 
أستادیاری 
استادیوم ۵۱8 :۱. ورزشگاه 
استارت اقا :۱. ۱ «ور) آغاز بازی ۲ وسیله‌ای 
برای راهاندازی موتور: استارتر 
سم زدن: روشن کردن موتور از راه چرخاندن سویج 
استارتر :۵508716 استارت-۲ 
استاز 650820 :ل, کارورزی 
سم دادن: کار ورزی کردن 
استافیلو: کسوک ۵0۱8110۴05 :۱, نوعی باکتری 
گرامثبت بی‌هاگ و بی حرکت: به شکل خوش انگور 


استاتیک - استثارین ۸۳ 


که موجب بسیاری از بیماریهای چرکی در انسان 
می‌شود 

استالا کتیست :نا156ا5» :1, ستون آهکی آویزان از 
سقف غارها؛ جکنده 

استملاخیت انصوقلةاوء :ل ستون آهمکی 
مخروطی شکل که در کف غارها پدید می آید؛ چکیده 

استامپ وصقای :۱ قوطی کوچکی حاوی بالشتک 
آلوده به مرکب روغنی که هر را با آن مرکبی می‌کنند 


سم زدن: مهر زدن: سم کردن 

استان 05130 :. بزرگترین واحد در تقسیمات کشوری 
ایران که به وسیلذ استاندار اداره می‌شود و شامل چندین 
شهرستان است 

استانبولی ‏ 650870001 :1, ظرف فلزی به‌شکل تابه‌ای 
بزرگ برای ریختن یا آماده کردن گچ. سیمان و گل 

استانسولسی" :ص, منسوب به شهیر استانبول: 
اسلامبّولی 

استانبولی پلو 0- :۱. نوعی پلو که در آن آب 
گوجه‌فرنگی و گوشت جرد کرده می‌ریزند 

استاندار 09189035 :!. رییس اداری و بالاترین مقام 
کشوری یک استان 

استانداری 0۱800571 :۱ شغل یا مقام استاندار 
۲ اداره‌ای که استاندار در آن کار می‌کند 

استاندارد ۱ 0 :۱: ۱ آنچه از سوی دولت: 
برحسب عرف یا توافق عمومی به‌عنوان سرمشق یا 
نمونه پذ یرفته شده‌باشد ؛ معیار ۲ آنچه به وسیلا دولت 
به‌عنوا معیار کمیت. وزنء طول حجم یا کیفیت 
تعیین شده‌باشد: استانده ۳ مسسد رسمی که 
عهده‌دار تعیین آن معیارها و نظارت بر آنهاست؛ 
موس استاندارد 

استاندارد : ص. مطابق و هماهنگ با معیارهای تعیین 
شده از سوی مقامهای رسمی: استانده 

استانده 6018006 استاندارد ۷ 

استشاریک اسید 69۱68:1901 اسید استگاریک؛ 
آسید 

استثارین 69068510 : ترکیب اسید استثاریک و اسید 


۴ استبداد - استخدام 


پالمیتیک که در شمع‌سازی و صابون‌سازی کاربرد 
دارد 

استبداد 6٩۱60080‏ :1. ۱ خودرأیی؛ خودک‌امگی 
۲ (سیا) فرمانروایی خودسرانه و بی توجه به عقیدهُ 
دیگران ۳ (سیا) نظام کشوری که در آن رهبران و 
مقامهای اجرایی با رأی آزادانة مردم یا نمایندگانشان 
انتخاب نشده باشند و استقلال قوه‌های سه گانه 
(اجرایی؛ قضایی, قانونگذاری) موجود نباشد 

استبدادی 690600841 : ص. دارای وضع یا کیفیت 
خودکامگی «نظام عم 

استبسرق 60080729 :۱. ۱ تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلب رگ علفی پایا» با ساقة راشت یا بالاارونده. 
بوته‌مانند و بندرت به‌صورت درختچه دارای برگهای 
متقابل یا فراهم. گلهای منظم و گلبرگهای پیوسته 
۲ گیاه شیره‌دار از تیرة استبرق دارای برگهای پهن و 
گلهای حوشه‌ای سفید و صورتی به صورت چتر 
کوچک و غاباً محطر 

استتوسکپ 0 :. گوشی بزشکی؛ اسبابی 
برای دریافت و بررسی صداهای مختلف بدن بویژه 
قلب و ریه 

استتار 606185 :1. ۱ عمل یا فرایند پوشاندن ۲ عمل 
یا فرایند پنهان کردن ۳ (نظ) پوشش 

استشمار 51650187 :1. ۱ بهره‌برداری از محصول کار 
دیگران؛ بهره‌کشی ۲ (اق) به‌دست آوردن ارزش 
اضافی حاصل از کار دیگران به‌وسیل مالکیت 
خصوصی سرمایه و ابزار تولید ب ه:سم‌شدن؛ 
سح کردن 

استخنا ۵۵06908 /استشناها؛ استثناات/:۰1 ۱ عمل یا 
فرایند بیرون بردن عضو یا عضوهایی از یک مجموعه 
از شمول یک حکم یا عمل ۲ آنچه بیرون از شمول 
یک حکم یا عمل قرار گیرد ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

۵ سم‌قایل شدن: فرق گذاشتن؛ همه را یکسان ندانستن 
سم کردن: جداکردن 

استشنایسی 6:۱6008(1 ص. ۱ متفاوت با دیگران 
۲ کم‌مانند یا بی مانند 

استحاست 690615021 :, (اد) تقاضای پدذیرش 


درخواست یا دعا 

استحاله 69۱611816 :۱. ۱ دگرگونی ۲ عمل یا فرایند 
تحلیل رفتن : 

استحسان 69۱653 :[, (فق) یکی از ماخذها برای 
صادر کردن حکم در مورد امری در فقه اهل سنت؛ و 
آن دادن فتوا براساس خوب بودن کاری است 

استحصال 25۱6581 :. (اد) بهره‌برداری؛ بهره‌گیری 

استحضار ۵06757 :1, آگاهی 

9 به سم رساندن: آگاه ساحتن 

استحفاظ 6۱60132 :1. ۱ نگهداری ۲ پاسداری 

استحفاظی 601601521 :ص. شایسته نیازمند یا در 
معرض نگهداری یا پاسداری «روستاها در حوز؟ سم 
ژاندارمری است> 

استحقاق 65167950 :1. سزاواری؛ شایستگی 

سم‌داشتن: سزاوار بودن 

استحقافی 65۱69501 : ص. مربوط به برخورداری از 
حق یا مزیتی مرخصی سم 

استحکام 7 /استحکامات/:۱. استواری؛ 
محکمی 

استحکامات ای نا ۱ج استحکام 
۲ ساختمانها و مانعهای مصنوعی که برای پدانند 
به‌کار می‌رود (مانند قلعه بارو, سنگر, خندق؛ 
خاکریز میدان مین یا سیم خاردار) (تو: به‌صورت 
جمع و مفرد به کار می‌رود) 

استحمام 7 :. راد) عمل یا فرایند 
شستشوی بدن بویژه در حمام 

استخاره 6 : . نوعی آیین مذهبی ویژه برای 
فهمیدن خوبی یا بدی پیامد کاری, در صورت انجام 
دادن آن کار «برای فروختن حیاط سم کرایم بد آمد> 

سح راه ندادن: ناموافق بودن نتیجه استخاره 
سح کردن: ۱ جویا شدن نیک و بد کاری از عالم غیب 
۲ (کنا) این دست و آن دست کردف و کاری را به مروز 
و فردا انداحتن 

استخدام 65۱6160057 :ل, عمل یا فرایند به‌کار گرفتن 
یا به کار گمارده شدن معمولا در برابر دریافت حقوق 
مین 





سهشدن: به‌عنوان کارگر یاکارمند پبذیرفته شدن 
ب ه: سم کردن 

استخدامی 60۱610871 :ص. مربوط یا متعلق به کار 
استخدام (امور سس ساب سم 

استخر 6۵12107 :[. آبگیر مصنوعی رو بازی که 
(معمولا) درازای آن دست کم بیش از دو برابر طول 
قامت آدمی باشد + حوض بزرگ 

۵ سم سر پوشیده: استخری که در فضای سرپوشیده 
ساخته شده باشد 
سم شنا: استخر دارای تجهیزات مناسب برای شنا 

استخراج 96۲ : ۱عمل یافرایند بیرون 
آوردن چیزی از جایی «ا این معددا سالی دو ملیودا تن 
زغالسنگ سم می شود ۲ عمل یا فرایند به‌دست 
آوردن نتیج یک پژوهش نظرسنجی یا رأی گیری 
(سمآمان سم آزا> ب ه: سم شدن, سم کردن 

0 سم آرا: شمارش و خواندن رأیها 
سم معادن: بیرون آوردن کانیها از معدن آنپا 

استخر داری 00۱۵160۳08۳1 :,عمل یا فرایند پرورش 
آبزیان در استخر مصنوعی ب ه : استخر دار 

استخفاف 1 :۱. (اد) ۱ عمل یا فرایند خوار 
ساختن ۲ عمل یا فرایند خوار شمردن * تحقیر 

استخلاص «ااعاوی :.(اد) رهایی؛ آزادی 

استخلاف تقاامه : (شیم) جانشین شدن اتم یا 
اتمهایی به‌جای اتم یا اتمهای دیگر در یک ملکول 

استخلافی 81 : ص. مربوط یا منسوب به 
استخلاف 

استخ وان اه 7 صقطاماوه :۱ 
بسانت همبند آهکی که بخش اصلی کالبد 
مهره‌داران را تشکیل می‌دهد ۲ جسم آلی کمابیش 
سختی که در شکلهای گونگزن در بدن مهره‌داران 
یافت می‌شود ۳ (مجا) عاج 

0 سس آهیانه: هر یک از دو استخوان تیغه‌ای که بخش 
پیشین کاس؛ سر را تشکیل می‌دهند 
سم آخزمی: زاید؛ سه گوشی که استخوان ترقوه را 
کتف می پیوندد 
سم اسفنجی: استخوان تیغه‌ای که به جای مجراهای 





استخدامی - استخوان ‏ ۸۵ 


هاورسی دارای شبکه‌ای از حفره‌های خونی متخلخل 


اشت 
سم اشکی: تیخة نا کی در گوشة کاسذ چشم که لولا 
آشکی از داخل آن می‌گذرد 

مح اطلس: نخستین مهرة گردن 

سح پترویزنی: استخوان غضروفی کاسذ سر که حفر؛ 
بینی را تشکیل می‌دهد: سم غربالی 

سح تاسی: استخوانی هرمی در کنار؛ خارجی مج پا؛ 
دراجلو استجران پ پاشنه: سم مکعبی 

سم ترفوهب سم چچنیره 

سم تیغه‌ای: هر یک از دو استخوانی که در کف بینی 
قرار گرفته است و بخشی از سقف دهان را تشکیل 
می دهد 

مج جنا غ: استخوان باریک مسطحی که هفت جفت 
دندة سینه به آن می‌چسبد و به استخوان چنبره متصل 
است 

سم چکشی: بزرگترین استخوانچذ گوش میانی که به 
پرد؛ صماخ متصل است 

سم چنبره: : استخوانی که یک سرش به جناغ و سر 
دیگرش به استخوان اخرمی کتف متصل است: 
سم‌ترقوه 

سم < :از استخوانهای مج دست 

را : حفرة فتجان مانندی در بخش بیرونی 
استخوان لگن که استخوان ران در آن جای می‌گیرد 
سم خاجی: استخوان مثلشی‌شکل میان آحرین مهرة 
کمر و دنبالچه شامل پنج مهرة به‌هم چسبیده 

سم خار *: بخشی از استخوان گیجگاهی در انتهای 
زیرین کاسة سر که گوش میانی را در بر می‌گیرد 

سح خاصره: تهیگاه 

سم خرها: هستذ خردا 

سح ذوزنقه‌ای: استخوانی در مچ دست 

مج رکابی: : از استخوانچه‌های گوش داحلی 

سم زند: :نام دو استخوان در مج دست؛ زند اعلی یا 
زبرین و زند اسفل یا زیرین 

سح سندانی: استخوانچد میانی گوش 

سح شب پره‌ای: استخوانی در قاعد؛ مغز و در بشت 


۶ استخوان‌بندی - استدلالی 


استخوان آهیاه 
سم شبه ذوزنقه: از استخوانهای مچ دست در بالای 
استخوان ذوزنقه‌ای 
سح شرمگاه: استخوان جلو اگن 
سم صدفه: هر یک از چندین استخوان لوله شدء نازکی 
که در سوراخ بینی قرار دارد 
سح صدفی: هر یک از دو استخوان غشایی در انتهای 
پشتی کاس سر درست در زیر استخوان آهیانه 
سح غرابی: از استخوانهای غضروفی» به صورت 
زایده‌ای از استخوان کتف 
سم غربالی ‏ محم پرویزنی 
سم غضروفی: استخوانی که از جایگزینی غضروف 
تشکیل شده باشد 
سح قاب: استخوان قوزک پا که درشت‌نی و نازک‌نی را 
به استخوان باشنه می پیوندد: ُحول؛ تژول؛ اشتالنگ؛ 
تاب 
سم کشکک: استخوان کنجدی سه‌گوشی واقع در جلو 
زانو و فرو رفته در وتر ماهیچة چهارسر ران؛ کاس زانو 
سح کنجدی: تود؛ استخوانی که در بافت وتری تشکیل 
شود (مانند استخوان کشکک و استخوان نخودی) 
سحلامی: استخوانی که در قاعد؛ زبان و بالای حنجره 
قرار دارد 
مج متراکم: استخوانی که ساختار استخوانی در آن 
مسلط باشد برخلاف استخوان اسفنجی 
مس مکعبی - سح تاسی 
سم نخودی: از استخوانهای مج دست 
سح وتجنه‌ای: استخوان گونه 
سم هرمی: از استخوانهای مج دست 
سم هلالی: از استخوانهای مج دست 
پوست وسم: (کنا) بسیار لاغر 
تا مفز سم: (کنا) به‌طور کامل؛ بسیار زیاد تا مخز سم 
بخسر) شددا؟ ۱ 
مثل سم: (کنا) ۱ لاغر. ۲ سخت و سفت 
9 سم ت رکاندن: (کنا) رشد کردن 
سم چریدن: جدا کردن و خوردن گوشتی که به 
استخوان چسبیده است 


سم خرد کردن: (کنا) بسیار زحمت کشیدن 

سمدر گلو داشتن: (کنا) مشکلی برای سخن گفتن 

داشتن 
سم‌سبک کردن: (کنا) برای آمرزش گناهان کار خیر 
کردن یا به زیارت رفتن 
محلای زخم گذاشتن: (کنا) کاری را ناتمام رها کردن؛ 
به طوری که بعدها مایٌ دعوا و گرفتاری شود 

استخوان‌بندی 0۵001 - :1. کالید؛ اسکلت 

استخوانپزشکی 06269061 - :1. ارتوبدی 

استخواندار :08-:ص. (کنا) استوار و پا برجا 
«مرد سم ی حرف سم 

استخوان‌شکن 9166۵0 - :۱. ابزار شکستن استخوان 
درجراحی 

استخوانی - 05۱6 / 05۱0801 ص. ۱ مربوط به 
استخوان «ضایعات سم بیماری سم ۲ از جنس 
استخوان ۳ (مجا) لاغر ,صورت سم . هیکل سم 
۴ (مجا) مانند استخوان 

سم شدن: فرایند تبدیل بافتهای پیوندی و غضروفی به 
استخوان 

استدراک 5۱60756 /استدراکها؛ استدراکات/:1. 
(اد) ۱ بازیانت ۲ تدارک ۳ توضیح بیشتر دربارة 
موضوعی ۴ (بد) اینکه شاعر بیتی را به‌صورتی آغاز 
کند که ذم در نظر آید. ولی آذ را با مدح به آخر 
رساند (مانند خواهم که نبیئمت در عالم یک لحظه 
اسیر رنج و ماتم ای کاش که در جهان نمانی یک 
روز مگر به شادمانی) 

استدعا 69060 :۱. راد) حواهش 

0 سحی عاجزانه: خواهش از روی ناتوانی یا فروتنی 

استدلال 65160121 /استدلالها؛ استدلالات/:۰1 ۱ 
عمل یا فرایند به کار گرفتن دلیل برای ثابت کردن 
درستی یک مطلب ۲ شیوه یا فرایند به کارگرفتن دلیل 
۳ (ریا) بهره گیری از اصلهای موضوعی و حکمهای 
از پیش ثابت شده برای ثابت کردن درستی یک حکم 

سم کردن: دلیل آوردن 

استدلالی ناقا۵عاه» :ص. ۱ مربوط یا متعلقبه 
استدلال ۲ دارای یا مستلزم استدلال 


استر 25127 : (اد) قاطر 

استر 60167 :[: (شیم) جسم مرکب آلی» حاصل از تأثیر 
یک الکل بر اسید. با از دست دادن آب؛ که به‌عنوان 
حلال و عطر به‌کاز می‌ رود 

استراتژی 6(۲216201)اوع :۰ (نظ) فن طراحی و 
فرماندهی بزرگترین حرکات و عملیات نظامی براق 
پیروزی در جنگ ۲ (سیا) هرگونه سیاست درازمدت 
و همه‌جانبه برای دستیابی به هدفهای اساسی؛ راهبرد؛ 
سیاستگذاری 

0 سم جنگی: سیاستگذاری جنگی ب ه: سم علمی 

استراتژیک )631 : ص. مربوط یا متعلق به 
استراتزی؛ سوق‌الجیشی: استرایژیکی 

0 مواضع سم: نقاط سوق‌الجیشی؛ موضعهایی که در 
دست داشتن آنها در پیروزی موثر است 
هدفهای سم: هدفهایی که استراتژی برای دستیابی به 
آنها به کار گرفته می‌شود 

استراتژیکی  50)6(:2۱620161‏ استراتدیک 

استرا اتسفر 6۵۱)6(۲2۱09۲67 :1. پوشکره 

استراحت 0 :۱. عمل یا فرایند قطع کار؛ 
فعالیت یا حرکت برای قرارگرفتن در وضعی که موجب 
آرامش, از میان رفشن حستگی: بازیانتن نیرو یا 
سلامتی» یا پیشگیری از فرسودگی بیشتر شود 

س‌دادن: به استراحت واداشتن 
سم کردن: در حالت استراحت قرار گرفتن 

استراحتگاه :۱. جای استراحت کردن؛ جای 
ویژا استراحت 

استرا اق سمح ۵۵۱6۲60۳ :[, عمل یا فرایند 
گوش دادن تهانیبهگشنگوی دیگران 

استرا فوسکپ ۵۵۱6۲009۲02 :!, دستگاهی که به‌یاری 
آن از در شکل مسطح یکسان؛ یک تصویر سه‌بعدی 
دیده می‌شود 

استسر پتص وکس وک ۵50)0(:60۱01:06 :| تیسره‌ای از 
باکتریهای گرد گرام ثبت. معمولا به صورت دانه‌های 
تسیح پشت سره که برخحی از آنها آنگلشد و 
عفونتهای بسیاری را موجب می‌شوند 

استر. حام 0 :۱. (اد) تقاضای رحم یا بخشش 





استر -استسقا ۸۷ 


استسرخا 69۱61608 :۱ راد) شستی ب ه:سمی 
اعصاب؛ سمی اعضا 

استرداد 69۱67150 :1. راد) عمل پس گرفتن یا دادن 

0 سم مجرمین: بازگرداندن بزهکاران گريخته به کشور 
دیگر ترسط مقامهای کشور میزبان 

استرلاب 03۱0۲150 - اسطرلاب 

استروسکپ ۲()ا65 :۱. وسیل مطالع 
حرکت نوسانی به کمک نور خاموش و روشن شونده: 
چرخش تنج 

استرونتیم ۵۲ آا :1. عنصر شیمیایی فلزی, با 
عدد اتمی ۳۸و وزن اتمی ۲ سبک نرم و 
چکشخوان که تنها به‌صورت ترکیب وجود دارد و 
برای ساختن لامپ تلویزیون رنگی به کار می‌رود: 
آستزونم 

سم *۹:ایزوتوپ با رادیوآکتیو قوی که براحتی 
جذب مواد غذایی بویژه شیر می‌شنود و رسوب زیاد 
آن در مغز استخوان عامل سرطان حون است 

استرونسیم رده تاد آستزژونتيم 

استریپ تیز 60۲10-112 :1, نوعی رقص غربی که در 
آن رقاصه در حال رقص یکایک جامه‌هایش را در 
می‌آورد و برهنه می‌شود 

استریکنین )051 :۱. آلکالوئید گیاهی بسیار 
ستمی, نامحلول در آب» که مقدار کم آن به‌عنوان 
محرک تنفس و جریان خون مصرف می‌شود 

استریل [(۶9۱6 ص. ۱ سترون؛ نازا؛ فاقد قابلیت 
باروری ۲ عاری از میکرب 

استریلیزاسیون 11290 9۱)6(۳ع :, سترون‌سازی؛ 
عقیم‌سازی 

استریلیزه )69۱ :ص. سترون شده 

استریو 0ه- استریوفونیک 

استریو فونیک - :ص. دارای وضع یا کیفیتی 
که موجب پخش صوت یا ادراک آن به‌صورت 
سه‌بعدی شود (مانند زمانی که شخص در یک سالن 
کنسرت یا سخنرانی حضور دارد): ارو 

استسقا 5:۱6:05 :(پز) پدیده يا فرایند گرد آمدن 
غیر عادی لنف در بافتها یا در حفره‌های بدن که از 


۸ استشمام - استعمال 


بیماریهای متعددی ناشی می‌شود و غالبا با تب و 
تشنگی بسیار همراه است 

استشمام 9۱69 :1. راد) عمل یا فرایند بو 
کردن 

سح کردن: بو کردن؛ بو را دریافتن؛ بو بردن 

استشهاد 690600050 :۱. ۱عمل گواه گرفن 
۲ گواهی, بویژه ب‌صورت اظهار کتبی یا رسمی 

0 سم محلی: گواهی خواستن از ساکنان محل 

استض‌اف 651621 :. ستمکشی؛در محرض 
بهره‌کشی و ستم قرار گرفتن و بر اثر ستمکشی ناتوان 
شدن 

استطاعت 6۵۱6181 :1. توانایی 

0 سح‌مالی: توانگری 
کم سم: کم توان؛ کم درامد؛ تنک مایه 

استطالسه ۵۵۱61816 :1.راد) ۱ کشیدگی ۲ رش 
باریک و دراز ۳ دنباله 

استظهار 8۲-ع6او :۱. (اد) پعمکرمی 

استعارات ۱ تن : ج - استعاره 

استعاره 6 / استعاره‌ها؛ استعارات /:1.عمل 
یا فرایند به‌کار بردن نامی به‌جای نام دیگر به خاطر 
اشتراک در مشابهت (مانند نرگس و چشم. کمان و 
ابرو) 

استعاری 690۶3:1 :ص, دارای کاربرد به‌عنوان استعاره 
«معنی سم 

استعانت 69۱65081 :. (اد) یاری 

سم جستن: یاری خواستن: سم خواستن؛ سم طلبیدن 
ب ه: سم کردن 

استعداد 906050 :, توانایی 

0 سم اکتسابی: توانایی که بر اثر پرورش و کار پدید 
آید 
سح‌ذاتی: توانایی که با وجود کسی یا چیزی همراه 
باشد: سم فطری 
سم رزمی: توانایی برای جنگ 
سم شکوفا: توانایی که براثر پرورش و بهره گیری رشد 
کرده باشد 
مج فطریت سح ذاتی 


سم نهفته: توانایی ناشناخته که به کار گرفته نشده باشد 
مم‌هنری: توانایی فراگیری یا ارائك کار هنری 

استعفا 69۱۶15 :1. ۱ تقاضای شخصی برای ترک 
کردن شخل یامقام خویش ۲ عمل یا فرایند 
کناره‌گیری از آن شغل یا مقام 

سم دادن: تقاضای ترک شغل یا مقام خود را کردن: سم 
کردن 

استعفا نامه 28706 :1, نامه‌ای که برای کناره گیری از 
شغل یا مقام حویش می‌نویسند 

استعلاج زةاعاده :1 (اد) ۱ چاره‌جویی ۲ درمان؛ 
معالجه 

استعلاجی ازة1 ۶ات :ص, مربوط یا منسوب به 
درمان؛ درمانی 

۵ مرخصی سم: مرخصی برای درمان 

استعلام 0 :. عمل یا فرایند پرسیدن, برای 
به‌دست آوردن اطلاعات دربار؛ موضوعی (مانند بهای 
کالاء یا وضع مالکیت یک بنا) 

0 سم بها: پرسش بهای کالایی از فروشندگان آن 

استعمار 6۱60187 :). ۱ تصرف یک سرزمین توسط 
نیروی بیگانه به تصد بهره‌برداری از منابع انسانی» 
اتتصادی و فرهنگی آن به‌سود خویش ۲ استشرار 
گروهی مهاجر در یک سرزمین و آبادسازی آن 

۵ سم فرهنگی:تحمیلفرهنگ ملت خالب و پیشگیری از 
شکوفایی فرهنگ ملت مغلوب با تاراج کردن 
محصولات مادی و تحریف محتوای معنوی آن 
سم‌نو: تسلط بر مردم یک سرزمین و غارت آنان از راه 
روی کار آوردن حکومت دست‌نشانده, تسلط بر بازار 
آن و سرمایه گذاری در آن از سوی یک قدرت بیگانه 

استعمارگر 0۳ - :۰1 ۱ دولت یا نیرویی که سرزمینی 
را استعمار کنند ۲ کسی که به سرزمین دیگری 
مهاجرت کند و آنجا را آباد سازد 

استعماری :69۱615 نص. منسوب یا مربوط به 
استعمار 

استعمال ۱62۱و :1. ۱ عمل یا فرایند به کار بردن 
۲ کاربرد 

۵ سم خارجی: (پز) کاربرد دارویی بر روی پوست بدن 


(مانند مرهم و ضماد) 

سم شدن: به کار رفتن 
سم کردن: به کار بردن 

استضاشنه 65۱6:0556 :. (اد) گکریه و زاری برای 
دادخواهی یا یاری خواستن 

استخراق 651680789 :1. (اد) حالت فرو رفتن و سخت 
درگیر شدن در فکری یا کاری 

استغفار 6۵۱680137 :. راد) پوزشخواهی؛ توبه 

استغفراله - 69 / 2٩088016701180‏ : دعا. پناه بر خدا 
(تو:این جمله دعایی در مناسبتهای مختلف معنیهای 
گوناگون دارد) الف) نشانه توبه «اين حرفها چیست؟ 
سم بگر> ب) نشانه اعتراض «م عجب روزگ‌اری 
شدها> ج) نشانة انکار «مم من و این کارها؟> 

استخنا 69068008 :!. (اد) ۱ بی‌نیازی ۲ توانگری 

استشاده 60161506 :۰۱ سود ۲ کارب رد 
۳بهره گیری 

0 حسن سم بهره گیری حوب 
سوه سم: ۱ بهره‌گیری بد ۲ به‌کارگیری نادرست 
«سوء سم مالی» سوء سم از مقام> 
قابل سم: ۱ سودمند ۲ کارامد 

سم بردن: سود بردن: سم کردن 
سح‌داشتن: سود یا کاربرد داشتن 

استفاده‌جو داز /استفاده‌جوها؛ استفاده‌جویان /: 
ص. سودجو؛ استفاده‌چی 

استشاده‌چسی [0۷- : ص. (گ) دارای گسرایش یا 
توانایی برای به‌دست آوردن سود ناروا یا نامشرو ع؛ 
استفاده جو 

استفتا قاآهاد» /استفتاها؛ استفتاآت/:1. عمل فتوا 
خواستن از یک مرجع دینی در باب یک موضوع 

استفراغ 0 :۱, ۱ عمل یا فرایند برگرداندن 
غذای حورده شده از راه دهان؛ قی ۲ آنچه به این 
صورت برگردانده شده باشد 

سم کردن: برگرداندن خوراک خورده‌شده به بیرون از 
دهان: قی کردن؛ بالا آوردن؛ شکوفه کردن 

استفسار 60067987 :1. (اد) پرسش؛ پرس و جو 

سس کردن: پرسیدن 


استغاثه - استقصا ۸٩‏ 


استنهام :1. راد) پرسش 

0 علامت سم: نشانة پرسش؛ علامت سوآل که در پایان 
جمل استفهامی می‌گذارند (مانند کجاست؟) 

استفهامی 6٩16]‏ : ص. پرسشی 

استقامت 6906980021 :1. پایداری 

۵ پر سم: استوار؛ دارای پایداری بسیار ب ه: کم سم 

سم کردن: پایدار ماندن: سم ورزیدن؛ سم به خرج دادن 

استقب‌ال 00۱6005 :1. ۱ پیشواز ۲ زمان آینده 
۳ (نج) مقابله ۴ سرودن شعری در وزن و قافیة شعر 
شاعری دیگر 

سم کردن: ۱ به پیشواز کسی رفتن ۲ (مجا) پذیرفتن 
چیزی. عملی طرحی یا فکری «از پیشنهادم سم 
کرد 

استقرا 69۱6072 :. (منط) از روشهای استسدلال و 
بررسی براساس رسیدن از جزء به‌کل» یعنی بررسی 
جزء بجزء یک مسئله و یانتن حکم کلی براساس 
ویژگیهای موجود در هم آنها 

0 سحمی تام: حکمی عام در بار؛ یک دسته از موضوعها 
یا پدیده‌ها به‌عنوان یک کل که براساس بررسی 
یکایک عنصرهای آن به‌دست آید 
سحی ریاضی: روشی برای آزمایش یک قانون یا قضیه 
از طریق معلوم کردن اينکه در مرحله اول صادق است و 
ثابت کردن اینکه اگر در هم موردهای پیشین صادق 
باشد در مرحلا مورد نظر هم صدق می‌کند 
سمی علمی: استنتاجی در باب کل یک دسته مطالب 
براساس کشف رابطه‌های بنیادی میان عضوهای آن 
دسته 
سحی ناقص: بررسی تعدادی از عضوهای یک دسته و 
تعمیم ویژگیهای آنها به‌همذ عضوهای آن دسته 

استقرار 69160787 :1. برقراری چیزی در جایی 

۵ سح امنیت: برقراری امنیت .ب ه: سم صلح 

سح یافتن: برقرار شدن؛جا گرفتن 

استقراض 60۱69۲57 : ۱وام ۲ عمل یا فرایند وام 
خواستن 

استقصا 8 :۱. راد) تلاش برای ریشه‌یابی یک 
موضوع 





۰ استقلال - استنتاج 


استقلال 8۱ :۱. ۱ وضع یا کینیت تصمیم 
گرفتن عمل کردن و اداره کردن کارها به‌وسیله یا با 
نظارت خود شخص, گروه یا دولت ۲ حق يا توانایی 
داشتن چنین وضعی ۳ وضع یا کیفیت فرمانبردار» 
وابسته یا زیردست نبودن 

0 سح اقتصادی: توانایی یک فرد. نهاد یا کشور در 
بهره‌گیری آزادانه از منابع مالی خود 
سم داخلی: آزادی حکومت یک کشور یا ناحیه در 
کارهای مربوط به ساکنان آن؛ خود گردانی 
سمرأی: توانایی دست یافتن به عقیده و رایی جدا از 
دیگران: سم فکر؛ سم عقیده 
سم‌روانی: توانایی شخص برای حفظ یکپارچگی 
فکری و رفتاری خویش 
سم سیاسی: توانایی تصمیم گیری یک دولت (یا نهاد 
سیاسی) در مورد امور داخلی و سیاست خارجی 
خویش ۰ 
ب‌عقیدهی ‏ رای 
فکرت ری 

استقلال طلبانه ۱۵130806 - :ص. مربوط به 
استقلال طلبی «جنشهای سم 

استقلال طلبسی 1۵101 - :1. تلاش برای به‌دست 
آوردن استقلال ب ه: استقلال طلب 

استکان 616620 :, ظرف کوچک معمولا استوانه‌ای 
شیشه‌ای یا بلوری برای نوشیدن چای 

0 سم پاریسی: نوعی استکان کوچک کمر باریک 
سم شستی: استکانی که جدار بیرونی آن در بخش 
پایینی به‌شکل جای انگشت شست تراش خورده باشد 
سم نعلیکی: مجموعة استکان و بشقاب کوچک زیر آن 

استکانی 69061501 گل استکانی» گل 

استکانیان 0۱61201/20 : تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ دارای گلهای منظم؛ پنج کاسبرگ و 
پنج گلبرگ به هم پیوسته, برگهای نامتقابل و میوژ 
حشک. ریشذ بعضی از گونه‌های آن کلفت و خوراکی 
است 

استکبار 69۱6027 :۰1 ۱ زورگویی و ستمگری 
۲ زورمندی و اف زونخواهی ۳ دوری از ارزشهای 


معنوی بر اثر دستیابی به زور و قدرت 

0 سم‌جهانی: مجموعة دولتهای امپریالیستی 

استکباری :6۵۱602 ص. مربوط یا منسوب به 
استکبار 

0 دولتهای سم: دولتهای دارای گرایشهای امپریالیستی 

استماع "8 :. راد) ۱ عمل یافرایند شنیدن 
۲ عمل یا فرایند گوش دادن 

استمالت 6906003121 :1. راد) دلجویی 

استمداد 6906۳050 :[,عمل یا فرایند یاری خراستن 

استمرار 69۱6078۲ :[. وضع یا کیفیت ادامه داشتن 

0 بر یل سح پیاپی 

سم داشتن: ادامه‌دار بودن؛ ادامه داشتن 

استمراری 690607851 :ص, ۱مربوط یامنسوب به 
استمرار ۲ ادامه‌دار 

۵ صیغة سم: (دست) فعلی که ادامه داشته باشد 

استمنا 8اه :, راد) جلق 

سم کردن: جلق زدن 

استن 296107 :1. (شیم) مایع بی‌رنگ اتری» محلول در 
آب از اجزای سازند؛ الکل چوب. که از راه تخمیر 
به‌دست می‌آید و هنگام ابتلا به بیماری قند در بدن هم 
ساخعه می‌شود. حلال» پاک کننده, آشکارگر و ضل 
کرم است 

استناد ۶9۱6080 /استنادها؛ استنادات/: |,عمل تکیه 
کردن به سند و آن را بشتوانة ادعا یا عمل خود ساختن 

0 قابل سم: آنجه درخور سند بودن باشد 

سس کردن: سخنی یا نوشته‌ای را سند آوردن: 
سم جستن 

استنباط 6۵۱60081 /استنباطها؛ استتباطات/:1. تصور 
یا داوری ذهنی از منظور یا مفهوم پوشید؛ سخنی یا 
کاری؛ برداشت؛ دریافت «از رفتارش این طور سم 
می‌شد که راضی نیست.د رفت فهمیدم آنچه از 
نامه‌هایش سم کرده بودم علط بود) 

استنباطی :6۱6۳۱ :ص: مربوط یا منسوب به 
استنباط 

استنتاج 6906018 /استنتاجها ؛ استنتاجات/:. (اد) 
نتیجه گیری 


استنتاجی 65۱6018 ص. مربوط یا منسوب به 
استنتاج 

استنساخ 2 :. (اد) عمل یا فرایند رونویسی 
کردن از یک متن 

سم کردن: رونویسی کردن؛ رونوشت برداشتن 

استنسیل ا[۵۱۵09ع :1. نوعی کاغذ نرم مومی که خط یا 
نوشته را بر آن می‌نگارند و به وسیلا ماشین پلی‌کپی از 
آن نسخه برداری می‌کنند 

استنشاق 51605089 :1. (اد) ۱ عمل یا فرایند 
بوییدن ۲ عمل یا فرایند کشیدن چیزی (مانند بخار 
یا بخور) در بینی 

استنشاقی 891 : ص. مربوط یا متعلق به‌عمل 
استنشاق 

استنطاق 6۰۱60150 :ز, بازپرسی 

سم کردن: از کسی دربار؛ چیزی بزور پرسیدن؛ کسی 
را بزور به گفتن چیزی واداشتن 
سم پس دادن: مورد بازپرسی قرار گرفتن 

استنک‌ف ۵۵۱066 :.(اد) ۱ خسودداری 
۲سرپیچی 

استوا 8 :۱. سرزمینهای پیرامون خحط استوا 

0 خط سم خط 

استوار! ۲ :. (نظ) درجه‌دار دارای درجا 
استواری 

استوار :ص, ۱ پایدار ۲ پابرجا ۳ امن 

استوار نامه 0:06 - :((سیا) معرفی‌نامة رسمی که 
نمایندگی فرستاده‌ای را تأیید کند (مانند استوارنامذ 
یک سفیر کبیر) 

استواری 09۱0۷871 : ۱ وضع یا کیفیت استوار 
بودن ۲ از درجه‌های نظامی در ایران؛ بالاتر از 
گروهبان یکمی و پایینتر از انسری 

استوانه ۶ ۱ شکلی فضایی که از دوران 
مربع یا مستطیلی حول یکی از ضلعهایش ایجاد 
می‌شود ۲ هر جسمی که سطح جانبی آن عمود بر دو 
اعدا دایره‌ای شکل باشد * استواند دار 

استوایی 61 ص. منسوب یا مربوط به 
سرزمینهای پیرامون خط استوا «آب و هوای سب 


استنتاجی - استیک ٩۱‏ 


گیاهاین سم> 

استودیو 0 : |. کارگاه هنری «محی عکاسی. 
سم فیلمبرداری> 

استورژن 0 :|. ماهمی خاویار 

استهرا 6۵۱۶178 :ز. راد) ریشخند 

استهلاک 6۵۱613155 :1. عمل یا فرایند نابود شدن و از 
میان رفتن (تو: در مورد اشیای بی‌جان به کار می‌رود: 
مانند ماشین آلات) 

0 سم بدهی: از میان رفتن بدهی بر اثر پرداحت تدریجی 
یا بخشودگی 
سم ماشین آلات: فرسایش تدریجی ماشین آلات بر اثر 
کار یا عدم مراقبت 
اندوخته سم: درصدی از درامد یک بنگاه بازرگانی که 
برای جبران هزین استهلاک تجهیزات و تأسیسات آن 
کنار گذاشته شود 

استیپول اداوناد» :1. (گیا) گوشوارک 

استیجاری ۰00181 :ص. ۱ قابل اجاره ۲ اجاره شده 
«خاناسی 

استیسرن 1:69۱1۲60. (شیم) ۱ بلورهای بی‌رنگ 
نامحلول در آب. که جزء اصلی سازای بیشتر 
چربیهاست ۲ مخلوطی از اسیدهای چرب که از 
هیدرولیز چربیها حاصل می‌شود. و در تولید شمع و 
الکل جامد کاربرد دارد 

استیشن ۵۱6۱560 :!. اتومبیل سواری سرپوشید 
مستطیل شکلی معمولا با سه ردیف صندلی یا ظرفیتی 
معادل آن 

استیصال 6901951 :1. راد) درماندگی 

0 فرط سم: درماندگی بسیار 

استیضاح 0 :. ۱ بازخواست ۲ (سبا) 
بازخواست نمایند؛ مجلس از وزیر یا رییس دولت 
دربار؛ کاری (تو: پس از پاسخ دادن مقام مربوط به 
استیضاح دولت باید از مجلس رأی اعتماد بخواهد) 

استیفا 60۱163 :!. ۱ عمل انجام دادن کاری بویژه بجای 
آوردن تعهد یا وظیفه‌ای ۲ (قد) شغل مستوفی 

0 سمی حقوق: به‌دست آوردن حقوق 

استیک ۸00۱116 :۱. ماد؛ حاوی آیتیل 


۲ استیک - اسطوخودوس 


0 سم‌آلدئید - آستالدئید 
سداسید ‏ انیّداستیک اسیّد 
س‌انیدرید سم انیدرید استیک آنید رید 

استیک 69۱6۲ :1. خوراکی از گوشت فیله یا راسته که 
آن را با نوعی گوشتکوب نرم و در روغن سرخ 
می‌کنند: بیفتک 

استیل 256111 :1. (شیم) از بنیانهای شیمی 

استییل اناد :!. ۱سبّک ۲ فولاد (معمولا از نوع 
زنگ‌نزن) 

استیلا 65۱115 :1, (اد) چیرگی 

9 سم یافتن: چیره شدن 

استیل کلین جذا296111-0 :1. ترکیبی که در هنگام 
دریافت بیامهای عصبی از انتهای عصبهای خودکار 
آزاد می‌شود 

استیلن 25601167 :1. (شیم) گازی بی‌رنگ دارای بوی 
تند و شعل؛ سفید درخشان که برای روشنایی و 
جوشکاری به کار می‌رود 

استیلیدن 6۵۱2 : مص. مت. برگرداندن یک شکل 
هنری به یک سبک قراردادی (مانند اينکه پرنده را 
به‌شکل دو ابروی پیوسته يا صورت را به‌شکل بیضی 
نشان دهند): استیلیزاسیون 

استیلیده 6501106 :ص, دارای بیان یا نمایش هنری 
ساده شده: استیلیزه 

استیلیزاسیون ۰۵۱1112891702 استیلیدن 

استیلیزه 6۵۱6 استیلیده 

استیناف 6901281 :1, دادرسی دوباره نست به‌رأی 
دادگاه بدوی؛ پژوهش 

0 دادگاه سم: دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به تقاضای 
استیناف است 

سم خواستن: از مراجع دادرسی خحواستن تا به 
موضوع دعوا دوباره در دادگاه رسیدگی کند؛ پژوهش 
خواستن: سم دادن 

اسد 2820 :1. ۱ (نح) صورت پنجم از صورتهای 
فلکی منطقةالبروج ۲ (تق) برج پنجم سال برایر با ماه 
مرداد # شیر 


0 سم اصغر: صورت فلکی کوچکی در آسمان نیمکرة 


شمالی میان صورتهای دب اکبر و اسد؛ شیر کوچک 

اسرا 03873 : ج آسیر 

اسرائیلی( نلارقتهه / ال۳8ه :۰1 ۱ بهودی‌ساکن 
فلسطین ۲ هریک از اتباع دولت اسرائیل 

اسرائیلی "نص, ۱ منسوب به بهود ۲ منسوب به 
اسرائیل 

اسرار 38785 : ج- سر 

اسرارآمیز 3012 - :ص. آمیخته به راز؛ دارای راز و 
رمز 

اسراف 65738 :1 عمل یا فرایند مصرف کردن چیزی 
بیش از حد نیاز؛ زیاده‌روی در مصرف این قدر در 
مصرف روغن سم نکن» مگر نمی‌بینی دارد تسام 
می‌شود؟> 

سم کردن: ولخرجی یا ریخت و پاش کردن 

اسرافکار ۲ :ص. دارای عادت یا گرایش به 
اسرافکاری 

اسرافکاری 185 -:1. زیاده‌روی در مصرف چیزی؛ 
در حد بیش از نیازه ضرورت يا فایده 

اسرع "3 : ص. تندتر؛ زودتر 

0 در سم وقت: در زودترین هنگام 

اسطبل ااقا۵» :. ۱ جای سریوشیده‌ای برای 
نگهداری اسب ۲ طویله * اصطبل 

اسطرلاب 0:00:10 :1. (قد) ابزاری برای اندازه گیری 
نجومی, از قبیل موضع سیاره‌ها و ستارگان و تعیین 
وقت. شکلهای معروف آن اسطرلاب مسطح؛ خحطی و 
کروی است. اسطرلاب از قطعه‌های مختلفی از قبیل 
عضاد»» عنکبوت فرس, ام؛ صفاییح؛ فلس و قطب 
تشکیل شده که آنها هم خود اجزایی دارد: استرلاب 

اسطقس 0900905 :, ۱ ماده؛ عنصر؛ اصل هر چیز ۲ 
هر یک از عنصرهای چهارگانه (آب خاک باد و 
آتشض) ۳ (کنا) شالوده؛ بنیان؛ استخوانبندی * (گ)) 
آش‌وثس 

اسطو خودوس 001000۱ :1. گیاه معطر بوته ای از 
تيرة نعناعیان, با ساقه‌های متعدد چهارگوش, برگهای 
باریک کرکدار و گلهای ارغوانی که در اسانس‌گیری و 
تهی دارو کاربرد دارد؛ اسپرغم رومی 


اسطوره 09۱1::6 /اسطوره‌ها؛ اساطیر /:1. افسانه‌ای 
راجع به موجودات کارها یا رویدادهای فوق طبیعی: 
حاوی برخی عقیده‌های مردم باستانی دربارة 
پدیده‌های طبیعی یا تاریخی (مانند پیدایش جهان؛ 
جانوران. گیاهان کوهها رودها یا قومپا؛ ملتهاو 
کشورها) 

اسف 2588 :۱. ۱ ان دوه سخت ۲ دریغ؛ افسوس 
۳حسرت 

سم خوردن: انسوس خوردن؛ اندومگین شدن برای 
چیزی 

اسفار 89185 :1. اج یفر ۲ ج بت قر 

0 سم خمسه: پنج کتاب اول عهد عتیق 

اسفالت 9۲8۱ آسفالت 

اسفالریست 651816511 :۱, سولفید طبیعی روی که 
جسمی متبلور و عمده‌ترین منبع روی است: بلند 

اسف آور 298130۷27 :ص. اسف انگیز 

اسف انگیسز 202780812 : ص. موجب پیدایش و 
برانگیخته شدن احساس تأسف؛ غم‌انگیسز و 
ناراحت کننده؛ اسف آور 

اسفبار 2906085 :ص. موجب يا مایا تأسف؛ اسفناک 

اسفسرزه 60826 :ا, گیساه علفی خحسودرو از تیسرة 
بارهنگیان که دانه‌های ریز خرمایی‌رنگ آن در طب 
سنتی کاربرد دارد 

اسفرومتر 6507001617 :1, دستگاهی برای اندازه گیری 
دقیق ضخامتهای کوچک یا انحنای سطوح کروی 

اسفناج [696608 :۱ گیاه علفی از تیسرة اسفناجیان 
دارای ساقة راست و برگهای پهن مثلشی» که به‌عنوان 
سبزی در آشپزی کاربرد دارد 

اسفناجیان 60600310 :1. تیرة بزرگی از گیاهان 
دولپه‌ای بی گلبرگ؛ علفی. یک‌ساله دوساله یا پایا و 
بعضی به صورت درختچه ویژ؛ مناطق خشک دارای 
اندامهای هوایی گوشندار و بند -بند و پوشش 

۵ : ص. اسفبار 

اسفشج ‏ ۵۵100 : فراورد؛ متخلخل» کمابیش نرم و 
کشسان کائوچویی؛ سلولزی یا پلاستیکی که از جمله 





اسطوره - اسفنکتر ۰ ٩۳‏ 


به‌عنوان لایی» تشک بالش. ضربه گیر و عایق کاربرد 
دارد؛ اسفنج مصنوعی؛ ابر مصنوعی 

اسفنج ":1. هریک از افراد شاخد اسفنجها: که ممکن 
است پهن. گلدانی‌شکل گرد یا منشعب دارای تقارن 
شعاعی یا بی‌تقارن و به رنگهای مختلف باشند و 
به‌طور ثابت در دریاها زندگی می‌کنند 

0 سم آب شیرین: راسته ای از اسفنجهای سیلیسی که در 
آبهای شیرین وجود دارند 
سم آهکی: رده‌ای از اسفنجهای دارای کالبد آهکی 
سوزنی‌شکل شاحه- شاخه 
سم سیلیسسی: رده‌ای از اسفنجهای دارای ک الیند 
سیلیسی سوزنی‌شکل یا شیشه‌مانند 
سح شاخی: راسته‌ای از اسفنجهای سیلیسی دارای 
کالبد شبکه‌مانند از رشعه‌های اسپونوین و فاقد سنوزن 
(مانند اسفنج حمام): آبر 

اسفنجها 18 - :۱. شاخه‌ای از پست‌ترین جانوران 
پر یاختذ دریازی از گروه بی‌مهرگان, با بدن سادة پر از 
خلل و فرج که به دو طریق جنسی و غیر جنسی تکثیر 
می‌شوند. فاقد اندام حرکتی‌اند و به‌طور ثابت به 
صخره‌های درون آب می‌چسبند و منظر؛ گیاهی دارند 

اسفنجی آ60۲20: ص. ۱ از جنس اسفنج «تشک 
سم ۲ همانند اسفنج بات سم 

اسفند ( 696000 :1. آحرین ماه سال شمسی ایرانی» 
دارای ۲۹ (و در سالهای کبیسه ۳۰) روز 

اسفند :1. ۱ گیاه علفی پایا و خودرو از تیرة شدابیان, 
دارای برگهای کلفت گلهای سفید درشت و منظم و 
دانه‌های کروی سیاه ۲ دانه‌های آن گیاه که کاربرد 
دارویی دارد و در آتش بوی مخصوص تولید می‌کند؛ 


اسفند دانه * اسچند. 

سح دود کردن: ریختن دانه‌های اسفند در آتش برای 
خنثا کردن چشم زخم 
مثل سح روی آتش بودن: (کنا) بی‌تابی کردن و آرام و 
قرار نداشتن 


اسفند دانه 6968040800 :, دانة اسفند: اسچند دانه 
اسفنکتر 696301167 :1, (کا) ماهیچ1 تنگ کننده؛ 
ماهیچ؛ صاف حلقوی در دیوار؛ اندامهای لوله‌ای یا 


اسقاط - اسکی 


منفذ خارجی اندامهای میأن‌تهی که با انقباض خود 
منفذ را مسدود یا باریک می‌کند (محمحرج> 

اسقاط؟ 6595۱ :1. عمل یا فرایند از کار انداختن یا از 
کار انتادن ب ه«: سم شدن؛ سم کردن 

اسقاط : ص. اسقاطی 

اسقاطی 64081 :ص. ۱ راب و از ک‌ارانتاده 
۲ دورانداعتنی؛ بنجل؛ اسقاط 

اسقف 09901 :1. مقام کلیسایی بالاتر از کشیش؛ 
رییس روحانی یک اسقف‌نشین 

0 سماعظم: سر اسقف؛ رییس روحانی یک کشور یا 
ناحیه که بر چند اسقف شین ریاست دارد 

اسقف نشین 0۵6110 - :]. قلمرو روحانی یک اسقف 
شامل تعدادی کشیش‌نشین 

اسکات 69۳۱ :!, راد) عمل یا فرایند ساکت کرد 

اسکاچ 0 :. ۱ نام تجارتی تطعه‌های 
پشم‌شيشه که برای ظرفشویی به کار می‌رود ۲ نام 
تجارتی نوارچسب شفاف 

اسکادران 69680780:!, (نظ) ۱ گردان هواپیمایی 
۲ گردان هموانیروز ۳ گردان سوار زرهی ۴ یگان 
تاکتیکی نیروی هوایی شامل سه تا شش فروند هواپیما 
۵ یگان نیروی دریایی معمولا شامل سه تا شش شناور 

اسکالوپ 6968۱0۲ : جانور دریایی از شاخد نرمتنان 
دوکفه‌ای که طول بدن بالغ آن به ۰ س م می رسد و 
با باز و بسته کردن کفه‌ها شنا می‌کند و دارای گوشت 
خوراکی است 

اسکان 680 :۱. عمل یا فرایند ساکن شدن 

سم دادن: جا دادن؛ خائه دادن 
سم گرفتن: جا گرفتن؛ ماندگار شدن: سم یافتن 

اسکاندیم 0 :ا. عنصر شیمیایی فلزی, با 
عدد اتمی ۲۱ و وزن اتسی ۰۲۴۸۹۵ که سفید رنگاو 
محلول در اسید است و از آن برای استحکام آلیاژها و 
افزایش مقاومت الکتریکی لامپها استفاده می شود 

اسکانک 656506 :1. راسوی بومی آمریکای شمالی 

اسکرد یم (69۳)2 :۱, شمشیر بازی 

اسکلت »6:6۱ :۱. ۱ کالبد ۲ استخوان‌بندی 

اسکلرا انیم سناعمق2(۱) ۵۵ :ا, بانت گیاهی 


دارای یاخته‌هایی با جدار؛ ضخیم و چوبی شدی فاقد 
محتویات زنده؛ یا دارای مقدار کم آن 

اسکله 656616 :1, بارانداز؛ لنگرگاه؛ محل تخلیه یا 
بارگیری کشتیها در کنار دریا 

اسکناس 6:66085 :۱, قطعه کاغذ چاپی بهادار» که 
برروی آن ارزش مبادله‌ای, نام ناشر و کشور منتشر 
کنند؛ آن چاب شده است؛ بول کاغذی 

0 سح اعتباری: (بان) اسکناسی که صد درصد پشتوانه 
ندارد 

اسکنبیسل 96۵00911 :۱, گیاه حودروی بوته‌ای یا 
درختچه‌ای از تیر؟ ربراس با ساقه‌های فراوان کم برگ و 
درهم؛ ویژا بیابانهای کم آب 

اسکنه 656606 :!. (نجا) ابزاری به‌صورت میلا فولادی 
دسته‌دار با نوک تیغه‌ای چهارگوش برای سوراخ کردث 
و کندن شکافهای گود در چوب 

۵ پیوند سم پیژند 

اسکواش 6960۷5 :۱ نوعی بازی دو یا چهار نفره با 
راکت و توپ. شبیه تئیس 

اسکودو ۶6000 :. واحد بول پرتخال سم جد 

اسکوربوت ۵٩007۷‏ :!,خحونریزی لشه و دردهای 
استخوانی ناشی از کمبود ویتامین ث 

اسکورت 696071 :۱. ۱ بدرته؛ مشایمت ۲ محانظت 
۳ گروه مسلح و برگزیده که به منظور ادای احترام پا 
محانظت: مقام بلندپایه‌ای را همراهی کند ۴۰ گروه 
محافظ یک ستون موتوری حامل مهمات و تجهیزات 

سم کردن: بدرقه کردن! محانظت کردن 

اسکی 461 :۱. ۱ یک جفت تخته (یا فلز) مسطح؛ 
دراز و باریک با نوک برگشته که به کنش اسکی 
می‌بندند؛ چوب‌اسکی! باچله ۲ عمل پا فرایند 
حرکت کردن به‌وسیلة شر خوردن برروی برف (یخ یا 

0 سم آرمه: چوب اسکی که لبه آن به وسیلا فولاد مسلح 

شده بائد 4 

سم حامل: نوعی بازی اسکی که با بستن طناب به 

اسب یا وسیل نقلیذ دیگر انجام شود نیب 

سم روی آب: نوعی اسکی که برروی آب و با در دست 


گرفتن رشته‌ای که به یک قایق تندرو بسته شده است. 
انجام می‌گیرد 
مج روی یخ: نوعی ورزش به‌صورت شر خوردن روی 
یغ با کفشهای ویژه؛ پاتیناژ 
چوب سم اسکی -۱ 

اسکی باز 082 :], کسی که اسکی می‌کند ب ه: 
ٍسکی بازی 

اسکیت 6560(۲ :1. اسباب ورزشی کمابیش مسطح 
چرخدار یا لغزنده‌ای که به‌زیر کفش بسته یا در زیر پا 
قرار داده می‌شود و به‌وسیلذ آن برروی سطح صاف 
(مانند روی آسفالت یا یخ ) حرکت می‌کنند 

اسکیتینگ ۵ :۱. ورزش تفریحی شر خوردن 
روی زمین هموار به کمک کفشهای فلزی چرخدار 
موسوم به اسکیت 

اسکیزوفرنی [2۲۲6 :ز. رروان) احتلال روانی 
مزمن به‌صورت از دست دادن همگامی اجتماعی و 
تماس با واقعیتهای زندگی, که بیشتر در جوانی رخ 
می‌دهد: شیزوفرنی؛ جنون جوانی 

اسکیمو 0 :. ۱ مردم ساکن شمال کانادا؛ 
آلاسکا گروئنلند و شرق سیبری» دارای رنگ پوست 
قهوه‌ای روشن. صورت مسطح و چشمان کوچک 
۲ هریک از افراد این مردم 

اسلاف ۵٩181‏ :. ۱ ج- تسلف ۲ کسانی که نسب 
شخص, دودمان یا قومی به آنان می‌رسد ۳۰ کسانی که 
پیش از شخص یا گروهی وجود داشته‌اند «غزنویان 
سم سلجوقیان بودند> 

اسلام 691500 :۱ از دینهای بزرگ توحیدی که توسط 
حضرت محمد بن عبدالله از سال ۱۲ پیش از همجرت 
به مردم عرضه شد 

اسلامپولی ا80000ا5عت استانلولیآ 

اسلام پن‌اه 91801-0ع :.ص. پنساه‌دهنسده و 
یاری کنند؛ اسلام 

اسلامخواهی ۱8001:5:: :1. گرایش به استقوار و 
رواج آموزه‌های دین اسلام 

اسلام شناس 3- ۵91۳ :ز. کسی که پیرامون 
دین اسلام و فرهنگ اسلامی تحقیق می‌کند 





٩۵  هحلسا‎ - اسکی‌باز‎ 


اسلام‌شناسی دقع و-هقامی :. دانش یا آگاهیهای 
مربوط به آموزه‌ها و تاریخ اسلام 

اسلامی تجقاوء :ص. ۱ مربوط یا منسوب به اسلام 
«افتصاد سم اخلاق سم ۲ (گ) مسلمان بویژه 
مسلمان مزمن و متعهد «او می‌خواست یک زیا سم 
بگیرد و گول ظاهر سم دختو را خورد> 

0 اخلاتی سم: اصول اخلاقی متکی به دیسن اسلام 
ب‌ ه: اقتصاد سم شعایر سم 

اسلامیت اهررنقامه : |. مسلمانی 

اسلاو 3۷اه :. ۱ هریک از انراد متعلق به اقوام 
متعدد سفید پوست پومی اروپای شرقی, شامل روسها: 
بلخارها صربوکرواتها. لهستانیها؛ مولداویاییها و 
اسلواکها ۲ نژاد این اقوام ۳ زبانهای این اقوام که از 
زبانهای هند و اروپایی است 

اسلاید 0 : 1. تصویری به صورت فیلم پوزیتیو که 
برای نمایش به‌وسیل پروژکتور تهیه شده باشد 

اسلحه ۶6 /اسلحه؛ تسلیحات/:1: ۱ج 
سلاح ۲ جنگافزار 

0 سم اجتماعی: جنگ افزاری که به کار بردنش به بیش از 
یک نفر نیاز دارد 
سم انفرادی: جنگ افزاری که به وسیلذ یک نفر قابل 
استفاده است 
سم خودکار: جنگ افزاری که پس از راء‌اندازی 
خود بخود شلیک کند (مانند مسلسل خودکار تفنگ 
خودکار) 
سم سک: جنگ افزار گرم انفرادی 
سم مسرد: جنگ اف زاری که در آن از ماد! منفجره 
بهره گیسری نشده انطت (مسانستد کارد» شمشیسر 
تیرو کمان) 
سم سنگین: سلاخهای گرم اجتماعی (مانند توپ و 
مسْلسل سنگین) 
سم شکاری: تفنگ شکاری 
سْ کمری: هفت تیر؛ اسلا گرم کوچکی که به کمر 
ببندند 
سم گرم: جنگ افزاری که در آن از ماد؛ منفجره استفاده 


۳ 


شود 


۹۶ اسلحه خانه - اسم 


رستم و یک دست سه: (کنا) دارای تنها یک وسیله یا 
یک دست لباس 

سم برداشتن: با خود سلاح حمل کردن؛ مسلح شدن 
سم بستن: مسلح شدن؛ با خود سلاح (مخصوصاً 


هفت‌تیر) داشتن 
سح را (به) زمین گذاشتن: (مجا) دست از جنگ 
کشیدن 
سم کشیدن: لول اسلحه را برای تیراندازی یا تهدید 
به‌سوی کسی یا چیزی (نشانه) گرفتن 

اسلحه خانه 10806 - :۱. جایی که جنگ‌افزار یک 
واحد نظأمی در آن نگهداری می‌شود 


اسلحه‌دار 487 - :1. ۱ مسئول نگهداری جنگ‌افزار 
یک واحد نظامی ۲ مسئول سلحه خانه 

اسلحه‌سازی ۵521 - :۰۱ ۱ کارخانة تولید جنگ‌افزار 
۲ کارگاه تعمیر و راهاندازی جنگ‌افزار ۳عمل 
ساحت و تعمیر جنگ‌افزار 

اسلوب تانااد0 :. شیوه؛ سبک 

اسلیمسی 6۱ :!. سبکی در هنرهای تزییضی 
به‌صورت گل و بوته‌های پیچ در پیج 

اسم 0 /اسمها؛ اسامی/:1. نام 

0 سح اشاره: «این» یا «آن» وقتی که جانشین اسم شود 
سم اعظم: برترین نام خدا؛ که گفته شده است. تنها 
بندگان برگزیدهاش از آن آگاهی دارند 
سم بی مُستما: نامی که با دارنده‌اش همخوان نباشد 


(مانند اسم زلفعلی برای کچل) 
سم‌جامد: اسمی که از کلمة دیگری مشتق نشده باشد 
(مانند س کوه) 


مج جمع: اسمی که به‌صورت مقرد باشد و در معنی به 
جمع دلالت کند (مانند دسته توده گله) 
سم‌جنس:اسمی که برهم اشیای یک جنس دلالت 
کند. بدون توجه به‌ویژگیهای خاص هریک از آنها: 
۳ 

سم خاص: اسمی که بر شخص یا جای ویژه‌ای دلالت 
کند (مانند کاوه» البرز):س عم 

سحذات: اسم چیزی که وجود خارجی دارد و وابسته 
به‌وجود چیز دیگر نیست 


سح زمان: اسمی که دلالت بر مدت یا وقت معینی کند 
(مانند شب روز بامداد. هفته» سال) 
سم شب: (قد) واژ؛ (نام) از پیش انتخاب شده‌ای که 
دانستن آن برای رفت و آمد در مناطق پاسداری‌شده 
ضروری بود و حکم پروانا عبور را داشت 
س‌عامت سج‌جنسل 
سم علم - سم خاص 
سح فاعل: اسم کنند؛ کاری یا دارندة حالتی» که معمولا 
مشترک مین اسم و صفت است (مانند رانشده» 
آموزگار» کارگر) 
سم فامیل: نام خانوادگی 
سح م رکب: اسمی که از دو يا چند واژه تشکیل شود 
(مانند پاپوش, دستبند) 
سم مستعار: نامی ساختگی که شخص (بویژه یک 
نویسنده یا شاعر) برای خود انتخاب می‌کند 
«مقاله‌ای نا مج مستعار ریرویزن درب ارف میاست 
خارجی چاب شده بود 
سح مصدر: اسمی که بر معنی فعل دلالت کند (مانند 
دانش, کوشش, دیدار» کشتاز خنده» گریه) 
سم معرفه: اسمی که صاحب آن بر شنونده معلوم باشد 
سم معنی: اسمی که وجودش وابسته به دیگری باشد 
(مانند هوش داد زیبایی)؛مق: سم ذات 
سم مفعول: اسمی که به دارندهاش حالت مفعولی 
می‌دهد و غالبا مشترک میان اسم و صفت است (مانند 
پاری رزمدیده خمیده) 
محمکان: اسمی که دلالت بر جایی کند (مانند 
رزمگاه» سنگلاخ؛ کوهسان نمکدان) 
سم نکیره: اسمی که دارندهاش برای شنونده ناشناس 
باشد 
سبد در کردن: (گ) به بدی یا بدنامی معروف شدن 
ب ه: سم کسی بد دررفتن 
سم خود را عوض کردن: (کنا) به نادانی یا شکست 
خود اعتراف کردن «اگر حرف تو ثابت بشود من سم 
خودم را عوض می‌کنم> 
سح در کردن: (گ) مشهور شدن 
سم‌روی کسی گذاشتن: (کنا) به‌کسی عنوان ناروایی 





دادن «رویش سم دزد گذاشتند و انداختندش زندان> 
سم کسی ید دررفتن سم سح بد در کردن 
سم کسی را روی سنگ کندن: (کنا) مردن 
ببه سم خود جسا زدن: بدرو غ به خود نسست دادن 
«کتاب دیگری را .به سح خود جا زده بود> 

اسماعیلسی از 69718 ص. ۱ منسوب به مذهب 
اسماعیلیه؛ (قد) باطنی ۲ پیرو مذهب اسماعیلیه؛ 
هفت‌امامی 

اسماعیلیه ۶ 8 :(. مذهب شیعذ هفت‌امامی 
که پیروانش اسماعیل فرزند امام جعفر صادق را امام 
غایب می‌دانند؛ باطنیّه 

اسما 0 :ق. ۱ از لحاظ اسم ۲ به‌طور اسمی 
سم نوکر بود و وسما ارداب» 

اسمز 72 :!. پدیده یا فرایند عبور مایعات موجود 
در یک حلال از راء غشایی نیمه تراوابه‌داخل حلال 
دیگری که تعداد ذرات محلول در آن کمتر است 

اسمزی 05۳0071 ص. مربوط یا منسوب به آستمز 

۵ پدیده سم تدیده 
فنشار سم فشار 

اسم گذار ی 690-8078۲1-+ نامگذاری 

اسم نوب یسی 690-06۷15 نامنویسی 

اسم‌ورسم 10-0 :|. معلومات مربوط به یک 
شخص (مانند وضع خانوادگیء شغلی, مالی یا 
اجتماعی او) 

در کردن: معروف شدن 

اسموکینگ 08 :. جامذ رسمی مردانة مشکی 
که کت آن بدون دگمه؛ در جلو کوتاه و در پشت بلند 
و شلوار آن تنگ است و معمولا آن را با جلیتقه 
می‌پوشند 

اسمی انموع :ص. ۱ منسوب به اسم ۲ (کنا) ظاهری 

اسمیم 0 :. عنصر شیمیایی فلزی سخت. با 
عدد اتمی ۷۶ و وزن اتمی ۰۱۹۰/۲ که در آلیاژهای 
بلاتین به‌عنوان آسانگر در لامپهای التهابی و در 
سرقلمها به کار می‌رود 

اسناد 0 : ج -ه تسد 

اسناد 69080 /اسنادها؛ اسنادات/:1. بستگی چیزی 





٩۷  دیسا‎ - اسماعیلی‎ 


به کسی 

سم‌دادن: کاری یا سخنی را به‌کسی نسبت دادن 

اسواران 2٩72720‏ :1. یگان سواره‌نظام معادل یک 
گروهان 

اس و قس 090-5 - أسطقس 

اسسوه 09۷6 :1. ۱ سرمشق؛ مظهر <سم شجاعت» 
یو 

اسهال 21 :| تکرار غیرعادی عمل دفع و آبکی 
شدن مدفوع؛ شکم روش 

سح آمیسی: هر یک از بیماریهای عفونی ناشی از 
فعالیت انگلهای خاصی در رود؛ بزرگ که با کمی تب 
درد ناحیذ پایین شکم. مدفو ع نیمه آبکی و کمی خون 
و بلغم همراه است. 
سم باسیلی: بیماری حاد و میکربی, ناشی از فعالیت 
نوعی باسیل در مخاط رود بزرگ. که به‌طور ناگهانی 
با تب بی‌حالی؛ سردرده تهو ع و اسهال توأم با زور و 
پیچ ظهور می‌کند. مدفوع کم حجم. آبکی و محتوی 
خون و بلغم است 
سم خونی: اسهال توأم با التهاب روده, خون بلغمدار و 
زور و پیج 

اسید ۵80 :). شیم) هر مادة شیمیایی که در صورت 
حل شدن در آب یون هیدروژن آزاد کند یا به جای 
هیدروژن آن فلزی جانشین شود و تشکیل نمک دهد. 
بیشتر اسیدها ترش مزه و خورنده هستند و رنگ کاغذ 
تورنسل آبی را قرمز می‌کنند 

0 سم آسکوربیک: ویتامین ث؛ جسم سفید متبلور» 
محلول در آب موجود در میوه‌ها و سبزیها و ضد 
بیماری اسکوربوت: آسکوربیک آسید 
سم آکریلیک: مایعی بی‌رنگ و خورنده که از اکسایش 
آکرولئین به‌دست میآید. در صنعت و تهیذ رزینهای 
آکریلیک کاربرد دارد: آکریلیک آسید 
سح آلی: ترکیب حاوی یک یا چند هیدرات کربن که 
عموماً دارای عامل کربوکسیل هستند و در جریان 
فرایندهای حیاتی تولید می‌شوند 
سح آمینه: هر یک از ترکیبهای آلی که عامل آمین و 
کربوکسیل دارند و فراورده‌های نهایی هیدرولیز 


۸ . ... اسید 


پروتئینها هستند: آمیئ و آسید 

سم ارسنیک: جسم بلورین سفید رنگ» محلول در آب 
و الکل که از اکسایش ارسنیک با اسیدهای نیتریک و 
کلریدریک به‌دست می‌آید: آرسنی کآسید 

سم آزتیک ‏ سم نیتریک 

سح استشاریک: از معمولیترین اسیدهای چرب که 
به‌صورت گلیسرید در اغلب چربیهای حیوانی و 
گیاهی دیده می‌شود در اتر و الکل محلول و در آب 
نامحلول است: استثاریک آسید 

سم آیتیک: مایع زلال بی‌رنگ با بوی تند و محرک» 
محلول در آب. اتر و الکل و مورد استفاده در 
داروسازی و صنعت: جوهرسرکه؛ استیک اسید 

سم آیتیل سالیسیلیک ‏ آمپیرین 

سم أکسالیک: جسم جامد ستمی بلوری و سفید رنگ 
محلول در آب. از اسیدهای آلی که در ترشک برگ 
اسفناج و برحی گیاهان دیگر موجود است. در صنایح 
رنگوزی, مرکب سازی و مواد پاک‌کنند؛ فلزی کاربرد 
دارد: جوهر ترشک؛ اکسالیک اسید 

سم‌اوریک: جسمی جامد متبلور و بی رز .کمی 
محلول در آب که در بدن پستانداران ایجاد و از ره 
ادرار دفع می‌شود. امکان تشکیل سنگ آن در مجاری 
ادرار زیاد است: اوریک اسید 

سم پنزولیک: ساده‌ترین اسید حلقوی مشتق از بنزن؛ 
کمی محلول در آب محلول در الکل و ات مورد 
استفاده در داروسازی رنگ و نوعی چاپ پارچه: 
جوهر حتن لبه؛ تنژوئیک آسید 

سمپوریک: اسید بوراسیک؛ اسید کانی» جامد؛ 
متبل ور و سفی درنتگه محلول در آب و 
ضد عنونی کنند؛ ضعیف: ُوراسیک اسید؛ جوهر بوره 
سم پالمیتیک: جوهر رون نخل؛ اسید چرب 
اشباع‌شده جامد و مومی‌شکل, بی‌رنگ و نامحلول 
در آب» موجود در بیشتر سبزیها و دانه‌های روغنی؛ 
مورد استفاده در صابون‌سازی: پالمیتیکاسید ؛ جوهر 
وم 7 
نم پانتوینیک: ماد؛ موجود در تمام یاخته‌های زنده و 
از ویتامینهای گروء ب: پانئوتنی آسید 


سم پرتنگنیک: اسید مشتق از منگنز هفت ظرفیتی, که 
به دیوکسید منگنز و اکسیژن تجزیه می‌شود و تنها در 
محلولهای رقیق پایدار است: پرتنگنیک آسید 

سم پزوپانوئیک سم پزوپیونیک 

سم پژوپیونسک: مایع بی‌رنگ که از تقطیر چجوب 
به‌دست می‌آید و در تولید استرها و پلیمرها کاربرد 
دارد: سم پژوپانوئیک؛ پرویونیکآسید 

سم پیکریک: مایم تلخ‌مزة زرد رنگ, محلول در آب و 
قابل اننجار که در صنعت رنگرزی و تهیذ مواد منفجره 
کاربرد دارد: پیکر یک آسید 

سم تارتریک: جوهر درد شراب؛ جسم جامد متبلور و 
سفید رنگ موجود در بیشتر بافتهای گیاهی و میوه‌ها؛ 
مورد مصرف در داروسازی» رنگرزی و نساجی: جوش 
ترش؛ تارتریک آسید 

سم چرب: هر یک از اسیدهای آلی یک ظرفیتی. از 
عنصرهای کربن. هیدروژن و اکسیژن که به بنیانهای 
آنها یک گروه کربوکسیل چسبیده است (مانند اسید 
فرمیک اسید استیک) 

سم دیاتیل لیزرژیک - ال. اس. دی. 

سم دیوکسی ریبونوکلئیک: اسید نوکلئیک موجود در 
هم یاخته‌های زنده حاوی آدنین» گوانین سیتوزین و 
تیمین: د. آن. آ.؛ دیوکسی ریبو وکلئی کآسید 

سم ریبون وکلئیک: ملکولی به صورت زنجیرة بلندی از 
یک رشته اسید نوکلئیک. شامل واحدهای تکراری 
نوکلئوتید حاوی آدنین سیتوزین» گوانین و اوراسیل: 
ار. ان. آ.+ ریئون و کلئیکآسید 

سم سالیسیلیک: ماده‌ای بی‌رنگ؛ باکتری کش و کمی 
محلول در آب که در درمان برخی بیماریهای پوست 
و رماتیسم کاربرد دارد: جوهر بید؛ سالیسیلیکآسید 
سم بسلنیوس: اسید دارای بلورهای بی‌رنگ محلول در 
آب. که بهوسیل؛ حرارت تجزیه می شود: 
سلنیوسآسید 

سح سولفوریک: مایع بی‌رنگ روغنی شکل» ستمی و 
بشدت سوزاننده که در تهی؛ سولفاتها؛ اسیدها 
سوپرفسفاتها مواد انفجاری رنگها و پالایش نفت 
به‌کار می‌رود: جوهر گوگرد؛ سولفوریک اسید 


سم سولفیدریک: گاز بسیار ستمی بی‌رنگ و بد بو که 
در تولید ابریشم ممننوعی و لاستیک‌سازی کاربرد 
دارد : سولفیدریک آسید؛ هیدروژن سولفوره 
سم سیانیدریک: گاز بی‌رنگ پسیاز ستمی. که با آب 
کاملا مخلوط می‌شود. گندزداست و به‌عنوان ماد 
گازی دفع آفات. گاز سمی نظامی و در معدنکاری؛ 
متالورژی نیز در فرایند تهیه سیانور کاربرد دارد: 
سیانیدریک آسید 
سم سیتریک: جسم بلوری بی‌رنگ یا سفید ترش‌مزة 
موجود در لیموترش و برخی میوه‌های ترش دیگر: 
جوهر لیمو؛ سیتریک اسید 
سم سیلیسیک: هر یک از انواع مواد اسیدی ضعیف کد 
از تأثیر سیلیکاتها بر اجسام ژلاتینی به‌دست می‌آید: 
سپلیسیک اسید 
سم فتالیک: ترکیبی جامد. بی‌رنگ. محلول در آب و 
مورد استفاده در تولید رنگ: فتالیک اسید 
فزمیک؟ اسیلاچربالباو انوا رنگ: خورندخ 
دود کننده با بوی تند و زننده محلول در آب و الکل؛ 
موجود در بدن مورچه‌ها و برخی از انواع گیاه گزنه. 
دارای خاصیت احیاکنندگی و مورد استفاده در 
رنگسازی» دباغی و آبکاری فلزات: جوهر مورچه؛ 
فرمیک آسید 
سم فسفرو: اسید دارای دو عامل بازی, با بلورهای زرد 
محلول در آب که به‌عنوان واکنشگر کاربرد دارد: 
فسفروآسید 
سم فسفسریسک: بلسوری بسی‌رننگ محلول در آب» 
امتزاجپذیر با آب. واکنشگر و محرک ترشح شیر 
معده فشفزیک امد 
سم فلوئوریدریک: مایعی بی‌رنگه دود کننده و 
خورنده (شیشه) که باید در ظرفهای پلاستیکی یا 
بارائینی نگهداری شود و برای علامت گذاری برروی 
شیشه‌ها به کار می‌رود: : فلولوریدریک‌آسید 

تیک زئل 
سم فولمینیک: ایزومر اسید سیانیک دازای نمکهای 
بسیار قابل انفجار: فولمینیک آسید 
سم کربنیک: اسیدی ناپایدار و بسیار ضعیفه که به 





اسیدخونی - اسید دوست ۰ ۹٩‏ 


آب و انیدرید کربنیک تجزیه می‌شود: کربُنیک سید 

سم کربولیکت فثل 
سم کلریدریک: مایع بی‌رنگ زلال» قوی و دود کننده 
که به‌وسیلة بعضی از یاخته‌های معده ترشح می‌شود: 
سم موریاتیک؛ سهیدژوکلریک؛ جوهر نمک؛ 
کلریلریکاسید 
سم کلریک: ترکیبی که تنها به‌ صورت محلول و در 
نمکهای کلرات وجود دارد و در ۴۶ تجزیه می‌شود: 
کلریک اسید 
سم لاکتیک: ماییع شربتی‌شکل: بی‌رنگ و بسیار 
نمگیر محلول در آب که شیر را ترش می‌کند و در 
داروسازی نساجی و دباغی چرم کاربرد دارد: جوهر 
شیر؛ لا کتیک اسید 
سم لیئولئیک: اسید چرب سیرنشد؛ مایع (مورد نیاز 
بدن)» به‌رنگ زرد و موجود در روغن بزرک و انواغ 
گیاهان : لیئولتیک‌آنید 
سم مالیک: اسید آلی متبلور سفید رنگ موجود در 
سیب نارس و میوه‌های دیگر: مالیک اسید 
سم موریاتیک سم کلریدریک 
سم نو کلئیک: ملکولهای درشتی که از رشته‌های 
نوکلئوتیدها تشکیل شده و در یاخته‌های هم 
موجودات زنده وجود دارد: و کلئیک آسید 
سم نیتریک: مایعی بی‌رنگ: با بوی تند و محلول در 
آب که در صنعت از آن به‌عنوان حلال و اکسید کنند؛ 
فلزات استفاده می شود :سم آزتیک؛ تیزاب؛ جوهر 
شوره؛نیتریک آسید 
سم نیکوتینیک س نياسین 
سم هیپو کلژو: اسید ضعیف نسبتاً ناپایدار, ولی 
اکسنده‌ای قوی که از واکنش کلر با آب به‌دست 
می‌آید و نمکهایش به‌عنوان پلشت بر کاربرد دارد: 
هو کلریت شدیم؛ هیپو کر وآسید 

اسید خونی 1117 - ۰ (پر) اسیدی شدن غیرعادی 
خون که در آن یرنهای هیدروژن زیاد و پ. هاش حون 
کمتر از حد عادی می‌شود: آسیدمی 

اسید دوست اهنا - : ص. دارای توانایی یا گرایش به 
رشد یا زندگی در محیط اسیدی (مانند برحی 


۱۰۰ 


اسید سنج - اشتباه 


یاخته‌ها و باکتریها) 

اسید سنج [520- :1. اسباب اندازه گیری مقدار اسید 
موجود در یک ترکیب یا محلول 

اسید سنجی آز380- :1. (شیم) سنجش مقدار اسید 
موجود در یک محلول که به‌روش تجزیه حجمی 
صورت می‌گیرد 

اسیدمی 28106701 :1. اسید خونی 

اسیدوز 291002 :1. (پز) کم شدن ذخایر قلیایی بدن و 
بهم خوردن تعادل اسید و باز آن 

اسیدوفیل !2910011 : ص. اسید دوست 

اسیدی 294 :ص. ۱از جنس اسید ۲ دارای اسید 
ب ه: سم بودن؛ سح شدن؛ سم کرد 

اسید یمتری 116071 - :1. اسیدسنجی 

اسیدیها 9 -- آبدزدکهای دریایی, آبدزدک! 

اسیر ‏ 2517 /اسیرها؛ اسیران؛ اسرا/:1. ۱ جانداری که 
گرفتار و زندانی شده باشد ۲ کسی که در جنگ 
به‌وسیله نیروی دشمن گرفتار و زندانی شود؛ اسیر 
جنگی 
سم جنگی: کسی که در جنگ به دست دشمن گرفتار 
شود 

سم شدن: گرفتار شدن ب ه: سم کردن 
سم گرفتن: به عنوان اسیر جنگی دستگیر کردن 

اسیر :ص. ۱ دچار زندان» تفس یا محیط محدود 
دیگر؛ زندانی ۲ دستخوش وضعی آزاردهنده «سم 
ِ« 

اسیری 2٩[7[‏ :وضع یا کیفیت اسیر بودن؛ اسارت 

اسیلاتور 05118005 :1, نوسانگر 

اسیلوسکپ 051109100 :. نوسان‌نما 

اسیل و گراف 08)6(:27ا0:1 :1. نوسان‌نگار 

اشارپ 6۵587۲ :۱, شال یا پارچذ تقریباً سه گوشی که 
برخی بانوان بر شانه می‌اندازند 

اشارت ۶913731 - اشاره 

اشاره 691876 :۱. ۱ حرکت دست. چشم یاهر 
وسیله‌ای برای نشان دادن چیزی «وقتی وارد شدم با 
دستش مج کرد که: «بنشین»۱ همین که خواستم جیزی 
بگویم با گوش؛ چشمش سم کرد «ساکت ساش»> 


۲ سخنی سرپوشیده یا مختصر «در نامه‌اش سای 
داشت به عروسی حسن آقا> * اشازت ۰-۳ انگشت 
اشاره آنگشت 

اشاعره 676 298 :ج- آشعری 

اشاعه 5:3 :1. ۱ عمل پراکندن ۲ عمل گسترش 
دادن ۳ (حق) وضع یا کیفیت مشاع بودن 

0 سم اکاذیب: درو غ‌پراکنی 

س‌دادن: پراکندن؛ رواج دادن ب ه: سح یافتن 

اشانتیون 6902011700 :1. نمونه‌ای رایگان از کالای 
عرضه شده برای فروش 

اشباح ۳ج شب 

اشباع قتاده :1 ۱ سیری؛ ری ۲ (شیم) ختثا شدن 
کامل یک اسید یا باز ۳ جذب کامل یا حداکشر 
جسمی به‌وسیلة یک حلال ۴ - (ریا) روش افنا؛ انا 

سم شدن: پر شدن: به حد سم رسیدن 
سح کردن: | انباشتن ۲ تزریق برخی مواد شیمیایی 
به چوب برای افزايش دوام آن 
به حد سم رسیدن - سم شدن 

اشبل 05۳50۱ :1. تخم ماهی: اشچیل 

اشپون 651000 :1. ۱ واحد طول سطر چاپی برابر ۴۸ 
بُنت یا ۸۱۸/۰۵ ۲ باریک؛ فلز یا مقوا که در 
حروفچینی دستی میان دو سطر حروفچینی می‌گذارند 
و ضخامت آن یک تا سه ینت است: نت 

اشپیل !650001 :1. ۱ تیغة فلزی سوراخداری که پس از 
بستن مهره دو سر آن را به‌روی مهره بر می‌گردانند تا 
باز نشود ۲- بل 

اشتالنگ و690121۵0- استخوان قاب. استخوان 

اشتباه 651216088 :1. ۱ ناتوانی در درست انجام دادن 
کاری بر اثر ارزیابی نادرست ۲ کاری که درست انجام 
نشده باشد 

0 سملیّی: خطای تمام و کمال 
سم لفظی: لغزش در سخن 

سم در آمدن: نتیجة نادرست دادن 
سم در آوردن: به نتیجه نادرست رسیدن 
سم کردن: دچار لغزش و خطا شدن ب ه: سم بودن؛ 
دیدن 


سم کسی را گرفتن: حطای کسی را نشان دادن 
کسی را از سح در آوردن: او را متوجه خحطایش ساختن 
کسی را به سم انداختن: او را دچار اشتباه کردن 
کسی را سم گرفتن: او را به جای دیگری گمان کردن 
اشتباهکاری 13۳1- :۱. کار از روی یا همراه با اشتباه 
اشتباهاً 6911602120 : ق. از روی اشتب‌اه؛ به‌طسور 
اشتباه؛ اشتباهی 
اشتباهسی 0016021 :ق. (گ) از روی یا به‌طور 
اشتباه؛ اشتباهاً (او را سم گرفته بودند. سم دستم را بردم 
تری جیب پردیز> 
اشتداد 60016080 :1. راد) سختی؛ تندی؛ شدت 
سم یافتن: سخت شدن «بیماری سم یافت> 
رو به سم گذاشتن: سخت تر شدن؛ رو به سختی 


گذاشتن 
شتر 050107 :1. شتر (تو: برای ترکیبات این واژه 
شتر) 


اشتراک :۱. ۱ وضع یا کیفیت شریک بودن 
۲ پذیرش بهره گیری از خدمات یک بنگاه برای مدت 
معین «مم گان: سم تلفن» سم روزنامد) 

۵ سم لفظی: دو کلمه‌ای که در لفظ یکسان و در معنی 
متفاوت باشند (مانند شیر و شیر) 
سم مساعی: همکاری 
حق سم تحق 

اشتراکی 690۱67861 : دارای وضع یا کیفیت مشترک 
۲ (قد) کمونیستی «مرم كت 

اشتسرک 16 ن:1. مسوج بلشد کشندی که در 
کشندانهای باریک رودخانه‌ها» مانند دیوار بلندی از 
آب پیش می‌آید 

اشتعال 600۱621 :وضع یا کیفیت شعله‌ور شدن 

اشتغال اق9عاجوه /اشتخالها؛ اشتخالات/:1, وضع یا 
کیفیت مشغول بودن به‌کاری 

سم داشتن: در کار بودن؛ کاری کردن 

سح ورزیدن: به کاری دست زدن 

اشتقاق 600۱980 /اشتقاتها؛ اشتتاقات/:۰۱ ۱ 
وضع یا کیفیت شکافته و جدا شدن از یکدیگر ۲ 
(دست) ریشه گرفتن واژه‌ای از واژه دیگر 


اشتباهکاری - اشراف‌منشانه ۱۰۱ 


0علمسم : ریشه‌شناسی 

سح یافتن: جدا شدن؛ مشتق شدن 

اشتلم 090101070 :!. زورگویی و آزاررسانی همراه با 
هیاهو و بهانه‌جویی ب ه: سم کردن 

اشتها 60605 :1. تمایل به خوردن غذا 

0 باسم: مایل به غذا 
بی‌سم: بی‌میل به غذا 
خوشم: ۱ آنکه خوب خوراک می‌خورد ۲ (کنا) 
حریص؛ طمعکار 

سم‌داشتن: میل به غذا داشتن 
سم کورشدن: بی‌اشتها شدن 
به سم‌ی دیگران نان خوردن: (کنا) با امکانات دیگران 
کاری کردن 

اشتها آور 3۷۵7- :ص. پدید آورنده یا افزایش‌دهنده 
اشتها 

اشتهار 68۲اطاوع : ۱وضع یا کیفیت مشهور بودن 
۲ شهرت؛ آوازه 

سم یافتن: شهرت یافتن؛ مشهور شدن 

اشتیاق 0 : . وضع یا کیفیت داشتن شوق و 
آرزو برای به‌دست آوردن چیزی ب ه: سم داشتن 

اشچار ۵307 : ج شجر 

اشخاص 2 زج شخص 

اشد 201300 : ص. شدیدتر؛ سخت تر 

۵ سم مجازات: سخت‌ترین کیفر 

اشرار 290787 [ج: شریر؛ شرور]:!. کسانی که نظم» 
امنیت یا آسایش مردم را برهم می‌زنند 

۵ سم مسلح: راهزنان دارای اسلحه 

اشراف ۲ [ج: شریف]: ]. افراد دارای امتیازهای 
مهم سیاسی. اجتماعی و اقتصادی موروئی 

اشراف ن:۱. وضع یا کیفیت مشرف بودن 

سح‌داشتن: دیدن؛ دریافتن؛ در چشمرس داشتن 

اشرافسالاری 200731521851 :1. حکومت اشراف 

اشسراف مشش 2٩028177280690‏ : ص, دارای خلسق و 
خو و رفتار اشرافی 

آشراف منشانه 01806011305-]200۲8 : ص, مربوط یا 
سازگار با منش اشرافی «او رفتار سای داشت > 


۲ اشرانی - اشکال 

اشرافی 29117311 :ص. ۱ منسوب به اشراف ۲ مجلل 
«حالاس مالس سم 

اشرافیّت ادررنگقطود :وضع یا کیفیت اشرافی 
بودن 

اشسراق 600739 :1. ۱ قدرت کشف حقیقت بدون 
استدلالهای منطقی و ازروی ذوق و نیروی ذهنتی 
۲ فلسفه‌ای که معتقد به کشف و درک حقیقت به 
کمک ذوق و ذهن, بدون توجه به تجربه‌های حتبی 
است 

اشراقی 6907301 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به اشراق 
«فلسفة سم ۲ پیرو یا هوادار فلسفا اشراق 

اشرف 28071 : ص. برتر؛ والاتر 

0 سم مخلوقات: برتر آفریدگان؛ انسان 
جناب سم: عنوانی برای بلند پایگان دولتی یا اشراف: 

اشرفی 291۳8]1 :1. ۱ سک طلا که در سدء ۱۱ ه. در 
ایران ضرب شد ۲ هر نوع سکن طلای شرقی مربوط 
به پیش از سلسله پهلوی 

اشریشیا ۵062190118 :1. تیره‌ای از باکتریهای متحرک 
میله‌ای و گرام‌منفی که بویژه در مجرای گوارشی 
مهره‌داران یافت می‌شود و موجب بیماریهای مختلفی 
است: (شریکیا 

0 سم کلی: نوعی از اشریشیا که معمولاً در رود؛ انسان 
وجود دارد و گاه در صفاق و میزراه عفونت تولید 
ماد 

اشریکیا ۵06۲111۷2 اشریشیا 

اشعار ۵9027 : ج- شعر 

اشعار 6507 :1. آگاهی؛ اعلام؛ اطلا ع؛ خبر 

سم داشتن: خبر کردن؛ آگاه کردن: سم کردن 

اشعسری" 28187 :1. ۱ مکتب کلامی که توسط 
ابوالحسن اشعری (درگذشته در ح ۴ عاتیل 
شد ۲ کسی که از پیروان این مکتب است 

اشعری:ص. پیرو یا هوادار مکتب اشعری 

اشعه 6 2802 :1 اج شعاع ۲ پرتو ۳ تابش 

0 سم ایکس ‏ پرتر ایکس: پرئق 
سم رونتگن س پرتو ایکس: پرئق 


سم زیر قرمز س تابش فروسرخ» تابش 
سم مادون قرمز س تابش فروسرخ؛ تابش 
سم ماورای بنفش سم تابش فربنفش» تايش 
سم مجهول - پرتو ایکس, پرئق 

اشغال ۵08121» :۰1 ۱ عمل یا فرایند در اختیار گرفتن 
جایی «شهر به وسیلة نیروهای دشمن سم شد. همذ 
صندلیها سم شده بود> ۲ عمل یا فرایند به‌کار گرفته 
شدن (خواستم زنگ بزنم. تلفن سم بود> ب ه: سم 
بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

اشغالگر 8۵7 -:ص.ویژگی شخص یا قدرتی که 
جایی را به زور تصرف کند «ارتش سم 

اشغالی ا«۵ا۵» ص. ۱ مربوط یا منسوب به اشخال 
۲ اشغالگر «نیروهای سم> ۳ اشغال شده «سرزمینهای 
كِ 

اشق ۵ اک 

اشقیا 5را909ه زج ی 

اشک 2۵0 :!. ۱ آبی که براثر ترشح غد؛ اشکی از 
گوشد چشم بیرون آید؛ آب دیده؛ سرشک ۲ نوعی 
منجوق یا مهره به‌شکل مخروط ناقص که در آویز, 
منجوق‌دوزی یا سنگ‌دوزی به کار می‌رود * آشنگ 

0 سبلیل: ۱ (کنا) شبتم ۲۰ (کنا) عرق یا ودکا نزد 
میخواران 
سح پیازی: (کنا) گریذ بدرو غ و از روی تظاهر 
سم تمساح: (کنا) اشک دروغین 
سم حسرت: گریه بر اثر اندوه و ناکامی 
سم‌شادی: گریه بر اثر شادی ناگهانی و بسیار: 
شوق 

سم توی مشک داشتن: (کنا) آماد؛ گریستن بودن 
سح ریختن: گریستن 
سم کسی را درآوردن: او را گریاندن: سم گرفتن 

اشک 09021 :۱. گیاه علفی پایا از تيرة چتریان, دارای 
مقدار زیادی شیر؛ شیری‌رنگ به‌نام شا که مصرف 
دارویی و صنعتی دارد: کندل؛ اشق 

اشکاف 60016۶ :۱. گنجه 

اشکال 281 : ج- شکل 

اشکال 6901651 :1. ۱ دشواری؛ سختی ۲ عیب؛ نقص 


پرسیدن: دشواری مسئله را در میان گذاشتن و 
3 
سم تراشیدن: دشواری در کاری پدید آوردن 
سم درآوردن: خرده گرفتن و دشواری پیش آوردن 
مه نداشتن: بی عیب و مانح بودن « پرسیدم: می‌توانم 
بروم؟ گفت: سم ندارد. برو> 

اشک آلسود 200163150 :ص. آلوده به اشک؛ دارای 
اشک؛ خیس از اشک 

اشکبار 7 : ص. دارای بارش اشک «چشم سم 

اشکشت 6906۵۲۱ :1. ۱ شکاف و ترک خوردگی جوی 
آب ۲ غار 

اشکل 690661 :1. رگ) اشکال؛ دشواری؛ سختی 

اشکلک : (. (قد) چوبی که برای شکنجه یا 
تنبیه لای انگشتان شخص می‌نهادند و آنها را فشار 
می‌دادند: اشکنک 

اشکنک 600600۵6 اشکلک 

اشکنه 6 :. خوراکی رقیق که با آب. روغن» 
پیاز و آرد می‌پزند و گاه‌در آن سبزی و تخم‌مرغ 
می‌ریزند 

اشکوب 0:16 :1. ۱ یک طبقه از ساختمان او در 
یک خانا سهاشکوده زندگی می کرد و خانه اش در سم 
اول بود> ۲ از تقسیمات کوچک دورة زمین‌شناسی 
#ملته 

اشکسوبه : ص. دارای اشکوب «خان( 
چهار سم 

اشگ هه ی آفشک 

اشل ۵۱ :۱ ۱ مقیاس ۲ رتب کارمندان دولتی 

سم بومه ‏ مقیاس بومه؛ مقیاس 
سم حقوق: پایا حقوق 
سم طرح: مقیاس طرح 
دون سم: دونپایه 

اشمنسزاز 2 :ا, (اد) احساس بیسزاری و 
ناراحتی شدید 

اشنار 5 :1. سوراخی در دیوار برای گذرگاه آب+ 
سوراخ راه آب 

اشنان 0 :. درختچه از تیر؛ اسفناجیان؛ ویژه 





اشک آلود - اصالت ۱۰۳ 
نواحی گرم و شوره‌زار» با برگهای متناوب و گلهای 
منفرد یا دوتایی 

اشهد 200-530 : اصط. (مسخ) اشهد آن لا اله لا له 
(گواهی می‌دهم که جز ال خدایی نیست) 

9ب خود را گفتن (خواندن): (کنا) آماد؛ مرگ شدن 

اشیا 2515 زج شیء 

اصابت 698021 :1. (اد) ۱ عمل یا فرایند برخورد 
کردن چیزی به چیزی «سرم به دیوار سح کرد. تیرببه 
بایش سم کرد> ۲ (نا) وضع یا کیفیت درست بودن 
«سمرای> 

سم کردن: به‌چیزی خوردن 

اصالت 80 :1 وضع یا کیفیت اصیل بودن «سم 
خانوادگی> 

سم‌اسم نامگرایی 
سم تجربه س آزمون گرایی 
سح تحصل ‏ اثبات گرایی 
سم تصور س ایده آلیسم-۱ 
سم تعقل س خزد گرایی 
سم خانوادگی: داشتن اصل و تبار مشخص و دارای 
سنتهای ویژه 
مج رفتار سم فتار گرایی 
سم عقل ‏ خر گرایی 
سم عمل - عتمل گرایی 
سم فایده سود گرایی 
سم فرد سب قرد گرایی 
سم فکر - ایده آلیسم-۱ 
مج کثرت ‏ کثرّت گرایی 
مس لت لت گرایی 
سم مادهت ماتريالیيم 
سم محیط -م محیط گرایی 
سم معنی س ایده آلیسم -۱ 
مج نفع- سود گرایی 
سم واقع - واقع گرایی 
مج وجود سه اگزیستانسیالیسم 
سم وسیله سم آبزار گرایی 

سم‌داشتن: ۱ استوار بودن ۲ ريشه یا بنیان استوار 


۴ اصالتاً - اصل 


داشتن ۳ پای‌بند خانواده یا سنتهای اخلاقی بودن 
همم خانوادگی داشت هم در رفتار و گفتارش سم به 
چشم می‌خورد؟ 

اصالتا 69215120 : ق. (حق) از سوی خود؛ به وسیل 
خود شخص؛مق:وکالتاً 

اصحاب 20-020 :1 (اد) ۱ ج- صاحب ۲ج 
صحابی ۳ یاران؛ دوستان ۴ دارندگان؛ صاحبان 

0 سم اسطقص: کسانی که پیدایش جهان را از چهار 
عنصر آب. آتش, خاک و باد می‌دانند 
سم اسطقس واحد: کسانی که پیدایش جهان را از یک 
عنصر (مانند آب یا اتم) می‌دانند 
سم اعتبار: کسانی که وجود و ماهیت را معتبر می‌دانند 
سم بعد: کسانی که مکان را عبارت از ابعاد می‌دانند 
سم رسول‌اه: یاران و همنشینان پیامبر اسلام: صحابه 
سم عدد: کسانی که پیدايش جهان را از عدد می‌دانند 
سم کمون: کسانی که معتقدند همه موجودات از اول 
بوده‌اند و چیزی آفریده نمی‌شود بلکه از حالت کمون 
(نهفتگی) به ظهور (پدیداری) درمی آید 
س‌وحی: پیامبران 
سم هیولا: کسانی که معتقدند جهان درآغاز تود؛ 
بی‌شکلی بود و همذ موجودات از این توده شکبل 


گرفت 
اصرار ۲ :. بانشاری؛ پیگیری 
اصطبل ااها۵- اسطبل 


اصطکاک ۱0651: :۱. ۱ برخورد ۲ سایش؛مالش 
۳ (ف) مقاومت سطح تماس دو جسم در مقابل 
0 سم سیّالی: مقاومت سیال (مثلا آب یا هوا) در برابر 
حرکت جسم جامد 
سم غلتشو : اصطکاک ناشی از چرخ و ساچمه و مانند 
آنها 
سم لغزشی: اصطکاک ناشی از لغزاندن و کشیدن 
جسمی برسطح جسم دیگر 
سم مناف: اینکه سود بردن کسی موجب زیان دیگری 
شود 
اصطلاح /اصطلاحها ؛ اصطلاحات/:]. واژه 


یا عبارتی که در میان گروهی معین یا در علم هنر؛ 
حرفه یا رشت؛ معینی دارای معنی دقیق و مشخصی 
باشد سم حقوفی. مج بازادی> 

0اهل سم: کسانی که اصطلاحی را به کار می برند 
به‌سم: به‌صورت اصطلاح؛ در لفظ؛ به‌صورت لفظی و 
امس 

اصطلاحا 7 : ق. باصطلاح؛ دراصطلاح 

اصطلاحی :65۱618 : ص. منسوب به اصطلاح 

0 معنی سم: آن معنی که اهل اصطلاح برای واژه‌ای 
پذیرفته‌اند (مانند چیدن که نزد کشاورز و حروفچین 
معنی جداگانه دارد) 

اصغر ۲ : ص. حردتر؛ کوچکتر 

اصفهان 51200 :1. آوازی در دستگاه همایون: بیات 
اصفهان 

اصل" ۵:۱ /اصلها؛ اصول/:1. ۱ ریشه؛ بنیاد ۲ تبار؛ 
نواد ۳ خاستگاه «مم او از تهران است> ۴ قاعده‌و 
قانون مه برالت. سم ارشمیدس ۵ خحود آن چیز 
«مح‌شناسناهه> 

0 سماباحه: (فق) هر آنچه نهی یا منع نشده باشد. مباح 
است 
سح ارشمیدس: اگر جسمی در سیالی شناور یا 
غوطه‌ور باشد از وزنش کاسته می‌شود و این کاهش 
برابر است با آن مقدار از وزن سیال که آن جسم جابجا 
کرده است: سح شناوری؛ قانون ارشمیدس 
سم استقرا استقرا 
سح اقلیدس - سم توازی 
سم بازگشت نور: (ف) جای شیء و تصویر دو نقط 
مزدوج است. اگر شیء در یکی از آن دو نقطه قرار 
گیرد تصویر حقیقی آن در نقط دیگر تشکیل می‌شود 
سم برائت: (حق) هر کس تا وقتی جرمی بر او ثابت 
نشود بی‌گناه شمرده می شود 
سم برگشتپذیری: ه رگاه پرتو نوری از نقطه‌ای به نقط 
دیگر گسیل شود. در بازگشت همان مسیر را در جهت 
عکس می پیناید 
سم بقای ماده و انرژی: ماده و انرژی دو سیمای یک 
واقعیت ازلی است که بوده و خواهد بود و هیچکدام از 


میان نمی‌روده بلکه پیوسته یکی به‌دیگری تبدییل 
۳ 

سم پائولی - سح طرد 

سم پاسکال - قانون پاسکال, قانون 

سم تبرکیسب حرکات ارتصاشی کم داهشه سم 
هم‌افزایی 

سم تفکیک قوا: جدا بودن قلمرو مسئولیت قوه‌های 
قانونگذاری» اجرایی و قضایی 

سم توازی: از هر نقطه در خارج یک خط راست تنها 
می‌توان یک خحط راست موازی با آن رسم کرد: 
سح اقلیدس 

سح دولتهای کال الوداد: (حق) اصلی در حقوق 
الیل کته بعرانفاس آن هتریک از دولنه ان 
امضا کنند؛ قرارداد دولتهای کاملةالوداد می‌پذیرد» 
همان حقوق و امتیازهایی را برای طرف دیگر قرارداد 
قایل شود که برای هر دولت دیگری قایل شده است 

سح شناوری ت سم ارشمیدس 

سح صحت: (حق) هر عقدی صحیح است. مگر آنکه 
مدعی نادرستی آن را ثابت کند 

سح ضرورت علی - تجبر گرایی 

سم طرد: در یکتم خن هیچ دوالکتونی درای چهار 
عدد کوانتمی یکسان نیست: سم پائولی 

محعلم: (حق) اگر در امری (عقدی یا سابقا 
شخصی) ظن فساد باشد؛ اصل را بر عدم فساد 
می‌گذارند. مگر آنکه فساد ثابت شود 

سم عدم تعین سم سم نایقینی 

مج فرسا: مسیرانتخاب شده به‌وسیلذ ییک مرج 
الکترومغناطیس طوری است که کمترین زمان ممکن را 
می‌گیرد 

سچ کارئو: بازده هر ماشین گرمایی به میزان گرمایی که 
با آن کار می‌کند بستگی دارد و نه به حاصیت مواد: 
ضیذ کارنو 

ب« کاری:مهم؛اصلی 

مج کمالب سم مکییلی 

سجنتلییّت ‏ سب فکملی 

سح کمترین انرژی: یک دستگاه هنگامی دارای تعادل 


اصل - اصلاح ‏ ۱۰۵ 


پایدار است که انرژی پتانسیل آن در کمترین حد باشد 

سم ُوشاتلیه: اگر یک دستگاه در حال تعادل در معرض 
فشار قرار گیرد. دستگاه در جهت مخالف فشار واکنش 
ب 

سم فکیملی: حقایق مربوط به دستگاه اتمی را باید 
به وسیلة هر دو مدل ذره‌ای و مدل موجی تفسیر کرد 
زیرا این دو مکمل یکدیگرند: سم کمال؛ سم مُتمیّت 

مس فوجبیّت - جر گرایی 

سم موضوعه: حکمی در یک علم استدلالی که بدون 
برهان پذیرفته می‌شود و برای اثبات حکمهای دیگر 
به کار می‌رود: سم موضوعی 

مسج موضوعی ت سم موضوعه 

مج نایقینی: موضع و سرعت یک ذرة بنیادی را به‌طور 
همزمان نمی‌توان بدقت تعیین کرد و هر قدر دقت در 
یکی بیشتر باشد در آن دیگری کمتر خواهد بود: سم 
عدم تین 

مس هم افزایی: برایند جابجایی ناشی از انطباق هر 
دستگاه موجی در یک نقطه برابر است با مجموع 
جابجاییهای هر یک از امواج در آن نقطه: سم ترکیب 
حرکات ارتعاشی کم‌دامنه؛ سم مونگنس 

از سم: از پایه؛ از ريشه «من از سم با این کار محنالف 
بودم> 

بد سم: دارای تبار و خانوادة بد 


درسم: در پایه و بنیاد 


اصل :ص. (گ) اصلی «(جواهر سم> 
اصلاح 6۵18 /اصلاحها؛ اصلاحات/:1. ۱ عمل یا 


فرایند تصحیح کردن آنچه غلط یا ناقص است 
«مم رفتار کودکاد بزهکار> ۲۰ کاری که هدفش بهتر 
کردن وضع یا کیفیت چیزی باشد سم خاک سم 
نزاد> ۳ عمل یا فرایند آراستن یا پیراستن موی سر یا 
صورت ب ه: سم شدن؛ سم کردن 


۵ سماراضی: بهسازی زمینها با وسایل مصنوعی (مانند 


زهکشی آبیاری؛ کوددهی و درختکاری) 

مج دینی: نهضتی که در سد؛ شانزدهم برای اصلاح 
دین مسیح در اروپای باختری پدید آمد 

مج سر: آرایش و پیرایش موی سر ب ه: سم صورت 


۶ اصلاحپذیر - اضافه 


سم شدن: خوب شدن؛ درست شدن 
سح کردن: ۱ درست کردن ۲ موی سر یا صورت را 
پیراستن 

اصلاحپذیر 02217 - :ص. دارای امکان یا توانایی 
اصلاح شدن ب ه: اصلاح بشو؛ اصلاح‌شدنی؛ 
اصلاح‌ناپذیر 

اصلاح‌طلب! 0- :]. آنکه خواستار اصلاح» 
بویژه اصلاح وضع سیاسی: اجتماعی, فرهد 


مانند آنهاست 
اصلا ح طلب ": ص. خواهان یا دوستدار اصلاحات 
اصلاح‌طلبانه 6 - : ص. مربوط يا منسوب 


به اصلاح‌طلبی «اندیشه‌های سم 

اصلاحی 6818 :ص. ۱ اصلاحیه ۲ اصلاح شده 
«مقالد سم را به ما بخانه فرستاد> 

اصلاحیّه ۶181[۱6 :1, آنچه برای ی قانون یا 
نوشته‌ای دیگر نوشته شود سم قانون سح نقشه سم 


فرارداد> 
اصلا :ق. ۱ به‌طور اصلی؛ از اصل؛ از ريشه 
ی 


اصلح :ص. ا نیکوتر ۲ شایسته‌تر 

اصل و نسب 2910-02820 :1. خانواده و تبار 

اصله 2916 :۱, واحد شمارش درخت. چوب و تیر 
چوبی بنج درخت گردر) 

اصلی ناه :زص. ۱ مربوط به اصل؛منشاً یا بنیاد 
۲ مهم؛ بنیادی ۳ حقیقی؛ غیر بدلی؛ (گ) اصل 

اصلیّت ۵5121 :1. وضع یا کیفیت اصل بودف 

اصم (29071)0 :ص. (اد) ۱ کرء ناشنوا ۲ گنگ 

0 عدد سم عدد گنگ, ععدد 

اصناف ]2908 :۱. ۱ ج-صنف ۲ بازاریان 

اصوات 28721 : ج-ضوت 

اصول آناده :1. ۱ج اصل ۲ (مجا) قاعده‌ها؛ 
دستورها یا قانونهای بنیادی (مح هندسه سح نواختن 
تار> 

0 سمدین: آموزشهای بنیادی دین, که در نزد مسلمانان 

سنی, توحید. نبوت و معاد است و مسلمانان شیعه دو 

اصل عدل و امامت را هم باور دارند 


علم سه: آگاهی بر اصول فقه که شالود؛ آن قرآن» 
حدیث. اجماع و عقل است 

اصول گرایی 0۲211 -- پنیادگرایی 

اصولا : ق. دراصل؛ دراساس 

اصولی ناناده :ص. ۱ منسوب به اصول ۲ دارای پایه 
و اساس استوار «کار سب فکر سم> ۲ پیرو مکتبی 
درافقه شیعه که معتقتد به بیتروی از ام رل فقه 
است؛مق: آخباری 

اصیل ار :ص. ۱ دارای نژاد خوب و خالسص 
«اسب سم ۲ دارای تبار (پدر و مادر یا نیاکان) 
محترم و آبرومند (خانواد: سم؟ ۳ دارای رفتار یا 
تفکر مستقل و شایسته «شحصیّت سم 

0 اسب سح: اسبی که دورگه یا دارای نژاد پست نباشد 
شخصیّت سم: شخصیت دارای ارزشهای اخلاقی 
منتقل 
گوهر سه: گوهر بی‌عیب و غیر بدلی 

اصیلزاده 2200 - /اصیلزاده‌ها؛ اصیلزادگان/:1. 
کسی که از خاندان یا نژاد اصیل است 

اصیلزاده : ص. دارای تبار یا نژاد اصیل 

اضافات 31 : جب اضانه 

اضافه" ۰2870 /اضافه‌ها؛ اضافات/:1. ۱عمل‌یا 
فرایند انزودن چیزی به دیگری ۲ (دست) انزودن 
اسمی (مضاف) به اسم دیگر (مضاف‌الیه) 

0 سم استصاری: اضافه‌ای که در آن مضاف در معنی 
مجازی به کار رفته باشد (مانند دست روزگار) 
سم بیانی: اضافه‌ای که درآن مضاف الیه جنس مضاف را 
بیان کند (مانند کاس مس) 
سم تخصیصی: اضافه‌ای که احتصاص مضاف به 
مضاف‌الیه را بیان کند (مانتد زنگ اخبار) 
سم تشبیهی: نوعی اضافذ بیانی که شباهت بین مضاف 
و مضاف‌الیه را بیان کند (مانند قد سرو) 
سم تعلقی: اضافه‌ای که درآن نوعی رابطف تعلی یا 
مالکیت بین مضاف و مضاف‌الیه وجود دارد (مانند 
لباس من) :سم ملکی 
سم توضیحی: : اضافه‌ای که مضاف‌الیه دربار؛ مضاف 
توضیح دهد (مانند روز جمعه, خیابان حافظ) 


سم ملکی - نس تعلقی 
سم شدن: افزوده شدن؛ بیشتر شدن ب ه: سم کردن 
اضافه ۲ ص. زیادی؛ اضافی «بول سح اتاق سم 


اضافه‌بار :03 - :1. بار بیش از اندازة مقر یا بیش از 
ظرفیت 

اضانه حقوق 0-- :[. مبلخی که پس از مدتی 
کار کردن در یک موسسه به حقوق کارگر یا کارمند 
افزوده می شود 

اضافه کار 187 - :1. کار بیش ازحد مقرر قانونی 

اضافه کاری 8:1 - :1, دستمزدی که بابت اضافه کار 
پرداعت یا دریافت شود 

اضافسی ۰7811 :ص. بیش از میزان مسورد نیاز یا 
پیش بینی شده 


اضحی 27-18 - عید قربان, عید 

اضداد ۵2020 : ج- ضد 

اضرار ۲ :1. (اد) عمل یا فرایند زیان رساندن 

اضطراب 0 /اضطرابها؛ اضطرابات/:1. 
۱حالت ناشی از پریشانی ذهن همراه با نگرانی و 
بی‌تابی ۲ (روان) پریشانی ذهنی براثر ترسی مبهم و 
احساس ناامنی همراء با بش قلب نفس‌تنگی و 
گرنتگی گلو 

0 سم خاطر: تشویش؛ نگرانی ذهن 

سح داشتن: بی‌تاب و نگران بودن 
در سم افکندن: پریشان ساختن 

اضطراب آور ۷27 :ص. موجب پیداینش 


اضطراب؛ نگران کننده 

اضط | ار :۰21678 :ل. (اد) ۱ نناچاری ناگزیری 
۲ (مجا) درماندگی 

اضطرا ار 0 ن: ق. از روی اضطرار؛ بناچار؛ 
ناگزیر 

اضطراری 02۱67871 :ص. دارای وضع یا کیفیست 
ناگزیر (کیک سم» 


اضعاف 1 ج: ضعف ۲ <دوبرابر]:1. 
۱ دو برابر ۲ چند برابر 


اضلاع 021 :ج- ضلع 
اضمحلال 2061 :. راد) نابسودی؛ تبساهسی؛ 


اضافه - اطلاعات ۰ ۱۰۷ 
ازهم پاشیدگی 

اطاعت 601 :1 عمل یا فرایند پذیرفتن فرمان 
دستور یا خواهش کسی و انجام دادن آن؛ فرمانبرداری 

0 سم کورکورانه: فرمانبرداری بی‌چون و چرا 

سم شدن: فرمان بردن «به راننده گفتم: «ه بیفت». 
فوراً گفت: سم می‌شود»> ب ه: سم کردن 

اطاق 0۱50 اتاق 

اطاله 60516 :1. راد) عمل دراز کردن یا شدن 

سم کلام: درازگویی 
سملسان: پر گویی؛ زبان‌درازی 

اطبّا 216002 تِِ_ِ طبیب 

اطراف 517 :1. ۱ ج- طرف ۲ پیرامون 

اطسرافی 20211 ص. ۱ هریک از اطرافیان ۲ غریبه 
۳ روستایی؛ اهل حومه 

اطرا افیان ۵15811150[ ج: اطرافی]:1. نزدیکان؛ کسان 
نزدیک 

اطراق 09 ترا اق 

اطعام 0 :(. ۱ عمل خوراک دادن ۲ عمل سیر 
کردن 

0 سم مساکین: خوراک دادن به تهیدستان 

اطعمه 09۳06 :ج- طمام 

اطفا 6165 :1. عمل فرو نشاندن؛ حاموش کردن 

0 سمی حریق: خاموش‌سازی آتش 

اطفال 631 : ج - طفل 

اطلاع "3 /اطلاعها؛ اطلاعات/:۱. 
خبر ۲ عمل یا فرایند خبر دادن 

باسم: باخبر؛ آگاه ب ه:بی‌سم 
عدغ سم: بی حبری) 

سم‌دادن: خبر دادن؛ آگاه کردن 
سم‌داشتن :خبر داشتن 
سم یافتن: خبر شدن؛ آگاهی یافتن 

اطلاعات ۱ ج- اللاع ۲ خبرها؛ 
آگاهیها؛ دانستنیها ۳ آگاهیهای مربوط به فعالیتهای 
نیروهای دشمن یا مخالفان سیاسی» که به‌طور پنهانی 
به‌دست آید ۴ بخشی از هر مسسه که کارش دادن 
آگاهیهای لازم در مورد مشخصات بخشها و کارهای 


۱۰ آگاهی؛ 


۸ اطلاعاتی - اطوار 


آن سازمان به مراجعان است ۵ آنچه (از قبیل تصویر؛ 
پیام یا داد تجربی) موجب تغییر ساختار یک تجرب 
جسمی يا ذهنی (از قبیل یک طرح یا نظریه) شود 
۶ویژگی موجود در یکی از دو يا چند مرحله یا 
آرایش متوالی چیزی (مانند د.ان. آ.) یا قابلیت انتقال 
به‌وسیلة چیزی (مانند رقمهای دوتایی کامپیوتر) که 
موجب ایجاد رمزهای معینی می‌شود ۷ (مجا) داده 
0 سم آماری: داده‌های آماری 

سم محرمانه: اطلاعات رسمی که به‌منظور عدم اطلاع 
اشخاص غیر مجاز به‌طور محرمانه به سازمانها یا 
اشخاص معین ابلاغ می‌شود 

ادارة سم: سازمانی که وظیفه اش گرداوری اطلاعات 


اسنتا 
ضد سم: سازمان مبارزه با نعالیتهای اطلاعاتی دشمن 

اطلاعاتی ۱۱۵1321 ص. منسوب یا مربوط به 
اطلاعات 

سیتم سم: روشهای گرداوری و ذخیرة داده‌های ضبط 
شده بخصوص از طریق کامپیوتر 
شبکه سم: مجموع وسایل و امکانات و افراد که پرای 
گرداوری اطلاعات به کار گرفته می‌شود؛ و معمولا 
برای سازمانهای جاسوسی ضد جاسوسی و 
خبرگیری یک کشور به کار می‌رود 
هواپیمای سه: هواپیمای مخصوص تجسس و انتقال 
اطلاعات به‌دست آمده 

اتطلاع‌ر سانسی ۸-۲6۵0 نصه5:- 6۱618 :1 
۱ عمل یا فرایند رساندن اطلاعات ۲ دانش گرداوری؛ 
پردازش و عرضد اطلاعات 

اطلاعیّه ۶( 612 :(. ۱ مطلب و خبری که 
به‌صورت رسمی از طریق رسانه‌های همگانی پخش 
شود ۲ ورته‌ای که برای آگاه کردن کسی از امری» برای 
او بفرستند ۳ اوراتی که شامل مجموع اطلاعات 
به‌دست آمده در زمینذ معینی باشد و برای آگاهمی 
همگانی توزیع کنند 

0 سم نظامی: اخبار نظامی که از طریق رسانه‌های 
گروهی به آگاهی مردم می‌رسانند 

اطلاق ۰1150 :1. ۱ نامگذاری ۲ کاربرد واژه‌ای در یک 


معنی ویژه 

۵ سم کردن: نامیدن؛ به نامی خواندن؛ نامی به کسی یا 
چیزی دادن ب ه: سم شدن 

اطلس :212 :1. ۱ پارچذ ابریشمی براق دارای رویذ 
پرزدار «پرز لطیف) و پشت بی پرز (ساتن و تافته از 
انواع آن است) ۲ (کا) استخوان اطلس استخوان 
۳ (نج) از ستارگان خوشه پروین ۴ مجموع مصور و 
نقشه‌دار حاوی اطلاعات مربوط به یک موضوع 7 
جنرافیایی, سم تشریج» * آتلس 

0 سم زرتفت: اطلسی که در بافت آن تارهای زری هم 
به کار رفته باشد: سم زرکار؛ سج زری 

اطلسی" 21189 :1, نوعی آب‌نبات براق با حطهای 
رنگی 

اطلسسی :1. گل زینصی یک‌سال1 علفی از تیرة 
بادنجانیان, دارای برگهای کرکدار بی‌دندانه و معمولا 
بی‌دمبرگ و گلهای قیفی شکل بهرنگهای گوناگون که 
بویژه در شب بسیار معطر است؛ گل اطلسی 

اطلسی "ص. ۱ از جنس اطلس ۲ مانند اطلس 

اطمینان 6100100 :1. ۱ وضع یا حالت ذهنی ناشی 
از نداشتن تردید در مورد درست بودن یک خبر» 
داوری یا باور ۲ آرامش خاطر ناشی از اعتماد به 
چیزی ۳یقین 

0 سم خاطر: آرامش خحیال 
دريچة سم: دریچذ تنظیم کنند؛ فشار بخار در دیگ 
بخار یا دستگاههای مشابه 

سم بخشیدن سح دادن 
سح دادن: خاطر جمع کردن؛ آرامش دادن: سم بخشیدن 
سم داشتن: ۱ اعتماد داشتن ۲ یقین داشتن 
سم کردن: اعتماد کردن 

سم یافتن: خاطرجمع شدن: سم حاصل کردن 

اطمینان بخش 02155 - : ص. موجب پدید آوردن 
اطمینان 

اطنساب ۱080 :۱.(اد) ۱ پسرگویی؛ درازگویبی 
۲ مبالغه در وصف و تشبیه در شعر یا نشر 

اطوار :۵0۳8 :1. ۱ ج- ظور ۲ رفتار ۳ (کنا) رفتار 
عشوه‌آمیز 


س‌آمدن سم ریختن 
سمریختن: برای جلب توجه دیگری یا دیگران 
حرکات غیرطبیعی کردن: سم آ مدن 

اطواری 200۷271 : ص. دارای اطوار 

اظهار 67-087 / اظهارات /:1. ۱عمل یا فرایند 
ظاهر کردن ۲ عمل یا فرایند بیان کردن؛ گفصن 
۳ سخن؛ گفتار 

0 سم خرسندی: خوشحالی خود را نشان دادن 
سم فضل: دانایی خود را به‌رخ کشیدن؛ خودنمایی 
کردن 

سم داشتن سم کردن 
سم کردن: فاش کردن؛ بیان کردن: سح داشتن ب ه: سم 
شدن 

اظهارات 781 :. ۱ ج-اظهار ۲ گفته‌ها؛ 
سخنان « عم نمایندگان> 

اظهارنامه 7-6 :|. ورقه يا وسیلذ قانونی بیان 
مطلبی «سم گمرکی. سم مالیاتی>: اظهارنه 

اظهاریه 16 62-1871 اظهارنامه 

اعاده ۶806 :1. ۱ عمل یا فرایند برگرداندن یا برگشت 
دادن ۲ تکرار (سم‌سخن> ب ه: سم دادن؛ سم شدن؛ 


سم کردن 
0 سم حیلیت: بازگشت به اهلیتی که شخص به‌سببی آن 
را ازدست داده بود 


نب دادرسسی: رسیدگی دوباره به دلایل حکسم 
محکومیتی که ختم شده؛ ولی به‌سبب اشتباهی که 
به آن نسبت می‌دهند تقاضای بطلان آن می شود 

اعاشه 6 :۱. راد) گذران زندگی 

اعانات 8081 : ج- اعانه 

اعانه 06ج /عانه‌ها؛ اعانات/:1. پولی که به‌صورت 
داوطلبانه و بلاعوض به‌عنوان کمک مالی پرداخت یا 
دریافت شود «گرداوری سم برای سیلزدگاداه پبرداخت 
مج برای ساختن بیسارست‌ادا> ب ه: سم دادن؛ سم 
گرفتن 

اعتبار ۲7 /اعتبارها؛ اعتبارات/:۰1 ۱ ارزش 
کاربردی سم این حواله تا فرداست> ۲ قابلیت 
اعتماد «حرنهای او سم ندارد> ۳ امکانی که برای 


اطواری - اعتدالین ۰ ۱۰۹ 


دریافت وام یا خرید نسیه به مشتریان داده می شود 
«مبانکی> ۴ مبلغ پیش بینی شده در بودجه برای 


موردی معین مه کشاورزی > 
0 سح بانکی: پولی که بانک آماد؛ وام دادن به مشتری 
باشد 


سح بودجه‌ای: حد نصاب هزینه‌های پیش بینی شده در 
بودجه برای هدف معین «م عمرانی> 
سم متحرک ( گردان): (حسا) تنخواه گردان 

سم بخشیدن: موجب ارزش یا اهمیت شدن: سم دادن 
ب ه: سم داشتن 
از در سم مساقط شدن: از ارزش یا گردش افتادن 
(مانند سند گم‌شده یا اسکناس از رده خارج‌شده) 

اعتبارنامه 05016 - :1. ۱ (بان) نوشته‌ای که بانک به 
مشتری می‌دهد تا اعتبار او را نزد یکی از نمایندگان 
خویش تأیید کند ۲ نامه‌ای که در آن انتخاب 
نماینده‌ای از سوی رأی‌دهندگان تأیید شده باشد 

0 سم سیاسی: استوارنامه 

اعتباری : ص. مربوط یا منسوب به اعتبار 
«حساب سم 

اعتدال ۱6۵21 : ۱ وضع یا کیفیت معتسدل بسودن 
۲ میانه‌روی ۳ برابری طول شب و روز در منطقَ 
معتدل «مم بهاری. سم پباییزی> 

0 سح بهاری: روز اول فروردین که طول شب و روز در 
منطقذ معتدل برابر می شود: سم ربیعی 
سح پاییزی: روز اول مهر (یا ۲۸ شهریور) که طول 
شب و روز در منطقا معتدل برابر می‌شود: سم خریفی 
سح ربیعی + سح بهاری 
مح‌مزاج: تندرستی 
سح هوا: نه گرم و نه سرد بودن هوا 
نقط سه: هر یک از دو نقطه در منطقةالبروج که وقتی 
زمین در گردش انتقالی خود به آنها برسد, طول شب و 
روز در منطه معتدل برابر می‌شود 

اعتدالی ۶۱6۵2 /اعتدالیها؛ اعتدالیان؛ اعتدالیون/: 
!. (سیا) آنکه هوادار میانه‌روی است 

اعتدالی : ص. (سیا) میان‌رو 

اعتدالین 7 : ۱. اعتدالهای بهاری و پاییزی 


۰ اعتذار - اعتصابی 


اعتذار ۶۱6287 :۱. (اد) عمل یا فرایند عذر خواستن 

اعتضراض 7 اعتراضها؛ اعتعراضات/:1. 
۱ واکنش مخالف نسبت به رفتار یا گفتار دیگری 
۲ بیان یا نمایش ناخشنودی خحویش از وضع یا 
کیفیتی ۳ (مجا) اعتراضنامه 

سم کردن: مخالفت کردن؛ ایراد گرفتن ب ه:سم 
دادن؛ سم داستن 

اعتراض آمیسز 80012 - :ص. همراه یا آمیخته با 
اعتراض (سخنان سم نمایندگادن> 

اعتراضنامه 0576 - :۱. ۱ اظهارنامة متضمن 
واخواست (سفته و برات) ۲ هر نامة شامل ایراد و 
اعتراض 

اعتراضیّه ۱۶۲826 :1. اعتراضنامه 

اعتراف 6۱5۳87 /اعترافها؛ اعترانات/:1. ۱ افشای 
ناگزیر جنایت یا خطایی که خود شخص مرتکب شده 
باشد؛ اقرار ۲ (کلیسا) بازگویی گناهان خویش به 
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اعترافنامه 0806 - :1 نوشته‌ای شامل اعترافها بویژه 
نوشته‌ای که در آن کسی به انجام دادن عمل یا عملهای 
ناروا یا غیر قانونی اعتراف کرده باشد 

اعتراف نیوش 1(1[1:5- : کسی (مانند کشیش یا 
استف) که مسیحیان در کلیسا در پیش او به گنامان 
خویش اعتراف می‌کنند ؛ اقرارنیوش 

اعتزالی ۱6211 » :ص, منسوب به معترزله 

اعتصاب ۶۱6980 /اعتصابها؛ اعتصابات/:۱. ۱ هر 
نوع تعطیل کار به نشانة اعتراض ۲ تعطیل هماهنگ 
کار از سوی کارگران یا کارمندان برای وارد آوردن 
فشار مستقیم بر کارفرما يا مدیران ب ه: سم کردن 

0 سم اخطاری: متوقف کردن کار به‌مدت فقط یک یا 
چند ساعت به منظور جلب توجه و اعلام خطر 
سم اقتصادی: اعتصاب کارگران برای قبولاندن 
تقاضای اقتصادی به کارفرما 
سم توقفی: کند کردن آهنگ کار (مانند کم سوار کردن 
مسافر در اتوبوسها) به‌منظور اعلام خطر به کارفرما: 
مج زرد 
سم سیاسی: اعتصابی که در مخالفت با سیاست 


حکومت. منازعات سیاسی» یا به منظور زیر فشار 


قراردادن دولت صورت گیرد 
سم صنفی: اعتصابی که در یک رشت؛ شغلی معین 
صورت گیرد 


مج عمومی: تعطیل دسته جمعی و معمولا موقتی کار 
از طرف کارگران و کارمندان رشته‌های مختلف برای 
گرفتن امتیازاتی خاص از دولت یا کارفرما؛ یا به 
منظور تخییرات اساسی در نظام سیاسی 
سم غذا: نخوردن یا محدود ساختن غذا به منظور 
اعتراض به مسئله‌ای یا برآورده شدن خواستی معین 
سح کارگری: اعتصابی که کارگران یک یا چند رشته به 
منظور رسیدن به خواستهای خود به‌راه اندازند 
سم کلیدی: نوعی از اعتصاب که در مراکز کلیدی 
صورت می‌گیرد و موجب تعطیل اجباری کار در 
شاخه‌های دیگر هم می‌شود 
سم گردان: اعتصابی که صنفی در مکانهای مختلف 
به‌ طور متناوب و یا پشت سرهم سازمان دهد 
سم محدود: معوقف ساختن نوعی از خدمات تا 
رسیدن به هدفهای درخحواست شده (مانند اينکه 
پزشکان درحال اعتصاب, تنها بیماران فوری را 
می‌پذیرند) 
سم مدیریّت: نوعی از اعتصاب که کارگران کارخانه 
را اشغال و خودشان موقتاً آن را اداره می‌کنند 
سم همبستگی: اعتصاب برای اظهار همدردی با سایر 
کارگران؛ که برای هدف خاصی به اعتصاب دست 
زده‌اند: سم همدردی 
حق سم: حق برپایی اعتصاب از طرف کارگران یا 
کارمندان و دریافت حقوق ایام اعتصاب در صورت 
برحق شناخته شدن تقاضاهای اعتصاب کنندگان از 
سوی مراجع قانونی 

اعتصاب شکن 6620 :۰۱ ۱ کسی که برخلاف 
رأی اکثریت در اعتصاب شرکت نکند ۲ کسی که در 
مدت اعتصاب کارگران به‌جای آنها کار کند یا با 
ایجاد تفرقه؛ اعتصاب را برهم زند 

اعتصاسی ۶۱6580 /اعتصابیها؛ اعتصابیان؛ 
اعتصابیون/:1. اعتصاب کننده 





اعتقاد 616950 /اعتقادها؛ اعتقادات/:1. ۱ وضع یا 
کیفیت عقیده داشتن ۲ باور ب‌ه: سم‌داشتسن؟ 
سم یافتن 

اعتقاد نامه 1876 -:۱. کتاب یا نوشته‌ای که در آن 
اصول اعتقادی یک مذهب. فرقه یا حزب نوشته شده 
باشد 

اعتقادی 6۱60501 : ص. مربوط به عقیده؛ عقیدتی 
«اصول سح 

اعتلا 6۱5» :!. راد) عمل یا فرایند برتری یافتن ب ه: 
سمی مقام 

سم یافتن:بالا رفتن؛ برتر شدن 

اعتماد ۱۳50 :1. ۱ اعتقاد به درستکاری؛ 
راستگویی یا کارایی کسی ۲ پشتگرمی ناشی از این 
اعتقاد ب ه: سم داشتن؛ سم کردن؛ مورد سح بودن 

اعتماد بنشس 9-- :!. وضع یا کیفیت باوز 
داشتن به توانایی یا کارایی خویش 

اعتنا 1608 :1 عمل یا فرایند توجه کردن یا اهمیت 
دادن 

۵بیسه: ۱ بی‌توجه ۲ بی‌دلبستگی 

اعتیاد 61/50 /اعتیادها؛ اعتیادات/:۰1 ۱ فرایند 
عادت کردن ۲ «پز) حالت ناشی از استعمال منظم و 
پیگیر بعضی مواد که شخص درصورت محرومیت از 
آن دچار احتلالات عصبی و مزاجی می‌شود ب‌ه: 
س‌داشتن 

اعجاب دز :!.(اد) ۱ شگفتی ۲ شگفت‌زدگی 

اعجاب آور :3۳ -- اعجاب‌آنگیز 

اعجاب‌انگیز ۵2- : ص, شگفتی آور: اعجاب آور 

اعحاز 22 :.(اد) کار دشوار؛ کار شگرف 

کردن: کار دشوار و شگرف کردن 

اعجوبه :داز 0 :۱, کسی که کارهای شگفت انگیز 
کند. یا ویژگیها و توانایبهایش دیگران را به شگفتی 


وادارد 
اعجوبه :ص. ۱ شگفت آور ۲ دارای کارهای بزرگ و 
شگفت آور 


اعدا 8۵ج عدو 
اعداد 0 : ج سم عدد 


اعتقاد - اعشاری ۱۱۱ 


اعدام 080 :۱ عمل یا فرایند پایان دادن به زندگی 
کی بویه به‌عنوان مجازات ب ه: سم شدن؛ 
مه کردن 

اعدامی! 037 /اعدامیها؛ اعدامیان/:1. کسی که 
قرار است اعدام شود یا اعدام شده است «خانواده‌های 
مها در دادگستری متحصن شدند> 

اعدامی : ص. محکوم به اعدام (نم افسوایا سم در 
روزنامه منتشر شده بود> 

اعراب ۵180 : جس عرّب 

اعراب 0 :. هر یک از نشانه‌های آوایی در خط 
عربی (و فارسی) (مانند زیر زب تشدید و تنوین) که 
در بالا یا زیر حرفهای الفبا قرار می‌گیرند 

محلی از سم نداشتن: (کنا) هیچ ارزش و احترامی 
(در جمعی) نداشتن 

اعراب گذاری 802851 - :1.عمل یا فرایند نوشتن یا 
معلوم کردن نشانه‌های آوایی یک نوش عربی (یا 
فارسی) «وا؟ مقدعتا را سم کنید تا درست خوانده 
شود> 

اعراض 157 :1. (اد) ۱ عمل یا فرایند چشم پوشیدن 
از کاری و دیگر آن را انجام ندادن ۲ عمل یا فرایند رو 
برگرداندن از چیزی و دیگر آن را نخواستن و از آن 
دوری کردن ب ه: سم کردن 

اعراف 3581 :| جایی میان بهشت و دوزخ؛ برزخ 

اعزاز 252 :۱. راد) گرامیداشت 

اعزام ۶2807 :ل, عمل یا فرایند روانه شدن یا کردن (تو: 
معمولا تنها در مورد انسان به کار می‌رود) 


سم شدن: فرستاده شدن 
مج کردن: فرستادن؛ روانه کردن 

اعزامی ۶28001 : ص. فرستاده شده؛ روانه شده (هیلت 
سم 

اعسار 8987 :۱. ۱ (اد) تنگدستی ۲ (حق) نداشتن 
توانایی برای پرداخت بدهیهای خود 


اعشار :۵:08 :1. ۱ج عشر ۲ دهگان 

اعشاری 871 : ص, منسوب به اعشار؛ دهدهی! 
دهگانی 

۵ کسر سح کسر 


۲ اعصاب - اعیانی 


مبنای سم مبنای دهدهی قبنا 

اعصاب 2580 زجب قصب 

اعصار 2537 : ج- عصر 

اعضا 225 : جح عضو 

اعطا 15 :۱. راد) دهش؛ بخشش 

0۵ سمی جوایز: دادن جایزه‌ها 

سم کردن: دادن؛ بخشیدن 

اعطایی [ره!۶ :ص. اعطا شده (کتاب سم 

اعقاب 10*980 ج: عقب < پشت]:!. (اد) کسانی که از 
نسل شخص دودمان یا قومی به‌وجود آیند «مردم 
سیستاد خود را از سح رستم می‌دانند> 

اعلا 2۱8 : ص. برگزیده؛ والا: اعلی 

اعلاحضرت ۱:۵2۳۵1-- اعلیحضزّت 

اعلام 0 ج: علم 2۵:0 < شناخته‌شده؛ دانسته 
شده:ز. نامهای حاص (مانند تهران؛ فردوسی» نیاگازا؛ 
ساسانیان) 

اعلام 0 :1. عمل يا فرایند آگاهی دادن 

0 سم نجرم: متهم کردن شخصی به ارتکاب جرم و 
درخواست رسیدگی به آن از سوی مقامهای قضایی 
سم خطر: آگاه‌سازی از وجود خطر سم خطر هوایی > 
سمرأی: آگاهی دادن دربارة رأی داده شده «سرای 
دادگاه» سم رأی جلسه» ۲ 
سم مواضع: (سیا) بیان سمتگیری سیاسی یک شخص 
يا نهاد سیاسی 
سم موجودیت: (سیا) آگاهی دادن دربارا پیدایش یک 
نهاد سیاسی از قبیل حزب یا دولت. به وسیل 
سخنگوی آن 

اعصلامیه 612706 :1. نوشته‌ای دربارة اعلام یک 
مطلب (معمولا) به صورت خبر و بدون بحث و تسیر 
سم ادار نظام وظیفه سم استقلال آمریکا >؛ اعلان؛ 
بیانیه 

اعلان ۶150 /اعلانها؛ اعلانات/:1. ۱ عمل یا فرایند 
آگاهی دادن ۲ آگهی ۳ اعلامیّه 

0 سم جنگ: آگاهی دادن به دشمن دربارة وجود حالت 
جنگ 

اعلم 7 : ص. (اد) بسیار دانا 


اعلی قا- اعلا 

اعلیحضسرت 18778- :1. عنوان و لقبسی بسرای 
پادشاهان به‌معنی بلند جایگاه: اعلاحضرّت 

اعم (۵80000 : ص. فراگیر؛ همگانی؛ عام 

اعمس‌اق ۰۱:۳2 ۱ج- عسق ۲ ژرنفا 
«ممدریا> 

0 سح دریا: ته دریا؛ ژرفنای دریا 

اعمال 201 :1. ۱ ج-عتمل ۲ کارها 

0 سم شاقه: کارهای سخت 
حبس با سح شاقه: زندان با کار 

اعمال 0181 :. عمل یا فرایند به‌کار گرفتن چیزی 

0 سح زور: به‌کار بردن زور؛ زورگویی 
سم نفوذ: بهره گیری (ناروا) از توانایبهای کسی برای 
کامیابی در کاری «م نفوذ در دادرسی> 

سم‌شدن: به‌ کار گرفته شدن 
سم کردن: به کار گرفتن 

اعمام 20 ج سم عم 

اعسسسوان 1[3۷30ج:عون 08 < یاور؛ یاری‌رسال؛ 
دستیار]: |. (اد) دستیاران 

اعسوان و انصار 2۷200-20587 :۱. راد) دستیاران و 
یاری‌دهندگان 

اعوجاج 6۷68 / اعوجاجها؛ اعوجاجات / :1. (اد) 
کجی _ 

اعوذبانه 2020-061180 : دعا. پناه بر خدا (تو:در 
مقام استخفار یا انکار گفته می‌شود) 

اعیاد 0ج عید 

اعیسان 180 8[ج: عیسن 51" < چشم؛ ناب]:[. 
۱ شخص دارای ثروت و زندگی پرشکوه ۲ کسانی که 
بهخاطر ثروت و توانیی مالی» اعتبار اجتماعی کسب 
کرده‌اند ۳ (قد) بزرگان ۴ (فل) موجودات خارجی 
اعم از جوهر و عزض ۵ (حق) مالی که دارای جرم و 
بُعد باشد 

اعیانی 2201 :1. ساختمان, تأسیسات و مانند آن که 
در زمینی (عرصه) ایجاد شده باشد 

اعیانی :ص. ۱ منسوب به اعیان (زندگی سم 
۲ دارای شکوه و جلال 





اغتشاش طفقطوعادوء /اغتشاشها؛ اغتشاشات/:1. 
۱ قتگی؛ درهم برهمی؛ از میان رفتن نظم و آرامش 
۲ بارازیت 

اغتنام 7 : . راد) عمل غنیمت شمردن 

۵ سم فرصت: فرصت را پربها دانستن 

اغذیه ۵80216 : ج- غذا 

اغذیه‌فروشی 1 - :!. فروشگاهی که در آن 
غذای آماده می فروشند و مشتریان آن را معمولا به‌طور 
ایستاده می خورند یا با خود همراه می‌برند ب‌ه: 
اغذیه فروش 

اغر 08007 :1. پیشامد ؛ رویداد 

0 سم به خیر: خیر پیش (که بنابر لحن بیان ممکن است 
جنب دعایی یا پرسش از مقصد مخاطب را داشتته 
باشد) 

اغراض 8020587 : ج - عَرّض 

اغراق 9 /اغراقها؛ اغراقات/:1. ۱ زیاده‌روی در 
گزارش یک خبر «شما درنار؟ کارهای دولت سم 
می‌کنید» ۲ سخنی که حاوی چنین گزارشی باشد 
«دربارط سرمای تبریز سح می‌گفت)» 

اغراق آمیز 7 -- : ص. آمیخته به اغراق 

اغراق گویی از - :1, گفتن سخنان اغراق آمیز 

اغفال 0181ی» :, عمل فریب دادن یا فریب خوردن 

سم شدن: فریب خوردن 
سح کردن: فریب دادن 

اغلاط اه : ج فلط 

اغلب اوه : ق, به طور غالب. به طور چشمگیر 

0 س‌اوقات: بیشتر وقتها 

اغلوطه #االایو0 :۱ راد) ۱ سخنی که با آن دیگران را 
به اشتباه اندازند ۲ سخن یا دعوی باطل ۳ «فل) 
قضیا منطقی که دارای تناقض ذاتی باشد (مانند اینکه 
یکانفر یونانی گفته است: «یونالیان همگی 
دروغگویند») 


اغما قادایه :(, حالت بیهوشی ناشی از آسیب یا 


بیماری 
8 به حالت سم افتادن: از هوش رفتن؛ از حال رفتن؛ از 
دست دادن هشیاری 


اغتشاش - افتادگی ۰ ۱۱۳ 


اغماض 7 :1. چشمپوشی از خطا یا گناه 
دیگری ب ه: سم کردن 

اغنیا ۵2008 : ج- غنی 

اغوا 8 :۱. عمل یا فرایند فریفتن و گمراه ساختن 

سم شدن: گمراه شدن ب ه: سم کردن 

اغواگر! :88 - :!. آنکه موجب فریب خوردن دیگران 
شود یا آنان را بفریبد 

اغواگر :ص. فریبنده و گمراه‌کننده 

اغواگرانه 0۲806ع - نق. به‌شیوه یا با روش اغوا کردن 
«او سح می‌کوشید دختر را به ازدوا ج راضی کند> 

اغیار 280325[ج:غیر]:!. راد) ۱ دیگران ۲ بیگانگان 

اف اه آخ 

افادات 610021 : ج- افاده" 

افاده" ۶ :۱.(گ) ۱ تکبر؛ خودپسندی ۷ رفتار 
تکبرآمیز 

سح داشتن: رفتار تکب رآمیز داشتن 
سم فروختن: به صورتی تکب رآمیز رفتار کرد 

افاده؟ /افادات/:1. اد) عمل یا فرایند فایده رساندن 

سح کردن: سود رساندن؛ سودمند بودن 
سم مقصود کردن: مقصود را بیان کردن 

اناده‌ای 081 : ص. (گ) خودپسند ؛ خودبین 

افاضات 15281 : ج- افاضه 

اناضه 6 :, عمل سود (معنوی) رساندن از راه 
گفتار 

افاغنه ۵188:606 : ج ‏ آفغانی ۱-۲ 

اف -اف 61-۵7 :نام تجارتی دربازکن بسوقسوق 
ساختمان 

افاقه 60 :۱. ۱بهبودی ۲ گشایش ۳ فایده 
۴ نتیجه خوب 

سم بخشیدن: نتیج؛ خوب بهبار آوردن؛ فایده 
بخشیدن 
سم کردن: فایده داشتن 

افت 010 :۱. ۱ عمل یا فرایند افتادن ۷ کاهش؛ نقصان 

اناد گی 0۲۱06 :۱ ۱ (اد) فروتنسی؛ تواضم 
۲ نقص؛ کمبود «اين کتاب پحند صفحه سم دارد 6 
۳ (پز) وضع یا پدید؛ پایین افشادن اندامی از جای 


۴ افتادن- افتضاح 


طبیعی جودش رشج ‏ بلک فرنای؟ 

افتادن 0115020 : مص. لا۰/ افتادی؛ می‌افتی؛ بیْفت / 
۱ حرکت کردن به‌سوی پایین براثر نیروی جاذبه «از 
درخت سم> ۲ رفتن به‌درون فضایی گود «در جاه 
سم در آب سم> ۳ سرنگون شدن براثر از دست دادن 
تعادل «مم درخت. سم تیر چرل]برق> ۴ قرار گرنتن 
در وضعی «جلو سب برت سم گیر سم ۵ از دست 
دادن چیزی «از ریاست سح از چشم مردم سم ازنفس 
سم ۶ گسترده شدن برروی چیزی «۱فتان سم> 
۷اثر گذاشتن برچیزی «لکه سم عکس > ۸ رها 
شدن در جایی و بی حرکت ماندن «در گوشه‌ای سح 
در رختخواب سم ٩‏ در معرض چیزی قرار گرفتن 
«آتش سس کچلی سم ۰ مورد حمله قرار دادن 
«به جاد کسی مم> ۱۱ پایان یافسن «ازسر و صدا 
مس از جوش سم ۱۲ پدید آمدن رویدادی ناگهانی 
یا غیر ارادی «گذر کسی به‌جایی سح به یاد چیزی 
سم انقاق سم> ۱۳ حرکت کردن «دنبال کسی سس 
راهسم 

افتادنی 0115001 : ص. دارای استعداد یا احتمال 
افتادن «درخت را خوب تکان دادم تا هرچه سم است 
بیفتد) 

افتاده۲ 01۱200 /افتاده‌ها؛ افتادگان/: ام - أفتادن 

افتاده :ص. ۱ فروتن ۲ (اد) ناتوان؛ بینوا 

افتاده‌حال 81- :ص.(اد) ۱ فروتن ۲ دارای رفتار 
آرام بی هیاهو و پرخاشگری 

افتالموسکپ 0118109600 :ل, اسبابی برای معاینا 
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ی 01800-017 : ق. در حال افتادن و 
برخاستن به خاطر نداشتن توانایی برای حفظ تعادل 
«مم خودش را به جلو در رساند» 

انتتاح ۲ :!. ۱ عمل یا فرایند گشودن الف) 
یک مسسه برای نخستین بار ب) یک مراسم رسمی 
(مانند جشن مسابقه, سمینار) ۲ برپایی یک موسسه 
۳ آغاز بهره‌برداری از یک وسیله شبکه و مانند آن 
«سم بزرگراه هراد فزوین. سم خط انتقال برق> * 
کاس 


سم‌شدن: کشوده شدن 
سم کردن: گشودن 

افتتاحیّه 01161811116 :ص. مربوط یا منسوب به 
افتتاح؛ گشایشی «نطق عم 

افسخار 6۲16605۲ /افتخارها؛ انتخارات/:۱. ۱ حالت 
ذهتی شرشار از شادی و حشنودی که براثر کامیایی با 
پیروزی پدید آید؛ سرافرازی؛ سربلندی؛ سرفرازی 
۲ (گ) شخص يا چیزی که موجب چنین احساسی 
شود؛ مایذ انتخار «گفت: عزیز من» دزدی ‏ زورگوبی که 
سم‌نیست> 

۵ به‌سم: برای سربلندی «به‌ برندة مسابقه کف 
زدند> 

سم داشتن: سربلند بودن 
سم کردن: احساس سربلندی کردن 

افتخارآفرین 210717 -:ص. موجب یا عامل بدید 
آوردن افتخار « بیروزی سس سپاهیان سم 

افتخاری 60660271 : ص. دارای یا بر وردار از 
افتخار الف) برخوردار از درجه یا مقامی بدون انجام 
دادن کارها یا گذراندن دوره‌های لازم «عضویت سص 
درجذسم> ب) دارای وضع با کیفیت مجالبی و 
دلخواء (خدمیت سب بیط سم 

افترا 01167 /افتراها؛ افتراآت/:1, ۱ عمل یا فرایند 
دروغ بستن به دیگری و کار ناروایی را بدروغ به او 
نسبت دادن ۲ سخن دروغی که در حق دیگری گفته 
شود؛ تهمت ب ه: سم زدن؛ سم گفتن 

انتراق 0 /افتراقها؛ افتراقات/:۱, ۱ وضع یا 
کیفیت فرق داشتن ۲ (نا) جدایی؛ تفرقه 

افتراقی 61167281 : ص. وابسته یا مربوط به افتراق؛ 
مربوط به فرق با یکدیگر (تشخیص سم 

انتضاح ۲ 2280 /افتضاحها؛ انتضاحات/:1. 
رسوایی 

بار آوردن: مای رسوایی شدن؛ رسوایی پدید 
آوردن: سم کردن 

افتضاح زص. (گ) بسیار بد؛ مایا شرمساری (خطش 
سماست> 


سم بودن: بسیار بد بودن 


سم‌شدن: بسیار بد و خراب شدن ب ه: سم کردن 

افت و خیسز 0110-12 :1.راد) ۱ عمل یا فرایند 
افتادن و برخحاستن ۲ (مجا) معاشرت 

افتیمون 211۳00 :1 گیاه علفی یک‌ساله از تیرة 
یسهاء دارای ساقه ظریف و پیچنده و گلهای سفید. 
زرد و صورتی, انگل گیاهان دیگر است و کاربرد 
دارویی دارد: کشوث 

افدرین 160717 :1. آلکالوئید بلوری سفید رنگ 
محلول در آب. که از گیاهان تیرة ارمک به‌دست 
می‌آید. یا بهطور مصنوعی ساخته می‌شود و برای 
درمان تب یونجه, آسم و کهیر به کار می‌رود 

افرا 2672 /افراها؛ افرایان/:1. درخت پایا از تیرة 
افرایان دارای برگهای پنجه‌ای پشت سفید و گلهای 
آویخته که در باغها برای زینت می‌کارند و انواع 
گوناگون دارد 

0سی ایرانی ‏ کیکم 
سمی صحرایی ت گرزب 
ی کوهی گرگفر 

افراختن ۲ افراشتن 

افراخته مس افراشته 

افراد 21750 نج فرد 

افراز 27 :۱. (حق) عمل یا فرایند تقسیم ملک مشاع 
و تعیین سهم هر یک از شریکان 

افرازنده 287320006 /افرازندگان/: اف آفراشتّن 

انراشتن 0 :مص. مت. (اد) /آفراشتی؛ 
می‌آفرازی؛ بیفراز / ۱ بلند کردن سم برجم > 
۲ برپا کردن «خیمه سم * آفراختن 

افراشتنی 1 :ص. ۱ دارای امکان یا احتمال 
افراشتن ۲ شایسته یا درخور افراشتن 

افراشته 8700016 :ام آفراشتن 

افراشته : ص. دارای حالت تایم 

افراط 31 :1. زیاده‌روی ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

افراط و تفریط :۵1710-161 :1. دو جنبا متضاد دور 
از میانه‌روی (مانند خسیسی و ولخرجی) 

افراطی 61781 /افراطیها؛ افراطیان؛ افراطیون/ :1 آنکه 
اندیشه‌ها و روشهایش به سختگیری یا زیاده‌روی 


افت و خیز - افزاینده ‏ ۱۱۵ 
گرایش داشته باشد؛ آنکه در عمل یا رفتارش افراط 
کند 

افراطی : ص. ۱ دارای شدت یا زیاده‌روی ۲ تندرو 

افرایان :1. تیره‌ای از درختان جنگلی بلند 
دولبه‌ای و جدا گلبرگ. دارای برگهای پهن متقابل و 
پنجه‌ای یا مرکب و گلهای منظم. که کاربرد صنعتی 
دارد و گونه‌های زینتی آن در باغها کاشته می شود 

انروختگی 217668 :ا. ۱ وضع یا کیفیست 
انروخته بودن ۲ روشنی ۳ شعله‌وری ۴ حالت 
گداحتگی بعضی اجسام در دماهای زیاد که با پیدایش 
رنگ سفید یا سرخ روشن همراه است 

افروختن تهاحن 2 : مص. لا مت. (اد) /آفروعتی؛ 
می‌آفروزی؛ بیَفروز ۷0 . ۱ به آتش سبرخ تبدیل 
شدن ۲ سرخ و گلگون شدن تامت. ۳ روشن کردن 
چراغ یا آتش؛ آتش برپا کردن 

افروختنی تصعاط 21 ص. ۱ شایست؛ انروحتن 
۲ دارای امکان یا احتمال افروخته شدن 

افروخته ‏ ۵110:16 :ام آفروختن 

افروخته : ص. (اد) ۱ روشن ۲ دارای گرما و تابش 

-افروز 2 : پسس. روشسن کننده «آنتش سس 
جهان سم دل سم 

افروزنده 81۳020006 /افروزندگان/: اف آفروختن 

افروزه 417076 :۱. فیلامان 

-افزا ۵123 /افزاها؛ افزا ایان/: پس. افزاینده (روحسس 
وس 

افزار ۵۲237 ابزار 

افزارند 0-- :!. آنکه با اببزار کار می‌کند؛ 
صنعتگر؛ پیشه ور: آبزارتند 

افزایش ۵128۱690 :۱ ۱ وضع یا کیفیت زیاد شدن؛ 
افزایش یافتن ۲ عمل یا فرایند بیشتر کردن؛ انزایش 
دادن؛ افزودن ۲جمع 

سم دادن: زیاد کردن؛ اضافه کردن 
سم یافتن: زیاد شدن؛ بیشتر شدن 

افزاینده! 6۶ #/افزاینده‌ها؛ افزایندگاث/؛ اف 
س آفزودن 

افزاینده ص. ۱ دارای ویژگی یا توانایی افزایش 


۶ افزودن - افسردگی 


یافتن؛ فزاینده ۲ دارای ویژگی یا توانایی افزودن 

افسزودن 2170020 : مص.لا. مت. (اد) /اف-زودی؛ 
می‌آفزایی؛ بیّفزا / 0امت. ۱ اضافه کردن چیزی به چیز 
دیگر؛ جمع بستن (عدد) ۲ زیاد کردن؛ بیشتر کردن 
0ا. ۳ بیشتر شدن؛ افزایش یافتن «هر روز غمی بر 
عمهایش می‌افزود> 

افزودنی 21700201 : ص. شایسته یا درخور افزودن 

افزوده ‏ 260006 /افزوده‌ها؛ افزودگان/: امس آفزودن 

افزوده : ص. دارای افزایش «ارزش سم 

اف‌زون" 2اه نق. راد) بسیار؛ زیاد؛ بیش ب ه: 
سم شدن؛ سم کردن 

-افزون : پس. افزاینده؛ بیشترشونده (روزست> 

افزونخواهی 1:81 - :1. علاقه و تمایل برای به‌دست 
آوردن چیزی بیش از حق» شایستگی یا توانایی؛ 
زیاده حواهی؛ زیاده‌طلبی ب ه: افزونخواه 

افزونی [212 :. (اد) وضع یا کیفیت افزون بودن 

افساد 90 :!. راد) حرابکاری 

افسار ۵1537 :1, تسمذٌ چرمی یا ریسمانی که به سر و 
گردن چهارپایان می‌بندند؛ مهار 

سم پاره کردن: (کنا) سرکشی کردن؛ یاغی شدن؛ 
سرخود شدن 
سم را شل کردن: (کنا) آزادی دادن؛ سختگیری نکردن 
سمرا کشیدن: (کنا) مانع خودسری کسی شدن؛ 
تربیت کردن 
سم زدن: (کنا) جلوگیری کردن از بی‌بند و باری؛ زیر 
سلطة خود درآوردن 
سم‌سر خود بار آمدن: (کنا) بی‌تربیت و لاابالی بار 
آمدن 
سمش را سر خودش زدد: (کنا) کسی را به احتیار 
کرد رها دور 
بی‌سم آب خوردن: (کنا) بی‌مربی بودن؛ بی‌تربیت بار 
آمدن 

افسار گسسته 80:2:06 -- آفسار گسیخته 

افسار گسیخته! 6 -- :]. (کنا) آنکه سرکش و 
نافرمان باشد: افسار گتسته 

افسار گسیخته :ص. ۱سرکش ۲ بی‌تربیت * 


آفسارکتسته 

افسانه 19806 :!. ۱ سرگذشت ساختگی که قهرمانان 
آن ممکن است انسان. موجودات واقعی دیگر یا 
موجودات خیالی باشند و به کارهای غیرعادی و 
بیرون از توانایی موجودات واقعی دست یازند 
۲ (کنا) ماجرای ناممکن و غیر واقعی 
0 سم آفرینش: اسطوره 
س پهلوانی: حماسه 
سح حیوانات: قصه حیوانات 
سم علمی: داستان علمی 
سم شدن:(کنا) ۱ از میان رفتن ۲ کهنه شدن 

انسانه‌ای 210806 :ص. ۱ دارای وضع یا کیفیت 
انسانه «بهد وا سم> ۲ (مجا) شگفت‌انگیسز و 
غیرعادی «قصر سم 

افسانه پرداز ۵193067 : ا. کسی که افسانه 
بسازد یا بنویسد: آفسانه‌ساز 

افسانه‌ساز 9806-932]ف آفسانه پرداز 

افسانه‌سرا ۵15306-0008:, سازنده یا گویند؛ افسانه 

افست 01961 :1. طریقَ4 چاپ گردان به‌وسیلذ بستن 
صفحد حساس شددء فلزی (زینک) یا کائوچویی به 
ماشین چاپ و انتقال نوشته‌ها و تصویرها از آن صفحه 
به کاغذ 

افسر ۱ ۲ :۱. راد) تاج؛ دیهیم 

افسر :1 (نظ) کسی که در نیروهای نظامی و انتظامی 
دارای درجذ ستوان سومی یا بالاتر باشد 

0 سحارشد: سرگرد یا سرهنگ 
سم احتیاط: افسر وظیفه یا کادر ثابتی که موقتاً از رد؛ 
زير پرچم خارج شده 
سح جزء: ستوان یا سروان 
سح ستاد: انسری که دانشگاه جنگ را به پایان رسانده و 
علاوه بر اطلاعات تخصصی خودء صلاحیت ریاست 
واحدهای بزرگ را دارد 
سم نگهبان: افسری که عهده‌دار نگهبانی است 

افسردگی 07068 :1. ۱ اندوهگینی؛ دلتنگی 
۲ (روان) حالت روانی دلزدگی, نومیدی و حستگی که 
غاباً با اضطراب کاهش اشتها و بی خوابی همراه 


است 

افسردن 21507020 : مص,لا۰/افسردی (افسرده 
شدی)؛ انسرده می‌شوی؛ افسرده شو / ۱ غمگین یا 
دلتنگ شدن ۲ «اد) خاموش شدن ۳ (اد) سرد شدن 
۴ (اد) یخ بستن 

افسسرده 2190706 زص. ۱ دلتنشگ ۲ (روان) دجار 
انسردگی ۳(اد) خاموش ۴ (اد) سرد ۵ یخزده 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

افسرده خاطر 0( آفسرده‌دل 

افسرده‌دل 06۱ - :ص. ۱ غمگین ۲ دلشکسته *# 
آفسرده خاطر 

افسری! 11 :1. شغل افسر 

افسری :ص مربوط یا متعلق به افسر 

آفسنتین ۵6500110 :1. گیاه علفی پایا از تیر؛ مرکبان 
دارای برگهای کرکدار خاکستری, گلهای کوچک زرد 
و مرکب از دو نوع لوله‌ای و زبانه‌ای و میوة فندقه که 
کاربرد دارویی دارد. سم کبود و سم رومی از اقسام آن 
است: آفسنطین 

افسنطین ۵۲90011 آفسنتین 

افسوس" 27008 :۱ اندوه یا پشیمانی از دست دادن 
چیزی؛ دریغ+ حسرت 

خوردن: دستخوش اندوه ناشی از ناکامی یا از 
دست دادن چیزی شدن «۱و سح روزهایی را می‌خورد که 
در شهر خودش و در کنار خانواده و دوستانش بود> 

افسوس : صو. واژه‌ای که نشانة اندوه ناشی از ناکامی یا 
از دست دادن چیزی است سم که مسا از امتحادا رد 
شدما> 

افسون ۵1007 :1. ۱ کاری که افسونگر برای واداشتن 
کسی یا چیزی به انجام کاری یا پیشگیری از آن انجام 
می‌دهد ۲ جادو ۳ (کنا) نیرنگ؛ فریب 

سم خواندن: خواندن واژه‌ها و عبارتهایی برای انسون 
کردن ب ه: سم کردن 

افسونگر ۱ ۵۲ - :ل, جادوگر+ کسی که افسون کند 

افسونگر ":ص, ۱ دارای وضع یا کیفیست افسونگری 
۲ (مجا) بسیار جذاب و دلربا 

افشا ۵108 :ا, عمل یا فرایند فاش کردن 


انسردن - افشردگی ۱۳۱۷ 


سم شدن: فاش شدن 
سح کردن: فاش کردن 

افشاری 2291271 :1. (مو) آوازی در دستگاه شور 

انشاگر 5 ن: ص. دارای وضع یا کیفیست 
افشاگری 

افشاگرانه۲ 6 : ص. افنشاگر «مقالذ سس 
گزارش ی 

افشا گرانه:ق. همراه باه یا به‌طرز افشاگر «ناطن سم 
سخن می‌گفت> 

افنشاگری 629088071 :). عمل یا فرایند فاش کردن 
رفتار یا رویدادی ناروا 

افشان" 219080 :. ۱ ابزار چوبی سه یا چهارشاخد 
دسته‌داری به‌صورت چنگال بسیار بزرگ» که در 
بوجاری به کار می‌رود؛ انگشته؛ چهارشاخ ۲ اسپری 

افشان :ص. دارای وضع یا کیفیت جدا؛ پراکنده یا دوز 
از یکدیگر ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

-افشان : پس. انشاننده «بذرسی گل سم 

انشاندن 920080027 : مص. مت. (اد) /آفشاندی؛ 
می‌آفشانی؛ بیفشان / ۱ در سطحی پراکندن (تخم 
سم ۲بافشار پاشیدن «آب سم ۳ تکان یا 
حرکت دادن (دست سم ۴ نثار کردن؛ فدا کردن * 
فشاندن؛ آنشانیدن 

اشک سم: اشک ریختن 
دانه سم: تخم پاشیدن در زمین 
دست سم: حرکت دادن دست؛ (کنا) رقصیدن 
گیسو سم: رها کردن موی سر در اطراف صورت 

افشاندنی 9100500201 : ص. شایستذ انشاندن 

افشانده ۵1908006 : امس آفشاندن 

افشانک ۵15080۵1 :1 اسپری 

انشسانند گسی 819080000011 :ل, داشتن حاصیت 
انشاندن یا انشاننده بودن 

افشاننده 2190800006 /انشاننده‌ها؛ انشانندگان/۰ 
اف آفشاندن 

افشانه ۵190506 :, اسپری 

انشانیدن ۵89080000 آفیاندن 

افشرد گی [ی۵1000:40 :۰1 ۱ کیفیت یا حالت انشرده 


۸ افشردن - افلاک 
بودن ۲ درهم فشرده شدن 

انشردن 213007050 : مص.مت. /افشسردی؛ 
می‌آفشری؛ بتفشر/ ۱ فشار دادن؛ فشردن ۲ آب؛ 
عصاره یا شیرة چیزی را با نشار گرفتن 

افشرده 21900716 :ام افشردن 

آفشرنده 6 /افشرنده‌ها؛ افشرندگان/: اف 
- آفشرکن 

افشسره 2130075 :1 عصاره؛ شی ره (سم لیس 
سم انگور» 

افضل 412۵1 :ص.(اد) ۱ برتر ۲ داناتر 

افطار 62187 :۱. ۱ روزه‌گشایی ۲ زمان روزه گشایی؛ 
وقت افطار 

سم کردن: روزه شکستن: سم باز کردن 

افطارانه 6115۳506 افطاری 

افطاری ۰118۲1 :۱, خوراکی که روزه گیران در هنگام 
افطار می خورند: افطارانه 

افعال 2121 :1. ۱ کارها؛ رفتارها و کردارها ۲ ج- 
فعل 

افعی 411 /افعیها؛ افعیان/:1. مار سمی از تیرة افعیان 

افعیان ۵11920 :۱. اج آنعی ۲ تیره‌ای از مارهای 
ستمی زنده‌زا از زیر راست؛ مارهاء دارای بدن کلفت و 
کوتاه» سر بهن و مثللی‌شکل چشم غیر متحرک 
(بدون پلک) و یک جفت دندان نیش سمی 

افغان 68080 :1. ۱ افغانی ۲ فغان 

افغانی " 218801 :۰1 ۱ هریک از مردم بومی انغانستان 
یا اتباع این کشور؛ انغان ۲ واحد پول افغانستان - 
جد 

افغانی :ص. ۱منسوب یا متعلق به افغانستان ۲ اهل 
افغانستان 

افق 0۲09 /افقها؛ آفاق/:1, حد فاصل بخش مرئی و 
بخش نامرئی آسمان؛ کنارة آسمان از نگاه ناظر 

سم حسی؛ دایرهای که نسبت به رصد کننده قسمت 
مرئی زمین را محدود می‌کند. یا نقاطی که در آنجا 
خط دید رصد کننده سطح زمین را لسس می‌کند : 
سم ظاهری؛ سم محلی؛ سج مرئی 
سم حقیقی: دایره‌ای که از مرکز زمین به‌موازات افق 


حتسی رسم شود: سم ریساضی)؛ سم تسم‌اوی؛ 
سم هندسی؛ سح زمین مرکزی 
سم ریاضی سم حقیقی 
سم زمین مرکزی ‏ سم ریاضی 
سم‌تماوی تب نج ریاضی 
س‌ظاهری سح حتی 
سم محلی بت نم حتی 
سم مرنی ب مج حتی 
مر وتات 
خط سم خط 
افقشی 01001 ص. ۱ منسوب به افق؛ مربوط به افق 
۲ موازی با افق 
0 خط سم: خطی موازی با خط افق ب ه: سطح سم 
افکار 21685 : ج- فکر 
0 سم عمومی: عقیده داوری یا ارزیابی مسلط پر یک 
جامعه در مورد مسئله یا مسئله‌های معین مج عمومی 
در ایراد با جنگ مخالف است. سم عمومی کارگران 
هوادار ملی کردن کارخانه‌هاست> ۲,۰ 
-انکسسن 21127 /انکنپا؛ انکنتن/:پسس. 
۱ شکست‌دهنده (شیوم سردم ۲ تابنده 
«پرتو سم نور سم ۳ پرتاب کننده «بمب‌ مس 
ازدرسم 
افکندن 21550080 : مص. مت. / آفکندی؛ می‌آفکنی؛ 
ینکن / ۱ انداعتن؛ برت کردن ۲ گستردن؛ پهن 
کردن «فرش سم ۳ پایین آوردن «سر را بهزیر سم 
۴ تابیدن «پرتو سح 
انکندنی 211800201 : ص. دارای استعداد یا امکان 
انکنده شدن 
افکنده 21۵006 /افکندگان/: امس آنکندن 
افکننده 261002006 /افکنندگان/: اف افکندن 
افگار ۶7 :ص.(اد) ۱ آزرده؛ خسته ۲ زحمی 
ا نلاس 155 :1.(اد) ۱ بی‌چیزی؛ تنگدسی 
۲ ورشکستگی؛ ناتوانی برای پردااخت بدهیها 
افشلاسنامه 7306 -:۱. شهادتنبامه‌ای که درآن 
بی‌چیزی کسی گواهی شود 
افلاک ۵111 :۰1 ۱ ج-قلک ۲ راد) آسمانها 


افلیج زاگ تفلوج 
افنا 208 :۰.۱ ۱نابودسازی ۲ عمل یا فرایند نابود 
کردن 


0 روش سح: (ریا) روش یافتن مساحت از طریق به دست 
آوردن یک توالی صعودی (یا نزولی) از مجموعه‌هایی 
که مساحتشان معلوم و کمتر (یا بیشتر) از مساحت 
مورد نظر است. و ثابت کردن اينکه مساحت به 
مجموع مورد نظر نزدیک است. چون ناحیة حد فاصل 
میان آن دو از میان رفته (افنا شده) است: اشبا غ 

افواج [۵۲08 :ج- نوج 

افواه 12801[ ج: فوه 0] < دهان]: |. (اد) دهانها 

انواهی ۵7۷801 ص.(گ) ۱ شفاهی ۲ (مجا) 
دارای درستی و نادرستی نامعلوم 

افواهی :ق. ۱ به‌ضورت شفاهی ۲ به‌صورت شایعه 

افول انا۵5 :]. (اد) ۱ فرایند نزدیک شدن جرم آسمانی 
به افق مغرب ۲ (مجا) عمل یا فرایند ازدست دادن 
وضع يا موقعیت ب ه: سم کردن 

افیون ۵1۲00 :!, (اد) تریاک 

افیونی ۵100 /افیونیها؛ افیونیان/:1. (اد) کسی که 
معتاد به ترياک است 

فیونی ااص. تریاکی 

اق 00 عق 

اثارب 60 ج: آقرب 307۵0 ع نزدیکتر]:!. (اد) 
خریشاوندان بویژه خویشاوندان نزدیک 

اقار پر ۵00515 : جس اقرار 

اقافی ۵9801 :1. رگ) اقاقیا 

اناتیا 8 :۱: درعت زینسی پایا از تیسرا 
پردانه‌واران بومی آمریکای شمالی: دارای برگهای 
مرکب ریز بیضی به‌رنگ سبز روشن, گلهای سفید یا 
بنفش معطر خوشه‌ای و چوب محکم و زرد موجدار 

اقاله ۵0816 :۰۱ (حق) توافق دو طرف معامله برای برهم 
زدن عقد لازم؛ نسخ 

انالیم 0 نج اقلیم 

آقامت ۵001۵0 :!, عمل یا فرایند ماندگار شدث در 
جایی 

سم داشتن: ساکن بودن؛ ماندگار بودن؛ مقیم بودن 


افلیج اقترا ۱۱۹ 
ب ه: سم کردن؛ سم گزیدن 

اقامتگاه 880 - :], جای اقامت (مانند خحانه 
مهمانخانه) 

0 سم‌قانونی: جایی که به‌عنوان جای سکوئت به 
مقامهای رسمی گزارش شده است 

اقامه 60806 :1. ۱ برپایسی؛ برگزاری «مم نسان» 
۲ اذان دوم پیش از نماز که با جمل «قد قامت الصللوة» 
پایان می‌یابد:اذان و سم 

0 سم دعوا: مطرح کردن دعوا در مرجع دادرسی 
سم دلیل: آوردن دلیل و برهان برای اثبات ادعای خود 
سم شهود: آوردن گواهان یا معرفی آنان به دادگاه 

اقانیم صنصقوه :ج آقنوم ۱ 

0 سم ثلاثه ‏ اقنومهای سه گانه» اقنوم 

اقاویل 71 :۱ (اد) ۱ جر قول ۲ سخنان 

اقبال 021 :1: ۱ بخت ۲ پیشواز؛ استقبال؛ پذیرش 
رات 

0 بدسم: بدبخت ب ه: خوش سم 

سم رو آوردن: بخت رو آوردن؛ خوشبخت شدن 
سم کردن: بیشواز کردن؛ پذیرا شدن 

اقتباس :0۱605 /اقتباسها؟ اقتباسات/:1.عمل یا 
فرایند بهره گرفتن از اثره فکر یا اثرها و فکرهایی برای 
پدید آوردن اثر جدید 

سم کردن: گرفتن مضمون یا فکری و بهره‌برداری از آن 
به‌صورتی دیگر 

اقتدا 64۱508 :1 عمل یا فرایند پیروی کردن از دیگری 
در کاری و او را سرمشق قرار دادن (بچه‌ها به 
آقامهدی سم کردند و بشت سرش نماز جماعت 
خواندند> ب ه: سم کردن 

اقتدار 69/6087 /اقتدارها؛ اقتدارات/:۱۰۰۱ توانایی 
به‌کار بردن قدرت خویش به‌صورت دلخواه ۲ توانایی 
اثرگذاشتن بر رفتار دیگران « سم سیاسی. سم نظامی > 

اقتسراح /اقعراحها؟ اقتتصراحات /:|.(اد) 
نظرآزمایی؛ پرسش از صاحبنظران دربار مسئله‌ای 
سای 

اقتران ۶01۵۲30 /اقترانها؛ اقترانات/:۰۱ ۱ وضع یا 
کیفیت قرین شدن ۲ وضع يا کیفیت همراستا شدن 


۱۰. اقتصاد - اقرار 


۳ (نج) مقارنه 

اقتصاد 601650 :1. ۱ ادارة عاقلانة هزینه و دراند 
۲ مجمو مسایل مربوط به پیوند هزینه و درامد 
۳ دانش بررسی روشهای معیشتی افراد و جامعه‌ها؛ 
رابطه‌های این روشها و قانونهای حاکم بر آنها؛ و 
کشف و پیشنهاد روشهای تازه برای تولید و توزیع 
درامدها؛ علم اقتصاد 

0 سم آزاد: نظام اقتصادی که در آن دولت دخالتی در 
تولید و توزیع ندارد (مانند نظامهای سرمایه‌داری) 
سح اسلامی: نظام اقتصادی متکی بر قواعد فقهی اسلام 
سم انرژی: بررسی چگونگی سیر انرژی و شیوه‌های 
بهره‌برداری از آن به‌صورتی که اتلاف به کمترین حد 
ممکن برسد 
سم برنامه‌ای: نظام اتتصادی که در آن بهره گیری از 
منابع تولید همچنین توزیع و خدمات با برنامه‌ریزی 
و زیر نظارت دولت انجام می‌گیرد (مانند اقتصاد 
کشورهای سوسیلیستی): س دولتی 
سم بسته: اقتصاد منزوی در یک حوز؛ جغرافیایی بدون 
ارتباط با خارج (مانند جزیره‌ای که هیچ واردات و 
صادرات نداشته باشد) 
مج بین‌الملل: بخشی از علم اقتصاد که به بررسی 
روابط اقتصادی میان کشورها و مقررات حاکم بر آن؛ 
وضع اقتصادی جهان و معاملات ارزی می پردازد 
سم خانواده: اصول مربوط به چگونگی گذران؛ 
درامدهاء هزینه‌هاء و سهم هریک از اعضای خانواده 
در آنها 
سم خرد: بررسی اجزای خاصی از دستگاه اقتصادی 
جامعه (از قبیل شیوة قیمت گذاری در یک واحد تولیدی 
یا شیوة مصرف در خانواده‌های یک ناحیذ معین) 
سم دولتی - سم برنامه‌ای 
سم رفاه: مطالعه روشهای اتتصادی برای دستیابی به 
بهترین شیوه‌های توزیع عادلانة درامد و ایجاد سطح 
زندگی مطلوب برای هم اعضای جامعه 
سم سیاسی: بررسی چگونگی تشکیل ثروت و توزیح 
آن در یک جامعه: سح ملّی؛ سم مالیا عمومی 
مج طبیعی: اتتصاد مبتنی بر مبادلا کالا با کال 


سم کلان: رشته‌ای از اقتصاد که به بررسی کل یک نظام 
اقتصادی (ازقبیل تولید ملی, درامد ملی» اشتغال 
عمومی و مانند آنها) می پردازد 
سحمالیة عمومی بت سم سیاسی 
سج‌ملی سم سیاسی 

اقتصاد دان 480 - :1. کسی که دارای دانش در زمینة 
قانونها پدیده‌ها و رابطه‌های اقتصادی و تاریخ و 
کارکرد آنهاست 

اقتصاد سنجی آز500- :1. بهره گیری از ریاضیات و 
آمار در مطالعه مسایل اقتصادی و قضاوت دربار؛ وضع 
آنها 

اتتص‌ادی 60۱69801 ص. ۱ منسوب به اقتصاد 


ی 
اتحادیَةُ سم رشد سم 
انسان سم رقابت سم 
بنامه‌ریزی سم سلطسم 
تجلیل م سیاسیت سم 
توسعه سم عمرسم 
ثبات سم کالای سم 
خودکفاییسم نظام سم 


اتتصادات 9202و [ج: اتتصادیّه < 
اقتصادی]: |. کارها و موضوعهای 
مربوط به اقتصاد 

اقتتضا 690025 :۱. ۱ خواست؛ تقاضا ۲ نیاز؛ 
ضرورت ۳ شایستگی؛ مناسبت؛ مورد 

0 سحی شرایط: مناسبت اوضاع واحوال ب ه: سحی 
ومانه 

سم‌کردن: ۱ درخور بودن ۲ لازم بودن 

اقدام /اقدامها ؛ اقدامات/:۱. ۱ کار ۲ عمل 

0 سم مقتضی: عمل مناسب 

سم کردن: دست به کار شدن 

اقرار 69537 /اقرارها؛ اقاریر /:1,عمل یا رنتاری که 
نشانه پذیرفتن درستی سخن مدعی باشد ب همم 
کردن 

0 سم به دین: پذیرفتن بدهکاری خویش 
سم به تسب: پذیرنتن نسبت دیگری با خویشتن؛ 


از قبیل: اقرار به زوجیت (پذیرفتن همسری) اقرار به 
بت (پذیرفتن پدری خویش) 

سم گرفتن: دیگری را به اقرار واداشتن 

اقرارنیوش دا( - :1. اعتراف‌نیوش 

اقران 0 ج: قرین < همتا؛ همسان]:[. راد) 
همگنان 

اترس 9:005[ج:قریب < نزدیک]:|. اد) 
۱ خویشاوندان ۲ نزدیکان 

اتساط 8 ج - قسط 

اقساطی :2958 :ق. به‌صورت قسطبندی 

اقسام! صقوو2 دجب تسم 

اقسام : ص. گوناگون سم رنگها> 

اقشار ۲ : ج - قشر 

اقصا 2098 : ص. (اد) دورتر؛ دوردست: اقصلی 

0 شرق سم: خاور دور 

اقصر ۵0007 :ص.(اد) کوتاهتر 

اتصی 2995 آتصا 

اقطاب ۵910 : ج س فطب 

اقطار تقاوة نج بط 

اقل )2081 : ص. کمتر 

0 سح مراتب: فروترین پایه؛ کمترین درجه 

اقلام نج قلم-۶ 

اتلا 0 نق, دست کم 

انیت اهررناا9ه :, ۱ وضع یا کیفیت کمتر بودن؟ 
کمتری ۲ بخشی از یک مجموعه جامعه یا سازمان 
که شمارة اعضایش کمتر از بخش یا بخشهای دیگر 
باشد مج جزبی» سم دینی> 

مج حزبی: آن بخش یا دسته‌ای از یک حزب که دارای 
هواداران کمتری است 
مج دینی: مجموعذ کسانی که در یک جامعه به دین 
دارای پیرو کمتر تعلق دارند ب ه: سم مذهبی  ..‏ 
سح فوسی: قرمی که در یک جامعه دارای اعضای 
کمتری است 

8 درس بودن: ۱ عضو یا هوادار کافی نداشتن ۲با 
نظر اکثریت مخالف بودن ۳ رأی کافی نیاوردن ب ه: 
در سم ماندن 


اقرارنیوش - اکابر ۰ ۱۲۱ 


اقلیم 0 /اقلیمها؛ اقالیم/:1. ۱ سرزمین؛ کشور 
۲ (قد) هریک از هفت بخش خشکیهای معلوم که از 
خط استوا تا قطب را شامل می‌شد. طول بلندترین روز 
در وسط اقلیم اول ۰۱۳ در وسط اقلیم چهارم ۱۴/۵ و 
در وسط اقلیم هفتم ۱۶ ساعت است ۳ آب‌وهوا 

0 سم سخن: قلمرو شعر و ادبیات 
هفت سم: هفت کشور؛ (کنا) سراسر جهان 

اقلیم شناسی [89- :1. آب و هواشناسی 

اقلیمی ا«اوع :ص. مربوط یا منسوب به اقلیم 

۵ شرایط سه: چگونگی آب و هوا 

اتمار 39087 :. راد) اج قسر ۲ ماهواره‌ها 
۳ (سیا) کشورهایی که ازلحاظ سیاسی تابح و پیرو 
کشور معینی باشند 

اتناع "8 :۱. (اد) عمل یا فرایند قانع کردن یا قانع 

شدن 

اقنوم وه /اتنومها؛ آقانیم/:1. (اد) ۱ ذات؛اصل 
۲ آنچه وجود هرچیز تابع آن است ۳شخص؟ 


شحصیت 


0 سه‌های سه گانه: سه اصل بنیادی دین مسیح یعنی 
پدر پسس رو حالقدس: اقانیم ثلاثه 

اقوال ۸0051 زج قول 

اتوام 20 نج فوم 

اقونیطون «داا20 :۱. گیاه علنی پایا از تیرة آلالگان 
ویژ؛ مناطق مرطوب سایه‌دار دارای برگهای باق و 
تیره» گلهای آبی و ریشة متورم گوشتداری که مصرف 
دارویی دارد 

اقویا ۵0۷5 :ج-» قوی! 

اقیانوس 8 :۱. ۱ پهنه گسترده‌ای از آب شور؛ 
با دریاها و جزیره‌های بسیار ۲ هر یک از پنج تود؛ 
گسترد؛ آب که مجموعشان بیش از ۰ سطح زمین 
را فرا گرفته اند 

اقیانوس‌شناسی [- :1. بررسی علمی و 
پویش جنبه‌های گوناگون اقیانوسها و دریاها: 
أقیانوس نگاری ب ه: آقیانوس شناس 

اقیانوس نگاری :7:8 - أقیانوس شناسی 

اکاپسر 865957 [ج: اکبر < بزرگتر؛ بزرگسالتسر]:ا, 


۲ اکاذیب - اکران 


۱ بزرگسالان «کلاس سم ۲ (قد) بزرگان «مم 
ترم> 

اکاذیب 20 [ج: اکوبه 20۵ عدروغ]:۱. 
(اد) سخنان درو غ «نشر سم 

اکازیون 06821702 :1. فرصت مناسب برای اقدامی 
سودمند ؛ فرصت؛ موقعیت 

اکالیپتوس :0180 :۱. درخت بایا دارای رشد 
سریع از تیرة اناریان بومی نواحی استرالیا: که 
گونه‌های مختلف آن به‌شکل درختان تناور تا بوته‌های 
کوچک دیده می‌شود. دارای برگهای متقابل نیزه‌ای 
معطر و میوه‌های ریز؛اسانس این گیاه کاربرد دارویی 
دارد: اوکالیپتوس 

اکالیپتول اا[0181 :۱. (شیم) ماد؛ اصلی اسانس 
اکالیپتوس, که مایعی بسیار سیال؛ محرکه» بی‌رنگ یا 
زرد کم‌رنگ با بویی شبیه مخلوط کافور و نعنا و 
نامحلول در آب محلول در الکل اتر و روغتها و 
اشانتهاست 

اکبر ۵602۴ :ص.(آد) بزرگتر 

اکبیری تا ص.(گ) بلید؛ زشت؛ زشترو 

اکتان :. ۱ (شیم) هیدروکربن مایم و 
سیرشده از دستة بارافینها که در آب نامحلول است 
۲ (نج) صورت فلکی قطب جنوب. میأن صورتهای 
آبمار» توکان و طاوس 

اکتاو 0608۷ :۰1 ۱(مو) فاصلذ دو نت که بسامد 
اصلی یکی دو برابر بسامد دیگری باشد ۲ (ف) واحد 
نظری فاصلا دو صوت که ارتفاع یکی دو برابر دیگری 
باشد 

اکتبر 0160005 :1 ماه دهم سال میلادی دارای ۲۱ روژ: 
که از نهم مهر آغاز می‌شود 

اکشت 06۱۶۱ :1.(مو) قطعه‌ای برای هشت صدا یا 
هشت ساز مختلف 

اکتساب 61:0650 /اکتسابها؛ اکتسابات/:1:عمل یا 
فرایند کسب کرد چیزی 

اکتسابی 6116080 نص.ویژگی آنچه کسب شده 
باشد «صفت سم 

اکتشاف 66۱6008۲ /اکتشافها؛ اکتشافات/:1. عمل یا 


فرایند کشف کردن 

۵ سم جغرافیایی: یافتن جایی (جزیره. کوه رود) که 
پیش از آن شناخته نشده باشد 
سم علمی: دستیابی به یک رابطة علمی یا شناختن 
یک پدیده 

اکتشاضی 60690811 :ص. ۱ منسوب به اکتشاف 
۳ کشف ‌کننده 

اکتفا 61:61 :وضع یا کیفیت کافی بودن؛ بسندگی 

0 سم شدن: بسنده شدن؛ کافی شمرده شدن (در اینجا 
تلها به دکر یک مثال سم شد> بت ه: سح کرد 

اکتوپی 66000 :1 (بز) جابجایی یا نابجایی یک 
عضو یا بخشی از بدن که معمولا مادرزادی است 
سم مثانه سم بیضه؟ 

اکتودرم 0 :۱. برونپوست 

اکثر ۲ :ص. بیشتر «مم اوقات > 

اکثراً ۵1652700 :ق. بیشتر؛ غالبا 

اکثرتت ۵۲۲ :۱ ۱وضع یا کیفیت بیشتر 
بودن ۲ آن بخش از یک مجموعه جامعه یا سازمان 
که شماره اعضایش بیش از بخش یا بخشهای دیگر 
است سم حزبی. سم دینی> 

0 سم حزبی: آن جناح از یک حزب سیاسی که دارای 
هواداران بیشتری است 
سم قریب باتفاق: تقریباً همذ حاضران 
سم مطلق: نصف بعلاوة یک بهبالا 
سم نسبی: اکثریت نسبت به‌دیگران ولی کمتراز نصف 
همه 

9 از سم انداختن: ۱ تلاش گنروههای اقلیت بنرای 
پیشگیری از حضور نمایندگان در مجلس و تصویب 
برنامه‌های دولت ۲ تلاش گروههای اقلیت برای جلب 
برخی نمایندگان اکثریت یا حذف آنها برای کاستن از 
هواداران دولت 
در سم بودن: بیشترین رأی عضو یا هوادار را داشتن 

اکراد ۵6520 :ج کرد 

اکرا ام 0 :1 . (اد) گرامیداشت؛ بزرگداشت و 
مهربانی 

اکران 65780 :1 پرد؛ سینما؛ پرد؛ سفید که تصویر بر 


روی آن می‌افتد «فیلم آبله تا پتجشنبه روی سم خواهد 
برد 

اکراه 6521 :۱ بی‌میلی ۲ ناحشنودی ۳ بیزاری 

سم داشتن: ۱ ناخشنود بودن ۲ بیزار بودن 
اکردوکر 066700167 :1. بازی کودک ان دو یا 
چند نفری که روی زمین حطهایی می‌کشند و 
یکبه یک با یک پا درخانه‌های آن می‌جهند 

اکرالات 0872121 أکسالات 

اکساسید 0198910 :1. (شیم) اسید حاوی اکسیژن 

اکسالات 069211 :1 (شیم) نمک اسید اکسالیک, که 
تنها انواع قلیایی و منیزیمی آن محلول در آب است؛ 
برای جلوگیری از انعقاد خون در شیشة آزمایش از آن 
استفاده می‌شود: أکزالات 

اکسالیک اسید 09815-2۵0 اسید اکسالیک: 
آسنید 

اکسایش :016080 :1, (شیم) ۱ عمل یا فرایند 
اکسید کتردن ۲۰ حنالت یاانتیجد اکنیند شسدن * 
زک رن 

اکساینده 069818006 :ا, اکسنده 

اکسپرس ۵0)0(۳۵5:ع زص. تشد رو؛ سریع السیسر 
«فطار سح بست سم 

اکسپرسیونیست!" اد۵1:0)0(:۵2[[01 :ا, هنرمندی 
که پیرو سبک اکسپرسیونیسم است 

اکسپرسیونیست نص, ۱ مربوط به اکسپرسیونیسم 
۲ پیرو یا هوادار اکسپرسیونیسم 

اکسپر سیسونیسسم ۵:90)0(:6۵[(00[90 :سیک 
شیوه‌یا بینش هنری که بیشتر بر حالتها و دریافتهای 
ردحی و احساسی تأکید دارد 

اکسترا پلاسیون ۵۱:۵1)۵(:30018900 :1 رونیابی 

اکستر: هم (6(۲۵1۵0۳)اختاه :ا. فرینه 

اکسترود ۵:00:۳0 :ا, ساخت به‌طریق اکستروژن 

اکسترودر 7 :۱ اکسشرودساز؛ ماشین 
اکستروژن 

اکسترر وژك ۵۱0170260 : ,روش تولید محصولات 
فلزی یا پلاستیکی به صورت فشردن ماده اولیه به داخل 
قالب (مانند ساحتن لوله»فیلم یا روکش سیمی) 


اکراه -اکشید ۱۲۳۰ 

اکسل 6 :[. محور عرضی در زیر شاسی خودرو که 
چرخها بر روی آن سوار است و به‌طور مستقل یا با 
حرکت آن به چرخش درمی آید 

اکسنده 050706 :اف اکسیدن 

اکسی توسین 051-0 :[. هورمنی که از قسمت 
خلفی غد؛ هیپوفیز ترشح می‌شود و کاربردهای 
دارویی گوناگونی دارد 

اکسید 0150 :1 ترکیب اکسیژن با یک عنصر یا یک 
بنیان «‌سدیم> 

0 سم آلومینیم: جسم جامدی که در طبیعت به مقدار 
کافی به صورت بوکسیت (اکسید آلومینیم آبدار)؛ 
کوونان و نک مادم وجرد دارد: آلوميینیم اکسید 
سم آهن: جسم جامد سرخ مایل به قهوه‌ای و نامحلول 
در آب که به‌صورت هماتیت در طبیعت فراوان است: 
فزیک أکسید 
سم ازت - سم نیتروژن 
مج باریم: جسم جامد سفید محلول در آب و حاصل 
از گرما دادن نیترات یا کربنات باریم و یا احیای 
باریت: باریم أکسید 
سح جیوه: گرد زرد مایل به‌نارنجی که براثر حرارت به 
جیوه و اکسیژن تجزیه می‌شود. دارای کاربرد در تولید 
نمکهای جیوه نقاشی» رنگ‌سازی و سرامیک‌سازی و 
دارای خاصیت ضد عفونی قری 
سح روی: سفیداب روی» ن امحلول در آب و سورد 
استفاده در صنعت و داروسازی 
سم سرب: گرد سیاء رنگ و نامحلول در آب 
سم فزیک سم آهن 
مج کاکودیله آرسین ‏ 
سم کلسیم: آهک: کلسیم أکسید 
مجمس: ۱ گرد متبلور سرخ مایل به قهوه‌ای حاصل 
از اثر حرارت برروی مس؛ نامحلول در آب و محلول 
در اسیدهاو قلیاییها که در سرامیک‌سازی؛ 
شیشه‌سازی و آبکاری برقی کاربرد دارد؛ اکسید مس 
سرخ ۲ بلورهای بی‌شکل سیاه و نامحلول در آب که 
در سرامیک‌سازی تهیة الیاف و در تجزیه گازها و مواد 
آلی کاربرد دارد؛ اکسید مس سیاه 


۴ اکسیداز - اکید 


سم نیتروژن: گازی بی‌رنگ که بآسانی با اکسیژن 
ترکیب و تبدیل به گاز حرمایی‌رنگ (نیترو دیوکسید) 
می‌شود. بیه وشداروی استنشاقی ضعیف. ولی 
بی‌خطر که اثر ضد درد قوی دارد: سم ازت؛ 
نیتزوژن کسید 

اکسیداز 651082 :ا. هریک از آنزیمهایی که سبب 
عمل اکسایش یا تسریع آن می‌شوند و می‌توانند 
مستقیما هیدروژن را به اکسیژن ملکولی انتقال دهند 

اکسیداسیون 01911291100 :1. اکسایش 

اکسیدان 0151080 :1. اکسنده 

اکسید کننده 016910008006 :[. اکسنده 

اکسیدن 0191027 : مص. مت. (شیم) ۱بااکسیژن 
ترکیب شدن ۲ گرفتن هیدروژن بویژه به‌وسیل 
اکسیژن ۲ تغییر دادن (یک ترکیب) با افزایش یافتن 
الکتریسیتة منفی یا تغییر (یک عنصر یا یون) به 
ظرفیت مثبت بالاتر با حذف یک یا چند الکترون (از 
اتم ملکول یا یون) 

اکسیده 015106 :ام اکسیدن 

اکسیر 6517 :۱. ۱ (قد) جوهری گدازنده که تصور 
می‌شد می تواند ماهیت اجسام را تخییر دهد و آنها را 
کاملتر سازد (مانند نقره شدن جیوه طلا شدن مس یا 
جوان شدن انسان) ۲ (کنا) هر چیز نایاب یا دیریاب 

اکسیژن 0912060 : [, عنصرشیمیایی نافلزن با عدد 
اتمی ۸ و وزن اتمی ۰۱۵/۹۹ گازی‌شکل, بی‌رنگ. 
بی‌بو بی طعنم و سنگین‌تر از هو که در ترکیب با 
هیدروژن تشکیل دهند؛ آبها و ۸۲۱ جو است. در 
بیشتر سنگهای معدنی و ترکیبات آلی وجود دارد؛ با 
همذ عنصرهای شیمیایی. جز گازهای نجیب. قابل 
ترکیب و از نظر شیمیایی فعال است. مورد نیاز برای 
تنفس, احتراق. جوشکاری, ذوب فلزات و مصرفهای 
ملع 

کسیزندار 08 -: ص.دارای اکسیژن 

اکسیزنه 01۵120606 : ص. اکسیژندار 

اکسین 01۵15 :!. هورئنی که توسط یاخته‌های گیاهی 
ساخته و ترشح می‌شود و موجب تحریک یا نمو سایر 
یاخته‌های اندامهای گوناگون می‌شود 


اکسیور 0:۵[07 :1. (جان) کرمک 

اکلوژیست :0610251 :ل, سنگ زیبایی که براشر 
دگرگونی سنگهای قلیایی پدید آمده و حاوی 
پیروکسنهای سبز و نارسنگهای سرخ و گاهی حاوی 
میکای سفید است 

اکلیل ناه :!. ۱ (اد) تاج ۲ (گیا) دیهیم ۳ گرد 
رنگی از ترکیمات مفر غ با جلای فلزی ۴ (نج) نام دو 
صورت فلکی 

0 سم جنوبی: صورت فلکی نیمکر؛ جنوبی در شمال 
برج قوس 
سم شمالی: ضزرت فلکی نیمکرف شمالی بیان جلبی و 
عوّا: فکه 

اکلیل کوهی ۱۱6-1 :1. گیاه علفی پایا از تیرة 
نعناعیان که به‌سبب برگهای ریز پیوسته‌سبز و 
معطرش آن را در حاش؛ باغها به‌جای شمشاد 
می‌کارند 

اکلیلی ناذا :ص. دارای رنگ اکلیل؛ دارای جلای 
فلزی 

اکمل 20۳21 :ص. (اد) کاملتر؛ تمامتر 

اکناف 25021[ج: کنف ]۵0۸ < سو؛ سمت]:[. (اد) 
گوشه و کناره‌ها 

اکنون! «2 :.راد) زمان یا لحظه‌ای که در آنیم! 
این زمان سم وقت کار است> 

اکنون :ق. (اد) در زمان یا در لحظه‌ای که در آنيم (سم 
می‌شنوم. سم باد می‌آید؟ 

0 هم‌سم: همین هنگام؛ همین حالا؛ درست در این هنگام 

اکوسیستم 7عاونومه :|. مجموعذ جانداران و محیط 
طبیعی (برکه, جنگل» کویر) که در آن زیست می‌کنند 

اکولژی 60102 :. بوم‌شناسی 

اکولژیکی ۶1:0107:6 : ص. زیست محیطی 

اکونومی :66000 :1, اتتصاد 

اکونومیست ا؟ند60002 :۱ اقتصاد دان 

۱ 

اکیسپ 6۲10 :1 دسته؛ گروه (گفتند: «نو به ما 
نمی خوری: بهتر است بروی»> 

اکید 0 : ص. استوار؛ سخت؛ محکم؛ جدی 


اکیدا 261020 :ق. بسختی؛ بی چون و چرا 

اکیدنه 661006 :1. جانور حشره‌خوار از راست 
مرغسانان بی‌دندان؛ بومی استرالیا و شبیه خارپشت 

اکی‌والان ۶11-72180 :1. (شیم) هم‌ارز 

اگر ۲ : ح. نشانة یکی از دو یا چند حالت «م زود 
نیایی. من می‌روع> 

سم آوردن تس و مگر کردن 
سمو مگر کردن: برای انجام دادن کاری شرط و بهانه 
آوردن: سم آوردن 

اگرچه 6-_ : ح. بااینکه؛ حرف شرط در جمله‌ای که 
دارای دو صفت. فعل یا قید متضاد باشد سم دیر 
رسیدم درس هنوز آعاز نشده بود> 

اگْزسا 8 :(. بیماری خارشدار التهابی و 
غیر مسری پوست که به‌علت نامعلوم به‌صورتهای 
گوناگون پدید می‌آید 

کرو توکس 0 :. ماد؛ سمی فراورد؛ 
باکتریها که در جریان رشد آنها به محیطشان وارد 
می‌شود «سم کزان سم دیفتری>: پرونزهر 

اگزوز ۰۵702 :۱. محفظ استوانه‌ای در کنار لول گاز 
موتور که دود را از راه لول باریکتری بیرون می فرستد 

اگزوفتالمی 6۵20118 :1 (بز) پیش‌آمدگی کرة 
ی 

اگزیستانسیالیست! ادا۵12100809[[2 :1, کسی که 
پیرو یا هواداز اگزیتتانسیالیسم است 

ا ریسا ال تا( سس کر رگا نار 
اگزیستانسیالیسم 

از یستانسیالیسم واه راقادنهوع :۱ از مکتبهای 
فلسفی سد؛ بیستم که هستی را در آزادی انسان از 
مناسبات انسانی و در رویارویی با مرگ می‌داند: 
اصالت وجود 

اگوا 0 :. راه فاضلاب 

اگو :!, (روان) حویشتن 

الا ۵1 :صو. (اد) واژة ندا و توجه به معنی هان؛ آهای 
«سمای آهوی وحشی کجابی> 

الا قااه دق مگر 


الا بختکی ۵۱۱8000000 آبتختی 


اکیداً - التجا ۱۲۵ 


الاستومر 6۲7 :!. ماده‌ای که دارای خواص 
لاستیکهای طبیعی. ولکانیده یا مصنوعی است. یعنی 
قابلیت کشیدگی زیادی دارد بسرعت به‌حالت پيشین 
برمی‌گردد و اندازه‌های نخستین را پیدا می‌کند؛ کشپار 

الاستیسیته 6185015116 :1. کشسانی 

الاستیک 615116 : ص. کشسان 

الاستین 618510 :1. پروتئین رشته‌ای دارای قابلیت 
ارتجاع و کشیدگی بسیار زیاد که به‌طور پراکنده در 
بافت پیوندی مهره‌داران و در برخی اندامها (مانند ریه 
و دیوار؟ سرخرگهای بزرگ) به‌تعداد زیاد دیده 
می‌شود 

ال. اس. دی. [61-69-0 :1. ترکیبی توهم زا که از سگاله 
به‌دست می‌آید و به‌صورت تجربی در بررسی 
ناهنجاریهای دماغی به کار رفته است. دارای حاصیت 
ضد یرتونین در ماهیچه‌های نرم است و در کشورهای 
غربی به‌صورت یکی از مواد مخدر رواج دارد 

الاغ یاه :. حر 

لا کلنگ و«ها۱18»0ه :, وسیلة بازی به صورت چوب 
یامیله بلندی که دوسر آن آزاد و در وسط دارای 
تکیه گاه است. بر دو سر آن می‌نشینند و بنوبت با فشار 
آوردن به یک‌سو. آن را بالا و پایین می‌برند 

الامان ۵1-20180 : صو. واژه‌ای برای یاری خواستن دز 
برابر آزار يا ستم؛ ٍی‌داد؛ ٍی‌امان 

الاملیک ۵1800311 فاشرا 

الا 81-20 ق. هم‌اکنون؛ همین حالا 

لا وبلا ۱۱30-0611 :اصط. رگ) اصطلاحی که 
ببرای اصبرار به‌ کار می‌رود (مم‌باید بیایی. سم 
نمی‌گذار بروی»: الا باثه 

الاو باه 6۱8۷0-00۱۱8 ابا 

الئین 0۱610 :ل, ماد چرب بی‌رنگ نامحلول در آب که 
در روغن زیتون و بسیاری روغنهای دیگر وجود دارد 

البعه 6 ن:ق. نشانا تأکید الف) همانا؛ براستی 
بِ) بی‌شک؛ حتماً 

الیسه 60 : ج - لباس 

الپر :۵۱۳8 ص.(گ) ۱ زبانباز ۲ زیرک و موذی 

التجا تز۱!۵» /لتجاها؛ لتجاآت/:۱. (اد) عمل یا 


۶ التزام -الساعه 


فزایند بناه بردنبهکعی یا جانوا 

التزام 6۱162800 :۰۱ ۱ همراهی ۲ تعهد 

۵ سمدادن: تعهد کردن؛ کاری را برعهده گرفتن ب ه: 
سم گرفتن 
در سم رکاب بودن: همراه شخصی محترم به جایی 
رفتن 

التزامی ۱۱6235:1» : ص. مربوط به التزام 
وجه سم وجه 

التصاق 6۱16989 :!. راد) ۱ پیوستگی ۲ چسبندگی 

التفات 6100151 /التناتها؛ العفاتات/:1. ۱ توجه «<به 
عرضم سم نفرمودید > ۲ دهش؛ بخشش «ابشان هزار 
تومان سم فرمودند> 

التفاتی 311 :۱. داده‌شده؛ مرحمتی 

التقاط 6115951 /التقاطها؛ العقاطات/:1. عمل یا فرایند 
به‌دست آوردن چیزهایی از جاهای گوناگون و آنها را 
در یک جا جمع کردن (مانند آموزه‌های دینی یا 
فلسفی) 

التقاطی 6۱۱6080 :ص. دارای التقاط «فلسفةسم> 

التماس 61060185 :. خواهش همراه با اصرار و فروتنی 

0 سم دعا: دعا خواستن از کسی 
عجزوسم: خراهش و زاری 

سم کردن: با اصرار و فروتنی چیزی یا کاری را 
خواستن 

التهاب 6۱۱680 /التهابها؛ لتهابات/:۰1 ۱ گرما و 
برافروختگی ۲ (پز) درد» سوزش؛ ورم و سرخحی ناشی 
از واکنش بافتهای بدن در برابر آسیبهای گوناگون 

التیام نات :ز, بهبودی درد یا زخم 

سم بخشیدن: درمان کردن؛ چاره کردن 
سم پذیرفتن: بهبودی یافتن؛ درمان شدن: سح یافتن 

التیامپذیر 08217 - ص. بهبود یافتنی؛ حوب شدنی 

التیماتو: م س«ماقدنااه :1. (سیا) اخطار نهایی دولتی به 
دولت دیگر در مورد انجام کاری یا برآوردن تقاضایی 
که معمولا با تعیین مهلت برای پاسخگویی و 
تهدیدهایی در صورت سرپیچی از آن همراه است؛ 
اتمام حجت: اولتیماتوم 

الحاح :۱. راد) حواهش فروتنانه و همراه با 


اصرار زیاد 

الحاد ۵1050 :1. ۱ بی‌دینی؛ بی‌اعتقادی به وجود خدا 
و پیامبر ۲ (مجا) ارتداد 

الحادی ۱501 :ص. منسوب به الحاد 

0 مکتبهای سه: مکتبهایی که آموزششان برخلاف دین 
است 

الحاق 6۱:20 /الحاقها؛ الحاقات/:1. پیوستگی 

کردن: بیوستن؛ بیوسته کردن 

الحاقی ۰۱091 :ص. پیوست شده به چیزی 


«تبصره سم> 

ال.ه 0 ج: لحسن < آواز؛ آهنگ]:|. (اد) 
۱نغمه‌ها ۲ آوازها 

الحذر 2۱02727 اصط. دوری کرن! دور شوا (برای 
اخطار به کار می‌رود) 


الحق 9 نق. براستی مادم درستی است> 

الحمد 210274 :1 سوره حمد ؛ فاتحه 

سم کسی را خواندن:(کنا) او را مرده به حساب آوردن 

الحمد له 21090100-161 : دعا. شکر خدا؛ خدا را 
شکر 

ال : اصط, (مخ) الی آخر؛ تا پایان 

الدر م‌بلسدر ۵ 00:00-0000708ه [الدیریم < 
بکشم)؛ بولدیریم < پاره- باره کنم]: اصط. (گ) 
تهدید سخت و معمولا توخالی (رییس مدتی فحش 
داد سم کرد و رفت؛ بعد هم هیچ خبری نشد > ب ه؛ 
سم کردن 

الدنگ 8 : ص. (گ) بیکاره؛ ولگرد و بی‌مصرف 

السرد ۵150 :1, توری کاهکشی؛ جوال بزرگ که از 
ریسمان به‌شکل تور می‌بافند و برای حمل کاه» علف 


و... به کار می‌رود 
الزام 2 /الزامها؛ الزامات/:1, وضع یا کیفیت لازم 
بودن 


الزام‌آور ۲ - : ص. پدیدآورند؛ وضع الزامی 

الزاما «فصقعاه نق. به‌طور الزامی؛ بهصورت لازم 

الزامی 612800 : ص.ناگزیر؛ اجباری «همراه داشتن 
گذرنامه هنگام سفر به خارج سم است> 

النساعه 29986 ق. هم‌اکنون؛ همین ساعت 





الست 21281 : ص. (اد) آغاز پیدايش جهان 

روز سه: روز نخست؛ روز آغاز جهان 

السنه 289006 / 6 ج: لسان < زبان]:|. (اد) 
زبانها (س خارجی> 

الصاق ۱520 :1. عمل یا فرایند چسباندن 

سم شدن: حسبانده شدن 
سم کردن: چسباندن 

الصاقی 6۱9801 :ص. الصاق شده؛ چسب‌انده شده 
«آگهی سم به دیواد؟ 

الطاف 8۱81 : ج ‏ لطف 

العیاذ باله 12120-060 عیاذ باه 

الغا 188 :1,عمل یا فرایند لغو کردن 

الف ۱:۱61. ۱ نام نخستین حرف الفب‌ای فارسی 
۲ بالاترین نمرة درسی در دانشگاه 

0 یک سم بچه: (کنا) بچذ خردسال 

سم سم کردن: قاچ کردن؛ به‌صورت باریکه‌ها 
در آوردن 
سماز با نشناختن: (کنا) نادان و بی‌سواد بودن 
سم پر خاک کشیدن: (کنا) کسی را به خاک سپردن 
سح بر سینه کشیدن: (کنا) سینه چاک کردن 
سم‌شدن: (کنا) ۱ بی‌چیز شدن ۲ تنها ماندن 

الفاظ نج لفظ 

الفبا 16603 :1. ۱ مجموعذ حروفی که با ترتیبی 
فراردادی مرتب شده و صداهای یک زبان را نشان 
می‌دهد ۲ مجموعد نقشهای قراردادی برای نوشتن 
واژه‌های یک زبان 

سمی آوانگاشتی: دستگاه الفبایی که در آن هر حرف 
نشانٌ صوت یا هجای معینی باشد 
سحی بریل ت بریل 
سحی تصویری: دستگا الثبایی که در آن هر تصویر یا 
نشانه بیان کنند؛ انديشه یا مفهوم معینی باشد (مانند 


خط هیروگلیف مصری) 
ای تیان بحط یی بط 
سحی مرس بت رس 


الفبایی! 16103 :ص, مربوط یا منسوب به الفبا 
«ترنیب سم 


۱۳۷ 


الست - الکترو استاتیکی 


الفبایی :ق. برحسب حروف الفبا؛ با ترتیب حروف 
القبا «اسمها را سم کنید> 

الفت 01881 :1.(اد) ۱ عمل یا فرایند انس گرفتن و 
دوست شدن ۲ عمل یا فرایند سازگار و هماهنگ 
شدن؛ سازگاری ب ه: سم دادن؛ سح داشتن؛ سم 
گرفتن سم ینتن 

القا ۱95 /التاها؛ التاآت/:1. ۱ عمل یا فرایند پدید 
آوردن بینش یا داوری دلخواه در کسی بدون اراده و 
آگاهی او ۲ -+ ی الکترومغناطیسی ۲ (زیست) 
تأثیر یک بافت جنینی بر بافت دیگر که موجب تمایز 
آن شود ۴ (یز) ایجاد پدیده در بدن (مانند بیهوشی) 
ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

0 سمی الکترو مغناطیسی: پدیده؛ پیدایش اختلاف 
تال یرفی مان دوس یک مدار رد [ثررتخ فا 
مخناطیشی 
سمی شبهه: عمل یا فرایند به اشتباه انداختن دیگری 

القاب 21980 ْج لقب 

الق گر ۰19307 :!. آهنربایی که در موتور یا مولد برق 
میدان مخناطیسی نیرومندی تولید می کند 

القا گیر "و2192 :1. آرمیچر 

القایی نز۱95 :ص. ۱ التاشونده ۲ التاشده 

القایید گی :2193110۵ :۰1 ۱ حاصیت یک مدار برقی 
که دراثر تغییر جریان در آن مدار یا مدار مجاور 
موجب القای نیروی برقرانی می‌شود ۲ مدار یا اسبابی 
که دارای چنین خاصیتی باشد 

الک 2۱86 :۱, ۱ اسباب استوانه‌ای تنها با یک قاعد؛ 
زیرین به‌صورت تور ریز بافت. که برای بیختن مواد 
گردمانند به‌کار می‌رود ۲ چوب بلند ویژة بازی 
الک دولک 

سم کردن: جسم آسیا شده یا نرمی را در الک ریختن و 
تکان دادن تا ذره‌ها یا دانه‌های ریز از توری الک پایین 
بریزد و دانه‌های درشت در الک باقی بماند 

الکترواستاتیک ۵166۱670098116 :۱. برق ساکن؛ 
ایستانبرق 

الکترواستاتیک : ص. الکترواستاتیکی؛ ایستانبرقی 

الکترواستاتیکی ۵۱66۱67000181161 :ص, دارای برق 


۱۳/۸ 


الکتروآنسفالوگراف - الکترونخواهی 


ساکن؛ الکترواستاتیک؛ ایستانبرقی 

الکتر و آنسفال وگراف ۱6۱6708096681086786 :1 
دستگاه ثبت فعالیت الکتریکی مغز 

الکتروآنسفال وگرافی ۱:66616۲080061210267861. 
عمل ثبت فعالیت الکتریکی مغزء بویژه قشر شخ 
به‌وسیله الکترودهایی که به پوست سر چسبانده 
می‌شود 

الکتروتراپی 61616670161501 :۱. برق‌درمانی 

الکترود 61610704 :۱ رسانایی که جریان برق به آن یا 
از آن می‌گذرد (مانند آند و کائد یک لامپ الکترونی یا 
حمام الکترولیز) و ممکن است میلة آزمایش یک 
دستگاه برقی دارای کاربرد پزشکی یا ترمینال یک 
قوس جوشکاری باشد 1 

الکترودینامیک 1:۱6۲00100011ع۵۱ :1, دانشی که به 
بررسی رابط میان پدیده‌های برقی. مغناطیسی و 
مکانیکی می پردازد؛ روانبرق 

الکترودینامیک :ص. الکترودینامیکی 

الکترودینامیکی 6161067001087016 :ص. مربوط یا 
منسوب به الکترودینامیک؛ روانبرقی 

الکتروسکپ 00 :۱. اسبابی برای تعیین 
وجود یا ماهیت برق ساکن؛ برقنما 

الکتر: وشیمی 61616670501 :1, شاخه‌ای از علم 
شیمی که به مطالعذ عمل متقابل انرژی شیمیایی و 
برقی می پردازد؛ برقاشیمی 

الکتروفورز 61616061010762 :[, انتقال ذژّه‌های باردار 
موجود در محلولهای کلوئیدی در میدان برقی به طرف 
قطب مخالف: برتبردی 

الکتر و کاردی وگراف 6616/67016870[1026741 :1, 
دستگاه ثبت فعالیت الکتریکی ماهیچه قلب و تغییرات 
آن 

الکتر وکاردیوگرا رت ۱۳۲ 
| ثبت فعالیت الکتریکی ماهیچه قلب و تغییرات آن 
۲ نوار تغییرات الکتریکی ماهیچه قلب؛ نوار قلب 

الکترولیت اذا۱61:16» : ,هر یک از ترکیبهایی که 
به‌حالت محلول یا مذاب جریان برق را هدایت 
می‌کنند و تجزیه می‌شوند؛ برقکافه 


الکترولیز 61611670112 :1 تجزید شیمیایی یک ترکیب 
مایع مذاب یا محلول با گذراندن جریان برق از آن؛ 
برقکافت 

الکتس روم گنتی سک 1۵0۱6:0۳89 :, 
الکترومخناطیس 

الکتروماگنتیک ا:ص الکترومناطیسی 

الکترومتر 616116107615 :. هر یک از اسبابهای ویژة 
اندازه‌گیری یا آشکارسازی اختلاف پتانسیلهای 
الکتریکی یا یونیده کردن تابشها به وسیله نیروهای 
جاذبه یا تخلیه میان جسمهای باردار؛ برق سنج 

الکترومفت‌اطی سس 6۱60۳06۵00815 : 
۱ شاخه‌ای از فیزیک مربوط به برق و مغتاطیس 
۲ عمل یا فرایند آهتربایی شدن به‌وسیلذ جریان برق 
# برقاطیس 

الکتسرومغن‌اطیسی 0666۲0۳6۵0031 ص. 
مربوط یا منسوب به الکترومغناطیس 

الکترومو تور 616106۲0710107 :1. ماشین برقی برای 
تبدیل انرژی برقی به انرژی مکانیکی 

الکترون 6۱6۱6۱6700 :1. از ذزه‌های بنیادی ماده با جرم 
ساکن و بار الکتریکی منفی (تو: گاهی از کلما 
الکترون هر دو 3 یعنی الکترون منفی «نگاترون» و 
الکترون مثبت «پوزیترون» منهوم می شود) 

سح آزاد:الکترونی که به اتم» ملکول یا یونی متصل 
نباشد اما در میدان برقی آزادانه حرکت کند 
سح ارزشی - سم ظرفیت 
سم اضافی: نوعی الکترون که به علت ناخالصی زیاد 
در جسم نیمه‌رسانا سبب هدایت جریان برق می‌شود 
سم ظرفیت: خارجی ترین الکترون یک اتم که در 
تشکیل پیوند آن با اتمهای دیگر شرکت می‌کند: 
محارزشی 
سح مداری: الکترون سیار یا الکترونی که فرض می‌کنیم 
در داخل اتم دور هسته دوران می‌کند 

الکترونخواهی [1080-: [: ۱ تمایلی که یک ات یا 
ملکول برای جذب الکترون و تشکیل یون منفی دارد 
۲ مقدار انرژی که هنگام جذب یک الکترون به وسیلا 
یک اتم منفرد هرعنصر آزاد (یا جذب) می‌شود 





الکترون‌ولت :۷0۱ - :. واحد اندازه گیری انرژی 
جد 

الکترونیک 6۱61۱6۲0016 :1. شعبه‌ای از دانش فیزیک 
مربوط به مطالعة کنترل و کاربردهای عبور برق از 
گازها يا خلا یا از جسمهای رسانا یا نیمه‌رسانا که 
گسیل, رفتار و اثرهای الکترونها (مثلا در لامپهای خلا 
یا ترانزیستورها) و اسبابهای الکترونیکی را بررسی 
ان 

الکتسرونیکسی ۵۱6۱۱6100151 :ص. منسوب بسه 
الکترونیک «دستگاههای سم 

الکتریسیته ۵161616115116 :1. برق 

الکتریسین ۵161616:19[1۵0 :۱. برقگر 

الکتریک ۵۱610671 :1, برق 

الکتریکی" 6101:1674 :1: ۱ مضازة تحمیر یا فروش 
اسبابهای برقی ۲ برقگر؛ برقکار 

الکتریکی ص. مربوط به برق؛ برقی 

الک‌دولک 2۱۸ :ز. بازی دونفری یا جمعی 
که به وسیلا یک چوب بلند (الک) و یک چوب کوتاه 
(دولک) انجام می‌گیرد و چوب کوتاه را به وسیلا چوب 
بلند پرتاب می‌کنند 

الکل 0۱اه :! ۱هریک از ترکیبهای آلی دارای یک یا 
چند عامل هیدروکسیل که مستقیماً به اتم کرین 
پیرسته است و طعمی تند و سوزان دارد ۲ نوشاب 
دارای آن ترکیبها 

0« تقلیسی: سوخت مایمی که معمولا بر حخسب 
حجم؛ ۸٩۰‏ الکل متیلیک. 4۲,۵ الکل اتیلیک و 
۵ پیریدین دارد: سم سوخت؛ سم صنعتی 
سم چوب - متائل 
مسج سوخت سم سم تقلیبی 
مج صنعتی س سم تقلیبی 
مس طبی - انائل 

الکلار 2 :. آنزيم تبدیل کنندة اسید لاکتیک به 
ااکل 

الکل‌سنج [۵۱601-980 : اسبابی برای تعیین مقدار 


مطلق الکل در یک نوشابه 


الکترون‌ولت - ال ۱۲۹ 


الکل کافت ۵۱۳01-11- آلکلیز 

الکلومتر 21010۲ :۱. الکل سنج 

الکلی" اا۵۱!0 /الکلیها/:۱. کسی که معتاد به نوشیدن 
نوشابه‌های الکلی است 

الکلی :ص. ۱ مربوط یا منسوب به الکل (تضمیر 
سم ۲ دارای الکل «نوشابه‌های سم> 

سم کردن: تبدیل جسمی به الکل به‌وسیلة تخمیر 
(مانند تبدیل گلوکز به الکل) 

الکلیز 2۳012 :. واکنشهایی که الکل در آن نقشی 
مانند آب در هیدرولیز دارد» واکنش مبادله‌ای و غالبا 
برگشتپذیر است و مقدار کمی سدیم باعث تسریع آن 
می‌شود (اغلب به واکنش بین استر و کل گفته 
می‌شود): الکل کافت 

الکلیسم 2۳07 :. اعتیاد به نوشابه‌های الکلی که 
در شکل مزمن آشفتگیهای سخت در دستگامهای 
عصبی وگوارشی ایجاد می‌کند 

الکلیک 216016 : ص. الکلی 

الکن 2۱6۵7 : ص. دارای لکنت زبان؛ مبتلا به لکنت 

الکی ناه :ص.(گ) ۱ پوچ و بیهوده ۲ دروغین 

الکی خسوش :600 :ص.(گ) دستخض وش 
خوشبینی. خوشحالی یا خوش خیالی بیهوده یا 


بی‌دلیل 
الگزیر 37 :۱. شربت دارویی؛ محلول دارویی 
خوراکی معمولا محتوی کمی الکل 


الگو داوا0 :1. ۱ سرمشق ۲ نقشذ پیشنهادی (معمولا 
از کاغذ مقوا یا چوب) برای تقلید از روی آن و 
ساختن چیزی «ممی لباس> 

له ۵1181 :!. حدای آفریدگار یگانه (براساس آموزش 
قرآن) 

0 سم اعلّم: خدا داناست؛ (کنا) نمی‌دانم 
سماکبر: خدا بزرگترین است الف) در متام تعجب 
یه م۱6 ب) در مقام مخالفت یا 
اعتراض < اکبرا جرا نمی‌فیمی؟> ج) در مشام 
تأییذ و همصدایی با کسی؛ بویژه سخنران 

بمب کردن: دعا کردن؛ به خدا بناه بردن؛ از خدا 
یاری خواستن: سم- سم گفتن 


۰ اله‌بختی - اله‌وبله 


له بختسی 0۵1 -- ق. (گ) از روی تص‌ادف؛ 
تصادفی « یک سنگ سم انداختم خورد به گنجشک؟: 
الاتختی؛ الاتختکی 

الم 0 /لام/:ز. (اد) درد؛ رنج ب ه: سم رسانیدن؟ 
سم رسیدن؛ سم کشیدن 

الماس :2۱۳ :. کانی بی‌رنگ: متبلور, از کرین 
حالس با ضریبة شکست شدیا و توانراکندگل 
زیاد. سخت‌ترین جسم شناخته شده و نسبت به پرتو 
ایکس شفاف است. دارای کاربرد در جواهرسازی» 
ساخت مته‌های حفاری وشیشه‌بری 

الماسگک‌ون دا - زص.(اد) مانند الماس؛ سخت؛ 
درخشان و پُرنده چون الماس 

الماس‌نشان 69187 - :ص. مرصع به الماس؛ دارای 
نگین یا آرایشی از الماس 

الماسی 21 : ص. تراشیده شده مشل الماس؛ 
شبه‌الماس 

المان 6۱60080 المنت 

المپیاد 0۱87:2130 :1. ۱ مراسم بازیهای ورزشی 
جهانی که هر چهار سال یک بار در کشوری برگزار 
می‌شود ۲ هریک از مسابقه‌های جهانی در زمینة 
ساوداتزملمی (م داب | مجنیی؟ 

المپیک 0۱2۳016 : ص. منسوب به المپیاد «آرم سم 
بازیهای سم د 

المثنی 81-71090005 رونوشت 

المسراةالمسلسله 3101-09815216 981- هی 
مرأةالسلسله 

الم‌شنگه 6- 2120 :۱ رگ) جنجال و هیاهو؛ 
بویژه برای صحنه‌سازی و ترساندن يا فریب دادن 
دیگران: علم‌شنگه تب ه: سم به پا کسردن؛ سم 
در آوردن؛ سم راه انداختن 

المخت 61671601 :1. سیم گرم کننده ریا متاومت) در 
اسبابهای برقی: یمان 

النگو داع2180 :1, پیرایه ای زنانه به شکل حلقه‌هایی 
(معمولا) از فلزات قیمتی که بر مج دست می‌اندازند 

النگ و دولنشگ 12080-00108 :1, رگ) آویزه‌های 
بی‌بها یا ببهوده؛ آنچه از اشیای بیهوده به‌جایی یا 


چیزی می‌آویزند ۱ 

النوار ۱30۷37 :1. آلیاژ فولاد؛ نیکل و کرم که تغییرات 
دما در کشسانی آن تقریباً بی‌اثر است. دازای کاربرد 
درساختن فنرهای ساعت یا ترازو 

الو 06۱۱0[210 <سلام]: صو. واژ؛ استفهامی در پاسخ 
به زنگ تلفن یا دربازکن برقی «گوشی را برداشتم و 
گفتسم: «سحهازآد طرف یکی گفت: (سلام مرا 
می‌شناسی؟»> 

الو 915 :1.رگ) زبانة آتش؛ شعلة بلند آتش 

س‌گرفنتن: ۱شعله‌ورشدن ۲ (کنا)سخت 
حشمگین شدن 

لواح ۵۳:0 : ۱ج لوح ۲ج له 

السوار 2۱757 :1 قطعد کلفت و درازی از وب 
بریده شده بامقطع چهارگوش, مناسب برای تهیذ تخته 
و ساختارهای چوبی 

الواط 2۱751 /الواط/:1. ۱ شخص هرزه و عیاش 
۲ اشخاص هرزه و عیاش 

الواط :ص. هرزه و عیاش 

الواطی :210751 :1 هرزگی و عیاشی 

الوان 101۷50ج: لون ۱50 < رنگ]:1. (اد) رنگها 

الوا :ص: ۱ رنگارنگ ۲ رنگین 

الوهیّت ۵۰ ززداداه :1.(اد) حدایی 

0 مقام سم: جایگاه خدایی 

اله 6150 :۱. ۱ خدا ۲ رب‌النوع 

اله ۵۱۵ ال و بله 

الهام ۶۱:37 /لهامپا؛ لپ اسات/:۰1 ۱ پیدایش 
ناگهانی یک اندیشه یا شکل گیری ناگهانی یک آگاهی 
درذهن ۲ آگاهی یا بینش ناشی از فعالیت ذهن؛ 
بدون دخالت تجربه یا عاملهای مادی بیرونی 

0 سح‌غیبی: اندیشه یا آگاهی که از دا فرشتگان یا 
قدیسان ناشی شود 

سم شدن: پدید آمدن الهام 
سح کردن: پدیدآوردن الهام 

الهام بخش -- : ص. موجب پیدایش الهام؟ 
الهام‌دهنده 

اله و بله 16۷0-0616 : اصط. (گ) چنیین وچنان 


(بشت سر هم می‌گفت: سح می‌کنم؛ این را می‌خرم؛ 
آدا را می‌فروشم>: اله 

الهه 6 :, خدای مادینه در دینهای غیر توحیدی 

الهی انا : ص. منسوب به خدا؛ خدایی 

الهیّات ۱دررندةاء [ج: الهیّه ءررنطةاء ‏ <خدایی؛ 
لی]:!. ۱ معارف مربوط به شناخت خداء ماهیت و 
صفات او ۲ معارف مربوط به آموزشهای ادیان یا یک 
دین ویژه دربار؛ خدا و آفرینش؛ خداشناسی * 
زدان شناخت 

الهیون ۵0ز(۱80ع [ج: الهیّه < حدایی؛ الهی]:۱. 
حکمای الهی؛ دانندگان الهیات 

الی قا» : ح. تا (سمآخره سم بی‌نهایت > 

الی آخر 2687 - :اصط. ۱ تا پایان ۲ (مجا) و 
به‌همین ترتیب تا پایان 

الیاف 1 ج: لیف < تار؛ رشته]: |. رشته‌هایی از 
ساتا گیاهان, مو یا پشم حیوانات و تارهایی که بعضی 
از حشرات می‌تنند» یا رشته‌همایی که از مواد 
پتروشیمی ساخته می شود 

0 سح حیوانی:الیاف با منشأً حیوانی, که از پشم و موی 
پستانداران, پیلٌ کرم ابریشم و مانشد آنها به‌دست 
می‌آید 
سم شیشه‌ای: پشم شیشه 
مج طبیعی: الیانی که در طبیعت وجود دارد و انسان 
آنها را فراهم و آماده می‌سازد (مانند الیاف حیوانی و 
گیاهی) 
مج فلزی: الیانی که از فلزات ذوب شده به دست 
می‌آید (ماند پشم فولاد نخ زرتار) 
مج گیاهی: کرک یا لیف برخی گیاهان که ماده‌ای 
سلولزی است (مانند کتان, پنبه کنف) 
سم مصنوعی: نخهایی که از مواد پتروشیمی و مانند 
آذ تهیه می‌شود (مانند لیاف پلی اکریل) 
سح معدنی: الیافی که از مواد معدنی به‌دست می آید 
(مانند پن نسوز) 
نوری: الیاف نازک و شفافی از شيشه یا پلاستیک 
که در داخل اجسام دارای ضریب شکست کم قرار 
می‌دهند و نور از آنها به وسیلذ بازتاب داخلی عبور 


الهه - اماکن ۰ ۱۳۱ 


می‌کند و از آنها در معاینة حفره‌های داخلی بدن و در 
دستگاههای مخابرات استفاده می‌شود؛ فیبر نوری 

الی‌الابد 6121-2020 : اصط. تا ابد؛ برای همیشه 

الیسون «دادناة :1 بوتة دایمی زینتی از تیرة چلیپاییان, 
با کاس پردوام ميله پرچمهای باریک. گلهای زرد 
مایل به سفید و میوه‌ای که با دو شکاف باز می‌شود 

الی‌غیرالنهایه 618-26۲۵۲ : اصط. تا 
بی‌نهایت 

الیف ناه روغن الیف ژوغن 

الیگ‌ارشی نطه‌قوناه :, نظام حکومتی که در آن؛ 
کشور به‌دست چند تن صاحبان قدرت سیاسی. 
نظامی یا اقتصادی اداره می شود 

الیگوسن 0 :۱. (زم) سومین دور از دوران سوم 
زمین‌شناسی 

الیم 0 :ص, (اد) دردناک؛ دردآور 

0 عذاب سم: شکنج دردناک 

الیوین ۲ ن:. سیلیکات طبیعی آهن و منيزیم, 
به‌رنگ سبز زیتونی» که در دستگاه راستلوزی متبلور 
می‌شود و بلورهای خالص. شفاف و خوش‌رنگ آن 
در جواهرسازی مورد استفاده است: کریژولیت 

امع- 60 : پیش. این ممروز: سحشب. سم سال> 

اما 20008 :ق, ۱ با وجود این؛ با این‌همه «دیر به 
مدرسه رسیدم مس درس شسرو) نشده بسود 
۲ جزاینکه؛ مگر؛ به حاطر اینکه «می‌خواستم کتاب 
برع سم پولنداشتم> * ولی؛لیک؛لیکن 

امارات اققص / 2088: ۱ج امازت ۲ ج 
اماره 

امارت 018701 :1. ۱ امیرنشین ۲ امیری؛ فرماندهی؛ 
فرمانروایی 

سح داشتن: فرمانروایی کردن؛ فرمان دادن ب ه: 
سم کردن 

اماره 201376 /اماره‌ها؛ امارات/:۱. ۱ نشان؛ نشانه 
۲ (حق) اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر 
قاضی دلیل بر امری شناخته شود 

اماکن ۵0081660 : ج- تکان 

سم عمومی: جاهای همگ‌انی؛ ساختمانها با 


۲ اماله - امپدانس 


تأسیساتی که همگان درآن رفت و آمد کنند (مانند 
سینما گردشگاه» ژرزشگاه) 
متبزک تسج مقلاس 

سم مقلدس: زیارتگاهها و بناهای دینی: سم متبرک 

اماله ۰00816 :1, اسبابی برای فرستادن مایعات نرم‌کننده 
و شوینده به درون رود بیمار 

0 آب‌ سم آب 

۵ سم کردن: به کار گرفتن اماله؛ تنقیه کردن 

اسام 0 /امامها؛ امامان؛ انمه/:۱. ۱ پیشوا 
۲ پیشوای مسلمانان (تو: وضع و مقام اسام در 
مذهبهای مختلف فرق دارد» ولی درهمه حال 
پیشواست) ۲ پیشتما 

سح أنت: پیشوای مردم؛ رهبر ملت 
مم جماعت: پیشنماز 
سم جمعه: کسی که نمازگزاران شهر؛ روز جمعه در 
پشت سر او نماز می‌گزارند 
سم زمان: ۱ امامی که در زمان خود پیشوای مسلمانان 
است ۲ (شیعه) امام دوازدهم؛ مهدی صاحب‌الزمان؛ 
امام غایب 
سم مسجد: پیشنماز مسجد 

امامت ۰018۳80 :۰1 ۱ بیشوایی؛ امامی ۲ پیشنمازی: 
سم‌جماعت 

امامزاده ۰0080:2606 :۰۱ ۱ فرزند امام ۲ فرزند یا 
یکی از بازماندگان حضرت علی‌بن ابی‌طالب 
۳ آرامگاه چنین کسی 

0 سم بی‌معجزه: (کنا) کسی که از او شودی نرسد و 
کاری برنیاید 
مثل سم بی‌زینت: (کنا) کسی که به سرو وضع خحود 
نپردازد» یا خانه‌ای که حالی از آرایش باشد 
مثل سم جل بندی: (کنا) کسی که جامه‌های نامرتب یا 
پارهمی‌پوشد 

امامیّه ۰۳180۲16 :۰۱ ۱شیعه ۲ کسانی که معتقد به 
واجب و لازم بودن امام برای رهبری مسلمانانند 

امان 20230 :1, ایمنی؛ زنهار 

0 سماز...: فریاد از... 

0 سم خواستن: حاضر به تسلیم شدن به شرط در امان 


بودن جان یا مال 
مم‌دادن: به کسی پناه‌دادن؛ جان و مال کسی را 
ازدست‌اندازی باز داشتن 
سم کسی را بریدن: (کنا) او را در تنگنا گذاشتن و 
گرفتار سختی کردن؛ او را به‌ستوه آوردن 
به سم آمدن: (کنا) به‌ستوه آمدن 
به سم خدا ول کردن: (کنا) بی‌نگهبان و تنها رها کردن 
به کسی سحندادن: (کنا) به او فرصت کاری ندادن 
در سم بودن: با تهدید یا خطری روبرو نبودن؛ امنیت 
داشتن؛ ایمن بودن 

امانات 2018081 : جآمانت 

امانت 208081 /امانتها؛ امانات/:۱. ۱ درستکاری 
۲ آنچه برای نگهداری یا استفادة موقت به دیگری 
سپرده شده باشد ۳ عمل یا فرایند سپردن چیزی به 
دیگری برای نگهداری 

0 سم پستی: بسا پستی سفارشی 

خواستن: خواستن چیزی از کسی» برای مدتی و 
به شرط پس دادن آن 
سم دادن: چیزی را به این شرط به‌دیگری دادن ت ه: 
سم گرفتن 
سم گذاشتن: چیزی را برای نگهداری به کسی سپردن 

امانتدار ‏ 087 - :۱. کسی که نگهداری امانتی را بر 
عهده دارد 

امانتدار :ص. درستکار در امانتداری 

امانتداری 8:1 - :۱, نگهداری و مراتبت از آنجه 
امانت دیگران است 

امانت فروشی 10:05 - :, فروشگاهی که در آن 
کالای فروختنی (معمولا اثاث خانه دست‌دوم) برای 
فروش به امانت گذاشته می شود 

امانتی 2012021 :ص. دارای وضع یا کیفیت امانت: 
آمانی 

آمان نامه 20080-08106 :۱, نوشته‌ای رسمی که درآن 
درامان بودن جان یا مال کسی تضمین شود 

امانی ۳30 آمانتی 

آمپدانس 2۳060805 :. (ف) مقاومت ظاهری ‏ 
مقارعمت 


امپراتریس و6۳0۱26۲۵1)6(2 - امپواطزینن 

امپراتور ۲ امپراطور 

امپراتوری 06۵۲ - امپراطوری 

امپراطریس 60006181)0(25 :۰۱ ۱ همسر امپراطور ۲ 
زنی که بر یک امپراطوری فرمان می‌راند * امپراتریس 

ابسراطور 600۳678107 :ا, شاه چندین کشور؛ 
شاهتشاه: امپراتور 

امپراطوری 006۳8151 :۰۱ ۱ شغل یا مقام امپراطور 
۲ چندین کشور یا قلمرو که زیر فرمان یک شاه باشد 
* اپراتوری 

اپپرسیونیست! اوه نو 6(۲) 3010 :1 هنرمند پیرو 
مکتب امپرسیونیسم 

اپرسیونیست انص. ۱ مربوط یا منسوب به 
امپرسیونیسم ۲ دارای گرايش به امپرسیونیسم 

آمپرسیونیسم جونجه راهع:(0)6 200 :. مکتب ادبی و 
هنری که در اواخر سد؛ نوزدهم پدید آمد و هدف 
پیروانش بیان تأثیر کلی یک صحنه یا موضو ع. با 
حذف جزئیات کوچک و پرداختهای پرشاخو برگ 
بود 

اپریالیست! ۵۳065890 :1. دولعی که دارای نظام 
مپریالیستی است 

امپریالیست ": ص. دارای نظام امپریالیسم؛ امپریالیستی 

امپریسالیستی ناداا۵00007(8 :ص. ۱ مربوط یا 
منسوب به امپریالیسم ۲ دارای نظام امپریالیسم؛ 
امپریالیست 

امپریالیسم 1006080 :, آخرین مرحلة پیشرفت 
نظام سرمایه‌داری به‌ صورت پیدایش انحصارهای 
بزرگ و قدرتهای مالی؛ صدور سرمایه به کشورهای 
زیر سلطه و کشمکش بر سر تسلط بر آنها 

ات /انتها؛ امم/:1. پیروان یک آیین یا رهبر 
دینی «سم اسلام, ام 

امتشال اق9عانه ذل, عمل یا فرایند پذیرفتن وانجام 
دادن فرمان کسی 

۵ سم امر:اجرا کردن فرمان یا دستور 

امتحان ۵0:۱0:30 /امتحانپا؛ اسحان ات /:۱: 
۱ آزمایش؛ آزمون :۲ سنجش معلومات دانش آموزان 


امپراتریس - امتیاز ۱۳۳ 


یا دانشجویان ۳ برزسی متناسب یا کارامد بودن 
چیزی مج لباس. سم بلندگو» 

۵ سم استخدامی: آزمونی برای ارزیابی کارایی داوطلبان 
کار در یک مْسسه 
سم نهایی :امتحان پایان یک مقطع تحصیلی سم 
نهایی دورف راهنمایی تحصیلی > 
سح ورودی: آزمون ورودی 

سمدادن: ۱ گذراندن امتحان؛ شرکت کردن در 
عملیات آزمایش ۲ (کنا) معلوم شدن ماهیت کسی یا 
جیزی «خشانان و هوابیماهای این شرکت در نیم فرد 
گذشته سم خود را داده‌اند > 
مح کردن: آزمودن؛ آزمایش کردن 

امتحانی( 60016180 :ص. مربوط ییا منسوب به 
امتحان «ورقة سم 

امعحانی :ق.(گ) به‌صورت یا به‌عنوان امتحان اسم 
بوشیدم اندازءام نبود> 

امتداد ۰0106050 :1. ۱ مسیری موازی با مسیر مورد 
اشاره «راهآهن در سم جاده کشیده شده است. رودخانه 
در سم کوهها جریا دارد> ۲ (ریا) حطی موازی با 
خط مفروض, بی توجه به سمت حرکت آذ؛ راستا 
۳ عمل یا فرایند کشیده شدن؛ ادامه یافتن «راهآهن تا 
بندرعباس سم می‌یاید > ب ه: سم دادن 

سم داشتن: دنباله داشتن)؛ پایان نیانتن: سم یافتن 

امتزاج تاه :ز, ۱ آمیختگی؛ آمیزش ۲ (شیم) 
ترکیب دو یا چند ماده 

امتزاجپذیر ۳۵2 - :ص. دارای توانایی یا گرایش به 
مخلوط یا ترکیب شدن 

امتعه ۵0136 :جس‌قتاع 

امتلا ۵:0615 :۱ (اد) پُری؛ انباشتگی 

0 سحی معده: انباشتگی و سنگینی معده بر اثر گوارش 
نشدن غذا 

امتناع "8 :۱, (اد) خودداری 

امتتان 600۱6080 :ز, راد) ۱ سپاس ۲ سپاسگزاری 

اظهار سم کردن: سپاسگزاری کردن 

امتیاز 52نادوه /امتیازها؛ امتیازات/:۱, ۱ برتری؛ 
فزونی ۲ نمرة مسابقات «پرویز در مسابقا هوش ۱۰۰ 


۱۴. امتیازنامه - اساک 


سم‌آورد> ۳ پروانه‌ای که دولت برای انجام کاری به 
شخص يا بنگاهی بدهد مج استخرا ج معدداه جم 
انتشار روزنامه>: سمنامه 

0 حت سم: پولی که برای صدور امتیاز دریافت شود 
صاحب سم: دارنده امتیاز 
وجه سم: دلیل برتری؛ مورد برتری چیزی بر چیز دیگر 

سمدادن: ۱ دادن امتیازنامه به کسی ۲ دادن نمره به 
شرکت کننده‌ای در مسابقه ۳ (کنا) حقوق ویژه قایل 
شدن شاه به آمریکا ه‌های زیادی داده بود> ب ه: 
سم گرفتن 

امتیازنامه 0306 - امتیاز- ۳ 

امتیازی 600۱1/521 : ص. دارای امتیاز «سهارسم؟ 

امتین 0 :۱. آلکالوئید ترشحی از ريش گیاه 
ایپکا, به صورت گرد سفید بی‌شکل, که قی آور قوی 
اسّت و در درمان اسهال خونی آمیبی به‌کار می‌رود 

امثال ۵۳۵8۱ :۱ ج- تثل ۲ ج-+مثل 

امخله 205216 زج ققل 

امحا 03 :1 (اد) عمل یا فرایند نابود کردن 

آمداد 601080 :1.عمل یا فرایند یاری کردن 

امداد رسانسی [۲6580-/ 1۵9801- :1 عمل یبا 
فرایند رساندن کمک به نیازمندان 

امدادگر 60۲ - :1. کسی که کارش یاری رساندن به 
افراد آسیب‌دیده است 

امدادی ۰70341 :ص. ۱ منسوب به مداد ۲ کمکی 

9 پست سم پست 
مسابقه سم مُسابقه 
فیروی سب نیرو 

اسر 2007 /امرها؛ امور/:1. ۱ فرمان؛ دستور ۲ کار 
۳ رویداد؛ بیشامد ۴ (دست) واژه‌ای که انجام کاری را 
بخواهد (مانند برو بیایید؛ بزند. بخوانند) 

0 سم بممروف: مسلمانان را به کارهای نیک سفارش 
کردن 
س‌خیر: ۱ کار نیک ۲ (کنا) ازدواج 
سح واقع: کاری که شده؛ آنچه روی داده 

سم دادن: فرمان دادن؛ دستور دادن ب ه: سم کردن 
سمونهی کردن: ۱ فرمان دادن ۲ (کنا) ریاست کردن 


امرا ۵ زج آمیر 

اسسراةالمسلسلسه ۵۱0۲0009219016 9۳۲6 
مراءالشلسله 

امرار معاش 00276-70225 : اصط. گذران زندگی 

امراض 2۳1782 : ج- ترض 

آمر بر 2707027 :1. سربازی که عهده‌دار انجام کارهای 
خدماتی (مانند نظافت اتاق و رساندن پیام) یک افسر 
در راردا تا 

آمرد باز ۵00720032 :. بچه‌باز 

امرداد 80107030 -+ مر داد 

امرود 200700 :1 گلابی 

امسروز" 0012 :1. ۱ روزی که در آن هستیم (مم 
شنه است> ۲ روزگار یا زمان کنونی «جوانهای سم 
را دیگر نمی‌شود گول زد> 

0 سم و فردا همین روزها؛ درهمین یکی دو روز آینده 

سم و نردا کیردن: انجام دادن کاری را بیهوده عقب 
انداعتن (آذاقدر سم و فردا کرد که زمستا شد و 
همه‌جا را برف گرفت> 

اسروز آ:ق. ۱ در روزی که در آن هستیم (علی سم 
می‌آید» ۲ در روزگار کنونی «سم دیگر کسی با 
گاری سفر نمی‌کند» 

امروزه! 6 ن: ص. مربوط یا متعلق به امروز یا 
زمان حاضر «جوانهای سم حشم و گوششاد باز شده 
است>؛ امروزی 

امروزه":ق. رگ) در زمان حاضر؛ در روزگار کنونی 
«مم روز کسی این حرفها را باور نمی‌کند 

0 سم روز: آمروزه 

امروزی 60۳101 :ص. ۱ (گ) مربوط یا متعلق به 
امروز ۲ مربوط یا متعلق به زمان حاضر «جوانهای 
سم؟؛ امروزه 

امریسیم «وررزونتصف آمريکيم 

اسریسه 20051116 :, دستور؛ فرمان (اعم از کتبی و 
شناهی) 

امزجه *2۵ : ج- مزاج 

اسساک 00986 :۱, ۱ حودداری» بویژه از مصرف 
چیزی به انداز؛ کافی ب ه: سم کردن ۲ حسیسی 


اسال! 81 :1 سالی که درآن هستیم (محصول سم 
خوب بود> 

امسال :ق. در سالی که در آن هستیم «ممباید خوت 
کار کنم» 

اساله 6009816 :ص. مربوط یا متعلق به اسال 
«بره‌های سم رشد بهتری دارند >؛ امسالی 

امسالی 670581 :ص. (گ) امساله 

امشب! :۱ شبی که درآن هستیم یا شبی که 
در پی امروز می آید «مشن سم تمام شد > 

امشب نق. در شبی که در آن هستیم یا پش از پایان 
امروز خواهیم بود «مم زود می‌آیم> 

امشی 6091 :1. محلول حشره کش از مشتقات نفت 

زدن: ۱ پاشیدن امشی برای راندن یا کشتن 
حشرات ۲ (کنا) راندن 

امضا ق2ه :(, نام نام خانوادگی یا علامت خاص که 
نشان؛ هویت کسی باشد و آن را برای پذیرش و 
تصدیق نوشته‌ای به کار برد 

س‌شدن: تأیید شدن مطالب نوشته‌ای به‌وسیلذ 
امضا 
سم کردن: تأیید نوشته‌ای با نگاشتن امضا در پای آن 
گرفتن: ۱ گرفتن تأیید اشخاص به‌وسیلك امضای 
آنان ۲ گرفن امضای افراد معسروف بله ونتیا د 
هوادارانشان برای یادبود 

امضاسازی ۵521 - :۱, جعل امضا؛ ساختن امضای 
کس دیگر 

امعان 0 :۱. (اد) کاوش؛ کند و کار 

0 سح نظر: دورنگری! ژرف نگری 

امعا واحشا 200130۷0-9 :, اندامهای درونی تنب 
بویژه دستگاه گوارش (مانند روده و معده) 

ام قرفه ۵006-00:16 پانگوآن 

امکان 0 :۱, وضع یا کیفیت ممکن بودل 

امکانات 81 :۰۱ ۱ ج - ایکنان ۲ وسیله‌ها؛ 
فرصتها یا تواناییهای لازم برای انجام دادن کاری 

امکانپذیر ۴ :ص. ۱ بودنی ۲ شدنی 
۳ توانستنی 

امکنه ۶ : ج -ه تکان 


اسال - اموال ۰ ۱۳۵ 


امل ۳2۱ /آمال/:1. (اد) آرزو 

ال 0۳0۳00۱ : ص. (گ) کهنه پرست؛ خرافاتی 

املا قاتجه :1. دیکته 

۵ قواعد سم: اصولی که در نوشتن باید رعایت کرد 

سم کردن: گفتن سخنانی به دیگران برای اینکه آنها را 
بنویسند 
سم نوشتن: نوشتن آنچه توسط دیگری گفته می‌شود 

املاح 0 ج: ملح ۳0۵[6 < نمک]:]. (اد) نمکها 
درس نقره> 

املاک له : ج ملک 

املایی ز08ع :ص. مربوط به املا «علط سم> 

املت 1:۱ خوراکی که با تخم‌مر غ. گوجه‌فرنگی 
یا انواع گوشت و سبزیها می پزند و (نسبتاً) زود آماده 
می‌شود سم گوجه‌فرنگی: سم نی سح بیازه 
سم سبزی؛ سم کالباس: سم جگر> 

ابم 0 (: ج سه نت 

امن 27017 : ص. دارای امئیت 

۵ جای سم: جایی که در آن بیم و هراسی نباشد «بولها 
را در جای سم بنهان کرد> 

امنا 00808 : ج- آمین 

۵ هیئت سم هیلت 

امن واسان 20000-00180 : اصط. آرام و خالسی از 
موجبات بیم و هراس 

امنیّت 2001۷۱۵1 :وضع یا کیفیت نبودن خطر یا 
آشوب؛ ایمنی 

0 ادارا صدت سازمان سم 
سازمان سم: نهادی که کارش پیگیسری و کشف 
تلاشهای مخالف نظام حکومتی است: ادارا سمو 
وزارت سم 

امنیّتی 2۳00 :ص, ۱ منسوب به سازمان امنیت 
(افسر سب ماصور سم ۷ منسوب به امنیست 
«اقدامات سم 

امنیّه وررنرصه ۰ (قد) ۱ ژاندارم ۲ ژاندارمری 

اموات 30۷81 نج قیّت 

امواج 20۷8 نج فوج 

اموال ۵1 : ج - مال 


۶ امور - انبار 

امور 0007 زج آمر 

امولسیون 000151108 :1. مایعی شامل ذرات ریز دو 
جسمی که در حالت مایم امتزاجپذیر تباشند و یکی 
به‌صورت قطره‌های ریزی در دیگری معلق باشد 

امهات 1قطقصصه [ج: ام مه عمادر]:!. راد) آنجه 
سرچشمه و شالود؛ چیزهای دیگر بوده است (شاهنامه 
از سم آثار ادبی است> 

امسی 0 :ص. ۱ مادری؛ منسوب به مادر 
۲ درس نخوانده؛ بی‌سواد 

امیال ۵00081 :۰۱ ۱ ج-میل ۲ خواهشها؛ آرزوها 

0 سم شیطانی: خواهشهای زشت و پلید 
سم تفسانی: خواهشهای مربوط به غریزه‌ها و نیازهای 
شخصی 

امید 000۳4 :۱. ۱ آرزویی که گمان برآورده شدنش 
باشد ۲ رویداد دلخواهی که با خوش‌بینی 
چشم براهش باشند ۳ (ریا) کمیت میانگین مورد 
انتظار در یک مجموعه «مم زندگی در ایران ۴۶ سا 
است> 

9 س بستن: از کسی یا چیزی گمان بر آورده شدن 
آرزوی خود را داشتن «ایرال به هوشیاری و سختکوشی 
فرزندانش سح بسته است > 
مم‌دادن: امیدوار کردن 

امید بخش ۵161190 - ص. موجب یا مایذ امیدواری 

امیسدوار ۷87-- :ص. ۱ دارای امیدواری ۲ دارای 
م1 

سم بودن: امید داشتن 
سم شدن: امید یانتن 
سح کردن: امید دادن 

امیدوارانه 8 -- : ص. دارای وضع یا کیفیت 
امیدوار 

امیدوارانه : ق, به‌صورت یا به روش امیدواران؛ با 
امیدواری «مح درس می‌خواند و تلاش می کرد> 

امیسدواری ۷871 :۰۱ ۱ حالت عاطفی که با 
خحوشبینی نسبت به آینده یا وقوع رویدادی دلخواه 
در آن همراه باشد ۲ وضع یا کیفیت امید داشتن 

امیر ۲نجه /امیران؛ امرا/:۰1 ۱ فرمانروا (مم کویت> 


۲ (نظ) انسر دارای درج؛ سرتیپ به بالا؛ تیمسار 
۳ (قد) لب شاهزادگان و بزرگان «ممابراهیم؛ 


مم‌حسین> 

امیرالحاج [2001701-08 :1, رییس و سرپبرست 
اسان 

آمیرالمومنین 2001۲01-016706010 :1 فرمانروای 
مسلمانان 


امیسرنشیسن 300170691117 :1. قلمرو حکومت امیر؛ 
سرزمینی که به‌وسیل یک امیر اداره می‌شود 

امین «0ه :1. ۱ (حق) کسی که به‌صورت قانوئی 
مأمور نگهداری و ادار؛ مالی برای دیگری باشد 
۲ هریک از عضوهای هیثت أمنا 

0 سم صلح: (قد) قاضی دادگاه بخش 

امین :ص. ۱ درستکار ۲ امانتدار 

امیس الضسرب 20117207-0 :ا, (قد) رییس یا 
سرپرست ضرابخانه 

اناث «قهه [ج: انلی 0093 < مادینه]:!. اد) زنان 

انار 2087 :۱. ۱ درختجذ بایا از تیر؛ اناریان با ساقة 
ناهموار خاردان چوب محکم. برگهای متقابل ریز و 
شفاف و گلبرگهای قرمز کوچک ۲ میوة آن درخت که 
بدرشتی پرتقال و دارای دانه‌های یاقوتی‌رنگ فراوان 
آبدار با طعم ترش یا شیرین و خوراکی است 

اناریان 20871350 :, تیر؛ کوچکی از گیاهان دولیه‌اک 
جداگلبرگ به‌صورت درخت يا درختچه داراک 
برگهای ساد؛ متقابل, جام گل قرمز یا صورتی؛ میو؛ 
ناشکوفا محتوی دانه‌های سخت و محصور در یک 
بخش آبدار 

انبار 87095 :1 جای نگهداری کالا؛ اسباب یا خواربار 

0 سم توشه: انبار نگهداری چمدان و بار مسافران در 
بنگاههای ترابری 
سم چراغ: مخزن نفت در چراغهای نفتی 
سم خصوصی: انباری که یک شخص یا مژسس؛ 
خصوصی بتنهایی از آن استفاده کند 
سم‌عمومی:انباری که کالای اشخاص یا موسسات در 
برابر دریافت اجرت در آن نگهداری شود 

سم کردن: ذخیره کردن در آنبار؛ نگهداری کردن چیزی 


انباردار 085 -:1۱. کسی که انبار به او سپرده شنده و 
حساب کالاهای انبار در دست اوست 

انبسارداری 48:1 --:1. ۱ شخل و عمل انب اردار 
۲ هزینه‌های نگهداری کالا در انبار؛ هزينة انبارداری 

انبارگردانی 2070801 - :1 بررسی صورت برداری و 
ارزیابی ادواری از موجودی کالای یک انبار 

انباره 2000876 :1, باتری 

انباری" 2000871 :1. (گ) انبار 

ید0 وتا سب نگه سنا ری داز 
۲ نگهداری‌شده در انبار 

انباز 800032 :ز, راد) دو يا چند نفر که در کاری‌باهم 
باشند ؛ همکار؛ شریک 

سم شدن: همدست شدن؛ شریک شدن 

انبازی ۵000821 :ز, راد) همکاری؛ همدستی؛ مشارکت 

انباشتگی 20089016۵ :وضع یا کیفیت انباشته 
برد 

انبساشتسن 2000300180 : مسص. مست. /نباشعی! 
می‌انباری؛ بینبار / ۱ پر کردن ۲ انبار کردن 

ابساشتضی 20029101 :ص. ۱ دارای امکان با 
احتمال انباشتن ۲ شایسته یا درخور انباشتن 

انباشته۱ ات0 :ام آنباشیّن 

انباشته زص پر لبریز؛ سرشار 

انبان ۵10050 :ل, نوعی حورجین از جنس پوست 
دباغی شده: آنبانه؛ همیان؛ همیانه 

سس باد: رکنا) آدم تنومند و بیکاره؛ گند؛ بیخودی 

انبانه 900306 آنبان 

انسر ۵00007 :۰ ابزاری دوشاخه برای گرفتن و 
برداشتن چیزی ۲ ابزار فلزی مرکب از دو دستذ بلند و 
دو فک که به وسیلا محوری به‌هم وصل شده و برای 
برداشتن فلز داغ از کورة آهنگری (سم آتشکاری)؛ 
خارج ساختن بوته از کوره (سم بوته گیر)؛ پرداشتن 
زغال اطراف بوته سم زغالگیر) و برداشتن قطعه‌های 
ریختگی از قالب (سم ظرفگیر) به کار می‌رود 

انبردست ۲ -- :. ابزار فلزی کارگاهی که از دو 
بازوو دو فک با محور مشعرک تشکیسل شده و 
بهصمورت اهرم مضاعف (نوع سوم) برای گرفتن اشیا: 


انباردار - انبه ۱۳۷ 


بریدن سیم» کشیدن میخ ... به‌کار می رود بازوهنا در 
این نوع انبر معمولا با مواد عایق یا لاستیکی پوشیده 
شده است 

انبرک 200007815 :| انبر کوچک؛ منقاش 

انساط 0006581 /انبساطها؛ انبساطات/:1. 
۱ پهن‌شدگی؛ گشادگی؛ گستردگی ۲ (ف) افزایش 
حجم یا ابعاد یک جسم بدون ایجاد تغییر در خاصیت 
یا کیفیت آن ۳ (پز) مرحله‌ای از ضربان قلب که در 
آن ماهیچه‌های قلب در حال استراحت است و قلب از 
خون درون سیاهرگها پر می‌شود؛ دورة انبساط ماهیج 
قلب 

0 سم حقیقی ‏ مج مطلق 
سح خاطر: شادی خاطر؛ گشادگی خاطر 
سم ظاهری: افزایش حجم مایعات براثر افزایش دما که 
توأم با نبساط مایم ظرف آن هم منبسط می‌شود 
سم عالم: نظریه‌ای که بر طبسق آن گیتی در حال 
گسترش است و مجموعذ ستارگان و کهکشانها از 
یکدیگر دور می‌شوند 
سم مطلق: انبساط واقعی یک مایع که به انبساط ظرف 
محتوی مایع بستگی ندارد: سم حقیقی 

انبساط سنج 580 - :1 ابزار سنجش تخییرات حجم 
اجسام. مرکب از یک حباب که لول مدرجی به انتهای 
آن متصل شده است 

انسوه ۵۳0 :ص. ۱ فراوان ۲ فشرده؛ نزدیک یا 
انباشته شده په روی یکد یگر 

سم شدن: در جایی گرد آمدن؛ جمع شدن 

انموهه ۵000۵6 :). ۱ تود؛ ناهمگونی از مردم؛ افراد 
گرد آمده در یک جا که دارای ویژگی گروهی 
(سیاسی, دینی زبانی, نژادی) نباشند ۲ (زم) تود؛ 
سنگ آذرین نفوذی با قطر کمتر از ۱۶ کم؛ باتولیت 

آنبوهی 0000 :1, وضع یا کیفیت انبوه بودن؛ تراکم 

انبه ۵۳06 :۱۰.۱ درعت بزرگ, هميشه سبز و زیبا از 
تیرا سماقیان که در نواحی مرطرب گرمسیری می‌روید 
و از پوست و میوف آن تانن می گیرند: ۲ میوه آن درحت 
که شیرین وخوراکی و دارای پوست سبز مایل به زرد 


است 


۸ انیا - انتزاعی 


انبیا 2012 :ج- تبی 

انبیق 200010 :1. نیجه 

انتحار 6006087 :1. (اد) خودکشی 

انتحاری 6016871 : ص, مربوط به انتحار؛ مربوط به 
خحودکشی «عملیات سم 

انتخاب 6016110 :[. عمل یا فرایند معین کردن. نام 
بردن یا جدا کردن کسی یا چیزی از یک مجموعه 
«مح کفش. سم نماینده سم همسر؟؛ گزینش 

0 سم طبیعی: ماندگاری سازگارترین نوعهای جانوران و 
گیاهان در برابر از میان رفتن نوعهای ناسازگار با تخییر 
محیط یا آب و هوا 

انتخابات ۰016608081 /انتخابات؛ انتخاباتها/:1. 
۱ ج انتخاب ۲ جریان رسمی برگزیدن افراد برای 
تصدی مقامی در یک نهاد از طریق رأی‌گیسری 
«مم مجلس> 

0 سم پارلمانی: انتخاباتی که به منظور تعیین نمایندگان 
قوة قانونگذاری برگزار می‌شود 
سم تناسبی: نظام انتخاباتی در برحی کشورهای 
چند حزبی که تعداد نمایندگان هر حزب به نسبت رأی 
به‌دست آمده تعیین می‌شود 
سم عمومی: انتخاباتی که در سراسر کشور برگزار 
می‌شود و در هر حوزه افراد واجد شرایط انتخاب 
مان 
مس فرعی + مج میان دوره‌ای 
سم میان‌دوره‌ای: انتخاباتی که برای پر کردن جای 
خالی یک یا چند نماینده در حلال یک دورة کار انجام 
می‌گیرد: سم فرعی 
قانون سم: مقررات مربوط به أنتخاب نمایندگان 

انتخاباتی 60166120311 : ص. مربوط به انتخابات 

0 تبلیغ سم: تبلیغی که از طرف نامزدهای انتخاباتی یا 
هوادارانشان پیش از برگزاری انتخابات انجام می‌گیرد 
حوز؛ سه: هریک از بخشهای کشور که در جریانْ 
انتخابات حق جمع آوری آرای سردم را برای تعداد 
معینی نماینده دارد 
کاندیدای سم نامرد سم 
مبارز؛ سم: فعالیتهای پیش از انتخاب نامزدها برای 


جلب آرا یا حمایت سیاسی مردم 
نامزد سم: کسی که برای پذیرش مقامی در جامعه حود 
را معرفی می‌کند : کاندیدای سم 
نظام سم: نظامی که شرایط حقوق و وظایف 
انتخاب کنن دگان» انتخاب شوندگان و چگونگی 
رأی گیری را مشخص می‌کند 

انتخضابسی 60166050 :ص. انتخاب شده 
«نماینده؛؟م 

انتر ۱۳ عتر 

انترن 201670 :1. کارورز پزشکی که پس از بایان دور 
تحصیل دانشگاهی در بیمارستان زیرنظر استاد کار 
میک 

انترن_اسیونال 20167089(0081 : ص. بین الملل؟ 
بین‌المللیجهانی 

انترناسیونالیست ‏ ادنلقته (2067089 :۱ آنکه پیرو 
یا هوادارانترناسیونالیسم است 

انترناسیونالیست :ص: ۱ مربوط یا منسوب به 
انترناسیونالیسم ۲ پیرو یا هوادار انترناسیونالیسم 

انترناسیو: نالیسم نامه ردقتتعاصه ۰ اعتفاد به 
همبسستگی و وجود منافع مشترک میان ملتهای 
جهان یا طبقه یا گروهی از آنان «مح کارگریه 
مج اسلامی 

انتزاع 8 اانتزاعها؛ انتزاعات/:۰۱ ۱ عمل با 
فرایند جداسازی ۲ (روان) فعالیت ذهنی که در آن از 
مجموعة ویژگیهای یک چیزء یک ویژگی جدا از 
دیگران مورد توجه قرار گیرد ۳ شکل یا جنبه‌ای از 
شناخت که خواص یک جسم یا روابط میان خواص آن 
را به‌صورت ذهنی از بقیه جدا کند ۴ حاصل‌این 
جداسازی 

0 سم‌ساده: مجزاسازی براساس ویژگیهای اشیا: 
مس فیزیکی 
سم فکری: انتزاعی که بر مبنای هماهنگی اعمال 
صورت می‌گیرد 
مس فیزیکی سم ساده 

انتزاعی 0/6281 :ص. ۱ فاقد هر گونه رابطه یا پیوند 
با چیز دیگر؛ تجریدی ۲ فاقد هرگونه رابطه با 





واقعیت عینی حاص 

انتساب 0160809 :1. ۱ وضع یا کیفیت وابسته بودن 
۲ پیوند ؛خویشی 

انتشار 60169127 :1. ۱ عمل یا فرایند پراکنده شدن. 

ترش یافتن یا در دسترس قرار گرفتن چیزی در یک 

محیط «مح نون سم بیماری» سم خبر> ۲ عمل چاپ 
و توزیع یک متن چاپی «مم روزنامد سم کتاب> 

0 سم ترمیونیک ‏ اثر ادیسن - ۱ آثر 

انتشسارات 80 (. ۱ ج- انتشسسار 
۲ مجموع آنچه به‌وسیلا یک مسسه یک کشور یا 
در محدود؛ زمانی یا مکانی معین منتشر شده باشد 

انتشاراتی! 11 :۱. بنگاه انتشاراتی؛ موس 
نشر؛ ناشر 

انتشاراتی انص, مربوط به عمل یا فرایند نشر 
«فعالیت سم> 

انتصاب 6016580 :1, عمل یا فرایند گماشتن به کاری 

انتصابی [6016930 : ص. گماشته شده؛ منصوب شده 
«مدیر ی 

انتظار 601628 /انتظارها؛ انتظارات/:1. ۱ عمل یا 
فرایند منتظرماندن ۲ چشمداشت 

سم‌داشتن: امیدوار بودن 
سح کشیدن: برای پیدایش رویدادی صبر کردن (چهار 
ماه سم کشیدم تا نامه‌اش رسید > 

انتظام :60۱6280 :ز. ۱ سامان ۲ آراستگی 

۰ سم دادن: سامان بخشیدن؛ نظم دادن؛ مرتب ساختن 

انتظامات 80 :۰۱ ۱ ج- انتظام ۲ گروه یا 
ادرهای که کارش حفظ نظم و امنیت باشد ۳ نظم و 
امنیت 

سح اداری: مقرراتی که در یک اداره برای برقراری نظم 
رعایت می‌شود ب ه: سم داخلی 

انتظامی 1 : ص, منسوب به انتظام 

۵ قوای سه: نیروهای انتظامی؛ نیرو 
مأموران سم: کسانی که عهده‌دار حفظ نم و آرامش 
هستند (مانند پلیس) 

انتفاضه 01618:6 :۱.۱ عمل یا فرایند تکاندن, تکان 
دادن لر زاندن ۲ نام نهضت انقلابی مردم فلسطین 


انتساب - انتقال ‏ ۱۳۹ 

انتفا ع "3 :1. بهره گیری 

0 حق سم؛ (حق) حت بهره گیری از ملک دیگری بدون 
داشتن حق واگذاری آن 

انتفاعی 6016131 : ص. سودرسان 

۵ موس سح: سازمانی که با هدف به‌دست آوردن سود 
به‌وجود آمده باشد ب ه: موسس؛ غیر سم 

انتقاد 6016080 :1. ۱عمل یا فرایند نشان دادن 
خوبیه او بدیهای چیزی؛ نقد «مم کتاب> 
۲ عیبجویی؛ نحرده گیری؛ بدگویی («یروز از شهرداری 
سم کردند > 

0 سح از خود: انتقاد خصوصی یا علنی انتقاد کننده 
دربار؛ کردار و رفتار خودش, به‌منظور پی بردن به 


اشتباه و جلوگیری از تکرار آن 

انتقاد آمییز 80012 - : ص. همراه یا آميخته با انتقاد 
«سخنان سم 

انتقادی 6080 : ص. حاوی یا شامل انتقاد «نشریذ 
سم مقالا سم 


انتقال ۰0۳608 /انتقالها؛ انتقالات/:۰1 ۱ جابجایی؛ 
تغییر مکان ۲ تغییر محل کار یک کارمند یا کارگر 
۳ درک مطلب؛ دریافت ۴ واگذاری «سم مدک> 
۵ (مر) عوض کردن مایذ یک قطعه ۶ (جام) گذار؛ 
عبور ۸ از فشودالیسم ببه سرمایه‌داری> ۷ (بان) 
الف) بردن رقم یا مبلغی از یک حساب به حساب 
دیگر ب) بردن پول. کالا یا دارایی از یک دستگاه به 
دستگاه دیگر و ثبت آن در دفترهای حسابداری 

سح برق: رساندن نیروی برق از نیروگاه به نقط مورد 
نیاز: سم نیرو 
سح خون: وارد کردن خون یک انسان در رگ انسان 
دیگر 
سم عواطف: (روان) بروز واکنشهای عاطفی (مثبت 


منفی) در بیمار نسبت به روانپزشک 
سم نیرو ‏ سح برق 
عامل سم کارگزار سم 


کارگزار سم: کسی که تغیبرات در مالکیت سهام یک 
سرکت سهامی را ثبت می‌کند : عامل سم؛ نمایندا سم 
نقل و سم:عمل جابجایی 


۶۰ انتقالی - انحمن 


نمایندة سم کارگزار سم 

سم دادن: جابجا کردن؛ کسی یا چیزی را از جایی به 
جایی بردن 

انتقالی 601601 :.ص. ۱ منسوب به انتقال ۲ منتقل 
شده؛ جابجا شده ۳ منتقل شونده؛ قابل انتقال 

انتقام 7 :۱. عمل یا رفتاری برای آزار یا آسیب 
رساندن به کسی, به‌عنوان اقدامی متقابل و در پاسخ به 
رفتار او ؛ (اد) کین خواهی 

سم گرفتن: آزار یا آسیب رساندن کسی را با اتدامی 
مقبلپاسخ گفتن 

انتقامجو از - /انتقامجویان/:1. کسی که در صدد 
انتقام گرفتن باشد 

انتقامجو : ص. دارای گرایش به انتقامجویی؛ کینهجو 

انتقامحویانه 206دا[ - :ق. به‌صورت یا با کیئیت 
انتتامجویی 

انتقامحویی داز - :1 عمل یا فرایند گرفتن انتقام؛ 
کینه جویی؛ کین خواهی 

انتگرال ۵0169۳81 :1. (ریا) روشسی برای جستجوی 
تابعهایی که دیفرانسیل آنها معلوم است؛ حساب 
جامعه؛ حساب انتگرال 

انتلکتوئل 201616166۱ :, روشنفکر 

انتها 2۱692 :1, پایان؛ آحر؛ سرانجام 

به مرسیدن: پایان یانتن 

انتهایی ۵01621 :ص, پایانی 

انتیم ماه زص. رگ) ۱ خودمانی ۲ صمیمی 

انجام 2080 :1. ۱ پایان یک عمل؛ فرایند یا پدیده؛ 
مق: آغاز ۲ اجرا 

0 سم وظیفه: فرایند اجرا کردن یا به‌جای آوردن 
وطیفه‌ای که بر عهد؛ شخص است «سوزنبان در حال 
سم وظیفه بر اثر تصادف با قطار کشته شد> ۱ 

سم پذیرفتن سم شدن 
سم دادن: اجرا کردن؛ (کاری را) به پایان رساندن: 
به سم رساندن 
سم شدن: اجرا شدن و به پایان رسیدن: سم پذیرفتن؟ 
سم گرفتن؛ سم یافتن؛ به سم رسیدن 
به سم رساندن سح دادن 


به سم رسیدنت سم شدن 

انحامیدن 20271020 : مص. لا۰(اد) /انجامیدی؛ 
می‌انجامی؛ بینجام/ به پایان رسیدن و نتیجه دادن 

انحامیدنی 2018001001 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
انجامیدن ۲ دارای امکان یا احتمال انجامیدن 

انحامیده 20[2۳0106 :ام انجامیدن 

انحبار 209087 :1. گیاه پایا از تیر؛ ریواس با ساق 
هوایی قایم برگهای متناوب گل‌سرخ یک سنبله و 
میوة فندق شفاف که ساقه زیرزمینی آن کاربرد 
دارویی دارد: آنگبار 

انجبین ۵0[۵010- انگبین 

انحدان 2020ز۵0 :1. گیاه علفی پایای تابستانی از تیرة 
چتریان دارای چندین گونه, به بلندی حدود نیم متر با 
گل زرد و برگهای برید؛ دارای صمغی با بوی تند: 
انگدان 

آنحره گزنه 

انجسم ۵0 [ج: نجم 08[0 <سکاره]:!. 
(اد) ستارگان؛ ستاره‌ها 

انحماد 67150ز۰0 :. ۱ عمل یا فرایند یخ بستن 
۲ یخبندان 

انجمن 2007187 :۰1 ۱ گروهی که برای رایزنی و 
همفکری در راه دستیابی به هدف یا هدفهای معین در 
جایی گرد آیند ۲ جای گرد آمدن آن گروه ۳ نهادی 
(معمولا) غیر انتفاعی که با شرکت داوطلبان اذراد 
همفکر و برای بیشبرد آرمان مشترک آنان تشکیل 
می‌شسود مج سیاسی: سم صنفی مج هنری۱ 


ولایتی»؛ جمعیت 
0سحادبی: انجمنی که در آن شاعران گرد می‌آیند و 
آثار خود را برای حاضران می خوانند - 


سم اولیا و مسریان: انجمن متشکل از اولیای 
دانش آموزان و اولیای مدرسه برای همکاری در جهت 
پیشرفت آموزش و پرورش 

محم ایالتی: نهادی انقلابی در آغاز پیدایش مشروطیت 
ایران که در هر استان بر کارهای مأموران دولتی نظارت 
داشت 


سح بلدیّه: (قد) انجمن شهر 








سم بهداری: انجمنی که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ برای 
همکاری و نظارت بر کارهای مربوط به بهداشت و 
بهداری از مقامهای هر شهر ایران تشکیل می‌شد 
سم خیریه: انجمنی از افراد نیکوکار برای کمک به 
بیئوایان: سم نیک و کاری 
سح‌ده: انجمنی که در هر ده ایران برای ادار؛ کارهای 
آن در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ تشکیل می‌شد و اعضای آن 
انتخابی بودند 
سم سرّی: گروه معین و ثابتی از افراد که به‌صورت 
پنهانی گرد می آیند و برای اجرای هدفهایشان کوشش 
4 
سم شهر: انجمنی که نظارت بر کارهای مربوط به 
شهرداری و انتخاب شهردار را برعهده دارد 
سم نیک وکاری سم سم خیریه 
سح‌ولایتسی: نهادی انقلابی که در آغاز پیدایش 
مشروطیت در هر شهرستان ایران بر کارهای مأموران 
دولتی نظارت داشت 

انجیر 907 :۱. ۱ درخت يا درختچه از تیرة انجیریان؛ 
دارای پوست خحاکستری, برگهای بزرگ زبر با 
کرکهای کوتاه ۲ میو؛ آن درخت که معمولا به بزرگی 
زردآلو و گوشتی» شیرین خوراکی, آبدار و دارای 
دانه‌های بسیار ریز فراوان است 

0 سم معبد: نوعی درخت انجیر بومی هند» که نزد 
بوداییان گرامی است 

انجیرخوار 186 - :1 پرنده از تیرة تری‌شاهرخ با 
جثذ ساره دارای منقار قوی؛ پهن» دراز و کسی کنج» 
رنگ زرد و سطح شکمی تقریباً حاکستری که پروازی 
سریع و موجی دارد: مرغ آنجیرخوار 

انحیریان ۵01۲1130 :1. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
بی‌گلبرگ درختی یا درختچه‌ای شیرابه‌دار» با 
برگهای زبر پنجه‌ای» گلهای کوچک و میوة خوراکی 

انجیلی اآ۵0 :۱. درخت جنگلی با چوب بسیار 
سخت از تیرة توس دارای پوستی ناهموار» برگ سبز 
تیره. گل آذین کلاپرک و میو؛ پوشین خشک چوبی 
به‌شکل تخم‌مر غ؛ درخحت آهن: آسوندار 

انچوچک ۵000۳0۵۲ :۱. ۱ درخت گلابی جنگلی 


انجیر - انحصار ۱۴۱ 


۲ تخم میوة آن درخت. که به‌عنوان آجیل و همچنین 
در طب سنتی کاربرد دارد 

انحا 2002 :1.راد) ۱ج نحو ۲ روشهاء؛ راهها 

0 سمی مختلف: راهها و شیوه‌های گوناگون 

انحراف 6006۲۶ /انحرافها؛ انحرافات/:1. ۱ عمل یا 
فرایند جدا یا دور شدن از الف) مسیر یا امتداد 
موردنظر ب) مسیر یا جهت پیش‌بینی یا فرض شده 
ج) اصول یا روشهای پذیرفته شده سم اخلاقی. سم 
حنسی> ۲ وضع یا کیفیت ناشی از هریک از آنها 
۳ (آم) هر یک از مقادیری که برای نمایش دادن 
پراکندگی داده‌های مربوط به یک جمعیت محدود یا 
یک نموئه محاسبه می‌شود 

0 سم اخلاقی: داشتن عادتهای بد (مانند دروغگویی» 
دزدی) 
سم استانده: از انحرافهای آماری 
سح جنسی: داشتن عادتهای جنسی غیرعادی و ناپسند 
سم قبله: زاویه‌ای که رأسش مکه باشد, یک ضلعش از 
نصف النهار جغرافیایی و ضلع دیگرش از نصف‌النهار 
مغناطیسی محل بگذرد 
مم متوسط: از انحرافهای آماری 
سم مغناطیسی: زاو صفح نصف‌النهار جغرافیایی 
محل با نصف‌النهار مغناطیسی 

سم نور: کجراهی 

انحرافی ۰006۳511 : ص, ۱ دارای انحراف «نکتذ سی 
سیر سم> ۲ (گ) منحرف «او دارای انک ار سم 
است> 

انحصار ۲ /انحصارها ؛ انحصارات/:۱. عمل 
یا فرایند منحصر کردن مالکیت حق. امتیاز یا کالایی 


به شخص يا مژسسه‌ای معین 

0 سم تولید: داشتن حق يا امکان تولید کالایی به طور 
دربست و بدون رقابت دیگران 
سم خرید: داشتن حق خرید کالایی بتنهایی «سم 
خرید دخانیات در ابران> 
سم دولنی: حق انجام دادن یک فعالیت اقتصادی تنها 
به وسیلة دولت 


سح ورائت: حصر ورائت ‏ تحصر 


۲ " انحصارات - اندازه 


سم‌های بین المللی: شرکتهای چند ملیتی که تولید و 
توزیع کالایی را در بازار یک یا چندین کشور در 
دست دارند 
سم‌های صنعتی: مجموعه‌ای از چندین مسسه که 
تولید رشته‌ای از صنایع را به‌طور دربست به دست 
گرفته‌اند 

انحصارات 605695۲5 :1. ۱ ج- انحصار 
۲ مژسسه‌هایی که یک نوع فعالیت اقتصادی را در 
انحصار خود دارند «مح‌نفتی> 

انحصارطلسب 605058۲12180 /انحصارطلبه ۶ 
انحصارطلبان/:1. ۱ کسی که می‌ خواهد امکانها و 
امتیازهای موجود را بتنهایی در اختیار داشته باشد 
۲ دولت یا حزبی که خواستار نظارت بر هم جنبه‌های 
زندگی مردم باشد و نهاد دیگری را در این کار دخالت 
ندهد * انحصارگر 

انحصارطلسب :ص. حواه ان یا دوستدار 
انحصارطلبی: انحصارگر 

انحصارطلبانه 6012698712120506 : ص. مربوط یا 
منسوب به انحصارطلبی 

انحصارطلبی 6006985181501 :1 وضع یا کیفیت 
انحصارطلب بودن 

انحصا گر 6006087887 انحصارطلب 

انحصاری ۵069371 :ص. متعلق به یک شخص؛ 
مسسه یا گروه معین؟ منحصر 

0 چند سم: تولید یا توزیع انحصاری کالایی به‌وسیلا 
دو یا چند شخص یا مزسسه به‌صورتی که بتوانند از 
نوسان قیمت پیشگیری کنند 

انحطاط ۰05608۱ :1. راد) عمل یا فرایند رو به تباهمی 
نهادن و کیفیتی پست‌تر یانشن «مح فکرکاه سم 
اخلافی> 

انحلال 6006121 :۱. ۱ عمل یا فرایند برچیدن یک 
نهاد «سم حرب. سم شرکت> ۲ عمل یا فرایند حل 
شدن چیزی در یک حلال 

انحنا ۰00608 :۱, خمیدگی 

اند 200 :ق. (اد) چند «بیست و سم هزار و سم 

انسداختن - 60 / 2008160180 :مسص.مست. 


/آنداختی؛ می‌آندازی؛ بینداز / ۱ رها کردن به‌سوی 
پایین «لبوان را از دستش انداخت> ۲ پرتاب کردن 
(ستگ ت تیرسم> ۳ گسکردن فرش مب 
سفرهسم> ۴ از حالت قایم یا طبیعی درآوردن «با 
پایش سماور را انداخت> ۵ در جای خود گذاشتن؛ 
قرار دادن؛ جا دادن پیج را سر جایش سم چفت در 
را سح پرده را سم خود را جلو سم کار را عقب سم 
۶ آماده کردن فراورده‌های حاصل از واکنشهای 
شیمیایسی (سرکه سم تبرشی سم شسواپ سم 
۷ برکنار کردن؛ محروم کردن «از ریاست مح از نا 
خوردن سم> ۸ فرسوده کردن؛ از پا درآوردن «از پا 
سم. از کار سم ٩‏ حذف کردن؛ نادیده گرفتن «از 
نظر سم از قلم سم ۱۰ عکس گرفتن (عکس سم 
۱ در نروش چیزی به کسی او را فریفتن «ماشین 
قراضه را به او انداخته‌اند> ۱۲ قرار دادن در وضعی 
«گیر سم ۱۳ پایان دادن «از سر و صدا سح از جوش 
وجلاسم» ۱۴ منتشر کردن جوم ۱۵ رها 
کردن در جایی و بی حرکت گذاشتن «در گوشه‌ای 

انداختنی - 68 2002201 :ص. شایست 
انداختن «این کفشها دیگر سم شده> 

انداخته - 60 / 2008116 :امس آنداختن 

-انداز 20082 : پس. پرتاب کننده (نیرسه سنگ<؟ 

اندازنده 200322006 : اف انداختن 

اندازه 200826 :1: ۱ کمیتی که به سنجش درآید 
۲ آنچه برای سنجش به کار رود ؛ سنجه ۳ حد معمول 
و مورد پذیرش 

0 سم اسمی: اندازه‌ای که هنگام ساخت برای یک قطعه 
درنظر گرفته شده باشد که معمولا با ندازة حقیقی 
اندکی تفاوت دارد, و آن را اختلاف سح می‌گویند 
سم پتانسیل الکتریکی: مقدار کار لازم برای انتقال بار 
الکتریکی مثبت از زمین به جسم 
بی سم: بسیار زیاد 

سم گرفتن: کمیت یا کمیتهای چیزی را بر حسب یک 
واحد اندازه گیری معلوم کردن 
سم نگهداشتن: میانه روی کردن 





اندازه شناسی 9060851 - :۰1 ۱ دستگاه اوزان و 
مقیاسات ۲ دانش بررسی سنجه‌ها 

اندازه گذاری 8202871 - :1. تعیین اندازه‌ها از قبیل 
مسافت. طول, عرض ارتفا ع و عمق بر روی نقشه که 
ممکن است سم کاهشی باشد. یعنی کوچکتر از میزان 
واقعی نشان داده شود یا سم افزایشی باشد و بزرگتر 
نشان دهد؛ تعیین مقیاس 

اندازه گیری ۵:۳ - :1.عمل یا فرایند معلوم کردن 
اندازة چیزی با یک واحد اندازه‌گیری؛ سنجش 

-اندازی 200821 : پس. عمل یا فرایند انداختن «دست 

اندام 71 :۱. ۱ بخشی از کالبد زیستمند که عمل 
ویژه‌ای را انجام می‌دهد سم بینایی» سم شنوایی > 
۲ پیکره بویژه پیکرانسان (خوش سم 

0 سم تداسلی: هر یک از اندامهای بدن جاندار که در 
عمل جفتگیری و تولید مثل شرکت دارند. بویژه آلت 
تناسنلی 

اندام‌زایی 221 - :۱. (زیست) مجموعذ پدیده‌هایی 
که در نتیجذ آنها بانتها و اندامها از یاخته‌ها به‌وجود 
می‌آیند 

اندامگان 880 - :۱, زیستمند 

اندر 30087 : ق. راد) در؛ در میان؛ در توی 

سم آمدن: در آندن 
سم شدن: داخل شدن 

اندرز 200272 :۱, آنچه برای راهنمایی کسی در زهینة 
رفتاری گفته شود؛ پند 

سم دادن: دیگران را (معمولا به کارهای شایسته) 
راهنمایی کردن 
سم گرفتن: در زمینة رفتاری راهنمایی به‌دست آوردن 

اندرزگاه 851 - :۱, مزسسه‌ای برای دادن راهنماییهای 
پزشکی, بهداشتی, روانی و مانند آن «مح توانبخشی: 
سح ردانی؛ سم مادرادن» سم معتادین > 

اندرزگو داع- :۱, کسی که دیگران را اندرز می‌گوید 

اندرزنامه 03016 - :۱, کتابی که در آن خواننده را به 
کارهای نیک اندرز می‌دهند 

اندر کنش ۵۸ ترهمکنش 


اندازه‌شناسی - اندوخته ۱۴۳ 

اندرون" 2002۳07 :1.(اد) ۱ بخش درونی هر چیز ۲ 
(قد) بخش پشتی خانه‌های توانگران و بزرگان که ویژة 
سکونت زنان و کودکان بود؛ اندرونی ۳ (اد) ذهن و 
اندیشه آدمی در سم من خستهدل ندانم کشت » 

اندرون" :ق. درون؛ واقع در بخش درونی هر چیز؛مق: 
بیرون 

اند رونه شناسی 20027006-060 :, دانش 
بررسی و درمان بیماری اندامهای درون شکم (مانند 
معده روده‌ها؛ کبد کلیه‌ها) 

اندرونی! [2002۴ :1 اندرون 

اندرونی :ص. مربوط به اندرون؛ داخلی 

اندک ! 20001 :ص. (اد) کم 

اند ک :ق.(اد) کم 

اند ک بین ۱10- :ص. ۱ تنگ‌نظر ۲ کوته‌بین 

اند کس 0 :۱. فهرست: آند یکس 

۳ 20 : ص. به‌صورت کمیت یا بخش 
کوچکی از یک مقدار یا واحد «ممآب خورد. سح از 
مردم هنوز آنجا بودند > 

اند کی :ق. به‌مقدار کم «مم تند می‌رفت. سم دیر شده 
بود> 

اند وختن 300160180 : مص. مت. (اد) / اندوختی؛ 
می‌آندوزی؛ بیندوز (آندوز)/ گرد آوردن و نگه داشتن 
«مال سم توشه سح دانش سم 

اندوختنی 2000151801 :ص. ۱ دارای امکان یا 
احتمال اندوخته شدن ۲ شایسته یا درخور اندوختن 

اند وخته ۵0016016 /اندوخته‌ها؛ اندوختگان/:. 
۱ - آندوختن ۲ آنچه گرداوری و نگهداری شود 
۳ بخشی از دارایبهای یک بنگاه که برای جبران 
زیانهای احتمالی؛ از قبیل کاهش در ارزش داراییها: 
مطالبات لا وصول و مانند آن در حساب جداگانه‌ای 
نگهداری می‌شود؛ ذخیره 

0 سم استهلاک: درصدی از درامد یک بنگاه بازرگانی 
که برای جبران هزین استهلاک تجهیزات و تأسیسات 
آن کنار گذاشته شود 
سم قانونی: مقدار پولی که هر بانک مکلف است 
به عنوان ودیعه به بانک مرکزی بسپارد 


۴ اندود - اندیشه 


اندود" ۵0000 :1 کامگل گچ. سیمان و مانند آن که 
به‌صورت پوشش بر سطح بام و دیوارها می‌مالند 

0 سم آبی: اندودی که در نازک‌کاری به کار می‌برند و 
به‌وسیل آب خود را می‌گیرد 
سم چکشی: مخلوط خاک و سنگ و سیمان که بر 
نمای ساختمان می‌مالند و پس از حشک شدن» چکش 
ویژه‌ای بر آن می‌کوبند تا شکل سنگ عاجدار پیدا 
کند 
سم شسته: اندود سیمان و سنگهای دانه بندی و 
خاک‌سنگ 
سم شیمیابی: مادة شیمیایی (حاوی ترکیبات پرلیت» 
میکاء پنبذ نسوز مواد رنگی با ثبات و رزینه ای 
مصنوعی) که آن را معمولا با تلمبه می‌پاشند 
سم‌هوایی: اندودی که در برابر هوا خودش را بگیرد و 
سفت شود 

سم کردن: اندودن 

-اندود : پس: اندود شده (گل سب زرسم 

اندودن 20000570 : مص. مت. /اندودی؛ می‌انداینی؛ 
بیٌندا (اندود کردی؛ آندود می‌کنی؛ آندود کن)/ 
بوشاندن سطحی به‌وسیلة مالیدن چیزی بر روی آن ؛ 
اندود کردن «م دیوار با کاهگل یا گم سم کاسذ 
مس با آب زر؟ 

اندودنی 4000:0071 : ص, شایسته یا درخور اندودن 

اندوده ۵00006 :ام آندودن 

-اندوز 0002 :پس. گرداورنده با ذخیره کنتده 
«دانش سح مالسم> 

اندوزنده" 200020006 /انلوزندگان/: اف 
آندوختن 

اندوزنده: ص.دارای عادت یا توانایی اندوختن 

اند و کتانس 80006085 :! القاییدگی 

اند و کسیون «20010[۱0 :1, الما 

اندوه 200 :, بریشانی ذهنی که براثر از دست دادن 
کسی یا چیزی. یا براثر رنج, نومیدی یا ناکامی پدید 
آید؛ غم؛ غصه 

اندوه آور 2۷27 -- اندوهرا 

اندوهبار 2۲- اندوهزا 


اندوهخوار :108-:ص:(اد) ۱ دستخوش اندوه 
۲ دارای توانایی یا گرایش به همدردی کردن با کسی و 
اندوهگین بودن به خاطر او: آندوهگسار 

اندوهرا 28-:ص.دارای توانایی یا خاصیت پدید 
آوردن اندوه؛ غم انگیز: آندوه آور؛ اندوهبار 

اندوه‌زدا 2608-:ص. دارای توانایی یا کیفیت از 
میان بردن اندوه 

اندوهگسار 80987 - اندوهخوار -۲ 

اندوهگین 0آع- :ص,(اد) دستخوش اندوه؛ غمگین! 
غمناک: آندوهناک 

اندوهگینی [«اع- :۱ وضع یا کیفیت اندوهگین 
بودن؛ غمگینی؛ تألم؛ تأثر 

اندوهناک 056 آندوهگین 

انده 20001 :1. (مخ) اندوه 

اندیس ۵0015 :1. ۱ (ریا) عدد. کمیت یا نمادی در 
پایین و سمت راست یک عدد کمیت يا نماد دیگر که 
ترتیب یا توالی آن را نشان می‌دهد (مانند ۱ ,5 (6) 
۲ (شیم) الف) میزان افزایش یک کمیت ب) ماد 
اصلی که مشتقات از آن به‌وجود آمده است 

اندیش" - 0 : پیش اند يشه (ممناک. سحمند > 

-اندیش ": پس, اندیشنده نیک س دورسم» 

اندیشمند ‏ ۳280۵ :1. کسی که می‌تواند به‌صورتی 
جدی و استدلالی دربار؛ موضوعهای عام (مانتد 
موضوعهای علمی, فلسفی یا سیاسی) بیندیشد و 
داوری کند 

اندیشمند :ص. ۱ دارای توانایی یتاحاصیت 
اندیشیدن ۲ دارای اندیشه‌های خوب و باارزش 

اندیشناک 086--:ص. ۱ دستخوش آندیشه 
۲ نگران؛ ترسان؛ مضطرب 

اندیشنده! 2001900006 : اف آندیشیدن 

اندیشنده ص. دارای عادت یا توانایی اندیشید 

انديشه 2001006 :۰1 ۱ داوری یا ارزیابی ناشی از 
فعالیت هوشیاراند ذهن ۲ محصول عمل اندیشیدن 
۳ (مجا) بیم؛ نگرانی 

سم کردن: | نگران یا بیمناک بودن ۲ در ذهن خود 
به ارزیابی موضوعی پرداختن؟ اندیشیدن ب ه: در سم 





بودنْ 

آندیشیدن 200100110 : مص. ۰ /اندیشیدی؛ 
می‌آندیشی؛ بیّندیش/ ۱ داشتن فعالیت ذهنی 
هوشمندانه برای شناخت. تجسم. ساختن مفهومها و 
حکمها و ارزیابی ۲ اندیشه کردن 

اندیشیدنی 001 : ص. ۱ شایسته یا درخور 
اندیشیدن ۲ دارای امکان یا احتمال اندیشیدن 

اندیشیده 200190106 :امس آندیشیدن 

اندیشیده : ص. ناشی از» یا براساس اندیشیدن؛ دارای 
شالوده‌ای درست و پیش بینی شده <رفتار سم> 

اندیکاتور ۵00168107 دفتر اندیکاتور دفتر 

اندیکاتورنویس ۶۷15 - :۱. کارمندی که کارش 
نوشتن دفتر اندیکاتور است 

اندیکس 200165 :1. ۱ روشی برای ثبت نامه‌ها در 
دفتر اندیکاتور براساس دستگاه عددی ۰-۲ آندکس 

اندیوید وآلیست. اهنا20010۷1008 :۰۱ ۱ کسی که به 
اهمیت نقش فرد معتقد است ۲۳ کسی که دارای 
آندیشه‌ها و باورهای وِیژ؛ حویش است و به ضرورت 
آزادی عمل و استقلال افراد اعتقاد دارد 

اندیویدوآلیست :ص. ۱ هوادار کیش شخصیت 
ل فردگرا 

اندیویدو آلیسم «ونل200:۷108 :ز, ۱ فردگرایی؛ 
فردپرستی؛ کیش شخصیت؛ اصالت فرد ۲ الف) 
بینش سیاسی که معتقد است باید به منافع و خواستها 
و انگیزه‌های فرد اهمیت داد و نباید آن را فدای جامعه 
کرد؛ مق: تجمعگرایی و شوسیالیسم ب) بینش فلسفی 
که حقیقت را متشکل از هویتهای منفرد می‌داند 

انرژی 606721 :, نیرو؛ کارمایه 

۵ مج اتصال: انرژی لازم ببرای شکستسن یسک اتصال 


شیمیایی 
مس اتمی: انرژی تولید شده در جریان یک واکنش اتمی 
در اثر تبدیل جرم به نیرو: سم هسته‌ای 


سم الکتریکی: انرژی مربوط به بارهای برقی و حرکت 
آنها که بر حسب وات‌ساعت یا کیلووات‌ساعت 


۳ 


اندیشیدن - انزواطلبی ‏ ۱۴۵ 


سبالقوه سم پتانسیل 
سح پتانسیل: انرژی‌ای که اجسام براثر قرار گرفتن در 
وضع معینی دارا می‌شوند (مانند فنری که پیجیده 
می‌شود): سم بالقوه؛ سم ذخیره‌ای 
سم تابشی: انرژی‌ای که به‌صورت تابش بویژه تابن 
کترومغناطیسی منتقل می‌شود: ی تشمشمی 
سم جنبشی: انرژی‌ای که یک جسم یا دستگاه در نتیجذ 
حرکت خود پیدا می‌کند: سم بالفعل؛ سم ح رکتی؛ 
سم سینتیک 
سم حرارتی: انرژی‌ای که در واکنش شیمیایی آزاد 
می‌شود: سم گرمایی 
سم حرکتی ‏ سم جنبشی 
سح ذخیره‌ای سح پتانسیل 
سم سینتیک ‏ سم جنبشی 
سح شیمیایی: انرژی موجود در یک ترکیب شیمیایی 
که بنابر قانون بقای انرژی» باید در یک واکنش؛ 
تغخییری برابر و در جهت عکس تغییر انرژی ایجاد کند 
سم گرمایی - سم حرارتی 
سم مکانیکی: انرژی حاصل از عملیات مکانیکی چون 
ضربه» اصطکاک یا بالا رفتن فشار 
مسج هسته‌ای ‏ سح اتمی 
مج همگیری: ۱ انرژی لازم برای جدا کردن یک ذژه 
۲ انرژی لازم برای جدا کردن اجزای سازند؛ یک 
دستگاه 
انرژیزا 3- : ص. موجب پیدایش انرژی «عذای سم> 
انزال 81 :. تراوش مایع از غد؛ جنسی 
انزجار 02687 :1, بیزاری 
انزروت 02:11 :۱ صمغ گیاهی که از ری 
درختچه‌ها و بوته‌های بیابانی مختلف به‌دست 
می‌آید. رنگ آن سرخ یا زرد است و مانند سقزجویده 
می‌شود در آغاز مز؛ تندی دارد و رنگ پس می‌دهد 
انزوا ۰026۷2 :1. گوشه گیری؛ کناره گیری 
0 گوشد سه: گوشه‌ای دور و برکنار از دیگران؛ کنج 
عزات 
انزوا طلبی ا5ا۱5-:. علاقه به گوشه‌گیری 
وگرشه‌نشینی 


۶ انس - انسجام 


انس ۵ / انس /:1. (اد) انسان؛ آدمی 

0سموجن: آدمی و ری 

انس" 0۵ :1. ۱ عمل یا فرایند خو گرفتن ۲ دوستی؛ 

1 : خو گرفتن 

ی کم 

۹ ۳ 

انساج [۵058 : زج نسج 

انسان ۰0520 /انسانها/:۱. ۱ جانداری که طبیعیدانان 
او را در ردة پستانداران؛ راستُ نخستیان و زیرراستا 
آدم‌نمایان و تیرة انسانها قرار می‌دهند این تیره شامل 
انسان کنونی و اجداد گوناگون اوست که از حدود ۵/ ۴ 
ملیون سال پیش برروی زمین پدید آمده‌اند اتکی 
هم آنها حرکت برروی دو پاء وجود مرکز گویایی در 
مغز و ابزارسازی بوده است ۲ (مجا) شخص خوب و 
پت و تست 
بود ۳ شخص؛ فرد «در چنین وضعی سم تکلیفش را 
نمی‌داند> #« آدم؛ آدمی 

0 سمابتدایی ‏ سم اژلیه 

سم‌اقتصادی: ۱کسی که با داشتن تن آگاهی و تجربه 

اقتصادی, تنها در پی به‌دست آوردن سود است 
۲ نمونه‌ای انتزاعی و فرضی از فعالیت انسانی» که برای 
منظورهای تحلیلی و مطالعاتی تهیه شده باشد 
سم اند یشمند ت سم اندیشه‌ورز 
سم اندیشه‌ورز: انسان جدید ؛ انسان امروزی که قدی 
میان ۱۸۰-۱۵۰ سم دارد» روی زمین زندگسی 
می‌کند و همه جیز خوار است: سم اندیشمند؟ 
موفوساپیین 
سب الیه: انسان پیش از تاریخ که در حالت پیش از 
کشاورزی و اسکان یافتگی بسر می برد: سم ابتدایی 
سم پکن: از گونه‌های انسانهای اولیه که سنگوارهاش در 
پکن یافته شده است 
سم جاوه: از نخستین گونه‌های انسان با آرواره‌های 
درشت. استخوان ابروی برجسته و پیشانی صأف و 
خوابیده که سنگواره‌اش در جاوه به‌دست آمده است 
سم راست‌قامت: نام کلی انسان یکن و انسان جاوه که 


بدون خمیدگی راه می‌رفتند و حالت استخوان لگن 
خاصره‌شان مانند انسان کنونی بود 
سم کرومانیون: گونه‌ای از انسان اوه اندیشه‌ورز که 
سنگواره‌اش در کرومانیون پیدا شده است 
سم نداندرتال: گونه‌ای از انسان اندیشه‌ورز که 
مننگوا اره‌اش در نثاندرتال به دست آمده است 
سم بودن: خوب و شریف بودن ب ه: سم شدن 
انسان‌خدایی 0081 - :1. بینش فلسفی که خدا را 
دارا ای سیما یا منشهای انسانی می‌انگارد 
انسان‌دوستی |اددالا- 
ممدردی با دیگران, تلاش برای بهروزی آنان و یاری 
کردن به آنان ب ه: انسان‌دوست 
انسان‌ریخت ۲۱61 - :1. آدم‌نما 


:۱ دوست داشتن انسال؟ 


انسان ریختی ۲1 - :1. تفسیر و تعبیر موجودات و 
پدیده‌های غیر بشری با ویژگیها و اصطلاحهای مربوط 


به انسان 

انسان‌ساز ۶-- :ص. موجب یا عامل پرورش 
(معنوی) انسان 

انسان‌سازی [98- :1 عمل یا فرایند تربیت کردت و 
بالا بردن ارزشهای معنوی انسانها 

انسان شناسی ۹06189 -- مردم‌شناسی 

انسان گرایی 20731 - :۰1 ۱ هرنوع اصول عملی یا 
فکری که تنها به منافع انسان توجه داشته باشد + مسلک 


انسانیت ۲ علاقه به مطالعاتی که موجب گسترش 
فرهنگ انسانی است؛ علوم انسانی ب ه: انسانگرا 

انسانی [۵0987 ص. ۱ مربوط یا متعلق به انسال 
«فیزیولچی سم ۲ شایسته؛ درخور و مورد پست 
انسانها «خوی سم 

انسانیّت 60380101۵۲ :۰۱ ۱وضع یا کیفیت انسان 
بودن ۲ رفتار و منش انسانی ۳ جامعه انسانی 

انستزی ۵069۱621 :1 (پز) بیهوشی؛ هوشبری 

استسو بداناموه ۰ ماناعمه :۱ بنگاه ۲ بتگاه 
علسی ۳ سازمان آموزش علمی یافنی «مم 
تکنولزی> 

انسچام 0901800 : ۱ یکبارچگی ۲ استواری 

0 سم لفظ: استواری سخن 


سم پذیرفتن: استوار شدن 

انسداد 6056050 :1. ۱ گرفتگی ۲ (پز) فرایند بسته 
شدن یا تنگ شدن (بویژه مجاری حفره‌ها) 

انسولین 205015 :۱. هورشن پروتئینی که به‌وسیلذ 
جزیره‌های لانگرهانس در لوزالمعده ترشح و موجب 
کاهش قند در خون می‌شود 

انسیکلو پدی 20911006401 :1, دایرةالمعارف 

انشا 60908 :۰1 ۱ (قد) نسویسندگی؛ منشیگری 
۲ مطلبی که برای تمرین نویسندگی نوشته شود 
۳ درس انشا ۴ (حق. فق) عمل یا فرایند پدید آوردن 
چیزی ی حکم> 

0 سحی حکم: صدور حکم از سوی قاضی 
سمی قانون: نوشتن قانون 
درس سم: درس شیوه و آیین نویسندگی 
دیوان صم: (قد) دبیرخانة دولتی 

انشاءالله ۵00021180 :دعا. ۱ اگر دا بخواهد؛ 
خداخواسته ۲ به‌امید خدا 

انشعاب ۵095650 /انشعابها؛ انشعابات/:1. 
۱ پدیده یا فرایند جدایی و شاخه-شاخه شدن 
۲ (سیا) پدیده یا فرایند جدا شدن گروهی از یک 
سازمان» برای تشکیل دادن (یا پیوستن به) سازمان 
دیگر ۳ رشته یا رشته‌های جدا شده از یک شبکذ 
اصلی برای رساندن آب برق, تلفن یا گاز به‌جایی 

سم دادن: رساندن بخشی از خدمات شهری به یک 
مص 
سم کردن: جدا شدن از یک گروه یا سازمان 

انشعابی 0۵06/20 : ص. منشعب «لولذ س گروه 
سم 

انصار ۵0557 [ج: ناصر 08567 < یاور؛ یاری‌رسان]:. 
(اد) یاوران؛ یاری‌دهندگان 

انصاف ۰0987 :!. ۱ رفتار درستکارانه و سازگار با 
اصول عدالت ۲ راستی و درستی 

۵ با سم: دارای انصاف 
بی سح: بی اعتنا به اصول عدالت و درستکاری 

سم خواستن: داد خواستن 
سم دادن: داد دادن 


انسداد - انعقاد ۱۴۷ 


سح داشتن: راست و درست بودن 

انصافاً 0 : ق. از روی راستی و درستی؛ براستی 

انصراف 056786 :1. ابرگششت از تصمیسم 
۲ چشمپوشی 

انصرافی 0967881 : ص. مربوط یا منسوب به انصراف 
«دانشجوی سم 

انضباط 1 :. ۱ رفتار دارای نظم و پیرو اصول 
معین ۲ قاعده یا اصول حاکم بر فعالیتها و رفتارها؛ 
سامان؛ دیسیپلین 

سم‌داشتن: سامان داشتن 

انضباطی 6026081 :ص. مربوط یا منسوب به 
الا 

انضمام 7 :۱. ۱ عمل پیوستن یا همراه کردن 
چیزی با چیز دیگر ۲ پیوست 

انضمامی 026۳81 : ص. دارای پیوند؛ پیوسته 

انطبا ع "8 :. (قد) عمل یا فرایند چاب 

انطب‌اعات : (قد) ۱ ج- انطباع 
۲ موادچاپی ۲ عمل چاپ و نشر 

انطباق ۰0۱6050 :۰1 ۱ تطبیق ۲ مطابتت 

انظار 2۲ نج نظر 

0 سم‌عمومی: جایی که در معرض دید عد؛ زیادی از 
مردم باشد «او جرئت نمی کرد در سم عمومی ظاهر 
شود 

انعام 2 :۰۱ ۱ راد) جایزه ۲ پاداش غیررسمی و 
دلبخواه برای قدردانی از نحدمت کسی «صد تومان هم 
به راننده سم داد > ب ه: سم دادن؛ سم گرفتن 

انعطاف 606۱81 :( ۱وضع یا کیفیت خم و راست 
شدن و پیچیدن به هرطرف ۲نرمش ۳(مجا) 
آمادگی برای کنار آمدن و سازگار شدن با دیگران یا 
با دشواریها و رویدادهای سخت 

0 قابلیت سح: انعطافپذیری 

انعطافپذیری 08211 :1. ۱ قابلیت خم‌شوندگی؛ 
خمپذیری ۲ توانایی هماهنگ شدن با محیط و افراد 
ب ه: انمطافذیر 

انعقاد 0 :۱. ۱ عمل یا فرایند بسته شدن‌یا 
لخته شدن یک مایع (مانند خون یاشیر) ۲ عمل یا 


۸ انعکاس - انقلاب 


فرایند بسته شدن پیمان یا قرارداد ۳بربایی یک 
جلسه 

انعک اس 5 /انعک اسها؛ انعک اسات/:1. 
۱ بازتاب «سم نور> ۲ پژواک (-م صوت > 

انغوزه 2081026 :!,صمغ حاصل از گیاه انجدان 
به‌رنگ زرد مایل به قهوه‌ای؛ با طعم گس و گزنده و 
بوی متعفن دارای خواص دارویی 

انغوط !01 آنقوت 

انفارکتوس 2018765 :1 بدیده یا فرایند بسته شدن 
سرخرگ در یکی از اندامها (معمولا قلب) که موجب 
سکته می شود 

انفاس ۵0685 :۱ ج- نقس ۲ج تفس 

انفاق ۰0139 :1. بخشش؛ دهش 

سم کردن: چیزی به کسی بخشیدن 

انفال 80181[ج: نفل 28181 غنیمت]:۱.(اسل) 
غنیمتهای جنگی؛ زمینهای موات. جنگلهاء کانها و 
میراث بدون وارث که قابل خرید و فروش نیست. تعلق 
به هم مسلمانان دارد و در اعتیار امام وقت است 

انفحار 6۲ /انشجارها ؛ انشجارات/:۰1 ۱ عمل یا 
فرایند منفجر شدن؛ ترکیدن ۲ دگرگونی آنی ماده از 
حالت جامد یا مایع به گاز» همراه با ایجاد گرماو 
فشار زیاد. افزايش ناگهانی حجم آن و آزاد شدن نیرو 

0 سم بزرگ ‏ مهبانگ 
سم جمعیت: افزایش ناگهانی و شدید جمعیت 

انفحاری 6016371 ص. ۱ مربوط یا منسوب به 
انفجار ۲.منفجرشونده 

۱ 

انشرادی 606۳2 :ق. به‌طور تلها؛ به‌صورت 
یک‌نفری؛ بتنهایی «حبس سم ورزش سم 

انفصال ۰0۲6681 :۱. ۱ عمل یا فرایند برکنار کردن از 
کاری (به سم دایم از خدمات دولتی محکوم شد؟ ۲ 
راد) عمل یا فرایند جدا کردن چیزی از جای خود 

انفعال ۰0۲61 :۰1 ۱وضع یا کیفیت: الف) قرار 
گرفتن در معرض فعالیت دیگری ب) نداشتن فحالیت 
مژثر ۲ شرمساری 

انفکسیون م2016 :۱. (بز) استقرار» رشد و 


تکثیر عامل بیماریزا در بافت میزبان؛ عمل یا فرایند 
چرکی شدن 

انفلاسیون 2016153700 :1. (آق) تورم پولی 

انفوو رماتیک 20107۳216 :1 دانش گرداوری و 
پردازش اطلاعات با بهره‌گیری از دستگاههای 
الکترونیکی و کامپیوتری؛ علم اطلاع رسانی 

انفورماسیون 2010700850 :۱, ۱ شاحه‌ای از 
اصول ارتباطات که به مسایل کد گذاری احتصاص 
دارد و با استفاده از مقیاسهای عددی معیارهایی برای 
مقایس دستگاههای ارتباطی مختلف ایجاد می‌کند 
۲ شاخه‌ای از نظریة احتمالات مربوط به احتمال انتقال 
پیامها با دقتی در حدود تعیین شده. در شرایطی که 
اطلاعات محتوی پیام؛ در معرض اختلالات احتمالی 
باشد 

انفیه 206176 :1. مواد مخدر معطر و عطسه‌آور که 
برای تولید نشثه در بینی می‌کشنا. 

انقباض 096057 :۰۱ ۱وضع یا کیفیت جمع شدن و 
فرو رفتن در داخل خود ۲ (ف) کاهش حجم یا ابعاد 
یک جسم بدون پیدایش تغییر در خاصیت آن ۲وضع 
یا فرایند جمع شدن ماهیچه‌ها 

انقب‌اضسی 0960221 :ص. منقب ض شون ده 
(ماهیچذ سم حرکت سم 

انقضا ۵0962 :وضع یا کیفیت گذشتن و سپری 
شدن (زمان) 

انقطاع "8 :۱. بریدگی؛ گسستگی 

انقلاب 6096150 :۱. ۱ دگرگونی ۲ (سیا) اتدام 
دسته جمعی نیروهای مولد رو به رشد برای حل تضاد 
موجود در جامعه و سرکوب و فروپاشی حاکمیت 
نیروهای پاسدار نظام کهنه ۳ پدیدة ناشی از این اقدام 
۴(نج) رسیدن خورشید به دورترین نقطه از استوای 
فلکی از نظر ساکنان زمین 

0 سم آزادیبخش سح رهایی بخش 
سم استقلال طلبان سح رهایی بخش 
سم بورژوایی: انقلابی که به رهبری صنعتگران و 
بازرگانان برای برانداحتن قدرت و امتیاز مالکان و 
زمینداران بزرگ شاه و شاهزادگان و روحانیان صورت 


گیرد 
سم تابستانی: قرار گرفتن خورشید در دورترین نقطه 
استوای فلکی از چشم ناظر زمینی در اول تیرماه (در 
ررض 
سم رهایی بخش: انقلابی که برضد سلطا بیگانگان و 
برای رسیدن به استقلال ملسی انجام گیسرد: سم 
آزاد یبخش؛ سم استقلال طلبانه 
سم زمستانی: قرار گرفتن خورشید در دورترین نقطذ 
استوای فلکی ازچشم ناظر زمینی در آخر آذرماه (در 
نیمکرة شمالی) 
سم سر خ: انقلاب قه رآمیز طبقات ستمکش؛ انقلاب 
کارگری و دهقانی 
سم سفید: نامی که محمد رضا پهلوی به برنامه‌های 
اصلاحات اجتماعی خود داده بود 
سم سوسیالیستی: انقلاب زحمتکشان برای استقرار 
سوسیالیسم و ملی کردن سرمایه و وسایل تولید 
سم صنعتی: دگ رگونی بزرگی که براثر به کارگیری 
نیروی بخار در سد؛ نوزدهم در انگلستان و سپس در 
کشورهای دیگر اروپای باعتری, آمریکا و ژاپن پدید 
آمد 
سم فرهنگی: تلاش شتابزده و قهرآمیز برخی 
حکومتهای انقلابی برای تغییر ناگهانی ساختار و 
مناسبات فرهنگی جامعه از جمله در چین و ایران 
انقلابی " 60961801 /انقلابیها؛ انقلابیان؛ انقلابیون /: 
!۱ آنکه حسواهسان یا هسوادار انقتلاب اسنت 
۲ انتلاب‌کننده 
انقلابی :ص. ۱ منسوب یا مربوط به انقلاب «کشور 
سم سخناین سم ۲ هواداز انقلاب «دولت سم 
انقلابین (0061506 :۱ دو نقطه در منطقة‌البروج که 
خورشید سالی یک‌بار در هر یک از آنها قرار می‌گیرد؛ 
یکی در آغاز تابستان (انقلاب تابستانی) و دیگری در 
آغاز زمستان (انقلاب زمستانی) 
انقیاد ۵09150 :, راد) سرسپردگی؛ فرمانبرداری 
انکار :۵0۳8 :۱, حودداری از اقرار (او دزدیدن ساعت 
را سح کرد> 
سم کردن: نپذ یرفتن! به گردن نگرفتن؛ اقرار نکردن 


انقلابی - انگاره ۱۴۹ 


انکرالاصوات 206۵701-2975 : اصط. صدای 
ناهنجار و گوشخراش 

انکسار ۰066987 :1:(اد) ۱ شکستگی «مم نور> 
۲ فروتتی 

0 سم‌نور: شکست نور 

انکشاف 60165558۶ :1. (اد) عمل یا فرایند کشف 
شدن 

انکوباتور 201608107 :1. ۱ ماشین جوجه‌کشی 
۲ دستگاه کشت باکتری در آزمایشگاه ۳ دستگاه 
نگهداری نوزادان نارس در بیمارستان 

انکوباسیون ۵01008500 :۰1 ۱ (پز) دوران نهفتگی 
بیماری ۲ کشت میک رب (در آزسایشگاه) 
۳ جوجه‌کشی * اینکوباسیون 

انکیزیسیون 2012191700 :1. تفتیش عقاید 

0 دادگاه سم: دادگاهی که در کشورهای اروپای باختری 
در سده‌های ۱۷-۱۵ ازسوی کلیسای کاتولیک برای 
تفتيش عقاید مردم و تعقیب مخالفان مقامهای کلیسا 
ایجاد شده بود 

انگ ۵08 :۱. ۱ نشان و علامت یک بنگاه که برروی 
بستذ کالا می‌زنند+ برچسب ۲ (نا) شیره و عصارة 
میوه‌ها ۳(نا) تنبوشه 

سح انداختن: سخت نیازمند بودن 
سم زدن: ۱ علامت و مهر زدن بر بست کالا ۲ (کنا) 
تهمت زدن؛ کسی را به گروه و سازمانی رناخوشایند) 
نسبت دادن؛ برچسب زدن 

انگار! 0887 :1. پندار؛ تصور؛ فرض 

انگار ":ق. ۱ گویی؛ مثل اینکه هیچ تکادا نمی‌خورد: 
سم مرده است> ۲ بر فرض مج من امروز مردام تر 
چطور می‌خواهی زندگی کنی؟> 

0 سم نه سم: واژ؛ تأکید در نفی «سم‌نه سم ما پبدر و 
بسویم؟ 

-انگار : پس, دازای بینش و تصور (سهلسم> 

انگارنده" ۵08870006 : اف انگاشتن 

انگارنده : ص. دارای ویژگی یا توانایی انگاشتن 

انگاره ۵0:85 :۰1 ۱ انگار ۲ (نق) طرح ابتدایی یک 
موضوع ۳(ریا) تصویر ۴ ظرف دسته‌دار مسولا 


۰ انگاریدن - انگشتک 


فلزی که به‌عنوان گیرة استکان یا لبوان (برای پیشگیری 
از تماس آن با دست) به کار می‌رود؛ سه‌پایه 

انگاریدن 6082871020 انگاشتن 

انگاشت 028011 :1. پندار؛ تصور 

انگ‌اشتن 002800180 :مسص. مت. /انگاشتی؛ 
می‌انگاری؛ بینگار (انگار)/ ۱ در مورد چیزی یا 
کسی داوری کردن؛ بی‌آنکه درستی یانادرستی آن 
معلوم باشد ۲ چیزی یا کسی را به‌جای دیگری در 
نظر گرفتن * انگاریدن 

انگاشتنی 88901201 : ص. دارای امکان یا احتمال 
انگاشتن؛ قابل تصور 

انگاشته 6889016 :ام انگاشتن 

انگبار ۸08۵08۲ آتجبار 

انگبین ۵020010 :1 راد) ۱ عسل ۲ شیره * آنجبین 

انگدان 080080 انجدان 

انگشت 2060511 /انگشتها؛ انگشتان/:۱. ۱ هریک 
از اندامهای پایانی دست و پای بسیاری از 
پستانداران و پرندگان که در انسان و برخحی جانوران 
به ناخن ختم می شود ۲ واحد طول برابر ح ۵ س م 
۳ (گ) مقدار بسیار کم از حوردنیه ای غلی_ظ 
(همچون مرباء شیره و مانند آنها) که به ااگشت 
مالیده شود ریک سم از این مربا بخور ببین جطور 
است> 

0 سم ابهام ی سء‌فست 


سم اشاره: دومین انگشت که در کنار انگشت شست 


قرار دارد: سم مبّابه 

سب تنضر تس مج حلقه 

سم حلقه: انگشت میان انگشت وسط و انگست 
کرچک: سم تنضر 

سم‌سیّابه سم اشاره 


سمشست: نخستین و فربه‌ترین انگشت دست و پا: 


سابهام 

سم شهادت ت سم وسط 

سم کوچک: کوپچکترین و آحرین انگشت 
سم وسط: انگشت سوم: سم شهادت 


اثر سم: نقش خحطهای روی پوست انگشت 


سم به دهان ماندن: (کنا) شگفت زده شدن؛ بسیار 
تعجب کردن: سم به لب ماندن 
سم رساندن: (کنا) دست‌درازی کردن 
سم کسی در کار بودن: (کنا) دخالت (پنهانی) داشتن 
او 
سم گذاشتن: ۱ چیزی را نشان دادن ۲ (کنا)روی 
موضوعی بحث یا پانشاری کردن: سم نهادن 
سم گزیدن: (کنا) پشیمان شدن و افسوس خوردن 
سم نهادن سم گذاشتن -۲ 

انگشتانه ۵08091006 :1, اسباب فلزی یا بلاستیکی 
کوچکی به شکل مخروط ناقص یا استوانه که در 
هنگام دوزندگی با دست. انگشت سبابه (یا انگشت 
وسط) را در آن فرو می‌کنند تا از فشار ته سوزن آسیب 

انگشتانه :1 ۱ گیاه دو تا سه‌ساله از تیرة میمونیان؛ 
دارای ريش دوکی و راست. ساقه استوانه‌ای بوشیده از 
تاره برگهای بزرگ نزدیک به سطح زمین ۲ گل آن 
گیاه به‌رنگ قرمز و گاه قهوه‌ای, سفید یا زرد. که 
به‌صورت سنبله‌ای دراز در انتهای ساقه ظاهر می شود 
و شبیه انگشتانة خیاطی است و کاربردهای دارویی 
دارد؛ گل انگشتانه 

انگشت بر 8080901-005 - آبد زدک -۲ 

انگشت پیچ 208001۱-0161 :[, نوعی شیرینی خشک 
به شکل ورقه‌های لوله شده که با حمیر شیرینی, خاکه 
قند هل گلاب و زاج سفید درست می‌کنند 

انگشتر ۵08091:187 :1 پیرایه‌ای به‌صورت حلق1 
(معمولا) فلزی و گاه دارای نگین که بر انگشت دست 
می‌کنند؛ انگشتری 

0 سم‌نامزدی: حلقه امزدی 

انگشتری 2080911871 :1. (اد) انگشتر 

انگشت شمار" 1-90۳057 ۵08090 : ص,دارای 
شماره یا تعداد کم؛ قابل شمارش با انگشتان (یک 


دست) 
انگشت شمار ":ق. به‌طور اندک؛ به مقدار کم 
انگشتک 208090186 :1. ۱ بشکن ۲ انگشتی 
سم زدن: بشکن زدن 


انکشت‌نگاری 2082091-6887 :[. عمل يا فرایند 
یت کردن اثر حطهای روی انگشتان. بویژه انگشت 
اشارة دست راست برای شناسایی صاحب آن در آینده 

انگشت‌نما ۸-۳6۳8 قحصهه-)208090 :ص. رگ) 
معروف؛ مشهور (بویژه در معنی منفی و شکیل 
ناحوشایند) 

انگشته 20209016 :1. ۱ افشان ۲ انگشتی ماشین درو 

الکیک ( زا2080 :1. ۱ جای انگشت در دستکش 
۲بوشش لاستیکی بسیار نازک که انگشت 
(آسیب‌دیده) را برای پیشگیری از تماس با محیط در 
آن فرو می‌کنند ۳ قطعه فولاد مخروطی نوک‌تیزی که 
به تعداد دندانه‌های ارَ؛ُ ماشین درو برروی جایگاه برش 
نصب می‌شود و در قاعد؛ آن تیغه‌ای با لبه‌های تیز قرار 
گرفته که ساقه‌های رانده شده به‌داخل مخروط را 
می‌بُرد؛ انگشتک؛ انگشته ۴ وسیله‌ای در موتورهای 
درونسوز که موجب پیوند میان پیستون و دستة پیستون 
و حرکت چرخشی میل لنگ می‌شود 

انکشت دصرد ۱ دارای انگشست «چب.رسم> 
۲ مربوط یا منسوب به انگشت 

انگل ۵01 :1. ۱ موجودی که برروی یا درون موجود 
دیگر زندگی می‌کند و خوراک خود را از میزبان 
به‌دست می آورد ۲ طفیلی 

انگل شناسی 91:00381- :1, شاخه‌ای از علوم طبیعی 
که انگلهای گیاهی و جانوری را شناسایی و مطالعه 
می‌کند ب ه: آنگل شناس 

انگلک ۵00۱۵1 :۱, انگشت کوچک: آنگولک 

سم کردن:(کنا) ۱ دست‌درازی کردن ۲ دستکاری 
کردن 

انگلیسی! ادناهوم» :۰۱ ۱ /انگلیسیها؛ انگلیسیان/ 
هریک از بومیان یا اتباع کشور انگلیس ۲ از زبانهای 
هند و اروپایی؛ زبان ساکنان جزیرة انگلیس؛ ایالات 
متحد آمریکاء بخشی از کاناد استرالیا و برخی 


کشورهای دیگر 
انگلیسی :م۱ مرنوطا یا مسرت بله الگلسعا 
۲ اهل انگلستان 


انگم یمه :. ماد؛ شیرین شفاف و لزجی که 


انگشت‌نگاری - انوار ۰ ۱۵۱ 


(بویژه) از بریدگیهای درختان میوه ترشح و در 
مجاورت هوا سفت و تیره می‌شود؛ صمخ 

انگور 2087 :1, موه درخت مو به‌صورت خوش 
مرکب از دانه‌های آبدار که به‌شکل و رنگهای گوناگون 
وجود دارد و در ایران بیش از ۴۰ گونة آن به‌دست 
می‌آید 

0 سم فرنگی: تیره‌ای از درحتچه‌های خاردار با برگهای 
دندانه‌دار و گلهای مایل به سبز و میو آبدار و ترش و 
شیرین: دیوانگور؛ تاش آنگور 
سم کولی: آقطی سیاه - آقطی 

انگولک اتمه ی آنگلک 

انگیختن ۲ : مص.(اد) مت /آنگیختی؛ 
می‌آنگیزی؛ بینگی ز / ۱ واکنشهای عصبی پدید 
آوردن؛ تحریک کردن «با سخن نابجا خشم دیگرا را 
سم ۲ علاقه به کاری را پدید آوردن (شاگردان را به 
درس خواندن سم * آنگیزاندن؛ ترانگیختن 

انگیختنی 20210)80 : ص. دارای استعداد یا امکان 
انگیختن؛قبل تحریک 

انگیخته ‏ ۵0۵1516 /انگیختگان/: امس آنگیختن 

انگیخته ‏ : ص. دارای انگیزش؛ دارای تحریکی شدید و 
ناگهانی 

-انگیز 12و۵0 : پس. انگیزنده «بحث سم حیرت سب 
شورسم عم سم 

انگیزاندن ۵091280080 آنگیختن 

انگیزاننده 6 : اف س آنگیزاندن 

انگیزش ۵۳۵17609 :1. ۱ عمل یا فرایند انگیختن 
۲ اثر یک انگیزه که موجب افزایش حساسیت یا 
تشدید فعالیت زیستمند می‌شود؛ تحریک 

انگیزنده! تا :اف آنگیختن 

انگیزنده:.ص.دارای ویژگی یا توانایی انگیختن 

انگیسزه ۵0876 :۰1 ۱ آنچه موجب انگیختن شود؛ 
محرک ۲ عامل یا اثری که فعالیتهای زیستمندان را 
پدید می‌آورد؛ فزونی یا شتاب می بخشد؛ سایقه 
(سائقه) 

انوار! ۲ : ج س نور 

انوار":1.آلیاژ آهن و نیکل و ح ۰,۲ درصد کربن که 


۲ انواع - اوراق 
براثر گرما منبسط نمی‌شود و در ساختن ابزارهای 
دقیق (مانند رقاصک ساعت) کاربرد دارد 

انواع 20۷3 زج لوع 

انهار ۵0025 : ج- نهر 

انهدام 00 :۱. (اد) ۱ ویرانی ۲ نابودی 

انیاب 20150[ج: ناب دندان نیش]:1. (اد) دندانهای 

انیدرید 2010714 :1.(شیم) ۱ ترکیبی (معمولا اسید و 
بندرت باز) که آب حود را ازدست داده باشد 
۲ ترکیب نافلز با اکسیژن 

0 سم‌آیتیک: مایم بی‌رنگی که در "۱۳۷ صدبخشی 
می‌جوشد. در آب حل و به اسید استیک تبدیل می‌شود 
و به‌عنوان واکنشگر به کار می‌رود: آیتیک آنید رید 
سم سولفوریک: گاز بی‌رنگ و بندبو که در ۱۶ 
صد بخشی می‌جوشد در آب و اتر محلول است آن 
را از سوزاندن گوگرد به‌دست می‌آورند» سفید کننده» 
محافظت کننده و واکنشگر است: سولفوریکآنیدرید 
سم فسفریک: گرد سفید محلول در آب عامل آبگیری 
در گازها و واکنشگر: فسفریکآنیدرید 
سم گرپنیک سم دیوکسید کربن؛ دی وکسید 

انیس ۵015 :[, (اد) همدم؛ همسخن 

انیسون «داذ0ه :1, رازیانة رومی 

انیفرم 0 :. جام همسان و همرنگ معمولا 
متعلق به یک گروه شغلی؛ لباس فرم «مم پلیس: سح 
نظامی>: آنیفورم؛آونیفورم؛ یونیفرم 

انیمیشن ۵0100615067 :1, تصویر متحرکی که با 
گرفتن فیلمهای پی‌درپی از اجسام بی‌جان (از قبیل 
عروسکها؛ ابزارهای مکانیکی تصویرها و نوشته‌ها) 
تهیه می‌شود ۲ ۱ 

او 6 : (برحی واژه‌ها را که با او پیدا نمی‌کنید در «1» 
بینید) 

او دا /ایشان, آنان, آنها/:ض. ضمیر اشاره به سوم 
شخص مفرد 

اوا ۰۷2 :صو (گ) حرف تعجب؛ ای وای! 

اواخر 2021067 زجب آخر 

اواسط :۵۷256 : ج- وتط 


اوامر 372۳67 زج آمر 

اوان 2720 :1. (اد) وقت؛ هنگام «درح جوانی. در عم 
انقلاب> 

اوایل ۱:۵۷2(۵۱ ج- اوّل ۲-اولیات -۲ 

اوباش 5099 :1. ۱ افراد ولگرد. چاقوکش؛ هرزه و 
مانند آنپا سم ریختند و مجلس را برهم زدند> 
۲ هر یک از این گونه افراد «شوهرش یک مسج تمام عیار 
است> 

اوباشگری 88۲ - :1. رفتار اجتماعی زشت و هرزه؛ 
اوباشی (مانند عربده کشی؛ بد مستی دعوا و 
کتک کاری جمعی...) 

اوباشی ن0290 :1. اوباشگری 

اویتیک 0 آپتیک 

اوت !5 :1. (ور) وضع یا کیفیت خارج شدن توپ یا 
هر یک از بازیکنان از میدان, در جریان بازی ب ه:سم 
شدن؛ سم کردن 

اوت انا :ماه هشتم سال میلادی, دارای ۱ روز که از 
۱۰ مرداد آغاز می‌شود 

اوج زة :). ۱ بلندی؛ فرازا ۲ بلندترین نقطه ۴ (نج) 
نقطه‌ای در مدار یک جرم کیهانی که بیشترین فاصله را 
با زمین داشته باشد ۴ (مو) بالاترین دامن صدا 

0 سم و حضیض: بلندی و پستی؛ فراز و نشیب 

9 سم گرفتن: ۱ بلندتر شدن ۲ بالا رنتن 

اوجا تزنا :!, درخت جنگلی از تیرة نارون به بلندی ح 
۰ متسر دارای تن شیاردان» برگهای تخم‌مرضی 
نامتقارن و نوک‌تیز: قج 

اوخ :صو. ۱ واژه‌ای برای اظهار درد یا لذت‌و 
خوشحالی ۲ آخ 

اودوکلنی برم00010۱0- آدکلن 

اودیومتر 000۳617 :[, شنوایی سنج 

اودیومتری 0010۳06171 :[, شنوایی سنجی 

اور عبات عور !۳ 

اوراد 670 : ج سورد 

اوراسیل 078911 :1. از بازهای پیریمیدین؛ موجود در 
اٍر.ان. آ. حاوی کدهای ورانتی در زیستمندان 

اوراق 0729 :ج- وَرق 


0 سم بهادار: برگهای سهام؛ اوران قرضه؛ اوراق خزانه و 
رسید انبارهای عمومی که قابل تبدیل به پول باشد 
سم تجارتی: اوراق و اسناد بهادار قابل خرید و فروش 
(چک سفته» برات) 
سم خزانه: اوراق بهاداری که از طرف خزانه‌داری کل 
منتشر می‌شود و دارند؛ آن در حکم طلبکار است 
س‌قرضه: برگه‌های بهاداری که دولت یا شرکتی 
منتشر کند و دارای مدت و نرخ بهر؛ ثابت و معین 
باشد 
سح کار: اوراقی که جنب شغلی یا بازرگانی دارد (مانند 
فهرست بها بارنامه صورتحساب) و هزین پستی 
کمتری را شامل می‌شود 

اوراق : ص. دارای ورقها یا قطعه‌های جداء کنده» یا باز 
شده از یکدیگر «کتاب سم ماشین سم 

اوراقجی نداه»- :1. کسی که اجزای دستگاه یا ماشینی 
معمولا فرسوده را از هم باز کند و قطعه‌های کارامد آن 
را جداگانه بفروشد 

اورافی 07301 :ص. شایسته یا درخور اوراق کردن 

اورام 0:20 : ج- وم 

اوران‌اوتان 0020-0180 - آرانگوتان 

اورانگاو: تان  57808-0180‏ آرانگوتان 

اورانوس - ۵۲ / 0780155 :[, هفتمین سیاره (از لحاظ 
فاصله از خورشید) در منظوما شمنی که مدارش میان 
مدارهای زحل و نپتون است و پنج قمر دارد 

اورانیسم 1 :۱. عنصر شیمیایسی فلسزی 
رادیوآکتیو, از خانواد! آکتینیدها, با عدد اتمی ٩۲‏ و 
دزن اتمی ۲ سنگین و نقره‌فام؛ که به‌صورت 
ترکیب در طبیعت وجود دارد 

اورت 0۷۵۲۱ ص. (گ) فراوان؛ بی حساب (وقسی 
جوانک پول را سم دید افناد توی ولخرجی و عباشی>: 
اوورت 

اورتور ۲ :|, فطع موسیقی سازی که به‌عنوان 
مقدما (پیش پرده یا پیش نمایش) اپزا با اراتوریژ 
توسط ارکستر اجرا می‌شود 

اوردویسیسن ۵ :|, دومیسن دوره از دوراث 
دیرین‌زیوی در بالای کامبرین و زیر سیلورین؛ از ح 


اوراق - اوستا ‏ ۱۵۳ 


۰ ۲۰۰ ملیون سال پیش 

اورژانس 295 :1, موسسه یا بخشی از یک 
موس درمانی که کارش رسیدگی به آسیب‌دیدگان 
يا بیماران دارای فوریت پزشکی است 

اورژانس :ص. ۱ اضطراری ۲ دارای فوریت پزشکی 

0 بخش سم اورژانس ! 

اورکّت 0۱ :1 نیمتنذ گرم معمولا از پارچ 
ناتراوا و بادوام دارای آستر و تکمه یا زیپ» که روی 
جامه‌های دیگر می پوشند 

آورلون 0۲100 -+ آرئن 

اورمی ۷۲6۳1 :1. (پز) بیماری ناشی از بالا رفتن میزان 
اوره در خون 

اورنگ 57008 :1. راد) تخت پادشاهی؛ جایگاه ویژه 
برای نشستن شاه 

اورولژی :0:0[02 :!, شاخه‌ای از دانش پزشکی که به 
شناختن و درمان بیماریهای مجراهای ادرار مربوط 
می‌ شود ؛ میزه‌شناسی 

آوره :دا :!. فراوردة نهایی سوخت و ساز پروتلینی 
پستانداران و مهمترین ماد نیتروژندار ادرار که دارای 
بلورهای چهاروجهی بی‌رنگی است و در مواد آتشزا» 
کود شیمیایی و صنایم پلاستیک به کار می‌رود 

اوره آز ۱۲682 :۱. آنزیمی که اوره را به آمونیاک و 
انیدرید کربن تجزیه می‌کند. این آنزیم در لوبیا؛ 
قارچها و بسیاری گیاهان دیگر وجود دارد 

اوریک اسید 910-تنا اسید اوریک آسید 

اوریون - آریون 

اوزان 6280 :۰ج وزه ۲ ج - وزنه 

اوزن ۵200 ازث 

اوزون بو روث 1205-0۵۲18 :. ماهی خوراکی دریای 
خزر از زیر رده ماهیهای استخوانی دیرین با کالبد 
غضروفنی دارای پوز؛ دراز: بدن کشیده و دهمان 
بی‌دندان. خاویار از تخم این ماهمی به‌دست می‌آید؛ 
ماهی خاویار 

اوژنیک ۷20۶۱6 :1. بهنژادی 

اوساط 0081 : جب قتط! 

اوستا 518 :۱, (گ) استاد 


۴ اوستایی - اونس 


اوستایی" ذرقامه2۳ :۱. ۱ از زبانهای ایرانی که اوستا 
کتاب دینی زرتشتیان به آن زبان نوشته شده است 
۲ حط آن کتاب 

اوستایی ":ص. مربوط یا منسوب به اوستاء کتاب دینی 
زرتشتیان 

اوسط 09۵1 : ص. میانی؛ میانین؛ میانگین 

اوصاف 0521 : ج- قصف 

اوصیا 02 : ج- وّصی 

اوضاع 8 : ج- وضع 

اوطان 0 : ج - طن 

اوغور 08007 اغر 

اوفتادن 0212020 : مص. (اد) افتادن 

اوقات 098۱ :1. ۱ ج- وَقت ۲ زمانه؛ روزگار «۵۱ 
روزها سم خوشی بود> ۳ وضع یا حالت روحی «مم 
تلحخ‌شد؟ 

0 سح فراغت: وقتهای بیکاری که شخص می تواند آن را 
بدلخواه خود بگذراند 

سم خوش داشتن: خوشحال بودن 

اوقات تلخی ۱۵۱۳1- :1. ۱ ناخشنودی ۲ پرخاش 

اوقاف 001 : ج- وتف -۲ 

0 ادارة سم: اداره‌ای که سرپرستی اموال وقف شده و ادارةُ 
آنها را برعهده دارد 

اوکالیپتوس دداع:[0۱۵- اکالپتوس 

اوگلنا 8 : . جانور تکیاخته از رده تاژکداران که 
برحی ویژگیهای جانوران و گیاهان را باهم دارد و در 
اواخر تابستان رنگ آب حوضها و استخرها را سبز 
روشن می‌کند 

اوّل 2۷۷۵۱ :۱. آنچه از لحاظ ترتیب یا تقدم پیش از 
دیگران باشد؛ آغاز «سم خط سم شب > 

ال ":ص. ۱ دارای تقدم ترتیبی» مکانی یا زمانی نسبت 
به بقیه (شب سم پلذ سم> ۲ بهتر یا برتر از دیگران 
(درجذ سم نفر سم 

اول :ق. ۱ پیش از دیگری یا دیگران (مح‌من دیدم> 
۲ در آغاز «ممشب برف رفت 

سم بودن: سرامد بودن؛ از همه برتر يا پیشتر بودن 


ب ه: سم شدن 


اولاد 0150[ج: ولد ۱۷۵1۵0 < فرزنسدزاده]: 
1. ۱ فرزندان ۲ فرزند 

تِِ ارشد: بزرگترین فرزندان؛ فرزند بزرگتر 

اولا ۸۷۵120 ق. در مقام نخست؛ نخست اینکه 

اولتراسونیک ۱01۱2:0016 :ص. فراصوتی 

اولتراویولت 11۳80۷0161 :. تابش فرابنفش- 
تابش 

اولتیماتوم م0 ی أتیمانوم 

اول شخص 20۷۵۱-۵0260 :۰1 ۱ (دست) آنکه 
سخن می‌گوید امن" ضمیر سح هفرد است. اما ضمیر 
سم جمم است؟ ۲ (مجا) شخص دارای بالاترین 
مقام (سم مملکت> 

اولویت 01۵0121 :1. ۱ وضع یا کیفیت اول بودل 
۲ وضع یا کیفیت پیش از دیگری یا دیگران قرار 
داشتن 

0 حق سه:حق بیش از دیگران بودن 

اولی 518 :ص. برتر؛ سزاوارتر؛ بهتر 

اولی ناه۵0۷۷ :1, آنکه در ردیف» مرتبه یا جایگاه اول 
قرار دارد «سم رفت و بقیه ماندند> 

اولیا رنه :۱۰1 ج- ولی ۲ سرپرستان ۳ قدیسان 

0 سحی امور: ۱ کارداران؛ کسانی که ادار؛ کارها را 
دردست دارند ۲ (مجا) دولتمردان 

اولیات ۵0۷۵۱۱8 :۰۱ ۱ج اولیسه ۲ (منط) 
تصدیقهای بدیهی و قضیه‌های ضروری که آتها را 
ثابت شده فرض می‌کنیم (مانند روز روشن است؛ 
اجتماع نقیضین محال است): آوایل؛ اوه 

اژلین 20۷210 :ص. دارای ترتیب. ردیف مرتبه یا 
جایگاه اول؛ نخستین 

اولیّه عررناه2۷0 :ص. ۱ نخستین ۲ آغازین ۲+ 
لیات -۲ 

اومانیست!" 002019 :۱ انسانگرا 

اومانیست : ص. انسانگرا 

اومانیسم مدتحقهد :. انسانگرایی 

اونس دا :[. واحد وزن برابر ۲۸ گرم: آلس 

0 سح طلا: واحد وزن برابر ۳۱ گرم 


اونیتاریانیسم ۵11870 :[, جریانی دینی در 
عصر پیرایشگری در اروپا که تجلی خدا را در سه 
شخص رد می‌کرد و قایل به یگانگی خدا بود؛ 
یکتاپرستی ۶ 

اونیفورم ین آنیترم 

اوورت ۷۷6۲۱ - اورت 

اوول 0۷ :. تخمک 

اوه 8 / نا : صو. واژه‌ای که در هنگام درد لذت یا 
شگفتی گفته می‌شود 

اوهام حقطه :ج- وهم 

اوبار :3 :1. ۱ آبیار؛ کشاورز ۲ عنوان خطابی به 
جوانان روستایی در ایران مرکزی سم تقی. سم قلی 

اویماق 0۱۵89 :1.(نا) ۱ قبیله؛ دودمان ۲ قلمرو 
قبیله؛ سرزمین و جایگاه قبیله:یماق 

اهالی ۵021 : ج آهل 

اهانت 63121 :[,عمل یا فرایند توهین کردن 

اهانت آمیز 80012 - :ص. همراه با توهین: اهانت بار 

اهانت‌بار :۰ -- اهانت آمیز 

اهتزاز 01282 :۱.راد) ۱ جنبش بویژه جنبش ناشی 
از وزش باد ۲ (نا) شادمانی 

اهتمام «0۱67087ع :. کرشش و تلاش (معمولا) همراه 
با پیگیری 

اهدا 61:08 :۱, عمل یا فرایند هدیه دادن؛ پیشکش 

اهداف ۵15081 : ج هذف 

اهدایی 0081 : ص. اهداشده؛ هدیه داده شده؟ 

اهرام ۵07800 : چ هزم 

اهرم 20۲00 :. | میله یا چوب بلند و محکمی که آن 
را به نقطه‌ای تکیه بدهند و چیز سنگین یا محکمی را 
با آن بلند یا جابجا کنند ۲ هر نوع دستگاهی که 
برای تخییر جهت نیرو یا افزایش مقدار یا مسافت و 
سرعت اثر نیرو به کار رود 

سم نوع اول: اهرمی که در آن تکیه گاه میان نیروی 
محرک و نیروی مقاومت است (مانند لا کلنگ) 
سح‌نوع دوم: اهرمی که در آن نقط مقاوست میا 
تکیه گاه و نیروی محرک است (مانند چرخ دستی) 


اونیتاریانیسم - اهلی ۰ ۱۵۵ 


سح‌نوع سم: اهرمی که در آن نیروی محرک میا 
تکیه گاه و نقطة مقاومت است (مانند جارو) 

آهریمن 3071۳28 :. (اد) ۱ عامل بدی» ستم. بیماری 
و پلیدی در آیینهای ایرانی؛ شیطان ۲ (مجا) هریک 
از پیروان امریمن؛ ه رکشل که بدی و ستم کند 

اهریمن خو 1 - :ص. (اد) دارای خوی اهریمن؛ 
بد تن 

اهریمنی 2071۳271 :ص. (اد) منسوب به اهریمن؛ 
شیطانی 

اهل" اداه /امالی/:1. کسی که بومی یا ساکن جایق 
است 

0 سم بیت: عضوهای خانواده» بویژه زن و فرزندان: 
سم و عیال 

اهل زص. ۱ متولد» ساکن یا متعلق به جایی «مم 
کرماد» سم جنوب> ۲ خواستار یا دوستدار چیزی 
مج معاشرت. سم عرقضوری: سم نس از سم 
سیاست» ۳ دارای شایستگی «دخترش برخلاف 
پسرش خیلی سم است> ۴ دارای آشنایی یا شناخت» 
دارای اهلیت 

0 سم بخیه: هم‌تشرب؛ همکار؛ آشنا با موضوع یا کار 
مورد بحث دیدم طرف سم بخیه است. پنجاه تومانی 
گذاشتم کف دستش و آمدم بیرون> 
محم تسنن: شنی 
سم حال: (کنا) دوستدار خرشی و عیش 
سم دل: (کنا) آنکه در بی خواهش دل رود 
سح قلم: نویسنده 
سح کتاب: (اسل) پیروان کتاب آسمانی 
سم منقل: (کنا) تریاکی 

اهلّه ۵96۱۱6 : ج- هلال 

0 سم قمر: هلالهای مناه؛ صورتهای مختلفی که ماه 
درطی گردش خود به‌دور زمین, از چشم ناظر زمینی 
پیدا می‌کند 

اهلی الاة :ص, ویژگی جانوری که به آدمی و خانة ار 
انس گرفته باشد 

سم کردن: جانور وحشی را به حود وابسته و مأنوس 
کردن ب ه: سم بودن؛ سح شدن 


۶ اهلیّت - ایحاب 


اهلشت ۱اه :1 ۱ آشنایی ۲ شایستگی؟ 
سزاواری 

اهلیلحی ازهانا2 :, مذلولی 

اهم (902۳)0 : ص. (اد) مهمتر؛ با اهمیت تر 

اهم 7 :. واحد مقاومت الکتریکی برابر مقاومتی که 
از طریی آن جریانی به قدرت یک آمپر بگذرد 
درصورتی که اختلاف پتانسیل دوسر آن یک ولت 
باشد 

اهمال 607081 :1. سستی؛ درنگ و سهل‌انگاری 

سم کردن: سستی کردن؛ سهل انگاری کردن؛ دقت و 


توجه نکردن 

اهمال کار 1*37- :ص. سهل‌انگار؛ بی‌مبالات ب ه: 
اهمال کاری 

اهم متسر 0۳۳-61۲ :۱, ابزار سنجش مقاوست 
الکتریکی 


اهمیّت 20270001141 :1, وضع یا کیفیت مهم بودن 

0باسم:مهم؛ دارای اهمیت ب ه: بی‌سم)؛ کم‌سم 

6 س‌پیدا کردن سم یافتن 
سم دادن: مهم شمردن؛ مهم دانستن 
سح داش سن: مهم بودن 
سم یافتن: مهم شدن: سم پیدا کردن 

اهن و تلپ -61380)0(0 :ز, رگ) رفتار تصنعی 
که هدف از آن حودنمایی و ایجاد توجه و احترام 
نسبت به خویش در نزد دیگران است 

ای : صو. واژه‌ای برای فراخواندن یا توجه دادن 
«سم حسن. سم تردع! 

ایا ۵2 : صو. (اد) واژ؛ فراخوانی؛ ای 

اباب وذه اب 6۱800-22150 :1 رفت و آسد؛ 
آمد ورفت 

ای‌ادی :5(24[ج:ایدی ز2(۵< دستها]: . (اد) 
۱ دستها ۲ کارگزاران یا دستیاران< سم انگلیس> 

ابار 2135 :1. ۱ ماه پنجم سال شمسی کشورهای 
عربی دارای ۱ روز و برابر ماه مه ۲ ماه هشتم سال 
عرفی و ماه دوم سال دینی بهود. دارای روز 

ایاز ۵۷22 :1.(گ) نسیم بامدادی 

ایاق ۵120 :1, (گ) کسی که در کاری» بویژه گردش و 


تفریح همرای همصحبت يا همنشین باشد ب ه:سم 
بودن؛ سح شدن 

ایالات 612151 : ج- ایالت 

ایالت 6۲212 /ایالتها؛ ابالات/:۱. ۱ (قد) استان 
۲ (قد) استانداری ۳ هریک از کشورهای عضو یک 
قدراسیون (مانند ایلتهای سویس,» آلمان یا آمریکا) 

ایالتی 1001 :ص. مربوط یا منسوب به ایالت 

ایام ره [ج: یوم 570 < روز]:!.() ۱ روزها 


۲ روزگار 
0 سم بوقلمون: (کنا) روزگار متحول و بی‌ثبات 
سم تعطیل: روزهای تعطیلی 


سم مبادا: روزهای سختی و تنگدستی 
بح مسترقه: پنجه دزده 

ایپریت :1061 :1. گاز حردل 

ایپکا 1۲618 :1. گیاء علفی پایا از تیرة روناسیان, بومی 
جنگلهای مرطوب آمریکای جنوبی دارای برگهای 
متقابل کامل ساده و نوک‌تیز, که از ريش آن مادا 
ایتین به دست م ی آید 

ایتالیک 10116 حروف ایتالیک؛ حروف 

ایتام 12 : ج تیم 

ایتربیم ۲ :۱. عنصر شیمیایی فلزی از 
خانواد؛ لانتانیدها با عدد اتمی ۷۰ و وزن اتمی 
۴ که به صورت ترکیب با عنصرهای دیگر 
در طبیعت موجود است 

ایتریم 0 :۱ عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
اتمی ۳۹و وزن اتمی ۲۰ که در طیعت 
به‌صورت ترکیب همراه با عنصرهای دیگر وجود دارد 
و در ساخت کوره‌های اتمی و موشکها به‌کار می‌رود 

ایثار 1527 :1. از خود گذشتگی؛ فداکاری 

ایشارگر 887 - :1. آنکه ایثار می‌کند یا آمادة ایشار 


است 
ایشارگر :ص. دارای خوی ایثارگری 
ایثارگری 887 - :1. از خود گذشتگی؛ فداکاری 
ایجاب 9زا :. اوضع یا کیفیت واجب بودن 
۲ پذیرش ۳ (منط) ائبات محمول برای موضو] 
قضیه؛ می: تسلب 


0 سم کلّی: محمولی که برای همة موضو ع قضیه صادق 
باشد (مانند هر انسانی حیوان است) 
سم جزنی: محمولی که برای بخشی از موضوع قضیه 
صادق باشد (مانند برخی حیوانها انسانند) 

ایحاد 50زا :1. ۱ آفرینش ۲ عمل يا فرایند پدید 
آوردن 

ایجاز م5 :1. ۱ کوتاهی سخن یا گفتار ۲ بیان 
مقصود با کوتاهترین عبارت و کمترین واژه 

0 سم مخل: کوتاهی سخن به‌صورتی که جمله ناقص 
باشد یا مفهوم آن بآسانی فهمیده نشود 

ایدآل 1065 ایده آل 

ایسدنولوی [1060102 :1. مرام؛ مسلک؛ بینش: 
ایدئولوژی 

ایدئولژیست 106010215 ایدئولوگ 

اد ئولژیک 1060۱0216 : (ص: .مرامی؟ منسوب به مرام 

ایدئولوژی 106010291 ایدئولای 

ایدئولوگ 8 :۱. صاحبنظر؛ نظریه پرداز: 
ایدئولزیست 

ثیدرات 1068 هیدرات 

نیدرائه 107816 هیدراته 

نید راسیون ۱05301108 هیدراسیون 

نید روالکتریک 10706۱61:06716- هیدژوالکتریک 

نیدروتراپی [0:0۱۵۳80:- هیدژوتراپی 

ثیدرور ۱۱0۲7 -» هیدرید 

نیدروزوا ۱0۲0208 هیدژوژوا 

نیدروژن ۱۱0۳02060 - هیدژوژن 

نیدروژناسیون «مرنوقصه‌طممقز۱ هیدژوژناسیون 

ید روژنش 107020606007 هیدژوززش ۰ 

نید روزنه ۱0۳020606 هیدژوژنه 

ید روستاتیک 10۳0018111 هیدژوستاتیک 

نید روسفالی 1070061811 -» هیدژوسفالی 

نید روسفر ۱11500167 هیدژوسفر 

ید روفویل ۱0:010(۱- هیدژوفویل 

لیدروفیل ا:0:01:- هیدژوفیل 

ید روکرین ۱06010:00 هیدژوکرُن 

نیدروکربور ۱۵۵/۵۲ هیدژوکرین 


ایحاد - ایراد ۱۵۷ 


نیدر کسید 10701914 هیدژوکسید 

ئیدروکسیل ا:05015:- هیدژوکسیل 

ئیدرولژی 10701021" سهیدژولتی 

ئیدرولیز 10:01:2 - هیدژولیز 

نید رولیک 107016 هیدژولیک 

ئیدرومتر 1070006۱" هیدژومتر 

نیدرونیوم 0۲ هیدژونیوم 

ایدز 6۷2 :1. بیماری ویروسی بدخیم که بویژه براثر 
رابطة جنسی يا انتقال حون آلوده سرایت می‌کند و 
موجب کاهش شدید سازو کار دفاعی بدن بیمار و 
در نتیجه پیدایش بیماریهای گوناگون دیگر در او 
می‌شود 

ایده 106 :۱. ۱ اندیشه؛ عقیده ۲ (فل) مثال 

ایده آل 1061 :۱. ۱ آرمان ۲ کمال مطلوب * ایدآل 

ایده آلیست" اهناع1۵ /ایده‌آلیستها/:۰1 ۱ کسی که 
پیرو یا هوادار ایده آلیسم است ۲ کسی که 


دارای فکرها و نقشه‌های حیالی و غیر عملی است؛ 
خیاپرداز 

ابده»آلستا:عل: ۱ پیرو یا هوادار ایده آلیسم 
۲ خیاپرداز 


ایده‌آلیسم 6 :۱ بینش فلسفی که ادراک 
انسان از جهان مادی را ناشی از تصورها و اندیشه‌های 
پیشینی می‌داند که در ذهن ماست؛ آرمان گرایی 
اصالت تصور؛ اصالت فکر؛ اصالت معنی ۲ بینش 
فلسنی که ماده را مخلوق و جهان را فانی می‌داند 
۳ (مجا) خیالپرستی؛ معنی گرایی 

ایذا 128 :۱,عمل یا فرایند آزار دادن 

اراد ۱۳50 /ایرادها؛ ایرادات/:1. ۱ عیب+نقص 
«کارش سم‌داشت> ۲ (اد) عمل یا فرایند گفین؛ 
بیان کردن سم سحنرانی> ۳ (اد) عمل یا فرایند وارد 
کردن سم ضرب. سح الهام> 

0 سم اتهام: متهم کردن؛ اتهام وارد کردن 
سم بنی اسرائیلی: خرده گیری ناروا؛ بهانهجویی 
سم تجرح: زخمی کردل! آسیب بدنی رساندن 
سم خطابه: سخنرانی 
سم ضرب: زدن 


۸ ایرادگیر - ایستادن 

سم داشتن: عیب یا نقص داشتن 
سم کردن: ۱ بیان کردن ۲ وارد آوردن 
سم گرفتن: عیب گرفتن 

ایرادگیر - ۰ ص. عیبجو 

ایسران شت‌اس 1780-90605 :1. کسی که دارای 
آگاهیهای لازم در زمینة ایران‌شناسی است 

ایران‌شناسی 1۲30-8060851 :1. بررسی و پژوهش 
دربارة تاریخ زبان و فرهنگ ایران 

ایرانی" 17201 :۱. ۱ /ایرانیها؛ ایرانیان/ هر یک از مردم 
بومی ایران ۲ هریک از اتباع دولت ایران ۳شاخه‌ای 
از زبانهای هند و ایرانی (شامل اوستایی فارسی 
باستان فارسی میانه» فارسی دری فارسی امروز؛ 
تاجیکی فارسی افغانی, لری» کردی» بلوچی؛ 
گیلکی. مازندرانی» تالشی» تاتی» حتنی» سخدی» 
آسی. خوارزمی» پشتو و بسیاری دیگر) 

ایرانی :ص. ۱ منسوب به کشور فلات یا قلمرو 
تاریخی ایران ۲ اهل این سرزمین ۳ فراورد؛ ایران 
«قالی سم تجاری سم 

ایرانیست :۰1:10 ۱ کرومات آبدار سرب که در 
دستگاه کج‌وجهی متبلور می‌شود ۲ (نام تجارتی) 
نوعی ورتهای سیمانی موجدار که (معمولا) برای 
پوشش سقف به‌کار می‌رود ۳ ورقهای بلاستیکی 
موتجذار که برای بوشش هقف یا دیوار کاب به کار 
می‌رود ۲ 

ایرانیک 1۳2016 حروف ایرائیک. حروف 

ایرباس :۰۲۲02 :1. هواپیمای مسافری با گنجایش زیاد 
برای حمل مساثر 

ایرتاکسی 61518101 :1, هواپیمای کوچکی که محمولا 
در برابر دریافت کرایه مسافر را به‌طور دربست به 
مقصد پرساند 

ایرکاندیشن «ده8001:(()» :1 تهویة مطبوع 

ایریدیم 1107 :۱ عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
اتمی ۷۷ و وزن اتمی ۰۱٩۲/۲۲‏ سنگین, شکننده و 
به رنگ سفید نقره‌ای که در آلیاژها برای سخت‌سازی 
پلاتین و به‌عنوان آسانگر در ترکیبهای اکسیژن به‌کار 
می‌رود 


ایز 1 :.رگ) ۱ رد پا ۲ مسیری که از جای پاها 
درست می‌شود 

9 سم گم کردن: ۱ رد پا را ازمیان بردن ۲ (کنا)مانع 
آگاهی دیگری از موضوعی شدن 
سم به گربه گم کردن: (کنا) برای پنهان کاری تلاش 
بیهوده کردن 

ایزد ۱:1720. ۱ خدا ۲ فرشته ماب مح انش 

ایزدی 17۵0 : ص.خدایی؛ منسوب به جدا 

ایزوبار 12007 :1. همنشار 

ایزوترم 7 : |. همدما 

ایزوتروپ 12016100 : ص. همروند 

ایزوتوب 120100 :[, دو یا چند اتم از یک عنصر که 
تعداد نوترون و در نتیجه وزن آتمی آنها باهم نرق 
دارد؛ تکروند (مانند کلر ۲۵ و کلر ۲۷) 

0 سمتسک:اتمی که دارای ایزوتوپ کمتری است 
ب ه: سم سنگین 

ایزوتونیک 12010016 : ص, همتوان؛ همکشش 

ایزولاسیون 1201891102 :1. عایتکاری 

ایزوله 12016 :ص. عایق رطوبت یاحرارت 

ایزومر 120۳067 :ص. (شیم) دارای فرسول ملکولی 
یکسان, ولی فرمول ساختمانی متفاوت؛ همپار 

ایزومری 120۳611 :[. (شیم) وضع یا ترکیب ماده‌ای 
که دارای فرمول ملکولی یکسان ولی فرمول ساختمانی 
متفاوت است؛ همپاری 

ایزومریسم و120 :ز, رشیم) وضع دو یا چند 
ترکیب شیمیایی دارای فرمول ملکولی یکسان و آرایش 
ملکولی متفاوت 

و ۱ 

0 فرمان سم: فرمان توقف؛ دستور برای ایستادن 

ایستا قادز ص, ۱ بی‌جنبش؛بنی‌حرکتوساکن 
۲ بدون داشتن نیسروی حرکت ۲ استوار؛محکم؛ 
بادوام 

ایستاد گی 12066 :ا, پایداری 

ایستادن 19/3027 : مص, لا۰/ ایستادی؛ می‌ایستسی؛ 
بایست / ۱ در حالت عمود بر سطح زمین قرار 
گرفتن ۲ از جنبش وحرکت بازماندن ۳ پایداری یا 


پافشاری کردن ۳ صبر یا درنگ کردن 

ایستادنی 19180201 :ص. ۱ مناسب برای ایستادن 
۲ دارای احتمال ایستادن 

ایستاده" 190806 /ایستاده‌ها؛ ایستادگان/:ام سب 
ایستادن 

ایستاده ":ص. ۱ بی‌حرکت؛ساکن ۲ دارای حالت 
کمابیش قایم؛ مق: خوابیده 

ایستار 1۵087 :۱, شیوة رفتار ویژ؛ یک شخص در برابر 
دسته‌ای از امور (خانواد»» سیاست. دانش ...)» طرز 
تلقی+ برخورد ؛ نقطه‌نظر 

0 سم ذهنی: آمادگی روانی و عصبی شخص برای 
نشان دادن یک واکنش ثابت در برابر امور معین؛ 
نگرش 

ایستانبرق 190800279 :1. برق ساکن 

ایستانبرقی 198002701 : ص. مربوط یا متعلق به برق 
ساکن 

ایستاندن 19080080 :مص. مت. /ایستاندی؛ 
می‌ایستانی؛ بایستان / ۱ چیزی یا کسی را از حرکت 
بازداشتن وی را به‌صورت قایم قرار دادن * 
ایستانیدن 

ایستاندنی 10800801 ص. ۱ شایسته یا درخور 
ایستاندن ۲ دارای امکان یا توانایی ایستاندن 

ایستانده ۱912000 :امس ایستانان 

ایستاننده 191800006 :اف ایستاندن 

ایستانیدن 90801080 ایستاندن 

ایستایی الةادا :1. ۱ وضع یا کیفیت ایستا بودن 
۲ استاتیک 

ایستگاه یرادن :۱. ۱ جای ایستادن وسیله‌های نقلیه 
برای سوار یا پیاده کردن مسافر سم اتوسوس» سم 
اهآهن> ۲ جای بررپایی تأسیسات فنی «مج برف 
سم رادیی؛ سم فضایی > ۳ جای ایستادن مأمورانی که 
وظیف؛ معینی را برعهده دارند سم بازرسی؛ 
سح ردیابی> 

ایضاح 2 /ایضاحها؛ ایضاحات/:۱. (اد) عمل یا 
ظ توضیح دادن 

ایضا 0 : ق. همچنین؛ نیز 


ایستادنی - ایل‌وتبار ۱۵٩‏ 


ایفا 163 :۱, عمل یا فرایند انجام دادن 

0 سحی نقش: اجرای کارهای یک شخصیت. بویژه در 
نمایش یا فیلم 7 

ایفاد 1150 :1. راد) عمل روانه کردن (بویژه) نامه و مانند 
آن 

9 سم کردن: فرستادن 
سم می‌گردد: فرستاده می‌ شود 

ایقا ع 193 :!. (قد) وزن موسیقی 

ایقان 1950 :1. راد) عمل یا فرایند یقین کردن 

ایکتیوسور ۲ : ۱. راسته‌ای از جانوران آبزی 
دور؛ میانزیوی, شبیه والها با یک پر دم بزرگ و 
چهار اندام بالشتک‌مانند برای شنا 

ایکسس 165 :1. ۱ نام حرف بیست و چهارم الفب‌ای 
فرانسه ۲ (مجا) مجهول 

ایگلو وا :۱. کلب اسکیموها که از برف می‌سازند؛ 
کلب برفی 

ایگنام 18087 :!, گیاه از تیرة نرگسیان و بومی خاور 
دون که ساقه‌های زیرزمینی نوعهایی از آن خوراکی 
است؛ سیب زمینی هندای 

ایبل از /ایلها؛ ایلات/:1. ۱ قبیله ۲ دودمان؛ طایفه 
۳ (مجا) گروه زیادی از مردم 

ایلشوم :۰ (کا) بخش انتهایی رودة باریک بعد 
از رود؛ صائم از باب المعده تا ابتدای روده بزرگ» که 
بیشتر عمل گوارش و جذب در داخل آن صورت 
می‌گیرد: ایلُون 

ایلئون ۲ ایلشوم 

ایل بیگی ننا(0۵-!] :1. رییس طایفه؛ از بزرگان ایل 
(معمولا) برادر یا پسر ایلخان 

ایلجی 61![ :1. (قد) سفیر؛ فرستاده 

ایلخان 116050 :1, فرماثروای ایل 

ایلخی !| :۰۱ ۱ رن اسب ۲ (کنا) گروه بزرگی از 
مردم «یک دفعه در باز شد و یک سم مهمانا ربخت 
توی خانه) 

ایلغار 8:35[ :!, حرکت سریع سپاهیان به‌سوی دشمن 
همراه با تاخت و تازء کشتار و تاراج 

ایل و تبار :۱۱0-008 :], دودمان 


۰ ایلول - اینک 

ایلول ادا :1. ۱ ماه نهم تقویم کشورهای عربی دارای 
۰ روز برابر سپتامبر ۲ ماه دوازدهم سال عرفی و ماه 
ششم سال دینی یهود. دارای ٩‏ روز مطابق ماه وت و 
نپتامبر 

ایلی از :ص. ۱ مربوط یا متعلق به ایل؛ ایلیاتی 
۲ همانند ایل؛ جمعی؛ گروهی «به‌صورت -- کوج 
کردند و رفتند > 

ایلیاتی ناةاا1 :ص. (گ) ایلی 

ایلینیم هورنهنا پزومتیم 

ایما 1۳8 :1. اشارة با چشم و ابرو و مانند آن 

ایماژیسم 10827 :۱ مکتب ادبی آغاز سدة بیستم 
که پیروان آن با بهره‌گیری از کنایه‌ها و استعاره‌های 
مربوط به ادبیات کهن و اساطین به بیان احساسها و 
متصودهایشان می پرداختند 

ایماق ۳29( آویماق 

ایمان ۳87 :1. ۱ اثر» حالت یا رفتار ذهنی برای باور 
داشتن یا اعتماد کردن به آموزه‌ای» شخصیتی یا مقامی 
۲ اعتقاد متکی بر گرایش دینی یا مرامی ۳ (اد) 
دینداری؛ مسلمانی؛ مق: کفر ۴ (مجا) دین 

0 بی‌سه: فاقد وابستگی و باور به هیچ اصول دینی یا 
فکری 

سم آوردن: درستی و حق بودن چیزی را باور کردن 
سم‌داشتن: ۱ به درستی و حق بودن کاری یا اصلی 
باور داشتن ۲ پیرو آیین و اصولی بودن 

ایمانی 1۳0801 :ص. مربوط یا منسوب به ایمان 

ایمپالا 0212:: :۱. آهوی بزرگ آفریقایی دارای رنگ 
خرمایی و در زیر شکم سفید که نر آن دارای شاخ 
بلندی است 

آیمن 1۳127 : ص, برخوردار از امنیت 

ایمنی 10120 :۱. ۱ دوری از آسیب و گزند؛امنیت 
۲ مصونیت در برابر بیماریها ۳ بی‌خطری 

۵ایحاد سم: ۱ ایجاد مصونیت در بدن ۲ از میان 
بردن عاملهای حطرناک یا حادثه آفرین در یک 


محیط 
ایمنی شناسی 96125 - :1. بررسی علمی عاملها و 
روشهای ایجاد مصونیت در برابر بیماریها 


ایمه 36۳۳16 :جتامام 

این 0 :ص. ۱ مورد اشاره یا گفتگو «مم کتاب را 
بردارید. سم کار درست نیست > ۲ دارای فاصلة مکانی 
یا زمانی نزدیکتر ۵7 را دیدید سح را هم بینید» 

ایسن" /اینها؛اینان/:ض. ۱ اشاره به نزدیک 
«مح کتات است»> ۲ ضمیر اشاره به غیرانسان سم 
دا برداد> ۳ (گ) ضمیر اشارة سوم شخص مفرد 

0 سم بنده: من: سم جانب؛ سم حقیر؛ سح دعاگو؟ 
ف 
سم جهان: جهان خاکی؛ جهان زندگان؛ دنیا؛ مق: 
آن جهان ب ه: سم جهانی 
سم‌حقیر ‏ سم بنده 
سمدعاگو ‏ سم بنده 
لام سح بنده 

اینجا" زها : .این مکان؛ مکان مورد اشاره یا مورد 
نظر «مه تهراد است> 

اینجا":ق. در این مکان «مم چچیزی پیدا نمی‌شود 
۲ به این مکان «بیا سم 

اینجانب 08060 ذض.من (در گفتگو یا نوشتد 
رسمی) 

اینچ (: :. واحد طول در کشورهای آنگلوساکسن 
جد 

0 سح مربع: واحد سطح - جد 
سم یکعب: واحد حجم - جد 

ایندیم 7 : . عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
اتمی ۳۹ و وزن اتمی ۴ نتره‌ای؛ چکشخوار و 
محلول در اسیدها که برای آبکاری یاتاقانها, تهیة 
ترانزیستورها و آلیازهایی که در دمای پایین ذوب 
می‌شوند. به کار می‌رود 

اینرسی 106791 :1. ماند 

اینشتنیم ممرتصفاطمعص ره ۸ صوورندناطهع6(9 :1 
عنصر شیمیایی فلزی رادیوآکتیو با عدد اتمی ۰۹٩‏ 
دارای ۵ ایزوتوپ ۲۴۸ تا ۲ ۰۲۵ که به طور مصنوعی 
از بمباران کالیفرنیم و برکلیم ببه‌دست می آید 

اینک 1026 :ق. در زمان یا در لحظذ کنونی سم 
می‌شنوم. سم باران می بارد> 


اینکوباسیون مورزوهت00عصت انکوباسیون 

اینکه" 10۲6 ض. این شخص یا چیز سم می‌آید 
غریمه است. سم می‌بینی پول است > 

اینکه :ق. این است که «دیگر سم من اصللا او را 
نمی‌شناختم > 

ایوان 6۱۷20 :1. ۱ بخش سرپوشیدة بیرونی در یک 
ساختمان که جلو آن با دیوار یا در و پنجره پوشیده 
نشده باشد ۲ (قد) کاخ 


ب" 03 :!. دومین حرف الفبای فارسی 

+ :پیش. ۱ نشانا قید به‌معنی به‌صورت؛ با+همراه با 
«بزودی. بشتاب> ۲ نشانة امر «برو بگو> ۳ نشانة 
مضارع السزامسی «بروم بگویند> ۴ (اد) دارای 
«بهوش, بخرد > 

- + میا نشاندتکرار و برایری (دمندع دورو > 

با" 3 :نام دومین حرف الفبای فارسی: ب 

سحی بسسم‌اله: (کنا) آغاز چیزی «از همان سحی 
یسمل شوو) کرده بودبه بد گفتسن. از سحی بسم ال 
تاتای‌تمت» 

بسا :پسس, (اد) آش ؛ خسوراک آیسدار (دو سس 
شورسم> 

با نح. ۱ همراه چیزی یا کسی «سم علی آمدم ار هم 
مم شماست؟» ۲ به وسیلذ (مه اتوبوس آمدم. سم 
جکش زد> ۳ دارای (سه‌سواد: سمعرضه سمنمک> 
۴ در برابرونسبت به «سممردم نمی‌شود جنگید: 
نمی‌دانم سم تو چه کنم؟ > ۵ (اد) به (سم‌من گفت> 


سمآبرو سم‌ابهت 
سم آب وتاب سحادب 
سم آب ورنگ: سهم‌ارزش 


اینکوباسیون - با ۰ ۱۶۱ 


0 سم خشکی: (زم) دنبالهً حشکی در آبهای ساحلی 
که با شیب تندی به دّه‌های زیر آبی منتهی می شود 
ایهام 13270 :1. ربد) واژه‌ای که دارای دو معنی باشد. 
یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن و مقصود 
گوینده معنی دور از ذهن آن باشد (مانند «ز گریه مردم 


چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت 
حال مردمان چون است») 

ایی الا : ص. «کو) آلوده؛ کثیف؛ بد 
سماستعداد سم‌شهامت 
سداشتها سصلابت 
سه‌ائطلاع س‌صلاحیّت 
سماعتبار م-طمظراق 
سم‌انصاف سحعاطفه 
سماهمیّت سم‌عظمت 
سحایمان س‌فراست 
سمبرکت سم‌فرهنگ 
سح‌پشتکار سم‌فضیلت 
مچنجریه س‌قدرت 
مب چربزه تلد 
سم‌حوصله سم‌گذشت 
سم‌حیییّت سملطافت 
سم خبر سممزه 
سم‌دوام س‌نظم 
مرحم ت-وفار 
حروح یر 
مم‌سلیقه سم‌هوش 
ب‌فرن سم‌هیبت 
سم‌شمور 


۲ باثر - بابیروسا 


باثر 02۶۴ بایر 

بائو نا3ا رت هر تک او تطعه‌های عمودی 
قاب بندی در و پنجره 

بائوباب 020020 :!, درخت آفریقایی از تیر؛ نزدیک 
پنیرکیان, با تله‌ای ستبر و بلند و میو؛ خوراکی ترش 
کدویی‌شکل. از لیاف نازک آن در تهیة تناب» پارچه و 
کاغذ استفاده می‌شود: نان میمون 

باب" 50 /بابها؛ابواب/:1. ۱ بخشی از یک کتاب 
(معمولا) شامل چندین فصل «مح پنجم کتاب 
گلستان> ۲ (جغ) تنگه ۳ واحد شمارش ساختمان 
و ملک «دو سم دک‌ادا» سه سح خانه> ۴ موضوع؛ 
مقوله «در سم جنگ بحث شد. دراین سم توضیح 
دهید> 

باب :ص. درخور؛ شایسته «مم طبع اوه سم روزه 
سم دنداداه نوکر سم 

6 سم شدن: رواج یافتن 
سم کردن: رواج دادن؛ متداول کردن 

بابا 9202 :۱. ۱بدر ۲ بدربزرگ ۳ مردی ناشناس؛ 
شخص؛ کس «سمیی این نامه را داد و رفت ولی 
اسمش را نگفت> ۴ فلان؛ فلانی؛ کسی که نامش را 
نبرند «آذ سم هم همین را گفت > ۵ در متام اعتراض 
بهکسی گویند «ای سم چرا نمی‌روی دنبال کارت؟ 
سم تو هم که از مرحله پترتی > ۶ خدمتکار مرد؛ بویژه 
در مدرسه ی مدرسد>» 

باباآدم 50000 - :1. گیاهعلفی پایا از تیرژ مرکبان با 
ساقه دراز منشعب. ريش دراز و دوکی‌شکل. برگهای 
پهن و گلهای خاردار کروی. ريشه و برگ این گیاه 
مصرف دارویی دارد: باردان 

باب المعده 0001-0602 :1, (کا) محل اتصال معده 
به دوازدهه در مهره‌داران که توسط ماهیج 
تنگ کننده‌ای محاط شده است 

باب‌اشمل 0202901071 :۱.(کتا) ۱شخص 
درشت‌اندام و دارای رفتار خشن یا بی‌ادبانه ۲ لوطی؛ 
جاهل 

باباغوری 020280۷71 :۰1 ۱چشم از حدقه درآمده 
۲ پیش آمدگی قرنیه یا صلبیٌ چشم به‌علت التهاب؛ 


کوژی قرنیه ۳ (کان) عقیق رنگارنگ؛ کوارتز دانه ریز 
متشکل از لایه‌های رنگارنگ؛ سنگ سلیمانی * 
باباتوری 

بابانوئل 92020061 :1. ۱ پیرمردی با سر و ریش 
سفید که بزرگسالان فرنگی به کودکان می‌گویند, در 
شب اول سال برایشان هدیه می آورد ۲ کسی که خود 
را در شب عید میلاد مسیح به‌صورت پیرمردی 
سپید موی با جامه و شبکلاه سرخ گلدوزی شده 
درمی‌آورد 

بابت 030۵۱ :1 مورد؛ موضوع «از سم طلب ایشا 
صد تومان گرفتم. از سم امتحادا نگراد بباش, از این سم 
حرفی نزد؟ 

بابل ۰200۱ :1. درحتجذ گرمسیری از تیر؛ پروانه‌واران با 
برگهای شانه‌ای مضاعف. دمبرگ پوشیده از خار؛ 
گلهای زرد مجتمع به‌صورت خوشه‌های دراز. گل و 
دانة این گیاه خاصیت دارویی دارد و از پبوست آن در 
تهیذ کاغذ استفاده می‌شود 

بابون 020۵0 /بابونها/:1. تیر؟ میمونهای دنیای قدیم 
از زير راستذ آدم‌نمایان با سوراخهای بینی پایین و 
فاصلة باریک, (معمولا) دارای کیسه‌های گونه‌ای 
داحلی, دم کوتاه بی‌انعطاف, پوست روی کپل 
پینه بسته و سری شبیه سر سگ 

بابونه 920۵06 :۱. ۱ گیاه یک‌ساله از تیرة مرکبان با 
ساق؛ دارای انشعابهای فراوان, برگهای دراز و 
برگچه‌مانند. دو نوع گل زبانه‌ای و لوله‌ای و میوة فندقه 
۲ گل آن گیاه که معطر سفید یا زرد و دارای کاربرد 
دارویی است» گل بابونه 

بابی" 950 /بابیها؛ بابیان؛ بابیّه/:1, کسی که پیرو 
آیین میسرزا علی محمد شیسرازی؛ معسروف به 
باب (۱۲۲۷-۱۱۸۸ ش) است 

بابی :ص. مربوط یا منسوب به باب یا آیین او 

بابیت نذ20ط :1 هر یک از آلیاژهای سفید. مرکب از 
قلع» سرب و کمی آنتیموان مس و شاید سایر فلزها 
که در ساختن یاتاقان ماشینها برای کاهش اصطکاک 
به کار می‌رود 

بابیروسا 0301۳052 :۱, نوعی خوک آسیای خاوری که 


دندان نیش جنس نر آن رشد زیادی می‌کند و 
به‌صورت شاخهایی از گوشذ دهان بیرون می‌زند 

بایّه زور93 با خوابا یط 

باتری 0212 :۰1 ۱ پیل خشک؛ قوه؛ باتری خشک 
۲ مجموعه‌ای از چند پیل با اتصال موازی یا 
زنجیره‌ای؛ انباره؛ آکومولاتور * باطری 

0 سم آفتابی: پیل آفتابی - پیل 
سم تر: نوعی خازن برقی که از دو الکترود واقع در یک 
ظرف دارای الکترولیز تشکیل شده و بار برقی آذ را 
می‌توان پس از تخلیه دوباره پر کرد 
سم خشک: پیل خشک - پیل 

باتلاق 9 :(پهنا زمینی که به‌علت نداشتن راه 
زهکشی, رطوبت در آن اشباع شده و معمولا گیاهانی 
بر آن روییده باشد: باطلاق 

باتلاقی 0811201 :ص.دارای وضع یا کیفیت باتلاق 
«زمینهای سم 

باتوم :081۵۳ باتون 

باتون 9807 :۱ میله کوتاهی از جنس چوب یا 
لاستیک که گاه افراد نیروهای انتظامی با حود حمل 
می‌کنند: باتوم 

0 سم برقی: نوعی باتون که در تماس با بدن انسان 
موجب عبور جریان برق از بدن و تولید درد شدید و 
ناگهانی می‌شود 
سح چوبی: باتون از جنس چوب خراطی و رنگ شده 
سم لاستیکی: باتون از جنس لاستیک سفت 

باتیس 08۱ :1. نوعی پارچذ نخی ظریف و بادوام: 
بادیس؛ باطیس 

باج زقه :.(قد) ۱عوارض ۲ پول یا مالی که 
فرمانروایان زیردست به شاهان می پرداختند ۳ حقوق 
گمرکی ۴ «کنا) آنچه برای خشنود ساختن زورمندی 
بناحق پرداخته شود 

0 سم سبیل: «کنا) مالی که کسی با سوء استفاده از زور 
بازو, شغل یا مقام خود به‌عنوان هدیه یا پناداش از 
دیگران دریافت کند 

سم به شغال دادن: (کنا) در برابر آدم پستی تسلیم 
شدن و تقاضای مالی او را تأمین کردن ب ه: سم سبیل 


بابیّه - باختن ۱۶۳ 
خواستن 
سم خواستن: (کنا) رشوه خواستن؛ پول ناروا خواستن 
ب ه: سم دادن؛ سح گرفتن 

باج‌بگیر [2-- :1. شخص شرور یا زورمندی که 
بزور از دیگران پول بگیرد و اگر ندهند موجب آزارشان 
شود؛ باجگیر 

باج‌خواهی [8- :1 عمل یا فرایند باج 
خواستن 

باجگزار 20285 - :1. (قد) آنکه باج می پرداخت 

باجگیر و - :!. ۱ (قد) مأمور دریانت و گرداوری 
باج ۲ باج‌بگیر 

باجگیری نع - :1 عمل یا فرایند گرفتن باج 

باجناق 02080 :1. هر یک از مردانی که همسرانشان 
با هم خواهر باشند؛ همریش 

باجه ءز02 :1 اتاتکی برای عرض؛ نوعی خحدمات 
سم بلیت فروشی, سم تلفن> 

0 سم بلیت فروشی: اتاقکی که در آن بلیت فروش 
می‌نشیند و از دریچه‌ای به خریداران بلیت می‌فروشد 
سم پست: کوچکترین واحد اداری که خدمات پُستی را 
انجام می‌دهد 
سم تلفن: اتاقکی که در آن دستگاه تلفن برای مکالمه 
قرار داده شده است 

باجی ازة0 :۱, (گ) خواهر؛ همشیره 

باحال 508۱ :ص. (گ) دلچسب؛ خوشایند 

باحور 03۲ :۰۱ ۱ بخاری که گاه در هنگام گرم بودن 
هوا از زمین برمی‌خیزد ۲ گرمای سخت 

0 ایام سم: نخستین هفت روز بسیار گرم مرداد ماه 

باخت 081۰ :۱, ۱ آنچه باخته باشند «علی در فمار 
صد توماد سح یعنی سم او صد توماد بود> ۲ عمل یا 
فرایند باحتن ۳ (مجا) شکست 

بساختسر 930۱۵۲ :۱.(اد) ۱ غسرب ۲ مخیرب 
۴ باخترزمین 

باختر زمین 787117 - :۰۱ اروپا و آمریکا؛ باختر 

باختری" :08118 :۰1 (نا) غربی 

باختری ص, واقع در باختر (کرانة سم رود اردد> 

باختن 02651۵ : مص.لا.مت. /باختی؛ می‌بازی؛ 


۴ باختنی - باد 


بباز/0امت. ۱شکست خوردن «در فمار سی 
نابات راسم مسابقه رام ۲۶ (اد) ازدست 
دادن رجا سم سر مال سح تا لا۰ ۳ (اد) بازی 
کردن «نرد سم> 
باختنی 0201801 : ص. دارای امکان یا احتمال باختن 
باخته 026016 /باخته‌ها؛ باختگان/: امس باختن 
-باخته ": پس. بازنده (پاک سب مالسم» 
باخدا 0260008 : ص.(گ) خداشناس؛ مومن 
باد" 020 :1. ۱ حرکت هوا الف) حرکت افقی هوا بر 
اثر اختلاف در فشار جنر ب) جابجایی هوا که با 
اسبابی (مانند پنکه کولر یا باز و بسته شدن در) 
به‌طور مصنوعی ایجاد شود ۲ آماس ۳ گاز یا هوای 
درون معده یا روده‌ها ۴ هوا یا گازی که با فشار داخل 
ظرفی کنند «مم لاستیک اتومییل> ۵ (کنا) افاده؛ 
خحود بزرگ‌بینی ۶(کنا) هیسچ؛ پسوچ)؛ بیهسوده 
«حرفه‌ایش همه مج هوا بود> ۷ (کنا) هر چیز 
شتابنده و تیزرو «اسسی تیزرو ود سم سمیبا> 
۸ راستا؛ موازات؛ در یک ردیف؛ در یک بلندی این 
ساختماد با آدا یکی هم سم است> 
۵ سح الیزه ‏ باد بسامان 
سم بسامان: بادی که از منطقه‌های نیمه‌استوایبی 
پرفشار به سوی منطقه‌های استوایی کم فشار می‌وزد و 
جهت آن در نیمکر؛ شمالی از شمال خاوری و در 
نیمکر؛ جنوبی از خاور است: سم شرطه؛ سم تجارتی؛ 
سح آلیزه 
مج بهار: ۱ باد نوروزی ۲ بادی که در فنصل بهار 
می‌وزد ب ه: سم پاییسزی؛ سم زستان؛ سم بهمن؟ 
سمدی؛ سم مهرگان 
سح تجارتی ‏ سم بسامان 
سم تنجیده: بادی که براثر برخورد به کوه به‌سوی 
دزه‌ها و فلاتها برمی‌گردد و شدیدتر می‌شود 
سم چهلگان: بادی که در سراسر سال در 
عرضهای ۴۰ تا "۶۰ جنوبی از سوی باختر 
می‌وزد ۲ 
سم خرمن: باد موسمی ملایمی که در فنصل برداشت 
خرمن می‌وزد 


سم خفیف: بادی با سرعت ۲۱ تا ۲ کم در ساعت 
سم خورشیدی: جریان مافوق صوت گازهای یونیدة 
هیدروژن و هلیم که با سرعت ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کم در 
ثانیه از خورشید به‌سوی بیرون از منظوم؛ شمسی رانده 
می‌شود 

سم دبور: بادی که از جنوب باختری می‌وزد 

سح دما غ: (کنا) افاده و غرور ناروا 

مج‌سام: باد یا گردباد داغ و خشک صحراهای گرم 
(مانند عربستان و مصر) که بیشتر در بهار و تابستان 
می‌وزد 

سم سحر: نسیم خنکی که هنگام مپیدهدم می‌وزد؛ 
نسیم بامداد؛ نسیم صبح: سم صبح 

سح سرخ:(پز) بیماری حاد چرکی در پوست؛ زیر 
پوست و غشای مخاطی که دراثر فعالیت استریتوکوک 
تولید می‌شود و با تب و اختلالات گوناگون همراه 
است؛ سرخباد 

سم شدید : بادی با سرعت ۵۱ تا ۱ کم در ساعت 
سم شرطه ‏ سح بسامان 

سح شرق‌وزان سح قطبی 

سح شکم: گازی که در شکم تولید می‌شود؛ نفخ 

سم شمال: بادی که از سوی شمال بوزد؛ ناد حنک 
مسم‌صبا: بادی که از شمال باختری یا شمال خاوری 
بوزد و معمولا حنک و خوشایند باشد 

رصح محر 

محصد و بیست روزه: باد سختی که از اردیبهشت تا 
مرداد, اغلب با سرعت بیش از و۱ ک م در ساعت از 
سوی شمال خاوری در سیستان می‌وزد 

سح صر -صر: باد سرد و شدید 

سمغالب: بادی که در یک منطقه بیش از بادهای دیگر 
می‌وزد 

سم غبغب: (کنا) فیس و افاده 

سم ضرب وزان: بادی که در عرضهای ۲۰۳ تا "۶۰ 
نیمکرة شمالی از شمال خاوری و در نیمکرة جنوبی از 


جنوب خاوری می‌وزد 
سح فراژو: بادی که از دریا و زمینهای کم ارتفاع 
به‌سوی بلندیها بوزد 


سم فروژو: بادی که از بلشدیها بهسوی جلگه و 

زمینهای پست بوزد 

سم قطبی: بادهای بسیار سرد که از سرزمینهای پر فشار 

قطب به‌سوی نواحی معتدل بوزد: سم شرق‌زان 

سم کنترآلیزه س سم واسامان 

سم گلو: آروغ 

سم مخالف: بادی که از روبرو بوزد و مانع حرکت یا 

کار کردن باشد 

سم تفاصل: رماتیسم 

مج ملایم: بادی با سرعت ۳ کم در ساعت 

سم موافق: بادی که از پشت سر بوزد و حرکت را 

آسانتر کند 

سم‌موسمی: بادی که در فصل معینی از سال در 

ناحیه‌های معینی می‌وزد (مانند باد صد و بیست‌روزة 

سیستان) 

محنسبتاً شدید: بادی با سرعت ۱" ۶ کم در 

ساعت 

سم نوروزی: بادی که در روزهای آخر اسفند و در 

آستانة عید نوروز می‌وزد 

سم واسامان: بادی در جهت مخالف باد بسامان: 

سم کنترآلیزه 

سءوبروت: فیس و افاده 

سج‌هوا: رگ) هیچ؛ پرچ «اين حرفها سم هواست. با 

سم هوا که نمی شود زندگی کرد> 

بسان سم: بسیار تیزرو؛ مانند باد؛ مثل باد؛ همچون باد 
سم آمدن: وزیدن باد 

سم آوردن: ۱ آماس کردن؛ ورم کردن «شکمش سم 

آورده> ۲ چیزی بر اثر وزش باد پدیدار شدن«<این 

ابرها را سم آورده> ۳ - باد آورده 

سم به آستین انداختن: (کنا) فخر فروختن 

سح به بروت انداختن - سم در بیلی انداختن 

سح‌به پشت کسی خوردن: (کنا) براثر مدتی کار 

نکردن از شوق کار افتادن و تتبل شدن 

سم به پرچم (بیرق) کسی وزیدن: (کنا) کار کسی با 

گرفشن 


سم به دست بودن سم به دست داشتن 


...با ۱۶۵ 


سح به‌دست داشتن: (کنا) بی چیز یا بی نصیب ماندن: 
سحبه دست بودن؛ سم به مشت داشتن 

سم به زیر بغل انداختن: (کنا) افاده فروختن 

سم به غیغب انداختن - سح در بینی انداختن 

سح به مشت داشتن س سم به دست داشتن 

سح پیمودن :(کنا) کار بیهوده کردن 

سم‌خوردن: ۱ در معرض هوا یا وزش باد قرار گرفتن 
۳ «کنا) فاصله افتادن در جریان کاری 

سح دادن: ۱ چیزی را در معرض وزش باد قرار دادن 
«گند وا سم می‌دهند تا دانه از کاه جدا بشود> 
۲ «کنا) کسی رااز روی بدجنسی تأیید و تشویق 
کردن 

سم‌داشتن: ۱ ورم داشتن ۲ (کنا) غرور یا افاده داشتن 
۳ (در سورد توپ. لاستیک و مانند آن) پربودن از 
هوای فشرده 

سم در آستین انداختن ‏ سم در بینی انداختن 

سح در آستین کسی انداختن:(کنا) با خوشامدگویی 
کسی را فریفتن و دچار غرور کردن 

سم در بینی انداختن: (کنا) افاده فروختن؛ سم به بروت 
انداختن؛ سم در آستین انداختن؛ سم در کلاه انداختن؛ 
سم به غبغب انداختن 

سم در جنر کردن: (کنا) کار بیهوده کردن 

سم در سر داشتن: (کنا) مغرور و از خود راضی بودن 
سم در شرنا کردن: (کنا) رازی را پرملا کردن؛ همه را از 
موضوعی خبردار کردن 

سم در کلاه انداختن ‏ سم در بینی انداختن 

سم‌رها کردن: رها کردن گازهای شکم؛ گوزیدن 

سم زدن: ۱ با ایجاد جریان در هوا خنکی یا اشتعال 
پدید آوردن (هوا خیلی گرم ود بادبزن را برداشتم و 
خودم را سح زدم. پسرک با تکه‌ای مقوا آتش را سم زد تا 
خوب سر خ شد> ۲ چیزی را پرباد کردن «تلمبه را 
برداشت و هر دو جرخ دوجرخه را خوب سم زد 
۳ (کنا) خدمت و مراقبت بیش از حد کردن 

سم کردن: ۱ ورم کردن سوم به دیوار خورد و سم کرد > 
۲ (کنا) مخرور شدن و فخر فروختن «از وقتی ریس 
شده خیلی سم کرده> ۳ چیزی (توپ یا لاستیک) را 


۶ باد - بادامی 
با هوای فشرده پر کردن ۴ (کنا) فروش نرفتن کالا 
«لباسهایی که دوخته بود همه سم کرده و روی دستش 
مانده> 
سم‌هوا خوردن: (کنا) هیچ نخوردن؛ چیزی برای 
خوردن نداشتن «بولم تمام شده و تا آخر ماه باید سح 
هوا بخورم> 
بر (به) سم دادن: (کنا) رایگان از دست دادن؛ تلف 
کردن 
به سم چیزی گرفتن: /در معرض آن قرار دادن «علی 
را به سم کتک گرفت > ۲ تماس مختصر یافتن 

باد ": دعا (اد) باشد «زنده س مرده سم: بادا 

بادا 008 باد" 

0 سمباد: هرچه می‌شود بشود؛ آنچه شدنی است بشود 
«زدیم بر صف رندال و هرچه سم باد> 

بادآس 92025 :1, (نا) آسیای بادی؛ آسیایی که با 
نیروی باد کار می‌کند 

بادام ۱ درخت یا درختجه از تیسرو 
گلسرخیان دارای برگهای ساد؛ منفرد بیضی درازه 
نوک‌تیز و دندانه‌دار, با گلهای زیبای صورتی یا سفید 
و میو؛ شفت ۲ میوه آن که تازه‌اش سبز و کرکدار 
است ولی بتدریج پوستش سخت می‌شود. به صورت 
شفت درمی آید و مخزی را که بیضی و در یک انتها 
نوک تیز است می پوشاند. این مغز شیرین؛ خوراکی و 
روغندار است؛ بادام شیرین 

۵ سح تر: بادام تازه که هنوز پوستش سخت نشده باشد 
سح تلخ: نوعی بادام معمولی که مغز دانه آن تلخ و 
دارای گلوکزید مولد اسید سیانیدریک است و معمولا 
از آن به عنوان پایه برای بادام شیرین استفاده می شود 
سم خاتونی: بادام شیرین دارای پوست نازک و شکنند؛ 
اسفنجی: سم کاغذی؛ سم مُنقا 

سم خاکی - بادام زمینی 

سم مینگی: گونه‌ای بادام با مغز بسیار سخت 

سم سوخته ‏ بادام سوخته 

سم کاغذی ح خاتونی 

سم کوهی: ۱ درختج؛ خاردار از تیر؛ گلسرخیان» 
دارای ساقه‌های باریک زیاد. برگهای بیضی و نیزه‌ای 


دندانه‌دار بی‌دمبرگ» گلهای بی‌پایة سفید یا صورتی, 
میوةشفت کروی یا تخم‌مرغی با پوست خارجی 
سخت و هسته نوک‌تیز فشرده ۲ گونه‌ای بادام خودرو 
با ساقه‌های کم برگ و هسته‌های ریز: ارتجن؛ آرژن 
س‌مئنقا سم خاتونی 
سم‌هندی: تیره‌ای از درختان و درختچه‌های بومی هند 
دارای ساقه‌های راست یا با رونده: برگهای زودافت با 
دایمی و میو؛ گوشتدار محتوی دانه‌های نسبتاً سخت. 
از میو؛ برحی از گونه‌های آن تانن می‌گیرند و مغز دانا 
میو؛ برخی گونه‌های آن خوراکی است و به‌عنوان 
آجیل مصرف می‌شود 
جغاله‌سم جفاله 
مغز سم: بخش گوشتدار درون میو بادام 
روغن سم ژزغن 

بادامجه 01 - :1. درختچه از تیر؛ گلسرخیان, با 
انشعابهای صاف. برگهای باریک نیزه‌ای صاف با 
انتهای پهن و حاشی ازه‌ای. گلهای بی‌پایة سفید یا 
صورتی, میو؛ شفت کروی یا تخم‌مرغی و هستا 
قهوه‌ای: وامتجک 

بادام‌زمینی نز2۵7 :۱ گیاه علفی یک‌ساله از تیا 
پروانه‌واران, دارای ساقه‌های راست و خوابیده با 
برگهای مرکب. دو نوع گل زرد متمایز ۲ میوا آن 
گیاه که دارای پوس خاکستری؛ تخم مرغی و منز 
خوراکی است: بادام خاکی 

بادام‌سوخته »ال :1, نوعی شیرینی که از مغز 
بادام و شکر یا شیر؛ قند می‌پزند: بادام سوخته 

بادامک 0203726 :1, ۱ قطعه‌ای بادامی‌شکل در 
موتور یا ماشین برای ایجاد حرکت گهواره‌ای یا رفت 
و برکشم 

بسادامه 050026 :1. ۱ پیلذ کرم ابریشم ۲ خال 
گوشتی بر چهرة آدسی ۳ هرچیز شبیه به مغز بادام 
۴ شفیره ۵ (کا) هریک از چهار عقد؛ پایه‌ای 
نیمکره‌های مفز که از تود؛ باداسی‌شکل جسم 
خاکستری انتهای قدامی قطع گیجگاهی تشکیل شده 


است 


بادامی نعقةت زص. ۱ به شکل بادام (چجشم سم 


۲ 


ً 


۲ دارای بادام نایم 

بادآورده 5۷۵۳06- / 9208۷0706 نص. ویژگی 
آنچه بی‌رنج و برایگان به‌دست آید «گنج سیب 
دولت سم 

بادافره 020917۳ :1. راد) سزای کار بد؛ سزای گناه؛ 
مکافات : 

بادبادک 02008086 :[, بازیچه‌ای با یک چهارچوب 
سبک و پوششی نازک از کاغذ یا ماد؛ دیگر که به 
رنگها و شکلهای گوناگون می‌سازند. گاه دنباله‌ای از 
حلقه‌های کاغذ رنگی بر آن می‌چسبانند» یک سرش 
را به ریسمان بلندی می بندند و در هوای بادی به پرواز 
درمی آورند 

بادبان 02002 :1, ۱ قطعه یا قطعه‌هایی از پارچه که 
طنابهایی از آن می‌گذرانند و به دکلی در میانذ کشتی 
یا قایق می‌بندند و به یاری آن نیروی باد را برای راندن 
به کار می‌گیرند ۲ (نج) صورت فلکی کوچکی که 
خود بخشی از صورت سفینه است: شرا ع 

سس برافراشتن: ۱ گشودن و آماده کردن بادبان 
۲ روانه شدن کشتی در دریا: سم گشودن؛ سم کشیدن 

بادبان‌ماهی 708 -/بادبان‌ماهیها ؛ بادبان‌ماهیان/: 
|. از ماهیان آبهای هند غربی که بالة پشتی اش به‌شکل 
بادبان و آروارة بالایی اش به‌شکل نیزه است و طولش به 
دو متر می‌رسد 

بادبانی 020020 : ص. ۱ دارای بادبان (کشتی سم 
۲ مناسب برای بادبان پاپ سم ۱ 

بادبر 020087 :ل, بازیچه‌ای از چوب تراشیده به‌شکل 
تخم‌مرغ با نوک فلزی یا چوبی برآمده و تیز که به 
دورش ریسمان می‌پیچند و یکباره رها می‌کنند تا به 
دور خود بچرخد 

بادبزن 030002:0 :, وسیله‌ای که با آن باد پدید 
می‌آورند. بویژه قطعه‌ای حصیر بافته که به دسته‌ای از 
چوب نازک متصل است و با تکان دادن آن باد تولید 
می‌شود 

۵ سح برقی: پنکه 

بادبشد 0300800 :رف م) کسی که با دعا یا انسون 
به درمان پاره‌ای دردها (مانشد سردرد؛ کمردرد و 


بادآورده - بادکشداران ۱۶۷ 


دندان‌درد) می پرداخخت ب ه: بادتندی 

بادپا 02002 : ص. (اد) تیز رو ؛ شتابنده اسب سم> 

بادخور 0301607 :1. (مکا) فاصل قطعه‌ای با قطعذ 
دیگر در یک دستگاه 

بادخورک 030550785 :1. ۱ تیره‌ای از پرندگان از 
راست کوچکپاییان با ظاهری شبیه چلچله بدنی 
باریک با بالهای دراز داسی‌شکل دم و پاهای کوتاه که 
حشره‌خوار و معمولا اجتماعی‌اند. دارای پروازی 
سریع و نیرومند نر و ماد؛ همشکل که در سوراخها 
آشیانه می‌کنند و لانة خود را از آمیختن آب دهان با 
مواد گیاهی می‌سازند ۲ هر یک از پرندگان این تیره 

بادخیز 02012 : ص. ویژگی جایی که در آن باد 
بسیار می‌وزد «جلگة سم دژف سم 

بادرفت 0307061 ی 

بادرنحبویه 0205000016 :1. گیاه زینشی بسیار 
معطر از تیرة نعناعیان دارای ساقه بلند» گل بنفش در 
بغل برگها و برگ پر آبلة سبز تیره. عرق آن مصرف 
دارویی و خوراکی دارد: بادزنگبویه 

بادرنگ 920۲008 بالنگ 

بادرنگبویه 6( -- بادزنجبویه 

بادروج زدا080 - رئیحان؟ 

بادروگ 8 - رحان؟ 

بادسنج زصدولقط :۱ ابزاری برای اندازه گیری سرعت 
باد. (معمولا) به صورت چند نیمکرة توخالی که براثر 
جریان هوا به گرد محوری می‌چرخند و به‌وسیلذ 
دستگاهی تعداد این چرخشها ثبت می‌شود 

باد کش 0501695 :!, ۱ ظرف استوانه‌ای دهان گشاد 
(مانند استکان یا لیوان) که هموای درون آن را با گرما 
دادن کم می‌کنند و بر نقطة دردناک بدن (معمولا پشت 
یا کمر) می‌چسبانند تا به گردش خون در آن نقطه 
کمک کنند ۲ اندام ویژه‌ای در بدن برخی جانداران 
(مانند برخحی کرمها) که با کمک آن خود را به‌جایی 
می‌چسبانند و در آنجا می‌مانند 

سم گذاشتن: چسباندن بادکش به بدن: سم کردن 

باد کشداران 08780 - :1. رده‌ای از کرمهای انگلی 
شاخ کرمهای پهن, دارای یک بادکش دمانی و یک 


۸ بادکنک - بار 


بادکش شکمی. لول گوارش منشعب و بدون مخرج؛ 
که بیشتر گونه‌ها نر-ماده‌اند 

باد کنشک 020600016 :۱. ۱ کیسه‌ای از یک مادة 
کشسان (مانند لاستیک) که آن را ثُرباد می‌کنند و 
به‌عنوان بازیجه به کودکان می‌دهند ۲ کیسه‌ای یر از 
هوا در کنار بخش پشتی لولا گوارش ماهیان استخوانی 
که به حفظ تعادل جانور کمک می‌کند و در ماهیانٍ 
دارای مین در کار تنفس دخالت دارد 

بادکنکی 020100۵11 :ص, دارای شکل بادکنک 
«آداس سم 

بادگیر ‏ 92017 :!, ۱ بنای کوچک مشبکی که در 
برخی مناطق کویری ایران بر بالای بامها می‌سازند تا 
از روزنه‌های آن باد به درون خانه آید و کار تهویه و 
خنک سازی انجام گیرد ۲ دریچه یا روزنه‌ای که برای 
هواکش در خانه‌ها می‌سازند ۳ ظرف استوانه‌ای 
سوراخداری که بر بالای آتش قلیان یا سماور 
می‌گذارند تا باد آتش یا خاکستر را پراکنده نکند 

باد گیر": ص. ویژگی جایی که باد بر آن بوزد؛ ویژگی 
جایی که در گذر باد باشد 

بادمحان 02067158 بادنجان 

بادنحان 0206۳80 :۰۱ ۱ گیاه یک ساله از تیرة 
بادنجانیان ۲ میوة آن گیاه که دارای پبوست ضخیم 
بنفش تیره و به‌شکل دراز يا کروی است و پختذ آن 
مصرف خوراکی دارد * بادمجان 

0 سم دورقاب چین: (کنا) چاپلوس؛ متملق 

بادنجانیان 920600301120 :۱ تیره‌ای از رستنیهای 
دولپه‌ای پیوسته گلبرگ, دارای گلهای منظم و برگهای 
نامتقایل» با پنج پرچم و تخمدان دو خانه و غالبا دارای 
آلکالوئیدهای ستمی. میوه برخی از آنها (مانند 
بادنجان) خوراکی است 

باد نقش 2022090 :۱, گلباد 

باد نگار 02006287 :1 دستگاهی که سرعت و جهت 
بادهای سطحی را به‌طور خودکار به‌صبورت 
نمودارهای ثبت می‌کند 

بادنگاشت 0062901 :۱, نمودار سرعت و جهت 
بادها که به وسیلك بادنگار فراهم می‌شود 


باد نما 92006۳02 :1. اسبابی برای نشان دادن جهت 
وزش باد به‌صورت تیخه‌ای گردان که برروی یک پایه 
قرار گرفته است 

باده 0306 :1. (اد) نوشابه الکلی» بویژه شراب؛ هی 

0 سهانگوری: شرابی که از انگور سازند 
سم ناب: می ناب 

باده‌پرست ۱ : ص. (اد) میخواره؛ دوستدار 
می ب ه: باده‌پزستی ۲ 

باده‌فروش 10797 - :1. راد) فروشند؛ نوشابه‌های 
الکلی؛ بویژه شراب ب ه: بادهفروشی 

بادی" 0201 ذص. ۱ منسوب به باد ۲ ویژگی ابزاری 
که با نیروی باد کار کند «آمیای سم سازح؟ 
۳مربوط به یا دارای کازبرد بناهتوای فشرده 
«تفنگ سی تشک سم 

بادی :ق. راد) آغاز 

0 سحامر: آغاز کار 

بادیان 201130 رازیانه 

بادیس 215 بائیس 

بادی گارد 0201-8870 :, کسی که مراقبت از جان 
شخصی را در برابر حمله و سوء قصد برعهده دارد؛ 
محافظ شخصی؛ (قد) جاندار 

بادیه 92۵6 :1. ۱ کاس بزرگ با جدار استوانه‌ای و 
قاعد؛ سطح ۲ (نج) صورت فلکی جنوبی در 
جنوب صورتهای شیر و خوشه که برخی ستارگانشان 
مشترک است: باطیه؛ یَْغلاوی 

بادیه :.راد) بیابان؛ دشت؛ صحرا 

بادیه‌نشیسن 06917 :ص. چادرنشیین ب ه: 
بادیه نشیت 

بار" 937 :1. ۱ هرچیزی (جز انسان) که باید از جایی 
به‌جایی برده شود ۲ هرچیز که سنگینی آن بر چیز 
دیگری بیفتد ۳ شماره‌یا تعداد وقوع یک رویداد! 
دفعه ۴ آن مقدار کالا که توسط یک وسیله حمل شود 
«در سم هندوانه» ۵ جنینی که در زهدان مادر است 
۶ میوه؛ محصول ۷ التهاب و تخییر رنگ زبان براثر 
خوب کار نکردن شکم یا داشتن تب ۸ فلزهای کم بها 
که با طلا یا نقره ترکیب کنند؛مق: حیار ٩‏ بار برقی 


۰ موجودی یا ذخیرة نیروی محرک سم عاطفی> 

۱ (مجا) سختی؛ دشواری «مم زندگی > 

0 سم آرامش: نابرابری یونهای پتاسیم در دو سوی 
پوست لورون در حالت آرامش عصبی 

سم‌برقی: ۱ از ویژگیهای اصلی ذره‌های بنیادی در 
یک ماده؛ کاهش یا افزایش تعداد الکترونها نسست به 
پروتونها در یک مادهه که اگر کاهش نسبت الکترونها 
باشد سم مثبت و آگر افزایش نسبت آنها باشد 
مم‌منفی است و در حالت تعادل نسبت الکترون و 
پروتون؛ ساده دارای سم خنشا است ۲ مار انروی 
برقی که از یک خط. ژنراتور یا منبع گرفته شود 

سم خاطر: آنجه مایذ دردسر نگرانی و اراحتی شود 
سح زندگی: (کنا) دشواریهای زندگی 

س‌غم: (کنا) سنگینی و فشار غم 

مجح کج: (کنا) کار نادرست 

مج ویژه: (بر) نسبت بار برقی یک ذرة بنیادی به جرم آن 
سم آسدن: پرورش یافتن؛ تربیت شدن ب‌ه: 
سم آوردن 

سم برد سم کشیدن 

سم‌به زمین گذاشتن: (کنا) فار غ شدن؛ بچه زادن 
س‌بستن: ۱ آماد؛ رفندن شدن ۲ (کنا) بهره‌مند و 
توانگر شدن 

بح خود را سم کردن سم خود را بستن 

سم‌خود را بستن: (کنا) آیند؛ خود را از راهسی 
(معمولا) نامشروع تأمین کردن و به ثروت کافی دست 
یافتن: سم خود را سم کردن؛ خود را بستن 

دوش کسی شدن: (کنا) کار و زحمت خود را 
برعهد؛ کسی گذاشتن 

مزدن: بار را برروی وسیلا حمل آن س 
سم کسردن: ۱ بار زدن ۲ بار گذاشتن 
تحمیل کرد 

سم کشیدن: بردن و جابجاکردن بار: سم بردن 
سم گذاشتن: آماده کردن و روی آتش نهادن خوراکی 
که‌باید پخته شود سم گذاده شتسنآبگوشت: 
سس‌گذاده من دیزی > 
باد :4 اجازا حضور در پیشگاه شخص بلندپایه 


ن ۲(کنا) 


اشتن برنج. سم گذاشتن 


بار - بارانده ۱۶۹ 


0 سم عام: اجازة حضور همگانی 

سم دادن: اجاز؛ حضور دادن 
سح یافتن: به پیشگاه شخص بلند پایه رفتن 

بار ":1. ۱ میخانه ۲ اطاقی از جانه یا مهمانخانه که در 
آن مشروب بنوشند ۳ قفسه‌ای با آرایش ویژه که‌در 
آن شیشه‌های مشروب و اسباب مشروبخوری بگذارند 
۴ پیشخوان میخانه 

بار":1. واحد اندازه‌گیری فشار -» جد 

بار* :ق. تعداد دفعه‌های تکرار یک رویداد نوبت دفعه 
مرتبه ریک سب صد س ماو هرس چند سم: 
باره 

-بار :پس. ۱ بارنده (اشکسس‌اندوهسم> ۲ کرانه؛ 
کتار«دریامت زودمم ۲ کللا؛ محصول «تردبی 
خشک سم خوار سم 

باران" 2۲80 :1. ۱ آبی که به‌صورت قطره‌های پا 
از ابر پبارد ۲ پدیدة تبدیل بخار آب موجود در جو به 
قطره‌های آب و ریزش آن به زمین ۳ (مجا) ریزش 
فراوان و پیاپی چیزی 

0 سم خون: بارانی که براثر وجود گرد و غبار سرخ در 
تجو و آغشته شدن با آن به‌رنگ سرخ در آید 
سم کوهزاد: بارانی که براثر وجود کوهها در سر راه 
ایرها ایجاد شود 
سم مصنوعی: بارانی که دراثر بارور کردن ابرها در جو 
ببارد 
سح موسمی: بارانی که در فصل معینی از سال ببارد 

9 سم باریدن: فرو ریختن باران از آسمان 
سم خوردذ: در زیر رن بودنچیزی و یس شندن آن 
سم زدن: ریختن باران به‌روی چیزی یا جایی 
سم گرفتن: آغاز شدن باران 

باران : پس. در حال باریدن «تیرس گل سم نورسم؟ 

باراندن 00 : مص. مت. / باراندی؛ می بارانی؛ 
بباران / فروریختن یا ریزاندن چیزی «تیر سم 
تور سم): ارانیدن 

باراندنی 92۲800001 :ص. ۱ دارای امکان یا احتمال 
باراندن ۲ شایسته یا درخور باراندن 

بارانده 08720000 : ام بارانان 


۰ بارانزا - بارش‌سنج 


بارانزا 2 : ص. بدید آورنده یا موجب پیدایش 
باران 2 

بساران‌سج 02720-920 :1. دستگاهی بسرای 
اندازه‌گیری میزان باران درطی مت معین به‌صورت 
قیفی با یک دهانة بزرگ که برروی ظرف شیشه‌ای 
مدرجی قرار گرفته است و میزان بارندگی را برحسب 
نان می دهد باررر بت 

باران سنی از02۲20-520 :1 شاخه‌ای از دانش 
بوم‌شناسی که چگونگی بارندگی و توزیع آن را در 
جاهاو فصلهای گوناگون بررسی می‌کند: 
بارش تسنججی 

بارانک 08۲2025 :1. درخت از تیر؛ گلسرخیان که 
بلندی گونه‌هنای معمولی آن ۵ تا ۷ است. برگهای 
آن تخم‌مرغی پهن با دندانه‌های نا منظم و میوه‌اش به 
انداز؛ دانة آلبالو و در برحی گونه‌ها خوراکی و 
ترش مزه است 

بارانگیر 9872:8:7 :1, سر پناهی که برای پیشگیری از 
ریزش برف و باران (معمولا ) در برابر در ورودی 
ساختمان می‌سازند 

باران‌نگار 92720-06887 :1 دستگاه باران سنج که 
میزان بارندگی را به‌طور خودکار برروی نواری ثبت 
می‌کند: بارش‌نگار 

بارانی" 0780 :1. ۱ جامه‌ای از مادة تاتراوا که در 
هنگام بارندگی برای پیشگیری از خیس شدن 
جامه‌های زیرین می پوشند 

بارانی ":ص. ۱ مربوط یا منسوب به باران «بالتوسی 
جنگ سم ۲ دارای باران «روز سم : 

بارانیدن «هنم937ب بارانتن 

بارانیده 03۲20106 بارانده 

بارآور 0252727 :ص. ۱ آورند؛ میوه یا محصول 
(درخت سم خاک سم سرزمین سم ۲ سود رسان؛ 
سوددهنده (سرماية سم افعالیت سم ۳ بارور 
ب‌ ه بارآزری 

باز انداز 92720082 :۰۱ ۱ محوطه‌ای در بندرگاه که 
بار کشتی را ذر آن جالی کنند ۲ کارگر بندرگاه که 
کارش خالی کردن و بار زدن کشتیهاست 


ساربسر ۰1:02:07 ۱ کسی که ک‌ارش بردن و 
جابجاکردن بارهاست؛ حمال ۲ چهارپای بارکش 

باربری 02:02:1 :1. ۱ کار باربر ۲ سازمانی که کارش 
بردن و جابجا کردن بار است «بنگاه سم ۳ پولی که 
برای بردن و جابجاکردن بار پرداخت یا دریافت شود 
هزین سم حق سم 

باربشد 9870200 :۰۱ ۱ جای بستن يا نهادن بار 
(معمولا) به صورت چهارچوب فلزی مشبک و لبه‌دار 
که با پیج به سقف یا پشت اتومبیل بسته می‌شود 
۲ نوار یا ریسمانی که با آن بار را ببندند: بارپیچ 
۳ طویله یا اسطبل بی‌سقف که چهارپایان بارکش را 
در آنجا می‌بندند: تهارتند 

بارپیچ 00[ بارتند ۲ 

باردار 027087 :ص. ۱ آبستن ۲ میوه‌دار؛ دارای میوه 

0 زبان سم: زبان شخصی که براثر تب یا خوب کار 
نکردن معده دچار التهاب و تغییر رنگ شده است 

بارداری 02:08 :1. حاملگی؛ آبستنی 

باردان 93۳030 باباآدم 

بارده 0 : ص. دارای استعداد بارور شدن بویزه 
میوه دادن 

باردیچ 0 :!. پاچ نمداری که برسر چوبی 
می‌بیچند و با آن دیوار؛ تنور را تمیز می‌کنند 

بارز 02762 :ص. آشکار؛ نمایان 

بارزد 027220 :۱. گیاه علفی پایا از تیرة پواهواران با 
برگهای سبز مایل به خاکستری و پوشیده از تارهای 
ریز و گلهای زرد مجتمع به‌صورت خوشه از ساقذ آن 
شیره‌ای به نام باریجه به‌دست میآید که مصرف 
دارویی و صنعتی دارد 

بارسکپ 09 :1. نوعی فشارسنج؛ دستگاه 
نشان‌دهندة مقدار هوای جابجا شده توشط یک جسم. 
و در نتیجه کاهش وزن جسم در هوا 

بارسنج 02:9 :1. ترازودار؛ قپاندار؛ کسی که کارش 
وزن کردن بار است 

بارش 02۲69 :. ۱ عمل یا فرایند باریدن ۲ عمل یا 
فرایند فرو ریختن برف» باران یا تگرگ؛ بارندگی 

بارش‌سنج ز20ه- باران‌تشج 


بارش ‌سنجی آز۹۵7- باران‌تنجی 

بارش‌نگار 06837 - باران‌نگار 

بارفتن 02۲1۵120 :1. فراورد؛ بلوری مات به‌صورت 
ظرفها و اشیای زینتی» که در ترکیب آن خاک چینی 
(کائولن) به کار رفته است 

بارفروش 98:10751 :. کسی که میوه و تره‌بار را 
به‌صورت عمده خرید و فروش کند ب ه: بارفروشی 

بارفیکس 0271165 :1. میلة افقی محکم فلزی یا چوبی 
که در فاصل مناسبی از زمین بر پایه‌هایی نصب 
می‌شود و با آویزان شدن از آن به حرکات نرمش و 
بدن‌سازی می پردازند 

بارقه 02696 :1. راد) پرتو؛ روشنایی 

بارک‌الله - 02:6 / 027212118 : دعا. آفرین؛ خدا تو 
را برکت دهد 

بارکش ۰-1651 / 02:۵۵ : ص. دارای توانایی یا 
ویژ؛ حمل بار؛ باری اسب سم کامیون سم 

بارگاه 02721 :۰1 ۱ جایی که شخصیت بلند پایه‌ای 
در آن دیگران را به حضور بپذیرد ۲ (ور) جای اقامت 
و استراحت موقّت کوهنوردان در کوهستان 

بارگه 925801 :۱ راد مخ) بارگاه 

بارگیری نت088 :1. ۱عمل گرفتن یا برداشتن بار 
برای بردن از جایی به جایی «سم کشتی سم کامیود> 
۲ عمل گذاشتن مواد در کوره برای پخت یا ذوب 
۳ باروری 

بارم 08۲600 :1. جدول یا مقیاس تعیین شده برای نمرة 
درس قیمت. حقوق و... (مج نمرات ریاضی سال سوم 
دبیرستان> 

بارن 9350 :ز. (ف) واحد سطح برابر "۲ ۱٩‏ سم" که 
برای اندازه گیری مقطع ضربه در برخوردهای هسته‌ای 
به کار می‌رود 

بارنامه 5 :۱. ورقه‌ای که در آن نوع؛ وزن» 
تعداد بسته نام و نشانی فرستنده و گیرند؛ بار را 
می‌نویسند 

بارند گی 98۵006۵1 : ۱ بارش ۲ آنچه به‌صورت 
باران یا برف پبارد 

بارنده" 03۲0006 : اف باریدن 


بارش سنجی - باروک ‏ ۱۷۱ 

بارنده :ص. دارای ویژگی یا توانایی باریدن 

بارو 07 :1. دیوار پیرامون دژ یا شهر؛ باره 

بارو بندیل :03۲0-020۵ :1. (گ) بارو بنه 

بارو بنه 8۲0-0006 :1 بار و توشه‌ای که معمولا 
مسافر با خود می‌برد 

باروت :08 :۱. دسته‌ای از مواد منفجرة جامد سیاه یا 
قهوه‌ای مرکب از زغال چوب؛ گوگرد و نیترات 
پتاسیم. که نوع آن بستگی به اندازه و شکل دانه‌ها» 
چگالی: سختی, میزن درخشنندگی و رطوبت آنها 
دارد 

0 سح بی‌دود: نوعی از باروت که پس از انفجار بقایایی 
از خود نمی‌گذارد 
سح پنبه: ماد؛ پنبه‌مانند قابل اشتعال که از عمل اسید 
نیتریک بر سلولز به‌دست می‌آید 

باروتی الاتقا ص. ۱ منسوب به باروت ۲ به رنگ 
باروت 

بارور 087۷2 :ص. ۱ دارای محصول یا میوه؛ بارآور 
۲ دارای توانایی برای: الف) آبستن شدن ب) محصول 
دادن ۳ سودرسان 

سم شدن: دارای میوه یا محصول شدن 
سم کردن: دارای میوه یا محصول کردن 

بارورسازی [582- :۰۱ ۱ عمل یا فرایند حاصلخیز 
کردن سم خک> ۲ عمل یا فرایند بارور کردن 
گیاهان از طریق کمک کردن به گرده‌انشانی آنها 
۳ عمل یا فرایند باردار کردن جانوران (مانند دامها) از 

یق تلقیح مصنوعی (تزریق مایع منی جانور نر در 

زهدان جانور ماده) 

باروری 1 :. ۱ محصول‌دهی ۲ سوددهی 
۳ آمیزش یاخته‌های جنسی با یکدیگر و بسته شدن 
نطفه در زهدان ۴ ترکیب دا گرده با تخمک 

باروک 92506 :1. ۱ سبکی در معماری که در اواخر 
سد؛ ۱۶ در ایتلیا پدید آمد و سپس در سراسر اروپای 
باختری رواج یافت. از ویسژگیهای آن آزادی در 
طراحی, فرارانی شکلهای گوناگون و درهم بودن شیوا 
ترکیب عناصر بود ۲ سبکی در موسیقی باخترزمین 
که با الهام از معماری باروک پدید آمد و در آثار یومان 


۲ باروک - باز 


سباستیان باخ به اوج رسید 

باروک : ص. دارای ویژگیهای هنر باروک 

باروگراف 02086738 :1. فشارنگار 

بارومتر 02۲0۳2615 :1, فشارسنج 

بارون 02۲00 :1. ۱ از لقبهای اشرافی پیشین در اروپا 
۲ عنوان احترام آمیز برای مردان ارمنی؛ آقا 

باره" 9876 :۰1 ۱(اد) بارو ۲ آنچه از آن گنتگو 
می‌شود؛ موضو ع؛ مورد «جودتددیس رتم 
وازه‌های علمی گفتگو شد. در این سم به کسی چیزی 
نگر> 

باره":ق. بار؛ دفعه؛ مرتبه یک سب دوسم» 

-باره ": پس. (اد) دوستدار؛ حواستاز (زداسم> 

بارهنگ 8 :. ۱ گیاه‌علفی یک‌ساله از تیرة 
بارهنگیان, دارای برگهای درشت متعدد و خوابیده 
گلهای مجتمع به‌صورت سنبله با دنبالة دراز و میوة 
پوشینه: چرغول؛ زبانبّه ۲ دانة کوچک سرخ‌رنگ و 
لعابدار آن گیاه که کاربرد دارویی دارد * بارتنگ 

بارهنگیان 92000091180 :1. تیره‌ای از گیاهان 
دولپه‌ای پیوسته گلبرگ. علفی و پایا؛ با نتشار وسیع 
که در زمینهای نمناک می‌روید. دارای گلهای مجتمع 
منظم و نر و ماد؛ جدا, با تخمدان یک یا دوخانه 
برگهای پهن دارای بریدگیهای عمیق و میوه به‌صورت 
مجری یا فندته 

باری :02 :1. راد) خدا 

0 سم تعالی: خداوند برین 

باری 081 :. واحد فشار جد 

باری" ‏ ت98 :ص.مناسب برای حمل بار؛ بارکش 
«ماشین سم 

باری :ق. در هرحال؛ در هرصورت؛ به‌طور خلاصه 

۵ب به هر جهت کردن: (کنا) دست روی دست 
گذاشتن؛ این دست و آن‌دست کردن؛ تلاش و کوشش 
نکردن 

باریتن 0251100 :1.(مو) ۱ صدای مرد میان یشور و 
باس ۲ سازهایی که صدایشان زیرتر از تئورباشد 

باریجه 025 :1. شیرابة ساقذ گیاه بارزد 

باریدن : مص.لا. مت. /باریدی؛ می‌باری؛ 


ببار/۰۷0 ۱ فروریختن پیاپی چیزی «برف سم 
باران سس نور سس طلنگ سم تاهت: ۲۱ بازانان 

باریدنی 925100 :ص. ۱ دارای امکان یا احتمال 
باریدن ۲ شایسته یا درخور باریدن 

باریده 935106 :ام باریدن 

باریک 0276 :ص. ۱ دارای پهنای بسیار کم ۲ لاغر 
۳دقیق 

باریک‌اندام 200800 - :ص. دارای اندام باریک 

باریک‌اندیش 0019 - :ص. ۱ دارای اندیش دقیق 
۲ تیزبین؛ هوشیار؛ باریک‌بین 

باریک‌اندیشی نداه20۵- :۰1 ۱ وضع یا کیفیت 
باریک‌اندیش بودن ۲ عمل یا فرایند اندیشیدن 
به‌صورت دقیق و در مورد جزئیات یا پدیده‌هاو 
موضوعهای دقیق و ظریف 

باریک بین 010-:ص. ۱ دارای توانایی برای بررسی 
و ارزیابی دقیق ۲ تیزبین؛ دقیق 

باریک‌بینی [0[0-:۱, وضع یا کیفیت باریک بین 
بودن ۲ عمل یا فرایند دیدن جزئیات یا پدیده‌ها و 
چیزهای ظریف یا کوچک 

باریکه 025166 :1. بخش باریک و درازی از یک چیز 
«معآب. سم کاغذ سم نور) 

باریم 2۳7 :۱ عنصر شیمیایی فلزی, با عدد اتمی 
۶و وزن اتمسی ۰۱۳۷/۳۴ سفیتد نقسه‌ای و 
چکشخوار که در طبیعت به‌صورت ترکیب وجود 
دارد» بسرعت اکسیده می‌شود برای اکسیژنزدایی به 
کار می‌رود» و نمکهای آن کاربرد فراوان دارد 

0 سم اکسید سم اکسید ریم آکسید 
سم سولفات ‏ سولفات باریم» سولفات 
سم نیترات ‏ نیترات باریم. نیترات 

باریون 025۷۵2 :1. ذرة بنیادی که می تواند به نوکلشون 
و برخی مزونها و ذره‌های سبکتر تبدیل شود 

باز" 922 : (شیم) ۱ هریک از موادی که ملکولهای 
آن پروتون می‌گیرد» در آب حل می‌شود و یونهای 
هیدروکسیل رها می‌کند. با اسیدها ترکیب می‌ شود و 
معمولا تشکیل آب و یک نمک می‌دهد و کاغذ 
تورنسل را آبی می‌کند ۲ ترکیبی که بتواند یک زدج 


الکترون در اختیار اسید بگذارد 

باز":. ۱ تیره‌ای از پرندگان شکاری روز پرواز از راستذ 
بازسانان با بالهای بلشد چشم ان سیاه 
براسدگی ۷مانندی در آروارة بالا و فرورفتگی 
مشابهی در آروار؛ پایب ن ۲ هریک از پرندگان راستذ 
بازسانان؛ بویژه نوع ماد؛ آنها که برای شکار تربیت 
می‌شوند؛ قوش ۳ جنسی از تيرة باز دارای بالهای 
کوتاه و گرد دم دراز و پرواز سریع 

0 سم سفید: پرنده از تیر؛ باز با سطح شکمی سفید و 
قاعد؛ بالهای پهن و نوک‌تیز؛ طرلان 
سم گنجشک خوار: باشه 

باز ص. ۱ بدون مانع یا حصار «لولذ سم جاده سب 
دشت سم> ۲ بدون بستگی «بنجره سم ۳ بدون 
گره پیچیدگی یا تنیدگی «کلاف سب دستمال سم> 
۴ دارای فاصله از یکدیگر «لبهای سم باهای سم 
۵ فاقد عاملهای محدود یا اشخال کننده (ذهن سس 
دشت سم ۶ دایر؛ در حال فعالیت «مدرسه سم 
است> 

سشدن: ۱ از میان رندن مان <مح شدی رامسم 
شدیا لوله> ۲ از میان رفتن بستگی, بند گره «مم 
شدد قفل, سم شدی گره> ۳ آماد؛ فعالیت شدن یک 
موسسه «سم شدن مدرست سم شدن مخازه» ۴ کنار 
رفتن پوشش مه شدیا برده> ۵ از میان رفتن ابر 
سم شدن هو بت ه: سم کردن 
مم‌گذاشتن: انبستن ۲ مانع به وجود نیاوردن 
۲ نیوشاندن 

باز"دق. دوباره؛ باز دیگر «سم می‌آید. سم می‌روی» 

آوردن: برگرداندن؛ پس آوردن 
مح رفتن: پس رفتن 
سح‌ماندن: ۱ باقی ماندن ۲ موفق نشدن؛ نتوانستن 
«از کار سم ماندن> 
سم نگریستن: پشت سر را نگاه کردن 

باز-":پیش. ۱ (اد) نشانةتکرار یا تجدیداسم گفنن» 
۲ نشانه بازگشت <ممآمدن4 ۳ نشانة ممانعت «سم 


داشتن> 
سم آمدن سم پختن 


باز - بازار ۱۷۳ 
مح‌پرسیدن سم کشیدن 
سم تاباندن سم گذاردن 
سم‌جستن م گردیدن 
سم خریدن سم گرفتن 
سم خواندن سم گفتن 
سم خوردن سم نشاندن 
سم دادن سم‌نشستن 
سم‌دیدن س‌نهادن 
سم‌ستدن سم نهفتن 
سم کاویدن 


کبار"< یس ۱ بازنده «جادسی سرسم> ۲ دوستدار؛ 
خحواستار « پرندهسح رفین سم گل سم ۲ دارای شغل 
یا مشغله‌ای «چترسه بند سم ۴ دارای رفتار یا 
خحصلتی «حقه‌سم دعل سم 

بازار 05785 :1. ۱ جایی (مانند یک میدان یا محوطه) 
که فروشندگان مختلف به فنروش کالاهای معینی 
بپردازند «سم یوم سم سا فروش ادن ۲ گذرگناه 
سرپوشیده‌ای که در دو سوی آن دکانها برای خرید و 
فروش کالا باشد ۳ (مجا) داد و ستد؛ خرید و فروش 
«مم تیرآهن رونن دارد> ۴ مجموعة فروشندگان و 
خریداران یک کالا 

0 سم آزاد: بازاری که در آن قیمتها تابع عرضه و 
تقاضاست و هیچ محدودیتی از لحاظ بهای کالا یا 
میزان حرید و فروش آن وجود ندارد 
سم پورس: جایی که در آن اوراق سهام شرکتها, طلا؛ 
نقره» ارز و کالاهای عمده خرید و فروش می‌شود 
سم بین المللی: ۱ جایی که در آن کالاهایی از سوی 
کشورهای مختلف برای فروش عرضه شود ۲ عرضه و 
تقاضا برای کالاهای معینی در بازارهای کشورهای 
مختلف: سم جهانی 
سح جهانی ب سح بین المللی 
سم حقیقی: بازاری که در آن کالاهای واقعی عرضه 

شود 

سم داخلی: بازار عرضه و تقاضای داخل کشور ب‌ه: 

سم خارجی 


۴ بازار پسند - بازپرداخت 


سم روز: بازاری که در روز معینی از هفته در نقطه‌ای 
تشکیل شود (چهارشنبه سس جمحه سم> 

سم سالانه: بازاری که سالی یک بار در نصل معیتی در 
یک نقطه تشکیل شود ب ه: سم هفتگی 

سح تسلف: جایی که در آن کالاها را پیش خرید کنند 
سم سیاه: جایی که در آن کالاهای غیر قانونی خرید و 
فروش شود. مانند خرید و فروش کالاهای جیره بندی 
شده یا قاچاق 

سح شام: (کنا) جای بسیار شلوغ و آشفته 

سم عمده‌فروشی: جایی که در آن کالاها را به‌صورت 
عمده و یکجا خرید و فروش کنند ؛ عرضه و تقاضای 
کالا در مقیاس بزرگ ب ه: سم خرده فروشی 

سم عمومی: بازاری که در آن کالاهای گوناگون به هم 
خریداران عرضه شود ب ه: سم اختصاصی 

سم فرضی: بازاری که در آن تنها نمونه‌هایی از 
کالاهای قابل فروش به خریداران عرضه شود 

سم فروش: جایی که در آن تلها به فروش کالا به 
خریداران پردازند ب ه: سم خرید 

سم کار: عرضه و تقاضای نیروی کار هر سال در ایران 
سیصد هزار جواد تحصیلکرده وارد سم کار می‌شوند> 
سم کساد: بازاری که در آن خرید و فروش بسیار کم 
باشد: سم بی‌رونق ب ه: سم راکد 

سم گرم: رواج و رونق خرید و فروش در یک بازار 
ب ه:سم‌داغ 

سم محلی: بازاری که در آن محصولات یک محل 
خرید و فروش شود 

سم مسگران: بازاری که کارگاهها و فروشگاههای 
مسگران در آن بباشد ب‌ه: سم آهنگسران؛ 
سمحابی سازان؛ سح زرگران؛ سم کفاشان 

سم مشتسرک: پیوند اقتصادی میان خریداران و 
فروشندگان کالا در دو یا چند کشور 

سم مصسرف: خرید و فسروش کالای مصسرفسی 
ب ه: سم تولید 

سم مکاره: نوعی بازار موقت که در آن تولید کنندگان و 
فروشندگان کالای خود را به خریداران و بازرگانان 
عرضه می‌کنند و ممکن است محلی؛ منطقه‌ای» 


کشوری يا بین‌المللی باشد 

سم پیدا کردن: یافتن خریدار برای چیزی 
سح خوابیدن: (کنا) نبودن یا اندک بودن خرید و 
فروش 
سم داشتن: حریدار و خواستار داشتن 
سم شکستن: (کنا) کالایی را از رونق انداختن 
سم گرمی کردن: (کنا) با زیرکی یا چرب زبانی برای 
کالایی خریدار یافتن 
به سم بردن چیزی: آن را برای فروش عرضه کرد 
روانة سم کردن: برای فروش عرضه کردن 

بازارپسند ۳۵5270 - :ص. مورد پسند فروشنده و 


خریدار و قابل فروش 
بازارچه ۰16 - :. گذرگاهی, معمولا سرپوشیده با 
چند مغازه؛ بازار کوچک 


بازاری" 2285 /بازاریها؛ بازاریان/:1, کسی که در 
بازار کار می‌کند بویژه کسی که به کار خرید و فروش 
می‌بردازد 

بازاری :ص. ۱ منسوب به بازار ۲ دارای شغلی در 
بازار یا در کار خرید و فروش ۳ فاقد کیفیت هنری 
والا 

بازاریاب 2235130 :۱ شخص یا بنگاهی که کارش 
یافتن خریدار برای الا یا کالاهای معین است 

بازاریابی اد۳2225(2 :1 عمل یا فرایند یافتن خریدار 
برای کالا یا خدمات معین از راه معرفی» تبلیغ یا 
عرض آنها 

بازالت :02221 : سنگ آذرین دانه ریزو سیاهسنگ 

بازبین 5220 :, شخص یا دستگاهی که فرایندی را 
دوباره بازرسی می‌کند 

بازبینی 9220 :1. بازرسی دوبار؛ یک فرایند یا 
محصول آن «بازرس قار برای سم بلیتها آمد و یک 
نفر را که بلیت نداشت با خود برد> 

بازیخت ۱ :1. عمل یا فرایند گرما دادن 
دوباره به فلز یا شيشه پس از پخت و خنک کردن آ» 
برای کاستن از شکنندگی 

بازپر داخت 032۳2۳1261 :۱ عمل یا فرایند 
پرداختن بدمی «دیروز آخرین فسط بدهی خانه به 


بانک سم شد >؛ تأدیه 

بازپرس 5 :. دادرسی که کارش پرسش از 
متهم. شاهدان و آگاهان, و پژوهش و بررسی دربارة 
چگونگی واقع شدن یک جرم؛ پیشگیری از فرار متهم و 
از میان بردن آثار جرم است؛ مستنطق 

بازپرسی 022005 :1. پرسش از متهم دربار؛ وقوع 
جرم؛ ارتباط متهم با آن و موضوعهای دیگری که به 
شناسایی مجرم کمک کند. و صادر کردن قرار در 
مورد پروند؛ متهم به وسیلك بازپرس؛ استنطاق 

بازپسروری 320۵7۷۵7 :۰۱ ۱عمل یافرایند 
باز گرداندن سلامتی و نیروی بدنی» بویژه به‌وسیلذ 
ورزش تغذیة درست و استراحت ۲ عمل یا فرایند 
تربیت و اصلاح بزهکاران و آماده کردن آنان برای 
بازگشت به جامعه 

بازیسس 032025 :ق. (اد) ۱ پشت+عقب؛ واپیس 
۲مکان یا زمان پیشنین 

سح آوردن: برگرداندن؛ پس آوردن 
سح رفتن: پس رفتن 
سم نگریستن: پشت سر را نگاه کردن 

پازتاب 022180 :1 ۱ (ف) برگشت پرتو نور یا گرما 
پس از برخورد به یک محیط مادی ۲ (روان) واکنش 
ساد؛ غیر ارادی زیستمند در برابر تحریک ۲ اثر 
وضع حالت یا رفتاری معین سخنرانی دبیر کل سم 
رسیعی داشت. فراوانی چنایت سم بی‌ثباتی در جامعه 
است» * انعکاس 

0 سح دقت: تغییر ناگهانی در انداز؟ مردمک چشم که 
براثر دقیق شدن به چیزی به‌وجود می آید 
سم شرطی: پاسخ زیستمند به محرک براثر شرطی 
شدن 
کمان سم کمان 

بازتوانی 08210080 :1. توانببخشی 

بازجست ادهز02 :1, پژوهش و جستجوی چیزی 

بازجو داز02 /بازجوها؛ بازجویان/:1. مأمور انتظامی 
که پیش از حضور بازپرس از متهم و طرفهای دعوا 
تحقیقهای مقدماتی می‌کند و آگاهیهای خود را برای 
تصمیم گیری به دادسرا می‌فرستد 


بازپرس - بازداشتی ۱۷۵ 

بازجویی رد۳22 :1. پرسش از متهم و طرفهای دعوا 
دربار؛ موضوع اتهام و رابط متهم با آن به‌وسیلذ 
بازجو 

بازخرید 0826020 :1. ۱ خرید دوبار؛ یک چیز 
فروش رفته ۲ آزادسازی اسیر یا برده‌ای با دادن پول 
۲ فراعت دیت 
شخص در یک مسسه برای کناره گیری او از کار 

بازخواست 082850 :1. ۱عمل يا فرایند تحقیق 
(رسمی یا غیر رسمی) از شخص متهم به خطاکاری 
یا سهل‌انگاری دربار؛ علت رفتارش ۲ (مجا) 
سرزنش؛ توبیح 

بازخورد 0220070 :1.ایجاد ارتباط میان بخش 
خروجی و بخش ورودی یک مدار یا دستگاه از راه 
برگرداندن بخشی از بازده خروجی آن به بخش 
ورودی: پسخورد؛ پسخوراند 

بازدارنده" 6 /بازدارند گان/:. آنکه مانع 


از انجام دادن کاری شود 
۰ . ۷ ۰ ۰ ۲ 1 

بازدارنده : ص. دارای ویژگی یا توانایی بازداشتن و 
جلوگیری کرد 


بازداری" 9220871 :1. فن نگهداری و پرورش مرغان 
شکاری ب ه: بازدار 

بازداری :۰1 ۱ (روان) پیشگیری آگامانه از دادن پاسخ 
به محرکها ۲ پیشگیری از کاری یا رویدادی 

بازداشت ۱82۵8۵11 :۱, ۱ نگهداری کسی در جایی 
برخلاف میل او بویژه نگهداری متهم در بازداشتگاه پا 
زندان ۲ دستگیری کسی برای این منظور # توقیف 
ب ه: سم شین) سح کردن : 

بازداشتگسساه 881 :ل, جایسسسی کسه در 
آن بازداشت‌شدگان را نگهداری کنند « 

بسا داشتن 82۵89010 : مض. ست./ بازداشتی؛ 
بازمی‌داری؛ بازدار (باز بدار)/ ۱ کسی رااز انجام 
دادن کاری مانم شدن ۲ بازداشت کردن 

باز داشتضی 05208911801 : ص. ۱ دارای امک‌ان یا 
احتمال باز داشتن ۲ شایسته یا درخور بازداشتن 

بازداشته 05203916 :امس بازداشتن 

بازداشتی اط022089 /بازداشتیها ؛ بازداشتیان/:1. 


۶ بازدانگان - بازماندن 


بازداشت شده 

بازدانگان 0320806880 :۱, گروء بزرگی از گیاهان 
گلدار دارای تخمکهای آزاد و بدون پوشش که نر و 
ماد؛ آنها مجتمع است و تشکیل مخروط می‌دهند. دنا 
گرده در داخل گلهای مخروط نر به‌وجود می‌آید و 
مستقیماً برروی مادگی قرار می‌گیرد 

بازدانه 6 :۱. هر یک از گياهان گروه بازدانگان 

بازدم 0 :۱. عمل یا فرایند برگرداندن هوای 
تنفن شده به بیرون 

بازده 982060 :۱. ۱ محصولی که انسان» ماشیین؛ 
کارخانه, محدن یا صنعتی در مدت معین تولید می‌کند 
یا می‌تواند تولید کند ۲ توان یا نیرویی که یک ماشین 
یا باتری تولید می‌کند 

0 سم سرمایه: ننست سود به‌دست آمده از یک 
سرمایه گذاری به سرمایذ بهکار رفته در آ 
سح کار: نمبت محصول کار به نیروی مصرف شده 
سح ماشین: نسبت کار مفید گرفته شده از ماشین به کار 


داده شده به آن 
بازدید 022۵10 :1. ۱ دیدار دوباره برای پاسخگویی و 
سپاسگزاری از دیدار قبلی کسی ‏ به سم کسی رفتن 


۲ دیدار جایی یا چیزی معمولا برای آگاهی یافتن از 
وضع آن «بازرس بهداری از بیس ارستان سم کرد 
ب ه: سم کرد 

به سم کسی رفتن: به دیدار کسی رفتن که پیش از این 
به دیدار ما آمده است 

بازرس 268- / 08209 :۰۱ ۱ کس ی که از سوی یک 
مزسبه یا مقام مأمور رسیدگی به چگونگی گردش 
کارها باشد ۲ کسی که برای رسیدگی به چگونگی 
رویداد معینی مأمور شود 

بازرسی [6۵- / 032۲91 :۰۱ ۱ رسیدگی به 
چگونگی گردش کارها در یک مژسسه یا ناحیه 
۲ رسیدگی به چگونگی یک رویداد ۳ جستجو و 
بررسی یک محل یا وسایل شخصی و بدن یک شخص 
بت ه: سم شدن؟ سم کردن 

بازرگان 0228۲880 :. کسی که شخلش بازرگانی 
است؛ تاجر 


بازرگانی 03222801 :. عمل یا فرایند خریدن 
فروختن صادر یا وارد کردن کالا به‌صورت عمده 
برای به‌دست آوردن سود؛ تجارت 

0 سم آزاد: نظام اقتصادی که در آن فروش و توزیع کالا 
به‌وسیل افراد یا شرکتهای خصوصی انجام گیرد: 
تجارت آزاد 
سم پایاپای: فروش کالا و دریافت بهای آن به‌صورت 
کالای دیگر: سم تهاثری 
سم خارجی: داد و ستد کالا و خدمات و جابجایی پول 
و کالا میان یک کشور با کشورهای دیگر 
سم داخلی: داد و ستد کالا و حدمات و جابجایی پول 
و کالا در داخل یک کشور 
مج دولتی: نوعی بازرگانی که در آن واردات» صادرات 
و توزیع کالا و خدمات در دست دولت باشد؛ اقتصاد 
دولتی - اتتصاد 

بازسازی 92258 :1. ۱ عمل یا فرایند دوباره ساختن 
چیزی که خراب شده است؛ تعمیر؛ مرمت ۲ (زیست) 
ترمیم 

بازسانان 02258080 :1. راسته‌ای از پرندگان شکاری 
روز پروان شامل شاهینهاء بازهاء عقابها و کرکسها 

بازگشت 92280001 :1 عمل یا فرایند برگشتن 

تازکسس ۵ :مص.ل۰/ با زگشتی؛ 
باز می‌گردی؛ بازگرد / برگشتن 

بازگشتنی ا«هاههو022 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
بازگشتن ۲ دارای امکان یا احتمال بازگشتن 

بازگشته عاطهیتقط /بازگشته‌ها؛ بازگشتگان/: ام 
بازگشتن 

بازگشتی! نااههع032 :۱, ۱ آنچه باز گشته است 
ل آزجه بررکشت داده شده است 

بازگشتی :ص, مربوط یا منسوب به بازگشت 

بازگو دی032 :ز عمل یا فرایند بازگویی 

۵ سم کردن: ۱ دوباره گنتن ۲ در زمان یا مکان دیگری 
گفتن ب ه: سم شدن 

بازگویی رداع022 :۱ عمل یا فرایند دوباره گفتن 

بازماندن 022۳80020 :مص. لا۰/باز ماندی؛ 
بازمی‌مانی؛ باز بمان/ ۱ در جای خود باقی ماندن 


۲ موفق به انجام کاری نشدن «مریض شدم و از کار 
بازماندم> 

بازماندنی 93201800871 : ص. دارای امکان یا 
احمال باز ماندن 

بازمانده 032008006 /بازمانده‌ها؛ بازماندگان/:1. 
۱ ام- بازماندن ۲ آنچه از کسی یا چیزی باقی مانده 
باشد ۳ فرزند» همسر یا خویشاوند نزدیک شخص 
مُرده 

بازنامه 0220806 :1 کتابی که در آن از بازها و 
چگونگی نگهداری و پرورش آنها گنتگو شود 

بازنده 032۵006 /بازنده‌ها؛ بازندگان/: 
اف باختن 

بازنده :ص. دارای یا در معرض بااحت. 

بازنشست 220650851 :1. (گ) بازنشسته 

بازنستکی 932069116 :. وضع یا کیفیت 
بازنشسته بودن؛ (قد) تقاعد 

0ادار؛ سه: اداره‌ای که به کار بازنشستگان رسیدگی 
می‌کند 
حقوق سم: حقوقی که در دوران بازنشستگی به شخص 
پرداخت می‌شود 

سازنشستسه 02206902916 /بازنشتهها؛ 
بازنشستگان/:1. کسی که بر اثر پیری؛ از کار افتادگی 
یا طول مدت کار در یک موسسه از کار دست بکشد 

بازو سقط /بازوها؛ بازوان 0320۷0/ :۱, ۱ فاصلذ 
میان شانه تا آرنج ۲ (مجا) دست ۳ (مجا) یاور؛ 
یاری‌دهنده ۴ دستذ برحی ابزارها 

۵ ی اهسرم: (ف) میلذ بلشدی که نقطه‌ای از آن بر 
تکیه‌گاه متصل است و برای جابجا کردن اشیای 
سنگین به کار می‌رود 
ی محرک: (ف) فاصلك نیروی محرک تا تکیه گاه 
ی مقاوم: فاصلا نیروی مقاوم تا تکیه گاه 

سم به سم دادن: (کنا) یاری کردن و یاری دادن: سم در 
سم‌انکندن 
سم گشادن: رکنا) دست به کار شدن؛ آمادة کار شدن 
ی چیزی داشتن: (کنا) توانایی و استعداد چیزی 
داشتن 


بازماندنی - بازیانته ۱۷۷ 


بازوبند 0200- :1. ۱ النگویی که به جای مچ بر بازو 
ببندند ۲ نواری که به نشانة عزاء داشتن مأموریت ویژه 
(هلال احمر)» عضویت در جایی یا داشتن مقامی 
(قهرمانی یا درجه‌ای در ورزش) بر بازو ببندند ۳ دعا 
يا قرآنی که بر بازو ببندند؛ تعویذ ۴ نوعی زره بازو 

بازوپایان 02(50 - :۱. شاخه‌ای از بی‌مهرگان دریایی 
با صدف دو کفه‌ای و بازوهای دمانی مژکدار که تخذ یذ 
آنها توسط جریان آب صورت می‌گیرد 

بازوکا 0227018 :1.(نظ) نوعی سلاح پرتابی ضد 
تانک و خودروهای زرهی که قابل حمل و دارای لول 
دراز است 

بازویی 0821 :1. نوعی تنبوشه یا لو با زاویذ ٩۰"‏ 

بازه 0826 :۱. ۱ فاصل دو دست باز ۲ (ریا) مجموعذ 
اعداد بین دو عدد فرضی؛ فاصله 

بازی 821 :!. ۱ فعالیتی برای سرگرمی توسط یک یا 
چند نفر ۲ فعالیت جسمی يا ذهنی برای سرگرمی یا 
تفریح ۳ فعالیت ورزشی ۴ قمار ۵ اجرای نقش در 
یک نمایش یا فیلم ۶ (مکا) حرکت یا لرزش قطعه‌ای 
از یک دستگاه در جای خودش ۷ (مجا) کار بیهوده 
۸ (مجا) فعالیت غیر جدی ٩‏ (مجا) فریب؛ نیرنگ 

سم‌دادن: ۱ باکسی بازی کردن؛ کسی راسرگرم 
کردن ۲ فریب دادن 
سح درآوردن: ۱ نمایش دادن ۲ به درو غ به چیزی 
تظاهر کردن 
سم کردن: ۱ در یک فعالیت سرگرم‌کننده شرکت 
کردن ۲ نقشی را ایفا کردن 

-بازی :پس. ۱ باختن «جاد سح ۲ دوستی و 
گرایش «رفین سح پرنده سم ۳ بازی کردن «ورق 
سم تروپ سم ۴ شغل با مهارت «چتر سم بند 
سم» ۵ رفتار یا حصلت «حقه سم دعل سم 

بازیار 0828 :۱. ۱ کشاورز؛ کشتکار ۲ بازدار 

بازیافت 0321811 :۱. ۱ عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
آنچه گم شده یا دور ريخته شده است ۲عمل یا 
فرایند به‌دست آوردن محصول نهایی از یک فعالیت 
فنی (مانند بازیافت مس از سنگ مس) 

بازیافته 03712116 : ص. ویژگی آنچه دوباره (پس از 


۸ _ بازیافتی - باشه 


گم شدن یا از دست رفتن) به‌دست آید 

بازیافتی 0221210 :ص. بازیافته 

بازیچه 022006 :1. آنچه با آن بازی کنند؛ اسباب 
بازی 

بازی‌درمانی 0221-0070130 :1,عمل یا فرایند 
معالجذ بیماریهای روانی با بهره‌گیری از بازیها و 
شرکت دادن بیمار در آنها 

بازیکن 0821600 :۰1 ۱ کسی که در بازی شرکت کند 
۲ کسی که یک بازی را خوب بداند 

بازیگر :082180 :۱. ۱ هنرپیشه ۲ (مجا) کسی که‌با 
ظاهرسازی و نیرنگ دیگران را فریب دهد 

بمازیگری ۱:922807. ۱هنرپیشگی ۲ (مجا) 
ظاهرسازی و رفتار دروغین برای فریب دیگران 

بازیگوش 02218 :ص. دارای عادت یا گرایش به 
بازیگوشی 

بازیگوشی نداهدی1ه02 :1. ۱ گرایش زیاد به بازی و 
شوخحی ۲ رفتار غیر جدی و بی‌ضابطه برای سرگرمی 

بسازپلیسک 02211196 :1 نوعی سوسمار نقاط 
گرمسیری آمریکا که با پاهای عقبیاش بر سطح آب 
می‌دود 

باس 025 :!, ۱ بمترین صدای مرد ۲ بَمترین بخش 
صدا در یک قطعة موسیقی ۳ بّمترین و بزرگترین ساز 
زهی در ارکستر 

باستان 03:00 :1. روزگار بسیار پیش از این؛ قدیم 

0ایران سم: ایران پیش از اسلام 
تاریخ سم: تاریخ پیش از سده‌های میانه یا پیدایش 
اسلام 
ردم سم: روم پیش از سده‌های میانه 

باستان‌شناس 906085 :. کسی که دارای مطالعه و 
آگاهی کافی در رشتذ باستان‌شناسی است 

باستان‌شناسی 906081 :1 مطالعة علمی آثار 
بازمانده از انسان, از آغاز پیدایش تا سده‌های میاه 

باستانی 02:80 :ص. مربوط یا متعلق به باستان؛ 
قدیمی 

باسترک 0390۵۲26 توکا - ۲ 

باستیوا ن 0200707 :. جای نگهداری اسلحه و مهمات 


در یک دژ نظامی 

باسکول 02:0 :1. ترازویی برای وزن کردن جسمهای 

باسلق 029۱09 :1. نوعی شیرینی ایرانی که با نشاسته و 
شکر آب‌کرده یا شیرة انگور تهیه می‌کنند و به آن مواد 
معطر و مغز پسته یا گردو می‌افزایند 

باسلیق 025۵۱9 :. سیاهرگی در کنار؛ داخلی بازو 

9 وسطی: سیامرگی که در چین آرنج قرار دارد و 
معمولا تزریق داخل رگ در آن انجام می‌گیرد 

پاسمه 02006 :[, (قد) ۱ چاپ ۲ چاپ به‌وسیلا هر 
(روی پارچه) ۳ مهر 

باسمه‌ای 029016 :ص.(قد) ۱جاپی ۲ (کنا) 
بی‌ارزش؟ قلابی 

باسمه کاری 029۳6-181 :1. نوعی چاپ به‌وسیلة 
قالب یا مهر 

باسن 92500 :1. برآمدگی زیر کمر و ناحیة نشیمنگاه؟ 
کپل؛کفل 

باسون 02507 :1. ساز بادی با دو لول مخروطی به‌شکل 
لا که صدای آن زیرتر از قر‌نی است 

باسیل اندة" :1, نوعی از باکتریهای هوازی گراممثبت؛ 
مولد هاگ و میله‌ای‌شکل. بیشتر آنها به‌وسیلة 
تاژکهایی حرکت می‌کنند. گندروی هستند و هاگهای 
آنها در خاک و گرد و غبار فراوان است 

0سمکخ: باکتری هوازی گرام منفیء با دو سر گرد. 
مولد بیماری سل 
سم لفلر: باکتری هوازی, دارای سم قوی از جنس 
پروتلین و مولد بیماری دیفتری در انسان 

باشگاه 0202 :۱, جایی که در آن گرومی از آدمهای 
دارای علاقَ مشترک در ساعتهای بیکاری برای دیدار» 
گفتگو یا بازی گرد آیند «مح‌تفریحی سمعلمی: 
مج کارگری+ سم ورزشی > 

باشلق 0290109 :۱ ۱ نوعی کلاه که به جامه 
می‌چسبد ۲ نوعی کلاه سه گوش معمولا پارچه‌ای که 
سر و گردن و گوشها را می‌پوشاند 

باشنده 92912006 : اف بودن 

باشه 92006 :. پرندة شکاری از تیرة بازه با جثذ نسبتاً 


کوچک. بالهای کوتاه و گرد. دم دراز و پاهای زرد رنگ 
و دراز؛ باز گنجشک خوار: قرقی 

-باشی 2 : پس.رییس؛سردسته؛ سرپرست 
«بدار سب معمار سم [تو: بیشتر به‌صورت عنوانی 
احترام آمیز در حطاب به صاحبان چنین شغلهایی 
به‌کار می‌رود] 

باصره 025676 :1. بینایی 

0حس سم:حش بینایی 
قوة سح: نیروی بینایی 

باطری 211 - باتری 

باطل 86 :ص. ۱ پوج)؛ بیهوده ۲ نارواء ناراست 

سم‌شدن: از ارزش افتادن ب ه: سم کردن 

باطلاق ۰20150 باتلاق 

بساطلسه 021616 : ص. باطل شده سکن اس سس 
تمبرسم> ۱ 

باطن 92160 :1. ۱ درون هر چیز که از دیده پنهان 
است ۲ (مجا) ذهن؛ ضمیر 

باطناً 0 ز: ق. در باطن؛ از لحاظ درونی 

باطنی 9216 /باطنیها؛ باطنیان؛ باطنیّه/:!, نامی که 
به دینها و مکتبهای دارای آیین و آموزشهای پُرراز و 
رمز داده‌اند» مثلا اسماعیلیان را مخالفانشان باطنی 
می‌خوانند» چون اسماعیلیان معتقدند در پس معنی 
ظاهری آیه‌های قرآن یک معنی باطنی وجود دارد 

باطنی "نص. ۱ مربوط یا منسوب به باطن ۲ مربوط 
يا متعلق به دینهای باطنی 

بساطنیه لقن نز اج بساطس اه 
اسیاعیاید 

باطیس 5:ا02- باتیس 

باطیه 6(نا 8‏ بادیه-۲ 

باعث 0860 :۱. ۱ انگیزه ۲ عامل یا علت یک عمل؛ 
پدیده یا رویداد «مح فتل» سم بارالا سم بنچری> 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم گردیدن؛ سم گشتن 

باعسث و بسانسی 08600-080 :۱.(گ) ۱عاسل و 
پدید آورنده ۲ سرپرست 

باغ تیر08 /باغها؛ باغات/:1, ۱ زمین دارای حدود 
اختیاری که در آن درختان میوه یا گل کاشته شده باشد 


-باشی - بافت ۱۷٩‏ 


۲ خانه‌ای که دارای حیاط وسیع پُرگل و درحت باشد 

0 سم گل: گلستان 
سم گیاه‌شناسی: باغی که در آن نمونه‌های گیاهان 
گوناگون برای آموزش یا پژوهش کشت و نگهداری 
شود: سم نباتات 
محملی: باغی متعلق به دولت برای استفاد؛ همگانی؛ 
پارک عمومی 
سم نباتات ‏ سم گیاه‌شناسی 
سح وحش: باغی کهدر آن جانوران گوناگون را 
نگهداری و در معرض تماشا می‌گذارند 

باغبان 020 - :. نگهبان باغ؛ کسی که کارش کشت و 
پرورش گل و میوه در باغ است 

باغبانی [088-:1. ۱ عمل یا فرایند کاشتن و 
پرورش دادن درختان و گلهای زینتی ۲ دانش و فن 
مربوط به این کار ۳ شغل باغبان 

باغچه 6(»- :۱ ۱ باغ کوچک ۲ زمین کوچکی در 
حیاط که برای کشت گل و درخت و سبزی آماده کنند 

باغدار ۵87 -:۱. کسی که کارش ایجاد باغ و کشت و 
پرورش درختان میوه است 

باغداری 085 - :1. ۱ عمل یا فرایند ایجاد باغ میوه 
۲ دانش و فن مربوط به این کار 

باغستان 02۵060080 :, جایی که در آن چندین باغ 
باشد 

-باف 081 : پس. ۱ بافنده«مخمل سم قالیسمی 
منفیسم؟ ۲ بافته شده (ترکی سم درشت سم 

بافالو 021810 بوالو 

بافت 0810 :1. ۱ شالوده ساعتمان یا ذرات هر چیز با 
توجه به اجزای تشکیل دهنده؛ عنصر شکل دهنده یا 
ماهیت فیزیکی آن ۲ (زم) اندازه. وضع و ترتیب قرار 
گرفتن کانیهادر یک سنگه زمینه ۳ (زیست) 
مجموعه‌ای از یاعته‌های یکسان که برای انجام دادن 
کار زیستی مشخص سازش یافته باشند؛ نسج 
۴ عمل یا فرایند بافتن 

0 سح استخوانی: نوعی بافت استخوان‌ساز, با 
یاخته‌های محتوی نمکهای کلسیم و ترکیبات فسفر 
سح اسکلرانشیم: بانت گیاهی با یاخته‌های دراز و 


۰ ...2 بافت‌برداری 


دارای دیوارة سلولزی یا چوبی سخت برای تأمین 
مقاومت مکانیکی گیاه 

مح آواری ‏ سم تخریبی 

نج پارانشیم: بافت گیاهی با یاخته‌های دارای دیوارة 
نازک فضاهای بین یاخته‌ای فراوان و درازا و پهنای 
تقریباً برابر 

سم پرفیری: (زم) بافتی که در آن بلورهای درشت در 
خمیره‌ای از ذرات ریز همان بلورها پراکنده باشد 

سح پوششی: بافت محافظ سطح خارجی بدن و سطح 
داخلی با یاخته‌های فاقد نضای بین یاخته‌ای و 
معمولا دو قطبی, شکل یاخته‌های انواع مختلف این 
بافت متفاوت است 

سم پیوندی: بافتی که فاصلة میان اندامها را پر می‌کند 
و موجب ارتباط و نگهداری اندامها می‌شود: سم 
سم تخریبی: (زم) بافتی از اجتما ع ذرات و قطعه‌های 
سنگهای آواری که اندازی شکل و نو ع دانه‌بندی دانه‌ها 
در نوع بافت سنگ اثر مستقیم دارد: سم آواری 

سم تراکیتی: بافنتی که یاخته‌های آن موادی از قبیل 
صمغ, لعاب, زوغن اسانسدان, تانن, آلکالوئید و غیره 
برس اک 

سم خونی: خون 

سم چربی: نوعی بافت پیوندی که یاخته‌های آن دارای 
مقدار زیادی ذرات چربی است: مج مُلتحمه 

سم دگرریخت: (زم) بافتی که بیشتر بلورهای موجود 
در آن بی‌شکل باشد 

سم رشته‌ای سفید:نوعی بافت پیوندی محتوی 
رشته‌های سخت چسبزا موجود در زردپیها 

سم عصبی: بافت مجموعذ یاخته‌ها و مراکز عصبی و 
یاخته‌های فرعی اطراف آنها. مانند یاخته‌های شوان 
در رشته‌های عصبی مهره‌داران 

سم عضلانی - سم ماهیچه‌ای 

سم غده‌ای: نوعی بافت از یاخته‌های با هسته‌های 
درشت و خحاصیت ترشحی 

سم غضروفی: بافت (یا ماد؛) تشکیلدهند؛ غضروفها 
سم کشسان: بانت پیوندی تشکیل دهند؛ رباطها: 


معشکل از رشته‌های الاستین 

سم کلانشیم: نوعی بافت با یاخته‌های زنده در بخش 
پوستی ساقه‌های علفی و در امتداد رگبرگها که 
دیوارة سلولزی آنها (معمولا) در گوشه‌ها ضخیم شده 


ولی هنوز توانایی رشد دارد 

سم گرافیک: (زم) نوعی بافت با بلورهای موازی یا 
تقریباً موازی و شبیه به حط میخی 

سم گنیسی: (زم) نوعی بافت سنگی به شکل نوارهای 
تیره و روشن 

سللفی: بافت سازند؛ لنفوسیتها 

سم لیفی: بافت پیوندی محتوی شبکه‌ای از رشته‌های 
کنتان 


سم ماهیچه‌ای: بافت با تارهایی از جنس سیتوپلاسم و 
قدرت انتباضی: سم عضلانی 

سم محافظ: نوعی بافت با یاخته‌های معمولا مرده و 
غیر قابل نفوذ که با افزایش سن اندامهایی مانند ریشه 
و ساقه, جانشین یاخته‌های روپوست آنها می‌شود 

سم مخاطی: نوعی بافت پیوندی ژله مانند (مانند بافت 
بند ناف) 

مج ملتجمه‌ت مج چربی 

سح مریستم: نوعی بافت در نوک ساقه و نزدیک به 
انتهای ریش گیاهان, دارای یاخته‌های چند وجهی با 
دیوار؛ نازک سیتو پلاسم فراوان, هستذ درشت و فاقد 
فضاهای بین یاخته‌ای 

سم میلونید بافت قرمز مغز استخوان 

سم ماو بلاستیک: (زم) نوعی بانت با دانه‌های 


شعاعی و سوزنی‌شکل در کنار هم 
مح‌نواری: (زم) نوعی بافت که جهت جریان مواد را 
نشان می‌دهد 


سح هادی: نوعی بافت با یاخته‌های کم و بیش طویل و 
لوله یا آوندی‌شکل که هدایت شیره‌های غذایی را در 
پیکر گیاه به‌عهده دارد 
مس همبتند سم پیوندی 

بافت برداری 0۵۳0871 - :1, (پز) برداشتن نمونه‌ای از 
بافت موجود زنده و مشاهند آن در زیر میکروسکپ 
برای تشخیص نارسایی یا نوع بیماری 


بافت شناسی 60851:- :1. (پز) بخشی از دانش 
کالبدشناسی که به مطالعة جزئیات ساخت: ترکیب و 
عمل بافتها می پردازد» کالبدشناسی میکروسکیی 
ب ه: بافت شناس 

بافت شیمی 501551 :1. (زیست) بررسی پراکندگی 
و گسترش مواد شیمیایی مشخص در یک برش یا یک 
بافت کامل» که با روشهای رنگ آمیزی ویژه صورت 
می‌گیرد 

بافعن ۰2۲150 : مص. مت. /بافتی؛ می‌بافی؛ بباف / 
ادنیل دوابی رشتهمایی از نغ پشم ابریشم» 
کنف فلز... در یکدیگر با دست. میل قلاب دار یا 
ماشینء برای تولید هر نوع کالای بافتتی «سح پارجه 
مم‌گلیم» ۲ ساخت؛ طرح یا جعل ماهرانة چیزی به 
کمک ذهن « فلسفد درو ] سم منفی سم 

بافتنی" نعها۶ة0 :1. ۱ آنچه‌با میل» قلاب» دست یا 
ماشین بافته شود ۲ آنچه با نخ کاموا بافته شده باشد 
(مانند ژاکت. جوراب) 

بافتنی ": ص. مناسب و درخور بافتن 

بافته 98۲16 :1. ۱ ام بافتن ۲ فراورده‌ای که به‌وسیلا 
بافتن به‌دست آید آنچه با درهم تنیدن تار و پودها 
فراهم شود (مانند پارچه قالی» حصیر ریسمان)؛ 
تس 

بافکار 036637 :]. بافنده 

بافند گی 9260006 :۰1 ۱عمل بافتن ۲ کار بافنده 
۳ کارگاه بافنده 

بافنده" 0212006 /بافنده‌ها؛ بافندگان/: اف بافتن 

بافنده :ص. دارای عمل یا توانایی بافتن 


بافور 937 وافور 

بافه 016 :. آن مقدار از ساقه‌های گندم جو یا 
غله‌های دیگر که در بغل جا بگیرد 

-بافی 9811 : پس. عمل بافتن «۱بریشم سم گلیم سم 
سبدسی خیال سم درو سم 

باقالی اا0298 باقلا 

بافرقره 98961067۵ : گونه‌ای توکای سینه سیاه 
توکا 


باقلا 9896۱8 :۱. ۱ گیاه‌علنی یک‌ساله از تیرة 


بافت‌شناسی - باکتری ۰ ۱۸۱ 


پروانه‌واران دارای ساقَ؛ شیاردان برگهای مرکب؛ 
گلهای درشت سفید یا گلی با لکه‌های سیاه و میوة 
نیامدار متورم ۲ دان آن که شبیه لوبیا؛ ولی بزرگتر و 
در شمار حبوبات خوراکی است # باقالی 

0 سم پلو: نوعی پلو که در آن باقلا و گوشت می‌ریزند 
سحی خشک: دانه‌های خشک کرد باقلا 
سحی سبز: باقلای تازه 
سحی کالابار: گیاه پایا با ساقذ بالاروند؛ ۱۰ تا ۱۵ 
متری از تیر؛ پروانه‌واران که در آفریقای باختری 
می‌روید و دانه‌های آن بسیار سمی و دارای کاربرد 
دارویی است 

باقلا به‌چند من 06-61200750 :1. از بازیهای 
سنتی که هر بازیکن شماره‌ای را انتخاب می‌کند و 
هنگامی که آن شماره گفته شود باید پاسخ بگوید و 
شمارة دیگری را نام ببرد 

باقلوا 0801275 :. نوعی شیرینی ایرانی مرکب از آرد 
و روغن و تخم‌مرغ که لابلای آن را با مخز پسته؛ 
بادام خاکه قند یاعسل و مواد معطر پر کرده و آن‌را 


به شکلهای هندسی منظم برش داده‌اند 
باقی ۳801 /باقیها؛ بقایا/:1. باقیمانده؛ بقیه 
باقی : ص. پایدار؛ ماندگاز 


باقیات صالحات 516-93168 (0391 :1. کارهای 
نیک که اثر آنها برجای بماند 

باقیمانده 0291۳8006 :۰۱ ۱ آنچه پس از عمل یا 
رویدادی برجای مانهباشد سم پزلش را گرفت: فاد 
سم‌فوار کردند ۲ (ریا) الف) حاصل عمل تفریق 
ب) آنچه در نتیج؛ تقسیم یک عدد به غیر مضربش 


تاوی ما باند 

پاک 036 :۱. ۱ ترس؛بیم ۲ آنچه مایذ اشتغال خاطر 
شود؛ نگرانی 

0۵بی سم: کسی که نترسد ؛ دلیر 

باک 086 :!.مخزن سوخت موتور (در اتومبیل» 
موتورسیکلت. تراکتور ...) 


باکتری 020661 :1.هر یک از جانداران ذره‌بینی از 
گروه گیاهان سلولی ریسه‌دار فاقد کلرونیل 
به‌شکلهای میله‌ای, کم و بیش مارپيچ رشته‌ای و گاه 


۲ باکتری کش - با 


کروی که اندازه‌شان میان ۰,۵ تا ۲ میکرون است. 
برحی به وسیل تازک حرکت می‌کنند. باکتریها 
به‌وسیلاٌ تقسیم ساده تکثیر می‌شوند. در برخی تولید 
مثل غیرجنسی به‌وسیله هاگ صورت می‌گیرد و برخی 
دارای تولید مثل جنسی‌اند 

0 سم اختیاری: نوعی باکتری که رشد و تکثیر آن با یا 
بی‌اکسیژن ممکن باشد 
سم بی‌هوازی: نوعی باکتری که برای رشد و تکثیر 
خود نیازی به اکسیژن آزاد ندارد 
سم حقیقی: نوعی باکتری بی‌هاگه گرامشت و 
بی‌هوازی گند رو و موجود در آب و خاک که انگل 
روده است: سم عالی 
سم سرمادوست: نوعی باکتری که در دماهای "۵ 
تا ۲۵۲ دارای رشد واتکییز است 
سح ‌عالیت سم حقیقی 
مج کزوی سب سم گرد 
سم گرد: نوعی باکتری که دارای بدنی گرد است و 
آندازه‌اش از یک میکرون بیشتر نیست و اغلب 
بیماریزاست (مانند استافیل رکوک): سم کنزوی؛ 
سم‌فمدور 
سم گرمادوست: نوعی باکتری که در دمای بالاتر 
از ۴۵ رشد و تکثیر داشته باشد 
سم مُدورت سم گرد 
سم هوازی: نوعی باکتری که برای رشد و تکثیر 
نیازمند اکسیژن آزاد باشد 

باکتری کش 1-107 هریک از موادی که 
می‌توانند باکتریها را بکشند 

باکرگی [080:06 :1, دوشیزگی 

باکره 036076 :ص: دارای دوشیزگی 

باکلان 921180 :1 برنده از تیرة آبکوبیل به‌رنگ 
معمولا تیره با پاهای پرده‌دار» گردن درازه منقار باریک 
و قلابدار که معمولاً در آبهای ساحلی دریاهای 
سرزمینهای معتدل و گرمسیری زندگی می‌کند 

با کله 9210116 :ص. (گ) دارای خرد و اندیشه! 
خردمند ؛ اندیشمند 

باکلیت 021 :1.نام تجارتی انواع رزینهای 


مصنوعی که از ترکیب فرمالدئید و فتلها ساخته 
می‌شود 

بال ۳21 /بالها؛ بالان/:1. ۱ اندام پرواز در پرندگان, 
حشره‌ها و خفاش ۲ ساخت مسطحی شبیه بال 
پرندگان در کنارة کابین یا بدنهواپیما که بااجفت 
خودش در طرف مقابل عامل مهم بلند شدن و حفظ 
تعادل هواییما در آسمان است ۳ لب تیرآهن ۴ (مجا) 
دست از انگشت تا شانه (دست و سم 

سم انکندن: (کنا) ناتوان شدن 
سم- سم زدن: (گ) از بسیاری درد و درماندگی دست 
و با زدن و به زمین غلتیدن 
مج به سم کسی دادن: (کنا) با کسی همراهی و همدلی 
کردن 
سم دراوردن: (کنا) بسیار شاد شدن 
سم زدن: تکان دادن بالها 
سح شکستن: (کنا) ناتوان کردن یا شدن 
سم و پر دادن: (کنا) نیرو و توانایی بخشیدن 
زیر سم گرفتن: (کنا) حمایت کردن 

بال ۳21 :. ۱ رتص ۲ مجلس رقص 

بالا قاقط :۱:1 بلشدی؛ قد (شدسی مانهسم» 
۲ جای برتر «ممی اناق> ۳ (مجا) سمت آسمان 
«سرت را سم بگیر و آنجا را نگاه کن» 

ت۳۱ ۱ واقع در جای بلندتر (اتاق سی دوس 
۲ گرا زیاد یا سنگین «قیست سم دای سم 
وزیا سم ۳ برتر (مقام سم 1 

بالا ":ق. درروی؛ برفراز (سمی دیوار سمی بام> 

0 سحی غیرت: برای غیرت؛ از روی غیرت: سح فیرّت 

سم آمدن: الف) انزایش بلندی چیزی «ممآمدد 
آب ب) رو بهبلشدی‌نهنادن؛بیرون آمدن (اچتاه 
سمآمدن> 
سح آوردن: ۱ استفراغ کردن ۲ آوردن به سوی بالا 
سم‌انداختن: ۱ پرتاب کردن چیزی رو به بالا ۲ (کنا) 
خوردن؛ نوشیدن «دو استکان سم انداخت> 
سم‌بردن: ۱ چیزی را از پایین دور کردن ۲ چیزی را 
ترقی یا افزایش دادن «مح بردن آگاهی مردم سم برد 


قیست> ب‌ه: سم رفتن 


سم زدن سم کشیدن -۱ 
سم کشیدن: ۱ پوشش یا پرده‌ای را از روی چیزی 
به‌سوی بالا حرکت دادن یا جمع کردن «پرده راسم 
کشیدن؛ دامن را سح کشیدن>: سم زدن ۲ (کا) آنچه 
را که مال دیگری است صاحب شدن 
سم گرفتن: ۱ (کنا) پیشرفت کردن یا شدیدتر شدن 
(مم گرفتن کان سم گرفتن جنگ ۲ بالاتر 
نگهداشتن «بایت وا سح بگیر> 

بالابان" 9218020 :1 ساز بادی آذربایجانی به‌شکل 
نی از جنسن چنویبه دارای هشلت سوراخ دز یک‌سو و 
یک سوراخ در سوی دیگر و زبانه‌ای که به وسیله آن 
کرک می‌شود 

بالابان :ز. پرندة شکاری از تیرة شاهین با بالهای 
قهره‌ای خاکی تارک و پس گردن سفید با رگه‌های 
هوهی و سطح شکمی سفید خال -خال یا رگهدار و 
دم قهوه‌ای با راه-راه عرضی سفید 

بالا بر 0180۵7 :1, آسانسور بویژه آسانسور حمل بار 

بالابلند 00۱0۵قاقد ند بالا 

بالا بلشدی :0218001800 :۱ از بازیهای جمعی 
کردکانه در نضای باز که بازنده (گرگ) هر یک از 
همبازیهایش را لمس کند (بزند) جانشین آو می‌شود و 
بازیکنان در صورت تعقیب و احساس خطر باید 
به‌جای بلندتر از سطح زمین (مانند پله) پناه ببرند 

بالابود 00قاقن :!, آنچه اضانه بر مقدار تعیین شده یا 
مورد نظر باشد + مازاد (خانهاش را با یک آبارتمان 
عرض کرد و با سم قیمتش هم یک ماشین خرید > 

بالاپو: ش 0180090 :۰ ۱ آنچه در هنگام خسواب 
برروی خود می‌کشند ۲ جامذ رو؛ روبوش یا کت 

بالاتنه 8 :1. ۱ بخش بالایی تنه» از کمر به 
بلا ۲ بخشی از یک جامه که آن را می پوشاند 

بالاخانه 6 :۱, اتاقی که بر روی اتاق طبتلا 
همکف ساخته شود 

سم را اجاره دادن: رکنا) احمق يا حل بودن 

با خوانی ۵818601801 :.لافزنی + گزافه گویی 

بالاد ۳۵184 :۱:۱ آواز هسراه با رقص که گویای 
سرگذشت یا داستانی باشد ۲ قطعه‌ای موسیقی برای 


بالابان - بالشتک ‏ ۱۸۳ 


رقص که داستان یا سرگذشتی را بیان کند 

بالا داری 0215087 :1. هواداری؛ پشتیبانی 

بالا دست 02130200 :ق. طرف بالاتر 

بالار :0218 :1. تیر حمال تیر 

بالا رونده 021872072000 : ص. دارای حرکت به‌سوی 
بالا؛ صعودی 

بالا فروشی ل031310:09 :1 (گ) فخرفروشی 

بالالایکا 081218118 :1 ساز زهی روسی از خانوادة 
گیتار در اندازه‌های گوناگون 

پالانس 051805 :1. ۱ حرکتهایی در ژیمناستیک شامل 
حفظ تعادل بدن برروی یک دست یا دو دست ۲ تراز 

سم زدن: معلق زدن؛ به حالت معلق قرار گرفتن : 
سح کردن: تراز کردن؛ میزان کردن 

بالانشین 180690 : ص. (کنا) دارای مقام یا 


جایگاه مهم 
بالایی 0218 :1. آنچه بالای دیگری یا دیگران است 
«سم را زدند افتاد> 


بالایی : ص. واقع در بالا («کتاب سم 

بال‌برینگ اهنت لبرینگ 

بالت 05161 :1. ۱ رقصی با حرکتهای نمایشی نرم و 
قراردادی؛ معمولا برای بیان داستانی معین ۲ موسیقی 
یا آهنگ ویژ؛ چنین رقصی #* باله 

بالسدار 05108 :ص. ۱ دارای بال ۲ (گیا) دارای 
غشای برگ‌مانند یا نازک 

بالرین 0816717 :!, رقصند؛ مرد در بالت؛ مردی که بالت 
اجرا کند 

پالرینا 9862108 :1, رقصنده زن در بالت؛ زنی که بالت 
اجرا کند 

بالش 01600 :, کیسذ معمولا مربع یا مستطیل که در 
آن ماد؛ نرمی (مانند پره پنبه یا ابر مصنوعی) پر 
می‌کنند و در هنگام خواب زیر سر می‌گذارند 

سح نرم زیر سر کسی گذاشتن: (کنا) به کسی 
وعده‌های شیرین دادن 

بالشتک 0189۳106 :۰۱ ۱ بالش کوچک: بالشک 
۲ تکیه گاه زیر اجسام میله‌ای یا ساینده ۳ تکیه‌گاه 
قابل ارتجاع در ماشینها ۴ بخش نرم دست و پای 


۴ . بالشک - بامداد 


گربه‌سانان که چنگالها را در آن بنهان می کنند 

0 سم ساچمه‌ای: بلبرینگ 
سم لغزشی: یاتاقان 

بالشک 02160026 بالشتک 

بالشویسم موز 0ط9اق0 بلشویسم 

بالشویک 02۱000۱۷16 پُلشویک 

بالغ! 6 :ص. ۱ دارای رشد یا نمو کامل طبیعی 
۲ دارای رشد کامل جسمی, دماغی ۳(اسل) دارای 
لازم برای انجام دادن وظیفه‌های شرعی (پسر ۱۵ 
سال و دختر ٩‏ سال تمام) ۴(حق) دارای سن قانونی 
ب ه: سم بودن؛ سح شدن 

بالغ ":ق. افزون؛ بیش 

0 سم بسر: بیش از ( بر یک ملیون تومادا خر ج 
برداشت 

9 سم شدن: بیشتر شدن (خرج دا به یک ملیون تومان 
مم‌شد> 

بالکن 08۱۲00 :. ۱ سکوی پیش آمده از دیوار خانه یا 
اتاق که روی ستونها؛ ستونچه‌ها یا سر تیرها قرار 
گرفته باشد ۲ طبقّا بالایی بخشی از تالار سینما یا 
تماشاخانه که به‌صورت دو طبقه و جلو آن باز است 

بالماسکه 021۳08966 :1 مجلس رقص که 
شرکت کنندگان در آن؛ خود را به‌شکل موجودات 
گوناگون بیارایند و ماسک بر چهره بزنند 

بالن 210 وال ! 

بالن 2 ! بادکنک بسیار بزرگ ۲ وسیلذ 
پروازی که در آن از محفظة هوای گرم یا گازهای سبک 
استفاده می شنود؛ بالون ۳۰ نگ شیشنه ای با شکم 
برآمده و دهانة تنگ 

0 سم ارین سایر: ظرف شیشه‌ای مخروطی‌شکلی برای 
کاربرد آزمایشگاهی که شیمیدانی به همین نام اختراع 
کرده است 
سم ژوژه: تنگ مدزجی که در آزمایشگاهبسرای 
اندازه گیری به کار می رود 

بالنده" 52۱۵0۵0 /بالنده‌ها؛بالندگان/: اف بالیلان 

بالنده:ص, دارای ویژگی یا توانایی بالیدن 

بالنگ 02120۵ :۰۱ ۱ درحتجه از تیر؛ مرکبات ویژة 


نواحی گرمسیری ۲ میوة آن درختچه که بیشتر برای 
تپیذ مربا بهکار می‌رود: تزنج * بادرنگ 

بالون 920 :۰1 ۱ بان -۲ ۲ (قد» گ) هواپیما 

باله 9216 :1. اندام بال‌مانند ماهیان که از آن برای شنا و 
حفظ تعادل بهره می‌گیرند 

0 سم پشتی: باله‌ای که بر پشت ماهی قرار دارد ب‌ه: 
سم دمی؛ سم سینه‌ای؛ سم شکمی 

باله 936 بالت 

بالیدن 0ناقه : مص. ل۰۷/بالیدی؛ می‌بالی؛ با / 
ادرخلد کردن )۲یاحسان مس تلنری کرد ۱۳ 

بالیدنی 021020 :ص, شایستد بالیدن 

بالیده 021106 :ام بالیدن 

بالیستیک عذاهذا02 :1. پرتاب‌شناسی 

بالیستیک ان ص. بالیستیکی 

بالیستیکی ا»ناهناقا زص. ۱برتاب شونده 
۲ پرتابی 

بالین «ا08 :1. ۱ آنچه در هنگام خوابیدن زیر سر 
می‌گذارند ۲ رختخواب؛ بستر 

بالینی [«ذ021- طب بالیتی. طب 

بام! ۱ پرشش بالایی ساختمان یا وسیله‌های 
همانند آن (مانند خودرو قطار: کشتی)؛ سقف 
۲ سطح بیرونی آن پوششض؛ پشت‌بام ۳ (اد) بامداد 

0 یک سهء و دو هوا: (کنا) ضد و نقیض؛وضع یا 
سخنان ناهمساز 

از سم کسی کوتاهتر پیدا نکردن: (کنا) او را به حاطر 
ناتوانی اش مورد حمله قرار دادن ی از سم علی 
کوتاهتر پیدا نکردند و به جای همه او را به عثوادْ محرک 
اعتصاب گرفتند و بردند» 

بامبو 025000 :1, خیزران 

بامپول ادا«92 :1, (گ) نیرنگ؛ شعبده؛ حقه؛ کلک 

سم درآوردن: حقه زدن؛ کلک زدن؛ نیرنگ زدن؛ سم 
زدن؛ سم سوار کردن 

بامداد 92۳080 :1. ۱ زمانی در فاصله پس از نیمه 
شب تا پیش از ظهر (ساعت ۳۰ دقیقذ سم ساعت ۵ 
س‌ساعت ۳۰۱۱ دفیقذ سح ۲ (قد) زمانی در 
فاصلة روشن شدن هوا تا بالا آمدن آفتاب 


با 


بامدادان 92۳02020 ق. (اد) هنگام بامداد 

بامدادی 200301 : ص. مربوط یا متعلق به بامداد 
«خبرهای سم 

بام‌غلتان طققطع-02۳ :1 سنگی استوانه‌ای که آن را 
برای فشردن و هموار ساختن خاک بر روی بامهای 
کاهگلی می‌غلتانند: با غلطان 

بامه 0806 :1, (ف) ۱ مجموعهای از پرتوها یا 
ذره‌های کمابیش موازی یکدیگر ۲ هریک از آن 
پرتوها؛ پرتو 

پامیه 920016 :1. نوعی شیرینی ایرانی به‌شکل میوة 
گیاه بامیه که از آرد؛ روغن؛ تخم‌مر غ و شکر آب کرده 
می‌پزند 

بامیه :!, گیاه یک سالا وهای از تیرة پنیرکیان با گلهای 
زرد یا سفید که میو؛ مخروط یا استوانه‌ای برخحی 
گونه‌های آن خوراکی است و برخی گونه‌های دیگر 
کاربرد زینتی دارند 

بان 080 :1 درخت بومی هند شمالی با برگهای 
ترمانند شانه‌ای و گلهای انبوه زیبا که برگ دانه و 
غلاف آن به مصرف خوراکی می رسد و از دانه‌هایش 
روغن معطر می‌گیرند 

بان : پس.نگهدارنده (با_آسی دشت سس سارس 
نخجیرسم) 

بانتصو 08005 :1 ۱ گروه بزرگ نژادی از مردسان 
سیاهپوست ساکن آفریقای استوایی و جنوبی 
۲ هریک از افراد این نژاد ۳ گروه بزرگی از زبانهای 
آفریقایی که به وسیل مردمان متعلق به نزاد بانتو به کار 
می‌رود (شامل چند صد زبان و گویش) 

بانجو 9200 :!, ساز زهی و زخمه‌ای شنبیه گیتار: 
بانژو 

باند ۳۳ دسته؛ گروه ۲ نوار؛ تئزیب ۳ حط 
سیر سم جاده سم فرودگ اه ۴ موج رادیسو 
۵ خروجی در دستگاههای صوتی 

بانداژ 0800820 :۱ باند پیچی 

باند بازی 080۵21 :. دسته‌بندی ناروا+ زد و بند 

باند پیچی 92000۵1 :۱, بستن نقطه آسیب‌دیده بدن 
به‌وسیلا تنزیب؛ نواربیچی؛ بانداژ 


بامدادان - بانک ۰ ۱۸۵ 


باندرل 1:0800)0(:0۱. ۱ برچسبی که پس از 
بازرسی دولعی روی کالایی چسب‌انده می شود 
۴ برچسبی که کارخانه بر روی بسته‌بندی کللا 
می سنا 

بانژو 020200 بانحو 

بانک 0206 :۱. ۱ مژسسه‌ای برای نگهداری پول 
مشتریان و دریافت و پرداخت پول ۲ موسسه‌یا 
مرکزی برای نگهداری چیزی» تا در صورت لازم بودن 
در احتیار خواستاران قرار گیرد «مم اطلاعات: 
مس خودا» سم کلید؟ 

ساستقراضی- سحرهنی 
سح اطلاعات: موسسه یا بخشی از یک موسسه برای 
گرداوری؛ پردازش» نگهداری و رانك اطلاعات 
سم بازرگانی: بانکی که به فعالیتهای بازرگانی در زمینة 
پولی بپردازد (مانند خرید و فروش ارز و اوراق سهام و 
تنزیل سفته و برات) 
سم بین المللی: بانکی که با سرمایه گذاری چندین 
دولت تأسیس شده باشد 
سم تعاونی: بانکی که کارش تأمین اعتبار برای 
شرکتهای تعاونی است 
سم خصوصی:بانکی که سرمایذ آن متعلق به یک یا 
چند نفر باشد 
سم خون: مسسه یا بخشی از یک مس درمانی 
برای گرداوری و نگهداری خون مورد نیاز برای بیمارا 
سم دولتی: بانکی که سرمایه و ادار؛ آن در دست دولت 
باشد 
سج رهنی: پانکی که در برابر گرو گرفتن مستغلات به 
دارند؛ آنها وام می دهد : سم استقراضی 
سم صادرات و واردات: بانکی که برای صادرات و 
واردات اعتبار و امکانهای سرمایه گذاری فراهم کند 
ب ه: سم صنعتی» سم کشاورزی 
سم کارگشایی: بانکی که در برابر گرو گرفتن ایا 
(قالی و جواهر) به دارندگانش وام بدهد 
سح مرکزی: بانک دولتی که تنظیم و اجرای سیاستهای 
بانکی و پولی شزا رایرتقهند دارد؛ غالبا ناشر 
اسکناس است و گاه به آن سم ملی گویند 


۶ بانکداری - بالقوه 
مج ناشر اسکناس: بانکی که انتشارا پل رسمی کشور 
ر بر عهده دارد 

بانکداری 087 - :1.عمل یا فرایند ادارة کارهای 
بانکی ب ه: بانکدار 

بانکه 02066 :1. ظرف شیشه‌ای دهان گشاد و معمولا 
دردار برای نگهداری مواد خوراکی 

بانکی! 98016 :1. کارمند بانک 

بانکی "ص. مربوط یا منسوب به بانک (فعالیت سب 
ی 

بانگ و90 :1. ۱ صدای بلند ۲ صدا 

سم زدن: فریاد زدن 

با نمک 02020121 : ص. (مجا) حوشایند؛ دلجسب 
«دخترک خوشگل نیست اما سم است.معلمی داشتيم 
که خیلی حرفها و داستانهای سم می‌گفت > 

بانو هط /بانوان 0500۷80 /:1. عنوان احترام آمیز 
برای زث؟ خانم 

بانی :950 /بانیان/:۰1 ۱ کسی که بنایی بسازد 
۲ کسی که باعث کاری شود 

0 سح خیر: نیکوکار؛ کسی که کار نیکی کند 
باعث و سم: سبب و انگیزه؛ پدید آورنده 

باور 1:02۷2. ۱ عمل. حالت یا عادت ذهتی برای 
اعتماد کردن به کسی یا چیزی ۲ پذیرش ذهنی یک 
موضوع, سخن یا واقعیت به‌عنوان حقیقت 

سم‌داشتن: پذیرفتن چیزی به عنوان حقیقت ب ه: سم 
کردن 

باوراندن 02۷2180080 : مص. مت. /باوراندی؟ 
می‌باورانی؛ ببازران/ ۱ دیگری را به پذیرفتن درستی 
سخنی واداشتن ۲ باوری را در دیگری پدید آوردن 

باوراندنی 0221200201 ص. ۱ شایسته یا درخور 
باوراندن ۲ دارای امکان یا احتمال باوراندن 

باورانده 02۷۵52006:- باوراندن 

باو رکردنی 92۷211274201 :ص.درخور پذیرش 
عقلی یا تجربی ب ه: سم نکردنی 

باه 02 :1. ۱ آميزش جنسی ۲ نیروی جنسی؛ قوة باه 

باهم 00« ق. با یکدیگر؛ همراء یکدیگر؛ در کنار 


یکدیگر 


بایا 08(2 ص. راد) بایسته؛ ضروری؛ درخور نیاز 

بایت !0۵ :1. کوچکترین گروه واحد اطلاعاتی در یک 
کامپیوتر: محمولا شامل هشت بیت. که متناظر با یک 
حرف عدد یا نماد است و ظرفیت حافظذ کامپیوتر را 
با آن می‌سنجند 

باید 02120 :ق. حالت عمل ناگزیر. مورد نیاز یا 
حتمی؛ بایست؛ بایستی 

باید وشاید 02200-008720 :ق. به شیوه یا به 
صسورت لازم و شایسته «او چن‌انکه مج درس 
نمی‌خواند> 

بایر :6( ص. صفت زمینی که از آن کسی باشد و 
بر روی آن کاری نشود و آباد نباشد: باثر 

بایست 06۵ / ا9ه03 زق. باید 

بایستگی 0816:۱6۵1 :ل, وضع یا کیفیت بایسته بودن 

بایستن 0369/90 : مص, لا. /بایستی؛ بایّد / (تو: 
این مصدر که به دو صورت بایستن و باییلن در آمده؛ 
اینک دیگر رایج نیست و تنها «باید» یا بایست» 
به‌صورت قید برای تأکید فعل به کار می‌رود) ۱ مورد 
نیاز بودن ۲ درخور بودن 

بایسته 08[60۱6 :ص. ضروری؛ ناگزیر ب ه:سم 
بودن 

بایستی ا۵ع(03 / ناو(قط :ق, باید 

باییع 02(۶ :.(حق فق) فروشنده 

بایکوت 020۲0۱ :1. تحریم 

بایگان 0220 : کسی که کار بایگانی می‌کند؛ 
ضبّاط 

بایگانی ن«قعر9 :۰1 ۱ رد‌بندی و نگهداری نامه‌ها و 
سندها ۲ جایی که در آن بایگان نامه‌ها و سندها را 
رده‌بندی و نگهداری می‌کند؛ آرشیو 

باییدن ۱31420 - بایستن 

بالاخره - 961۵ / 09120272 :ق. سرانجام 

بالاخص 2602 [0 زق, بویژه 

بالفعل 06۶1 :ق. ۱ به طور واقعی ۲ به‌صورت 
عملیا 

بالقوّه 0219077۷ :ق. به صورت امکان یا استعداد 
تبدیل شدن 


در 
باب 


۳ 


ابا 


له قا(ع9 / 10ق6(1 :دعا. سوگند به خدا 

پسر 5۵0۴ :1. جانور پستاندار گوشتخوار از تیرة 
گربه‌سانان با پوست خزدار را - راه سیاه یا قهوه‌ای؛ 
بومی آسیا که قد نر بالغ آن به ۲,۵ متر و بلندی‌اش 
نزدیک به ٩۶‏ سم می‌رسد. بیشتر شبها شکار می‌کند 

بپا 0۵۳2 :). رگ) مراقب؛ نگهبان 

بت 90۱ :1. پیکر؛ انسان, جانور یا گیاه که آن را مظهر 
خدا پپندارند و پرستش کنند 

پتا 9818 :!. ام حرف دوم الفبای یونانی 

بتاترون 061816:00 :1. دستگاه شتاب دهند؛ الکترونها 
در یک حلقَذ خلا به‌وسیلذ شار مخناطیسی دارای 
فاصله‌های زمانی متفاوت 

بتانه ۵2۱806 :1 خمیر گل سفید مخلوط با روغن 
بَززک که برای محکم کردن درزگیری شیشذ جام و در 
آسترکاری نقاشی و رنگ کاری به کار می‌رود:تطانه؛ 
بتونه 

بت پرست 00۱-08۲85 :۱, آنکه بیکره‌ای را مظهر خدا 
بپندارد و آن را پپرستد ب ه: بت پَزستی 

بت تراش 001-18789 :1 سازنده بت؛ کسی که بت 


می‌سازد: ُتگره بت ساز 

بتخانه 00161806 :۱, جای گذاشتن بتها و برستشگاه 
بت پرستان: ُتکده 

بتر 0۵/8۲ :ص, (مخ) بدتر 


بت‌ساز 0-982 بت تراش 

بت شک 0۵۱-۵6100 :۱. ۱ شکننده و تابودکننده 
بت ۲ کسی که پیروزمندانه با بت پرستی مبارزه کند 

بتکده 00۱6۵06 پُتخانه 

بتگر 00020 بت تراش 

بتن 06100 :[, مخلوطی متراکم از آب و انواع سیمان و 
ماسه که پس از خحشک شدن مثل سنگ سخت می‌شود؛ 
ون 

0 آسفالشی: نوعی بشن که از مصالح شکسته با 
دانهبندی پیوسته و قیر حالص ساخته می‌شود 
آرفف نم 
خمیری: نوعی بتن که می‌توان آن را به‌صورت 
ترد‌ای روی هم انباشت و به شکل گلوله درآورد 


بائه - بثور ۱۸۷ 


سم‌یفت: نوعی تن دان‌ای شکل کهاگر ن را در میان 

نگشتانبشايم دوایش خارجنشود ب ه :مجفل 
سم کندگیر: نوعی بتن با کمی آهک شکفته که دیر 
خودش را می‌گیرد ب ه: سم تندگیر 

رفن :نوعی بتن با مقاومت کم 

ت‌سلح :نوعی بّن که در آن برای استحکام بیشتر 
میله‌های فولادی کار می‌گذارند: سم آرمه 

مج معمولی: نوعی بتن با ۱۵۰ تا ۲۵۶ کیلوگرم 
سیمان درم" 
بعن‌ریزی 12 :[. | عمل یا فرایند ریختن مواد بتن 
در قالب یا بتونیر برای عمل آوردن آن ۲ زیختن بتن 
در پی ساختمان یا بر سطحی ب هازابتن ریز 
بتنی 95۱08 اص. ۱از جنس بتن ۲ ساخعه شده از 
بتولیسم 50۱019۳0 :!. (پز) مسمومیت ناشی از 
خوردن گوشت یا کنسرو فاسد که استفراغ» درد 
شکم, فلج چشم. خشکی ۰ 
و علایم عصبی از نشانه‌های آن است: ُوتولیسم 
بتولین 50100 :!. ستمی که میکربی به‌نام کلستریدیوم 
بتولینم تولید می‌کند و ممکن است در قوطیهای 
کنسرو گوشت و سبزیها ایجاد شود: ُوتولین 

بتون 06۱00 بتن 


دهان و حنجره. سرفة شدید 


بتونه 6 تتانه 

بشونیسر 0۵1097 :1. ماشین مخلوط کنشد! بتن» 
به‌صورت کامیونی با یک مخزن دوّار 

بته 0۵۱۱6 :1.(گ) بوته بویژه بوتا خار و علف 

۵بی سم: (کنا) ۱ بی اصل و نسب ۲ بی‌رگ؟ 
بی‌غیرت؛ بی‌بخار 

8 از زیر سم درآمدن: (کنا) بی‌اصل و تبار بودن 

بثه‌جقه 6 :|, نقش تزیینی به‌شکل برگهای 
روبرو؛ که بیشتر در قالی» ترمه و زری‌بافی به کار 
می‌رود ۳ 

ب. ث. ز. 06-96-26 :]. نام اختصاری واکسن ضد 
سل 

بشور 00907[ج: شر ۵9۲ < جوش روی پوست] 
/بثرر؛ بثورات/:!. جوشهای روی پوست يا مخاط 


۸ . بج*بحر 


بج [9۵ :!. گیاه پایا از تیرة بجها به‌صورت درختچه با 
برگهای سادة نامتقابل» گل صورتی خوشه‌ای؛ میوة 
پنج‌هسته‌ای و ریش خزنده 

بحا 06 : ص. در جای خود؛ درخور؛ مناسب 

سم آمدن: جا آمدن 
سم آوردن: شناختن 
سم‌ی آوردن: انجام دادن؛ اجرا کردن 

بحز 06[02- تجز 

بحول ادازه" :. قاب؛ استخوان قاب 

بجها 8ز06 :1, تیره‌ای از گیاه ان دولبه‌ای 
پیوسته گلبرگ درختچه‌ای با برگهای نامتقابل و 
بی‌دندانه» گلهای خوشه‌ای و میوة قرمز یا سیاه دارای 
پنج دانه 

بجاپ-بجاپ 9۶0080-0601:80 :1 رگ) تاراج؛ 
غارت 

بتحگانه! 6 :ص. ۱ مربوط یا منسوب 
به بچه «لباس سی کار سم ۲ (مجا) نسنجیده یا 
احمقانه (اگر از این کارها و فکرهای سم بکنی مردم 
مسخرهات می‌کنند > 

بچگانه : ق. مانند یا به‌روش بچه‌ها «سم رفتار نکن 

بحگی :۱2۵9016 :۰1 ۱ وضع یا کیفیت بچه بودن 
۲ دوران کودکی ۳ رفتار نامعقول نسنجیده و دور از 
انتظار «مم نکن این لباس برای تو مناسب نیست> 
ب ه: سم کردن 

بتحه 9۵01:06 /بچه‌ها؛ بچگان/:۰1 ۱ جانداری که 
هنوز به حد رشد یا به سن بلوغ نرسیده است 
۲ فرزند ۳ انسان دارای کمتر از سیزده سال؛ کودک 
۴ (گ) ساکن یا اهل یک جا «ممحل. سم تهران» 
۵ (گ. به صورت جمع) افراد همتراز متعلق به یک 
گروه یا مژسسه «مم‌های اداره» سح‌های تیم 

0 سم اول: نخستین فرزند 
سم ته تغاری: (کنا) کوچکترین فرزند خانواده 
سم سرراهی: کودکی که او را در گذرگاه رها کرده 
باشند و پدر و مادرش شناخته نشود 

۵ سم انداختن: انداختن جنین از زهدان پیش از رشد 
کامل آن 


سم آوردن: دارای فرزند شدن؛ تولیدمثل کردن 
سم پس انداختن: (گ) لفظ توهینآمیز برای بچه 
آوردن 
سم کردن: ۱ تولید مشل کردن؛ تکثیر شدن ۲ (گ) 
زیاد شدن «پولهایش سح کرده؟ 

بحه‌باز! 022- :1. کسی که دوستدار آمیزش جنسی 
بااپسربچه‌هاست 

بجه‌باز : ص. دارای علاقه یا عادت به بچه‌بازی 

بجه‌بازی 082 :1 ۱ بازی کودکانه «1ف۰۱اداره که 
سم بازی نیست> ۲ آمیسزش جنسی مدا با 
پسربچه‌ها 

بچه‌دار 087 - :. دارای فرزند 

بچه‌داری 18:1 - :]. نگهداری و پرورش کودک 

بچه‌دان 080 - :], زهدان 

بچه‌دزد 0020 - :1. کسی که کودکان را بدزدد ب ه: 
َچه‌دزدی 

بجه‌دوست ادن - : ص. دوستدار کودکان بویژه 
دوستدار داشتن فرزندان زیاد 

بچه‌زا 28- ص زنده‌زا 

بچه‌سر که 96776 - :1. (شیم) جانسدار ذژهءبینضی 
هوازی از مخمرهایی که الکل را به سرکه تبدیل 
توا 

بجه‌محل 1۵111 - :1. (گ) هم‌محله 

بجه‌ننه 0206- :ص. (کنا) ترسو و بی کفایت 

بحار 9۵987 : ج- بح 

بحبوحه 0010006 :, میانه يا وسط چیزی «در سم 
جنگ در این سم> 

بحث 5۵/9 :1. رشته‌های پیوسته‌ای از گفتگوها برای 
بررسی درستی یا نادرستی یک یا چند موضوع 

0 سم آزاد: بحثی که شرکت همذ حاضران در آن آزاد 
باشد 
سح رسمی: بحثی که موضوع بحث و شرکت‌کنندگان 
در آن از پیش تعیین شده باشد 

بحر ۳۵5 /بحار/:1. دریا 

در (توی) سم چیزی رفتن: (کنا) سخت به چیزی 
مشغول شدن و درباره اش دقت و اندیشه کردن 


پحر" /بحرها؛ بحور/:. وزن شعر فارسی (و 
عربی...) که از تکرار یک ینا دوبایذ اصلی. یا 
تغییرهایی در پایه‌های آنها پدید آید 

0 سح سالم:هریک از ۱۹ وزنی که از تکرار یک یا دو 
پایه پدید آید (تو: ۱٩‏ پرسال ریب زواعت: 
تسیط حدید (عریب) خفیف. رجزه زنل تسری؟ 
طویل» فریب: کامل فتدارک فتقارب مجتث. قلدید: 
تشاکل: نضاری» نقتضب. مت وان عزج) 

بحران 00580 :1. ۱ بالاترین مرحلة یک جریان 
ناگوار؛ که دگرگونی فوری در پی داشته باشد «سم 
سیاسی, سم افتصادی> ۲ مرحله‌ای در جریان 
پیشرفت بیماری, که در آن تغییری جدی در جهت 
بهبودی یا مرگ بیمار رخ دهد 

بحرانی 00۳۲80 :ص. دارای بحران؛ وخیم؛ خحطرناک 

بحری/ 9۵۳۲ :1, پرنده از تیرة شاهین با قدی ح ۴۰ تا 
۵۰ س م. بالهای دراز نوک تیز, دم باریک. پرواز تند. 
سر سیاه و پشت خحاکستری که بیشتر پرندگان را شکار 
می‌کند 

بحری ص, دریایی 

بحمد له 060۵00061150 : دعا. خدا را شکر مه کار 
وبارم بد نیست> 

بحور ۳۵1۲۲ : ج سبح 

بخار :00۲08 /بخارها؛ بخارات/:۰1 ۱ رطوبت گرم 
و دودمانندی که براثر بالا رفتن دما و کاهش فشار بر 
جسم از آن برمی‌خیزد ۲ جسمی که دارای حالت 
گاز و از حالتهای جامد و مایع متمایز باشد ۳ گازی 
که دمای آن پایین‌تر از دمای بحرانی باشد و بتوان با 
افزایش فشار بدون کاستن از دماء آن را به مایع تبدیل 
کرد ۴ رگ مجا) همت و پشتکار همراه با توانایی 
یعنی حتی یکی از این جوانها سم ندارد> 

0 سح اشبا ع شده: بخاری که دمای آن برابر دمای جوش 
در همان فشار باشد ب ه: سم اشبا ع‌نشده 
سح فراتافته سب سم فوق گرم 
مسج فوق گرم: بخاری که دمان آن بالاتر از دمای جوش 
در همان فشار باشد : سم فرانافته 
مج معده: (کنا) سیری و کرختی ناشی از پُرخوری 


بحر - بخت ‏ ۱۸۹ 


«یارو از روی سم معده حرف می زد 
اس‌سم ای 
بی‌سم: «کنا) ناتوان؛ نالایق 
دیگ سم دیگ 

۵ سم داشتن: (کنا) شایستگی یا توانایی داشتن 
سم‌شدن: به‌صورت بخار درآمدن؛ تبخیر ب ه:سم 
کردن 

بخارادوزی ۱003730071 :1 نوعی سوزن‌دوزی 
روی کرباس با ابریشم تابدار 

بخارسنج ز008۲920 :۱. دستگاه اندازه گیری فشار 
بخار برای تعیین درصد آن 

بخاری 001087 :1 محفظ سنگیء آجری, گلی یا 
(معمولا) فلزی قابل حمل یا ثابت برای گرم کردن یک 
ماس شاه 

نم بسرقی: محفظه‌ای دارای سیمهای گرم‌شونده 
(المنت) که بر اثراتصال به برق گرم می‌شود و گرما را 
به‌وسیل صفحه فلزی براقی باز می‌تاباند 
سم دستی: بخاری قابل حمل که دارای دودکش نباشد 
سح دیواری: نوعی بخاری که در دیوار اتاق به‌وسیلة 
آجر یا سنگ ساخته شود و با سوزاندن هیزم یا 
زغالسنگ در آن گرما پدید آید؛ فمید 
سم زغالی: نوعی بخاری (معمولا) فلزی که دارای 
دودکش است و در آن زغال یا زغالسنگ می‌سوزانند 
ب ه: سم گازی؛ سم نفتی؛ سم هیزمی 

بخاری :ص. ۱ ویژگی آنچه با بخار کار می‌کند 
«لکوموتیو سم ۲ اهل بخارا؛ بخارایی 

بخاری‌ساز 93- :, کسی که کارش ساختن یا 
تعمیر کردن بخاری است ب ه: بخاری‌سازی 

بخت 9۵۴ :۱. ۱ وضع پیش‌بینی نشده یا پیش بینی 
نشدنی در زندگی یک شخص «مم بد. سم بلند>؛ 
طالع ۲ وضع یا رویدادهای خوب در زندگی؛ اقبال؛ 
شانس 

0 سم برگشته: (کنا) کسی که پی‌در پی با ناکامی و 
رویدادهای بد روبرو شود؛ نگونبخت 
سح بلند: (کنا) کامیابی؛ پیروزی: سم بیدار 
سح خفته: (کنا) ناکامی و تیره‌روزی 


۰ _ بخت آزمایی - بخشش 


خانه سم خانه 
م سم: (کنا) دختری که در سن ازدواج باشد 
سفید سم: (کنا) زنی که در زندگی زناشویی کامیاب 
شود؛ مق: سیاه سم 

۵ سم به در خانة کسی آمدن: (کنا) برای کسی فرصت 
یا امکان خوبی در زندگی پیدا شدن: سم به کسی رو 
کردن 
سح خود را آزمودن: (کنا) به کاری که نتیجه‌اش مسلّم 
نیست دست زدن 
سم کسی باز شدن: (کنا) ازدواج کردن یا به خانة 
شوهر رفتن 
مسج کسی را باز کردن: (کنا) با توسل به دعا یا جادو 
باعث شوهر کردن دختری شدن؛ مق: سم کسی را 
بستن 
سمیاری کردن: (کنا) کامیاب شدن؛ با وضع خوب 
روبرو شدن 
به خانةٌ سح رفتن: (کنا) شوهر کردن 
پشت به سم خود کردن لگد به سم خود زدن 
پشت پا به سم خود زدن ‏ لگد به سم خود زدن 
لگد به سم خود زدن: (کنا) از فرصتها و موتعیتهای 
مناسب بهره نگرفتن: پشت پا به سم خود زدن؛ پشت 
به سم خود کرد 

بخت آزمایی (22)6(۳8- :۰1 ۱ مجموعذ عملیاتی 
برای تهیه عرضه و فروش بلیت؛ قرعه کشی برای 
تعیین برنده یا برندگان و تقسیم جایزه ۲ (مجا) 
عملی که موفقیت در آن نامعلوم و دستخوش بخت و 
تصادف باشد 

0 بلسط سم: بلیط شماره‌داری که از سوی بنگاه 
بخت آزمایی فروخته می‌شود 
بنگاه سم: بنگاهی که کارش تهیه و فروش بلیط 
بخت آزمایی و تقسیم بخشی از سود حاصل از آن 
میان برندگان است 

بختانه 02601206 :ق, بدون پیش بینی و قصدء به‌طور 
تصادفی؛ اتفاقی؛ (گ) اه بختی؛ کاتوره‌ای 

بختک 5۵/۵6 :1. ۱ کابوس ۲ احساس خفگی یا 
ناراحتی شدید در خواب که سبب می شود شخص 


خفته ببهوده برای رهایی از آن تلاش کند ۲ رویای 
بدی که یک چنین احساسی را پدید آورد 

بختیار 02۱15 : ص. (اد) حوشبخت؛ نیک بخت 

بخرد 06۲۲20 : ص. (اد) خردمند؛ دارای خرد ب ه: 
بخردی 

بخش! ۵:50 :1. ۱ پاره‌ای از یک چیز ۲ واحدی 
از یک سازمان که کار ویژه‌ای را بر عهده دارد سم 
تزریقات بیمارستان, مسج ناری یج دانشکده ادیات> 
۳ (ریا) تقسیم ۲ چند ده دهستان و (احیانا) شهر 
همجوار که قسمتی از یک شهرستان باشد به وسیلا 
یک بخشدار اداره شود و جمعیت مناطق غیر شهری 
آن کمتر از ۳۰۰۰۰ و بیشتر از ۱۲۰۰۰۰ تن نباشد 
۵ فصلی از یک نوشته (بویژه کتاب) 

0 سم خصوصی: مجموع فاد بناههایی که نعلیت 
اتتصادی آنان به وسیلا دولت اداره نمی شود ب ه: سم 
دولتی 

6 سم کردن: تقسیم کردن ب ه: سم‌شدن 

رت( پس. بخشنده «اثرسم درماداسی روج مج 
کامسم> 

بخشایش 0۵6:۵(69 :| عمل چشمپوشی از گناه 
یا کار ناروای کسی؛ گذشت؛ عفو 

بخشاینده 0۵۳9122006 : ص, دارای استعداد یا 
عادت به بخشودن 

بخشاییدن 026000211020 تخشودن 

بخش بر 0۵۱9-0۵۲ :1, تقسیم بر 

بخشپذیسر 2101۳2517 : ص. دارای امک‌ان سا 
وضعیت مناسب برای تقسیم شدن به کمیت مورد نظر؛ 
قابل قسمت ب‌ه: بَخشهّذیری 

بخشدار 5۵60/:087 :۱ بالاترین مقاماداری در یک 
بخش؛ نمایند؛ دولت و وزارت کشور و مسئول ادار 
آنجا 

بخشداری :0۵۳۵508 :۱, ۱ کار بخشدار 
۲ اداره‌ای که بخشدار در آن کار می‌کند و عهده‌دار 
نظارت بر کارهای اجرایی یک بخش است 

بخشش 02690651 :1 ۱ عمل دادن چیزی به کسی 
۲ آنچه به کسی برایگان ببخشند ۳ عمل چشمپوشی 


از مجازات کسی 

بخشنامه 02161:500376 :1. نامه‌ای که از سوی 
بالاترین مقام یک سازمان اداری برای راهنمایی و 
آگاهی همه یا بخشی از کارکنان صادر شود 

بخشند گسی 026055000681 :[, وضع یا کیفیت 
بخشنده بودن 

بخشنسده 0۵5902006 /بخشندگان/: اف 

بخشنده : ص. دارای عادت یا توانایی بخشیدن 

بخشود گی 0۵/50۳506۵1 :1. ۱ آزادی و رهمایی از 
مجازات. جریمه و مانند آن ۲ آنجه بخشوده شده 
است 

بخشودن 0۵60901027 : مص. مت. /بخشودی؟ 
می‌تخشایی؛ ببخش/ از گناه کسی درگذشتن و او را 
مجازات نکردن؛ بخشیدن: تخشاییان 

بخشودنی ۵609۳00801 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
بخشودن ۲ دارای امکان یا احتمال بخشودن 

بخشوده 0۵۵۲۵06 :ام تخشودن 

بخشی 0۸0911 تقسوم 

بخشیاب 0201:0150 تقسوم‌علیه 

بخشیدن 0۵۲191180 :مص. مت. /تخشیدی؟ 
می‌بتخشی؛ ببّخش/ ۱ چیزی را برایگان به دیگری 
دادن ۲ بخشودن 

بخشیدنی 0۵609010001 : ص. شایستة بخشیدن 

بخشیده 0۵1150146 :امس تخشیدن 

بخصوص! داو0۵1:0 :ص, ویژه (آدم سمی است. 
حرف سحی نزد> : 

بخصوص :ق. بویژه (سم در اینجا که ح با او بود> 

بخسل ا۱:06, ۱ خسیسسی ۲ حسسودی 
۳ تنگ چشمی 

بخو 0۵66 :۱. حلقه زنجیری که به پای چهارپایان 
می‌بندند تا از جایشان حرکت نکنند ؛ پابند 

بخوبر 007- : ص.(کنا) سرکش؛ نافرمان 

بخو بریده 6 - : ص. بخو بر 

بخور 906۲ :۱. ۱ هر یک از مواد سوزاندنی برای 
خوشب و کردن نضا ۲ ماد؛ دارویی که بیمار را در 


معرض بخار آن قرار دهند 

سم مریم - نگونسار! 

بخور -بخور 0۵۱0۲-00507 :1 عمل خوردن یا 
بهره‌برداری کردن فراوان و (معمولاً) گروهی از مال 
دیگران 

بخور و بخواب" 000۲0-06169 :1. (گ) تنبلی 
همراه با راحت‌طلبی 

بخورو بخواب "نص.(گ) تنبل و راحت‌طلب 

بخور و نمیر 00110۲0-02۳5[7:ص. اندک؛ کم (در 
مورد روزی» خوراک و مانند آن به‌کار می‌رود؛ به 
منهوم مقداری که بزحمت کفایت کند) 

بخیل ! !۳2 :1 کسی که خسیس, حسود یا 
تنگ‌چشم است 

بخیل :ص. ۱ حسیس ۲ حسود ۳ تنگ‌چشنم 

بخیه 0۵)[(16 :1. نوعی دوخت که نخ در مسیر آن 
به‌صورت خط و نقطه دیده می‌شود. بر حلاف دوخت 
معمولی که مسیر آن به‌صورت خطهای بریده است 

سح به آبدو غ زدن: (کنا) کار ببهوده کردن؛ وقت تلف 
کردن؛ بیهوده وقت گذراندن 
سمزدن: ۱ دوختن به‌صورت بخیه با نخهای 
مخصوص ۲ (پز) دوختن دو لب جدا شد؛ بافت به 
یکدیگر به صورت گره‌های جدا - جدا: سم کردن 

بد" 520 :1 شخص یا چیز ناشایست يا ناحوشایند 
«خویها رفتند و سم‌ها ماندند» 

بد :ص: ۱ناخحوشنایند؛ نا حواستنی ۷۰ نارواو 
ناشایست ۳ دارای کیفیت ناخوشایند ناخواستنی؛ 
ناروا یا ناشایست 

سم آوردن: با رویداد ناحوشایند روبرو شدن ب‌ه: 


سم دیدن 

سم گفتن: سخن ناخوشایند, ناشایست یا ناروا گفتن 
«خیلی بشت سرش سم گفتند > 

آیین سپوز 

سماخلاق سم پيشه 

سماقبال سم چد 

سم پز سم حال 

سح پسنل سم خیل 


۲ بداغ - بدجنسی 


سح خو (ی) سح قیافه 
سم خواه سم کار 
سم‌خوراک بح کاره 
سم‌دهن سم کردار 
سح دهنه سح که 
سم‌دین سم کید 
سم رفتار سح کینه 
سمرکاب سم گوشت 
سم‌رگ سم لجام (لگام) 
سم روزگار سم لهچه 
حروزی سم مذهب 
روش جمزاج 
سم‌ریخت مشفره 
سم زیان سم مست 
سم‌سرشت سح ‌معامله 
س‌شگون سمش 
محطمم سم منظر 
بل طزیت سح نظر 
سمعادت س‌نعل 
سم‌عاقبت سم نفس 
سم عهد س‌نمود 
سم فرجام سم‌نهاد 
سم فطرت وضع 
یس مجعقم 
سم ‌قمار یمن 


بداغ 0 :]. بوته یا درحتچذ زینتی از تیرة آقطیان 
با گلهای درشت انسوه‌و لطیف. برگهای سب 
خوش‌رنگ و میوه‌های ستذ کوچک: گل دنبه 

بد آموز 208۳02 : ص, آموزش‌دهنده چیزهای بد 

بدآموزی 0202021 :!, آموزش رفتارهای ناپسند و 
زیانبار 

بدان 96020 /بدانان/:ض. (اد) به آن 

0 سم جا: به آنجا ب همم کس 

بدایت ۵0321 :, آغاز 

بدایع 9۱2032 : ج سه بدیع 


بداختر ۲ : ص. (اد) دارای سرنوشت بد؛ 
بداقبال؛ بدبخت؛ بد طالع 

بداخم 0 : ص. ترشرو؛ اخمو 

بد اصل 02028 : ص دارای تبار بد 

بد اغر 0200807 : ص. (گ) نامیمون؛ نامبارک 

بد اندیش ۲ «0۵020۵19 :1. آنکه بر ضد دیگری یا 
دیگران می‌اندیشد. نقشه می‌کشد یا توطنه می‌کند؛ 
بددل؛ بدقلب ب ه: بد آندیشی 

بد اندیش :ص. دارای اندیشه‌ها و نقشه‌های بد و 
زیان آور برای دیگران؛ بدیگال 

بد باطن 02002060 : ص.دارای اندیشه‌ها و داوریهای 
بد و ناروا دربار؟ دیگران؛ بدقلب؛ بدسرشت 

بدبخت 9200261 زص. دارای وضع ناگوا ار؛ناکام؛ 
تیره‌روز 

بسد بختانسه 0200211806 :ق. با انسوس «<مم 
نمی‌توانم بیایم> 

بد بختی 0200۵1 :1 وضع یا کیفیت بدبخت 


بودن ۲ رویداد ناگوار و زیان‌آور 


بدبده 0900206 بلدرچین 

بسد بیسار 080187 :ص, دستختوش یا در مصرض 
بدبیاری 

بد بیاری [08۵0[85 :1. وضع یا کیفیت روبرو شدن با 
رویدادهای ناگوار و ناخواسته 


بدبین ‏ 02۵ :]. آنکه دربارة دیگران؛ یا پدیده‌هاو 
رویدادها داوری یا ارزیابی بد و مخالفت آمیز دارد 

بدبین :ص. ۱ دارای عادت‌ینا گرایش به‌بندبینی 
۲ دارای داوری بد و مخالفت آمیز نسبت به دیگران» یا 
پدیده‌ها و رویدادها 

بدبینی 92۵9101 :1. ۱ داوری مخالف و بد دربارة 
شخص یا رویداد معین ۲ نومیدی و بد گمانی دربارة 
مردم؛ زندگی و آینده 

بد پیله 0۵001۱6 ص.(گ) پیگیر در آزار رساندن 

بد ترکیب 0۵0۱۵۲60 : ص. زشت 

بد جنس 020[6175 : ص. دارای سرشت بد؛ بد سرشت؛ 
بدذات 


بدچنسی 9206051 :۰.1 ۱ عمل یا رفتار بدجنس 


سب یل 


۲ عملی که تنها برای آزار رساندن به‌دیگری انجام 
گیرد. بی آنکه برای کننده اش سودی داشته باشد 
بد حساب 0 : ص. دارای عادت یا گرایش به 


بدحسابی 
بد حسابی ۱20065891 :۱ وضع یا کیفیت نپرداختن 
طلب دیگران در موعد معین 


بدخو 0201 :ص. بد اخلاق 

بدخواهی 0۵0۳081 :1, عمل یا رفتاری برای آزار یا 
زیان رساندن ب ه: بُدخواه 

بددل 0۵0-061 :ص. ۱ بداندیش ۲ رنجیده‌خاطر 
۳ فاقد تحمل و شکیبایی نسبت به مشاهدء منظره‌های 
کثیف. پلیدی و آلودگی ب ه: بّددلی 

بد دباغ 0۵0-60 :ص. خسودبست دا 
خود بزرگ‌بین؛ بُرافاده 

بد دهسن 020-00187 : ص. دارای عادت به گفتن 
سخنان زشت. بویژه دشنام 

بد دهنی ۱۸0-000081 :1 عمل یا فرایند گفتن 
سخنان زشت, دشنام آمیز و برخاشجویانه 

بسد ذات 0۵021 :ص, بدجنس؛بدسرشت 
ب ه: بدذاتی 

بدر 0807 :۱. حالت ماه در زمانی که نیمکر؛ روشن آن 
رو به زمین باشد و بهصورت دایر؛ کامل دیده شود؛ ماو 
تمام؛ ماه شب چهارده 

بد رفتار 0۵0581087 :ص. دارای رفتار ناشنایست یا 
پرخاشجویانه 

بد رفتاری 0۸0۲011851 :, رفتار همراه با پرخاش آزار 
و دشمنی « عادت داشت با همه سم کند > 

بدرقه 090796 :(, ۱ عمل یا فرایند همراهی کردن با 
مهمال: برای روانه کردن او به مقتصدش و به‌نشاند 
احترام یا مهربانی؛ مشایعت ۲ عمل یا فرایند همراهی 
با زندانی برای مراقبت از او در هنگام بردن از جایی 
به‌جای دیگر ۳ ورق کاغذی که کتاب یا دفتر را به 
جلد آن وصل می‌کند 

بدرود 0 :دعا, وژه‌ای که در هنگام جدا شدن از 
یکدیگر می‌گویند؛ حداحافظ؛ خدانگهدار 

0 گنتن: ۱ به‌کسی خدانگهدار گفتن ۲ جایی یا 


پدحساب - بدل ‏ ۱۹۳ 


کسی را ترک کردن 
زندگی را سم گفتن: (کنا) مردن 

بدره 0۵0۲6 :1.(قد) کیس پول 

بداست 6025۲ :[,(قد) وجب 

بد سرشت 0205676511 : ص. (اد) بدجتس 

بد سگال 9۵096251 :ص. (اد) بداندیش 

بدعت 0608۱ :1 نوآوری بویژه رسم یا آیین تازه‌ای 
که مورد پذیرش قرار نگرفته یا مخالف سنت پذیرفته 
شده باشد 

سم گذاشتن: شیوه یا آیین نو پدید آوردن 

بد عنق 0۵00009 : ص.(گ) بد خلق؛ بد رفتار 

بدقدم 0 : ص. صفت کسی یا چیزی که 
حضورش در جایی موجب بدبختی تصور شود 

بد قلب 0309010 : ص. دارای نیت اندیشه و داوری بد 
نسبت به دیگران؛بد باطن 

بد قلق ۱۵006160 :ص,(گ) ۱ بد اخلاق؛ بدعادت 
۲ ویژگی کسی یا چیزی که اداره‌اش دشوار باشد 

بسد قلقی 9۵090101 :۱.(گ) ۱ ناسازگاری 


بد کاره 6 : ص. دارای پيشذ غیر اخلاقی و 
ناشایست 


بد گل ا98۵:0 ص.(گ) زشتروو نازیبا 

بدگمسان - / 0801800087 :.ص. دارای یا 
دستخوش بدگمانی 

بدگمانسی ۲۵۵ حقههموله جر وضع 
یا کیفیت داشتن گمان بد در مورد یااحساس خطر 
از ناحیذ کسی یا چیزی؛ سو ظن 

بد گوشت :080 :ص,. ۱ دارای حالت» برخورد 
یا رفتار نانخوشایند و آزار دهنده ۲ دارای گوشتی که 
در برابر بریدگی, آسیب یا بیماری دیر بهبودی یابد 

بد گوهر ۱0۲ :ص.(اد) دارای نژاد؛ پدر و مادر 
یا ویژگیهای ارثی بد 

بد گویی اب0۵ :۰۱ ۱ عمل سخن گفتن دربارة 
بدیهای کسی یا چیزی ۲ سخنانی که در آن‌باره باشد 

بدل 0۵00۱ :1, ۱ آنچه جانشین کسی یا چیزی شود ۲ 
کسی که در برخی صحنه‌های فیلم به‌جای هنرپیشد 


3 


۴ بدلی - بذرانشان 


اصلی بازی می‌کند ۳ فنی که کشتی‌گیر برای بی‌اثر 
کردن فن حریف به‌کار برد 

0سم‌چینی: ظرف ساخته شده از مخلوط کائولن؛ 
کوارتز و آهک که به آن لعابی از سیلیکات و 
اکسیدهای فلزی مختلف (بسته به رنگ آن) می‌دهند 

بدلسی 02021 :ص. دارای شباهتی ظاهری, ولی 
کیفیتی پست‌تر (جواهر سم 

بدمینتون ۵ :۱. ورزش دو یا چهارنفری با 
راکتهای دسته‌بلند و توبهایی شبیه زنبیل بسیار 
کوچک 

بدن 0۵080 /بدنها؛ ابدان/:1, تن 

بدنام 0 : ص. دارای شهرت بد + معروف به بدی 

بسدنامسی 02008۳ :1. ۱ شهرت و موفقیت بد 
۲ وضع یا کیفیت بدنام بودن 

بدن‌نما 0۵080-06۳08 :ص. ویژگی جامه یا پارچا 
شفاف یا بسیار نازک که بدن از بشت آن دیده شود 

بدنه ۵0206 :1. سطح بیرونی یک شیء بویژه بخش 
قایم آن؛ تنه (سم ماشین» سم بخاری> 

بد نهاد 02082080 : ص. (اد) بدذات؛ بدجنس 

بدنی 020801 : ص. مربوط به بدن؛ جسمی «تریت 


سم 
بدو 980۷ :1. نخست؛ آغاز 
0 سحمامر: آغاز کار 


بدو ۱6۵ : ض. (اد) به او 

بدو 0۵00 :ص. (گ) زیرک 

بدوا 0۵0۷۵0 :ق. در آغاز 

بدو-بدو 9۵00-0000 :1, (گ) دوندگی 

بد و بیراه 0200-0120 :1. رگ) دشنام؛ ناسزا 

بدو۵ 060106 : ح.واژ؛ سلب نفی یا استثنا؛ بی 
«مم استثناه سم تعارف سم ملاحظه > 

بدوی 5202۷ : ص. صحرانشین؛ بیابانگرد 

بدوی 020۱ :ص. نخستین)؛ آغازی؛ ابتدایی 

بده (ط)0606 :1. آنچه در واحد زمان معینی از یک منبع 
(مانند معدن ماشین) به‌دست آید ؛ بازده (م مولد 
برف» سح چاه آب> 

بدهکار 06060687 :ص. ۱دارای بدهی ۲ دارای 


تعهد نسبت به پرداخت چیزی 
بدهکاری 06۵611671 :۱. ۱ وضع بدهکار ۲ بدهی 
سمبالا آوردن: بدهکار شدن 
بدهو بستان 065/80-(0606)0 :1, (گ) داد و ستد 
بدهی 0۶06 :1. آنچه باید بدهکار به بستانکار 
بدهد؛ قرض؛ (گ) بدهکاری 
بدی 02۵ :1. ۱ عمل یا فرایند بد ۲ (مجا) آزار یا 


ستم 
سم دیدن: دجار رویداد بد شدن 


سم کردن: کار ناروا و ناشایست کردن «او که دبال 
درس نرفت. به خودش سح کرد> 

بد یشان 0601907 :ض. (اد) به ايشان 

بدیع! ۱201 /بدایع/:۱: ۱ آنجه تازه خوشایند و 
ابتکاری باشد ۲ فن آرایش سخن به صنعتهای لنطلی 

بدیع "ص دارای ویژگی تازه و (معمولا) حوشایندی 
که بیشتر وجود نداشته باشد 

بدیل 02۵11 :1. راد) جانشین؛ عوض؛ بدل 

بدین 0۵۵10 /بدینان/: ض. (اد) به این 


0 سم جا: به اینجا 
بدیهه 920116 :۱. ۱ ناگهانی؛ پیش‌بینی نشده 
۲ سخن یا اندیشه‌ای که ناگهانی به ذهن بگذرد 


بدیهه‌سازی ۰532 :!, ساختن یک اثر هنری (شعر؛ 
آهنگ ...) بی‌اندیشه و برنامه‌ریزی پیشین ب ه: 
دیهه‌نوازی 

بدیهه گویی دا . :ا. گفتن شعر یا سخنی مناسب و 
همزمان با رویدادی ناگهانی 

بدیهی :201" : ص, صفت آنچه دریافت و فهمش 
نیازمند هیچ اندیشیدن و سنجیدنی نباشد 

بدیهیّات ۱5۱رننانكه[ج: بدیهیّه ء ررنطنفه 0‏ < 
موضوع یا امر بدیهی] :1 موضوعهایا اموری که 
بآسانی قابل درک و فهم باشند 

بذر 9۵2۲ /بذرها؛ پذور/:1. ۱ تخم؛ دانه ۲ (کشا) آن 
بخش از گیاه که برای کشت و تکثیر بتوان از آن بهره 
گرفت 

بذرافشان ۵15080- :1, دستگاهی که تخم را در زمین 
کشاورزی می‌انشاند و ممکن است دستی یا موتوری 


تلا 


زر 


باشد یا به وسیلا چهارپا کشیده شود: بذرپاش ب ه: 
بذرآنشانی 

بذریاش 0880 - تذرافشان 

بذرکار :1- :1. دستگاهی که با نیروی انسان دام یا 
موتور به کار می‌افتد و پس از باز کردن شیار در زمین 
بذر را می‌کارد و با غلتکی روی آن را می پوشاند 

بذل 022۱ :1. دهش؛ بخشش 

0 سم توجه: در چیزی نگریستن: سم عنایت 
سماعی: کوشش 

بذله 02216 :1. سخنی که برای خنداندن دیگران گفته 
شود؛ شوخحی 

بذله و اع -:۱. کسی که دارای استعداد بذله‌گویی 


است 
بذله گو : ص. دارای استعداد بذله‌گویی 

بذله‌گویی ارداع - :1.عمل یا فرایند گفتن سخنان 
خنده‌آور 

بذور 50205 : ج- تذر 

بر 08۴ :. ۱ بالاتنه (سه و بازو سم ورو> ۲ میوه؛ 
محصول 

در سم کردن: پوشیدن 

بسر"اق. ۱ روی یا بالای چیزی «سم سر درخت» 
سم‌زفین> ۲ جلو چیزی «سم در خانه» ۳ کنار یا 
پهلوی چیزی «سم خیاباه در سم او نشست> 

۵ در سم داشتن: در کنار يا همراه خود داشتن؛ دارا بودن 
در سم گسرفتسن: ۱ در کنار یبا در آضوش گرفتسن 
۲ شامل شدن 

بر :ح(۱۳)۵ خرف ایجاب و ضزورت (سه توشت که 
بکوشی> ۷ حرف دشمنی و مقابله (از ماست که سم 
ماست. هرکه از ما نیست سم ماست> 

برد : پیش. ۱بالا؛ بنه سنوی بالا (مه‌افس‌آششن: 
سح‌داشتن» ۲ دارای صفت یا حالت فان 


سح‌کنار 

سم آسودن سم افراشتن 
سم آشفتن سم انکندن 

سم آویختن سم تچستن 


بذرپاش - برابرنهاد ۰ ۱۹۵ 


سم داستن سم نشاندن 
سم دمیدن سم‌نشستن 
سم‌شمردن س‌هم خوردن 
سم کشیدن سم هم زدن 
سم کندن سم‌هم شدن 
سم گماردن سم‌هم نهادن 
سم گماشتن 
بر : پس, برنده؛ حمل کننده (بارسم؛ پیامسس 
نامه‌سم> 


بر (9۵565 :1. ۱ بیابان خشک ۲ (جغ) قازه 

0 سم جدید: قار؛ آمریکا (و قاره‌های استرالیا و قطب 
جنوب) 
سم قدیم: قاره‌های اروپاء آسیا و آفریقا 

س ۲ :. عمل یا فرایند مخلوط کردن (اصطلاح 
ورقبازی) 

خوردن: مخلوط شدن «علی هم با دانشجوها سم 
خورد و رفت توی دانشگاه> 
سم زدن: مخلوط کردن «علی هم خودش را وسط 
دانشجوها سم زد و رفت توی دانشگاه 

پر" پورون 

ور ارات «رچوب سح آهن سح 

با 00:8 :ص,. ۱ دارای توانایی بریدن؛ بژنده 
۲ (مجا) جدی؛ قاطع 

برائت ۱۵۲3۵۱ :۱, فرایند تبرئه شدن 

۵ سماز مشرکین: دوری جستن و خود را کنار کشیدن 
از مشرکان 
سح ذنه: رهایی از وام یا تعهد 

برابر ۵۵۲80۵۲ :!, روبرو؛ مقابل 

برابر زص, دارای کمیت یا کیفیت یکسان! مساوی (در 
کشتی‌گیر وزن و قد و امتیازهایشادا سم بود> 

0 دوسه: دو بار به‌همان اندازه ب ه: سه‌سم؛ چند سم 

0درسح: ۱روبروی ۲ درعوض به‌جای «درسم کاری 
که می‌کند. پول می‌گیرد> ۳ در ارتباط با نسبت به 
همه در سم قانون مساوی‌اند> 

برابرنهاد 0۵080- :, (منط) قضیه یا حکمی که 
قضیه یا حکم دیگر را نفی کند 


۶ برابری - براق 


برابری 5۵55005 :1.وضع یا حالت برابر بودن؛ 
تساوی؛ مساوات 

برات 0۵781 /براتها؛ بروات/:1. سندی که بهموجب آذ 
شخصی از دیگری می‌خواهد تا پول معینی را در وقت 
معینی به شخص یا اشخاصی بپردازد 

0 س‌اسنادی: براتی که اسناد مربوط به آن (مانند 
صورتحساب يا بارنامه) همراهش باشد 
سم دیداری: براتی که گیزنده باید بی‌درنگ پول آن را 
بپردازد: سم ژویت؛ سم عندالمطالیه 
مج سازشی: برات نزولی که براثر تبانی میان دو یا چند 
بازرگان برای دریافت پول از بانک صادر شده باشد 
سم سفید: براتی که دارای نام براتگیر نباشد و بتوان آن 
را نزد هر بانکی تنزیل کرد 
سم عندالمطالبه ‏ سح دیداری 

سم مد ندار: براتی که زمان پرداخت آن مدتی با دیدارش 
به وسیلذ براتگیر فاصله داشته باشد 
سم نزولی: براتی که از سوی براتکش نزد بانک تنزیل 
شده باشد 
سم وصولی: براتی که بانک پس از وصول پول آث را به 
حساب براتکش می‌ریزد 

سم کردن: فرستادن برات برای کسی 
به‌دل سم شدن: (کنا) الهام شدن؛ در دل افتادن «به دلم 
سم شده بود که توامروز می‌آیی> 

براتکش 16۵ - :1. کسی که برات می‌نویسد تا 
مبلغی از براتگیر دریافت شود 

براتگیر "نع - :1. کسی که برات به‌نام او صادر شده و 
از او خواسته شده تا مبلغی را در وجه براتکش بپردازد 

برادر 7 :۱. جاندار نری (بویژه انسان) که با 
دیگری دارای پدر و مادر (یا تنها پدر یا مادر) مشترک 
باشد 

0 سم تسی: برادری که با شخص دارای پدر و مادر 
مشترک باشد 
مج دینی: مرد همکیش 
سم رضاعی: مردی که با شخص از پستان یک ژن شیر 
خورده باشد: سم شیری 
سم ناتنی: برادری که فرزند ناپدری یا نامادری باشد؛ 


نابرادری 

برادرانه 0۵۲2087506 :ص.(مجا) بسیار مهرآمیز و 
صمیمی «رفتار سم 

برادرانه ":ق,مانند برادر؛ به شیوه‌ای مه رآمیز و 
صمیمی؛ برادروار او را سح نصیحت کرد 

برادرخوانده 02۳302:108006 :. شخص ذکوری که 
دیگری او را به برادری انتخاب کند «آنها از زسان 
تصیل دردبویتان با چم سین 

برادرزاده 9۵۳50072506 /برادرزاده‌ها؛ برادرزادگان/: 
[, فرزند برادر 

برادرزن 0۵302۲287 :[, برادر همسر یک مرد 

برادرشوهر 0۵58005900137 :۰1 برادر همسر یک زنٌ 

برادروار 0352027۷3۲ :ق. ۱ مانند برادر ۲ (مجا) 
بسیار صمیمانه و دوستانه 

پرادری 0۵۲2105 :. ۱ وضع یا کیفیت پرادر بودن 
۲ مهربانی. دوستی یا همدلی بسیار از سوی یک مرد 
ب ه: سح کردن 

برادری ص,. مربوط یا منسوب به برادر «نسبت سم 

براده 00۲806 :. خاک فلز که دراثر سوهالکاری یا 
چکش کاری به دست آید 

برازاندن 0۵۲2250007 : مص. مت. (نا) برازنده کردن 

برازند گی ایو۱۵۲220006 :۱, حالت یا کیفیت برازنده 
بودل 

برازنده" 0۵۳220006 : اف پرازیدن 

برازنده :ص, شایسته؛ مناسب؛ درخور «این لاس 
سماوست. او جوان سمای است> 

برازیدن 02۲821080 : مص.مت. (اد) برازنده بودن 
این لباس به شما می‌برازد> 

براستی 067250 نق. به‌طور راست؛به صورت واقعی؛ 
واقعا؛ در حقیتت؛ حقیقتاً دما مرد بسیار خوبی 
است> 

براعت استهلال اقاداعاع-216 9۵۲2 :]. (اد) استادی 
و چیره‌دستی در آغاز کرد سخن, به‌طوری که 
مقصود گوینده بزودی بر شنونده معلوم شود 

براق 0۵520 :ص. درخشان 

براق 9 : ص. دارای خز پُرپشت و بلند 


‌ 


5 


شدن: (کنا) به حشم آمدن و حالت حمله به حود 
گرفتن 

براکس ۱00۲265 بوره 

برآمدگی 0681 :. برجستگی؛ پیش آمدگی 

برآمدن 0۵۲3۳03007 : مص:لا. /برآمدی؛ بترم ی آیی؛ 
بربیا رتر)/ ۱ توانستن «کاری از دست کسی سم 
۲ (اد) بیرون آمدن «از چاه سب سم خورشید > ۳ بر 
بالای چیزی رفتن بر تخت سم 

برآمده" 0۵۲30806 :ام برآمان 

برآمدهزص. دارای برجستگی؛ دارای کوژی یا 
بیرون آمدگی نسبت به سطح اطراف خود 

بران : ص. دارای حاصیت يا توائایی بریدن 

براندی ۱8001 :!. نوعی عرق که از شراب یا انگور 
می‌گیرند 

برانشی 0618001 :1, آبشش 

برانکار 9۵۲80635 :, تخت یا وسیلا تخت‌مانندی 
برای برداشتن و جابجا کردن بیمار یا شخص 
آسیب‌دیده 

برانی 0۲80 بورانی 

برآورد 0۵۲3۷0۲0 :1. تعیین مقدار چیزی به‌ضورت 
تقریبی؛ تخمین 

براوردن 0 / 0۵۲3۷۵۲08 :مص. مت. 
/برآوردی؛ ترمی‌آوری؛ بش رآور/ ۱ بیرون آوردل 
۲ انجام دادن؛ پرآورده کردن؛ برآورده ساختن 

برآور دنی 3۷0۳۵01 0۵۲8۷۵۳0۵1 ص. 
شایستا برآوردن؛ شایستذ انجام دادن (تقاضای او سم 
نیست> 

برآور ده 8۷0۲0۵ / 0۸۲30۵۲0۵ :امس پرآوردن 

برآورنده 0۵۲30۵:0000 :اف ترآوران 

براهین 0 : ج - برهان 

برای ح, ۱ نشانا احتصاص به کسی یا 
چیزی «فرصها سم سرماخوردگی است. سم علی کتات 
خریدم> ۲ نشانا علت يا دلیل «سم گرفتن کیفم آمدم> 

برایند ۱:0::13500, ۱ حاصل و نتیجدذعمّل ۲ (ف) 
برایند چند کمیّت برداری همنوع؛ ُرداری است از 
همان نوع که اثرش بتنهایی برابر اثر همه آنها باشد؛ 


براکس - برباد رفته ۰ ۱۹۷ 


معتجه 

بسرافتادن 0۵۲0118080 :مسص, ۰ /برافتادی؛ 
برمیآفتی؛ پبیْفت / ۱ عزل شدن ۲ رواج با اعتبار 
خود را از دست دادن «31 قانون دیگر برافتاده است> 

برافتادنی 02۳0]150201 : ص. ۱ شایسته یا درخور 
برافتادن ۲ دارای امکان یا احتمال برافتادن 

برافتاده 0۵۲011200 :ام بر أفتاقن 

برافروختگی ۵۳۵15۵6۵ :ل, وضع یا فرایند 
سرخ شدن چهره براثر هیجان (خشم. شرم؛ شادی) 

بسرافروختن 0۵۳01۳6010 :مص,لا.مت. (اد) 
/بترآفروختی؛ بر م ی آنروزی؛ ترآفروز /0امت. 
۱ روشن کردن آتش و مانند آن؛ افروختن ۷(0. 
۲ سرخ شدن رنگ صورت براثر گرمای زیادی؛ خشم 
یا هیجان ۳ (مجا) بسیار حشمگین شدن 

برافروخته ۱ 0۵۲۵1۲۵066 :امس ترآفروختن 

برافروخته :ص. ۱ سرخ شده براثر گرسای زیاد, 
خشم یا هیجان ۲ (مجا) بسیار خشمگین 

برانداختن 0۵:۵008160190 : مص. مت. /برانداعتی+ 
برمی‌اندازی؛ برآنداز ۸ ۱ سرنگون کردن ۲ نابود 
کردن؛ از میان برد 

بسرانداختنی 0۵۲۵008۵0 ص. ۱ شایستد 
برانداختن ۲ دارای امکان یا احتمال برانداخته شدن 

برانداخته 0۵۲۵0081016 :ام پترآنداختن 

برانداز 0۵۲۵0087 :[, سنجش يا ارزیابی چیزی از راه 


نگاه کردن 
سم کردن:جیزی با کسی را با چشم ارزیابی یا 
بررسی کردن 


براندازنده 6 : اف - ترا آنداختن 

براندازی 821 :. عمل یا فرایند برانداختن؛ از 
میان بردن یا سرنگون کردن (توطل سم 

برا انگیختن یدای آنگیختن 

برباد 0۵:80 :ق, ۱ نابودشده ۲ ازدست رفته 

سم بودن: سست‌ و بی‌بایه بودن 
سم‌دادن: برایگان از دست دادن ب هد: سم رفتسن؛ 
سم‌شدن 

برباد رفته 6 :۰ص از دست رفته؛ نابود شده 


۸ . بربر - برچسب 


بربر! :۵۲0۵ :1. ۱ نام قوم بومی شمال آفریقا ۲ نام 
مردمی در افانستان و شمال خراسان 

بربر ":ص. بیابانگرد؛ بی فرهنگ و وحشی 

بر -بر 06۲-(0۵۲)۲0 :ق. (گ) با دقت؛ خیره-خیره 

سم‌نگاه کردن: خیره شدن 

بربری ۵۲0211 :1. گونه‌ای نان ایرانی گرد یا بیضی؛ 
کلفت‌تر از تانتون با رویذ معمولا شیاردا. که آن را در 
کف تنور می‌پزند 

بسرسریست 0250۵111151 :۱ ۱ دوری از تمدن 
۲ وحشیگری؛ درنده خویی 

بربط 02:021 :۱. (قد) ساز زهی با کاسذ بزرگ و دستذ 
کوتاه با چهار (بعدها پنج) رشته سیم که با مضراب و 
انگشت گذاری نواخته می‌شد و بعدها عود با اندک 
تخییری جای آن را گرفت 

بربند 0۵۱0۵00 :۱. تسمه‌ای که زین را به سین اسب 
می‌بندد 

بر پا" 0۵۲08 :1. فرمان برخاستن 

پر با ۱ دایر «مدرسه‌هامشد) ۲ دارای 
حالت ایستاده يا قایم «چادر را سم کردند > ب ه: 
سم خساستسن؛ سم پسودن؟ سم شسدن؛ سم کسردن؟ 
سم گردیدن 

برپایی 0۵۲031 :۱ ۱ وضع یا کیفیت برپا بودن 
۲ عمل یا فرایند برپا کردن سم تظاهرات) 

برتافتن 0۵۲181187 :مص.مت. (اد) /برتافسی؟ 
بترمی‌تابی؛ ترتاب/ ۱ (اد) برگرداندن؛ پیچیدن 
«روی سم> ۲ (قد) تحمل کردن؛ تاب آوردن 

برتافتنی [02518]180 :ص. دارای امکان یا احتمال 
برتافتن ۱ 

برتافته 0۵۲08116 :ام برتافتن 

برتر ۵1۵۲ :ص.دارای برتری ب ه: سم بودن؛ سم 
داشتن؛ سم دانستن؛ سح شمردن 

برتری :02۲۱۵ :1, وضع یا کیفیت بهتر یا بالاتر بردن 

س‌جچستن: ۱ در پی برتری بر دیگری یا دیگران بودن 
۲ برتری یافتن 
سم دادن: جیزی یا کسی را برتر دانستن ب‌ه:سم 


غسه 


داشتن 


سم یافتن: برتر از دیگری یا دیگران شدن 

برچ 985 :1. رگ کنا) هزینههای بی‌مورد و نابجا 

برج [:5۵ /برجها؛ بروج/:. ۱ بنای (معمولأ) باریک 
.بلند و گرد یا چهارگوش در جایی از قلعه. باروی 
شهس پادگان نظامی, پاسگاه یا زندان که برای 
دیده‌بانی, نگهبانی یا دفاع به‌کار می‌رود ۲ هر گونه 
بنای مانند آن اب مج آنتن. سم کسونرخالا) 
۳ (نج) همریک از دوازده صورت فلکی واقع در 
منطقةالبروج: سح فلکی ۴ یک ماه شمسی 

سح بابل:(کنا) جایی که در آن مردمی با زبانپا و 
رسمها و عادتهای گوناگون باشند 
سم تانک: بخش برج‌مانند بالای تانک که حدم تانک 
در آن قرار می‌گیرند 
سح زهرمار: (تع) بسیار خشمگین و گرفته 
سم فرودگاه: برج دیده‌بانی و فرمان فرودگاه که به 
هواپیما فرمان پرواز و فرود می‌دهد : سم کنترل 
سم فلکی ‏ برج -۲ 
س‌عاج:(کنا) ۱ مکان یا وضعیت دور از مسایل 
زندگی عادی روزمره یا واقعیتهای موجود ۲ بینش یا 
برخورد ناشی از چنین وضعی 
ار 

برجا ۵7 :, فرمان نشستن 

برجا ":ص, پابرجاء برقرار باقی 

رجسکی یاوه -/ آی6اده05 :۱,1 وضع یا 
کیفیت برجسته بودن ۲ آنچه از یک سطح بالا آمده یا 
بیرون زده باشد ؛ برآمدگی «پیراهنی که پپوشیده بود 
سم‌های بدنش را بخوبی نمایان می‌ساخت> 
۳ (مجا) امتیاز؛ برتری 

برجستسه 6915[ - | عافف 07 زص. ۱ واقع در 
سطحی بالاتر؛ برآمده ۲ نمایان؛ چشمگیر ۳ بهتر از 
دیگران؛ ممتاز 

برجسته‌دوزی دا - :1 گلدوزی برجسته 

برجیس 055 :سیر مشتریس فشتری" 

برچسب 9۵۲01890 :!. نوشته‌ای (معصولا) چابی؛ 
شامل نامیا نشان سازنده نام کلاءبهای کالاءشهر یا 
نشان بازرسی, که برروی کالا می‌چسبانند؛ اتیکت 


0 سم‌قیمت: برچسبی که در آن بهای کالا را نوشته 
باشند ب ه: سم تاریخ 

سم زدن: (کنا) بناروا کسی را به عضویت در گروه یا 
دسته‌ای یا داشتن مرام یا رفتاری ناپسند یا خطرناک 


متهم کردن 
برچه 0۵۲006 :1. هر یک از بخشهای مادگی در گیاهان 
که در آن تخمک وجود دارد 


سرجیدن 02۲011187 :حص,.مت. /ترچیدی؟ 
برمی‌چینی؛ بترچین / ۱ دانه-دانه گرد آوردن ۲ چیز 
گسترده‌ای را برداشتن یا فرو پیچیدن؛ مق: هن کردن 
۳ مژسه‌ای را یکباره تعطیل کردن؛ منحل کردن 
۴ رسم یا قانونی را لغو کردن 

برچیدنی 0۵:01:85 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
برچیدن ۲ دارای امکان یا احتمال برچیدن 

پرچیده 0۵701106 :امس ترچیدن 

سم‌شدن: ۱ یکسره تعطیل شدن ۲ آرایش و ترتیب 
چیده شده یا گسترد‌ای از مین رفتن ۳ لفو شدن 

برچیننده 0۵۲011108006 : اف بر چیدن 

بر حسب 08۲18906 [بر + حسب ۵۵9 < شمارش؛ 
شماره؛ اندازه؛ مقدار]: ق. ۱ به‌دلیل یا براساس چیزی 
«محم اتفاق او را دیدم. سم دستوراداری منتقل شد> ۲ 
به حساب؛ برمبنای «وز آدنرا سم کیلوگرم تعیین کنید > 

سرحق 0۵۲5۵0 :ص. راستیسن! واقصی «امام سح 
ری سم ۱ 

سح بودن: حق داشتن 

برخاستن ۱۵:۵0 :مص:لا: /ترخحاستی؛ 
برمی خیزی؛ بت رخی ز/ ۱ در خلاف جهت نیروی 
گرانش حرکت کردن؛ از جای خود بلند شدن ۲ بیدار 
شدن ۲ پدید آمدن یک فرایند «سج باد. مج هیاهو» 
۴ (مجا) شوریدن؛ مخالفت کردن؛ قیام کردن؛ 
بپاخاستن 

برخاستنی 0۵۲0۵03 :ص, ۱ شایسته یا درخور 
برخاستن ۲ دارای امکان یا احتمال برخاستن 

برخاسته 9۵:1118906 /برخحاستگان/: ام سم بترخاستّن 

برخان 0۵:61:80 : .تا هلالی‌شکل که در اثر وزش باد 
و حرکت شنهای روان پدید می‌آید و شاحکهای آن در 


برچه - برخی ۱٩‏ 


امتداد وزش باد است 

بر خلاف ]10618- /0۵]652186 :ق. به‌طور مخالف؛ 
به‌صورت ناسازگار «مج نظر او عمل شد) 

برخورد 9۵:60:0 :!. ۱عمل یا فرایند خوردن دو 
یا چند چیز به یکدیگر؛ تصادم؛ تصادف ۲ عمل یا 
فرایند روبرو شدن با کسی یا چیزی «سر راه به آفای 
حسینی برخوردم> ۳ چگونگی رفتار نسبت به کسی یا 
چیزی مج رییس با من هميشه ید بود, سم دولت با 
مسئلذ بیکاری ناامید کننده است> ب ه: سم داشتن؛ 
مج کردن 

سم الاستیک: (ف) برخوردی که در آن آنرژی جنبشی 
پیش و پس از برخورد ثابت بماند 
سح غیر الاستیسک: (ف) برخوردی که در آن انرژی 
جنبشی پس از برخورد کاهش یابد 

برخوردار 0۵۲60۲087 :ص, دارای سهم یا بهره از 
چیزی؛ بهره‌هند «او از هروش سرشاری سم است > 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

برخورداری 0۵۲600۳087 : ۱وضع یا کیفیت 
برخوردار بودن ۲ عمل یا فرایند برخوردار شدن 

برخوردن 10 : مص. مت. / برحوردی؛ 
برمی خوری؛ -/ ۱ روبرو شدن با چیزی یا کسی 
«در راهبه گدایی برخورد. در کتاب یه مطلبی برخوردع> 
۲ رفتاری را توهین آمیز تلقی کردن و رنجیدن (اگر 
پول بدهی به او برمی‌خورد> ۳ (اد) بهره‌مند شدن 

برخوردنی 0۵۲61070811 :.ص, ۱ دارای امکان یا 
احتمال برخوزدن ۲برخورنده 

برخورده 08۲0110:06 :امس پرخوردن 

برخورنده! 6 : اف ترخوردن 

برخورنده ص. موجب آزردگی یا رنجش عاطفی 
«رفتار سم 

برخه 5۵۲66 :1, کسر 

0 سم دوری: کسر متناوب ت و۱ 

برخه‌شماز 0۷01781- :۱ (ریا) صورت کسر ‏ 
صوزت-۲ 

برخه‌نام 0 :1 [ (ریا) مخرج کسرب مَخرج -۳ 

بره خی ۵ : : ص. (اد) بعضی 


۳۰۰ برخی - برد و باخت 


برخی اض (اد) بعضی 

بسرخی زان دن 0۵۲111280080 :عسص.مت. 
/برخیزاندی؛ برمی خیزانی؛ ترخیزان / کسی یا 
چیزی را به حالت ایستاده در آوردن: ترخیزانیدان 

برخیزاندنی ۳۵۲01280081 ص. ۱ شایسته یا 
درخور بترخیزانندن ۰۲۰ دارای امک ان یا احتمنال 
ان 

برخیزانده 5۵۲60108006 :ام ترخیزاندن 

برخیزاننده 0۵۲/1:12808006 : اف ترخیزاندن 

برخیزانیدن 0 - ترخیزاندن 

برخیزنده 6 /برخیزندگان/: اف -» 
رخاستن 

برد" 00:0 :1. ۱ عمل یا فرایند برنده‌شدن ۲ آنچه 
برنده به دست می آورد ۳ (مجا) سود؛ فایده ۴ دامنه 
یا میدان عمل؛ رسایی «مم‌تی سم صدا> ۵ (ریا) 
مجموع مقدارهای قابل قبول برای متغیر تابع 

برد 1:۲ (قد) پارچذ کتانی راه-راه 

یرد سره بردن «دست سم کارسم> 

-بردار 0۵۳48۲ : پس. بردارنده؛ حمل کننده «وزنه‌سح, 
بارس 

بردار :۳0:08 :۰1 ۱ (ریا) الف) پاره‌عطی با مبدأ 
طول راستا و جهت معین ب) مجموع پارهخطهای 
همراستا و همسو با طولهای برابر و مبدآهای مختلف 
۲ (ف) کمیتی که دارای جهت و انداز؛ معینی است و 
به‌صورت باره حط جهتداری نمایش داده می شود که 
طولش متناسب با ندازا کمیت ات (هو سم نطو یک 
انتقال است و برعکس هر انتقال یک سم را مشخص 
می‌کند> 

بردارنده 52۲18۲0000 /بردارنده‌ها؛ بردارندگان/: اف 


داشرا 
-برداری :8 :بس.عمل یا فرایند برداشتن 
«بردهمی عکس سم 


برداشت 290۱ :۱ ۱ بهره‌برداری «پارسال از اد 
زمین بنج تن برنج سم شد؟ ۲ دریافت درک یا 
ارزیابی شخصی «سم‌تماشاگران از فیلم متفاوت بود؟ 
۳ (بان) عمل گرفتن یا برداشتن پولی از یک موجودی 


یا حساب 

بسرداشتن 0۵۳009180 : مص.مت. /برداشعی؛ 
بترمی‌داری؛ بتردار/ ۱ تحمل کردن؛ تاب آوردل 
۲ دستخوش وضع یا حالی شدن «تاب سم چروک 
سم ۲ چیزی را از جایش بلند کرد ۲ صاحب 
شدن «آد را برای خودش برداشت> ۵ برگزیدن «۱و 
را به شاهی برداشتند > ۶ ثبت کردن «صداسی 
رونوشت سم عکس سم ۷ ربودن؛ دزدیدن؛ کش 
رفتن «بسته‌را گذاشته بود روی میز یکی برداشت و 
دفت> ۸ فرا گرفتن «آب همه جا را برداشت> 

سرداشتنی 02۲08901۵0 :ص. شایسته یا قابل 
برداشتن «اگر این میز سم بود خودم برمی‌داشتم> 

برداشته 0۵۲02916 : ام ترداشتن 

بردبار 0070937 :ص. دارای بردباری؛ شکیبا؛ صبور 

بردباری ۱0۲۵0311 :۰۱ توانایی رویارویی و ایستادگی 
در برابر سختیها یا رویدادهای نا خوشایند (معمولا) 
بدون نشان دادن خشم» ترس یا خستگی 

بردگی ۱۵۳06 :۱ وضع یا کیفیت برده بودن 

بردن 00۲080 : مص.مت. /بردی؛ می‌تری+بتر / 
۱ چیزی را از نزد گویند»» شنونده یا موضوع مورد 
بحث دور کردن ۲ دزدیدن؛ ربودن «مال کسی را 
زار اند( کی رای گون کی را 
سم ۱۴در بازی» قمازء ورزش یا جنگ پیروز شدن! 
برندهشدن ۵ در معامله‌ای سود به دست آوردن 
۶ دشواری؛ سنگینی یا رنجی را تحمل کسردل 
«رنج سم ۷ پاک کردن؛ زدودن 

از میان سم: نابود کردن؛ تباه کردن: از بین سم 
بر سم: زندگی کردن؛ روزگار گذراندن 
دستت سم: ۱دست دراز کردن؛ تجاوز کردن 
۲ دستکاری کردث 
سر کسی را سه: براثر سروصدا یا پرحرفی او را دچار 
درل کردن 

بردنی 9۵70801 :ص. شایسته یا مناسب بردن «دزدها 
هرچه را سم بود برده بودند> : 

برد وباخت ۱:00۲۵0-02001 ۱ عمل یا فرایشد 
بردن و باختن ۲ آنچه برده یا باحته شود 


برده 6 /برده‌ها؛ بردگان/:1. انسانی که در مالکیت 
انسان دیگر باشد و مالک بتواند او را به کار وادارد. 
بفروشد یا به دیگری ببخشد 

سم ساختن: کسی را اسیر کردن و مانند برده به‌کار 
واداشتن 

برده 0۵۲06 :ام تردن 

برده‌دازی 02۳06-085 :1. خرید فروش. نگهداری و 
بهره‌برداری از کار بردگان ب ه: ترده‌دار 

0 نظام سم: نظام اتتصادی و اجتماعی که در آن گروهی 
از مردم به‌عنوان برده توسط گروهی دیگر به‌عنوان 
برده‌دان به‌صورت ابزار تولید خرید و فروش 
وتصاحب می‌شدند 

بردی 0۵:0 پاپیروس 

بررسی [۲۵5-/ ۱۵۲-7۵۵1 :۱ پژوهش در جایی؛ 
چیزی یا موضوعی به یاری حواس: تفکر آزمایش؛ 
خواندن مطالب یا برس وج از آگاهسان سم 
آزمایشگاهی. سم برنامذ درلت سم سقوط هواپیمان 
سم روزنامه‌ه> ب ه: سم شدن؛ سم کرد 

پرزخ! ۱ :۱ ۱ حایل میان دو چیز؛حد فاصل 
میان دو چیز ۲ جایی میان دوزخ و بهشت ۲ (جغ) 
باریکة حشکی که دو دریا را از هم جدا می‌کند 

برزخ ص, (گ) ناخشنود؛ ناخرسند؛ دلخور؛ دمغ 
«چرا سم شدی؟ من که چیزی نگفتم > 

بردکر 0۵۲2)۵(۲ :۱. کسی که در روستا کشاورزی 
کند. بویژه کسی که به کشت غلات و گیاهان علفی 
می‌پردازد ب ه: پترزگری 

پرزد 0۵۲2۵0 :۱, ۱ بخشی از شهر شامل چند خیابان 
و کوچه ۲ شعبه‌ای از شهرداری که به کارهای شهری 
بخشی از یک شهر رسیدگی کند 

برزنت 0۵۲02001 :], هر یک از انواع پارچه‌های حشن 
ناتراوا که برای ساختن چادر, روکش و مانند آنها 
به کار می‌رود 

برزنتی 06۲0200۱1 : ص: از جنس برزنت <(چادر سح 

برس 9)۵(:۵۹ / 90۲0۵ :۱۰:1 اسبابی برای شائه کردن 
و آراستن سر به صورت صفحه‌ای چوبی؛ فلزی یا 
پلاستیکی که دسته‌هایی از میله‌های نازک و نرم فلزی 


برده - پرف ۰ ۲۰۱ 


یا نایلونی در سطح آن کار گذاشته باشند ۲ اسبابی 
به‌همین شکل برای پاک کردن سطح چیزی 

برسام 0 :۱. (بز) آماس و جرکی شدن حجاب 
حاجز 

برساوس 0۵۲98۷09 - برشاوس 

برش 0۵6۵ :!. ۱ شکافی که به‌وسیله ابزار برّنده 
پدید آید ۲ بخشی از یک چیز که بریده شده باشد؛ 
قاج؛ قاش ۳ روش بریدن پارچه متناسب با لباس 
مورد نیاز ۴ جای بریدگی یا شکاف؛ مقطع ۵عمل 
یا فرایند بریدن 

سحمدادن: بریدن چیزی مطابق نقشه یا هدف قبلی 

برش 90۲8 :!, خوراک آبداری که با گوشت؛ کلم و 
احیاناً هویج یا چفندر می‌پزند؛ سوپ کلم 

برشاوس 0۵:308۷05 :. صورت فلکی شمالی میان 
ثور و ذات‌الکرسی. به‌صورت مردی تصویر شده که 
سری بریده را به دست دارد: ترساوس 

برشته 06۲69116 :ص,ویژگی ماد؛ خوردنی (مانند 
نان سیب زمینی.:.) که پس از پخته شدن براثر گرما؛ 
آب آن گرفته شود و ب ی آنکه بسوزد, به صورت ترد و 
شکننده درآید 

سرشکار 0۵۲۵953۲ :۱. کسی که کارش بریدن 
تطعه‌های مصالح (مانند پارچه مشمع؛ آهن) در 
اندازه‌های مناسب پرای ساحت یا دوخت وسایل مورد 
نیاز است ب ه: پُرشکاری 

برص ۵ پیسی -۱ 

برطرف 0۵:1۲ : ص. از میان رفته؛ ناپدید شده «هم 


سرما سم شده و هم سرماخوردگی بچه ها 
برعکس 0۵۳۵۹6۵ ص:دارای کیفیت یبا ساهیّست 
متضاد «حرفهایش سح عملش بود> 


برعکس ؛ٍق: ۱ به‌ضورتی متضاد یا مخالف او سم 
بدرش دم خوبی بود> ۲ در جهت مخالف؛ معکوس؛ 
وارونه «عنوان مقاله سم چجاپ شده بود> 

برغو 00۲۵ :۱, ۱ ساز بادی به شکل شاخی 
میان‌تهی با صدای بم که در جشنهای بزرگ و جنگها 
نواحته مق شنل + ۲ .نرق 

برف 0۵۲8 :۱. ۱ دانه‌های سفید متبلور متشکل از بخار 


۲ برفاب - برقرار 


آب یخزده که در هموای سرد از آسمان می‌بارد 
۲ توده‌ای از آن دانه‌ها که در جایی باریده باشد 

برفاب 9۵۲]80 :۱. ۱ آبی که از آب شدن برفها پدید 
آید ۲ آبی که آن را با برف خنک کنند 

برف بازی [022-]0۵۲ :1. بازی با برف بویژه انداختن 
گلوله‌های آن به‌سوی یکدیگر 

برف پاک کسن 026-600-]02۲ :1, اسبابی برروی 
شیشة جلو وسیله‌های نقلیة موتوری» متشکل از یک 
بالشتک کوچک (اسفنجی یا لاستیکی) متصل به یک 
بازوی متحرک فلزی,» برای پاک کردن برف و باران از 
روی شیشه 

برفجال 0251001 :]. گردالی (معمولا) طبیعی که از 
برف پر شده باشد 

برف روبی الا:-0۵۲1 :1. روبیدن یا برداشتن برف از 
جایی «مح پشت ام سم خیابانن> 

بسرفشک 0۵۲1۵6 :۰۱ ۱ (بز) لکه‌ها یا دانه‌های 
سفیدرنگی که براثر فعالیت نوعی قارچ (بویژه) در 
دهان نوزادان بدید می‌آید ۲ بخار یخ‌بسته که در 
یخچال یا در روزهای بسیار سرد برروی شیشه‌های 
پنجره به صورت دانه‌های برف دیده می‌شود 
۳ نقطه‌های سفید یا نورانی متعدد بر صفحه تلویزیون 
یا رادار 

برفی ‏ 0۸51 :۱, (گ) کسی که کارش برف‌روبی است 

برفی :ص. ۱ دارای برف؛ بر فآلود (هوای سم 
۲ از جنس برف اد سم ۳ دارای رنگ سفید 
درخشان 

برق 0۵:9 :1. ۱ آذرخش ۲ پدیده ناشی از جابجایی 
یا برهم خوردن تعادل الکترونها یا پروتونها در اتمهای 
یک جسم. که به‌صورت انرژی حرارتی؛ مکانیکی یا 
شیمیایی نمودار می‌شود؛ الکتریسیته ۲ نیرویی که 
بهوسیل مولدهای برق تولید می‌شود و قابل انتقال و 
بهره‌برداری است؛ الکتریسیته ۴ حالتی در یک جسم 
که نور مرئی تولید کند یا آن را بتاباند؛ درخشندگی 

0 سم ساکن: برقی که به‌صورت از میان رنین حالت 
خنهای برقی در اجسام و دراثر مالش یا تماس با جسم 
باردار یا دراثرالقا در اجسام پدید می‌آید؛ ایستانبرق؛ 


الکترواستاتیک 
سم فشار ضعیف: ۱ برق دارای ولتاژ پایین و مناسب 
برای کاربردهای خانگی ۲۰ بخشی از مهندسی برق که 
به طراحی, ساخت و کارکرد دستگاههای برقی دارای 
ولتاژ پایین؛ بویژه دستگاههای الکترونیکی مربرط 
می‌شود 
سم فشار قوی: ۱ برق دارای ولتاژ زیاد ۲ بخشی از 
مهندسی برق که به طراحی, ساخت و کارکرد 
دستگاههای تولید و توزیع برق و اسبابهای برقی 
دارای ولتاژ بالا مربوط می‌شود 
مح متناوب: برقی که جهت حرکت آن بتناوب تغییر 
کند: جریان متناوب 
سم مستقیم: برقی که تنها در یک جهت حرکت کند: 
جریان مستقیم؛ جریا پیوسته؛ جریا یکسو 

سح انداختن: چیزی را درخشان و براق کردن 
سم جستن: جرقه زدن؛ تابیدن نور ناگهانی 
سح زدن: ۱ درحشیدن ۲ پدید آمدن آذرخش در 
آسمان 
سح گرفتن: ۱ گذشتن جریان برق از بدن ۲ به‌دست 
آوردن نیروی برق از یک سیم یا نیروگاه 

برقابی [08:080 : ص. مربوط به گرفتن برق از نیروی 

برق آسا 0۵:98:2 :ص, مانند برق؛ بسیار تند و 
چابک؛ مثل برق؛ برقی 

برقاشیمی 0۵5981:10 :1: الکتروشیمی 

برقاطیس 02:98:5 - الکتزویغناطیس 

برقبردی 02۲90074 الکتر فنروز 

برقبند 5۲90800 :ص, جسمی که نتواند جریان برق 
را انتقال دهد ؛ عایق برق؛ دی‌الکتریک 

سرق‌درسانی 02۲0-0570180 :, درمان بیماریها 
به‌وسیل؛ دستگاههای برقی و جریان برق (مانشد 
پرتودرمانی و شوک برقی)؛ الکتروتراپی 

برقرار 52598727 :ص. ۱ تعیین شده یا مقرر (صلح 
مم‌شد. برای خانوادة ار مستمری سم شد., دوشت 
حکومت نظامی سم کرد> ۲ (گ) استوار؛ پا برجاو 
ماندگار (سر کار تازات سم شده‌ای؟ سم باشی! 


که 
ای 
بر 


برقراری ۲81811 :۱ وضع یا کیفیت دایر بودن 
۲ وضع یا کیفیت مستقر بودن ۳ عمل یا فرایند 
مستقر کرد 

برقرانی ۵۲0۲301 :1. اختلاف پتانسیل میان دو نقطه از 
یک مدار که موجب جریان برق در آن می‌شود 

برقراهه ۵۲9۲66 دار ۳ 

برفرسانسی ۲65801 - / 0۵5929801 :1,.عمل یا 
فرایند قرار دادن نیروی برق در دسترس مصرف کننده 

برق زدگی 0۵۲9-2201 :1 عمل یا فرایند برخورد 
کردن برق (آذرخش) به چیزی «چند «رخت بر اثر سم 
سوخته و زعال شده است> 

برق‌سنج 0۵۲۹-920 :۱, الکترومتر 

برتشناخت 0۵۲900603601 :۱, دانش شناخت 
پدیده‌های برقی و روشهای بهره‌برداری از آنها؛ علم 
برق 

پر فع :۱. (اد) روبنده 

برتکار ۴۲ :. ۱ کسی که کارش ساخت یا 
تعمیر اسبابهای برقی یا نگهداری یا به کار انداختن 
تأسیسات برق است ۲ (گ) برقی 

برقکافت 0۵۳96211 :۱. الکترولیز 

برفکافه 0۵:91316 :1. اکترولیت 

برتگر 7 :. کسی که با برق سر و کار دارد؛ 
خواه به عنوان کارگر یا کسی که دربارة برق تحقیق و 
مطالعه می‌کند 

برق گرفتگی :0۵۳0-6۳۵11 :۱, عمل یا فرایند 
عبور جریان برق از بدن جاندار «سیمکش بر اثر 
بی‌احتیاطی دپچار سم شد > 

بسرقگیسر 08:۵1 : | میله‌ای فلسزی که بسر بالای 
ساختمانهای بلند تک‌افتاده نصب می‌کنند تا بار برقی 
آذرخش را به زمین منتقل کند و مانع آسیب رسیدن به 
ساختمان شود 

بسرق‌ساهسی 0۲0-701 :, همریک از ساهیهای 
گوناگونی که دارای توانای ایجاد جریان برق بهوسیلا 
پرلکهای بدن خویشند (مانند نوعی مارماهی و نوعی 
سفره‌ماهی):ماهی برقی 

برقتما قنودورهه :۱ ااکتروسکپ 


برقراری - برگ ۰ ۲۰۳ 


برقو 00۳9۵ :1. ابزار سوراخ کنندة دارای بدنة مخروطی 
با دو يا چند تیغه یا شیار مستقیم یا مار پیچی برای 
گشاد کردن قطر داخلی یا صاف و صیقلی کردن جدار 
داخلی لوله: رغو 

برقی " 0:9 :1. (گ) سیمکش؛ تعمی رکار اسبابهای 
برقی؛ برقکار 

برفی ی ۱ منسوب به برق ۲ دارای کاربرد در برق 
۳(مجا) دارای سرعت؛ تند؛ شتابان ۴ (گ) براق 


کف 
برقی ":ق. (گ) باسرعت؛ باشتاب؛ برق آسا (سم برد و 
برگرد> 


برک 1 :. (قد) نوعی پارچذ دستبانت ضخیم که 
از پشم شتر یا کرک بز و گوسفند می‌بافتند و برای 
دوختن جامه زمستانی به کار می‌رفت 

برکات اققه نج ترکت 

بر کست ۵۲۵6۵۱/0۵۲66۵ /برکتها؛ برکات/:1. 
۱سودمندی؛ کارایی؛ بهره‌دهی «اين سرسبزی از سم 
آب است. اینها از سم آزادی است> ۲ فراوانی؛ رونق 
«خدا سم به کسست بدهد» 

برکلییم 0 :|. عنصر شیمیایسی فلبزی 
رادیوآکتیو و ناپایدار, از خانواد؛ آکتینید ها با عدد 
اتمی ۰٩۷‏ که به‌صورت مصنوعی از تلاشی ذژه‌های 
رادیوآکتیو تولید می‌شود 

برکنار 0۵۲608 :ص. ۱ بدون درگیری یا ارتباط 
«او همیشه از این ماجراها سح بود> ۲ رانده شده یا 
عزل شده از شضل با مقامی «او را از رباست سم 
کردند» ب ه: ترکناری 

ب رکه 0۵:6 :!, گودالی کم‌عمق که در آن آب جسع 
شود؛ استخر طبیعی 

برگ 5۵۲۵ :1. ۱ اندامی از گیاه که از جوانه‌های روی 
ساقه یا شاخه پدید می‌آید معمولا حاوی سبزینه 
است و فتوسنتز و تعریق در گیاه به وسیلذ آن انجام 
می‌گیرد ۲ واحدی (یکایی) برای کاغذ یا آنجه 
به صورت ورقه‌های کاغذ یا مقوا باشد «دفتر صد سم 
دو سم چیک بانکی؛ چهار سم اسکناس. سم (ورتذ) 
احضاربه> ۳ (اد) توشه ۴ (اد) ابزار کار 


۴ برگ آذین - برگشت 


0سم‌ترنده: ۱ورقی که با آن بتوان بازی را برد 
۲ (مجا) وسیله یا ابزار کارامد و اثربخش 
سم چغندر: (کنا) آدم بی‌ارزش 
سم خران: برگ زرد و بژمرد؛ فصل باییز که از دزخت 
فرو ریزد 
سم‌سبز: ۱ برگ سالم و تازه ۲ (کنا) هدیة ناچیز 
سم گل: گلبرگ 

سم سب شدن: جدا شدن برگهای کتاب یا دفتر از 
یکدیگر؛ اوراق شدن 
سم دادن: روییدن برگ «امروز دیدم بوتذ یاس دو تام 
تازه داده برد> 
سم زدن: (کنا) نیرنگ زدن؛ فریب دادن؛ حقه زدن 

برگ آذین 2010- :۱ شیوة قرار گرفتن برگها روی 
ساقه یا شاخه, یا محور خود 

برگاموت :06:87 :1. گونه‌ای نارنج که میوة آن 
دراز و گلابی‌شکل و پوستش دارای روغن عطری است 

برگ بو 0۵۲۵6-0 :1. درخت از تیرة برگ‌بوییان به 
بلندی ۱۶ تا ۱۵ م با ساقه‌های راست و صاف» 
برگهای بیضی پایا و عطردار گلهای سفید یا سبز و 
میوه سیاه سته به درشتی نخود؛ غار 

برگ بوییان 0۲۵0-0۵[/80 :1. تیره‌ای از گیاهان 
دولپه‌ای بی گلبرگ کنه در جاهای گرم و مرطوب 
به‌صورت درختان بزرگ (مانند درخت کافور) 
درمی‌آید. از نمونه‌های دیگر آن درخت دارچین و 
برگ‌بوست 

برگچه 6 :1. ۱ هریک از قطعه‌های جداگانة 
یک برگ مرکب (مانند برگ اقاقیا) ۲ برگ کوچک 

برگذاری ۵۲0۵1 - تر گزاری 

برگردان" 0۵۲20۲480 :1. ۱ بخشی از یک سرود یا 
تصنیف که در فاصله‌هایی تکرار شود ۲ بخشی از 
جامه (مانند یقه یا سرآستین) که در هنگام دوحت آن 
را برای زینت روی خودش تازده باشند ۴ آنچه به 
زبانی دیگر ترجمه شده باشد (مانتد گفتارهای یک 
فیلم یا متن یک نوشته) 

-برگردان ": پس, برگرداننده (عکس سس خاک سم» 

بسرگسرداندن 0۵7881020085 :معص, مست. 


/برگرداندی؛ برمی‌گردانی؛ برگردان/ ۱ قراز دادن 
کسی یا چیزی در جای پیشینش؛ باز گرداندن ۲ پشت 
و رو کردن ۳ جهت چیزی را تغییر دادن ۴ پس دادن؛ 
باز گرداندن؛ مسترد کردن ۵ (مجا) قی کردن (هرچه 
خورده بودم برگرداندم> * برگردانیدن 

رک ۳ 8۳000801 :ص. شایست1 
برگرداندن 

برگردانده ۱6( زاس ترگرداندن 

برگرداننده 0۵۲۵۵۲0802006 :اف س پرگرداندن 

برگردانیدن ۵ - ترگرداندن 

برگریز ۵۲۵۳12 :ص. صفت گیاهی که در نصل پابیز 
برگهایش زرد شود و بریزد ب ه: ترگریزی 

برگریزان : ۱. عمل یا فرایند بژمرده شدن و 
ریختن برگها «باییزموسم سم است) 

برگزاری 9۵52018 :[ عمل یا فرایند انجام دادن 
«مم مراسم عزاداری سم انتخابات. سم تظاهرات > 
برگذاری ب ه:برگزار کردن 

بر گزیدن 0۵۲8021080 : مص. مت./برگزیدی؛ 
برمی‌گزینی؛برگزین / چیژی یا کسی را از میان یک 
دسته یا گروه برای منظوری معین کردن؛ انتخاب کردن 
«ممنماینده مجلی؛ سهاکتات تزا یاکتانسانه» 
مج بهترین فیلم) 

برگزیدنی 01 _ص. ۱ شایسته یا درخور 
برگزیدن ۲ دارای امکان یا احتمال برگزیدن 

برگزیده! 6 ۸ب رگزیده‌ها؛ برگزیدگان/:ام 
ت ترگزیدن 

برگزیده:ص. ۱ انتخاب شنده؛ متخب ۷ دارای 
ویژگیهای چشمگیر؛ برجسته؛ ممتاز 

بسرگسزیننده ۳۵۲802100006 /برگزیشده‌هاو 
برگزینندگان/: اف بترگزیدن 

بر گستوان 9۵۲8090۷80 :۱ (قد) زرهی که جنگاوران 
بر تن خویش می‌کردند یا بر اسبشنان می پوشاندند 

برگشت 0۵78090 : ۱ عمل یا فرایند برگشتن 
۲ (مو) دو خط عمود برحامل و دو نقطه که نشانه تکرار 
یک جمله است ۳ (روان) واکنش دفاعی شخص در 
برابر فشار و سختی زندگی که به‌صورت تلاش برای 


تِِ 


بازگشت به روزگار خوش گذشته جلوه گر می‌شود 
سم دادن: باز گرداندن؛ پس فرستادن 

برگشتپذیر 05217 -- :ص.دارای توانایی یا امکان 
بازگشت؛ یا حرکت در جهت عکس 

برگشتپذیری 0525 - :1. توانایی یا استعداد تغییر 
دادن مسیر یا جریان در جهت عکس 

تک 0۵۲209۱۵ :1. وضع یا کیفیت برگشتن؛ 
پیچ خوردن یا تاب داشتن 

ی 0 : مص.لا. تس رگشعی؛ 
بترمی‌گردی؛ برگرد / ۱ در جا یا وضع پیشین قرار 
گرفتن؛ باز گشتن؛ مراجعت کردن ۲ وارونه یا واژگون 
شدن ۲ تغییر جهت یا تغییر وضع دادن ۴ تغییر 
کردن؛ دگرگون شدن 

برگشتنی نتهاداهه0۵۲ زص. دارای امکان یا احمال 
برگشتن «معلوم شد دیگو سم نیست> 

برگشته 035۵09۱6 :ام بترگشتن 

برگشته : ص. دارای خمیدگی به‌طرف داخل یا خارج 
«باس 

رای : ص. پس فرستاده شسده؛ 
بزگرانه شده؛ مرجوعی 

برگک ۳۵:۵۵6 :۱, برگذ کوچکی که در دمگل یا کنار 
گل باشد 

برگه 0۵۲86 :!, ۱ قطعه کاغذ؛ مقوا یا ماد؛ نوشتنی 
دیگر که برای نوشتن یادداشت یا فهرست و نگهداری 
آن برای مراجعه‌های بعدی به کار رود؛ فیش ۲ (گ) 
مدرک ۳ میو؛ گرشت‌الوی هسته‌دار که هس آن را 
درآورده و آذ را پس از دونیم کردن حشکانده باشند 
«مم هلو سم زردآلو> ۴ (گیسا) میو؛ خشک و 
شکوفایی که از یک برچه تشکیل شده و پس از رسیدن 
با یک شکاف طولی باز می‌شود (ماندد میو؛ زبان 
درقفا)؛ فولیکول ۵ (گیا) زاید؛ زیر گل که ازلحاظ 
رنگ و شکل با برگهای معمولی فرق دارد 

برگه‌دان 081 :ل, جعبه یا قفسه؛ بوییژه قضب 
کشوداری که برگه‌ها را در آن قرار می‌دهند 

برلیان 87,را»:0۵ :ل, الماس تمام تراش داده شده برای 
کاربردهای زینتی 


برگشتپذیر - برنامه‌نویسی ۰ ۲۰۵ 


برم 7 :. عنصر شیمیایی نافلز» با عدد اتمی ۲۵ 
و وزن اتمی ۷۹/۹۰ به‌شکل مایع خرمایی‌رنگ با 
بوی بد. که بخار آن ستمی است. در طبیعت به‌صورت 
ترکیب وجود دارد و در عکاسی و پزشکی به‌کار 


می‌رود 

برماه 9۵008 :راز ایزارهای نجاری برای سوراخ 
کردن چوب 

برمل 92700818 : ص. آشکار؛ هویدا ب ه: سم شدن؛ 
سم کردن 


پرمور 7ا67000ناب بزمید 

برمید ۱7۵1 :۱, تمکی دوتایی که یکی از آنها برم 
باشد و معمولا دز آب محلول است «سج پتاسیم, سم 
جیره؛ سم سدیم؟: بزمور 

برنا " 90708 :1: راد) جوان 

برنا ":ص.(اد) جوان 

برنامه 0۵۲08۳6 :۱, ۱ مقتررات یا نظامی برای انجام 
کار یا کارهای معین (م صادرات فراورده‌های غیر 
نفتی, سم امتحانات کلاس ششم> ۲ کارهای از پیش 
تعیین شده‌ای که در زمان و مکان و با توالی معینی 
انجام گیرد سم رادیوم مم ورزشی؛ سم نظاهوات؛ سم 
جین» ۳ اجرای نمایش یا موسیقی ۴ نوشته‌ای که 
در آن مقررات یا ترتیب و توالی و زمان و آگاهیهای 
دیگر مربوط به چگونگی اجرای کار یا کارها بیان شده 
باشد ۵ رشته‌ای از دستورالعملهای رمزدار که می‌توان 
به یک ماشین (کامپیوتر) داد تا براساس آن کار کند 

سم چیدن:(گ) کار یا کارهایی را برای رسیدن به 
هدف معینی پیش بینی کردن (تو: سم چیدن معمولا در 
مورد شخص به‌کار می زود و بیشتر جنبذ توطله یا 
تبانی بر ضد او یا بدون آگاهی او را دارد. ولی همیشه 
مفهوم منفی ندارد) 

برنامه‌ریزی 2 - :! عمل یا فرایندیاننو تنظیم 
کردن مقررات و نظام برای اجرای یک کار یا رشته‌ایاز 
کارها 

برنامه نویسی 0۵۷ :1. ۱ عمل یا فرایند نوشتن 
برنامه برای یک فرایند ۲ عمل یا فرایند آماده کردن 
دستور کار مرحله به مرحله برای انجام گرفتن عمل 


۶ برنتووزروس - برونپرده 
ویژه‌ای به وسیلاٌ یک کامپیوتر ب ه: ترنامه یویس 

برنتوزوروس 8 آت- بزنتوشوروس 

برنتوسوروس 06۲001090705 :۱ بزرگترین دایناسور 
گیاهخوار. که تصور می‌شود تاش ۳۰ تن وزن 
و _ و دم دراز داشته است: بزنئوژوروس 

پرنسج! [06160 :1. فلز همبست مس (۶۰ تا ۹۰۱ 
درصد) و روی (۴۰ تا ۱۰ درصد) که رنگه 
درخشندگی و چکشخواری آن بسته به ترکیبش فرق 
بات 

پرنج :1. ۱ گیاه یک‌سال از ترة گندمیان که در جاهای 
گرم و معندل و مرطوب می‌روید. دازای ساقه‌های گرد 
بند -بند ح ۱۳۰-۶۰ سم و برگهای دراز نوک‌تیز 
است ۲ دان آن گیاه که در سثبلة فشرده در نوک ساقه 
می‌روید و پوس گندمی‌رنگ دارد که آن را به‌وسیلا 
دنگ جدا می‌کنند و یکی از غذاهای اصلی بخش 
بزرگی از بشریت را تشکیل می‌دهد 

برنحاسف ۲1 :. گروهی از گیاهان تیرة 
مرکبان به بلندی بیش از یک متر با برگهای بزرگ 
دارای بریدگیهای عمیق که روی آنها سبز و پشتشان 
سفید است. این گیاه در بیابانها می‌روید: آذربو 

برنجکوب 06760 :1. ۱دنگ ۲ کسی که‌با 
دنگ کار کند ب ه: برنجکوبی 

برنجی آز51۵0 ص. ساخته شده باء یا از جنس برنج 
نان سم کاسد سم 

برندگی 5070006 :۰1 ۱ وضع یا کیفیت بزنده 
بودن ۲ پیگیری و استواری در تصمیم؛ قاطعیت 

برنده" ۲۵۲۵006 /برنده‌ها؛ برندگان/: اف رن 

برنده :ص: ۱دارای برد ۲ پیروز؛ موفق 

برنده" 005)2(۵006 :اف رین 

برنده :ص. ۱ دارای توانایی یا حالت بریدن ۷ تیزه 
بان ۳ جذی؛مزثر و سخت 

برنده‌بجا 3ز03۲8006-0۵ :ص. ویژگی آن نوع بازی 
که بازنده کنار می‌رود و برنده با بازیکن دیگری بازی 
می‌کند 

برئز - 0۵ / 2 :1. مفرغ 

پرنش - 0۵ / 06۲009 :ز. نایژه 


برنشیت ‏ 0۵ / انطوه0۶:0 :ز. (پز) بیماری ناشی از 
آماس نایژه که معمولا با سرفه‌های سخت. دشواری 
تنفس, گاه تب و حتی ناراحتی قلب همراء است 

بروات 193231 ج- رات 

بو بر 00۲۲0-00۲ بر - بر 

برو بر گرد 00۳0-0272074 :1 (گ) بهانه 

بی سم: بی چون و چرا+ حتمی؛ قطعی 

برو بیا 00۲0-012 :1. (گ) رفت و آمد (به جایی) 

بروج [لا۳0۲:ج برج 

برودت 0۵۲0021 :1. سردی؛ سرما 

بسرودری 00۲0071 :1. نقشهای گلدوزی مشبک و 
سس 

برودری‌دوزی ٩021‏ - :۱. گلدوزی برجسته و مشبک 

بروز ۶ :. عمل یا فرایند آشکار یا معلوم شدن 

س‌دادن: ۱ نشان دادن «ضعف و سستی خود وا سم 
داد> ۲ فاش کردن «حرفهایی را که شنیده بود به 


دیگران سم داد> 
سم کردن: آشکار شدن یا پدید آمدن «میانشان 
اختلاف سم کرد > 

بروسلا ۳7050115 : تیرهای از باکتریهای مولّد تب 
مالت در انسان 


بروسلوز 2 :(. (بز) تب مالت 

بروشور - 90 ۸ :(. ۱ نوشتذ چاپی که 
معمولا بیش از ۲ صفحه و کمتر از ۴۸ صفحه بدون 
جلد و صحافی جداگانه باشد ۲ نوشته چاپی دربار؛ 
ویژگیهای یک کالا 

برومند 00۲۵5۵00 :ص: بالغ و کارامد؛ رشید 
۹ 

برد 09 :1 (آد) بیرون 

برون ":ق.(اد) بیرون 

برون -: پیش. بیرون (سم‌بوست. سم‌پرده: سهشامه 
سم‌گرایی» 

برونبر 00۲ - :1. بیرونی ترین پوست میو گیاه 

برونپرده ۳2706 - :۰1 ۱ بیرونی‌ترین بخش پرده‌های 
رویانی که در پستانداران جفت را پدید می‌آورد 
۲ پوشش تخم حشره 


مار 


برونپوست انا] - :1. بیرونی ترین لا یاخته‌های 
جنین که بافت عصبی و پوست از آن به وجود می‌آید 

برونپوش و - :[. لایذ نازکی از یاخته‌های نزدیک 
به یکدیگر که بیرون لوله‌ها و حفره‌های بدن را 
می‌پوشاند 

برونتراو ۱۵۲8۷- + پرونریز 

برونریز ۲2 - :ص. ویژگی غده‌ای که تراوش (ترشح) 
آن به بیرون از بدن جاری شود (مانند غد؛ اشکی): 
ُرونتراز 

برونزهر 28۲ گروتوکسین 

پرونسو دا9- :1 سطح یا سمت بیرونی هر چیز؛ جدار 
خارجی 

برونشامه 908۳06- :. (کا) کیسه‌ای که قلب در آن 
قرار دارد و خود دارای دو لایه است؛ پرد؛ قلب 

برونگانی 8801 - :). همسرگزینی از خانواد» قبیله یا 
قوم دیگر پرون‌همتسری 

برونگرایی [(8078 - :1. ۱ متوجه ساختن عواطف و 
احساسات به دنیای بیرون از خویش, به جامعه و به 
افراد؛ مق: درونگرایی ب ه: ُرونگرا ۲ گرایش به 
معتبر شمردن آنچه قابل مشاهده است ۳ آموزه 
فلسفی که می‌گوید آگاهی بیرونی پیشتر و برتر از 
آگاهی درونی است ۴ ویژگی یک اثر هنری که در آن 
بر واتعیات خارجی تأکید شده باشد * عین گرایی؛ 
عینی گرایی؛ مکتب عینی 

برونمرزی 71۵721 - ص. مربوط به بیرون از کشور 
«برنامه‌های سم حقوق سم 

برون‌همسری موه پرونگانی 

پرونی ‏ [00۳۲0 :ص, (اد) بیرونی 

برونی ":ق.(اد) بیرونی 

برونیابی [00:00: ], رریا) تخمین مقدار یک تابع 
در نقطه‌ای که در آن بزرگتر (یا کوچکتر) از همذ 
نقطه‌هایی باشد که در آنها مقدار تابع معلوم است 


بژه ۵ حمل 

سره /بسزه‌ها؛ بسرگسان /:[: نسوزاد گوسفشد تلا 
پنج-شش‌امگی 

سم آهو: نوزاد آهو 


بروپوست - برّی ۲۰۷ 


سم توولی: جنینگوسفند. ای که در کم گونفند 
است و هنوز نزاییده يا سقط نکرده است 

مثل سم: (کنا) رام بی آزار 
بره 06۲6 کلاه بری کلاه 
برهان 00۲50 /برهانها؛ براهین/:1. ۱ دلیل و مدرک 
عینی, عملی. حسی یا تجربی که برای ثابت کردن 
درستی یک اظهار به کار رود؛ دلیل؛ حجت ۲ (منط) 
قیاسی که مقدمات آن تنها از قضیه‌های بدیهی 
به‌دست آید ۳ (ریا) استدلال 
0 سم اْی: برهانی که در آن از معلول پی به علّت ببرند 
سم خلف: برهانی برای اثبات یک حکم از راءاثبات 
نادرست بودن نقیض آن 

سم‌عقلی: برهانی که عقل آن را بپذیرد ب ه:سم 
خی 

مح قاطع: برهانی که سخت استوار و پذیرفتنی باشد 
سح علی: برهانی که در آن از علت به وجود معلول پی 
بزند 
برهمایی" [(06۲۵1۳8 :۰۱ ۱ دین هندو ۲ هریک از 
پیروان دین هندو 
برهمایی :ص. ۱ مربوط یا منسوب به‌دین هندو 
۲ پیرو دین هندو 
برهمکنش 0۵۲1201607691 :1. عمل دو یا چند 
شخص یا چیز نسبت به یکدیگر؛عمل متقاببل: 
آندررکنش؛ درهمکنش 
برهمن 9۵۲۵0۳۵ :۰۱ ۱ عضو بالاترین طبقه در دین 
هندو ۲ روحانی دین هندو 
برهتگی -" 9 06۲۵۵06۵ وضم یا کیفیت 
هه بودذ؛ْْت + عرینی 
برهنه - 66 / ۵۲۵006 /برهنه‌ها؛ برهنگان/:ص. 
| بدون هیچ برشش؛لْخت؛ عریان ۲ (مجا) بی‌چیز 


و بینوا 
سمشدن: هم پوششها را از تن درآوردن ب ه: سم 
کردن 


برهوت !0۵۲۵ : ص, ویژگی سرزمینی که در آن گیاه 
و جانوری وجود نداشته باشد «بیاباین سم> 


بزی 9۵۲۲۱ ص, منسوب به خشکی یا قاره (آب و 


۸ الزی ار 


هوای سم 

بری" 08:3 :ص. دور جدا و بدون درگیری با کسی یا 
چیزی 

-بری : پس, عمل یا فرایند بردن (پارسم ناهسم» 

-بری :00 :پس.عمل یا فرایند بریدن «چجوب‌سص 
آهن‌سم> 

بریان 06550 :ص. ۱ برشته ۲ کباب شده ۲ خوب 


سرخ شده (در روغن) 
بریانتین 0 :1. هر یک از اقسام پارافینهای 
معطر که به موی سر می‌مالند 


بریانی 06۲1201 :۱. ۱ کباب گوشت ۲ گوشت قیم 
سرخ شده در روغن ۳ جگر سرخ شده 

بری-بری ۱6۲۱-061 :۱.(یز) بیماری شایع در جنوب 
خاوری آسیا که با سفتی دردناک اندامهای پایینی» 
لاغری ماهیچه‌ها: فلج کم خونی و دردهای عصبی 
همراه است و از کمبود ویتامینها (بویژه تيامین) پدید 
می‌آید 

بریسج :0۵ :ل, نوعی بازی ورق که در آن بازیکنان 
دوبدو شریک می‌شوند. شریکها روبروی یکدیگر 
می‌نشینند و ورقهایشان را بازی می‌کنند 

برید 9۵۲10 :1. (قد) نامه‌بر؛ چاپار؛ بیک 

برید گسی 00/116 :۰1 ۱ نشاند برش در چیسزی 
۲ جایی که بریده شده باشد 

بریدن 00۲1080 :مص. مت. لا۰ /بریدی؛ می‌بری؛ 
بر /تامت. ۱جیزی را با ابزاری بزنده شکافین یا 
جدا کردن «(بارچه را سم درخت راسم ۲۰ چیزی 
(مانشد پارچه چرم...) را مطابی الگو یا نقشه 
به‌صورت قطعه‌های معینی در آوردن؛ برش دادن ۳ به 
کار عادت یا جریانی بایان دادن «از کسی نان 
کسی را سم بای کسی را از جایی سم ۴(گ) مقرر 
کردن «برایش ۴ سال زندان بریدند)» تا لا ۵ لخته 
شدن شیر به‌علت وجود برخی نا خالصیها ۶(گه) 
بی‌تاب شدن؛ نیروی بدنی یا روانی خود را از دست 
دادن (از ترس سم از خستگی سم زیر شکنجه سم 

بریدنی 9071820 :ص شایستة بریده شدن این 


درخت مه نبوده بی‌خود بریدندش> 


بریده 0002 :امس پُریدن 

سم جراید: بخشهای بریده‌شده از نشریه‌های ادواری؛ 
معمولا مربوط به موضوع یا موضوعهای معین 

بریدهزص. ا ناتمام؛ناتص ۲ در معرض برش قرار 
گرته 

سریده-بسریده 00۲1067001106 : ص, ناپیوسته؟ 
پاره<پاره 

بریزو بپاش 981120-060290- ریخت و پاش 

بریگاد ۳۵11880 : (نط) تیپ 

بریل ا(06:6 :, حط ویوة نابیتایان که در آن حروف 
الفبا به صورت نقطه‌های برجسته و قابل لمس است 

بریل |06 :!, سیلیکات طبیعی بریلیم و آلومینیم 
به‌رنگهای گ ون اگون. گونه‌های شف اف آن در 
جواهرسازی به کار می‌ رود 

0 سم سبز: زمرد 
سم کبود: یاتوت کبود 

بریلیم 0 : [, عنصر شیمیایی فلزی؛ با عدد 
اتمی ۲ و وزن اتمی ۱ ۰/٩۰سبک‏ خاکستری‌رنگه 
سخت, شکننده و مقاوم در برابر اسیدهاء که کانی آن 
در طبیعت فراوان است. در تهی؛ آلیاژها به‌عنوان 
سخت‌کننده در ساعت رآکتورهنای هسته‌ای و در 
لامپ‌سازی به کار می‌رود: کلوسینیم 

برین 0۵۲10 :ق,راد) واقع در بالا؛ بالایی؛ آسمانی 
«بهشت سم 

بز 0۵2 :هریک از گونه‌های جانوران بستاندار 
نشخوارکننده از تیر؛ گاوان, دارای جشه سبکر از 
گوسفند و شاخهای خمیده به سوی عقب» م معمرلا 
کوتاه و سر معمواً دراز 

0سمآخفش:(کنا) کسی که مطلسی را ندانند و 
تصدیقش کند 
سم کوهی: گونه‌ای از بز با پیکری درشت تر و 
شاخهای بلندتر که در کوهها به حالت وحشی زندگی 
و 

۵ آوردن: رگ) با ناکامی روبرو شدن؛ بد آوردن 
سم خریدن- بُزخری 
سم گرفسن: در معامله مغبون کردن؛ از موقعیتی 


سوء استفاده کردن 

بزاز 087282 :۱ پارچه فروش 

بزازی 922282 :۰1 ۱ کار پارچه فروش؛ پارچه فروشی 
۲ دکان پارچه فروش 

بزاق 00289 :1. مایعی که بر اثر فعالیت غده‌های بزاقی 
در دهان گرد می‌آید؛ آب دهان؛ تف 

بزباش 0020895 :1. خوراک آبدار ایرانی شبیه 
آبگوشت که معمولا در آن سبزی و گاه تخم‌مرغ 
می‌ریزند 

بسزبگیری 002068 :1 (گ) سودجویسی و 
فرصت‌طلبی بویژه در داد و ستد ب ه: پزبگیر 

بزبیاری 0۵2۳13 :(گ) وضع یا کیفیت روبرو 
شدن با رویدادهای بد؛ ناکامی؛ بدبیاری ب ه: ی بیار 

بزخری ۱02971 :۱. عمل یا فرایند فریفتن فروشنده 
و خریدن کالای او به بهای بسیار ارزان ب ه: بُز خر 

بزخو 002۱ :1.(گ) کمین 

پزدل 00206۱ : ص. ترسو ب ه: پُزدلی 

بسزرک 0۵21۵1 :۱. دانذ گیاه کتان که از آن روغسن 
می‌گیرند 

بزرگ 8 :ص. ۱ دارای حجم؛ وسعت یا تعداد 
زیاد ۲ برجسته؛ نمایان؛ چشمگیر؛ بااهمیت «مرد 
مم دانشمند سم کار سم ۳ بالغ؛ بزرگسال 
رای مر سر سرت ردو شم 
عمری سم ۵ عنوان احترام آمیز برای پیدره مادر؛ 
خواهر یا برادر پدر یا مادر «بدرسه داییسح 
عموسی ماد رضم ۶ (قد) رییس! پیشوا 

داشتن: (اد) گرامی داشتن؛ محترم شمردن 
س‌شدن: ۱ رشد کردن ۲ به حد رشد رسیدن 

سح کردن: پروردن؛ پرورش دادن؛ تربیت کردن 

بزرگ‌ارتشتاران ۵:۱69012787- :1,(نا) فرمانده کل 
قوا؛فرمانده همذ نیروهای مسلح کشور 

بسزرگان 0 [ج: بسزرگ]:ل, مقامهاو 
شخصیتهای بزرگ, معروف و مهم «سم کشوره سم 
۹ 

بزرگداشت 1 :۱. عمل یا فرایندی برای 
أید و تکید رسمی, علنی یا همگانی نسبت بهمقام 


بزاز - بزغند ‏ ۲۰۹ 


یا ارزش معنوی کسی یا چیزی؛ گرامیداشت؛ تجلیل 

بزرگراه 90205۵۳80 :1 جادة پهنی با جندین حظط 
عبور وسایط نقلیه پلهای ویز؛ پیاده و سواره در 
تقاطعها پیچهای کم‌زاویه برای بیرون رفتن یا وارد 
شدن به جاده دیوار؛ جداکنند؛ مسیر رفت و برگشت و 
پیشرفتگیهای ویژة ایستادن وسایط نقلیه؛ اتوبان 

بزرگسال 00207۵01 ص.دارای تس واسال بالاتر از 
بلاغ 

بزرگ‌سیاهرگ 0020۲88 :. هر یک از دو 
سیاهرگ بزرگی که خون را به دهلیز راست قلب 
برمی‌گرداند 

0 مج زبرین: سیاهرگ بزرگی که خون سر و سینه را به 
قلب برمی‌گرداند 
مج زیرین: سیاهرگ بزرگی که خون اندامهای زیرین را 
به قلب بر می‌گرداند 

بزرگ‌منش - 0۵20۲ : ص. دارای منش والا؛ 
شایسته و درخور احترام ب ه: رگ منشانه؛ 
رگ تنشی 

بزرگنمایی ذرقهع0ع :0020 :۰۱ ۱ عمل یا فرایندی 
برای خود را بهتر یا برتر نشال دادن» خودنمایی 
۲ (ف) خاصیتی در عدسیهاو آینه‌های کوژ که 
تصویر را بزرگتر از شیء می‌نمایاند ۳ آگراندیسمان 

بزرگوار ۲ : ص. دارای پایگاه معنوی والا 
(مقام بلشد نام نیک رفتار شایسته؛ دانش و حرد 
فراوان) ب ه: برگوارانه 

بزرگواری 1 :۱. وضع یا کیفیت بزرگوار 
بودن 

بزدگی :۱0/0 :۱ ۱ وضع یا کیفیت بزرگ بودن 
«سماتاف مه کوه» ۲ (گ) بزرگواری «در حن با 
سم بفرمایید و چند روز مهلت بدهید> 

بزغاله ‏ 002۵0816 - تجدنی -۱ 

بزغاله :). بچ نابالغ بز 

بزغنج [:0۵2۱0 :). غوزه‌ای که از برگهای درخت 
پسته شبیه پستذ بوک درست می‌شود و به‌سبب داشتن 
مازوی فراوان در رنگرزی کاربرد دارد: برغند 

بزغند 007۱0000 بُرفنج 


۰ برزک - بسامد 


بزک 922۵۴ :۱. (قد) آرایش (بویژه در زنان) 

0 سودوزک: آرایش و پیرایش (همراه با زیب و زیور) 

بزم 0 :. (اد) ۱ مجلسی برای خوردن و نوشیدن 
همراه با شادی و سرگرمی ۲ مجلس مهمانی 

بزم‌آرا 3- : ص. دارای توانایی رونق دادن به مجلس 
بزم؟ مجلس آرا ب ه: بزم آرای 

بزمجه 002012[[6 :1. سوسمار 

بزمگاه 0۵20850 :. راد) جایی که در آن بزم برپا 
کنند؛ مجلس بزم 

بزمی ۵2011 :ص. ۱ ویژگی شعری که کوتاه و گویای 
احساسها به شیوه‌ای شخصی و درونی باشد (مانند 
غزل دو بیتی, رباعی) ۲ مربوط به بزم ۳ اهل بزم 

بزن 06227 : ص. (گ) دارای توانایی یا استعداد زدن 

بزن برو 06280-0010-+ ون و درژو 

بسزن-بسزن 00220-0 :۰ (گ) زد و خورد؛ 
کتک کاری؛ دعوا 

بزن بکش 06228-06109 :1, (گ) کشت و کشتار 

بزن بکوب 0نا067۵0-061- رو یکوب 

بزن بهادر 56220-0208007 : اص, کار ؛ثیرومند 

بزن‌دررو 06288-08116 بو درژو 

بزنگاه 0 :. جای ات برای زدن ضربه؛ 


نقط حساس! تیررس 

۵ سر سم: لحظه یا جای مناسب اکبر صر سم خودش را 
رساند و معامله را تمام کرد» 

بسزن و بکسوب 62۵00-060 :1. (گ) موسیقی و 
یوب 


بزذو دررو 062۵200-00۳5 :ص. (گ) فاقد دقت؛ 
نظم. مهارت و احساس مسئولیت: بزن بُرو؟ بزن‌درو 
بزودی 0۵201 :ق. در فاصلا زمانی کم «مم برگشت 
و نامه را آورد. سم قطار می‌آید> 

بزور 0620۲ :ق. با زور؛ همراه با اجبار یا فشار 

بزه «56261 :1. کاری که قانون یا عرف انجا دادن آن را 
روا ندارد و برای مرتکب کیفر تعیین کند؛ مجرم 

بزهکار 185- :1. کسی که مرتکب بزه شود؛ مجرم 
ب ه: بزهکاری 

پ۵" 5628 :۱. رنگ خاکستری مایل به زرد؛ مانند رنگ 





بشم نشسته 

بژ :ص. دارای رنگ بژ 

بس( 5 : ص. متناسب با حواست یا نیاز«دو تا ناد 
بحری سح است> ب ه: سم بودن؛ سح شدن 

سم کردن: دیگر ادامه ندادن 

پسس» : پیش. بسیار یبا مکرر (مداهده ساره 
مم‌شمار» 

بسا 0258 :ق. راد) بسیار 

بسازو بفروش -0۵۵220 :[. کسی که کارش 
ساختن خانه و فروختن آن به دیگران است ب‌ه: 
بساژوبفروشی 

بساط 0252 :۱ مجموع ابزارها و نیازمندیهای یک 
کار مج ای سم عروسی» سم فمار: سم ناهار» 
۲ دستگاه (سم حکوست: سم کار سم عجیب > 
۳میز یا طبقی که فروشندگان کالای خود را در آن به 
رهگذران عرضه کنند ۴ (قد) هرچیز گستردنی 

س خود را برچیدن: (کنا) کار خود را تعطیل کردن: 
خود را جمع کرد 

سح کردن: کالای خود را برای فروش بر سر راه 
رهگذران گستردن 

سم کسی را برهم زدن: (کنا) دستگاه او را برجیدن 

بساک 02986 :1 (گیا) ۱ بخش انتهایی و معمولا 
برجست؛ پرچم گل که محتوی دانه‌های گرده است 
۲ تاج گل 

سامان 969275 :ص. دارای سامان؛ دارای نظم و 
ترتیب 

بسامد 02987120 :!. ۱ شمار؛ دنعه‌هایی که یک 
پدید؛ متناوب در یک واحد زمانی تکرار شود 
«دفعه‌هایی که واژ؟ یک در این صفحه تکرار شده سم 
آد است> ۲ طول موج مج رادیویی سم شنیداری> 

0 سم رادیسویی: طول موج الکترومفناطیسی میا 
بسامدهای شنیداری و طول موج فروسرخ, که بویژه 
در ارسال امواج رادیو و تلویزیون کاربرد دارد 

سم شنیداری: بسامدی که شدت آن میان ۱۶ تا 
۰ در انیه باشد. تا گوش انسان بتواند آن را 


تس 


نان 


9 


کار 


بدا 


یک 


4 


ابه 


سم موجی: شمار؛ ارتعاشها در یک واحد زمان 
پر سم: دارای ارتعاشهای زیاد در یک واحد زمانی 
ب ه: کم‌سم 

بسان 065206 :ق. (اد) مانند 

بساوایی 06۵80211 :1. عمل یا فرایند بساویدن 

ساویدن 06۵8۷1020 :مص.مت. ۱(اد) برچیزی 
دست مالیدن ۲ برای شناخت برعی ویژگیهای یک 
چیز آن را با نقاط حساس پوست بدن آزمودن؛ لمس 
کردن (تو: امروزه این واژه صرف نمی‌شود) 

بسپار 025087 :1. پلیمر 

بسپارش 0۵۵085605 :. پلیمریزاسیون 

بست 2۵ :۱. ۱ حلقه یا نیمدایره‌ای (معمولا) فلزی 
که به چهارچوب در یا پنجره متصل است و چفت یا 
قفل در آن قرار می‌گیرد ۲ قطعه‌ای مفتول معمولا 
دارای روکش پلاستیکی. با دو سر خمید؛ نوک‌تیزه که 
برای ثابت نگهداشتن سیم در مسیر سیمکشی به کار 
می‌رود ۳ هرنوع وسیله برای گرفتن و نگهداشتن 
چیزی به آن شکل ۴ (قد) جایی که مردم برای ایمن 
ماندن از تعرض یا برای داد خواهی به آن پناهنده 
می‌شدند ۵ آن مقدار از تریاک یا شیره که هربار به 
حقه می‌چسبانند 

سم شکستن: کسی را بزور از بست بیرون آوردن 
سم نشستن: به بست پنهبردن! تحصن کردن؛ متحصن 
شدن 

بستاب 0۵۵/80 :1 بند موقت برای پیشگیری از آب در 
محل ساختن سد یا پل 

بستان 0قا009 راد. مخ) بوستان 

بستانکار 065080185 :1. ۱ آنکه پول یا مالی را باید 
از دیگران دریافت کند ۲ (اق) شخص یا حسابی که 
پولی را پرداخته» یا پولی به‌نام آن (توشط بدهکار) 
دریافت شده است 

بسست‌دوزی 02۵۱-021 :1 نوعی دوخت تزیینی 
به‌شکل بستهای موازی یکدیگر و عمود بر حّل 
دوخت 

بستسسر - 96 / 9۵۵۱۵۲ :۱. ۱(اد) جای خواب یا 
استراحت انسان؛ رحتخواب ۲ هر سطحی که بتوان 


بسان - بستنی‌ساز ۲۱۱ 


چیزی را بر آن قرار داد ۳ (زم) پهنه‌ای که آب بر آن 
جریان یابد 

بستری - 0۵ / 029۱81 :ص. ویژگی آنکه به سبب 
آسیب یا بیماری ناگزیر از خوابیدن در بستر باشد 

سم کردن: بیمار یا آسیب‌دیده‌ای را (معمولا برای 
مراقبتهای پزشکی و درمانی در بیمارستان یا در خانه) 
در بستر خواباندن ب ه: سم بودن؛ سح شدن 

بستگان 0۵506880 [ج: بسته]:1. ۱ کسانی که پیوند 
خویشاوندی دارند ۲ کسانی که به شخصی یا جایی 
بستگی دارند 

0 سم درجه یک: پدر؛ مادر خواهر براد همسر یا 
فرزند هر کس 

بستگی [ع5۵5۱6 :۰ ۱ خویشاوندی ۲ پیوند؛ ارتباط 
۳ حالت یا کیفیت بسته بودن 

پستسن 020۵7 : مص. مت. لا. /بستی؛ می‌بندی؟ 
بند/2امت. ۱ چیزی را با بند یا گره به چیزی یا 
جایی پیوند دادن ۲ گذرگاه یا مدحل چیزی یا جایی 
را بند آوردن ۳ تعطیسل کسردن ۴ روی چیزی را 
پوشاندن ۵ آزادی کسی را گرفتن «دست. دهادا یا 
سای کسی را سم> ۶ به‌صورت قطعی درآوردن 
«مالیات سم شوط سم عقد سم ۷ نسبت دادن یه 
کسی درو سم کاری را به خود سم ۸ به شکل یا 
حالت معینی درآوردن (جمع سم به کار سم ٩‏ در 
معرض چیزی شدید و پیاپی قرار دادن «به توپ سم 
به چجوب سم به فحش سم ۱۰ به یک جریان پایان 
دادن ( پرونده وا سم حساب را سم 0 لا. ۱۱ سفت 
شدن یا به حالت جامد درآمدن: الف) بر اثر واکنش 
شیمیایی سح خود. سم شیر یا ماست> ب) بر اثر 
پایین آمدن دما «یح سم> ۱۲ شکل گرفتن؛ به حالت 
معینی درآمدن (صف سح نقش سم 

بستنی [089۱80 :1. حوردنی سردی شامل شیر یا خامه» 
تخم‌مر غغ شکر مواد خوشبوکننده (مانند وانیل) و گاه 
آب‌میوه یا کاکالو و ثعلب که آن را در داحل محفظا 
سردکننده‌ای می چرخانند تا یخ ببندد 

بستنی ساز 582 :1. ۱ کسی که بستنی بسازد 


۲ ابسزار ساخشن بستنضی ب هف: تستنسی مسازیا 


۱ 


۲ یلته لبط 


ستنی فُروش؛ بستنی فروشی 

بسته 1:0۵806. ۱م- بسن ۲ کاغنذ مقوا 
پلاستیک و مانند آن که چیزی را در میانش پیچیده 
باشند 

بسته : ص. دارای حصار حفاظ یا پوشش محصوز؛ 
محفوظ «همه طرفش سح است» ۲ ویژگی آنچه آن را 
ببندند؛ مق: باز ,در سی فقل سم ۳ منجمد؛ یخزده 

بسته‌بندی :980۵ - :1 عمل یا فرایند گذاشتن 
چیزی در میان لفاف یا جعبه و بستن آن ب‌ه: 

بستی :0۵5۱ /بستیها؛ بستیان/:۱, کسی که بست 
نشسته باشد 

بسد 009580 :۱ (قد) کالید یا سنگوارة تیره‌ای از 
کاوتنان به‌نام مرجان به‌رنگهای سرخ صورتی و سیاه 
که نوعی جواهر به شمار می‌رفت؛ مرجان 

بسر آوردن 0698۲80۷27427 تر ۲ 

پسر بردن 69۵۲007080 2 

بسزا ۰-9628 / 065878 :ص. شایسته؛ سزاوار 

بس شماری 02۹-00071851 :1 ضربت 

بس شمر 039-01100087 مضروث فیه 

بس شمرده 029-9110170706- تضروب 

بسط ادها :۱. گسترش 

بسفراوری 0291073۷۵71 :. تولید انبوه یک فراورده 

بسک 9296 :1. ترکش؛ پاره‌های گلوله پس از انفجار 

بسکتبال (0۵۵۳6۱0 :1. بازی دسته جمعی که در زمین 
مخصوص میال دو دستذ پنج‌نفری انجام می‌گیرد و هر 
دسته سعی می‌کند توپ را بگیرد و به میان سبد حریف 
که در انتهای زمین بر بالای تیر آویزان است؛ بیندازد 

بسکتبالیست :029۳6۱021 :1, ورزشکار یا بازیکنی 
که به بازی بسکتبال علاقه یا در آن مهارت دارد 

بسلامت" 0652180120 :ق, همراه با تندرستی و بدون 
آسیب و حطرو بسلامتی «از جنگ سم برگشت) 

بسلامت :دعا:همراهبا تتدرستیوابدون آسیب او 
خحطر (واژه‌ای که در پاسخ به حداحافظی کسی به کار 
می‌رود) «گفت: خداحافظط گفتم: سم 

بسلامعی! 0650127۱1 زق. رگ) بسلامت 


بسلامصی :دعا. برای یا به خاطر تندرستی 
مج صاحب مجلس صلوات ختم کنید. بخوریم سم 
عروس و داماد> 

بسماله ۱ :دعا: ۱۰ به‌نام خدا ۲ ,رگ در 
پاسخ ادعایی یا در اشاره به کاری) آغاز کن؛ بکن 
«علی می‌گفت «اگر بگذارید همین فردا ماشین را 
درست می‌کنم.» گفتم «چرا محطلی؛ سح 

0اول سم: آغاز کار 

تاک 0۵90006 :], وضع یا کیفیت بسنده بود 

سنده 0292006 :ص. مناسب برای برآوردن نیاز؛ 
کافی 

سح بودن: بهانداز؛ مورد نیاز بودن 
سم کردن: بیشتر نخواستن «,به‌همین سح کرد که پرلها 
را بردارد و برود > 

بسی" 99 :ص. (اد) بسیار 

بسی :ق.(اد) بسیار 

تسیا( تقرفتا زص, دارای کمیت بزرگ نامعلوم 
«مردم سم کار سم 

بسیار :ق. به‌صورتی شدید مزکد یا پیگیر (مم 
گفت. سم میخوالم> 

8 سم شدن: فزونی گرفتن؛ افزایش یافتن 
سح کردن: بارها تکرار کردن 

تاره 0۵5 :). وضع یا کیفیت بسیار بودل؛ 
فراوانی 

بسیاری :ق. شماری بزرگ و نامعلوم؛ گروهی بزرگ 
از یک مجموعه مه از مردم» سم از کتابها> 

بسیج [[9:9 : ۱ گرداوری و آماده‌سازی ۷۲ سم 
مسیتضمنان 

0 سم‌عمومی: آماد‌سازی همذ مردم: سم همگانی 
سم مستضعفان: سازمانی از نیروهای جنگند؛ داوطلب 

سم کردن: ابزان نیروها و نیازمندیهای کاری را 
گرداوری و آماده کردن: تسیجیدن ب ه: سم شدن 

بسیجی ۵9 /بنیجی هاه بسیجیان/:1. عضو 
سازمان بسیج مستضعفان 

بسیجیدن 08311080 بسیج کردن؛ بتسیج 

بسیسط اادة ص۱۰ گسترده؛ پهین؛ فراخ ۲ غیبر 


ریم 


( کر 
تاکن 


را 


برد 
نیزا 


با 


مرکب؟؛ (عنصر يا جسم) ساده 

0 سم زمین: بهند زمین 

بشارت 06۵8751 :1 مزده 

بشاش 0۵01150297 زص. شاد 

بشاشت 02808901 :1 شادی 

بشر 5۵908۲ /بشر/:1. آدمی؛ نوع انسان 

بشردوست الا - : ص. دوستدار مردم؛ مردم‌دوست؛ 
نوعدوست 

بشردوستانسه 050806 - :ص. دارای شیوه یا روش 
بشردوستی 

بشردوستی ادلا- :۱۰۱ وضع یا کیفیت بشردوست 
بودن ۲ عمل یا فرایند یاری کردن به انسانهای دیگر 

بشره 0۵91816 :۰۱ ۱ چهره+روی ۲ (کا) روبوست 

بشری 0۵5871 : ص. مربوط یا منسوب به بشر؛ انسانی 

بشریت 0۵90811((81 :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت بشر 
بودن ۲ نوع انسان؛ مجموعة انسانها ۳ منش یا رفتار 
انسانی؛ انسانیت 

بشقاب 00۵0480 :1. ۱ ظرف غذاخوری معمولا گرد؛ 
کمابیش مسطح و لبه‌دار یا دارای شیبی اندک به طرف 
داحل ۲ محتوای چنین ظرفی «ناهار بلو داشتیم یک 
سح خوردم> 

0 سم تخت: بشقابی با گودی بسیار کم 
سم گود: بشقابی با قدری گودی و لبه يا کنارة معمولا 
شیبدار برای خوردن غذاهای مایع 

پشقاب پرنده 0070006 - :1. ناو کیهانی یا ماشین 
پرنده‌ای به شکل بشقاب که برخی مردم در کشورهای 


گوناگون مدعی دیدن آن شده‌اند 
بشقابی 0۵۵090 زص, دارای شکل بشقاب «آنتن 
نم 


پشکاف 0۵۵0627 :1 اسبابی برای شکافتن درزها و باز 
کردن جاد گمه شامل دسته و تیغه‌ای نوک‌تیز 

بشکن 0۵:6۵0 :۱ عسل یا فرایند بشکن زدن؛ 
انگشتک 

سم زدن: نشردن انگشتان به یکدیگر و رها کردن 
ناگهانی آنها تا از برخوردشان با هم یا با کف دست 
صدایی برخیزد و این کار نشانه شادمانی است؛ 


بشارت - بطریق ۰ ۲۱۳ 


انگشتک زدن 

بشکه ۱09/6 :۱. ۱ ظرف بزرگ استوانه‌ای ۲ واحد 
محصولات‌نفتی برابر ۱۳۲/۵ لیتر 

بشور و پپسوش 0۵9۳۵۲۵-062۲ :ص: ویسژگی 
پارچه یا جامه‌ای (معمولا از جنس الیاف مصنوعی) که 
پس از شسته شدن چروک برندارد و نیازمند اتو نباشد 

بشیر "دادعت :1, راد نا) کسی که مزده‌ای بیاورد 

بصر 0۵53۲ /بصرها؛ ابصار /:1. (اد) چشم 

بصری ۵5۵11 ص. ۱ مربوط به چشم ۲ مربوط به 
بینایی؛ دیداری 

بصری :92۵ :ص. ۱ منسوب یا متعلق به شهر بصره 
در کشور عراق ۲ اهل آن‌شهر 

بصل‌النخاع 028۵102-08 :| پیاز مخز تیره‌ 
پیاز! 

بصیر ۵9۲ : ص. دارای بینش 

بصیرت 1۱:۵3 ۱ بینایی ۲ (روان) آگاهی ذهنی 
از وضع و حال چیزی؛ بینش 

بضاعت 0625۵1 :!. دارایی؛ سرمایه 

0 سح مزجات: (اد) مایة اندک؛ سرمایذ کم 
بی سم بی‌چیز ب ها با سم کم سم 

بط 0۸۱ :۱, راد) مرغابی 

بطالت 0۱21۵0 :۰1 ۱ بیهودگی ۲ بیکارگی 

بطانه 0۵۱806 تتانه 

بطر :0۱ :۱.(گ) ۱ بطری ۲ واحد مایعات برابر ح 
۰ یلیر 

سم آوردن: (گ) در قمار بد آوردن 

بطری 0۵۱۲1 :۱, ظرف استوانه ای (معمولا) شیشه‌ای با 
گردن باریک برای ریختن مایعات در آن 

0 سح کلاین: (ریا) سطح جهت‌ناپذیر توپولژیکی که 
یک طرفه و فاقد درون و بیرون است. مانند یک بطری 
که به داخحل حودش فشرده شده باشد 
مج لید: نوعی خازن برق ابشدایی به‌صورت بطری 
شیشه‌ای با میله‌ای فلزی کهبه سر خارجی آن قبه‌ای 
متصل است 

بطریق ات9۵۱ :1 عنوانی برای سر أستفان کلیساهای 
شرق؛ سرأنقف 


۴ _ بطریق‌نشین - بعید 


بطریق نشین 065110 - :1. قلمرو حکومت روحانی 
ریق 

بطلان ۳0127 :1, عمل یا فرایند باطل شدن 

بطن 0۵17 /بطنها؛ بطون/:1, درون هرچیزی؛ شکم! 
شکمه 

0 سم چپ: یکی از دو حفر؛ قلب در پست‌انداران و 
پرندگان که خون را به بدن می‌رساند 
سم چهارم: حفرا لوزی‌شکل شیار پسین پیاز مخز تیره 
که مایع نخاعی در آن راه دارد 
سح دماغ سح مغز 
سم راست: یکی از دو حفر؛ قلب در پستانداران و 
پرندگان که خون را به ششها می برد 
سم قلب: حفره‌ای در قلب با دیوارة ستبر ماهیچه‌ای که 
کار تلمبه کردن خون را برعهده دارد 
سم مغز: هر یک از شکمچه‌های مغز: سم دما غ 

بطون ۳0۱۲۳ :۰1 ۱ ج- بطن ۲ نهفتگی؛ نهانی 

بطیء ناه اص. ۱ آهسته ۲ کند 

بطی‌الاثر 0۵۱10-7 :ص. دارای تأثیر کند و با 
فاصله زیاد 

بطی الانتقال 0۵۱10-6016951 :ص. کندفهم 

بطی‌الهضم 02۱30-320 : ص. دیر گوار 

بع-بع 0۵-۵ : صو. صدای گوسفند. بز و آهو 

بعث 9۵5 :. (اد) ۱ رستاخیز ۲ قیام 

بعشت 069۵۱ :1, عمل یا فرایند برانگیختن و به قیام و 
قدام واداشتن 

بعشه 9۶96 :۱. ۱ هیئت اعزامی برای مأموریتی ویژه 
۲ جای استقرار آن هیلت 

بعد 020 :ق. پس از زمان مورد اشاره «دو سال سم 

۵ سمازظهر: ۱ پس از ساعت ۱۲ ۲ از حدود ساعت 
۱۳ تا هنگام عصر 
سماز میلاد: پس از زمان تلد عیسی مسیح 

بعد 000 /بعدها؛ ابعاد/:1. ۱ اندازة دوری چیزی یا 
جایی از یک نقطه ۲ (ریا) همریک از ویژگیهای 
تصویر که نشان‌دهندة درازاه پهنا ارتفاع یاعمق 
باشد ۳ اندازة چیزی در یک جهت. بویژه هریک از 
سه مختصاتی که موضع چیزی را در مکان؛ یا چهار 


مختصاتی که موضع آن را در مکان و زمان معلوم 
می‌کند ۴ جهت؛سمت ح هنری. ح سیاسی» 
۵ (نج) زاوي؛ یک جسم برروی استوای آسمانی, از 
نقطه اعتدال بهاری به سوی خاور 

بعداً 92480 :ق. پس از زمان مورد اشاره؛ سپس 

بعدها 92002 :ق. مدتی پس از رویداد یا زمان مورد 
اشاره «مح می‌گفت: اد روز خیلی ترسیده بود. سم او 
مقام مهمی به‌دست آورد> 

بعدی" 92۵ :!. آنکه بعد از دیگری یا دیگران است 
سم یاید 

بعدی ص.واقم در مکان یا ترتیب بعد (خانذ سس 
نفرسم 

-بعدی 00 : پس, دارای بُعد «درسی چهارسم 

۵ چهارسم: وضع جسم در فضا- زمان 
دوسم: دارای طول و عرض؛ صفحه‌ای 
سه‌سم: دارای حجم؛ مجتم 
یک‌سم: ۱ تنها دارای طول ۲ (کنا) بدون نگرش به 
جنبههای گوناگون؛ یکسویگر 

بعضاً 0 شق. به صورت بخشی از یک مجموعه یا 
گروه: الف) بعضی از ,سیبها سم خراب بودند> ب) 
بعضی وقتها ماو را می‌دیدم> 

بعضی 9221 :ص. به صورت بخش مقدارء یا تعداد 
نامعلوم یا نامشخصی از یک واحد یا مجموعه؛ برخی 

بعضی ۲ /بعضیها/:ض. مقدار بخش با تعدادی 
نامعین از یک مجموعه یا واحد مها فرار کردند و 
سم دستگیر شدند > 

بعلاوه! 6 :1( نام نشانه‌ای به این شکل: + 
که نشان می‌دهد کمیتهای دو طرف آن با یکدیگر 
جمم مسی‌شود (دو سم هار ی شود شش و 
می‌نویسيم ۲+1۶ 

بعلاوه آق, افزون براین؛ ازاین گذشته ری انگلیسی 
هم می‌داند. سم فردا وفت نداریم> 

بعله 0۵۱6 تله 

بعله‌برون 00707 -- له بُران 

بعید 20 :ص. ۱ دارای احتمال کم «ا جوان عاقلی 


سلیز 


یر 
۳ 


لاس 


باس 


مثل تو سم است کتابهایت را بفروشی و با پولش قمار 
کی ۲ (اد) دور؛ دارای فاصلء زیاد «هدف در 
فاصلذ سهی وافع بود؟ 

بغاز 00۵022 :1. (قد) تنگه 

بغایت 06802۱21 : ق. بسیار؛ تا بیشترین حد ممکن 

بغتتاً 0 : ق. به‌طور ناگهانی 

بغرنج [۱0۵0:۵0 :ص. دشوار؛ پیچاپیچ؛ تو در تو؛ 
پیچیده (سخن سم کار سس مسثلا سم 

بغرنجی آز00۵:70 :۱. دشواری؛ پیچید 

بخغض 00802 :1. ۱ کینه؛ دشمنی ۲ (گ) حالت 
گرفتگی که براثر اندوه یا خشم در گلو پدید آید 

سم کردن: حالت خشم و اندوه یافتن؛ براثر خشم و 
اندوه دچار گلو گرفتگی شدن 
سم کسی ترکیدن: بر اثر خشم و اندوه به گریه افنتادن و 
با صدای بلند گریستن 
سم‌گلوی کسی را گرفتن: بر اثر خشم یا اندو», در 
گلو؛ گرفتگی و فشار احساس کرد 

بل 0۵۵0۵۱ :۱. رگ) ۱ آغسوش او را سم کسرد و 
بوسید> ۲ آن مقدار از چیزی که در بغل بگنجد یک 
سم‌کتاب) 

0زير سم: ۱ فرورفتگی میان سینه و بازو در زیر شانه 
۲ بخشی از جامه که آن را می پوشاند 

سم کردن: در آغرش گرفتن 

بغل ق. (گ) نردیک یا کنار چیزی سم دیوا> 

بغل دست 050 - :ق. (گ) در کنار يا در مجاورت 
کسی «م راننده نشستم> 

بغل‌دستی " ۵89 - :1.رگ) کسی یا چیزی که در 
بغل‌دست دیگری قرار دارد 

بغسل دسضی ":ق. واقسع در بننل‌دست ؛در مجاورت 
دیگری (صندلی سم سمام تام راه حرف زد 

بغل خوابی 10801 - :1. هماغوشی 

بغلی اان«اوط :], ۱ آنکه در کنار یا پهلوی دیگری 
قرار دارد؛ بغلدستی ۲ ظرف شیشه‌ای با دهانة باریک 
#شکل مکمب مستطیل ۳ اندازه‌ای برای کتاب یا دفتر 
برابرح ۱۳۸ سم 

بغلسی اص.(گ) ۱ ویژگی کنودکی که هنوز را 


بغاز - بقول ‏ ۲۱۵ 


نمی‌رود ۲ ویژگی کودکی که به بغل مادر (یا پرستار) 
عادت دارد ۳ مناسب برای گذاشتن در جیبهای آستر 
لاس و بر روی سینه «دفتر مس ساعت سس 
کیف سم) ۴ دارای انداز؟بخلی ۵ واقع در بغل» کنار 
یا نزدیک دیگری؛ مجاور؛ بغل دستی (خاناسم» 

بقا 8 :]. وضع یا کیفیت باقی ماندن 

0 سحی اصلسح: برجای ماندن سازگارتریسن و 
مناسب‌ترین گونه‌های زیستمندان و از میان رفشن 
گنها که نوت با دگرگوفهاداسسیط 
بسازند: سمی آتسب 
سحی انداز؛ حرکت: اگر دستگاهی از لحاظ مکانیکی 
منفرد باشد و نیرویی از خارج بر آن اثر نکند, اندازة 
حرکت کل آن ثابت می‌ماند 
سمی انرژی: (ف) در هیچ دستگاهی نمی توان از هیچ 
انرژی پدید آورد؛ یا انرژی را به هیچ تبدیل کرد 
سمی آتشب سمی اصلح 
سی جرم: از هیچ نمی‌توان جرم پدید آورد یا جرم را 
نمی‌توان به هیچ تبدیل کرد 
سمی جرم و انرژی: در هر دستگاهی مجموع جرم و 
نرژی مقداری است ثابت ولی قابل تبدیل به یکدیگر 
و در نتیجه با نسبت متغیر 

بقاع 8 : ج- بُقعه 

بقاعده 0۰۹8606 :ص دارای نظم و ترتیب؛ بسامان 

بقال 5۵9021 :, حواربارفروش 

بقالی 5۵998 :. خواربارنروشی 

بقایا 0۵982 چم بَقیّه 

بقجه 0۵9016 :۰1 ۱ پارچه‌ای چهارگرش به اندازة 
حدود یک م یا کمتر که در آن جامه؛ پارچه و مانند 
آن می پیچند ۲ چنین پارچه‌ای با محتوی آن 

بقعه 009 /بقعه‌هاء بقاع/:1 اتاقکی که بر روی گور 
اولیا و قدیسان می‌سازند 

بقم 9۵9۵7 :. درخت از تیر؛ پروانه‌واران به بلانضدی 
۱۵-۰ متر دارای برگهای مرکب: برگچه‌های 
بیضی‌شکل و گلهای زرد. از چوب آن رنگ قرمز گرفته 
می‌شود 

بقول ۵9۷ /بقولات/:1. بُنشن 


۶ بقیه - بلا 


بقیّه " 6ورنودط /بقیه‌ها؛ بقایا/:1. آن مقدار تعداده یا 
بخش از یک مجموعه یا واحد. که پس از عمل یا 
رویدادی باقی می‌ماند (چند نفر ماندند ومح رفتند؟ 

بقیّه :ص. به‌صورت مقدان تعداد يا بخش باقیمانده 
پس از یک عمل یا رویداد «س مهمانها رفتند> 

بقیْة السیف 6۶:-۱۵91(۷۵۱05 :1. بازماندة سپاه یا 
مردم شکست خورده که از مرگ نجات یافته‌اند 

بقَبْةالله 0۵0۷۵۱۵۱-180 : کسی که خدا او را برای 
راهنمایی مردم زنده نگاه داشته است؛ لقب مهدی 
موعود 

بک 0۵6 :1.(ور) هر یک از دو بازیکن تیم فوتبال که در 
پیشاپیش دروازه‌بان و پشت سر دیگر بازیکنان جای 
دارد 

0 سم چپ: بازیکن بک که در سمت چپ زمین خودش 
جای دارد ب ه: سح راست 

بکار" 0۵1687 :1. (مو) علامتی در موسیقی که نت را به 
حالت طبیعی خودش برمی‌گرداند 

بکار :ص, در کار؛ سرگرم کار 

بکارت 0668751 :۱. ۱ دوشیزگی ۲ (کنا) تر و 
تازگی؛ دست‌نخوردگی 

بکر 06۲ :ص. ۱ دوشیزه ۲ (کنا) تر و تازه 

0 فکر سم: اندیشذ نو 
زمین سم: زمینی که پیشترادر آن کشت نشده باشد 
کار سم: کاری که پیشتر کسی نکرده باشلا 

بکرژایی 2 - :1.(زیست) فرایند تقسیم تخمک و 
تبدیل آن به نوزاد بدون ترکیب با گانة نر (مانند آنچه 
در برخی کرمها و حشره‌ها دیده می‌شود)؛ تولیدمثل 
غیرجنسی 

بکس 0065 :۰1 ۱ مشت‌زنی ۲ ضربا؛ مشت # بُوکس 

بکسل 0606۱ :1 عمل یا فرایند یدک کشیدن یک 
وسیلذ نقلیه با وسیل نقلیة دیگر ب ه: سم کردن 

بکسوات 00190781 :[. چرخیدن چرخ وسیله نقلیه 
در جای خودش به‌علت لغزنده بودن زمین و کاهش 
میزان اصطکاک 

بکسور ۲ :۱. مشت زن: بوکسور 

بکش - 06 06090 : ق. بسیار شدید و تا سرحد 


مرگ «دو ماه تسام مح کار کرد و توانست بولی 
پس‌انداز کند> 

بکّش-بکش - ۶ / دا0۱090-0010ط :, (گ) 
کشت و کشتار 

بکلتی نلاماعط ٍق. یکسره؛ همگی «بولم تسام 
شد> 

بگو بخند ‏ ۱6۵00610000 :1.(گ) گفتگوی همراه 
با خنده و شوخی 

بگو بخند :ص.(گ) دوستدار یا امل خنده و شوحی 
«حسنآقا آدم ی است> 

بگومگو داو0::00:۵ :1.(گ) گفتگوی از سر خشم و 
احتلاف؛ جرو بحث؛ مشاچره 

بگونیا 06۵002 :1. تیره‌ای از گیاهان نواحی گرمسیر: 
دارای گلهای زیبای ساده یا پر پر و یک‌جنسی؛ 
برگهای خال + خحال و سانه‌های شکنند, آبدار و 
رنگارنگ 

بگیر -بگیر ۵۵1۲-087 :1.عمل یا فرایند دستگیری 
عدة زیادی از مردم: بگیر و ند 

بگیرو ببند 0-000000[عدات بگیر - بگیر 

بل 0۵1 : ح. (اد) بلکه مج 

بل 9۵1 :, واحد غیر ابعادی برای بیان نسبت دو نیرو یا 
شدت یا نست یک نیرو به نیروی مرجم؛ بنابراین 
نسبت دو قدرت برحسب یل برابرزاست با لگاريتم 
اعشاری نسبت آنها 

بل 00۱ :.رگ) ۱ عمل یا فرایند گرفتن چیزی در هواه 
پیش از انتادنش به زمیین ۲ (مجا) بهره گیری از 
فرصت به‌دست آمده برای پیشبرد منظور خود ب ه: 
سم گرفتن 

بلا ‏ 9۵15 :1, هر گونه رویداد بسیار بد و زینبار(مانند 
بیماری, جنگ, خشکسالی. زمین لرزه» ستم» آفت) 

سم آمدن: روی دادن بلا: سم رسیدن 
سم برسر کسی آوردن: کسی را سخت آزار یا آسیب 
رساندن 
مم‌دیدن: دستخوش بل میدن 
سم‌رسیدن سح آمدن 

بلا "ص.(کنا) زیرک؛ هوشیار و چایک؛ آتشهاره؛نقلا 


ی 


6 


بلااثر 9618۵527 :ص, بدون اثر یا کارایی 

بلااستشاده 6 8 :ص. بدون کاربرد.یا 
بهره‌دهی 

بلاتردید 0612187010 : ق. بدون تردید 

بلاتشبیه 061812۵00 :ق. بدون قصد تشبیه کردن 
«مح مثل میت افتاده بود> 

بلاتکلیف 06۱8181118 :ص. دارای آینده کار یا 
وظیفذ نامعلوم «تا برندش دادگاه دوسال سح بود> 

بلاتکلیفی 6181811111 :1. وضع یا کیفیت معلوم 
نبودن کار يا وظیفة شخص و ایتکه در آینده چه باید 
بکند 

بلاد 06120 [ح: بلد 02120 < شهر]:1. راد) شهرها 

بلادر 0۵18002 :1. درختچه از تیر؛ سماقیان با برگهای 
بیضی‌شکل و گلهای مجتمع. میوة سیاه‌رنگ بیضی 
کم و بیش تخت که قاعد؛ متورم آن قسمت خوراکی 
آن است. از فرابر میوة آن در تهید ورنی استفاده 
می‌شود: بلاذر 

0 سم آمریکایی - آکاژو 
مج مغربی ت آکاژو 

بلاذر 0218207 تلادر 

بلادن 2 شابیز ک‌ 

بل صاحب 0۵13۹20۵0 :ص, بدون صاحب یا مالک 

بلاعوض( 061820۷92 : ص رایگان (کمکههای سم 
هردم> 

بلاعوض :ق: بدون گرفتن عوض «خانه را سم در 
اختیارم گذاشت؟> 

بلاغت 1 :۱ وضع یا کیفیت بیان به شیوة 
قابل فهم. خوشایند و مطابق با قاعده‌های ادبی؛ 
سخنوری 

بلا کش 0۵۱316۵00 ص, تحمل‌کنند؛ بلاء معمولا 
بری مدتی زیاد ِا ب‌نورت پیاپی 

بلا گردان «0۵۱3::۲08 :۱, ۱ وسیله یا عاسل دور 
کردن بلا از کسی یا چیزی ۲ کسی که با قرار دادن 
خود در معرض خحطر یا آسیب؛ موجب مصون ماندن 
دیگری شود 

بلال 915 :ل, سنبلد گیاه ذرت بویژه نوزین آن که 


بلااثر - پلدرچین ۲۱۷ 


برروی آتش کباب می‌کنند 

بلامانع ععقصقاهه ‏ ص, بدون نیاز به جلوگیری؛ 
آزاد «استفاد؛ افراد از کتابخانه سحاست> 

بلامعارض 06139005767 :ص. بدون دشمن یا 
معترص 

بلامنازع "6 : ص. بدون دشمن يا کسی 
که نزاع کند 

بلانست ۱۵1306901 : اصط, دور از این نسبت؛ فارغ 
از این نسبت «مم شما گاو از او بیشتر می‌فهمد> 

بلاهت - 0۶ / 0۵13021 :1, بی‌خردی؛ نادانی؛ ابلهی 

بلایا 8ج م بلیّه 

بلبمرینگ ومنءطاه۲ :۱. ۱ نوعتی باناقان‌ فد 
اصطکاک که به‌وسیل؛ُ ساجمه‌های میان دو حل 
بیرونی و درونی» حرکت آزاد قطعات را امکانپذیر 
می‌سازد؛ بالشتک ساچمه‌ای؛ کاس ساچمه؛ یاتاقان 
ساچمه‌ای ۲ چرخ غلتکی * بال‌برینگ 

بلیش‌سو - ۰۵۱ / 061069 :1,رگ) ۱ آشفتگی؛ 
بی‌نظمی ۲ آشوب؛هرج‌ومرج 

بلبل 0( :1. پرنده‌ای کوچک از تیر؛ توکا با سطح 
پشتی قهوه‌ای خوش‌رنگ و یکدست و سطح شکمی" 
مایل به خاکستری کم‌رنگ که در ناحیذ گلو و شکم به 
سفیدی می‌گراید . په حاطر آواز زیبایش معروف است 

بلبل زبانی 200801 - :1 (تع) پرگویی؛ پرحرفی 
(همراه با شیرین زبانی) 

بلبله 00۱00۱6 :۱ کوز؛ کوچک لوله‌دار 

بلد ,۵۱80 :1 کسی که مسافر یا شخص غریب را 
همراهی می‌کند و راه را به او نشان می‌دهد؛ راهنما 

بلد :زص, دارای آگاهی یا مهارت «رانندگی سم است؛ 
شهر را سح بود. انگلیسی مم نیست> 

0 ناسه: ناآشنا نسبت به‌جایی یا کاری 

سم بودن: دانستن 
سم شدن: آموختن؛ فرا گرفتن 

بلد رچین 0۵105701 :1, پرنده از راستك ماکیانسانان؛ 
دارای صدای بلشد منقار کوچک ضخیم و خمیده. 
بالهای کوتاه و گرد» ساتهای ضخیم و پاهای قوی: 
بدینده؛ کرک 


۸ بلدی - بلند 


بلدی!" 5۵۱۵۵ :1.(گ) ۱ داشتن آگاهی یا شناخت 
۲ وضع یا کیفیت بلد بودن 

بلدی :ص. ۱ شهری؛ مربوط به‌شهر ۲ مربوط به 
بلدیّه؛ مربوط به شهرداری 

بلدیّه عرزن0212 :1, (قد) شهرداری 

۵ انجمن سم: انجمن شهر 
رییس سح: شهردار 

پلسآن" 9۵۱50 :. مایم روغنی معطری که از چند 
گیاه مختلف به‌دست میآید (مانند بلسان مکی که از 
درعت بلسان بلسان آمریکایی که از درخت کبود؛ 
کانادایی و بلسان آفریقایی که از بادرنجبویة جزایر 
قناری به‌دست می آید) 

بلسان :۱.1 درحتچة خارذار از تیرف سدابیان با 
شاخه‌های کوتاه دارای دو یا سه برگ مرکب پوشیده از 
تارهای ظریف برگچه‌های بیضی نوک‌تیز با کنارة 
صاف. گلهای سفید میو؛ گلابی شکل گوشتدار که در 
بافت آبکش آن صمغ رزینی معطری تولید می‌شود 
۲ نام عمومی درختچه‌ها و بوته‌های دارای صمغ 
رزینی معطر 

بلسکی 0۵۱۵96 :۱ علف شیر سم علف 

پلشسویسسم - ۵ / 0۵19۳۵۱۷ :1, اصول 
عقیدتی که به وسیلا لنین و بر اساس اصول مارکسیسم 
تدوین و تنظیم شد و مورد پذیرش حزب کمونیست 
اتحاد شوروی قرار گرفت: بالشویزم؛ ُولشویسم 

بلشویسک" - ۳۵۱96 / 5019016 :1 کسی که 
عضو حزب کمونیست اتحاد شوروی بود: بالشویک؛ 
ُولشویک 

بلشویک ":ص. ۱ عضو حزب کموئیست اتحاد 
شوروی ۲ پیرو بلشریسم * بالشویک؛ ُولشویک 

بللع 021 :(, عمل یا فرایند فرو دادن چیزی از راه گلو 

بلعجب 0قزت 0۵۱ :ص. بسیار شگنت؛ شگنت آور: 
بُوالععب 

بلعنده" 082000 :اف تلعیان 

‌ بلعتده(ص (نا) دارای عادت یا توانایی بلعیدن 

‌ بلعیدن 02۱1020 :مص. مت. /بلعیدی؛ می‌تلعی؟ 
ببلم / ۱ فرو دادن» بویژه به‌درون معده سم عذا» 


سمسکد؟> ۲ (مجا) باعجله و حرص خوردن 

بلعیدنی 02110201 :ص. دارای شایستگی یا درخور 
بلعیدن 

بلعیده 91106 :امس تلعیدن 

بلفم تاه :ز,ریز) ۱ مخاط مرضی چسبناکی که 
به‌مقدار زیاد از راه دهان بیمار دفع می‌شود ۲ یکی از 
خلطهای چهارگانه براساس طب قدیم 

بلغسی‌سزاج 062۵ -نصهتواهط : ص. (کنا) آدم 
کند؛ سنگین» خونسرد و اخمو 

بلغور 0۵180۲ :]. دانك نیم پز آسیا شد؛ غلات که در 
برحی غذاها می‌ریزند (مانند آش بلخور) 

سم کردن: (کنا) نامفهوم و شکسته‌بسته سخن گفتن 
ارو دو ماه خار ج بو حالا تند و تند انگلیسی سم 
می‌کند» 

بلف 0۵۱0۲ :, نمایش قدرت. یا تهدید پوچ, برای 
ترساندن یا فریفتن دیگران (مانند اینکه قماربازی 
ورتهای ضعیفی در دست داشته باشد و با خواندن 
مبلغ کلان؛ حریف را از میدان بدر کند یا دزدی با 
دیدن صاحبخانه» مدعی شود که کار آگاه است و در 
پی دزد فراری می‌گردد) ب ه: سم زدن * بلوف 

بلفضول 0016021 ص. بسیار فضول: بُالفضول 

بلکه 0۵۱6 :ق. ۱ شاید «منتظر می‌شوم سم بیاید > 
۲ بعلاوه؛ علاوه بر آن؛ از آن گذشته «نه‌تنها پول 
نگرفت. سم چیزی هم داد> ۳ برعکس؛ بر خلاف 
«(نه‌تنها درست نیست. سم بد است؟ 

بلم 0212 :, قایق کوچک چوبی که با پارو رانده 
می‌شود 

بلشد 0۵180۵ :1. تخته یا میلا افقی بالای چارچوب در 
و پنجره؛مق: آستانه 

بلند 061600 - اسفالریت 

بلشد 00۱80۵ :ص. ۱ دارای کشیدگی زیاد به‌سوی 
بالا ۲ دارای فاصلة زیاد از زمین ۳ دراز (چرب سم 
۴ دارای دامنذ زیاد (صدای سم ۵ دارای ارزش: 
اهمیت یا ابر معنوی (مقا سم نا سم 

سمشدن: ۱ از جای برخاستن ۲ به‌هوا برخامستن 
۳ قد کشیدن؛ رشد کردن؛ بیشتر شدن 


سم کردن: ۱ افراشتن ۲ از جایی برداشتن ۳(گ) 
ربودن؛ دزدیدن ۴ (گ) کسی را برای عشقبازی با او 
به جایی بردن ۵ بیدار کردن ۶ رشد دادن «موها را 
سم کردن> ۷ برخیزاندن «صدا یا گرد و خاک سم 
کردن> 

بلشدا 5۵18008 :1. ۱ بلندترین بخش «<ممی کوه> 
۲ فاصل پایین تا بالای آنچه به‌صورت قایم قرار گرفته 
باشد؛ بلندی؛ ارتفاع 

بلند آوازه 00180080326 : ص, شناخته شده در میان 
مردم! معروف؛ مشهور 

بلشد بالا 00۱200021 :ص. ۱ بلند قامت؛ قد بلشد 
۲ (مجا) مفصل؛ با طول و تفصیل نامه سم سلام 
سم # بالا نلند 

بلند پرواز 00۱80022۳752 :ص. ۱ دارای گرایش به 
پیشرفت زیاد و (معمولا) غیرعادی ۲ دارای توانایی 
پرواز در ارتفا ع زیاد 

بلشد پسروازی 0018000877221 :1. وضع یاعمل 
بلند پرواز 

بلند گو ۱0۱۵0۵ :], دستگاهی که انرژی برقی را به 
نرژی صوتی قابل شنیدن در یک فضای (نسبت) وسیم 
تبدیل می‌کند 

بلشد مازو 00۱8000182 :. درخت از تیرف پیاله‌داران و 
از گونه‌های بلوط به ارتفاع ح ۴۶ م» دارای چسوب 
سخت و میوا بیضی کشیده. در پوست تن درخت و 
برگ آن مقدار زیادی تانن وجود دارد: سیاه‌مازو 

بلشدی 00۱80۵1 :۰۱ ۱ جای بلشد؛ تپه؛ کوه؛ پشته 
۲ طول چیزی از زمین یا نقطذ اتکا ۳ فاصلا چیزی از 
زمین ۴ درازای چیزی ۵ (ریا) ارتفاع 

بلوا 8 :!. آشوب. هرجومرج و ناامنی 

بلسوچ 0815 :!: ۱ قوسی از نژاد ایرانی؛ بوسی 
بلرچستان ۲ هریک از راد آن قوم 

بلوچی! آناد0 :]از زبانهای ایرانی متعلق به قوم 
بلرچ 

۴ 

بلوچی ص, مربوط یا متعلق به قوم بلوچ 

بلوچی قر ۱67 - :]از بزرگترین پستانداران عشکی 
عهد میرسن که سنگوارا آن را در آسیای مرکزی 


بلندا - بلوغ ‏ ۲۱۹ 


یافته‌اند 

بلور 001۲ :1. ۱ «کان) کوارتز شفاف غالبا بی‌رنگ یا 
گاهی کمی کدر ۲ (شیم) جسم معمول جامد که 
آتمهای آن در شبکذ معینی منظم شده است ۳ شیشذ 
بی‌رنگ و شفاف از جنس مرغوب ۴ نوعی شیشذ 
تراشدار ۵ کالای شیشه‌ای به‌طور عام در مقایسه با 
چینی:لحابی مسی و غیره 

بلورآلات 181 - :1. کالاهای ساخته شده از بلور یا 

بلوردان 180 - :1. (زم) حفره‌های موجود در سنگها 
که گاهی با بلورهای زیبای برخی کانیها پوشیده 
می‌شود 

بلورسازی [52-:۱. ۱عمل یا فرایند ساختن 
کالاهای بلور ۲ کارخانه‌ای که در آن بلور می‌سازند 

بلمورشناسی 91:6085-:1. علم مطالع؛ شکل 


هندسی, ساخت و طرز قرار گرفتن بلورها 
بلورلایه 1216 - :1.(زم) سنگهای متبلور با لایه‌های 
بسیار 


بلورنما 06718-:. ۱ موادی که برخلاف مواد 
کلوئیدی به حالت محلول از غشای نیمه تراوا می گذرد 
۲ شبه بلور؛ کریستالوئید 

بلوری ۵0۱۲1 :ص. ۱ بلوردار ۲ ساخته شده از بلور 
«جام سم ظرف سم ۳ (مجا) دارای شفافیت و 
بی‌رنگی شبیه بلور (اندام سب ساق سم> * بلورین 

بلورین نتدا۳ ص. (اد) بلوری " 

بلوز 00102 :!, جامذ کوتاه راحت جلو بستذ نرم» 
پارچه‌ای یا بانتنی که بر بالاتنه می پوشند: (گ) پلیز 

بلوط ادا" :۱, درخت جنگلی از تیرة پیاله‌داران دارای 
گونه‌های بسیار (مانند بلندمازی دارمازو) با برگهای 
کنگره‌دان گلهای نر به صورت سنبله‌های دراز 
تکه-تکه. گلهای ماده به‌شکل پیال؛ کامل و میو؛ 
ناشکوفای فندقه 

بلوطی" انا98۱ :!, رنگ قهوه‌ای مایل به حرمایی 

بلوطی : ص. دارای رنگ قهوه‌ای مایل به خرمایی 

بلوغ 00۱0 :۰۱ ۱ مرحل؛ رشد یانمو کاسل 
۲ مرحله‌ای از رشد که در آن زیستمند قادر به تولید 


۶۰ بلوف - بمب 


مثل است ۳ سن قانونی 

بلوف 06۱02 بلف 

بلسوک 6۱0۲ :1: ۱ قطعه سنگ یا قطحه سیمان 
چهارگرش ۲ ساختمانی شامل چندین دستگاه 
مسکونی مستقل ۳ مجموعه‌ای از ساختمانها! که 
میانشان هیچ فاصله‌ای نباشد و چند کوچه یا خیابان 
آنها را احاطه کند ۴ گروه؛ دسته «مم‌شرق> 

0 سم سیمانی: قطعه‌های سیمانی قالبی برای کارهای 
ساعتمانی 

سم شرق: گروه کشورهای سوسیالیستی 

سم غرب: گروه کشورهای سرمایه‌داری 

بلوک ادا9۵1 :1. (قد) بخش (از تقسیمات کشوری) 
بلوک زنی [0۵۱06-780:!,عمل یا فرایند ساختن 
بلوکهای سیمانی ب ها بلوک‌زن 

بلومتر 00۱07617 :1. دستگاه ردیاب طول موج 

بله" عاةط :, رگ) بلی : تعله 

بلهآزق. رگ) بلی: تعله 

بله :صو. رگ) بلی: تعله 

بله ۵0۱0 :ص. ابله؛ حنگ 

بله 0۵۱۵ اله‌و بله 

بله بران 0۵۱۶-۵0۲80 :۱. آیین تعیین شرایط ازدواج و 
مراسم عروسی: (گ) بَعله رون 

بلهوس 00۱۵25 : ص. هوسباز: ماهس 
بلهوسانه 0۱۵۷۵:506 :ق. از روی بلهوسی 

۳ ناط :, پاسخ مثبت و تأیید کننده؛ بله؛آره؛ آری 
(هرچه لاش کردم نتوانستم از او سم دا بگیرم> 

بلی:ق. ۱ نشانه تصدیق یا تأیید «این لاس خوب 
است؟ سم!> ۲ نشان تأکید «سم از این کارها زیاد 
می‌کند و سزایش را خواهد دید> ۳ نشانه مخالفت با 
مخاطب «باز هم از این کارها می‌کنی؟ سم که 
می‌کنم۱> # بله؛ آره؛ آری 

بلی ": صو. واژه‌ای که مخاطب برای اعلام حضوز به کار 
می‌برد؛ بله (گفتم: حسن! گفت: > 

بلیّات 0۵1۱121 : ج بلیّه 

بلیارد 6۱3854 بیلیارد 

بلیت اناتا :. برگذ چاپی کوچکی که یک بنگاه 


خدمات عمومی (مانشد راء آهن هواپیمایی؛ 
اتوبوسرانی» تماشاخانه سینما) به مشتریال خود 
می‌فروشد تا بتوانند از آن خدمات بهره گیرند: بلیط 

بلیز نا پلوز : 

بلیط انا بلیت 

بلیغ نا :ٍص. ۱ دارای بلاغت ۲ رسا 

0 جهد سم سعی سم 
سعی سم: تلاش همه‌سویه و تمام و کمال: جهد سم 
کلام سم: سخن شیوا و رسا 

بلیوار 0۵۱۷3۲ :۱, واحد پول ونزوئلا جد 

بلیون 06۱00 - ملیارد 

بلیّه ۵ررناده /بلیّه‌هاء بلایا؛ بلیْات/:1, آسیب یا آفت 
سخت؛ بل 

بم 0۵ :ص: اویژگی صدای کم بسامد ۲ ویژگی 
صدای کلفت (مانند صدای مردانه)؛ مق: زیر 

بمب 9۵0۱5 :1. ماد؛ منفجره یا زیان آور دیگری که در 
بسته‌ای قرار داده شده تا بتوان در جایی کار گذاشت؛ 
یا با دست. هواپیما یا وسیلة دیگری پرتاب کرد 

0 سم آتشرا: بمب حاوی مواد آتشزا که پس از برخحورد 
به هدف تولید آتش سوزی می‌کند (مانند بمب ناپالم) 
سح آتشفشانی: قطعاتی از گدازه که براثر چرخش در 
هوا به‌شکل دوک درمی‌آیند 
سحاتمی: بمبی که نیروی انفجاری آن ناشی از واکنش 
زنجیره‌ای در یک عنصر قابل شکافت (مانند اورائیم 
۵ یا پلوتونيم ۲۳۹) است 
سم خوشه‌ای: نوعی بمب که پس از برخورد به‌شکل 
خوشه‌ای در اطراف پراکنده می شود 
سم دست ساز: بمبی که با دست و بدون وسایل 
ماشینی بسازند 
سح دستی: بمبی که با دست پرتاب کنند 
سم ساعتی: بمبی که می توال زمان انفجار آن را برای 


زمان معینی تنظیم کرد 
سم شیمیایی: بمبی که پس از انفجار ماد؛ شیمیایی 
زیان‌آوری در فضا بخش کند 


س‌صوتی: بمبی که در موقع انفجار صدای زیادی 
ایجاد کند و باعث شکستن شیشه‌ها و ایجاد ترس 


شود 
سم ناپالم: گونه‌ای بمب آتشزا 
سم هیدروژنی: بمبی که نیروی انفجاری آن ناشی از 
شکافت هسته اتمهای هیدروژن است 

بمباران 0۵۳۱03780 :1. بارش بمب؛ فرو ریختن پیابی 
بمب 

سم شدن: مورد اصابت بمب قرار گرفتن ب ه:سم 
کردن 

بمب‌انکن 0 > هوابیمای بمب‌انکن؛ 
توپما 

بمب‌اندازی 000821 :۱. ۱ پرتاب بمب دستی 
۲ ایجاد انفجار در جایی «امروز از بلفاست سه فقره 
سم گزارش شده است > 

بمبک 02010256 :1, گونه‌ای کوسه‌ماهی ویژة آبهای 
یس ۱ 

بمل 061001 :1. (مو) نشانه‌ای در نت‌نویسی که اگر 
پیش از ٌت گذاشته شود صدای آن را نیم پرده پانین 
مایرد 

بن ۰):500 ۱ پایین‌ترین نقطه یا پایی‌ترین سطح 
۲ نقطه آغاز؛ بیسخ؛ ريشه ۳ پایه و اساس؛ بنیاد 
۴ عصب حسی پوست 

سم پاچینی: عصب حسی پوست که احساس فشار را 
مسمل می‌کند 
سم روفینی: عصب حسی پوست که احساس گرما را 
منتقل می‌کند 
کراوز: عصب حسی پوست که احساس سرما را 
راید 
مایسیر: عصب حسی پوست که احساس نرمی و 
زبری را منتقل می‌کند 

بن ل, کمک غیرنقدی به صورت برگذ معمولا چاپی 
کرچکی که برای دریافت کالا از سوی دولت در اختیار 
کارمندان یا کارگران قرار می‌گیرد 

بخضصا 0۵0 / 9۵08 /بناها؛ابنیه/:1, ۱ ساختمان 
۲ آنچه از پیش مقرر یا معین شده باشد. قرار (مگر 
مج نود فردا دا تعطیل کنیم؟» ۳ اساس؛شالوده 
این کار از اول سنت بود> 


بمباران - بند ۲۲۱ 


۵ سم بر این: براین اساس؛ ازینرو 
سحی یادبود: بنایی که برای حفظ خاطر؛ شخص یا 
رویدادی ساخته شود «می یادبود شهیدان جنگ > 

۵ سم بودن: قرار بودن «مح بود روز جمعه ریم کوه> 
مح‌شدن: ۱ ساخته شدن ساختمان ۲ قرار گذاشتن؛ 
مقررشدن 
سم گذاشتن: ۱ ساختمان یا مسسه‌ای را بنیاد 
گذاشتن ۲ قرار گذاشتن؛ مقرر کردن 

بنا ۱۵008 /بناهاء بایان /:1, کارگر ساختمانی ماهر 
که زیر نظر معمار یا مهندس کارهای بنایی (مانند 
پی‌سازی, کف‌سازی, دیوارچینی, سقف‌زنی) را با 
کمک کارگر ساده (عمله) انجام می‌دهد 

بنات النعش 0۵08100-0290 هفت برادران 

0 سم صغرا سه خرس کوچک» خرس ! 
سم کبرا سه خرس بزرگ» خرس | 

بنادر 0۵08007 : ج- تندر 

بناگ‌ وش - 00۵۵ / و0۵08 :1, آن بخش از 
صورت که در پیرامون لا گوش قرار دارد 

بناگوشک صونعقدهه :1 زیون 

بن بست! 000-029۱ :!, گذرگا» بویژه کوچه‌ای که 
تنها از یک طرف به گذرگاه دیگری راه داشته باشد 

بن‌بست دص.ویژگی گذرگاهی که راه حروجی 


نداشته باشد 
8 به سم رسیدن: (کنا) راه‌حلی برای مشکل خود نیافتن؛ 
دچار مشکلات سخت شدن 


بن-ین 000-007 :1, شیرینی شکلاتی کوچکی که از 
کره شک کاکائو و مغز پسته درست شده است 

بنجل ۰070 :ص. ۱ ویژگی آنچه در دکان یا انبار 
فروشنده مانده و کهنه یا حراب شده باشد ۲ ویژگی 
هر کالای خراب و بی‌مصرف 

بشچاق 0۵001150 :. ۱ سند محضری مربوط به خرید 
و فروش که بر اساس آن سند مالکیت صادر می‌شود 
۲ سند مالکیت غیررسمی 

بند 1:05:00 ۱ ریسمان تسمه یا نواری که باآن 
بتصوان چیسزی را ببست مج شلسوار» سم کفش 
مم‌ساعت» ۲ ریسمان تسمه یا نواری که آن را از 


۲ -بند - بندبازی 


جایی آویخته باشند ۳ بخش مستقل یا جداگانه‌ای از 
یک مجموعه «مم زندان» سم فانون> ۴ (کا) منصل 
۵ سد یا دیواره‌ای برای بستن جریان آب ۶ فاصلة 
میان آجرها؛ سنگها یا کاشیها که با ملاط پر شده 
باشد ۷ (گیا) پایة تخمک که آنرا به جفت در تخمدان 
مربوط می‌کند 

0 سح آب: ۱ سد ۲ مانعی که با سنگ و چوب و جز آن 
در برابر جریان آب بسازند 
سم‌انگشت: ۱ هر یک از مفصلهای انگشت ۲ فاصلذ 
میان یک مفصل انگشت با مفصل بعدی 
سم تنبان: تسمذ بافته شده از الیاف پنبه‌ای که بهجای 
کمربند به‌کار می‌رفت: سم شلوار 
سم تنبانی: (کنا) شست (تو: بیشتر در مورد شعر و 
سخن به کار می‌رود) 
سح دل: تصور عامیانه از عروق قلب که براثر ترس 
دچار تنگی و گرفتگی ناگهانی می‌شود 
سم ساعت: نوار یا تسمذ باریکی از چرم یا فلز که با آن 
ساعت را به‌دور مج دست می بندند 
سم شلسوار سح تنبان 
سم کاغذ: واحدی برای کاغذ چاپ که معمولا شامل 
۰ برگ است 
سم کفش: تسمه یا ریسمانی که با آن کفش را در پا 
محکم می‌کنند 
سم کیف: تسمه‌ای که از دو سوی کیف می‌گذرانند و با 
آن کیف را در دست می‌گیرند یا به شانه می آویزند 
سم‌ناف: ۱ لولهای که از سطح شکمی جنین مهره‌داران 
جفتدار به جفت متصل می‌شود و به جنین غذا 
می‌رساند ۲ فتق ناف 

سماز سم جدا کردن: ۱ پاره-پاره کردن ۲ (کنا) 
سخت شکنجه دادن 
سم آمدن: ۱ قط شدن جریان یک مایع (سمآمدن 
خوداء سم آمدد باراد> ۲ بسته شدن یک مسیر 
سم انداختسن: کندن موهای صورت و دست و پا 
به‌وسیلاٌ نخ تابیده 
سم آورد: بستن راه چیزی خود را سم آورداه راه را 
سمآوردن> 


سم بستن: ! بند به چیزی یا جایی آویختن ۲ سد 
ستن 

سح بودن: پیوسته بودن» بسته بودن 

سح پاره کردن: (کنا) ۱ سخت خشمگین شدن 
۲ سخت سرکشی کردن 


سم دل پاره شدن: (کنا) سخت ترسیدن و سراسیمه 


شدن 
سم را آب دادن: (کنا) بر اثر غفلت دچار زیان 
جبران‌ناپذیر شدن 


سمزدن: قطعاتی را با مفتول یا تسمه به یکدیگر 
پیوستن 

سم‌شدن: ۱ به چیزی یا جایی بسته شدن ۲ در جایی 
قرار گرفتن ب ه: سم بودن 

سم کردن: ۱ متصل کردن ۲ وابسته کردن ۳ (کنا) 


سربسر گذاشتن و پاپیچ شدن «باسدار همه را 


گذاشت و سح کرد به من که زودباش شناسنامهات را 
نشان بده> * گیر دادن 
سم کشیدن ‏ بندکشی 


از سم زستن: (کنا) آزاد شدن؛ از بند رهایی یافتن 
به سم کشیدن: (کنا) زندانی کردن؛ آزادی کسی را 
گرتن: در سم کردن 

-بند ":پس. ۱ آویخته» بسته یا پیوسته (گردداسم: 
گلوسم» ۲ وسیلا بستن یا پوشاندن«دهالاسم, 
مینسم» ۳ عامل یا وسیلا بستن (ستسم؟ 
۴ بسته شده «شاش سح پاسم> 

-بندان 020080 : پس. ۱ مراسم مربوط به بستن 
چیزی «حناسم» ۲ آراستن چیزی «آیینسم؟ 
۳ فرایند بستن یا بسته شدن «راسح> 

بند انداز ۱۵0000082 :1, آرایشگر سنتی که موهای 
چهره زنان را معمولا به وسیلذ نخ تابیده‌ای می‌زداید 
ب ه: بند اندازی 

بند از 9۵00022 :1, کسی که بر روی تناب (بند) 
بازی کند و نمایش دهد؛ آکروبات 

بند بازی 020082 :1 ۱ هر یک از نمایشها یا 
فعالیتهایی که بر روی بند (تناب» ریسمان یا کابل 
آویخته) انجام می‌گیرد؛ آکروباسی ۲ (مجا) کاری 


اند 


دشوار و حطرناک (تجارت او بیشتر سح بود> ب ها 
سم کردن 

بند -بند 0200-9200 :ص. دارای یا به‌شکل بندهای 
متعدد به یکدیگر پیوسته 

بندپا 0200۳8 : ص. مربوط یا متعلق به رد بندپایان 

بند پایسان ۱80- :1. شاخه‌ای بزرگ از جانوران 
بُریاخته که کالبد بیرونی سخت و بند - بند دارند. 
حفراعمومی بدن آنها کوچک است و گردهچه و مژه 
ندارند (مانند رده‌های سختبوستان. هزاربایان» 
عنکبوتیان و حشرات) 

بندر 0۵808۲ /بندرها؛ بنادر/:1. ۱ جایی برای پهلو 
گرفتن» بارگیری و باراندازی کشتیها ۲ شهری که 
دارای چنان جایی باشد 

0 سم آزاد: بندری که کالاهای بازرگانی بدون حقوق و 
عوارض گمرکی به آن وارد یا از آن صادر شود 

بندرگاه 881 - :۰1 ۱ جایسی که در آن تأسیسات 
بندری (مانند بارانداز موج‌شکن. انبار جرثقیل) 
وجود داشته باشد ۲ بندر 

بند زئی 02002801 :1. عمل یا فرایند چسباندن یا 
محکم کردن قطعات یک چیز به یکدیگر به‌وسیلذ 
مفتولها یا تسمه‌های فلزی ب ه: ند زن 

بند کشی 0۵001695 :1 پوشاندن نمای فاصل 
آجرها» سنگها یا کاشیهای دیوار یا کف با ملاطی از 
سیمان خاک‌سنگ» گچ یا مخلوطی از آنها همراه با 
یک ماد؛ رنگی ب ه: ند کش 

بندگی 80068 :!. وضع یا کیفیت بنده بودن 

بند و بساط ۳2000-0۵58 :1. رگ) مجموع اسباب و 
وسیله‌های کاری یا شخصی «<مت را بردار و از این 
خانه برو. باسبانن آمد و سم روزنامه فروش را جمع کرد و 
برد 

بند و بست ۵000-0581 :۰۱ ۱ قرار و مداری میان دو 
یا چند تن برای انجام دادن کاری ناروا یا به‌دست 
آوردن سودی نا مشرو ع؛زد و بند ۲ چفت و بست 

بند وران 0۵0۵۷۷۵۳80 :1. رده‌ای از جانوران پُریاعتذ 
شاخد بازوپایان؛ دارای دو کف ناهمسان با مفصل و 
بعمولا قلاب نگهدارند؛ بازو, بدون مخرج و دارای دو 


بند- بند - بنزین ‏ ۲۲۳ 


دندان در کف شکمی 

بنده" 5۵0۵6 /بنده‌ها؛ بندگان/:1. ۱ برده ۲ (مجا) 
خدمتکار؛ نوکر ۳ آفریده؛ مخلوق «م خدا> 

سم خدا: ۱ آفرید؛ خدا ۲ (کنا) شخص (یک سم 
خدایی بباید در را باز کند> 

بنده :ض. من (در گفتگوی احترامآمیز) 

بنده‌زاده 2806 - :1 سر من (در گفتگسوی 
احترام آمیز) 

بنده‌منزل 180261 - :1 ان من (در گفتگسوی 
احترام آمیز) 

بنده‌نوازی 04۳321 - :1. مهربانی نسبت به زیردست 
ب ه: بنده‌تواز 

-بشدی 08001 :پس. ۱ مقرر کردن (جیرهسمس 
سهمیدسم» ۲ مرتب کردن «ردهسم» ۳بستن 
«آی‌تم 

بند یشک 0۵010۵6 :1. بند حلقه‌مانندی که برای 
گذراندن کمربند یا تکمه از آن به جامه می‌دوزند 

بنزن 0۵0200 :1. ترکیب هیدروژن و کربن به‌صورت 
حلق شش‌تایی بلورهای بی‌رنگ با نقطة ذوب ۰۵,۴ 
نامحلول در آب. قابل امتزاج با مواد و حلالهای آلی 
که مخدر و سمی است و در رنگسازی, عکاسی و 
صنایم برق به کار می‌رود 

بنزوات 980201۷81 :1. هر یک از نمکها و اسشرهای 
اسید بنزولیک (مانند سم سدیم که نمکی سفید و 
محلول در آب گند زدا و تب‌بر است) 

بنسزوئن 0202090 :! ۱ روغن بادام تلخ کافوری به 
صورت بلورهای شش گوش که در"۱۳۲ ذوب 
می‌شود و در ۳۴۳ به جوش می‌آید ۲ حسنلبه » 
نژوئن 

بنزوئیک‌اسید 0۵02011-0810 - اسید بنزوئیک؛ 
آسید 

بضزو پیسرن 0802001560 :1. تسرکیب پنسج حلقه‌ای 
آروماتیک که مادا سرطانزای موجود در قیر و قطران 
زغالسنگ است 

بنسزیس 06021 :1 آمیزه‌ای از هیدروکربنها که از 
پالایش دوم نفت خام به‌دست می آید. ماییع بی‌رنگ 


۲ . بنژامن - بنیدگرایی 


بسیار آتشگیر نامحلول در آب قابل اتزاج‌با 
حلالهای آلی» که برای سوخت موتورها و به‌عنوان 
حلال روغنهاء رزینها» آلکالوئیدها و کائوچو به‌کار 
می‌رود 

۵ س مصنوعی: بنزین حاصل از هیدورژندار کردن و 
مایم ساختن زغالسنگ در دمای "۴۵۰ در حضور 
هیدروژن و در فشار ۱۲۰ تا ۲۹۶ آتمسفر 

بنزامن 0۵02080260 :1. حسنلبه 

بنژوئن 03020000 پنژوتن 

بنشن ۵009/80 :. هریک از دانه‌هایی که آنها را در 
غذاهای بختنی می ریزند (مانند نخود لوبی عدس. 
باقلا)؛ حبوبات 

بنصر ۲م-م انگشت حلته, آنکیت 

بنفش" 0۵8۵15۳ :۱۰,1 هریک از رنگهای مرکب از دو 
رنگ سرخ و آبی؛ رنگ پایینی رنگین کمان ۲ (ف) 
نور مزئی با طول موج میان ۸7۳۹۰ ۴۵۵ نائومتر 

بنفش :ص دارای رنگ بنفشن 

بنفشه 0۵0۵1906 :۰۱ ۱ تیره‌ای از گیاهان گلدار دولپة 
جداگلبرگ بیشتر به‌صورت بوته‌های زینتی کوچک 
و پایا؛ دارای چندین گونه با گلهای نامنظم کوچک و 
گلبرگهای نامساوی و میو؛ حشک سه‌شکافه ۲ هریک 
از گیاهان این تیره 

0 سمعطری:نوعی بنفشه با گل خوشبوی دوتایی 
به‌رنگهای بنفش, آبی یا سفید با ساقا خزند؛ ریشه‌دار 
سم فرنگی: نوعی بنفشه با گلهای مسطح دارای پنج 
گلبرگ نامنظم مخملی با رنگهای گوناگون و معمولا 
نقشی مانند چشم در وسط 

بنکدار :008۵608 :1 فروشنده‌ای که ک الا را از 
تولید کننده یا وارد کننده می‌خرد و به مغازه‌ها و 
خرده فروشان می فروشد ؛ عمده فروش 

بنگ 9۵08 :1. ۱ گیاه از تیرُ شاهدانگان ۲ ماد‌مخدر 
ستمی که از شاهدانگان می‌گیرند؛ حشیش ۳ برگ بنگ 

0 دوغ سم: جوشاند؛ برگ بنگ در شیر؛ بنگاب 
روغن سم: روغن حاصل از پختن جوانه‌های گل بنگ 
در روغن باام شیرین یا کرةتزه 

بنگاب 9۵0850 :, دوغ بنگ ‏ بنگ 


بنگاه 000920 :۰1 ۱ جایی که در آن کارهای معینی با 
هدف کسب درامد یا عرضة خدمات معین انجام گیرد؛ 
مزسسه مج خیریه مج راهآهن» ۲ دفتر یا مخازة 
دلالی «مم معاملات ملکی> 

بنگاهی ق۱0۵۵ :1, (گ) ۱ مسئول بنگاه ۲ کارمند 
بنگاه 

بنگدانه 9۵080806 :1. گیاه علفی یک یا دوساله؛ از 
تیرة بادنجانیان, دارای برگهای بزرگ و پهن کرکدا 
گلهای زرد رنگ با شبکه‌ای از خطوط ارغوانی مجتمع 
و به‌صورت گرزن یکسویه. دارای خواص دارویی و 


شم 

بنگی 020 : ص. معتاد به مصرف بنگ 

بنه ۱606 :1. درخت یا درحتچه زینتی شیرابه‌دار از تیرةٌ 
سماقیان, دارای گلهای مجتمع خوشه‌ای؛ برگهای 
ریزان شانه‌ای و میوة شفت قرمزرنگ و کوچک به نام 
چاتلانقوش؛ درخت سقز 

بنه 0006 :1. ۱ توشذسفر ۲ اسباب و اثاث زندگی 
۳ (قد) زمین کشاورزی که در آن چند کشاورز به‌طور 
مشترک کار می‌کردند و سهم معینی از آب داشتند 

بنیاد 90050 :۱. ۱ بخش زیرین ساختمان که به 
زمین تکیه دارد و بار ساختمان پبرروی آذ قرار 
می‌گیرد؛ پی ۲ آغاز پیدایش هر چیز ۲ موسه‌ای 
غیرانتفاعی که از درامدهای خودش با کمکهای مالی 
دیگران اداره شود «مم خیریه: سم فرهنگی > 

9 س‌گذاشتن: ۱ساختن بنایی را آغاز کرد 
۲ موسسه‌ای دایر کردن ۳ متداول کردن 

بنیاد گذاری 80287 - :1,.عمل یا فرایند به‌وجود 
آوردن یک مزسه یا نهاد؛ بنیانگذاری ب‌ه: 
نیادگذار 

بنیاد گرایسی 073ع - :۱ اعتقاد به لزوم بازگشت 
به اصول و روشهای آغازیسن و پسروی از آنها: 
اصول گرایی اب ه: نیا گرا 

0 سم دینسی: اعتقاد به لزوم بازگشت به آموزشها و 
روشهایی که در زمان پیامبر یا پیروان نخستین 
ار پسدید آمده و چشمپوشی از تغییره او 
تحولهای بعدی 


امعنی با 
گرد 
یازا 


اکاربند 


سالاز 
رکلر, 


یر 


زرا 


۲ 


سم‌سیاسی: اعتقاد به ضرورت دگ رگونیهای بنیادی در 
ساختار سیاسی کشور و چشمپوشی از اصلاحات 
موصعی 

بنی آدم 9001-20800 :. انسان؛ آدمیزاد 

بنیادی 0001201 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به اساس یا 
منشأٌچیزی ۲ دارای اهمیت برای پیدایش یا وجود 
چیزی؛ اساسی 

بنیان 0080 :۰۱ ۱ بنیاد ۲ آنچه مایذ استواری و 
پایداری چیزی در جای خود باشد ۳ (شیم) گروهی 
آتم که در یک واکنش شیمیایی مانند اتم واحدی عمل 
کنند؛ رادیکال ۴ (شیم) اسیدی که هیدروژن آن حذف 
شده باشد؛ رادیکال 

0 سم آزاد: ملکول اشباع نشده» بویژه جسمی که تنها با 
ترکیبهای خودش در حال تعادل باشد 
سم اسید: گروهی از اتمهای دارای بار منفی که در 
واکنشهای شیمیایی معمولی دست‌نخورده می‌مانند 
سح آلی: گروهی از اتمهای اشبا ع نشده که ویژگیهای 
خود را به ترکیبی که در آن باشند می‌بخشند یا در 
جریان یک رشته واکنشها بی تغییر می‌مانند 
مج هیدروکربن: گروهی از اتمهای کربن و هیدروژن با 
یک یا چند پیوند آزاد 

بنیآن کن 187 - : ص. دارای ضربه یا آسیب بسیار 
سخت که موجب نابودی شود «سیل سم> 

بنیانگذار 027 - :, کسی که ساختمان؛ موسسه یا 
کاری را پدید آورد ب ه: نیانگذاری 

بی نو ع 3801-06 : افراد یک نوع از جانداران؛ 
نع 

بنیه 000۷۵ :, توان+ توانایی سم جسمیء سم مالی> 

بو ۰1:۲۷ ۱ کیفیتی در اشیا که اندام بویایی را تحریک 
کند ۲ ملکولهای فزار جسم که به وسیلذ بافت مخاط 
بینی جذب می‌شود و عصبهای بویایی را تحریک 
می‌کند ۲۳ (مجا) اثر یا نشانه‌ای جزئی «سهی دعوا 
می‌آید» 

۵ بی سم ژ خاصیّت: (کنا) بی‌اثر ؛ بی‌فایده 

بردن: ۱ بوی چیزی را دریانتن ۲ (مجا) وجود 
چیزی را حدس زدن 


بنی آدم -بوتیک ۲۲۵ 


سحدادن: ۱ (گ) برشته کردن دانه‌های خوراکی؛ 
آجیل رشته یا آرد ۲ بوی بد داشتن 
سح کردن: بوییدن 
سم کشیدن: ۱ بوییدن ۲ (مجا) کنجکاوی کردن؛ رد 
چیزی را گرفتن «همه‌جا را سم می کشد پبیند چه خبر 
است؟> 
سم گرفتن: بوی بد پیدا کردن 
سمی الرحمان کسی بلند شدن (آمدن): (کنا) در 
آستانة مرگ بودن: سمی حلوای کسی بلند شدن 
(آمدن) 

بواً 8 :۱, نوعی مار با دندانهای پیش بالایی بلندتر 
از بقیه. گردن کمو بیش نامشخص, سر پوشیده از 
پولکهای کوچک چشمان ریز با مردمک قایم دم 
کوتاه» دارای آثاری از دست و پا به‌صورت زایده‌های 
شاخی. این جانور زنده‌زاست: کورمار 

بسواسیسر 0۵۷۷257 :!, بیماری مزمن ناشی از ورم 
سیاهرگهای پایین راست‌روده در پیرامون مقعد که 
کار دفع را دشوار می‌کند و با درد و گاه حونریزی 
همراه است 

بوالعجب ۵0ز۵ ۱0۱ بُلعجب 

بوالفضول 00۱10251 - پلمْضول 

بوالهوس 00۱۵۷2۵ لهس 

بوبین انا :!. قرقره؛ مقزه؛ ماسوره 

بوتادین «0۱801ا0 :!, گاز بی‌رنگ مورد استفاده در 
تهید انواع لاستیک مصنوعی, رنگها و نایلن 

بوتان 0080 :1 گاز بی‌رنگ, غیر محلول در آب و از 
اجزای تشکیل‌دهند؛ گاز طبیعی و گاز روشنایی 

بوتولیسم ناناب پتولیسم 

بوتولین ۱0۱0۱ بُتولین 

بوته 0۷۱6 :!. ۱ گیاهی کوتاه که ساقذ آن از نزدیک 
سطح زمین منشعب شده باشد (گ) بته ( سم خاره 
سم شمعدانی> ۲ محفظه‌ای از مواد نسوز که برای 
ذوب کردن فلزها بویژه طلا و نقره؛ به کار می‌رود 
۳ (مجا) جریان طولانی پُرزحمت یا دردناک «سم 
آزمایش, سم زمااه سم فراموشی> 

بسوتیسک 0۷۱۱6 :1 فروشگاهی که در آن جاسه 


۶ بوتیکدار - بورژوازی 


می‌فروشند؛ لباس فروشی 

بوتیکدار 13۲ - :1. دارند؛ فروشگاه جامه؛ لباس فروش 

بوتیمار 0۱۱8۲ :1. پرند؛ بزرگ و باتلاقی از تیرة 
حواصیل با بدنی پُرخط و خال پاهای بزرگ سبز؛ 
بالهای گرد و پهن و راه-راه‌سیاهو تهوه‌ای؛ کند پرواز 
و تکزی, که در تاریک‌روشن شامگاه و بامداد نعال 
است و صدایش به هق - هق گریه می‌ماند ؛ غمخورک 

بوجار 7زدا" :[, کسی که غله يا حبوبات را به‌وسیلا 
غربال یا باد دادن از شن, خاک و خاشاک پاک و جدا 
هک 

0 سم آنجان: (کنا) کسی که در عقیده و مرام خود 
استوار نباشد 

بوجاری زنط :ل: ۱ جدا کردن غله و حبوبات از 
شن و خاک و خاشاک ۲۰ ماشین یا ابزار ویة آن کار 

-بود 90 : پس. بودن کم سم بسم 

بودائیست !۱( 0108 :1.دینی که در سده ۶ پم. 
به‌وسیله بودا در هند عرضه شد و در آسیای میانه: 
شرق و جنوب آسیا انتشار یافت و آموزش اصلی آن 
می‌گوید راه رهایی از رنجهای زندگی دستیابی به نور 
ابدی است. تا آدمی خود را از توالی بی‌پایان مرگ و 
زندگی رمایی بخشد 

بوداده 00۵06 :صویژگی آنجه آن را بو داده باشند 
هبو دادن بو 

بودار 0087 :ص.(گ) ۱ دارای بوی تند (بسویژه 
سرخ کردنی) ۲ (کنا) ویژگی نوشتار یا سخن نیشدار 
یا حطرناک 

بودایی 0۵۵8 :۱: کسی که پیرو بودائیْت است 

بودایی :ص. ۱ منسوب یا مربوط به بویت 

بودجه ۶زا :[, منابع مالی و هزینه‌های پیش‌بینی 
شده برای یک دورة زمانی معین «ه سال ۱۳۶۵ کل 
کشور؛ سم وزارت راه و نابری» سم خانوارهای شهری> 

بودجه‌بندی 08001 - :]: پیش بینی هریک از 
درامدها و منابع مالی و تقسیم آنها براساس هزینه‌های 
پیش‌بینی شده و احتمالسی؛ تنظیسم بسودجه! 
بودجه‌نویسی 

بو دجه‌نویسی 26۷18 :1, بودجه‌بندی 


بودشناسی 160891ا09دا :ا. آموزه‌ها و انکار مربوط 
به ماهیت هستیء یا ذات و هستی موجودات؛ بدول 
درنظر گرفتن ویژگیهای هریک؛ حکمت‌اولی ِ 

بسودن 0007 :مص,لا./بودی؛ هستی؛ باش / 
۱ وجود داشتن «در آنجا گلهای زینابی بود> ۲ در 
وضع یا حالتی قرار داشتن «دزد خود سرایدار برد. 
علی شاد بود> ۳ واقع شدن «گلها در گلدان است> 
۴ زندگی کردن؛ بسر بردن «دو سال در زنجان با او 
بودم> 

بودنی 0۵20 :ص. ۱ شایسته یا درخور بودن 
۲ دارای امکان یا احتمال بودن 

بود و نبود 000-08000 :1. هم موجودی‌جایی یا 
دارایی شخصی؛ هست‌ونیست 

بوده 0006 :امس بودن 

بور 0۲- پوژون 

بور دا :], رنگ زرد طلایی: 

بوراص. ۱ دارای رنگ زرد طلایی ۲ (کنا) شرمنده و 
سرافکنده براثر ناکامی دور از نتظار 

بورات 90۲81 :!, هر یک از نمکهای اسید بوریک 

بوراسیک‌اسید 01891-290 اسید بوریک» 
سید 

بوراکس 07855 بوره 

بوران 0۵۲25 :1, بارندگی همراه با باد سخت 

بورانی 0۵:30 :1, هر یک از غذاهایی که بااسبزیهای 
گرناگون» آب و روغن می‌پزنند مامتا 
مج بادنجاد سح کدو: سح هوییج؟: برانی 

بورت 005۵1 :1 لول شیشه‌ای مدرج و شیردار که در 
آزمایشگاه برای تجزیة حجمی به کار می رود 

بوربور تلانا-۲دادات رال 


بوربوری [تدا۲0دانا زالی 
بورژوا 0۵:28 :, هر یک از افراد متعلق به طبقَُ 
بورژوازی 


بسورژوازی ۲2۷821نان :1 طبقه‌ای شهرنشیین در 
جامعه سرمایه‌داری که ابزار تولید و سرمایه را دردست 
دارد 


ِ 


0 سم تجاری: بخشی از بورژوازی که سرمایةٌ خود را در 
خرید و فروش به کار انداخته است؛ صنف بازرگان؛ 
صتف تاجر 
سم صنعتی: بخشی از بورژوازی که سرمایٌ خود را در 
کارهای صنعتی به‌کار انداخته است؛ صنف 
کارخانه‌دار 
مسج کمپراذورت سم وابسته 
سم کوچک نخرده بورژوازی -۱ 
سم مالی: بخشی از بورژوازی که سرمایُ خود را در 
صرافی و بانکداری به کار انداخته است. 
سح ملی: آن بخش از بورژوازی کشورهای در حال رشد 
که وابستگی مالی و اتتصادی به امپریالیسم ندارد و 
منافعش تابع رهایی و دوری از سلطه امپریالیسم است 
مج وابسته: آن بخش از بورژوازی که به وارد کردن کالا 
و سرمایه از کشورهای پیشرفته کمک می‌کند و 
منافنعش وابسته به منانع آن کشوره است: 
مج کمرادور 

بورژوایی (0۵۲2۳۷3 :ص, مربوط یا متعلق به 
بورژوا یا بورژوازی 

بورس انا :1. ۱ جایی برای دیدار بازرگانان و خرید 
و فروش نوع معینی کالا سم اوراق بهادار, سم 
سهام سح طل> ۲ پول یا اعتباری که برای یک کار 
معیین آموزشی یا پژوهشی در احتیار شخص یا 


مزسه‌ای گذائعه شود «مم نحصیلسی: سم 
تحبناتی» 


۵ سح اوراق بهادار: جایی که در آن حواله‌های ارز» اوراق 
قرضه یا اوراق سهام رید و فروش شود 
سم تحصیلی: پول یا اعتباری که برای تحصیل شخص 
یا اشخاصی در یک رشته یا دورف معین احتصاص داده 


شود 
سح دادن: دادن پول یا اعتبار برای تحصیل یا پژوهش 
ب‌ه: سم گرفتن 


توی سم بودن: خریدار زیاد داشتن 

بورس بازی 82 - :1 بالا بردن بهای کالایی از راه 
بند وبست با فروشندگان دیگر و ایجاد تقاضای 
دروغین 


بورژوایی - بوسه ۲۲۷ 


بورسیه 0۷۲5[[6 :. کسی که بورس گرفته باشد 

0 سم ارتش: کسی که هزینا تحصیل او را ارتش بپردازد 
و او مثلا در دانشکد؛ پزشکی تحصیل کند 

بسوروکرات 706780 ص. سخت پابند یا 
علاقه‌مند به مقررات و تشریفات اداری 

بوروکراسی 0۳۲0۲6۲851 :۱, ۱ تشریفات و مقررات 
اداری, کاغذبازی قرطاس بازی ۲ (سیا) دیوانسالاری 

بورون 00۲00 :1 عنصر شیمیایی شبه‌فلز: با عدد 
اتسی ۵ و وزن اتمی ۰۱۰/۸۱ که در طبیعت تنها 
به‌صورت ترکیب وجود دارد: بُور؛ بر 

بوره 0۵۲6 :[, تترابورات طبیعی سدیم که پاک کننده؛ 
گندزدا و گدازآور است: ُراکس؛ بُوراکس؛ تنکاره 
تنه کار 

بوریا ‏ ۵:3" :1, (اد) زیراندازی که از گیاهی به همین 
نام می بافند؛ حصیر 

بوریا :1. گیا» از اقسام نی از تیرة گندمیان با ساقه‌های 
بلند کرکدار و گلهای بنفش و گاهی زرد. از ساقه‌های 
آن زیراندازه زنبیل و وسیله‌های دیگر می‌بافند 

0 سحی رسمیانی 

بوزدایی 0260811 :1. کاری که برای از میان بردن 
بوهای بد انجام گیرد 

بوزینه 0۷2186 :۰۱ ۱میمون ۲ میمون دمدار 

بوس! دنا :1 (مخ) بوسه 

-بوس:پس, ۱ بوسنده باس دست سم> ۲ (گ) 
بوسی 

بوستان 0:00 :1. ۱ باغی که در آن بوته‌های میوه 
(مانند هندوانه» خربزه خیار...) کاشته باشند؛ جالیز 
۲ (اد) باغی که در آن گلها و درختان زینتی کاشته 
باشند * بستان 

پوسلیک ۱۵۵8/6 :. (مو) گوشه‌ای در دستگاه نوا 

بوسنده 0059800 : اف بوسیدن 

بوس و کنار 080-۲ : [, عمل بسوسیدن و در 


آغوش کشیدن 
بوسه 0۵6 :!. تماس نوازشگرانة لبها با چیزی, به نشانا 
مهرورزی یا احترام 


س‌دادن: ۱ اجازه یا امکان دادن به دیگری بسرای 


۸ بوسی - بولوار 


بوسیدن ۲ بوسیدن 
سم زدن: بوسیدن 
سم فرستادن: از دور لبها را به‌حالت بوسه درآوردن و با 
دست اشاره کردن 
سم گرفتن: بوسید 

-بوسی نالا : پس. بوسیدن «آستالاس دست سم 
روسم 

بوسیدن 051020 : مص. مت. /بوسیدی؛ می‌بوسی؛ 
پبوس/ لمس کردن چیزی یا کسی به‌وسیلة لها 
به‌نشانه مهرورزی با بزرگداشت؛ بوسه دادن؛ بوسه 
زدل؛ بوسه نهادن 

بوسیدنی ۱۷511201 : ص. شایسته یا درخور بوسیدن 

بوسیده ۵06نا :ام بوسیدن 

بوش 9۵۵ :1. قطع متحرک یا ثبتی به شکل یاناقان یا 
حلقه که میله یا محور در داحل آن می‌چرخد 

پوشن 0۷05020 :1. قطعه لولا کوچک دارای دند؛ داخلی 
برای اتصال دو لوله به یکدیگر 

بوف 0۶ :۱, راد) جغد 

بوفالو ۱۵6810 :!, جانور پستاندار از تیر؛ گاوان و راستذ 
جنت شمان با شاحهای هلالی. کوهانی روی شانه و 
موهای دراز و تابدار» که جنس نر بژرگتر از ماده است: 
افو بیژون 

بوفه 066 :۱. ۱ جای فروش خوراکی: نوشابه و 
تنقلات در مکانهای عمومی (مانند سینما؛ باشگاه 
داخحل قطار یا کشتی) ۲ قفسه یا کمد (معمولا) 
شیشه‌داری برای نگهداری ظرفها و اشیایی که بیشتر 
جنبه زینتی دارند 

بسوق 4 :1. ۱ دستگاه فرستنده؛ علامتهای 
الکترومغناطیسی قابل شنیدن که در وسیله‌های نقلیه 
برای احطار به کار می‌رود ۲ نوعی شیپور کوچک 
متصل به یک محفظذ لاستیکی که براثر وارد کردن 
فشار به محفظه, هوای داحل آن با صدا خارج می‌شود 
۳(قد) نوعی ساز بادی شبیه شاخ حیوانات که 
صدایی بم و بلند داشت ۴ (گیا) میوة خشکی شبیه 
قیف که از یک طرف می‌شکاند 

0 سم سگ: (کنا) دیرهنگام شب؛ نزدیکیهای نیمه شب 


سم زدن: بوق را به صدا درآوردن 

بسوقلمسون! ۱۵981۵۳0 :1, گیاه زیشی از تصرف 
چلیپاییان, با ساقة بند - بند توخالی و برگهای نازک 
دراز به‌رنگ سبز چمنی و گلهای فشرد؛ درهم در 
گل‌آذین دیهیم بهن با گلبرگهای رنگارنگ 

بوقلمون :1. ۱ پرند؛ اهلی از راستذ ماکیانسانان با 
جثه‌ای دو برابر مغ خانگی, پرهای چتری و رنگارنگ 
که آن را به خاطر گوشتش پرورش می‌دهند ۲ -+ 
آفتاب پزست ‏ 

بوقی آودادا کلاه بوقی, کلاه 

بوکس 006۵ ُکس 

بوکسور 0۲507دا- بُکشور 

بوکسیت 00۵ :1 هیدروکسید طبیعی آلومینیم؛ 
کانی خاکستری-سرخ خاکی غالا محتری آهن که 
در تولید آلومينيم و آجر نسوز به کار می‌رود 

بوکله ۱6 :!. ۱ آرایش مو به‌شکل قبه نوعی 
کاموای گره‌دار 

بوگندو د00هوداا زص.(گ) دارای بوی بسیار بد؛ 
بدبو! متعفن 

بوگیر یناد :۱, ۱ ماد؛ کانوری معطری که برای از 
میان بردن بوی بد به دیوار مستراح (حمام و ..) 
می‌آویزند ۲ هرگونه ماد؛ شیمیایی معطر که برای 
بوزدایی به کار رود 

بول ۵ !. ادرار 

بوا لا او تی ذالا-"وقاداا آب‌تره 

بولعن ۱/97:ا :, گزارش کوتاه چاپی (یا تکثیر شده) 


رویدادها و خبرهای یک مسسه 
بولداگ و0۵۱۵ :, گونه‌ای سگ با سر درشت» موی 
کوتاه و اندام عضلانی 


بولدوزر 0۷۵10076۲ :!, ماشین موتوری دارای تیغ؛ 
فولادی خمیده و افقی در جلو برای پخش یا صاف 
کردن مواد در سطح زمین 

بولشویسم تدبمطفاای بل یسم 

بولشویک 000دا ۱0‏ پلشویک 

بولوار ۱۲ :۱, خیابان پهین دارای آب و گل و گیاه» 
معمولا ب,صورت گردشگاه 





۳ 
باونری 
در 


لا 
نی 


بولینگ و0نا8ط :۱ نوعی بازی که در آن بازیکنان باید 
نشانه‌های چوبی بطری‌مانند را با پرتاب گوی سرنگون 
3 

بوم! دح :۱. ۱ زادگاه؛+زیستگاه ۲ محیط زیست 

بوم: ا. پارچذ زیر (معمولا از جنس مدقال) که آن را بر 
چهارچوبی نصب می‌کنند و بر رویش نقاشی (رنگ و 
روغن) می‌کشند 

بو م (اد) جفد 

بومادران ۱۵0800630 :1. گیاه پایای خودرو از تیرة 
مرکبان با برگهای دراز کرکدار و بریده-بریده 
گلهایی به‌صورت کلاپرکهای کوچک فراوان و به دو 
شکل زبانه‌ای سفید در کناره و لوله‌ای در وسط. این 
گیاه بری بسیار تند و کاربردهای دارویی و شیمیایی 
دارد 

بومرنگ 8 :1. اسبابی به‌شکل چوبدستی 
خمیده با یک لبا مسطح و یک لبذ گرد» که پس از 
پرتاب دارای حرکت چرخشی می‌شود و به سوی 
پرتاب‌کننده برمی گردد. بومیان استرالیا آن را در جنگ 
و شکار به کار می‌بردند و امروز از وسیله‌های ورزشی 
است 

بو مشنساسی 0۵0-90605 :۱, شاخه‌ای از 
زیست‌شناسی که به بررسی رابط زیستمند با محیط 
زندگی‌اش و شیوة زندگی هر یک از جانداران در یک 
بسوم (محیط طبیعی زیست) می‌پردازد ب ه: 
بوم‌شناس 

بومی" 0۵0 /بومیها؛ بومیان/:!. کسی که در محل 
اقامت کنونی خرد زاده شده و پرورش یافته است 

بومی :ص. مربوط یا متعلق به سرزمینی که در آن 
پدید آمده و پرورش يافته اسبت؛محلی 

بوی داد :راد) بو 

بویا .ص. ۱ دارای بو ۲ خوشبو؛ عطردار 

بویایی ارتررهط :۱. ۱ عمل یا فرایند بوییدن ۲ حنسی 
که اندام آن بینی است و بوها را تشخیص می‌دهد! 
شائه 

بسویسژه 90۷/206 :ق. نشانا احتصاص و تأکید؛ 


پژلینگ -:به ۲۲۹ 


مخصوصآ؛ عل ی الخصوص «مم ایسرانن که از 
تولید کنندگان بزرگ نفت است. سم امسال که ببارندگی 
موجب افزایش محصول شد > 

بوی فرند 67600]-001 :1. پسری که با دختری دوست 
و معاشر باشد؛ دوست پسر 

بوینده" 6 ان اف -+ بوییان 

بوینده : ص. دارای ویژگی یا امکان منتشر کردن بو 

بوییدن 001027 : مص. لا. مت. /بوییدی؛ می‌بویی؛ 
ببوی/تامت. ۱ بوی چیزی را در بینی کشیدن؛ بو 
کردن؛ استشمام کردن تا لا. ۲ (اد) بو دادن؛ منتشر 
کردن بو 

بوییدنی [۷(10۵0" : ص. شایسته یا درخور بوییدن 

بوییده 106زناا :ام بوییدن 

به 0۵۷ :صو. (گ) نشانة شگفتی (همراه با تحسین یا 
تمسخر) (۱27 چه شسی بسود: م۱ حواست 
کجاست؟> 

به 0۵ :ح. ۱ برای مه دلیل بی‌گناهی آزاد شد. سم 
خاطر تواین زحست را می‌کشم» ۲ به سوی سم 
اسان نگزیستون سم ویر انداختن» سم تهران آهدلن> 
۳برروی سح تخت نشستون» سم زمین افتاددن> ۴ در 
سم بانک گذاشتن>۰ ۵ براساس؛ بر پایا (سمعقید 
فارابی. سم فول ابن سینا> ۶ در برابر؛ دربهای 
«سم جان خریدارم. سم یک شاهی نمی‌ارزد> ۷نشانه 
همراهی با «سم نام خدا: سم دست توء سم وسیلذ 
پست» ۸ نشال؛ سوگند در آغاز اسمها «سم‌خدا: 
عم ینب سح جادا عزیسزت» ٩‏ نشانا مفعول 
باواسطه سم ول دست شزدم. سم پبرویز گفتم> 
۰ نشاند مقایسه (چهار سم یک ۱۱ لشانة رابط 
سم درس علافهای ندارد. سم ک‌ارش نمی رسد > 
۲ نشانة عمل یا فرایندی ادامه‌داز (سم حرف آمدداه 


سم کار افتادد> 

سم پا خاستن سح خو د آمدن 
سم‌پا کردن سم‌دست آمدن 
سم‌جان آمدن سم‌دست آوردل 
سم جیب زد سم‌دست دادن 
سم خواب رفتن سح‌دست گرفتن 


۰ . به - بهبود گرایی 


سمراه آمدن مج کار برد 
سمراه آوردن سم کار بستن 
سمزیر آمدن سم‌هم آمدن 
سمزیر آوردن سم‌هم خوردن 
سم‌سر آمدن سم‌هم زدن 
مسر آوردن سم‌یاد آمدن 
سم‌سر بردن سم‌یاد آوردن 
سم کار آمدن 


به 06 :1. ۱ درخت از تیرة گلسرخیان به‌بلندی ۶ تا 
۸ با برگهای کرکدار و گلهای درشت صورتی 
(گل‌بهی) ۲ میوا درخت به که گرد یا گلابی‌شکل؛ 
کرکدار و رسید؛ آن گوشتالو آبدار و بسیار معطر و 
خوراکی است 
0 سح ژاپنی: بوته زینتی خاردار با گلهای سرخ سفید و 
رنگارنگ و میوه‌های زرد رنگ ترش شبیه به 
به 0 ۱ تندرست؛سالم (سمبودی سم‌داری» 
سم‌داشت. سمیار» ۲ خسوب؛ نیک «مممنشش؛ 
مزا سنا 
بها 028 :!. ۱ پول یا کالایی که برای به‌دست آوردن 
چیزی باید پرداخت شود ارزش؛ قیمت ۲ کار یا 
زحمتی که به حاطر چیزی یا کاری بر کسی تحمیل 
شود؛ قیمت او این پیروزی را ببه سح‌ی پشج سا 
تموین مداوم به‌دست آورد. این کار به سمی جانش تمام 
شد) ۳ ارزش مادی یا معنوی 


0 بی‌سم: بی‌ارزش! بیهوده 

سم‌دادن: ارزش قایل شدن؛ اهمیت دادن 
بهانم مت بهایم 

بهائی 981 بهایی 


بهائیّت 2( 0808 :1 دینضی که در سدا ۱۳ 
ه. به‌وسیلة میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاء له 
ایجاد شد: تهاییگری 

بهادار 0205085 :ص.۱ ارای رزش اقتصادی «اوراق 
سم ۲ گرانبها پُربها 

بهادر 9208007 :ص. ۱ دلیر؛ دلاور ۲ جنگ‌اور؛ 
پهلوان 

بهار :هه .۱ یکی از چهارفصل در سرزمینهای 


منطق؛ معتدل که پس از زمستان و پیش از تابستان 
آغاز می‌شود ۲ شکوف؛ درختان میره ۳ (کنا) دوران 
شکوفایی سح جوانی: سم عمر> 

۵ سیاه سه: بهار دیررس؛ بهاری که در آن هوا دیر گرم 
و زمین دیر سبز شود 

بهار بند ۰-0900 بارتند ۳ 

بهار خواب 180 - :۱. ایوان سرپوشیده که بخشی از 


اطرافش باز باشد 

بهاره ۱۵15855 ص. مربوط به بهار؛ بهاری 
«کشت سم گندم سم 

8 سم کردن: روش واداشتن رویان گیاه به گل دادن پیش 
از رسیدن به حد رشد طبیعی 

بهاری 0217 :ص. مربوط یا منسوب به بهار (باد 
سم هوای سم 


بهانه 0۵0806 :۱, ۱ آنچه برای پوشاندن منظور یا 
موضوع واقعی عرضه شود ۲ دلیل یا انگیزه ظاهری 
یک عمل؛عذر 

سح آوردن: گفتن سخنی یا آوردن دلیلی به‌عنوان بهانه 
سم تراشیدن: بهانه اختراع کردن 

سم شدن: وسیلذ بهانه قرار گرفتن ب ه: سم کردن 

سم گرفتن: بددون گفتن علت واقعی؛ بدخلقی و 
اوقات‌تلخی کردن 

بهانه‌جو داز - :ص, صفت کسی که دنبال بهانهباشد 
تا دعوا و بداخلاقی کند: تهانه گیر 

بهانه جویی داز - :1, برای بدخلقی و دعوا به دنبال 
هاه بردن: بهانهگیری 

بهانه گیر تع- بهانه‌جو 

بهانه گیری تن -ب نهان‌جوبی 

بهایم 7 (ج: بهیمه 0۵106 < چهارپا]:ز. 
چهاربایان وحشی: تام 

بهایی (۳208 :1 پیرو بهائیت: بهائی 

بهاییگری 507 -- هت 

بهبود 060۵ بهبودی 

بهبود گرایی 89781 - :1, آموزة فلسنی حدفاصل 
مان خوش بینی و بدبینی که می‌گوید جهان را با 
تلاش بشریت می‌توان بهتر ساحت 


)درز 


بهبودی 060۵ :1. ۱ شفای بیمار ۲ وضع یا 
فرایند بهتر شدن وضع اقتصادی کشور پس از جنگ 
سمیافت» # بهبود 

به-به 0۵0-9۵0 :صو. ۱ نشانة تحسین و خوشایند 
«مم چه‌گلی> ۲ نشان؛ تمسخر یا طنز (مم چشمم 
روشن! حال دیگر دزدی می‌کنی؟> 

بهت 9۵060 ض. (گ) به تو «دیروز سم گفتم > 

بهت ۳01 :1. ۱ (روان) کاهش نسبی هشیاری و 
توانایی دریافت و پردازش پیامها ۲ حالت گیجی و 
بی‌حرکتی که معمولا بر اثر رویدادی بسیار نامنتظر 
دید می‌آید 

سم زدن: به حالت بهت افتادن 

بهتان 0016080 :ض.(گ) بسه شما سم چیزی 
نگنت؟> 

بهتان 0010 :1, تهمت؛ افترا ب ه:سم زدن 

بهت‌آور 000۱8۷۵۲ بُهت‌آنگیز 

بهت‌انگیز 000۱20۵12 :ص: بسیار شگفت انگیز و 
موجب بهت: بُهت آور 

بهتر 0۵۱/8۲ : ص, دارای کیفیت برتر یا ارزش بیشتر 

بهسریسن ۵1۱۵515 : ص. دارای بالاتریین کیفیت و 
بیشترین ارزش یا پسندیدگی 

بهحت ادزذاه0 :1.راد) شادی 

بهجت آور 3۷۵۲ - بهحت‌آنگیز 

بهجت اثر 8۵07- :ص. (اد) دازای اثر شادیبخش 

بهجت‌انگیز 12و۵0 - :ص. (اد) موجب پیدایش 
شادی؛ شادیبخش: بهحت آور 

بهداری 961:۵:51 :1: سازمانی که عهده‌دار پاسداری از 
سلامت و بهداشت مردم؛ ایجاد و تجهیز بیمارستان» 
درمانگاه یا تاسیعات بهداشتی در یک موسسه شهر 
یاکشور باشد ب ه: سم ارتش؛ سم آموزشگاهها۱ 
ادارا سم؛ وزارت سم 

بهداشت ۲ :۱, روشها و کارهای لازم برای 
عفر(بییتی 

0 س« روانی: پیشگیری از بیماریهای روانی و پاسداری از 
تعادل عاطفی و دماغی افراد جامعه 
مج محیط: پیشگیری از آلودگی محیط و از میان بردن 


بهبودی - بهره ۲۳۱ 


عاملهای بیماریزا ب ه: سم اجتماعی؛ سم غذایی 

بهداشتکار 585 -:. شخصی با تحصیلات کاردان 
فنی (فوق دیپلم) که به خدمات مربوط به بهداشت 
دهان و دندان می پردازد 

بهداشتی 960089 :ص. ۱ مربوط به بهداشت 
۲ برابر و هماهنگ با اصول بهداشت 

بهداشتیار 06002900285 :[, شخصی با تحصیلات 
کاردانی که در شهرها به خدمات بهداشتی می پردازد 

بهدانه 9800206 :1 دانة میو؛ به, که در رفع التهابهای 
داخلی مخاط سینه و رفع سرفه کاربرد دارد 

به‌درد بخور 06-08۲00016007 : اصط. کارامد و 
سودمند 

به‌درد نخور 96-0۲008607 : اصط. فاقد کارایی و 
فایده 

بهدین 06:۵0:0 :1. زرتشتی 

بهر " 0۵ :1 خارج قسمت 

بهر ": ح. (اد) برای <سم‌من؛ سم چه> 

بهرام 0 :. سیار؛ مریخ - مرخ 

بهرامن 0۵0۲2700 بَهرّمان 

بهرمان 0۵0۲90080 :1. گونه‌ای یاقوت سرخ به‌رنگ 
دانه انار؛ یاقوتی که منرخحی آن مایل به زردی باشد: 
تهراتن؛ تهزمانی 

بهرمانی ۱020۲۵01801 همان 

بهروزی :06:02 :1 راد) روزگار خوش ب ه: بهروز 

بهره ۱۵ :۱. ۱ سود ۲ بخشی از یک چیز؛ سهم ۳ 
محصول 

سم بانکی: بهره‌ای که بانک برای سپرده یا وام معین 
کرده باشد 
سم پول: بهره‌ای که از گیرند؛ وام دریافت شود و ربح 
سم‌مالکانه: بخشی از محصول که کشاورز بی زمین به 
مالک زمین بپردازد: آربابانه 
سم هوشی: (روان) میزان هوش (که آن را با تقسیم سن 
عقلی به سن واقعی و ضرب کردن آن به صد به‌دست 
می‌آورند): آی - کیو 
نرخ سم: میزان بهره در یک سال برای هر صد ریال 

بردن: ۱ سود بردن ۲ از محصول یا نتیج کاری 


۲ بهره‌برداری - بهنجار 


برخوردار شدن ب ه: سم داشتن 
سم چستن: سود جستن: سم گرفتن 

بهره بسسرداری [:0۵۲08- :۰۱ اعمل يا فرایند 
به‌دست آوردن محصول مه از کارخانذ بانندگی> 
۲ به‌کار گرفتن چیزی یا سود جستن از کاری «حسین 
از حرفهای من به سود خودش سم کرد > 

بهره‌دهی 00 بهره‌وری 

بهره کشی داد6- :1.عمل یا فرایند سود بردن از 
محصول کار دیگری؛ دیگری را برای سود خویش 
به کار واداشتن؛ استشمار ب ه: بهره کش 

بهره گیری ع - :۱ عمل یا فرایند گرفتن یا به‌دست 
آوردن سود «او از اوض] به سود خودش سم کرد 

بهسره‌مند 0 -- : ص. دارای امتیباز یا ویژگی 
سودمند ؛ برخوردار «او از هوش. سواد. خانواد۱ خوب 
سلامت کامل سم است> 

بهره‌مندی 118001 :وضع یا کیفیت بهره‌مند 
بودن یا شدن 

بهره‌وری [- :1, وضع یا کیفیت دادن محصول یا 
سود (کارخانه تازه بهمرحلذ سم رسیده بود که جنگ 


شد؟: تهرهدهی 
بهزیستی [ادن061:5 :1. کارها و پیش بینی‌هایی برای 
خوبی و آسودگی زندگی؛ رفاه 


0 سازمان سم: سازمانی که وظیفه‌ اش پیش بینی 
وانجام کارهایی در جهت آسودگی زندگی مردم است 
بهسازی 061152 :1, کارها و پیش‌بینی‌هایی برای 
بهتر کردن کیفیت کاری یا محیطی 

0 سم محیط: بهتر ساختن محیط با پدید آوردن 
امکانهای بهداشتی و بهزیستی و از میان بردن عاملهای 
بیماریزا و آزاردهنده 

بهمش 0 : ض. (گ) به او (مح نمی آمد دزد 
باشد) 

بهشان 06:69080 ض. (گ) به ایشان «مم گفتند. 
بروید فردابیایید > 

بهشت ۱60690 : ۱جایی بسیار باصفاو 
خوشایند که براساس آموزش بسیاری از دینها: 
نیک وکاران و دینداران پس از مرگ در آن جا داده 


می‌شوند ۲ (مجا) هرجای همانند آن 

بهش تآسا 253- : ص. (اد) مانند بهشت (بسیار سبز 
و خرم): بهشت آیین 

بهشت آیین 10(-- بهشت آسا 

بهشتی نالاهع09 ص. ۱ مربوط به بهشت ۲ اهل 
بهشت ۳ شایسته رفتن به بهشت ۴ (مجا) زیبا و 
دلپسند سم خوی. سم رری) 

بهل ۰60۵۱ ارس 

به لیمسو نا||-060 :. درختچه از تیرة شاه پسندیان 
دارای برگهای ساد؛ فراهم سه تا چهارتایی و گلهای 
کوچک با بیرون سفید و درون آبی مایل به بنفش 
به‌صورت سنبله‌های متعدد در انتهای محور سائه 

0 شریت سم شرت 

بهم 50:20 زق. ۱باهم؛با یکدیگر ۲ درهم؛در 
یکدیگر * به‌هم 

۵ سح برآمدن: (اد) غمگین و آزرده شدن 
سح برخوردن: ۱ باهم روبرو شدن ۲ تصادف کردن 
سم خوردن: ۱ آشفته شدن ۲ به یکدیگر برخورد 
۳از میان رفتن؛ فسخ شدن «دوستیشاد سم خورد؟ 
سم‌زدن: ۱ مخلرط کردن ۲ آشفته کردن ۲ به 
یکدیگر زدن دو یا چند چیز ۴ نسخ کرد از مان 
بردن (معامله را سم زد> ب هت سم آمیختسن؟ 
مج کوبیدن 

بهم 060670 ض. (گ) به من سم گفته بود؟ 

بهمان 02۳720 ض. ضمیر مجهول بعدی که 
معمولا همراه با فلان می‌آید؛ بیسار؛ بیستار (هر ریز 
می‌گفت برو فلا را ببین و سم را دعوت کن و این فلا 
رسه‌ها تمامی نداشت 

بهمان 9606080 ض. (گ) به ما «مم پول داد؟ 

بهمن" 0۵9۳020 :۰ ۱ تود؛ بسیار بزرگ برف که از 
بستر خود در بلندی جدا شود و به پایین بریزد 
۲ هرچیز که به‌صورت توده‌ای بزرگ درهم فرو ریزد 

بهمن :| ماه یازدهم سال شمسی ایرانی دای ۳۶ 


روز؛ دومین ماه زمستان 
بهنجار 91:0۲ :ص. دارای هنجار؛ دارای نظم و 
ترتیب 


(س 


الب 


جح > 


بهنزادی 06062080 :1. دانش اصلاح نژاد انسان» 
جانور یا گیاه 

بهنگام صقوصعطهط زق. درهنگام خوده سر وقت؟؛ در 
وقت مناسب 

بهسورز 06۱۷۵۲2 :1, شخصی با تحصیلات دورا 
ابتدایی» که پس از تحصیل در آموزشگاه بهورزی» در 
روستا به خدمات بهداشتی می پردازد 

بهوش :9610 : ص. هشیار؛ مراقب؛ گوش به‌زنگ 

بههم عع9 هم 

بهیار 06:87 :[, شخصی دست کم با تحصیلات دور 
راهنمایی که پس از تحصیل در آموزشگاه بهیاری؛ 
به‌صورت دستیا زیر نظر پرستار به خدمات 
بیمارستانی می پردازد ب ه: بهیاری 

بهیمی 08:11 :ص. (اد) حیوانی 

بهینه 0610106 :1 بهترین وضع ممکن 

بهینه‌سازی ۹821- :1 عمل یا فرایند پدید آوردن 
بهترین وضع ممکن یا مورد نظر مج تولید> 

بی» انا : پیش نشانة نفی و سلب «مآزان سمپول: 


سم‌جواب> 

سم‌آب سح‌پناه 
سس ۳ سم‌پول 
سمادب سمتا 
سارزش سم‌تجوبه 
س‌اندازه سم‌تردید 
سم‌انصاف سمتقصي 
س‌اهمیت سیک؟ 
سم‌ایمان ری : 
سم‌پاک سم‌تکلیف 
ستر سم‌ثبات 
سم‌برگ س‌جوهر 
سم‌برگشت سم‌چون و چرا 
وت س‌چیز 
سح‌بنیاد سم‌حال 
سیها سم‌حجاب 
هر سح 


پایاب سم‌حساب 


سم‌خواب 


سم‌خویشتن 


سیم 
حروح 
س‌روزنه 
سم‌زحمت 
سمزن 
سه‌سابقه 
سم‌سروسامان 


سم‌شیله بیله 


یله پب 


3 
سم‌صداتت :۱ 


سم‌طاقت 
سم‌ظرانت 


۲ بیابان -بی‌بته 


پیاببان ۵:[2080 :!. ۱ پهنة گسترده نسبتاً بایر با 
بارندگی کم و شکلهای زندگی محدود ۲ هر پهنذ 
گسترد؛ غیر آباد یا بیرون از آبادی 
بیابانگرد 8070 -:ص.ویژگی کسی که در پی 
شکار, آب و خوراک یا چراگاه چهارپایان, در بیابان 
از جایی به جایی کوچ کند 
بیابانی 15020 .ص. ۱ منسوب به بیابان ۲ (مجا) 
وحشی؛ غیر اهلی ۳ مربوط به بیرون از شهر یا آبادی 
«اتوبرس ب‌ِ 
بی آبرو 50۳۲() :ص. ۱ فاقد آبرو ۲ بی‌شرم 
۳ بدنام 
بیا برو ۱:۱18-00:0:(گ) ۱ مراجعه و آمدورفت 
عده زیاد دیشب توی کوچذ ما سم زیاد بود. معلوم شد 
خانه‌ای را دزد زده> ۲ مراجعه کننده؛ آینده و رونده! 
(کنا) رونق «اين خانه یک رفت سدی زیادی داشت 
بی‌آبرا ویسی [(1)((30۳ :!. ۱وضع یا کیفیست 
نداشتن آبرو ۲ بی‌شرمی ۳بدنامی ۴ آنچه موجب 
چنین وضع یا کیفیتی شود؛ رسوایی 
بی‌آبی 01-01 :!, وضع یا کیفیت دسترسی نداشتن به 
آب؛نبودن آب 
بیات" 5۵2۱ :1. گوشه‌هایی از دستگاههای موسیقی 
ایرنی (سج اصفها رکه سم زند> 
0حاصفهان ‏ اصفهان 
سم ترک: آوازی در دستگاه شور 
بیات : ص. صفت نان یا غذای پخته‌ای که چندین 
ساعت یا یکی دو روز مانده باشد 
بیاض 0۵۱82 :۱. ۱ (اد) سفیدی ۲ (قد) دفتر بغلی 
بیاضی 0۵(21 : ص: ویژگی کتاب یا دفتری که از پهنا 
صحافی شود و درازای ضلع افقی آن بیش از ضلیع 
عمودی باشد 
بسی‌آلایسش ۳100(318(655 :ص. ۱ پاک؛ دور از 
آلردگی ۲ ساده؛ بی پیرایه! بی‌ریا 
بی‌آلایشسی اناده(۵)0(215 :وضع یا کیفیت 


بی‌آلایش بودث 


بیان 02150 /بیانات/:1. ۱ گفتار ۲ رساندن منظور 
خود به دیگران ۳ شیوه‌های تجسم و تشبیه در 
سخنوری و شاعری؛ فن بیان 

پیانگر 687 - :]. بیان کننده؛ خبردهنده یا آشکارکنندا 
بدیده یا واقعیتی 

بیانی [۵(20 :ص. ۱ مربوط به بیان شیوه‌های سم 
۲ مربوط به تکلم «۱ختلالهای سم 

بیانیه 0۵0۱16 :۱, اعلامیه 

بی‌اختیار 6160115-]ا :ق, بدون اراده و تصمیم قبلی 
«نا او را دیدم سح زدم زبر گویه> 

بی‌ادب 0-۵00 :ص, فاقد رفتار شایسته و مناسب با 
عرف جامعه 

بی‌ادبانه 020206:-(۳ :ق, توام با بی‌ادبی؛ همراه با 
رفتار ناشایست 

بی‌ادبی 01-202 :[, رفتار ناشایست و مخالف با 
عرف جامعه 

بی‌اصل اوه( زص,, ۱ دروغ ۲ گمنام؛بی کس و 
کار؛ بی اصل ونسب 

بی‌اصل و نسب 01-۵910-02900 : ص, بی اصل 

بی‌اعتبار 01-۶۱603۲ : ص. صفت آنجه نتوان برایش 
ارزشی قایل شد یا به آن اعتماد کرد ب ه: بی‌اعتباری 

بی‌اعتنایی (1608ع-[0 :1. توجه نکردن يا اهمیت 
ندادن ب ه: بی‌اعیتنا 

بی‌اکسید 0194[ دیوکسید 

بی‌امان 27120-[0:ص,ویژگی پدیده با عملی که 
آسایش و آرامش را از میان ببرد و پیگیر باشد (جنگ 
سم باوزاس) 

بسیبس‌اک 056-(0:ص. دلیراشجاع؛ 
حِ_ 

بی‌باکی ۳1-081 :1. ۱ وضع یا کیفیت بی‌باک بودن 
۲ بی‌بروایی؛ تهور ۳ دلیری؛ شجاعت 

بی‌ته ۶ :ص, (گ) ۱ بیاصل و نسب 
۲ بی‌بخار؛ بی‌رگ؛ بی‌غیرت 


بی بخار 01-0011187 : ص. (کنا) صفت کسی که از او 
کاری برنیاید. یا همت و غیرت انجام دادن کاری را 
نداشته باشد 

بی‌بند وبار 01-021000-57 ص. ۱ بی‌نظم و 
انضباط ۲ بی‌توجه به ارزشهای اخلاقی 

بی‌بی انا :. ۱ بانو؛خانم ۲ مادربزرگ ۳ عمه 
۴ از خالهای ورق که میان شاه و سرباز جای دارد 

بی‌پا 0-08 :ص.(گ) ۱ بی‌پایه و اساس ۲ پوچ و 
باطل ۳ درو غ # بی‌پایه؛ بی‌پرو پا 

سم کردن: از پا انداختن؛ بینوا و بیچاره کردن ب‌ه: 
سم‌شدن 

بی پایان 0-02120 :ص. ۱ویژگی آنچه پایانی 
نداشته باشد؛ بی‌انتها؛ بی‌نهایت ۲ بسیار زیاد 
«نروت سم ۳ بسیار طولانی «راه سم> 

بی پایه »۵-081 :ص. ۱ فاقد پایه ۲ فاقد شالرده و 
اساس استوار ۳پوچ و باطل ۴ دروغ # بی‌پروپا 

بی پدر و مادر 0-060870-۳8007 نص. ۱صفت 
کسی که برای هیچ کس ارزش و احترام قایل نباشد و به 
کسی رحم نکند ۲ حرامزاده * بی پدرماذر 

بی پرده" 01-0736 :ص. فاقد ابهام» کنایه‌یا 
آرایشهای لفظی؛ صریح؛ رک «انتقادش از ریس 
یی طزرد؟ 

بی پرده":ق. به شیره‌ای صریح و فاقد ابهام (خیلی سم 
می‌نوشت> 

بی پروا ‏ 007۷8-[0 :ص. فاقد ترس نگرانی یا توجه 
به داوری دیگران «برویز بسری سم بود> 

بی پروا اق. بدون ترس نگرانی یا توجه به داوری 
دیگران «او سم پیش می‌رفت > 

بی پروایی 01-0۵۳۷۷8۷1 :(, ۱وضع یا کیفیت بی‌پروا 
بودن ۲ جسارت؛ گستاحی ۳ تهور؛ بی‌باکی 

بی‌پرو پا 01-2۵۲0-8:ص. ۱ فاقد اندام حرکتی 
۲ بی‌پایه و اساس؛ بی‌پا 

بی پیر 01-01۲ : ص. (گ) فاقد آیین یا اصول اخلاقی 
شایسته (گونه ای دشنام) 

بسی پیسرایسه 01-0173(6 :ص. ۱ ساده؛بی‌آرایش 
لاش 


بی‌بخار - بیچاره ۲۳۵ 


بیت 06۱ :۱. ۱ /بیتها؛ ابیات/ واحد شعر عروضی؛ 
شامل دو مصراع؛ رگ) خط ۲ /بیوت/ (اد) خانه 
ایام 

بیت انا :[, کوجکترین واحد اطلاعاتی که می توان در 
کامپیوتر نگهداری کرد 

بی تابی ناقا-:0 :۰1 ۱ نداشتن توانایی برای ادامة 
وضع موجود ۲ هیجان و ناآرامی ناشی از انتظار 
ب ه: بی‌تاب 

بیت اه 06(۱0۱-181 :1, خانة خدا؛ کعبه 

بیت‌المال 0(101-0۱ :1 حزانة دولت اسلامی 

بی تربیتی 01-1۵۶01131 :1. ۱ بی‌بهره بودن از ادب و 
رفتار اجتماعی شایسته ۲ رفتار مخالف با ادب و 
فرهنگ جامعه ب ه: بی ریت 

بی تفاوتی [181870۱-[0 :1. ۱ بی‌اعتنایی ۲ (روان) 
از خود بیگانگی ب ه: بیتفاوت 

بی تمیز 01-121512 :ص. (اد) فاقد توانایی تشخیص 
خوب و بد 

بیتونه 06(۱۷16 :1, سکونت موقتی و از روی ناچاری 
در جایی (معمولا) نامناسب 

بی. تسی. یسو. دا[-01-11 :1. رسخ) واحد اندازه‌گیری 
انرژی گرمایی برابر گرمایی که یک پوند آب‌را یک 
درجه گرمتر کند 

بیجا" نا :ص. ۱ ناروا؛ بی‌مورد (حرف سمیی زد. 
کار سمیی کرد> ۲ فاقد جای اقامت یا سکونت 

بیجاق. در محل یا مورد نامناسب (حرف زدیا من سم 
بود> 

بیجاده ۵306 :!. گونه‌ای یاقوت سرخ مایل به بنفش 

بی‌ جان 01-80 :1. ۱ فاقد ویژگیهای جانداران ۲ فاقد 
زندگی؛ مرده 

سم کردن: کشتن 

بیحک 6زاا :| قطعه کاغذی که در آن فروشنده نوع 
کالاء مقدار آن و نام خریدار را می‌نویسد 

بیچارگسی [01:8:68 :1. ۱ نداشتن چاره رای 
مشکلات خرد ۲ بینوایی؛ درماندگی و ناتوانی 

بیچاره 0100:8:6 :ص. ا ناتوان از یافتن چاره و وسیله 
برای حل مشکل خحویش ۲ بینوا؛ تهیدست 





۶ بی‌چشم و رو - بیدار 


بی‌چشمو رو 01050010-70-[0 ص. (گ) بی شرم؟ 
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بی چیز 01-0012 :ص. (گ) تهیدست؛ فقیر ب ه: 
بی‌چیزی 

بی حاصل 0855-[0 :ص. ۱ فاقد سود یا محصول 
۲ بیهوده ۳ بدون دستاورد يا نتیج؛ دلخواه ب ه: 
بی‌حاصلی 

بی‌حال 08-آنا زص. ۱ فاقد نیروی لازم (براشر 
خستگی, گرسنگی یا بیماری) ۲ فاقد نیرو» انگیزه یا 
حوصله کار و تلاش ب ه: سم شدن؛ بی‌حالی 

بی‌حد ۲ (01-020)0 :ص. بی پایان؛ بیانتها 

بی‌حد "ق. بسیار؛ فراوان 

0 سم وحساب: آنچه اندازه و شماری نداشته باشد 


ب ه: سم وحصر 

بسی‌ حرف 01-5۵۳1 ص.(گ) احتمی ۲ بدون 
ضرورت گفتگو یا بحث 

بیخ 0 :!. ۱ ريشه ۲ شالودهو بنیان‌هر چیز 

0 سم دیوار: بای دیوار 
سم گوش: کاملا نزدیک گوش 


سم وبٌن: پایه و اساس؛ ريشه و اساس 

سم پیدا کردن: بزرگ شدن و اهمیت یافتن (۲ ماه 
نگذشته بود که کار سم پیدا کرد و به خواستگاری و 
عروسی کشید > 

بسی خبسری 610057-[0 :۰1 | نداشتن آگاهمی 
۲ (مجا) از دست دادن هشیاری ۳ نادانی 

بیختن 0160180 : مص. ست. /بیختی! می‌بیزی؟ 
ببیز / چیز گرد مانندی (مانند آرد) را از الک یا غربال 
گذراندن؛ الک کردن؛ غربال کردن 

۵ آرد خود را سم: (کنا) کار خود را تمام کردن 

بیختنی ۱1۵1[ :ص, شایسته یا درخور بیختن 

بیخته 60۱6[ :ام بیختن 

بی‌خوابی (طق-ز0 :۰۱ ۱ از خواب محروم شدن 
۲ به خواب نرفتن و برخحلاف میل بیدار ماندن ب‌ه: 
بی‌خواب 

بی‌خود ! 01-6500 :ص. ۱ فاد اراده و هشیاری 
۲ بیهوده ۴ ناروا 


بی‌خود ا:ق. ۱ بدون داشعن علت یا دلیل «سم به تر 
فحش داد> ۲ بدون به‌دست آوردن سود یا حاصل 
«سم تلاش می‌کند» 

بسی‌خسودی! 01-0000 :1.(گ) وضع یا کیفیت 
بی‌خود بودن 

بی خودی :ق.(گ) بی خود؛ یه وده (مج از این 
حرفها نزن> 

بی‌خیالی ذاةرا«-01 :۰1 ۱ نداشتن اندوه یا نگرانی 
۲ اهمیت ندادن به چیزی؛ سهل انگاری ب ه: بی خیال 

بید ۲ نا :1, درخت یا درختجة برگریز از تیرة بیدیان» 
با برگهای باریک دراز و با پایه نر و ماد؛جدا از 
یکدیگر 

0 سم سرخ: درخت یا درختچه با شاخه‌های بلند و قابل 
انعطاف که در پاییز ب‌رنگ سرخ ارغوانی درم ی آید 
سم مچنون: درخت تا ارتناع ۱۵م با شاخه‌های 
جوان باریک و بلند و آویزان, دمبرگ کوتاهه که برگ 
انمعابات پایین آن پهن و انشعابات بالا نیزه‌ای و 
باریک است 
مج‌یشک: درخت یا درختچه بومی ایران, با ارتفا 
حدود ۸ دارای پوست خاکستری کبود و صاف با 
برجستگیهای تیز در زیر پوست و روی چسوب؛ 
جوانههای تخم مرغی درشت و سنبلههای معظر سفید 

بید ":.(جان) حشره از راست؛ پولکالان به‌رنگ زرد 
نخودی و طول ٩-۶‏ م م؛ با شاحکهای درا چشمهای 
بزرگ» ۴ بال غشایی پهن و بدن فلسدار یا پرشیده از 
مو.اين حشره بویژه آفت پارچه‌های پشمیء خز و پر 
است 

بیداد 01020 :!. راد) ستم؛ طلم 

سم کردن: نهایت اثر يا کارایی خود را نشال دادن 
(سرما سم می‌کند, خواننده سح می کرد > 

بیدادگری 607 - :1. (اد) عمل یا فرایند آزار و زیان 
رساندن به دیگران, بویژه از راهبه کار بردن زور ب ه: 
بیدادگر 

بیدار نا :1. ۱ آنکه در حالت بیداری باشد 
۲ (مجا) کسی که نسبت به رویدادها دارای آگاهی و 
هشیاری است 


بیدار :ص. ۱ ویژگی جانداری که در خواب نباشد 
۲ (مجا) هوشیار و آگاه 

سم شدن: ۱ از خواب برحاستن ۲ (مجا) آگاهی و 
هشیاری به‌دست آوردن ب ه: سم بودن؛ سم کردن؛ 
سم ‌ماندن 

بیداربخت 081 - : ص. (اد) حوشبخت؛ کامیاب 

بیدا رخوایی 118 - :1, خواب سبک همراه با 
بیدارشدنهای پیاپی 

بیداردل 06۱ - : ص. (اد) آگاه؛ دانا؛ فرزانه 

بیداری نا :1. ۱ وضع یا کیفیت بیدار بودن 
۲ (مجا) هشیاری ۳ آگاهی 

بی‌دانه 0-0806 :ص. ویژگی میوة آبدار حبه‌ای 
(مانند توت انار انگور) که هستذ سفت نداشته باشد 

بید خشت ۵1016511 :1. ماد؛ قندی شکرمانندی که از 
ساقا برخی درختان بید ترشح می‌شود 

بی‌دررو 01-8۲-75 :ص, ۱ (ف) ویژگی فرایندی 
ترسودینامیکی در یک سیستم که بی‌هیچ تبادل 
حرارتی با محیط اطراف صورت گیرد ۲ بن‌بست 

بیسد سر 108818۲ :1. جانور پست‌اندار از راستذ 
جوندگان, دارای دم پهن بیضی شکل پوشیده از فلس و 
بدن پوشیده از حز که خوب شنا می‌کند» دندانهای 
محکمی دارد و به‌وسیل؛ آنها تنا درختان را قطع 
می‌کند, بیضا این جانور به‌نام جند بیدستر در قدیم 
کاربرد دارویی داشت؛ سنگ آبی 

بی‌دست‌و پا 01-18000-08 : ص. فاقد زیرکی یا 
ورزیدگی لازم برای کار و فعالیت 

بی‌دل 01-061 : ص. (اد) دلباخته؛ عاشق 

بی‌دندانان 91-08008080 :1. راسته‌ای از جانوران 
پستاندار با پوزة بلند که فاقد دندان یا دارای دندانهای 
میخ‌مانند بدون مینا هستند (مانند مورچه‌خوار؛ تنبل 
و آرمادیلر) 

بیده 0108 :| لگن کرچکی با شیر فواره‌مانند که در 
مستراح کار گذاشته می‌شود و برای شستشوی 
پایین‌تنه (طهارت گرفتن) به کار می‌رود 

بیسدیسان 01010 :1. تیسره‌ای از گیساهان دولبه‌ای 
بی‌گلبرگ به صورت درخت یا درختچه؛ با برگهای 


بیدار - بیرونی ۲۳۷ 


باریک و دراز و گیاه دو پایه. چوب برخی گیاهان این 


تیره کاربرد صنعتی دارد 

بی‌دین 01-010 : ص. فاقد ایمان دینی؛ فاقد اعتقاد به 
دین معین؛ لامذهب 

بیراه 01۲30 ص. ۱ نادرست؛ نامربوط ۲ کجرو؛ 
گمراه 


بیراهه 01206 :. ۱ راهی که معمولا گذرگاه نباشد و 
به‌سبب دوری یا ناهمواری و بدی از آن رفت و آمد 
نشود ۲ (مجا) راهی که موجب گمراهی یا تباهی 
شود 

بیرق 06۱۲۵۹ :1. (قد) پرچم 

بی‌رگ 01-588 :ص.(گ) بی‌غیرت؛ بی‌عار 

بیرون" 70[ :1. ۱ جایی که در محوطه مکان یا 
فضای محصور یا مورد بحث قرار ندارد ۲ آن سمت 
دیوار» جدار یا محوطه‌ای که در طرف دیگر یک 
محوطه مکان یا نضای محصور قرار دارد ۴سطح‌یا 
بخشی از یک شیء که در معرض دید یا در تماس با 
فضا یا اشیای دیگر قرار دارد ۴ (مجا) کوچه یا 
خیابان ۵ (کنا) مستراح 

بیرون":ق. ۱ در جهت مخالف درون یا مرکز ۲ در 
فضای آزاد آن سوی ساختمان یا محوطه «هوای سم 
سرد است> ۳ دور از خانه یا جای همیشگی شب را 
سم بودم> ۴ جدا یا برکنار از یک گروه یا مجموعه 
«از سم هم برای کمک آمده بودند. او را از حزب سم 
کردند> 

سم آمدن: ۱ درآمدن؛ خارج شدن ۲ جایی یا کاری 
را رها کردن ب ه: سم آوردن؛ سم بسردن؛ سم رفشن؟ 
سم کشیدن 
سم کردن: راندن 

بیرون‌بر 0۵7 - :۱.(گ) خریداری که جنس را برای 
فروش در شهرستان یا روستا می خرد 

بیرونی" 01۳۲0 :۰1 ۱ کسی که بیرون از یک جامعه یا 
گروه قرار دارد ۲ (قد) بخشی از یک ساختمان که در 
بخش ورودی ساختمان قرار داشت و از آن وارد 
اندرونی می‌شدند 

پیسرونسی "اص. ۱ مربوط یا منسوب به بیسرون 


۸ بی‌رویه - بیشتر 


«واکنشیای سم عوارض سم ۲ واقسع در بیسرون 
(هیوار سم محوطذ سم 

بسی رویه 01-0116 :ص. فاقد اصول یا روش 
مناسب با این رفتار سم که تو داری» خر از مدرسه 
ببرونت می‌کنند > ذ 

بی‌ریخت :0-2 :ص. (گ) زشت 

بیزار 1287 :ص. دستخوش بیزاری ب ه: سم بودن؛ 
سم شدن؛ سم کردن 

بیزاری :نا :ز, از دست دادن علاقه به کسی یا چیزی 
و احساس ناراحتی از تحمل آن 

بی زبان 0-28080 :ص. ۱ فاقد توانایی سخن گفتن 
۲ (مجا) فاقد توانایی يا جرئت بیان کردن مقتصود 
خود ب ه:بی‌زبانی 

بسی زیسوی [01-210 :1, (زم) بخشی از اوایل دوران 
پرکامبر بّن» بی‌هیچ نشانی از حیات: آزوییک 

بی سابقه 50606:-:0 ص. ۱ فاقد همانندی در 
گذشته ۲ (مجا) بسیار جالب یا شگنت‌انگیز 
۳ دارای شدت يا کمیت زیاد 

پیسار ۵197 :[. شخص یا شیء مجهول بعدی؛ بهمان: 
(اد) بیستار 

بی‌سامان 01-087120 :ص. آشفته؛ درهم‌ریخته 

پیسبال [۵6(۵۵8 :], بازی دسته جمعی که به وسیل دو 
گروه هنفری در یک زمین مخصوص و به‌وسیل توبی 
بزرگ و بیضی شکل انجام می‌شود 

بیست" اه :!, ۱ عدد اصلی پس از نوزده و پیش از 
بیست‌ویک ۲ بالاترین نمرف درسی در دبستانهاو 
دبیرستانهای ایران 

۵ سم گرفتن: به دست آوردن بالاترین نمره 

پیست ص. ۱ یکی بیش از نوزده ۲ بیستم 

بیستار :8ادانا بیسار 

بی‌ستاره 9618:6-[0 :ص, (مجا) بدبخت 

بیست سوآلی 0۱5-90 مسابقد بیست سوآلی: 
سابقه 

بیستم نا :ص. دارای مرتبه, ردیف یا جایگاه 
تب 


بیستمی زدهاعنط :], آنکه در ردیف مرتبه یا جایگاه 


بیستم قرار دارد 

بیستمیسن 0۳018اد[ 0‏ ص. واتع در مرتبه؛ ردیف با 
جایگاه بیستم 

بی‌سران 92780-زنا دو کفه‌ایها 

بی‌سرو پا 01-5810-3 : ص. فاقد شخصیت یا اعتبار 
اجتماعی «هر دم سح را که نمی‌شود وزیر و وکیل کرد 

بسی سرو تسه 01753707-181 :ص. ۱ ناقص؛ناتمام 
۲ فاقد یکپارچگی, انسجام و نظم؛ آشفته؛ مخشوش 

بی سر و صد! ‏ 5850-9603-(ا :ص. ۱ دارای سکوت 
و آراش ۷ فاقد هیاهو 

بی‌سروصدا :ق. ۱ بدون ایجاد صدا با سکوت 
۲ (مجا) به‌ طور پنهانی ۱ 

پیسکویت ۷960۷ :], شیرینی نازک خشک و ترد 
که از آرده روغن؛ شکر و احیانا تخم‌مرغ و ادوی معطر 
می‌پزند 

بی‌سکه ۷-6 :ص, (کنا) ۱ بی‌ارزش؛ بی‌اعتبار 
۲ بی‌رونق 

بیسموت 019701 :[, عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
اتمی ۸۳ و وزن اتمی ۰۱۰۸/۹۸ فلز شکنندا سنگین 
و سفید مایل به خاکستری که در تهیذ آلیاژهای با 
درج؛ ذوب پایین به کار می‌رود و ترکیبهای آن دارای 
کاربرد پزشکی است 

بی‌سواد 2۷20:-01 :ص. ۱ فاقد توانایی خواندن؛ 
نوشتن و حساب کردن ۲ (مجا) فاقد دانش کافی یا 
لازم یر فیزیک ما خیلی سم است و هنوز فرق گرما و 
دما را نمی‌داند> 

بی سیرت 01181-[ :ص, ۱ فاقد منشهای انسانی 
۲ (گ) ناند دوشیزگی 

بیسیکلت 6زا :1, دوجرخه 

بس‌سیسم ۵-7 :ا, دستگاه فرستند! اسواج 
الکترومغناطیسی که بدون نیاز به ارتباط از راه سیم کار 
کند «تلگراف سم تلفن سم> 

بیش تلا زص (اد) زیاد 

بیش :ق. (اد) زیاد 

0سحاز پیش: بیشتر از گذشته 

بیشتر ‏ 01917 :ص. دارای تعداد یا کمیّت بزرگتر 





«پول سم خواست> 

پیشتسر وق بناشندت ینا کیفیت نیرومندتر(راورا 
سم زد> 

بیشترین «اتقادادند ص.دارای بزرگترین کمیّت یا 
تعداد 

بی‌ شک 01-9026 :ق. بدون ممکن بودن شک یا 
تردید ؛ به طور حتمی؛ به طور یقین 

بی شمار 01-000۳087 :ص. بسیار؛ فراوان 

بیشه 0906 :۰1 ۱ پهنه‌ای که در آن درختچه‌هاو 
بوته‌های فراوانی به‌صورت نبوه روییده باشد ۲ (حق) 
زمینی که در آن درختان بی‌میوه کشت شده یا خود 
روییده باشد و تعدادشان در مر هکتار (معمولا) از 
هزارتا بیشتر باشد 

بیشینه 06نناداا :1. بیشترین مقدار یا کمیّت موجود یا 


قابل دسترسی 

بیشینه‌سازی 9821- :۱:عمل یا فرایند رساندن به 
بیشترین حد ممکن 

بی‌صبری 01-9۵071 :1,(گ) ۱ ناشکیبایی ۲ شتاب؛ 
عجله 

بی‌صدا 0-9008 زص: ۱ اکن (حرف سم 
۲ فاقد صدا (اسلحذسم» 


بی‌صدا :ق, همراه با سکوت و بدون ایجاد سرو صدا 

بی‌صفت 0-0۵151 ص. (گ) بی بهره از خویها و 
منشهای نیک انسانی 

بیضوی [06(20۱۷ :ص. ۱ شبیه بیضی؛ بیضی‌مانند 
۲ ویژگی سطحی که مقطعهایی به شکل دایره و بیضی 
داشته باشد و نسبت به مرکز خود متقارن باشد 
بیضی گون 

بیضه ۶ :. بخشی از اندام تناسلی مهره‌داران نز 
که مایم منی در آن ساخته می‌شود و در انسان به شکل 
دو تخممرغ کوچک در داخحل یک کیسه است؛ (گ) 
تخم؛ خایه 

بیضه‌بند 0۵00 - :|, وسیلهای برای نگهداری بیضه‌ها 
از فروانتادگی یا ضربنه و آسیب به‌شکل کیسه‌ای 
بند دار 


بیضی [0۵(2 :!, شکل هندسی مسطحی که مجموع 


بیشتر - بی‌فکری ۲۳۹ 


فاصله‌های آن تا دو نقطة ثابت به نام کانون مقدار ثابتی 
است 

بیضیگون 80 -- بیضوی 

بیطار 06(18۲ :1. دامپزشک تجربی؛ کسی که دامها و 
چهار پایان را درمان می‌کند 

بیط‌اری :0۵1/8 :1 ۱شغخل بیطار ۲ (قد) 
دامپزشکی 

بی‌طرفانه" 18701506-[ :ص. فاقد طرفداری 
«داوری سم 

بی‌طرفانه ":ق. همراه با بی‌طرفی «او سم حکم داد> 

بی‌طرفی 0-11 :۱, وضع یا کیفیت هواداری یا 
دخالت نکردن به سود هیچ یک از طرفهای اختلاف یا 
جنگ ب ه: بی‌طرف 

بیع "(6" :1 (فق» حق) ۱ خرید و فروش ۲ خرید 

0 سح تسلف: سلف خری: سج تملم 
سم شرطی: خرید و فروشی که قطعی نباشد و تابع 
شرطهایی شود 
مج قطصی: خرید و فروشی که تمام‌شده باشد و 
هیچ یک از دوطرف جز با موافقت طرف دیگر حق 
فسخ نداشته باشد 

بی‌عار 018 :ص. ویژگی کسی که شرم و ننگ 
نشناسد و از سرزنش دیگران شرمنده نشود 

بی‌عاری :0185 :۰۱ ۱ نداشتن غرور عزت نفس و 
شخصیت اجتماعی ۲ اهمیت ندادن به ارزشهای 
اجتماعی مورد تحسین 

بیعانه 061206 :1, پولی که خریدار پیش از دریانت 
کالا به فروشنده دهد ؛ پیش بها؛ پیش پرداخت 

بیعت 06۱۵۱ :!. (اسل) پیمان فرمانبری و سرسپردگی 

سه کردن: پیشوایی کسی را پذیرفتن و با او پیمان 
وفاداری بستن 

بیغوله - 0۵۷ / 6ادااینط :: ۱ جای تنگ و.تاریک 
۲ جای ویران تنگ و تاریک دور از آبادی 


بیفتک 016۵6 استیک 
بی‌نکر 0-۲ : ص, بی توجه یا بی‌اعتنا به وظیفه یا 
مسئولیت خویش 


بی فکری 6101]-[0 :۰۱ ۱ توجه نداشتن یا اهمیت 


۰ بی‌قرار - بی‌گمان 


ندادن به وظیفه و مسئولیت خویش ۲ نداشتن 
دوراندیشی و احتیاط 

بی‌قرار 90787-:۵ : ص. ناشکیبا؛ناآرام 

بی‌فراری :0-9078 :1. ۱ حالت ذهنی ناشی از 
هیجان نگرانی یا اضطراب که آرامش ذهنی را برهم 
زند و موجب رفتارهای غیرارادی (مانند نشستن و 
برخاستن, قدم زدن؛ به هرسو نگریستن.. پیاپی) شود 


"وضع یا کیفیت از دست دادن شکیبایی 

بی‌فواره 980۷856-]" ص. فاقد شکل مناسب؛ 
بدشکل 

بی‌قید 0-0 :ص. ۱ بی‌بند و بار ۲ بی‌خیال؛ 
بی‌فکر 


بی‌قیدی 1-000" :1.لاقیدی 

بیک 0۵(6 :۱. لقب اشرافی برای فرماندهان و بزرگان 
قبیله‌ها 

بیکار" 01687 :1, کسی که شغل ندارد یا آن را از دست 
داده است 

بیکار":ص. ۱ فاقد فعالیت ۲ فاقد شغل ۳فاقد 
کاربرد يا بهره‌وری (صندلی سح زمین سم ب‌ه: 
سم بودن! سم شدن؛ سم کردن سم ماندن 

بیکارگی 0168508 :!. وضع یا کیفیت بیکاره بودن 

بیکاره 16856 :ص. ۱ فاقد گرایش به کار و فعالیتی 
سودمند ۲ فاقد تواناییهای ذهنی و مهارتهای لازم 
برای هر نوع کار سودمند و جدی ب ه؛ سم بودن؛سم 
شدن 

بیکاری :0168 :۱, ۱حالت نداشتن کار ۲ داشتن 
فرصت يا تقاضا برای کار ۳ رانده شدن یا محروم 
ماندن از شغل 

0 سم پنهان: نوعی بیکاری که همراه با کار کردن کارگر 
و نداشتن بهره‌دهی باشد 
سم فصلی: بیکاری کسانی که شغلشان فصل معینی 
دارد (مانند کارگران ساختمانی یا صیادان ماهی) 

بسی کسران 6۵780-[0 ص.(اد) ۱ بی‌مرز؛ بسیار 
گسترده ۲ بی‌پایان 

بیک رد بنات 0162750081 :۱. نمک اسید کربنیک: 
دی گربنات 


0 سح شدیم: جوش شیرین 

بی کس 685-ن زص, فاقد خانواد» حویشاوند, یا 
دوست نزدیک ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سح ماندن 

بی کسی 0-69 :وضع یا کیفیت بی کس بودن 

بی کفایت 01-6810 :ص.نالایق 

بی کفایتی ا01-6613(2 :1 وضع یا کیفیت نالایق 
بودث 

بی کلّه ۱۱-6۵۱۱6 ص, (گ) بی‌عقل؛ دیوانه 

بیگاری تون :۰1 ۱ کار اجباری بی‌مزد ۷ (مجا) 
کار و زحمتی که از آن سودی به‌دست نیاید 

بیگانگی اون :1 رضع یا کیفیت بیگانه بودل 

بیگانه 5۱8806 /بیگانه‌ها؛ بیگانگان/:۰1 ۱ کسی که 
اهل یک کشورء شهر یا محل نیست ۲ کسی که عضو 
یک جامعه یا گروه نیست # غریبه 

بیگانه:ص. ۱ مربوط يا متعلق به کشور یا ملت دیگر 
«بول سم زبای سم ۲ مربوط یا متعلق به بیروذ از 
گروه یا جمع مورد نظر «ما دختر به سم نمی‌دهیم؟ 
۳ناآشنا یا بدون ارتباط (کاملا با هثر سماست> 
ب ه: سم بودن؟ سم شدن؛ سم ماندن 

بیگانسه پرست 08728 - :ص.هوادار با دوستدار 
بیگانه 

بیگانسه خسسوار 187- :1 (زیست) نسوعسی از 
گویچه‌های سفید خون که باکتریها یا دیگر جانداران 
ذره‌بینی بیگانه را محاصره می‌کنند و آنها را از میا 
می‌برند 

بیگاه ون :ق. ۱ دیروقت ۲ وقت نامناسب 

بی گدار ۵1-8007 :ق. ۱ بدون ارزیابی و سنجش 
موقعیّت ۲ بدون جستجوی راه مناسب 

۵ سم به آب زدن: کاری نسنجیده کردن 

بی گل ا0و- :.ص, ویژگی گیاهان گروه نهانزادان که 
در آنها گل دیده نمی‌شود 

بی‌گلبرگ 0-8 : ص. (گیا) دارای گلبرگهایی 
به رنگ کاسبرگ 

بی‌گمان / 80۳080-[ ؛ق. به‌طور یقین؛ 
بی‌شک و تردید «مماو تورا می‌شناخت. سم فردا 
می‌ررد> 


با 





سردا 
ی 
برد 


نالا 


(جا) 


بیگودی نع" :1. اسباب استوانه‌ای کوچک فلزی یا 
پلاستیکی که مو را برای تاب دادن به آن میپیچند 

بیل ان :1 ابزاری با کقة پهن و لب تیز و دستذ دراز برای 
کندن یا جابجا کردن موادی چون خاک 

0 سم یک‌انیکی: ماشین حفاری دارای بیل بزرگ 
زنبیل مانندی که به بازوی لولاداری متصل است و در 
هنگام کار در جهت ماشین کشیده می‌شود 

سم زدن: با بیل کار کردن کندن و جابجا کردن مواد 

بیلان ۵30 :!. ۱ (حسا) ترازنامه ۲ گزارش کارهای 
انجام شده در یک مژسسه در طی مدت معین 

بیلجه 01۱096 :1. بیل کوچک 

بی لطف 01-1008 :ص. ۱ بی‌لطافت؛ بی‌شادابی و 
تروتازگی ۲ سرسنگین؛ نامهربان 

بیلیارد 0184 :1. بازی دونفری روی میز به وسیلذ 
گریهایی که با چوبی بلند آنها را می‌زنند تا به 
یکدیگر بخزرند و در داخل سوراخهایی بیفتند: 
بلیارد 

بیلیون ۵0زا ملیارد 

بیم 010 :!,(اد) ترس 

بیمار 0:07 :!, ۱ جانداری که یک یا چند اندامش 
دچار آسیب شود یا درست کار نکند ۲ (بز) کسی که 
به‌خاطر آسیب دیدگی؛ درد یا ناراحتی تحت درمان 
باشد 8 مریض؛ ناخوش 

۵ سرپایی: بیماری که در جریان درسان, نیاز به 
بستری شدن در بیمارستان نداشته باشد 
بستری: بیماری که نتواند یا نباید از جایش حرکت 
کند و نیازمند استراحت و مراقبت پزشکی در خانه یا 
بیمارستان باشد 

بیمار ص, دستخوش بیماری؛ دارای بیساری ب ه: 
بودن؛ سم شدن 

بیمارداری ۵ - :| نگهداری و مراقبت از بیسار 
ب ه: بیماردار 

بیمارستان 0:008:54180 :!. مزسسه‌ای با تجهیزات و 
کارکنانی بای نگهداری و درمان بیماران؛ مریضخانه 

«٩‏ اختصاصی: بیمارستانی که به دران نوع ویژه‌ای 
از بیماریها اختصاص یانته باشد سم روانی, 


بیگودی - بیماری ‏ ۲۴۱ 


مج سوانح و سوختگی, سم قلب. سم زنا» 

سح خصوصی: بیمارستان غیر دولسی؛ بیمارستان 

متعلق به بخش خصوصی 

سح دولتی: بیمارستانی که به وسیلة دولت ایجاد و اداره 

شود 
سم سیار: بیمارستانی با تجهیزات و امکانات قابل 
حمل و نقل برای رساندن خدمات پزشکی و درمانی به 
بیماران در محل 
سم صحرایی: بیمارستانی که به صورت موقت در 
داخل چادرها و خودروها ایجاد شود تا به گروهی که 
(بر اثر جنگ یا زمینلرزه و مانند آن) به‌صورت جمعی 
آسیب دیده‌اند. خدمات پزشکی و درمانی را برساند 
سم عمومی: بیمارستانی که دارای تجهیزات برای 
پذیرایی از بیماران گوناگون باشد 

بیمارستانی 0۱7187051801 : ص, مربوط یا منسوب به 
بیمارستان 

بیمارگونه ۶ : ص. دارای وضع یا حالت 

بیمار 


بیماری 0101851 :,هر گونه آسیب یا بی‌نظمی که در 
اندام زیستمند پدید آید؛ ناحوشی! مرض؛ مریضی 

0 سم آدیشن: بیماری که براثر کم کاری غده‌های فوق 
کلیوی پدید می‌آید و با کمخونی, پایین آمدن فشار 
خون. ضعف شدید و مسی‌رنگ شدن پوست بدن 
همراه است 
سم‌ارتفاع: ۱ ترس مرضی از بلندی ۲ بیماری ناشی 
از کمبود اکسیژن در ارتفاعات؛ هسوازدگی * 
آزاربلندی 
سم آمیزشی: نوعی بیماری که معمولا از راهرابطا 
جنسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود (مانند 
سوزاک) ب ه: سم روانی؛ سم عصبی سم عضونی؛ 
سم فارچی 
سم بومی: بیماری که همیشه گروهی از مردم یک 
سرزمین به آن گرفتار باشند 
سم پارکیشن: فلج تشنجی بلج 
سم خسواب: بیماری ن_اشی از انتقال جنسی از 
تکیاختگان انگلی توسط مگس تسه‌تسه به حون 


۲ بیماریابی - بیمه 


انسان 
سم صندوق: بیماری ناشی از کم شدن ناگهانی فشار 
هوا و اختلال در فشار نیتروژن محلول در خون (نزد 
غواصان که از عمق دریا به سطح می‌آیند): آزار 
صندوق ۷ 
سح طوطی - تب طوطی؛ تب 
مج قند:دیابت" 
سح فسری - مج واگیردار 
سح واگیردار: بیماری که از شخصی به شخص دیگر 
مستقیماً یا با واسط عامل دیگر سرایت کند: 
مسج فسری 
سم ویلشسن: بیماری ارثی که موجب التهاب و تشمع 
کبد و آشفتگی شدید ذهنی براثر عدم سوخت وساز 
می‌شود 
سم همه گیر: بیماری که در مدت کوتاهی گروه بزرگی 
از مردم یک سرزمین به آن دچار شوند 

بیماریابی 0:0085[80:). شناسایی آمارگیری و 
طبقه بندی بیماران یک ناحیه, منطقه, شهر یا کشور 
به‌منظور درمان یا پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری 

بیماریسرا 0:۳87128 ص, پدیدآورنده یا موجب 
پیدایش بیماری 

بی‌مبالات 0-7011 : ص بی‌بند و بار؛ ولنگار؛ 
بی‌دقت 

بی‌مشال 01-01651 : ص. فاقد مثل و مانند؛ بی‌همانند 

بی‌محابا ‏ 01-00019802 :ص. فاقد ترس و نگرانی 
«رفنار سم 

بی‌محأبا ق. بدون احساس ترس یا نگرانی سم پیش 
رفت تا به سنگرهای دشمن رسید > 

بسی‌محل ۱1-811 :ص. ۱نابجا؛ن‌اروا 
۲ بی‌پشتوانه 

0 چک سم: چکی که صادر کننده‌اش پول کافی نزد 
پرداخت کننده نداشته باشد 
خروس سم: خروسی که در ساعتهای غیر معمول 
بر 

بی‌مخ (-زط : ص, (گ) بی‌عقل؛ دیوانه؟ بی‌کله 

بی‌مزه 0-0022)2(6 :ص. ۱ فاقد مزا معین ۲ (کنا) 


ناخوشایند و ناشایست (در مورد رفتار یا عمل) 

بی مصرف 712977-[0 :ص. ۱ فاقد کاربرد ۲ فاقد 
کارایی یا شایستگی (آدم مس کاغذ سم 

بی معصرفت 01-00216181 :ص. ۱فاقد معرفت 
۲ فاقد شناخت یا آگاهی لازم نسست به ارزشهای 
جامعه ۳ دارای رفتار مخایر با آن ارزشها ب‌ه: 
بی‌قعرّتی 

بی‌معنی [03"9-[۱ زص. ۱ فاقد معنی ۲ یاوه! پرج 

بی‌مغز ۳38012-[0:ص. ۱ (کنا) بی‌عقل ۲ بوک 

بی‌مقدار 01-0260127 : ص, بی‌ارزش! بی‌بها 

بی مق مه 010900)0(۵۳16-[0 :ق, ۱ بی‌سابقه 
۲ ناگهانی؛ ابتدابساکن 

بی سلاحظه" 0-00018026 نص: ۱ بی پسروا 
۲ بی‌بالات 

بی‌ملاحظه :ق. بدون توجه یا رعایت اصول و 
روشهای پذیرفته شده یا لازم 

بی مناسبت 0100896021-[0 :ص, نابجا 

بیمناک 0۳086 :ص. (اد) نگرا 

بی‌موقع "0-6 :ق. ۱ در وقت نامناسب ۲ در 
محل یا مورد نامناسب 

بیمه 915 :۰۱ ۱ قراردادی که به‌موجب آن یک طرف 
تعهد می‌کند در برابر دریافت اجرت معینی از طرف 
دیگرء زیان وارد به او را دراثر حوادث احتمالی؛ جبران 
کند ۲ (مجا) مس بیمه گر 

0 سم آتش سوزی: بیمه‌ای که تنها به جبران حسارت 
ناشی از آتش‌سوزی مربوط می شود 
سم انکایی: بیمه‌ای که یک بیمه گر به اتکای بیمه گر 
دیگر انجام می‌دهد 
سم اتومبیل: بیمه‌ای که به جبران خسارت اتومبیل 
مربوط می‌شود (مانند تعمیر» دزدی یا سارت ناشی 
از تصادف) 
سم اجباری: نوعی بیمه که برای گروه شخلی معینی 
اجباری باشد (مانند بیمه شخص ثالث برای دارندگان 
اتومبیل) ب ه: سم اختباری 
سم اجتماعی: بیمه‌ای که گروه شغلی یا اجتماعی 
معینی را به‌طور دسته‌جمعی و بدون استنا در بر گیرد 





رد ]زر 


پ۳( 


با 


ابر 


۳ 


لا 


سم از کارافتادگی: بیمه‌ای که بیمه گر تعهد کند در 
صورت از کار انتادن بیمه گزار ماهانه حقوق معینی به 
او بپردازد 
سم باربری: بیمه‌ای که بیمه گر تعهد کند در صورت از 
میان رفتن یا آسیب دیدن بار بهای آن را به بیمه گزار 
بپردازد 
سم بدنه: نوعی بیمذ اتومبیل که مربوط به خسارت وارد 
به بدن اتومبیل است 
سم بیماری و درمان: بیمه‌ای که بیمه گر تعهد کند در 
صورت بیماری بیمه گزار همزینه‌های درمان او را 
بپردازد 
سم حوادث: بیمه‌ای که بیمه گر پردانخت خسارت 
بیمهگزار را براثر هر گونهحاده‌ی می‌پذ بر 
سم دزدی:بیمه‌ای که بیمه گر تعهد می‌کند در صورت 
دزدیده شدن کالا یا کالاهای بیمه گزار مبلغ معینی به 
او بپردازد 
سم ساختمان:بیمه‌ای که بهموجب آن بیمه گر تعهد 
می‌کند در صورت آسیب رسیدن به ساختمانی مبلغ 
معینی به بیمه‌گزار پپردازد ب ه: سم صنعتی! 
سم کشاورزی؛ سم وام 
سم سرنشین: نوعی بیمذ اتومبیل که بیمه گر تعهد 
می‌کند در صورت آسیب دیدن سرنشینان وسیله نقلیه 
مبلغ معینی پردازد 
سح شخص ثالث: نوعی بیما اتومبیل که بیمه گر تعهد 
می‌کند در صورت وارد شدن سارت از سوی 
بیمهگزار به شخص دیگر خسارت او را بپردازد 
عمر: بیمه‌ای که بیمه گر تعهد کند در صورت 
مرگ بیمه گزار مبلغ معینی به وارث او بپردازد 
سه کارگری: نوعی بیمذ اجتماعی ویژا کارگران ب‌ه: 
سم کارمندی 

بی‌مهرگان ۱7 [ج: بی مهره]:!. گروه 
بزرگی از جانداران پریاخته که فاقد استخوان بندی و 
مهرف پشتی هستند (مانند آمیبها؛ اسفنجها؛ عروس 
دریایی, کرمها. حلزونها انواع مگسها و ستارگان 
دریایی) 

بی‌مهره 0000۲5-[0 : ص. فاقد استخوان بندی و ستون 


بی‌مهرگان - بیننده ۰ ۲۴۳ 


مهرف پشتی 

بیمه گر 0006-17 :1. شخص يا مژسسه‌ای که کارش 
بیمه کردن است 

بیمه گزار 1:9:۳6-80285. کسی که جان یا مالش را 
نزد بیمه گر بیمه می کند ؛ طرف قرارداد شرکت بیمه 

بیمه نامسه 0126-0806 :[, قرارداد کتسی که میان 
بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و در آن شرایط و حقوق 
دو طرف معلوم گردیده است 

بین 023160 : ص. (اد) آشکار؛ هویدا 

بین 0618 :ق. میان؛ میان دو یا چند چیز 

سس 0 :یس ا بتتلق (باریک سای رتکمسی 
جی‌اد مم توح سم ۲ نشان‌دهنده (دورسی 
دزهسی ریزسم 

بینا 8 /بینایان/:!. کسی که توانایی دیدن دارد 

بیضا ".ص.(مجا دارای توانایی پیشبینی و ارزیابی 
درست رویدادها 

بیناب 9:08 :ل, طیف 

بات ۵8۱ : ج - ین 

بینایبی ارقهنه :ل, ۱ رضم یاکیفیت بینا بودن 


۲ توانایی دیدن 
بین‌المجالس 0 0۵۱۳۵۱-۳۵ : ص, مربوط به 
مجلسهای قانونگذاری کشورهای مختلف 
بیسن‌الملسل 96۱۸۵۱۱ : ق. در میسان ملتهسا 
«تجارت سم روابط سم 
بینالمللی 06001-77612 : ص. مربوط به ملتهای 
مختلف یا همذ ملتها «سازمانهای سم> 
بین‌الهلالین ۵(۳۵۱۸ا ق. در میان پرانعزه 
داخل پرانتز 


بینش 010690 :1. ۱ عمل یا فرایند دیدن ۲ توانایی 
نگریستن به پدیده‌ها و دریافت رویدادها و تأثیرپذیری 
و نتیجه‌گیری از آنها؛ بصیرت 

بی‌نظمی 0-002001:!, آشفتگی ب ها بی‌نطم 

بی‌نظیر 1-7 : ص. بی‌همتا؛ بی‌همانند 

بط 6 ا/بیننده‌ها؛ بینشدگان/:۱, ۱ اف 
- دیدن ۲ تماشاچی؛ تماشاگر «مم تلویزیون» 

بیننده : ص.دارای ویژگی یا توانایی دیدن 


۴ بینوا - بیهوش 


بینوا ‏ 010۵۷5 /بینواها؛ بینوایان/:1. شخص بسیار 
فقیر و تهیاست 

بینوا "ص. بسیار فقیر و تهیدست 

بینوایی 00203 :۱, ۱ تهیدستی؛بی‌چیزی؛ فتر 
۲ بیچارگی 

بیْنه 0۵(606 /بیّنات/:1. (حق) شاهدهایی که 
وجودشان برای اثبات یک دعوی ضروری است 

بینه 5106 :], رختکن در گرمابه‌های عمومی: سرسم 

بی‌نهایت" ۵1-0208(01 :!. آنچه (از لحاظ دامنه, 
تداوم یا تعداد) فاقد نهایت باشد «در خط موازی در 
سم یکدیگر را فطع می‌کنند > 

بی‌نهایت":ص. ۱ بدون انتها ی نقطة پایان ۲ بزرگتر 
از هر عدد حقیقی ۳ بیش از حد؛ بسیار زیاد # 
نامتناهی 8 

بینی" نا :!, اندام بویایی که در بالای لبها قراردارد و 
حفرا بینی را می‌پوشاند؛دماغ 

-بینی ": پس. عمل یا فرایند دیدن (دورست طالم‌سم: 
خوش سم 

بیو 0(ا0:, واحد شدت جریان برابر ۱٩‏ آمپر 

بی واسطه 0-۷35606 زص. فاقد واسطه یا وسیلذ 


ارتباط 
بی‌واسطه نق. بدون بهره‌گیری از واسطه یا وسیل؛ 
ارتباط 


بیوپسی 010۲5 :!. (پز) بافت‌برداری 

بی‌وزنی 91-2201 ,وضع یا کیفیت نداشتن وزن بر 
اثرنبودن اثر نیروی گرانش 

بیوسیدن 01(091020 : مص, مت. (نا) چشم به‌راه 
چیزی یا رویدادی بودن؛ انتظار کشیدن 

بیوشیمی نداه0[(0 :۱,1 شاخه‌ای از علم شیمی که 
به بررسی ترکیبها و فرایندهای شیمیایی موجود در 
زیستمندان می پردازد ۲ ویژگیها و واکنشهای 
شیمیایی یک زیستمند یا اندام جاندار؛ زیست‌شیمی 

بیوفیزیک 01126( :1: شاخه‌ای از علم فیزیک که به 
بررسی کاربرد اصول و روشهای فیزیک در مسئله‌های 
زیستی می پردازد؛ زیست‌فیزیک 

بی‌وقت ۱و2«-نط :ٍق. ۱ در وقت نامناسب؛ بی‌هنگام 


۲ پس از وقت مناسب یا سوردنظر؛ دیروقت 
#نا بهنگام 

بیوگرافی ۵0807211 :1 زندگینامه؛ شرح حال 

بیولژی 010۱02 :1, زیست‌شناسی 

بیولژیست 010102 :۱. زیست شناس 

بیسولسژیسک ۲0۱021:16[ : ص. زیستی؛ حیساتسی! 
زیست‌شناختی 

بیومتری 0[10۳16/71 :. زیست‌سنجی 

بیومکانیک :076650( :1. مکانیک فسایتهای 
زیستی؛ بویژه حرکت ماهیچه‌ها؛ زیست‌مکانیک 

بیونیک 0110016 :[. دانشی که آگاهیهای به‌دست آمده 
از کارکرد اندامهای زیستمندان را برای حل مسئله‌های 
مهندسی به کار می‌گیرد 

نیوه 0۱۷6 /بیوه‌ها؛ بیوگان/:1. کسی که همسر خود 
را از دست داذه یا از او جنذا شنده است (همسزش را 
طلاق داده یا از او طلاق گرفته است) 

بیوه‌زن 780- :1. زنی که همسرش مرده یا از او جدا 
شده است (همسرش او را طلاق داده یا او طلاق گرفته 
است) 

بی همه چیز 18006-0117-[9 :ص. (گ) بی‌بهره از 
منشهای نیک انسانی (مانند شرف وفاء غیرت) 

بی‌هنگام ۵-۲ نق. ۱ پیش یا پس از وقت 
مناسب یا موردنظر 1 در وقت نامناسب؛ بی‌وفت؛ 


بی‌موقع 
بی‌هوا ۵1-0۵03 :ق. ۱ بدون داشتن قصد قبلی 
۲ به‌طور ناگهانی 


بی‌هوازی :01-08۷3 :ص. ویژگی جاندار ذره‌بینی 
که می‌تواند در محیط بی اکسیژن زندگی کند: ناهوازی 

بیهودگی ۵1:۳۵ :1 وضع یا کیفیت بیهوده بودل 
(روزها به سم گذشت و وفت امنحان شد در حالی که 
لای کتاب فیزیک را هم باز نکرده بود)> 

بیهوده 01016 :ص. فاقد نتیجه محصول یا پیامد 
سودمند یا دلخواه (سخن سم کار سم آب هانم 


بودن؛ سم شدن 
بیهوش ناددانانت :ص. ۱ دجار بیهرشی ۲ دارای بهرا 
هوشی بسیار پایین 





سم شدن: احساس و حواس خود را ازدست دادن 


ب ه: سم کردن 
بیهوشدارو 43۳ - :1 داروی بیهوشی؛ دارویی که 
برای هوشبری به کار رود 


بیهوشدارو - پا ۲۴۵ 

بیهوشی ا0[!:5 :1. ۱ ازدست دادن حواس و 
آگاهی. بی آنکه عملهای حیاتی بدن متوقف شود 
۲ عمل بیهوش کردن جانداری به‌وسیل دارو؛ هوشجّری 


پ‌ 


پ 05 :[, حرف سوم الفبای فارسی : 

پ» 0۵ : پیش. نشانه حرف مهمل «چرند دبرنده 

پا" ۲8 /پاها؛ پایان/:1. ۱ از اندامهای حرکتی بندن 
بیشتر جانوران» که در انسان از بیسخ ران تا نوک 
انگشتان را در بر می‌گیرد و هنگام راه رفتن کف آن با 
زمین تماس دارد ۲-»فوت" ۳(مجا) توانایی یا 
نیروی حرکت ۴ حریف؛ همبازی؛ همکار ۵ عهده 
«اين را به سح‌ی تو می‌نویسند. از فردا خرید کرد سحی 
توست> 

۵ سمی ارتفا ع: (ریا) نقطة برخورد ارتفاع با قاعده 
سحی بازی: همبازی؛ حریف بازی 
سحی دروفین + سمی کاذب 
سمی کاذب: رزیست) زایده‌های موقتی که دراثر 
پروتوبلاسم در برخی تکیاختگان و در گویچه‌های 
سفید مهره‌داران برای گوارش به‌وجود می آید:سی 
دروفین 
سی ملخ ‏ ران ملخ؛ ران 

سماز جایی بریدن: آمد و رفت خود را به جایی ترک 
سم بها شدن: این پا و آن پا کردن؛ درنگ کردن! تردید 
کردن 
سح به سی کسی رفتن: همراه کسی و با همان سرعت 
رفتن 


سم به ین گذاشتن: به میانسالی رسیدن 

سح پس کشیدن: (کنا) خود را از کاری کنار کشیدن 
سم‌پیسچ کسی شدن: (کنا) برای کسی زحمت و 
ناراحتی فراهم کردن 

سم پی شدن: دنبال موضوعی را گرفتن 

سم پیش گذاشتن: (کنا) آمادا شرکت یا دخالت در 
کاری شدن 

سح‌توی کفش کسی کبردن: (کنا) ۱ در کار کسی 
مداخله کردن ۲ کسی را اذیت کردن 

سم جای پای کسی گذاشتن: (کنا) از کسی پیروی 
کردن 

سم‌درمیانی کردن: (کنا) واسطة آشتی مان دو نفر یا 
واسط پیشرفت کار کسی نزد دیگران شدن 

سم در گل ماندن: (کنا) دچار مشکل سخت شدن 
راز گلیم خود درازتر کردن: (کنا) به کاری بیش 
از حد توانایی یا مقام و وضع خود دست زدن؛ 
بلند پروازی کردن 

سمرا به زمین کوبیدن: خشم و بی تابی نشان دادن 
سمرا کج گذاشتن: (کنا) کار ناروا کردن 

سم روی حق گذاشتن: (کنا) حق کسی را پایمال کردن 
سم روی دم کسی گذاشتن: (کنا) آدم بدی را رنجاندن 
سمزدن: ۱ چیزی زا پیوسته با پا کوبیدن ۲ پاها؛را 
پیوسته حرکت دادن 

سم شدن: ازجا برخاستن 


۶ پا پاپیا 


مج گذاشتن: ۱ وارد شدن ۲ آغاز کردن 

سم گرفتن: به‌راه انتادن 

سمیش افتادن: فرصت يا امکان کاری پیدا شدن <اگر 
یش بیفتد او ۱۶ نفر را حریف است> 

سحی کسی (چیزی) ایستادن: از آن پشتیبانی کردن 
سحی کسی را به‌میان آوردن: او را دخالت دادن 

سم‌ی کسی (چیزی) نشستن: منتظر آن ماندن 

سم‌ی کسی نوشتن (گذاشتن): به حساب او منظور 
کردن 

از سم درآمدن: ۱ شکست خوردن ۲ از تاب و توان 
انتادن ب هت از سم افتسادن؛ از سح انسداختسن؟ 
از سم درآوردن 

از سم ننشستن: از کوشش و تلاش بازنماندن 

ایسن سمو آن سم کسردن: (کنا) ۱ تردید داشتن 
۲ درنگ کردن 


دو سم داشتن و دو سم همم قرض کردن: (کنا) شتابان 
گریختن 

روی سح‌ی خود ایستادن: به حود متکی بودن؛ خودکنا 
بودن 


روی سمی خود بند نبودن:(کنا) ۱ بسیار شادمان 
بودن ۲ سخت بی‌قراربودن 
زیر سم گذاشتن: (کنا) بی‌اعتنایی کردن؛ از میان بردن 
«فانود را زیر سم گذاشتی. حق کسی را زیر مج 
گذاشتن> 
زیر س‌ی کسی نشستن: (کنا) از راء گفتگو معاشرت 
واظهار دوستسی با کسی او را به‌کناری نازوا یا 
زیانبخش تحریک کرد 
هر دو سم را در یک کفش کردن:(کنا) سخت اصرار و 
پانشاری کردن 
یک سم لب گور داشتن: (کنا) در آستانة مرگ بودن 
پساا:ق. ۱ کنار چیزی <سمی سضره سمی میسن 
۲ بخش پایینی چیزی؛ مق: مر سمی درخت» دی 
دیوان سر تاسم> 
پا" /باهاه پایان/: پس. ۱ نگهبان (ماشین سم 
۲ دارای پا «بزرگ سم کوک سم شکم سم 
پاافزار 03-7 - پای افزار 


پاانداز 05-2002 :۰1 ۱ (گ) کسی که مردان و زنال 
را برای عشقبازی به یکدیگر معرفی کند ۲ قالیچه. 
حصیر و مانند آن که جلو در پهن کنند؛ زیرپاین 

پائیدن 021020 پاییدن 

پائیز 0812 پاییز 

پائین ۳310 - پایین 

پابسرجا ز:050 :ص.(گ) ۱ محکم؛ استوار 
۲ پایدار 

پابرجایی ا(8ز050۵0 :وضع یا کیفیت پابرجا 
بودن و داشتن وضع یا موقعیت استوار؛ ثبات 

پابر سران 0 ممربایان 

پابر کاب 050676620 :ص, (کنا) آماد؛ رفتن 

پابر هنه! ۴ / 080672006 /یابرهنه‌ه او 
پابرهنگان/:1. (مجا) شخص بسیار فقیر؛ بینوا؛ 
تهیدست 

پابرهنه :ص: ۱ فاقند پاپوش ۲ فقیرو بینراو 

سم وسط حرف کسی دویدن: (کنا) سخن دیگری را 
بی‌مقدمه با سخنان خود قطع کردن 

پابزی 050021 :. گیاه از تیرة چتریان و از سبزیهای 
صحرایی که در کنار آبها می‌روید و برگهای 
غلاف مانند دارد 

پابماه :08060021 ص. (گ) ویژگی زنی که در آخرین 
ماه آبستنی یا در روزهای نزدیک به زایمان قرار دارد 

پابند! 0 :1 بُخو 

پابند :ص.(گ) پای‌بند 

پابوسی 75005 :!. ۱ عمل بوسیدن پای کسی 
۲(کنا) بندگی و خاکساری 

پاپ ۲20 :!. عنوان پیشوای کلیسای کاتولیک 

پایا 0502 :1, پدر؛ بابا 

پاپاسی :02089 :۱.(گ) پشیز؛ شاهی؛ سکد بسیاز 
که 

6 یک سم نداد اشتن: (کنا) کاملا بی پول بودن 

پا پاورین 02027650 :۱. آلکالوئیدی که از تریاک 
به‌دست می آید, نامحلول در آب سرد و مخدر است 

پاپایا 020812 :1 درخت نخل‌مانند گرمسیری آمریکا 





با میوه‌های زرد خوراکی که شیرة آن دارای آنزیم 
پاپئین است 

پاپئین 0260 :. پپسین گیاهی؛ نوعی آنزیم که از 
شیرا میوا درخت پاپایا به‌دست میآید 

پاپتی ا0302 نص. (گ) پابرهنه 

پایوش 08۲5 :1. ۱ آنجه به پا می‌پوشند (مانند 
کفش و جوراب) ۲ (کنا) توطثه؛ دسیسه 

سم دوختن: (کنا) بر ضد کسی توطثه کردن 

پاپی 0506۲ :ص. (گ) پیگیر؛ مصرّ 

۵ سم شدن: پیگیری کردن همراه با پانشاری و اصرار 

پاپیتال اقان05 :1. نوع زینتی گیاه پیچک 

پاپیچ :ص. (گ) مزاحم «صد دفحه گفتم 
این قدر سم این بچه نشو> 

پاپیروس 01:5 :1. گیاه آبزی از تیرة جگن» به 
بلندی ۲ تا ۴ م» دارای ساقة بی‌برگ و مغز خوراکی. 
از ساقه‌اش برای تهیذ تناب پارچه و نوعی کاغذ 
استفاده می‌شود: تردی 

پاپیون 03:00 :۱. ۱ نوعی گل پارچه‌ای بنددار 
به‌شکل پروانه که مانند کراوات به گردن می‌بندند 
۲ ساختار مشابهی که دختران و زنان به عنوان پیرایه به 
موی سر می بندند 

پات" :08 :1. هر یک از حالتهای پایان بازی در شطرنج 
که مانع برد و بات یکی از دو طرف شود 

پات" ص. دستخوش پات پات" ب ه: سم بودن؛ 
سم شدن) سم کردن 

پاتابه ع0قاقم مچ‌پیچ 

پاتختی 081۵00 :۰1 ۱ میز یا کمد کوچکی که در 
کنار تختخواب می‌گذارند ۲ مراسم نخستین دیدار 
خویشان و دوستان از عروس پس از عروسی 

پاتک 05186 :!, «نظ) حمله‌ای که در پاسخ به حمل 
دشمن باشد؛ ضد حمله 

پاتوق 08:0 :!, جایی که کسی معمولا بخشی از وقت 
بیکاری خود را در آن بگذراند (یک وقتی سم بناها و 
معمارهای درجذ اول شهر فهوه خالذ آینه بود> 

پاتولژی 28۱01020 :۱ آسیب‌شناسی 

پاته 080 :!. ۱ خوراکی که از جگر می‌پزند ۲ کلوچه 


پاپنین - پادپروتون ۲۴۳۷ 
یا شیرینی تهیه شده از گوشت 
پاته‌دوزی دا بته‌دوزی 
پاتی" 08 :1, دانه‌های غله که آن را بوجاری کرده 
باشند 


پاتی ":ص. پراکنده؛ پخش 

پاتیل! آذا03 :۱. دیگ استوانه‌ای بسیاربزرگ و گود 

پاتیل :ص.(گ) صفت کسی که نوشابة اکلی بسیار 
نوشیده و سخت مست شده باشد ؛ سیاه‌مست 

سم شدن: سیاه‌مست شدن 

پاتیل در رفته 087-72116 :ص.(گ کنا) پیر و از 
کار افتاده؛ پیز و پاتال 

پاتین 030 :. ابزار چوبی چنگال‌مانند که با آن 
خرمن را باد می دهند 

پاتیناژ 0210820 :1 اسکی روی یخ 

پاجوش داهدز03 :!.(گیا) نهال یا ساقة کوچکی که 
نردیک تن برخی درختان از ریشذ آنها می‌روید 

پاچله ۳2616۱6 :1. رگ) چوب اسکی 

پاچنسری 0300۳027 :1 رپر) نقص مادرزادی در 
کف پا که موجب گرد یا خمیده شدن آن می‌شود و پا 
بهشکل چماق درمی آید 

پاچه 08006 :۱. ۱ بخشی از پا از زیر زانو تا کف پا 
۲ خوراکی که از پاچذ گاو یا گوسفند بپزند ۳ هریک 
از پاهای شلوار» بویژه بخش پایینی آن 

پاچه خی زک 1:۵6- :1. گونه‌ای فشفشه که وقتی آن 
را روشن می‌کنند به گرد خود می‌چرخد 

پاچیسن ماداءق0 :1 ۱ (قد) دامن زنانه ۲ (منع) 
پایین ترین بخش دیوار که بر روی پی قرار دارد 

پاد - 080 : پیش. دارای جهت حرکت یا عمل مخالف 
سهزهر> 

پادار 0308 ص. ۱ (کنا) توانگر؛ مالدار ۲ (کنا) 
چابک 

پاداش 080800 :۰1 ۱ آنچه به‌عنوان سپاسگزاری یا 
تشویق به انجام دهند؛ کاری پردانخت شود؛ انصام 
۲ پولی که در شمار دستمزد» حقوق و دریافتهای 
مستمر کارمند یا کارگر نباشد 

پاد پروتون 080670107 :1, از ذژه‌های بنیادی با 


۸ پادتن - پارالل 
جرمی معادل پروتون ولی با بار برقی و گشتاور 
مغناطیسی مخالف با آن؛ پروتون منفی: آنتی پزوتون 

پادتن 05010 :1 نوعی سرم گلبولین که در پاسخ 
محرکهای پادگن به‌وسیلة بافتهای للفی تولید می‌شود 

پاد ذزه 02020776 ص. هر ذرّا بنیادی که دارای بار 


ااکتریکی مخالف ذرّا همجرمش باشد 
پادرختی 0206121 :1, میوه‌ای که در پای درخت 
ريخته باشد 


پادرد 0 :۱. دردی که در پا بدید آید؛ درد با 

پادرهوا 050270803 ص.(کنا) بی‌ئبْات؛ متزلزل؛ 
مق: پاترجا 

پادری 020271 :1 قالیچه حصیر و مانشد آن که در 
آستانة در پهن می‌کنند 

پادزهر 030220 :1. ۱ دارویی که برای از میان بردن 
اثر زهرها در بدن به‌کار رود؛ تریاق ۲ ماده‌ای 
(معمولا) پروتلینی که در بدن جانداران برای ختشا 
کردن زهرابذ باکتریها تولید می‌شود * (گ) پازهر 

پاد ساعتگسر د 08058218070 ص. دارای حرکت 
چرخشی راست به چپ (در خلاف جهت عقربه‌های 
ساعت) 

پادشاه 020669021 :ل, شاه 

پادشاهی :18ه(020)6 :, شاهی؛ سلطنت 

پاد گان 020)2(230 :1. ۱ نیروی نظامی مأمور دفاع از 
یک شهر یا منطقه ۲ سربازخانه 

پاد گن ۳80860 :۱ ماده‌ای (معمولا پروتئین) که در 
شرایط مساعد می‌تواند به‌وسیلذ بافتهای لنفی پادتن 
تولید کند 

پادنگ 020008 :1. گونه‌ای دنگ برنجکوبی که با 
نیروی پای کارگر کار می‌کند 

پاد نوتروف ۰ 001508--/ 
ذزه‌همای بنیادی با جرمی معادل نوترون؛ ولی با 
گشتاور مغناطیسی در جهت مخالف آن 

پادو 0 :۱. کارگری که کارهای غیر تخصصی همراه 
با رفت و آمد را انجام می‌دهد 

پادویی اره02 :!. ۱ شغل پادو ۲ (مجا) دوندگی؛ 
تلاش و فعالیت کم‌ارزش يا کم‌درامد 


00 :. از 


پارابلوم 23۲۵00 :نام تجارتی نوعی سلاح گرم 
کمری 

پارابولا 0272001 :1 (هند) سهمی 

پاراتیروئید 027211010 :1 چهار غدا کوچک 
درونریز واقع در سطح خحلفی غذا تیروئید که هورمن 
خاصی ترشح می‌کنند ؛ غد؛ پاراتیروئید 

پاراتیفوئید 012111014 :1.نوعی تب روده که شدت 
و مدت آن کمتر از حصبه است؛ شبه حصبه 

پاراتیون 02731100 :!. مایبع روغنی زردرنگ غیر 
محلول در آب و بسیار ستمی که در دنع آفات به کار 
می‌رود 

پارازیت :0873 :۰1 ۱ انگل ۲ (صوت) صداهای 
اضافی و ناخحواسته که صدای اصلی را مختل سازد؛ 


اغتماش 
۵ سم دادن: ایجاد کردن عوامل مزاحم در شنیده شدن 
صدای اصلی 


سم داشتن: وجود عوامل مزاحم در گیرنده 

پساراسمپ‌اتیسک 8129070816 دستگاه 
پارا اسمپاتیک» دستگاه 

پاراشوت ادا08789 :1: چتر نجات 

پاراف 0877 :ل,.امضا 

پارافین 0215110 :1. هیدرات کربن زنجیری سیرشده 
از سریهای متان» مخلوط هیدراتهای کربن مایج و 
جامد که از زغال نرم» تورب و بویژه نفت به‌دست 
می‌آید 

0 سم جامد: مخلوط هیدراتهای کربن سیر شده 
به‌صورت جامد؛ سفید و نیمه شفاف که برای تهیةُ 
شمعهای پارانینی کاغذد مومی؛ پرداخت و صیقلی 
کردن به‌کار می‌رود؛ موم پارافین 
سج‌مایع: مایم شفاف روغنی از هیدراتهای کربن سیر 
شده 

پاراگراف 08۲82)0(55:]. بخشی از یک نوشته که 
معمولا از یک اصل یا جنبا معین گفتگو می‌کند و با 
شروع سطر تازه از بخشهای دیگر جدا می‌شود 

پارالل 1:16 . اسب اب ورزش ژیمناستیسک 
به‌صورت دو میله موازی که در ارتفاعی از زمیسن 


برروی پایه‌هایی نصب شدء است 

پارامتر ۳ :1. ۱ (ریا) متخیر دلخواهی در یک 
عبارت ریاضی که موردهای خاص مختلف را متمایز 
می‌کند (مثلا در 95 + ۵ ع< ل, هو 9 پارامترهایی‌اند 
که خحط راست بیان شنده توسط معادله را مشخص 
می‌کنند) ۲ شاخحص 

پارا انویا 0272002 :1. (روان) گونه‌ای پریشانی روانی 
مزمن و تدریجی که بیمار را دچار جاه‌طلبی یا 
بدگمانی شدید می‌کند در حالی که بخشهای دیگر 
شخصیت او دست‌نخورده باقی می‌ماند 

پاراوان 0253۷80 :۱. پارتیشن؛ تجیر 

پارتی 087۸ :۰۱ ۱ شخص معمولا دارای نفوذ قدرت 
يا مقام که در یک مژسسه یا نزد مقامی به سود کسی 
مداخله کند؛ ۲ نوعی مهمانی به سبک غربی همرام با 
رقص و موسیقی و معمولا با شرکت دختران و پسران 
یا زنان و مردان جوان ۳ کالایی که یکباره به دست 
فروشنده برسد ؛ محموله 

پارتی‌بازی 0821 - :۱ عمل یا فرایند بهره‌گیری از 
پشتیبانی دیگران برای دستیابی به مقصود 

پارتیزان 08۳01280 :1. چریک 

پارتیشن 08711060 :1. دیوار قابل جابجایی از جنس 
چوب. حصیر. فایبرگلاس و مانند آن برای جدا کردن 
دو بخش از یک فضا؛ تجیر؛ پاراوان 

پار چ 08701 :|. طرف استسوانه‌مانشد دسته‌دار و 
دهان گشاد برای آب و مایعات نوشیدنی 

پارچه 036006 :1. ۱ کالای بافته شده از رشته‌های 
تابیده (مانند پشم پنبه» کتان؛ ابریشم, الیاف 
مصنوعی) که دارای نرمی و تاشوندگی کافی برای 
ساختن جامه یا پوشش باشد ۲ (مجا) بخش؛ پاره؛ 
قسمت «یک سب صد سم ۳ یکای ملک یا آبادی 
«او در اراک ده سم بادی داشت> 

0سم-سم: پاره - پاره 
یک سم: متحد ؛ دارای یگانگی 

پارچه‌ای 0870061 :ص. ۱ از جنس پارچه ۲ ساخته 
شده از پارچه 

پارچه بافی 08۲606-0361 :1, ۱ کار بانتن پارچجه 


پارامتر - پارک ‏ ۲۴۹ 
۲ کارگاه بانتن پارچه 
پارچه فروش 08۲06-10719 :, کسی که کارش 
فروختن پارچه است؛ بزاز 


پارچه فروشسی نداد:0]-08۲006 :۰۱ ۱فروشگاه 
پارچه ۲ شغل یا عمل پارچه فروش * بزازی 

پاردم 03۳1022 :1 تسمه‌ای که زییر دم چهارپایان 
بارکش می‌بندند و دو سر آن به زین یا پالان پیوسته 
اننت 

پاردم‌ساییده 6( -- : ص:(کنا) ۱ بی‌شرم 
۲ شرور 

پارس 0375 :1. بانگ سگ؛ عو -عو 

پارسا 02:55 /پارسایان/: ص. دارای پارسایی 

پارسال" 03551 :!, سال پیش از این؛ سال گذشته «تا 
سم در وشت بودیم> 

پارسال :ق. در سال گذشته «سم به تهران آمدیم> 

پارسایی 03۲58۷ :1 عمل یا کیفیت دوری کردن از 


کارهای زشت؛ پرهیزگاری؛ تقوا 

پارسک 085566 :1. واحدی برای فاصله‌های کیهانی 
سجد 

پارسنگ 0379008 :. سنگی که در یک کند تبرازو 
می‌گذارند تا با کف دیگر برابر شود 

پارسی :0354 :۰1 ۱ فارسی ۲ زرتشتی, بویژه زرتشتی 
مقیم هد 


پارشمن 02790720 :1 پوست دباغی شده بز و 
گوسفند که در قدیم به‌جای کاغذ برای نوشتن به کار 
می‌رفت 

پارک 08:5 :1. ۱ گردشگاه عمومی به‌صورت باغ 
بزرگ پر گل و گیاه و درسعت. دارای آبنماهاه 
خیابان بندی و گاه وسیله‌های بازی (مانند تاب» 
سرسره...) برای کودکان ۲ توقف وسیلد نقلیه 
۳ (نظ) جایی که در آن تعدادی, توپ» تانک یا خودرو 
نظامی استقرار یافته باشد ب ه: سم موتوری؛ سم 
توپخانه 

0 سم جنگلی: گردشگاهی که در جنگل یا به‌صورت 

جنگل ایجاد شده باشد 

سعمومی: گردشگاهی در یک محوطا بزرگ پر گل و 





۶ پارکابی -پامن 


درخت. برای گردش و تفریح همگانی 
مج ملی: پارکی برای نگهداری گیاهان یا جانوران 
کمیاب یا محیط طبیعی که زیر نظر دولت نگهداری 
می‌شود 
سم وحش: منطقَ؛ حفاظت شده‌ای برای نگهداری 
جانوران وحشی در یک محیط طبیعی و به‌صورت آزاد 

سم کردن: وسیل؛ نقلیه را در جایی گذاشتن یا 
نگهداشتن ب ه: سم شدن 

پارکابی 08761801 :1. شاگرد راننده 

پارکت 02:56 :1. کنپوش داخل ساختمان به‌صوزت 
قطعات جوبی سطح 

پارک-سوار 0811-8005۲ :1, پارکینگی در یک نقطه 
از حاشیك شهر در کنار پایانه اتوبوسهای شهری و 
وسیله‌های نقلیة عمومی برای توقف وسیله‌های نقلیا 
شخصی و پیشگیری از تراکم آنها در مرکز شهر 

پارکومتر 08۲0۳617 :1: اسبابی که با انداختن 
سکه‌ای در آن به‌کار می‌افتد و زمان توقف اتومبیل را 
در محل پارکینگ نشان می‌دهد 

پارکینگ 08 :!, محوطه‌ای برای گذاشتن وسایط 
نقلیة موتوری 

پارگی و085 :!, ۱ وضع یا کیفیت پاره بودن ۲ اثر 
ثاانفاناباره برد 

پارلمان 03۳160080 :, مجلس قانونگذاری 

پارلمانتاري یسم 08116018181100 :۱ ۱ نظام سیاسی 
دارای مجلس یا مجلسهای قانونگذاری ۲ اعتقاد به 
لزوم تقویت یا اصلاح ساختار مجلس قانونگذاری 

پارلمانی 0871601801 :ص.منسوب یا مربوط به 
مجلس قانونگذاری 

۵ مبارزة سه: مبارزة سیاسی از اه به‌دست آوردن رای در 
مجلس قانونگذاری 

پارناسیا 08۳0852 :!. گیاه دایمی نواحی باتلاقی از 
تیرة حشسره عواران» دارای فلسهای زیناد چاکندار 
غده‌ای؛ برگهای بی کرک و گلهای درشت 

پارو 087۲ :!. اسبابی به‌صورت صفح مسطح و دارای 
دسته‌ای بلند که برای برداشتن چیزی (مانند نان از 
تلور یا برف از پشت‌بام)» یا راندن چیزی (مانند قایق) 


به‌کار می‌رود 

۵ سمزدن: راندن قایق با حرکت دادن پارو در آب 
سم‌کردن: چیزی (بویژه برف) را با پارو کنار زدن و از 
زمین برداشتن 

پارو پایان 05120 - :1, راسته‌ای از سختبوستان انگلی 
یا آزاد آبزی کوچک دارای سه چشم ساده و پاهایی با 
ساختمان مخصوص برای شنا (مانند آبکک) 

پاروزن 220-:1. کسی که با پارو قایق را می‌راند 

پارویی رد037 :ص. ۱ پارودار «قاین سم> ۲ دارای 
شکل پارو «بای سم ۱ 

پاره! 6 : ص. دارای پارگی 

سم شدن: جدا شدن بخشی از بانت یا الیاف چیزی 
براثر کشیدگی: فشار یا فرسودگی 

-پاره : پس. ۱ شکسته؛ خرد شده؛ فرسوده (آهن‌سح 
آجرسم کاغذ سم ۲ بخش یا نوع کوچکی از یک 
چیز «آتش سم ماهسم> 

پاره‌ای" 876 :ص. برخحی؛ بعضی (م حرنها زده 
شد> 

پاره‌ای ض. برخی؛ بعضی «مم خراستند بروند و سم 
ماندند> 

پاره-پاره 08۲6-0876 : ص. دارای پارگی بسیار 

پاره خط 0516-0121 :, خطی که از یک نقطه معلوم تا 
نقطه معلوم دیگر کشیده شده باشد 

پاره‌دوز 08۲6-0112 :1 پینه‌دوز 

پاره‌وفت 022-7291 :ص. مربوط يا متعلق به 
بخشی از روز یا هفته؛ مق: تعام وقت «استاوسم 

پارین زیوی 0810-21۷1 :1.(زم) نخستین مرحله از 
پرکامبرین که در آن شکلهای ابتدایی زندگی در دریا 
آغاز شد: آرکئوژوئیک 

پارینهسنگی [081106-0209 :1. نخستین دوران از 
عصر سنگ در تاریخ تمدن انسان که با ابزارهای 
سنگی زمخت و نسراشی ده مشخضص مسی شسود 
دیرینه‌تمنگی؟ پالئولیتیک 

پاس" 085 :۱. ا نگهبانی ۲ نگهبان ۳ نگهداری! 
مراقبت؛ رعایت ۴ بخشی از زمان «ممى از شب 

0 سم شب: نگهبان شب! کشیک شب 


سم دادن: پاسداری یا نگهبانی کردن 
سم داشتن: نگهداشتن؛ مواظبت کردن؛ رعایت کردن 

پاس":1. ۱ عمل فرستادن یا روانه کردن چیزی» بویژه 
فرستادن توپ به‌سوی بازیکن دیگر ۲ عمل حواله 
دادن کسی به‌جایی یا به‌کس دیگری ب ه: سم دادن؛ 
سم کرد 

پاسار 0857 :1. میله یا تخت افقی در و پنجره که یک 
سر بائو به آن می‌پیوندد 

پاساژ 281821 :. محوطه‌ای مشرف به گذرگاه 
(کوچه. خیابان؛ بازار) که گرداگرد آن دکان یا کارگاه 
باشد 

پاسب‌ ان 085)6(080 :1. ۱ مأسور انتظامی دارای 
پایین‌ترین رد شغلی در شهربانی؛ (گ) آجان 
۲ کسی که نگهبانی و مراقبت از چیزی را بر عهده 
دارد؛ نگهبان 

پاسبانی نقل(025)6 :۰1 ۱ شغل پاسبان ۲ نگهبانی 

پساس بخش 025-05011 :1, کسی که عهده‌دار 
نظارت بر کار نگهبانان و ادارة کار نگهبانی در یک 
موس نظامی یا انتظامی است 

پاسپورت 0880071 :۱. گذرنامه 

پاستل ۳85061 :!. ۱ گج رنگی ویژ؛ طراحی ۲ نوعی 
شیرینی شبیه به راحت‌الحلقوم که سفت تر از آن و 
دارای طعم و اسانس میوه است 

پاستوریزاسیون 08900712891100 :۱. عمل یا فرایند 
فرار دادن مواد غذایی برای مدت معینی در دمای معین 
برای از میان بردن باکتریهای بیماریزا یا زیان آور؛ 
عمل یا فرایند پاستوریزه کردن 

پاستوریزه 080007126 :ص. ویژگی مادا خوراکی که 
در معرض پاستوریزاسیون قرار گرفته باشد 

پاسخ 085060 :ٍ. ۱ سخنی که در برابر سخن کسی و 
در ارتباط با آن گفته شود ۲ کاری که در برابر کار 
کسی و در ارتباط با آن کرده شود ۳ (روان) فعالیت 
غله یا اندام زیستمند نسبت به وضعی که با آن 
روبروست یا در اثر محرک ۴ (ریا) آنچه در یک 
مسئله باید به‌دست آید * جواب ب ه: سم دادن؛ 


سم شنیدن؛ سم گرفتن؛ سم یافتن 


پاس - پاشانیدن ۲۵۱ 


پاسخگو ناو - /پاسخگویان/:1. ۱ کسی که به 
پرسشها پاسخ گوید ۲ مسئول 

پاسخگویسی ناه - :۰1 ۱ عمل یا فرایند پاسخ 
گفتن ۲ وضع یا کیفیت پاسخگو بودن 

پاسدار 055037 :1. نگهبان؛ نگهداری کننده 

0 سم سپاه:مأمور نظامی عضو سپاه پاسداران 
سم صلح: عضو نیرویی که برای پیشگیری از ادامذ 
جنگ میان نیروهای دشمن قرار می‌گیرد 
سم کمیته: مأمور انتظامی عضو کمیتذ انقلاب اسلامی 

پاسدارخانه ۲206 :. اتاقی که نگهبانان در فاصل 
میان دو نوبت نگهبانی در آن استراحت می‌کنند 

پاسداری 0350871 :1. ۱ نگهبانی؛ نگهداری ۲ شغل 
پاسدار ب ه: سم دادن؛ سم کردن 

پاسگاه 020881 :1. تأسیساتی که برای استقرار گروه 
کوچکی از نیروهای نظامی یا انتظامی ایجاد شده 
باشد سح پلیس, سح زاندارمری» سم مرزی> 

پاسور 08507 :1. گونه‌ای بازی با ورق 

پاسیار 0255 :!. سرهنگ شهربانی 

پاسیفلورین 28916610210 کل شاعت رک گل 

پاسیفیسم 7 :. اعتقاد به اينکه صلح جهانی 
را باید از راه مدارا و مماشات حفظ کرد 

پساسیو 0850 :!. ۱حیاط خلوت ۲ نسورگیسر 
۳ بخشی از آپارتمان به‌صورت باغچه یا گلخانه 

-پاش 1 : پس. باشنده <آب سم نمک سم> 

پاشام 0 :۱. (کا) پرده 

0 سم شکم: صفاق 
سم مغز: پردا مخز 

پاشان 080080 :ق. در حال پاشیدن 

پاشاندن 0890150080 : مص. مت. /پاشاندیه 
می‌باشانی؛ بپاشان / ۱ درهم ریختن؛ متلاشی کردن 
۲ به پاشیدن واداشتن * پاشانیدن 

پاشاندنی 0391800801 :ص. دارای امکان یا احتمال 
پاشاندن 

پاشانده 6 :ام سم پاشاندن 

پاشاننده 089180۵006 : اف پاشاندن 

پاشانیدن 03:0301000. پاشاندن 


۲ پاشله - پاک‌بین 


باشله 029016 :1. پرنده از راستف آبچلیکان که در 
کنار آب و نواحی باتلاقی زندگی می‌کند. با قدی 
ح ۳۰-۲۵ س م به رنگ قهوه‌ای» دارای منقار و پای 
دراز و فریاد گوشخراش 

پاشندگی 02508000 :1. ۱ وضع یا کیفیت پاشنده 
بودن ۲ فرایند تجزی؛ یک موج مختلط به امواج 
سازای آن (مانند تجزی؛ نور سفید در منشور) 

باشنده! 6 :۱.۱ اف پاشیدن ۲ اسپری 

پاشنده :ص. دارای ویژگی یا توانایی پاشیدن 

پاشنه 089006 :۱. ۱ بخش پسین کف پا ۲ بخشی از 
کفش یا جوراب که آن بخش کف پا روی آن قرار 
می‌گیرد ۳ برجستگی انتهایی تخت کفش «کفش 
سم‌بلند» ۴ پشت کفش (کفش سمبضوالب» 
۵ برآمدگی کوچکی در بالا و پایین بائوی دز که در 
آستانه فرو می‌رود و کار لولا را می‌کند ۶ (صن) 
محور ۷(کا) استخوان چهارگوش نامنظمی در کف 
پا که سنگینی بدن روی آن قرار می‌گیرد ۸ (نظ) ماشه 

0 سم‌بخواب: کفشی که پشت آن نرم و تاشو باشد 
سحبلشد: کنشی که باشنه‌اش بلشد باشد ب‌ه: 


سح‌کوتاه؛ سم‌دار؛ بی سم 
۵ سم در را از جا درآوردن: (کنا) باشتاب و پیاپی در 
(یا زنگ) زدن 


سم دهان را کشیدن: (کنا) بددهنی کردن و بتندی 
سخن گفتن 
مرا ور کشیدن: (کنا) آماد؛ رنتن (یا کار) شدن 
سم کسی را کشیدن: (کنا) او را تحریک کردن 
پاشنه کش 169- :۱ اسبابی به‌شکل یک صفحد 
منحنی باریک و دراز که پس از فرو بردن نوک پا در 
کفش آن را پشت پا می‌گذارند تا پشت کفش حم 
نشود و بآسانی بتوان کنش را پوشید 
پاشوره 00:6 :1. ۱ بخ ۲ (گ) باشویه 
س‌کردن: ۱ بخ زدن ۲ پاشویه کردن 
پاشویه 29۳۶ :۰ ۱ آبی که در آن پای بیمار را 
می‌شویند (معمولا آب گرم) ۲ جوی باریک گرداگرد 
حوعن # پاسرره 
سم کردن: قرار دادن پاها در آب معمولا گرم برای 


پایین آوردن دمای غیرعادی بدن؛ پاشوره کردن 

-باشی 08901 : پس باشیدن «آبسم بذرسص 
فروسم 

پاشیدگی 08001405 :!. ۱ پراکندگی ۲ وضع‌یا 
کیفیت فرو پاشیدن 

پاشیدن ۳29100 : مص.لا.مت. /باشیدی! 
می‌باشی؛ بپاش / ۰۷۲0 ۱ پراکنده شدن دانه‌هاء ذره‌ها 
یا قطره‌های چیزی تامت. ۲ پراکنده کردن آنها 
#پراکندن 

9 از هم سم: ۱ جدا شدن اجزای چیزی از یکدیگر و 
درهم ریختن آن ۲ فرو ریختن و تباه شدن 

پاشیدنی 02901801 :ص. شایستد پاشیده شدن 

پاشیده 0250146 :ام پاشیان 

پاغره 038016 داء الفیل 

پانشاری :0856005 :1 ایستادگی و پیگیسری در 
خواستن چیزی ب ه: سم کردن 

پافنگ 021008 :]: (نظ) حالت نگهداشتن تنگ به 
موازات پای راست و رو به بالا 

پاک" 086 :ص. ۱ بدون آلودگی یا لکه (جامذسم 
قلب سم ۲ (مجا) درستکار (آد سم> 

سم‌شدن: ۱ از میان رفتن آلودگی ۲ از مین رفسن 
نوشته یا تصویر ب ه: سم بودن؛ سم کرد 

پاک :ق. (گ) بتمامی؛ یکسره (مم عقلش را از دست 
داده برد> 

پاک" عید پاک ید 

پاکات 0268۱ : ج- پاکت 

پاکار 02625 :1. مباشر؛ کارگزار 

پاکباخته 0210516 :ص. ۱ صفت کسی که‌همذ 
پول خود را باخته باشد ۲ صفت کسی که همه‌چیز 


خود را از دست داده باشد. 
پاکباز 2 :ص. ۱ درستکار ۲ بسیار باگذشت 
و فداکار 


پاکبازی ن08608 :۰1 ۱ وضع یا کیفیت پاکباز بودا 
۲ درستکاری» بویژه در مورد رابطه با دیگران 

پاک بین 026-017 :ص. ۱ خوش‌بین نسبت به مردم 
۲ نیکخواه مردم؛ چشم پاک؛ نظر پاک ب ه: پاکدل؟ 


پاک سرشست؛ پاک سیرزّت؛ پاک‌نهاد 

پاکت 05151 /باکتها؛ پاکات/:۰1 ۱ پوشش کاغذی 
چسبانده شده و آماده برای گذاشتن چیزی در میان آن 
«مم پستی. سم سیگار> ۲ مقداری از یک چیز که 
در پاکتی قرار داده شده باشد (روزی یک سم سیگار 
می‌کشید > 

۵0 سر سم: لب پاکت که به روی لب دیگر تا شده باشد: در 
ب ه 

پاکتی 01 :ص. ۱ دارای شکل پاکت «۱ستین 
سم ۷ دارای پاکت یا پر شده در پاکت (شیر سم " 

پا کدامن 080870 : ص. برخوردار از پاکدامنی 

پاکدامنی 02107201 :. وضع یا کیفیت پاک بودن 
از رفتارهای زشت و ننگین 

پاکدوزی 0260 :1. انواع دوختهایی که از 
ریش - ریش شدن لب پارچه یا درز جلوگیری کند؛ 
شردوزی 

پاکسازی 086081 :۱. ۱ عمل یا فرایند بیرون کردن 
مخالفان از سازمانهای دولشی «دیروز چند استاد و 
دانشجورا از دانشکده فنی سم کردند > ۲ ازمیان بردن 
یا پنهان کردن اسناد و مدارکی که می‌تواند مایذ اتهام 
یا گرفتاری شود <بچه‌ها زود خبر شدند و خانه واسم 
کردند > # تصفیه ب ه: سم شده؛ سم کردن 

پاک کسن 05-600 :1 ماد؛ لاستیکی نرمی که در 
کارخانه به‌صورت قالبی ساخته می‌شود و برای پاک 
کردن نوشته به‌کار می‌رود 

پاک کنشده 051-6008106 :1. هر جسم یا مادا 
شیمیایی که آلودگی یا مواد خارجی را پاک کند. 
بویژه مواد صابونی (مانند صابون؛ پودر لباسشویی؛ 
مایع ظرفشویی, شامپو و خمیردندان) 

پاکنویس 08۲06۷1 :1. آنچه از روی پیش‌نویس یا 
چرکنویس به‌صورت پاکیزه و خوانا نوشته شود ب ه: 
سم شدن؛ سم کردن 

پاکی 0561 :!, وضع یا کیفیت پاک بودن 

پاکیزگی 281126۵1 :وضع یا کیفیت پاکیزه بودن 

پاکیزه 281126 *ص. ۱ دارای پاکی ۲ بدون آلردگی 
۳ بی‌عیب و نقص کامل؛ درست ب ه: سم بودن؛ 


پاکت - پالایشگاه ۲۵۳ 
سم شدن؛ سم کردن 

پساکیسزه خسو 03۳1206 :ص. (اد) دارای نخسوی 
بیآلایش و خوب ب ه: پاکیزه‌رو؛ پاکیزه‌سرشت؛ 
پاکیزهتهاد ۲ 

پاگرد 0280:0 :1, فضای مسطحی در فاصلذ دو رشته 
پله (معمولا) برای گردش جهت آن 

پاگشا 0580108 :1. مراسم نخستین مهمانی برای 
عروس و داماد بعد از عروسی 

پاگون 0 ۸ 0887 :1. ۱ نوار پارچه‌ای که 
به سر شانة جامة نظامی می‌دوزند ۲ سردوشی 

پاگیر "08 :1. رگ) آنچه اسباب گرفتاری یا زحمت 
کسی شود (مانند بدهکاری, اتهام خرج) 

پال 081 :. نوعی طریقٌَ نمایش رنگی تصویر 
تلویزیونی 

پالادیم 0 :۱. عنصر شیمیایی فلزی؛ با عدد 
اتمی ۴۶ و وزن اتمی ۰۱۶۶۸۴ فلز سفید نقره‌ای» نرم 
و چکشخوار که در تهیذ آلیاژها؛ به‌عنوان آسانگر و در 
ساختن ابزارهای جراحی به کار می‌رود 

پالان 02180 :۱. تشکچه‌ای از جنس پارچه و مانند آن 
به‌شکل بیضی خمیده که درون آن را با پوشال پیزر یا 
کاه پر می‌کنند و بر پشت چهارپایان ببارکش 
می‌گذارند و با تسمه‌ای می‌بندند 

0 سم خر دتجال: (کنا) کار پایان‌ناپذیر و ُرزحمت 

سس کردن: ۱ پالان بر پشت چهارپا گذاشتن ۲ (کنا) 
کسی را فریب دادن و به‌کار گرفتن 
سح کسی کیج بودن: (کنا) رفتاری غیر اخلاقی و ناروا 
داشتن 
پیزر لای سم کسی گذاشتن: (کنا) او را فریفتن و 
به کاری برانگیختن 

پالایش 0218705 :1. ۱ عمل یا فرایند زدودن مواد 
زاید (ناخالصی) از یک محصول بویژه مایع ۲ عمل 
یا فرایند به‌دست آوردن فراورده‌ای شیمیایی از یک 
مادة خام مرکب ۳ عمل یا فرایند جدا کردن جسم 
جامد از مسایسع به‌وسیلا ریختن آن در رف 
سوراخ -سوراخ یا رسوب دادن آن 

پالایشگاه 850 -:1. ۱ کارخانه يا تأسیساتی برای 


۴ پالاینده - پاندا 


پالایش نفت و گاز ۲ کارخانذ استخراج مواد 
پتروشیمی از نفت و گاز 

پالاینده 021372006 :اف پالودن 

پالاینده :ص. دارای ویژگی یا توانایی پالودن 

پالئوزوئیک 081602015 - دیرین‌زیوی 

پالشوژن 021602000 :1.(زم) دو دور؛ انسوسن و 
لیگوسن از دوران سوم زمین شناسی؛ دیرین زا 

پالشو سسن ۳160560 :1. (زم) نخستیسن دور از دوران 
سوم زمین‌شناسی 

پالئولیتیک ۶ا:ا0 0216 - پارینه‌تنگی 

پالت 08160 :!, ۱ شستی نتاشی (تخته‌رنگ) ۲ بستر 
یا حفاظ چوبی موقت کالاهای انبار کردنی 

پالتو 6 :1. جامذ پارچه‌ای ضخیم» بلند و آستیندار 
زمستانی که روی جامه‌های دیگر می پوشند و از جلو 
به‌وسیلا تکمه یا کمربند بسته می‌شود 

پالمیتیک اسید 510ه-021۳:01 اسید پالمیتیک. 
اسید 

پالسودن 0215050 : مسص. مت. (اد) /بالسودی؟ 
می‌پالایی؛ ببالا/ ۱ از صافنی گذراندن ۲ پالایش 
کردن 

پالودنی 020020 ص. ۱ شایسته یا درخور پالودن 
۲ دارای امکان یا احتمال پالودن 

پالوده" 0206 :۰1 ۱ع- پالودن ۲ از خوراکیهای 
ایرانی خنک کننده به صورت رشته‌های باریک از 
نشاستذ پخته که آن را یخزده می‌کنند و در شربت قند 
و عرقهای حوشبو می‌ریزند ۳ هریک از نوشیدنیهایی 
که با شربت قند و میوه‌های رنده (خرد) شده و مواد 
معطر درست می‌کنند «مم سیب سم طالسی» * 


فالوده 
پالوده :ص,دارای وضع یا کیفیت تصفیه شده 
پالیز 2 - جالیز 


پالیزبان 080 - - جالیزبان 

پامال 0371 ص.(گ) پایمال 

پامچال 0800001 :1. گیاه علفی یک‌ساله و زینتی از 
تیر پامچالیان با گلهای زرد روشن و بی‌بو و 
برگهایی در ته ساقه 


۵0 س‌طبی: گیاه علفی؛ با برگهای نوک‌تیز و حاشی 
دندانه‌دار و گلهای چتری زرد و معطر 

پامجالیان «رناقهه8م :[. تیره‌ای از گیاهان علفی 
دولپه‌ای پیوسته گلبرگ ویژة مناطق معتدل با ساته‌های 
(معمولا) راست برگهای ساده و بی زایده» گلهای 
نر-ماد؛ منفرده مجتمع» خوشه‌ای یا چترمانند با میوا 
پوشینه. شکوفا و محتوی دانه‌های دوغشایی با آلبومن 
گوشتدار 

پامنبسری 05008000071 :1, ۱ سخنی که معمولا در 
تأیید گنته‌های سخنران و در میان سخنرانی او اظهار 
شود ۲ نوحه مدیحه یا ابیات مذهبی که پیش از آغاز 
سخنان واعظ از سوی مداح خوانده می‌شود 

پاناسلامیسم «ونقادع-220 : اتحاد اسلام؛ 
وحدت اسلامی 

پان‌ایسرا انیسم 080-۳ :۱ وحدت انوام یا 
سرزمینهای ایرانی 

پسانتسوتنیسک‌اسید لا9ه-]08010160 - اسید 
پانتوتنیک, سید 

پان‌تور کیسم تمون-80 :], اتحاد کان 

پانتسوگسراف 080۱08)0(:36 :۱, اسب‌ابسی بسرای 
نسخه‌برداری از تصویرها دارای چهار میله به‌صورت 
متوازی‌الاضلاع و بازویی مجهز به مداد که از طریق 
تیغه‌ها به عقربه ای متصل است و رد تصویر را دنبال 
می‌کند و از روی آن می‌کشد 

پانتوه میم 08010 :. گونه‌ای نمایش بدون گفتگو 
که در آن بازیگران به وسیلة حرکتها و حالتهای چهره 
داستانی را باز گو می‌کنند و معموا با موسیقی همراه 
است 

پانته یسم 08067 :, وحدت وجود 

پانچ 2000 :ل, عمل ماشین کردن (نوشتن) به وسیلا 
دستگاه کامپیوتر یا تلکس 

پاند 0870 پُوند -۱ 

پاندا 02002 :۱. ۱ جانور پستاندار گیامخوار شبیه 
خرس, بومی آسیای خاوری, به‌طول ۱/۸ متره تقریباً 
بی‌دم و دارای پشم پر ُشت (معمولا) با لکههای سفید. 
جانور پستاندار کوچکی شبیه راکون؛ بومی آسیای 








خاوری دارای پوست بلوطی روشن یا خرمایی و دم 
دراز و ضخیم 

پاندوا ل انا020۵ :۱. آونگ 

پانزده! 1 :۱. عدد اصلسی میان چهارده و 
شانزده 

پانزده:ص. ۱ یکی بیش از چهارده عدد ۲ پانزدهم 

پانزدهم 08020200 :ص. دارای ترتیب. ردیف» 
رتبه یا جایگاه پانزده 

پانزدهمی :0802020050 :1. آنکه در ردیف: مرتبه یا 
جایگاه پانزدهم قرار دارد 

پانزدهمین 02020200۳010 : ص. دارای ترتیب؛ 
ردیف رتبه یا جایگاه پانزدهم؛ (گ) پانزدهمی 

پانسمان 080560080 :1. زخم‌بندی 

پانسیون 08051700 :1. جایی برای پذیرایی از افراد 
به‌طور شبانه روزی در برابر دریافت اجرتی ثابت 

سم کردن: در برابر دریافت اجرت مسکن و خوراک 
کسی را فراهم کردن ب ه: سم شدن 

پانسیونر 0305[(0067 :1 کسی که در یک پانشیون 
زندگی کند 

پانصد ‏ 080520 :1 عدد اصلی میان چهارصد و نود و 
هو پانصد و یک 

پانصد :ص۱۰ یکی بیش از چهارصد و نود و ه عدد 
۲ پانصدم 

پانصدم :08058000 : ص. دارای ترتیب ردیف رتبه 
یا جایگاه پانصد 

پانصدمی 209200۳1 :, آنکه در ردیف مرتبه یا 
جایگاه پانصدم قرار دارد 

پانصد مین :08002000 : ص. دارای ترتیب» ردیف؛ 
رتبه یا جایگاه پانصدم؛ (گ) پانصدمی 

پان‌عره بیسم :0800:۵190 :!. اتحاد اعراب؛ وحدت 
کشورهای عرب 

پانک 0806 : حرکت ضداجتماعی (یا ضدارزش) 
جوانان و نوجوانان دراروپای باعتری؛ مشابه هیپی گری 

پانکراتین ا080۳0:8 :. عصارة لوزالمعده» شامل 
آنزیمهای گوارشی 

پانکراس :050۴678 :۱, لوزالمعده 


پاندول - پایاپای ۲۵۵ 

پانکی" 0806 :1. هر یک از پیروان پانک 

پانکی :ص. ۱ ویژگی جامه یا آرایش نوظهور و 
عجیب به‌شیوه پیروان پانک ۲ دارای چنین جامه یا 
آرایشی 

پانگولن 08080180 :1. جانور پستاندار حشره‌خوار 
بی‌دندان آسیایی و آفریقایی از راستذفولیدوتا به‌طوّل 
یک متر که بالای سر قسمت فوقانی بدن, پهلوها و 
تسام منطسح فم داز و جلعتش پرشیده از فلسهای 
سخت است: ام قرفه 

پانل 02061 :1. ۱ صفحد معمولا مستطیلی از چوب. 
فلز یا شيشه که بر روی آن تصویر یا نوشته آگهی و 
جز آن نصب کنند ۲ صفحه‌ای که برروی آن کلیدها 
و شستی‌های یک دستگاه نصب می‌شود 

پانوراما 0200:8018 :1. تصویری از یک منظره خواه 
به‌صورت دیواری گرد. که تماشا گر در میان آن قرار 
گیرد و خواه به‌صورت قطعاتی پیاپی و چسبیده به 
یکدیگر 

پانوشت 206۷650 :1. زیرنویس 

پانویس 0306۷15 :1. زیرنویس 

پاورچین 057۵:015 :1.(گ) راه رفنتسن آهسته و با 
پنجذ پا 

پاورقی [۷۲9 :۱. ۱ نوشته‌ای که در جند شمار؛ 
پیاپی یک روزنامه یا مجله منتشر شود ۲ پانوشت؛ 
زیرنویس 

پاویون 08002 :1, بنایی با حالت تزیینی و معمولا 
به‌شکل خیمه در یک پارک باغ یا میدان ورزشی 
به‌عنوان محل بازی, سرگرمی یا سایبان» که از مصالح 
سبک ساخته می‌شنود وممکن است بنخشی ییا تمام 
اطراف آن باز باشد 

پای 08 :۱ (اد) پا 

پای :1. نوعی دسر به‌صورت خمیر شیرین محتوی 
قطعه‌های میوه (مانند سیب توت‌فرنگی و .::) و 
پرششی از خامه» مربا؛ ژله یا شکلات 

پایا ۳35 :ص.دارای توانایی پایدار ماندن 

پایاب «قبرقم :, گدار 

پایاپای 0308 ص. صفت بده و بستانسی که 


۶ بایان - پایندان 


به‌صورت مبادل کالا در بسرابر کالا باشد 
«بازرگانی سم معاملة سم 

پایان 20 :۱ ۱ نقطه خط یا مرز محدودکنند1 
اندازة چیزی «مم رنجهان سم عمر> ۲ هریک از دو 
سر یک امتداد طولی (مم خیاباداه سم خط؟ 
۳ دورترین نقطه از مب «سم راه> ۴ نقطك کامل شدن 
یک عمل پدیده یا فرایند (مم‌جنگه. سم کسوف 
سمرشد> ۵ وضع یا کیفیت کامل شدن یک اثر 
هنری یا صنعتی «مم داستادا» سم فیلم> ۶ وضع؛ 
کیفیت. لحظه یا نقط تمام شدن چیزی «سم سالل> 
# آخرانتها 

سم پذیرفتن سم یافتن 
سم دادن: دیگر ادامه ندادن؛ تمام کردن؛ خاتمه دادن: 
به سم رساندن 
سم گرفتن ت سم یافتن 
سم ییافتن: دیگر ادامه نیافتن؛ تمام شدن؛ به آخحر 
رسیدن؛ به انتها رسیدن: سم پذ یرفتن؛ سم گرفتن! به 
سم‌رسیدن 
به سم رساندن سم دادن 
به سم رسیدن سم یافتن 

پایان بخش 0۸0:55- :ص. دارای ویژگی یا توانایی 
پایان دادن به چیزی ب ه: پایان تبخشی 

پایان‌نامه 0806 - :1. نوشته‌ای (مقاله یا رساله) که 
دانشجو پس از گذراندن اسحانهای یک دورا 
دانشگاهی دربارا یکی از موضوعهای مربوط به 
تحصیلش می‌نویسد و برای ارزیابی و داوری به 
مقامهای دانشکده می‌دهد. تا اگر پذیرفته شد بتواند 
مدرک فار غاتحصیلی دریافت کند 

پایانه 6 (:۱. ۱ نقعه‌ای که یک داده وارد دستگاه 
یا از آن خارج می‌شود ۲ نقعه‌ای که یک جریان وارد 
مدار می‌شود ۳ ترمینال 

پایانی [20 : ص. مربوط به پایان (مسابقة سم 
فصل سم):نهایی؛انتهایی 

پایایی ذر08[2 :1 وضع یا کیفیت پایا بودن 

پای‌افزار 287 :. (اد) آنچه به پا بپوشند؛ کفش: 
پآفزاد 


بای‌افشار 02210137 :ص. ویژگی آنچه با فشار با 
عصاره‌اش را گرفته باشند؛ مق: دست‌آفشار 

بای بند 08-0200 :ص. ۱ گرفتار ۲ متعهد 
۳دلبسته ب ه: سم بودن) سح شدن 

پای‌بندی 08-020 :!. وضع یا کیفیت پای‌بند 


بودن؛ تعهد؛ تقیّد 
پایتخت 081۱2۷1۰ :1 .شهری که سرکز اداری و 
سیاسی یک دولت باشد 


پایدار 020427 :ص. ۱ دارای وضع یا کیفیتی که بر 
اثر چیزی تغییر نکند و از میان نرود؛ استوار ۲ دارای 
دوام یا استمرار؛ باقی؛ پابرجا ب ه: سم بودن؛ 


س‌شدن 

پایداری :0848 :1. ۱ وضع یا کیفیت پایدار بودن 
۳ ایستادگی؛ متاومت 

پایستگی ی6ا08(۰ :1.(ف) پایداری: بقا سم 
انرزی یعنی بقای انرزی> 

پایک 02۵ :1. (گیا) میلا پایه کوتاه در برگ» گل یا 
هاگدان 

پایکوبی 081 :1. (مجا) رقص همراه با 
جست و خیز 


پایگاه 0828 :۱. ۱ جایی با یک رشته تأسیسات 
برای هدف (معمول نظامی) معین مج موشکی» سم 
هوایی> ۲ سرزمینی در بیرون از خاک یک کشور که 
از سوی دولت آن کشور برای هىدف معیین مورد 
بهره‌برداری قرار گیرد ۲ (مجا) جای استقرار و 
عملیات یک نیروی نظامی یا سیاسی ۴ جایگاه؛ مقام! 
مرتبه 

پایمال 05171 :ص, تباه؛ نابرد 

سم شدن: تباه شدن؛ نابود شدن ب ه: سم کردن 

پایمردی 057۳02:01 :1. پایداری یا پیگیری همراه با 
شجاعت یا فداکاری 

پایمزد 08۳1020 :1.مزدی که به خاطر رفتن کسی 
(مانشد پزشک) به‌جایی برای انجام خدمتی به او 
می‌دهند 

پایندان 03720080 :۱ آنکه نگهداری از کسی یا 
چیزی را برعهده بگیرد؛ کفیل؛ ضامن ب ه: پایندانی 





پایندگی ۳8150068 :1, وضع یا کیفیت باقی بودن و 
از میان نرفتن 

باینده" 0332006 :اف پاییدن 

پاینده: ص. دارای پایداری؛ دارای دوام یا بقا 

پایواره 03(3۳6 :1. (زیست) همریک از یک جفت 
زاید؛ جانبی ماهیچه‌ای که در دوسوی بیشتر قطعات 
بدن بُرتاران دیده می‌ شود 

پایه 05(6 :1. ۱ستون چهارگوش ۲ میله یا ستونی 
که چیزی برروی آن قرار گیرد سم میز> ۳ (مجا) پی 
یا شالود؛ چیزی ۴ تکیه گاه یا جایگاه کسی یا چیزی 
۵ (اداره) پایگاه ک‌ارمند از نظر دریافت حقوق؛رتبه 
۶ (هند) قاعده ۷ جنسیّت گیاه - دو پایه؛ یکپایه 

0 بلندسم: دارای مقام مهم 1 
بی‌سم: پوچ؛ باطل؛ بی‌اساس 

پایه‌دار - : ص. دارای پایه 

پایی 0391 :ص, دارای کاربرد به وسیلذ پا (چر خ سب 
وم سم ِ 

پاییدن ۳8(1000 : مص. لا مت. /پاییدی؛ می پایی؛ 
پا/0ال. ۱ باقی بودن؛ دوام داشتن؛ پایدار 
ماندن تامت. ۲ مراقبت کردن؛ مواظب بودن «در 
آنجا مموری دم را می‌بایید > * پائیدن 

پایسدنی 081021 :ص. ۱ شایستذ پایدار ماندن 
۲ شایستة مراقبت یا مواظبت کردن 

پاییده ۴ :ام پاییدن 

پاییز 0812 :۰1 ۱ یکی از چهار فصل در سرزمینهای 
منطقه معتدل که پس از تابستان و پیش از زمستان آغاز 
می‌شود ۲ «کنا) دوران پیری یا پژمردگی < سح عمر> 


* پالیز 

پاییزه 6 : ص,. پاییزی؛ مربوط به پاییز (کشت 
سم محصول سم 

پاییزی نءارم :ص. مربوط یا منسوب به پاییز «هوای 
سم 

پاییسن! 0 :. ۱ جایی واقسع در ارتفاغ کمتر 
۲ بخش زیرین چیزی * پالین 


پایین : ص. ۱ پست؛ کم ارزش (مقام سم> ۲ ارزان 
ای > ۳واقع در ارتفاع کمتتر یا در زیر 


پایندگی - پتانسیومتر ۰ ۲۵۷ 


دیگری «طبقذ سم * پالین 
پایین :ق. ۱ در پایین ۲ به‌طرف پایین 
سم افتادن: افتادن 
سم آمدن: ۱ به‌زیر آمدن از جایی بلند ۲ کاهش 
یافتن ۳ پیاده‌شدن 
ح آوردن: ۱ به‌زیر آوردن ۲ کاستن 


سح انداختن: ۱ به‌پایین پرتاب کردن ۲ فرو آویختن 


«سرش را انداخت سم 

سم‌رفتن: ۱رفتن به‌سوی پایین ۲ کاسته شدن 

سم کشیدن: کسی یا چیزی را با زور به پایین آوردن 

پایین تنه ۱۵06- :۰1 ۱ بخش زیرین تنه از کمر به 

پایین ۲ بخشی از یک جامه که آن را می‌پوشاند 
پایینی" 03101 :۱. آنکه پایین‌تر از دیگری یا دیگران 
است سم هم افتاد> 
پایینی :ص. واقع در پایین دیگری یا دیگران 
«ردیف مس 

پپسیین 060910 :1 آنزیم گوارند؛ پروتئین در شیر 
معده 

پچه 0306 :ص. (گ) ساده‌لوح؛ گول؛ پخمه 

پتاس ۲0۱85 :1. ۱ هیدروکسید پتاسیم ۲ کربنات 
پتاسیم ۳ نام اولیة خاکستر چوب (یکی از مناببع 
کربنات پتاسیم) * پطاس 

0 سم سوزآور: هیدروکسید پتاسیم 

پتاسیم 7 : |. عنصر شیمیایی فلزی با عدد 
اتمی ۱٩‏ و وزن اتمی ۰۳۹/۱۶ سفید نقره‌ای نرم» 
سبک و زود گداز» که در طبیعت فراوان است. نمکهای 
آن در آب محلولند و به‌عنوان کود و در داروسازی 
به کار می‌روند 

0 سم‌سیانید - سیانور پتاسیم. سیانور 
سح نیترات - نیترات پتاسیم. نیترات 

پتانسیل ارندوقا۵ : ۱ ظرفیت انجام کار؛ توانایی 
برای کار ۲ «ریا) تابع یا مجموعه‌ای از تابعهای 
موضعی در فضا که از مشتقهای اولشان یک بُردار پدید 
می‌آید 

پتانسیومتر 00۱8091071607 :۱. ۱ رئوستای سه‌سر 
یا مقاومتی با یک یا چند اتصال لغزشی قابل تنظیم 


۸ پت-پت - پختن 
برای تقسیم ولتاژ ۲ ابزاری برای اندازه گیری نیروی 
محرک الکتریکی یا اختلاف پتانسیل بهوسیلا عبور 
جریان در شبکه‌ای از مدارها با ابتهای الکتریکی 

پست-پت 0۵-061 :صو. ۱ صدای فتیلة چراغ 
هنگامی که سوختش تمام شود یا دارای نا خالصی 
باشد ۲ صدای موتور هنگامی که بد کار کند 

۵ به سم افتادن: ۱ از کار افتادن ۲ از توان و نیرو افتادن 

پتروداکتیل |ز06/6۲008 :1. راستن سنگواره‌ای از 
خحزندگان پرند؛ دوره‌های ژوراسیک و کرتاسه دارای 
سر و دم درازه انگشت چهارم بسیار بلند که با بخشی 
از بازو تکیه‌گاهلازم را برای بال به‌وجود می‌آورد و 
بالهای غشایی شبیه پرندگان 

پتروشیمی 06۱۲09۲۳1 :1. دانش و فنی که به بررسی 
و استخراج مشتقات نفت و گاز طبیعی و ساخت و 
ترکیب فراورده‌های حاصل از آنها می‌پردازد 
ب ه: صنعت سم)؛ موادٍ سم 

پتک 0016 :1 چکش بزرگ فولادین که برای کوبیدن 
اجسام سخت به کار می‌رود و ممکن است با دست یا 
با ماشین کار کند 

پخو 050۲ :1. بافتا نرم و ضخیمی از الیاف طبیعی یا 
مصنوعی که معمولا برای رو انداز به‌کار می‌رود 

پت و پهن ۳۵00-0200 :ص. (گ) دارای پهنای زیاد 

پتو مین 06/0710 :1. هر یک از آلکالوئیدهای ناشی از 
فساد گوشت یا فضولات حیوانی؛ ترکیبهای آمینداری 
که از تجزیذ پروتلین به‌وسیله زیستمندان ریز به‌دست 
می‌آید 

پشه 0216 :۰۱ ۱ (قد) بلیط ۲ (قد) ژترن ۴ بندی از 
بوته و خس و خاشاک برای بستن راه آب 

۵ سرا به آب دادن: (کنا) براثر بی‌توجهی یا اشتباه 
کاری را خراب کردن 
سم کسی را روی آب انداختن: (کنا) او را رسوا کردن 

پته‌دوزی 002 - :1 نوعی دوخت زینتی حاشیه: 
به‌صورت انواعبته جقه»نقش ترنج و نقوش هندسنی 
که با الیاف پشم در روی پارچذ پشمی دوخته می‌ شود : 
پاته‌دوزی 

پتی 20 :ص. (گ) برهنه 


0 پاسح: پابرهنه 
لخت وسم: لخت و برهنه! لخت و عریان 

پتیاره 0811576 : ص,صفت زن بدخحوی» زشت و 
مردم‌آزار 

پتبالین 0۶0۱210 :1. آمیلاز بزآق که در محیط قلیایی 
نشاسته را به دکسترین و مالتوز تبدیل می‌کند 

پچ-پج 0601-01 : صو, سخن آهسته! سخن در 
گوشی ۲ 

9 سم کردن: با صدای آهسته و بی‌طنین سخن گفتن 

پجپچه 0۵0106006 :1. ۱ سخنی که با پچ-پج 
گفته شود ۲ شایعه‌ای که بر سر زبانها بیفتد 

پخ 0865 :. سطحی که نسبت به یک سطح قایم یا 
افتی دارای شیب باشد؛ پاشوره 

9 سم زدن: نازک کسردن لب چیزی بلصورت آریب! 
پاشوره کردن 

پخ 7010 : صو صدایی که برای ترساندن کودکان 
در میآورند 

سم کردن: کسی را بناگهان با صدای بخ ترساندن 
سم-سم کردن: (گ) کنایه از بریدن چیزی (مانند 
گوش‌یاسر) ۰ 

پخ 000 :۱ (مست) گه؛ مدفوع: بوخ 

پخت ۲ :ص. دارای حالت پهن و هموار بدون 
کوژی یا برآمدگی 

پخت ۲0۷ :1. ۱ عمل یا فرایند پختن ۲ هریک از 
نوبتهای پختن محصولیء بویژه آنچه در تنور یا کرره 
پخته شود «نانوایی روزی دو نوت سم می‌کند> 

6 سم کردن: پختن, بویژه در تنور یا کوره 

پختگی ۲010۱65 :1. تجربه و آزمودگی 

بختن ۳0۲۱20 :مص.لا.مت. /بختی؛می پَزی؟ 
یز /0امت. ۱ آماده کردن خوراک برای خورده شدن 
با گرما دادن به یا جوشاندن مواد اولية آن ۲ سخت 
کردن و آماده کردن فراوردهای (آجر لعاب) با 
گذاشتن آن در کوره و گرما دادن ۳ (کنا) کسی را 
برای کاری آماده کردن ل۰۷ ۴ آماده شدن خوراک 
برای خورده شدن براثر گرمای کافی ۵ رسیدن کامل 
میوة آبدار ۶ براثر گرمای زیاد آزرده شدن 





پختنی 00/1 ص. ۱ قابل پختن ۲ پخته شده 
«هرشب که نمی شود غذای سم خورد > 

پخت و پز 000۱0-022 :1. آشپزی 

پخته 00116 :ام - پُختن 

پخته :ص. ۱ آماده شده براثر قرار گرفتن در گرمای 
کافی ۲ (مجا) دارای تجربه و آزمودگی ۳ویژگی 
میوه‌ای که خوب رسیده باشد ۴ (مجا) ویژگی آنچه 
در معرض بررسی و ارزیابی کافی قرار گرفته باشد 
«اين فکر باید اول خوب سح شود > ب ه: سم شدن 

0 سم کردن: (مجا) کامل کردن؛ آماده کردن 

پختی 021 :۱. ۱ وضع یبا حالت پخت بودن 
«مم بینی> ۲ (ریا) کشیدگی بیضی» یعنی نسست 
تفاضل مجموع دو قطر به قطر بلند. که هر چه بیشتر 

پخش" 0۵0590 :1. ۱ عمل یا فرایند الف) پراکنده یا 
منتشر شدن ب) رساندن کالایی به فروشندگان یا 
مصرف کنندگان آن در جاهای گوناگون ج) انتشار 
صدایا تصویر به وسیلة امواج الکتروم غناطیسی 
۲ بخشی از دستگاه ضبط صوت که صدای نوار را 
به‌صورت قابل شنیدن پخش می‌کند 

پخش :ص. ۱ پراکنده ۲ منتشر ب ه: سم بودن؛ سم 
شدن؛ سم کردن 

پخش و پلا 0810900-0515 :ص. (گ) پراکنده و 
درهم و برهم؛ به‌صورتی بی‌نظم و ترتیب «کتابها 
دوی میز سم شده بود> 

پخمگی و26 :1 [, وضع یا کیفیت 

پخمه 2۵5۳6 #ص, (گ) شاد‌لوح) گول؛ ی 

پدافند 0۵086070 :1, کارهایی که برای پیشگیری از 
حملة دشمن یا پیروزی او در حمله انجام گیرد؛ دفاع 

پدافندی 000810701 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به 
پدافند ۲ مناسب برای پدافند 

پداگوژی اناهن0608 :۱, دانش یا فن آسوزش و 
پرورش کودکان 

پدال 06081 :۱. ۱ صفحه‌ای در دستذ برخی اهرنها که 
با نشار دادن پا بر روی آن» نیرو به اهر منتقل می شود 
سح ترمنن سم گاز> 


ت پخمه بودن 


پختنی - پدرسوختگی ۲۵۹ 


پدر 065057 /پدرها؛ پدران/:1. ۱ جاندار نری (بویژه 
انسان) که دارای فرزند باشد ۲ (مجا) بنیانگذار یا 
پدید آورندة چیزی تازه مج تارسخ سم برق> 
۳ نان اجرام آمیز یا مهر آمیز برای مردان سالخورده 

تسم تعمیدی تعمید 
سح روحانی: ۱ کسی که پرورش معنوی دیگری را 
برعهده گرفته باشد ۲ عنوان حطابی احترام آمیز برای 
روحانیان و مقامهای مذکر کلیسا: سم مقس 
سم‌ناتنی: ناپدری 
بعی سم: ۱ ,کسلو کنه پندژهو زا از دمللت داده بشاشند 
۲ (مجا) کسی که پدر خود را نشناسد ب ه: بی سم و 
مادر 

سم درآوردن: (کنا) سخت آزردن و به زحمت انداختن 
سم‌شدن: دارای فرزند شدن 

پد رآمرزیده 8۳0072106 - :ص. دازای پدری خوب 
(نوعی عنوان خطابی همراه با تعریض) 

پدرانه" ۲6087806 ص.(مجا) بسیار مهرآمیز و 
صمیمی «لبخند سم> 

پدرانه ":ق. به‌شیوه پدر؛ از روی مهر و سنجیندگی؟ 
پدروار «او سم رفتار کرد> 

پدراندر 0608780087:, ناپدری 

پدربزرگ 1000۲8 :۱ (پدو پدر یا پدر مادر 

پدرجد (90)0ز:0602 :۱ نیا پدر دارگ یا پدر 
مادر بزرگ 

پدرخوانده 0608708006 :۱. ۱ناپدری ۲ انسان 
ذکوری که دختر یا پسری را به فرزندی پذیرفته باشد 

پدردار 608748 :ص. دارای پدر 

پدرزن 0603۲287 :1, پدر همسر یک مرد 

پدرسالاری 06007571371 :1 نظام اجتماعی که در آن 
پدر رییس خانواده و صاحب اختیار همسر و فرزندان 

)اس واتشبت باژژناد یا قرالم بای رشمناوز 
پیشوایی و مدیریت جامعه با مردان است 

پدرسرایی 06089861 :ل, نظام اجتماعی که در آن 
زن به حانواده یا قبیلة شوهر بپیوندد نه اینکه او را به 
خانه یا قبیلا خویش برد 

پد رسوختگی ی0600551۵ :1 نادرستی+ نامردی؛ 


۶۰ پدرآسَوخته حاپرا 


کار یا رفتار ناروا 

پدرسوخته 6 ز:ص. ۱ نابکار؛ دغل؛ 
نادرست ۲ دارای پدری نابکار و جهنمی (نوعی 
دشنام) 

پدرشوهر 060075011۵7 :1. پدر همسر یک زن 

پدرکشتگی نع۱6ظ2802709 :1 ۱ (مجا) دشمنی و 
کین بسیار سخت ۲ حالت و روحیذ ناشی از کشته 
شدن پدر 

پدرسرده 06087020706 ص. ۱ صفت کسی که 
پدرش مرده باشد ۲ (مجا) بدبخت؛ بینوا 

پدروار 06027۷85 :ق. ۱ مانند پدر ۲ (مجا) بسیار 
مهرآمیز و صمیمانه 

پسدری" 00007 :1. ۱ وضع یا کیفیت پدر بودن 
۲ (مجا) نیکی و مهربانی پدرانه «اين مرد در حق من 
مج کرده است > 

پدری ":ص. مربوط یا منسوب به پدر (خانواد؟ سم 

پدید ۲2010 :1. وضع یا کیفیت نمایان شدن یا 
به‌وجود آمدن 

سم آمدن: ۱ آشکار یا پیدا شدن ۲ به‌وجود آمدن 
سم آوردن: به‌وجود آوردن 

پدیدار 0801087 :ص.نمایان؛ آشکار؛ معلوم؛ هویدا؛ 
پدید ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

پدیدارشناسی 96088 پدیده‌شناسی 

پدیده 020106 :1. ۱ آنچه مشاهده یا به‌وسیلة حواس 
ادراک شود ۲ چیز تازه بدید آمده؛ نوظهور؛ 
بی‌همانند در گذشته 

0 سم اجتماعی: رویداد یا حالتی که در اجتماع یا بر اثر 
اصول و روابط حاکم بر جامعه پدید آید ب‌ه: سم 
اقتصادی؛ سم شیمیایی؛سنء فرهنگی؟ سم فیزیکی 
سم آسمزی: پدید؛ ناشی از پیدایش فشار اسمزی 
سم ترمیونیک س اثرادیسن-۱ + 
سم شکست نور شکست نور؛ شکست 
سم فای: حطای چشم که اگر چیزی را (مانند نور یا 
فیلم) به‌صورت پیاپی و با فاصله‌های بسیار کم نشان 
دهند. نمی تواند فاصله میانشان را تشخیص دهد 

پدیده‌شناسی [0:6085- :۰1 ۱ بررسی رشد شعور 


انسان به‌عنوان مقدمه ایا بخشی از فلسفه :۲ توصیف 
ساختار صوری هدفهای آگاهی و شعور به‌صورتی 
جدا از خواستهای هستی ۳ رده‌بندی دسته‌ای از 
بدیده‌ها ازلحاظ نوعی * یدیدارشناسی 

-پذیسر 08215 : پس. شدنی؛ ممکن «اصلاح مس 
امکاداسم بخش سم 

پذیرا 02255 :ص. ۱ دارای آمادگی یا امکان پذیرش 
۲ پذیرایی کننده 

سح شدن: پذیرفتن 

پذیرایی :0221 :1. ۱ توانایی پذیرش ۲ عمل یا 
فرایند پذیرفتن ۳ پرستاری یا خدمت «از مهمانان در 
بل]م‌شد> ۴ (گ) اتاق ویژ؛ مهمانان: اتاق سم 
ب ه: سم شدن؛ سم کرد 

پذیسرش ۳2216690 :1. ۱عمل یا فرایند پذیرفتن 
۲ سازمانی که مأمور چنین کاری بائند «ادارا سم 
۳ سندی که پذیرفته شدن کسی را در جایی یا برای 
کاری گواهی کند 

پذیرفتسن 022101140 :مص.مت. /بذیسرفتی! 
می‌پذیری؛بپٌذیر/ ۱ درستی یا مناسب بودن کسی؛ 
کاری یا سخنی را تصدیق کردن ۲ کسی یا چیزی را 
به‌جایی راه دادن ۳ با خواست یا عملی موافقت کردن 

پذیرفتنی 0۵2150180 ص. شایستذ پذیرفته شدن؛ 
قابل قبول 

پذیرفته" :۲821:0106 :ام پُذیژفتن 

پذیرفته : ص, شایسته؛ مورد پذیرش؛ دارای کیفیت 
پذیرنتنی 

پذیر: نده( 0921۲8006 :اف پذیزفتن 

پذبرنده"زص.دارای وضع یا توانایی پذیرفتن 

پذیره 02216 :1, (اق) تعهد خرید اوراق بهادار (فرضه: 
سهام) 

پذیسره نسویسی 06۷5- :1. تعهد کتبسی برای 
خریداری اوراق بهادار پیش از عرض آنها به بازار 
بورس 

پر 087 :1. ۱ زاید؛ روبوستی پرندگان؛ معمولا دارای 
ساقه یا محوری شاخی و بخشی توخالی که دو طرف 
آن را صفحات نازک و باریکی به نام پهنه می پوشاند و 





از آنها کرکهای ریزی بیرون آمده است ۲ (مجا) بال 
۳ (گ) بخشی از ینک چیز سبک و نازک؛ پسزه 
(ممکاه سم کاهو, سم کاغذ> ۴ (گ) بخش 
انتهایی پارچ پوشش که آن را گره زده باشند 
«مم شال» سم چجادر> 

سم درآوردن: ۱ روییدن پر ۲ (کنا) بسیار حوشحال 
شدن 
سم ریختن: ۱ ازدست دادن پرها ۲ (کنا) شکست 
خوردن و درمانده شدن 
سم زدن: (گ) بالها را برای پرواز تکان دادن 
سم کندن: جدا کردن پرها از بدن پرنده 
سم گرفتن: پرواز کردن 

پر" :۲0 :ص. ۱ فاقد فضای خالی ظرف سم شیشذ 
سم ۲ فاقد جای اضافی برای چیز دیگر «اتاق سم> 
۳ (مجا) دارای آگاهی, دانش یا تجربذ زیاد (استاد ما 
مرد سحی بود> 

س‌شدن: ۱ انسوه شدن؛ انباشته شدن؛ لبالب شدن 
۲ همه‌جا شایع شدن «توی شهر سح شده بود که زین 
می‌خواهد کوینی بشود> 
سح‌کردن: ۱ انباشته کردن؛ لبالب کردن ۲ شایع کردن 
۳ به وسیلا گفتگو کسی را سخت تحت تأثیر قرار دادن 
و (معمولا علیه دیگری) تحریک کردن 

پر« : پیش. دارای کمیت. کیفیت یا شدت زیاد 


سمآب سم‌تشویش 
سمآشوب سم‌تلاش 
سم‌اوازه سم‌تتنش 
س‌ارزش س‌توقع 
سمازدحام سم‌ثروت 
سماشتها سم‌جرلت 
مجباد سم‌جمعیت 
سم‌برگ سم‌جنب و جوش 
ابا سم‌چربی 
بویا سم‌حرارت 
سحپول سم خریدار 


سم‌خواننده سم‌کالری 
س‌خون س‌کشش 
سمدرامد سح‌کینه 
سم‌دردسر سم‌گاز 
سحدست انداز سم گرد وخاک 
سر فت‌و آمد سم‌گوشت 
سمزحمت سم‌لطافت 
سمزرق و برق سملک و پیس 
سح‌سابقه سم‌ماجرا 
سسوصدا س‌مشتری 
سم‌سوژو گداز س‌مشغله 
سم‌شمار تصرف 
سم‌شنونده ۳ 
س‌صرفه سم‌ناز 
ور ب‌نخوت 
سمطاقت سم‌نقش ونگار 
س‌طرفدار س‌نور 
س‌طمطراق سد‌واهمه 
سم‌عشوه سموحشت 
سمعیار سحورق 
سمعیب و علت سموزن 
سم‌فوفغا سمولوله 
سم‌فایده بس‌همهمه 
س‌فروش هرقن 
س‌فشار س‌هیاهو 
سم‌قدرت سم‌هیبت 
سح‌کاربرد 


پراتیک 06۲516 :۱. ۱عمل ۲ تجربذعملی 

پسراسشو دیمیسم 37 : [. عنصسر 
شیمیایی فلزی کمیاب از خانواد؛ لانتانیدها با عدد 
اتسی ۵٩‏ و وزن اتمی ۰۱۴۰/۹۰ به رنگ سفید مایل 
به زرد که در تهی شیشذ رنگی به کار می رود 

پزاش 2۵17885 :۱ پدید؛ گسترش یافتن امواج (نوره 
صوت. الکترو مغناطیس) در حین گذر از یک‌مانع» 
لبه؛ سوراخ یا شکاف 

بترزکتاگی 2۵۲۵۵0۵6 وضم یبا کیفیت 


۲ پراکندن - پرت 


پراکنده بودن 

پراکندن : مص.لا. مت. /پراکندی؛ 
می‌پراکنی؛ پتراکن /0 ۱۰ به‌صورت پراکنده یا 
جدااز یکدیک درآسدن: ب راک شلد و 
شدن؛ بخش شدن؛ انتشار یانتن لا ست. 
۳ یکپارچگی یا نظم دسته‌ای را برهم زدن و اجزایش 
را از یکدیگر جدا و دور کردن؛ پراکنده کردن ۴ 
پخش, منتشر یا شایع کردن؛ انتشار دادن 

پراکندنی 00586200001 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
پراکندن ۲ دارای امکان یا احتمال پراکندن 

پراکنده" 0۵۲260000 : امت پراکندن 

براکند: وٍص. ۱ بدون نظم یا ترتیب معین ۲بدون 
پیوند یا استمرار ۳ بدون انبوهی 

سم شدن: به‌وضع یا کیفیت پراکنده درآمدن 
سم کردن: پراکندن 

پراکنده کاری 1851 :1 عمل یا کیفیت انجام دادن 
کارهای گوناگون بی‌ارتباط با یک هدف معین 

پراکنده گویی ناو - :۱ عمل یا کیفیت گفتن 
سخنان بی ارتباط با یکدیگر 

پراکننده 08786002000 : اف پراکندن 

پراکننده":ص. دارای ویژگی یا توانایی پراکندن 

پراگماتیسم 0608197 :. آموزه‌ای فلسفنی که 
می‌گوید معنی مفهومها را باید در پیامدهای واقعی 
آنها جستجو کرد وظیفة فکر رهبری عمل است و 
درستی یک عقیده را باید به وسیلذ پیامدهای عملی آن 
بررسی کرد؛ عملگرایی 

پراگماتیک 062801116 :ص, مربوط یا منسوب به 
عملگرایی 

پران ۳۵۲۲20 :ص. دارای توانایی پریدن؛ پرنده 

پزان :ق. درحال پرواز 

پرانتز - 0۵۲80162/06 :۰1 ۱ نشانه‌ای به‌شکل دو 
هلال عمسودی روبرو ( ) که واژه» عبازت جمله 
معترضه یا توضیحی را در آن قرار می‌دهند ۲ (ریا) 
الف) نشانه‌ای به‌همان شکل که عملهای مربوط به 
کمیتهای داخل آن بر عملهای کمیتهای بیرون از آن 
مقسوم است.ب) نشانه‌ای برای مشخص کردن یک 


باز؛ عددی که دو انتهایش استثنا شده باشد (مانند (۷ 
و ۵) یعنی عددی که بیسن ۵ و ۷ قسرار دارد) 93( 
نشانه‌ای برای مشخضص کسردن بسزرگترین 
مقسوم‌علیه دو عدد (مانند ۱۲-(۳۶و ۱۴) د) 
نشانه‌ای برای مشخص کردن مختصات نقطه 
(مانند (۵و ۲) یعنی نقطه‌ای به‌طول ۲ و عرض ۵) * 

سم بازکردن: ۱ کشیدن این علامت ( در نوشته‌های 
فارسی ۲ (کنا) جملا معترضه گفتن 
مرا بستن: کشیدن این علامت ) 

پراندن 80 : مص. مت. /پراندی؛ می‌پرانی؛ 
بپران/ ۱ پرواز دادن؛ به پرواز واداشتن ۲ پرتاب کردن 
۴ (مجا) براثر بی‌توجهی موجب فرار کسی با چیزی 
شدن ۴ (گ) بدون فکر و بررسی قبلی سخنی گفتن 

پراندنی 0۵5800001 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
پراندن ۲ دارای امکان یا احتمال پراندن 

پرانده 0352006 :ام پرانان 

پرانه 0۵۲۲286 :[, موشک 

-پرانی 0۵7801 : پس. پراندن «کبوترسی جفتک سم 

پربار ۲0:027 :ص. دارای فاید؛ زیاد «آنان مسافرت 
سمی در بیش داشتند > 

پرپایان 00105120 :[, چند تیره از نرمتنان صدفدار یا 
بدون صدف دریایی» با پاهایشبی ال 

پر-پر 08۲-087 ص. ۱ صفت گلی که گلبرگهایش 
جدا یا کنده‌شود ۲ صفت کتاب یا دفتری که 
شیرازه‌اش گسسته و برگ- برگ شده باشد 

سم زدن: (کنا) از شدت درد به‌ ود بیچیدلن و 
دست‌و با زدن 
سم‌شدن: ۱ فرو ریختن گلبرگهای گل ۲ گسستن 
شیرازه ۲ (مجا) مردن ب ه: سم کردن 

پر-پر 00۲-۲ :ص: دارای پرهاء پژه‌ها یا گلبرگهای 
زیاد 

پرپشت 00۲0091 :.ص: صفت رستنی انبوه «سبزا 
سم موی سم 

پرت 08۲1 ص. ۱ دور از دسترس ۲ دور از مقصد یا 
مقصود (را سس حرف سم 





سم بودن: دور بودن 
سم شدن: از جایی بلند به پایین افتادن ب ه: سم کردن 
سم گفتن: بی‌ربط یا بیهوده حرف زدن 

پرت ۱ : ضایعات یا مواد دورریختنی» بویژه 
ضایعات محصول صنعتی 

پرتاب 0۵۲10 :1 عمل یا فرایند رانده شدن یا به 
حرکت در آمدن چیزی با نیرو یا فشار شدید و ناگهانی 
«به جلو سم شدداه به فضا سم شدداه به دژه سح شدن> 
ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

پرتاب شناسی 560851 - :1. دانش مطالعة حرکت 
پرتابه‌ها» بویژه تحقیق در مسیر گلوله‌ها و موشکها؛ 
دانش پرتابه‌ها 

پرتابل 00701 : ص. قابل حمل یا جابجایی بویژه 
به‌وسیل دست 

پرتابه 0211806 :1 جسمی که برای حوردن به‌هدفی 
به وسیلك نیرویی پرتاب شود ؛قرمی 

پرتابی 0271301 : ص.مناسب پرتاب شدن 

پرتره 00۲1۳6 :۱۰1 تصویری از یک شخص: بویژه از 
صورت او برروی کاغذ پرده؛ دیوار»چوب. فلز و 
مانند آن ۲ عکسی از چهر؛ یک شخص 

پرتره‌سازی [۵82- :1. ترسیم یا حکاکی تصویر یک 
شخص ؛ صورتگری ب ه: پرثره‌ساز 

پرتست 05701691 :1. اعتراض: پزوتست 

پرتستان 0670169080 :۱۰,۱ لیکو ازفلیجویانتملاهبی 
مهم مسیحی که از مذهب کاتولیک جدا شده و معتقد 
به سروری پساپ نیست؛ اصلاح دینی ۲ هریک 
اژپیروان آن فرقه * پرژتستان 

پرتقال 00216081 :1. ۱ درخت از تیرة مرکبات؛ ویژه 
مناطق مرط وب معتدل و گرمسیری با برگهای 
نامتقابل, پایا و تک و گلهای پنج‌بخشی خوشبو 
۲ میوة آن درخت که کروی» آبدار؛ ترش وشیرین یا 
شیرین و دارای پوست نارنجی روشن و ناهموار است 

پرتکل 00۲010۲0۱ پر وتکل 

پرتگاه 0۵:1۵ :ل, جای بلندی که احتمال پرت شدن 
از آن وجود داشته باشد 

پرتو 08۲15 :۰۱ ۱ حط یا رشتذ باریک نور؛شعاع 


پرت - پرچ ۱۶۳ 


۲ روشنایی ۳ (ف) جریانی از ذزه‌های زیراتمی 
(مانند الکترون نوترون؛ پروتون؛ فوتون» آلفا) 
۴ بامه ۵ تابش 
0 سم آفتاب: روشنایی آفتاب 
مج آلفا: جریانی از ذزه‌های آلفا ب ه: مج بتا؛ 
سم دلتا؛ سم گاما 
ایک تیهام اکترومخناطییی بارطول موج 
بسیار کوتاه که از بمباران برحی عناصر به‌وسیلة پرتو 
کاتدی پدید می آید و از آن در پرتوشناسی و 
پرتونگاری بهره می‌گیرند: اشعه ایکس؛ اعد مجهول؛ 
اشعذ رونتگن 
سم فرابنفش سب تابش فرابنفش؛ تابش 
سم فروشرخ -ه تابش فروسرخ, تاش 
سح کاتدی: جریانی از الکترونها که هنگام تخلية برقی 
در یک لامپ خلا انتشار می یابد 
سم کیهانی: جریانی از ذزه‌های پرانرژی که با سرعتی 
بسیار زیاد از نضای کیهانی به همه سوی زمین نفوذ 
مخ‌کنده 
سه افشاندن: نور پاشیدن؛ روشنی دادن 
سم افکندن: ۱ نور انداختن روی چیزی ۲ روشنایی 
دادن 
سم دادن: تاباندن نور ویژه‌ای به یک جسم 
پرتوافشانی 8191801-:1, عمل یا فرایند منتشر 
کردن پرتو, بویژه پرتوهای نورانی 
پرتوبینی نذ0 - :1. رادیوسکپی 
پرت و پلا 0۵۱0-0215 :1. سخن بیهوده. بی‌ربط یا 
بی‌سر و ته 
پرتودرمانی ۲۵1505701801 :1.رادیو تراپی 
پرتوشناس 08715906785 :۱, رادیولژیست 
پرتوشناسی 08716006054 :1. رادیولژی 
پرتونگاری 08۲10064851 :1, رادیوگرافی 
0 سح مقطعی: توموگرافی 
پرج 08۲00 :۱. خار یا پیچ کوتاه فلزی سر پهن برای 
اتصال قطعات (مانند ورقهای آهن)؛ با فرو کردن در 
سوراخ قطعات و کوبیدن سر صاف آن, تا روی دهانذ 
سوراخ پهن شود و به آن بچسبد 


۴ پرچانگی - پرده 


0 سم کور: پرچی دارای شکل ظاهری لوله برای اتصال 
قطعاتی که فقط از یک طرف قابل دسترسی باشد 
سم لوله‌ای: پرچی از جنس فولاد نرم» برنج؛ مس یا 
آلومینیم برای اتصال قطعات فلزی سبک یا مواد 
غیر فلزی (مانند چرم. مقوا...) به‌صورت لوله‌ای که 
یک‌سر آن لب بر گردان می‌شود 

سم کردن: پیوند دادن دو قطعه به یکدیگر به‌وسیلاً 
پرج ب ه: پرچکاری 

پرچانگی ۲070080681 :1 پُرحرفی 

پرچانه 00701806 ص. دارای عادت یا علاقه به زیاد 
حرف زدن؛ پرحرف 

پرچم 0۵70500 :(. ۱ قطعه‌ای پارچه با رنگ یا نقشی 
ویژه که به‌عنوان نشانه یا نماد به‌کار می‌رود؛ بیرق 
۲ (گیا) اندام نر گیاه که در بساک آن دانه‌های گرده 
تشکیل می‌شود و در گلهای نر-ماده در اطراف مادگی 
جای دارد 

0 سم سفید: پارچذ سفیدی که به نشانة تسلیم یا آشتی 
بلند می‌کنند تا دشمن از حمله و تیراندازی خودداری 
کند 

پرچمدار :08- :۱: ۱ کسی که در پیشاپیش یک 
دسته, پسرچم آن را حمل کند ۲ پیشاهنگ و 
معرفی کنندا یک آرمان یا فرایند «محصلح؛ 
سم استقلال. سم پیروزی> 

پرچیین 0۵10110 :. دیوارمانندی از بوته‌های خار» 
چوبهای نوک‌تیز و نی و علف که بر گرد زمینی (بویژه 
باغ) می‌سازند 

پرحرف ۶ : ص. پرگو؛ وراج 

پرحرفی 0010226 :1 برگویی؛ وزاجی 

پرخاش 0 :۱. رفتار و گفتار تند و همراه با 
اعتراض 

پرخاشجو داز پرخاشگر 

پرخاشجویی-- پراشگری 

پرخاشگر 8۲ - :ص. دارای رفتار همراه با اعتراض و 
واکنش تند؛ ستیزه‌جو: پرخاشجو 

پرخاشگری 287 - :۰1 رفتار یا واکنش شدید نسبت 
به دیگران که برای به‌دست آوردن یا تحمیل چیزی 


انجام گیرد: رخاشجویی 

پرخرج 00۲۳۵۲ : ص. دارای هزينة زیاد؛ گران 

پرخور 007107 : ص. دارای عادت به خوردن غذای 
زیاد 

پرخوری 0011011 :[.عمل یا فرایند زیاد خوردن 

پرداخت :027121 :۰1 ۱عمل یا فرایند پرداعتن 
۲ پردازش 

سم کردن: پرداختن 

پرداختن 0۵۲0800150 :مص.مت. /پرداختی؛ 
می‌بردازی؛ بپّرداز / ۱ دادن پول (به‌صورت نقد یا 
اسنتاد بهادار) ۱۲۱ مشخول شدن (به کار سم به درس 
سم ۳ صاف صیقلی یا پاکیزه کردن یک ثر هتری 
یا فراورد؛ صنعتی در آخرین مرحل تولید 

پرداختنی [02۳0811:20 ص. ۱ شایسته یا درخور 
پرداختن ۲ دارای امکان یا احتمال پرداختن 

پرداخته 035021016 :۱ پرداختن 

پرداختی " 087021 :۱. آنچه پرداخت شده یا 
می‌شود «مح شما چقدر بود؟> 

پرداختی :ص. پرداخت شده (بابت پبول سم رسید 
دریافت کنید > 

پردار ۳27۵85 :ص. ۱ دارای پر ۲ بالدار 

-پرداز ۳2۲05 : پس, آرایش‌دهنده یا تنظیم‌کننده 
«چهره سم خیال سم داستاداسم> 

پردازش 025022600 :1. دستکاری» تغیر تحکیم یا 
هماهنگ سازی بیشتر یک اطلاع برای تبدیل آن از یک 
صورت به صورت دیگر یا تبدیل آن به اطلاعات قابل 
استفاده یا قابل فهم؛ پرداخت؛ آمایش 

پسردازنده( 0070820006 :1, ۱ اف پسرداختسن 
۲ بخشی از یک دستگاه کامپیوتر که براساس داده‌ها 
عمل می‌کند ۳ برنامذ کامپیوتری که برنامذ دیگری را 
به صورت قابل پذیرش برای کامپیوتر در می‌آورد 

پردازنده ":ص. دارای توانایی یا امکان پرداختن 

پردگی 05۳006 :1, شنیرگی 

پردل 007061 :ص. دلیر؛ دلاور 

پرده 08506 :1. ۱ قطعه‌ای پارچه که برای پوشش یا 
آرایش بر در پنجره یا دیوار می‌آویزند ۷ (کا)لايف 


نازکی از بانتها که سطح اندامی را می‌پوشاند یا دو 
اندام را از یکدیگر جدا می‌کند؛ شامه؛ پاشام «مم 
گوش سم صفاق> ۳ پرد؛ نمایش ۴ بخشی از 
نمایش که در فاصل یک‌بار باز و بسته شدن آن پرده 
اجرا می‌شود ۵ پارچة سفیدی که تصویر فیلم را بر 
روی آن نمایش می‌دهند ۶ (مو) فاصله میان نتهای 
موسیقی (جز فاصله میان «می» و «فا» و فاصله میان 
«سی» و «دوه) ۷(قد) سیمهای ساز ۸ (مجا) آهنگ 
٩‏ پارچه‌ای که بر آن تصویر یا منظره‌ای ( بویژه 
صحنه‌ای از زندگی امامان یا اولیا و گاه داستانهای 
پهلوانی یا عشقی) نقاشی شده باشد ۱*۰(مسع) 
دیواری که روی طاق زیرین گنبد دوپوشه می‌سازند 
۱ (مجا) آنچه مانع حوب دیده یا شناخته شدن 
چیزی شود (در سه سح گفتی 

0 سم آمنیوتیک: درون پرده 
سم بکارت: بافت نازکی در دماند مهبل که بر اثر رابطة 
جنسی. فشار یا ضرب شدید پاره می‌ شود 
سم تجنب سم تجنب ! 
سم چشم: هر یک از لایه‌های بافتی چشم (مانند عنبیه, 
سم حصیری: بافته‌ای از ساقه‌های نی که برای 
پیشگیری از نور خورشید به پنجره‌ها می‌آویزند 
سم رویانی: هرایک از پزده‌هایی که در جریان تکامل 
جنین پرندگان. خحزندگان و پستانداران تشکیل 
می‌شوند تا آن را محافظت و به جذب اکسیژن یا مواد 
غذایی قادر سازند 
صفاق ‏ صفاق 
مه ضماخ سس گوش 
سحقلب: ۱ برونشامه ۲ درونشامه 
سم کر کره: وسیله‌ای از تیغه‌های نازک قابل انعطاف که 
با ریسمانهایی به‌یکدیگر متصل شده و به پنجره 
آویخته می‌شود و با کشیدن ریسمانها می‌توان آن را 
باز و بسته کرد 
سم گلیلسن: غشای نازکی که روی رگههای خحلونی و 
مجراهای صفراوی کبد را می‌پوشاند 
سم گوش: پنزد! دوجدازه‌ای از جنس برونپوشث که 


پرده‌برداری - پرده‌دری ‏ ۲۶۵ 


صدا را از گوش بیرونی به گوش میانی انتقال می‌دهد: 
مناخ 
سم مغز: هر یک از سه پرده‌ای که روی مخز و مخز تیرة 
مهره‌داران را می پوشاند: سم مکنة 
سم نقاشی: منظره یا صحنه‌ای که نقاشی شنده باشد 
سم نمایش: پرده‌ای که در جلو صحنه می آویزند تا 
آنجا را از تالار تماشا گران جدا کند 
بی‌سم: (کنا) آشکار؛ رک؛ صریح 
پس سم: (کنا) پنهانی؛ دور از چشم دیگران: پشت سم 
در سه:(کنا) ۱ ستربسته؛ سرپوشیده ۲ بدون 
صراحت و روشنی 
سم افتادن: ۱ پایان یانتن نمایش ۲ (مجا) پایان 
یافتن کار ۳ (مجا) آشکار شدن راز 
سح برداشتن: ۱ پرده‌برداری از مجسمه یا هر اثر هنری 
۲ (مجا) آشکار کردن راز 
سم دریدن: (کنا) ۱ به حرمت و نیکنامی کسی آسیب 
رساندن ۲ راز او را برملا کردن 
سرا بالا زدن: (کنا) رازی را آشکار کردن 
سم زدن: آویختن پرده به جایی 
سم کشیدن: پرده را گستردن یا گشودن به صورتی که 
دو بخش را جدا کند 
از سم بیرون افتادن: (کنا) آشکار شدن 
پرده‌برداری 0۵0871 :۱. ۱عمل یافرایند 
برداشتن پرده از روی یک آشر هنری و به تماشا 
گذاشتن آن ۲ (کنا) عمل یا فرایند آشکار ساختن 
یک راز 
پرده پوشی 0۷81 - :1. (کنا) عمل یا فرایند پنهان 
نگهداشتن عمل یا رفتار دیگری «مادر سح می کرد و 
نمی‌گذاشت پدر از اختلاف بروین با شوهوش خبودار 
شود> 
پسرده‌دار 487 - :۱:(قد) ۱ دربان در تالار بزرگان 
۲ کسی که پرده‌های نقاشی مربوط به صحنه‌های 
داستانی را نمايش می‌داد و داستانسرایی می‌کرد 
پرده‌داری 08:1 - :1, شغل یا عمل پرده‌دار 
پرده‌دری 851 :1.(کنا) عمل یا فرایند فاش یا 
مطرح کردن عمل یا رفتار نازوای دیگری 


۶ پردیس - پرستشگاه 


پردیس 025019 :!. (اد) باغ بسیار خرم 

پررنگ 207-1208 :ص. ۱ دارای رنگ تند ۲ پرمایه؛ 

پررو 007-5 نص.(گ) گستاخ ب ه: پرروی 

پرز ۲012 :۰4 ۱ برجستگیهای ریز ونرم موطانتل بر 
سطح برخی از بافته‌ها (مانند حوله) ۲ کرک ۳ 
چنین برجستگیهایی بر سطح برخی اندامها «مم 
زبادء سح ررده) 

0 سم زبان: برجستگیهای ریز روی زبان که عمل چشایی 
را انجام می‌دهند (مانند پرز پیاله‌ای» پرز جامی» پرز 
رشته‌ای, پرز قارچی) 
سم روده: برجستگیهای بسیار ریز سطح داحلی رودة 
مهرهداران عالی که سطح جذب را افزایش می‌دهد 

پرزور :00۲2 ص. ا نیرومند ۲ دارای شدت زیاد 

پرزیدنت 0676210601 :1. ۱ رییس‌جمهور ۲ رییس 

پرس 05565 :۰ ۱ منگنه بویژه ماشین یا دستگاهی که 
برای تولید فشار زیاد به‌کار می‌رود ۲ عمل یا 
فرایندقرار دادن چیزی در زیر فشار زیاد؛ عمل پرس 
کردن؛ عمل منگنه کرد 

۵ سم کارت: قرار دادن کارتی (مانند کارت شناسایی یا 
گراهینامه) در میان ورقه‌های پلاستیکی شفاف و پرس 
کردن آن برای ایجاد حفاظت بیشتر 

سم شدن: ۱ فشرده شدن؛ منگنه شدن ۲ (مجا) دچار 
فشار (جسمانی یا روانی) شدن ب ه: سم کردن 

پرس 205۵ + عمل پزشیدن «سم وبجو» 

پرس":!. آن مقدار از هر خوراک که در رستوران به‌هر 
مشتری می‌دهند «د روزها تیمت یک مم چلوکباب 
در تومان بود. اگر کباب اضافه هم می‌خواستی سیحی 
یک تومان بیشتر نمی‌گرفتند و با ماست و ترشی و 
مخلفات از چهار تومال بیشتر نمی‌شد؟ 

-پرس : پس, ُرسنده «بازس احوالسم» 

پرسان ۲0980 :زص. پرسنده (چهرفسم> 

پرسان نق. در حال پرسیدن (مم-مم خانهاش را پیدا 
کردیم> 

پرسپکتیسو 065506101۷ :۰ ۱ تصویر فضایی یا 
سهبعدی یک جسم یا منظره بر روی صفحه ۲ اصول 


و قاعده‌های ترسیم اشیا براساس قانونهای دیدگانی؛ 
به‌صورتی که تناسب ابعاد (مانند بزرگی, کوچکی: 
دوری و نزدیکی هر جزء) در آن آشکار شود؛ مناظر و 
مرایا ۳ (مجا) چشم‌انداز؛ منظره 

0 سح ایزومتریک: ترسیم ابعاد به‌صورتی که هر سه 
سطح جانبی به یک اندازه به سمت سطح تصویر شیب 
پیدا کند» به‌طوری که همه لبه‌ها به یک اندازه کوتاهتر 

شود 
مح دیمتریک: ترسیم ابعاد به‌صورتی که تنها دو سطح 
جانبی به سمت سطح تصویر شیب پیدا کند 
مج کاوالیر مج مرکزی 

مج مایل: ترسیم هندسی یک جسسم) مانند نمایش شکلها 
در تصویر قایم به‌ صورت حقیقی و در تصویرهای 
جانبی و افقی, دایره به‌ صورت بیضی و مرسع 
به‌صورت متوازی‌الاضلاع 
سح مرکزی: تصویری که در آن هم؛ ضلعها در یک 
نقطه به‌هم می‌رسند : سم کاوالیر 

-پرست 027890 : پس, برستنده ( فتاب سم لت سم 
بیگانسم» 

پرستات 0۲09۱81 پرُوستات 

پسرستار 0۵۲29087 :1. ۱ شخصی که خوراند0: 
پوشاندن خحواباندن و شتشو دادن شخص یا 
اشخاصی (بویژه بچه پیر یا بیمار) را بر عهده دارد 
۲ فردی با آموزشهای ویژه برای انجام دادن کارهای 
درمانی با دستور و زیر نظر پزشک ب هس اتاق 
عمل؛ سم شب؛ سم کشیک 

پرستاری 087290871 :۱. ۱ شغل پرستار ۲ مراثبت و 
پذیرایی از شخص يا اشخاصی (مانند بیمارء بچه یا 
پیر) که قادر به انجام دادن کازهای روزمرة خود نباشند 
۳ انجام خدمات درمانی برای بیمار زیر نظر و با 
دستور پزشک ب ه: سم کردن 

پرستش 20725165 :1. کارهایی که نشانة بندگی؛ 
سرسپردگی يا ایمان باشد؛ عبادت 

سم کردن: پرستیدن 

پرستشگاه 28 - :1 جایی برای پرستیدن یک نیروی 
ماورای طبیصی «مم بودایسی؛ مج کلیمی لامج 


مسیحیان> 

پرستنده 6 ۸/برستنده‌ها + پرستندگان/: اف 
س پرستیان 

پرستو دا/۳۵۲25 /پرستوها؛ پرستوان 0۳3۲391000/: 
ز. پرنده از راستء گنجشک‌شکلان: دارای بالهای 
باریک» دمپر دوشاخذ دراز و نوک کوتاه که مهاجر و 
حشره‌خوار است؛ چلچله 

پرستیدن 0378911020 :معص. مت. /پرستیدی؟؛ 
می‌بَرستی؛ بیَرّست / انجام دادن کارهایی به‌نشانا 
سرسپردگی» عشق یا ایمان نشبت به کستی یا چیزی]یا 
به نیرویی (معمولا) فوق طبیعی 

پرستیدنی 0۵5۵5110211 : ص. شایست پرستیده شدن 

پرستیده ۳۵۲۵۱106 /پرستیده‌ها؛ پرستیدگان/: ام -» 
پرستیدن 

پرستیز 0616/12 :]. اعتبار» شأن و مقام اجتماعی 

پرسش 0056۵5 :1. ۱ آنچه پرسیده‌شود ۲ عمل یا 
فرایند پرسیدن 

سم کردن: پرسیدن 

پرسش شونده 908۷۵006 :, آنکه مورد پرسش 
قرار می‌گیرد 

پرسش کننده 100۵006 - :۱. پرسشگر 

پرسشگر 287 - :۰1 ۱ آنکه چیزی بپرسد ۲ آنکه 
پرسش دربار؛ موضوعی را از گروه معینی بر عهده 
دارد 

پرسشنامه 806 - :, ورقه‌ای که در آن پرسشهایی 
(معمولا به‌صورت چاپی) نوشته شده است و از 
پرسش شونده خواسته می‌شود تا پاسخ هر کدام را در 
برابرش بنویسد «سم آماری؛ سم است‌خدامی: 
سم عضویت» 

پرسمان 205۳80 :| موضوع یا امری که نیازمند 
بررسی» پژوهش یا یافتن راه‌حل باشد ؛ مسئله 

پرسنا 00۲۵0082 شخصیّت -۴ 

پرسنده 20790000 /پرسنده‌ها؛ پرسندگان/: اف 


پرسیدن ِ 
پسرسناهه اص دارای وضع یا کیفیست پسرسشتی 
«نگاه سم 


پرستنده - پرش ‏ ۲۶۷ 

پرسنل 0۵۲50061 :1. مجمو ع کارکنان یک مژسسه یا 
بخشی از آن مج ارتش, سح ستاد. سم دفتری> 

پرسنلی 0675006 ص. ۱ استخدامی ۲ خدمتی؛ 
شغلی «امور سم وضع سم> ۳ مربوط یا منسوب به 
یک مژسسه یا جریان اداری «عکس سم 

پرس و جو دا[-00700 :1 (گ) پرسش و تحقیق برای 
به‌دست آوردن آگاهی یا دانستن درستی يا نادرستی آن 
«در مورد علی از دکاندارهای محل سح کرده بودند > 

پرسه 08756 :1. راه رفتن بیهوده و بی‌هدف «عصر که 
می‌شد. از بیکاری توی تنها خیابان شهر سم می‌زديم 
تا هوا تاریک می‌شد > 

پرسه 00756 :[, مراسم دیدار با بازماندگان کسی که 
مرده باشد و گرامیداشت یاد او؛ مجلس ترحیم 

-پرسی 0059 : پس. عمل يا فرایند پرسیدن «بازسم+ 
همدتی 

پرسیاوشان 876-9۷6۷۵۵98 :[. گیاه علفی پایا از 
تیر؟ سرخسهاء ویژ؛ سرزمینهای مرطوب. دارای ریزوم 
باریک و ریشه‌های باریک و ظریف هاگینه‌های 
کمابیش کروی» برگ بریده - برید؛ نازک و سبز 

پرسیدن 00۲51080 : مص. مت: / پرسیدی؛ می پُرسی ٩‏ 
بپُرس/ ۱ دربار؛ کسی » چیزی یا کاری آگاهی یا 
پاسخ خحواستن «احوال سم درس سج> ۲ در مورد: 
معینی پرسش يا تحقیق کردن «حال کسی را سس 
قیمت چیزی را سم ۱ 

پرسیدنی ۲07910801 :ص. درخور پرسیدن؛ قابل 
سول 

پرسیده 0079106 :امس پرسیدن 

پرش ۳9۲6۵0 :۱. ۱ عمل يا فرایند پریدن ۲ حرکت 
خود بخودی (غیر ارادی) ماهیچد برخی اندامها سم 
ابرو» سح چحشم > 

۵ سح ارتفا ع: ورزشی که در آن ورزشکار باید از روی 
مانع بلندی بدون برخورد با آن بگذرد 
مح‌با چتر: پرتاب کردن خود از درون یک وسیلا پرنده 
و رسیدن به زمین به وسیل چتر نجات 
سح با نیزه: ورزشی که در آن ورزشکار با تکیه دادن 
نیزه‌ای به زمین از روی مانع می پرد: سم نیزه 


۸._ پرش - پرمین 


سم سه گام: ورزشی که در آن ورزشکار سه بار پیاپی 
بدن خود را به جلو پرتاب می‌کند و مجموع مسافتی 
که پریده است محاسبه می شود 
سم طول: ورزشی که در آن ورزشکار باید بکوشد از 
نقط معینی بدن خود را به هرچه جلوتر پرتاب کند 
س‌نیزهی سم با نیزه 

پرش 0679 - سوف‌ماهی 

پرشر و شور 00۲985)0(0-17 :ص, ماجراجو و 
علاقه‌مند به شرکت در رویدادهای هیجان‌انگیز یا 
پرسروصدا 

پرفراژ 0 :۱. ۱ ردیفی از سوراخهای پیاپی 
بر روی یک صفحه (مانند تمبر فیلم»...) ۲ عمل یا 
ایجاد جنین سوراخهایی آب ه: سم داشتن؛ سم شدن؟ 
سم کردن 

پرفرما 8 پزوفرما 

پرنسور 0 (06۲0]090۲/20۲۲0 :1, ۱ 
استاد (دانشگاه) ۲ (مجا) شخص بسیار دانشمند «با 
چهارتا کلمذ انگلیسی که یاد گرفته خیال می‌کند سم 
شده> 

پسرفیجسی »02۳96 : ص. (گ) هسوادار و پیسرو 
سرسخت 

سم کسی شدن: (کنا) از جان و دل او را هواداری و 
خدمت کردن 

پرکار 7 : ص. دارای عادت يا توانایی زیاد کار 
کردن 

پرکاری 20۳1851 :وضع یا کیفیت پرکار بودث 

پرکامبرین مدرنمهه26۲6۵ :ز. (زم) آغاز تاریخ 
زمین» پیش از دوران اول» شامل دو مرحله پارین‌زیوی 
و پیش‌زیوی 

پر کسید 06۲05 پرزوکسید 

پر کننده 6 :. ۱ آنکه چیزی را پر کند 
۲ نام عمومی هر یک از موادی که برای پر کردن حلل و 
فرج یا انزایش حجم یا وزن فراورده‌های صنعتی به 
آنها انزوده می‌شود؛ فبلر 

پر گار 57887 :1. ۱ اسبابی برای رسم کردن یا اندازه 
گرفتن حطهای منحنی دارای دو بازوی برابر که در 


بالا به یکدیگر متصل شده‌اند و به وسیلذ پیچ یا 
فنر باز و بسته می‌شوند نوک یکی از بازوها 
به‌صورت تکیه گاه و بازوی دیگر برای تسرسیم 
به‌کار سی‌رود ۲ (نج) صورت فلکی کوچکی در 
آسمان نیمکرة جنوبی میان صورتهای بادبان و کشتیدم 
0 سم‌پاشنه‌ای: نوعی پرگار برای اندازه‌گیری داخحل 


قطعات؛ اندازه گیر داحلی 
سمکسج:نوعی پرگار برای اندازه گیری خحارجی 
قطعات؛ اندازه ک9 خار- حول 


پرگنه 6 :۱.1 گروهی از مردم که در چند خانه 
وامتررعدچسبیده به یکندیگرزندگی 
می‌کند ۲۰ (زیست) کلنی 

پرگو 0078 :ص. دارای عادت به زیاد سخن گفتن! 
پُرحرف؛ حزّاف؛ وژاج 

پرگویی 0:8 :, عمل یا فرایند زیاد و (سمولا) 

پرلتاریا 06۲0۱6852 پژولتاریا 

پرلتر 067016167 -* پرولیر 

پرلن 061100 :1. نام عمومی الیاف مصنوعی پل ی‌آمید, 
شبیه نایلن؛ با مقاوست خوب در برابر ساییدگی و 
رطوبت: پرلون 

1 

پر مایه 007086 :ص. ۱ دارای مایة بسیار ۲ دارای 
نسبت بالایی از ماد مورد نظر (آهک سم چای مج 
رنگ سم ۳ (مجا) دنا و هوشمند ۲ 

پر معا 00700000013 ص. لافزن و زیادهخواه 

پر مغز 00۳08802 :ص. ۱ خردمند ۲ دارای معنی و 
ارزش؛مق: پوچ ۳ دارای مغز؛ مق: بوک 

پر منگنات ۳6۲۳08086081 :۱, نمک اسید پرمنگنیک؛ 
به‌رنگ ارغوانی» گندزدا و اکسیدان قوی 

0 سم پتاسیم: پلشت بر و اکسیدان قوی؛ دارای بلورهای 
ارغوانی و محلول در آب 

پر منگنیکاسید ۱6۲۳۵08801510 اسید 
پرمنگنیک» آسید 

پرمین حدرنهتهط :1 (زم) هفتمین و آخحرین دوره از 
دوران اول زمین شناسی 


پرند ۲ 226200 :]. (اد) پارچذ ابریشمین ساده 

پرند :. درحتچ؛ کوچک از تیر ریواس با بوتذ 
پرشاخ؛ پوست ساقه به‌رنگ خاکستری با برگهای 
باریک نوک‌تیز و نامتقابل» دمگل با مفصلی در بالای 
قاعده و میوء بالدار: پیزند؛ پیزن 

پرند گان 0۵72006080 :۰1 ۱ ج- پرنده ۲ رده‌ای از 
مهره‌داران خونگرم تخمگذار دارای بدن پوشیده از پر: 
یک جفت بال و یک جفت پا؛ معمولا با چهار 
انگشت. استخوان جناغ بزرگ» جمجم غالبا درازه 
نوک برجسته نو ع امروزی بدون دندان و با قلب چهار 
حفره‌ای. تنفس در آنها به وسیل ریه‌ها انجام می‌گیرد 

پرنده" 02۳2006 /پرنده‌ها؛ پرندگان/:1. ۱ اف 
پریدن ۲ هریک از جانوران مهره‌دار و خونگرم ردة 
پرندگان 

سم پرنزدن: (کنا) آرام و خلوت بودن 

پسرنسده ص: دارای توانایسی یا عنادت پریدن 
«بشقاب سی ماشین سم 

پرنده‌ماهی 78 - :1 (نج) از صورتهای فلکی 
پیراقطبی جنوب در عرض جغرافیایی "۴۶ جنوبی: 
ماهی پرنده 

پرنده‌ماهسی :1. ماهی استخوانی فلسدار از ردة 
ماهیهای استخوانی ویژ؛ دریاهای گرمسیری که 
باله‌های سینه‌ای آن بالاتر از امتداد بدنش قرار دارد و 
می‌تواند مدتی بر بالای آب پرواز کند: ماهی پرنده؛ 
ماهی بالدار 

پرنس 067308 :, شاهزاده 

پرنسس 5 (: . شاهدعت؛ شاهزاده خانم 

پرنسیب 067۵7519 :1. اصول اخلاقی؛ قیش 

۵ بی سم: فاقد پای‌بندی به اصول اخلاقی و نظام ارزشی 

پرنیان 0۵۲01720 :1, راد) پارچذ ابریشمین گلدار بسیار 
نرم 

پرو 00۲۵۷ / 6۳5 :1, آزمایش اندازه يا مناسب 
بودن چیزی 

۵ سح لباس: آزمایش اندازه یا مناسب بودن جامه از راه 
پوشیدن آن 

پروا 05۳۷5 :. ۱ نگرانی یا اندیشه‌ای که به حاطر 


پرند - پروانه‌واران ‏ ۲۶۹ 


پیامدهای کاری یا رویدادی پدید آید ۲ نگرانی از 
آسیب و آزار احتمالی کسی یا چیزی ۳ رفتار 
سنجیده و همراه با احتیاط در برابر کسی یا چیزی 
ب ه: سم داشتن؛ سم کردن؛ سم نکردن؛ بی سم 

پروار ۳9۳۷57 :ص. ویژگی جانداری که براثر تغذیذ 
خوب فربه و تندرست باشد: پرواری ب ه: سم شدن؛ 
سح کردن 

پرواربندی 02001 - :1. نگهداری و تغذیة جانوران 
گوشتی برای افزایش میزان گوشتشان 

پرواری ۳2۳۷3۳1 پروار 

پرواز 087۷32 :1 حرکت و جابجایی در آسمان 
«مج پرنده مج بادبادک» سم هواپیما> 

0 سم آزمایشی: پرواز با هواپیما که برای آزمایش کار 
هواپیما انجام گیزد 
سح اکتشافی: پرواز به‌وسیلذ هواپیما برای یافتن یا 
شناختن چیزی یا جایی 
سح جنگی: پرواز هواپیما برای عملیات جنگی 
سم خارجی: پرواز هواپیما به مقصد کشور خارجی 
سم داخلی: پرواز هواپیما در داخل کشور 

پروانه" 02۳۷506 :1. ۱ نوشته‌ای رسمی که به دارنده 
آن اجاز؛ کارهای معینی داده می شود ؛ جواز؛ اجازه‌نامه 
«مم پزشکی. سم ساختمالاه سم کار ۲ اسبابی 
به‌صورت چرخ پزه‌دار چرخان یا پنکه با يا بدون 
قاب. برای تولید جریان سیّال (هوا گاز یاآب) در یک 
ماشین؛ ملخ سم کشتی, سم هواییما > 

پروانه /پروانه‌ها؛ پروانگان/:1. ۱ گونه‌هایی از 
حشرات روزپرواز از راستذ پولکبالان با بالهای پهن 
پوشیده از پولک رنگیزه‌دار انتهای شاک نسبتاً 
درشت و زندگی چهار مرحله‌ای (تخم؛ نوزاد» شفیره و 
بلوغ) ۲ شب‌پره 

پروانه‌واران ۷8۳80 - :1. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
جداگلب رگ علفی, بوته‌ای» درختچه‌ای و گاه 
درختی؛ با برگهای متناوب. سه ب رگچه یا بیش 
گلهای خوشه‌ای مجتمع و گاه منفرد با پنج گلبرگ» 
پنج کاسبرگ ده پرچم و یک برچه میوا نیام شکرفا 
یا ناشکوفا که دانه‌های بدون آلبومن و گاه خوراکی 





۰ . پروبال - پروردن 


نها بر سطح داخلی دو ورق یم قرارگرفته است 
پرو بال 0۵50-01 :1. ۱ مجموع پرها و بالهای پرنده 
۲(مجا) فرصت یا امکان عمل یا فعالیت (رییس 
خیلی به او سم می‌داد و او هم دیگر خدا را بنده نود 


پروپا 08 -0۵۲0 :1 ()۱۰ (مجا) پایین تنه ۲ اساس 
و بایه 
به سم‌ی کسی پیچیدن: مزاحم او شدن 


پرو پاچه 0850-05096 :1.(مجا) پایین تنه (بویژه 
گوشت سفید ران) 

سم کسی را گرفتن: (کنا) به او پرخاش کردن و آزار 
رساندن 

پروباقرص "0۵۲0-08007 ص. (گ) استوار؛ 
توح 

پروپاگاند - ۳0:0 / 0660088800 :1, تبلیغ 

سم کردن: تبلیغ کردن؛ کسی یا چیزی را معرفی کرد 

:. (تع) مبلغ؛تبلیغ کننده 

پروپان 06:0۳80 :1 سومین عضو از سری گازهای 
متان» بی‌رنگ اندکی محلول در آب و سوخت 
موتورهای درونسوز 

پروپن 08۲0060 - پروپیلن 

پروپیلن م70 :. (شیم) گازی بی‌رنگ که از 
کراکینگ نفت به‌دست می آید و در تولید گروه مهمی 
از پلاستیکهای مصنوعی و در تهیذ پلیمرها, رزینهای 
قالبگیری فیلم و الیاف بافندگی کاربرد دارد: پزوین 

پرو پیمان 00۲0-00(0187 ص: پرشده؛ لبالب؛ 
کاملا پز 

پسروپیسونیک‌اسید 2514-[08:0[(00- اسید 


پروپاگاندچی 010 


پروپیونیک آسید 

پروتارگل 0070187401 :1. نام تجارتی ترکیب نقره و 
آلبومین که گردی است قهوه‌ای‌رنگ محلول در آب و 
باکتری کی 

پروتا کتینیم - 06۲0181611011000/0070 :[, عنصر 
شیمیایی فلزی رادیوآکتیو از خانواد؛ آکتینیدها؛ با 
عدد اتمی ٩۱‏ و وزن اتسی ۲۳۱/۰۳ فلز سفید 
نقره‌ای که به طریق صنعتی به‌دست می آید 

پروتئین 0)6(:01010 :۱ هریک از ترکیبه‌ای آلی 


نیتروژندان موجود در بانتهای گیاهی و جانوری با 
ساختمانشیمیاییپیچیدهو ون ملکولی ستگین؛ 
متشکل از اسیدهنای آمینه و مورد لزوم برای رشد و 
ترمیم بافتها 

پروتروزوئیک 06۲06707015 پیش زیوی 

پروترومبین 0۶۲0۱6۲000015 :1.عامل انعقاد خون در 
پلاسما که در کبد ساخته می‌شود 

پروتز 0670162 :[ جایگزینی قسمت ازدست رفتا بدن 
با وسیلك مصنوعی. از جمله دندان 

پروتست 0610155 - پرتست 

پروا تستان 0۲016010 پرتستان 

پروتکل 06۲010۲0۱ :1. مقاولهنامه: ۳ تکل 

پروتوپلاست 067010061890 :[, یاحتة گیاهی بدون 
دیوار؛ یاخته‌ای 

پروتود پلاسم 20۲0۱0061 :. ترکیب شیمیایق 
پیجیده‌ای که ماد؛ زنده تمام یاخته‌های جانوری و 
گیاهی را تشکیل می‌دهد و همذ اعمال حیاتی یاخته 
وابسته به آن است 

پروتوزواً 065010202 آغازیان 

پروتون :/. ذر؛ بنیادی با جرم اتمی ۱ و بار 
برقیمبتی که از حیث عددبرابر بر لکترو است 

و پادپژوتئون 

-پرور ۲ : پس. پرورنده (رعیت سم فرهنگ سم 
مردمسم> 

پروراندن 08۳۷۵10080 :مص. مت. /پرورانای! 
می‌پترقرانی؛ برقران / ۱ موجب پروزش کسی با 
چیزی شدن ۲ پروردن * پررانیدن 

پرورانده 6 /بروراندهها؛ پروراندگان/: ام 
پرقراندن 

پسروراننشده 02۲۷2۲382006 /برا وراننده‌هاو 
پرورانندگان/: اف پروراندن 

پرورانیدن ههدن0۵۳۷۸۳9- پرورانان 

پسرور دگار 1 :۱. | خدا ۲ (قد) 
پوس دمیه 

پسرا وردن 297۷07120 :مص.مت. /پروردی! 
می پروری؛ بپرور ۸ پرورش جانداری را برعهده 





گرفتن؛ پرورش دادن ۲ به پیشرفت کسی یا چیزی 
یاری کردن <ادب سم> ۳ آماده کردن؛ گسترش دادن؛ 
آراستسن؛ پسروراندن خیال سم عم سم مطلسی 
راسم؟؛ پروراندن ۴ پرورده کردن سب پرورده-۲ 

پروردنی 027۷270071 : ص. شایستة پرورش دادن 

پرورده" 6 /پرورده‌ها؛ پروردگان/: ام سم 
پروردن 

پرورده":ص. ۱ برخوردار از پرورش ۲ پخته شده یا 
آماده شده در شکرء عسل» شیر (و مانند آن) «زیتون 
سم اجیل سم> ب ه: سم کردن ۳ پرواز 

شدن: پرورش یافتن 

پرورش 02۳۷3۲690 :۱. ۱ عمل يا فرایند یاری کردن 
به رشد و نمو موجود زنده از راه مراقبت و خوراک 
رساندن به آن «سح درخت. سح اسب سم کودک> 
۲ آماده کردن و رشد دادن ویژگیها یا تواناییهای 
ویژهای در یک موجود زنده «مم اندام سم گل» سم 
جنگی> ۳ شیو اثرگذاری پایدار محیط در رشد و 
نمو موجود زنده «او در فقر و تیره‌روزی و زیر دست 
افرادی جاهل سم یافته بود> 

9س‌دادن: ۱ پروراندن ۲ پروردن 
سمیافتن: ۱ رشد یافتن. ۲ بار آمدن 

پرورشگاه 880 -:۱: ۱ جاییی که در آن کودکان 
بی‌سرپرست نگهداری و پرورده می‌شوند ۲ جای 
پرورش « سح اسب سم گل. سم ماهی> 

پرورشی 03۳۷۵۲6011 ص. ۱ مربوط یا منسوب به 
پسرورش «فعالیتب‌ای سم ۲ پسرورش‌یافعصه 
پرورده‌شده «جوجذ سم> 

پرورنده 0۵۲0۷۵۲۵006 /پرورنده‌ها؛ پرورندگان/: اف 
پروردن 

پروژسترون 00۲0200016707 :۱. هورشن ترشحی از 
جسم زرد که زهدان را برای تغذیه و نگهداری رویان در 
دور آبستنی در حالت ویژه‌ای نگه‌می‌دارد 

پرو زکشور 0660206107 :۰1 ۱ دستگاه تمایش فیلم 
یا اسلاید ۲ نورانکن 

پروژه 6 :. طرح 

پروستات 00:0:081 :|, غد؛ کوچک مخروطی که در 


پروردنی - پرومتيم ۲۷۱ 
زیر مشانة مردان و در سر راه پیشابراه قرار دارد و مایع 
قلیایی چسبناکی ترشح می‌کند که از اجزای مهم منی 
است: پُرستات 

پروسترویکا 06۲09۱620168 [ 0۳09۱701۵ (روسی) 
بازسازی؛ نوسازی] :[. مجموعه‌ای از برنامه‌هایی 
که گورباچف آخرین زمامدار اتحاد شوروی برای 
تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی آن کشور اعلام کرد 

پروسه 06۲036 :1. فرایند 

پروفرما 06۳0707008 :1. ورقه‌ای که نشان می‌دهد 
فروشنده آمادگی فروش کالایی را به بهای ذکر شده 
دارد؛ پیش فاکتور: پرفرما 

پروفس سور 6۲0]6507/- (26۲01090۲/0050 
پرفسور 

پسروفیل - 0670111/0070 :۰1 ۱ فراوردة فلزی 
(بویژه فولادی) نورد گرم با مقطعها و شکلهای 
گوناگون (ناودانی؛ نبشی سپری» تیرآهن) ب ه: سم 
توخالی؛ سم سبک؛ سم قوطی ۲ (مع) برش عمودی؛ 
منظر؛ نیمرخ ۳ (نق) تصویر خطی يا نیمرخ از قیافة 
کسی ۴ صفحه‌ای که بر آن نقش برجسته یا فرورفتذ 
صفح دیگری نقش شود 

پر و کسید 06۲01914 :!. ترکیبی از یک ماده با اکسیژن 
که در جوار اسیدهای رقیق. آب آزاد می‌کند و عامل 
اکسید کنند؛ قوی است: پس رز کسید؛ دیس و کسید 
خیرطبیمی 

۵ سح ازت - دیوکسید یتروژن دیوکسید 
سم هیدروژن سه آب اکسیژن, آب! 
سم سرب دیوکسید سرب دیوکسید 

پروگرا ام 6800(ع)06۲0۵ :. برنامه 

پرولتاریا ۲670۱608518 :1. ۱ طبق اجتماعی که 
اعضای آن از راه فروش نیروی کار خود یعنی دریافت 
مزد در برابر کار زندگی خود را می‌گذرانشد 
۲ کارگران صنعتی: پرلتاریا 

پرولتر 267016۱67 :عضو طبقذ پرولشاریا؛ کارگر 
مزدور: پر 

پرومتیم 0 :ا. عنصر شیمیبایی فلزی 
کمیاب از خانواده لانتانیدها» با عدد اتمی ۶۱ که از 





۲ ._ پرونده- پریروز 


شکافت اورانیم به‌دست می‌آید: ایلینیم 

پرونده 03۲۷3006 :[, مجموع؛ سندها و نوشته‌های 
راجع به شخص موضوع یا کار معین که در یک جا 
گرداوری شده‌باشد (سم جنایت خیابان کالم سم 
تحصیلی. سم ثبتی» 

پرونده‌سازی 932- :1. (مجا) تنظیم و گرداوری 
سندهای دروغین برای متهم یا گرفتار کردن کسی 

پرویزن 0870۷1280 :1. اسبابی به شکل کاسه یا لگن» با 
ته سوراخ -سوراخ که (معمولا) بزای بیختن یا صاف 
کردن مواد خوراکی به کار می‌رود 

پرویزنی 0۲۷۷/1 استخوان پرویزنی» أستخوان 

پرویس 027۷۷15 :1, دستد شش‌تایی از ستارگان 
درخشان در صورت فلکی ور: خوشه پروین؛ ریا 

پره 0۵1۳6 :۰1 ۱ هر یک از میله‌ها یا تیغه‌های شعاعی 
چرخ یا هر قطع چرخنده (سه چر خن سم پنکه 
سمسیاب» ۲ هر یک از صفحه‌ها یا تیغه‌های موازی 
در یک ساختار «سم رادیاتون سم بینی> ۳ پر 

0 سم بینی: هر یک از ساختارهای غضروفی که سوراخ 
بینی را می‌پوشانند 
سم گوش: ال گوش 
سح زدن: گرد کسی یا چیزی را فرا گرفتن؛ حلقه زدن 

پرهون 027118 :[, راد) دایره 

پرهیز 0852 :1 خودداری آگاهانه از انجام دادن کاری 

سم دادن: کسی (بویژه بیمار) را به خودداری از انجام 
دادن کار یا کارهایی (مانند خوردن برخی چیزها یا 
برخاستن از بستر) توصیه کردن ب ه: سح داشتن 
سم شکستن: پرهیز را رها کردن؛ دیگر پرهیز نکردن 
ب ه: سم کردن 

پرهیزانه ۳21012806 :1, خوراک بیمار يا کسی که 
پرهیزدار است 

پرهیسزدار 027012087 :ص. دارای وضعی (معمولاً 
بیماری) که باید از چیزهایی پرهیز کند 

پرهیزکار 02512681 : ص, خودداری و دوری کنندء از 
کارهای ناشایست: پرهیزگار 

پرهیز گار ۲ بترهیز کار 

پرهیزگاری اتقوهندند0 :وضع یا حالت پرهیزگار 


بودن؛ تقوا 

پری 0551 /پریها؛ پریان/:1. ۱ (فم) مادین جن 
۲ دوشیزه یا زن دارای زیبایی فوق طبیعی 

0 سح دریایی: موجود افسانه‌ای با پایین تنه‌ای همچون 
ماهی و بالاتنه‌ای به شکل دختری زیبا 

پری ۲07 :1. وضع یا کیفیت پر بودن؛ آکندگی! 
سرشاری؛ امتلا 

پریاخته 00750016 : ص, ویژگی گیاه یا جانوری که 
بدنش دارای بیش از یک یاخته باشد ؛ مق: تکیاخته 

پری پیکر 0871-06107 :ص. دارای پیکر بسیار زیبا 


(در مورد دختر و زن) 
پریچهره 08۲1606176 : ص, بسیار زیبارو (در مورد 
دختر و زذ)؛ تریرخ! پریرو 


پریدگی 06 :۱ وضع یا کیفیت از مین رفتن؛ 
جدا یا پرتاب شدن «مج رننگ صورت مج لب 
استکادن> 

پریدن ۳۵۲۱087 :مص.لا.مت. /تریدی؛می‌بری! 
بپُر /۷0. ۱ در هوا یا نضا حرکت کردن؛ پرواز کردن 
۲ گریختن سم خواب. سم هیوش» ۳ شکستن و 
پرتاب شدن بخش کوچکی از یک چیز (ح لبذ 
استکان> ۴ (گ) با شتاب حرکت کردن «پریک 
لیوا آب بیاور> ۵ از میان رفسن بر اثر عاملهای 
شیمیایی یا فیزیکی «مج رنگ پارچه. سم بوی نفت> 
۶ از روی مانعی تجستن «از دیوار سح ۷بدید آمدن 
وقفه یا تغییر ناگهانی در یک فرایند «از خواب سح از 
جاسه مج رنگ چجهسره ۸ دچار پسرش شلد 
«مم لک چشم» تامت. ٩(گ)‏ حمله و پرخاش 
کردن «به این‌وآن سح ۱۰ به‌جایی پرواز کردن یا با 
شتاب رفتن 

پریدنی 02011201 :ص:دارای امکان یا احتمال پریدن 

پریده 225102 :امس پریدن 

پربرخ 010 ۰ ص. بتریچهره 

پریرو 0311۳ :ص. تریچهره 

پریروز! 2 :1, روز پیش از دیروز «مماول ماه 
بود> 

پریروز ذق.در روز پیش از دیروز «برادرم سح رفت؟ 





پریز 06112 :1. وسیله‌ای با روکش عایق و سوراخهایی 
برای عبور سیم یا دوشاخذ دستگاههای برقی یا 
الکترومغناطیسی, برای برقراری جریان 

0 سم اتصال با زمین: پریزی که دارای یک اتصال اضافی 
(بجز فاز و نول) برای کاهش حطر برق گرفتگی است. 
سم آنتن: پریز برای اتصال آنتن به دستگاه گیرنده 
مج تلفن: پریزی برای اتصال تلفن به شبکه 
سب‌سه‌فاز: پریز دارای سه سوراخ و یک برجستگی 
برای اتصال با زمین 

پریسکپ 0 :ا. اسبابی شامل تعدادی منشور؛ 
آیینه و عدسیی در داخل یک لول زانودار» برای 
مشاهد؛ آنچه در میدان دید مستقیم نیست «دورین 
زیردریایی یک سم (ست > 

پریش 0۵:18 : ص. (اد) پریشان 

پبریشان 22119080 ص. ۱ دارای وضع نامنظم 
۲ (مجا) نگران یا غمگین * آشفته؛ مخشوش 

س‌شدن: ۱ بهم ریختن و از نظم و ترتیب افتادن 
۲ دستخوش ترس نگرانی یا اندوه شدن ۳ به 
بی‌چیزی و بدبختی دچار شدن ب ه: سم کردن 
سم گفتن: سخنان بی‌معنی یا نامربوط گفتن 

پریشان حال | - : ص. دارای حالت پریشان 

پریشان خاطر 108167 - :ص. دارای نگرانی و 
دستخوش آشفتگی ذهنی ب ه: پسریشان خیال؛ 


پریشان دل 
پریشان روزگار 985(ع)۲07 - :ص. دارای زندگی یا 
گذران نامرتب و دستخوش رنج و زحمت 


پریشانی 00:90 :۱, ۱ آشفتگی ۲ نگرانی یا اندوه 
۲ژولیدگی ۴ تنگدستی 

پسری‌شاهصر خ 0۵/19080000 :۰۱ ۱ تیره‌ای از 
پرندگان بیشتر درختزی با پرواز سریع و موجی 
۲ پرنده‌ای از همان تیره که نر آن دارای رنگ زرد 
درخشان, دم و بالهای سیاه با کناره‌های زرد رنگ و 
مادة آن دارای رنگ سبز ماییل به زرد بالها و دم 
پُررنگ‌تر و سطح شکمی تقریباً خاکستری و تا حدی 
رگه‌دار است 

پریششب! 0 :۱. شب پیش از دیشب «مهمانی 


پریز - پزشک. ۲۷۳ 
سح چطور بود؟> 
پریشسب نق. در شب پیش از دیشب «سم رفتیم 
مهمانی> 


پریشیدن 027190190 : مص. مت. (اد) /پریشیدی؟؛ 
می‌پتریشی؛ - / پریشان کردن؛ آشفته ساختن 

پریشیده 221190106 :امس تریشیدن 

پریکارپ 06516270 :1. (گیا) فرابر 

پریکارد 06716554 :1. (کا) برونشامه 

پریم 0 :1. نشانه‌ای به این شکل «» در ریاضیات؛ 
که بر بالای سمت راست یک حرف قرار می‌گیرد؛ 
به‌معنی: الف) نخستین مشتق یک تابع ب) نخستین 
نقطه یا مقداری که از جهتهایی مشابه نقطه یا مقدار 
مورد نظر باشد 

پریمسوس 0617015 :1 نوعی چراغ خوراکپزی 
نفت‌سوز که با تلمبه هوا را بهانبارة آن وارد می‌کنند تا 
نفت براثر فشار هموا به‌صورت قطره‌هایسی از 
سوراحهای ریز مشعل پریموس پاشیده شود و بسوزد 

پریوش 031*280 : ص. بسیار زیبا؛ همچون پری (در 
مورد زن یا دختر) 

-پز 037 :پس. ۱ پزنده «آرامسی اش سم زود سم 
۲ پخه (آب سب یمسم» 

پسز ۲02 :۱. ۱ آراستگی جامه ۲ جلوه‌گری 
۳ فخرفروشی 

0 سب عال و جیسب خالسی: (کنا) ظاهرسازی و 
خودآرایی در حال بی پولی و نداری 
خوش سحه: دارای جامه و آرایش مرتب 

سم دادن: فخر فروختن؛ به چیزی بالیدن 

پزا 082 : ص. ویژگی آنچه زود و خوب بپزد؛ پُزنده 

-پسزان 08280 :پس. ۱ زمان پختن «خرساسس 
توت سم ۲ مراسم پختن (حلواسم: سمنو سم 

پزایی ار۵28 :زر وضع یا حالت پزا بودن؛ قابلیت 

پزتا 0626۱8 :۱, واحد پول اسپانیا"س جد 

پزشک ۲626۵0۲ :۱. ۱ کسی که کارش درمان بیماران 
انت ۲ کسی که از یسک دانشک دا پسزشکسی 
فار غالتحصیل شده است 


۲ پزشکی -پس 

0 سم بالینی: پزشکی که دارای تجربه عملی در شناحت 
و درمان بیماریهاست: سم عمومی 
سم قانونی: پزشکی که کارش رسیدگی به آسیبها از 
لحاظ احتمال وقوع جرم است (مانند قتل» ضرب؛ 
جرح. مسمومیت) 
سم مجاز: پزشکی که معلومات خود را از راه تجربة 
عملی به‌دست آورد و اجاز؛ اشتخال به کار پزشکی را 
داشته باشد 

پزشکی 06260061 :۰1 ۱ پیشه و دانشی که با شناخت 
و درمان بیماریها سر و کار دارد ۲ رشته‌ای از آموزش 
دانشگاهی دربارة شناخت و درمان بیماریها 

0 سم قانونی: شاخه‌ای از فن پزشکی که از شناسایی 
آسیبهای ناشی از جنایات بحث می‌کند 

پزشکیار 06200068۲ :1. ۱کسی که زیر دست 
پزشک به خدمات درمانی می پردازد ۲ شخصی با 
آموزش ویژ؛ دانشگاهی (فوق دیپلم) در زمینا خدمات 
بیمارستانی 

پزنده 6 #/بزنده‌ها ؛ پزندگان/: اف پختن 

پزو 2020 :[, واحد پول چندین کشور - جد 

-پزی 0221 : پس. عمل یا فرایند پختن «خوراک سم 
شیرینی سح 

پژمان 06250080 :ص. (اد) انسرده؛غمگین 

پزمردگی 007068 :1 وضع یا کیفیت پژمرده 
بودن 

پزژمسردن 0۵200107090 :مسص. ۰ /ستزشردی؟ 
می‌بَوشری؛ پشردهش و / تروتازگی و شادابی را از 
دست دادن؛ پژمرده شدن 

پژمردنی 022001012 : ص. دارای امکان یا احتمال 
پژمردن 

پزمرده! 16 ۱( زاس پزفرکن 

پزمرده":ص. ۱ فاقد تروتازگی و شادابی پیشین 
۲ (مجا) انسرده؛ اندوهگین ب ه: سم بودن؛ سم شدن؟ 


سم کردن 
پژواک 6 (. تکرار صدا بر اثر بازگشت 
موجهای صدا 


پژوا ل 62و استخوان قاپ أستخوان 


-پژوه ۲2210۸ : پس. پژوهنده «دانش‌سم> 

پسژوهش - ۳۶ / 03210560 :۰1 ۱ بررسی و 
جستجو دربارا درستی یا نادرستی یک موضوع 
۲ استیناف ب ه: سم خواستن 

پژوهش خواسته 2906 - :1. برگ یا نامه‌ای که در 


آن درخواست پژوهش شده است 

پژوهش خوانده 13006- :۱ کسی که از او شکایت 
شده 

پژوهشخواه - :1. کسی که درخواست پژوهش 
کرده است 

پژوهشکده 1006- :1. مسا پژوهشی که دست کم 
دارای سه گروه پژوهشی باشد 

پژوهشگاه 83 - :, مسسد پژوهشی مستقل که 
دست کم دارای سه پژوهشکده باشد 


پژوهشگر ۲ :۱. ۱ کسی که درپی پژوهش باشد 
۲ کسی که کارش پژوهش باشد ۳ کسی که در مورد 
یک موضو ع علمی فنی یا ادبی بررسی, جستجو و 
آزمایش می‌کند 
پژو هی - 06 / 02210۷01165 :ص. مربوط یا 
منسوب به پژوهش! تحقیقی؛ تحقیقاتی ,مسا 
سم 
پژوهنده" 032۳00۵006 /پژوهنده‌ها؛ پژوهندگان/: 
اف پژوهیدن 
پژوهنده :ص. دارای عادت یا توانایی پژوهش 
پژوهیدن ۳22۳0151020 :مص, لا ۰ پژوهش کردن 
پژوهیده 0820916 /پژوهیدگان/:ام- پژوهیدن 
پس! 080 :1. ۱ جهت یا مسیری که از مقصد گوینده 
یا موضوع بحث دورتر می‌شود سم می‌رفت؟ 
۲ سطح یا جهت دیگر چیزی «سم پردهه سم گردد؟ 
سمافتادن: ۱ دیر شدن موعد چیزی ۲ از پیشرفت 
بازماندن؛ عقب افتادن 
سم‌انداختن: ۱ عقب انداختن ۲ (مست) بچه زادن 
سم آوردن: به جای پیشین برگرداندن 
سم‌بودن: ۱ عقب بودن ۲ خراب و ناجور بود 
۳ (مجا) گرفته و افسرده بودن 
سم دادن: | دادن چیز گرفته شده (کتابم وا سم داد؟ 





۲ تراویدن «نم سم دادن رنگ سم دادن > 
سم رفتن: به‌سوی عقب بازگشتن 
سم گرفتن: گرفتن چیز داده شده «کتایم را سم گرفتم > 
از سم کساری بسرآمسدن: از عهد٩‏ انجام دادن آن کار 
برآمدن؛ به انجام دادن آن قادر بودن ب ه: از س‌هم 
برآمدن 

بسن ازف. ۱ در آن مسوی چیزی «مم دیسوانن سم 
درختادن> ۲ به‌دنبال رویدادی «مماز رفتن من> ۳ در 
بی سبری شدن زمانی «م- دو سا > » 

پس : حازینرو؛ درنتیجذ آنچه گفته شد؛ بنابراین 
«مم معلوم شد که مثلث برابردو زاویذ قایم است, سم 
می‌گویی کج برو6٩‏ سم دیگر این حرذها را نزن> 

پس- :پیش ۱ مربوط یا متعلق به زمان پیشتر 
مج پربرون: سح بریشب> ۲ مربوط یا متعلق به بعد 
از عمل یا رویدادی «محکراید سمآب> 

پساب 05550 :!. ۱ آبی که در آن چیزی شسته باشند 
۲ آبی که بار دوم از تفاله آبگیری شده بگیرند 
۳ فاضلاب صنعتی؛ مایعاتی که در جریان یک فعالیت 
صنعتی دفع می‌شود 

پس‌ان پسریسروز ‏ 08980-0011۳2 :1. روز پیش از 
پس پریروز؛ چهار روز پیش از این: پسین پریروز 

پسان پریروز ا:ق. در روز پیش از پربروز: ُسین پریروز 

پسأن‌فردا ‏ 0۵950-1۵103 :1. روز پس از فردا؛ سه روز 
پس از این: پسین فردا 

پسان‌فردا :ق. در روز پس از فردا+ در سه روز پس از 
این: سین فردا 

پس‌انداز 2 (: ص. پولی که از صرفه جویی 
در هزینه‌ها اندوخته شود 

0 سس تسکین: نوعی حساب پس‌انداز برای عریدن 
سکن 
حساب سح: حسابی که پس‌انداز کننده نزد بانک یا 
مس مالی باز کند 
دفترچ سم: دفترچه‌ای که بانک یا مزسسذ مالی به هر 
باز کننده حساب پس‌آنداز می‌دهد و در آن مبلیغ 
دریافتی و پرداعتی دارند؛ حساب نوشته می‌شود 

سح داشتن: مبلغی اضافه بر هزینه های روزانه بهصورت 


پس - پست ۲۷۵ 
اندوعته داشتن 
مح شدن: اندوخته شدن بخشی از درامدها براثر 
صرفه‌جویی ب ه: سم کردن 

پس پریروز" 2۵9-0251۳02 :1 روز پیش از پریروز؛ 
سه روز پیش 

پس پریروز : ق. در روز پیش از پریروز؛ در سه روز 

پس‌برشب! 520 029-227 :1, شب پیش از 
پریشب؛ سه شب پیش 

پس پریشب :ق. در شب پیش از پریشب 

پس پسکی 025-02581 :ق. در جهت پشت «سم 
دفت و افتاد توی حوضص> 

پس پیرارسال! 089-81 :ز. سال پیش از 
پیرارسال؛ سه سال پیش 

پس پیرارسال : ق. در سال پیش از پیرارسال؛ در سه 
سال پیش 

پست 02٩‏ :ص. ۱ دارای سطحی پایین یا با بلندی 
کم ۲ دارای کیفیت نامرغوب «در آنجا یک جور 
انگور عمل می‌آید که سم تر از انگور عسگری خودسان 
است ویک جور گلیم می‌بافند سمتر از گلیمهای 
ترکمنی> ۲ فرومایه ب ه: سفطرت؛ سم‌نهاد 

0 سه‌وبلند: ۱ ناهموار ۲ (کنا) سختی و گشایش 

سم‌شدن: «کنا) خوار شدن ب ه: سم شمردن 

پست 0050 :۱. ۱ کار رساندن نامه‌ها و بسته‌ها از 
جایی به جای دیگر ۲ سازمانی که عهده‌دار اين کار 
است؛ ادار؛ پست ۳نامه‌ها و بسته‌هایی که به‌وسیلا آن 
اداره یا مأمور آن برسد ۴ نگهبان «مح محل> 
۵ جایی که در آن نگهبان یا نگهبانان قرار گرفته‌اند 
«مجدیدهبانی» سم موزی> ۶ حوزه نگهبانی «آن 
خیاباد در من نسود> ۷ جایگاه؛ مقام؛ منصب 
«همذ‌های مهم شهر را در دست خودش داشت و 
هرکس را می‌خواست می‌گذاشت و هبرکس را 
نمی خواست برمی‌داشت> 

۵ سم‌اداری: مقام اداری 
مج اکسپرس: نوعی از خدمات پستی سریح السیر 
سح‌اسدادی: ۱ ماأموران و تجهیسزاتی که برای 





۶ پستاب - پستچم 


کمک رسانی آماده شده باشند ۲ جای استقرار آنان 
سم بسرق: مجموعه‌ای از تجهیزات در یک شبک 
برق‌رسانی که از طریق آن نیروی الکتریکی برای 
تبدیل, توزیع یا راه‌اندازی انتقال می‌یابد ب ه: 
م‌فدار فوی 
سم تصویری: فاکسیمایل 
سم خارجی: خدمات پستی برای فرستادن و دریافت 
کردن بسته‌های پستی خارج از کشور ب‌ه: 
سم‌داخلی؛ سم شهری 
سم دیده‌بانی: جایگاهی با افراد و وسایل لازم برای 
دیده‌بانی 
سم رستانت: نوعی خدمات پستی برای کسانی که 
نان مشخمل ی تالا راد اختواسشت مت کنتد: 
بسته‌هایشان تا مراجع آنان در ادارة بست متصد 
نگهداری شود 
سم زمیسی: حمل بسته‌های پستی از راه خشکی (و 
دریا) ب ه: سم‌هوایی 
سم سفارشی: نوعی خدمات پستی که ادار؛ پست باید 
از گیرنده بستذ پستی رسید بگیرد 
سم فرماندهی: جایگاه فرماندهی؛ مقام فرماندهی 
ادارة سم: اداره‌ای که کار تنظیم خدمات پستی را 
برعهده دارد 
باجه سم باجه 
صندوق سمت صندوق 
ماموز سمل پستجی 

۵ب دادن: نگهبانی دادن 
سح کردن: با پست فرستادن 
به سم کسی نخوردن: (گ) فراخور حال» یا در قلمرو 
علاقه با نعالیت او نبودن (نه باب او بهسممن 


نمی‌خورد» ولش کن> 
پستاب 9 :۱. روشنی آسمان (بویژه در مناطق 
کوهستانی) پس از غروب آفتاب 


پستان 0 :۱. اندامی در پستانداران که در جنس 
ماده دارای غده‌های تراوش شیر اسنت و معمولا رشند 
بیشتری دارد 

0 به تدور چسب‌اندن: (تع) دلسوزی و همدردی 


بسیار نشان دادن 
مج مادر را گاز گرفتن: (کنا) نامپاس بودن؛ 
حق‌ناشناسی کردن 


پستان بند 0200 - :], سینه بند؛ کرست 

پستاندار 087- :ص. متعلق به رد پستانداران 

پستانداران 0 مس [ج: پستانندار] :], رده‌ای از 
جانوران مهره‌دار» خونگرم و اغلب دارای بدن پوشیده 
از پشم یا موء بویژه دارای غده‌های پستانی در ماده‌ها 
و معمولا بچه‌زا 

۵0 سم آبزی: پستاندارانی که در آب زندگی می‌کنند. ولی 
دارای شش هستند (مانند وال» سگ آبی, شیر دریایی) 
سماولیه: پستاندارانی که برحی ویژگیهای خزندگان را 
دارند و تخمگذارند (مانند مرغسانان) 
سم بی جفت؛پسعاندارانی که کیسا رویانی ندارند 
(مانند مرغسانان و کیسه‌داران) و جنین بخشی از زشد 
خود را بیرون از زهدان مادر انجام می‌دهد 
سم تخمگذار: مرغسانان 
سم جفتدار: پستاندارانی که زهدانشان دارای کیسا 
رویانی (جفت) است و نوزاد دوران جنینی را در زهدان 
رشد می‌کند 
سح عالی: نخستیان 

پستانک" 0۵5۱0016 :۰۱ ۱ وسیلله‌ای لاستیکی یا 
پلاستیکی به‌شکل سر پستان برای مکیدن کردکان 
شیرخوار ۲ قطعذ کوچک سورانحداری در تنگهای 
سرپُر که به خان متصل شده و چاشنی ضریتی روی آن 
قرار دارد ۳ لول کوچک یا پیج سوراخداری که هردو 
سر آن حدیده شده باشد ۴ وسیلا باشنده‌ای در سر 
یک محفظه که مایم محتوی آن را با نشار به بیروث 
می‌پاشد (مانند سوختپاش) 

پستانک" :!. درخت از تیرة گلسرخیان به بلندی بیش از 
ده متر با برگهای سادة پشت‌نمدی و میوة گلابی‌شکل 
خرمایی‌رنگ 

پستایی 0۵5031 :1. روا بریده و آماد؛ کفش که باید 
به تخت دوخته شود 

پستجی 00910 :1. نامه رسان ادار؛ پست؛ مأمور 


یست 





پستخانه 0051111806 :1. ادار» دفتر يا باجة پست که 
در آن کار دریافت و رساندن بسته‌های پستی انجام 
می‌گیرد 

پستر 005167 :[. ورقة مصور بزرگ (معمولا چاپی) 
تبلیغاتی یا تزیینی برای نصب کردن به دیوار و مانند 
آن: پوسیتر 

پستک 02986 :1, جامة محلی ایرانی به‌شکل نیمتنة 
بی آستین 

پستو دا/025 :1. اتاتکی در پشت یک اتاق یا دکان که 
به آن راه داشته باشد 

پسته 0656 :1. ۱ درختچه از تیرة سماقیان با برگهای 
چرم‌مانند» برگچه‌های بیضی صاف و گل آذین 
خحوشه‌ای سخت و کرکدار ۲ میوة آن درخت که 
کوچک و تخم مرغی‌شکل, نوکدار و دارای پوستذ 
سخت و مغز روغنی خوراکی است 

پستسی ۲590 :۱. ۱ وضع یا کیفیت پست بودن 
۲ نداشتن یا پیروی نکردن از ارزشهای اخلاقی 
۳ جای گود یا فاقد ارتفاع؛مق: بُلْندی 

پستی ا005 : ص. مربوط يا منسوب به بست «صندوق 


مس پاکت مج 

پستیسز 0051121 :[, ک لاه گیس؛ زلف مصنوعی: 
پستیش؛ پوستیش 

پستیش 005۱190 - پُستیژ 


پسخوراند 0890107800 بازخورد 

پسخورد 0 بازخورد 

پسس دوزی ۳25-0121 :[. نوعی دوخت برای 
تو گذاشتن لبد پارچه که در آن نخ از میان الیاف پارچه 
گذرانده می‌شود تا جای دوخت از رو نمایان نباشد 

پسر 06987 :۰۱ ۱ فرزند نرانسان ۲ مردی که هنوز 
ازدواج نکرده باشد 

0 سم خواهر: فرزند نر خواهر؛ خواهرزاد؟ نرینه ب ه: 
سح برادر ؛ سم‌خاله؛ سم‌دایی ؛ سح‌عمو؟ سحعمه 
سم ناتنی: ناپسری 

پسرانه 06907806 ص. ۱ مربوط یا متعلق به پسران 
«شلوار سم> ۲ شبیه پسران موی سم 

پسرانه":ق.به‌شیو پسران ( موهایش را سم درشت 


پستخانه - پسند ۲۷۷۰ 
کرده بود> 

پسراندر 1:0652720427. ناپسری 

پسربنچه 0658۲020606 /پسربنچه‌ها؛ پسریتچگان /: 
[. پسری به سن ح ۲ تا ۱۴ سال 

پسرخوانده 06927103006 /پسرخوان ده‌ها؛ 
پسرخواندگان/:1. پسری که از سوی کسی به فرزندی 
پذیرفته شده باشد 

پسرزا 0692728 :ص. صفت زنی که تنها فرزند پسر 
بزاید 

پسرهمدرسه 0653۲70307656 :1. پسری که به مدرسه 
بویژه دبیرستان برود: پرقدرسه‌ای 

پس رو 083-55 زص, دارای حرکت به‌سوی عقب 

پس‌روی 029-72۷1 :1. عمل یا فرایند حرکت کردن 
در خلاف جهت معمول یا دلخواه؛ مق: پیشزوی 

پبزی( 06271 :وضع یا کیفیت پسر بودن 

پسری اص, مربوط یا منسوب به پسر نوط سم> 

پس فردا" 0۵5-28708 :1, روز پس از فردا «سم دوشبه 
است> ۱ 

پس‌فردا :ق. در روز پس از فرداه در دو روز بعد «سم 
امتحاد دارم> 

پس فردا شب 59 :1:دو شب پمن از امشب 

پس فردا شسب ":ق:در سه شب بعند از این سم 
مهمانی داریم> 

پسکرایه 020667816 : کرای حمل کالا یا مسافر که در 
مقصد دریافت شود؛ مق: پیشکرایه 

پسکوچه 6 :(. ۱ کوچه‌ای که از کوچذ 
بزرگتر جدا شود ۲ کوچذ پرت و دورافتاده 

پس گردنوا 023-27201 :ل, سیلی که به پس گردن 
نواخته شود؛ پشت گردنی 

پس لرزه 088-18726 :!. لرزه‌های بعدی و معمولا 
خفیفتری که پس از یک زمین لرزه روی می‌دهد 

پسمانده 06 ز:]. آنچه از خوراک دیگران باقی 
مانده باشد؛ نیمخورده دیگران 

پسند! 0 :۰۱ ۱ (گ) عمل یا فرایند پسندیدن 
«مادر و خواهرم او وا سم کرده بودند > ۲ مورد پسند 
«اگر این کفش سم تو نیست. مجسور نیستی بخری> 


۳۷۸ 


رس - پشت 


ب ه: سم بودن؛ سم کردن 

-سند 3 پس. ۱ بسندیده‌شده «دلسی مردمسم 
۲ بسند کننده «خودس مشکل سم 

- پسندی 0258001 : پس.عمل يا فرایند پسندیدن 
«خودسم مردمسم؟ 

پسندیدن 0295001020 : مص. مت. /بتندیدی؟ 
می‌پتندی؛ بپتند 7 چیزی یاکسی را شایسته 
دانستن؛ مناسب بودن کسی یا چیزی را از جهت مورد 
نظر تصدیق کردن؛ پسند کردن 

پسند یدنی 02580010801 : ص. شایسته پسندیدن؛ 
رد تست 

پسندیده 2۵9300106 /بسندیده‌ها؛ پسندیدگان/ : 
امس پتندیدن 

پسنادیده"ص. در خور پسند؛ خوب؟ شایسته 

پس و پیش" 0۵50-0100 :ص. جلوتر یا عقب‌تر از 
جای خود؛ نامرتب؛ بریشان ,صفحه‌های این کتاب 
سحاست> ب سم بودن 

پس و پیش ":ق. واقع در جلوتر یا عقب‌تر از جای 
خود؛ جابجا «جمله‌های مقاله را سم کرد ب ه: 
سم شدن؛ سم کردن 

پسوند 029۷204 :1. وندی که در پایان یک واژه بیاید 
«گر در واژ؟ آهنگر سم است> 

پسی 025 :۱. ۱ پس بودن؛عقب بودن ۲ تنگنا؛ 
دست‌تنگی؛ درماندگی 

پسیکولژی 0651601021 :1. روان‌شناسی 

پسین 2۵5۱5 :ص:واقع در پشت سر دیگری یا دیگران 

پسین پربروز 02310-00116۲2 - پسان پربروز ۷۲ 

پسین فرا دا 22910-18۳43 بسن قر ۷ 

پشت" ۲000۱ :1. ۱ آن بخش از هرچیز که در جهت 
مخالف رو قرار دارد مج بارحه سم دست. سم 
گردن» ۲ آن بخش از بدن جانداران که در سوی 
مخالف سینه و شکم قرار دارد ۳ آنجه در آن وی 
چیزی باشد سم کوه سم دیوان سح در> ۴ پشتیبان 
۵(اد) نسل؛ فرزند؛ زاده ۶ دنباله؛ دنبال ۷ انبوهی 
«پرسی کمتم؟ 

0سحبام: بام 


سمبه سم: دوچیز که پشتشان بهسوی یکدیگر باشد 
سح پرده: (مجا) پنهانی 
سح جبهه: دور از میدان جنگ 
سح جلد: نیمه جلد که به پایان کتاب پیوسته است (در 
کتابهای فارسی در سمت چپ و در کتابهای لاتین در 
سمت راست قرار دارد) 
سم در سم: نسلهای پی‌دربی «خانوادا سللار 
سم درم در این خانه زندگی کرده بودند> 
سم دست: سوی دیگر کف دست 
سح رو: وارونه: سه ورو 
سم‌سر:(گ) اسمت مخالف روبرو ۲ (مجا) 
جایی که شخص حضور نداشته باشد سم سرنر 
خیلی بد می‌گفت> ۳ به دنبال شخص «مم‌سر نو 
علی آمد> ۲ 
سح سر هم: پی در پی؛ بهدنبال یکدیگر (آدمها سم سر 
‌ می‌آمدند ومی‌رفتند> 1 
مج صحنه: جایی که در آن بازیگران نمایش آماده 
سود 
سم گردن: ۱ آن بخش از گردن که در بالای شانه‌ها و 
پشت قرار دارد ۲ پشت سر یکدیگر؛ در یک ردیف 
(صف) 
سم گوش: پشت لا گوش 
مج گوش فراخ:(کنا) سهلانگر و نایز 

سم به هم دادن: (کنا) یکدیگر را پشتیبان شدن 
مج پا زدن: ۱ ضربه زدن به بای کسی با پشت باه 
معمولا به تصد زمین زدن او ۲ (کنا) دور انداختن یا 
رها کردن؛ چشم پوشیدن 
سم چشم نازک کردن: (کنا) ناز و فده فروختن 
سح خم کردن: (کنا) ناتوان و درمانده شدن 


سم دادن: تکیه دادن 

سم دست خود را دا غ کردن: (کنا) برای نکردن کارک 
با خود عهد کرد 

سم دست را گزیدن (گاز گرفتن): (کنا) احساس 
پشیمانی و انوس کردف 


مسر کسی بسودن: ۱۱ بعد از کسی جای داشتن 
۲ (کنا) بشتیبان کسی بودن ۳(کنا) بیرو کسی 





بودن 
سح‌سر کسی حرف زدن: (کنا) دربار؛ کسی در غیاب 
او سخن گفتن (معمولا بدی او را گفتن) 
سم قباله انداختن: مالی را به موجب عقدنامه به عروس 
واگذار کردن ریک خانه و در حهکتار بل انداخته بود 
سم ال عروس> 
سم کسردن: (کنا) ۱تسرک گفتن ۲ روی خحود را 
برگرداندن 
مج کسی باد خوردن: بر اثر کار نکردن دچار سستی و 
تبلی شدن 
سم کسی را به خاک مالیدن: (کنا) او را شکست دادن 
سح کسی را شکستن: (کنا) او را زبون و ناتوان کردن 
سم گوش انداختن: (کنا) تنبلی و امروز و فردا کردن 
سم گوش خاراندن: (کنا) نسبت به چیزی یا کاری 
بی‌میلی نشان دادن 

پشت :ق, در آن سوی رو یا جلو سم دیوار» 

پشت بل 02081 - :1 (میع) سطیح سه گوش با 
پهلوهای منحنی که در سمت بیرونی قوس طاق پدید 
می‌آید 

پشت بند 080۵ :1. ۱ پایه‌ای که برای تقویت یک 
دیوار» در پشت آن می‌سازند ۲ میله‌ای که برای باز 
نشدن در به پشت آن می‌اندازند ۳ آنچه برای تقویت 
یا تحکیم چیزی به کار می‌رود 

پشست‌دری 86 - :]. پرده‌ای که مستقیم به قاب 
پنجره‌ها (یا به نخهایی که به قاب پنجره میخ شده) از 
داخل وصل شود 

پشست دستی 18٩۱1‏ - :, ضربه‌ای که برای تثبیه به 
پشت دست می‌زنند 

پشت‌ سر هسم 1۵-9۵16-0005 009 :ق, پی در پسی؛ 
به صورت متوالی «چند روز سم باران آمد> 

پشتک ۲001:1۵6 :. نوعی حرکت چرخشی يا پرش: 
که در آن سر به سوی نوک پا و هر دو پا از پشت رو به 
بالا رانده می‌شود ؛ مق: وارو 

سم زدن: معلق زدن 

پشتکار ۲0:00)6(۸87 :1, پایداری و پیگیری در کار 

پشتسسک ار کش تاد۵-08۲0 00۵0+ 


۳۷۹ 


پشت - پشت و رو 


جفتک چا رکش 

پشت گردنی 1 -(00911)6 :1. پس گردنی 

پشتگسرم ۲ : ص. دارای پشتگرسی؛ دارای 
امید یا اطمینان از امکان بهره‌گیری از نیرو یا وسیله‌ای 
ب ه: سح بودن؛ سم شدن 

پشتگرمی 0005182779 :1. امیدواری و اطمینان ناشی 
از امکان یا احتمال بهره گیری از نیرو یا وسیله‌ای برای 
رسیدن به هدف ب ه: پشتگرمی داشتن 

پفت‌گلی! 009-0 :1. رنگ سرخ کم‌رنگ یا 
صورتی پُررنگ 

پشت گلی ":ص. دارای رنگ سرخ کم‌رنگ یا صورتی 
آوزنگا 

پشت‌مازو 0090-722 پُشت مازه 

پشت مازه 00911-71326 :1. ۱ دوسوی ستون مهره‌ها 
۲ گوشتی که بر دو سوی ستون مهره‌هناست: 
پُشت‌مازو 

پشست میسزنشیسن 009016-00120651110 : ص. دارای 
شغل دفتری 

پشت نویسی 0091-06۷5 :۰۱ ۱ تایید اعتبار یک 
سند مالی با نوشتن مطلب و امضا کردن پشت آن 
۲ نوشتن توضیحات اضافی از سوی دارند؛ سند مالی 
در پشت آن «چحک را به نام من سم کرده است> ۰ 
ظهرنویسی 

پشتسو - ۳0 7 029 :!, از زبانهای ایرانی شرقی 
که بیشتر در باختر و جنوب افغانستان و شمال بانعتری 
پاکستان رواج دارد 

پشتواره 00۵000556 :1, آن مقدار از هرچیز که یک تن 
بتواند در پشت خود حمل کند ؛ پُشته؛ کولبار 

پشتوانه 00910۷806 :۰1 ۱ مالی که بانک ناشر 
اسکناس باید در برابر انتشار آن ارائه دهد ۲ مالی که 
وام گیرنده در برابر دریافت وام ارائه می‌دهد ۳ آنچه 
موجب استواری یا تقویت چیزی می‌ شود ؛ پشتیبان 

پشت و پناه 209۱0-02۵08 :, پشتیبان؛ یاری‌دهنده 
و حمایت کننده 

پشت ورو" 20910-7۷ :]. وضع یا کیفیت متضاد 
رویه و آستر؛ وارونه «اين جوراب سست> 


۳۸۰ پشت و رو - پشمک 


پشست‌ورو :ق. به‌صورت متضاد؟ رویه و آستر 
«جورابش را سم پوشیده بود؟ 

پشته 0090۱6 :1. ۱ برآمدگی (طبیعی یا مصنوعی) 
کوچکی در زمین «سم خاک سم سنگ> ۲ پشتواره 
۳ فاصل میان دو میلة جاه قنات 

0 دوسم: در دو ردیف «مردم دوم ایستاده بودند > 
پشت هسم‌انداز 7 -۵9دا-ع۱6طد00 :ص. (گ) 
حقه باز؛ دغل و فریبکار 

پشتی ناداد00 :۰1 ۱ بالش بزرگی که در کنار دیوار 
می‌گذارند تا هنگام نشستن روی زمین پشت را به آن 
تکیه دهند ۲ بخشی از صندلی یا مبل که به‌حالت 
قایم قرار دارد و هنگام نشستن می‌توان پشت را به آن 
تکیه داد ۳ (گ) پشتیبان ۴ (گ) پشتیبانی 

سح بودن: (مجا) پشتیبان بودن 
سم کردن: (مجا) پشتیبانی کردن 

پشتی : ص. واقع در پشت «حیاط سم 

پشتیبان ۳090۷20 :۱ ۱ کسی یاچیزی که موجب 
نیرومندی یا استواری دیگری شود ۲ کسی که در 
کاری دیگری را یاری کند؛ ولی دخالت مستقیم در آن 
نداشته باشد 

پشتیب‌انسی 0090:0201 :1, ۱ کاری که سوجب 
نیرومندی یا استواری دیگری شود ۲ (نظ) نیرو یا 
تجهیزاتی که برای یاری رساندن به نیروهای درگیر در 
عملیات جنگی آماده شده باشد 

پشک 0606 :۰1 ۱ قرعه ۲ پشکل * پشگ 

9 انداختن: ۱ قرعه کشیدن ۲ پشکل انداختن 

پشکل 0600661 :ل, مدفوع گوسفند؛ بزه شتر و مانند 
آنها؛ بشک: پشگل 

پشگ 9695 پشک 

پشگل 0600901 - پشکل 

پشم 089007 :(. ۱ نوعی از مو که تارهای آن کوتا» 
نرم» مجعد و دارای سطح ناصاف است ۲مویی که 
بدن گوسفند شتر و برحی جانوران همانند (لاماه 
آلپاکا) را پوشانده است ۳(گ) مویی که بر بدن 
جانداران رسته است ۴ (گ) چیز پوچ و باطل 

0 سم آنقره: نوعی پشم بلند نرم و براق که بویژه از 


نوعی بز بومی ترکیه به‌دست می آید 
مج بهاره: پشمی که در بهار چیده شود ب‌ه: 
چپاییره 
سم خام: پشمی که چیده شده ولی برروی آن هیچ عمل 
آماده‌سازی انجام نگرفته باشد 
سح شیشه: الیافی از جنس شيشه که در حالت انبوه 
شبیه پشم به‌نظر می رسد و کاربردهای گوناگونی 
(مانند عایق حرارتی و فیلتر هوا) دارد؛ الیاف شیشه‌ای 
سم مصنوعی: الیاف مصنوعی 
هو پیله: (گ) مو و ریش بلند: سءو پیلی 

سم به کلاه نداشتن: (کنا) نیرو» توانایی یا نفوذی 
نداشتن 
سم‌چیدن: پم چینی 
سم رشتن:الیاف پشم را تابیدن و به‌صورت نخ 
درآوردن: سم ریسیدن 
سم زدن: باز کردن گلوله‌های پشم و آنها را بهصورت 
الیاف نرم درآوردن 
سم کسی ریختن: (کنا) ناتوان و درمانده شدن 

پشمالو ۲۵00۳78 :ص. دارای پوست پُرمو یا ُرپشم 
«میندسی سگ سم 

پشمباف 05۵005۶ :1 ۱ بافند؛ پارچه‌های پشمی 
۲ (گ) بافتة پشمی: پتشمبانت 

پشمبافت 02970051۱ تشمباف -۲ 

پشمبافی 0590511 :۰1 ۱ عمل یا فرایند بانتن 
پارچه‌های پشمی ۲ کارخانه‌ای که در آن بانته‌های 


پشمی ببافند 

پشم چین 00977-0010 :۰1 | کسی که پشم بچیند 
۲ ابزار پشم چینی 

پشم‌چینی ۱ 
پم 

پشم‌ریس وز029100-2 :۱, کسی که شغلش بشم‌ریسی 
است 
است 


پشم رب یسی اونع-۳ط9قع :1 عمل یا فرایند تابیدن 
الیاف پشم تا به‌صورت نخ پشمی در آید 

پشمک 02950086 :1 نوعی شیرینی که از شکر و 
روغن می‌سازند و شبیه پشم سفید حلاجی شده است 


پشمی ۳290 ص. ۱مربوط یا منسوب به پشم 
۲ از جنس پشم ۳ بافته شده از پشم 

پشمین طتصاهد2 : ص. (اد) پشمی 

پشمینه ۴ :(. راد) بافتة پشمی؛ کالای پشمی 

پشنگ 08 :۱. قطره‌های ریز ماییع که پاشیده 
شود 

پشه تدم /۱( /یشه‌ها؛ پشگان/:1. حشره از 
راستذ دو بالان با دگردیسی کامل دارای شاخحک بلند» 
بدن پولکدار و حرطومی با شش سوزن. پشة معمولی 
تخم خود را ب‌صورت گلوله‌هایی چسبیده به‌هم در 
سطح آبهای راکد می‌ریزد و ماد؛ آن از خون تغذیه 
ند 

0سمپزان سم خاکی 
سم خاکی: حشره از راستذ دو بالان به‌طول 2۱/۵ م۰ 
دارای بدن کرکدار و بالهای مخملی که لارو آن در آب 
زندگی می‌کند. حون مهره‌داران را می‌مکد و ناقل تب 
سهروزه و سالک به انسان است: سمپتران؛ سهرییزه؛ 
نم‌کوّزه 
سم مالاریا: نوعی پشه با شاخکهای بلند و باریک که 
در موقع نشستن بدنش عمود بر سطح قرار می‌گیرد و 
ناقل انگل بیماری مالاریاست 

سم پرنزدن: (کنا) سکوت و سکون کامل بودن 
سم‌را در هوا نعل کردن: (کنا) بسیار رند و زرنگ بودن 
سح زدن: نیش زدن و گزیدن پشه «دیشب چند جای 
صورتم را سم زد 
سم لگد زدن: (کنا) براثر اندک دردی سر و صدای 
زیادی بپا کردن 

پشه‌بند. 0800 - :1, وسیلهای از پارچد توری که برآق 
پیشگیری از آزار پشه آن زا با بندها یا میله‌هایبی 
برروی بستر نصب می‌کنند. 

پآ کش 10:7- :۱۰۱ دارویی که موجب کشته شدن 
پشه‌ها شود ۲ وسیله‌ای برقی یا مکانیکی که داروی 
پشه کش را بر آن قرار می‌دهند تا بتدریج دود کند و 
مرجب از میان بردن پشه‌ها شود 

پشیز «انادد2 :! پول فلزی بسیار کم بها؛ پول سیاه 

پشیمان 2۵001180 :ص. دستخوش پشیمانی ب ه: 


سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

پشیمانی ن0قط نت09 :1. ۱ اندوه خشم یا آزردگی 
که از انجام دادن کاری نادرست یا انجام ندادن کاری 
شایسته به انسان دست دهد ۲ بازگشت از تصمیم 

پطاس ۲018 سم پتاس 

پسف ۲06 :۱.(گ) ۱فوت ۲ باد؛ورم؛ آماس 
«چشمهایش مح کرده ,بوده معلو ,بود تازه از خواب 
بیدار شده 

0 سم‌آلود: باد کرده؛ آماسیده: سم کرده 

سح کردن: ۱ فوت کردن ۲ آماسیدن 

پفک 00186 :1. ۱ اسبابی به‌صورت نی توخالی که با 
گذاشتن مهره‌های گلی و سنگریزه‌ها در آن و فوت 
کردن به‌سوی هدف پرندگان کوچک را با آن شکار 
می‌کنند: نک ۲ نوعی شیرینی سفید و پوک به‌شکل 
کله قند کوچک که از سفید؛ تخم‌مر غ شکر مخز پسته 
و مواد محطر تهیه می‌کنند 

پفک‌نمکی -- :, نوعی تنقلات که از سفید؛ 
تخم‌مرغ؛ نمک و رنگ خحوراکی بهشکل بادام‌زمینی 
درست می‌کنند 

پف‌نم 20۲-0 :۱, رگ) آب دهان که برای مرطوب 
کردن چیزی (مانند پارچه) به آن بزنند 

پفیوز 00۲102 :ص.(گ) بی‌رگ؛ بی‌غیرت 

پک ۲06 :۱. ۱ عمل یا فرایند مکیدن چیزی (مانند 
سیگار. چپ قلیان ...) برای فرو بردن دود در گلو 
«سم زدن> ۲ آن مقدار دود که در یک نوبت مکیده 
شود «یک سم از این سیگار بکش> 

سم زدن: فرو بردن دود دخانیات یا مواد مخدر 

پکاری 061871 :1. گونه‌ای پستاندار آمریکای جنوبی 
شبیه خوک. از راستذ جفت شمان دارای موی زبر؛ 
انبوه. دراز و تیر‌رنگ 

پکتین 06/۱7 :۱. هیدرات کربن موجود در دیوارا 
یاخته‌های گیاهی که شیر؛ موجود در آب میوه‌ها را 
تولید می کند 

پکر 0۵6۵۲ زص. (گ) افسرده؛ غمگین ب ه: ُکری 

پکیدن 001007 : مص.لا.(گ) پسوک شدن و فرو 


۳۸۳۲ پکیده ت پل 


ریختن یا درهم فرو رفتن «تمام ساختمادا دریک 
لحظه پکید و به‌صورت تل خاکستر درآمد> 
پکیده" ۲01006 :ام پکیدن 
پکیده ": ص. (گ) پوک شده و فرو ریخته 
پگاه «قیا :ز. راد) صبح زود اول بامداد 
پل" ۲0 :!, ۱ ساختاری که دو سوی یک آبکند» 
گودال» پرتگاه ده یا خیابان را به یکدیگر می‌پیوندد 
۲ هر چیز شبیه آن ۳ (ور) قرار گرفتن روی کف 
دستها و پاها (ژیمناستیک) یا کف پاها و سر (کشتی) 
به‌صورتی که سینه رو به آسمان باشد 
0 سم باربر: تیر حمالا تیر 
سح بازودار: نوعی پل که از دو بازو تشکیل شدهو 
هریک از بازوها بر میانپایه ای قرار دارد 
سم بالاژو: پلی که در هنگام نیاز می‌توان آن را مانند 
آسانسور با دستگاهی به‌سوی بالا کشید: پل متحزک 
سم پارچه: بخشی از ماشین بافندگی به‌صورت 
نیم‌استوانه که پارچه پس از بافته شدن از روی آن 
به‌سوی غلتک کشیده می‌شود 
سح پیاده‌زو سح عابر پیاده 
مج چوبی: پل از جنس چوب ب‌ه: سم آجبری! 
سح بثنی؛ سج فلزی 
سم خربگیری: (کنا) جای ُرزحمت؛ جایی که باید 
هوش و شایستگی خود را نشان داد 
مج دماغ: بخشی از مخز میان پیاز مغز تیره و مخ 
شامل برجستگی حلقوی و پایه‌های مخچه 
سم راه آهن: پلی که برای گذشتن قطار راه آهن ساخته 
شده باشد 
سم روگذر: پلی که بر بالای گذرگاه یا رود بسته شود 
مج زی رگذر: گذرگاهی در زیر گذرگاه یا رود که 
به‌صورت عرضی آن را قطع کند 
سم سواره‌ژو: پلی که برای گذشتن وسایط نقلیه در 
تقاطع راهها یا بر مسیر آبگذرها و دژه‌ها زده شود: 
سم ماشین ژر 
سم شناور: پلی که از بستن تعدادی قایق به یکدیگر و 
هموار کردن روی آنها ساخته شود 
سم صراط: (اسل) پلی که بر بالای جهنم است و هم 


مردم در روز رستاخیز باید از آن بگذرند ولی جز 
آمرزیده‌شدگان و نیکوکاران در این کار کامیاب 
نمی‌شوند 
سح عابرپیاده:پلی که برای گذشتن پیادهها از عرض 
خیابان بر بالای سواره‌روها به‌ طور عرضی زده 
می‌شود: سم پیاده‌زو؛ سم هوایی 
سح قپانی: پلی که در صورت نیاز می‌توان آن را 
بازو بسته کرد 
سح قوسی: پلی که دارای دهانة کمانی شکل (به‌شکل 
طاقنما) است 
مج گردان سم سم ميانگرد 
سح ماشین زو سح سواره‌ژو 
سم متحرک ‏ سح بالا ژو 
سم معلق: پلی که سطح آن با زنجیرها یا کابلهای 
فولادی بسیاری به برجهای فولادی بزرگی در دو سو 
پیوسته است 
سم میانگرد: پلی که بر میانپایه‌ای در وسط رود قرار 
گرفته و در هنگام نیاز می‌توان جهت آن را تغییر داد: 
مج گردان 
سح نخ تار: بخشی از ماشین بافندگی که نخهای تار از 
روی آن می‌گذرند تا جهتشان تغیبر کند 
سح هوایی: ۱ (مجا) ارتباط هوایی و پیگیر به‌صورت 
رفت و آمد پی‌درپی هواپیما «بین تهران و نقاط 
زلزله زده یک سم هوایی برفرار شده است> ۲ مج 
عابر پیاده 
سرسه: ۱ آغازپل؛ ورودی بل ۲ نزدیکی یا پیرامون 
بل رین 
۵ سم آن طرف آب ماندن: (کنا) کار از بیخ خراب شدن 
سم بستن: پل ساختن: سم زدن 
س‌ها را پشت سر خود خراب کردن: (کنا) ۱ راه 
بازگشت را از میان بردن ۲۰ پیوند خود ربا گذشته از 
میان بردن 
پل :.هریک از پایانه‌های یک مدار برقی که از آن 
جریان برقرار می‌شود (کلید یک سم کلید د سم 
0 سح اندزه گیری: مدار برقی ویژه‌ای برای سنجش اندازا 
مقاومت. ظرفیت یا الاگری: سم متری 


سوتستن: نوعی پل اندازه‌گیری 

پلاتیپوس 012115 - ارک منقاری 

پلاتین 0 :!. ۱ عنصر شیمیایی فلزی با عدد 
آتمی ۷۸ و وزن اتمی ۰۱۹۵/۰۹ فلز سنگین با جلای 
نقره‌ای» نرم و چکشخوار که در جواهرسازی؛ 
دندانسازی و در ساختن ظرفهای آزمایشگاهی به‌ کار 
می‌رود؛ طلای سفید ۲ نوارهای فلزی که تا جوش 
خوردن استخوانهای شکسته روی آنها کار گذاشته 
می‌شود ۳ (بر) اتصال ساده‌ای در مسیر سیم پیچ اولیا 
دستگاه برق موتور که با باز و بسته شدن سبب القای 
ولتاژ زیاد در سیم پیج ثانوی می‌شود و جرقه تولید 
ری 

بلاتینوئید 061310010 :۱, آلیاز مس روی و تیکل 
برای ساحت سیم پیچهای برقی مقاوم 

پلاروید 001 :1. ۱ نام تجارتی ورقه‌های نازک 
و شفاف نیترات سلولز که نور قطبید؛ مسطح را از 
خود عبور می‌دهد ۲ نام تجارتی نوعی دوربین 
عکاسی که عکس را به صورت فوری ظاهر می‌کند 

پلاریزاسیون 0018112891100 :1, قطبش 

پلاریزه 00۱87126 :. قطبیده 

پلا 061821 :۱. ۱ منطقه‌ای از کرائة دریا که پرشیده از 
شن و ماسذ نرم و آبهای ساحلی آن مناسب برای شنا 
باشد ۲ تأسیساتی که برای شنا و استفاده از آب دریا 
در یک نقط مناسب ساحلی ایجاد شده باشد 

پلازدار :18 - :۱. مالک یا مدیر تأسیسات پلاژ 

پلاس" 2818 :!, پارچذ ضخیم حشن و دستبافت از 
موی بُْز که برای چادر. خیمه زیر انداز و مانند آن 
به کار می رود 

0 جسل و سم: (کنا) اشایث خانه (در مقام تختیس) 
«جل و سحت را زود جمع کن و از این خانه برو> 

س‌بودن: بی‌هدف در جایی وقت گذراندن «هر شب 
نا صبح توی کافه‌ها سماست4 ب ه: سم شدن 

پلاس - لت 

پلاسانسسدن- 8 / 0618900000 :مسص.ست. 
/بلاساندی؛ می پلاسانی؛ بپلاسان / موجب پژمردگی 
شدن؛ پژمرده کردن (گرما لها را پاساند> 


پلاتیبوس - پلاگر ۰ ۲۸۳ 


پلاستیک 1 (:. نام عمومی اقسام فراورده‌های 
پلیمری دارای منشاً آلی که در دمای معمولی 
پایدارند. ولی به‌وسیل حرارت یا فشار می‌توان آنها را 
شکل داد و به‌صورت ورقه میله یا رشته درآورد 

پلاسما 8 :. ۱ بخش مایم حون یا للف» 
متشکل از آب پروتئینها و مواد معدنی ۲ گاز یونیده 
(مانند آنچه در جو ستارگان وجود دارد) حاوی تعداد 
تقریباً مساوی از یونهای مثبت و الکترونها که تفاوتش 
با گاز معمولی در رسانایی برق و تأثیر میدان 


مخناطیسی بر آن است 

پلاسید کی - 2 / 261881061 :وضع یا کیفیت 
پلاسیدن 

پلاسیسدن - 0۵ / 0۵1391020 :مص.لا.رگ) 
/پلاسیدی؛ می پلاسی؛ بپلاس / پژمردن؛ پژمرده 
شدن 


پلاسیدنی - 08 / 0۵189:1201 :ص. دارای امکان یا 
احتمال بلاسیدن 

پلاسیده - 2۵ / 06189106 :ام پلاسیدن 

پلاسیده ص.(گ) پژمرده... ‏ 

پلاک ۲۵۱8۲ :1. ۱ قطعه‌ای فلز تخته یا مقوا که بر 
روی چیزی نصب کنند یا بياويزند و بر آن شماره یا 
مشخصات دیگر آن را بنویسند (مانند شمار؟ خانه یا 
مخازه) ۲ قطعذ فلز (معمولا قیمتی) کوچکی دارای 
نوشته نقش یا هردو (مانند نام یا نشانة ماه تولد) که 
به‌صورت دستبند یا گردنبند به‌کار می‌رود ۳ قطعه 
فلزی حاوی مشخصات (مانند نام و نام یگان) که 
سربازان به گردن خود می‌آویزند ۴ نوار پلاستیکی 
همراه با مشخصات نوزاد که در بخش نوزادان 
بیمارستانها؛ برای شناسایی نوزاد به مج او میبندند 

پبلاکات ۲۵۱261 :. لوحه یا صفحه‌ای معمولا 
پارچه‌ای شامل نوشته, تصویر یا هر دو که بر چوبی 
می‌بندند و در تظاهرات به‌دست می‌گیرند تا از دوز 
دیده شود: (گ) پل کارد 

پلاکارد ۱( پلاکات 

پلاکت 018160 :!, گردا حون گرده 

پلاگر :06118 :. (پز) بیماری ناشی از کمبود نیاسین 


۴ پلانتاریم - پلو 


که موجب التهاب زبان؛ پوست. اعصاب محیطی و 
دگرگونی درنخاع شوکی. کمخونی و تیرگی شعور 
می‌شود 

پلانتارد یم 06187 :1. آسمان‌نما 

پلانکتون 06180002 :1. جانور تکیاخته ذزه بینی از 
شاخه آغازیان دریایی و رد؛ تاژکداران که بخش 
بزرگی از زنجیر؛ غذایی جانداران دریایی را فراهم 
می‌سازد 

0 سم گیاهی سم فیتوپلانکتون 

پلئیستسوسین | :[,دومین دور از دوران 
چهارم زمین شناسی 

پلت ۲ :۱. درختی از تیرة افرایان به بلندی تا ۸۳۲۵ 
و کلفتی تا یک متر با شاخه‌های ارغوانی صاف» 
برگهای بزرگ دندانه‌دار و کمانی» روی سبز و پشت 
کبود. دمبرگ دراز و گل آذین خوشه‌ای: لاس بلس 

پلتیک نا(00/)6 :. (گ) کردار يا رفتار همراه با 
زیرکی و سیاست «رفتی دید نمی‌خواهد راستش را 
بگوید. من هم سم زدع و گفتم: حسن یک ساعت پیش 
تلفن زد و گفت مشب میآید پیشم و فرار است فضایا 
را برایم تعریف کند» 

پلس 8 لت 

پلس 2۲0۱09 :[, (مکا) قطعه‌ای که چرخ به آن وصل 
است و برای انتقال حرکت مکانیکی همراه آن 
می‌چرخد یا حرکت آزادان چرخ را ممکن می‌سازد؛ 
میل پلوس 

پلشت اطع / 2212901 :ص.(اد) بلید؛ آلوده 

پلشت بر 085 - :ص. گندزدا 

پلشت‌بری :02 - :۱. گندزدایی 

پلک 06۱6 :. هریک از دو پوس نازک قابل باز و بسته 
شدن که بر روی چشم انسان و بسیاری از جانوران قرار 
دارد 

پلکان 05۱6620 :ل ساختاری به‌شکل ردیف یا 
مجموعه‌ای از پله‌های پشت سر هم میان دو يا چند 
سطح؛ برای امکان رفت و آمد از یکی به دیگری 

0 سح اضطراری سم نجات 
سم برقی: نوعی پلکان که به وسیله برق مانند نواری رو 


به بالا یا پایین حرکت می‌کند 
سح متحزک: پلکانی که می‌توان آن را جابجا کرد 
مج مارپیچ: پلکانی که امتداد آن مارپیچ و در حول 
یک محور باشد 
مسح‌نجات: نوعی پلکان که در بیرون ساختمانهای بلند 
برای فرار در صورت آتش سوزی درست می‌کنند :سم 
اضطراری 

پلکسی گلاس 0161:51-20129 :). نام تجارتی 
گونه‌ای پلامتیک شفاف شیشه‌مانند که به‌صورت 
ورقه؛ لوله و میله تهیه می‌شود 

پلکیدن 06۱611020 : مص. ل۰۷/پلکیدی؛ می‌پلکی! 
پپلک / وقت گذرانی همراه با رفت و آمد در پیرامون 
جایی یا کسی 

پلمب- 06 / ۲0۱0209 :۱, سرب ۲ تطعذ 
نز آبکرده که آن را بسرای پیشگیسری از 
دست خوردگی به در چیزی بچسبانند و بر آن هر 
خود زا نقش کنند ‏ 

پلمه‌سنگ -00۱۳6 + سنگ لوح نگ 

پاشگ" ومه2۵۱ :.از سالهای تقویم معروف به 
ترکستانی س تقویم 

پلنگ :, جانور پستاندار وحشی گوشتخوار از تیرا 
گربه‌سانان بزرگ, با دندانهای پیش کوچک و نیش 
باریک, انگشتان چنگالدار, موی فشرده وغالبا ب‌رنگ 
زرد یا حاکستری با خالهای سیاه, یا تماما سیاه 

0سم‌شکاری چیتا 

پلنگی ننوههاد2 :ص. ۱ منسوب به پلنگ ۲ همانند 
پلنگ؛ دارای پبوست خحال - حال زرد و میاه 
«گرندتم> 

پلنوم 0 :1. مجمعی که باشرکت هم اعضای 
رهبری یا کمیت؛ مرکزی یک حزب یا سازمان سیاسی 
تشکیل شود 

پلو ۲0۱5 :!, حوراک ایرانی که از برنج پخته با کره یا 
روغن فراهم می‌شود و معمولا با یک خورشت همراه 
است. ازینرو پلو را به خورشت آن نسبت می‌دهند 
«ماهی سم باقلامه رشته سح زرشک سم 


مبزی سم شود سم شیریین سم یمهس 


کشمش سس لویا سم 

پلوپز ۲22 - :۱. دستگاهی برقی شامل قابلمه سیم 
گرم کننده و ترموستات برای پختن پلو 

پلوتون 0 :(. نهمین سیّار؛ُ منظومة شمسی. از 
لحاظ دوری از خورشید 

پلوتونیم 0 :۱. عنصر شیمیایی فلزی 
رادیوآکتیو از خانواد؛ آکتینیدها؛ با عدد اتمی ٩۳‏ که 
از بمباران اورانیم معمولی به وسیل نوترونها به‌دست 
می‌آید 

پلوخوری 00151071 :1. ۱ (مجا) مهمانی؟؛ 
سورچرانی ۲ ظرف پلو؛ دیس 

0 لباس سح: جامذ نو و پاکیزه؛ جامذ ویژ؛ مهمانی 

پلونیم 0 : |. عنصر شیمیایی رادی وآکتیو 
شبه‌فلز با عدد اتمی ۸۴ و وزن اتمی ۰۲۱۰ که برای 
برطرف کردن برق ساکن و به‌عنوان منبع نوترون به کار 
می‌رود: پُولونیم 

پله ۴6۱16 :!, ۱ ساختار مسطح مصنوعی با بلندی 
نسبتاً کم که بتنهایی یا به‌صورت پشت سرهم قرار 
گرفته باشد و برای رفتن از یک سطح به سطح دیگر 
به کار رود ۲ تخته صفحه یا میله‌ای در یک ردبان که 
پا بر روی آن قرار گیرد ۳ پلکان؛ راه‌پله ۴ (مجا) 
سطحی از پیشرفت کار یا پدیده؛ مرحله 

پلی 061 :ا. نوعی دوخحت که در آن چینهای پارچه را 
روی یکدیگر می‌خوابانند: پیلی 

پلی آمید 0۱:80:0 :1, نوعی پلیمر حاصل از آمیدها 

پلیاستر 00۱365067 :۰1 ۱ پلیمر حاصل از چگالش 
یک اسید دو ظرفیتی با یک الکل دو ظرفیتی: دارای 
نقط ذوب بالا و مقاوم در برابر هیدرولیز ۲ پارچد تهیه 
شده از اين فراورده * پولیسیتر 

پلی استیرن 20116501۳60 :. استیرن پلیمری مشتق از 
نفت خحام که ماده‌ای جامد» شفاف و اساس تهیذ 
لاستیک مصنوعی و بسیاری ملزومات دیگر است 

پلیسپ ۳0۱7 :۱. ۱ (بز) توسور پایه‌دار معمولا 
خرش خیم از بانتهای تازه رشد کرده که در غشاهای 
مخاطی (مانند بینی, مشانه» محده؛ رود بزرگ یا 
زهدان) پدید می‌آید ۲ (زیست) یکی از گونه‌های 


پلوپز - پلیکان ۲۸۵ 
ساکن و بی حرکت شاخ مرجانیان. دارای بدن کم و 
بیش استوانه‌ای که در یک انتها ثابت شده و دهان با 
شاخکهای نرم اطرافش در انتهای دیگر قرار گرفته 
است. بیشتر به وسیلة جوانه زدن تولیدشل می‌کند و 
پرگنه به وجود می‌آورد * پولیپ 

پلی تکنیک :001-1660 :1. مسسد آموزش عالی 
معمولا شامل چند دانشکده فنی و صنعتی 

پلید 0 :ص. (اد) ۱ آلوده به چیزی بد و 
آزاردهنده ۲ ناپاک 

پلیدی ۵1 :1. (اد) ۱ وضع یا کیفیت پلید بودن 
۲ آلودگی به چیزی کثیف. بد و آزارنده 

پلیس 5اا00 :1. ۱ مجموع؛ نیروهای انتظامی یک 
کشور شهر یا جامعه ۲ هر یک از افراد آن 

۵ سمراه: ۱ سازمانی که انتظامات رفت‌و آمد وسایط 
نقلیه در راههای بیرون از شهر را برعهده دارد ۲ 
هریک از مأموران آن سازمان 
سم راهنمایی: ۱ سازمانی که انتظامات رفت‌و آمد 
وسایطنقلیه در شهرها را برعهده دارد ۲ هریک از 
مأموران آن سازمان 
سم مخفی: کارآگاه؛ مأمور پلیس که به‌طور پنهانی و 
ناشناس کار کند 

پلی سا کارید 868714:-00۱ :1. هر یک از هیدراتهای 
کربن مشتق از منوساکاریدی که یک ملکول آب آزاد 
کرده باشند (مانند نشاسته دکسترین و سلولز)؛ 
چند قندی 

پلیسه ۲۱:۵6 :1. ۱ نوعی دونحت (معمولا) دامن که 
در آن چینها به اندازه‌های مساوی تا شده و پشت 
سرهم قرار می‌گیرد ۲ لب ناصافی که براثر برش 
برروی فلز ایجاد شرد 

پلیسی 006 : ص. ۱ مربوط یا منسوب به فعالیتهای 
پلیس «داستایا سب فیلم سم ۲ دارای گرایش به 
بهره گیری افراظی از پلیس حکوبت سم> 

پلیکا 00۱65 :1 نام تجارتی لوله و اتصالات پلاستیکی 

پلیکان 06۱۱680 :1. پرنده بزرگ ماهیخوار از راستذ 
سقاشکلان با پای پرده‌دار منقار بسیار بلند و کیسا 
بزرگ زیر گلو, که در آن ماهیهای صید شده را 





۳۸۶ 


پلی کپی - پنبه 


نگهداری می‌کند؛ مرغ سقا 

پل یکی ۳0۱-۲021 :۰۱ ۱ نوشته‌ای که به‌وسیل 
ماشین پلیکپی نکیر شده باشد ۲ ماشین پلیکبی 

۵ ماشین سم: ماشین دستی یا برقی ساده‌ای که نوشته یا 
خطوط حک شده بر روی کاغذ مومی را بر روی کاغذ 
معمولی تکثیر می‌کند 

سم کردن: تکثیر کردن نوشته یا خطوط به‌وسیل 
ماشین پلیکپی 

پلی کلینیک 001-66۱01 :1. درمانگاه یا بیمارستانی 
برای درمان بیماریها و آسیبهای گوناگون؛ مجتمع 
درمانی 

پلیمر 067 : . فراورد؛ حاصل از پلیمریزاسیون! 
بسپار 

پلیمسریسزاسیسون 00110012851100 :1, راکش 
شیمیایی که در آن دو یا چند ملکول از یک جسم با 
ملکولهای بزرگتر ترکیبی پدید می‌آورد؛ اتصال دو یا 
چند منومر برای ساختن پلیمر؛ سهارش 

پلیور ۳013۷6۲ :1 پیراهن بافتتی (معمولا) جلو بسته: 
پولیور 

پلیوشن 0۵(0 :ز. (زم) آخرین و پنجمین دور از 
دوران سوم زمین‌شناسی 

پم نع : مخ. پیش از میلاد 

بماد 0 :۱. ماد دارویبی روغنی یا خمیبری 
جذب شونده که در درمان زخمها یا سوختگیهای 
خارجی بدن کاربرد دارد؛ (قد) مرهم 

پمپ 00100 :1. اسبابی برای مکیدن یا انشاندن سیالها 
(آبگونه‌ها و گازها)؛ تلمبه 

0 سم آب: تلمبك آب (معمولا) موتوری 
س‌باد: ۱ جایگاه باد کردن لاستیک وسایط نقلیه 
۲ تلمبه باد 
بنزین: ۱ جایگاه فروش بنزین (و فراورده‌های 
نفتی دیگر) ۲ تلمبه‌ای که بنزین را از مخزن به داخل 
باک اتومبیل می آورد 

پمپاژ 00۳1082 :1. عمل یا فرایند انتقال سیال به 
وسیلا پمپ ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

پناباد 0202020 :[,(قد) سکه‌ای معادل ۵۰ دینار 


(دهشاهی < نیم ریال)؛ این نام تا چند سال پیش برای 
سک ده شاهی به کار می‌رفت 

پنالعی نالقهءم (ور) جریمه‌ای که بر اثر خطای 
بازیکن به ار تعلق می‌گیرد و نوع آن در بازیهای 
مختلف فرق دارد 

پناه 20080 :!. ۱ رهایی از آسیب یا خطر ۲ وسیلا 
رهایی از آسیب یا حطر 

0 سح بر خدا: جمله‌ای که در هنگام شنیدن خبری بد یا 
رویدادی شگفت می‌گویند 

8 سح آوردن: برای دوری از آسیب یا خطر نزد کسی یا 
به جایی رفتن ب ه: سم بردن 
ستن: ند شدن پا گرنن 
سم دادن: نگهداری موجودی را پذیرفتن, که از خطر 
گریخته است 
سم گرفتن: برای رهمایی از خطر در جای امنی قرار 
گرفتن «پشت دیوار سم گرفت > 
در سم بودن: دور از آسیب و خطر بودن 

- پناه :پس, نگهدارنده و پناهدهنده (جاذ سم 
دين سی سرسم> 

پناهگاه 63 - :!. جایی که بتوان در آن پناه گرفت 
مج زمستانی؛ سم سبارایا هوابی> 

پناهند اک 02080۵006 :۱. ۱ وضع یا کیفیت 
پناهنده بودن ۲ عمل یا فرایند پناهنده شدن 

پناهنده 020214006 /پناهنده‌ها؛ بناهندگان/:1, 
جانداری که برای دوری از خطر به کسی یا جایی پناه 
برد 

0 سماجتماعی: کسی که به خاطر رواج تعصبهای دینی 
یا اجتماعی ناامنی یا جنگ در میهنش, به کشور 
دیگری پناه برد 
سه سیماسی: کسی که به نخاطر مبارزا سیاسی و 
مخالنت با حکومت کشورش قادر به زندگی و نعالیت 
آزادانه در میهن خود نباشد و به کشور دیگری پناه برد 

پنبه ۳20006 :1. ۱ گیاه علفی یک‌ساله از تیرة پثیرکیان 
با برگهای متناوب. گلهای زرد روشن با لکه‌های 
ارخوانی و میو؛ پوشینه‌دار (غوزه)؛ دارای دانه‌های 
روغنی فراوان ۲ تارهای سلولزی سفید (یا خرمایی) 





میوة (غوزه) پنبه پس از جدا کردن پنبه‌دانه و 
آماده‌سازی آن 

0 سم باروتی: مادة منفجره‌ای که از تأثیر اسید نیتریک و 
اسیدسولفوریک بر پنبه به‌دست می آید 
سم درختی: گونه‌ای از پنبه که گیاه آن به‌صورت 
درختچه در میآید و دارای گلهای ارغوانی است 
سم کوهی: نوعی پنبا نسوز با لیاف نرم و ظریف 
سم نسوز: هر یک از اقسام سیلیکاتهای معدنی که 
دارای ساختمانی الیافی و در برابر آتش و مواد اسیدی 
کمابیش پایدارند 
سم هیدروفیل: پنبه‌ای که ناخالصی آن خوب گرفته 
شده از این رو مایعات را بخوبی جذب می‌کند 

به ریش کسی گذاشتن: (کنا) ببرای کسی 
چاپلوسی کردن 
در گوش کردن: (کنا) نشنیدن سخنان دیگران 
سم کسی را زدن: (کنا) عیبهای کسی را باز گفتن و او 
را بی‌اعتبار کردن 
با سم سر بریدن: (کنا) با زیرکی و شیرین‌زبانی 
دیگران را فریفتن و به آنان آزار یا زیان رساندن 
رشته‌ها را سم کردن: (کنا) کاری را خراب کردن؛ 
نقشه‌ای را نقش بر آب کردن 

پنبه‌ای 0800061 :ص. ۱ از جنس پنبه «,بارحذ سم> 
۲ دارای شکل پنبه «گلهای سم> 

پنبه‌دانه 080006-0806 :, دانا گیاه پنبه 

پنبسه زن 08106-280 :1, کسی یا دستگاهی که 
گلوله‌های پنبه را باز و به‌صورت الیاف نرم و اطیف 
درمی‌آورد ب ها پنبه‌زنی 

پشت ۲08۱ :1. ۱ واحد اندازة حروف در ایران برابر 
۷ و در بریتانیا و امریکا برابر ۸0۰/۳۵ 
۲ فاصلا حروف برابر همان مقدار * بنط 

پنتی ۲۵0۸1 :ص,() ۱ شلخته ۲ بی‌عار 

پنچ! [080 :!. عدد اصلی پس از چهار و پیش از شش 

پنسح تون ۱ یکی بیش از چهار عدد «سم مرد سم 
کتاب> ۲ پنجم «درجذ سم طبقا سم 

پنسج.ا: پیش دارای پنشج عدد از چیزی «سح‌تر 
سح,هنر) 


پنبه‌ای - پنجشنبه ۲۸۷ 

پنجاه «قزهدم :[, عدد اصلی پس از چهل و نه و پیش 
از پنجاه و یک 

پنجاه ص. ۱ یکی بیش از چهل و نه عدد ۲ پنجاهم 

پنجاهم 7 : ص. دارای ترتیب» ردیف» رتبه 
یا جایگاه پنجاه 

پنجاهمی :0202007 :۱, آنکه در ردیف مرتبه یا 
جایگاه پنجاهم قرار دارد 

پنجاهمین 200۳0:0ز020 : ص. دارای ترتیب» ردیف؛ 
رتبه یا مرتبُ پنجاهم 

پنجانگشت اطعوودهزددع :۰۱ ۱ گیاه پایا از تیرة 
گلسرخیان دارای گلهای سفید یا زرد برگچذ 
دندانه‌ای گلبرگ کمی بزرگتر از کاسبرگ ۲ درختچه 
از تیرة شاه پسندیان با چوب سخت و قهوه‌ای روشن؛ 
پنج تا هفت برگچذ نوک‌تیز گلهای زیبای آبی مایل 
به بنفش به‌صورت سنبلا دراز میو؛ شفت و دارای 
درونبر سخت با بوی فلفل: ول آشوب؛ فلفل ی 

پنج بر 020-7 :[. شکل بستذ هندسی دارای پنج 
ضلع و پنج رأس: پنج‌ضلمی 

پنج پر 030-۲ : ص. دارای پنج شاخحه یا پنج 
برآمدگی «ستار؟ سم 

پنج تن 080-0 1 پیامبر اسلام؛ حضرت علی؛ 
حضرت فاطمه. امام حسن و امام حسین 

پنجدری 08014871 :1. گونه‌ای تالار يا اتاق بزرگ در 
خانه‌های قدیم که (معمولا) دارای دو در شرقی و 
غربی و سه پنجرف بلند جنوبی بود و دو دهلیز در شرق 
و غرب آن قرار داشت و پنجره‌ها رو به حیاط گشوده 
ت 

پنجره 080[676 / ۲30۵۲6 :۰1 ۱ ساختاری در دیوار 
اتاق, ساختمان یا وسیل؛ نقلیه برای وارد شدن 
روشنایی هوا یاهر دو و دیده شدن فضای بیرون یا 
درون که (معمولا) دارای چهارچوب باز و بسته شدنی 
و پوششی از شيشه یا سادا شفاف دیگر باشد 
۲ چهارچوبی (معمولا) با ساختار باز و بسته شونده و 
صفحه یا صفحه‌هایی شبکه‌دار یا از یک مادا شفاف 
که روشنایی یا هوا یا هر دو از آن بگذرد 

پنجشنبسه 08009180106 :1. نام روز ششسم هفته در 


۸ پنج‌ضلعی - پنس 


تقویم ایرانی» پس از چهارشنبه و پیش از جمعه 


پنج‌ضلعی 611 -[090- پنج‌تر 


پنحگاه 0300 راست تنجگاه 

پنجم 07 : ص. دارای ترتیب, ردیف. مرتبه یا 
جایگاه پنج 

پنحمی نمهزددع :ز, آنکه در ردیف مرتبه یا جایگاه 
پنجم قرار دارد 

پنجمین 020010 :ص. دارای ترتیب, ردیف رتبه 
یا جایگاه پنجم 


پنج‌وجهی 020-۷ :1 شکل نضایی با پنج 
سطحی که آن را محدود می‌کند 

پنجول ادازل0۵ :1. (گ) پنجذ دست 

0 کشیدن: با هر چهار (یا پنج) ناخن پنجه چیزی را 
خراشیدن؛ پنجه کشیدن 

پنجه :0۵0 :۱. ۱ کف دست یا پا شامل انگشتان 
۲ آنچه به‌شکل کف دست یا پا باشد ۳ (مع) پهنای 
اضافی شالوده نسبت به پهنای دیوار روی آن 

0 سم آبسرفسی: (زم) نهشتهایی به‌شکل باد بزن در 
محلهایی که شیب رودخانه به‌طور ناگهانی کم شده 
باشد 

کشیدن: ۱ با پنجه لمبل کردن ۲ پنجول کشیدن 

پنجه‌ای ز030 :ص. دارای شکل پنجه «برگ سم 

پنجه بکس 080[8-0018 :[. سلاح سرد به‌صورت 
حلقه‌های بهم پیوسته دارای برآمدگیهای نوک‌تیز که 
در 

پنجه‌رو 0306-15 ص. دارای عادت به راه رفتن بر 
روی انگشتان» به‌طوری که بخشهای دیگر کف پا با 
زمین تماس پیدا نکند (مانند گربه) 

پنج‌هزاری 020-0625 :[,سکه‌ای به ارزش پنچ 
ریال؛ سکه پنج‌ریالی 

پنجه گرگیان 80:81150-ع080 :۱ تیرهای از گیاهان 
نهانزاد آوندی, که نمونه‌های امروزی غالباً علفی و 
همیشه سبز, با برگهای کوچک زیاد و هاگدانهای تک 
در زاو برگهاست 

پنجر ۲ : ص. دارای تسرک یا سوراخ (در 
لاستیک چرخ) 


سم‌شدن: ترکیدن یا سوراخ شد لاستیک چرخ 
وسایط نقلیه ب ه: سم بودن؛ سم کردن 

پنچرگیسری او - :1. ۱ تعمیر ترکیدگی یا 
سوراخ‌شدگی لاستیک چرخ ۲ کارگاهی که این کار 
در آن انجام می‌گیرد ب ه: ُنچرگیر 

پنجری 0800080 :۰1 ۱ وضع یا فرایند پنچر شدن 
۲ پنچرگیری 

پند 0800 /پندها؛ پندیات/:1. گفتان کردار یا 
پدیده‌ای که موجب راهنمایی شود و انسان را در 
شناختن چیزی یا گرفتن تصمیمی یاری کند؛ اندرز 

سم دادن: راهنمایی کردن ب ه: سح گرفتن 

پندار 060087 :1.(اد) ۱ تصویر ذهنی از چیزی که در 
دسترس حواس نباشد ۲ داوری یا باور شخص دربارا 
یک چیز یا پدیده پیش از آنکه آن را آزموده باشد 
۳اندیشه‌ای که با رویدادهای جهان بیرون همخوان 
نباشد * پنداشت 

پندارنده 06 :اف پنداشتن 

پنداری 0600851 :ص. ارسرتاط بوسر اغییر 
واقعی؛ خیالی 

پنداشت 06008901 پندار 





پنداشتن «احاحققصع2 : مص. لا . (اد) /بنداشتی؟ 
می‌پنداری؛ بپندار/ تنها بهیاری ذهن (و بدون بررسی 
و آزمایش) داوری یا ارزیابی کردن؟ تصور کردف؟ 
حدس زدن؛ گمان کردن 

پنداشته 0200296 :امه پنداشتن 

پند آموز 02002002 زص.دارای ترانایی یا امکان پند 
دادن 

بند آمیز 2۵012012 :ص. آمیخته با بند 

بند پذیر :0200052 ص.دارای توانایی یا گرایش 
بای پذیرفتنپند و به‌کار بستن آن:ند یو 

بند شنو 080091676 - پند پذٍیر 

پند نامه 220002026 :1. کتاب یا نوشته‌ای پر از پند 

پندیات ۲۵0۵10۱8 :۰1 ۱ ج- ند ۲ مجموعه‌ای 
از سخنان یا نوشته‌های پر از پند 

پنس 0205 :1. ۱ گیره ۲ ساسون 


0س‌جزاحی: گیره‌ای شبیه انبر یا قیچی نوک پهن که با 
آن چیزی را بگیرند یا جابجا کنند 
سم کاغذ: میله‌ای خمیده و اندکی خمپذیر که صفحه 
یا صفحه‌های کاغذ را نگهدارد تا پراکنده نشوند 
پنس 0608 : ج- پنی 

پنسیلوانین 060۵11۳۷3018 :1. (زم) ششمین دوره از 
دوران اول زمین شناسی 

پنط 00۲۱ - نت 

پنکه 080۳6 :[. اسبابی برقی برای به حرکت درآوردن 
هوا و خنک کردن فضا: شامل یک موتور گردنده و 
تعدادی پر؛ چرخان؛ بادبزن برقی 

0 سم سقفی: پنکه‌ای که از سقف می آویزند 

پنگان 0 :۱. (قد) ۱ ساعت آبیت ساعت 
۲ ساعت شنی ‏ ساعت ۳ - فنجان-۳ 

پنگوئن 08080127 :1. هریک از پرندگان راستذ 
پنگوئن‌سانان که اغلب در کنار آبهای قطب جنوب 
زندگی می‌کنند 

پنگوئن‌سانان 0-- :. راسته‌ای از پرندگان آبزی 
منطقه‌های سردسیر نیمکرة جنوبی, دارای بالهای 
باله‌مانند. اغلب بی‌پرواز» با پاهای پرده‌داره پرهای 
کوچک پولک مانند و قامت راست 

پنوماتیک " 0600018116 :1. شاخه‌ای از دانش مکانیک 
سیالات که به بررسی ویژگیهای مکانیکی گازها 
می‌پردازد 

پنوماتیک - پئوماتیکی 

پنوماتیکی 000070116 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به 
دانش پنوماتیک ۲ ویژگی دستگاهی که با هوای (یا 
گاز) فشرده کار می‌کند (پبکش سم» * پثوماتیک 

پنه‌ان 200080 :ٍص. دوز ار دسرس حعراش؛ 
مخفی ۲ ناپیدا؛ نامرنی 

سم شدن: دور از نگاه دیگران قرار گرفتن 
سح کردن: در جایی دور از نگاه و ناشناس برای دیگران 
قرار دادن ب ه: سم بسودن؛ سم داشتسن؛ سم گشتن؛ 
سم‌ماندن 

پنهانکار! ۲- :۰۱ ۱ کسی که عادت به پنهان کردن 
ماه و ۲ کسی که دارای رفتارهای 


پنس - پوار ۲۸۹ 
پنهانی است 

پنهانکار : ص. دارای رفتارهای پنهانی؛ آب زیر کاه 

پنهانکاری 8:1 - :1 وضع یا کیفیت کارکردن 
به‌صورت دور از نگاه و بی آگاهی دیگران 

پنهانی! 80 : ص. دارای وضع یا کیفیت پنهان 
«عشن سم 

پنهانی :ق. در پنهان (سمبا او قرارمدار گذاشت> 

پنی 060 /پنس 1:/0678. از اجزای پوند؛ پسول 
بریتانیا؛ ایرلند و برخحی کشورهای دیگر سم جد 

پنیر 08015 :1. فراورد؛ خوراکی به صورت جسم جامد 
نرم و سفید رنگی که از افزودن پنیر مایه به شیر به‌دست 
می‌آید و دارای گونه‌های بسیار است 

پنی رک 0801۲26 :1. گیاه یک‌ساله و برخی پایا از تیرة 
پنیرکیان, دارای ريشذ گوشتی سفید رنگ با ساقذ 
راست و استوانه‌ای» برگهای پنجه‌ای و متناوب بزرگ 
دارای دمبرگ دراز و گلهایی به‌رنگ گلی مایل به بنفشن 

پنیرکیان 020170۳180 :1. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
جدا گلبرگ یک‌ساله یا به‌صورت درخت چند ساله 
عموماً دارای برگهای متناوب ساده و منقسم و غالبا 
پوشیده از کرک با گلهای نر-ماد؛ منظم و میوة 
خحشک محتوی دانه. پوست ساقذ برخی از گیاهان این 
تیره دارای الیاف قابل استفاده در نساجی است و دانً 
برخی از آنها روغن یا لعاب دارد 

پنیر مایه 0901۲۳0836 :۱ ماده آنز یمداری به‌نام 
کیموزین که از معد؛ بره و گوساله ب‌دست می‌آید و آن 
را برای تهية پنیر از شیر به کار می برند 

پنی‌سیلین «ازه- 0601 :1 ماد؛ آنشی بیوتیکی که از 
نوع خاصی از کپکهای جنس پنی‌سیلیوم به‌دست 
می‌آید و متوقف کنندة رشد برخی از باکتریهای 
گرم مثبت 

پنی سیلیوم 0621-92 :۱ .نوعی از کپکها از 
گرو» آسکومیستها با تارهایی شبیه جارو که روی 
میوه‌ها رشد می‌کند و از یک نوع آن پنی‌سیلین تهیه 
می‌شود. برخی از گونه‌های آن انگل انسان است 

پوار ۲۷87 :, تلمبه‌ای برای انتقال یسک سیال؛ 


به صورت محفظه‌ای لاستیکی یا پلاستیکی متصل به 


۰ _ پویک - پوست 


لولهای باریک؛ (قد) آبدزدک 

پویک 00026 :1. (اد) هدهد 

پویلین «ناودام :, پارچ؛ ظریف معمولا ساده؛ از نخ 
مرسریزه با تارهای متراکم که بیشتر برای لباس زنانه و 


بچگانه به کار می رود 
پوت ادا :!. (قد) واحد وزن برابر ح ۶ کیلوگرم؛ 
پوط 
پوتین ادن :1. نوعی کنش که ساق آن تا بالای قوزک 
باست 


پوج 0 ص. ۱ بیهوده؛ بی‌فایده ۲ پوک 

0 حرف سحم: سخنی که معنی یا سودی نداشته باشد 
پوچی 05۷1 :1 وضع یا کیفیت پوچ بودن 

0 تتاتر سم تثاتر 

پوخ ۳06 بخ 

پود 000 :[. رشته‌های عرضی بافته؛ مق: تار 

پودر 007 :. ۱ گرد ۲ فراورد؛ گردمانند دارویی 
۳ گرد تالک همراه با مواد معطر که به پوست می مالند 

۵ سم بچه: گرد تالک که برای پیشگیری از عرقسوزشدن 
به تن نوزادان می‌مالند 
سم لباسشویی:ماد؛ پاک کنند؛ صابونی به‌صورت گرد 
یا دانه‌های ریز سفید برای شستشوی پارچه یا لباس 

سم شدن: به‌صورت غبار درآمدن 

پودینگ 000108 :1.هر یک از اقسام دسرهای شیرین 
که با شیر تخم‌مر غ آرد» شکر ادویه مربا يا میوة 
هی زد 

پور "دا :1. (اد) پسر کسی؛ فرزن پسر 

پورسانتاز 0069801820 :1, ۱ درصد ۲ مجا) 
حق‌العمل؛ حق دلالی 

پورین 75۲10 :ز, (شیم) هریک از ترکیبهای آلی مشتق 
از اسید اوریک که از ترکیبهای مهم حیاتی هستند و 
در ساختمان آدنوزین تری‌فسفات و اسیدهای 
نوکلئیک شرکت دارند (مانند آدنین و گوانین) 

پوز 0۵2 پوزه 

پوزبند 0204 - پوز‌بند 

پوزخند 0800 :, خنده‌ای به نشانة تمسخر که 
تنها با پیش آمدن و تکان خوردن لبها همراه باشد 


سم زدن: مسخره کردن؛ ریشخند کردن 

پوزش 0 : , عملی برای نشان دادن پشیمانی از 
کار ناروا و برای تقاضای بخشش 

س خواستن: بخشش خواستن به خاطر خطا یا 
سهل‌انگاری: سم طلبیدن 

پوزشخواهی 181 -:.عمل یا فرایند پبوزش 
خواستن؛ عذرخواهی؛ معذرت خواهی 

پسوزه 026 :۰1 ۱بیرامون دهان جاننوران 
۲ پیش‌آمدگی دهان * پوز 

سم کسی را به خاک مالیدن: (کنا) او را زسون و 
سرشکسته کردن 

پوزه‌بند 0300- :1, وسیله‌ای از تسمه, طناب يا سیم 
با بافت توری که پوزة جانور را برای پیشگیری از گاز 
گرفتن یا غذا خوردن با آن می‌بندند؛ پوزتند 

پوزیترون ۲021۱۲07 :1. از ذزه‌های بنیادی دارای جرمی 
برابر الکترون و بار مثبتی برابر با بار منفی آن 

پوزیتیویسم جوز نازع00 :. رفل) اثبات گرایی 

پوزیسیون 00215100 :۰۱ ۱ وضع؛ حالت ۲ موضع؛ 
موقعیت 

بوساندن 0۵920080 مص.مت. /بوساندی؛ 
می‌بوسانی؛ ببوسان/ چیزی را دچار پوسیدگی 
ساختن؛ چیزی را به پوسیدگی واداشتن 

پوساندنی 01 : ص. دارای امکان یا احتمال 
پوساندن 

پوسانده 0053000 :ام پوساندن 

پوساننده 6 : اف پوساندن 

پوساننده:ص. دارای ویژگی یا توانایی پوساندن 

پوست" 0٩۱‏ :1. ۱ بیرونی‌ترین بخش بدن انسان و 
جانور ۲ پوشش بیرونی ساقه تنه, ریشه و میوا 
درختان ۳ پوشش بیرونی تخم جانوران و هسته یادا 
گیاهان 

از سر کسی کندن: (کنا) او را سخت شکنجه یا 
تبیه کرد 
سم‌انداختن: ۱ بوست‌اندازی ۲ (کنا) زحمت و 
سختی بسیار کشیدن 
سم خربزه زیر پای کسی گذاشتن: (کنا) بر ضد او 





توطله کردن 
در سم خود نگنجیدن: (کنا) بسیار شاد و خرسند 
بودن 

پوست :ص.(گ) پُوستی؛ ساخته شده از پوست 
«بالتو می کلاه سم> 

پوست‌اندازی [002 - :1. فرایندی در رشد 
حشرات و خزندگان که با پیدایش پوست تازه و 
جداشدن بوست کهنه از بدن همراه است 

پوست د رااتعن - 03187 - : ص. دارای نت 2 
خال - خال 

پوست پیازی 21-- : ص. ۱ دارای ساخحتکار 
تودرتو یا لایه-لایه ۲ دارای پوست نازک و بی‌دوام 
۳ همرنگ پوست پیاز 

پوست تخت ۱55 - :. تخته پوست 

پوست خر کن 0۱6-10۵55157 : ص. (کنا) آزمند؛ 
فرومایه و اندک‌بین 

پوستر ۳0۵۱۵۲ پستر 

پوستک ۳۷۵۱۵6 :1 ۱ بیرونی‌ترین پوشش گیاه که 
معمولا به وسیل یاخته‌های برونپوست ترشح می شود 
و گیاه را در برابر آسیبهای خارجی حفظ می‌کند و 
موجب حفظ رطوبت گیاه می‌شود ۲ زاید؛ کوچک 
برگ‌مانندی که در زیر مادگی گیاهان تیرة غلات قرار 
دارد و به‌منزلة نوعی پوشش است 

پوست کرده 0۷5۱-15:3716 :ص. جدا کرده شده از 
پوست 

پوست کنده 008۱-10006 :ص. ۱ جدا کرده شده از 
پوست ۲ «کنا) آشکار و بی‌رمز و کنایه؛ بی پرده 

پوست کلفت 0۷:۱-601011 :ص. ۱ دارای پبوست 
کلنت ۲ «کنا) دارای تاب و توان بسیار بویژه در 
برابر فشار» آسیب یا زحمت و تلاش 

پوست ماری 0۳81-0871 : ص. دارای شکل یا طرحی 
همانند پوست مار 

پوست واستخوان 0۳9۱0-09۱06 :ص, (کنا) 
بسیار لاغر 

پوسته ۲96 :[, ۱ بیرونی تریین بخش پوست 
۲ پوشش اندامهای درونی بدن. ۳ بخش کوچکی از 


پوست - پوشال ۲٩۹۱‏ 
پوست که یاخته‌های آن مرده باشد و از بقیة پوست 
جدا شود ۳پوشش بیرونی دانه 

0 سم زمین: طبق جارجی کر زمین که بر روی توده‌ای 
از سنگهای سخت به ضخامت چندین ده کیلومتر 
قرارگرفته است 

سم- سم شدن: به صورت ورقه‌های نازک و کوچک 
بی‌شکل درآمدن: سم کردن 

پوستی ا5ا0 ص. ۱ منسوب یا مربوط به پبوست 
«بیماری سم> ۲ ساخته شده از پوست «کاعذ سم> 

پوستیش 05015 - پستیژ 

پوستین «ادنا0 :!. ۱ جامه زمستانی همانند کت یا 
پاتو از پبوست آش کرد؛ گوسفند یا بره ۲ (اد) 
هرگونه جامذ پوستی ۳(اد) پوست 

پوسنده! ۱6( :اف پوسیدن 

پوسنده : ص. دارای ویژگی یا امکان پوسیدن 

پوسید گی 0۵9/06۵ :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت پوسیده 
بودن ۲ حالت یا فرایند جدا پاره یا شل شدن الیاف» 
یا تجزیه یا متلاشی شدن اجزای جسمی بر اثر 
فرسایش یا عاملهای شیمیایی یا فعالیت باکتریها 

پوسیدن : مص, لا۰ /پوسیدی؛+ می‌پوسی؛ 
بپوس / باره,تشل یا جدا شدن الیاف یا اجزای چیزی 
براثر فرسایش,. عاملهای ثلیمیایی یا فعلیت باکتریها 

پوسیدنی ۳۵1180 : ص. دارای ویژگی یا امکان 
پوسیدن؛ پوسنده 

پوسیده 0۷05105 :ام پوسیدن 

پوسیده نص. ۱ دارای پوسیدگی ۲ ویژگی آنچه بر 
اثر فرسایش کارایی و دوام خود را از دست داده باشد 

پوش" 0090 :1, (قد) چادر؛ خیمه 

سم‌دادن: دستد موی سر را در جهت مخالف شانه 
کردن و برآمده ساختن 

- یکین از راو ول سیب( هت اس ز اند سی 
هلا جک شاد (دواشض سرت واوعحه 

پوشاک 0۷9086 :۰1 ۱ آنچه بر تن می پوشند ؛ جامه؛ 
لباس ۲ آنچه با آن چیزی را ببوشانند ؛ روکش؛ 
ردپوش 

پوشال 2۳۵۲5۱ :, تراشه‌های باریک چوب. مقوا؛ 


۲ پوشالی - پول 


کاغذ یا ساقه برحی علفهای نرم که برای بسته‌بندی یا 
لایی به کار می‌رود 

پوشالی الق«اهدا ص. ۱ مربوط به پوشال ۲ ساخته 
شده از پوشال ۳ (کنا) دروغین؛ بدلی؛ قلابی «ارتش 
سم حکویت سم 

پوشاندن 000080000 :مص.مت. /بوشاندی؟ 
می‌پوشانی؛ ببوشان/ ۱ جامه بر تن کسی کردن 
۲ در زیر چیزی قرار دادن ۳ (مجا) پنهان کردن ۴ فرا 
گرفتن؛ در برگرفتن؛ زیر پوشش قرار دادن (شبکذ 
تلویزیونی سراسر ایرالْ را می بوشاند> 

پوشاندنی 0090800871 : ص. شایستذ بوشاندن 

پوشانده ۲902006 :ام پوشاندن 

پوشاننده! 6 /بوشانندگان/: اف 
پوشاندن 

پوشاننده : ص. دارای ویژگی یا توانایی پوشاندن 

پوشپر 09/027 :1. هریک از پرهای کوچک قاعد 
شاهپر برندگان 

پوشت 0۱916 :[, دستمال کوچکی که برای زینت در 
جیب بالایی سمت چپ لباس می‌گذارند؛ به‌صورتی 
که بخشی از آن نمایان شود 

پوشش 0۷9569 :1. ۱ آنچه چیزی را ببوشاند 
۲ جامه ۳ (مجا) وسیله‌ای برای پوشاندن بدن؛ 
حجاب ۴ آنجه جایی را فرا گیرد یا تحت تأثیر قراز 
دهد «مم‌خری> ۵ (سیا) آنجه برای بوشاندن 
منظوری به کار رود (عدهای جاسوس را در سیک 
هیئت بازرگانی به ایرانن فرستادند > ۶ (نظ) کارهایی 
که برای پیشگیری از دیده شدن بهوسیلا دشمن انجام 
گیرد؛ استتار ۷ (نظ) کارها یا وسیله‌هایی برای 
پیشگیری از حمل دشمن یا حمایت از نیروهای حودی 

0سمگل- گلپوش 

پبسوشک 09185 :1 فراورده‌ای از الب اف نرم و 
جذب کنند؛ رطوبت با یک روکش نگهدارنده, برای 
جذب ادرار و مدفوع کودک شیرخوار و پیشگیری از 
آلوده شدن زیرجامه 

۳ [ (زم) لایه‌ای از جو زمین در 
الای گشتکره و زیر میانکره 


پوشنده 009152006 /پوشندگان/: اف پوشیدن 
پوشه ۶ : . ورقه تاشده‌ای از مقوا پلاستیک و 


مانند آن که برگهای کاغذ نوشته‌ها يا سندها را در 
میان آن می‌گذارند تا پراکنده يا خراب نشود 
-پوشی : پس. عمل یا فرایند بوشیدن 
«پرده سم شیک سم 
بوشید گی 0090106 :[, وضع یا کیفیت پوشیده 
بودن 


پوشیدن ۲۵501020 : معص.مت. /بسوشیدی؛ 
می‌پوشی؛ بپوش / ۱ به‌کار بردن پوشش: الف) لباس 
(بیراهن؛ شلوا ..) بر تن کرد ب) کفش یا جوراب 
به پا کردن ج) دستکش به دست کردن ۲ پنهان کردن 
«راز کسی را سم> ۳ (گ) پوشاندن 

پوشیدنی 000011001 :ص. ۱مناسب بوشیدن 
۲ (گ) مناسب پوشاندن؛ پوشاندئی 

پوشیده تا ۱ :امس پوشیدن 

شش «در سم سرسم) 
۲ (مجا) بسته؛ پنهان «سخس سم سم از جشم 
دیگران> 

پوشینه 0151106 :1. میو؛ خشک شکوفایی که از 
مادگی چند برچه‌ای تشکیل شده و دارای شماری دائه 
است و این دانه‌ها از شکافهای برچه‌ها آزاد می‌شوند 
(مانند میو؛ پنبه)؛ کپسول 

پوط الا( پوت 

پوف آدا0 : صو. نشانا بیزاری؛ پیف 

پوک 06 : ص. میان‌تهی؛ توخالی 

سم شدن: پوسیدن و فروریختن ساختار درونی چیزی 

پوکر 00۲67 :1. گونه‌ای بازی ورق 

پوکه ۴:6 :1, ظرف استوانه‌ای (معمول) فلزی که 
چاشنی و خرج پرتاب گلوله در آن قرار می‌گیرد 

0 سم معدنی: نوعی سنگ سخت متخلخل و سبک که 
به‌عنوان مصالح ساختمانی کاربرد دارد 

پول ادا :!. ۱ وسیل؛ مورد پذیرش همگانی در یک 
کشور برای خرید و فروش کالا و خدمات. که دارای 
ارزش مبادله‌ ای معینی باشد ۲بهایاهزین‌چیزی 
«مماتوبوس: سم تمسر> ۳ (مجا) چیزی که قابل 


پوشیده ص. | دارای بوث 





تبدیل به پول باشد «اين فرش را بخر هميشه برایت 
سماست> 

0 سم تحریری: پولی که شخص در برابر اسناد بهادار 
می‌تواند از بانک دریافت کند 
سم تقلبی: پولی شبیه پول رایج یک کشور که از سوی 
بانک ناشر یا دولت عرضه نشده باشد: سم قلب؛ 
سح قلابی 
توجیبی: پول مربوط به هزینه‌های شخصی روزانه 
و غیرخانگی 
سم چای: (مجا) پولی که به‌عنوان سپاسگزاری از 
خدمت کارگر یا کارمندی از سوی مراجعه کننده به او 
پرداخت شود؛ انعام 
سم حلال: پولی که از راه درست به‌دست آمده باشد ؛ 
میزسی‌خرام 
مج نخرد: سکه یا اسکناس کم بها: بریژه سکه‌های 
کرک 
بح خون: خونبها 
مج در گردش: پولی که برای فعالیتهای اقتصادی؛ 
خرید و فروش و پرداخت تعهدات صرف می‌شود 
مج راکد: پولی که مبادله‌ای روی آن انجام نمی‌گیرد و 
در فعالیت اقتصادی نقشی ندارد 
سج‌رایج: پولی که در یک کشور دارای ارزش قانونی 
است و بهای کالا و خدمات با آن پرداحت می‌شود 


سح زرد: سکه طلا؛ سکذ زرین 

سح سفید: پول نقره؛ سک نقره‌ای 

بح سیاه: سکذ مسی يا نیکلی کمبها 

سح طلا: سکه‌ای که دارای درصد بالایی از طلا باشد 
ب‌ه: سم نقره 

مج فلزی: سکه 

سح قابل تبدیل: پولی که بتوان آن را با پول کشورهای 
دیگر (ارز) مبادله کرد 

مج قلب سم تقلبی 

مج کاغذی ‏ اسکناس 


مج نقد: پولی که به صورت اسکناس یا سک رایج باشد 
سح بالای چیزی دادن: برای آن پول حرج کردن «اين 


پولاد - پولکی ۲۹۳ 


کیف را که می بینی بالایش ده‌هزار تومان سح دادهاع> 
سح پارو کردن: (کنا) درامد بسیار زیاد داشتن 
سم سم شدن: شکستن و خرد شدن چیزی به‌صورت 
قطعات کوچک 
سم جمع کردن: پس‌انداز کردن؛ ثروت اندوختن؛ برای 
گرداوری ثروت کوشیدن 
سح‌خرج کردن: مصرف کردن پول 
سمدرآوردن: به‌دست آوردن پول 
به سم نزدیک کردن: (کنا) فروختن 

پولاد 0 فولاد 

بولاریزاسیون 00۱872851100 :1, قطبش 

پولسار 0۱۱987 :1, تپ‌اختر 

پولساز ۶2 : ص. دارای امکان یا استعداد فراهم 
کردن پول <ده فرما انآ جهت فیلمی سم‌بود که 
هنربیشه‌های اصلی اد سم بودند > 

پولک 0125 :1. ۱ (جان) هر یک از واحدهای شاعی 
استخوانی یا غشایی نازک و پهنی که روی پوست 
برحی ماهیها و مهره‌داران را می‌پوشاند؛ فلس 
۲ «گیا) برگهای ابتدایی و ضخیمی که برروی 
ساقه‌های برخی گیاهان دیده می‌شود (مانند برگهای 
تغیر شکل یات پیزها) ۳ پوسته‌های پلاستیکی یا 
سلولوئیدی نازک و غشایی رنگارنگ و به شکلهای 
گوناگون با یک یا دو سوراخ که برای زینت لباس بدان 
می‌دوزند 

پولکا ۵8 :1 ۱ نوعی رقص لهستانی پر تحرک 
دونفره و حلقه‌ای ۲ آهنگ آن رقص 

پولکبالان 0۷01۵608137 :, راسته‌ای از حشرات بالدار 
شامل پروانه‌ها» شب پره‌هاء و بیدها با دو جفت بال 
بزرگ غشایی و پهن و دارای چند رگبال پوشیده از 
پولکهای ریز بدن پوشیده از پولک یا مو و لارو 
کرمی شکل. که برخی آفت هستند: قلس‌بالان 

پولک دوزی 0018۲-42۱ :1 ۱ هنر یا فن دوختن 
پولک به صورت نقشهای زینتی ۲ آنچه (لباس پارچه 
یا تابلو) دارای چنین نقشهایی باشد 

پولکی 0۱۵۲۱ :ص.(گ) ۱ دوستدار پول یا معتاد به 
گرفسن پول از دیگران ۲ دارای شکل پولک 


۲۳ پولونیم - پهلوبندی 


«آب‌نات سم ۲ از جنس پولک 

پولونیم «ورنههاج- پلرنیم 

ار نع / لاح :. چرخ شیارداری که با گذراندن 
تسمه نوا طناب. کابل یا زنجیر از شیار آن» می‌توان 
یروی مکانیکی را انتقال یا جهت و انداژ؛ آن را تغییر 
داد) فلکه 

پولی :ص. ۱ مربوط یا منسوب به پول (تورم سم 
۲ مستلزمپرداعت پول (آب هم که یک وقتی مجالی 
بود سم شد > 

پولیپ ۱0۱0 - پلیپ 

پولیستر ۲ - یی استر 

پولیور 00۱:۷۶۲- پلیور 

پوما 8 شیر کوهی شیر" 

پوند 070 :1. ۱ واحد وزن: پاند جد ۲ لیره 

پونز 0062 :!, میخ کرچک سرپهنی برای ثابت نگاه 
داشتن برگ کاغذ, پارچه و مانند آن بر روی یک سطح 

پونه ۲۳06 :1. گیاه علفی خودرو از تیرة نعناعیان؛ 
دارای برگهای بیضوی نوک‌تیزء اسانسدار و خوراکی؛ 
که در کنار آب و نقاط مرطوب می‌روید و به‌عنوان 
سبزی مصرف می شود 

پویا ۲۳2 :ص. دارای جنبش یا حرکت 

پویایی 0081 :1. ۱وضع یا کیفیت پویا بودن 
۲ دینامیک 

پویش 20(۶۵9 :1. ۱ حرکت و فعالیت پیگیر در 
جستجوی چیزی ۲ عمل یا فرایند پوییدن 

پوینده 6۶ /بویندگان/: اف پوییدن 

را که 00068 :1 وضع یاکیفیتت 
بر 

پویه 06 :1, راد) رفتار؛ حرکت 

پبوییدن 0 : عمص. مت. (اد) /بوییدی؟ 
می‌پویی؛ببوی/ ۱ از جایتی به جایی یا در 
جستجوی چیزی حرکت کردن ۲ جایی را سورد 
بررسی قرار دادن 

پوییدنی ندهل رد2 زص. ۱ شایسته بادرخور 
پوییدن ۲ دارای امکان یا احتمال پوییدن 

پوییده ۱۶ :ام پوییدن 


به (۲8)0 : صو. نشانه ناخشتودی همراه با شگفتی 
ما این همه صبر کردیم. حالا هم می‌گویی پول 
ندام> 

پ. هاش 06-1:890 :!. غلظت یون هیدروژن در آب 
که بصورت لگاریتم (با علامت منفی) بیان می‌شود. 
یک محلول ختثا دارای پ. هاش ۷ است. هرچه میزان 
اسید در آن بالا رود پ. هاش آن پایین می‌آید» حال 
آنکه در محلول قلیایی پ. هاش بالا می‌رود 

پهلو" دهع :۱. ۱ فاصلا زیر بخل تا ران؛ آن‌سویی از 
بدن که به پشت و سینه می پیوندد ۲ هریک از 
دوسری چپ و راست چیزی» یا بخشی از آن که‌در 
سمت چپ یا راست قرار دارد ۳ (ریا) سطح جانبی 
یک شکل سه‌بعدی 

سم به سح دادن: (کنا) همکاری و همپشتی کردن 
سم تهسی کردن: (اد» کنا) نود را از همکاری کنار 
کشیدن؛ همکاری را رها کردن 
مح زدن: (کنا) برابری کردن 
سم گرفتن: ایستادن یا قرار گرفتن یک وسیلة شناور در 
کنار ساحل یا شناور دیگر 

پهلو :ق.(گ) در کنار چیزی؛ در پهلو (آمده سود 
هی من, ایستاد سمی میز» 

0سمبه‌سم: در کنار یکدیگر 

پهلوان! ۷7 :۱,۱ شخصیت افسانه‌ای دارای 
زور بازو و تواناییهای شگفت‌انگیز و غیبرعادی 
۲ جنگجوی برجسته ۳ شخص دارای زور بازو و 
دلیری ۴ قهرمان 

پهلوان :ص. ا نیرومند و دلیر ۲ قهرمان 

بهلوان پنبه 007006 - :]. (کنا) مرد درشت‌اندام و 
بهلوا‌نما که ترسو یا تیل تاد 

پهلوانی! 0218۷1 :وضع یا کینیت پهلوان 
بودن 

پهلوانی ص. مربوط یا منسوب به پهلوانان «منشهای 
سم داستانهای نم 

پهلوبندی 0۵۵0۵0۵ :۰.۱ ۱ توش مختصر (مانشد 
لقمه‌ای نان و پثیر) که با خود بردارند ۲ (مجا) یاری 


و دستگیری (مالی) 


پهلوننگ 08 :. (نظ) حالت نگهداشتن 
تفنگ به موازات پهلو و عمود بر زمین 

پهلوی 021۱2۷1 :1: ۱ زبان فارسی دورة اشکانی و 
دور؛ ساسانی ۲ خحط فارسی آن دوره‌ها 

پهلویی" 1زداد0 :1. آنکه در کنار ینا در مجاورت 


دیگری قرار دارد 

پهلویسی ص.واقع در پهلو؛ کناری؛ جانبسی 
«اطاق سم 

پهسن 0207 ص. ۱ دارای پهنای زیاد ۲ پهناور 
۷ کت 3 

سم شدن: گسترده شدن 
سح کردن: گستردن ب ه: سم بودن 

پهن 06060 :1. تودة سرگین و فضولات چهاربایان 
علفخوار 

سم بار کسی نکردن: (کنا) او را به‌هیچ نشمردن؛ او را 
بی‌ارزش دانستن 


پهنا قداهع :۱. ۱ فاصلا دو لبب دو کنار یا دو درازای 
چیزی از یکدیگر بویژه برحسب واحد اندازه‌گیری؛ 
عرض ۲ (اد) انداز؛ گستردگی چیزی؛ فراخی؛ 
وسعت؛(گ) پهنی 

پهناور 000080۷57 :ص. ۱ دارای مساحت زیاد 
«کشور سم> ۲ دارای پهنای زیاد؛ پهن «رود سم> 

پهناوری 00۷۵۲ :1. بهنا داشتن؛ پهناور بودن؛ 
پهنی 

پهنک 0000۵6 :1. بخش نازک صفحه‌مانند برگ با 
رگبرگهای روی آن که محتوی سبزینه و محل انجام 
عمل فتوسنتز است 

پهن کرمان 0000-65۳0180 :۱. کرمهای پهنت 
کرنها 

پهن ماهیان 2۵00-0۱81۱50 :۱. راسته‌ای از ماهیان 
رد؛ ماهیهای استخوانی بدون تقارن دو طرفی دارای 
بدن سخت به هم فشرده که هر دو چشم دهان و بینی 
در یک طرف سر قرار دارد 

پهسه 0۵۳۵0۵ :۱ (اد) ۱ سطح افقی هر چیزی 
اما سمامیدان »۲۰ میدال 

پهنی 0۵001 :۱. ۱ پهنا ۲ وضع یا کیفیت پهن بودن 


پهلوفنگ - پیاده ۲۹۵ 


پی ۲6۷ :1. ۱ آن بخش از زیر ساختمان بویژه زیر 
دیوارها و ستونها که حاک آن را برداشته و به‌جای آن 
مصالح بادوام تر (مانند سیمان» سنگ ماسه آهک. 
بتن) ريخته باشند ۲ پایه و بنیان هر چیز ۳ (اد) قدم 
۴رذیا ۵عصب 

سم افنکندن: (اد) ۱ ساختن ۲ بدید آوردن؛ به‌وجود 
آوردن 
سح بردن: دریافتن؛ کشف کردن 
سم ریختن: ۱ ریختن سنگ» سیمان؛ ماسه و مانند آن 
در پی ساختمان ۲ (مجا) بنیان کاری را نهادن؛ کاری 
مهم و جدی را آغاز کردن 
سم کندن: کندن زمین برای بی ریختن 
سم گرفتن: دنبال کردن 

در سح چیزی بودن: به دنبال یا در جستجوی آن بودن 

پسی :قبه‌دنشال؛ در عقتب (فرنتاهه سودعم 
دخترش> 

پی ۲ :1. ۱ سیزدهمین حرف الفب‌ای یونانسی 
۲ نشانه‌ای برای محاسب حاصلضربهای مشابه 
(مانند ۱۲۳۰۵ «2 1) 

پیاپی - ۲6۶ /۱02300۷ ای 
«شهر سم مباران می‌شد > 

پیاده" 0105 /پیاده‌ها؛ پیادگان/:1. ۱ کسی که 
بدون سوار شدن به وسیله‌ای, پر روی پاهای خود از 
جایی به جایی برود ۲ کوچکترین مهر؛ شطرنح که 
هر بازیکن در آغاز هشت‌تای آن را دارد: ّرباز 

پیاده :ص. ۱ (کنا) ناآگاه و بی‌خبر (اصعرآفای ما 
در سباست پاک سم بود. ولی ادعای سیاستمداری 
میکرد> ۷ عضو پیادهنظام (افسو سم 

0 بودن: ۱ وسیلا نقلیه در احتیار نداشتن ۲ (مجا) 
وسیله و امکان نداشتن ۳ (کنا) فاقد معلومات و 
مهارت بودن 
سم‌شدن: ۱ از وسیل نقلیه پایین آمدن ۲ عملی یا 
اجرا شدن یک نقشه یا برنامه 
سم کردن: ۱ کسی یا چیزی را از وسیلذ نقلیه پایین 
آوردن ۲ ماشینهای یک کارخانه يا قطعات یک ماشین 
را از جای خود در آوردن و بر زمین گذاشتن ۳ نقشه 





۶ پیاده‌رو - پیپ 


یا برنامه‌ای را عملی یا اجرا کردن 
پیاده‌رو ۲6- :1. بخشی از کنار؛ خیابان یا گذرگاه که 
ویژ؛ گذر پیاده‌هاست 


پیاده‌روی 12- :۰1 ۱ عمل یا فرایند پیاده راه رفتن 
۲ (مجا) عمل یا فرایند راه‌رفتن به‌منظور گردش؛ 
سرگرمی یا ورزش 

پیاده‌نظام 0- :[. بخشی از نیروی زمینی که 


افراد آن عملیات نظامی را بر روی زمین انجام می‌دهند 
سس افسر سم؛ سرباز سم؛ لشکر سم؛ هنگ سم 

پیاز! 7 :از | اندام تولیدمثل رویشی شامل ساقذ 
کوتاهی که توسط برگهای تغییر شکل یاف فلس‌مانند 
و گوشتی بوشیده شده است (مانند لاله و پیاز 
خوراکی) ۲ ساختاری در گیاه يا جانور که به آن 
شکل باشد (مجسی مج گل کرکب) 

0 سم مغز تیره از اجزای مخز مهره‌داران در پایین ترد 
بخش آن و در مجاورت مخز تیره که عمل آن تنظیم 
حرکتهای تنفسی, ضربان قلب و عمل رگه است؛ 
بصل‌النخاع 
سم مو: غلاف پوششی مدوّری که بخش پایینی ساقذ 
مو را احاطه کرده و در پایین برجستگی کرچک عروقی 
آن را در بر می‌گیرد و تغذیه و رشد مورا تأمین 
می‌کند ؛ ریش مو 

پیاز :1 ۱ گیاه علفی از تیرة سوسنیها: با برگهای 
نوک‌تیز توخالی» گلهای سفید مایل‌به سبز یا گلی 
مایل‌به بنفش و مجتمع به‌صورت چتری ۲ ریزوم 
(غد؛ متورم) آن گیاه که خوراکی: دارای طعم و بوی 
تند و مرکب از لایه‌های نازک تودر توست 

0 سم حضرتی س سوزنجان -۲ 
مج دشتی سب سیل ! 

پیازچه 06 - :1. ۱ نوعی پیاز با غد؛ کوچکتر از 
پیاز معمولی» خوشه گلهای کروی و برگهای باریک 
لوله‌ای؛ که از سبزیهای خوراکی است ۲ پیاز کوچکی 
که در کنار پیاز بزرگتر رویبده و مانند جوانه برای 
کاشتن به کار می‌رود 

پیازی 52(ام اص. ۱ منسوب به پیاز ۲ به‌رنگ 
پوست پیاز؛ پوست‌پیازی ۳ تودرتو مانند پیاز 


پیاله 6 :۰ ۱ کاس کوچکی که قطر دهانه آن 
(معمولا) از ۵ سم بیشتر نباشد ۲ (اد) جام شراب 

۵ سم بنزین:پیالا کوچکی در لولذ هوای موتورهای 
درونسوز که بنزین را به سیلندرها می‌رساند 

پباله‌داران 7 -- :]. تیره‌ای از درختان دوله‌ای 
بی‌گلبرگ جنگلی دارای گلهای نر و ماد جداگانه 
برروی یک درخت. و میوه‌های ناشکوفا. تخمدان گل 
ماده محصور در پیالا تشکیل شده از برگچه‌های گل 
است 

پساله فسروشسی 10701 :۱, ۱ میخان؛ کرچکی 
(معمولا) به‌صورت یک مغازه یا دکه ۲ جای 
خرده‌فروشی نوشابه‌های الکلی 

پیام ۲۵11 :[, سخن یا خبری که با واژ» علامت یا 
وسیلة دیگر از شخص يا گروهی به شخص یا گروه 
دیگری فرستاده شود: پیفام 

0 سم عصبی: واکنش عصب در برابرمحرکها 

پیام آور ۱87 - :۱, ااپیخمیر ۲ کسی که 
بیاورد 

پیامپر ۵7- :. پیخمبر 

پیامد 0۵(5۳280 :!, رویدادی که در نتیجه یا براثر 
عمل یا پدیدهای به وجود آید (گرانی از سم‌های جنگ 
است. سح‌این زمینلزره مرگ و دیرانی بود> 

پیامر بسانی 08350-76030 :۰1 ۱ عمل یا فرایند 
رساندن پیام ۲ هریک از روشهای در دسترس قرار 
دادن اطلاعاتی (پیامهایی) که دریافت آن به وسیلذ گروه 
معینی از افراد مورد نظر باشد 

پیانو 011250 :1 ساز زهمی شستی‌دار به‌صورت 
صندوقی بزرگ و پایه‌دار که در جلو آن ردینی 
شستی تعبیه شده است. هر ۸ شستی به چکشی در داخل 
صندوق وصل است و با نواختن آن؛ چکش سیمی را 
می‌نوازد 

پیانیست 038019 :1. نوازند؛ پیانو 

پی‌بند 0۵040-(1:05. (فی) نوعی بافت پیوندی 
ظریف که موجب اتصال اجزای بافت عصبی در مراکز 
عصبیمی مود 

پیپ 210 :. چپق کوچک دسته کوتاه 


پیپست 01۳61 :!. لول شیشه‌ای مدرج دو طرف باز که 
به‌وسیلة آن حجم معینی از مایع را می‌توان جابجا 
کرد 

پیت انم :1 ظرف فلزی یا پلاستیکی چهار گوش یا 
استوانه برای حمل و نگهداری مواد؛ بویژه مایعات 

پیتک‌انتروپ : ۱. میمون آدم‌نمای 
جاوه متعلق به دور؛ پلئیستوسن قدیم. دارای مخزی از 
نوع مغز انسان ولی کوچکتر قامت راست. قوس ابرو 
و فاقد پیشامدگی چانه 

پیتون ظ26۷10 :!, هریک از مارهای بی‌زهر غالبا 
تخمگذار دارای اثرهمایی از کمربند سینه‌ای و 
اندامهای پسین که بچابکی می‌خزند. شنا می‌کنند و 
شکار خود را با پیچیدن به دور آن و فشار عضلات 
قوی می‌کشند. این نوع مار در ایران وجود ندارد 

پیج [(05:ا. عمل فراخواندن (معمولا) مکرر کسی 
به وسیلذ بلند گو ب ه: سم کردن 

پیجامه 0156 پیزامه 

پی‌جویی :داز -(06 :[. پرسش و تحقیق پیگیر 

پیسچ ! 2109 :!. ۱ میله‌ای با شیار مارپیچ که برای 
بستن, فشار آوردن انتقال دادن حرکت یا تنظیم کردن 
دو یا چند قطعه به‌کار می‌رود ۲ جایی که راستای 
گذرگاهی تغییر کند «مم کوچه مج رودخانه؟ 
۳ خمیدگی؛ چرخش! تغییر راستا؛ «سم و خم: 
و تاب> 

سح آلن: پیج دارای سر شش گوش: سم شش گوش 
مجازه‌ای: پیچی که شیب شیار آن تنها به یک سمت 
باشد 

سم خودژو: پیچی که با پیچاندن سر آن محکم شود و 
نیاز به مهره نداشته باشد 

سم دندانه تیزس سم مخلفی 

سح دستی: گیر چوبی دارای دو فک قابل تنظیم برای 
قید کردن کار سریشم شده یا نگهداری مصالح در 
رضعیت معین برای کار کردن روی آنها 

سح ذوزنقه‌ای: پیچی که شیار آن به شکل ذوزنقه باشد 
مسر تخت: پیچی که سر آن مسطح باشد ب‌ه: 
مسج سر گرد 


۱۳۹۷ ۰ ۰ 

سم شش گوش + مس آلن 
سم گرد: پیچی که شیارهای آن بدون زاویه و به‌صورت 
نیمدایره باشد 
سم مثلشی: پیچی که دنده‌هایش حالت سه گوش داشته 
باشد: سم دندانه تیز 
مهره‌ای: پیچی که با مهره بسته شود 
سم میلیمتری: پیچی با دنده‌های ریز دارای شیب * ۶ 
سح‌ویست‌ژرت: پیچی با دنده‌های دارای شیب ۵۵ 
س خوردن: ۱ پیچیدن ۲ خمیدن ۳ چرخیدن 

سم دادن: پیجاندن 

سم کردن: چیزی را با پیچ به جایی بستن 
پیچ :1. گیاه یا اندام گیاهی که به دور تکیه گاهمی 

می‌پیچد (مانندنیلوفر و رازک) 
0 سحامین الدوله: گیاه زینتی بالا روند؛ بومی اروپا و 

آسیای غربی از تیرة آقطیان, دارای برگهای متقابل سبز 

تیره گلهای معطر سفید مایل به زرد بهاره و میوة 

گوشتدار بیضی‌شکل به‌رنگ سرخ ارغوانی که پس از 

رسیدن کاملا تیره می‌شود 

سم صحرایی سم پیچک صحرایی؛ پیتچک ! 
-پیسچ اپس, ۱ مناسب برای بیچیدن به جایی 

«مچسم> ۲ پیچیده شده «سوآل سب کاغذ سم 
پیچاپیچ 000820 : ص.(اد) پیچ در بیج 
پیج زی 010082 :ص. دارای نتشهیتای 

چهارخانه‌ای که به وسیلة نوارهایی با رنگهای مختلف 

تشکیل شده باشد 
0 پارچذ سم: پارچذ معمولا نی دارای نقش پیچازی 
پیجان" 210080 :ص. دارای شکل یا مسیر منحنی و 


بسچ در مج 
پیچان :ق. درحال پیچیدن 
پیجاندن 210080000 : مص. مت. /پیچاندی؛ 


می‌پیچانی؛ بپیچان / ۱ در مسیری منحنی یا مار پیچ 
حرکت دادن ۲ به گرد محوری چرخاندن ۳ در 
راستای دیگری قرار دادن ۴ (مجا) دشوار یا آشفته 
کردن حرف را سم؛ کار را سم 
پیجاندنی 0100800801 : ص, شایستد پیچاندن 
پیچانده 0108006 :امس پیچاندن 


۸ پیجاننده - پیدارادان 


بیجاننده 010030006 :اف پیچاندن 

پیج - پیج طعزم-طعذم :ص,. پیچ در پیچ 

پسچ در پیسچج 01011-0 : ص. دارای مسیر یا 
امتدادی با خمیدگیها و پیجشهای پی‌دریبی؛ 

بیجش 0100690 :1. ۱عمل یافرایند بیجیدن 
۲ ناراستی؛ انحراف 

پیجک" 0100۵ :1. گیاه زینتی از تیرة عشقه خزنده یا 
بالارونده (به کمک ریشه‌ها) دارای برگهای ضخیم 
شف اف و هميشه سبز گلهای مجتمم؛ میوة متا 
گوشتدار کوچک و محتوی سه تا پنج دانه» که مصرف 
دارویی دارد+ عشْقه داردوست 

0 سم زمینی: گیاه دایمی حزنده از تیر؛ عشقته دارای 
برگهای گرد و گلهای ارغوانی کوچک 
سم زاپنی: گیاه پیچند؛ چوبی زینتی از تیرة گلسرخیان 
نوع موچسب ویژه مشرق زمین, که به کمک قلابها به 
دیوار می‌چسبد و برگهای سه‌قسمتی آن در فصل پاییز 
قرمز می‌شود 
سم سمی: بوته‌ای از اقسام سماق ویژ؛ آمریکای 
شمالی دارای گلهای سبزء برگهای ساده یا دندانه‌دار و 
محتوی ماده‌ای ستمی که موجب خارش یا تاول 
می‌شود 
سم شیرین: گیاه علفی خزنده از تیرة بیجکیان دارای 
گلهای ارخوانی» بنفش یا سفید و مجتمع خوشه‌ای و 
ریش خوراکی 
سم صحرایی: گیاه علفی از تیرة پیچکیان» دارای 
گلهای درشت و زیبا و ساق بالارونده. ریشة آن دارای 
نوعی ماد؛ رزینی با اثر دارویی است و بیشتر در 
حاشی؛ جنگلها و اماکن مرطوب می‌روید: پچ 
صحرایی 

یک ین 

پیجکیان 01605150 :1. تیره‌ای از گیاهان دوله‌ای 
پیوسته گلبرگ ویژه مناطق استوایی و گاه معتدل. 
غالبا علفی, بالارونده پیچنده درختجه و گاه 
درخحت. دارای برگهای متناوب ساده و به‌شکل قلب؛ 
گلهای منظم نر-ماده» میوة پوشین؛ شکوفا و محتوی 


دانه. این تیره دارای نمونه‌های طفیلی بی کلروفیل با 
برگهای بسیار ریز است. بعضی از انواع آن خواص 
درمانی دارد 

پییچ کسو شتسسی االادنا 0101 آجار 
پیج گوشتی. آچار 

پیجنده 01008006 /پیچنده‌ها؛ پیچندگان/ :ان 
بچند 

پیجنده! ص: .دارای ویژگی یا توانایی بیجیدن 

پیجه 0006 :1. ۱ روبند زنانه دارای بافت توری 
۲سمپیج 

پیجی۲ ۷ ذصن. دارای پیچش «میح سم دسم» 
-پیچی | :بس,عمل یا فرایند پیچیدن (سیمسی 
طنات سم 

بیجیدگی اوناءز2 :۱ وضع یا کیفیت پیچیده 
بودن ۲ دشواری (مم کار سم مطلب > 

بیجیسلدن 01011080 :مص,لا.مست: / بیجیسدی؛ 
می‌پیچی! بپیچ / ۰۷۷0 ۱ جهت یاامتداد حرکت 
خود را تغییر دادن « به‌راست سم ۲ شایم شدن 
۳ بازتاب یانتن «صدا در اتاق می یجید > تا مت: 
۴ پیچاندن ۵ به گرد محور یا در مسیری مارپیج 
حرکت کردن ۶ (مجا) مزاحم شدن؛ گرفتاری و 
دردسر درست کردن «این قدر به او پیج بگذار 
کازش را بکند> 

پیجیدنسی 01011001 :ص. ۱ شایسته پیچیدن 
۲ دارای امکان یا احتمال پیچیده شدن 

پیجیده 120 :امس پیچیدن 

پیچیده ص. دشوار؛ بفرنج 

پیدا 05(8 ص: ۱ قابل دیده شدن با چشم ۲ واتح 
در دسترمن حواس ۷ معلوم 

سم شدن: آشکارشدن؛ دیده شدن 
سم کردن: جیزی را که دیده یا شناخته نشده بود؛ 
یفتن, دیدن یا شناختن ب ه: سم بودن 

پیدازاد 220- :1 هریک از گیاهان گروه پیدازادان 

پیدازادان 20050- :1, گروه بزرگ گیاهان گلدار 
(بازدانگان و نهاندانگان) که اندامهای تولید شل 
(مخروطها یا گلها) در آنها کاملا آشکار است: 


ژوشنزادان 

پیدایش 2610365 :1. ۱ عمل یا فرایند به‌وجود 
آمدن ۲ عمل یا فرایند پا شدن * پیدایی 

پیدایی 003431 :1 وضع با کیت یلا بودن 

پی‌درسی ۳61-06 :ق. مداوم؛ پیسوستسه؛ 
لس تم ۱ 

۲ : ۱ مرد سالخورده؛ پیرمرد ۲ رهبر معنوی؛ 
مرشد سم دین سم طریقت > 

پیر ا:ص.دارای سن زیاد؛ سالخورده؛ سالمند 

0 سهوپاتال: پیر و از کار انتاده؛ بسیار پیر (در متام 

تحقیر) 

0سم‌شدن: ۱ عمر زیاد کردن ۲ فرسوده شدن 
سم کردن: (مجا) کسی را براثر آزار دادن طولائی 
فرسوده کرد 
سم کسی را درآوردن (یبا سوزاندن): (کنا) کسی را 
بسیار زحمت و آزار دادن 

پسراپزشکی 01300260061 :1 هریک از فنون و 
حرفه‌های مربوط به حفظ یا باز گرداندن سلامتی که 
معمولا باید زیر نظر یا با مشورت پزشک انجام گیرد 
(مانند فیزیوتراپی» گفتاردرمانی» پرتونگاری) 


پیرار 01537 - پیرارسال 
پیرارسال" 95۱ - :۱ سال پیش از پارسال؛ دو سال 
پیش: (اد) پیرار 


پیرارسال :ق. در سال پیش از پارسال؛ در دو سال 
پیش از این: (اد) پیرار 

پیراستگی ۵ :1, وضع یا کیفیت پیراسته بودن 

پیراستن 01۳80050 : مص. مت: /پیراستی؛ می پیرایق؛ 
پیز / ۱ آراستن و زیبا ساختن, از راه زدودن زشتیها 
و ناهمواریها «سح سر سم رو سح گلل> ۲ آراستن؛ از 
راه بستن پیرایه 

پیراسته ‏ 0۳500 /پیراستگان/: امس پیراستن 

پیراسته :ص. صفت آنچه زشتی و ناهمواری آذ را 
زدوده باشند 

پیراشکی 01۳80061 :۰1 ۱ نوعی خوراکی به‌صورت 
خمیر نان که در وسط آن گوشت؛ مربا» سبزی و ... 
می‌گذارند و در روغن سرخ می‌کنند ۲ گونه‌ای نان 


پیدایش - پیراینده ۲۹۹ 


روغنی کوچک که در میان خمیر آن گوشت یا مربا 
گذاشته باشند 

پیرامون! مباحطقتنم :1 ۱ (هند) محیط ۲ فضای 
گرداگرد یا نزدیک به چیزی «در آن سم جانداری دیده 
نمی‌شد> 

پیرامون :ق. ۱ هم اطراف؛ گرداگرد؛ دورتا دور سم 
با_ع را درخت کاشته بودند> ۲ راجعبه؛ دربارة «مم 
فقر فرهنگی بحث شد> ۳ نزدیک به؛ در نزدیکی «به 
سم شهری رسیدند > ۴ درسطح؛ در اطراف «بچه‌ها 
در سم حیاط بازی می‌کردند > 

پیرامونیان 01730:0013 :۱, کسانی که نزد مقام یا 
شخصیعی پیوسته رفت و آمل ملی‌کننلاو بنا اوارابطذ 
مستمر دارند سم شاه جز مشتی دزد و دعل نبودند > 

پیراهمن 0 :۱ ۱ جامذ بی آستر برای پوشش 
بالاتنه از پارچذ نرم یا نازک دارای یقه» آستین و 
(معمولا) دگمه‌هایی در جلو ۲ جام زنانه بلند 
یکپارجه که بالاتنه را تا بخشی از پاها بپوشاند * 
هو 

0 سم خواب: پیراهن گشاد و راحت برای هنگام خواب 
سم رکابی: پیراهنی که به‌وسیلة بند یا نواری باریک از 
شانه آویزان شود 
مج زیر: زیر پیراهن 
0 برای ۳ 

9 سم بیشتر پاره کردن: (کنا) سن و تجربا بیشتر داشتن 
مه باشد او دوتا سم بیشتر از تو پاره کرده و اینها 
را بهتر می‌شناسد > 
میم تین کسی بودن: (کنا) با او رابطة بسیار نزدیک 
داشتن 

پیراهور ۴ :۱ رنج) نقطه‌ای از مدار یک سیّاره 
که کمشرین فاصله را از خورشید داشته باشد: 
تیفتالشمنو 

پیرایش 0۱۲8۰۵ :,عمل یا فرایند پیراستن 

پیسرایشگسری 801 - :۰۸ ۱ عمل پیراستن کسی یا 
چیزی ۲ نهضت اصلاح دینی مسیحی در انگلستان, 
و امریکای سده‌های ۱۶ و ۱۷ 

پیراینده! ۵ : اف - پیراستن 


۰ پیراینده - پیستون 


پیراینده : ص. دارای کیفیت یا توانایی پیراستن 
پیرایه 01586 :1 آنچه برای آراستن چیزی بر آن 
بیفزایند 

۵بی‌سه: ۱ ساده ۲ (مجا) بی‌آلایش 

پیسرچشمی 01006000 :[, عارضه بینایی که 
(معمولا) در اشخاص از ۴۵ سال به بالا پدید می‌آید 
و موجب دوربینی می شود 

پیرزن 035)6(220 :1. زن پیر 

پسرکس 01:61:5 :1. نام تجارتی برحی ظرفهای 
شیشه‌ای پایدار در برابر گرما و مواد شیمیایی؛ شیشذ 
نسوز 

پیرمرد 01])6(۳550 :1. مرد بیر 

پیرن 01790 ند ۲ 

بیرند ۵ ند ۲ 

پیرو 0655 /پیروان 1:/0670۷80. ۱ آنکه در پس 
دیگری یا دیگران برود ۲ آنکه آیین یا آموزه‌ای را 
پذیرفته باشد ۴ کاری که برای دنبال کردن کار پیشین 
ات 

پیرو پاتال اقا۱0-08-پیر 

پیروز 01:02 :ص. ۱ صفت آنکه در مبارزه یا مسابقه 
حریف خود را شکست دهد ۲ پیروزمند # فیروز 

پیروزمند 11200-:ص. ۱ برخوردار از پیروزی 
۲ دارای توانایی یا امکان پیروزشدن * فیروزتند 

پیروزی 0:21 :۰1 ۱ عمل یا فرایند شکست دادن 
حریف در جنگ یا مسابقه ۲ عمل یا فرایند دست 
یافتن به هدفی که نیازمند تلاشی سخت بوده باشد * 
فیروزی 

پیرولیسز 0150112 :, (شیم) تجزی شیمیایی مواد 
به وسیله گرما؛ آتشکافت 

پسروی [10۷- /06(521۷1 :۰.1 ۱ عمل یا فرایند 
پذیرش یک آیین. اصول یا شیوة رفتاری ۲ عمل یا 
فرایند رفتن به دنبال یک رهبر یا راهنما 

پیر هن 017)6(120 -+ پیراهن 

پیری 2 :!, وضع یا کیفیت پیر بودن 

پیریت انز :1. ۱ سولفید طبیعی آهن که زیر ضربه از 
آن جرقه‌هایی برمی خیزد ۲ نام عمومی کانیهای 


سولفیددار مهن سم مس سم نیکل > 

بی‌ریزی 26-۲121 ۰ ۱عمل یا فرایند ریختن پی 
ساختمان ۲ پدید آوردن یک بنا؛ مزسسه و مانند آن 

پیریمیدین 01۲1001015 :1. (شیم) ترکیب بلوری با 
بوی نافذ از اجزای سازای آر. [ن.!. و دارای کابردهای 
دارویی مهم 

پیز 012 :1, واحد فشار جد 

پیزر 1207 :!. هریک از گیاهان تیرة جگن, ویژة 
زمینهای باتلاقی, دارای ساقه‌های سه گوش و برگهای 
سه ردیفه, غلاف برگها بدون شکاف و خامه و تخمدا 
سه‌شاخه, از بعضی انواع آن به‌عنوان لایی و پوشال 
استفاده می‌ شود 

9 سحلای پالان کسی گذاشتن: (کنا) تملق کسی را 
گفتن و او را به انجام دادن کاری تشویق کرد 

پیزری :0170 : ص. (کنا) سست و شکستنی 

پیزی 22 :1 (مست) سوراخ کون 

0 سم‌گشاد: (کنا) تتبل 

سم کاری را داشتن: (کنا) عرضه جرئت و توانایی 
آن کار را داشتن 
سم کسی را جا انداختن: (تع) کاری را که مربوط به 
اورست به جایش انجام دادن 

پیزاما 0۱204۳2 پیزامه 

پیزامه 012108006 :!, شلوار و پیراهن مردانة گشاد از 
پارچذ معصولا نرم برای پوشیدن در هنگام خواب: 
پیزاما؛ پیجامه 

پیس 0165 :[, نمایشنامه 

پسین فاد رابت پیسی - الک دتماو لک وب 

پیست 0 :۱. زمین یا میدان آماده شده برای رقص یا 
بازی «سم اسکی. سم رقص. سم مسابقه؟ 

بیستن 7 پیستون 

پیستوله ادااد0 :!, ۱ خط کش منحنی؛ خط کشی که 
پیرامون آن به صورت منحنیهای مختلفی درآمده است 
۲ نوعی دستگاه پاشنده به‌شکل هفت تیر 

پیستون 09000 :1, قطعه فلز استوانه‌ای که در داحل 
سیلندر موتور حرکت رفت و برگشتی دارد و موجب 
حرکت میللنگ می‌شود:پیستن 


بیسه ۳۱56 پیسی -۱ 
ق سم ۱ ابلق؛سیاه و سفیلد ۲ دورنشنگ 
۳ خال - خال 
پیسی اج :1. ۱ بیماری پوستی که با بی‌رنگ شدن آن 
در نواحی محدود و پُررنگ شدن در نواحی مجاور 
مشخص می‌شود: تسرّص؛ پیسس؛ پیسه ۲ (گ) 
درماندگی و گرفتاری, بویژه در زمینة مالی 
8 به سم افتادن: (کنا) دچار تیره‌روزی و درماندگی شدن 
پیش" 080 :1. ۱ جهت. مسیر یا سطحی که به سوی 
مقصد گوینده یا موضوع بحث قرار دارد؛ جلو سم 
می‌رفت> ۲ زمان پیش از این یا پیش از زمان مورد 
بحث «از سم می‌دانست > ۳ نشانه آوایی (اعراب) 
شبیه واو کوچکی پر بالای یک حرف که آن را مضموم 
می‌کند ( مانند صدای پ در واژء پُر): ضنمه 
0از سم: جلوتر «از سم می‌دانستم او نخواهد آمد> 
۵ سم‌افتادن: ۱ پیش‌از دیگران قرار گرفتن ۲ پیشرفت 
کردن 
سم آمدن: ۱ روی دادن ۲ جلو آمدن 
سم انداختن: ۱ فاصل رویدادی را کم کردن «امتحان 
زا ده روز سم انداختند > ۲ شخص یا چهاربایی را 
پیشابیش خود بردن « باس ان علی را سم انداخت و 
با خودش برد> 
سم آوردن: ۱ پیش کشیدن ۲ پدید آوردن 
سم بردن: پیروز شدن؛ کامیاب شدن «سرانجا او 
حرفش را سح برد 
سم پای کسی بلند شدن: به پاس احترام کسی 
برخاستن 
سمرفتن: ۱ به‌سوی جلو حرکت کردن ۲ پیشرفت 
کردن 
سم کردن: لنگة در یا پنجره را بستن به حالتی که با وارد 
کردن فشار باز شود «در را سح کرده بودم باد بازش کرد. 
پنجره را ببندع؟ نه» سم کن> 
سم کشیدن: ۱ در پیش رو قرار دادن ۲ مطرح کردن 
در سم گرفتن: برگزیدن؛ انتخاب کردن (در مورد رام 
عمل, کار) «این روشی که در سم گرفته ای تو را به 
جابی نمی‌رساند > 


پیسه - پیشامد ۳۰۱ 


پیش آ:ص. ۱ مربنوط به پیش از زمان کنوتبی 
«سال سم> ۲ واقع در جلو؛ پیشین «دندانهای سم 
۵ دندان سم دندان 


ُ سح شب 





۰ 


پیش ":ق. ۱ جلوتر؛ زودتر (سمازمن> ۲ به نزد؛ در 
نزد؛ در کنار «م‌من سح دکتر> ۲ در روبرو یا 
نزدیک چیزی «سم چشم» 

0 سماز تاریخ: زمان پیدایش انسان تا آغاز کتابت 
سماز ظهر: پیش از ساعت ۱۲ معمولا فاصلة ساعت 
۰ تا ۱۲ بامداد 
سم پای کسی: درست پیش از آمدن کسی و نزدیک به 


آن زمان 
سم چشم: در برابر چشم 


سح‌رو: در روبرو؛ در برابر چشم؛ سم چشم 

پیش-: پیش. ۱ مربوط یا متعلق به جلو «ممآهنگ. 
سمرو سمگام> ۲ مربوط یا متعلق به آینده «مح‌گوه 
سحبینی» از پیش پیش از عمل رویدادی 
(س‌آگهی. سمخوید. سم فروش > 

پیشاب 9ادزم :1 ادرار 

پیشابراه -- :[, میزراه 

پیشاپیش طوزح‌قطهنع زق. ۱ پیش از دیگری یا 
دیگران ۲ پیش از وقت و موعد 

پیش آسیا 855تادا ‏ دندان آسیای کوچک. آسیا 

پیش آگهی اهو5تهم :1 آگاهی که از پیش داده 
شود؛ اخطار قبلی 

0 نانکی:تامه‌ای که بانک پیش از سررسید بدهی 
برای بدهکار می فرستد و سررسید را به او یادآور 
می‌شود 
سم مالیاتی: نامه ای که ادارة دارایی برای مالیات دهنده 
می‌فرستد و میزان مالیات و زمان پرداحت آن را یادآور 
می‌شود 

پیش آمد گی 01987:8068 :, بخشی از یک سطح 
یا ساعتار که در جهت افقی پیشرفت کرده است سم 
دیواره سح دریا> 

پیشسامسد 01003780 :۱ رویداد (معمولا) 


پیش بینی نشده 


۲ پیشانی - پیش‌درامد 

پیش‌انسی 0190201 :1. ۱ بخشی از بالای صورت 
میان کاسه‌های چشم و رستنگاه موی سر ۲ بخش 
بالای نمای ساختمان ۳ سرنوشت؛ تقدیر که 
پیشینیان می‌بنداشتند بر پیشانی هرکس نوشته شد» 
است «این در سماش بود که باید میآمد و با این دختر 
عروسی می‌کرد؟ 

سم بر خاک نهادن: (کنا) بندگی و حاکساری نشان 
دادن 

پیشاهنگ صقن :۱ ۱ آنکه پیشاپیش گروهی 
برود ۲ آنکه کاری را پیش از همه آغاز کند 
۳ نوجوانی که عضو سازمان پیشاهنگی باشد 

بشاهنکی 2502020 :ز, ۱ وضع یاکیفیت 
پیشاهنگ بودن ۲ سازمان آموزشی و پرورشی ویژه‌ای 
برای نوجوانان داوطلب 

پیشباز 0۱90022 پیشواز 

پیش بخاری 0190-00185 :۰1 ۱ پیش‌آمدگی 
تاقچه‌مانندی در دیوار بالای بخاری ۲ پارچه‌ای که بر 
روی آن افکن ده شسود ۳ شبکه‌ای فلسزی که در 
پیش بخاری دیواری نصب می‌کنند 

پیش بند 2۱90-0۵00 :1. پوششی بنددار که تمام یا 
بخشی از جلو جامه را می بوشاند و از آلوده شدن آن 
در هنگام کار یا غذا خوردن جلوگیری می‌کند 

پیش بها 09-0۵ :ل بیعانه 

پیش بینی ند[ه-018 :1 عمل يا فرایند حدس زدن 
رویداد یا پیامد کاری از پیش و درنظر گرفتن چاره و 
تدبیری مناسب با آن ب د: پیش‌بین 

پیش پا افتاده 01906-08-01186 :ص. بی‌ارزش؛ 
مبتذل 

پیش پرداخت 015-02708101 :1 بیعانه 

پیش پرده 0190-02:06 :1.نمایش کوتاه یا تصنیقی 
که پیش از آغاز نمایش اصلی یا در فاصل دو پرده در 
جلو صحنه اجرا شود 

پیش بیش 019-019 :صو. صدایی برای فرا 
خواندن گربه 

سم کردن: گرب ر فا خواندن 

پیشت اناا0 : صو. صدایی برای راندن گربه 


پیشتاب اقاطادنم :1 ۱ گونه‌ای سلاح کمری لوله بلند 
قدیمی ۲ (اد) روشنایی اندکی که پیش از برآمدن 
خورشید زمین را روشن می‌کند 

پیشتاز 2۱90182 :ص. تاخحت کننده در پیشاپیش 
دیگران 

بشتر ان ص..۱ دارای تقسلم زمانسی (در 
سالهای سمآلودگی هوا کمتر بود> ۲ جلوتر (پرویز 
در کلاس از همه سح بود> 

0 ۱ در زمان گذشته«مم به‌این مدرسه 
می‌رفتم> ۲ به‌سوی جلو «علی سح می‌رفت4 ۳ در 
پیش در جلو«تو موی 

پیشترین ‏ 90/910( ص: ۱ پیش از همه ۲ جلوتر 
از همه 

پیشترین نق» ۱ در زمانی پیش از بقیته ۲ در جلو 
همه 


خ 
پ 


پیشخان 01906020 :. میزی که فروشنده در بشت آذ 
کالا به خریدار می فروشد : پیشخوان 

پیشخد مت 01901:6001 :], خحدمتکاری که کارهای 
مربوط به داخل اتاق یا سر میز (مانند رفت وروب؛ 
آوردن خوردنی و نوشیدنی» آوزدن و بردن فرمان ,)را 
انجام می‌دهد 

پیشخد متی 0190606071211 :1, کار پیشخدمت 

پیش خرید 019۳-08۲14 :[, خریداری کالایی پیش 
از آماده شدن آن برای تحویل 

پیشخوان پیشخان 

پیشخور 01901107 :عمل مصرف کردن معادل آنچه 
قرار است بعداً به‌دست آید (وقتی احمد آقا حقرق 
گرفت نصفش را سح کرده بود> 

پیشداوری :019008۵ :1. ۱عقیده یا داوری دربار 
چیزی پیش از به‌دست آوردن آگاهی یا بررسی حقایق 
۲ وضع یا کیفیت داشتن یک چنین عقیده یا داوری 
۳ بد گمانی یا نفرت غیر منطقی دربار؛ گروه نژاد يا 
دین معین # تعصب ب ه: سح داشتن؛ سم کرد 

پیش درا امد 090-0218۳020 :۰1 ۱ نخستین مرحلة 
هر کار ۲ قععه‌ای که‌در آغاز یک آهنگ یا اثر 
موسیقی نواخته شود؛ پرلود 


پیش درد ۳[97-0 :[. دردی که زن آبستن اندکی 
پیش از زایمان در فاصله‌های معین دچار آن می‌شود 

پیشدستسی 90 :۱. ۱ بشتاب لب‌تخت 
کوچک؛ زیردستی ۲ عمل یا فرایند آغاز کردن یا 
انجام دادن کاری پیش از دیگری یا دیگرانی که قصد 
همان کار را داشته‌اند ب ه: سم کردن 

پیشرس 65 : ص. ویزگی آنجه پیش از زمان 
مرسوم برسد ؛ زودرس 

پیش‌رسی وه طونم :1 ۱ وضع یا کیفیت بیشرس 
بودن ۲ بلوغ پیش از موقع 

پیشرفت 90۳۵1( :۱ حرکت به‌سوی جلو 
۲ افزایش در کیفیست چیزی ب ه: در حال سم) 
سح داشتن 

پیشرفتگی او01907276 :۰1 ۱ وضع یا کیفیست 
گسترش یا امتدادیافتن به جلو یا بیرون ۲ بخشی از 
یک جسم یا سطح که به‌سوی جلو گسترش يا امتداد 
یافته باشد 

پیشرفته 01907۵116 :ص, ۱ دارای یا پرحوردار از 
پیشرفت ۲ دارای گسترش يا امتداد به‌جلو یا پیرون 

پیشرو 09076 :ص, ۱ دارای حرکت در پیشاپیش 
دیگران ۲ دارای حرکت به جلو ۳ دارای گرایش به 

پیشرفت 

پیشروی ۲۱90۲0۷ :!, ۱ حرکت به جلو یا به‌سوی 
هدف ۲ پیشرفت 

پیسش زیسوی 019-71۷1 :1, (زم) دومیسن مسرحله از 
پرکامبرین که در آن گیاهان پست و جانوران بی‌مهره 
ب‌وجود آمدند: پژوتزوژولیک 

پیش ساخته  0۱۵0-0211:15‏ ص, ساخته‌شده پیش از 
سفارش خریدار یا پیش از نصب در محل اصلی 

پیش سینه 0190-9106 :۰۱ ۱ جلوترین سه‌قطعه‌ای که 
سین حشرات را می‌سازد و حامل یک جفت پای 
حرکتی است ۲ بخشی از جامه بویژه پیراهن که سینه 
را می‌پوشاند ۳ قطعه‌ای شبیه پیش بند که برای تزیین 
به جلو لباس دوخته یا نصب می‌شود 

پیش شماره 0190-90000876 :۱. شماره یا رقصی که 
پیش از شماره‌ای می آید و تعلق آن را به دسته, گروه یا 


پیش درد - پیشگو ۳۰۳ 
مت خی دمل ناد «مم‌تلفن> 

پیش فروش 0190-10705 :[. فروش کالایی پیش از 
آماده یا تحویل شدن آن ب ه: سم کردن 

پیش فنگ 0190-1808 :ل, (نظ) حالت نگهداشتین 
تفنگ به‌صورت عمودی در جلو صورت و سینه 

تام م1 مو9نع :ز, پیشگام 

پیشقراول 01909878۷01 :1. دیده‌ور 

بیش قسط 0190-969 :1. آنچه برای خرید کالایی 
به‌صورت نقد و پیش‌از پرداعت قسطها پردانجت 
می‌شود «اين یخچال را خریدیم شش‌هزار توماننء هزار 
و دویست تومان سح دادیم و بقیه را هم دو سا ماهی 
دویست تومان قسط> 

پیشکار ۲ :۱. ۱ رییس و سرپرست خدمتکاران 
۲ ورزیده‌ترین کارگر در یک کارگاه سنتی که در 
غیاب استادکار سریرستی آنجا را برعهده دارد 
۳ کارگر نانوایی که نان را از تنور بیرون می آورد 
۴ مدیرکل دارایی استان؛ پیشکار دارایی ب ه: 
پیشکاری 

پیشکرایه ۶( :. کرای حمل کالا یا مسافر 
که در مبداً دریافت شود؛ مق: تسکرایه 

پیش کسوت 01۵-۷۱ : ص. پیشگام و پیشاهنگ 
در کاری «۱ از سه‌های کشنی بود) 

پیشکش 00۲95[ :1. ۱ اهدا ۲ تقدیم ۳ پیشکشی 

سم کردن: ۱ تقدیم کردن ۲ هدیه دادن 

بیشکشی 0190665 :ص. ۱ هدیه شده؛ اهدایی 
۲ شایست هدیه دادن 

پیشکی 019:011 :ق.(گ) از پیش؛ پیش از وقت 

پیشگام «0::0857 :. آنکه پیش از دیگران به کاری 
(بویژه کاری بااهمیت) آغاز کند؛ پیشقدم 

پیشگاه 01905 :!. پیش روی یک شخص بلندپایه یا 
یک نهاد قانونی یا اجتماعی 

پیشگفتار :019۵011 :۱. مقدمه 

پیشگفته 090۵06۱6 :!, آنچه پیشتر درباره‌اش سخن 
گفته شده باشد 

پیشگو داد /پیشگوها؛ پیشگویان/:۱, آنکه پدید 


آمدن رویدادهایی را در آینده خبر دهد 


۴ پیشگویی - پیکان 


پیشکویی آرداعطوزم :, خبر دادن از رویدادهایی در 
آینده 

پیشگیری اتطادا0 :ل, کار یا تدبیری برای مانع شدن 
از رویداد معینی در آینده «مم از بیساریه سم از 
سبل> 

پیشمرگ 8 /بیشمرگها؛ بیشمرگان/:. آنکه 
آماد؛ مرگ به حاطر زنده ماندن دیگری یا دیگران 
باشد؛ فدایی 

سم شدن: پیش از دیگری یا دیگران (و به عاطر آنان) 
مردن 

پی شناسی [061-9115083 :. عصب شناسی 

پیشنماز ۰-۵082 2900602 :, کسی که 
پیشاپیش دیگران نماز می‌کزارد و دیگران به او اقتدا 
می‌کنند 

پیش نویسس 0۱9/106۷18 :1 نوشته‌ای که هنوز 
بررسی؛ پاکنویس یا تصویب نشده باشد «مح مقاله. 
سح فرارداده سح حکم 

پیشنهاد 0190020150 / پیشنهادها؛ پیشنهادات/:1. 
۱ سخنی که برای بررسی از سوی مخاطب بیان شود 
«محاتش بس+ سم ازدوا ج> ۲ آنچه به‌عنوان را‌حل 
برای یک مسئله قابل بحث عرضه شود «مم می‌کنم 
مسا در کنکور شرکت کنی> 

پیشوا 05:05 /پیشواها؛ پیشوایان/:]. رهبر فکری یا 
آرمانی «محی دینی: ی سیاسی: سدی ملی> 

پیشواز 0150۷22 :1 پذیرایی یا آمادگی برای بذیرش 
آنکه از راه می‌رسد؛ استقبال: پیشباز 

پیشوند 0190۷۵00 :1,وندی که در آغاز یک واژه 
بياید رهم در وا همراه سم است> 

پیشه 0196 :۱. ۱ شخل؛ کار؛ حرفه» بویژه فعالیت 
هنری یا دستی ۲ شیوه رفتاری که شخص به آن حو 


کرده است 
سم کردن: به‌عنوان کار یا شیوه رفتاری پذیرفتن (او 
مدتی روزنامه نویسی سم کرد 


پیشه :ص. دارای پیشه (هنرسی جفاسم» 
پیشبهور ۱۷2۲ :1. اکسی که در یک کارگاه 
کوجک. بویژه در یک دکان به‌طور مستقل به فعالیت 


تولیدی یا خدماتی می‌پردازد ۲ صنعتگری که با 
دست یا ابزارهای دستی کار می‌کند 

پیشی 9 :, وضع یا کیفیت پیشتر یا جلوتربودن 

۵ سم گرفتن: جلوتر یا بالاتر از دیگری یا دیگران شدن 

پیشی :1 (کو) گربه 

پیشین ‏ «اام ص. ۱ مربوط یا متعلق به گذشتد 
سابق «روزگار سم قهرمان سح شنا» ۲ مربوط یا 
متعلق به جلوتر از دیگری یا دیگران؛ جلسویی 
«صندلیهای ردیف سم ۳ واقع در پیش؟جلو؛ قبل 
از بقیه 

پیشینه 0190106 :1 سابقه 

پیشینه‌دار 087 - :1. سابقه‌دار 

پیشینیان ان (ج: پیشینی < موجود در زمان 
گذشته] :!. آنان که پیش از این بوده‌اند؛ گذشتگان 

پیغام 0( پیام 

پیخمبر ۲ :. ۱ کسی که خود را 
فرستاد؛ خدا بداند و آموزشهایی را به‌عنوان خواستها 
و فرمانهای او به مردم برساند؛ رسول ۲ حضرت 
محمد بن عبداله # پیام آور؛ پیامبر؛ (اد) پیمبر 

پیغمبری 26۱80۵۳00261 :. کار با مقام پیخمبر 

پیف 018 : صو. نشانة بیزاری (بویژه) از بوی بد (مم 
چه بویی۱> 

پیک ۲616 :1. کسی که نامه یا پیامی را از جایی 
به‌جایی یا از کسی به کسی می‌رساند 

پیک 016 :1 خال ورق به شکل دل وارونه و پایه‌دار: 
گلابی 

پیکاپ 01680 :!, اسبابی برای تبدیل حرکت مکانیکی 
به تکانه‌های برقی و تولید صدا (مانند پیکاپ گرام؛ 
رادیو یا تلویزیون) 

پیکار 00167 :1. راد) جنگ؛ مبارزه 

سم کردن: جنگیدن؛ مبارزه کردن 

پیکارجو داز -- ص, جنگنده؛ جنگاور:پیکارگر 

پیکارگر 7 - سب پیکارجو 

پیکان 1:06(20. ۱ تیری که با کمان پرتاب کنند 
۲ آهن نوک‌تیز سر تیر و نیزه ۳ نشانه‌ای به این شکل: 
عم 2 





پیکر ۲6(۲۵7 :1. ۱ همه ساختمان بیرونی یک چیز 
۲ جسم یک جاندان بویژه انسان؟ تن ۳ تصویر 


۴ مجسمه؛ پیکره 

پیکرتراش مس :. کسی که مجسمه بسازد؛ 
مجسمه‌ساز 

پیکرتراشی 1۵7851 - :1 هنر؛ فن یا عمل ساختن 
مجسمه 


پیکسره 6 : |. پیک ری ساخته» تراشیده یا 
کنده‌کاری شده که چیزی یا کسی را مجسم کند؛ 
تندیس؛ مجسمه 

پیکریک اسید 016715-2910 اسید پیکریک: آسید 

پیک نیک 015-016 :1 گردش و تفریح دسته جمعی در 
بیرون شهر 

پیکه 0۳6 :1, پارچه‌ای نخی با بافت دولایه که بین 
دولایه راههای برجستة پودی به‌وسیلذ نخ لایی ضخیم 
و ُرحجم ایجاد می‌شود و پارچه از دور راه-راه به نظر 
می‌رسد 

پیگرد 0618054 :!, پیگیری کاری یا جستجوی کسی 
در ارتباط با یک جرم یا جنایت ازسوی متامهای 
انتظامی یا قضایی؛ تعقیب 

زیر سم بودن: در معرض بررسی و پیگیری بودن؟ 
تحت تعقیب بودن 

پیگمه 0۵006 :1. ۱ هر یک از مردمان کوتاه‌قد آفریتا 
تا گین نو با قدی کمتراز ۱۸۵ متر دارای رنگ تیره 
لبهای کلفت. بدن بسیار کم‌مو و سر پُرموی پشم‌مانند 
۲ (مجا) کوتوله 

پیگیر :ص. دارای ویژگی يا توانایی پیگیری 

پیگیری و۲6 :1 عمل یا فرایند ادامه دادن به کاری 
برای مدت زیاد یا (بویژه) تا به‌دست آوردن نتیجه 

پیل ااع :1 (اد) فیل ب ه: سم آسا؛ سم‌افکن؛ سمبان؛ 
پا سم‌پیکر و سم‌تن) سم گوش 

پیل :1 اسبابی برای به‌دست آوردن جریان برق مستقیم 
از انرژی شیمیایی. حرارتی هسته‌ای یا خورشیدی؛ 
باتری 

۵ سو آفتابی: اسبابی که انرژی خورشيد را به انرژی 
برقی تبدیل کند؛ باتری آفتابی: سم خورشیدی 


۳۰۵ 


سم بیکزمات: پیلی که محلول آن دارای جوهر گوگرد 
و بیکرمات است و هیدروژن در قطب منفی اکسیده 
می‌شود و به‌صورت آب درمی آید 

سم خشک: نوعی پیل لکلانشه که مایع آن به‌صورت 
خمیر ساخته شده تا حملش آسان باشد؛ باتری 
خشک؛ قوه 

سم دانیل: پیلی شامل یک محفظ؛ حاوی محلول 
سولفات روی با تیخه‌ای از روی (قطب منفی) و محفظذ 
متخلخلی حاوی سولفات مس با یک تیغا مس (قطب 


مثبت) در داخل آن 

م‌سادهت تجح ولتا 

مسج یسلشیم: از پیلهای نورا برقی که در ساختمان آن از 
سلنیم بهره گیری می‌شود 


سم سیگما: مجموعه‌ای از مواد پاک کنند؛ حاوی یک 
چشم؛ نوترونی که برای مطالعذ جذب مقطعی و دیگر 
ویژگیهای نوترونی ماده به کار می‌رود 
سم کادميم مب سح وستئن 
سم کلارک: پیلی حاوی محلول اشباع شد؛ سولفات 
روی که برای سنجش نیروی الکتروموتور به کار می‌رود 
سم لکلانشه: پیل ساده‌ای با قطب مثبت زغالی 
محصور در دیوکسید منگنز و گرد زغال و قطب منفی 
روی که در محلول کلرید آمونیم غوطه‌ور است 
سح نورابرقی: پیلی که خواص الکتریکی آن بر اثر عمل 
نور کم یا زیاد می‌شود 
سم وستن: نوعی پیل استانده که الکترولیت آن محلول 
سیر شد؛ سولفات کادمیم است و برای اندازه‌گیری 
نیروی محرک برق به کار می‌رود: سم کادمیّم 
سح ژلتا: پیل شامل تعدادی ورق مس و ورق روی که 
به وسیله پارچذ آغشته به اسید سولفوریک از یکدیگر 
جدا شده‌اند : سم ساده 

پیلپایی ۱۳511( داء الفیل 

پیلوت 0۱!0۱ :۱. ۱ شمعک ۲ اتاق و تأسیسات مربوط 
به اقامت نگهبان یا سرایدار در یک ساختمان 

پیلور 2:07 : باب‌المعده 

پیله 0۱6 :۰۱ ۱ پوششی از جنس ابریشم یا الیاف 
همانند که نوزاد پروانه‌ها و برخحی حشره‌های دیگر دور 


۶ پیله‌دوزی - پی‌نوشت 


خود می‌تنند تا دوران شفیرگی را درون آن بگذرانند 
۲ زخمی که چرکی شده باشد و درد کند 

0 بد سم: (کنا) کسی که در آزار رساندن پیگیر باشد 

۵ به کسی سم کردن: (کنا) به‌طور پیگیر به او آزار 
رساندن 

پیله‌دوزی 0 - :۱. گونه‌ای گلدوزی که در آن 
پیله‌های کرم ابریشم را به‌شکلهای دلخواه می‌برند و بر 
روی پارچه می‌دوزند 

پیله‌ور ۷۵۲- :. فروشند؛ دوره‌گرد که کالا به 
روستاها می‌برد و می‌فروشد 

پیلی ان پلی 

پیلی-پیلی انع-ا0۱ :1.(گ) حرکت غیر ازادی» به 
چپ و راست «یارو از مستی سم می‌خورد> 

سم خوردن: تعادل خود را از دست دادن 
سم رفتسن: حرکت غیرارادی و نامتعادل داشتن 
«چشمهایش از شدت خواب سم می‌رفت > 

-پیما 061۳18 : پس. پیماینده «اقبانوسس راسی 
کوهس هواس 

پیمان 06۳180 :۰1 ۱ موافقت رسمی میان دو يا چند 
طرف برای انجام دادن کارهای معین با یکدیگر یا 
نسبت به یکدیگر ۲ عهدنامه؛ قرارداد؛ پیمان‌نامه 

0 ساتحاد: موانقت و تعهد دو یا چند طرف برای 
یکسان کردن کارها و سیاستهایشان 
سم دفاعی: موافقت و تعهد دو یا چند طرف برای دفاع 
از یکدیگر در صورت حمله دشمن به یکی از آنها 
سم دوستی: موافقت میان دو یا چند طرف برای 
برقراری روابط دوستانه (سیاسی. بازرگانی؛ فرهنگی و 
مانند آن) که با تعهدهایی نسبت به یکدیگر همراه 
است 
سم صلح: موافقت میان دو یا چند طرف برای پایان 
دادن به حالت جنگ میان خودشان 
سم نظامی: موافقت میان دو یا چند طرف برای داشتن 
همکاری نظامی ب ه: سم اقتصادی 

سم بستن: پذیرفتن و عهده‌دار شدن کاری در برابر 
طرف یا طرفهای دیگر 
سم شکستن: بر خلاف پیمان خود رفتار کردن 


پیمان‌شکن 96687- :1. آنکه برای پیمان خحود 
ارزشی نشناسد و برخلاف آن رفتار کند 

پیمانکار 187- :1 یکی از دو طرف پیمان (قرارداد) 
که انجام دادن کاری را در زمان معین و در برابر دریافت 


مبلغ معین برعهده می‌گیرد 
پیمانکاری 187- :۰1 ۱ کار پیمانکار ۲ بنگاه یا 
محل کار پیمانکار 


پیمان‌نامه 1876- :1. سندی که در آن طرفهای 
پیمان انجام دادن کاری را برعهده گرفته باشند؛ 
عهدنامه؛ قرارداد؛ پیمان 

پیمانه 06۱806 :1. ۱ وسیله‌ای برای اندازه‌گیبری 
حجم معینی از ایا (بک سم شیر دومم آرد) 
۲ (اد) جام شراب 

پیمانی [26(0180 :ص. منسوب یا مربوط به پیمان یا 
پیمان‌نامه «کارمند سم 

پیماینده 6 /بیمسایندگان/: اف 
پیمودن 

پیماینده :ص. دارای ویژگی یا توانایی پیمودن 

-پیمایی 061۳8 : پس, بیمودن «راءسی کوهسح) 

پیمبر 021070027 :1, (اد) پیغمبر 

پیمودن 061020080 :مص. مت (اد) /پیمسودی! 
می‌بیمایسی؛ بیمای/ ۱ رنشن (رام) اراس 
۲ اندازه گرفتن ۳ نوشیدن «بادهسم» 

پیمسودنی 06۵201 ؛ص. ۱ دارای ایکا یا 
احتمال پیمودن ۷ شایستا پیموده شدن 

پیموده 061۳0006 :ام پیمودن 

پین «نع :۰1 ۱ خار ۲ انگشتی ۳ اشبیل 

پینک پنگ 0101-7008 س پینگپنگ 

پینکی 0101 :۱ رت در حال نشمته یا ایستاده که 
سر پیوسته فرو افتد و شخص بیدار شود 

سم رفتن: جرت زدل و بیدار شدن پی اپی درحال 
تشسته یا ایستاده 

پینگ پنسگ 0102-0005 :[, تنس روی میسز: 

پی نو شت 061-06۷5511 :۰1 ۱ دستور یا اظهار 
نظری که در پای نام اداری نوشته شود ۲ مطلبی که 


پس از پایان‌نامه مقاله یا کتاب به آن افزوده شود 

پینه 0106 :1. ۱ وصله‌ای که بر روی پارگی می‌دوزند 
۲ پوست سخت و شاخی شده که بر اثر کار و سایش 
زیاد در کف دست و پا زانو یا بازو پدید می‌آید 


سم بستن: سخت و شاخحی شدن رویوست 


پیشسسهدوز 02 :1. کسی که کفش پاره را مرمت 
تک 
پینهدوزی ۰۱:2 ۱عمل یا شغل پینه‌دوز 


۲ کارگاه یا دکان او 

پیوره 01(076 :1. بیماری لثه که موجب چرکی شدن و 
سوزش و آماس آن می‌شود 

پیوست 05۱۷۵۵۰ :1. ۱ آنچه به دیگری پیوسته 
باشد؛ضمیمه ۲ هر وسیله‌ای که برای اتصال سر 
قطعه‌های مجاور به یکدیگر به‌ کار رود ۳ وسیل 
مکانیکی که محورها را برای انتقال نیرو به یکدیگر 
متصل سازد ۴ یادداشتی که در پایان کتاب یا مقاله 
برای تکمیل مطالب آن افزوده شود 

سم بودن: پیوسته بودن 

پیوستگی [6(۷۵۵/۵ :1 وضع یا کیفیت پیوسته 
بودن 

پیسوستسن 0 : مسص. مت #پیسوستی؛ 
می‌پیوندیپپیوند / ۱ جسبیدن چیزی به‌دیگزی 
۲ همراه شدن یا همراه کردن کسی یا چیزی با دیگری 

# پیرند کردن 

پیوستنی 00۷۵9180 ص. ۱شایسته یا درخور 
پیوستن ۲ دارای امکان یا احتمال پیوستن 

پیوسته! ۶ /پیوستگان/: امس پیوستن 

پیوسته ازص. ۱ چسبیده به‌دیگری ۲ همراهبا 
دیگری 

پیوسته :ق 

پیوسته‌سبز ۹۵02-- همیشه تبز 

پیوسته گلبرگ ۵01۳878 - :ص. (گیا) دارای جامی 
با گلبرگهای پیوسته به یکدیگر؛مق: نجدا گلبترگ 

پیوک #زا0 :۰1 (پز) بیماری پوستی که بر اثر انگلی 
به‌نام رشته در قوزک پا و مچ دست پدید می‌آید؛ 


. همیشه ۲ پیاپی؛ پشت سرهم 


رشته؛ فیلاریُوز 


۳۰۷  دنویپ‎ - 


پیوند ۲61۷300 :1. ۱ پیوستگی دو یا چند چیز به 
یکدیگر ۲ وجود رابطه‌ای میان دو یا چند چیز یا 
شخص مه زناشویی> ۳ (گیا) عمل یا فرایند 
چسباندن اندامی از یک گیاه (جوانه, ساقه شاخه) به 
اندام گیاه دیگر برای اصلاح نژاد یا تکثیر آن ۴ (پز) 
عمل یا فرایند برداشتن اندام بیمار و گذاشتن اندام 
سالم دیگری به جای آن با عمل جراحی ۵ (شیم) 
پیوستگی اتمها در یک ملکول؛ اتصال ۶(بنا) 
پیوستگی قطعات مصالح ساختمانی (سنگ آجر) به 
یکدیگر 

0 سم اسکنه: (کشا) پیوندی که در آن تن درخت را 
شکاف می‌دهند وشاخ پیوندی را در آن فرو می برند: 
سم‌شکافی 
سح الکترووالانس: (شیم) انتقال یک یا چند الکترون از 
اتمی به اتم دیگر: سح یونی 
سح پرانرژی: پیوند یونی یا کووالانس که برای گسستن 
آن انرژی زیاد لازم باشد 
سح پی: (شیم) پیوند سهبّعدی که از عمود شدن دو 
پیوند بر یکدیگر پدید می‌آید و یک پیوند دو تایی و 
یک پیوند تکی پدید می‌آورد 
سح داتیو: گونه‌ای پیوند کووالانس یک‌سویه که درآن 
جفت الکترون مشترک تنها به وسیلً یکی از دو اتم داده 
شده باشد 
سح دوگانه: گونه‌ای پیوند در ترکیبهای سیر نشده که 
شامل دو پیوند ساده میان دو انم است ب ه: 
سم‌سه گانه 
سم زناشویی: ازدوا اج 
سح ساده: (شیم) پیوند ساده از نوع سیگما میان دو 
عنصر 
سم سیگما: پیوندی که از همپوشانی دو آربیتال در یک 
راستا تشکیل می‌شود 
سم شکافی سم سم اسکنه 
مج فلزی: پیوند موجود در ساختار فلزها که در تمام 
شبکا بلور آزادانه حسرکت می‌کند و به هیچ اربیتال 
ویژه‌ای وابسته نیست 
مج قطبسی: پیوندی که الکترونهای آن به‌صورت 


۳۰۸ پیوندگاه - تا 


نامتقارن قرار گیرد و در دو سر آن قطبهای 
مثبت و منفی پدید آید ب ه: سم غیر قطبی 
سم قلسب: (پز) برداشتن قلب بیمار و گذاشتن 
قلب سالم به‌جای آن ب ه: سم کلیه؛ مج اعضا 
سم کم انرژی: (شیم) پیوند کووالانس (و گاه یونی) 
سست که برای گسستن آن انرژی ناچیزی لازم باشد 
سم کوئوردینانس: جفت الکترون غیر مشترک یک 
هشتی بر روی یک اربیتال که در اربیتال هشتی ناقص 
دیگری شرکت جوید 
مج کووالانس: جفت الکترونی که در دو ملکول 
مشتزک باشند 
سم لوله‌ای: (کشا) گونه‌ای پیوند که در آن پوست 
بخشی از سر شاخد گیاه را برمی‌دارند و شاخذ پیوندی 
را با بخشی از پوست اضافی به‌جای آن فرو می‌کنند و 
می‌بندند 
سم مجاورتی: (کشا) گونه‌ای بیوند که در آن پوست 
دو نقطه از شاخه را می‌کنند و آنها را کنار یکدیگر 
محکم می‌بندند تا باهم جوش بخورند 
سم وصله‌ای: (کشا) گونه‌ای پیوند که درآن نقطاً 
پیوند و نوک شاخ پیونندی را مانند سررقلم‌نی 
می‌برند و آنهارا روی یکدیگر می‌گذارند و 
می‌بندند 
سم هیدروژنی: پیوند ملکولی هیدروژن با یک عنصر 


ت ۱6/۱5 :۱. چهارمین حرف الفبای فارسی 

ت ۱6 :1, اسبابی به‌شکل 1 برای شمتن کف زمین؛ 
شامل گیرة افقی با رشته‌هایی از طناب گرنی‌یا 
لاستیک و دسته‌ای بلند و عمود بر آن 

9 سم کشیدن: شستن کف زمین به‌وسیلا ت 


الکترونگاتیو نیرومند که خود آن با اتم دیگری از همان 
ملکول یا ملکول دیگر در پیوند باشد 
سحیونیت سح الکترووالانس 

سحم‌دادن: بسن یا چسب‌آندن دو یا چند چیز به 
یکدیگر 


سم زدن: بستن چیزی به چیز دیگر به‌صورتی که با آن 


جوش بخورد و یکی شود 
سم کردن: پیوستن 


پیوند گاه 251 - :1. جای پیوستن دو یا چند چیز به 
یکدیگر 

پیسوند گاهی اطع - :ص. مربوط یا متعلق به 
پیوندگاه 

پیوندی 06(۱۷2001 ص. ۱ مربوط یا منسوب به 
پیوند «بافت سم ۲ پیوند یانته؛ محصول پیوند 
«سیب سم 

پیه 215 :!. ۱ چربی جامد سفیدی که از بافتهای بدن 
جانوران؛ بویژه گوسفند گرفته می‌شود ۲ (مجا) 
چربی بدن؛ رتهی 

0 سم برنثو- درخت پیه درَخت 

۵ سح چیزی را به تن خود مالیدن: (کنا) زحمت و 
سختی آن را پذیرفتن 

پیه‌سوز 907 چراغ پیه‌سوز؛ چراغ 


وق ض.ضمیر ملکی متصل دوم شخص مفرد 
«دستت. بایت؛ مریت؛ بینیات. خانهات 

تا( 18 :1, ۱ اندازة چیزهای شمردنی؛ شماره؛ تعداد! 
عدد (دوسی ده سی صدم؟ ۲ برگشتگی و روی‌هم 
انتادگی بخش یا بخشهایی از یک چیز مسطح 


سم خوردن: روی‌هم افتادن دو يا چند بخش از یک 
چیز 
سم زدن: برگرداندن و روی‌هم انداعتن بخشی از سطح 
چیزی 
سم شدن: ۱ روی‌هم افتادن ۲ خم شدن 
سم کردن: روی‌هم برگرداندن ۲ خم کردن ۳(گ) 
رفتار کردن (بد سح کرددا خوب سم کرددن > 

تا ":1. نام چهارمین حرف الفبای فارسی؛ تای دو نقطه 

تا":ح ۱ حرف شرط «سم نبینی اور نمی کنی > 
۲ همزمان با رویدادی «سم خواست چیزی بگوید. 
پاسب‌ادا زد توی دهانش> ۳ نشانه فاصللة زمانی یا 
مکنانی با هدف یا مقصد «سه فودا: سم ارویا: 
سم بایان جنگ> ۴ برای اینکه (رفت سم بنشیند > 
۵ پس از آن «بنشین سم بگويم: بجنگ سم بجنگیم. 
سح بینم کار به کجا می‌کشد > ۶ آن‌قدر؛ هر قدر 
سم می‌توانی بخور> 

-قا ": پس. مانند؛ لنگه «همتا بی‌تاه تابتا 

تائب ۱360 تایب 

تائوئیسم ۱8:00 :!, دینی که براساس آموزشهای 
لائویسه (سد؛ ۶ پ م) در چین بنیان گرفته است 

تاب" ۰1:18 ۱ توانایی پایداری در برابر فشار 
سنگینی یا دشواری ۲ اسبابی شامل یک صندلی یا 
جای نشیمن آویزان که می‌توان بر آن نشست و تاب 
خورد ۳ حرکت نوسانی پیاپی به جلو و عقب 
۴ خمیدگی یا پیج 

۵ بی‌سم: ۱ فاقد توائایی پایداری در برابر فشار ۲ فاقد 
تحمل یا شکیبانی 

سم آوردن: پایداری کردن 
سح برداشتن؛ کج شدن و خحمیدگی پیدا کردن (مانند 
پیچیدن تخت تر پس از خشک شدن) 
سم بستن: آماده کردن تاب ؛ بستن ریسمانی به دو پایه 
برای تاب خوردن 
سم خوردن: ۱ برروی تاب نشستن و به جلو و عقب 
حرکت کردن ۲ حرکت نوسانی داشتن 
سم‌دادن: ۱ تابیدن ۲ کسی را روی تاب حرکت دادن 
سح داشتن: توانایی پایداری داشتن 


تا - تابن ۳۰۹ 

-تاب :پس. ۱ تاب‌دهنده (ریسماداسم نخسم> 
۲ تابنده (جهادسی شب سم> ۲ گرم کننده؟ 
روشن کننده «تونسی> 

تابان" 15080 :ص. دارای تابش 

تابان" :ق, در حال تابیدن 

تاباندن 5080000 : مص. مت. / تاباندی؛ می تابانی؛ 
بتابان/ ۱ روشنایی چیزی را برجایی انکندن 
۲ چیزی را گرمای بسیار دادن چندان که سرخ شود 
۳ رشته‌هایی را به یکدیگر تابیدن * تابانیدن 

تاباندنی ۱30300201 :ص. دارای امکان یا احتمال 
تاباندن 

تابانده ۱302000 :امس تاباندن 

تاباننده ۱50800006 : اف تاباندن 

تاب‌بازی ۱30-032 :1.عمل يا فرایند نشستن بر روی 
تاب و تاب خوردن 

تابتا ۱50008 :ص. ۱ فاقد تقارن دوطرفی با 
چجشمهای سم به من نگاه می‌کرد> ۲ جفت نایکسان؛ 
لنگه به لنگه 

تسابستداز ۱2۳ :م۱ دارای پیسچ و تاب 
«گیسوی سم ۲ تابیده «نح سم> 

تسابستان ۱5065180 :۱, ۱ یکی از چهار نصل در 
سرزمینهای منطق؛ معتدل» که پس از بهار می‌آید 
۲ (مجا) فصل گرما «1ن سال از نیمه‌های اردیبهشت 
سم شوو) شد> 

تابستانی ۱5060۱8 :ص. ۱مربوط یا منسوب به 
تابستان «هوای سم میوه‌های سح> ۲ مناسب تابستان 
باس سم 

تابش ۱50000 :1: ۱ عمل یا فرایند تابیدن ۲ (ف) 
گسیل و گسترش موجهای نور» گرما یا ذره‌های 
رادیوآکتیو 

0 سم الکترومخناطیس: امواج الکترومخناطیس؛ بویژه 
انرژی وابسته به آن 
سم تکرنگ ساده 
سم تکفام سم سم ساده 
سم جسم سیاه: گسیل انرژی تابشی از یک جسم سیاه 
در دمای ثابت: سم کامل 


۰ تابش‌سنج - تابلو 


سم ساده: تابش الکترومغناطیسی دارای طول موج 
یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر: سم تکرنگ؛ 
سب نکفام 

سم فرابنفش: تابش الکترومغناطیسی با طول موج 
۴ ۲۱ ۵۱۰ س م.میان تابش مرئی و اشعذ 
ایکس: سم فوق بنفش؛ اشع؛ ساورای بنفش؟ پرتو 
فرابنفش 

سم فروسرخ: تابش الکترومغناطیسی میان کوتاهترین 
طیف مرئی تا بلندترین موج میلیمتری که بویژه در 
عکسبرداری در شب و در تاریکی کاربرد دارد: سم 
گرمایی؛ اشعة مادون قرمز؛ اشعهُ زیر قرمز 

سم فوق بنفش مج فرابنفش 

تج کاملت نحم جسم سیاه 

سم گرماییت نج فرو سرخ 

سم نابودی: تابش ناشی از برخورد یک ذره با پادذرة 
همتای خود (مانند برخورد یک پوزیترون و یک 
الکترون که فتون تولید می‌کند) 

سم یوننده: تابشی که سبب یونش شود 


تابش‌سنج [5۵0- :1 اسبابمسی بسرای ردیابی 


و اندازه‌گیری تابشهای الکترومغناطیس 


تاببع عق /تابعها؛ توابع/:1. ۱ آنکه فرمانبردار یا 


پیرو دیگری باشد ۲ کسی که تابعیت کشوری را دارد 
۳(اسل) کسی که با یکی از صحابه پیامبر اسلام» 
همنشینی و آمد و رفت داشت ۴ (ریا) کمیتی که با 
تغییر کردن کمیتی دیگر و به تبع آن تخییر می‌کنده 
بی آنکه این تخییر همیشه یکنواخت باشد 


شسه 


0 سحماولیه: تابعی که مشتق آن برابر تابع مفروض باشد 


سح ثابت: تابعی که هميشه پرابر با مقدار ثابتی باشد 
یعنی بُرد (حوزه مقدارهای تابع) آن تنها دارای یک 
عضو باشد 

سم جبری: تابعی که تنها با عملیات جبری ایجاد شود 
سم خطی: تابعی که نسبت به هم متغیرهایش از درجذ 
رززاک 

سم زوج: تابعی که اگر علامت متغیر مستقل آن تغییر 
کند, در مقدار آن تخییری پدید نیاید 

سم صریح: تابعی که مستقیماً بر حسب متفیر خود 


داده شده باشد 
بح صمودی: تابعی که متغیر مستقل و متفیر تابع در 
آن در یک جهت تغییر کند 
سم ضمنی: تابعی که مستقیماً بر حسب متغیر خود 
داده نشده باشد 
سح غیر جبری: تابعی که نتوان آن را به وسیل متغیرها و 
مشتقها به‌طریق جبری بیان کرد: سم متعالی 
سم فرد: تابعی که وقتی علامت متغیر مستقل آن تخیر 
کند. علامت آن تغییر کند ولی در مقدار مطلق آن 
تغییری پدید نیاید 
سم کاهنده ب سم نزولی 
سم لگاریتمی: تابعی که بهوسیلذ لگاریتم بیان شود 
متعالی ‏ سح ظیر جبری 
سح مثلشاتی: سینوس, کسینوس. تانژانت یا کتانژانت 
یک کمان یا ترکیبهایشان 
سم معکوس: تابعی که در آن متفیر مستقل پرحسب 
تابع بیان شود و متفیر تاع ماد بغیز مستقل فرص 
شود 
سم موجی: تابع مختصات ذره‌های یک دستگاه و زمال 
که حل معادلا شرودینگر است و نتیج میانگین هر 
تجربُ مفروضی را بر روی دستگاه نشان می‌دهد 
سح نزولی: تابعی که وقتی متغیر افزایش می یابده تابع 
کاهش یابد: سم کاهنده 

تابعیّت ادررع۱20 :۱. ۱ وضع یا کینیت تابع بودك 
۲ (سیا) وضع یا کیفیت ناشی از وابستگی به یک 
کشور بر اساس داشتن حقوق شهروندی و قرار گرفتن 
در شمول قانونهای حاکم برآ 

تابلو" ۱200 :1. ۱ صفحه‌ای (فلزی, شیشه‌ای؛ 
پلاستیکی...) دارای نوشته, تصویر یا هردو که بر یک 
مکان یا گذرگاه همگانی می‌آویزند تا در آن اطلاعی 
(معمولا) دربارة آن محل بدهند ۲ صفحه‌ای که بر آنْ 
نقاشی شده باشد؛ پرد نقاشی ۳ تخته سیاه 
۴ صفحه جعبه یا قابی که بر دیوار یا پایه‌مایی نصب 
می‌کنند و چیزهایی را برای دیده شدن یا در دسترس 
بودن در آن قرار می‌دهند «ممی اعلانات وا 


برق؟ 


0سمی آگهی سمی اعلانات 
سمی اعلانات: صفحه‌ای دارای قاب یا به‌صورت 
جعبه آیثه که برروی پایه یا به دیوار نصب می‌کنند و 
آگهی. بخشنامه و مانند آن را برای آگاهی اشخاص بر 
آن می چسبانند: سمی آگهی 
سحی برق: صفحه یا جعبه‌ای بر روی دیوار که کلیدها 
و فیوزهای برق در آن قرار می‌گیرد 
ی راهنمایی: تابلویی نصب شده بر یک گذرگاه که 
درآن اخطار یا اطلاعی در مورد رانندگی داده شده 
باشد 
سحی نشون: تابلویی معمولا شیشه‌ای که نوشحه یا 
تصوير روی آن به‌وسیلا چرا غ نلون ترسیم شده باشد 
سمی نقاشی: صفحه‌ای که بر آن نقشی (معمولا) از 
یک منظره نقاشی شده باشد 

تابلو ص. (گ کنا) موجب جلب توجه این کاپشن 
سهست> 

تابلوساز 987-:۱. ۱ کسی که تابلو درست کند 
۲ کسی که منظره‌های نقاشی ترسیم کند ب هد 
تابلوسازی 

تابلونویس 06۷5 - :1. کسی که نوشته بر روی تابلو 
می‌نویسد ب ه تابلونویسی 

تابناک ۱50086 :ص. دارای تابش و روشنایسی؛ 
درخشان 

تابندگی [یا۱30۵006 :1. وضع یا کیفیت تابنده بودن 

تابنده" ۱800006 :اف تابیدن 

تابنده ": ص دارای ویژگی یا توانایی تابیدن 

تابو 1:۱800. ۱ حرمتی که مانم از گفتن نام چیزی؛ 
نزدیک شدن به آن یا به‌کار بردن آن شود ۲ چیزی که 
به این صورت مقدس شمرده شده باشد ۳ تکفیر یا 
ممنوعیتی که بر اثر رسمهای جامعه یا ممنوعیتهای 
عاطفی در مورد چیزی پدید آمده باشد ۴ اعتقاد به 
حرمت دینی یا رعایت ممنوعیت قانونی 

تابوت 180۰ :[, صندوقی که مرده را در آن می‌گذارند 

تابه ۱506 :. ۱ ظرف فلزی ته پهن با لبذ کوتاه که برای 
سرخ کردن مواد غذایی به‌کار می‌رود: تاوه ۲(ف) 
بامه 


تابلو - تاتار ۳۱۱ 

-تابی 130 : پس. ۱ تاب دادن «نخسم> ۲ گرم یا 
روشن کردن «تودسم؟> 

تابیدن ۱301020 : مص.لا. مت. /تابیدی؛ می‌تابی؛ 
بتاب/ ۰۷2 ۱ منتشر کردن نور یا گرما «آفتاب 
سم تامت. ۲ رسیدن‌نور یا گرما به چیزی «آفتاب 
به اتاق سم> ۳ رشته‌هایی را به یکدیگر پیچیدن تا 
به‌صورت یک رشته درآید ۴ رشته‌هایی را پیچاندن و 
کشیدن تا محکم شود؛ تاب دادن ۵ کوره را بسیار 
گرم کردن: تافتن 

تابیدنی ۱30081 :ص. ۱ دارای امکان یا احتمال 
تابیدن ۲ شایسته تابیده شدن 

تابیده" ۱50106 :ام تابیدن 

تابیده :ص. قرار گرفته در معرض تابیدن؛ تاب داده 
شده 

تابین ۱800 :1. (قد) سرباز؛ نفر 

تاپ" ۱80 :۱ نوعی جامذ زنانة رکابی و کوتاه که تا روی 
ای رسد 

تاپ : ص والا+ عالی؛ برتر 

تاپ : صو. صدای برخورد دو چیز سنگین یا دارای 

تاپاله ۱80216 :۱. ۱سرگین چهار پایان بویژه گاو و 
اسب و خر ۲ سرگین چهارپایان که آن را به‌صورت 
قطعه‌هایی در می‌آورند و در آفتاب می‌خشکانند تا 
به‌عنوان سوخت به کار رود 

تاپ تاپ خمیر ۱30-1806-1020017 :1. نوعی بازی 
کودکانه 

تاپو ۱80 :۱. خمرف سفالی دردار و دهان گشاد که در آن 
آرد. گندم و مانند آن نگهداری می‌کنند 

تاپ‌و توپ ۱30)0(0-۱10 :صو. ۱سرو صدای 
ناشی از کوبیده شدن چیزهای سنگین و سخت به 
یکدیگر (مانند صدای کوبیدن پا به زمین یا پتک به 
سندان) ۲ صدای تیراندازی پیاپی ۰ 

تاپیر 30 :[, جانور شمدار نواحی گرمسیری آمریکا؛ 
مالایا و سوماتراء از خویشاوندان اسب و کرگدن که 
غیر مهاجم و شبگرد اشت 

تاتار ۱8187 :۱, مخول 


۲ تاتاری - تاجیک 


تاتاری :۱5187 : منسوب به تاتار؛ مخولی 

تآقر :۱:۱۶2. ۱نمایش:(گ) تیاتر ۲ تماشاخانه؛ 
سالن تأتر * تثاتر 

تآتری »۱681 :ص. ۱مربوط به نمایش؛نمایشی 
۲ مربوط به تماشاخانه * تئاتری 

تاتو ۱205 :۱ گونه‌ای اسب قد کوتاه با یال دم و موی 
بلند 

تاتوره ۱5۱056 :1 گیاه یک‌سالهُ خودرو از تیرة 
بادنجانیان دارای برگهای کم کرک یا بی‌کرک با 
دندانه‌های تیز» میوة حشک چهارشکافی دانة بوشیده 
از خار و حاوی ماد ستمی و مخدر 

تاتی ذاةا :1, راه رفتن کودک نوپا 

سم کردن: مانند کودک نو پا راه رفتن 

تاج زقا :1. ۱ کلاه آراسته به جواهر و زیور که شاهان 
برسر می‌گذارند ۲ حلقه نواری آراسته به جواهس گل؛ 
پر و مانند آن که در برخی جشنها برسر کسی 
می‌گذارند ۳ زایده‌ای برآمده برروی سر برخی 
پرندگان (مانند خروس؛ هدهد) ۴ (هند) طوقه 
۵ (گیا) کلاله 

0 سم خورشید: پوشش نورانی پیرامون خورشید که 
بخش درونی زرد کم‌رنگ و بخش بیرونی همچون 
هاله‌های سفید است و تنها در هنگام خورشید گرفتگی 
دیده می‌شود 
سم دایره: (هند) طوقه 
سم دندان: بخشی از دندان که از لثه بیرون آمده و مینا 
روی آن را پوشانده است 
سم سر: (مجا) بسیار گرامی 
سم گل: حلقه‌ای از گل؛ برگ و شاخه‌های نازک 
به‌شکل تاج» که برای بزرگداشت کسی بر آرامگاه یا 
پای مجسمد او می‌گذارند 
سمو تخت: (مجا) اسباب پادشاهی 

سم سر کسی بودن: (کنا) نزد او بسیار گرامی بودن 

تا ج‌الملوک 6ا0:-هزقاس تاج ملوک 

تاجبخش داحطدطزة]) :ص.صفت آنکه کسی را به 
پادشاهی رساند 

تاج‌خرا وس و0۳ظ۴-(ع)[۱2 :۰۱ ۱ گیاه یک‌ساله 


زینتی از تیرة تاج حروسیان و دارای برگهای بیضی 
۲ گلهای آن گیاه که قرمز یا زرد کوچک و متراکم در 
کنار برگ یا در انتهای ساقه است؛ گل تاج خروس 9 
بستان افروز 

0 سم برگشته: گیاء یک‌ساله دارای ساقة کرکدار؛ برگ 
بیضی نوک‌تیز پنج پرچم زبانه‌های نازک و دو برابر 
گلها 
سم بلیشوم: گیاه یک‌سالذ تابستانی؛ با زبانه‌های 
کوتاهتر از گل؛ قسمتهای کاسه تیز و سربرگها چاکدار 
سم سبز: گیاه یکسا تابستانی, با زبانه‌های مساوی 
گل قسمتهای کاسه باریک و سربرگها بی‌چاک 

تاج خرا وسیان 50709/120 زةا :1. تیره‌ای از گياها 
زینتی دولپه‌ای بی گلبرگ علفی, دارای گل درشت 
به‌شکل تاج خروس 

تاجدار ۱2[087 :ص. ۱ دارای تاج ۲ (مجا) شاه 

تاجر ۱8[6۳ /تاجرها؛ تاجران؛ تجار/:۱. بازرگا 

تاجرپيشه نادنم - : ص: دارای پیشة بازرگانی 

تاجریزی نهاازة) :. گیاه پایا از تیرژ بادنجانیان؛ دارای 
برگهای بریده, گلهای سفید یا بنفش تخمدان 
دوخانة چسبیده به یکدیگر و میوا زرد رنگ 

سح پیج: گیاه تابستانی پایا دارای گلهای بننش؛ 
برگهای از بالا سه‌تکه و میوا قرمز بیضی‌شکل 
سم قرمز: گیاه یک‌سالةتابستانی دارای گلهای بنفش یا 
سفید. برگهای به شکل دل و میوا قرمز کروی که مین 
است 
سم سیاه: گیاه یک ساله دارای برگهای دندانه‌دار يا 
بی‌دندانه و میو سیاه کروی و سنمی 

تاجگذاری ۱307811 :۰ مراسمی که در آن پادشاه 
برای باز نخست تاج برسر می‌گذارد و پادشاهی خود 
را رسماً اعلام می‌کند 

تاج‌ملو ک ۵20/۵6-(2)ز8) :1. گیاه یک سالا زینتی از 
تیر آلاله» رای برگهای نازک نسبتاً پهسن؛ پشج 
کاسبرگ و پنج برچه. گلهای زیبای منظم به‌رنگهای 
مختلف: تاج الملوک 

تاجیک! »ازقا :۰ ۱ قومی آریایی از تبار ایرانی؛ 
بومی تاجیکستان ۲ هریک از افراد آن قوم 


تاجیک":ص. ۱مربوط یا منسوب به تاجیکستان 
۲ اهل تاجیکستان 

تاجیکی زعازقا :1 نام زبان کشور تاجیکستان؛ زبان 
تاجیک 

تاخت "۱5۲ :۰1 ۱ رفتار شحابناک؛دو ۲ حمله 
۳ (گ) مبادلة چیزی با چیز دیگر 

سم آوردن: حمله آوردن؛ شتابان حمله کردن 
سم زدن: چیزی را با چیزی مبادله کردن 
سم کردن: تاختن 

تاختن ۱51120 : مص. لا.مت. /تاختی؛ می‌تازی؛ 
بتاز /۷0. ۱باسرعت حسرکت کسردن یا 
دویدن تا مت. ۲ تازاندن ۳ حمله کردن 

تاختضی عادلقا ص, ۱ دارای امکان ییا احتمال 
تاختن ۲ شایستد تاختن 

تاخت وتاز ۱510-152 :۰۱ ۱عمل یا فرایند تاختن 
به هرسو ۲ (مجا) تندروی 

تاخته ۱2106 :امس تاختن 

قار" 187 :۰1 ۱ رشتذ بسیار باریک بلند و نحم‌شونده‌ای 
از یک جسم سح مو> ۲ (مو) رشته‌های مو سیم و 
مانند آن که در سازهای زهی برای ایجاد صدا به کار 
می‌رود ۳ از سازهای زهی ایرانی دارای شش سیم که 
با زخمه می‌نوازند ۴ رشته‌های عمودی نخ که پود از 
لابلای آنها می‌گذرد 

0 سح صوتی: تارآوا 
سح کشنده: (گیا) هسریک از رشته‌های مویین 
تکیاخته‌ای در روبوست ريشه که عمل جذب آب و 


مواد غذایی را انجام می‌دهد ؛ ريشذ مویین 
سح ساهیچه‌ای: (کا) هر یک از تارهای انقباضی 
یاخته‌های ماهیچه متشکل از آکتین و میوزین 

سم تنیدن: درست کردن رشته‌های تار «م‌تنیدیا 
عنکبوت> 
سم زدن: نواختن تار 

قار"ص. ۱ بدون روشنی و وضوح کافی؛ ناروشن! 
کدر ۲ تیره؛ تاریک 


سم دیدن: جزئیات و خحطوط اشیا را تشخیص ندادن 
سم شدن: تیره شدن؛ کدر شدن؛ بخشی از روشنایی را 


تاجیک - تار و مار ۳۱۳ 


از دست دادن 

تاراج 1858 :1 عمل یا فرایند رسودن دارایبهای 
دیگران با زور و به‌صورت آشکار؛ غارت؛ چپاول؛ 
یغما؛ تالان 

تاراجگر 80۲ - :1. کسی که داراییهای دیگران را تاراج 
کند؛ غارتگر؛ چپاولگر؛ یخماگر 

تاراندن ۱3۳80020 : مص, مت. / تاراندی؛ می‌تارانی؛ 
بتاران/ ۱ راندن و پراکنده کردن ۲ موجب فرار و 
پراکندگی شدن 

تارانده ۱88006 :ام تاراندن 

تارآوا ۱573۷5 :۱ هریک از دو لای بانتی که غشای 
محیطی حنجره را پوشانده است و موجب ایجاد صدا 
در بسیاری از جانداران می‌شود؛ تار صوتی؛ تناب 
صوتی 

تارتریک‌اسید ۱۵۲۱6۲1-۵510 اسید تارتریک. 
اسید 

تارتدک ۱3۲۱۵0۵۲6 :1 عنکبوت 

تارزن ۱5۳220 :۱, نوازنده تار 

تارسیسر ۱87917 :1. جانور پستاندار از زیرراست 
تارسیرها با جثه‌ای به بزرگی یک سنجاب 

تارسیرها 8 - :. زیر راسته‌ای از پستانداران راستذ 
نخستیان, با چشمهای برجسته گوشهای بزرگ و 
نازک» مج پای بلند و دم بلند غیر قابل انعطاف که 
شبگردند و از رات و مارمولکها تغذیه می‌کنند 

تارک ۱8۳56 :۱. ۱ کله ۲ بالاترین نقطه؛ قله ۳ (هند) 
رأس 

تارک دنیا 1366-00013 :ص,. صفت کسی که از 
خوشیهای زندگی روزانء چشم پوشیده است 

تارکشی دا:۱ :۱, چله‌کشی 

تارمی 18۲90 طازمی 

تارو ۱8:۷ :. نام چندین نوع علف دایمی از تیرا 
شیپوری دارای ریشه‌های ضخیم نشساسته‌دار و 


خوراکی 
تار ومار ۱8۲0-7187 :ص. دارای اجزای از هم پاشیده و 
پراکنده به‌هر سو «لشکر دشمن سم شد> 


سم شدن: از هم پاشیدن و پراکنده شدن ب ه: 


۴ تاری - تازه‌داماد 


سم کردن 

تاری 1801 :1, وضع یا کیفیت تار بودن 

تاریخ 0 /تاریخها؛ تواریخ/:1. ۱ زمان 
برحسب روز ماه و سال ۲ زمان نوشته شده بر روی 
یک سند ۲ زمان یک رویداد «مم تولد. حم فوت> 
۴ مبدأًتاریخ «مم میلادی. سم هجری> ۵ رشته‌ای 
از علوم انسانی دربار؛ ثبت و بررسی رویدادهای مربوط 
به زمانهای گذشته ۶ سرگذشت یک نهاد. یک ملت یا 
ملتهایایک دور؛ معین مه اسلام مه ایرالاه 
سح ارویا: سم سده‌های میانه> 

0 سم باستان ‏ باستان ب ه: سم سده‌های میانه؛ 
سم قرون وسطی؛ سم نوزایی» سم معاصر 
سم شمسی ت شمسی ب ه: سم قمری؛ سم میلادی؛ 
ب‌هجری 
سم طبیعی: زیست شناسی 

تاریخچه ۰6 - :۱, سرگذشت کوتاه یک نهاد یا 
رویداد 

تاریخدان ۵20 - :!. آنکه دربار؛ علم تاریخ آگاهی 
داشته باشد ب ه: تاریخ شناس 

تاریخ‌نگار 6885 - :!. کسی که کتابهای تاریخی 


می‌نویسد : تاریخ ویس 
تاریخ‌نگاری [8- :1, عمل یا فرایند نوشتن یا 





تألیف کردن تاریخ: تاریخ‌نویسی 

تاریخ‌نویس  -5‏ تازیخ‌نگار 

تاریخ‌نویسی [۷5-- تاریخ‌نگاری 

تاریخی ۱51 ص. ۱ مربوط یا متعلق به تاریخ 
۲ دارای ارزش ثبت شدن در تاریخ «پیروزی سم 

تاریسک ۱8:16 :ص. ۱ بدون روشنایسی یا دارای 
روشنایی اندک ۲ تیره؛ تاز (شب سم فکو سح 

8 سم شدن: از میان رفتن یا کم شدن روشنایی 
سم کردن: روشنایی را از میان بردن یا کم کردن یا 
مانع از تابش آن شدن 

تاریک‌اندیش 200190 - :ص, مخالف نوآوری؛ 
اصلاح و روشنفکری 

تاریک‌بین 018 - :ص. بدبین به همه چیز» بویژه به 
آینده 


تاریکخانه 60806- :۱. اتاقی برای ظهور و ثبوت 
فیلم و عکس, که در آن می‌توان از تابش نورهای 
ناخواسته تیشگیری کرد 

تساریسک‌وروشسن 87110-70:085) :ص,دارای 
روشنایی اندک (مانند صبح پیش از دمیدن خورشید؛ 
یا غروب پیش از فرا رسیدن شب) 

تاریکی ۱2۲1۲ :! ۱وضع یا کیفیت تاریک بودل 
۲ تیرگی ۳ سیاهی 

-تاز ۱82 :پس. ۱ تازنده«تیزم) ۲ تاختسن 
«ناخت و سم 

تازان 0ق2قا :ق.(اد) در حال تاختن 

تازاندن 0 : مص. مت. /تازاندی؛ می‌تازانی؛ 
بتازان/ کسی یا چیزی را باشتاب بسیار راندن 
ات نی 

تازاندنی ۱22200201 :ص, شایسته تازاندن 

تازگی! ۱32 :[, وضع یا کیفیت تازه بودن 

تازگی:ق. در گذشتة نزدیک؛ در همین روزها؛ بتازگی 

تازگیها 98 - :ق.(گ) در این روزها ی ماههای اخیر؟ 
بتازگی <سم مد شده همه می‌روند ترکیه» 

تازنده ۱222006 /تازندگان/: اف تاختّن 

تازه 122 :ل: چیز تازه(م-های ورزش» 

تازه :ص, ۱ به‌وجود آمده ساخته پیدا یا اعتراع 
شده در فاصلة زمانی نزدیک ۲ دارای سرسبزی «هیرا 
سم ۳ بدون سابقه یا همانندی در گذشته(حرف 
سم فیافاسم» 

سم کردن: ۱ چیز تازه‌ای را به‌جای همانند کهنهاش 
قرار دادن «لبامن سح کرددن> ۲ (مجا) تکرار کردن, 

تازه آ:ق. در زسان گذشتد نزدیک؛ بشازگی «اوسم 


ازدوا ج کرده بود) 
تازه": ح. (گ) بعلاوه؛ از اين گذشته (مرا کتک زدهه 2 
شکایت هم می‌کند» 


تازه به دوران رسیده 06-06131-06] - ص. 
دارای ثروت. مقام یا امکانی که تازه به‌دست آورده 


است؛ نو کیسه؛ ندید بدید 
تازه‌داماد 02۳030 - :1 مردی که بتازگی ازدواج کرده 
است 


تازه‌ساز 922- : ص. نوساز 

تازه‌عروس 5دا7ه"- :1 زنی که بتازگی ازدواج کرده 
است؛ نو عروس 

تازه کار :8 - : ص. فاقد تجربه و ورزیدگی در کار 

تازه‌مسلمان 00521۳080 :ص.(گ) نومسلمان؛ 
جدید الاسلام 

تازه‌نفس 08]25- : ص. دارای نیرو و توانایی که هنوز 
مصرف نشده یا براثر حستگی کاهش نیافته «سرباز 
ره 

تازه‌وارد ۷3۳60 - : ص. صفت آنکه بتازگی در جایی 
یا در میان گروهی وارد شده باشد 

تازی 1821 /تازیها؛ تازیان/:۱. ۱ (اد) عرب ۲ (اد) 
عربی ۳ سگ شکاری: سگ سم ۴ (نج) صورت 
فلکی کوچکی در نیمکرة شمالی 

0 اسب سم اسب 

تازیانه ۱2211306 :1 (اد) رشحه یا تسمه‌ای از چرم» 
رود؛ تابیده (زه) و مانند آن» ببرای زدن و راندن 
چهارپایان یا برای شکنجه و آزار؛ شلاق 

تاک ۱820816 : ۱ رزیست) هریک از رشته‌های بسیار 
ظریف با قطر ح ۰/۲۵ میکرن که به‌صورت 
زایده‌هایی از پیکرة یاخته سرچشمه می‌گیرد 

تازکداران 18730 - :۱.رده‌ای از تکیاعتگان جانوری 
و گیاهی دارای یک یا چند تاژک که برخحی (مانند 
اوگلنا) با داشتن کلروفیل و دیوار؟ سلولزی دارای 
ویژگیهای هر دو گروه گیامان و جانوران است 

تاس" ۱5 :!. ۱ لگن کوچک فلزی دهان گشاد با لب 
برگشته ۲ مهره‌ای به‌شکل مکعب که بر هر رویة آن 
یک تا شش خال نقش شده و در برخی بازیها 
(تخته نرد» تاس بازی ...) به کار می رود * طاس 

ناس :ص. فاقد موی سر+ صفت سری که مو نداشته 
باشد: طاس 

تاس‌بازی 80 - :!,نوعی قمان که برد و باخت در 
آن با انداختن تاس معلوم می‌شود 

تاس کباب 6۵030 - :1. خوراکی مرکب از ورقه‌های 
گوشت. سیب زمینی و پیاز: طاس کباب 

تاس‌ماهی 81 -_- :1. نوعی ماهی خاویار با ح ۱/۵ 





تازه‌ساز - تاقدیس ‏ ۳۱۵ 
متر طول و خاویار بسیار مرغوب 

تاسوعا 398ا :1, روز نهم ماه محرم 

تاسه ۱396 :1. حالتی که براثر گرما؛ تشنگی و خستگی 
بسیار دست‌دهد له -[4؛ نفس - نفس 

تاسی 5 :1, ۱ عارض1 پوستی در سر که موجب 
نروییدن مو می‌شود ۲ وضع یا کیفیت تاس بودن * 
طاسی 

تاسید گی ۱3910651 :۰۱ ۱ پریدگی رنگ؛ رنگباعتگی 
۲ حالت کدر و مات شدن رنگ چهره براثر بیماری یا 
ترس 

تاسیدن ۱2910120 :مص. ۰ ۱ بریدن یا مات شدن 
رنگ چهره» بویژه از ترس اضطراب. بیماری یا 
خستگی شدید ۲ احساس اشتیاق شدید کردن 
۳ ویار کردن ۴ احساس بغض یا خفقان کردن 

تاسیده" 0 :ام امن 

تاسیده : ص. دارای رنگ کدر و بی‌حالت؛ رنگیاخته 

تا شو ۱2905 :ص. صفت آنچه قطعاتش روی یکدیگر 
جمع یا تا شود تخت سم چتر سی صندلی سیب 
2 2 2 

تا غ 1880 :, درخت یا درختچ؛ ویژ؛ نواحی خشک از 
تیرة اسفناجیان, با شاخه‌های کوچک بند - بند برگها 
به شکل تکمه‌های کوچک متقابل و گلهای نر-ماده 

تافتن ۱8۱6120 تابیدن -۵ 

تافتون ۱26000 :۱. گونه‌ای نان پهن و نازک که آن را در 
هنگام پختن بر دیوار؟ تنور می‌چسبانند. ولی از لواش 
کلفت‌تر و معمولا کوچکتر است 

تافته 13616 :. پارچه‌ای ابریشمی يا از الیاف مصنوعی 
با نخهای تابیده که ود آن از تارش ضخیم تر است 

0 سم جدابافته: (کنا) دارای وضع یا کیفیت استثنایی 
«مگراو سم جدا بافته است که باید برای خودش اتاق 
, مخصوص داشته باشد 

تافی ۱811 :!, شیرینی کوچک مکعب شکلی که معمولا 
از شکر جوشانده و کره درست می‌ شود 

تاق ۱0 طاق 

تافجه ۰6 طاقجه 

تاقدیس 11 - :. (زم) طبقه ای در مسنگ که به‌صورت 


۶ تافوت - تانک 


طاق چین خورده باشد 

تاقوت اا۱9- داغداغان 

تاک ۱36 :1. راد) درحت انگور؛ مُو 

تاکتیک »۱810 :۱. ۱ تدبیر مناسب برای رسیدن به 
متصود ۲ علم یافن دست یافتن به هدفهای 
تعیین شده به وسیلاٌ استراتژی 

تاکس ۱265 :1, نرخ ثابت برای پاره‌ای خدمات 

تاکستان ۱8660080 :۱. باغ انگور؛ باغی که در آن تاک 
کاشته باشند ؛ مُوستان 

تاکسی ۱5:91 :1 نوعی اتومبیل سواری همگانی که در 
برابر دریافت کرایة معینی مسافر را به مقصد می‌رساند 

0 سح تلفنی: نوعی تاکسی که به‌وسیلذ تلفن بتوان آن را 


فرا خواند؛ تاکسی سرویس؛ آژانس 
تاکسی‌بار 03- :1. وانتی که معمولا به عنوان وسیلذ 
بارکش همگانی در داخل شهر به کار می‌رود 


تاکسیدرمی 067001 - :, هنر آماده کردن» پر کردن و 
به‌حالت طبیعی در آوردن پوست جانوران بویژه 
مهره‌داران 

تاکسی سرویس :160۷۱ :۱. ۱نوعی تاکسی که 
در مسیر ویژه‌ای رفت و آمد می‌کند ۲ تاکسی تلفنی؛ 
(گ) آژانس 

تاکسی متر 71617 - :1. اسبابی که بر روی تاکسی 
نصب می‌شود و برحسب مسافت پیموده شده میزان 
کرای مسافر را تعیین می‌کند 

تالاب 10) :1, پهن؛ کم‌عمقی از آب راکد و محصور 
در خشکی 

تالار ۱2137 :۱. اتاق بزرگی که (معمول) درازای آن کمتر 
از هشت‌متر نباشد سالن: طالار ب ه: سم پذیرایی؛ 
سم سخنرانی؛ سم نمایش 

تالاسمی ۱21256001 :!. بیماری خونی ارثی انسان که 
موجب ناهنجاری در ساخته شدن گویچه‌های سرخ و 
هموگلوبین و در نتیجه کمخونی می‌شود 

تالاسوس ۱2180 :۱. ۱ (گیا) نهنج گل ۲ (کا) 
بخشی در قاعد؛ مغز حاوی ماد؛ خاکستری که کانون و 
مسیر اصلی انتقال انگیزه‌های حسی به قشر مغز است. 

تالان ۱220 :1. راد) تاراج 


تالش :1. ۱ قوم ایرانی؛ بومی جنوب باختری 
دریای خزر ۲ هر یک از افراد آن قوم 

تلش انگور 00 -- انگور فرگی,آگور 

تالک 6 :۱ سیلیکات آبدار منيزیم که در دستگاه 
کجلوزی متبلور می‌شود: طلق 

تالی ااة؛ :ق. (اد) بعدی؛ پشت سری 

تالیم تمورزاق؟ : عنصر شیمیایی فلزی, با عدد اتمی 
۱و وزن اتمی ۰۲۰۲/۳۷ فلزی رم کمیاب و سمی 
که ترکیبات آن برای تولید سم؛ در شیشه‌سازی و 
تجهیزات الکترونیکی به کار می رود 

تام (ایاای : ص. دارای اجزای کال و بی‌نقص۱ 
تمام 

تتامسارزو ۱871872 :ص. آرزومشد و در حسرت 
به‌دست آوردن چیزی که هرگز (یا از مدتپا پیش) 
از آن برخوردار نشده است 

تامپون ۱۵۳002 :[. قطعه‌ای پنبه, تنزیب یا اسفنج که 
برای بند آمدن خون یا جذب ترشحات داخل 
حفره‌های بدن (مثلا حفرة بینی) درآن می‌گذارند 

-تان ۱20 : ض,. ضمیر ملکی متصل دوم شخص جمم 
(دست سم بای سم روی سم خانه سم بینی سم 

تانتالیم 7 :۱. عنصر شیمیایی فلزی» با عدد 
اتصی ۷۳ و وزن اتصی ۰۱۸۰/۹۴ فلز سخت و 
محکم؛ مقاوم در برابر اسید, شکلپذیر و به‌رنگ سفید 
مایل به خاکستری» که همراه با نیوبیم یافت می‌شوده 
در صنایع شیمیایی و در ساختن تجهیزات جراحی 
به‌کار می‌رود 

تانژانت ۱8020801 :۰1 ۱ نست ضلم روبروی یک 
زاو حاده به ضلع مجاورش در مثلث راستگوشه: ظل 
۲ مماس 

تانسور ۱80507 :۰1 (ریا) شیء مجردی که ازلحاظ هر 
دستگاه مختصات دارای دستگاه مولنه‌های ویژه‌ای 
باشد به طوری که در جریان تبدیلهای مختصات؛ 
مژلفه‌های شیء در معرض تبددیل خاصی قزار گیرد 

تانک ۱806 :1: ۱ خودرو جنگی زرهی سنگیسن 
دارای چسرخ زنجیسره‌ای و مجهز به توپ یا مسلسل 
۲ تانکر 


تانکر ۱20۲6 :. ۱ بشکه؛ مخزن بزرگ در بسته برای 
نگهداری مایسات؛ تانک ۲ وسیلذ نقلیذ (اتومبیل» 
کشتی) دارای مخزن برای حمل مایعات 

تانگو ۱2080 :1. گونه‌ای رقص غربی آرام دونفری 

تانن 2080 :!, هر یک از محلولهای قابض فنلدار با 
منشأً گیاهی که در دبّاغی» رنگرزی» ساخت مرکب و 
دارو سازی کاربرد دارد: جوهر مازو 

تاوان ۱8۷20 :1. ۱ کاری برای جبران حسارت ۲ زیان 
یا آسیبی که شخص به خاطر خطاکاری» بی توجهی یا 
آسیب رساندن به دیگران ببیند «خان زمینگیر شده بود 

داشت سم عیاشیها و شب زنده داریهای گذشتهاش را 

یداد ب ه: سم پس دادن سم خواستن؛ سم گرفتن 

تاول ۱8۷۵۱ :1. برآمدگی روپوست ناشی از سوختگی یا 
ساییدگی, که موجب جمع‌شدن خونابه یا ماییع درزیر 
آن و گاه جدا شدن روبوست می‌شود ب ه: سم زدن 

تاوه ۱3۷6 تابه-۱ 

تایب ۱560 : ص. توبه‌کار؛ توبه کننده: تایب 

تایپ ۱:۱8(0, ۱ ماشین تحریر ۲ عمل یا فرایند 
نوشتن به‌وسیلا ماشین تحریر 

6 کردن: با ماشین تحریر نوشتن 

تایهی ام(۱2 : ص. ماشین شده؛ نوشته شده به وسیلا 
ماشین تحریر 

تایپیست دام (۱8 :۱. ماشین‌نویس 

تاییر :۱8(0 :۰1 ۱ پرشش چرخ بسیاری از وسایط 
نقلیه ازجنس لاستیک تقویت شده با نایلن؛ پشم 
شيشه و مواد دیگر و پُرشده از هوای فشرده ۲ (مجا) 
چرخ اتومبیل ۳ لاستیک رویی چرخ اتومبیل * طایر 

تایگا قورة) :۱ ]. جنگل درخحان سوزنی برگ مناطق 
سردسیر 

تایسر ۲ :, اسبسابی (از قبیل . ساعت) که در 
فاصلا زمانی معینی علامت صوتی یا ثوری می‌فرستد 
یا دستگاهی را از کار یا به کار می‌اندازد 

-تمایسی ۱81 : پس. دارای عضو یا عنصر (دو سس 
صد سم 

تأئید ۱۵:0 تأیید 

تلاتر :۱681 یآتر 


تانکر - تأسی ۳۱۷ 


تأثر 2۲ /تأثرات/ :. اندوه؛غم 

تأثآور ۲+ تارانگیز 

تأثرانگیز 082 - زص, موجب پیدایش اندوه! 
خم‌انگیز :ترا 

تأثیر ۱۵:۲ /تأثیرها تأثیرات 
گذاشتن ۲ اثر 

۵ بی سم فاقد توانایی یا امکان اثر گذاشتن 

سم بخشیدن: اد ۳ 


۱ عمل یا فرایند اثر 


سح داشتن: اثر داشتن؛ کارایی داشتن 

دس شین 

سم گذاشت اشتن: اثر گذاشتن 

ات رف ردان : بر کسی یا چیزی اثر گذاشتن 
تأثیرپذیر ۲ : ص. اثرپذیر 
تأثیرپذیری ۳015 - : ,وضع یا کیفیت تأثیرپذ یرفتن 
تأخر 9000۵07 :وضع یا کیفیت قرار گرفتن پس 

از دیگری؛مق: :تقدم 
تأخیر ۲ :1. وضع یا کیفیت دیر شدن؛ دیری 
سم داشتن: دیر کردن «فطار دو ساعت سم داشت> 


ب‌ه: سم کردن 
به سم افتادن: برای زمان دیرتری ماندن «امتحای شیمی 
به سم افتاد > 


تأدیب ۱۵015 :1. عمل یا فرایند ادب کردن 

سس شدن: ۱ با ادب شدن ۲ تنبیه شدن 

تأدیبی زدذل۵) : ص. منسوب به تأدیب «حبس س_ 

تأدیه ۶ :!. بازپرداخخت 

سح کردن: ۱ پرداختن؛ دادن ۲ مال یا حق کسی را به 
او بازگرداندن 

تاشف ۲ 7تأشفها؛ تأشفات/:1. دریغ؛ نسوس 

سم خوردن: دستخوش اندوه و تأسف شدن 

تأسف آور 8۷۵۲ :ص. تأشف‌انگیزه اسف‌انگیزه 
اسفبار؛ تأفبار 

تأشف‌انگیز ۰-8012 ص. موجب پیدایش تأشف؛ 
اسف‌انگیز؛ اسفبار؛ تأشف آور 

تأسفبار 87 :ص. پدید آورنده تأثف فراوان 

تأنی [۵6۵ :۱ پیروی 

سم جستن: پیروی کردن 


تامیس و :1 عمل یا فرایند پدید آوردن یک 
موسسه یا نهاد+ بنیدگذاری سم دارالفنون از کارهای 
خوب امیرکبیر بود> ب ها سم کرد 
ای ات اش ها [ج: تاسیس ۱ مجتوقد 
ساختمانهای مربوط به یک شخل یا هدف سم 
نظامی, سم آموزشی. سح رفاهی> ۲ تجهیزات رفاهی 
ساختمان (مانند دستگاههای تهویه گرمایش و 
سرمایش) 
تاسیساتی ا۱49198 :ص. مربوط یامنسوب به 
تاسیسات «سرکت 0 ی 
تاک 20 /تأکیدها؛ تأکیدات/ :, پافشاری 
۵ س کردن: سخنی را تکرار یا بر آن اصرار و پافشاری 
کردن 
تألم جمااهه۱ /تأنات/:1. ۱ اندوه ۲ اندرهگینی 
۳ دردمندی 
تألیف ۱۵:۶ /تألینات/:. ۱ کتاب. رساله یا جزوه‌ای 
که شخصی آن را به یاری انديشه انتکار تجربه یا 
تحقیق شخصی نوشته باشد ۲ عمل یا فرایند نوشتن 
چنین ثری ۳ (حت) اثر حلاق تازة ادبی» هنری یا فنی 
تأمل اه«دههه۱ /تأتلها؛ تأتلات/:1. ۱ آینده‌نگری 
۲درنگ 
تأمین «نده۱ /تأمینها؛تأمینات/:1. ۱ عمل یا فزایند 
فراهم یا آماده کردن ۲ عمل یا فرایند امان دادن 
0 سم آنیه: عمل فراهم کردن آسودگی زندگی در آینده 
سح‌اجتماعی: ۱ مجموع فعالیتها و پیش‌بینی‌هایی 
که برای گذران زندگی و رفاه انراد جامعه (بویژه 
سالخوردگان, از کار افتادگان و بیکاران) در نظر گرفته 
می‌شود ۲ سازمانی که عهده‌دار این کار اس 
سم جانی: عمل فراهم ساعتن امنیت زندگی 


سم دادن: امان دادن 
سح شدن: فراهم شدن 
سح کردن: فراهم کردن 

تأمینات اقهنهها :ا. ۱ج تأنین ۷(قد) ادارة 
آگاهی 


0 مأمور سم: کارآگاه 
تأمینی نعنط ۱ : ص. آمنیتی 


۵ قوای سم:نیروهای امنیتی 

ی ندهها :۱ درنگ ۲ آهستگی در کار 

تأنیث کنه‌ها :۱ وضع یا کیفیت مونث بودن؛ مادینگی 

تأویل 2 /تأویلها+ تأویلات/ ۰ تفسیر و بیان 
منظور گوینده به صورتی جز آنچه از اهر سخن او 
دریافت شود 

تأهل ۱۸۵0۱ :وضع یا کیفیت داشتن همسر 

9 اختیار کرد :همسر گزیدن؛ ازدواج کرد 

تأیید ۱۵0 /تأییدات/ :1 ۱عمل یا فرایند درست 
یا مناسب دانستن سخنی, کاری یا کسی ۲ عمل یا 
فرایند یاری رساندن یا پشتیبانی کردن * تأئید 

تأیید یه ۱246 : نوشت‌ای که در آن درستی یک 
سند یا اظهار یا پذیرفته شدن تقاضایی, تأیید شده 
باشد 

تشودولیت انا۱000 :1. اسبابی برای اندازه‌گیری 
زاویه‌های عمودی و افقی به‌صورت دوربینی که بر 
روی محوری نصب شده و می‌توان آن را در جهت 
عمودی یا انقی حرکت داد و مقدار آن حرکت را بر 
روی صفح هی درو ی ما 
نمشه برداری 

تلوری [۱:۱60۲. نظرئه 

تئوریسین ۹1۵8 - :1. نظریه پرداز 

تئوریک ۱60۲16 :ص.نظری 

تشوزوفی ۱۶02011 :1. آموزش دربارا خدا و جهان 
برپایا بینش عرفانی 

تئین ۱615 :1 کافئین حاصل از برگ چای 

تب ۵9 :۰1 ۱ بالاتربودن دمای بدن از حد طبیعی آن 
۲ (مجا) هیجان؛ شور؛ جنب و جوش 

0 سم اردو: تیفوس 
سم شوری: تبی که با پیدایش جوشهایی بر ردک 
پوست بدن همراه باشد 
سم برفکی: بیماری قارچی مضری که بویژه در دهان و 
پای چهارپایان پدید می‌آید 
سح پنج‌روزهب سم خندق 
سم تند: تب شدید و ناگهانی 
سم خرگوشی:تولارمی 


سم خرمن: گونه‌ای تب اسپیروکتی که معمولا کارگران 
خوشه چین به آن دچار می‌شوند و با تب» ورم ملتحمه 
قی. اسهال و درد شکم همراه است 
سم خندق: گونه‌ای تب راجعه که موجب سردرد؛ 
بی‌حالی و درد پشت و پاها می‌شود: سح پنج‌روزه 
سم راجعه: بیماری اسپیروکتی که توسط شپش و کنه 
منتقل می‌شود و با تب متناوب همراه است 
مج زیع: تبی که سه روز درمیان برگردد 
سج رماتیسمی: تب و التهاب قلب و مفاصل که معمولا 
سه هفته پس از حمل آنژین استریتوکوکی در برخی 
کودکان دیده می‌شود 
مجح روده‌ای: حصبه 
سم زرد: بیماری ویروسی مناطق گرمسیر که با یرقان؛ 
قی سیاه و قطع ادرار همراه است و به وسیل نوعی پشه 
فلامی درم 
سم طوطی: بیماری ویروسی که در انسان با ذات‌الریه و 
در طوطی و گونه‌های مشابه با اسهال مشخص 
می‌شود: بیماری طوطی 
سحلازم: سل 1 
مج مالت: بیماری عفونی ناشی از بُروسلا» که موجب 
تب. ضعف. کمخونی و انسردگی می‌شود 
سم نفاسی: بیماری عفونی ناشی از زایمان که موجب 
هیستری و نابسامانی عصبی می‌شود 
سح نوبه: مالاریا 
سم یونجه: نوعی التهاب آلرژیک که بر اثر گرد؛ گياهان 
پدید می‌آید و با ریزش آب از چشم و بینی همراه 
است 
سم داشتن: بالا بودن دمای بدن 
سم کردن: بالا رفتن غیر طبیعی دمای بدن 
مسج کسی بریدن: قطع شدن تب و پایین آمدن دمای 
غیر عادی بدن او 
مج کسی را پریدن: تلاش برای پایین آوردن دمای غیر 
عادی بدن کسی (معمولا با توسل به دعا یا افسون؛ که 
در پاره‌ای فرهنگها از جمله در ایران وجود دارد) 
تبادل ۱۵8001 :1 عمل یا فرایند مبادله کردن 
سح انکار: عمل درمیان گذاشتن اندیشه‌های خود 


تبادل - تبخیر ۳۱۹ 
دربار؟ موضوعی با دیگری ب ه: سم نظر 
سم یونی: عملی که به یاری آن یونهای مزاحم بعضی 
محلولها را به وسیل؛ رزینهای ویژه‌ای می‌گیرند و 
یونهای غیر مزاحم را جانشین آنها می‌کنند (مانند 
گذاشتن یون سدیم و گرفتن یون کلسیم). این روش 
در تصفية آب و شیرین کردن آب دریا کاربرد دارد 

تبار 2057) :1 وابستگی یا ریش خانوادگی؛ ملی یا 
نژادی «والا سح ایرانی سم 

تبارک ۱۸08726 :ص. خجسته؛ بابرکت 

تبارک‌الله ۱۵03۲0121-130 : دعا. خدا مبارک سازد 

تباشیر ۱۵020۲ :۱. ماده‌ای مرکب از آهک» سیلیس و 
پتاس که در بندهای گونه‌ای خیزران تشکیل می‌شود و 
پیش از این به‌عنوان داروی تب بس ضد قی و ضد 
اسهال خونی کاربرد داشت: طباشیر 

تبانی ۱۵0571 :1. گفتگو و قرار و مدار پنهانی میان دو 
یا چند کس برای یک اقدام هماهنگ (معمولا بر ضد 
شخص, یا اشخاص دیگر) «شاکی مدعی بود متهم با 
شاهد سح کرده است > 

تباه 1۵0 : ص. خراب یا فاسد و غیر قابل بهره گیری 
ب ه: سم شدن) سم گشتن 

تباهکار 187 تبهکار 

تباهی ۱۵08 :1. وضع یا کیفیت تباه بودن؛ خرابی! 
فساد 

تباهی آور 3۵۲ - : ص. پدید آورند؛ تباهی 

تباین ۱۵0807 :[. اختلاف تفاوت یا فاصله میان دو 
يا چند چیز 

تب بر ۱۵0-00۲ : ص. ویژگی آنچه دمای غیر عادی 
بدن را پایین آورد 

تمحر ۱۵0۵00۲ :!. آزمودگی و دانایی بسیار 

تبخال ۱۵01۱ :, جوش چرکی ویروسی که 
به‌صورت تاول در چهره بویژه در پیرامون لبها پدیدار 
می‌شود 

تبختر ۱۵0۵۲۱0۲ :۱. ۱ ناز و افاده ۲ رفتار ناشی از 
خود بزرگ بینی 

تبخیر ۱۵0۲7 :۱,1 تغییر حالت یک جسم مایع به 
حالت گاز یا بخار ۲ عمل یا فرایند بخار شدن 


۰ " تبخیرکننده - تبلور 


0 سح سطحی: تغییر حالت از مایع به بخار که بر سطح 
مایع و بدون جوشیدن انجام می‌گیرد 

تبخی رکننده 6 :. ۱ دستگاهی برای 
تبخیر مایعات و تولید بخار ۲ بخشی از یک دستگاه 
خنک کننده (مانند یخچال) که در آن مایع مبرد براثر 
گرماگیری به بخار یل وباعت تولل سرما می‌شود 

تبدل ۱۵020001 /تبدلها؛ تبدلات/: [. دگرگونی 

0 سح عناصر: عمل تبدیل یک عنصر شیمیایی به عنصر 
دیگر 

تبسدیسل |۱20۵ /تبدیلها؛ تبدیلات/:1. اعمسل 
جانشین کرد چیزی با چیز دیگر ۲ (هند) تفییر 
وضع نقاط یک ناحیه یا یک شکل به‌صورتی که مُبدل 
هر نقطه نظیر یا متناظر آن نقطه باشد (مانند تقارن و 

تصویر) 

0سمبه احسن: چیز بهتری را بهجای چیزی گذاشتن 

0 سح شدن: به‌صورت دیگری در آمدن (خانه‌اش به یک 
فمارخانة تمام‌عیار سم شده بود> ب ه: سم کردن 

تبذیر ۱۵027 :1. ریخت و پاش؛ گشادبازی و ولخرجی 

تسر 1۵087 :1. ابزاری فولادی و سنگین برای شکستن 
چوب و هیزم. به‌شکل گوه‌ای دارای لب تیز و دستذ 
ای ۰ 

تبرا ۱۵02۲68 تبرّی 

تبرئه ۱۵0746 :1 عمل یا فرایند آزادی از اتهام و ثابت 
شدن بی گناهی کسی 

۵ سم شدن: از اتهام پاک شدن؛ بیگناه شناخته شدن 
سم کردن: کسی را در مورد اتهامی بیگناه شناختن 

تبمرزد 202۲2۵0 :1, ۱ (اد) قند سفید ۲ گونه بسیار 
شیرین و مرغضوب میره‌های آبدار (انگور سس 
زردالری سح ۱ 

تبرزین ۱2027215 :!, جنگ‌افزاری فلزی به‌شکل تبری 
با لب هلالی؛ شبیه آنچه درویشان بر دوش می‌گذارند 

تبرک" ۱۵07501 :1. ۱ عمل یا فرایند برکت بخشیدن 
۲ مبارکی؛ حجستگی 

تبرک :ص.(گ) خجسته؛ مبارک؛ متبزک 

سم بودن: حجسته بودن؛ مبارک بودن 
سم شدن: خجسته شدن؛ با برکت شدن ب‌ه:سم 


کردن 

تبزی ۱۵98778 :!, عمل یا فرایند دوری جستن: بر 

تبرید ۵0510) :1 عمل یا فرایند سرد کردن؛ سردسازی 

تبریزی ۱۵0512 :[, درخت بلند برگریز از تیرا بیدیان 
با ساقه راست و برگهای صاف و بزاق» که رشد 
مسریسی دارد و از چسوب آن در کبسریست سازی, 
کاغذساز: ی و جعبه سازی استفاده می‌شود 

تبریک ۱20516 /تبریکها؛ تبریکات/:1. مبارکباد 

سم گفتن: حجستگی و مبارکی چیزی را برای کسی 
خواستار شدن 

تبم ۱۵0۵550۳7 :(, لبخند 

سم کردن: لبخند زدن 

تبصره ۱۵05676 :1. توضیحی که بر یک ماده از قانون؛ 
اساسنامه مرامنامه یا بخشنامه بیفزایند 

تبع نها /تبعات/:. پیامد 

تبعه 6 1۵03 /اتباع/:1, ۱ج- تابع ۲شهررند 
کشوری معین (شخص دستگیر شده خود را سه هلند 
معرفی کرد> 

تبعیت ۱5۱( ۱۵08 :۱ پیروی 

تبعید ۱۵010 :1. نوعی مجازات برای کسانی که دولت 
اقامت آنان را در شهر محلْ سکونتشان مضر تشخیص 
دمد و آن عبارت است از فرستادن مجرم به شهر یا 


کشور دیگر 

تبعید گاه 63 - :ا, جایی که تبعیدی ناگزیر بهاقامت 
کردن در آن باشد 

تبعیدی :۱۵10 /تبعیدیها؛ تبعیدیان/:1, کسی که 
به‌جایی تبعید شده باشد 

تبعیض ۱۵012 :). رفتار یا داوری نابرابر نسست به 
بعضی افراد در برابربعضی دیگر 

0 سح نرادی: عمل یا فرایند برتر شمردن نژادی نسبت به 
نزادهای دیگر 


تبلور ۲ :۱ وضع یا عمل بلوری شدن 
۲ تبدیل از حالت محلول, مذاب, مایم یا گاز به‌حالت 
جامد دارای شکل منظم و ویژه شبیه بلور 

0 سح جزء بجزه: تبلور اجسام موجود دریک محلول 
به‌صورت نوبتی یعنی جداسازی اجزای محلول 


۱! 


به‌ترتیب کمترین قابلّت حل آنها 

تبلیخ «وناطه۱ /تبلیغات/:۱. عمل یا فرایند آگاه یا 
علاقه‌مند ساختن دیگران در مورد خوبیها یا فایده‌های 
چیزی 

سس کردن: ۱ چیزی. کسی یا عقیده‌ای را به‌ وسیلة 
رسانه‌های همگانی به دیگران شناساندن ۲ برای 
علاقه‌مند شدن شخص یا گروهی به یک شخص. 
عتیده عمل یا کالا اتدامه ای مناسب کردن 
«مم انتخاباتی. سم دینی> 

تبلیغات ۱۵0۵081 :1. ۱ج تبلیسغ ۲ مجموعذ 
فعالیتهایی که در جهت ایجاد هواداری یا مخالفت 
نسبت به چیزی یا کسی انجام گیرد مج انتخاباتی. 
سم تجارتی, سم حزبی> 

تبلیغاتی 0811 :ص. مربوط یا منسوب به 
تبلیغات «آگهی سم 

تبلیغی و۱۵0 :ص. مربوط یا منسوب به تبلیغ 
«فعالیّتهای سم 

تبه 120 :ص. (مخ) تباه 

تبهکار 3۲ - :۱, کسی که به تباه کردن جان یا مال 
مردم پردازد؛ جنایتکار؛ جانی: تباهکار 

تبهکاری 6871 - :1. اقدام به کاری که موجب ازمیان 
رفتن جان یا مال دیگران شود 

تبهگن 201 س نص, تنزل يافتهبه مرتبه, طبقه یا نوعی 
پایین‌تر یا به وضعی پست‌تر از وضع عادی خود 

تبهگنی 51و - :۰۱ ۱ (ریا) تجزیذ معادله یا منحنی به 
عاملهایی از درجه‌های پایین‌تر ۲ تنزل یافتن به مرتبه 
یا حالت پست‌تر 

تبیین ۱۵0(10 :, عمل یا فرایند بیان کردن 

تپانچه ۱۵0800105 :!. ۱سلاح گرم کوچک که در 
جیب جا بگیرد؛ هفت‌تیر ۲ (قد) ضربا مشت یا 
سیلی * طپانچه 

تباندن ۱۵050007 تجپاندن 

تسپ‌اختر ۱۵0810187 :[, گونه‌ای جرم آسمانی که 
گسیلهای رادیویی مداومی با فاصلذ ۰,۰۳۳ تا ۳/۷۵ 
ثانیه داشته باشد ؛ ستارا تینده 

تمش ۱۵069 :[, لرزش یا جنبش پیاپی به درون و 


تبلیغ - نته‌پته ‏ ۳۲۱ 


بیرون: طپش 

0 سم قلب: تندترشدن حرکت جنبشی قلب به‌طوری که 
شخص آن را احساس کند 

تپق ۱0209 :1. گرفتگی ناگهانی زبان که موجب بدی 
تلفظ واژه یا غلط بودن جمله‌ای شود 

سم زدن: واژه یا جمله‌ای را براثر گرفتگی زبان بد یا 
غلط تلفظ کردن 

تپل ۱0۲0۱ دص (گ) فربه؛ گوشتالو: تلی 

تپلی ۱0۳0۱ - بل 

تپنده! 6 ناف تپیدن 

تهنده ا: ص. دارای تبش 

تیه ۱۵006 :1 برآمدگی پوستذ زمین که بلندی آن 
(معمولا) بیش از ۴۰۰ متر نباشد 

تبّه‌ماهور 7087 :1. زمیین ناهموار و بر از 
پست‌و بلندی 

تپیدن ۱4۲1000 : مص.لا. /تپیدی؛ می تپی! بعپ / 
جنیش رفت و برگشتی پی‌در پی به درون وابیرون» یا به 
بالا و پایین 

تپیده 1916 :امس تپیدن 

تتا ۱608 :!. نام هشتمین حرف القبای یونانی 

تتابع "۵ :۱. ۱ وضع یا کیفیت قرار گرفتن درپی 
یکدیگر ۲ عمل یا فرایند پیروی کردن از یکدیگر 

0 سح اضافات: (دست) در پی یکدیگر قرار گرفتن چند 
واژه که به یکدیگر اضافه شده باشند (مانند دست 
دوستی آدم دو روی چرب زبان را نشردن عواقب 
ف دارد) ۳ ۲ 

تتبع ۵ عبات /:۱. پژوهش 

تترو کسید ۱6۱۲050 :۱. ترکیب دو تایی دارای چهار 
اتم اکسیژن 

تتماج ز۱0۱۳8 :۱ گونه‌ای آش که با خمیر نان می‌پزند 

تمه ۱۵۱6۳۳6 / ۱۵۱۵8006 :۱, باقیمانده 

0 سم حساب: باقیماند؛ حساب؛ بدهی 

تتمیم «صنتصاه) :۱, راد) عمل یا فرایند پایان دادن 

تته پتسه ۱6۱6-00۱6 :۱,(گ) ۱ لکنت زبان؛ بویژه 
به صورت موقت و بر اثر دستپاچگی یا احساس 
شرمندگی ۲ سخن نامفهوم ب ه: سم کردن؛ به سم 





۲ تلبیت - تجربی 


افتادن 

تثبیت 2۵01] :1, با برجایی 

۵ سم شدن: با برجا شدن؛ استوار شدن ب ه: سم کردن 

تشلیث ۱251 :۱. ۱ عمل یا فرایند سه بخش کردن 
۲ سه‌گانگی ۳ آموز؛ مسیحی دربارة پبرستش خدا؛ 
روحالقدس و عیسی مسیح 

تثنیه ۱۵00116 :۱. ۱ دوگانگی ۲ دوتایی 

تحار ۱027 : ج تاجر 

تحارب ۱۵8۳00 / 1218760 نج سه تجربه 

تحارت ۱68721 :!. بازرگانی 

0 سم آزاد - بازرگانی آزاد. بازرگانی 

۵ سم داشتن: دارای رابطة بازرگانی بودن 
سم کردن: داد و ستد کردن 

تحارتخانه 0806 - :1. بنگاه بازرگانی؛ دفتر یا 
مغازه‌ای که درآن به کار بازرگانی می‌پردازند 

تجارتی ۱618711 : ص. مربوط به بازرگانی 

تجاری [۱[85 :ص. مربوط یا منسوب به تجارت؛ 
تجارتی «فعالیتهای سم ساختمایا سم 

تحانس 8 :۱, وضع يا کیفیت همجنس بودل 

تص‌اوز ۱880۷02 /تجاوزها؛ تجاوزات/:1. 
۱ دست‌درازی ۲ زیاده‌روی 

0 سم‌جنسی: عمل جنسی که با توسل به زور و بدون 
خواست و اراد؛ کسی با او انجام گیرد 

سم کردن: ۱ فراتر رنتن از مرزی که قانون؛ تعهد یا 
ارزشهای جامعه معین کرده است ۲ بدون داشتن حق 
یا اجازه کاری کردن 

تحاوزکار :8*-:۱, کسی که تجاوز کرده باشد: 
تجاوزگر 

تجاوزگر 7ع - تجاژزکار 

تحاهل ا2[8:0] :۱ عمل یا فرایند خود را نادان یا 
بی‌خبر نشان دادن 

0 سم عارف: خود را بی خبر نشان دادن شخص آگاه 

تجلد 0 :| ُوی؛ تازگی 

تحددخواهی [2- تحددطلبی 

تج دطلبسی [89ا۱8- : گسرایش به تجنلد و 
تلاش در راه به‌دست آوردن آن؛ ن_وجویی: 


تجددخواهی 

تجدید ۱۵[14:). نوسازی ۲ ازسرگیری ۳نمرة 
کمتر از حد نصاب برای قبسول شدن در اتحال 
« رویز امسال دوتا سم داشت> آب ه: سم شدن؛ 
سم کردن 

۵ سم انتخابات: فرایند انتخاباتی را دوباره تکرار کرد 
سم چاپ: متن چاپ شده‌ای را دوباره چاپ کردن 
سح حیات: نوزایی 
سم روابط: پیوندهای گسسته را از و برقرار کردن 
سح فراش: دوباره زن گرفتن 
سح قوا: نیروی از دست رفته را دوباره به‌دست آوردن 
س‌قطلع: ۱ سخن دربار؟ موضوعی را ازسر گرفتن 
۲ (اد) در قصیده‌ای به سبب ناتمام ماندن سخن یا 
تنگی قافیه؛ قافیه‌های پیشین را تکرار کرد 
سح‌نظر: ۱ بررسی کردن دوباره؛ بازبینی ۲ (مجا) 
دگرگونی در عقیده یا بینش 

تحدیدی |۱۵10 :1. دانش آموزی که در امتحان درسی 
نمرة کمتر از حد نصاب بگیرد و مجبور شود دوباره آن 
درس را امتحان بدهد «امتحان سم‌ها از اول شهریور 
آعاز می‌شود> 

تجسربه ۲006ز۱۵ /۲606ز۱ /تجربه‌ها؛ تجارب/:1. 
۱ شناحت یک شیء اندیشه یا احساس به‌وسیلُ 
حواس یا ذهن ۲ شرکت فعال در رویدادها یا 
فعالیتهایی که منجر به کسب آگاهی یا مهارت شود 
۳ آگاهی یا مهارتی که از این راه به‌دست آید 


۴ آزمایش 

سم آموختن: فرا گرفتن آگاهی دربارة اشیا و پدیده‌ها 
از راه مشاهد؛ آنها 
سم‌اندوختن: گرداوری آن گونه آگاهیها 
سم داشتن: پدیده یا رویدادی را از پیش شناسایی 
کردن 
سم‌شدن: ۱ در معرض آزتایش قرار گرفتن 
۲ به‌صورت آگاهی عملی درآمدن 


سم کردن: در معرض آزمایش قرار دادن 
تجربی [00ز12 [60]ز۵) :ص. ۱ مربوط به تجربه 
۲ به‌دست آمده از راه آزمایش یا عمل 


0 علوم سم: دانشهایی که داده‌هایشان را بتوان سنجید و 
آزمود و درستیشان را از راه آزمایش ثابت کرد 
تجسریّات - مزها / اقررزطازه)[ج: تجربیّه 


رازه۱ < تجربی]: ج - تجربه 
تحرد 0 :۱ ۱ وضع یا کیفیت مجرد بودن 
۲ تنهایی 


تجرید ۱۵[۲14 :1 عمل یا فرایند جدا کردن چیزی؛ 
بویژه یک موضو ع؛ برای بررسی یا ارزیابی آن؛ انتزاع 
تحریدی [50[ه۱ :ص. ۱مربوط به تجرید ۲ تجرید 
شده؛ مجرد؛ انتزاعی 

تجزیه ۱2116 :1. ۱ جدایی اجزای چیزی از یکدیگر 
۲ (شیم) تفکیک ماد؛ مرکب به جسمهای ساده‌تر 
موجود در آن ۳ جداسازی بخشی از یک چیز از بقیة 
آن ۴ (ریا) تبدیل یک عدد یا یک عبارت جبری به 
ضرب عاملهای اول 

0سمادرار: آزمایش ادرار از نظر ترکیبات آن ب ه: 
سم خون 
سم حجمی: تین عنصرها و مواد موجود در یک 
جسم از راه مقایسذ آن با حجم یک محلول استاندارد 
سم مضاعف: تجزیه‌ای که در آن دو جسم بر یکدیگر 
اثر کنند و بنیانها جای خود را تغییر دهند (مانند اثر 
نمک طعام بر نیترات نقره) 
سم نور: تبدیل یک دسته شعاع نورانی به نورهایی با 
رنگهای مختلف (مانند تجزی؛ نور خورشید در 
منشور) 

سم و تحلیل: بررسی اجزا و عناصر یک موضوع برای 
به‌دست آوردن شناخت یا نتیجه گیری کلی 

تجزیه طلبی ۱۵۱۵01 جدایی خواهی 

تجتسد ۱۸09500 :۱, ۱ عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
پیکر یا کالبد ۲ (ف) تولید ماده از تابشهای 
الکترومغناطیسی در فضای کیهانی (مانند تبدیل اشعذ 
گام به جنتهای الکترون - پوزیترون) 

تجسس ۱۵[89508 /تجتسها؛ تجتسسات/:|. جستجو 

تجنسیم 0 ا/تجتمهپا؛ تجشمات/:1. 
۱ تصویر ذهنی چیزی که وجود خارجی یا حضور 
نداشته باشد ۲ عمل یا فرایند مجسم کردن 


تجریّات - تجویف ۳۲۳ 


0 قدرت سم: نیرو و توانایی برای پدید آوردن چنین 
تصویری 

سم بخشیدن: تصویر ذهنی پدید آوردن؛ مجسم 
کردن: به سم د رآوردن 

تحتسمی ۱۵5550001 :ص. ۱مربوط یا وابسته به 
تجتم ۲ دارای توانایی یا ویژگی مجتم کردن 


0هتر سم هثر 
تحلی نااهزها /تجلیها؛ تجلیات/:1. جلوه‌گری؛ 
پدیداری 


سم کردن: بدیدار شدن چیزی درخشان (مانند نور): 
سم یافتن 

تحلید لازه! :1 عمل یا فرایند جلد کردن یا در جلد 
گذاشتن 

تحلیل انازها :1. بزرگداشت 

تجمع 05 :۱ عمل یا فرایند در یک جا گرد 
آمدن 

تجمل 1۵۵۳07:01 /تجملها؛ تجملات/:!, آنچه برای 
افزودن بر شکوه یا زیبایی به‌کار رود؛ پیرایه؛ 
زیب وزیور 

تجمل پرست 087491 - :ص. دوستدار تجمل ب ه: 


تحملی ۱۵180۳۱ : ص. مربوط به تجمل 

0 اجناس سه: آنچه برای آرایش یا به‌صورت پیرایه 
به کار رود 
زندگی سه: زندگی پُرزرق و برق؛ زندگی درمیال 
اجناس تجملی 

تحجنیس ۱۵[018 :1. (ریا) ۱ عمل یا فرایند جمع کردن 
یک عدد صحیح با عدد کسری ۲ جناس 

تجوید ۵[۷10) :1 فن تلفظ درست حروف و کلمات 


قرآن 
تحویز 2 :. عمل یا فرایند اجازه دادن یا روا 
دانستن 


سم کردن: ۱ روا دانستن؛ اجازه دادن ۲ (پز) دستور 
درمانی که پزشک به بیمار می‌دهد «رفته بودم پیش 
دکتر برایم استراحت سم کرد > 


تجویف ]۱۵۷ :۱, داشتن فضای خالی در میان لایه‌ها 


۴ تجهیز - تحزب 


تجهی نازه۱ /تجهیزات/:1. عمل یا فرایند: الف) 
بسیج کردن ب) مجهز کردن 

6 سم‌شدن: بسیج شدن ب ه: سم کردن 

تجهیزات ۱۵01281 :۰۱ ۱ج تجهیز ۲ آنچه برای 
کاری (جنگ. سفر) مورد نیاز باشد؛ ساز و برگ 

تحیر ۵ :1. دیوارمانندی از حصیر. قطعه‌های نازک 
چوب آلومینیم یا پلاستیک و مانند آن برای جدا 
کردن موقت بخشی از یک فضا 

تحاشی 202001 : ۱سرپیچی ۲ حاشا 

9 سم کردن: ۱ به کاری تن ندادن ۲ کاری یا سخنی را 
حاشا کردن 

تحبیب ۱۵9010 :۱,1 مهربانی ۲ دلجویی 


نحت ۱۵9۱ :ق. ۱در پایین ۲ در زیر 


سمامر سم‌شماره 
سم پیگرد سم فشار 
سم تأیر سم قیمومیت 
سم تعقیب مج مدیریت 
مج رهبری سم مسئولیت 
سم سرپرستی مجح نظر 


تحتانی ن«قالاها زص. واقع در زیر یا پاییسن 
«سطحبم؟ 

تحت‌الارضی ۱۵0101-۵721 : ص. زیرزمینی 

تحت الحفظ 20001-0617) :ق. در زیر نگهبانی؟ 
همراه با نگهبان «او را گرفتند و سح بردند > 

تجت‌الحم‌ایسه 06۳8(6-]۱2100 :ص. ۱ زیر 
حمایت؛ دارای پشتیبان ۲ ویژگی سرزمینی که دارای 
فرمانروا و اختیار خودگردانی باشد ولی روابط 
خارجي آن را کشور دیگری تنظیم کند 

تحت‌الشعا ع ۱۵9۱000-0008 ص. صفت عمل یا 
پدیده‌ای که در برابر عمل یا پدید؛ نیرومندتری قرار 
گرفته باشد «بازی درخشان هنریشگ‌اناه داستاد 
فیلمنامه را سم فرار داده !است> 

تحت اللفظی 21::01-12121) زص, دارای مطابفت 
به‌صورت واژه به واژه «معنی سم ترجمف سم 

0 ترجمه سم: ترجم واژه به واژه و بدون توجه به ساختار 
و آرایشهای بیانی زبان میزبان 


تححر 07[ز208) :1 عمل یا فرایند سفت و سخت 
شدن (مانند سنگ) 

0 سح فکر: خشک آندیشی؛ حشک مغزی 

تحدب ۱2020000 :۱, کوژی 

تحدید ۱۵1014 :!.عمل یا فرایند محدود ساحتن 

0 سم‌حدود: مرزبندی 

تحذیر ۱۵92 :!, هشدار 

تحرک ۱۵08۲106 /تحزکها؛ تحزکات/:1. جنبش 

تحریر :12051 :۰1 ۱عمل یا فرایند نوشتن ۲ چهجهه 
و غلتیدن آواز در گلو ۳(قد) ویرایش ۴ (قد) 


آزادسازی 

۵ سم ترکه: معلوم کردن میزان ارث باقیمانده از شخص 
مرده 

سحدادن: آواز را در گلو غلتاندن 
سح کردن: نوشتن 


تحریری ۱۵1۲15 ص. ۱ مربوط یا منسوب به تحریر 
«شورای سم> ۲ نوشتنی 

تحریریه ۱901111116 هیلت تحریریّه» هیلت 

تحریص ۱2:1 :[, عمل یا فرایند برانگیختن تمایل یا 
انگیزه در دیگری 

تحریف ۱۵:1 /تحریفها؛ تحریفات/:1, عمل یا 
فرایندتغیبر دادن معنی یا مضمون سخن (یانوشتذ) 
دیگری ب ه: سم شدن؛ سم کرد 

تحریک ۱5۵۲5 /تحریکها؛ تحریکات/:1. ۱ عمل یا 
فرایند به حرکت درآوردن ۲ عمل یا فرایند برانگیختن 
جاندار به واکنش ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

تحریک آمیسز 80012 - :ص. دارای عاملهایی که 
موجب تحریک شود 

تحریم 7 :. عمل یا فرایند حرام شمردن کاری 

0 سح اقتصادی: عمل یا فرایند ناروا شمردن و ممنوع 
کردن هر گونه رابطة اقتصادی با طرف یا طرفهای معین 
ب ه: سم سیاسی 

سم کردن: حرام یا ناروا شمردن مج تباکو مج 
انتخابات سم سلاحهای شیمیایی» 

تحزب 00 :. ۱ وجود حزبهای سیاسی 
۲ گرایش به فعایتهای حزبی 


تحسر معا :۱ راد) ۱ دریغ ۲ اندوه 

تحسین 20 :1 عمل یا فرایند ستودن؛ تمجید؛ 
تعریف (گ)؛ ستایش 

تحشیه ۱25۳16 :1. (اد) ۱ عمل یا فرایند نوشتن 
حاشیه بر یک نوشته ۲ عمل یا فرایند آراستن حاشیا 
یک نوشته به وسیله نقش‌ونگار 

تحضن ۱۵029507 :1. تست 

سم کردن: بست نشستن 

تحصیل ا۱۵1 /تحصیلات/:1. ۱ آموزش؛ فرا گیری 
«مم‌سواد سح علم> ۲ عمل یا فرایند به‌دست 
آوزدن «سم روت 

سم کردن: ۱ درس خواندن ۲ به‌دست آوردن 

تحصیلات ۱۵091181 :1. ۱ ج- تحصیل ۲ آنچه در 
یک موسسذ آموزشی تحصیل شده باشد «۱ز داماد 
سوآل کردم گفتند: ۱مسال دور فوق لیسانس را تمام 
می‌کند> ۳ آموزش « سم ابتدایی» سم دانشگاهی> 

تحصیلدار ۱۵0511087 :1, کسی که کارش دریافت و 
گرداوری طلبهای یک مسسه است 

تحصیلداری ۵1:::10871) :!, شغل یا عمل تحصیلدار 

تحصیلی ا[۱۵19 : ص, مربوط یا منسوب به تحصیل؛ 
آموزشی «سالل سم هزین سم 

تحف ۱00۵1 :ج تحفه 

تحفه ۱09۲6 /تحفه‌ها؛ تحف/:۱, ۱ ارمغان ۲ هدیه 

0 سم نطنز: (کنا) چیز کمیاب و باارزش (معمولا برای 
استهزا و تحقیر به کار می‌رود) «بابا نخواستیم؛ بیا 
این سم نطئوت وا برد و ببر> 

نحقق 8 : : عمل یا فرایند به‌دست آمدن یا 
واقعیت یافتن خواست یا آرزویی 

سم یافتن: عملی شدن 

تحقیر ۱897 :1 عمل یا فرایند خوار شمردن 

تحقیرآمیز 7 -- :ص. آميخته با آنچه موجتبِ 


تحقیر شود 
تحقیق ۱۵۵11 /تحتقیتها؛ تحقیقات/:۰1 ۱ پژوهش 
۲ پرس وجو 


تحقیقاتی ق۱۵۳۵ :ص. پژوهشی 
تحقیقی ۱۵0991 ص. مربوط یا منسوب به تحقیق 


۳۵ 


تحتر - تحمیلی 


«مقالامت کاوسم» 
تحکم ۱2۵5:0 /تحکمهاو تحکمات/: ۰۱ رفتاربینا 
گفتار غیر دوستانه» رسمی و جلی برای واداشتنق 
دیگران به اطاعت 
تحکم‌آمیز 2- :ص. آميخته و همراه با تحکم 
تحکیم ۱21160 :ل, عمل یا فرایند محکم کردن 
تحلیف ذا0ه) :1,عمل یا فرایند سوگند خوردن 
0 مراسم سه: آیین رسمی برای سوگند خوردن در 
حضور دیگران 
تحلیل اذاناةا :!. ۱ مشکلات و بخرنجیهای موضوعی 
را شناسایی و بررسی کردن ۲ عمل یا فرایند حل 
شدن یک جسم ۳ گوارش غذا ۴ کامش تدریجی 
0 سم ریاضی: آنالیز ریاضی 
سح کمی: بررسی چیزی ازلحاظ کمیّتها ب ه: سم 
سح غذا: گوارش 
سح‌قوا: کاهش نیروها 
سرفتن: ۱ کاهش یانتن ۲ گوارش یافتن 
سم کردن: بررسی کردن 
سم یافتن: کاهش یافتن 
تحلیلی اذا05 :ص. ۱ مربوط به تحلیل ۲ همراه با 
بررسی جزئیات «نطن سم 
۵ هندسة سح هندسه 
تحمل ۱۵0۵۳۳01 :۰۱ ۱ توانایی برای پذیرش 
سنگینی یا اثرهای چیزی ۲ شکیبایی؛ بردباری 
س‌کردن: ۱ تاب آوردن ۲ شکیبابودن ب‌ه: 


سم‌داشتن 
تحمیق ۱۵01 :۱, عمل یا فرایند فریفتن یا به‌کار 
احمقانه واداشتن دیگران 


تحمیل ۱۵۳۱1 /تحمیلات/:۰1 ۱ عمل یا فرایند 
سنگینی یا فشاری را بسرعهد؛ دیگری نهادن 
۲ سنگینی یا فشار ناخواسته که بر کسی وازد شود 
۳ دیگری را بی‌دلخواه خودش به کاری واداشتن 
۴ (ف) تغییر برخعی ازمشخصه‌های یک موج برحسب 
مرج دیگر در مخابرات بی‌سیم؛ مدولاسیون 

تحمیلی نانهطاد) :ص, تحمیل شده «چنگ سض 


۶ تحول - تخته پوست 


دولت سم 

تحوّل ۱۵0۵۷۷۵۱ /تحولها؛ تحولات/:1. دگرگونی 

سم یافتن: دگرگون شدن 

تحویل |۱۵1۷ :1. ۱ عمل یا فرایند سپردن چیزی به 
کسی یا جایی (تو: تحویل معمواً با رسمیت همراه 
است و گیرنده چیزی را که گرفته وارسی یا شمارش 
می‌کند یا رسید می‌دهد) ۲ (نج) انتقال سیّاره‌ای از 
برجی به برج دیگر ۳ (ریا) تغییر شکل یک یا چند 
عبارت بدون تخیر مقدار آن (مانند درآوردن یک کسر 
به ساده‌ترین صورت آن) 

0 سم سال: داخحل شدن خورشید به برج بره (حمل)؛ 
آغاز سال شمسی ایرانی؛ آغاز بهار در نیمکرة شمالی 

سم‌دادن: چیزی را به کسی يا جایی دادن 
سم‌شدن:از جایی بهجایی یا از کسی به کسی متتقل 
شدن چیزی 
سح گرفتن: چیزی را از کسی گرفتن 

تحویلدار 037 - :1 کسی که کارش تحویل گرفتن 
دارایی (بویژه نقدینذ) یک مسسه و نگهداری آن 
است؛ صندوقدار 

تحویلداری 0871 - :1 شغل یا عمل تحویلدار 

تحویلی !۱80۷ :ص. تحویل شده «پول سح را 
بشمارید 

تحیّات ۱۵۱۱18۱ : ج- تحیّت 

تحیت ۱۵(۱۵۱ /تحیّتها؛ تحیّات/:1. (اد) درود؛ 
سلام ب ه: سم گفتن 

تحیّر ۱۵1۵(۷0۲ :[ سرگشتگی؛ حیرانی 

تخاصم 0 :, دشمنی با یکدیگر 

تخالف ۱۵0510۲ :1. مخالفت یا ناسازگاری با هم 

تخت" ۱۵0۱ :1. ۱ صندلی ویژه‌ای برای نشستن شاه 
در مراسم رسمی؛ آریکه ۲ بخش زیرین کفش؛مق: 
رویه ۳ (گ) تختخواب 

۵ سانداختن: بخش زیرین کنش را عوض کرد 

تخت ":ص.(گ) ۱ دارای سطح هموار ۲ آسوده؛ 
آرام و بی حرکت (خیالش سم است که کسی با او 
کاری ندارد؟ 

0 سمافتادن: آرام و آسوده خوابیدن 


سم بودن: آسوده بودن خیالت سم باشد؟ 

تختال ۱2۳۱۱ :1 (زم) تبه‌ای که مسر آن در اثبر 
ساییدگی بخشهای سست بالا و پایداری بخشهای 
سخت زیر آن؛ هموار می‌شود 

تختان «قا«۱۵6 :ز (زم) زین مسطح و تقریباً 
همواری در کنار؟ یک رودخانه یا در لب یک دره؛ تراس 

تختپایی ۱۵۳0۱08 :1. (پز) کم شدن خمیدگی قوس 
کف پا؛ وضعی که در آن یک یا چند قوس کف پا 
صاف شده باشد 

تختخواب ۱211۱680 :۱, وسیله‌ای برای خوابیدن؛ 
دارای سطحی معمولا مستطیل و مسطح و پایه‌هایی 
در هر سو؛(گ) تخت 

۵ سم تاشو: تختخوابی که بتوان سطح و پایذ آنْ را روک 
یکدیگر جمع کرد 
سم دونفره: تختخوابی با پهنای کافی برای خوابیدن 
دو نفر در کنار هم 
سم فنری: تختخوابی که سطح آن دارای شبکه‌ای فتری 
باشد ب ه: سم چوبی 

تخت رواد ۱۵۵۱-۷2 :۰۱ ۱ گونه‌ای وسیله نقلیه 
به‌صورت اتاقک با دسته‌هایی در پیش و پس که مسافر 
در آن می‌نشست و باربران آن را بر دوش یا بر روک 
دست می بردند ۲ اتاتکی که بر پشت فیل می‌نهادند و 
مسافر در آن می‌نشست 

تخت و تبار 2010-۱[/87] : اصط.(گ) حاضر و 
آماده 

تخته ۱۵016 :. ۱ چوب ازه شد؛ مسطح ۲ واحد 
شمارش زیرانداز, روانداز و پرده (دو سم‌فالی؛ جهار 
سمیتو> ۳ واحد شمارش عرض پارچه در خیاطی 
«اين دامن دو سم پبارچه می‌خراهد؟ ۴ تخته‌سیاه 
۵ تخته‌نرد 

0 سم شدن: تعطیل شدن ب ه: سم کردن 

تخته بند ۳200 - :ص.(اد) اسیر و گرفتار 

تخته پاره 6- :|, تخت شکسته! تخت کوچک 

تخته پوست ادا - :1, پوست آش کرد چهارپایان؛ 
بویژه گوسفند که گاه بهعنوان زیرانداز به کار می‌رود! 


پوست تخت 


تخته پهن ۲6167 - :. لایه‌ای از سرگین خشک 
چهارپایان که بر کف طویله می‌گسترند 

تخته رسم ۲2900 - :[. تخت صاف مستطیلم که‌هنگام 
ترسیم. کاغذ را برروی آن می‌گذارند 

تخته سنگ 9808 - :[. سنگ بزرگی با سطح هموار 

تخته سه‌لایی 5613(1- :1. تخته‌ای شامل سه لایذ 
نازک که آنها را در جهت طولی و عرضی به یکدیگر 
می‌چسبانند ب ه: تخته چندلایی 

تخته‌سیاه 0- :, صفح؛ مسطح چوبی (یا 
شیشه‌ای) تیره‌رنگ که در اتاق درس بر دیوار یا روی 
پایه‌ای به‌صورت قایم قرار می‌دهند و با گچ بر آن 
می‌نویسند 

تخته‌قاپو 80 - :[, سکونت در یک محل+مق: 
کوج 

تخته کلاه ۲۵18 - :1 (قد) نوعی شکنجه یا 
مجازات به صورت کلاه چوبی بزرگ و سنگین که بر 
سر محکوم می‌نهادند و او را در کوی و بسرزن 
می‌گرداندند 

تخته‌نرد 0-. :|. وسیله‌ای برای بازی دو نفر 
به صورت جعب؛ چوبی کم عمقی که از وسط باز و 
به‌صورت دو قطعه مستطیل در کنار یکدیگر قرار 
می‌گیرد و هر بازیکن با پانزده مهرف یک‌رنگ به نوبت 
تاس می‌اندازد و بازی می‌کند 

تخدیر ۱8۳1017 :. پیدایش حالت بهت. چرت یا 
بی‌حسی در شخص به‌وسیل یک ماد؛ مخدر ب‌ه: 


سم شدن) سم کردن 

تخریب ۱۵۳0 :,عمل یا فرایند ویران کردن 
ب ه: سم شدن) سم کردن 

تخریبسی ۱۵ :ص. ۱ مربوط به تضریب 
۲ ویرانگر بمب سم عملیات سم 


تخس ۱0109 ص. (گ) حرف نشنو؛ سرکش 

تخضص 5 :۰ ۱ دانش یا مهارت در کاری 
معین ۲ (زیست) حالت اندامی که برای انجام کاری 
معین توانایی پیدا کرده است ب ه: سم پیداکردن؛ 
سم داشتن سم یانن 

تخضصی ۱۵1۱:۹509 :ص, مربوط به تخضصص 


تخته پهن - تخلیه ۰ ۳۲۷ 


0 تحصیلات سم: آموزشهای ویژه برای به‌دست آوردن 


تخضص 
مدرک سم: گواهينامة داشتن تخضص در یک رشته 
علمی یا فنی 

تخصیص 210818) :1 عمل یا فرایند احتصاص دادن 

تخطثه ۱2686 :!. عمل یا فرایند نادرست یا ناروا 
معرفی کردن آنچه (معمولآ) درست یا رواست 

تخطی ۱۵60111 :4 عمل یا فرایند سرپیچی از قانون؛ 
دستور یا ارزشهای اجتماعی (بویژه) با انجام دادن 
کاری خطا؛ سربیچی؛ تخلف ؛ خطاکاری 

تخفیف ۱۵6118 /تخفیفها؛ تخفیفات/:1. ۱ کاهش: 
الف) کاهش در بهای کالا هنگام دریانت پول آن از 
خریدار ب) (حق) کاهش در مجازات مجرم ۲ مقدار 
کاسته شده « فروشنده ده تومان سم داد 

سم دادن: کاستن؛ کم کردن 
سم گسرفتن: کالایی را ارزانتر از بهای پیشنهادی 
فروشنده از او حریدن 

تخلخل ۱۵1016:01 :1, وجود سوراخها یا نضاهای 
خالی متعدد در میان اجزای چیزی 

تخلص ۸6080 :!, نامی که شاعر برای خحرد 
برمی‌گزیند و در شعرهایش خود را به آن نام می‌نامد 

تخلف ۱۵65۵101 :)۰ ۱ سربیچی ۲ عمل یا فرایند 
خلاف کردن؛ حلافکاری 

تخلیص و۱2 :1 عمل یا فرایند آزاد کردن از 
محدودیت. بند. توقیف اسارت یا هر وضم 
ناخوشایند 

تخلیط اذادا۵) :. آمیختگی 

کسردن: ۱ در چیسزی جنس بد داخل کسردن 
۲ راست و درو غ را با هم آمیختن ۳ میانا دو نفر را بر 
هم زدن 

تخلیه ۱00۱۷6 :عمل یا فرایند خالی کردن یا خالی 
شدن 

0 سم الکتریکی: از دست دادن بار برقی به‌علت اتصال 
یا جرقا ایجاد شده بین دو جسم باردار نزدیک به‌هم؛ 
جر لکتریکی ۱ 
سم تاجی: روشنایی پیرابون یک جسم رسانا پر اثر 








۸ _ تخم - تخمینی 
یونش هوا به‌اندازه‌ای که برای جرقه زدن کافی نباشد 
سم جارویی: تخلیذ الکتریکی از نقاط نوک‌تیز جسم 
وسانا 
حکم سم: دستور دادگاه به متصرف برای خالی کردن 
مکانی که در تصرف دارد 

سم‌شدن: خالی شدن؛ تهی شدن ب ه: سم کردن 

تخم ۱۵17 : ۱ (گیا) دانه ۲ (جان) یاختة جنسی 
ماده که در تخمدان به‌عمل میآید ۳ جسم مولد در 
پرندگان (بویژه ماکیان) محتوی یاختة جنسی ماده 
غذایی (زرده) و مایعی لز ج (سفیده) که با بوستی 
آهکی پوشیده شده است ۴ جسم مولد جانداران 
تخمگذار محتوی ماد؛ جنسی, مواد غذایی و بوستذ 
محافظ که می‌تواند به‌صورت جاندار کوچکی در آید 
و زندگی مستقلی زا آغاز کند ۵ (گ) خایه ۶ دانه‌ای 
که برای به‌دست آوردن محصول کشت شود؛ بذر 
۷(گ) نسل؛ نژاد 

0 سم‌چشم: کراچشم - کره 
سم حرام: حرامزاده؛ فرزند نامشروع 
سم‌لق: تخم فاسد 
سم مرغ: تخم مرغ خانگی» که یکی از مواد غذایی 
رایج است ب ه: سم اردک؛ سم غاز 

سم باشیدن: بذر پاشیدن؛ دانه انشاندن 
مسج دوزرده کردن: (کنا) کاری سودمند کردن؛ سود 
رساندن: سم طلا کردن 
سم کردن ت سم گذاشتن 
سم کسی را کشیدن: او را اعته کردن؛ خای او را 
درآوردن 
سم گذاشتن: به وجود آوردن تخم به وسیل جاندار ماده: 
سم کرد 
سم گرفتن: دانة گياهان را گرد آوردن 

تخماق ۱0۳89 :1. بتک چوبی 

تحمپو ش :۱0161۳001 :1. پوشش خارجی دان 4 
گیاهان 

تخمدان ۱0۳۳080 :۰1 ۱ بخشی از مادگی گل که 
محتوی یک یا چند تخمک است و پس از نمو به میوه 
تبدیل می‌شود ۲ اندام تولید کنند؛ یاخته جنسی ماده 


در مهره‌داران 

تخمریزی ۱060۳05121 :1 عمل یا فرایند بیرون ریختن 
تخم به‌وسیلة جانورانی که دارای تخمهای (معمولا) 
ریز و پُرشمارند (مانند حشره‌ها و ماهیان) 

تخمک :۰ ۱ بخشی از تخمدان گیاهان 
دانه‌دار که پس از لقاح به دانه تبدیل می‌شود ۲ یاختا 
جنسی جانور ماده؛ ول 

تخمگذار 0160۳8028۲) : ص دارای توانایی یا امکان 
تخمگذاری 

تخمگذاری ۱060۳802871 :1,عمل یا فرایند تولید 
کردن تخم. به عنوان عمل تولید مثل (مانند پرندگان و 
حشرات) 

تخم‌مر 8 ومصععصطا0ات تخم 

تخم‌مرغی ۱00۳6-000۲8 :ص. ۱ مربوط به 
تخم‌مرغ ۲ دارای شکل تخم‌مر غ ۳ دارای (مخلوطی 
از زرد؛) تخم‌مرع 

تخم و ت رکه ۱0۲۳0-۱8۲0۳6 :۱,(گ) فرزندان؛ 
نوه‌ها و بازماندگان کسی (معمولا در مقام تحقیر 
به‌کار می‌رود) 

تخمه ۱0056 :۰۱ ۱ (اد) نسل (مردی از سم بزرگان 
ری> ۲ (گ) دانة پوستدار برخی گیاهان خوراکی؛ 
تخم مهافت ابگسرداننن سم خوسزه: سم دوه 
سم هندواند> 

تخمی :۱00۳ ص. ۱ مربوط به تخم ۲ پُرتخم یا 
دارای تخم درشت ۳(مست) نامربوط؛ بی ربط 
۴ (مست) بیهوده؛ بی‌ارزش 

تخمیر ۱260۳17 :1, (شیم) تجزی؛ خشک (ب یآب) 
مواد آلی به محصولات ساده‌تر با کمک جانداران 
ذره‌بینی 

0 سح آستیک: تبدیل مایم الکلی به سرکه: سم سرکه‌ای 
سم الکلی: تبدیل هیدراتها بهالکل 
سم سرکه‌ای ت سح آیتیک 

تخمین ۱۵۳0۳5 :ز, برآورد 

سم زدن: برآورد کردن 

تخما 7 :ق. به‌شیوه یا از روی تخمین 

تخمینی توتصعطاه) ص:مربوط یا منسوب به تخمین 


«ارزیابی سم 

تخیّل ۱210۱0۱ /تخیلات/:1. ۱ پیدایش تصویر 
جیزی در ذهن؛ پندار ۲ آنچه بر اثر اندیشیذن در ذهن 
مجسم شود؛ خیال 

تخیلی ۵005((0۱) : ص. خیالی؛ غیر واقعی «داستان 
مس 

تدابیر 12085 : ج- تدبیر 

تداخل 202101 :۰ ۱ وضع یا کیفیت داخل بودن 
در یکدیگر ۲ (ف) تأثیر متقابل دو دستگاه موجی بر 
یکدیگر هنگام برخورد 

تداخل‌سنج [927- :1. (ف) اسبابی برای تعیین دقیق 
طول موج و ضخامت پوسته‌های نازک که اشعذ 
تابشی را به وسیلة انعکاس به دو قسمت می‌کند و از 
مسیرهای مختلف عبور می‌دهد و دوباره بر یکدیگر 
می‌اندازد 

تسدارک ۱۵0806 /تدارکها؛ تدارکات/:]. 
۱ آماده‌سازی ۲ (قد) جبران اشتباه یا زیان 

سم‌دیدن: ۱ جیزی, بویژه مقدمات و نیازمندیهای 
کاری را آماده کردن ۲ وسایل پذیرایی (بویژه خورد و 
خوراک) برای مهمانی فراهم ساختن 
سم کردن: ۱ تدارک دیدن ۲ اشتباه یا زیانی را جبران 
کردن 

تسدارک‌ات ۰۱:۱808۲0680 ۱ج تسداژک 
۲ نیازمندیها 

8 ادارا سم: سررشته‌داری 

تدارکاتی ۱30701311 :ص. مربوط یا منسوب به 
تدارک؛ آمادی 

تداعی ۱۵081 :۰1 (روان) بستگی میان تجربه‌ها و 
آگاهیهای شخص از راه همزمانی ادراک و وجود 
همانندی با سایر پیوندهای میان دو چیز؛ همخوانی 

سح معانی: پیدایش اندیشه یا منهومی در ذهن به 
سبب مشاهده یا به یاد آوردن مفهومی همخوان با آ 

تدانع "0 :۱. پدافند 

تدانعی 08101 ص, بدافندی 

تداول ۷0۱ :1. آنچه (از سخن یا رفتار) در میال 
مردم رایج باشد 


تخیّل - تذکر ۳۲۹ 

تدبیر ۵037) /تدبیرها؛ تدابیر/:1. ۱ چاره‌اندیشی ۲۱ 
چاره ۳ مدیریت ۴ روش کار 

0 سم منزل: خانه‌داری 
با سم: کاردان؛ مدیر ب ه: بیسم 

تدخین :۱۵0 :1. (اد) استفاده از دحانیات برای دود 
کردن 

تدریج [805): وضع یا کیفیت تدریجی 

تدریحا زا2057 نق. بآرامی؛ کم - کم؛ بعدریج 

تدریحی :1۵0 :ص. دارای وضع یا کیفیت کند یا 
مرحله به مرحله 

تدرپس ۱20515 :1. عمل یا فرایند درس دادن 

۵ سم خصوصی: تدریس در بیرون از یک موسسد 
آموزشی یا به‌صورت غیر رسمی برای (معمولا) یک 
تا پنج نفر 

تدفیسن ۱۵0110 :۱ عمل یا فرایند دفنن کردن؛ 
خاکیبپاری 

0 مراسم سم: آیین به‌خاک سپردن و در گور نهادن کسی 

تدقیق ۱۵0910 :1. راد) باریک بینی یا باریک‌اندیشی 

سم کردن: دقیق شدن؛ در چیزی دقت کردن 

تدلیس 5ذال۵] :1, راد) فریبکاری؛ نیرنگ 

ندوین ۱:۱۵0۷10. ۱ گرداوری و مرتب‌سازی نوشته‌ها 
۲ عمل یا فرایند تنظیم و مرتب کردن فیلم 
(صحنه‌های فیلمبرداری شده) بر اساس فیلمنامه 

تدوینگر 60۲ - :۱ کسی که کارش تدوین فیلمهاست 

تدهین ۱20010 :1, راد) روغن‌مالی بویژه عمل مالیدن 
روغنهای خوشبو 

سح کردن: روغن (معمولاا خوشبو) به‌چیزی مالیدن 

تدین ۱2021۷00 :۱. دینداری 

تذ پذب ۱۵200200 :1 (نا) دردلی 

تذرو 1۵20۳۷ :1. راد) قرقاول 

تذ کار ۱:۱6287.(اد) یادآوری 

تذ کاریه 6 :. یادداشت. بویژه یادداشتی که 
از سوی دولتی برای دولت دیگر فرستاده شود 

تذد 1 ۲ /تذکرها؛ تذکرا ات/:۱. یادآوری 

0 مجلس سم: مجلس یادبود که به حاطر شخص مرده 
بربا شود 





۰ تذکره- تراژدی 


سم‌دادن: یادآور شدن یادآوری کردن 

تذ کره ۱225676 :1. ۱ گونه‌ای فرهنگ زندگینامه‌ای 
یک گروه شغلی یا اجتماعی «- اولیان سم شعوا> 
۲ (قد) گذرنامه 

تذهیب ۱22-9 :1. ۱ آرایش صفحه (کتاب, کاغذ) 
با آب طلا ۲ هر گونه آرایش گل و بوته در حاشیه و 
میان سطرهای نوشته 

کر ۲ ص. ۱ آغشته به یک مایم (بویژه آب) 
۲ دارای سرسبزی «گیاه ی 

سم وخشک باهم سوختن:(کنا) همه آسیب دیدن 
«اگرجنگی بشود سم و خشک با هم می‌سوزد > 
سم و خشک کردن: رسیدگی و پرستاری کردن «زنم 
رفته مسافرت و من مجبورم بچه‌ها را سم و خشک کنم> 

-تر : پس. نشان صفت تفضیلی «بالامح بدسی 
خوش سم 

ترابری ۱۵80011 :۱ عمل یا فرایند بردن کالا یا مسافر 
از جایی به جایی, بویژه در مسافتهای زیاد؛ حمل و 
نقل 2 

تراجم 0 : ج سه ترجمه 

تراخم 1 :|. بیماری عفونی ملتحمه -قرنیه 
که موجب ترس از نور» درد و اشکریزی می شود و 
ممکن است به کوری بینجامد 

تراخمی ۱258۴02 : ص. مبتلا به تراخعم 

تراز ۱۵۲82 :۰1 ۱ ابزاری برای اطمینان یافتن از افتی 
بودن یک سطح ۲ (حساب) الف) برابری میان ستون 
بدهکار و بستانکار ب) تفاوت میان آن‌دو ۳ سطحی 
در یک ارتفاع معیبن ۴ مقام؛ پایه؛ منصب 
«دانشمندان سم او > 

سح آبی: نوعی اسباب برای تعیین تراز بودن سطح, که 
در آن از اصل تعادل مایعات استفاده شده است (مانند 
اینکه مقداری آب یا الکل در دو لول موازی پیوسته به 
یکدیگر قرار دارد) 
سح انرژی: هر یک از مقدارهای مجاز انرژی یک دستگاه 
فیزیکی, که ممکن است در یک تراز حالتهای مجاز 
متعددی وجود داشته باشد 
سم بازرگانی: تفاوت میان بهای صادرات و واردات یک 


کشور 
مج پرداختها: بخشی از حسابهای یک کشور که میزان 
پرداختهای آن به خارج و دریافتهایش را از آن در 
نتیجه واردات و صادرات کالا و خدمات نشان می‌دهد 
سح هوایی: وضع حبابی در یک لول محتوی الکل یا اتر 
که امتدادافقی را نشان می‌دهد 

تراز اص. ۱ موازی با یکدیگر ۲ همسطح با یکدیگر 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

ترازنامه 6 :! صورتی که میزان درامد. هزینه 
بدهی و بستانکاری یک مزسسه را در طی دورا معینی 
نشان می‌دهد 

ترازو ۰1:۱2:22 ۱ اباب یا دستگاهی برای 
اندازه گیسری سنگینی یا وزن مخصوص اجسام 
۲ - میزان ۴۸۳ 

0 سمی آلمانی- ی خودکار 
سحی پیچشی: ترازوی دقیقی با یک سیم که یک 
سرش به نقط ثابتی بسته شده و نیروی وارد بر سر 
دیگرش موجب پیچش آن می‌شود و از مقدار این 
پیچش می‌توان میزان نیرو را حساب کرد 
محی خودکار: ترازویی تنها با یک کفه که در آن نیاز 
به وزنه نیست و عقربه‌ای وزن را نشان می دهد : ی 
آلمانی 
سحی زبروال: ترازوی دو کف پایه‌دار که در یک کنه 
وزنه و در کف دیگر کالا قرار می‌گیرد 
سحی زنجیسری: ترازویی که در آن وزن اجسام را با 
جابجا کردن زنجیری که به یکی از بازوها آویخته شده 
حساب می‌کنند 
سدی شاهیندار: ترازویی که دو کف آن به میله‌ای 
آویخته شده و تعادل دو کفه این میله را به حالت افقی 
درمی آورد 
سحی مور: ترازویی برای اندازه گیری وزن مخصوص 
جامدات 
سی وستفال: ترازویی برای اندازه گیری چگالی 
مایعات 

9 در سم گذاشتن: سنجیدن؛ ارزیابی کرد 

ترازدی ۱61820601 :۱. ۱ گونه‌ای نمایشنامه یا 


فیلمنامه که در آن تضادها و تلاشهای درونی و بیرونی 
قهرمان (یا قهرمانان) به‌صورتی چاره‌ناپذیر سرانجامی 
دردناک و غم‌انگیز به بار آورد ۲ فاجعه؛ رویداد بسیار 
غم‌انگیز 

تراس ۱6۲85 :1. ۱ مهتابی ۲ (زم) تختان 

تراست ۱67850 :1. اتحادیه ای از چند بنگاه صنعتی یا 
مالی برای کاستن از میزان رقابت و تنظیم قیمتها 
بدلخواه خود 

تراش" ۱2۲880 :1. ۱ عمل يا فرایند تراشیدن 
۲ کاهش در قطر چیزی بر اثر تراشیده شدن ۳ (گ) 
مدادتراش 

سم خوردن: تراشیده شدن 
سح‌دادن: تراشیدن 

-تسراش : پس. تسراشنده (پیکسرس سوب سس 
سنگ‌سم» 

تراشکار :8-:۱. کسی که کارش تراشکاری است 

تراشکاری 8:1-:۱. ۱عمل یا فرایند تراشیدن 
قطعه‌های فلز گرد يا مخروطی به‌وسیل ماشین تراش 
۲ کارگاه ویژ؛ این کار ۳ شغل تراشکار 

تراشنده" ۱۵13008006 /تراشنده‌ها؛ تراشندگان/: اف 
س تراشیدن 

تراشنده:ص. دارای ویژگی یا توانایی تراشیدن 

تراشه ۱۵۲8906 :1. ۱ باریکه‌ای که براشر تراش یا 
شکستگی چیزی (بویژه چوب) جدا شود: تريشه 
۲ بست؛ کوچک مدار مجتمع شامل تعداد زیادی 
عنصرهای منطقی که در کامپیوترها به کار می‌رود 

-تسراشسی ۱۵789 : پس. تراشیندن (بهانهسی 
سنگ‌سم» 

تراشیسدن ۱۵۲8901000 :مص. مت. /تراشیدی؟ 
می‌تراشی؛ بتراش / ۱ زدودن چیزی با حرکت پیاپ 
یک وسیل تیز از سطحی که به آن چسبیده است 
«مم سر سم صورت> ۲ تغییر شکل یا ضخامت 
چیزی با کشیدن یا کوبیدن یک ابزار بزنده بر سطح 
خارجی آن (ممسنگه سم جوب. سم مداد 
۳(مجا) ساختن؛ پدید آوردن (مجسمسم 


مشکل‌سم» 


تراس - ترنزیتی ‏ ۳۳۱ 


تراشیدنی ۱2135010201 :ص. ۱ دارای امکان تراشیده 
شدن ۲ شایستذ تراشیدن 

تراشیده" ۱۵5250106 /تراشیده‌ها؛ تراشیدگان /: اس 
تراشیدن 

تراشيده ا:ص, واقع شده درمعرض تراش صورت سم 

تراضی ۱۵۲82 :1. عمل یا فرایند راضی شدن 

0 سح طرفین: خشنودی دو طرف 

ترافیک ۱678116 :1. ۱ آمدو رفت؛ عبور و مرور» بویژه 
عبور و مرور وسیله‌های نقلیه ۲ تراکم عبور و مرور و 
ازدحام وسیله‌های نقلیه که موجب راهبندان شود 
«دیشب یک ساعت توی سم گیر کرده بودیم> 

تراکافت ۱۵156811 :۱. دیالیز 

تراکتور ۱6780007 :۱, وسیلٌ موتوری دارای چرخهای 
بزرگ شیاردار که برای کشیدن ماشینهای کشاورزی 
(خیش بذرپاش, خرمنکوب و مانند آن) به کار 
می‌رود 

تراکتورچی !1»- :1. رانند؛ تراکتور 

تراکتورسازی [52- :۱. کارخانة سازنده یا کارگاه 
تعمیر تراکتور 

تراک 07 :۱ انبرهی 

ترا کمه ۱3۲866006 :(قد) جس ترکمن 

تراک میکسر ۱6۲81-7016067 :1, ماشینی برای حمل و 
مخلوط کردن بئن, به صورت بشک چرخان بزرگی که 
بر روی یک کامیون قرار دارد 

ترام 1 :. ۱ شيشه یا طلق مشبکی که در 
عکسبرداری برای لیتوگرافی به کار می‌رود ۲ دانه بندی 
یک تصویر چاپی که موجب پیدایش نقاط تیره و 
روشن در آن می‌شود 

تراموا ۱:8۳:۷3 تراموای 

تراموای ۱6240۷87 : اتوبوسی که بر روی خطآهن 
و با گرفتن نیرو از سیم برقی که بر بالای مسیر آن 
کشیده شده حرکت می‌کند؛ برآموا 

ترانریت ۱608021 :۱,عمل یا فرایند گذشتن کالا» 
مسافر یا وسایط نقلیه از حاک کشوری برای رسیدن به 
کشور دیگر 

ترانزیتی ۱6۲802111 : ص. مربوط به ترائزیت! عبوری 





۲ ترانزیستور - تربیت 

0 راه سم: راهی برای رساندن کالا و مسافر به کشور دیگر 

تسرانسزیستور :۱678021900 :1. اسبابی از جنس 
نیمه رسانا» دارای دست کم سه ترمینال (سر سیم) 
متصل به یک ناحیه الکترودی که جریان بین دو 
الکترود را با ولتاژ جریان اعمال شده توسط یک یا چند 
الکترود مشخص کنترل می‌کند و می‌تواند به‌عنوان 
تقویت کننده به کار رود 

تسرانسزیستسوری ۱61802150071 :ص. ۱ دارای 
ترانزیستور ۲ عمل کر 

ترانس ۱6۲805 ترانسفورماتور 

ترانسپورت ۱6۲8090071 :1. ترابری 

ترانسفورماتور 60405607008007) :1. قطعه‌ای از یک 
اسباب برقی» شامل دو یا چند سیم پیج نزدیک به 
یکدیگر برای ایجاد میدان مغناطیسی از یک حلقه به 
حلقذ دیگر و انتقال انرژی الکتریکی از یک یا چند 
مدار متناوب به یک یا چند مدار دیگر به کمک التای 
مغناطیسی: (گ) ترانس 

ترانویسی ۱۵5806۷19 :1 عمل یا فرایند نوشتن 
واژه‌های یک زبان با حروف زبان دیگر (مانند ابراهیم 
هنطه:0ظ) 

ترانه ۱:۱۵:806. ۱ قطعذ کوتاهی برای خوانده شدن 
همراه با سازهای موسیقی یا به‌صورت آهنگین؛ 
تصنیف ۲ (قد) آواز؛ نخمه 


ترانه‌ خوان 080 - :1, خواننده ترانه؛ خواننده؟ 
آوازخوان 

ترانه‌ساز 982-:1. سازند؛ ترانه, بویژه آهنگ آن 

ترانه‌سرا 9۵55- :. سازند؛ تران بویژه شعر آن 


تراوا ۱2:22 :ص. دارای حاصیت تراوایی 

تراوایی ۱۵18۷21 :1. ۱ عمل یا فرایند عبور تدریجی 
میّال (مایم یا گاز) از جدار چیزی ۲ خاصیت برخی 
اجسام (تراوا) که موجب چنین عبوری شود 

تراورتن ۱618761127 :1 نوعی توف آهکی متراکم 
به‌رنگ روشن و در بعضی انواع دارای خلل و فرج 
زیاد که در اطراف برخی چشمه‌ها رسوب می‌کند و 
برای پوشش خارجی ساختمانها به کار می‌رود 

تراورس 5 :۱: هر یک از تخته‌های مستطیل 


بلندی که در عرض خحط آهن زیر ریلها می‌گذارند 

تراوش :. ۱ عمل یا فرایند تراویدن 
۲ (زیست) دفع یا انتشار مادهای معمولا مایم از یک 
غد؛ بدن جاندار ۳ آنچه تراویده باشد # ترشح 

سم کردن: تراویدن 

تراولر چک ۱6780616701766 چک مسافرتی, چک 

تراونده 6 :اف تراویدن 

تراونده:ص. دارای ویژگی یا توائایی تراویدن 

تراویدن ۱۵۲8۷1020 : مص. مت. (اد) /تراویدی؛ 
می‌تراوی؛ بتراژ / ۱ بیرون آمدن ذره‌های ریز مایم از 
جدار ظرت ۲ گذشتن چیزی از میان جدار (نور 
چرال] از بشت رده بهبیرو میتراوید > # تراوش 7 

تراویدنی ۷101 : ص, دارای امکان با احتمال 
تراویدن 

تراویده ۱۵531106 :ام تراویدن 

ترب ۱0۲00 :1. گیاه یک‌ساله از تیر؛ جلیپاییان» دارای 
ريشذ ضخیم خوراکی که به‌عنوان سبزی کشت 
می‌شود 

0 سح سیاه: نوعی ترب با پوست سیاه که ریش تاز؛ آن 
مصرف درمانی دارد 

تربانتین ۱6602018 :,ماییع حاصل از تقطیر رزین 
کاج که از تبخیر آن روغن تربانتین به‌دست می آید: 
جوهر سقز 

تربت ۱0۲0۵6 :۱. ۱ خاک آرامگاه امامان ۲ خحاک 
متبرک ۳ (اد) آرامگاه 

تربچه ۱0۲0006 :, گیاه یک‌ساله از تیرٌ چلیپاییان که 
ریش آن کوچکتر از ترب معمولی و دارای بوستی 
سرخ و از سبزیهای خوراکی است 

تربد ۱0000 :۱. گیاه پایا از تیر؛؟ بیجکیان دارای ساقه 
پیچنده و زاویه‌دان: برگها به شکل قلب یک تا چهار 
گل در رأس یک دمگل و ریشه‌ای ضخیم که مسهبل 
بسیارقوی است 

تربیست ۱۵۲0121 :۱۰۰۱ پرورش ۲ رفتار شایسته و 
برابر با نظام ارزشی یک جامعه یا محیط کار 

0 سم بدنی: ورزش 
با سم: دارای رفتاری شایسته؛ بی‌ادب 


بی سم: دارای رفتار ناشایسته؛ بی ادب 

سم شدن: پرورش یافتن ب ه: سم کردن 

تربیتی ۱۵13120 :ص. مربوط یا منسوب به تربیت؛ 
پرورشی «اردوی سم فحالیتهای سم> 

تربیع :۰1:۱8 ۱ وضع ماه یا هریک از سیّاره‌سا 
نسبت به زمین به‌طوری که خط واصل (فرضی) میان 
ماه (ستاره) و زمین با خطی که زمین را به خورشید 
وصل می‌کند» زاویه‌ای قایم بسازد ۲ عمل يا فرایند 
چهاربخش کرد 

0 سم اول: هلال ماه در شب هفتم ماه قمری 
سح دایره: یافتن مربعی که مساحت آن برابر با مساحت 
دایر؛ موردنظر باشد 
سح دوم: هلال ماه در شب بیست‌ویکم ماه قمری 

تربیم مزع :, عنصر شیمیایی فلزی از خانواد 
لانتانید‌ها, با عدد اتمی ۶۵ و وزن اتمی ۰۱۵۸/۹۲ 
که ترکیمات آن در ساخت تلویزیون رنگی به کار 
می‌رود 

ترتیب ۱۵1110 /ترتیبها؛ ترتیبات/:1. ۱ چگونگی قرار 
گرفتن عضوهای یک مجموعه ۲ رده‌بندی ۳ (ریا) 
جایگشت 

سحاثر دادن: توجه کردن؛ اهمیت دادن؛ اعتنا کردن 
«به نامهام سم اثر داده نشد > 

سح‌دادن: ۱ آماده کردن ۲ رده‌بندی کردن 

سح یافتن: ۱ آماده‌شدن ۲ مرتب شدن 

ترتیبی :ها ص. ۱ مربوط به ترتیب ۲ دارای 
ترتیب 

0عدد سم عدد 

۳ 

ترتيزک ۱۵:42816 :, گیاه یک‌سال از تیرا چلیهاییان: 
دارای برگهای خوراکی گلهای صورتی روشن یا 
سفید با عطر ملایم و میوا بیضی‌شکل و بالدار: 
تره‌تيزک؛ شاهی 

فرتیل ا:۵ا :], عمل یا فرایند خواندن یک متن بویژه 
قرآن دعا با آواز 

ترجمان 0 :(. ۱ مترجم ۲ بازگو کننده 
۳ (قد) جریمه 


تربیتی - تردید ۳۳۳ 

ترجمه ۱۵1[0۳06 /ترجمه‌ها؛ تراجم/:1. ۱ برگردان 
گفتار یا نوشتاری از زبانی به زبان دیگر؛ گزارش 
۲ (قد) شرح حال؛ زندگینامه؛ ترجمة احوال 

سم کردن: گفتار با نوشتاری را به زبان دیگر 
برگرداندن 

ترجیح ۵۲ :], برتری 

سم‌دادن: برتر شمردن 
سح داشتن: برتر بودن 

ترجیحی آداأز۱20 : ص. دارای اولویت یا برتسری 
«ارزسم) 

ترجیع بند 40 ]۱۵۲ :!. شعری مرکب از چند بند. 
همه در یک وزن و هر چند بیت دارای یک قافیذ معیّن» 
که در پایان هر بند بیتی تکرار می‌شود 

ترحلوا 8 :. حلوایی که با آرد سرخ شده؛ 
شکر, روغن و مواد معطر می‌پزند 

ره حم 0 :], دلسوزی 

قابل سم: درخور دلسوزی 

9 سم کردن: دل سوزاندن 

ترحیم :2 :ز, بخشایش 

0 مجلس س تجلس 

ترخون ۱۵:11:15 :1 گیاه پایا از تیرا مرکبان دارای 
برگهای ساد؛ سبزر اسانسدار خوراکی و گلآذیین 
کوچک سبز و مجتمع 

ترخیص ۱۵56015 :[, عمل يا فرایند مرحص یا آزاد 
کردن 

0 سح کالا: آزادسازی کالا راز گمرک) 

سم شدن: مرخص شدن ب ه: سم کردن 

تسرد ۱0:4 :ص. ۱ دارای چنان تر و تازگی که زود 
شکسته؛خرد یا بریده‌شود ۲ نازک و ظریف ب‌ه: 
ردی 

تردامن ۱8۲487080 : ص, (کنا) نادرست یا حطاکار 

تردد ۱۵۲90000 :۱. آمدورفت 

تردست ۱۵۳08٩0‏ : ص. دارای دستان چابک 

تردستی ۱۵۲0050 :1. زیرکی؛ چابکی 

تردما غ ۱۵۲0۵7080 : ص, دارای حال خوش؛ سر حال 

تردید ۱۵:۵0 :۱, ۱ حالت یا کیفیت ذهنی که مانم از 





۲ ._ ترس - ترشی 


انتخاب یا رد یکی از دو یا چند شق شود؛ دودلی 
۲ شک 

سم داشتن: دستخوش تردید بودن ب ه: سم کردن 

ترس 5 :۱. از احساسهای اولیّه که براثر وجود یا 
تصور خطر پدید می‌آید و با دگرگونیهای بدنی زیاد. 
اقدام به گریز یا تسلیم در برابر آن همراه است 

۵ سماز اب: آب‌ترسی 
سماز آتش: آتش ترسی 
سم از بلندی: بیماری ارتفا ع - بیماری 
سم از رنگ قرمز: سرخ ترسی 
سماز کثافت: وسراس 

سم برداشتن: گرفتار ترس شدن 
سم داشتن: ترسیدن 

ترسا" ۱۵:۵8 /ترسایان/:1, (قد) مسیحی 

ترسا "ص. مربوط یا منسوب به مسیحیّت 

ترسان" ۱۵5987 :ص. دستخوش ترس؛ دارای ترس 
«چهرام 

تسرسان :ق. در حال تبرسیدن «منم ول زا بسن 
می‌رفت > 

ترساندن 0 : مص.مت. /ترساندی؟ 
می‌ترسانی؛ بترسان / در دیگری احساس ترس پدید 
آوردن: ترسانیدن 

ترساندنی ۱۵7980420 : ص. دارای امکان یا توانایی 
ترساندن 

ترسانده ۱3558006 :)> ترساندن 

ترساننده" ۵79808006) : اف ترساندن 

ترساننده : صدارای وضع یا کیفیت ترس آور 

ترس آور ۱۵98۷27 ترسناک 

ترسایی ۱۵:88 :1.(قد) مسیحیت 

0 دین سم: دین مسیحی 

ترا با ۱2۲2550 :۱, (قد) نامه‌نگاری 

ترسناک 16 : ص. دارای وضع یا کیفیتی که 
موجب ترسیدن شود؛ وحشتناک؛ هراس انگیز: 
ترس آور 9 

ترسنده 6 :اف ترسیدن 

ترسو ۵ :ص. (گ) فاقد جرئت یا شجاعت؛ جبون 


ترسیدن ۱25010850 :مص. لا . /ترسیدی؛ می‌ترسی؛ 
بترس / ۱ دچار ترس شدن ۲ بیم و نگرانی داشتن 

ترسیده ۱۵55106 :ام ترسیدن 

ترسیم 7 /ترسیمها؛ ترسیمات/:|. عمل یا 
فرایند رسم کردن؛ کشیدن خط یا تصویر خطی 

ترش ۱0:90 :ص. ۱ دارای مز؛ ترشی ۲ دارای وضع 
یا کیفیت تخمیر شده خمیر سم 

9سشدن؛ تخیر شدن ۱۰ 
سم کردن: (گ) اخم کردن؛ رو ترش کردل 
سح کردن معده: افزايش غیر عادی اسید معده که 
موجب بالا آمدن مایعات به گلو و دهان می‌شود 

ترشا ۱07908 :[, اسید 

ترشاندن ۱0۲9020020 :مص. مت.(نا) /ترشاندی؛ 
می‌ترشانی؛ رشان / موجب تخمیر و ترشیدن چیزی 
شدن 

ترشاندنی 10۲۹0800201 : ۱ مناسب یادرخور 
ترشاندن ۲ دارای امکان یا احتمال ترشاندن 

ترشانده ۱019:3006 ام ترشانان 

ترا شاننده( ۱0۲00800006 :اف ترشانان 

ترشاننده ۲ ص, دارای ویژگی یا توانایی ترشاندن 

ترشح ۱2۲290900 /ترشحات/:۱, ۱ عمل یا فرایند 
انشانده یا پاشیده شدن مایم ۲ ترارش ۳ آنچه از 
چیزی بتراود 

۵ سم کردن: انشانده شدن یا پاشیده شدن مایع 

ترشحی ۱۵۲2905501 :ص, ترشح شده «مایعات 
سم 

ترشرو ۱۵۲)0(9۵ /ترشرویان/: ص, دارای چهرً 
ناشاد و ناحشنود؛ احمو 

ترشرویی زبردطه(۱0۲)0 :۰۱ ۱ داشتن حالتی در چهره 
که ناخشنودی را نشان دهد ۲ (مجا) بدخلقی و 
بدرفتاری» بویژه نشان دادن حالت بیزاری 

ترشک ۱0۲55۵6 :. گیاه چند ساله از تیر؛ ریواس؛ 
دارای ریش ضخیم که کاربرد درمانی دارد؛ با ساقك 
راست. برگهای بیضی تیرکمانی و گلهای کوچک 
مجتمع در انتهای ساقه 

ترشی [079۳) /ترشیها؛ ترشیجات/:1. ۱ وضع یا 


کیفیت ترش بودن ۲ یکی از چهار مزة اصلی که 
به‌وسیلة پرزهای زبان احساس می‌شود ۳ گونه‌ای 
چاشنی از سبزیها و میوه‌های پرورده در سرکه که 
معمولا همراه با غذا خورده می‌شود ۴ هریک از 
جاشنیهای دارای مز؛ ترش که در غذا می‌ریزند (مانند 
سرکه آبلیمی آب‌نار و مانند آنها) 

سانداختن: ۱ درست کردن ترشی از سبزی یا میوه 
۲ (کنا) چیزی را نگه داشتن و گنداندن 

یتک 0۹0106 :[, وضع یا کینیت ترشیده 
بودن 

ترشیدن ۱07901020 :مر 7۷ #توشینی؛ می تزهتی» 
بشرش/ ۱ تخمیر شندن ۲ (مجا) شادابی یا تر و 
تازگی را از دست دادن 

ترشیدنی ۱05010571 : ص. دارای امکان یا احتمال 
ترشیدن 

ترشیده ۱0۲9140 :ام ترشیدن 

ترشیده :عی . ۱ تزش شنده ۲ تخر فده 

ترصییع ۱۵68 :ز, عمل یا فرایند مرضع کردن 
۲ (بد) یکی بودن وزن واژه‌های دو جمله یا دو مصراع 
یک بیت 

سم کردن: ۱ نشاندن جواهر بر روی فلز چرم و مانند 
آن ۲ آرایش صفحه‌ای با آب طلاء شنگرف و مانند آن 

ترضیه ۱۵721 :۱, (اد) عشنودسازی 

سم خاطر کسی کردن: دل او را خشنود ساختن 

ترعه 10۳6 :. آبراه عمیق مصنوعی که میان دو نهر دو 
دریا یا هر دو پهنذ آب احداث شود؛ آبراه؛ کانال 

ترغیب ۱۵7 :1 عمل یا فرایند ایجاد علاقه و 
کات در دیگری «دای او دا به درس خواندن 
سم می‌کرد> 

ترفند ۱۵51000 :1 نیرنگ زیرکانه 

ترفییع ۱8:11 /ترفیمها؛ ترفیعات/:1. ۱ عمل یا فرایند 
بر بدن ۲ رته ا قم بل 

0 سم درجه: دستیابی به درجد بالاتر ب ه: سم رتبه؟ 
تا 

8 سم یافتن: به شغل یا درجذ بالاتر دست یافتن 

ترفیه ۱۵1110 :۱. راد) آسودگی 


ترشیدگی - ترک ‏ ۳۳۵ 

8 در سم خاطر کسی کوشیدن: برای دل آسودگی او 
کوشیدن 

ترقص 5 :۱. (قد ) عمل یا فرایند رقصیدن 

سس کردن: رتصیدن 

ترقوه 6 تن استخوان چنبره: أستخوان 

ترقه 6 :. هریک از اقسام ماده‌های منفجرة 
ضعیف که براثر ضربه یا احتراق تولید صدا کند و آن 
را معمولا به عنوان بازیچذ کودکان در روزهای عید 
به کار می برند 

6 سم در کردن: منفجر کردن ره 

ترفی ۱۵:8001 :۱ ۱ پیشرفت ۲ افزایش در کیفیت 
چیزی 

۵ سم قیمت: افزایش بها؛ گران شدن 
سم معکوس: (کنا) تنزل؛ پسرفت؛ آفت 

سح‌دادن: ۱ پیشرفت دادن ۲ افنزایش دادن در یک 
چیز ب‌ه: سم کرد 

ترفیخواه 180- :ص. دوستدار و خواهان پیشرفت 
کشور. جامعه یا مردم جهان 

ترک 221) :1, شکاف باریک بن‌بستی که موجب جدا 
شدن دو قطعه از یکدیگر نشود 

سم خوردن: بیدا شدن شکاف باریک در چیزی 

ترک" ۱۵۲ :عمل یا فرایند دوری جستن (سیگار را 
سم کرددا. خانه را سم کردن. همسر خود را سم کردن> 

0 سم تریاک: ۱رها کردن مصرف تریاک ۲ داروی رها 
کردن آن «قرص سح تریاک > ب ه: سم سیگار 
سم عادت: رها کردن عادت 

سمدادن: کسی را به دست کشیدن از عادتی واداشتن 
سم‌کردن: ۱ از جایی یا کسی جدا شدن و دور شدن 
۲ کاری یا عادتی را رها کردن و از آن دست کشیدن 

ترک":!. ۱ جایی بر پشت چارپا یا وسیله نقلیذ 
دوچرخ, در پشست سر راننده ( دوجرخه 
۲ بخشهای بهم دوخته شد؛ کلاه, دامن خیمه و مانند 
آن بهشکلهای قطعه یا شلث ناقص «دامن پجهارسم, 
کلاه درازده سم 1 

0 سم اسب: بخش عقبی پشت اسب 
سم دوچرخه: جایی بر روی چرخ عقب دوچرحه 





۶ ترک - ترم 


۵ به سم اسب (دوچرخه موتور) بستن: بر جایی پشت 
سر سوارکار اسب (دوچرخه یا موتور) بستن ب ه: بر 
سح اسب (دوچرخه موتور) نشاندن 

ترک ۱0۲۲ /ترکها؛ ترکان؛ (قد) اتراک/:1. ۱ از 
نزادهای بشری بومی آسیا ۲ هر یک از کسانی که زبان 
مادری آنان ترکی است ۳ هر یک از مردم ترکیه 

ترکاندن ۱۵۲260020 : مص.مت. /ترکاندی؛ 
می‌ترکانی ؛بترکان /موجب ترکیدن چیزی شدن یا 
چیزی را به ترکیدن واداشتن ترکانیدن 

تر کاندنی ۱۵7216800001 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
ترکاندن ۲ دارای امکان یا احتمال ترکاندن 

ترکانده ۱85468006 :۸ ترکاندن 

ترکاننده 6 :اف تَرکاندن 

ت رکاننده ص, دارای ویژگی یا امکان ترکاندن 

ترکانیدن 0 ترکاندن 

ترک بند ۱۵۲۲-0200 :. صفح مشبک فلزی که برای 
گذاشتن بار یا نشستن سرنشین بر بالای چرخ عقب 
موتور یا دوچرخه می بندند 

ترکتازی قا۱:۱0۳۲. ۱ تاخت و تاز ۲ تاراج 

ترک زبان ۱0۲6-22050:]. کسی که به زبان ترکی 
سخن می‌گوید «ساکنان استانبول سم هستند؟ 

ترکش ۵56695) :1. ۱ قطعه‌ای از گلوله خمپاره بمب 
یا نارنجک که بر اثر انفجار جدا شده باشد ۲ (قد) 
جعبه یا کیسه‌ای که تیرهای کمان را در آن می‌نهادند و 
به پهلر می‌آویختند 

0 آخرین تیر سم: (کنا) آخرین وسیله 

تر ترکمان ۱0۳6۵۳80 ۳ ترکمن 

ترکمن 0 م/ترکمنها؛ ترکمنان؛ (قد) 
تراکمه/:!. ۱ قومی ترک در آسیای میانه و شمال 
خاوری ایران ۲ هریک از افراد آن قوم * ترکمان 

ترکمنی 0۳1۵01 :ص, منسوب یا مربوط به قوم 
ترکمن 

ترکمون «احع۱6۲ :ز, (مست) ۱ دفع فضولات روده 
۲ زایمان (به‌عنوان توهین یا تحقیر) ۳(کنا) 
خرابکاری ب ه: سح کردن 

ترکه 6 :. آنچه از مرده به‌جای مانده باشد؛ 


مرده‌ریگ؛ میراث 

ترکه" ۱2:66 :1, شاخه یا ساقة باریک درخت 

ترکه :ص. ۱ باریک و ظریف ۲ دارای پیکر باریک و 
ظریف؛ ترکه‌ ای 

ترکه‌ای ۱۵:۲6 :ص. (گ) ترکه 

ترکی" ۱0:1 :1. از زبانهای شاخه‌های اورال -آلتایی یا 
تورانی 

۵ سم آذری: زبان مردم آذربایجان 
سح استانبولی: زبان ترکی مردم ترکیه 
سم شرقی (خاوری): ترکی مردم آسیای میانه 
سم غربی: ترکی مردم آذربایجان و ترکیه 

ترکی :ص. مربوط یا منسوب به ترک 

ترکیب ۱۵7۴0 /ترکیبها؛ ترکیبات/:1. ۱ پیوند 
۲ آمیزش ۳ ساختار ۴ (گ) ساختار چهسره 
(خوش سم بدسم» ۵ (شیسم) کیفیست پ 
اتمهای همسان یا ناهمسان به یکدیگر و ساختتن 
جسمی که عناصر سازای آن را با روشهای فیزیکی 
نتوان جدا کرد ۶ جسمی که از پیوستن عنصرها یا 


مواد به یکدیگر به‌وجود آمده باشد 
ترکیب بند 0800- :1 شعری مانند ترجیعبنده با 


این فرق که در آن بیت مستقلی پس از هر بند تکرار 
نمی‌شود بلکه تنها قافی دو مصراع آخر هر بند تخییر 
یکت 

ت رکیدن ۱2۲011050 :مص.لا. /ترکیدی؛ می‌تزکی! 
بترک/ ۱ پدید آمدن شکاف در جدار چیزی بر اثر 
آنباشتگی یا فشار ۲ منفجر شدن ۳ پیدا شدن ترک 
در سطح پوست یا استخوان بر اثر بیماری یا ضربه! 
ترک خوردن مج بوست؟ 

ترکیدنی ۱2۳261020 :ص. دارای امکان یا احتمال 
ترکیدن 

ترکیده ۱۵5۵1106 :ام ترکیدن 

ترکیده : ص, قرار گرفته در معرض ترکیدن 

۳ گل‌ور گل [2۲801-۷2۲20) : ص. (گ) شاداب و 
آراسته 

ترم :۱ ۱ مدت معینی از سال که در آن درسهای 
معینی در یک مزسسذ آموزش عالی تدریس می شود؛ 


نیمسال ۲ اصطلاح 

ترمبوز ۱)6(20۳0502 :1. تشکیل لخت؛ خون در داخل 
رگ: نوومبوز 

ترمتای :۱. پرند؛ شکاری تکزی از تیر؛ 
شاهین, با بالهای دراز نوک‌تیز و داسی‌شکل,» پرواز 
سبک و نامنظم دم نسبتاً درازه منقار کوتاهو 
چنگالهای قوی و قلاب‌مانند 

ترمسز ۱0۲0102 :1. اسباب بازدارند؟ حرکت در یک 
وسیله نقلیه 

0 سح الکتریکی: گونه‌ای ترمز که در آن کفشک و لنت 
ترمز با نیروی برق (از باتری) په کار می‌افتد 
سح بادی: گونه‌ای ترمز که در آن کفشک و لنت ترمز با 
نبروی هوای فشرده به کار میافند: سم گمپرسی 
ح‌پایی: ترمزی که با نیروی پا به‌ کار می‌افتد ب ه: 
س‌دستی 
سح روغنی: ترمزی که در آن کفشک و لنت ترمز با 
فشار روغن به کار می‌افتد 
مج کمپرسیت نم بادی 

سم کردن: به کار انداختن ترمز برای بازداشتن وسیل 
نقلیه از حرکت 

ترمودینامیک 36 :. شاخه‌ای از علم 
فیزیک که دربارة قانونهای حاکم بر فرایندهای گرمایی 


و بقای انرژی مطالعه می‌کند 
ترموس ۱6۳019 :۱ | ظرفی دردار (معمولا) برای گرم 
نگهداه شتن مایعات. دارای دو جدار شیشه‌ای» که هوای 


میان دو جدار تخلیه و سطح بیرونی هر دو جدار 
به‌صورت آینه درآمده است و بیرون ظرف پوششی از 
پلاستیک یا فلز دارد 

تر مسوستات ۱510109181 :|, اسباب خودکاری برای 
ثابت نگهداشتن دما در یک فضا یا دستگاه از طریق به 
کار انداختن یا از کار انداختن اسباب گرم یا سردکننده 
بر اساس درجد از پیش تنظیم‌شده: دماپای 

ترموسفر ۱6۲0000/67 :۱. دماکره 

ترموسیفن 0 :۱. مجموع بسته‌ای از لوله‌ها 
که با بهرهگیری از احتلاف چگالی نقاط سرد و گرم 
مایع موجب گردش طبیعی مایم در دستگاه می‌شود 


ترمبوز - ترمینال ‏ ۳۲۷ 


(مانند سیستم خنک کنندة موتور ماشین) 

ترموشیمی ۱6۳۳091۳ گرماشیمی 

ترم وکوپل ۱6۲000601 :1. اسبابی برای اندازه‌گیری 
دما در دستگاههای کنترل (مانند ترسوستات) 
به‌صورت اتصال یک سر دو فلز ناهمسان به یکدیگر 
(مانند مس و آهن) که بر اثر گرم شدن در دو سر آزاد 
آن اختلاف پتانسیل برقی به‌وجود می‌آید: دماجفت 

ترم و گراف ۱6۲۳080781 :1. دمانگار 

ترمومتر ۱6۲۳0۳61۲ :1. دماسنج 

ترمه ۱67056 :[, پارچذ دستبافت از کرک و ابریشم با 
نقشهای تزیینی سنتی (مانند بته جقه اسلیمی...) که 
بیشتر برای تهية جانماز بتچه جلیقه و مانند آن 
به‌کار می‌رود 

ترمی 1 :, واحد عملی مقدار حرارت برابر 
۰ عکیلو کالری 

ترمیت ۱6510 :!. مخلوطی از گرد آلومینیم و اکسید 
یک فلز (ازتبیل آهن) که در صورت آتش گرفتن 
گرمای زیادی تولید می‌کند و در جوشکاری و ساختن 
بمبهای آتشزا کاربرد دارد 

ترمیستور ۱6۲7315107 :1. مقاومت برقی ساخته شده از 
ماده‌ای که مقاومت آن با تغییر دما بسرعت تغییر 
می‌کند (کم یا زیاد می‌شود) و برای اندازه گیری دقیق 
دما ی افزودن حساسیّت بعضی اسبابهای اندازه گیری 
(مانند تابش‌سنج) یا کلیدهای برقی ویژه به کار 
می‌رود 

ترمیم ص۱2 :[, بازسازی: الف) بازسازی یک چیز 
خراب شده ب) (زیست) بازسازی اندام یا بانت 
آسیب دیده 

0 سم کابینه: عمل یا فرایند تغییر دادن یا جابجا کردن 
چند تن از وزیران؛ بدون اینکه دولت استعفا بدهد 

ترمیمی ۱۵۲۳018 ص,. مربوط به ترمیم 

ترمینال ۱600108۱ :)۰ ۱ مبدا یک شبکذ ترابری؛ جایی 
که از آن وسیله‌های ترابری به نقاط مختلف حرکت 
می‌کنند سم مسافربری: مج نفتی > ۲ اسبابی که 
به وسیلا آن بتوان داده‌ها را به یک شبکد ارتباطی داخعل 
ی از آن خارج کرد ۳ اسبابی که برای سهولت ارتباط 


ان[ 


۸ ترمینولژی - تره 
به انتهای یک سیم کابل یا وسیلذ برقی متصل شده 
باشد 

ترمینولژی ۱6001001021 :۰1 ۱ اصطلاح‌شناسی 
۲ فرهنگ اصطلاحات مربوط به یک رشت خاص 
مه حقوق> 

ترن ۱6۳۵0 :1. وسیله نقلیه‌ای به صورت تعدادی واگن 
متصل به یک لکوموتیو که برروی ریل حرکت می‌کند؛ 
قطار راه آهن 

ترنا ۱0۲08 :1 دستمال پارچه یا طنابی که آن را جندلا 
می‌تابند و در ترنابازی به‌جای شلاق به کار می برند 

ترنابازی 082 - :1. گونه‌ای بازی مجلسی که در آن با 
انداختن قاب یا قوطی کبریت به وسیله بازیکنان شاه 
وزیر, جلاد و دزد بنوبت تعیین می‌شود و جلاد دزد را 
به‌دستور شاه و با مشورت وزیر مجازات می‌کند 

ترنج! ز۱0۲۵0 :!, از طرحهای تزیینی سبک ایرانی که 
معمولا در وسط نقشها و به‌شکل بیضی مانند از 
ترکیب طرحهای اسلیمی ساخته می‌شود (مانشد گل 
بزرگ وسط قالی) 

ترنج بالنگ -۲ 

تسرنحبیسن ۱8۲۵00010 :1. ماد؛ قتتدی موجود در 
ساقه‌های خارشتر که در طب خانگی به عنوان ملین 
کاربرد دارد 

ترنحیدن ۱0۲۵01080 : مص. لا. (نا) بر اثر وارد شدن 
فشار» تا شدن؛ از شکل افتادن و در خود فرو رفتن 

ترنجیده" ع10ز0720) :امس تزنجیدن 

ترنحیده : ص. از شکل افتاده و در حود فرو رفته 

ترئم :۱. راد) عمل یا فرایند پدید آوردن 
صدای حوشایند. بویژه آواز یا نغمد موسیقی 
بیان 

سم کردن: آواز خواندن 
به سم د رآمدن: به آوازخوانی برداختن 

تروپوسفر ۲ :|. گشتکره 

ترو تازگی [۵۲0-12069) :1 وضع یا کیفیت ترو تاه 
بودن 

تسرو تازه ۱۵۲0-1326 :ص.(گ) دارای تازگسی و 
شادابی؛ شاداب 


تروتسکیسیم 0 :. آموز؛ سیاسی 
لوتروتسکی» انقلابی روس (۱۹۴۰-۱۸۷۷) 

ترور ۱650۲ :1. ۱ اقدام ناگهانی و غافلگیرانه برای 
۳ 

تروریست ۱610718 :1. کسی که اقدام به ترور دیگران 
می‌کند. یا معتقد به چنان شیوه‌ای است 

تروریستی "۱6۳01180 :ص. مربوط یامنسوب به 


تروریست 
تروریسم 0 :۱. به کارگیری ترور به‌عنوال شیوه 
عمل برای دست یافتن به‌هدف 


تروفرز ۱8۲0-1617 :ص, (گ) چابک؛ جالاک 

تر وکا ۱6۵1682 :1, استفاده از وسایل و حقه‌هایی در 
کارهای فیلمبرداری سینما برای نشان دادن وقاییع و 
مناظری که مجسنم ساختنآنها به‌طور طبیعی ممکن 


نیست 


ترومبوز ۱)6(۲000902- تزمبُوز 

ترومبوسیت [۱)6(۲0۳0005 :1 گرد؛ خون ‏ گرده 

تسرومب ون ۱)6(000000 :1 از سازهای بادی 
شیپورمانند با دو لول خمیده که لول نزدیک دهان 
نوازنده در داخحل لول دیگر به جلو و عقب می‌لخزد و 
صداهای گوناگونی تولید می‌کند 

ترومپت 6(۲0۳0۲6) :[, ساز بادی همانند شیپور با 
سه کلید سوپاپ‌مانند که با تغییر وضع لب و نشار 
روی کلیدهای آن نتهای مختلف نواخته می شود 

ترویج ز۱۵۲۷ :[ اعمل یا فرایند رایج ساختن یا 
رواج دادن ۲ پیشرفت 

سم کردن: ۱ رواج دادن ۲ موجب شناسایس و 
پذیرفتن چیزی در میان مردم شدن 

ترویرا ۱5:۶0158 :1. نام تجارتی نوعی الیاف پلی‌استر 

تسره ۱۵:6 :۰۱ ۱ سبزی خوراکی اسانسدار از ترا 
سوسنیها, با برگهای باریک و نواری‌شکل, پیاز باریک 
کوچک. گلهای سفید رنگ یا گللی مجتسع و 
به‌صورت چتر بزرگ کروی ۲ (عام) هر نوع سبزی 
خوراکی 1 

9 سم بار کسی نکردن سم برای کسی رد نکردن 
سم برای کسی خرد نکردن: (کنا) هیچ اهمیتی به از 


ندادن: سم بار کسی نکردن 

تزهات ۱0۳۲0081 [ج: ترهة ۱0۳۲۵9۵1 سخن یاوه]:1. 
سخنان یاوه 

تره‌بار ۱2۲6-۲ :[. نام عمومی سبزیها و میوه‌های 
خوراکی ۳۹ 

تره‌تيزک ۱۵۲6-11286 ترتيزک 

تری ۱۵1 :1 وضع یا کیفیت تر بودن 

تریا ۱6۲8 کافه تریا 

تریاسه ۱601896 :1. (زم) نخستین دوره از دوران دوم 
زمین‌شناسی 

تریاق ۱۵۲120 :1. بادزهر 

تریاک 1:)۵5(86. شیرابه نهنج گل خشخاش که در 
مجاورت هوا تیره‌رنگ می‌شود. دارای آلکالوئیدهای 
مرفین؛ کدئین و نارکوتین و مخدری قوی است 

تریاکی ۱۵۲151 :ص. ۱ منسوب به تریاک ۲ به‌رنگ 
تریاک۴ معتاد به کشیدن یا خوردن تریاک 

تریبون ۱611000 :۰1 ۱ میز بلندی که جلر آن بوشیده 
است و در پشتش سکویی برای نشستن يا ایستادن 
سخنران قرار دارد ۲ سکر یاضف بلندی که سخنران 
بر آن می‌ایستد ۳ (مجا) جایی برای بیان همگانی 
اندیشه‌ها و عقیده‌های یک شخص یا گروه 

تریپسین "۱۵۲۱0۵ :۱, آنزيم گوارند؛ پروتلین در شیر 
لرزالمعده که خالص آن برای ماییع کردن لخته‌های 
خون و تسهیل عمل آب مروارید به کار می‌رود 

تریتیم 0 :. عنصر ایزوتوپ هیدروژن با وزن 
اتمی ۳/۰۱۶ و عدد اتمی ۳ که مصنوعاً در 
رآکتورهای هسته‌ای ساخته می شود 

تریج [۱۵11 :1 (قد) لب پایین قبا 

8 به س قبای کسی بر خوردن: (کنا) به ناروا رنجیدن 
«گفتم حسین آقا شب کمی زود بیان به سم قبایش 
برخورد؛ قهر کرد و اصللا نیامد> 

ترید ۱۵:10 :1.نان حیس خورده در مایعات خوراکی 
(آبگوشت شیر دوغ) * تلیت 

سم کردن: ریختن تکه‌های کرچک نان در داحل یک 
مایع خوراکی 


تريشه ۱6۳1956 تراشه -۱ 


ترّهات - تزریق ۳۳۹ 

تریشین دادعا :1. کرم انگلی رود پستانداران» از 
شاخ کرمهای لوله‌ای» دارای بدن باریک و استوانه‌ای 
دوقسمتی و مری کوتیکولی و غیرعضلانی؛ کرم خوک 

تریکو ۱61160 :1. ۱ بارچ؛ کشباف از الیاف تابیده 
یکلا (ابریشمی؛ پشمی, نخی و الیاف مصنوعی) 
۲ لباس کشباف 

تریکوبافی 0 :۱.۱ عمل یا فاد بفتن تریکو 
۲ کارگاه آن 

تریلر ۱۵۲6۷۱6 تریلی 

تریلی ذال(ه۱67 :1, ۱ وسیلذ نقلیذ باری؛ که بله یک 
ماشین بسته می‌شود ۲ کامیون دارای یدک کش باری 
* ترر 

تریلیون ۱6111707 :!, عدد اصلی معادل هزار بلیون 
(۱۰۲) در آمریکا و ایران؛ یا یک بلیون بلیبون 
("۱۰۳) در انگلیس 

-ترین ۱8۲10 : پس. نشانا صفت عالی «بد سح بهسی 
سخت‌سم 

تری‌نیترو تولوئن «وبامامع هتعاس تی. آن.تی: 

تز ۱62 :۱, ۱ پایان‌نامه ۲ عقیده‌ای در مورد یک شیء 
یا پدیده که نیازمند بحث و بررسی باشد ۳ (منط) 
نهاد 

تزار 16285 :| لقّب امپراطوران روس؛ قیصر؛ امپراطور 

تزاریسم ۱2۵ :, نظام سیاسی و اجتماعی حاکم 
بر روسیه در زمان تزارها 

تراید ۱۵28۲00 :۱. فزونی؛ انزایش 

۵ سم یافتن: افزایش یافتن؛ زیاد شدن 

تزریق ۱۵9110 /تزریتها؛ تزریقات/:۰1 ۱عمل یا 
فرایند داحل کردن سیّالی در بدن شخص (یا حیوان) 
به‌وسیلة فرو بردن سوزن سرنگ در آن ۲ داخل کردن 
چیزی درون چیز دیگر برای تقویت آن (سم سیمالاه 
مج سرمایه) 

0 سم آمپول: داحل کردن محتوی آمپول در بدن شخص 
(یاحیوان) به‌وسیل؛ سرنگ؛ آمپول زدن ب ه: 
مس‌یسزم؛ سم خون؛ مج واکتین 
سم پلاستیک: روش تهیا وسایل پلاستیکی از راه وارد 
کردن خمیر پلاستیک در محفظه‌های قالب 








۰ تزریقات - تسریع 


سم زیر جلدی: تزریق آمپول به ناحیذ زیر پوست 
ب ه: سم عضلانی؛ سم وریدی 

سم شدن: داخل شدن سیّالی در بدن از راه بوست و 
به وسیلة سوزن سرنگ ب ه: سم کردن 

تزریقات ۱۵2/1981 :۰1 ۱ ج- تزریق ۲ (گ) اتاق» 
بخش یا مسسذ ویژ؛ تزریق آمپول؛ بخش تزریقات؛ 
مرکز تزریقات؛ تزریقاتی 

تزریقاتجی ۷»- :1. کسی که کارش تزریق آمپول 
است؛ آمپول‌زن 

تزریقاتی ا۱:۱22:108. ۱مژسه یا محل تزریق 
آمپول ۲ تزریقاتچی 

تزریقی ۱221191 :ص. ۱مناسب یا قابل تزریق شدن 
۲ تزریق شده 

نز کیه ۱۵21۲6 :1 عمل یا فرایند زدودن آلودگیهای 
اخلاقی و فکری 

تزلزل ۱22۵1201 :۰۱ ۱ لرزش ۲ نااستواری 

تزلزل‌نا پذیر 0800215 :ص. استوار؛ سست‌نشدنی 

تزویج ۱22۷ :1. عمل یا فرایند به همسری درآوردن 
«دختر عمویش را برایش سم کردند> 

تزویر ۱221۷17 :1. فریبکاری؛ ریا 

سح کردن: چیزی را برای فریب دیگران به صورتی 
دیگر وانمود کردن 

تزیید ۱2210 :1. افزایش 

تزیین ۱۵2110 /تزیینها؛ تزیینات/:1. آرایش به‌وسیلذ 
پیرایه‌ها 

سم کردن: آراستن 

تزیینات ۱۵0(۱08۱ :۰۱ ۱ ج- تزیین ۲ آرایشها 
۳ پیرایه‌ها 

تزییناتی ۱۵2(108۸ :1 مسسه یا شخصی که کارش 
آماده‌سازی و فروش تزیینات داخل ساختمان (مانند 
پرده, کاغذ دیواری و کنپوش) است 

تزییشی 2201 :ص, مربوط به تزیین؛ مربوط به 
آرایش 

تسامح 0 :1. ۱ سستی ۲ چشمپ‌وشی از 
دقت» موشکافی یا پیگیری در کاری 

تساوی 25871) :1 برابری 


تساهل ۱258101 :!. ۱ آسانگیری ۲ شکیبایی در برابر 
اندیشه‌های مخالف؛ بردباری 

تسبیح دازتاده) :ز. ۱ وسیله‌ای برای عبادت به‌صورت 
دانه‌های کوچک (گرد یا استوانة سوراخدار) از سفال 
لعابدان کهربا یا سنگهای دیگر که به رشته کشیده 
شده‌اند و دانه‌ها را در مسیر آن رشته می‌توان حرکت 
داد ۲ (اد) ستایش خدا؛ دعاخوانی 

تست ۱6۵۱ :1. ۱ آزمون ۲ مجموعه‌ای از پرسشها یا 
تمرینها برای سنجش مهارت معلومات, هوش؛ 
توانایی یا دقت ۳ عمل واکنش یا شناساگری برای 
تشخیص یا تعیین یک شیء یا اجزای آن ۴ عمل یا 
فرایند سنجیدن یا ارزیابی کردن به این وسیله ب ه: 
سم شدن) سم کردن 

0 سم‌هوش: آزمون هوش آزمون 

تست ۱051 :1. برشته 

سم‌شدن: برشته شدن ب ه: سم کردن 

تستر ۱056۲ :1. دستگاه (معمولا) برقی برای گرم یا 
برشته کردن نان 

تستصوستسرون ۱6۱0516700 :, هسورمن جنسی 
مهره‌داران نر که به‌وسیلك بیضه یا به‌صورت صنعتی 
تولید می‌شود و موجب پیدایش صفتهای ثانوی در 
جاندار نر است 

تستسی ادها ص دارای شکل یا شیسوا تضت 
«امتحای سم سوآلهای سم 

تسجیل اازهة! :, عمل یا فرایند مسجل»حتمی یا 
قطعی شدن 

تسخیر ۱291:1 :1.عمل یا فرایند دست یافتن به 
چیزی و آن را زیر فرمان و ادارة ود درآوردل 
«مم کردن شهر دشمن> 

0 سح ارواح: روح دیگران را مطیع خود ساختن 

س‌شدن: ۱ گشوده شدن ۲رام شدن ب هب 
سم کردن 

تسخیری ۱۵011۲ - وکیل تسخیری؛ وکیل 

تسٍی ۱252751 :1 عمل یا فرایند سرایت کردن یا دادن 

تسرییع ۱257 :1,عمل یا فرایند سرعت بخشیدا و 
شتاب دادن 


تسطیح اقا : ۱عمل یا فرایند هموار ساختن 
۲ (هند) عمل یا فرایند گستردن شکل فضایی بر روی 
صفحه (مم کرد 

تسعیر ۱۵۹1۲ :1. تبدیل ارز 

سم کردن: پولی را با پول کشور دیگر عوض کردن 

تسکین «:۱۵۹6 :. آرامش 

0 مج درد: رامش درد 

سم‌دادن: آرام کردن 
سم یافتن: آرام شدن 


تسلسل ۱2901501 :1, پیوستگی زنجیروار 





تسلط ۱ :. چیرگی 
سم داشتن: چیره بودن 


سم یافتن: چیره شدن: تحت سم در آوردن 
تقلی اا252) :, رهایی از اندوه 
سمدادن: با رفتار یا گفتاری موجب کاستن از اندوه 
دیگری شدن 
سم یافتن: از اندوه رهایی یافتن 
تسلی‌بخش «0۵600- 
تسلیست ۱81۵۰ :1. ۱ همدردی باکسی که 


دستخوش اندوه باشد ۲ آنچه نشانة همدردی باشد 


: ص. دور سازند؛ اندوه 


سح دادن: دلداری دادن و همدردی کردن 
مح گفتن: سخنانی به نشانه دلداری و همدردی گفتن 

تسلییح 1۵9 /تسلیحات/:1. عمل یا فرایند مسلح 
کردن 

سم کردن: مسلح کردن 

تسلیحات اق9ااهه) :. ۱ج تسلیح ۲ جنگ‌افزار 

۵ سح اتمی: جنگ افزارهای هسته‌ای ب ه: سم تدافعی؛ 
سح تهاجمی 

تسلیحاتی ۱۵9/811 ص. مربوط یا منسوب به 
تسلیحات «مسابقا سم 

تسلیم «تنادها : ۱ عمل یا فرایند پذیرفتن شکست و 
دست کشیدن از مبارزه یا جنگ ۲ (مجا) فرمانبرداری 
بی‌چون و چرا «او هميشه در برابر خواستهای همسرش 
محماست> ۳ (اد) وا گذاری؛ تحویل «پول را به او سم 
کرد 

تسمه ۱۵9056 :], نواری از چرم؛ فلز یا مادا محکم دیگر 


تسطیح - تشت ۳۴۱ 
برای بستن 
از گرد؛ کسی کشیدن: (کنا) او را به کارهای 
سخت واداشتن 


تسمه پروانه 05۲۷306 - :1. تسمه‌ای که پروانة موتور 
را به گردش درمی آورد 

تسمه‌نقاله 6 - :!. وسیله‌ای برای انتقال مداوم 
قطعات کوچک یا مواد در ناصله‌های کوتاه (مانند 
نقاط مختلف کارگاه یا طبقه‌های یک ساختمان) 
به‌وسیلة حرکت گردشی 

تسمیه ۱2906 :۱, نامگذاری 

0 وجه سم: سبب نامگذاری 

تسنن 12520000 :1. نام عمومی مذهبهای اسلامی که 
پیروانشان خود را پیرو سنت پیامبر و چهار خلیفة 
نخستین او می‌دانند 

تسویه ۱29۷116 :1.عمل یا فرایند تراز کردن حساب از 
راه پرداخت بدهی یا دریافت بستانکاری ب ه: 
سم‌حساب 

تسهیل اندا-۱85 /تسهیلات/:!. آسان‌سازی 

تسهیلات مها :ز, ۱ جچ‌-« تسا 
۲ پیش بینی‌هساینی ببزای آستانی و راحشی کار 
«مم بانکی. مج گمرکی) 

سهیم ایو ۱۳ [. سهم‌بندی 

0 سم به نسست: عمل یا فرایند تَقّ 
کالایی متناسب با سهم هر کس 

تشابه ۱2908001 /تشابهات/:۱. همانندی 

تشبث ۱۵90۵9005 /تشبّشها؛ تشبّشات/:۱. عمل یا 
رید دستاویز جستن 

سم کسردن: کسی یا چیزی را دستاویسز و وسیل 
دست یافتن به مقصود ساختن 

تشبه ۱۵90۵000 :!, عمل یا فرایند همانندی جستن 

۹ را همانند کسی یا چیزی ساختن 

تشبیب ۱۵9010 :!, شعری که در آن از جوانی و عشق 
سخن رفته باشد 

تشبیه «اناداده۱ 7 


تقسیم کردن پول یا 


تشبیه‌ها؛ تشبیهات/:ا, همانند سازی 
سم کردن: چیزی را به چیز دیگر همانند شمردن 
تشست ۱۵9۱ :[, ظرفی (معمولا) استوانه‌ای با کف 


ت 





۲ اتفتت -تشک 
هموار و پهن و لبذ کوتا» برای شستشو بویژه شستن 
لباس: طشت 

سم کسی از با فتادن: (کنا) سخت رسوا شدن 

تشتت ۱20080001 :۱. ۱ پراکندگی ۲ بریشانی 

0 سم آرا: پراکندگی و گوناگونی رآیها 
سم افکار: پریشانی اندیشه‌ها 

تشتک ۱2۹01۵16 :۱. ۱ قطعه فلز کوچکی با لبا برگشته 
و دندانه‌دار که سر شیشة (بطری) مایعات را با آن 
می‌بندند ۲ تشتی که در آزمایشگاهها یا کارگاههای 
فنی برای فرایندهای شیمیایی (مانند ظهور یا ثبوت 
فیلم) به کار می‌رود * تلدتک 

تشجیسع ۱۵90 :[ .عمل یافرایند تقویت کردن 
روحیه؛ دل و جرئت دادن و 1 ترس شدن 

تشخص 290 /تسخصتوا و ستخصات/ 3 
چشمگیری و اهمیت شخصیت 

سم به خرج دادن: خودنمایی کردن: سم فروختن 

تشخیص ۱2۵۱61 :1. شناسایی 

سم دادن: شناختن 

تشخیص کار :8*-:۱. کسی که کارش تشخیص 
ترکیدگی و عیبیابی در لوا‌هاست 

تشدد ۱290130000 :1, تندی؛ پرخاش 

تشد ید ۱۵۵00۱ :۱ ۱ وضع یا کیفیت سخت‌تن 
پیگیرتر تندتر یا نیرومندتر شدن یک فرایند+‌شدیدتر 
شدن «بیماری برویز س‌شد > ۲ (ف) افزایش دامن 
نوسان یک دستگاه نوسان کننده براثر تابر شذنابشامد 
نیروی وارد بر آن با بسامد طبیعی آن؛ رژنانس 
۳ نشانه‌ای در حط فارسی (و عربی) به این شکل 9 »بر 
بالای حرفی که باید دو بار پ پیابی رنخست در پایان یک 
هجاو سپس در آغاز هجای دیگر) تلفظ شود (مانند 
اره و کله که تلفظ می‌شود «آرره؛ و «کل(*0) 

تشر ۱20027 :۰ (گ) سخن خشم آلود و اعترا ض آمیز 
نسبت به مخاطب؛ پرخاش 

سمزدن: پرخاش کردن؛ سخنان تند گفتن 

تشرف ۱۵00۵1۲01 :1, شرفیابی 

9 سم پیدا کردن: به نزد شخص بزرگوار یا به‌جاق 
مقدسی رفتن: سم یافتن 


تشریمح ۱۵50710 :!. ۱ گزارش چگونگی چیزی یا 
رویدادی با گفتن جزئیات آن ۲ کالبد گشایی 
۳ کالیدشکافی 

سس کسردن: ۱ جزئیات مسوضوعی را گنن 
۲ کالبد گشایی یا کالبد شکافی کردن 

تشریصی زطزعطو2) ص. تشریح شده؛ مشروح 
«سوآلهای سم 

تشریع "3 :1 عمل یا فرایند آوردن شریعت 

تشریف ۱29071 /تشرینها؛ تشریفات/:1. ۱ آنجه 
موجب شرف و آبرو شود ۲ (قد) خلعت 

س‌آوردن: آمدن 
سح بردن: رفتن 
سم داشتن: بودن؛ حضور داشتن 
سمفرما شدن: آمدن؛ وارد شدن 

تشریفات ۱۵۹05151 :۰۱ ۱ج تشریف ۲ رسمهاو 
قاعده‌های پذیرفته شده برای انجام دادن کاری معین 
مدای ات و بو ج پذیرایی> 

تشریفاتی 1ا۱۵90۲1]5 :ص. امربوط یا منسوب به 

تشریفاث (مراسم سم» ۲ مناسب تشریضات 
«ماشیتن سم ۳ هوادار ت تشرینات (۵1 سح 
۴ (مجا) ظاهری و بی‌محتوا (کارهای سم 

تشریف فرمایی 100715(1-]1:۱۵90۲1.عمل یا فرایند 
وارد شدن شخصی محترم به جایی 

تسریک مساعسی ۱۵۵۲166201098 :[, همکاری؛ 
مشارکت 

تشرین ۱6۵210 :1. نام دو ماه از ماههای سال شمسی 
کشورهای عربی میان ایلول و کانون اول 

0 سح‌اول: ماه دهم؛ برابر اکتبر (۳۱ روز) 
سح انی: ماه یازدهم. برابر نوامبر (۳۰ روز) 

تشعشیح ۵0 /تششعهتا؛ تشعشعسات/:1. 
۱ پزتوانشانی ۲(ف) تابع 

تشفی ۱۵999161 :1 رد) عمل یا فرایند شفا یانتن؛ 
بهبودی یافتن؛ درمان شدن <مدن دوستان موجب سم 


خاطراشد» 
سح یافتن: شفا یافتن؛ درمان شدن 
تشک ۱000۵۲ :۰1 ۱ زیراندازی (معمولا) مستطیل از 


یک‌ماد؛ نرم یا قابل انعطاف (پنبه پر پشم؛ ابر 

مصنوعی) دارای پوشش, برای خواپیدن روی آن 

۲ جای نشستن روی صندلی راحتی و مبل, که معمولا 
از ماد؛ نرمی است #* دوشک؛ دشک 

0 سم فنری: تشکی که در داخل آن فترهای نرمی کار 
گذاشته شده است 
سم کشتی: تشک بزرگ چهارگوشی که برروی آن 
کشتی می‌گیرند 1 
تشکجه 06 - :۱ زیران داز کوچک معمولا 
چهارگوشی از یک ماد؛ نرم و دارای پوشش که برروی 
آن می‌نشینند: دتکچه 

تشکر 07 :۱. سپاسگزاری 

تشکر آمیز 82 - :ص. آميخته با سپاسگزاری 

تشکرنامه 6 -- :|, نامه‌ای حاکی از سپاسگزاری 

تشکل ۱80001101 :۰1 ۱ عمل یا فرایند تشکیل شدن 
یشکل گرفتن ۲ عمل یا فرایند متشکل شدن (بویژه 
در یک سازمان) 

سم پذیرفتن: ۱ شکل گرفتن ۲ سازمان یافتن 
سم‌دادن: ۱ شکل دادن ۲ سازمان دادن 

تشکیل :۱۵۵ :۱. ۱شکل‌گیری ۲ پیدایش 

س‌شدن: ۱شکل گرفتن ۲ پدید آمدن ۳ سازمان 
یافتن ب ه: سم دادن 

تشکیلات ۱80018[ ج: تشکیل]:۰1 ۱ سازمان 
۲ (زم) سازند 

۵ سم‌اداری: سازمان اداری 
مج حزبی: سازمان حزبی 

تشکیلانی اقا1 ۱۵۵0 زص, ۱ مربوط یا منسوب به 
تشکیلات؛ سازمانی «ساختار سم> ۲ عضو 
تشکیلات «هیچ یک از دستگیرشدگان سم نبودند > 

تنج زممحفطوه۱ا /تینجها تدنجات/ 1۳ 
۱ آشفتگی؛ناآرامی ۲ (پز) انتباضهای پیاپی غیر 
ارادی ماهیچه‌ها بر اثر تحریکات مغز 

لنچ آفرین 0 
تشنج؟ مزر «باید از سخناد یا کارهای سح پرهیز 
کرد؟ ب ه: َ تشنج آفرینی 

تشنج‌زا #-_- یا وم ب‌ه: 


ص.موجب یا پدیدآورند؛ 


تشکچه - تصاحب ‏ ۳۲۳ 


تشنج‌زایی 

تشن زدایی 2608 - :]. عمل یا فرایند ازمیان بردن 
عاملهای تشنج زا (بویژه در رابطذ میان افراد یا دولتها) 

تشنکی 66۵1 :. وضع یا کیفیت تشنه بودن 

تشنه ۱65006 :ص. ا نیازمند آب برای نوشیدن ۲ 
(مجا) سخت مشتاق؛ خواهان یا نیازمند «مم جنگ 
مه مجت -م شهرت > ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

تشویش ۱201۷190 :. آشفتگی ذهنی ناشی از نگرانی 

۵ به سح افتادن: دستخوش نگرانی شدن 
در سم بودن: نگران و دستخوش آشوب ذهنی بودن 

تشویق ۱۵۵۱۷19 /تشویقها؛ تشویقات/:1. عمل یا 
کیفیتی که موجب دلگرمی. شوق و رغبت در کاری 
شود 

س‌شدن: ۱ دلگرم شدن ۲ برای انجام دادن کار 
شایسته‌ای مورد تحسین قرار گرفتن ب ه: سم کردن 

تشویقنامه 0806 - :]. نامه‌ای که به خاطر انجام دادن 
کاری شایسته به کسی می‌دهند و کار او را می‌ستایند 

تشویقی ۱۵90۷10 :ص. دارای وضع یا کیفیت 
تشویق کننده «نمر؟ سم درجذ سم 

تشویه ۱۸۵/۷1۷۶ :1, اکسایش یا احیای مواد در اثر گرم 
کردن آنها در مجاورت هوا 

تشهد ۱۵9۵000 :۱. عمل یا فرایند ادای شهادتین 

س گفتن: گفتن شهادتین 

تشسی ۱881 :1 جانور پستانسدار شبگرد از راستذ 
جوندگان به‌طول یک متر و به‌رنگ قهوه‌ای که پشتش 
را خارهای بلند و تیزی پوشانده و خارهای بلند پشت 
و عقب اغلب به دو رنگ قهوه‌ای و سفید اسبت: 
گربهتیفی 

تشیّع "۱۵90۵0 :۱ نام عمومی مذهبهای اسلامی که 
پیروانشان خود را پیرو آموزشهای علی‌بن ابیطالب و 
فرزندانش رامامان محصرم) می‌دانند 

تشییع ادها :۱ مشایعت 

0 سم جنازه:!, عمل یا فرایند همرامی کردن جنازه تا 
محل معین, بویژه گورستان 

تصاحب ۱۵9809 :, عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
مالکیت چیزی (بویژه از راههای غیر قانونی یا با توئسل 


۲ تصادف - تصفیر 


به زور) ۶ارداب خالذ او را سم کرد> 

تصادف ۱205001 /تصادفها؛ تصادفات/:1. 
۱ پیشامد ۲ برخورد با یک وسیلة نقلیه ۳ رویدادی 
که پیش بینی نشده باشد 

سمشدن: برخورد کردن یک وسیله نقلیه با شخص يا 
چیزی ب ه: سم کردن 

تصادفا ۱8:200100 :ق. بناگهان و به‌طور 

تصادفی! 061 ص. ۱ دارای وضع یا کیفیت 
پیش بینی نشده؛ ناگهانی؛ اتفاقی «دیدارشان سم بود و 
هیچ یک انتظارش را نداشتند ۲ قرار گرفته در 
معرض تصادف (چجند مجرو ح سم داشتیم. او 
ماشینهای سم را می‌خرید و تعمیر می‌کرد> 

تصادفی :ق. (گ) به‌طور اتفاقی؛ بتصادف؛ تصادفاً 
«سمازآنجا می‌گذشتم> 

تصادم 0 ر#تصادمها ؛ تصادمات/:1. برخحورد 
(معمولا) همراه با آسیب 

سح کردن: خوردن دو یا چند چیز به یکدیگر 

تصاعد ۱29804 :۱. ۱عمل صعود ۲ (ریا) رشتا 
مرتبی از عددها که هر عدد با عدد پیشین دارای نسبت 


یکسانی با 

0 سم عددی: نوعی تصاعد که در آن تفاضل هر دو عدد 
پیاپی مقدار ثابت باشد 
سح‌هندسی: نوعی تصاعد که در آن خارج قسمت هر 
دو عدد پیابی مقداری ثابت باشد 

تصاعدی ۱252001 :ص. ۱مربوط به تصاعد 
۲ بالارونده 

0 مالیات سم: مالیاتی که درصد آن با بالا رنتن درامد 
افزایش می‌یابد ۱ 

تصانیف آنوةهه) : ج- تصنیف 

تصاویر ۱293۷1۲ : ج تصویر 


تصحیح داأ-9ها /تصحیحها؛ تصحیحات/:1. عمل 
یا فرایند درست کردن آنچه غلط نادرست یا 
دستخوش انحراف است 

سم کردن: ۱ درست کردن چیزی که غلط يا ناتص 
باشد ۲ (چاپ) غلطهای چاپی نوشته‌ای را معلوم 


کردن ۳ (اد) اختلاف نسخه‌هاء علامتهای نقطه گذاری 
و افتادگیها را در یک متن قدیمی معلوم کرد 
۴ مطالب درست و نادرست را در نوشت دانش آموز یا 
دانشجو معلوم کردن (و به آن نمره دادن) 

تصحیف ۱25-11 :1, ۱ خطای عمدی یا سهوی در 
خواندن یا نوشتن یک واژه ۲ وا‌ای در شعر که بتوان 
با کم یا زیاد کردن نقطه‌هایش معنی آن را تغییر داد 

تصدق ۱2020009 :۱. ۱ عمل صدقه دادن ۲ آنجه 
به‌عنوان صدقه دهند 

سح دادن: صدته دادن 
سم کسی شدن: خود را فدای او کردن 

تصدی ۱298001 :!. عمل برعهده داشتن (شغل یا 
9 7 

در سم داشتن: برعهده داشتن 

تصدیع ها :1. ۱ سردرد ۲ (مجا) مزاحمت 

سح دادن: وقت کسی را گرفتن و با سخنان خحود 


موجب سردرد او شدن 

تصدیسق ۱85019 :1. ۱ گواهی به درستی چیزی 
۲ (قد) گواهینامه 

0 سمامضا: تأیید کتبی و معمولا رسمی هویت 
امضاکنند؛ یک سند؛ گواهی امضا 

سم کردن: درست یا راست بودن کاری یا سخنی را 
گواهی دادن 


تصرف ۱29۵۲۲0۲ /تصرّفها؛ تصرّفات/:۰۱ ۱ چیزی را 
در اختیار گرفتن و به مالکیت خود درآوردن ۲ در 
چیزی به میل خود تغییر دادن 

0 سح حدوانی: (حق) تصرف مال (بویژه ملک) دیگری 


بدون آگاهی یا رضایت او 
تصریح 0 :. عمل یا فرایند صراحت بخشیدن 
(به سخنی) 


سم کردن: سخنی را آشکار و بروشنی گفتن 
تصعید ۱۵910 :1. تبدیل مستقیم جسمی از حالت 


جامد بهحالت بخار(بدون مایع ندن) 
تصغیر ۱298117 :1 عمل یا فرایند کوچک کردن بویژه 
کوچک کردن یک اسم (مانند مردک» حسنک) 


0 حرف سم: (دست) حرفی که پس از اسم بياید و نشانا 


کوچکی آن باشد (مانند «کاف» در پسرک و شهرک و 
«چه» در دریچه و دفترچه) 

تصفیه »(۱:۱2011. ۱پالایش ۲ پاکسازی 

تصفیه حساب ۵380 - ال تسویهحساب. تسویه 

8 با کسی سم کردن: (کنا) از او انتقام گرفتن 

تصفیه خانه 10806-:۱. ۱ مکانی با تأسیسات 
مناسب برای تصفیه سم آب> ۲ پالایشگاه 

تصلب 8۵۵۱/00 :, (پز) وضع یا کیفیت سفت یا 
سخت شدن و حالت خمپذیری یا کشسانی را از دست 





دادن بویژه سفت شدن غیر عادی بافت 

0 سم شرایین: بیماری سرخرگها که موجب ضخیم 
شدن جدار داعلی. از میان رفن کشسانی و گاه 
رسوب کلسیم در آنها می‌شود 

تصمیسیم 7 ا/تصمیمه؛ تصمیمات/:1. 
| محصول ذهنی اراده ۲ تصدی که دیگر در آن 
تردیدی نباشد ۳ رأی یا داوری قطعی که به تردید یا 


بحث پایان دهد 
سم داشتن: ن: قصد کردن! اراده کردن (سم داشت خاله 
بحرد ولی پول کافی نداشت> 


سم گرفتن: بهدست آوردن تصمیم 

تصمیم گیری او - :! عمل یا فرایند گرفتن تصمیم 
تصنع "0 :۱. خودآرایی؛ ظاهرسازی 

تصنعی ۱2990001 : ص. ساختگی «حرکات سم 
نید سس 

تصنیسف ]۱۵901 /تصنیفها؛ تصانیف/:۱. ۱ قطعه 
شعری کوتاه که برای آوازخوانی سروده شود ۲ ایجاد 
یک اثر هنری (شعر داستان, آهنگ. نمایشنامه) 

سم کردن: پدید آوردن یک اثر ادبی یا هنری 

تصنیف خوان ۱:0 یبای 
تصنیف- بر ب ه: تصنیف ساز 

تصور ۱۵9۵۷۷۵۲ /تصت ها؛ تصورات/:۱. ۱ داوری 
یا باور ناشی از داده‌های ذهنی؛ گمان همه او را مرد 
شجاعی سم می‌کردند> ۲ (منط) صورتی از یک چیز 
که در ذهن پدید آید؛ منهوم 

0 ۱ در ذهن مجسم کردن: به سم درآوردن 
۲ انگاشتن 


تصفیه - تصویر ۳۴۵ 


تصوّف ۱2520۷0۲ :. آموزه‌ای عرفانی دربارة رابطذ 
انسان و خدا و راه شناخت خدا که از اواخر سده اول ه 
درکشورهای اسلامی پدید آمد؛ صوفیگری 

تصویب ۱25۷10 :۱.عمل یا فرایند روا دانستن کاری؛ 
بویژه از سوی یک نهاد رسمی (مجلس لا بحذ بودبح 


کشور را سم کرد 

به سم رساندن: موجب تصویب شدن ب ه: سم شدن؛ 
سم کردن 

تصویبنامه 0806 - :۱ | مقرراتی که از سوی هیئت 
وزیران دربارا موضوعی و وضع شود؛ مضوبه / 

تصویسی ۱25۷10 :ص. تصویب شده؛ مس وب 
«لایحانم 


تصویر ۱۵9۷1۲ /تصویرها؛ تصاویر/:1. ۱ نمایش 
بصری چیزی بر روی یک صفحه به‌صورت عکس؛ 
نقاشی» ترسیم یا انعکاس (از آيینه و مانند آن) 
۲ آنچه مجسم‌کنند؛ چیزی (بویژه) برروی یک صفحه 
باشد ۳ (ف) مجموعذ نقاطی که شعاعهای نور 
صادرشده از نقاط مختلف یک شیء؛ پس از عبور از 
یک دستگاه نوری به جانب آن متقارب می شوند 
۴ (هند) موضع نقاط یک شکل بر یک صفحه یا حط 
(مانند موضع یک نقطه بر یک خط یا یک خط بر یک 


صفحه) 

0 سم حقیقی: مجموع نقاطی که اشعذ وارد بر چشم 
ناظر از آنها می‌گذرد 
سح ذهنی: تصویری که بدون شرکت خواس در ذهن 
پدید آید 
سح سه بُعدی: پرسپکتیو 


سح قایم: مجموعا پای عمودهایی که از هه نقطه‌های 
یک شکل بر یک خط راست یا یک نفخ فرود آید 
سم مجازی: تصویری که به وسیلذ امتداد اشعه تشکیل 
می‌شود (مانند تصویر در آیینه) 

سح مرکزی: مجموعا نقطه‌های برخورد یک صفحه با 
خطهای راستی که از همه نقطه‌های یک شکل و مرکز 
تصویر بگذرند 

سم مستقیم: تصویری که هر نقط؛ آن در امتداد نقطا 
سناظزش بر شیء باشد 





۶ تصویر بردار - تعادل 


سم معکوس: تصویری که هر نقطه آن در جهت عکس 
نقطه متناظرش بر شیء باشد 

9 سس کردن: ۱ رسم کردن ۲ نقاشی کردن ۳ (مجا) 
به‌صورت یک وسیل بصری نمایش دادن: 


به سم کشیدن 
تصویربردار 08۳087- :1. کسی که (از یک صحنه یا 
رویداد) عکس يا فیلم می‌گیرد 


تصویربرداری 0270871 - :1. عمل یا فرایند ساختن 
یا برداشتن تصویر به‌وسیلذ فیلمبرداری. عکاسی یا 
نقاشی 

تصویری ۱29۷1۲1 :ص. ۱مربوط یامنسوب به 
تصویر «لوازم صوتی و سم ۲ به‌صورت تصویر و 
مصور «نمایش سم 

تضاد (۱8220)0 :1, ناهمسازی 

0 سم طبقاتی: ناسازگاری منافع اقتصادی طبقه‌ای با 
طبق دیگر 

سح داشتش: ناهمساز بودن 

تضرع "0 :۱. خواهش همراه با ناله و زاری 

9 سم کردن: چیزی یا کاری را با ناله و زاری خواستن 

تضعیف ۱271 :۰۱ ۱عمل یا فرایند ضعیف کردن 
۲ عمل یا فرایند دو برابر کردن 

تضمن ۱۵7200۳:00 :1.عمل يا فرایند در بر گرفتن 

تضمین ۰۱:۱2 ۱ عمل یا فرایند ضمانت کردن 
۲ ضمانت ۳ (اد) آوردن مصراع؛ بیت یا بیتهایی از 
شاعر دیگر در ضمن شعر خویش 

سحدادن: ۱ ضمانت کردن ۲ ضامن معرفی کردن 
سم‌کردن ۱ ضامن شدن ۲ بخشی از شعر دیگری را 
در شعر خویش آوردن 

تضمینی ۱320001 : ص, تضمین شده 

تضییع "۱82 :۱ عمل یا فرایند ضایع کردن «باعث 
مم وقت مردم می‌شد؟ ب‌ه: سح شدن؛ سح کردن 

تضییق ۱۵210 /تضییقات/:۰1 ۱ تنگنا ۲ سختگیری 

تطابق ۱۵18009 :1, وضع یا کیفیت مطابق بودن؛ 
تطبیق؛ مطابقت 

0 سم چشم: توانایی چشم برای تغییر تحدب عدسی 
برحسب دوری و نزدیکی شیء به طوری که تصویر 


روشنی از آن به‌دست آید 

تطاول ۱212۷0۱ :۱. راد) گستاعی؛ دست‌درازی 

تطبیسق ۱2۱9 :, ۱ همسانی چیزی با دیگری 
به‌طوری که هر جزئی از آن دارای جزئی همانند در 
دیگری باشد ۲ عمل یا فرایند سنجیدن چیزی با 
دیگری از لحاظ یانتن همسانی یا سازگاری ۳ تطابق؛ 
مطابقت 

تطبیقی ۱۵۱019 :ص. ۱ مربوط یا وابسته به تطبیق 
۲ مربوط به مقایسة چیزی با چیزی «زبادا شناسی سم 
حقوق سم ۰ 

تطمیع ۱2۱0 :1 عمل به طمع انداختن یا برانگیختن 
طمع در دیگری «مامور را سم کرد و از زندان گوبخت 

تطوّر ۱21۵0۷۷۵۲ :۱. دگرگونی 

تطویل :۱2۱0۷ :.عمل طولانی کردن یا شدن 

0 سب کلام: درازگویی 

به سم انجامیدن: به درازا کشیدن 

تطهیر !۱۵۱ :1. باکسازی؛ بویژه از نجاست 

9س‌شدن: پاک شدن 
سم کردن: پاک کردن 

تظاهسر ۱۵28007 /تظاهرات/:۱. ۱ ظاهرسازی 
۲ عمل یا فرایند وانمود کردن 

0 سم به دوستی: خود را دوست وانمود کرد 
بی سم: بی ظاهرسازی و خودنمایی ۰ 

تظاهرات ۱۵2800781 :۰1 ۱ ج- تظاهیر ۲ اتدام 
دسته‌جمعی برای بیان نظر یک گروه به‌صورت 
گرده‌مایی یا راهپیمایی 

0 سم خیابانی: تظاهراتی که در خیابان انجام گیرد 

تظلم 122۵0 /تظلمات/:۱, دادخواهی 

تعادل ۱22001 :. ۱ حالت یک جسم یا یک دستگاه 
که در آن در برابر نیروهای اثر گذارنده به همان اندازه 
نیروهای خشا کننده وجود دارد ۲ (ف) حالت یک 
دستگاه که در آن برایند همذ نیروهای اثر گذارنده و 
مجموع همذ گشتاورهای نیروی حول همذ محورها 
صفر باشد ۳(شیم) کامل نشدن واکنش شیمیایی بر 
اثر پیدایش واکنش معکوس, که در پایان دو واکنش با 
سرعت مساوی انجام می‌گیرد و دستگاه بی تغییر 


می‌ماند ۴ (روان) نشان دادن واکنشهای طبیعی در 
برابر محرکها ۵ (اق) توازن ۶ (هنر) تناسب 

0 سح بی تفاوت: حالت جسم ساکنی که اگر نیروی کمی 
وضع آن را تغییر دهد در وضع تازه هم در حال تعادل 
قرار گیرد 
سح پایدار: حالت جسم ساکنی که اگر نیرویی وضع آن 
را تغییر دهد دوباره به حالت تعادل باز گردد 
سم ناپایدار: حالت جسم ساکنی که وارد شدن اندک 
نیرویی آن را از حالت تعادل بیرون آورد 

سم داشتن: در حالت تعادل بودن؛ برابر بودن نیروهای 
اثر گذارنده و ختفا کننده 

تعارض ۱702 :!. ناسازگاری 

سم داشتن: ناسازگار بودن: در سم بودن 

تعسارف ۱۵5۲01 /تعارفنات/:1. ۱ خوشامدگویی 
۲ هدیه ۳(گ) عرضذ چیزی یا خدمتی به کسی 
به‌صورت مجانی و به‌عنوان رفتاری دوستانه 
۴ تشرینات 

0 سم شاه عبدالعظیمی: (کنا) تعارف پوچ و دروغین 
اهل سم: خواهان تشریفات و خوشامدگویی 
بسی سم:از روی راستی و بی‌حوشامدگویسی 
۲ بی‌تشرینات 

سح دادن: هدیه دادن 
سح‌داشتن: تشریفات و مراسم را رعایت کردن «ما با 
هم سم نداریم خانه مال خودت است: هر وفت 
خواستی بیا> 
مس کردن: ۱ خوشامد گفتن ۲ خدمتی یا چیزی را 
به صورت مجانی به کسی عرضه کردن «سه می‌کردی 
ناهار را با ما بخورد. سم می‌کردی شب را پیش ما 
اند 

تعارفاتی 61 : ص, دارای عادت یا گرایش به 
پیروی از تعارفات؛ تعارفی 

تعارنی ۶ : ص. (گ) امل تعارف؛ تعارفی 

تعاریف ۱۵8511 : ج س تعریف 

تعاقب ۱۵15000 :). بیگیری 

سم کردن: کسی را دنبال کردن 

تعالی 8 :هن برتر 


تعارض - تعدیل ‏ ۳۴۷ 


تعالی ناة۱2 :1 ۱برتری ۲ بلندی 

تعالیم «لقه۱ :ج- تعلیم 

تعاون 8:5۷707) :1. یاری رسانی به یکدیگر؛ همیاری 

تعاونی ‏ 2:3۷001) :1, بنگاه اتتصادی که از راه همیاری 
و همکاری اعضای آن و برای تأمین منافع همة آنها 
ایجاد و اداره شود؛ شرکت تعاونی 

0 سح توزیع: شرکت تعاونی که کارش توزیع کالا باشد 
ب ه: سم تولید 
سم کشاورزی: شرکت تعاونی که با همیاری گروهی 
کشاورز پدید آید ب ه: سم کارگری؛ سم کارمندی 

تعاونی :ص. مربوط به تعاون؛ مربوط به همیاری 

تعب هه .راد ۱ خستگی بسیار که موجب زنج و 
بیماری شود ۲ (مجا) رنج و درد 

تعبّد ۱220000 :۰1 ۱بندگی ۲ پرستش ۳ پذیرش 
بی‌چون و چرا 

تعبیر ۱۵01 /تعبیرها؛ تعبیرات/:1. استنباط چیزی از 
چیز دیگر «حرف او این طور سم شد که بدا عم 
محالف است. در حالی که فقط می‌خواست مشکلات 
دا یادآوری کرده باشد> 

0 سم خواب: پیشگویی رویدادی از روی حوابی که 
کسی دیده است؛ خوابگزاری 

تعبیه ۱۵۵116 :۱ عمل ینا فرایشد ساختن یلا کار 
گذاشتن «برای چاه یک دریچه و یک تلبه سم کرد> 

تعجب «هزز۱۵۵ :۱. ۱ شگنت‌زدگی ۲ شگنتی 

سم کردن: به شگفت آمدن؛ شگفت زده شدن 

تعجیل ازآه۱ :۰1 ۱ شتاب ۲ شتابزدگی 

سح داشتن: شتابزده بردن 
سم کردن: شتاب کردن 

تعداد 0 :۱. مقدار عددی چیزی؛ شمار 

0 سح کثیر: شمار بسیار 

تعدد ۱۵۵000۵ :وضع یا کیفیت متعدد بودن 

سح زوجات: چندزنی؛ چندهمشری 

تعذی 900 تیاه تعلذیات دست‌اندازی؛ 
دست‌درازی 

سم کردن: به مال یا جان دیگران دست دراز کرد 

تعدیل اا۱۵ :۱ عمل متعادل کردن 





۸ تعدیه - تعقیب 


۵ سم ثروت: کاستن از میزان دارایبهای انباشته شده در 
نزد ثروتمندان 
سم مالیاتها: کاستن از میزان مالیاتها 

تعدیه 2016) :1, (دست) عمل يا فرایند متعدی کردن 


فعل 

تعذیر ۱221۳ :1 عمل یا فرایند عذر آوردن و بهانه 
تراشیدن 

تعرض ۱۵۵۲۲07 /تعرضها؛ تعرزضات/:۰1 ۱ (نظا) 
تک ۷ پرخعاش 


تعرفه ۱8616 :۱. ۱ فهرستی که در آن بهای برخی 
کالاها یا حدمات. یا حقی که به شخص يا مسسه‌ای 
تعلق می‌گیرد» نوشته شده باشد «مم خدمات درمانی» 
سم گمرکی» ۲ برگ شناسایی «سانتخاناتی» 

تعریض ۱8117 :۰1 ۱عمل یا فرایند گسترش دادن 
پهنای چیزی؛ پهن‌تر کردن ۲ اعتراض بویژه کنایذ 
اعتراض آمیز 

تعریف :۱۵۲ /تعریفها؛ تعریفات؛ تعاریف /:1. 
۱ عمل یا فرایند معرفی کردن ۲ سخنی که در معرفی 
کسی یا چیزی باشد «سم اسب را نویسید > ۳( 
تحسین و ستایش «خیلی از شما سم می‌کرد؟ 
۴ (گ) بازگویی؛ نقل «از مسافرتت سم کن: جطور 
بود؟> ب ه: سم داشتن؛ سم کردن 

0 حرف سم حرف 

تعسریفسی لاه :ص:(گ) ۱ درخور تحسیسن 
۲ درخور ذکر ب ه: سم بودن 

تعسریسق ۰۱:۱8:10 ۱عمل یا فرایند عرق کردن 
۲ خروج بخار آب از گیاها 

تعزیت ۱82121 :1, (اد) سوگواری 

تعزیر ۱۵21۳ /تعزیرها؛ تعزیرات/:۰1 ۱ گوشمالی 
۲ (فق) تنبیه حطاکار در مورد خطایی که حد شرعی 
ندارد 

تعصزیه ۱22116 :1. ۱ عزاداری؛ سوگواری ۲ آیین 
ویژه‌ای که برای سوگواری امام‌حسین و خاندانش 
برگزار شود و با آوازها و نمایشهای ویژه‌ای همراه 
باشد # تعزیت 

گرفتن: ۱ سوگواری کردن ۲ برپا کردن آیین 


سوگواری 
تعزیه خوان 6080- :1. حوانندة شعرها و آوازهای 
مربوط به آیین سوگواری 


تعزیه‌خوانی [180-:۱. ۱ عمل یا فرایند اجرای 
تعزیه ۲ اجرای یکی از نقشهای تعزیه و خواندن 
شعرهای مربوط به آن نقش * شبیه‌خوانی 

تعزیه‌داری 4871 - :1. برگزاری آیین تعزیه 

تعزیه گردان 0 - :1. ۱ کار گردان یا مدیر آیین 
تعزیه: شبیه گردان ۲ (کنا) اداره‌کنندغ نوعی فعالیت 
(معمولا) ناروا یا ناخوشایند 

تعضسسب ۱329500 /تعضبها؛ تعقیات/:1, 
۱ پیشداوری ۲ دلبستگی شدید و غیرعادی 

تعطیل " اناه) /تعطیلات/:۰1 ۱ عمل یا فراینند 
متوقف یا قطع کردن فعالیت شغلی «مج کار 
سم کارخانه> ۲ زمان توقف فعالیت شغلی؛ تعطیلی 

تعطیل ا:ص, دستخوش توقف یا قطع فعالیت شغلی 
«کارخانه سم است> 

تعطیسلات اقاناه1:۱. اج تعطیسل اج 
تعطیلی ۳ روزها؛ هنته‌ها یا ماههای تعطیلی 
«مح رسمی, سم تابستانی) 

0 سم رسمی: روزهای تعطیلی که رسماً از سوی کارفرما 
پذیرفته شده است 
سم فصلی: روزهای تعطیل به خاطر فصل معین (مانند 
تعطیلات فصلی ماهیگیران یا معلمان) 

تعطیلسی ناذا ۱۵ /تعطیلیها؛ تعطیلات/:|, زسال 
(ساعت. روز یا ماههای) دست کشیدن از کار برای 
کسی که در یک مسبه کار می‌کند (ساعت سم 
اس فصو سم؟ 

تعظیم 2 :۱ ۱ عمل خم کردن و فرود آوردن 
مسر و گردن در برابر دیگسری به نشانه احسرام 


۲ بزرگداشت 

تعفن ۱۵۵2100 :1, گندیدگی 

تعقل ۱۸29901 :1, ۱ عمل یا فرایند بهره‌گیری از عقل 
۲ خردمندی 


تعقیب و۱۵ :1. ۱پیگرد ۲ عمل یا فرایند دنبال 
کردن ۳ پیگیری ب ه: سم شدن؛ سم کردن 


0 در سم: به دنبال؛ در پی در سح نامة شمان من هم به او 
تلفن زدم> 

تعلّق ۱۸۱00 /تعلّتات/:1. بستگی؛ پیوستگی 

0 سم خاطر: گلشتگی 

9 سم داشتن: مال کسی بودن (کتاب به او سم داشت»> 
سم گرفتن: مال کسی شدن 

تعلقات اقومااه 2 وج من 

0سح‌دنیوی: ۱ پیوندهای مربوط به زندگی روزمره 
۲ (مجا) دارایی 

تعلّل 1۸110 :. درنگ و سستی در کار 

تعلم 0 :۱. فراگیری؛ یادگیری 

تعلیف ۱۵1 :1. ۱ چرای چهارپایان ۲ عمل علف 
خوردن؛ چریدن 

تعلیسق وا ۱۵/تعلیقات/:. وضع یساکیفیت 
بلاتکلیف ماندن کاری ۲ حاشیه زیرنویس یا 
پیرست: تعلیقه ۳سوسپانسیُون -۱ 

0 سم خدمت: بیکار کردن کارمندی تا زمان رسیدگی به 
کار او (که ممکن است موجب بازگشت دوباره یا 
اخراجش از محل کار شود) 
سح مجازات: چشمپوشی از مجازات مجرم تا هنگامی 
که جرم تازهای مرتکب نشده باشد 

تعلیقه ۱8۱96 تعلیق -۷ 

تعلیقی اواااه۱ :ص. دارای حالت تعلیق 

تعلیم /تعلیمها؛ تعلیمات/:1. آمرزش 

9 سوتربیت: : آموزش و پرورش 
سوتعلم: : یاد دادن و یاد گرفتن 

سم دادن: آموختن؛ یاد دادن 
سم‌دیدن: درس گرفتن؛ آموزش دیدن 
سم یافتن: یاد گرفتن! فرا گرفتن 

تعلیمات اقزاه۱ : ۱ ج- تعلیم ۲ آموزش 

۵ ابتدایی: آموزشهای دبستانی 
عالی:آموزشهایدانشگاهی 
سم متوسطه: آموزشهای دبیرستانی 

تعلیماتی ۱۵1۱۳01 :ٍص. ۱ وابسته به تعلیمات 
۲ آموزشی 

تعلیمی! 03[ :. چوب کوتاه حراطی و تزیین شده 


تعلّق - تعمیق ۳۴۹ 


که افسران به دست می‌گرفتند؛ چوب تعلیم 

تعلیمی :ص. وابسته یا مربوط به تعلیم؛ آموزشی 
«شعر سم 

تعمد 8مصههه۱ :,عمد 

سم داشتن: از روی خواست و اراده کاری کردن «او در 
شکستن ظرف سم داشت و با این کار می‌خواست 
شوهرش را عمبانی کند؟ 

تعمدا ۱3۵۳۳0020 :ق. ازروی تعمد؛ با قصد واراده 

تعمدی ۱2200۳7001 :ص. دارای تعتمد 

تعمدی :ق. از روی تعمد؛ تععداً 

تعمق ۱2۵00۳109 :!. عمل یا فرایند اندیشیدن دقیق و 
همه‌جانبه؛ زرف اندیشی 

۵ قابل سم: درخور بررسی و آندیشیدن بیشتر 

تعمید ۱27014 :[, آیین ویژة برخحی دینها از جمله 
مسیحیّت) برای پذیرش شخص در شمار دینداران که 
با عمل غسل دادن شخص يا نمایش تقلیدی آن همراه 


است 

فر ی 

۵ سم دادن: انجام دادن آیین تعمید 
سم یافتن: در معرض تعمید قرار گرفتن: سم گرفتن 

تعمید دهنده 0308006 - :[, کسی که عمل تعمید 
دادن را انجام دهد 

تعمید گیرنده 150006ع - :1. کسی که او را تعمید 
می‌دهند 

تعمیدی ۱30010 :ص. مربوط یا منسوب به آیین 
تعمید «بدر سم 

تعمیر ۱870۲ /تعمیرها؛ تعمیرات/:]. بازسازی آنچه 
خراب شده باشد 

تعمیر کار ۲ -- :, کسی که بازسازی وسیله‌های 
از کار افتاده را برعهده دارد 

تعمیرگاه 859 - :1. کارگاه ویژا تعمیر وسیله‌های 
خراب و از کار افتاده 

تعمیری ۱۵011 :ص. ۱ تعمیرشونده؛ مناسب یا 
درخور تعمیر ۲ تعمیر شده 

تعمیسق ۰۱:۱8 ۱عمل یا فرایند عمیق کردن 
۲ عمل یا فرایند در عمق قرار دادن یا عمق بخشیدن؛ 








۰ تعمیم - تفاله 
ژرفش 

تعمیم طنهها نز | عمل یا فرایند همگانی کردن 
۲ عمل یا فرایند روا شمردن حکمی دربارة همذ 
موردهای همانند یا عضوهای یک مجموعه 

تعمیه نت۱2 :]. (بد) اظهار سخنی به‌صورت سربسته 
و معماوار؛ چیستان گویی؛ معماگویی 

تعویذ ۱82 :1. دعایی که برای دور ساختن 
چشم زخم نوشته شده باشد و پیوسته با خود نگاه 
دارند 

تعویض ۱۵۷17 :. ۱ عمل یا فرایند قرار دادن چیزی 
(معمولا همانشد) به جای دیگری «مح رخ 
۲ عمل یا فرایند عوض کردن چیزی با چیز دیگر 
مه ماشین> ب ه: سم شدن؛ سم کودن 

تعویق ۱8۷0 :1, وضع یا کیفیت عقب افتادن یک 
عمل یا رویداد؛ دیرکرد 

به سم افتادن: عقب افتادن؛ دیر شدن ب‌ه: به سم 
انداختن 

تعهد ۱320500 /تعهدها؛ تعهدات/:1. ۱عمل‌یا 
فرایند برعهده گرفتن انجام کاری ۲ آنچه برعهده 
گرفته شود یا شخص خود را ملزم به انجام دادن آن 
بداند ۳ پیمان 

0 سماخلاقی: عمل یا رفتاری که شخص برپایه 
ارزشهای احلاقی خود را به آن پای‌بند بداند 
بی‌سم: فاقد هر گونه پای‌بندی به چنان عمل یا رفتاری 

۵ سح دادن: (گ) برعهده گرفتن» بویژه نزد یک مقام 
رسمی: ۳ج وردد 

تعهدنامه 6 -- :ز. نوشته‌ای که در آن انجام دادن 
کاری یا پیروی از رفتاری تعهد شده باشند 

تعجش طدورره۱2 :۱:۱ حرشگنرانی ۲ گنران 
زندگی 

تعیّن «122(۷0 :. جاه+ شکوه و بزرگی 

۵ سم یانتن: دارای جاه و شکوه شدن؛ به درجذ اعیانی 
رسیدن 

تعیین 12110 :,عمل یا فرایند: الف) معلوم کردن 
«مم کنید مساحت دایره را> ب) گماشتن؛ منصوب 
کردن «به ریاست کارخانه سم شد؟ 


تخاین ۱28205007 :1 (اد) ۱ مخبونی؛غین ۲ احساس 
زیان یا خسارت 

تغار 8808) :1. ظرف (معمولا) سفالی شبیه کاسذ 
بسیار بزرگ و دهان گشاد با ته نسبتاً کوچک 

تغافل ۱2802101 :1,(اد) عمل یا فرایند خود را بی‌خبر 
نشان دادن و چیزی را نادیده گرفتن 

تغذبه ۱3802(6 :۱. ۱ عمل یا فرایند غذا خوردن 
۲ خوراک 

0 سوء سم: بدی یا کمی خوراکی که خورده می‌شود 
علم سم: دانشی که ویژگی مواد خوراکی و چگونگی 
بهرهگیری از آنها را بررسی می‌کند 

سم کردن: ۱ خوراک خوراندن ۲ خوراک خوردن 

تغوّل ۱۵۵00220۱ /تخزلات/:. عمل یا فرایند سرودن 
یا خواندن شعرهای عاشقانه؛ غزلسرایی؛ غزلخوانی 

تغوّلی ۱88022201 :ص.دارای وضع یا کیفیت تغل 

تخلیظ ادها :! عمل یا فرایند غلیظ کرد 

تغیّر ۵80۵(۷0۲) :1 تندی؛ پرخاش 

تغییر ۵۵0(:۲) /تخییرها؛ تخیبرات/:[: دگرگونی 

تف ۱۵۲ :1. گرمای تابشی زیاد «مح خورشید> 

تف" ۱0۲ :۱. (گ) آب دهان؛ بزاق 

0 سم سربالا:(کنا) عمل یا رفتار دشمنانه يتا 
انتتامجویانه که زیانش به خود شخص عمل‌کننده 
رد 

هم 5 دن: آب دهان انداختن ب ه: سم انداختن 

تف : صو. واژه‌ای برای نشان دادن بیزاری «مح به این 
زندگی که برای ما درست کرده اند سم به رویت! 
خجالت نمی‌کشی؟> 

تفاخر ۱۵1511:07 :, فخرفروشی 

تفاریسق ۱818۲19 [ج: تفریسق < جدایی]:ص. 
جدا -جدا) پراکنده 

تفاسیر ۱۵1897 : ج- تفسیر 

تفاصیل ۱۵189 : ج- تفضیل 

تفاضل ۱۵۲320۱ :1. ۱ بیشی ۲ (ریا) حاصل یا نتیجة 
عمل تفریق؛ مانده 

تفاله ۱01316 :۱. ۱ بخش باقیماند؛ ماده‌ای که شیره؛ 
روغن یا آب آن گرفته شود ۲ آن بخش از ناخالصی 


ماد؛ مذاب یا محلول که با آن حل نشده باشد ۳ آنچه 
آن را جویده و تف کرده باشند 

تفاوت ۱ :۱. نابرابری با چیز دیگر از لحاظط 
کیفیت شکل, رنگ اندازه یا مقدار؛ فرق؛ اختلاف 

0 س‌معنی‌دار: کاهش يا افزایشی که چشمگیر و 
نشان‌دهندة پدیده یا عمل ویژه‌ای باشد 
بی‌سم: ۱ بدون‌فرق؛ یکسان؛همسان ۲ بدون علاقً 
مثبت یا منفی؛ علی‌الویه 

تناهم 7 م/تفاهمها؛ تفاهمات/:1. عمل یا 
فرایند فهمیدن عقیده فکی سلیقه رفتار یا انگیژه‌های 
دیگری و همسویی با آنها 

0 سوء سم: عقیده رفتار يا حرف دیگری را به‌صورت 
دیگر (بّد) فهمیدن 
۳ نداشتن تناهم 

تفال 1۵1801 :1, عمل یا فرایند فال گرفتن 

تفت ۱۵۲۱ :۱ (گ) تف 

سمدادن: گرما دادن به چیزی, در حدی که رنگش 
اندکی به شرخحی بزند 

تفتال ۱26181 :1. (زم) ماد؛ سیلیسی مذاب موجود در 
ژرفای زمین, که از گازهای گوناگون اشباع شده و 
منشاً سنگهای آذرین است: ماگما 

تفتگی ای۱۵۲۱۵ :وضع یا کیفیت تفته بودن 

تفته ۱۵6۱6 : ص. سرخ شده از گرمای زیاد 

تفتیش ۱۵11۵ :!. ۱ بازرسی ۲ پُرس وجو 

۵ مج بدنی: کاوش جامه و بدن کسی؛ بازرسی بدنی 
عفاید: پرس و جو و پی‌جویی دربارا باورها و 
اندیشه‌های مردم» برای شناسایی مخالفان 

تفتین ۱۵1110 :1. آشویگری؛ فتنهانگیزی 

سم کردن: شوب کردن؛ فتنه انگیختن 

تفحص ۱۵10۱50 /تتحصها ؛ تنتحصات/:۱. کاوش؛ 

تفرج ۱۵۲۵۲۲۵ :۱ گردش 

تفرجگاه ۵ - :!, گردشگاه 

تفرعن ۱۵18۲010 :1. رفتار ناشی از احساس داشعن 
قدرت و برتری نسبت به دیگران؛ناچیز شمردل آنن و 
برتر و بالاتر دانستن خویش 


تفاوت - تفسیر ۳۵۱ 


ق ۱2127700 :1. ۱ پراکندگی ۲ (ف) پراش 

تضرقه ۱817896 :۰1 ۱ پراکندگی ۲ چنددستگی 
۳جدایی 

0 سم خاطو پریشانی ذهن 
سم حواس: پراکندگی حواس 

۵ سافتادن: ۱ چنددستگی پدید آمدن ۲ جداییی 
افتادن ب ه: سم انداختن 

تفرقه‌انگیز 17-- : ص. موجب پیدایش تفرقه؛ 
موجب چنددستگی یا اختلاف 

تفریج 0 /تفریحها؛ تفریحات/:۱. فعالیتی که 
موجب سرگرمی» وقت گذرانی؛ خوشحالی یا از میان 
رفتن اندوه و حستگی شود ب ه: سم کردن 

۵ مح‌سالم: تفریحی که به سلامت شخص یا ارزشهای 
اخحلاقی جامعه زیان نرساند 
وسیله سم: وسیله‌ای که برای سرگرمی به کار رود 

سم کردن: وقت خود را با تلاشی دلخواه برای 
سرگرمی یا به‌دست آوردن شادی گذراندن 

تفریحسی نها ص۱۰ مرسوط بسه تفریسح 
۲ سرگرم کننده ۳ خنده‌دار 

تفریط :۱۵17 :1 کوتاهی؛سستی 

سح کردن: مالی (بویژه مال دیگران) را تلف کردن 

تفریق 9 ۱ (ریا) یکی از چهار عمل اصلی که 
در آن تفاوت دو کمیت را نسبت به یکدیگر معلوم 
می‌کنند؛ کاهش ۲ جداسازی 

سم کردن: کم کردن! کاستن؛ منها کرد 

تفسیدن ۱۵191080 : مص, ۰۷ /تفسیدی؛ می تفسی؛ 
بتفتن ۱۱۸ دستخلوش تابن گرضای سخت شندن 
۲ (ف) غلتیدن قطره‌های مایم بر سطح بسیار دا و 
بخار شدن آنها بدون جوشیدن 

تفسیسر ۱۵697 /تفسیرها؛ تفسیرات؟ تفاسیسر/:1. 
۱ بیان معنی و مفهوم یک سخن یا نوشته علت 
پیدایش آن و انگیز؛ گوینده از آن «سه فرآدنه سم 
مشنوی> ۲ گفته یا نوشته‌ای که دارای چنین منظوری 
باشد 

0 سم سیاسی: بیان رویداد یا رویدادهای سیاسی: 





۳۵۲ 


ته تفصی ِ تقارن 


انگیزه‌ها و پیامدهای آن 

تفصیل |۱265 /تفصیلها؛ تفصیلات؛ تفاصیل/:1. بیان 
جزء بجزء یک موضوع به‌صورت گسترده 

0 طولٌ و سم: درازگویی 

سم‌دادن: با جزئیات گفتن 

تفصیلی زا۱219 : ص. دارای تفصیل؛ مفصل 

تفضل ۱۵۲02201 /تفضلات/:۱۰۰۱ نیکی؛ بخشش 
۲ مهربانی 

سم کردن: از روی بخشش و مهربانی چیزی دادن 

تفضیل ۱25211 :1, برتری 

تفضیلی نان5ه۱ :ص. ۱مربوط به تفضیل ۲ دارای 
برتری «صفت 67 

تفقد ۱۵139900 /تفتدات/:1 دلجویی 

تفک ۱0۲۵6 پمک -۱ 

تفکر :۱۵۲0110 /تنکرها؛ تفکرات/:1. ۱ اندیشه 
۲ شیوه اندیشیدن 

0 طرز سم: روش اندیشیدن؛ چگونگی اندیشه 

تفکیک :۱۵1۲ :1. جداسازی 

0 فوا: ۱ جدایی نیروها ۲ جدایی سه نیروی 
اجرایی؛ تضایی و قانونگذاری 

تفلن ۱61105 :ا. نام تجارتی نوعی پلیمر گرمانرم که 
نارسانای بسیار حوبی است و از ترکیبات این ماده در 
روکش داخلی ظرفهای پخت و پز استفاده می‌شود 

تف‌مالی ۱01-۳0 :1.عمل یا فرایند مالیدن آب دهان 
بر روی چیزی 

تفنگ ۱0۲۵0۵ :۱. ۱ جنگ افزار گرم انفرادی قابل حمل 
(معمولا) روی دوش دارای لوله ای فلزی و بلند که بر 
روی قنداق سوار است و گلنگدن که گلوله را از خشاب 
وارد لوله می‌کند و با کشیدن ماشه, گلوله شلیک 
می‌شود ۲ هر اسباب شبیه به آن «ممیادی مج 
شکاری 

0 سمبادی: پرتابه ای شبیه تفنگ که با فشار باد گلوله 


پرتاب می‌کند 
سم خودکار: تفنگی که در آن حرکت ماشه و شلیک 
گلوله به‌طور حودکار انجام می‌گیرد 


سم‌ساچمه‌ای: تفنگی که در آن به‌جای گلوله ساچمه 


به کار می‌رود 
سم شکاری: تفنگ ویژة شکار 

9 سم انداختن: رگ) شلیک کردن تفنگ 
سم در کردن: تیر انداختن؛ تیر در کردن 

تفنگچی ا»- تفنگدار 

تفنگدار 087 - :1, جنگنده مسلح به تفنگ: فنگچی 

0 سح دریایی: سرباز آموزش‌دید؛ نیروی دریایی برای 
اجرای عملیات رزمی در ساحل و ایجاد امکانات برای 
پیاده کردن نیرو 

تفکن ۱2120007 :1. کاری که برای سرگرمی و لذت 
بردن به آن می پردازند و شغل و حرف اصلی نیست! 
سرگرمی؛ مشفولیت 

تفگنی ‏ [21۵0000) : ص. دارای وضع یا کیفیت تفن 
«کارهای سم 

تفگنی اق. به‌شیوه یا با تصد تفنن (علی سم درس 
می‌خواند» 

تفو ۱01 : صو. (اد) واژه نفرت و بیزاری؛ تف! 

توق ۱2120۷00 :1 برتری ب ه: سم جستسن؟ 


سم یافتن 
تفویض ۷2 ۱ واگذاری ۲ (فل) آزادی ارادا 
انسان 


0 سم کردن: واگذاشتن؛ واگذار کردن 

تفهیم «ن/ه۱ :1 عمل یا فرایند نهماندن 

سم‌شدن: نهمیدن 
سم کردن: فهماندن 

تقابل 129800۱ :۰۱ ۱ رویارویی ۲ مخالفت 

تقارب ۱298500 :1. ۱ نزدیکی ۲ همگرایی 

تقارن ۱298۲00 :1. ۱ مطابقت شکلها و ترتیب اجزا 
در دوسوی یک نقطه, خط یا صفحه ۲ رابطذ 
همخوانی» هم ارزی یا همسانی ویژه‌ای میان اجزاک 
یک دستگاه یا میان دستگاههای مختلف ۲ (مجا) 
همزمانی میان دو یا چند رویداد ۴ قران 

0 سم شعاعی: تقارن نسست به یکدیگر برحسب 
شعاعهای یک دایره 
سم محوری: تقارن نسبت به یکدیگر در دو سوی یک 
محور 


تقاص ۱2959 :1. (گ) ۱ سزای کار بد؛ کیفر ۲ انتقام 
سم پس دادن: کیفر دیدن 
سم گرفتن: انتقام گرفتن 

تقاضا ۱2088 :۱. ۱ خواهش ۲ درخواست ۳(اق) 
خواستاری کالا يا خدمات؛ مق: عرضه 

تقاضاسنج [:52- :1, اسبابی که بیشترین مقدار توان 
برقی را از یک مدار در طی مدت پیش‌بینضی 
شده(۲۰۰۱۵ یا ۶۰ دقیقه) ثبت می‌کند و آن را در 
برخی کنتورهای برق به کار می برند 

تقاطع ما29 : ۱عمل یا فرایند قطع یکدیگر 
۲ جایی که دو یا چند چیز یکدیگر را قطع کنند: 
محل سم 

تقاعد ۱۵9800 :1. بازنشستگی 

تقبل ۱۵921۳01 :, پذیرش برعهده گرفتن کاری 

سم کردن: پذیرفتن و برعهده گرفتن (کاری) 

تفبیح 1200 :,عمل یا فرایند بد دانستن یا بد 
شمردن «روزنامه‌ها کار او را سم کردند > 

تقاس 9 :1 وضع یا کیفیت مقدس بودن 

تقدم 0 : . پیشی؛ پیشتری 

0 حق سه: حق پیشتری 

داشتن:بیشرو بودن؛پیشی داشتن 

تقدیر 100017 /تقدیرها؛ تقدیرات/:1. ۱ سرنوشت 
۲ قدردانی؛ سپاسگزاری ۳ (قد) سنجش؛ اندازه گیری 

تقدیرنامه 08706 - :1.نامه‌ای که برای سپاسگزاری از 
کار یا رفتار کسی به او می‌دهند 

تقدیس :۱۵001 :(, عمل یا فرایند مقدس شمردن یا 
درشمار قدیسان درآوردن 

تقدیم 7 :. ۱ پیشکش ۲ پیشی؛ پیش‌افتادگی 

0 اعتدالین: حرکت اعتدالین از مشرق به مخرب بر 
دایرةلبروج بر اثر تخییر تدریجی امتداد محر حرکت 
دضعی زمین که در هر ۰ سال. مخروطی با 
نصف زاریا رس ۲۳,۵۰ را می‌پیماید 

سس کردن: ۱ پیشکش کردن ۲ (به شخص محترمی) 
دادن 

تقدیمی دنلو۱۵ ص, تقدیم شده؛ پیشکشی «بستذ 
حاری یک جلد کتاب است» 


تقاص - تقسیم ‏ ۳۵۳ 


تقرب ۱2987700 :1 عمل یا فرایند نزدیک شدن 
سم جستن: خود را نزدیک کردن 
تقریب ۱۵0۲10 :1 | نزدیکی ۲ مقداری که به واقعیت 


نزدیک باشد 

تقریباً 0 : ق. نزدیک به شیء. وضع یا کمیّت 
مورد نظر؛ بتقریب؛ به‌طور تقریب 

تقریبی ۱20530 :ص.غیر دقیق؛ ولی بسیار نزدیک به 
واقعیت 

تقریر ۲ /تقریرها؛ تقریرات/:1. ۱ بازگویی 
۲ اقرار 


تقریظ 2 /تقریظها ؛ تقریظات/:1. نوشته‌ای در 
ستایش یک اثر هنری, بویژه کتاب 

تقسیط ۱۵0911 :1, قسطبندی 

تیم 0 /تقسیمها؛ تقسیمات/:1. اعمل یا 
فرایند بخش کردن ۲ (ریا) یکی از چهار عمل اصلی» 
برای دانستن اينکه کمیّتی چند بار در کمیّت دیگر 
وجود دارد؛ بخش ۳ جداسازی میتی به نسبتهای 
معین ۴ توزیم؛ پخش «بولها را میا بچه‌ها سم 
کرد> ۵ تولید مشل از راه‌دو يا چند پاره شدن ب‌ه: 


سم شدن)؛ سم کردن 
0 سم به نسبت: تقسیم کمیتی به نسبتهای معین 
سم تتصیفی س سم دوتایی 


مج دو تایی: (زیست) تولید مثل از راه تقسیم شدن به 
دو بخش برابر که در بسیاری از تکیاختگان و برحی 
ُریاختگان (مانند مرجانها) دیده می‌شود: سم تتصیفی 
بس‌سادهت ب مستقیم 
سم غیر ستقیم: (زیست) روش معمولی تقسیم یاخته 
که بز دی برابر شین شدسارکروفوزفها در هشوی ‏ 
طی چهار مرحله انجام می‌گیرد 

سح کار: واگذاری کارهای مختلف به افراد جداگانه در 
یک جامعه 
سم کاهشی: (زیست) دو تقسیم پیاپی در یاخته‌های 
تمام‌دانه که تنها پیش از تقسیم نخست کروموزمها دو 
برابر می‌شوند 
سم ستقیم: (زیست) پدیده‌ای غیر عادی در تقسیم 
یاخته, بدون تشکیل دوک و تنها براثر فشردگی هسته: 





۴ تقسیمات - تقویت کننده 


سم‌ساده 

تقسیمات ۱۵99181 :۱ ۱ج تقسیم ۲ چیزهایی 
که تقسیم شلده‌ان د؛ بخشها؛ قطعه‌ها؛ اجزا 
مه کشوری؟ 

تقسیم بر 20910۳0-7) :ز, نام نشانه‌ای به‌شکل :یا + یا 
ساکه نشان می‌دهد کمیّت سمت چپ بر کمیت 
سمت راست تقسیم می‌شود 

تقصیر 12957 /تقصیرها؛ تقصیرات/:۱. ۱ عمل یا 
فرایند بدرستی انجام ندادن وظیفه یا انجام دادن کاری 
ناروا ۲ گناه؛ بزه ۳ عمل کوتاه کردن موی سر و ناخن 
در هنگام گزاردن حج 

از سر سم کسی گذشتن: گناه او را بخشودن 

تقصیر کار :1 - :ص. ۱ خطاکار ۲ بزهکار 

تقطیر ۱50۱:۲ :۱. (شیم) عمل یا فرایند تولید مایع از 
گاز یا بخار از راه سرد کردن یا زیر فشار قرار دادن آن 

0 سم جزء بجزء: جدا کردن اجزای مایع یک محلول در 
دستگاه و شرایط مناسب با استفاده از تفاوت فزارّت 
آنها 
سم خشک: گرم کردن یک جسم آلی (مانند چوب) و 
مدایت مواد فزار حاصل به داخحل یک خنک کن 
سم در خلا:نوعی تقطیر که در دما و فشار پایین 
صورت می‌گیرد 
ه ملک وا تخر شلک وا از سس 93فدعار 
۱ سم جیوه و تراکم بعدی آنها؛ به طریقی که 
مسیر آزاد متوسط در حدود فاصلة بین رویا گرم شده 
و رویذ سرد شده باشد 

9 سم کردن: ال یا تصفیهکردنبه وسیلةتقطیر 

تقطیع ۱۵9 :۱, | عمل یا فرایند قطعه-قطعه کردن 
۲ تجزیة مصراع شعر به اجزا و ارکان عروضی 

تقعر 1۵9805 :1. کاوی 

تقللا ۱۵90112 :۱. تلاش و کوشش, بویژه برای رهایی از 
یک وضع ناخوشایند (مانند دست و پا زدث و روک 
زمین غلتیدن برای باز کردن بند از دست و پا) ب ه: 
سم کردن 

تقلب 890109) :!, عمل یا فرایند فریفتن دیگران با 
وسیله‌های قلابی یا رفتاری ریاکارانه (مم در بازی؛ 


سم در امتحانن» ب ه: سم کردل 

تقلبی ۱۵92۱۵01 :ص. ۱ دارای ظاهر و جلوه‌های 
دروغین و شببه نوع واقصیء برای فریفتین دیگران 
۲ جعلی؛ قلابی <بول سم شناسنامة سم» 

تقلیبی زنا۱59 :ص. ۱صنعتی ۲ مصنوعی 

0الکل سم:الکل صنعتی 
غذای مم:غذای مصنوعی 

تقلید 4ناوها :۰ ۱ پیروی از رفتان گفتار یا آرایش 
دیگری ۲ تکرار شیوه و سبک کار دیگری ۳(اسل) 
بیروی از نظر و عقید؛ مجتهد (فقیه مفتی امام) در 
کارهای دینی ۴ نمایش رفتار» گفتار لحن صدا و 
لهج دیگری ۵ (قد) نمایش کمدی 

۵ سح درآوردن: رفتار یا گفتار کسی را (معمولا) برای 
مسخره کردن او یا خنداندن دیگران تکرار کزدل 

تقلیدی ۱2014 :ص. ساخته شده یا انجام شده با 
پیروی از دیگری و تکرار آن «نقاشیهای او سم است و 
بیختر کارهای رامراند را کپی می‌کند > 

تقلیل انا۵9ا :. کامش 

تقنین ۱59010 :1. قانونگذاری 

تقنینی ۱80001 :ص. مربوط به قانونگذاری: قنینیه 

تقنینته 9۵ تقنینی 

تقوا ۱:۱۵9۷3. پارسایی؛ پرهیزگاری 

تقو توق ۵9)0(0-100) :صو. (گ) سر و صلا بویژه 
صدای شلیک تیر انفجار یا کوبیدن چیزی به چیز 
دیگر 

ترا ۱20)0(0-9 :ص. ۱ سست؛نامحکم؟ 
متزلزل؛ لق «اين حهاربابه سم است. نمی‌شود رویش 
ایستاد> ۲ نیمه تعطیل «امروز اداره سح بود و بیشتر 
کارمندان نیامده بودند > 

تقویت ۷۱ :1 عمل یا فرایند تیرو رساندن یا 
نیرومند کردن 

شدن: نیرومند شنان 
سم کردن: یرو رساندن يا نیرومند کردن 

تقویت کننده 6 - :|, آمپلیفایر 

تقویت کنندهآ:ص.دارای کیفیت ییا توانایی قوک 
کردن و نیرو یا توانایی را افزايش دادن 


تقویتی 0۷1211 : ص. تقویت کننده شرت سح 
کلامی سم 
تقویم ۱۵90170 :1. ۱ کتاب کوچک جزوه یا وره‌ای 
که در آن جدولهایی برای نشان دادن ماهها هفته‌ها و 
روزهای سال تنظیم شده باشد: سالنما ۲ هریک از 
دستگاههای محاسب زمان که در آن آغاز طول و 
تقسیمات یک سال تعیین و مشخص شده باشد: 
سالشماری ۳ارزیابی 
0مح بغلی: تقویمی به‌صورت کتابچه کوچک که در 
سم ترکستانی: سالشماری قدیمی متداول در آسیای 
مرکزی و شرقی که در آن سالها به دوره‌های دوازده‌تایی 
به‌نام دوازده جانور (موش, گاو؛ پلنگ» حرگوش؛ 
نهنگ, ساره اسب گوسفند میمون؛ مر غ؛ سگ و 
خرک) نامگذاری می‌شود 
محدیواری: تقویمی که به‌دیوار می‌آویزند اب ه: 
تچ رومیزی 
سح شمسی: سالشماری پر اساس گردش انتقالی زمین 
(مانندتقویمایرنی و تقویم میلادی) 
سم قمری: سالشماری بر اساس ماههای قمری 
مج میلادی: سالشماری شمسمی که آغازش اول ژائویه 
است 
مج نجومی: تقویمی که موضع و ساعت طلوع و 
غروب خورشید. ماه و ستارگان را در هر روز از سال 
نشان دهد 
سم شدن: ارزیابی شدن ب ه: سم کردن 
تقیّد 90رر۵9۵) :,پای‌بندی 
تفیّه ۱۵01 :!. خودداری؛ خویشتن‌داری 
کردن: خودداری از آشکار کردن دین یا عقید؛ 
خویش 
تک" ۱۵6 :(نظا) حمله؛ تاخت؟ تعرض 
تک :ق: یگانه؛ بی‌همانند؛ بی نظیر «او در تیراندازی 
رود 
تک :بش۱ تاو بگانه (مم‌درخت» بمقبت» 
۲ دارای تنهایکی «س‌شاعه سم وحص وی > 
۳ بتنهایی «ممزی, سمنفری> 


تقویتی - تکان ۰ ۳۵۵ 
بجبرچ درس 
سم‌برگ س‌فروشی 
سم‌پندر ب‌محصولی 
سمبیت سموج 
رل س‌نفری 
سم‌درخت سم‌هسته‌ای 


تک ۱0۲ :1.(گ) نوک «مم زنادن سم > 

9 سپارفتن: ۱ روی انگشتان پا راه‌رفتن ۲ زود رفتن 
و بازگشتن یک مم با رفتم دیدن عمو جادن> 
مج زبانی حرف زدن: ناهنجاری در گفتار که تلفظ 
برخی یا بسیاری حرفها را دگرگون می‌سازد 
سم زدن: نوک زدن 

تکاب ۱۵650 :۱, آبکند 

تکاپو ۱۵680 :1 تلاش و کوشش معمول همراه با 
رفتن به این سو و آن سو ب ه: سم کردن؛ به سم افتادن 

تکاثر :۰۱:۱۵:0 ۱ فراوانی ۲ (مجا) مال‌اندوزی 

تکاثف ۱۵68507 :1. (قد) چگالی 

تکافو ۱۵681 :۱,بسندگی 

سم کردن: بسنده بودن؛ کفایت کردن 

تکالیف ۱۵6115 : ج تکلیف 

تکامل ۱2870۱ :۰۱ ۱ فرایند کاملتر شدن ۲ فرایند 
دگرگونی تدریجی چیزی که موجب سازگاری بیشتر 
آن با محیط و توانایی پاسخ دادن بهتر آن به نیازهایش 
می‌شود ۳ نظریه‌ای که براساس آن گروههای 
جانداران (مانند گونه‌ها) ممکن است در گذر زمان 
تغییر کنند و ازینرو شکل و ساختار بدنی جانداران 
تازه با نیاکانشان فرق داشته باشد 

6 سم یانتن: کامل شدن 

تکاملی تامق۵ا زص. تکامل یابنده سیر سم 

تکان -۱6۵/ ۱۵680 :۰1 ۱ جنبش چیزی در جاق 
خودش ۲ عمل‌یا فرایند جابجاشدن بویژه تغییر دادن 
مکان یا وضع خود ۳ برهم خوردگی کارکرد تعادل 
يا فعالیتهای دماغی براثر رویدادی ناگهانی و سخت 

سس خوردن: ۱ جنبیدن ۲ بر اثر رویدادی ناگهانی 
دچار ترس, شگفتی یا هیجان سخت شدن 
سح‌دادن: ۱ جاپجا کردن ۲ به جلر یا عقب حرکت 








۶ تکاندن - تکرار 
دادن 

تکاندن-۱۶/ 120680020 :مص.مت. /تکاندی؛ 
می‌تکانی؛ بتکان / تکان دادن چیزی برای جدا شدن یا 
ریختن هار و از آن «م درخت. سم سفره: 
سم فرش 

تکاندنی - ۱6 / ۱2800201 :ص. ۱ شایسته یا 
درخور تکاندن ۲ دارای امکان یا احتمال تکاندن 

تکانده ۱268006 :ام تکاندن 

تکان‌دهنده- ۱6 / 2680-0208006) :ص. (مجا) 
برانگیزند؛ احساسهای عاطفی (ترس, حشم» 
هیجان ...) به‌صورتی بسیار شدید «خبر زمین لرزه 
بسیار سم برد ۰ 

تکاننده ۱280۵006 : اف تکاندن 

تکانه ۱26806 :1. ۱ نیروی محرک آنی ۲ حرکت 
ناشی از آن نیرو ۳ عمل یا نیروی کم‌دامنة مکانیکی یا 
برقی که دستگاهی را به‌کار اندازد يا سبب حرکت 
ناگهانی آن شود 

0 سم برقی: تخییر ناگهانی ولتاژ یک دستگاه 
سم عصبی: (فی) حالت انتقال انرژی از یک یاختا 
عصبی به دیگری 

تکاور ۱۵687۵7 :1. (نظ) فرد نظامی دارای آموزشهای 
لازم و ورزیدگی بدنی برای گشت زنی و عملیات 
جنگی انفرادی 

تکایا ۱۵815 :ج- تکیه-۲ 

تکیّر ۱2620007 :1, خودپسندی؛ افاده 

سح داشتن: خودیسند بودن؛ افاده داشتن 
سم فروختن: خودبسندی نشان دادن؛ افاده فروختن 

تک رآمیز 802 - :ص. آميخته به تکتُر «رفتار سم> 

تکبیر :۱۵8 : عمل گفتن «ااکبر» 1 

تک بیتی /(۱۵6-0۵: ۱شعری که تنها شامل یک 
بیت است ۲ بیت معیْنی از یک شعر 

تکپار ۱2080 :!. ترکیب شیمیایی که از ملکولهای 
منفرد یکدست تشکیل شده باشد؛ مُنومر 

تکپران : ص. (گ) صفت زنی که گهگاه با 
مردان عشقبازی کند؛ روسپی غیر حرفه‌ای 

عک- تک ۵1-156ا :ق. تنها - تنها؛ جدا -جدا؛ 


یکایک 

تک‌تیر ۱۵1-117 :1 تیری که بتنهایی شلیک شود؛ مق: 
رگبار 

تکثیر ۱۵657 :[, انزایش 

۵ سم شدن: افزایش یافتن 
سح‌کردن: ۱ زیاد کردن؛ انزودن ۲ نسخه‌های متعدد 
از یک نوشته آماده کردن «اعلامیه‌ها را با دستگاه 
فتوکپی سم کردند> 

تک حزبی [۱81-5020 :ص. ۱ وابسته یا متعلق به 
تنها یک حزب «دولت سم ۲ دارای تنها یک حزب 
«(نظا سم 

تکخال ۱۵6-602۱ :1. ۱ کوچکترین و در همان حال 
بزرگترین ورق بازی؛ دارای تنها یک خال؛ آس 
۲ (کنا) وسیله مژثر و کارامد 

تکخوان ۱26-6080 :1 خواننده‌ای که بتنهایی آواز 
بخواند 

تکخوانی ۱۵-801 :1 عمل یا فرایند آواز خواندن 
تنها یک خواننده 

تکدر ۱2620007 :۱, آزردگی 

0 سم خاطر: دل آزردگی 

تکدی :۱۵۲۵۵0 :۱. گدایی 

۵ دست سم دراز کردن: دست گدایی دراز کردن 

تکذیب 22:0) :,عمل یا فرایند دروغ یا نادرست 
معرفی کرد سخن کسی 

سم کردن: ۱ دروغ شمردن؛ نپذیرفتن سخن دیگری 
۲ کسی را نادرست یا احق دانستن 

تکسرار ۱662۲ :1 ۱ وضع یا کیفیت روی دادن 
پدیده‌ای یا واقع شدن چیزی در جایی بیش از 
یک باررهر هفته روزها و هر سال فصلها سم می‌شود. 
نقش گل و بوته در حاشيذ قالی سم شده بود> ۲ عمل 
یا فرایند انجام دادن کاری بیش از یک بار «ار 
جمله‌ای را چند بار سم می‌کرد» ب ه: سم شدل؟ 
سم کردن 

0 سم مکزر: تکرار بیش از دوبار؛ تکرار پیاپی 

سم کردن: کاری را دوباره انجام دادن یا سخنی را 


دوباره گفتن 


تکراری ۱6:87 :ص. تکرارشونده؛ مکزّر «کار سی 
7 - 
تکرنگ 8 تکفام 

تکرو :۱80 :ص. دارای گرایش یا شیوة عمل فردی 
تکروند ۱8787200 :1 ایزوتوپ 

تکروی [12672۷ :1. اقدام فردی بی توجه به عقیده یا 
عمل دیگران 

تکریم لها : ۱ بزرگداشت ۲ گرامیداشت 

تکرا ۱5۳28 :ص.دارای ویژگی یا توانایی زادن تنها 
یک بچه در هر بار زایمان 

تکزی [۱۵62 : ص. دارای زندگی تنها؛ غیر اجتماعی 
(بویژه در مورد جانوران) 

تکشاخ :. رنج) صورت فلکی از ستارگان 
پراکند؛ میان سگ بزرگ و سگ کوچک که سر آن زیر 
پاهای جوزا و دم آن زیر سر شجاع و شاعک خرچنگ 


قرار دارد 

تکشکل ۱۵69066۱ :ص.ویژگی جسمی که تنها یکی 
از شکلهایش پایدارباشد 

تکشماره ۱۵500070876 :, یک نسخه از یک نشریذ 
ادواری 


تکشیب :۱۵1۵0 ص. ۱ (زم) ویژگی چینه‌ای که 
تنها در یک امتداد شیب پیدا کرده باشد ۲ کجلوزی 

تکفام ۱۵6680 ص. ۱ دارای تابش یا نور مرکب از 
ارتعاشهای دارای یک بسامد ۲ دارای طیف رنگی 
یگانه * تکزنگ 

تک‌فر زنه 0۲2۵00]-۵6) :ص. ۱ دارای تنها یک 
فرزند «خانواده سم ۲ تنها فرزند یک خانواده 

تکشل ۱۵0110۱ عمل یا فرایند برعهده گرفتن 
کاری؛ سرپرستی؛ کفالت 

0 تحت سم: زیر سرپرستی! در معرض سرپرستی 

تکفیر 1۵0117 :,عمل یا فرایند کافر شمردن کسی یا 
اعلام کافر بودن او به‌وسیلة مقامهای دینی 

س‌شدن: کافر شمرده شدن 
س‌کردن: کافر شمردن؛ در شمار کافران دانستن 

تکفیین ۱۵6/10 :ٍ عمل یا فرایند کفن کردن؛ یعنی 
پوشاندن کفن به تن مرده ۰ 


تکراری - تک‌مضراب ۰ ۳۵۷ 


تک گویی رد-۱۵ :1. برنامك گفتاری (بویژه نمایش) 
که تنها به وسیل یک نفر اجرا شود 

تک‌لبه ۱2*۶ : ص. ویژگی گیاهی که رویان دان 
آن تنها دارای یک بخش است (مانند گندم): تک ای 

تک لیّه‌ای ۱۵۱-۱00۳۵ تکلیّه 

تکلعو ۱۵615 : نمد زین؛نمدی که زیر زین بر 
پشت اسب می‌اندازند 

تکلف ۱۵6۵۱۱0۶ /تکلنها؛ تکلفات/:۱. ۱ تلاش و 
کوشش برای خودنمایی ۲ تلاش و کوشش برای 
باشکوه ساختن چیزی 

۵ بی‌سم: بی تشریفات 
پرسه: پرشکوه؛ پرزرق و برق؛ دارای تشریفات 

به خرج دادن: تلاش و کوشش در خودنمایی یا 
در تشریفات به‌کار بردن 

تکلم 7 :]. عمل یا فرایند سخن گفتن 

س‌کردن: سخن گفتن 

تکلیس 5 :۱. عمل یا فرایند گرم کردن یک ماده در 
مجاورت هواء برای بیرون راندن رطوبت یا مواد فرار 
آن 

تکلیف :۱۵01 /تکلینها؛ تکالیف/:1. ۱ کاری که 
شخص مقام یا نهادی انجام آن را برعهد؛ کسی 
گذاشته باشد ۲ کارهای آموزشی که دانش آموز باید 
در خانه انجام دهد 

0 بلاسه: کسی که تکلیف او معلومنباشد 
حد سم: سنی که شخص مکلف به اجرای تکلیفهای 
شرعی است 

س‌دادن: معلوم کردن کارهایی که دانش آموز باید در 
خانه انجام دهد 
سم شدن: (گ) به سن بلوغ رسیدن 
سحکردن: انجام دادن کاری را از کسی خواستن 
سم کسی را معلوم (معیّسن) کردن: کار بعدی او را 
معلوم کردن 
کسب سم کردن: از شخص یا مقامی دربار؛ کار آیند؛ 
پرسیدن 

تک مضراب ۱۵6-62۲80 :۰1 ۱ (مو) صدای یک‌نت 
تنها به وسیلة ساز زهی ۲ (کنا) سخنی که دیگری در 





۸ تکمله - تک‌وتنها 


میان سخن گوینده رو معمولا درمخالفت با آن) 
بگوید 

تکمله ۱۵۲0066 :۱, ۱ آنچه چینزی را کامل کند؛ 
مکمل ۲ نوشته‌ای که برای کامل کردن نوش دیگر 
باشد؛ پیرست 

تکمه ۱06۳6 :۱, ۱ وسیلا کوچکی از یک ماد؛ سخت 
که برای بستن شکاف جامه یا به عنوان آرایش آن 
به کار می‌رود ۲ وسیلٌ کوچک برجسته و معمولا 
گردی از یک ماد؛ سخت برای به کار انداختن اسبابی 
«سم زنگ اخبار> ۳ الف) (گیا) بخش انتهایی و 
متورم ساقه‌های زیرزمینی یا ريشه که در آن مواد 
غذایی اندوخته شده است ب) (فی) گره یا برجستگی 
کوچک در برخی اندامها: دکمه؛ دگمه 

0 سم سردست: تکمه‌ای معمولا زینتی شامل دوقطعه که 
به‌وسیل میله یا زنجیری به یکدیگر متصل شده و آن را 
برای بستن مج پیراهن از جا تکمه‌های مچ می‌گذرانند 
سم فشاری: نوعی تکمه دارای دو قسمت نر و ماده؛ که 
برای بسته شدن در یکدیگر فرو می‌روند: سم قابلمه 
سم منگنه‌ای: نوعی تکمه که پارچه یا چرم به رویذ آن 
منگنه شله باشد 
جاسم: شکاف یا بندینک باریکی که تکمه از آن رد 
می‌شود 

سح انداختن: اتصال دو قسمت جامه به‌وسیله تکمه: 
بم بستن 
سم باز کردن: آزاد کردن تکمه از جاتکمه یا بندینک 
سم بستن ‏ سم انداختن 

تکمیل ۱2011 :1 وضع یا کینیت کامل شدن «سم 
کار دو ماه طول می‌کشد > 

تکمیل :ص. کامل «ظرفیت سح است> 

تکمیلی ادها ص. کامل کننده ,دورس 

تکنتیم 606۵ :[, عنصر شیمیایی فلسزی 
رادیوآکتیو با عدد اتمی ۴۳ و وزن اتصی ۰۹۸/۹۰ 
کمیاب» خاکستری‌رنگ با جلای نقره‌ای که از شکافت 
اورائیم به‌دست میآید: تکنسیم 


تکنسیم تکنتب 


تکنگاری :۱8606۵87 :۱. نوشته (کتاب مقاله)ای 


تحقیقی دربار؛ مکان» شیء یا پدید؛ معین (مانئد 
سرطان ریه زنبور عسل یا جنگلهای ایران) 

تکنواز 2 :. کسی که بتنهایسی سازی 
می‌نوازد 

تکنوازی ۱260۵7۷521 :1,عمل نواختن آهنگ موسیتی 
تنها به‌وسیل یک ساز 

تکن وکرات ۱60066181 :1. ۱ شخص دارای تخصص 
فنی که در ادار؛ کشور دخالت داشته باشد ۲ شخص 
دارای تخصصهای فتی موردنیاز برای ادارة کشور 

تکن و کراسی ۱6001:6725 :[, نظام اجتماعی متکی بر 
تخصصهای فنی بویژه حکومت يا نظام اجتماعی که 
به وسیلا متخصصان فنی اداره شود 

تکنولژی ۱660۱021 :1 ۱ مجموع معلومات 
موجود در یک جامع؛ متمدن که برای به‌دست آوردن 
مواد و ساحت و پرداخت آن به‌ کار می‌رود ۲ الف) 
کاربرد علوم در کارهای صنعتی و اقتصادی ب) 
مجموع این کاربردها و روشها * فناوری 

تکنولژیک ۱600۱0216 :ص, مربوط به تکنولژی 

تکنیسین «در(ن)ونصع۱ :۰1 ۱ کسی که در یک فن یا 
صنعت دارای آگاهی و تجربٌ عملی است؛ صنعتگر 
۲ کسی که در ینک رشت1 فنی یا صنعتی دارای 
تحصیلات فوق دیپلم باشد؛ کاردان فنی 

تکنیک ۱60 :1. ۱ شیوه‌یا روشی که در یک کار 
پیچیده (بنرنج) فتی یا علمی به‌کار رود ۲ صنعت 
۳فن ۴ استادی و تسلط بر اصول اساسی که در کاری 
نشان داده شود ۵ اصول و قاعده‌های یک هنر یا 
ی 

تکنیکوم 0 :| هنرکد؛ فنسی که در آن 
رشته‌های مختلف فنی و صنعتی آموزش داد شود 

تکواندو ۱6۷000 :1, از روشهای دفاع فنردی و 
ورزشهای رزمی که در شبه جزیر گرهتکوین یاه وتا 
حدی شبیه کاراته است 

سک وتا ۱850-12 :1 (گ) اعتبار و شخصیت 
«می‌خواست کمکش کنم؛ ولسی او خبود را از سم 
نینداخت و پول را نیذیرفت>: تنگ‌و تا 

تک و تنها قظ«د۱۵60-۱ :ص.(گ) تنها 


تک وتوک ۱۵60-106 نق. (گ) بسیار کم؛ به‌صورت 
انگشت شمار و پراکنده «توی خیابان سم رهگذری 
دیده می‌شد > 

تکوین ۱۵6۷17 :1. پیدایش 

تکه ۱0166 :۱ (گ) ۱ بخش جدا شده‌ای از یک چیز؛ 
بارجه؛ پاره؛ قطعه ریک مه نانا» دوم کاع(> 
۲ هریک از بخشهای جداگانه یا قابل جدایی یک چیز 
(بز دوس سهسرآستین> ۲ لتمه ۴ (گ) جوان 
(بویژه دختر یا زن) بسیار زیبا و مناسب برای 
عشتبازی 

0 برای کسی سم گرفتن: (کنا) کاری برای او انجام دادن 
(گاه به‌صورت طنز به کار می‌رود) «اين زا را تو برای 
نقی ببچاره سم گرفتی> 
سم چیزی بودن: درخور و مناسب آن بودن 

تکه‌پاره 1:0856 بخش پاره یا کنده‌شده‌ای ازیک 
چیز «م‌های کناب زير دست و بای بچه‌ها افتاده 
بود> 

که کار وعز0: تاره نهر درییده هد رازه تاره 
تکه-تکه (با این لساس سم می خواهبی سوری 
ممانی؟> ب ه: سم شدن) سم کردن 

نکه-تکه ۱06۵ - زص, تکه ره 

تکه‌دوزی نت۵ :1,نوعی گلدوزی یا حیاطی که 
در آن قطعه یا قطعه‌هایی از پارچه را به‌صورتهای 
گوناگون برش می‌دهند و روی پارچذ دیگری می‌دوزند 

تک‌همسسری ۱۵1-1۵013071 :1 شیوه‌ای از رابط 
خانوادگی که در آن هر موجود نر یا ماد؛ بالغ تنها 
دارای یک همسر است؛+مق: تجند همتسری 

تکی 5اه :ص. (گ) تنها (اتاق سم 

تکی ق. بتنهایی ( در آنجا سم زندگی می کرد 

تکیاختگان ۸ ۱ج تکیساخشه 
۲ - آغازیان 

تکیاخته ۱۵۲(:01۰ /تکیاخته‌ها؛ تکیاختگان /: ض. 
صفت جانداری که تنها از یک یاخته تشکیل شده 
(مانند دیاتومه یا باکتری) 

تکیده نص, دارای وضع یا کیفیت لاغر شده و 
شادابی ازدست داده 


تک وتوک - تلاش ۳۵۹۰ 


تکشسه -۱6/ 1:۱۵676. ۱ عمل یا فرایند تکیه 
کردن ۲ (مجا) تکیه‌گاه ۲ /تکیه‌ها؛ تکایا/ بنای 
ویژه‌ای برای آیین سوگواری شیعیان 

۵ سدادن: به‌صورت کمابیش مایل قرار دادن تا بخشی 
از سنگینی بر روی شیء مجاور بیفعد «,نشتش زاانه 
دیوار سم داده بود> 
سم کردن: ۱ بخشی از سنگینی خود را به کمک شیء 
مجاور تحمل کردن « برای اینکه نیفتد به دیوار سم کرده 
بود> ۲ به‌صورت کمابیش مایل در تماس با شیء 
مجاور قرار گرفتن و بخشی از سنگینی خود را به روی 
آن انداعتن ۳ از امکانات یا نیرویی برخوردار بودن با 
به آن امیسد بستن؛ پشتگرم بسودن (عسراق سه 
جنگافزارهای پبشرفته‌اش سم داشت4 ۴ تأکیند 
کردن؛ مورد توجه یا یاداوری بیشتر قرار دادن «او 
بیشتر روی سود وری کارخانه سم کرد > 

تکیه کلام 0- :. واژه یا عبارتی که در گفتار 
کسی اغلب تکرار شود «گفتم: «خانم سم تو شده 
سول ».ار همم برگشت و گفنست:«سماتسو هم شده 
آندارم »> 

تکسه گساه 880 - :۰1 ۱جاینی کهبه آن تکیه 
کنند ۲ نقطه‌ای از اهرم که نیرو از بازو به آن منتقل 
می‌شود؛ نقط اتکا ۳ (مجا) پشتیبان و حمایت‌کننده 

تگرگ :۱۵8۵ :۰۱ ۱ گویچه‌ها یا دانه‌های نامنظمو 
کوچک یخ. که در هوای توفانی و بر اثر سرد شدن 
ناگهانی هوا در ارتفاع کم. می‌بارد ۲ بارش پیاپی آن 
دانه‌ها 

تگرگی :۱۵۵0 :ص,. ۱ منسوب به تگرگ ۲ مانند 
تگرگ ۳ بسیار سرد و همراه با دانه‌های ریز یخ 
۴ دارای سطح ناهموار و دانه -دانه «شیشذ ت‌ 
نمای سم * (گ) تگری 

تگری ۲ - تگرگی 

تل (۱۵۱)۱ /تلها؛ آتلال/:!, تا کوچکی که از توده شدن 
چیزی پدید آید؛ پشته (سم خاک سم هیر 

تل آ۱۵ :!, وسیل کمابیش فنری به شکل نیمدایره برای 
نگهداری موی جلو سر (زنان) 

تلاش ۱۵۱1٩1‏ :!, کوشش سخت و پرزحمت برای 


۰ تلاشی - تلفات 


رسیدن به هدفی 

0 سم معاش: کوشش برای به‌دست آوردن روزی 

به سم افتادن: تلاش آغازیدن؛ کوشش جدی آغاز 
کردن 

تلاشی ۱۵891 :1, وضع یا کیفیت جدایی و پراکندگی 
اجزا یا قطعات چیزی 

تلاطم 0 م/تلاطمها؛ تلاطمات/: وضع یا 
کیفیت جابجا شدن و بهم خوردن پیاپی اجزای چیزی؛ 
بویژه یک مایع 

تلافی ۵18/1) :1. رگ) عملی که در پاسخ به عمل 
دیگری و به همان منظور انجام گیرد؛ جبران «خواست 
با دادن هدیه‌ای زحمت او را سم کند > 

6 سم سر کسی درآوردن:انتقام عملی را از کسی (دیگر) 
گرفتن ,جرا سح اوقات تلخی بیرونت را سر من در 
میآوری؟> ب ه: سم کردن 

تلافی‌جویی آلاز - :1, پاسخگویی به عمل (معمولا 
ناشایست) کسی به همان شیوه 

تلاقی ۱۵1201 :۱. ۱ دیدار؛ ملاقات ۲ برخورد 

تلاوت ۱2157۵0 :۱ عمل خواندن یک نوشته (بویژه 
قرآن دعا) 

تلالژ "0 :. درخحشندگی 

تلبیس ۱۵1018 :1, (اد) ! نیرنگ ۲ دغلبازی 

سم کردن: نیرنگ زدن؛ چیزی را برای فریب کسی 
به‌شکل دیگر آراستن 

تلسخ ۱۵160 :ص, ۱ دارای مز؛ تلخضی ۲ (مجا) 
آزاردهنده و ناخوشایند «حرف سم زندگی سم 

تلخرو ۲ - :ص. دارای چهرة احشنود و نادوستانه 

تلخ زبان 0 - :ص. دارای گفتار پرخاشجویانه و 
آزاردهنده 

تلخکام - : ص. غمگین و آزرده براثر ناکامی یا 
نومیدی ب ه: تلخکامی 

تلخه ۱۵۱66 :1. گیاه علفی پایا از تیرة پروانه‌واران با 
ظاهری شبیه شیرین بیان؛ دارای گلبرگ سفید. میوة 
خمیله پنبه‌ای و دانه‌های تلخ, که بیشتر در کنار 
کشتزارها بویژه گندمزارها می‌روید 

تلخی :۱۵۱6 :۰ ۱ یکی از چهار مزة اصلی که با 


پرزهای بخش عقبی زبان احساس می‌شود ۲۰ (مجا) 
رنج و ناکامی و سختی زندگی ۲ (مجا) وضع یا 
کیفیت آزاردهنده یا ناخوشایند 

تلخیص ۵16115) :!, عمل یا فرایند خلاصه کردن 

تلسکپ 0 :۱. ۱ اسباب دیدگانی معمولا 
لوله‌مانندی برای مشاهد؛ اشیای دوردست به وسیلا 
شکست نور در عدسی يا باز تاب نور در آیینژ مقعر 
۲ اسبابی برای گسرداوری و بررسی تابشهای 
الکترومغناطیس بویژه مجموعه‌ای از عدسیها؛ 
آیینه‌ها یا هر دوء که نور مرثی جرمهای آسمانی را 
متمرکز کند؛ دوربین نجومی ۴ (نج) صورت فلکی 
و جنوبی میان صورتهای طاوس و تیر انداز * 
تلسکوپ 

0 سح انمکاسی- مج بازتابی 
سم انکساری ت محم شکستی 
سم بازتابی: گونه‌ای تلسکپ برای رصد کرد جرمهای 
دوردست. که آبینة کاوی در انتهای لول آن؛ تصویر را 
بر آیینة کوچکتری می‌تاباند و از عدسی چشمی در 
بدند لوله این تصویر دیده می‌شود: سج انعکامی " 
سم رادیویی: اسبابی برای گرداوری و بررسی موجهای 
کیهانی, شامل یک آنتن به‌صورت بشقاب گود بسیار 
بزرگ به شکل سهموی برای دریافت و متمرکز کردن 
موجها و فرستادن آنها به آنتن گیرنده رادیو و ثبت آن 
به وسیلا دستگاه متصل به رادیو؛ رادیوتلسکپ 
سم شکستی:نوعی تلسکپ که در آن آیینا سهموی 
مقعری نور را متمرکز می‌کند و از شیء تعصویری 
واقعی پدید می آورد: سم انکساری 

تلطف ۲ :. (اد) مهربانی 

تلطیف ذااه) :,عمل يا فرایند لطیف کردن 

سم کردن: خشونت یا عاملهای ناخوشایند و 
آزاردهنده را در چیزی از میان بردن؛ لطیف کردن 

تلف ۱۵۱۵۶ : ص. نابود؛ تباه ب ه: سم شدن؛ سم کرد 

تلفات 18اه [ج: تلیفه ۱81۶6 < نابسودشده؟ 
تباه‌شده]:!, آنجه تلف شدهاست «سم انسانی جنگ 
هزاران کشته و زخمی و سم مالی ۵ صدها ملیارد 
هویدذ بازسازی ویرانیهاست> 


0سم‌جانی: کشته‌شدگان 
سحمالی: مالی که از میان رفته باشد 

تلفْظ ۱۵18۲702 :۰۱ ۱ چگونگی بیان واژه‌ها ۲ تعیین 
نشانه‌های آوایی واژه‌ها 

سم کردن:واژه‌ای را با تأکید بر نشانه‌های آوایی 
(صداهای) آن ادا کردن 

تلفن ۱6)6(۲00 :, اسبابی برای گفتگو از راه دور که 
صدارا به تکانه‌های برقی تبدیل و از راه سیم برای 
مخاطب می‌فرستد و تکانه‌های برقی دریافتی را به 
امواج صوتی تبدیل و قابل شنیدن می‌کند 

0 سم بی سیم: تلفنی که در آن ارتباط به وسیله امواج 
رادیویی برقرار می‌شود 
سم خودکار: تلفنی که ارتباط میان گوینده و مخاطب 
مستقیم است و با گرفتن شماره انجام می‌شود 
سم سانترال: دستگاه تلفن که از یک حط چند انشعاب 
را تغذیه می‌کند 
سم عمومی: دستگاه تلفن برای استفاد؛ همگانی 
سم گویا:مرکز تلفنی که با گرفتن شمارآ اطلاع 
معینی را (مانند ساعت یا نام مرکزهای خدماتی) اعلام 
مد 
مغناطیسی: تلفنی که تنها با واسطه مرکز تلفن یا 
تلفنچی می‌توان با مخاطب تماس گرفت 

سم شدن: برقرار شدن ارتباط تلفنی؛ نواعته شدن زنگ 
تلنن ب ه: سم کردن 

تلفنچی آنا»- :ل, کسی که کارش برقرار کردن ارتباط 
تلفنی میان تلفن کنندگان است 

تلفنخانه 160806- :1. مرکز ارتباطهای تلفنی: الف) 
اداه‌ای که کارش برقراری و حفظ ارتباطهای تلفنی 
است ب) اتاق یا بخشی در یک موسسه برای همین 
کار 

تلفنگرام 0 :]. پیام تلفنی که در مقصد ثبت و 
بهصورت نوشته به گیرنده رسانده می شود 

تلفضی ۱6۱61001 :ق. به وسیلد تلفن «ارتساط سم 
یام سم 

تلفیق لها :, عمل یا فرایند پیوند دادن و سازگار یا 
هماهنگ کردن با یکدیگر 


تلفظ - تلماسه ‏ ۳۶۱ 

تلفیقی نهذ8اه) :ص. تلفیق شده 

تلقی 21299 /تلقیها؛ تلقیات/:1. ارزیابی ذهنی 
عمل یا پدیده‌ای معین «او کمک کردن به دیگراد را 
یک وظیقه سم می‌کرد. پروین حرفهای مرا بد سح کرد> 

تلقیح دزوا۵) /تلتیحها؛ تلقیحات/:1. ۱ مایه‌کوبی؛ 
واکسیناسیون ۲ بارورسازی 

0 سم آبله: مایه کوبی آبله 
مح مصنوعی: بارورسازی مصنوعی 

تلقیحی ۱۵۱09 :ص. ۱ تلقیح‌شونده ۲ تلقیح شده 

تلقین ۱۵190 /تلقینها؛ تلقینات/:1.عمل یا فرایند 
باوراندن چیزی یا پدید آوردن تصوری از راه تکرار یا 
ایجاد انگیزه 

0 سم بنفس: باوراندن یا قبولاندن چیزی به حویشتن 

تلقینی و۱۵۱ :ص. تلقین شده 

تلکسس ۱6۱665 :|, دستگاه ارتباطی برای ارسال و 
دریافت پیام که با گرفتن شمار؛ مخاطب. دستگاه 
تله‌تایپ آن به کار می‌افتد و پیام را ثبت می‌کند 

تلکه ۱81556 :1. بول یا مالی که با زبان بازی و 
صحنه‌سازی یا نیرنگ از دیگران بگیرند 

تلگراف ۱۵1)6(۵5۲81 /تلگرافها؛ تلگرافات/:1. 
۱ دستگاه یا شبکه ارتباطی برای ارسال و دریافت پیام 
از راه دور به‌صورت انتقال الکتریکی علامتها یا 
کدهاء به‌وسیلة کابل ۲ تلگرام 

0 سم‌بی‌سیم: تلگرافی که در آن پیامها به‌وسیلذ رادیو 
گسیل و دریافت می‌شود 

سم زدل: فرستادن پیام تلگرافی: سم فرستادن 

تلگرافجی ا»- :۱. کسی که کارش گسیل و دریانت 
پیامهای تلگرافی است 

تلگرافخانه 10806- :1. اداره یا دفتری که پیامهای 
تلگرافی را دریافت» ارسال و توزیع می‌کند 

تلگرافی" [۱۱)۵(۵0781 :ص. (کنا) کوتاء و مختصر 
(در مورد کلام یا نوشتار) «جمله هایش سم بود> 

تلگرافی ":ق. به وسیلا تلگراف (سفارش سم 

تلگرام )۱۵1 :ا. پیامی که به وسیلذ تلگراف 
فرستاده یا دریافت شده باشد؛ تلگراف 

تلماسه ۱۵۱01856 :۱. تپه یا رشته بلندیهای شنی که بر 


۲ تلمبار - تله‌متر 


اثر وزش باد و جابجایی شن و ماسه ایجاد شود 

تلمبار ۱۵۱۵0087 تلنبار 

تلمبه ۱0۱0۳006 :1 ۱ اسباب یا دستگاهی برای 
جابجا کردن سیال از مخزن یا ظرفی به دیگری 
۲ (نج) صورت فلکی نیمکرة جنوبی میان بادیه و 
سفینه 

سم زدن: وارد کردن فشار به اهرم تلمبه برای به کار 
انداعتن آن 
سم کردن: جابجا کردن سیال به وسیله تلمبه 

تلمبه خانه 0806*- :۱. جایی که در آن تلمبه برای 
انتقال سیال کار گذاشته شده است 

تلمذ 2مسصهاه؛ :ز, راد) شاگردی 
سم کردن: ۱ شاگردی کردن ۲ درس خواندن 

تلمیسح ۱۵51 :!, شعر یا مشلی مشهور که در ضمن 
نوشته یا گفتار خود بیاورند 

تلنبار ۵۱870037) :ص. انباشته شده به روی یکدیگر + 
توده شده: تلمبار 

تلنگر 1۱۲ :[, ضربه‌ای که با سر انگشت به چیزی 
بزنند 

تلواسه ۱۵۱۷296 :1 بیم و نگرانی 

تلو-تلسو ۱610-1615 :1,(گ) حرکت خودبخودی 
(غیر ارادی) به چپ و راست. بر اثر نداشتن تعادل 

تلوریم 1 : . عنصر شیمیایی شبه‌فلز با عدد 
اتمی ۲ ۵ ووزناتمی ۱۲۷,۶۰ تامحلول در آب با 
خواص شیمیایی شبیه گوگرد و سلنیم, که با اکسیژن 
و هالوژنها ترکیب می‌شود و برای تهیذ آلیاژها به کار 
می‌رود: سیلوانیم 

تلوگو 0یداه! :!. از زبنهای دراویدی» در هندوستان 

تلوّن ۱۵1۵۱۷۷۵۵ :1 ۱ رنگارنگی ۲ تخییر رنگ 

۵ سم طبع: ناپایداری خلق و خو ب ه: سم مزاج 

تلود یج ما :, اشار؛ضمتی 

تلویحا ۱۵۱۳۱520 :ق. به‌طور اشاره؛ تلریحی 

تلویحی آطز21] :ص, غیر صریح؛ سربسته؛ اشاره‌وار 

تلویزیون 6۱6۷2:۱00) :1. ۱ دستگاهی الکترونیکی 
برای دریافت و بخش تصویر و صدای فرستنده 
۲ (مجا) برنامة تلویزیون ۳ (مجا) شبکه تلویزیونی 


۵ سح تجارتی: شبکذ تلویزیونی که بهصورت بازرگانی 
و از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود 
سح رنگی: تلویزیونی که تصویرها را با رنگهای اصلی 
خود نشان دهد 
بح سیاء و سفید: تلویزیونی که تصویرها را تنها 
به رنگ سیاه و سفید نشان دهد 
مج مداربسته: فرستند؛ تلویزیونی که تنها در داخل 
یک محوطه برنامه بخش کند 

تلویزیونی! ۱۱۱2001 :ص, مربوط یا منسوب به 
تلویزیون «برنام سم فیلم سم 

تلویزیونی :ق. به‌وسیلة تلویزیون (مصاجذسب 
پیاء سم 

تله ۱۵۱6 :!. ۱ دستگاه مکانیکی برای گرفتن جانوران 
۲ (مجا) هر گونه وسیله‌ای برای گرفتار کردن موجود 
زنده؛ دام 

0 سم انفجاری: گونه‌ای ماد؛ منفجره که بر اثر دستکاری 
یا جابجایی منفجر شود 

9 گذاشتن: ۱ کار گذاشتن تله ۲ (مجا) دام 
گستردن 
به سح افتادن: گرفتار شدن 
به سم انداختن: گرفتار کرد 

تله پات ۱۵۱۶-021 :ص. دارای نیروی تله باتی 

تله باتی ۱66-08۱1 :1. ارتباط احساسی, فکری یا 
بصری از راه دور میان مخز دو نفر؛ بدون بهره‌گیری از 
وسیله‌های مادی شناخته شده؛ دورآگاهی 

تله تایپ ۱616-18(0 :۱ دستگاه برقی و مکانیکی برای 
ارتباط از راه دورء شامل دو ماشین تحریر (گیرنده و 
فرستنده) که یکی بیامها را به‌صورت علامتهای 
الکترومغناطیسی مخابره و دیگری آن را به‌طور 
خودکار دریانت و به‌ صورت حروف الفبا ماشین 
ود 

تله فتو ۱6۱-1010 :۰۱ ۱ دستگاه انتقال تصویر از راه 
دور ۲ عدسی وی؛ عکسبرداری از اشیای دوردست 

تله‌متر ۱616-01500 :1 دستگاهی برقی بسراک 
اندازه گیری کمیتی (مانند دماء رطوبت یا فشار) و 
انتقال نتیجة آن به فاصل دورء بویژة به وسیله رادیو: 


دورتنج 
تلهمسری ۱6۱6-۳0671 :۰۱ ۱دانش یافرایند 


اندازه‌گیری کمیتها از راه دور ۲ داده‌ها یا آگاهیهای 
به‌دست آمده از آن * دورتنحی 

تله‌موش دیردهسواها :1 نوعی تله ویژه برای گرفتن 
موش تله 

تلیت اذا۱ ترید 

تم 6 :ا, مضمون 

تمارض ۱2013707 :1.عمل یا فرایند خود را بیمار 
وانمود کرد 

تماس (۱۵۳85)8 :۰1 ۱ وضع یا عمل رسیدن دو یا 
چند چیزبه یکدیگره دست‌کم در یک نقطه ۲ عمل یا 
فرایند برقراری رابطه (از راه گفتگو نامه یا واسطه) 

0اخذ سم: تماس گرفتن 
نطع سحم: بریدن رابطه 

0 سم برقرار کردن: بدید آوردن ارتباط 
سم پیدا کردن: ۱ رسیدن به چیز دیگر ۲ ارتباط یافتن 
با دیگری: سم یافتن 
سمداشتن: ۱ نقط مشترک با چیزی داشتن ۲ ارتباط 
داشتن 
سم گرفتن: برای گفتگو با کسی ارتباط برقرار کردن 

تماشا ۱۵908 :1 عمل یا فرایند نگاه کردن به چیزی 
یا جایی, بویژه برای سرگرم شدن یا لذت برد 

سح‌داشتن: دیدنی» عجیب. یا درخور تماشا بودن 

تماشاچی - /تماشاجیها؛ تماشاجچیان/:1. 
تماشاگر 

تماشاخانه 6806 - :, جایی (معمولا ب‌صورت 
ساختمانی با تجهیزات ویژه) برای اجرای نمایش در 
حضور تماشاگران؛ تآتر 

تماشاگر 07و :۱.کسی که مشغول تماشا باشد؛ 
تماشاچی «مسابقد فوتبال در حضور بیش از دههرار سم 
برگزاد شد 

تماشایی ۱۵۳08981 :ص. ۱ دیدنی ۲ سرگرم‌کننده 
۳ بسیار عجیب و خنده‌دار 

تمام ۱۵۳80 :ص. ۱ کامل؛ بی کم و کاست یک 
هفتا سم هزارتومان سم ۲ پایان یافته «بولم سم 


تله‌متری - تمبر ۳۶۳ 


شده بود. جنگ سم شد > ۳ (گ) همه «مح مردم 
می‌دانستند نفت و بنزین کوینی می‌شود> ب ه: 
سح بودن؛ سم شدن 

سم کردن: ۱ به بایان رساندن ۲ (مجا) مردن 

تام «صقهها زق. همگی؛ تمامی 

تمامدانه ۱2028010806 :1. یاختذ دارای تعداد کامل 
رنگینتن؛ مق: نیمدانه 

تمامرخ ۱801807-7050 :ص. شامل هم چهره 
«تصویر سم 

تمام‌رسمی ۱208-20 :ص. دارای رسمیت 
کامل 

تمامرویه ۱۵۳18۳۲1116 : ص, ویژگی بلوری که دارای 
بیشترین تقارن ممکن باشد 

تمام‌عیار 200800-7): ص. ۱ دارای عیار کامل؛ 
خالص «طلای سم ۲ کامل «دزد سم 

تمام‌قد ۱2013-040 : ص. شامل یا دربر گیرند؛ تمام 
بدن «عکس عم 

تمام‌نما قصعم-هقهه۱ : ص. نشان دهنده تمامی یک 
چیز 

تمام‌وقت 18۳7301-9۱ : ص, شامل تمام ساعتهای 
کار یک مسسه «کارگر سم 

تمامی ۱۵0801 :۱, ۱ وضع یا کینیت تمام بودن 
۷ پایان 

تمامی نق.همگی 

تمامیّت 8018001(186) :, وضع یا کیفیت یکپارچه. 
کامل و بی کم و کسر بودن 

0 سمارضی: یکپارچگی یک سرزمین و تجزیه نشدن آن 

تمایز ۱۵۳102 /تمایزها؛ تمایزات/:!. ۱ دوگانگی 
یا جندگانگی ناشی از تفاوت کیفی ۲ برتری؛ امتیاز 

تمایل ۱۵08۲0۱ /تمایلها؛ تمایلات/:1. ۱ خواست؛ 
میل «او به رفتن سم‌داشت4 ۲ گرایش «کمی ببه 
راست سم دارد> 

تمبر ۱:۱۵ ۱ قطعه کاغذ چاپی کوچکی با حاشیا 
دندانهدار, ذکر با و نام و نشان دولت صادرکنشده که 
برای دریافت هزین خدمات معینی منتشر می شود 
۲ چنین کاغذی برای دریافت هزینة خدمات پستی, که 





۴ تمبرباز - تمشیت 


بر روی پاکتها و بسته‌ها می‌چسبانند ؛ تمبر پُست 
0 سم باطله: تمبری که روی آن هر خورده یا از گردش 


حارج شده باشد 
تمبرباز 082- :1. کسی که دوستدار گرداوری و 
نگهداری تمبرهای گوناگون است 


تمبردار 085 -:ص. دارای تمبر (پاکت سم 

تمشع "0 :. بهره‌مندی؛ برخورداری 

تمشال ۱600921 :۱ عکس یا تصویر کسی (در مقام 
احترام گفته می‌شود) «مم مارک حضرت رسول> 

تمثل ۱۸089501 :۰۱ ۱ همانندی ۲ عمل یا فرایند مثل 
زدن 

تمثیل ۱۵0091 /تمثیلها؛ تمثیلات/:1. ۱ داستانی که 
به‌صورت مثال به کار می‌رود ۲ یل 

تمثیلی 20051 : ص.دارای وضع یا کیفیت تمثیل 
«بیای سم 

تمجمج ز0ز۱۸۳۵ :۱ عمل زیرلب سخن 
نامفهوم گفتن ۲ (مجا) درخواست کسی را بی پاسخ 
گذاشتن؛ تمجمح کردن 

تمجید ۱۵00 :[, مصرفی و ستایش خوبیهاو 
شایستگیهای کسی یا چیزی 

تمدد ۱3030000 :, آسایش؛ استراحت 

0 سماعصاب: استراحت برای آرامش اعصاب 

تمدن ۱۵۳0۵0000 :۰۱ ۱ مرحله‌ای از تکامل جامعذ 
اسکان یافته که در آن نهادها و سازمانهایی برای ادارةٌ 
آن جامعه پدید آید ۲ کاربرد دستاوردهای علم و 
صنعت پیشرفته در جامعه ۳ نوع فرهنگ, مهارتها و 
شیوه رفتاری که معمولا فرد در چنین جامعه‌ای 
به‌دست می آورد ۴ نوع نهادها سازمانها؛ مهارتها و 
دستاوردهای فرهنگی در یک کشور منطقه یا عصر 
معین «م ایران باستالنه مج اروبا؟ 

تمدید ۱20۵14 :۰1 ۱عمل یا فرایند افزودن بر مدت 
کاری ۲ عمل يا فرایند ادامه دادن 

۵ سم شدن: ادامه یانتن (مهلت ثست نام یک هفته سم 
شد> 
سم ‌کردن: ادامه دادن (شهرداری فرارداد خود را با 
پیمانکار سم کرد> 


تمزد 0 :(. ۱ سرپیچی ۲ سرکشی 

تم رک ۱80107602 :1 عمل یا فرایند گرد آمدن هم 
اعضای مجموعه در یک‌جا 

تم رگیدن ۱۵۳۵781000 :مصلا.(گ) /تمرگیدی؛ 
می‌تمرگی؛بتمرگ / انشستسن ۲ درجایی 
بی‌حرکت ماندن (این واژه به‌صورت توهین یا دشنام 
به کار می‌رود) 

تمرهندی 20116-06001 :1, ۱ درخت زینضی 
گرمسیری از تیرة پروانهواران که بلندی آن تا ۲۰ متر 
می‌رسد ۲ میو؛ آن درخت به‌صورت نیامهای 
خرمایی‌رنگ و ترش‌مزه که کاربرد خوراکی و دارویی 
دارد 

تمرین ۱۵00۲10 /تمرینها؛ تمرینات/:[, فعالیتی برای 
پیدایش یا افزایش ورزیدگی و مهارت در کاری «مم 
رانندگی, سح نقاشی. سم نظامی > 

تمساح نهنگ رودخانه تهنگ ۲ 

تمسخر ۱۵002911107 :[. ریشخند 

تمسخرآمیز 30012 - : ق. آمیخته به ریشخند 

تمتسک ۱۵00299015 :1, (اد) عمل یا فرایند دستاویز 
قرار دادن 

سم جستن: دستاویز ساختن 

تمشسک ۱۵706906 :۱. ۱ هریک از درختچه‌های 
خاردار از تيرة گلسرخیان با برگهای غالبا کرکدار 
تخم‌مرغی ۲ میوة آن درختچه‌ها که سرخ؛ خوراکی؛ 
آبدره ترش و شیرین و شبیه توت است * هشگ 

0 سجمبافی: نوعی تمشک با ساقه‌های خزنده و درز 
کاسبرگهای رک برگچه‌های دارای کرکهای 
غده‌ای و میو؛ قرمز 
مح‌جنگلی: نوعی تمشک که گل سفید و میو؛ قرمزدارد 
سم‌سیاه: نوعی تمشک با گلهای سفید یا صورتی و 
میو؛ رسید؛ سیاه 
سح کبود: نوعی تمشک با کاسبرگهای چسبیده به 
میوه: برگچه‌های بی کرک و میو؛ سیاه و کبود 

تمشگ ۱۳65۲ تمشک 

تمشیت ۱200901121 :1. (اد) عمل یا فرایند سر و 
سامان دادن؛ راه‌اندازی 


0 سم امور: سامان بخشی به کارها 

۵ سحدادن: سامان بخشیدن؛ راه انداحتن 
سم یافتن: سامان یافتن 

تمکن ۱۵0۵600 :[. ۱ توانایی مالی؛ دارایی؛ ثروت 
۲ (گیا) طرز قرار گرفتن تخمکها در تخمدان یا 
آرایش تخمکها 

تمکین ۱200610 :1, فرمانبرداری 

سم کردن: فرمان بردن؛ اطاعت کردن 

تمّق ۱2721109 :1, گنتار یا کردار ستای ش آمیز و 


فریبکارانه؛ چاپلوسی 

و ص. آمیخته به تملق «سخنان 
2 آرناع - :]. چاپلوسی 

تملک ۱۵0۵۱06 :1 ۱ دارایی ۲ مالکیت 

سم داشتن: دارا بودن 


به سم درآوردن: مالک شدن؛ به‌دست آوردن؛ دارا شدن 
تملیک »۱۵۳1 :۱. ۱ واگذاری مالکیت به دیگری 
نوعی چفت با سری به‌شکل قلاب که به داخل 
زرفین می‌افتد 
تملیکی ۱۵00116 :ص. تملک شده (خانا سم 
تمنا ۱202۵ /تمتاها؛ تمتیات/:], خواهش فروتنانه: 


نمی 
: خواهشمند بودن ب ه: سم کرد 


تملی - تا 

تمنیات اقرم)رتعفهها زج کت 

تم ج [۵0180۷0) :!,عمل یا فرایند مرج زدن یا پیج 
و تاب خوردن 

تموز ۱۵002 :۱, ۱ ماه‌هفتم سال شمسی برخی 
کشورهای عربی برابر ماه ژوئیه دارای ۳۱ روز ۲ ماه 
چهارم تقویم دینی و ماه دهم تقویم عرفی بهود 

0 گرمای سم: گرمای تیرماه؛ گرمای سخت 

تمول ۱۵۷۷۵۱ :1, ثروت؛ دارایی 

تمهید ۱۵:10 /تمهید ها؛ تمهیدات/:1. زمینه‌سازی 

تمیز! 0۷2 :۱ ۱ عمل یا فرایند شناسایی اشیا یا 
پدیده‌های متفاوت از یکدیگر ۲ توانایی چنین کاری 

سم دادن: به‌صورتی مشخص و جدا از چیزهای دیگر 


تمکن - تنابداران ۰ ۳۶۵ 
شناختن 

تمیز زص.(گ) پاکیزه 

سم شدن: پاکیزه شدن ب ه: سم کردن 

تمیزی ۱۵019 :. پاکیزگی 

تن ۱۵0 :1. ۱ تنه ۲ مجموعغ ساختار مادی موجود 
زنده ۳ بیکر ۴ واحد شمارش انسان؛ نفر 

سم به کار دادن: (کنا) کار کردن؛ آمادة کار بودن 
مج خود را چسرب کسردن: (کنا) برای زحمت یا 
دردسری آماده شدن؛ پیه آن (زحمت یا دردسر) را به 
تن خود مالیدن 
سم‌در دادن: وضع یا پیشنهادی را پذیرفتن: سح دادن 
ب ه: سم ندادن 
سم کسی خاریدن: (کنا) درپی دردسر و زحمت بودن 
«مگر تنت می‌خارد داری سرسرم می‌گذاری؟> 
بر (به) سم کردن: پوشیدن ب ه: بر (به) سم داشتن 

تن ۲ 00 :, واحد وزن - جد 

تن :1, (مو) چگونگی صدا ازلحاظ زیر و بمی یا بلندی 
و پستی؛مایه: تون 

تن ":۱. تیره‌ای از ماهیان فلسدار و دوکی‌شکل خوراکی 
از رد؛ ماهیهای استخوانی که بیشتر به‌صورت کنسرو 
مصرف می‌شوند: ماهی تن 

تناب ۱8080 :۱. ۱ رشتة کمابیش ضخیمی از یک ماد؛ 
خحمپذیر ۲ ریسمان کلنت * طناب 

0 سم پشتی: ولا خمپذیر طولی از یاخته‌ها که در برخی 
جانداران محور اصلی بدن را تشکیل می‌دهد : مازه 
صوتی: تارآوا 
سم تخاعی: نخاع 

تناب بازی 82 - :۱ نوعی ورزش و بازی به‌صورت 
گرفتن دو سر تاب, چرخاندن پیاپی آن و پریدن از 
رویش: طناب بازی 

تنابداران 08۲0 - :1. شاخه‌ای از جانوران که دست 
کم در دوره‌ای از رشد دارای تناب پشتسی» دستگاه 
عصبی مرکزی پشتی و آبششهای شک اف دارند: 
طنابداران؛ مازه‌داران 

0 سحاولیه: زیر شاخه‌ای از تنابداران غالبا آبزی؛ بدون 
جمجمه و مغز مشخص: سم پست! سم نخستین 





۶ تنابنده - تنبک 


تنابنده ۱20802006 :1.(گ) شخص؛ انسان؛ آدم 
«هیج ممای پیدا نشد پرسم. بابا این قسرستال 


اسمش جیست> 
تنازع "0 :۱ . مب‌ارزه, کشمکش یا جنگ با 
یکدیگر؛ ستیزه 


0 سم بقا: ۱ ستیزه برای زنده‌ماندن ۲ تلاش گونه‌های 
جاندارا(؛ برای جیرگی بر دشمنان و شرایط مزاحم 

تن آسا ۱۵0855 :ص. (اد) تن پرور 

تن آسایی ۱۵0858(1 :1. (اد) تن‌پروری 

تناسب ۵08500 /تناسبها؛ تناسبات/:۰1 ۱ نسبت ۲ 
هماهنگی ۳ تساوی دو نسبت ۴ مراعات نظیر: 
مُراعات 

0 سحاندام: هماهنگی اندامها از لحاظ نسبتشان با 
یکدیگر 
ممعددی: برابر بودن دونست عددی (۶-۲ 2 ۸-۲) 
سح فرکب: تناسبی که دارای بیش از دو نسبت باشد 
سح مستقیم: تناسبی که اگر یکی از دو کمیّت آن را در 
عددی ضرب یا بر آن بخش کنیم» کمیّت دیگر هم بر 
آن عدد ضرب یا بخش شود 
س‌معکوس: تناسبی که افزایش یکی از کمیتها در آن 
موجب کاهش کمیّت دیگر به همان میزان شود 
مهس دسسی: ببس راب ر بسودن دو نت 
هندسی (۲۶:۵<۸+۲) 

سم بستن: ساختن رابطه‌ای به‌صورت: 

2 ۸ ۳ 


8 2 3 





سم داشتن: برازنده بودن؛ هماهنگ بودن؛ شایسته بودن 
تناسج 0 :. عمل یا فرایند از میان رفتن و 
برافتادن بویژه بر اثر گذشت زمان 


0 سمازمنه: گذر روزگاران 
سم در ارث: مردن وارثان یکی پس از دیگری بیآنکه 
ارئیه در میانشان تقسیم شود 
سح روح: رفن روح کسی پس‌از مرگش در کالبند 
موجودی دیگر 


تناسل ۱۵02001 :.عمل یا فرایند تولید مثل 
۱ 


۵ آلت سم: اندام جنسی (بویژه در انسان) 
دستگاه سم: مجموع اندامهای تولید مثل در زیستمند 

تناظر ۱:۱208707. ۱همانندی ۲ (ریا) قاعده‌یا 
قانونی که به موجب آن هر عضو از مجموعذ مفروضی» 
یک یا چند عضو نظیر خود در مجموع؛ مفروض 
دیگر داشته باشد 

0 سم یک به یک: تناظری که در آن هر عضوی از یک 
مجموعه دارای یک نظیر در مجموعذ دیگر باشد 

تناقض ۱2080027 /تناتضها؛ تناقضات/:1. ۱ عمل یا 
فرایند نقض کردن یکدیگر ۲ آنچه یکدیگر رانقض 
کند «حرفهایش مم داشت> 

۵ سم داشتن: دارای تناقض با یکدیگر بودن 

تناقض گویی ردب :1 عمل یا فرایند گندن 
سخنانی که با یکدیگر ناسازگار باشند 

تناوب ۱808۷00 :1, وضع یا کیفیت نوبتی بودن؛ 
الف) فاصلة زمانی یا مکانی معین میان پیدایش دوبار؛ 
یک چیز یا پدیده ب) قرار گرفتن چند چیز یا پدیده 
با فاصله‌های معین در پی یکدیگر 

تناوبی ۱202۷001 : ص. دارای تناوب 

تناور ۱۵087۵7 :ص.دارای بیکر بزرگ؛ تلومند 

تداوری :۱۵08۵ :1 وضع یا کیفیت تناور بودل 

تناول ۱208۷01 :, راد) عمل یا فرایند خوردن 

تناهی ۱4081 :1. نهایت؛ پایان 

تنباکو ۱۵008 :۰۱ ۱ توتونی که در قلیان مصرف 
می‌شود ۲ (قد) توتون 

تنبان ۱000020 :۱: ۱ شلوار (معمولا) گشادی که کمر 
آن با بند (بند تببان) یا کش بسته می‌شود ۲ (گ6) 
شلوار (در مقام تمسخر یا تحقیر گفته می‌شود) 

سم خود را خراب کردن: (کنا) سخت ترسیدن 
سم کسی را کندن:(کنا) او را سخت آزار داد و 
تحقیر کردن 

تنبک ۱0000816 :[, ساز ضربی ایرانی؛ به شکل تنگی 
چوبی (سفالی یا فلزی) که ته آن را پرده‌ای از پوست 
نازک کشیده‌اند و در هنگام نواختن گردن آذ را زیر 
بغل می‌گذارند و با سر انگشتان پرده را به‌صلدا 
درمی‌آورند: دمبک؛ دنک 


تنبل " ۱۵0۵۱ :]. جانور پستاندار کوچکی از راستذ 
بی‌دندانان» که در جنگلهای پرباران گرمسیری به 
درختان آویزان می‌شود و خوراکش برگ درختان 
است:موهاین زیر و پوشال‌مانند و حرکاتی کند دارد؛ 
تتبل درختی 

تنبل ":ص. ۱ بیزار و گریزان از کار و جنبش ۲ دارای 
رفتار و حرکتهای کند و سست ۳ تن آساء تن‌پرور 

تنبلی ۱8000۵ :1.وضع یا کیفیت تنبل بودن 

سم کردن: کار نکردن یا از جدیّت و پیگیری در کار 
خودداری کردن 

تنسور ۱3000 :[, ساز زهی قدیم با کاسه‌ای 
گلابی شکل, دسته‌ای بلند و چهار سیم که با انگشت 
نواخته می شد: طنبور 

تنبوشه ۱80000906 : لولا کوتاه سفالی یا سیمانی برای 
جریا آب یا فاضلاب 

تنبّه ۱2020001 :۱, آگاهی؛ هشیاری 

تنسی ۱80801 :1, (قد) اتاق بزرگ؛ سالن؛ پنجدری: 

تنبیه ۱۵0001۲ /تنبیه‌ها؛ تلبیهات/:۱. نوعی مجازات 
که هدف از آن آگاه کردن شخص نسبت به رفتار 
نادرستش و اصلاح و تربیت او باشد 

0 سانضباطی: تنبیهی که شخص به خاطر سرپیچی از 
انضباط در معرض آن قرار گیرد 

مج بدنی: کتک زدن شخص به عنوال تنبیه 

0 سم‌شدن: ۱ در محرض تنبیه قرار گرفتن ۲ پر اثر 
کیفر دیدن آگاه و هشیار شدن ب ه: سم کردن 

تنبیهی ۱80101 ص.دارای وضع یا کیفیت تنبیه 
«حجس سم 

تن پرور ۱81-۲ : ص. (اد) ۱ تنبل ۲ بسیار 
علاقه ند به آسایش؛ خواب و خوراک خویش #* 
تن آسا 

تن پروری [۱80-087۷88 :1. وضع یا کیفیت تن پرور 
بودن؛ تنبلی؛ تن آسایی 

تس پوش اا9دا-۱۵0 :۱, جامه؛ آنچه تن را با آن 
بپوشانند 


تنشور ۲ :۱, (شیم) محلول یک دارو در الکل: 


تنبل - تندگیر ‏ ۳۶۷ 


طنطور 

0 سجند: محلول ید و الکل که برای ضد عفونی کردن و 
التیام زخحم به کار می‌رود 

تنجیم 207 :۱. احترشماری 

تنخواه ۱۵0۲05 :1. پول نقد؛ سرمایذ نقدی 

تنخواه گردان 0 - :]. بولی که برای هزینه‌های 
جاری و فوری در اختیار شخص يا مقامی گذاشته 
شود 

تند ۱000:ص. ۱ دارای سرعت زیاد ۲ تیزء بان 
۳ خشمگین «تا چیزی باب طبعش نسود زود سم 
می‌شد و هرچه به دهنش می‌آمد؛ می‌گفت> ۴ دارای 
شدت و پرمایگی آزاردهنده «آفتاب سم نوی سح 
حرف سب رنگ سم تزا سم» ۵ (ریا) زاویذ کوچکتر 
از ٩۰"‏ 

تند دق (گ) با سرعت؛ با شتاب 

تنداب ۱02080 :۱. ۱ بخشی از مسیر رود که جریان 
آب در آن دارای سرعت زیاد باشد ۲ جریان سریع 
آب 

تندان ۱00080 :1. بدنة بلند و پرشیب یک توده‌سنگی 

تندباد ۱000080 :, بادی جد 

0 سم شدید: باد ی جد 

تندخو :۱00011 :ص, (اد) دارای حوی پرخحاشگر 

تندخویی :۱000 :۱ عادت یا گرایش به 
پرخاشگری 

تندذهن ۱0002610 : ص. تیزهوش 

تندر ۱:۱00087. (اد) صدایی که بر اثر آذرخش ایجاد 


می‌شود؛ (گ) آسمان غرنبه؛ رعد 

تندرست ۱۵000708 : ص. دارای یا برخوردار از 
تندرستی؛ سالم 

تندرستی ۱8000709 :ا, وضع یا کیفیت نداشتن 
بیماری آسیب یا نارسایی؛ سلامتی 


تندرو ۱00076 :ص, ۱ دارای سرعت یا توانایی 
سرعت زیاد ۲ (سیا) هوادار سختگیری در عمل یا 
زیاده‌روی در خواسته‌ها؛افراطی ب ه: تندزوی 

تند گیر ۱0007 :ص. ۱ دارای حاصیت آتشگیری 
زیاد ۲ دارای حاصیت زود سفت شدن و به حالت 








۸ تندلویس - تفس 


جامد درآمدن 

تندنویس ۱02006015 :1, ۱ کسی که باسرعت 
بنویسد ۲ کسی که کارش تندنویسی است 

تندنویسی ۱00006۷۷1 :1. ۱ هریک از روشهای 
سریع نوشتن به‌یاری نشانه‌های اختصاری ۲ عمل یا 
فرایند با سرعت نوشتن 

تند و تسز ۱0000-127 :ص. ۱جابک ۲ (مجا) 
آزاردهنده ۳ دارای مزة بسیار قوی» بویژه تلخ یا ترش 

تنده ۱0006 :۱. سراشیبی 

تحدی :۱00۵ :۰ ۱ عمل یا کیفیت تند ۲ سرعت 
۳ خشونت؛ برخاش 

تند یس ۱۵0018 :1. راد) مجسمه؛ پیکره 

تنزل ۱۵0۵2201 :۰۱ ۱ أنت ۲ کاهش 

سم‌دادن: کاستن 
سم کردن: ۱ پایین رفتن ۲ کاسته شدن 
سم یافتن: کاهش یافتن؛ کم شدن 

تنزیب ۱۵0210 :1. ۱ نوار پارچة پنبه‌ای تورمانند سفید 
که در زخمبندی به کار می‌رود ۲ پارچذ شبیه به آن 

تنزیل !۱۵02 :1. بهر؛ پول 

۵ سم دادن: پول را با بهره به وام دادن 
سم کردن: سند مدتداری را با کم کردن بهره نقدکردن 

تنش ۱۵0690 :1. ۱ نیرو یا اثری که در رویارویی با 
وارد شدن نیرو یا فشاری اعمال شود ۲ تغییر شکل 
حاصل از آن نیرو یا فشار ۳ فشار روحی, ذهنی یا 
عاطنی ۴ پیچیدگی در روابط یادشمنی 
عنان گسیخته میان دو گروه یا دولت 

0 سح پرشی: حداقل نیرویی که بر سطح مقطع مثر 
وارد آید و باعث بریده شدن جسم شود 
سم پیچشی: تنشی که از وارد آوردن نیرو به یک سر 
جسمی در حول محورش پدید آید در حالی که سر 
دیگر آن در تکیه‌گاهی ثابت نگهداشته شده باشد 
سم تکیه گاهی: تنش فشاری که در محل تکیه گاه پدید 
آید: سم لهیدگی 
سم حرارتی: تدش کششی یا تنش فشاری که بر اثر 
حرارت پدید آید 
سم فشاری: حداقل فشاری که برای ایجاد شکستگی یا 


تغییر شکل در یک جسم لازم باشد 
سم کششی: تنشی که موجب حرکت یا کشش شود 
سم لهیدگی - سم تکیه گاهی 


سح مُجاز: حداکثر نیروی وارد بر سطح مزثر که جسم 
بتواند آن را تحمل کند 
تنش‌زدایی 26081 - :1 عمل یا فرایند از میان بردن 


تنصیف ۱۵0518 :1 عمل یا فرایند نصف کردن 
تنظیف ۵0216 :1. عمل یا فرایند پاکیزه کرد 
تنظیم ۱20210 :ل. عمل یا فرایند منظم کردن و نطم 
بخشیدن 
0 سح بودجه: بودجه‌بنای 
سم خانواده: برنامه از بیش تعیین شده برای داشتن 
تعداد معینی فرزند و فراتر نرفتن از آن حد 
9 سم کردن: ۱ نظم بخشیدن ۲ میزان کردن ۲ آمادا 


کار کردن؛ راه انداختن 
تنظیمی ۱۵02 :ص. تنظیم شده (سند سم در دو 
نسحه است» 


تتهم 7 :۱. (اد) ۱ دارایسی؛ مال و نعست 
۳ خوشگذرانی؛ شادخواری و آسایش 

تنفر ۱۵081107 :1, بیزاری؛ نفرت 

۵ابراز سم: بیزاری نمودن 

تنفرنامه 6 -- :|. نامه ای که در آن بیزاری خود را 
از کاری یا چیزی اعلام کنند 

تنفس ۱:۱۵0۵1105. ۱عمل دم و بازدم؟ واکنکش 
سوخت وسازی جاندار برای دریانت انرژی ۲ نطع 
کوتاه‌مدت کار برای استراحت 

0 سح بی‌هوازی: تتفس جاندار بدون وجود اکسیژن 
(مانند شکسته شدن گلیککوژن به اسید لاکتیک یا 
گلوکز به الکل اتیلیک و انیدرید کربن) 
سم پوستی ‏ سم داخلی 
سم خارجی: دریانت اکسیژن از هوا و مبادلة آن با 
انیدرید کربن در ریه‌ها 
سم داخلی: مبادل مواد گازی میان یاخته‌های بدن و 
خون: مج پوستی 
سم مصنوعی: روشهای گوناگون رساندن هوا به 


ریه‌های جانداری که قادر به عمل تنفس نیست (مانند 
گذاشتن لول اکسیژن در بینی یا در نای» خواباندن در 
جادر اکسیژن دمیدن در دهان یا حرکت دادن دستها و 
مالش سین او) 
سم هوازی: دریافت اکسیژن آزاد از هوا و مبادلة آن با 
انیدرید کرین 

سحدادن: ۱ به بدن کسی اکسیژن رساندن ۲ در 
جریان کار برای استراحتی کوتاهفاصله ایجاد کردن 
سم کردن: نفس کشیدن 

تلفسی 091609ها ٍص مربوط یاهنسوب به تتفس 
«بیماریهای سم 

تنفیذ ۱۵0110 :!, عمل یا فرایند اعتبار بخشیدن به 
سندی به وسیل تأیید و امضای آن 

سح کردن: ۱ تأیید کردن ۲ معتبر شناختن ۳ امضا 
کردن 

تشل 19029901 /تقل؛ تتقلات/:۱, هسریک از 
شیرینیها, حلواهاء آجیل یا خشکبار که در فاصلا میان 
غذاها خورده شود 

تنقیح :۱. (اد) پیرایش یک نوشتار در جهت 
اضافات و جزئیات و بخشیدن کلیّت و جاممعیّت به 
آن 

تنقید ۱۵0910 :۱. رقد) انتقاد؛ بدگویی 

تلقیه ۱۵091(6 :۰1 ۱ پاکسازی رود؛ بزرگ به‌وسیل1 
وارد کردن مایعات در آن ۲ (مجا) دستگاهی که با آن 
چنین کاری می‌شود ۳ پاکسازی هر مجرایی «سم 
چاه سم فنات > 

تنک ۱006 ص. ۱ بدون انبوهی و فشردگی اجزا 
۲ (مجا) اندک؟ کم ب ه: سم روزی؛ سم رییش! 
سح‌مایه؛ سم شدن؛ سم کردن 

تنکار 8068۲ات بوره 

تنکه ۱00606 :۱, ۱ شلوار کوتاهی که در زیر جامه 
می‌پوشند؛ شورت ۲ (مع) دیوار؛ نازک چوبی یا 
گچی برای جدا کردن دو بخش از فضا 

تنگ" ۱80 :1 ۱ دره باریک و ژرف ۲ نوار پهنی که 
با آن بر را بر پشت چهارپامی‌بندند 

8 به سم آمدن: شکیبایی خود را از دست دادن؛ به ستوه 


تا ۱ 


آمدن 

تنگ :صدارای فضاء پهنا یا قطر کم 

تنگ :ق. به‌صورت بی‌فاصله و چسبیده به یکدیگر 
رسمه 

0 سم غروب: نزدیک غروب؛ شامگاه 
سم‌هم: نزدیک, در کنار یا در آغوش یکدیگر 

تنگ ۱008 :[, ظرفی با گردن استوانه‌ای باریک و بدنا 
برآمد؛ استوانه‌ای یا چند وجهی که در آن آب یا 
نوشیدنیهای دیگر ریزند 

تنگاتنگ ۱2088108 :ص. چسبیده به یکدیگر 

تنسگ چشسم 00 20۵) :ص, ۱ خسیسس 
۲ حسود؛ بخیل ۳ تنگ نظر 

تنگ‌چشمی ۱۵0۵-0۵ :ز, (اد) وضع یا کیفیت 
تنگ‌چشم بودن: الف) خسیسی ب) بخیلی؛ ج) 
تنگ‌نظری 

تنگ حوصله ۵086 : ص, زود تنگدل‌شونده؛ 
ناشکیباء ابردبار؛ کم حوصله 

تنگدست 0 : ص. دارای مال یا درامد اندک و 
کمتر از حد لازم بسرای گذران زندگسی؛ فقیسر 
بی‌بضاعت 

تنگدستی ۱۵0۵09 :ل, وضع یا کیفیت تنگدست 
بود 

تنگدل ۱۸02001 :ص, دلتنگ 

تنگرس 09 :, درختچد ویژا نواحی حشک 
جنگلی» از تیر؛ عنابیان, دارای شاخه‌های خارمانند 
سخت برگهای کپه‌ای صاف یا کرکدار. گلهای 
کبه‌ای بر روی یک پایک کوتاه و میو؛ ستذ گوشتی 

تنگسالسی ۱۵0581 :!. سالی که در آن تحطی و 
کمیابی مواد غذایی روی دهد 

تنکستن ۵0 :[, عنصر شیمیایی فلزی سنگین؛ 
باعدد اتصی ۷۴ و وزن اتصسی ۰۱۸۳/۸۵ فلز 
خاکستری براق» محکم و چکشخوار, محلول در اسید 
نیتریک و مقاوم در برابر خوردگی؛ که در طبیمت 
به‌صورت ولنرامیست وجسود دارد. از آن بسرای 
سخت‌سازی آلیاژها و رشتا لامپها استفاده می شود : 
ژلفرام 





۱ 


۰ تنگنا - تنیمر 


تنگنا ۱:۱80۵)6(08. ۱ جایی که در آن حرکت و 
فعالیت دشوار یا ناممکن باشد ۲ وضع ناخوشایندی 
که گریز و رهایی از آن دشوار باشد 

٩‏ به (در) سم افتادن: دچار وضع دشوار و ناخوشایند 
شدن ب ه: به (در) سم انکندن 

تنگ‌نظر ۱20۵-02707 :ص. ۱ دارای توانایی ارزیابی 
و داوری محدود؛ کوته‌بین ۲ فاقد گذشت. 
چشمپوشی و آسانگیری اندک نسبت به دیگران # 

تنگ‌نفس 09- 18108 : ص. مبتلا به دشواری تنس 

تنگ‌وتا قا-0۵0هات تک‌وتا 

تنگه ۱۵086 :1. (جغ) باریکه‌ای میان دو تود؛ بزرگ آب 
که دو تودة خشکی را از یکدیگر جدا کند؛ باب؛ بغاز 
هرمن سم داردانل > 

تنگی و۱۵0 :۱. ۱ وضع یا کیفیت تنگ بودن 
۲ سختی؛ دشواری 

0 سم قافیه: (مجا) ناچاری 
سنقس: آسم 

تننده ۱۵08006 /تننده‌ها؛ تنندگان/: اف ت تنیدن 

تدور :۱20 :1. ۱ کور؛ پخت نان ۲ اسبابی سفالی 
به‌شکل استوانه که به‌عنوان کور؛ بخت نان به‌کار 
می‌رود 

تنور ۱6007 :1. (مو) زیرترین صدای مرد 

تنوره ۵0076 :1. ۱ دودکش بسیار بزرگ (مانتد 
دودکش کشتی یا کارخانه) ۲ سوراخی که از آن آب 
روی پره‌های آسیاب می‌ریزد 

0 سم کشیدن: چرخ زنان و بیجان (مانند شعله یا دود) 
به‌هوا برحاستن 

تدوری ۱۵0۲1 :ص. ۱ پخته شده در تنور ۲ پخته 
شده با گرمای آتش, بدون آب یا بخار 

تنو ع 18080۷0 :۱ گوناگونی ۲ دگرگونی 

تنومند 0 : ص. دارای پیکر درشت؛ تناور 
ب ه: تنوقندی 

تنویر ۲ :۱ (اد) عمل یا فرایند روشن کردن 

0 سم افکار: روشن کردن فکر مردم 

تنوین ۱202 :, هر یک از نشانه‌های آوانگاری خحط 


فارنلی (وعربی) به صورت 4۱و۳3 

تنه 1:۱206. ۱ تن؛پیکر ۲ بخش اصلی بیکر جاندار: 
بدون سر و دست و پا (دم و بال) ۳ بخش اصلی 
درخت بدون ریشه شاخ برگ گل و میوه ۲ بخش 
بیرونی یک چیز «سم هواپیمان سم ماشین>؛ بدنه 
۵ ضربتی که با سنگینی بدن خود به چیزی وارد آورند 

0 بالا سه: بخش بالایی تن شامل سر و سینه و دستها 
پایین سه: بخش زیرین تن از سینه به پایین 

سم به تم کسی خوردل: (مجا) خلق و خوی او را 
پیدا کردن «توهم انگار سمات به سم هیتلر خورده: کد 
این قدر سنگ نزاد آریا وا به‌سینه می‌زنی> 
سم خوردن: به وسیل بدن کسی ضربه خوردن 
سح زدن: با بدن خود به کسی یا چیزی زدن 

تنها ۱۵008 :ص. ۱ جدا از هرچیز یا هرکس؛یگانه 
۲ بدون دیگری؛ بدون چیر دیگر؛ فقط «چیزی 
نمی‌خورم سم آب بدهی کافی است) ۳ - حرف 


تنها حرف 

۵ سم به قاضی رفتن: به عقیده و نظر مخالف توجه 
نداشتن و یک‌سویه داوری کرد 

تنهایی ارقداهه۱ :۱۰۱ وضع یا کیفیت تنها بودل 
و 


تنه کار ۱206-187 بوره 

تنه لش 206-1291) : ص, تنبل و بیکاره 

تنی 1801 :ص. ۱ مربوط به تن ۲ مربوط به یک تن 

0 برادر سم: برادری که با شخص از یک پدر و مادر 
باشد؛ مق: برادر نأتتی ب ه: خواهر سم 

تنیا ۱60(2- کرم کدو؛ کرم 1 

تنیدن ۱۵01300 :مص.مت. /تنیدی؛می‌تلی!بتن 7 
۱ رشته‌هایی را تنگ (بدون فاصله) در یکدیگر بانتن 
۲ بافته ای به‌وسیله تارهایی از یک مادة لعابدار پدید 
آوردن «تار سم یله سم 

تنیدنی [801000) :ص. شایستة تنیدن 

تنیده" ۱۸0106 :ام تنیدن 

تنیده ":ص, در یکدیگر فرو رفته و به یکدیگر گره 
ورد 

تنیس ۱6018 :از بازیهای ورزشی که به وسیلا دو تن ی 


دو جفت بازیکن با راکت و توپ کوچک ماهوتی در 
محوطه‌ای به‌نام زمین تئیس بازی می شود در وسط 
این زمین توری قرار دازد و هر یک از دو حریف در 
یک‌سوی تور بازی می‌کند 

0 سح روی میز: بازی دو رو گاه چهار) نفری به‌وسیل 
توپ سفید کوچکی که آن را با راکت به روی بخشی 
از میز که در سمت حریف قرار دارد پرتابٍ می‌کنند؛ 
پینگپنگ 

تنیسور ۱601907 :1. بازیکن تنیس 

تین ات :[ (نج) صورت فلکی شمالی که سر آن 
زیر پای جائی و دمش میان دب اصغر و دت اکبر قرار 
دارد: [ژدها 

تو ۱0 ض. ضمیر اشاره به دوم شخص مفرد 

تو ) :1. درون؛ فضای داخحلی؛ مق: بیرون 

0 سم رفتن: داخل شدن 
سم گذاشتن: در داحل قرار دادن 
سح(ی) بحر چیزی بودن سب بحر 
سم(ی) جلل. کسی رفتن س جلد 
س«(ی) کوک کسی (چیزی) رفتن ‏ کوک 

توّاب ۱۵۱۷۷۵ /تزابها؛ توابان؛ تزابین/:1. کسی که 
از عملی (معمولا حرام) توبه کرده است 

تواب :ص. توبه کار 

توابسع ۵ (ج: تابسه ۱30۵6 < مونث تابع]: 
|, نقاطی که از لحاظ اداری تابع مرکز واحد هستند 


«تهرادا و مس 

تواتر ۱۵02107 :۱ (اد) وضع یا کیفیت پیاپی بودن 
۲ بسامد 

8 به سم رسیدن: بسیار شایع شدن 


توارث 1:۱۵05۲04, عمل یا فرایند ارث بردن یا وارث 
شدن 

توارد ۱۵۱۷3۲00 :۱, سخن یگانه یا همانندی که به وسیلاً 
دو یا چند نفرء بی آگاهی از سخن دیگری اظهار شود 
(مانند اينکه دو شاعر بی‌خبر از شعر یکدیگر هردو 
زلف یار را به آبشار زرین تشبیه کنند) 

تواریخ : ج - تاریخ 

توازن :۱. وضع یا کیفیت هموزن بود 





تسئوز تناس ۳۷ 

تواضح 60 :. فروتلی 

توافق ۱:۱۵۷300. ۱ سازگاری ۲ (مو) هماهنگی 

توافقنامه 08۳06 :۱. موافقتنامه 

توالت 1 :1. ۱ مستراح؛ آبریزگاه ۲ آرایش 

۵ سمایرانی: لگن سوراخداری از جنس چینی یا سیمان 
که در کف مستراح کار گذاشته شود 
سح فرنگی: لگن سوراخدار گودی از جنس چینی که لب 
آن ح ۶ س م بالاتر از کف زمین است و در مستراح 
یا حمام کار گذاشته می‌شود 

سم رفتن: به مستراح رفتن 
سم کردن: آرایش کردن 

توالد و تناسل ۱۵021000-1808501 :۱, تولید مثل؛ 


زاد و ولد 
توالی :1. وضع یا کیفیت پشت سرهم قرار 
گرفتن 


توان ۱8۷30 :!. ۱ نیرو؛ توانایی؛ قدرت ۲ (ریا) 
حاصلضرب چند عدد برابر در یکدیگر ٩(‏ مدوم ۳ 
و ۲۷ مج سو آدا است>؛ توان صحیح ۳ (ف) میزان 
انجام کاری در واحد زمان معین ۴ انرژی اعمال شده 
به یک دستگاه یا انرژی گرفته شده از آن در واحد 
زمانی معین؛ قدرت 

0 سم الکتریکی: حاصلضرب ولتاژ در شدت جریان: سم 
برقی 
سم صفر : عددی که نمای آن صفر باشد (3۶<۱) 
سم کسسری: عددی که نمای آن عدد کسری باشد 


(آول < قه) 
رای عددی که نمای آن کمیتی منفی باشد 
(- 0( 


8 به سح رساندن: عددی را به دفنعات نما در خودش 
ضرب کردن 
در سم داشتن: توانا بودن؛ نیرو داشتن 
داشت برای آسایش خانواده‌اش کوشید > 
توانا ۱۵۷508 :ص. ۱ دارای توانایی ۲ (مجا) 


من «او آنچه در سم 


نیرومند 
توانایی ۱0۷۵03 :وضع یا کیفیت داشتن نیرو یا 
امکان لازم برای انجام دادن کاری 


۲ توانبخشی - توپچی 


توانبخشی ۱۵۷800210 :1. عمل یا فرایند باز 
گرداندن تندرستی خودکفایی یا مهارت شغلی مقید 
به شخص بیمار یا آسیب دیده, در کوتاهترین مدت و 
در بیشترین حد ممکن؛ بازتوانی 

تسوانستن ۱203065180 :مص. ۰ /توانستی؛ 
می‌توانی؛ بتوان/ توانایی انجام کاری را داشتن؛ از 
عهد؛ انجام کاری برآمدن 

توانستنی ۱۵020651501 : ص. دارای امکان یا احتمال 
توانستن هت 

توانسته ۱۵۷۵06516 :ام توانستن 

تسوان‌سسج زطه120750-9 ط ۱اسبابی برای 
اندازه گیری توان مکانیکی ۲ اسبابی برای اندازه‌گیری 
نیروی مکانیکی 

توانفرسا ۱۵08015708 ص. ۱ تباه‌کننده و فرسایند؛ 
نیرو و توانایی ۲ بسیار دشوار 

توانگر ‏ ۱۵۷20907 /توانگرها؛ توانگران/:!. کسی که 
دارای ثروت و توانایی مالی است؛ دارا؛ ثروتمند 

توانگر : صدارای توانایی مالی چشمگیر؛ دارا؛ 
فروتمند 

توانگری ۱۵020805 :1. دارایی؛ ثروتمندی 

توانمند ۱2۷3001000 :ص. دارای نیرو و توانایی زیاد 

توأم 150 اص, ۱همراه ۲ جفت 

توامان ۱52080 : ص, دوقلو 

توبره 1:۱00۲6. ۱ کیس؛ بزرگ ۲ کیسذ بزرگ 
بند داری که در آن خوراک چهارپایان را نگه می‌دارند و 
بهآنان خوراک می‌دهند 

۵ هم از سم خوردن» هم از آخور: (تع) از دو یا چند جا 
درامد داشتن یا بهره‌برداری کردن 

توبه ۱506 :۱. ۱ تصمیمی برای دست کشیدن از کار 
(معمولا) ناروا ۲ اظهار علنی این تصمیم 

0 سم گرگ: (کنا) توبذ دروغین 

سمدادن: به توبه واداشتن ب ه: سم کردن 
سم شکستن: به توبه عمل نکردن 

توبه کار ۵06-685: ص. توبه‌کننده 

توبیخ ۱0 :1, سرزنش؛ نکوهش 

توپ دا :!. ۱ هریک از اقسام بازیچه‌های گرد و 


غلتنده که در بازیها و ورزشهای گوناگون به‌کار 
می‌رود ۲ جنگ افزار آتشین برای پرتاب گلوله‌های 
سنگین منفجرشونده ۳ (مجا) گلولة آن جنگ‌افزار 
۴طاقه ۵ (گ) تهدید 

0 سحاحترام: تیر توپ که به‌نشانا احترام شلیک شود 
سح افطار: تیر توپ که برای اعلام زمان انطار شلیک 
شود ب ه:س سحری 
سم‌الکترونی: لول مولد الکترون در لامپ پرتونگاری؛ 
میکرسکپ الکترونی و مثل آن 
سم بدمینشن: توپ بازی بدمینتن به شکل سبد 
پلاستیکی بسیار کوچک که در ته آن نیمکره‌ای 
لاستیکی قرار دارد 
مح بولینگ: گوی سنگینی به‌قطر ۲۲ سم با دو یا 
سه سوراخ برای جای انگشت 
مج بیس بال: توپی بیضی‌شکل و بزرگتر از توپ 
فوتبال 
سح بیلیارد: گوی سختی به‌قطر ۷-۵ س م برای بازی 
بیلیارد 


سم پینگ پُنگ: توپ سبک شکننده‌ای به قطر ح ۳ 
س 
مسج تئیس: توپ کوچکی به‌قطر ح ۶,۵ س م با رویا 
ماهوتی 
سم تحویل: تیر توپ که به مناسبت تحویل سال نو 
شلیک شود 
سم فوتبال: توپ گردی از یک ماد؛‌محکم و قابل 
انعطاف که درون آن را پُرباد کرده‌اند و در بازی فوتبال 
به کار می‌رود ب ه: سم بسکتبال؛ سم والیبال 
سم لاستیکی: توپ بازی از جنس لاستیک نرم 
سانداختن: ۱ پرتاب کردن توپ ۲ شلیک کردن 
توپ: سم در کردن 
سحزدن: ۱ توپ را پرتاب کردن ۲ (مجا) لاف زدن؟ 
دو آمدن ۳ تشر زدن؛ توپیدن ۴ بازی کردن در هریک 
از ورزشهای دارای توپ « برویز ۱۶ سال است در تیم 
فوتبال سم می‌زند> 
به سم بستن: جایی را در محرض شلیک توپ قرار دادن 
تویجی »-:1. کسی که توپ راروی هدف 


نشانه گیری و اجرای آتش می‌کند 

توبخانه 16206- :۰۱ ۱ یگانی از نیروهای رزمی که 
کارش تیراندازی با توپ است ۲ جای استقرار آن 
یگان و تجهیزاتش 

توپر ۱۵۲07 :ص. دارای درون انباشته شده و بدون 
فضای خالی؛ مق: توخالی 

توپ و تشر ۱۲۵-۲ :ز. (گ) برخاش و تهدید 

توپوگرانی ۱00086785 :1 ۱ توصیف دقیق و جزء 
بجزء یک مکان یا تاحیه ۲7.فن نهایعن موقعیّت طبیّی 
یک مکان یا ناحیه بر روی نقشه به وسیل خطوط 

توپولژی ۱0۳0۱020 :۰1 ۱ بررسی توپوگرافی یک 
مکان یا منطقه در ارتباط با تاریخ آن ۲ شاخه‌ای از 
ریاضیات مربوط به بررسی ویژگیهای آن گونه 
شکلهای هندسی (مانند مجموع نقاط) که بر اثر 
تغییر شکلهای همریخت (مانند کشش يا پیچش) 
را رس 

توپی اعدا :1 ۱ قطع استوانه‌ای وسط چرخ ۲ قطع 
استوانه‌ای از جوب. لاستیک و جز آن که به‌عنوان 
پوشش در دهانة یک سوراخ قرار دهند 

توپیدن ۱01080 :مص. مت. (گ) /توپیدی؟ 
می‌توبی! بتوپ / ۱ تهدید کردن ۲ پرخاش کردن؛ 
توپ زدن " 

توپیدنی ۱۵013501 :ص. شایست توپیدن 

توپیده ۱00106 :۱ توپیدن 

توت" ال :1 نوعی شیرینی ایرانی که از خمیر مغز 
بادام آسیاشده. به شکل توت درست می‌کنند و آن را 
در شکر یا خاکه‌قند می‌غلتانند و از حلال پسته برای 
آن ساقا کوچکی درست می‌کنند 

توت :1. ۱ تیر بزرگی از گیاهان دولپه‌ای گلذار 
بی‌گلبرگ به‌صورت درعت: درختچه بالا رونده و 
بندرت علنی دارای برگهای ساد؛ زبر و معمولا 
تناوب با گلهای نر-مادا مجتمع و بر روی یک نهنج 
مشترک و مادگی دوبرچه‌ای ۲ میو؛ آن گیاهان که 
فراهم» گوشتدار, خوراکی شیرین یا ترش و شیرین؛ 
آبدار و به‌طول ینک تسا دو سم است. بویژه 

توت سفید 


توبخانه - توجه ۰ ۳۷۳ 


0 سم خشک: خشکاندة توت سفید 
مج سفید: درخت از تیرة توت دارای برگهای سبز 
روشن. کاسبرگهای با لب بی کرک و میو؛ مرکب 
خوراکی سفید بر روی پایة دراز 
سح سیاه: درخت پایا از تیرف توت دارای برگهای سبز 
تیره با رگیرگهای پر کرک و کاسبرگهای با لب رکرک» 
میو؛ سیاه شیرین یا ترش خوراکی بر روی پایه‌های 
کوتاه؛ شاه توت 
سم فرنگی سب توت فرنگی 

توت‌فرنگی 18۲0081-:۱, ۱ گیاه علفی از تیرة 
گلسرخیان با ساقذ حزنده» برگهای دندانه‌دار با دمبرگ 
دران گلهای منظم و مجتمع ۲ میوة آن گیاه که شبیه 
توت سرخ‌رنگه ترش و شیرین یا شیرین؛ آبدار و 
خوراکی اشت: چیالک 

توتک ۱۱۵6 نوعی نان قندی 

توتم 7 :/, جانور گیاه یا هر موجود طبیعی که در 
میان برخی قومهای دارای فرهنگ ساده؛ مظهر نياکان 
یا در ارتباط با آنان تصور می‌شود 

توتمیسم ۱0۱60۵90 :. اعتقاد به وجود توتم و 
پرستش آن 

توتون ۱010 :۱, ۱ گیاء یک‌ساله از تیرة بادنجانیان 
دارای بوی تند. برگهای نیکوتیندار پهن به رنگ سبز» 
گلهای نر-ماد؛ سفید یا زرد با جام گل قیفی‌شکل 
۲ برگهای آن گیاه که پس از حشک و خرد کردن؛ برای 
دود کردن به‌صورت سیگار یا در قلیان و چپق به کار 
می‌رود 

توتیا ۱۱335 :, اکسید طبیعی و ناخالص روی که در 
کوره‌های ذوب سرب و روی به‌دست م ی آید و 
گندزدای قوی است و در قدیم به‌عنوان داروی چشم 
به کار می‌رفت: طوطیا 

توتیای دریایی [۱۵۱۱۷8(6-۵۵۲۷31 :۱. جانور دریایی 
از شاخحه خحارپوستان, دارای بدن مدورء بدون بازو یا 
پر پوست کلفت و خارهای متحرک زیاد 

توجه «0ز[۵۷۵) /توجه‌ها؛ توجهات/ :! ۱عمل یا 
فرایند متمرکز کردن حواس به‌سوی کسی یا چیزی 
۲ رسیدگی؛ مراقبت 


۴ توجیه - توربین 


توجیه «آز۱5 /توجیه‌ها؛ توجیهات/:1. ۱عمل یا 
فرایند دادن توضیح و آوردن دلیل برای روا یا درست 
بودن کاری ۲ توضیح یا دلیلی که برای این منظور 
آورده شود 
توجیهی ندا[۱۵ : ص. توجیه کننده «گزارش سم 
توحش 0 :1. وحشیگری 
توحید ۱:۱014. ۱عمل یافرایند یکی کردن 
۲ اعتقاد به یگانگی خدا 
0 سم مساعی: همسو و متحد کردن یا شدن تلاشها 
توحیدی ۱01014 ص. ۱ مربوط یا منسوب به توحید 
۲ دارای اعتقاد به خدای یگانه 
توخالی نا" :ص. ۱ دارای فضای درونی خالی 
۲ پوج ۴پوک؛مق: تور 
تسوختن ۱/۵ : مص. مت.(اد) /توختی؟؛ 
می‌توزی؛ بتوز / آندوختن؛ ذخیره کرد 
تودار :۱۰08 :ص. (گ) دارای توانایی یا گرایش به 
پنهان کردن احساسات و اندیشه‌های خویش؛ خوددار 
تودر تو ۱00۵۲10 :ص. واقع در داخل یکدیگر 
تودری ۱002۲1 :۱ قدومه 
تودل برو ۱0061-0070 :ص. (گ) دلچسب؛ دلپسند؛ 
خوشایند 
تودماغی 1ع۱۵028:ص.(گ) ویژگی صدایی که 
با فشار به مجرای بینی (بر اثر گرفتگی آن) حارج 
شود 
تودوزی ۱۵۵2 :. ۱ انواع دوختهای برگردان داخلی 
له پوشاک ۲ انواع روکشهای آرایش درون (صندلی؛ 
بدنه ستف) وسایط نقلیه ۳ کاری که برای آن انجام 
می‌شود 
توده ۱036 :۰1 ۱ آنچه روی یکدیگر انباشته شده باشد 
۲ مردم عادی یک جامعه کشور یا قوم؛ تود؛ مردم؛ 
حلق ۳ گروهی از اجزاء عناصر یا عضوها کد 
م «مجموع یک شکلی را پندید آورند سم شهری: 
سم کشاورن» ۲جرم 
9 سم‌شدن: روی یکدیگر انباشته شدن ب «: سم کردن 
توده‌ای [۱06 :ص. ۱ منسوب به توده ۲ وابسته به 
توده‌های مردم؛ مردمی ۳ عضو یا هوادار حزب تودة 


ایران 

تودهنی ۱00۵0۵9 :1. ۱ ضربه‌ای که به دهان کسی 
زده شود ۲ «کنا) کاری که در رویارویی با مخالف یا 
مخالفان و برای خحاموش ساختن آنان انجام گیرد 

تودیح 0۵ :]. (اد) حداحافظی ب ه: سم کردن 

تور "دا :[, ۱ پارچه‌ای با تار و پود فاصله‌دار که‌اگر 
در برابر چشم بگیریم اشیا از پشت آن دیده می‌شود 
۲ هر چیز بافته شده به این صورت مج سیمی) 
۳ بافتهای از نخ, ریسمان یا تناب که رشته‌های آن در 
فاصله‌های معینی به یکدیگر گره خورده و به‌صورت 
شبکه‌های ریز يا درشت یک شکل درآمده باشد (سم 
ماهیگیری> ۴ هر نوع دام که از چنین بافته‌ای سازند 
۵- که -۵ 

۵ سم سیمی: بافته‌ای از رشته‌های نا زک فلز (سیم) 
سم‌صورت: پارچذ تور تیررنگی که صورت را با آن 
می پوشانند تا دیده نشود 
سم ماهیگیری: زنبیل یا کیسة بزرگی از جنس تور برای 
گرفتن ماهی 

سمانداختن: رها کردن تور به درون آب برای گرفتن 
آبزیان 
به سم انداختن: شکار کردن چیزی به وسیل تور 
به سم زدن: (مجا) شکار کردن: سم کردن 

تور ":1. ۱ سیاحت ۲ سیاحت گروهی که بهوسیلا یک 
مژسسه و براساس برنامذ معینی سازمان داده شود 

تورب ۵ :۱. زغالسنگ نارس و سبک وزن به‌رنگ 
قهوه‌ای یا سیاه که بسختی و با بوی بد می‌سوزد؛ 
زغالسنگ نارس 

توربافی 1:۱:0311. ۱ هنر یا صنعت بافتن تور 
۲ کارگاهی که در آن تور می‌بانند 

توربو ترن ۱۵۲0016۲20 :1 قطاری با لکرسوتیو 
توربینی 

توربوجت 20ز1:۱۵700. جت مجهز به توربین که هرا 
را با فغار وارد محفظ احتراق می‌کند 

توربیین ۱:15 :1. ماشینی که با نیروی یک سیال 
متحرک (آب. بخار گازه باد) می‌چرخد و یک موتور 
یا مولد نیرو وا بهکار می‌اندازد 


تسوربینسی [[۱۲۵ :ص. داری تسوربین 
«موتور سم 

توردوزی ۵2 :[. عمل یا فرایند دوختن تور 
به پارچه یا پوشش 

تسورفتگی ۱۵۲۵۲۱6۵1 :(گ) فرورفتگسی؛ 
گردشدگی 

تسورق 1:۱80۷5۲۲09. اعمل‌ یانرایند 
ورقه-ورقه شدن ۲ عمل یا فرایند ورق زدن 
نوشته‌ای (کتاب یا مجله...) برای بسررسی 
سرسری آن 

توزم ۵ :. ۱ عمل یا فرایند آماس 
کردن ۲ ورم؛ آماس ۲ (اق) افزایش پول در یک 
کشور به‌طوری که کالا یا خدمات لازم در برابر آن 
موجود نباشد و اقتصاد کشور نتواند آن پول را به 
گردش درآورد 

تورمالین ۱۵701810 :1. سنگ نیمه قیمتی به رنگهای 
گوناگون (صورتی سرخ کبود. زرد...) ترکیب 
بور و سیلیکات. که کاربرد زینتی و صنعتی 
دارد 

تورنسل ۱۵۲00301 :1. (شیم) ماد؛ محل ول ارغوانی 
رنگی که منشأً گیاهی دارد و به‌وسیلا اسیدها 
سرخ و به‌وسیلة قلیاها آبسی می‌شود. به‌عضوان 
شناساگر اسید و قلیا به کار می‌رود: جوهسر 
آفتابگردان ۲ 

توری! تا :۰1 ۱ پارچذ تور ۲ کیس؛ تور از نخ 
نسوز که در برخحی چراغها به‌جای فتیله به کار 
می‌رود 

توری : ص.دارای بافت تورمانند 

توریست ۱0۲14 :1 کسی که برای گردش به شهر 
یا کشوری سفر کند؛ جهانگرد؛سیاح 

تسوریستی ادا :ص, مربوط به توریست یا 
توریسم 

توریسم ۲ :۱ سیاحت؛ جهانگردی 

توریسم 1 :. عنصر شیمیایی فلسزی 
رادیوآکتیو, از خانواد؛ آکتینیدها؛ با عدد اتمی 
۰ و وزن اتمی ۰۲۳۲/۰۳ خاکستری‌رنگه 


توربینی - توستط ‏ ۳۷۵ 
نامحل ول در آب. الکل» اسیدهاو قلیاییهاو 
محلول در تیزاب سلطانی: که در صنهصت 
الکترونیک به‌عنوان اکسیژن زدا به کار می رود 

تسوزرد ۱12۵50 :ص.(گ) فاقد توان ایی یا 
شایستگی مورد انتظار 

سم درآمدن: نادرستی ناشایستی یا ناتوانی 
خود را (که دور از اتظار دیگران بوده) آشکار 
کردن «وقتی به حسابها رسیدگی کردند. انباردار 
مم درآ هد و معلوم شد نیم ملیون کسری دارد. رنتی 
کار به کتک‌کاری کشید: دوستاد سم درآمدند و 
با به فرار گذاشتند»> 

توزیمع 1:۱۵ ۱ تقسیم چیزی میان صاحبان و 
خواستاران آن؛ پخش «مح نامه هام کالا» سم 
شروتمح فدرت» ۲ میزان وجود یا فراوانسی 
چیزی در یک ناحیه ۲ تقسیم چیزی به مقوله‌ها؛ 
رده‌بندی سم سنی. مم نمرات> 

توزیسن «۱:۱521.عمل یا فرایند وزن کردن؛ 
اندازه‌گیری وزن 

توس دا :[. درخت از تیر؛ توسکاء با پوست تن 
سفیدرنگ برگهای لوزی‌شکل نوک‌تیز با دو 
ردیف دندانه» سنبله گلهای نر آویخته و تک و دارای 
فلسهای نازک و موه پهتن با کناره‌های نازک: 
مستدروفان 

توسرخ آ! درخت از تیر؛ مرکبات؛ 
دارای برگهای پهن و میسو؛ خوراکی ۲ میوو آن 
درخت که شبیه پرتقال و دارای بخش گوشتی 
سرخ‌رنگ ترش و شییرین است 

توسسری ۱۹351 :۱. ضربه‌ای که با دست بر سیر 
می‌زنند 

خوردن: ۱ خوردن ضربه بر سر ۲ (مجا) ستم 
دیدن؛ زور و سخن ناروا تحمل کردن ب ه: سم زدن 

تسوسسری خسور 6107 - ص.(گ) ا زب‌ون 
۲ ستمکش؛ مظلوم 

توشط ۱۵۱۷۵590۱ :1, (نا) عمل یا فرایند واسطه شدن؛ 
میانجیگری 


۵ به سج: با میانجیگری؛ به‌وسیل؛ با دست 


۶ توتط - توفان 


توشسط نق. با واسطذ؛ به وسیلا؛ به کمک «مم‌حسن 
پیخام فرستاد>» 

توسعه ۱0:66 :۱. ۱ گسترش ۲(سیا) بیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی؛ پیشرفت 

توسعه‌طلبی ۱8180 - :۰۱ ۱عمل یافرایند 
گسترش قذرت و قلمرو دولتی به‌زیان دولتها و 
کشررهای دیگر ۲ آیین و يا آموزه‌ای که معتقد 
به چنین کاری باشد 

توسکا ۱۵۵۲8 :۰۱ ۱ تیره‌ای از گیاه ان دولپه‌ای 
بی‌گلبرگ درختی یا درختچه‌ای دارای برگهای 
ساد؛ منفرد» عموماً یک بایه و دارای گل آذینهای 
نر-ماده, مجتمع و به‌صورت نوعی سنبله و میوژ 
فندقه. چوب درختان این تیره ارزش صنعتی دارد 
۲ جنسی از تیر؛ توسکا با پوست تن خاکستری» 
ستبلا گلهای نر راست و کپه با فلسهای کلفت و 
سخت: توسه 

توّسل ۱۵۱۷28901 :1 عمل یا فرایند جستجوی وسیله و 
بهرهگیری از آن 

س‌جستن: ۱دست یازیدن ۲ دست به‌دامن 
(جیزی یاکسی) شدن؛ چیزی یا کسی را 
وسیله قرار دادن 

توسن ۱0580 : ص. سرکش؛ رام‌نشده 

توسه ۱۹6 توسکا 

توسی ادا طوسی 

توش ۱۵۰5 :۰1 ۱ تاب؛ توانایی تحمل سنگینی یا فشار 
۲ تن؛پیکر ۳ توشه 

توشک ۱090۵۲ تشک 

توشه ۱006 :۰۱ ۱ خوراکی که برای گذران زندگی 
در یک مدت معین لازم باشد سم یسک روز سم 
یک سال> ۲ خوراک و نیازمندیهای مسانرت 
(سم وا سم سفو 

توشیح ۱6۲ :| امضا (واژه احترام آمیز) 

توصیف :۱۵ /توصیفها؛ توصیفات/:1. گزارش 
چگونگی چیزی 

توصیه ۱05[(6 :1, سفارش 

تسوضیسح 0 /توضیحها؛ توضیحات/:1. 


۱ گزارش کلامی یا نوشتاری مربوط به چگونگی 
یک موضوع (مانند عامل انگیزه یا دلیل آن) 
برای ایجاد آگاهمی بیشتر «آقای حسینی دربارا 
علت غیبتش سم داد و گفت دیروز سرا خورده 
بود> 

0 سم واضحات: توضیح بیهوده؛ توضیح آنچه حود 
آشکار است 
سم‌قانع کننده: توضیحی که برای شنونده کافی باشد 
و به او تصوری دربارُ چگونگی موضوع و دلیل» علت 
و انگیزة آن بدهد 

سم خواستن: دلیل, علت یا انگی؛ کاری را جویاشدن 
سم دادن: ۱ برای آشکار کردن بخعرنجیهاو 
نامعلومیهای موضوعی کوشیدن ۲ علت. دلیل و 
انگیزه کاری را بیان کردن 

توطثه ۱6۱66 :, دسیسه 

سم چیدن: برنامه و مقدمات توطله را آماده کرد 
ب ه: سم کردن 

توطسن 80۵05 :1.عمل یا فرایشد برگزیدن 
جایی به‌عنوان وطن و محل اقامت خویش 

ساختیار کردن: وطن گزیدن؛ جایی را وطن 
حود ساختن؛ در جایسی برای مدتی دراز 
ماندگارشدن: سم گزیدن 

توف 0! :۱, خاکستر سخت شد؛ آتشنشانی که 
از تطعات ریز گدازه‌های خروجی تشکیل یافشه و 
مرکسب از بانززطا 6 مییگهد اسکسه) ویر 
آتشنشانی 

توفال ۱0681 :1. تخت نازک و باریک که در ستشهای 
تیرچوبی بر روی تیرها می گوبند 

توفان ۱۲20 :۰1 ۱ آشفتگی بسیار شدید جنری همراه 
با بادی بسرعت ح ۰ ۰ کم در ساعتب 
جد ۲ (مجا) آشوب سخت * طوفان 

سم مغناطیسی: اغتشائسی جهانی در میدان 
مفناطیسی زمیسن که اغلب به‌صورت حمله‌ای 
ناگهانی به چشم می‌خحورد و مدان مفناطیسی 
در کمتر از یک ساعت دچار تغبیری شدید 
می‌شود و سپس بآرامی و در طی چندیین روز به 


حالت طبیعی برمی‌گردد 

توفانزا 28-:ص پدید آورنده یا موجب پیدایش 
توفان 

توفانی 18 :ص. ۱ آمیخته یا همراه با توفان 
(هوای سم ۲ (کنا) دارای وضع یا کیفیت 
بسیار آشفته و خطرناک «اوضلی) سم 

توفند ۱01800 :1 سخت‌ترین باد جد 

توفنده" ۱018006 :اف توفیدن 

توفنده :ص. دارای وضع یا رفتاری همچون توفان 
(بادنح) 

توفیدن ۱۵1100 : مص. لا . (اد) مانند توفان غریدن و 

پیش رفتن 

توفیر ۱0137 :1, تفاوت؛ فرق 

توفیق ۱0110 /توفیتها؛ توفیقات/:۱. عمل یا فرایند 
دست یافتن به هدف؛ کامیابی 

رفیسق شدن: (مجا) موفق شدن؛ کای اب 
شدن 

توفع ۱0۵990 /توقعدهسا: توفعشات/:11 
جشمداشت 

توفف ۲ :۱. ۱ عمل یا فرایند از حرکت 
بازماندن؛ ایست ۲ وقنه 

سم کردن: ایستادن؛ از حرکت باز ماندن 

توقفگاه 80و :, جسای ایستسانسدن یسا 
نگهداشتن وسایط نقلیه؛ بارکینگ؛ گاراژ 

توقیع ۱591 :!, ۱ (قد) فرسانی که ازسوی شاه و با 
مهر یا امضای او صادر می‌شد ۲ از اقسام خط 
عربی و فارسی 

توئیف ]۱591 :1 بازداشت 

توقیفگاه 250 - :1. بازداشتگاه 

توقیفی ۱50181 :ص, توقیف شده «اموال سم به 
صاحانشان مسترد شد > 

توکا ۱۵۸5 /توکاها؛ توکایان/:۱, ۱ تیسره‌ای از 
پرندگان کوچک حواننده از اس 
گنجشک‌شکلان ۲ نام چند گونه از پرندگان این 
تیتره که ضالت] زنگیارنسگ وا دآرای قامعتی نییعت 
راست. منقار باریسک و مخروطی‌شکل و 


توفانزا - تولوئن ۰ ۳۷۷ 
باهای‌قوی هستند: باسترک 

توکار ۱۵87 :ص. کار گذاشته شده در داخل 
دیواره کف با سقف (یلکهیمم لوله کشی 
كِِ 

توکان" ۱۵30 :1. (نج) صورت فلکی واقع در تیمکرة 
جنوبی 

توکان :1. پرند؛ میوه‌خوار ویژة نواحی گرم 
آمریک از تسرة دارکوب با نوک بسزرگ. نازک» 
سبک و دراز 

توکل [2۷۵10) :1. امیدواری به کارسازی از سوی 
خدا یا اولیا 

توکس وفرول [0601010) :|, ویامیسن -» 
ویتامیین 

توکیل ۱051 :1.عمل یسافرایند تعیین یا 
استخدام وکیل 

تولا قاا۱:۱۵۷2. ۱دوستی ۲ (شیعه) دوستی با 
دوستاران خاندان پیامبر * تول 

تولارمسی ۱5:67 :!, (بز) بیماری عفونی 
جانوران جونده شبیه طاعون که به‌وسیل 
گزش حشرات یا تماس با لاش جانوران آلوده 
به اسان منتقل می‌شود. از عوارض آن چرک و 
السهاب غده‌های لنفی و احتلال عمسومی در 
بدن است! تب حرگوشی 

تولسب ۱1۵9 :ص. (گ) پکر؛ناراحت؛ دلخور 

سم رفتن: بکر شدن؛ دلخور شدن 

تولد ۵ :. ۱ زایش ۲ پیدایش 

۵ روز سم: زادروز 
جشن سم: جشنی که برای یادبود زادروز برگزار 


می‌شود 

سم یانتن: زاده شدن؛ به دنیا آمدن 

تسولسک ۱۵6 :ص. صفت پرنده‌ای که پسرش 
بر 

س‌رفتن: ریختن پر پرنده 

تولوئن ۱0۱۵60 :1 (شیم) مایع بی‌رنگ نامحلول در 
آب و محلول در الکل یا اتر که از قطران زغالسنگ 
به‌دست می آید و به عنوان حلال در سنتز مواد آلی» 





۸ وله - تویی 


درتهیة مشتقات اسید بنزوئیک و مواد منفجره به کار 


می‌رود 

توله ۱16 :1 بچه سگ گرگ خرس روباه» شیر و 
مانند آنپا 

توله‌سگ 9۵8 - :1 بچذ سگ 
م‌ ِ 

تولی ق۱2۷1 تولا 

تولیمت ۱011121 :1. سرپرستی؛ بویژه سربرستی ایک 
مکان مذهبی 


تولید ۱۵10 /تولیدها؛ تولیدات/:1. ۱ فرایند به‌وجود 
آمدن «مم شددن> ۲ عمل یا فرایند به‌وجود آوردن 
«مح‌سرو صدا مج گندم> ۲ محصول قابل استفادة 
یک فعالیت فلی؛ فراورده 

0 سحانبوه: عمل یا فرایند به‌وجود آوردن کالاینی 
به‌مقدار زیاد. در یک مرحله؛ بسفرازری 
سم ثروت: پدید آوردن ثروت 
مح‌مثل:عمل زیستمند (گیاه یا جانور) برای پدید 
آوردن زیستمند همانند خودش 
سم ناخالص ملی: بهای مجموع کالا و خدمات تولید 
شده در یک کشور بر پايذ بهای روز و پیش از کسر 
هزینه‌های استهلاک 

تولیدی! نفلة! :1.رگ) کارگاه تولید کننده 
کللا 

تولیدی نص. تولید شده 

تولیم 0 :۱ عنصر شیمیایی فلزی کمیاب 
از حان واد؛ لانتانیدهاء با عدد اتمی ٩۶و‏ وزن 
اتمی ۱۶۸/۹۲ 

تومار :۱۳8 طومار 

تومان ۱۵۳080 :۱ واحد سنتی پول ایرانس جد: تون 

-تومانی ۱1۳0801 : پس. دارای ارزش بر حسب تومان 
یکی صد سم 

تومر 0۳0 :۱.(پز) توده‌ای از بافت غیرعادی که 
ظاهرا شبیه بافت عادی است. اما کارمفیدی 
انجام نمی‌دهد. نسوع بدخیم آن به بافتهساق 
مجاور حمله می‌کند و انتشار می‌یابد؛+غده: 


توشور 
0 سه‌استخوانی: غ* مرکب از بافت استخوانی که 


ممکن است سفت و تویر معخلخل, واحد یا متعدد 
باشد 

تومن ۱0۳120 - تومان 

تومور ۱۳07 تور 

توموگرانی ۱0۵ :, (بز) مسریک از 
روشهای پرتونگاری از سطح مقطع معینی از 
یک جسم با تیره کردن سایر قسمتهای آن! 
پرتونگاری مقطعی 

تون 00 تن 

تون 5 :1.(قد) آتشخان! گرمابه؛ (د) گلخن 
«ج‌حمام 

تونتاب 0- :۱ آتشکار گرمابه؛ کارگر 
نگهبان تسون و مسأمور روشین کسردن آنو(اد) 
گلخن‌تاب 

توندرا 3 :۱. (زم) دشت هموار و بی‌درخت 
سرزمینهای منجمد شمالی که از گیاهانی مثل توت 
بته‌ای» گلسنگ خزه و جگن پوشیده شده است. 

تونگ یادداس چوب چینی 

توفل ۱0۵۱ :. گذرگاه سرپوشیده در زیر زمین یا درون 
کوه؛ نتب 

سم زدن: گذرگاهی در زیر زمین یا درون کوه پدید 
آوردن: سم کندن 

تونیک ۱003 :۱, ۱ جام زنانة کوتاه (تا بالای ران) 
که معمولا همراه با شلوار یا دامن پوشیده 
می‌شود, ۲ شنذربت دارویی تقویت کنشتله 

توهم ۰ ا/ترغمها؛ ترهمات/:۱. ادراک 
حسی چیزی که در ژانع ورد نداشته باشد 

توهمرا 28-:ص,. پدید آورندا توفم 

توهین ۱517 :1. رنتاری که هدف از آن خوار یا 
بی‌اعتبار کردن دیگری باشد يا سوجب آذ 

سود 

تویسزه 1:۱0۷(26, (مع) برآمدگی منحنی میا 
دو طاق مجاور 

تویی( ۱ :1. رگ) آنکه دز داخل قراز دارد 

تسویسی ق.(گ) واتع در تصوودر داختل 
«لامستیک سم 


ته ۱20 :۱, ۱ سطحی که در پایین دیواره یا جدار 
یک فضای محصور قرار دارد مح دزم سم دریا: 
مه ظرف> ۲ عمق چنین فضایی (مم‌جیب. 
سم دل> ۳نقط بایان یک اتداد «مم‌خطه 
سم خیابالن»؛ می: تسر ۴ (مجا) بیسخ؛ نزدیک 
ریشه «از سح کندن؟ 

۵ازسم: از پایین‌ترین نقطه؛ از پایه؛ از بیخ 
تاسم: ۱ تا پایین‌ترین نقطه ۲ تا پایان 

سس چیری را بالا آوردن: (کنا) آن را تا آخر مصرف 
کردن 
سم کشیدن: (کنا) مصرف شدن و به پایان رسیدن 
«همذ پولهايم سم کشید > 
سم گرفتن: تمام شدن آب غذا براثر جوشیدن و 
چسبیدن بخشی از غذا به ته دیگ 

ته- :پیش مقدار کم یا اثربازماندغ چیزی (سمرنگ» 
هریش سممانده> 

تهیاتسر ۱۵08107 :وضع یاکیفیت بایاپای 
بودن 

تهاتری ۱۵08107 :ص. پایاپای 

تهاجم 7 /تهاجمها؛ تهاجمات/:1. ۱ آفند؛ 
تک؛حمله ۲ (روان) گرایش به دشمنی و پرخاش؟؛ 
پرخاشگری 

سم آوردن: آفند کردن؛ حمله کرد 

تهاجمی 01 :ص. تهاجم کننده؛ مهاجم 
(سلاح سم سیاست سم 

تسه بنسدی ۱۵1-0۵00 :1, خوراک اندک که دز 
فاصل دو وعده غذا یا به جای غذای اصلی 
خورده شود 

تسه پسر ۱01-001 :1. جنگ افزاری که از ته لوله 
فشنگ گذاری شود 

نسه‌تغساری ۱۵-1۵۵13۲1 :ص, (گ) آحریسن یا 
کرچکترین فرزند خانواده 

ته چسب ۱۵1-۵1۵90 :1, نوعی صحافی که در آن 
ورقهای کتاب را با چسب به یکدیگر و به جلد کتاب 
می‌چسبانند 

تسه چسک ۱۵-0161 :۱, آن بضش از ورقای 


ته - تهمت ۳۷۹ 


دسعهچک که نزد دارن ده‌اش می‌ماند و او 
(معمولا) در آن مبلغ و تاریخ چک و نام گیرنده را 
سود 

ته‌چین ۵0-010) :. خوراک ایبرانی شامل برنیج؛ 
قطعه‌ه ای گوشت. ماست. تخم‌مرغ و ادویه که 
به‌صورت قالبی پخته می شود 

ته‌دانسان ۱6080580 :۱, مجلس رقص عصرانه 

ته‌دوزی ۱۵۱-002 :1 نوعی صحافی که در آن 
ورقب‌ای کتاب را در شیرازه به یک دیگر 
می‌دوزند 

تهدید ۱۵0۵4 /تهدیدها؛ تهدیدات/:۰1 ۱ عمل یا 
فرایند ترساندن عمدی کسی از تنبیه» آزار مرگ یا از 
دست دادن چیزی ۲ آنچه مایذ بیم و نگرانی شود 
«آلودگی محبط زیست به‌صورت سحی برای زندگی 
مردم درآمده است> 

ته‌دیگ یاآل-۵) :ز, برنج» سیب زمینی یبا نان 
پرشته شده در ته ظرف غذای (معمولا برنج) در حال 

تهذ یب ۱80210 :۱, عمل یا فرایند پاک شدا از 
عیب و نقص؛ آراستگی؛ پیراستگی 

ته‌رنگ 20-808) :],اثر حفیف و ناچیز رنگ 
«سم خاکستری > 

ته‌ریش ۱۵0-7190 :1. ريش بسیار کوتاه 

ته‌صدا ۱۵۱-5005 :۱. صدای اندکی خوش؛ آواز 
اندکی حوش 

تهلکه ۱۵۷۱۵۵ :۱. ۱ نسابودی ۲ جایسی یبا 
وضعی که موجب نابودی شود؛ مهلکه 

ته لهحه ۱۵0-10۲۵ :۱, نشانه یا اثر اندکی از یک 
لهجه؛ گویش یا زبان «فارسی را با سم کردی 
حرف می‌زد> 

تهلیل !۱۵01 :!,عمل گفتن لاله لاله 

ته‌مانده ۱۵۱-08006 :۰1 (گ) باقیماند؛ یک چیز 
مصرف شده 

تهمت ۱۵۱078۱ :1. کار ناروایی که به کسی نسست 
دهند ولی درستی آن نسبت ثابت نشده باشد؛اتهام؛ 


بُهتان 


۰ ته‌نشست - تیتانيم 


ته نشسست ۱۵0-06905 :۱. ۱ متراکم و ته‌نشین 
شدن ماده‌ای در جایی (مانند ته کتریی لول 
آزمایش, رگهای بدن و بویژه بر روی زمین) 
۲ مواد جامد کانی یا آلی که بر اثر عامل 
فرسایش از جای پیشین خود به جایی دیگر بویژه 
بستر رودها و دریاها برده شده باشند # رسوب 

تسه نشیسن ۱20-065110 :ص. ته‌نشست شده؟ 
رسوبی 

ته نشیضی ۱20-0691101 :1 عمل یا فرایند ته‌نشست 
شدن 

تهنیت ۱۵00۷31 :1. شادباش 

تهور ۱۵۵۷۷۷0۲ :1, بی‌باکی؛ بی بروایی 

تهوع "۵ :(. ۱ آشوب معده همراه با تمایل به 
بیرون ریختن محتوی معده از راه گلو ۲ (مجا) 
احساس بیزاری و نفرت شدید 

تهوع آور :80۵-:ص. ۱ موجب تهوع ۲ (مجا) 
بسیار بد و نفرت‌انگیز 

تهویه ۱۵00116 :۱. ۱ عمل یا فرایند رساندن هوا 
۲ هریک از روشهای رساندن هوا به یک فضا محوطه 
يا دستگاه, یا تغییر کیفیت هوا در آن ۳ (مجا) هریک 
از اسبابها یا دستگاههای مربوط به این کار؛ 
ایرکاندیشن 

0 سهمطبوع: ۱ تنظیم رطوبت. دما و جریان هوا در 
یک فضای محصور ۲ دستگاهها و تجهیزات لازم 
برای این کار؛ ایرکاندیشن 

تهی !۱۵ : ص. (اد) خالی+مق: پر 

تهیدست 088۱ - :ص. فاقد سرمایه دارایی یا 
وسیله‌های لازم برای گذران زندگی؛ بی‌چیز؛ 


بی بضاعت؛ فقیر 
تهیدستی 0250 -- :وضع یا کیفیت تهیدست 
بودن؛ فقر؛ بی چیزی 


تهیگاه 880 - :1 ۱ بالاترین بخش استخوان 
لگن؛ بال حاصره؛ استخوان خاصره ۲ (مجا) 
بخشی از بدن در بایب ن نقطه اتصال آخحرین 
دنده به ستون فقرات 

تهی مخز 2 -- : ص. (کنا) دارای بهر؛ هوشی 


بسیار اندک؛ ابله 

تهیه عزرنطه۱ : عمل یا فرایند فراهم کردن 

تهیّه کننده 00۵006 :1. کسی که تأمین مخارج و 
تجهیزات یک فیلم یا نمایش را برعهده می‌گیرد و با 
کارگردان همکاری می‌کند 

تهییسج [1 21 :1 عمل یافرایند ایجاد 
هیجان 

سم‌شدن: به هیجان آمدن 
سم کردن: به هیجان آوردن 

تیاتر ۱1۱8۱7 تآتر 

تیار 1185) :1. شیارهای موجدار 

تیار :ص:(گ) آماده؛ فراهم «تخت‌وم» 

تیامیسن ۱1۱50010 :1, ویتامین ب,س ویتامین 

تیان ۱1120 :1. دیگ بزرگ ده ان گشاد و معمولا 
بدون درپوشن 

تی. ان. تی. ۱-0-۱ :1. (شیم مخ) تری‌نیتزو تولوئن؛ 
جسم بلورین زرد رنگ» کمی محلول در آب که ماد 
منفجر؛ بسیار قوی است 

تیپ «: :. یگان نظامی شامل چند (معمولا سه) 
گردان 

تیسپ :۱. ۱ گروهی از افسراد یا اشیای دارای 
نشانه‌هایاویژگیه ای مشترک که آنان را 
به‌صورت گروه با رد؛ جداگ انه‌ای در آورد 
۲ شخص یا چیزی که‌دارای وی ژگیه ای یسک 
گروه یا رده باشد ۲ نسونه؛ نوع؛ جنس 

9 به سم هم خوردن: باهم سازگاری داشتن 
به سح هم زدن: باهم دعوا کرد 

تیپا 105! :(گ) ضربه‌ای که با بخش پیشین روی با 
(انگشتان) زده شود 

تیپاکس ۱0265 :]. نام تجارتی برای موسسه‌های پُست 
خصوصی 

تیتان «قنا تيتانيم 

ینایم 7 :. عنصر شیمیایی فلزی؛ 
باعدد اتمی ۲۲ و وزن اتمی ۰۴۷/۸۸ به‌رنگ 
خاکستری نقره‌ای؛ نرم؛ چکشخوار و سبک که 
به‌صورت ترکیب وجود دارد و در تهِی؛ آلیاژها 


به کار می رود: تیتان 

تیتر ۱1۱۲ :۱.عنوان 

تیتراز ۱7820 :1 ۱ نوشته‌های آغاز یک فیلم که آن را 
معرفی می‌کند ۲ شیووة تنظیم و ارائة این نوشته‌ها # 
عنوان‌بندی 

تیتراسیون ۱۱1۲891107 :1 (شیم) روش تجزی 
ترکیبهای یک محلول از راه افزودن مقدار معینی 
از یک محلول استان‌دارد» تا واککش مشخصم 
(ازقبیل تغییر رنگه رسوب یا تغییر رسان_ایبی 
ویژه) ایجاد شود 

تی‌ تیش مامانی [۳80-ددنا-ا :ص. نو و زبا 
(واژ؛ کودکانه در مورد صفت جامه که در بزرگتران 
ببرای ریشخند و تعریض به کار می‌رود) 

تیر ۲:! :1. ۱ ماه چهارم سال شمسی ایرانی دارای ۳۱ 
روز؛ تخستین ماه تابستال ۲ از سیّاره‌های منظوم 
شمسی؛ نزدیکترین سیّاره به خورشید: عطازد 
۳ فراورده‌ای دراز: محکم و سنگین از چوب. آهن یا 
سیمان به‌شکل استوانه یا چهار گوش «سم سقف. سم 
چرل]برن> ۲ میلٌ چوبی باریک نوک‌تیز که به‌وسیلا 
کمان پرتاب می‌شود ۵ گلولا سلاح گرم ۶ (مجا) 
سل 

سح برق: تیری که سیم برق بر آن نصب شود ب ها 
سح تلگراف 

سم چوبی: تیر از جنس چوب (الوار) ب ه: سم 
سیمانی 

سح حمال: تیر محکمی که تیرهای سقف بر آن قرار 

گیرد 

سم خلاص: گلوله‌ای که برای اطمینان از کشته شدن 

به‌سوی جانور یا انسان در حال جان کندن شلیک شود 

سح شهاب: ۱ شهاب ۲ «کنا) بسیار شتابان و تند 

س‌فیب: ۱ تیری که از جایی نامعلوم یا به‌ وسیلذ 

شخصی ناپیدا رها شود ۲ (کنا) مرگ براثر حادثه‌ای 

تاییلو) 

سم مرگان: (کنا) مژا بلند و زیبا 

سم‌هوایی: تیری که به‌سوی آسمان و بدون هدفگیری 

شلیک شود 


تیتر - تیرک ۳۸۱ 
مثل سح: بسیار تند و شتابناک 
یک سح و دو نشان: کاری که دو فایده داشته باشد 

سمانداختن: ۱ پرتاب تیر ۲ شلیک گلوله 
سم به سنگ خوردن: (کنا) ناکام شدن 
سم خوردن: (گ) مورد اصابت تیر یا گلوله قرار گرفتن 
سم در کردن: (گ) گلوله شلیک کردن؛ تیر خالی کردن 
سم کردن: (کنا) به‌کاری یا بر علیه کسی تحریک و 
آماده کردن 
سح کشیدن: احساس کردن دردی ناگهانی که از 
نقطه‌ای تا نقط دیگر بدن کشیده شود «مم کشیدن 
پشت. سم کشیدیا زخم) 
سحی به تاریکی انداختن: (کنا) از روی ناچاری و 
بدون اطمینان از کامیابی همچنین برای ارزیابی 
وضع. کاری کردن 

تیسراز ۱15320 :1 تعداد نسخه‌های یسک من 
جا 


تیرآهن ۱1811۵0 :]یر آهنی با ضخامت ۶س م 
به بالا»معمولا با مقطصی به‌شکل 7یا 1دارای 


کاربردهای ساختمانی و صنعتعی 
0 سم ریلی: تیرآهن با مقطعی به شکل 1 که بیشتر در 
را آهن کاربرد دارد 


تیرانداز 1:۱:۲۵0082. ۱ کسی که کارش تیراندازی 
است ۲ کسی که در تیر انداختن مهارت دارد:۲ + 
قوس- ۲,۳ 

تیراندازی ۱:۱1:800321. ۱شلیک گلوله ۲ پرتاب 
یر 

تیربار ۱1:08 :1. گونه‌ای مسلسل پایه‌دار با نوار نشنگ 
کالیبر بزرگتر از عم 

تیرباران 0 :۱. اعدام شخص محکوم به وسیلً 
تیراندازی گروهی (جوخ اعدام) 

تیرچه ۱1۲006 :1, تیر چوبی, آهنی, سیمانی یا سفالی 
کوتاه برای کارهای ساختمانی یا صنعتی 

تیرچه بلوک ۵0/۲6 - :!, تبرچد سیمانی 

تیررس ۱1-188 :۱, فاصله یا مسافتی که تیر در آن به 
هدف برسد 


تیرک ۱1:۵ :۱, ستون چوبی معمولا کوتاه 


۲ یرکمان - تيشه 


تبر کمان ۱:۵۳:87 :۱. ۱ بازيجة کودکان به‌صورت 
قطع کوچکی چرم یا لاستیک که دوسوی آن را با 
کش به دو شاخذ کوچکی می‌بندند و با آن شنگریژه 
پرتاب می‌کنند ۲ (گ) کمان و تیر آن * تیز و کمان 

کی :نا :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت تیره بسودن 
۲ تاریکی 

تیروئید 1::۲0:0.(کا) از غده‌های درونریز انسان 
واقع در دو طرف نای, که تیروکسین ترشح می‌کند و 
در سوخت وساز بدن اثر نظیم کننده دارد+ غدة 
تیروئید؛ غد؛ ذرقی 

تیر و کسین ۱1501515 :1 (شیم) هورمنی که از غدة 
تیروئید ترشح می‌شود و در ترکیب آن ید وجود دارد 

تسر وکمان - ۱۱۲0 :۱ ۱ کمسان ۲+ 
تیرکمان 

تیره ۱۱۰۱:0166 خطاتیزه» خحط ۲ (زیست) واحذ 
رده‌بندی زیستمندان» شامل چند نوع, گونه یا جور؛ 
خانواده 

0 سم پشت: ستونی از مهره‌های استخوانی یا غضروفی 
در طول بشت جانوران مهره‌دار؛ ستون مهره؛ ستون 
فثرات 

تیسره :ص. ۱ بسیار تاریک «شب سم ۷ دارای 
ترکیب رنگ یا کیفیتی که نور را تا حدی جذب کند 
و مانع از عبور یا بازتاب کامل آن شود (سبزسی 
لاس سم ۳ دارای کیفیت ناخوشایند و آزاردهنده 
«روابط سم روزگار سم 

تییره ۶۳ کش (دارای نوی 3 یاناخوشایند 
«مم‌بخت. سم روز 

تیره بخت : ص. بدبخت 

تیره‌دل 06۱ - :ص: سیاهدل 

تیره‌روز ۲02- :ص. بدبخت؛ نامراد؛ ناکام 

تیره‌روزی ۲021 - :1 وضع یا کیفیت تیره‌روز بودن 

تیز 1ا :1. راد) گوز 

سم دادن: راد) گوزیدن 

تیز:ص. ۱ دارای لب نازک و بزنده ۲ دارای انتهای 
بسیار باریک «نوک سم ۳ چابک؛دارای سرعت 
«سمیروان> ۴ نیرومند؛دارای قدرت یا سرعت 


«آنش سب تن دم ۵(گ) هصوشیار و زیبرک 
«فروشنده مود سی بود و زود فهمید چه جور چییزی 
می‌خواهم> 

۵ صدای سه: صدای نازک و بلند 
گوشمم: گوشی دارای نیروی شنوایی بسیار حوب 

سم کردن: ۱ صیقلی و برنده کردن لب چیزی ۲ (کنا) 
تحریک کردن «اشتهایش را برای ناهار سم کرده بود) 

تیه دیب فارافچابکی ومسرع تم ۱ 
مددی؟ 

تیزاب ۱280 اسید نیتریک اسید 

0 سم سلطانی: مخلوطی از اسید نیتریک غلیظ و اسید 
کلریدریک به نسبتهای یک و سه که حألال فلزهای 


نجیب است 


تیزبال ۱۱081 :ص.دارای پرواز سریع: تیزیر تیزترواز 

تیزبین ۱12010 :ص. ۱ دارای بینایی نیرومند ۲۰ دارای 
دقت 

تیزبا ۱1208 :ص,دارای پاهای تندرو 

تیزپر ۲ تیزبال 

تیزپرواز ۱1202۷32 تیزبال 

تیزتک ۱121۵6 ص. دارای ذو سریع 

تیزجنگ 8 : ص. دارای چنگالهای تیز 

تسزرو ۱1276 :ص. دارای سرعت زیاد اسب سم 

تیزکن 0 ص. (گ) تیز کننده (چاقو سم 

تیسزه ۱126 :۰۱ ۱ (مع) بالاترین نقطذ طاق ضربی 
۲ بالاترین نقط امتداد افقی کوه؛ خط الرأس؛ تیخه 

تیسزهوش دول12) : ص, دارای موش زی‌اد؛ 
تندذهن 

تیسزی 2ا :1 وضع یا کیفیت تیز بود 

تس ۱:18 درحت زینعی نیمک ر* شمالی از تیرا 
گلسرخیان دارای برگهای بیضی شکل نیزه‌ای و 
دندانهدار, میوه‌های کروی کوچک ترش و به‌رنگ زرد 
یاسرخ 

تی‌ شرت 1:۱1-90671. نوعی پیراهن جلو بسته و 
معمولا آنستین کوتاه و گضاداتالشعانی 

تيشه ۱1906 :1. ابزاری شبیه چکش با لس تیسز و 
افقی رو به داخل برای کندن و جدا کرد 


قطعات جوب یا سننگ 

به ريش خسود زدن: (کنا) به خود آسیب 
جدی زدن؛ خود را به آستاند نابودی کشاندن 
مشل سم بسودن:(کنا) حسودخواه و سودجو 
بودٌ 

تیغ ی :!. ۱ هریک از ساختارهای فولادی دارای لب 
برنده الف) تیغ نازک فولادی که در خودتراش برای 
تراشیدن و به‌ک ار سی‌رود ب) قطعه یا 
قطعه‌هایی در ریش تراش و ماشین اصلاح برای همین 
کار ج) اسبابی شبیه چاقو برای همین کار د) تیغ 
ماشین برش ۲ (گ) خار ۳(اد) شسمشیر 

0 سم بران: شمشیر بزّنده 

سمزدن: ۱ (کنا) از کسی بناروا و با زبان‌بازی فریب 
یا زور چیزی گرفتن؛ تلکه کردن ۲ (اد) شمشیر زدن 
سم کسی را بودن (بریدن): (کنا) نفوذ یا قدرتی 


داشتن 
سم کشیدن: ۱ (گ) چیزی را با تیغ پاره کردن ۲ اد) 
شمشیر کشیدن 


تیغسه ۱۵06 :۱. ۱ بخش فلزی و بزند؛ هریک از 
ابزارهای بزنده ۲ دیوار نازکی به‌قطر یک آجر یا کمتر 
برای جدا کردن دو فضا ۳ دیوارة بالای کوه؛ تیه 

سم کشیدن: ساختن دیوار تیغه 

تیفوئید ۱1010 :. حصبه 

تیفسوس ]۱1 :1. بیس‌اری ناشی از نسوعی 
ریکتسیاکه بسویژه توسط شپش انتقال 
می‌یابد وبا تب شندید سستی»هذیان 
متناوب و پیدایش جوشهای سرخ تیسره در 
بدن بیمار همراه است؛ تب اردو 

تیسک نا :1 (بز) حرکت بنی‌هسدف» غیرارادی و 
انقباضی ماهیچه بویژه ماهیچذ صورت در اثر عادت 
یاعلت روانی 

تیلسر ۱۱67 :!. گونه‌ای ماشین کشاورزی دارای دو 
چرخ و یک دسته فرمان بلشد که کاربردهای 
گوناگونی دارد و راننده‌می‌تسواند از روی 
زمین آن را هدایت کند 

تیله ۱ :, گوی کوچک به‌قطر ۲-۱ س م از شیشه؛ 


تیغ - تیمول ‏ ۳۸۲ 


سفال یا جیزهای دیگر 

تیله‌بازی 0321 - :1. بازی کودکانه به‌صورت قرار 
دادن تیله‌هایی بر روی زمین و نشانه گرفتن آنها 
به‌وسیل تیله‌هایی دیگر 

تیم 7 :. گروهی که برای کار ویژه‌ای سازمان یافته 
باشد «مح تحریب. مم فوتال> 

تیماج زقهنا :۱,۱ چسرم بسز ۲چرم محکم و 
سخت که در ساختن کیف کفش و کمربند 
به‌کار می‌رود 

تیمار ۱1۳087 :!. مراقبت و پرستاری از یک جانور یا 
انسان ب ه: سم کردن 

تیمارستان ۱1۳3۲65080 :۱, جایی که در آن بیماران 
روانی را نگهداری و درمان می‌کنند؛ آسایشگاه روانی+ 
داژالمجانین دیوانه خانه 

تیمحه ۱10006 :1. نوعی ساختمان تجاری سنتی ایران 
در بازارهاء شامل یک حیاط مرکزی و چندین دالان» که 
در آن دکانها, انبارها و حجره‌ها (دفترهای بازرگانان) 
قرار دارد 

تیمسار :۱10098 :1. عنوان احترام آمیز برای افسران 
از سرهنگ به بالا (مم سرنیپ. سم سپهبد > 

تیمم 1 : , (اسل) عملی به‌جای وضو 
یا غسل در جایی که دسترسی به آب نباشد یا 
نتوان از آن استفاده کرد و آن مالیدن دستهاست 
به خاکی پاکیزه و سپس مالیدن آن به صورت یا 
بدن 

تین ۱۵(0100108 :وضع یساکیفیست 
وف ین بسودن؛ حجستتگ)فرهشندگسی؛ 
خحوش یمنشی 

نیموس ۱1005 :!.(کا) غده‌ای که در پشت جناغ سین 
کودکان قرار گرفته و تا غد؛ تیروئید در بالا ادامه دارد. 
در حوالی سن بلوغ به حداکثر بزرگی و رشد خود 
می‌رسد وبعداً کرچکتر می‌شود و تقریبا از میان 
می‌رود 

تیمول ۱1001 :!, (شیم) تسرکیسب آلسی از دست1ا 
فنلهاء دارای باسوزهای بی‌رنگ: با بووطصم 
تند. کمسی محلول در آب, واکنشگتر: 








۴ تیمی - انیا 


ضد عفونی کنن ده که دارای خاصیت ض|د 
قارجی و ضد کرمی است: جوهر آویشن 

تیمی : 00 اص, مربوط یا متعلق به یک تیم 
«خانذه سم ورزنش سم 

قیمی بوا: به‌صورت تیم «آنها در آن خانه سم زندگی 
می‌کردند> 

تیمیسن ۱10015 :[. رزیست) مساد؛ سس زای 
پیریمیسدیسن موجود در ار.. آ.حامل 
کدهای وراشی در زیستمندان 

تین ایحر ۱10-61[07 :ص, نوجوان 

تیذر ۱1067 :1. مایع رقیق کنندة مواده بویژه مایم فزاری 
(مانند تربانتین) که برای رقیق کردن رنگها و جلاها 
به کار می رود 

تیوب دادارذا :!. ۱ حلق لاستیکی نرم؛ توخالی و بدون 
درز که در داخل تایر چرخ قرار می‌گیرد و آن را از 


ث 43 7/۰ 56 :1. پنجمین حرف النبای فارسی+ث 
سه‌نقطه؛ ثا 

۳ 8 :نام پنجمین حرف الفبای فارسی+ث 
سه‌نقطه 

ثابست" 95560 /ثابتها؛ قوابت/:1. ۱(مجا) 
ستاره ۲ عددی که در وضع خاص یا عامسی 
دارای مقدار ثابت است یا ویژگی چیزی یا 
اسبابتی شناحعه هی شنود 

0 سم گازها: (ف) نسبت ثابتی که در حالت تعادل یک 
گاز پدید می‌آید و برای یک ملکول گرم برابر است با 
۲ ۳ ارگ بر درجة صد بخشی 

ثابت :ص. ۱ پایدار؛ استوار ۲۰ بی‌حرکت؛ ماندگار 
۳ بی‌دگرگونی؛ بی‌تخییر 


هوای فشرده پر می‌کنند ۲ لوله یا محفظه‌ای از 
آلیاژهای نرم برای خمیرها و مایعات (خمیردندان, 
چسب: رنگ مو)؛ لوله 

تیول ادارذا :۰1 ۱ (مجا) قلمرو فرمانروایی ۲ (قد)ده, 
شهر یا ناحیه‌ای که درامد آن در احتیار کسی گذاشته 
مبند 

تیور ۱11۵067 :1. بخشی از یک دستگاه گیرنده که 
علامتهای رادیویی را به علامتهای صوتی یا تصویری 
تبدیل می‌کند 

تیهسو دا :. پرنده از راست1 ما کیانسانان» شبیه 
کبک اما کوچکتر به رنگ خاکستری مایل به 
زرد با خاله ای سیاه‌رنگ در زیر سینه,دارای 
بالهای گرد و کوچک. که در پای نسوع ماد آن 
سیخک وجود ندارد 


س‌شدن: ۱ درستی ادعایی معلوم شدن ۲ پایدار یا 
استوار شدن 

ثابت‌قدم 0 -- :ص. بیگیر و استوار 

شارالّه 92121180 :1, کین حواه حداوند؛ کسی که از 
دشمنان خدا انتقام گیرد 

دافب ۹8060 :ص.(اد) روشسن؛ فروزان 

ثالث و526 :ص.سوم؛ سومین 

ثالشاً 0 نزن ق. ۱ سه دیگر؛ در مرتبه سوم ۲ بار 
سوم 

ثالوث الق :[.سه پاک ان مسیحی (پدر؛ پسر 
روح‌القدس) 

نانی 01 : ص. ۱ دوم؛دومین ۲ (مجا) بعدی 

انیا 4201۱20 :ق. ۱ دو دیگر؛ در سرتبذدوم 


۲ بار دوم 

ثانوی ۹5021 :ص. ۱ منسوب به انی؛ دومی؛ دومین 
۲ بعدی «اطلا )سم خر سم 

تانبه ۹201۶ :۱, ۱ واحد اصلی سنجش زمان ‏ جد 
۲ از اجزای درجه برابر دقیقه ۳ (مجا) لحظه؛ زمان 
بسیار کوتاه 

نانیه‌ای! [۹00[(6 : ص. مربوط یا منسوب به 
انیه «کار دهسم> 

ما اس سا 
خی مش فانی مس تج عم 
انجام می‌دهد > 

ثانیه شمار 1:9201(6-000008. عقربه ای در ساعت که 
زمان را برحسب ثانیه نشان می‌دهد 

تبات-50 / 
۲ بی‌تغییری ۳ ماندگاری 

ات 9ا۵: :1 ۱ ت‌ننن-ده 


۲ :۱. ۱ بایداری» استواری 


۲ اندیکاتورنویس 

ثست ۹۵0 :1. ۱عمل یا فرایند نوشتن بویژه 
در یک دفصر یاسند رسمی ۲ ادار؛ ت 
اسناد 

0 سح نام: نامنویسی 
ادار؛ سم احوال: اداره‌ای که در آن آگاهیهای مربوط به 
تولد و مرگ افراد کشور ثبت و شناسنامه صادر 
3 
ادارة سم اختراعات: اداره‌ای که کارش رسیدگی به 
اختراعهای تازه و ثبت کردن آنها به‌نام مخترعان 
آنهاست 
ادارة سم اسناد : اداره‌ای که خرید و فروش املاک در آن 
ثبت و برای مالکان آنها سند صادر می شود 
ادار؛ سم شرکتها: اداره‌ای که آگاهیهای مربوط به 
تشکیل یا انحلال شرکتها در آن ثبت می‌شود 

ثبتی ات8۵ ص, ۱ مربوط یا متعلق به ثبت اسناد 
۲ ثبت شده در دفتر اسناد رسمی 

تسوت ۹0 :!. ۱ عمل یا فرایند ثابت کردن 
۲ شستشوی برمور نقرا نورنخورده به وسیلٌ داروی 
شیمیایی از فیلم یا عکس برای پایدارسازی تصویر 


انوی - ثمر ۳۸۵ 


نخذ 5261162 :, نام هفتمین گروه حروف ابجد 
ثروت - 6 / 9۵7۷20 :1. دارایی: الف) آنچه از کالا و 
ملک که ارزش اقتصادی داشته باشد ب) دارایبی 


افزون بر نیازها و هزینه‌های جاری 
شروتمند 1800-:ص.دارای ُروت؟ دارا؛ 
توانگر 


ثریا 072915 پروین 

تعلب" 58180 :!, صورت فلکی شمالی میان نسر و بال 
5جاجه: روباه 

ثعلب :). گیاه پیچنده بالارونده یا زمینی پایا از 
تیرة علبیان دارای ريش؛ لعاب‌دان گلهای 
رنگارنگ و گوناگون و میو؛ کپسول مانند 

تعلبی‌ان 21۵0150 :1, تیره‌ای از گیاهان گلدار 
تکلبه ویژ؛ مناطق گرم و مرطوب دارای کاسه 
وجام رنگیین, گل منفرد حوشه یا سنبله» 
نر-ماده و نامنظم و دانه‌های بی آلبومن, دارای 
انواع زینتی, معطر و انگل 

ثقة‌الاسلام 7 ۹69۵۱01 :۱, عنوانی احترام آمیز 
برای روحانیان مسلمان 

لقل ۹:01 /ثقلپا؛ انقال/:, ۱سنگینی ۲ (ف) 
گرانش ۳(گ) تفاله (بویژه در میوه) 

0 سم سامعه: سنگینی گوش 
سم سرد: شکم دردی که از خوردن میوه‌هاء بویژه 
میوه‌های نارس پدید آید 
مج معده: سنگینی معده! ری معده 

ثقیل ا900 : ص, سنگین 

ثلاثه 9۵۱856 :ص, ۱ سه‌تایی ۲ سه‌گانه 

ثلاثی ۹0189 :ص. ۱ سه‌تایی ۷ سه‌حرفی 

ثلث 0۱9و :۱ یک‌سوم؛سه‌یک ۲ یک‌سوم دارایی 
شخص مرده در زمان مرگش ۳ از حطهای فارسی و 
عربسی ۴ یک‌سوم سال تحصیلی دبستان و 
دبیرستان 

ثمر 500085 /ثمرها؛ ثمرات/:1, ۱ بار؛میوه ۲ (مجا) 
سوده فایده؛ حاصل * مره 

سس بخشیدن: سود رساندن؛ فایده داشتن ب ه: 


سم دادن 


۶ شمربخش - جا 


ثمربخش 0۵۳90 ص. دارای ویژگی یا توانایی 
سود رساندن 

ثمره 0 مر 

ثمن 5۵7020 :1, (اد. نا) بها+ قیمت 

0 سح بتخس: بهای ناجیز؛ بهای اند ک 

من ۹0100 :1. یک هشتم؛ هشت یک 

ثمین ۹2710 : ص. (اد. نا) گرانبها 

ثنا 9۵08 :۱, ستایش 

نساخوان 1:80 کسی که چیسزی در 
ستایش کسی بخواند؛ ستاینده؛ ناگو 

ثناگو اه -/ثناگوها؛ ثناگویان/:1. گوينده سخنان 
ستایش آمیز 


2 رز :1. ششمین حرف الفبای فارسی 

ج:.(مخ) ۱ جواب ۲ جلد 

ج۱: (مخ) جمادی‌اول 

ج۲:. (مخ) جمادی‌ثانی 

جا" ز :!. ۱ بخش معینی از یک سطح یا فضا؛ مکان؛ 
محل این سب آن سب هر سم> ۲ سطح یا فضایی 
برای قرار گرفتدن چیزی «سحی ایست‌اداه سم 
نشستن> ۳ فرصت یا موقع مناسب (حالا سمی این 
بحثها نیست» ۴ اثر؛ نشانه «محی باه سمی چر خ) 
۵ گنجایش «مم گرفتن» سم نداشتن> ۶ (گ) بستر؛ 
رختخواب «مم انداختم. گرفت خوابید> ۷ (گ) 
عوض؛ جانشین «به سم پول بارچه داد> ۸ مقام؛ 
منصب «ممی ارداب را گرفته بود و امر و نهی می‌کرد> 

9 آمدن حال کسی جا آمدن حال ب‌ه: 
سم آوردن 
سم افتادن: ۱ فراموش شدن واژه جمله یا بخشی از 


ثنایا ج: یه 32101116 < دندان پی ش]:[. 
دندانهای پیشین؛ دندانهای پیش - دندان 

ثنوی 580271 : ص. پیرو ثئویت 

نوت ۷۲ :]. اعتقاد به هستی دو 
آفریدگار یا دو گوهر در آفرینش؛دوگانه 


ی 

شواب ۵۷50 :1. باداش کار نیسک در جهان 
دیگر 

۳ ۱ : ج + ثابت 

ور 90 :!. ۱ صورت فلکی در منطقةالبروج؛ که سر 
آن به‌سوی خاور و دمش به‌سوی باختر است ۲ دومین 
برج از برجهای دوازده گانه» برابر اردیبهشت * گاو 


یک نوشته؛ در موقع نوشتن؛ از قلم افتادن ۲ در جای 
خود قرار گرفتن ۳ آماده شدن یا وضع مناسب پیدا 
کردن «او در کارخانه سم افتاد و ماندگار شد> 
سم‌انداختن: ۱ فراموش کردن واژه» جمله یا بخشی از 
نوشته در هنگام خواندن یا نوشتن ۲ چیزی را در جای 
(محفظه) خود داخل کردن ۳ گستردن بستر 

سم باز کردن: ۱ فضای لازم را برای ود به‌دست 
آوردن ۲ نفوذ کردن در جایی 

سم خوردن:(گ) سخت تعجب کردن؛ دچار شگفتی 
شدن 

سم خوش کردن: (گ) جایی را پسندیدن و در آن 
ماندن 

سم‌دادن: ۱ گنجاندن ۲ در جایی پذیرفتن 
سم‌داشتسن: ۱ دارای جا بودن ۲ سزاوار بسودن 
۳ گنجایش داشتن 

سمزدن: ۱ جیزی را به‌جای چیز دیگر معرفی کرد 


«او خودش را بلیس سم زد و رفت توی ساللن> ۲ از 
تلاش یا مبارزه دست کشیدن و شکست را پذیرفتن 
«حسینی زیاد هارت و پورت می‌کرد اما همین که سنبه 
دا پرزور می‌دید زود سم می زد > 

سح کردن: ۱ گنجاندن ۲ نفوذ کردن 

سم گذاشتن: ۱ فاصله گذاشتن ۲ چیزی را (معمولا 
از روی فراموشی) در جایی رهاکردن و رفتن 

سم گرفتن: ۱ گنجیدن ۲ ذخیره کردن جا؛ نگهداری 
جا «از ده روز پیش در مسافرخانه سم گرفته بودم> 

سم ماندن: ۱ فراموش شدن و ماندن ۲ هنگام حرکت 
وسیلا نقلیه به آن نرسیدن «قطار رفت و من سم ماندم> 
سمی سوزن انداختن نبودن: بسیار تنگ و پُرازدحام 
بودنْ 

سمی شکر باقی بودن: شکرانذ رویداد ناگواری که 
ممکن بود بدتر از آن هم پیش آید «خانه‌ماا آتش 
گرفت و سوخت. اما سمی شکرش بافی است که به 
کسی آسیب نرسید > 

سی کسی را خالی کردن ‏ جا خالی کردن-۲: 
جاخالی 

از سم دررفتن: (گ) بسیار حشمگین شدن 

از سم شدن: راد) حشمگین شدن 


0 
جا- : پیش ظرف ویژه نگهداری چیزی 


سم‌انگشتی سم سوزنی 
سم‌بطری سم‌صابونی 
س‌پاکتی م‌ظرفی 
سم‌پایی ب‌قلمی 
سم تخم مرغی سم کاغذی 
س‌چثری نی 
سم چراغی سم‌مدادی 
سم حوله‌ای سم‌سواکی 
س‌زفالی سم‌یخی 
ب‌ینجاقی 


جاانتادگی 11868 :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت جا 
افتادن ۲ بخشی از یک نوشته که در موقع نوشن 
فرامرش شده باشد این مقاله در دو جا یک کلمه در 
یک جا یک جمله و در جای دیگر یک پاراگراف 


جا- - جادکمه ۳۸۷ 


سم داشت> 

جاافتاده 011802 :ص. ۱ فراموش شده درموقع 
نوشتن یا گفتن ۲ (گ) میانسال ۳ در جای خود قرار 
گرفته ۴ خوب پخته شده 

جابجا [0- :ق ۱ تغییر مکان یافته «میزواسم 
کرده بودند> ۲ به‌طور پراکنده و در جاهای مختلف 
«لباسش سم پاره بود> ۳ به‌طور ناگهانی «مم افتاد 
و مرد> 

سم شدن: تغییر کردن جای چیزی «کتابها سم شده 
بود> ب ه: سم کردن 

جابجایی 06[8(1- :۱. ۱ وضع یا کیفیت جابجا 
بودن ۲ عمل یا فرایند تخییر یافتن یا تغییر دادن جا 

جابر 067[ ص. (اد) ستمگر 

جابرانه 3007806 نق. (اد) ستمگرانه 

جات : پس, نشانه جمع یک دسته یا نوع در 
واژههای مختوم به حرف صدادار «روزنامه سم 
سبزی سم طلاسی عمله‌سم> 

جاتکمه 300006[ :!, سوراخ یا حلقه‌ای که تکمه در 
هنگام بستن در میان آن جا می‌گیرد: جاذ کسه؛ 
جاذگمه 

جانی 9 :!. (نج) صورت فلکی در آسمان نیمکرة 
شمالی, میان شلیاق و اکلیل شمالی 

جاجیم 00 :!.زیرانداز یا روکش دستبافت» بی پرز 
و گاه دارای نقش ونگار از نخهای تابیده و رنگارنگ 
پشمی و پنبه‌ای 

جاخالی ا86ز :1.(گ) جایی که در آن چیزییا 
کسی ناش 

سم دادن: خود را از مسیر مهاجم یا ضربت کنار 
کشیدن 
سم رفتن: پس از مسافرت کسی به دیدار خانواده‌اش 
رفتن 
سم کردن: ۱ از برابر حریف یا دشمن گریختن ۲ در 
مجلسی یاد کسی را کردن که در آنجا حاضر نیست و 
سزاوار بود که باشد: جای کسی را خالی کردن 

جادار ۲ : ص. دارای گنجایش کافی 

جاد کمه 3000716 جائکمه 





۳/۳۸ جادگمه - جاری 


جادکمه 6 جاتکمه 

جادو داز /جادوها؛ جادوان 02 ۱ تلاش 
برای تسلط بر اشیا و رویدادها و ادارة آنها با خواندن 
وردها و انجام دادن آیینهای ویژه ۲ وردها و آیینهایی 
که برای آن منظور به کار می‌رود؛ انسون ۳ (اد) 
جادوگر 

سم شدن: در معرض جادو قرار گرفتن ب ه: سم کردن 

جادو جنبل 47101[ - :1. (گ) عنوانی تحقیرآمیز 
برای جادو 

جادوگر 807 - :۰۱ ۱ کسی که به کار جادو بپردازد 
۲ (مجا) کسی که با زیبایی رفتار یا گفتار خود بر 
دیگران سخت تأثیر کند و آنان را شیفتذ حود سازد 

جادوگری :ی - :۱ شغل یا عمل جادوگر 

جادویی رد0 :!, (اد) ۱ جادوگر ۲ جادوگری 

جاده 8002ز :. اه روباز (محمولا) همگانی که بهوسیلة 
انسان برای گذر افراد. جانوران و وسایط نقلیه در بیرون 
منطقه‌های مسکونی (شهر یا ده) ساخته شده باشد 

0 سم آسفالته: جاده‌ای که سطح آن با آسفالت پوشیده 
شده اعد 
سم ترانزیتی: جاد؛ ویژ؛ حمل و نقل کالا از کشوری به 
کشور دیگر 
سم خاکی: جاده‌ای که سطح آن هیچ پوششی نداشته 
باشد 
سم شوسه: جاد؛ شن ریزی و هموار شد؛ ماشین رو 
سم مال‌ژو: راه معمولا ناهموار و باریک که تنها با 
چهارپایان بارکش بتوان از آن گذشت 

جاه‌سازی 9821 - :1 عمل یا فرایند ساختن جاده 

جاده‌صاف کسن 981-507- :1.(گ) ۱ بولدوزز 
۲ «کنا) آنکه وسیل پیشرفت یا پیروزی دیگری را 
فراهم کند «لیبرالها سم امریکا بودند» 

جاذبه 82606[ :, ۱ خاصیتی در برخی جسمهاکه 
جسمهای دیگر را به‌سوی خود می‌کشند ۲ ویژگی یا 
حالتی در چیزی یا کسی که توجه یا علاقه را به خود 
جلب می‌کند ۳ آنچه دارای چنان ویژگی باشد 
«سم‌های توریستی> ۴ (ف) نیروی موجود در اجزای 
یک جسم که سبب جذب آنهپا به‌سوی یکدیگر 


می‌شود و در برابر جدا شدنشان مقاومت می‌کند 
۵ (مجا) نیروی جاذبه؛ گرانش 

0 سم جنسی: کیفیتی در زن یا مرد که موجب جذب 
جنس مخالف می‌شود 
سم زمین: گرانش 
سم مفناطیسی: نیروی موجود در اجسام مغناطیسی که 
موجب جذب برخی فلزات می‌شود 
سم ملکولی: نیرویی که ملکولهای یک جسم را در کنار 
هم نگه می‌دارد 

جار! 87[ :, (قد) چراغ بلورین چند شاخه که به سقف 
می‌آویزند 

جار :ٍ. ۱ خبری که به صدای بلند گفته شود ۲ فریاد 

۵ سم زدن: (مجا) خبری را همه‌جا فاش کردن: 


سم کشیدن 
جارچی 0 - :1, (قد) کسی که خبری را با صدای 
بلند در گذرگاه می‌گفت تا همگان بشنوند 


جارختی ناد3۲6ز :. ۱ وسیلذ پایه‌دار یا ثابتی با 
چندین گلمیخ که جامه را در هنگام نبوشیدن به آن 
می‌آویزند؛ چوب رختی؛ رخت آویز ۲ جالباسی 

جارو 85 :1,ابزاری که با آن خاک و خاشاک را 
می‌روبند: الف) دسته‌ای از ساقه‌های خشک برخحی 
گیاهان علفی (مانند درمنه) که برای آن کار به یکدیگر 
می‌بندند ب) برس بزرگ دسته‌داری از جنس نایلن 
ج) دسته‌ای از الیاف زبر نایلنی که به یکدیگر بسته 
باشند 

0 سم برقی: دستگاه برقی با صفحه‌ای دارای برس و 
لوله‌ای بلند که به محفظه‌ای متصل است و با ایجاد 
خلا خاک و خاشاک را به داخل محفظه می‌مکد 

سم کردن: ۱ به‌وسیل؛ جارو جایی را ژفتن و تمیز 
کردن ۲ «کنا) تمام محتویات جایی را بردن «دزدها 
خانه را سم کرده بودند > 

جارو جنجال 3۲0-00[ :ل, فریاد و هیاهویی که بر 
اثر دعوا دید آید 

جارو کش 1306605 :1 کسی که کارش جارو کرد 


است 


جاری! همسر پرادر شوهر 


ِ 


جاری :ص. ۱ دارای جسریسان؛ روان (آب سم 
۲ مربوط به واحد زمانی کنونی ما سب سل سم 

0 سال سم: امسال ات ه: ماه سمء هفتة سم 

سم شدن: جریان یافتن؛ روان شدن ب ه: سم بودن؛ 
نم کردن 

جاز 87 :1. گونه‌ای موسیقی آوازی که اول‌بار در آغاز 
سدة بیستم در میان سیاهان آمریکا بدید آمد و اینک 
جهانگیر شده است. ویژگی آن ضرب (ریتم) محکم و 
در عین حال انعطافپذیر تکخوانی و وجود سازهای 
ویژه‌ای (مانند شیپون سنج و طبل) است 

جازیست اهاز :1 خواننده یا نوازنده جاز 

جاسازی 89821[ :1 عمل یا فرایند پنهان کردن چیزی 
با ساختن جایی ناپیدا برای آن (بویژه در داخل چیز 
دیگر) «تفنگها را در دیوار سم کرده بود و اعلامیه‌ها را 
در استرکتش> 

جاسنگین 3900ز :ص. (گ) با وقار 

جاسوس 8909[ :!, کسی که اطلاعات مورد نیاز را 
به‌طور پنهانی و از راههای غیر قانونی گرداوری کند 

جاسوسی اهناهةز :!,عمل یا فرایند گرداوری اطلاعات 
مورد نیاز به‌صورتی بنهانی و از راههای غیر قانونی 

جاسیگاری 2:1:0:1ز :!. ۱ جعبه‌یا قوطی ویژة 
نگهداری سیگار ۲ زیرسیگاری 

جاشو از :1. کارگر کشتی 

جاعل 6۱ /جاعلان؛ جاعلین/:1, کسی که کارش 
جعل کردن باشد؛ کسی که چیزی را جعل کند 

جا کتابی 160180[ :, ۱ طبقه‌ای در زیر میز برای 
گذاشتن کتاب و دفتر؛ جامیزی ۲ قفسذ کتاب 

جاکش 26000[ :۱, (مست) کسی که وسیلا هماغوشی 
مردا را با زنان روسپی فراهم آورد؛ دلال محبت 

جاکشی 60:01 :!. (مست) عمل و پیشذ جاکش 

جاک 8607 :ٍص. کنده شده از جای خود؛ معمولً 
به‌طور کامل یا برای هميشه 

جاگیر ":وتز ٍص. ۱ دارای حجم زیاد یا جفذ بزرگ؛ 
که جای زیادی بگیرد: جایگیر ۲ صفت آنکه در جای 


معینی بدرستی قرار گیرد و تثبیت شود 
سم بودن: حجم زیاد داشتن 


جاری - جامع و مانع ‏ ۳۸۹ 


سم شدن: در جای مناسب یا دلخواه خود قرار گرفتن؛ 
مستقر شدن؛ استقرار یافتن «رفتند و در مشهد حسابی 
سم شدند > 

جال از :1. دام ویژة گرفتن پرندگان 

جالب 369[ :ص. ۱ دارای حالسی که مسوجب 
برانگیختن توجه یا علاقه شود ۲ دارای ویژگیهای 
باارزش یا درخور توجه 

جالب‌اسی ا9قاعز :۱. ۱ محفظ دربسته کمد. 
گنجه یا اشکاف برای نگهداری لباس ۲ جارختی 

جالیسز «ااَز :۱. کشتزار تره‌بار (مانشد خیاره 
گوجه‌فرنگی. هندوانه...): پالیز 

جالیزبان :08 - :۱. مالک یا نگهبان جالیز: پالیزبان 

جالیزکاری ۲1 - :۱ عمل یا فرایند کشت جالیز 

جام 1 :۱ ۱ طرف گود ده ان گشاد که در آن 
مایعات و خوراکهای ماع می‌ریزند؟ کاسه 
۲ (اد) کاسه‌ای که در آن شراب می‌نوشند ۳ 
صفح بزرگی از شيشه که بسرای پوشاندن در و 
پنجره و مانند آن به‌ کار می‌رود ۴ (گیا) مجموعذ 
گلبرگهای گل که ممکن است پیوسته یا جدا از هم 
باشد ۵ ظرف پیالهمانند (معمولا) دارای 
نقش‌ونگار و پایه و دسته که به‌عنوان جایسزه به 
برندگان مسابقه‌های ورزشی می‌دهند: سم پیروزی 

جامد ۱ 700[ /جامدها؛ جامدات/:, جسم دارای 
حالت جامد 

جامد :ص. ۱ دارای حالتی که سبب می‌شود ماده 
شکل کمابیش ثابت داشته باشد ۲ سفت؛ چگال 

جاسع ۵( ص, ۱ دازای ویژگی یا کیفیست 
جمع کننده ۲ دارای همه ویژگیهای جنس یا رد خود 

جامعالاطرا اف 301601700131[ زص, در بر گیرنده 
همدجنبههای موضوع موزدنظروهمه‌نتایه 

جامعالشرا ایسط 306001-011018101ز ٍص. دارای 
همذ شرطهای لازم 

جامع‌العلسوم 306010۱۳۳ ٍص, دارای یا 
در بر گیرند؛ دانشهای گوناگون و بسیار 

جاسع و مانح 060-۵[ :ص, دارای هصا 
ویژگیهای حویش بی آنکه با چیز دیگری آميخته یا 


۰ جامعه - جان 


اشتباه شود «تعریف باید سم باشد > 

جامعه ۳66[ /جامعه‌ها؛ جوامع/:1. ۱ گروهی از 
افراد دارای رابطف متقابل با متافع؛ نهادها وفرهنگ 
مشترک؛ اجتماع ۲ نهادی که به‌وسیلٌ چنین افرادی 
پدید آید ۳ سازمانی که به‌وسیلة گروهی از افاد برای 
هدفهای ویژهای تشکیل شود سم معلمادن» سم ملل> 

0 سم ارادی: جامعه‌ای که اعضای آن بدلخواه حود در آن 
قرار گرفته‌اند 
سم‌اشتراکی: کمونیسم 
سم باز: لیرالیسم 
سم بسته: جامعه‌ای که با جامعه‌های دیگر پیوند و 
رفت و آمد نداشته باشد 
سم بی طبقه: جامعه‌ای که در آن بر اثر ملی شدن ابزار 
ومنایع تولید طبقه اتتصادی از میان برود 
سم‌سنتی : جامعه‌ای که در آن نهادها و هنجارهای 
اجتماعی شکل سنتی دیرین خود را نگهداشته باشد 
ی 
ماشینی و پیشرفته باشد 

جامعه‌شناس 9-- :!, کسی که کارش بررسی 
و شناسایی ویژگیهای جامعه است 

جامعه‌شناسی - :[, دانشی که به بررسی 
ویژگیهای جامعه‌های انسانی می‌پردازد؛ علم اجتماع 

جامعیت 37061140[ :وضع یا کیفیت جامع 
بودن؛ فراگیری 

جامه 26[ :. (اد) پوشاک؛ رخت؛ لباس 

0 سم خواب: (اد) رختخواب 

جامه‌دار 035 - :1. کارگری که در گرمابه‌های عمومی 
رخت مشتریان را نگهداری می‌کند 

جامه‌دان 487 - :. جمدان 

جامیزی :هنز :, جاکتابی 

جان «8 :1: ۱ نیروی زندگی وجنبش زیستمند 
۲ آن بخش از هستی انسان که دریافت شناخت؛ 
آگاهی و عاطفه‌های او را در بر می‌گیرد ۳(مجا) 
گوهر و هس اصلی «مم ک(0> ۴ (مجا) زندگی 
«مم دادن سح گرفتن> ۵ (اد) گرامی مانشد جان 
سم برادی سح پدر؟ 


0 سح کلام: منظور و هدف اصلی گوینده 
از سم و دل: بسیار صمیمانه «او از سمودل کار 
می‌کرد؟ 
دو سم‌در یک قالب: (کنا) بسیار صمیمی 
۵ سح باختن: زندگی خود را ازدست دادن 
سم بخشیدن: زندگی بخشیدن 


سم بدر بردن: خود را از مرگ رهانیدن 

سمبه سم کسی کردن:(کنا) برای کسی خدمت و 
تلاش بسیار کردن 

سم به‌تسر شدن: (کنا) از آشفتگی و نگرانی در آستانا 
مرگ بودن 

سم به عزرائیل ندادن: (کنا) بسیار خسیس بود 

سم به لب رسیدن: (کنا) بر اثر رنج و فرسودگی از 
زندگی بیزار شدن 

سح تازه بخشیدن: ۱ (کنا) بسیار شادمان کردن ۲ از 
مرگ یا نابودی رهانیدن 

سم دادن: در حال مرگ بودن 

سح داشتن: زنده بودن 

سح سپردن: مردن 

مح فدا کردن: به حاطر کسی یا چیزی از زندگی خود 
مج کسی را به لب رساندن: (کنا) او را از زندگی بیزار 
کردن 

سم کسی را خریدن: (کنا) او را از مرگ رهانیدن 

سح کسی را گرفتن: او را کشتن 

سم کندن: ۱ در حال مرگ بودن ۲ (کنا) در زحمت و 
ناراحتی سخت بودن 

سم گذاشتن: (کنا) زندگی را وقف کاری کردن 

سم گرفتن: بهبودی؛ نیرو و نشاط یافتن 

مس مفشست در بسسردن: بتص‌ادف امرگ 
نجات‌یافتن 

از سم گذشتن: (مجا) ۱ فداکاری کردن ۲ به‌خاطر 
هدفی آماد؛ مرگ بودن 

به سم آمدن: (کنا) از زندگی بیزار شدن 

به سم کسی افتادن: (کنا) او را سخت آزردن ب‌ه: به 
مج کسی انداختن 


جان :صو. ۱ واژ؛ باسخ برای نشان دادن محبت 
خویش به شخص کوچکتر یا همسن و همپایه گفتم: 
«علی» گنت: »> ۲ نشانه شادی و خشنودی 
«سم! چه‌هوایی) 

-جان :پس, گرامی؛ عزیز «,ندرسب خواهوسی 
آفاسم> 

جانان 13080 :ص. (اد) گرامی همچون جان؛ محبوب؛ 
معشوق 

جانانه 180806 : ص. شایسته یا مناسب جانا؛ 
دلجسب و خوشایند رفص سم 

جاناً و مالا 50000-72100ز :اصط. با جان و سال 
«من حاضوم سم به رزمندگانن اسلام کمک کنم> 

جانب 8060[ /جانبها؛ جوانب/:!. سو؛ طرف؟؛ سمت 

کسی را گرفتن: از او هواداری کردن 

جانباز 50022ز :!, ۱ کسی که جانبازی کند ۲ (مجا) 
کسی که در راهانقلاب اسلامی یا در جریان جنگ با 
عراق معلول شده است 

جانبازی ز8002ز :1 زندگی خود را در راه هدفی به 
خطرانداختن؛ فداکاری 

جان بخش 30-006050ز ص. (اد) ۱ موجب 
پبدایش با اداما زندگی «۱فتاب سم ۲ بسیار 
خوشایند و لذت بخش؛ روح بخش 

جانبداری 30600871ز :1, هواداری؛ پشتیبانی 

جانبی 0۵ :ص. ۱ کناری؛پهلویی ۲ جنبی؛ 
فرعی 

جان پناه 0-00030ز :۰1 ۱ برآمدگی یا دیواره‌ای که 
بتوان در پشت آن پناه گرفت ۲ دیواره يا نرده‌ای که 
مانع از انتادن شخص به پایین شود 

جانجانی از ص, (گ) بسیار صمیمی «درست 
سم 

جانسدار ‏ :8008 :!, ۱ آنچه دارای سرحله‌های 
پیدایش رشد و مرگ باشد؛ موجود زنده (گیاهه 
جانور انسان) ۲ (اد) نگهبانی که پاسداری از جان 
کسی را بر عهده داشته باشد 

جاندار :ص, دارای ج1 درشت؛ تنومند 

جان سخت !:016:-0ز :ٍص, (کنا) دارای شکیبایی و 


جان - جانورشناسی ۳۹۱ 


تحمل بسیار در برابر رویدادهای مرگبار: تخت جان 

جان‌سختی 30-11 : ,وضع یا کیفیت 
جان سخت بودن: مخت جانی 

جانشین 3060107 :1. ۱ آنچه بتواند جای دیگری را 
از لحاظ کارکرد بگیرد ۲ کسی که پس از دیگری یا در 
نبودن او در جای او بنشیند و عهده‌دار کار و 
مسئولیتهای او باشد ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

جانشینی هه :ز, ۱ وضع یا کیفیت جانشین 
بودن ۲ عمل یا فرایند جانشین شدن 

جانفرسا 3015:55ز :ص. (اد) آزاردهنده و موجب 
فرسایش ذهن: جانکاه 

جانفزا 801028[ :ص.(اد) موجب شادمانی و آرامش 
ذهن 

جانگاه 15061 - جانفرسا 

جانگرایی [[52072 :!. اعتقاد به این که پدیده‌های 
طبیعی و هر چیزی در گیتی روحی دارد و می‌تواند 
جدا از جسم مادی وجود داشته باشد 

جانم از 6۳:82 / 2000987ز :1, پارچ؛ کوچک 
چهارگوشی که در آن مهر و تسبیح می‌نهند و 
نمازگزار پیش روی خحرد می‌گسترد 

سم آب کشیدن: (کنا) ریاکاری کردن؛ خود را پارسا 
و پرهیزگار وانمود کردن 

جان نشار 80-6987[ :1, کسی که آماد؛ جان‌نشاری 
باشد 

جان‌نشاری 80-069811ز :,عمل یا فرایند دادن زندگی 
خویش در راه هدفی؛ جانبازی؛ فداکاری 

جانسور 806۷۵7[ / 080۵7 :!: ۱همریک از 
جاندارانی که با نیروی جابجا شوندگی» ساختار 
کمابیش ثابت. رشد محدود و سوخت و ساز غیر 
فتوسنتز. از گیاهان باز شناخته می‌شود ۲ (مجا) 
چهاربا ۳ (مجا) انسان بی‌تربیت یا ستمگر ۴( 
کرم روده ۵ (گ) حشره: بویژه حشره‌های موذی 
(مانند شپش کنه» ساس. عقرب و...) 

جانورخو 1 - ص.(اد. کنا) دارای خری وحشی! 
خشن؛ دزنده 

جانورشناسی 8:00 - :۱, علم مطالعه و تحقیق 


۲۳ جانی - جبر 


دربار؛ زندگی جانوران ب ه: جانورشناس 
جانی ‏ ةز /جانیها؛ جانیان/:!. کسی که مرتکب 
جنایت شده است؛ جنایتکار؛ تبهکار 
جانی :ص. ۱ جنایتکار ۲ بسیار گرامی یار سم 
حاودان 3۷60[ زص. (مخ) جاویدان ۱ 
جاودانگی 2۷)8(48«0۵51[ :وضع یا کیفیست 


جاویدان بودن 
جاودانه" 3۷)6(0206ز :ص. راد) ماندگار؛ همیشگی؛ 
جاودانی (افتخار سم 


جاودانه :ق. (اد) برای هميشه یا به‌صورت همیشگی 
«مم سرفراز باش ای میهن!> 

جاودانی [3)6۳0 ص. ۱ دارای وضع یا کیفیت 
جاویدان ۲ جاویدان 

جاوید 2710[ :ص. دارای عمر. دوام یا ماندگاری 
همیشگی؛ ماندگار؛ ابدی ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

جاویسدان 211020[ :ص.دارای وضع یا کیفیست 
جاوید؛ ابدی ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کرد 

جاویدان :ق. به‌صورت همیشگی؛ پایدار (محسان 
ای ایران!> 

جاه از :۱, آنجه مایذ شکوه و افتخار شود؛ آنجه 
شخص را در چشم دیگران باشکوه نشان دهد 

جاه‌طلب - : ص. دوستدار دستیابی به مقام و 
نام و آوازه ب ه: جاه‌طلبی 

جاهل ‏ ا6«تز /جاهلها/ :). ۱ جوان بی‌سواد یا 
کم‌سواد از خانواده‌های تهیدست شهری که معمولا 
شغل ثابتی ندارد و بهحاطر دلاوری» زور بازو يا رفتار 
گستاخانه انگشت نماست ۲ /جاهلها؛ جاهلان؛ 
جهال/ شخص نادان؛ ناآگاه؛ بی اطلاع 

جاهل :ص. ۱ (اد) نادان ۲ (مجا) جوان 

جاهلانه 3061206ز :ق. از روی نادانی؛ بنادانی 

جاهلیّت ۵ رناع0ةز :1. نادانی 

جای از :[, (اد) جا 

جایز 2۷۰2[ :ص.روا؛ درخور 

سح شمردن: روا دانستن 

جایزالخطا 16201-60218[ : ص. دارای احتمال یا 
امکان اشتباه کردن؛ لغزش بذیر 


جایزه 26 /جایزه‌ها؛ جوایز/:1. ۱ پاداشی که به 
برندة یک مسابقه داده شود ۲ پاداشی که به حاطر 
انجام دادن کاری‌شاشحه به کسی داده شود 
«مم خوش‌حسابی سم قسولی در امتحالن> ۳ آنچد 
شخص در قرعه کشی برنده شود ب ه: سم بردل؛سم 
دادن؛ سم گرفتن 

جایگاه :۵2 :. جای ویژ؛ یک شخص یا یک چیز؛ 
جایی که شخص یا چیز معینی معمولاً باید در آن 
باشد «مح فروش بنزین> 

جایگزین 5070[ :. آنچه در جای شخص یاچیز 
دیگری قرار گرفته تا کارایی؛ وضع یا کیفیت کمابیش 
همانندی داشته باشد «پس از مرگ ناصر اسلحذ 
آمریکایی در مصر مم اسلحد روسی شد > ب هاسم 
شدن؛ سم کردن 

تضاوکل نی نطنههیرقز :۰1 ۱ رضم یا کیفیست 
جایگزین شدن ۲ عمل یا فرایند جایگزین کردن 

جایگشت 090( :!. (ریا) ریک از ترتیهای قرار 
گرفتن عد؛ معینی از اشیا در یک دسته‌بندی, وقتی که 
بخواهند هم آنها را در آن دسته‌بندی شرکت دهند 
(مانند قرار گرفتن ۲ نفر بر روی یک نیمکت که ممکن 
است ۲۴ جایگشت داشته باشد ۱5۲۳:۴)؛ آرایش! 
ترتیب 

جایگیر "از جاگیر -۲ 

جایی از :!. (گ) مستراح 

جبار 89057 :1 (نج) صورت فلکی استرای آسمان 
در حاور صورت ثور که از ستاره‌های نمایانی تشکیل 
شده و آن را به‌صورت مردی با گرز برافراشته و 
شمشیر بر کمر نمایش می‌دهند: شکارچی 

جبّار :ص, زورگو؛ ستمگر 

جبال ا0»[ : ج- بل 

جبان 0080[ :ص. (اد) ترسو: تجبون 

جبر 97هز :1 ۱ شاخه‌ای از ریاضیات که در آن برای 
نمایش قاعده‌ها؛ کمیتهای متغیر يا عنصرهای ریاضی 
(مانند بردارها و ماتریسها)» با به‌کار پردن نشانه‌های 
حروفی, رابطه‌های حساب تعمیم داده می‌شوند و 
براساس قانونهای معینی» بویژه به‌صورت معادله‌هایی 


درمی‌آیند ۲ فشار و زور برای ناگزیر ساختن کسی به 
کاری ۳ آموزه‌ای که پیروانش انسان را در کارهایی که 
می‌کند مجبور و کارهای او را ناشی از اراد؛ خدا 
می‌دانند؛ مق: تفویض 

جبران 00780[ :1 عمل يا فرایند مقابله کردن با 
پیامدهای حادثه یا رفتاری به‌منظور از میان بردن یا 
کاهش دادن آسیب زیان یا زحمت ناشی از آن 
«شرکت بیمه خسارتهای ناشی از سیل را سم می‌کند . 
هوشنگ با درس خواندد پیگیر عقب ماندگیاش را سم 
کرد> بت ه+ سم شدن؟؛ سم کردن 

جبرانی 01 : ص. دارای وضع یا کیفیت 
جبران کننده (کلاس سم خسارت سم 

جبراً 0:0هز :ق. ۱ با زور و فشار ۲ به‌صورت 
ناگزیر؛ بناچار 

جبرگرایی [(2018078ز :1 نظریه یا آموزه‌ای که 
عملهای ارادی, رویدادهای طبیعی یا پدیده‌های 
اجتماعی یا روانی را ناشی از رویدادهای پیشین یا 
قانونهای طبیعی می‌داند و آنها را بر آن اساس ارزیابی 
می‌کند:اصل ضرورت علّی؛اصل موجبیّت 

جبروت 0071 :1 قدرت و سلطا همراه با سربلندی 

جبری ۵01[ ص. ۱ مربوط به علم جبر «معادله‌های 
سم ۲ معتقد به جبرب تجبر-۳ ۳ اجباری؛ناگزیر 
«اطاعت سم 

جبل ا9۵ز /جبال/:1. (اد) کوه 


نانز : ص. (اد) سرشتی؛ مربوط به سرشت 
«دروخگویی عادت سم او بود > 
جبن 007ز :1. (اد) ترس 
جبون 0010[ تجبان 


جبه 06نهز :ز. ۱ (قد) جامة بلند آستین‌دار و بی‌یقه 
که مردان بر روی جامه‌های دیگر می پوشیدند ۲ (زم) 
لایذ میانی زمین, میان پوسته و هسته (تا ژرفای 
۳۳۰۰۰ کم) 

جبهات 00۵08[ زج س جبهه 

جبهسه ۵0۵[ / ۵006[ /جبهه‌ها؛ تعتّهات/:1. 
۱ میدان جنگ؛ جایی که دو گروه با یکدیگر در جنگ 
باشند ۲ جای برخورد دو توده‌هوای سرد و گرم 


جبران - جدا ‏ ۳۹۳ 


۳ نمای ساختمان ۴ (مجا) گروهی که اعضایش برای 
آرمانی یگانه می‌جنگند «سم دوست. سم مخالف> 
۵ (سیا) اتحادی از حزبها؛ سازمانها و گروههای دارای 
مرامها یا دینهای مختلف که برای دستیابی به هدفی 
معین با یکدیگر تنل بی آنکه اززمرام بیایتش 
یبا دیین نود دسست بسردارند سم میهشی» سم 
فد فاشیست> 

سم عوض کردن: به همرزمان خود پشت 
گروه دیگر پیوستن 
سم گرفتن: (مجا) مخالفت کردن 
از سم برگشتن: ۱ از میدان جنگ آمدن ۲ (کنا) 
سخت فرسوده و خراب بودن «داداش این ساعت که 
انگار از سم برگشته> 
به سح رفتن: به میدان جنگ رفتن 
در چند سم جنگیدن: با دشمنان یا دشواریهای زیادی 
دست به گریبان بودن 

جبین ۵010[ :!. راد) پیشانی 

جت از :!, هریک از اسبابهایی که به‌وسیله خروج 
ناگهانی و پُرفشار سیّال از دهانه مخزن کار می‌کند 
(مانند هواپیمای جت یا توربوجت) 

جثه 0990ز : بیکر؛ کالبد 

جخت" ا«اء8ز :!, (ف م) دومین عطسه؛مق: صبر 

جخت :ق. () بدرستی؛ به‌طور کامل «سم خودش 
است. سم یک بشکه را بر می‌کند >: (گ) تجخد 

جخد 9000[ تجخت ۲ 

جد ()0:[ /اجداد/:۱, ۱ پدر پدر یا پدر مادر؛ 


کردن و به 


پدربزرگ ۲ پدر پدربزرگ یا پدر مادربزرگه نیج 
اعلا ۱ ۱ 

0 سم آمتجد: نیای بزرگوار 
سم‌اندر سم: پدر در پدر 
سم پدری: نیای پدری ب ه: سم مادری 

جد (0)0»ز :!, ۱ جذیّت ۲ جذی 

جدا ة۵هز ص, ۱ فاقد پیوند با چیز دیگر ۲ دور از 
دیگری یا دارای فاصله با آن ۳ انتخاب‌شده یا کنار 
گذاشته شده «اين سیبها از آنها سم است> 

سم شدن: ۱ گسستن پیوند چند چیز یا چند بخش از 


۲ جلاً- جدی 


یک چیز «م شدند میوه از درخت؟ ۲ پایان دادن به 
رابطه زناشویی؛ طلاق دادن یا طلاق گرفتن «مم شدن 
زذ و شوهر> ۳ یکدیگر را ترک گفتن و از نزد یکدیگر 
رفتن «پس از بایان جلسه از یکدیگر سم شدیم. وقتی 
از من سم شد حالت آشفته‌ای داشت> 
سم کردن: ۱ پیوند چیز یا چیزهایی را با جای پیشین 
از میان بردن ۲ (گ) الف) برگزیدن «میوه‌های خوب 
را سم کرد و خورد> ب) رده‌بندی کردن (نامدهای 
بچه‌ها را سم کرد و مال هر یکی را برد و داد به‌دست 
خودشاد> ب ه: سم بودن؛ سم ماندن 

جلاً 57 : ق, به‌طور جدی 

جدا-جدا 008-008[ :ق. (گ) جداگانه 

جدار 16087 :!. ۱دیواره ۲ (گیا) تیغذنازکی که 
موجب تقسیم تخمدان به چند خان مشخص می شود 
و معمولا به تعداد برچه‌های مادگی در تخمدان است 
# جداره 

0 سم چاه: دیوارة چاه 
سم خارجی: دیوار؛ بیرونی 
سم داخلی: دیوار؛ درونی 

جداره 1376 جدار 

جداسازی 00358[ :1 عمل یا فرایند جدا کردن از 
یکدیگر؛ تفکیک «مم نیروها+ سح زمینهای کشاورزی) 

جداگانه 9028806ز :ق. به‌صورت جدا از دیگران 

جدا گلب رگ 943010278ز ص. (گیا) دارای جامی با 
گلبرگهای آزاد و جدا از یکدیگر؛ مق: پیوسته گلترگ 

جدال 6081[ :ل, (اد) پیکار؛ زد و خورد؛ کشمکش 

جداول 1 (: ج - تجدوّل 

جدایی (00 :1. ۱ وضع یا کیفیت جدا بودن 
۲ عمل یا فرایند جدا شدن ۳ (اد) دور بودن از 
یکدیگر؛ هجرال؛ فراق 

جدایی خواهی 81 :. خواست یا تلاشی برای 
جدا کردن بخشی از قلمرو یک دولت و درآوردن آن 
به‌صورت دولعی مستقل: تجزیه‌طلسی ب ه: 
تجدایی خواه 

جدل ۵021 :1. ۱ کشمکش ۲ (منط) دیالکتیک 

جد و آبا 8000-50 :1 نیاکان 


جد و آباد ۵000-2020 :,رگ) جد وآبا (هماسر 
بالا رودیها شکارچی بودند> ۱ 

جد و جهد 000-90[ : تلاش و کرشش 

جدول 180721 /جدولها؛ جداول/:1. ۱ خطهای 
عمودی و انقی به‌صورت چهارخانه‌های مربع یا 
مستطیل (و گاه شکلهای هندسی دیگر) ۲ آنجه در 
میان حطهای عمودی و افقی نوشته شود «مم حقوق. 
سم مسابقات > ۳ دیوارة کوتاه سنگی یا سیمانی لب 
خیابان» جوی آب و مانند آن 

۵ سم اعداد ونقی: جدول عددهایی که جمع هر یک از 
ستونهای عمودی یا افقی آن باهم برابر باشد 
سح تناوبی: رده‌بندی عنصرهای شیمیایی به‌ترتیب 
جرم اتمی آنها که موجب می‌شود عنصرهای دارای 
ویژگیهای همانند در زیر یکدیگر قرار بگیرند: 
سح دوره‌ای؛ سم مندلیف 
سم ضرب: جدولی که بهیاری آن می‌توان حاصلضرب 
عددها را به‌دست آورد 
مج فیشاغورس: جدول ضربی که در آن عددهای ۱ تا 
۰ بترتیب مضربهایشان در زیر یکدیگر نوشعه 
شده‌اند 
سم کلمات متقاطح: جدولی که در خانه‌های آن باید 
حرفهای معینی را نوشت تا واژه‌هایی که در شرح 
جدول خواسته شده به‌دست آید 
سم مندلیف سم مج تناوبی 

جدول‌بندی 080۵1 - :۰1 ۱ تقسیم صفحه‌ای به 
قطعه‌های معین برای جدول کشی یا جدول‌سازی 
۲ تنظیم اطلاعات به صورت جدول ۳ جدول‌سازی 
۴ ترسیم جدول 

جدول‌سازی [2:- :1 عمل یا نرایند ساختن 
دیواره‌های کوتاه سنگی یا سیمانی برای لب خیابان, پل 
یا آبگذر؛ جدول‌بندی 

جدول کشی 651 :1,عمل یا فرایند ترسیم جدول 
(حطهای مودی یا افقی در یک صفحه) 

جلاه 6 :۱.1 مادر مادر یا مادر پدر؛مادربزرگ ۲ 
مادر مادربزرگ یا مادر پدربزرگ " 

جدی (80 :!. ۱ (نج) صورت فلکی شمالی در 


منطفةالبروج ۲ برج دهم برابر دی‌ماه * برغاله 

جدی 1001 :ص. ۱ دارای وضع یا کیفیت واقحی؛ 
مهم هدفمند و مستلزم دقت و پیگیری؛مق: شوخی 
۲ کوشاو پیگیر (کارگر سم دانشآموز سم 
۳ (مجا) وخیم یا خطرناک ۴ (مجا) رسمی؛ پیرو 
متررات 

جدی 002[ :1, (نج) ستار؛ آلفای صورت فلکی دب 
اصخر که در روزگار ما بر بالای قطب شمال است؛ 
ستارة قطبی 

جلیّت 949/1۵1[ :ل. ۱ وضع یا کیفیت جذی بود 
۲ تلاش و کوشش 

جدید 2014ز :ص. تازه؛ نو 

جدیداً 0 نق. بتازگی 

جدیدالاحداث 00101-00085[ ص, ۱ نوساز 
۲ نوبئیاد 

جدید الاسلام 901001-0ز :.ص, نو مسلمان؛ 
تازه‌مسلمان 

جدیدالتّأمیس وزوها-301001ز : ص. نوبنیاد 

جلذاب 02280 :ٍص. گیرا؛ دلکش؛ بسیار زیبا و 
خوشایند؛ دلربا 

جذایّت 92230۱ :1. گیرایی؛ دلکشی؛ دلربایی 

جذام «0787[ :, بیماری پوستی مسری و پیش‌روندة 
ویژ؛ سرزمینهای گرم و معتدل که بویژه بینی؛ لبها و 
انگشتان را سخت آمتیب می ژساند؟ شور 

جذامخانسه 11876 - :۱ جای نگهداری و درسان 
جذامیان؛ بیمارستان جذامیان 

جذامی :28۳هز /جذامیها؛ جذامیان/:]. بیمار مبتلا 
به جذام 

جذب ۵20[ :۱, کشش: الف) فرایندی که به‌وسیلذ آن 
ماده‌ای مادة دیگر را به طور سطحی يا عمقی می پذیرد 
ب) فرایندی که براثر آن همه یا بخشی از موجها یا 
پرتوهای گسیل شده به‌وسیل یک جسم دریانت 
می‌شود ج) فرایندی که براثر آن چیزی به‌صورت 
جزلی همگون از چیز دیگر شود «در بدن سح شدن» 
ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

جذ بسه 0200[ :۱ ۱نیروی روحی که 


جدی - جراحی ‏ ۳۹۵ 


موجب تسلط یا تأثیرگذاری بر دیگران شود, ۲,حالت 
روحی که با شور عاطفی شدیدی همراه باشد و اراده 
شخص را مختل کند 

جذر 827[ :1. ریش دوم یک کمیت که اگر آن را در 
خودش ضرب کنند. آن عدد به‌دست آید (مانند ۳ + 
که جنر ٩است‏ و ۴ که جنر ۱۶ است) 

۵ سم گرفتن: به‌دست آوردن ریش دوم یک عدد 

جذوار ۵2۷37[ :1. گیاه معطر از تیرة زنجبیلیان, دارای 
دو نوع ریزوم گرد و دراز» همراه با ریشه‌های منشعب» 
ساقة هوایی دارای برگهای نوک‌تیز غلافدار و بی کرک 


و گلهای به‌صورت سنبله 
جر (25)1[ :۰۱ اعلامت کسره؛ زیر ۲ کشش 
۳ کشمکش؛ دعوا 


جر [ :1 (گ) ۱ دبّه, بویژ؛ در بازی «او هميشه در 
بازی شطرنج سح می زند و سازی را برمی‌گرداند > 
۲ پارگی «شلوارش تا زاو سم خورده بود> 

سم خوردن: پاره شدن 
سم دادن: پاره کردن 
سم زدن: از قول و قرار (بویژه مربوط به بازی) سرپیچی 
کردن؛ دتّه درآوردن 

جراح 0 :1. پزشک متخصص جراحی 

جراحات 978081[ : ج جراحت 

جراحت 81 /جراحتها؛ جراحات/:1. (پبز) 
| زخم ۲ چرک 

جراحی 8:۲5[ :,(بز) ۱ شاخه‌ای از فنون پزشکی 
مربوط به درمان بیماریها و ترمیم ناهنجاریها و آسیبها 
به‌یاری دست و اسبابها و عملهای ویژه ۲ عمل یا 
فزایند جراحی کرد 

0 سم پلاستیک: انتقال بافت سالم برای ترمیم بافت 
آسیب‌دیده و دادن شکل طبیعی به آن: سم ترمیمی 
سح دندان: شاخه‌ای از فنون دندانپزشکی که با جراحی» 
آسیب و نقص دندان سر و کار دارد 
سم صغیر: بخشی از جراحی ویر؛ درمان ناهنجاریها و 
بیماریهای جزئی که معموا با ببهوشی عمومی انجام 
نمی‌گیرد و گاه حتی در بیرون از بیمارستان انجام 


می‌شود 


۶ جچزار - جرم 


سح عمومی: آنچه مربوط به جرّاحی غیراختصاصی 
باشد 
سم کبیر: بخشی از جزاحی که با عملهای جاحی 
مهم و خطرناک سر و کار دارد 

جسار 87187[ [< کشنده]: ص. انب وه؛ فسراوان 
«لشکر سم 

جزاره 0 :| گونه‌ای کژدم درشت, زرد و بسیاز 
ستمی که دمش روی زمین کشیده می شود 

جراید 0 : جب تجریده 

جرایم «1052(07 : ۱ج تجریمه ۲ج جرم 

جرات 07۵1[ - جرئت 

جرئت 071 :1. ۱یارا ۲ دلیری * جرأت 

۵ پر سم: پُردل؛ دلیر 

جرافقال ۲۳۵۹02۱:ز- جرئقیل 

جسرب 8620[ :!, بیمساری واگیردار پسوستی که با 
جوشهایی بر روی پوست (بویژه دستها) و خارش 
شدید همراه است؛ گال 

جربزه 070026[ :(, توانایی و جرئت لازم برای انجام 
دادن کار؛ کارایی؛ لیاقت «او سم مدیریت نداشت> 

جرثقیل ا765201:هز :ز, ابزار مکانیکی برای برداشتن و 
جابجا کردن بارهای سنگین:تجرآئقال 

جرئومه 0790506[ :1. (قد) میکرب 

0 سم فساد: ۱ میکرب تباهی ۲ (کنا) مایذ تباهی 

جرح 0 :!.(اد) ۱ عمل یا فرایند پس زدن و حذف 
کردن ۲ عمل یا فرایند مجروح کردن 

جرح و تعدیل ال 8200-18[ :[, عمل یا فرایند کم و 
زیاد يا حذف و اضافه کردن به‌منظور اصلاح (بویژه 
در مورد نوشته) 

جرز 672[ :1. ۱ ستون سنگی یا آجری ۲ پایة دیوار 

جرزن" 67200[ :1 کسی که ده کند 

جرزن : ص.دیّه کننده 

جرزنی ۳200[ :!. ۱ عمل یا فرایند جر زدن ۲ کار 
جرزن 

جرس 2728ز :!. (اد) زنگ 

جرعه 076[ :!. آن مقدار از آشامیدنی که به یک بار 
بتوان در گلو ریخت؛ (گ) قلپ 


جرقّه 70096ز :۱, ۱ احگر ۲ ذر؛ درحشانی از یک 
جسم سوزان ۳ ذر؛ کوچک درخشان جدا شد از یک 
تود؛ دا غ: بویژه آنچه براثر اصطکاک گرم شده است 
۴ درحشش ناگهانی و گذرای نور (مانند تخلید 
الکتریکی) 

0 سذلکتریکی: تخل کتریکی س تخلیه 

جرگه 8786ز :1, حلقه‌ای از انسان یا جانور 

س-کردن: ۱ به گرد چیزی حلقه زدن. ۲ پیرامون چیزی 
را فرا گرفتن؛ آن را محاصره‌کردن ب ه: شکارسم 

جرم 80[ :[, ۱ متدار ماد؛ موجود در یک جسم 
۲ جسم رسوب کرده بر سطح چیزی ۳ (ف) اندازة 
فیزیکی ماند یک جسم. یعنی مقاومت آن در برابر 
تغییر حرکت ۴ آنچه دارای وزن و حجمی نامعلوم 
باشد؛ توده 

0 سم آسمانی: هر جسم کیهانی قابل رویت (مانند 
خورشید. ماه سیاره‌هاء ستارگان؛ سیارکها» شهابها: 
کپکشانها) 
سم اتمی: جرم اتم خنفا که معمولا در مقایسه باب جرم 
کرین ۱۱۷ ,محاسبه می‌شود 
مج ایزوتوپی: جرم اتمی یک ایزوتوپ 
سح بحرانی: کمترین مقدار از یک ماد؛ شکافتپذیر که 
بتواند در یک رآکتور واکنش زنجیره‌ای با دوامی پدید 
]ی 
سم حجمی: چگالی 
سح ساکن: جرم جسمی که نسبت به ناظر ساکن باشد 
سم سکون: جرم جسم در حالت سرعت صفر ؛ جرم 
جسم در دستگاه مرجع هعینی که جسم نسبت به آن 
بی‌حرکت است: سح ویزه 
سم مخصوص: چگالی 
سم ملکولی: جرم یک ملکول که برابر است با مجموع 
جرمهای هم اتمهای سازای ملکول؛ وزن ملکولی 
س‌ویژهب سم سکون 

سم گرفتن: ته‌نشین شدن مواد بر سطح چییزی 
«سماور سم گرفته بوده وفئی خواستم سم را جدا کنم. 
بدنه اش سورا خ شد > 

جرم 077[ /جرمها؛ جرایم/:1. کاری که قانون آذ را 


کی( دانسیم باق بره 

0 سم سیاسی: جرمی که برضد نظام سیاسی کشور باشد 
سم مطبوعاتی: جرمی که براثر نوشتن و انتشار دادن 
مطلبی انجام گرفته باشد 

مم‌نظامی: جرمی که بر اثر سر پیچی از قانون یا 
فرمانهای نظامی صورت گرفته باشد 

جرمانه 0701806[ :[. جریمه؛ جزای نقدی 
جرم‌شن_اسی 0701-85[ :. دانش بررسی 
چگونگی پیدایش جرم و عمل مجرم روشهای کشف 
جرم و پیشگیری از تکرار و گسترش آن ب ه: 
جرم شناس 

جزو بحث 8170-0518[ :1. بحث همراه با بر خاش 
جره 86[ :. کوز؛ آب سفالی با دهانة کوچک و بخش 
بالایی بزرگ که رو به پایین باریک می‌شود و ته آن به 
کرچکی دهانه است 
جره 076[ :۱ باز سفید 
جری 05[ ص. گستاخ؛ بی پروا ب ه: سم شدن؛ 
سم کردن 
جریان 878(50ز /جریانها؛ جریانات/:۱. ۱حرکت 
سیالی در یک مسیر ۲ عمل یا فرایند دست به‌دست 
شدن چیزی «مم پول, سم ک!> ۳ رشته‌ای از کارها 
یا رویدادهای پیوسته که به نتیجذ معینی برسد! فرایند؛ 
روند «ح تولید. سم دادگ۰> ۴ گزارش رویداد یا 
رشته‌ای از رویدادها «مح از این قرار بود> 
0 س ادی سم سم فوکو 

‌القایی ‏ القا 

سح الکتریسیته: حرکت الکترونها در یک مدار برقی: 
س‌برق 

مج پریودیک: جریانی که در فاصله‌های زمانی مساوی 
دارا ای مقدارهای مساوی باشد 

پیوسته ‏ برق مستقیم؛ بترق 

مج حد: (بر) آن مقدار جریانی که یک مقاومت 
می‌تواند تحمل کند 

مج حلقوی ‏ گردشار 

مج خلیج: جریان دریایی معروف نیمکرا شمالی که از 
حلیج مکزیک آغاز می‌شود و تا ح"۲۰ عرض شمالی 


جرمانه - جریحه‌دار ۳۹۷ 


و ۶۰ طول شرقی ادامه مییابد: گلف آستریم 
سم فوکو: جریان برق القایی در یک جسم رساناء در 
هنگامی که آن جسم در یک میدان مغناطیسی 
نایکنواخت حرکت می‌کند: یا در منطقَه دارای تغییر 
شار مغناطیسی قرار می‌گیرد: سم ادی؛ سح گردابی 
سم کنوکسییون - همرفتی 
سم گردابی سب سم فوکو 
سم لابرائور: جریان آب سرد اقیانوس که در طول 
غرب گروئنلند به‌سوی جنوب جاری است و تلاقی آل 
با جریان لیج موجب پیدایش مه غلیظ در شمال 
اقیانوس اطلس می‌شود: لابراذور 
مج متناوب ‏ پرق متناوب بترق 
سم مستقیم م برق مستقیم» بترق 
نبضنده: جریان برقی که شدتش به‌صورت 
کما بیش منظم تغییر کند (معمولا در جریان مستقیم 
به کار می‌رود) 
س‌های دریایی : حرکتهای آب سطحی اقیانوسها 
سم همرّفتی سم همرفتی 
مس یکسو برق مستقیم؛ برق 
سم پونش: جریان برق حاصل از حرکت یونها یا 
الکترونها در یک میدان برقی 
س‌داشتن: ۱ روان بودن ۲ در گردش بودن ۳ در 
دست رسیدگی و اقدام بودن ۴ در حال عمل بودن: در 
سم‌بودن ب ه: سم یافتن 
به سم افتادن: ۱ روان شدن ۲ به گردش افتادن 
۳رایج شدن ۴ مورد رسیدگی و اقدام قرار گرفتن 
ب ه: به سم انداختن 
در سم بودن؛ ۱ روان بودن ۲ رایج بودن ۳در دست 
رسیدگی یا اقدام بودن ۴ از چگونگی رویداد مورد 
بحث خبر داشتن ب ه: در سم گذاشتن 
جریب 011[ :!. (قد) واحد سطح برای زمین که در 
شهرهای مختلف از ح ۸۰۰ تا ۰ فرق 
می‌کرد: تا به موجب قانون برابر یک هکتار تعیین شد 
جریحه 0116[ :1. زحم! زخمی که از آسیب چیزی 
(مانند کارد و شمشیر) پدید آید 


جریحه‌دار 487 - :ص, زحمی؛ آسیب‌دیده ب‌ه: 


۸ جریده - جزیره 


سم شدن؛ سم کردن 
جریده 3۲106[ /جریده‌ها؛ جراید/:1.(قد) روزنامه 
0 سماعمال: گزارش کتبی کارها 
جریمه 81156[ /جریمه‌ها؛ جرایم/:1. آنچه از مجرم 
یا خحلافکار به کیفر کار ناشایستی که کرده دریافت 


می‌شود؛ جزا 

0 سم نقدی: پولی که بهعنوان جریمه از مجرم دریانت 
اتود 

سم دادن: پرداخت کردن جریمه 
سح کردل: گرفتن جریمه 
سم نوشتن: نوشتن مشق بیشتر به‌وسیل؛ ن وآموز 
به عنوان تنبیه 


جز (67)2[ :صو. ۱ صدایی که از تماس مایع با آتش 
برخیزد ۷ (مجا) سوزش «مم جگر> 

جز 02 : ح. نشان؛ استشنا؛ مگر؛ غیر از؛ دیگری 
«درآنجا سم من کسی نمانده بود. مم‌همین کت و 
شلوار چبزی ندار6>: بنجز 

جرا 228ز :1. ۱ کیفر کار ناشایست؛ مجازات؛ جریمه 
۲ حقوق جزا ۳ پاداش 

0 سحی خیر: باداش کار نیک 

9 سمدیدن: ۱ کیفر یانتن ۲ پاداش یافتن 
به سحی عمل رسیدن: کیفر کاری را دیدن 

جزایر 0۲ : ج - جزیره 

جرایی 3781[ : ص. مربوط به جزا؛ کیفری 

جزء 02ز /اجزا/:1,هریک از بخشها عضوها یا 
زیرمجموعه‌های یک مجموعه 

جرء:ص. ۱ دارای وابستگی به یک کل ۲ جدا شده 
یا برداشته شده از یک کل ۳ دارای شخل یا مقام 
کوچک «افسر سم کارمند سم 

0 سملاینقک: بخش جدایی‌ناپذیر 

جزشی( 021[ :ص. کم؛ انندک «کسالت سم 
زیاین سم 

جزئی : ق. به‌مقدار کم «دستش سم خراشی برداشت > 

جزئیّات 1111 02[[ج: جزئیه 021198[ < جزئی]:1. 
موضوعها یا چیزهای کوچک یا جداگانة مربوط به 
یک موضوع یا چیز اصلی 


جزر 877[ :1.(زم) پایین رفتن سطح آب دریا 

جزر ومد (3270-080)0[ :1 برآمدن و فرو نشستن 
متناوب روزان؛ سطح آب اقیانوسهاء دریاها و 
دریاچه‌های بزرگ؛ کشند 

جزع "2 :. (اد) بی صبری؛ ناشکیبایی 

جز ع 82[ :ل, بابافوری 

جز عوفزع *۵-(0) 972[ :. (اد) زاری و فریاد 
برای کمک خواستتن پ ه: سم کزدن 

جزغاله 2280816[ ز.ص.(گ) صفت ماد؛ خوراکی یا 

شت کاملا سوخته 

جسزل 92[ ص. (اد) دارای استحکام ازلحاظ لنظ و 
معنی 

جزم 7 : ص. ۱ استوار ۲ بی‌تخییر 

جزم‌اندیش 20019 :ص. ۱ دارای گرایش به 
اندیشه‌های قطعی و تغییرناپذیر ۲ دارای عادت به 
پافشاری بر باورها و عقیده‌های از پیش پذیرفته و 
بی‌اعتنا به دلیلهایی که نادرستی آنها را اثبات کند 

جزم‌اندیشی و200 :1. ۱ بانشاری در عقیده‌ای» 
بویژه وقتی ناروا و ثابت نشده باشد ۲ بینش یا اصول 
فکری مبتنی بر باورهای ثابت نشده 

جزمی ۵7011[ :ص. قطعی و غیرقابل تغییر و تبدیل 

جزو 07۷[ :ص. به صورت بخشی از یک چیز یا از 
یک مجموعه؛ در شمار چیزی «او سم شاگردا زبرک و 
درس‌خوادا بود> , 

جزوات 02۵۷81[ : ج- نجزوه 

جسزوه 07۷6[ /جزوه‌ها؛ جزوات/:۱. ۱ کتاب 
کوچکی. که معمولا دارای کمتر از ۴۸ صفحه باشد 
۲ درسی که معلمی گفته و آن را شاگردان در دفترهای 
خود نوشته باشند ۳ بخشی از یک کتاب 

9 سم گفتن: تقربر (املا) کزدن درس برای دانش آموز یا 
دانشجو ب‌ه: سم نوشیتن 

جزیره ۵2156ز /جزیره‌ها؛ جزایر/:1. ۱ بخشی از 
حشکی که گرداگردش را آب فرا گرفته و از قاره 
کوچکتر باشد ۲ (مجا) جای دور از دسترس یا 
دست‌اندازی که شبیه جزیره باشد «سم رامش 

0 سم آتشفشانی: جزیره‌ای که بر اثر فعالیت آتشفشان 





بدید آمده باشد 
سم مرجانی: جزیره‌ای که بر اثر انباشته شدن کالبد 
مرجانهای مرده پدید آمده باشد 
سم‌های لانگرهانس: دسته‌های یِاخته موجود در 
لوزالمعد مهره‌داران آرواره‌دار که انسولین ترشح 
مد 

جزیل انز :ص. (اد) ۱ استوار؛ محکم (بویژه در 
مورد سخن) ۲ بسیار؛ فراوان (اجر سم 

جزیه 326[ :1. (قد) مالیات ویژه‌ای که اتباع 
غیر مسلمان باید به فرمانروایان مسلمان کشورشان 
می پرداختند 

جسارت 698741[ :1. ۱ دلیری ۲ گستاخی 

جست *89[ :1. پرش 

سم زدن: جستن؛ پریدن 

جستار "قاد0[ : مقالا پژوهشی دربار؛ یک موضوع 

جستجو دازمادهز /زعا9ه[ :1, تلاش و کوشش برای 
یافتن چیزی 

جستسن 55180[ /09130[ :مص.مت. /جستی؛ 
می‌تجهی؛ بتجه (جست با رن ۱ جهیدن؛ پرش کردن 

۲ رهایی یانتن؛ نجات یافتن؛ حلاص شدن * جهیدن 

جستن 09000[ : مص.مت. /جستی؛ می‌ جویی؟! 
بجو(ی)/ ۱ جستجو کردن ۲ (گ) یافتن 

جستنی 3۵1001[ : ص. دارای امکان یا احتمال تجستن 

جستنی 091571[ :ص. ۱شایسته یا درخور جستجو 
کردن ۲ دارای امکان یا احتمال پیدا شدن 

جست و خیز 8000-1112[ :[, عمل یا فرایند به این‌سو 
و آن‌سو پریدن ب ه: سم کردن 

جسته۱ جسته 2916[ :امس تجستن 

جسته ۲ ص. ۱ اس بان ۲ دارای جهش 

جسته 0510[ :ام ت جستن 

جسته و اک بختسه ۵011616-(6)۷0ا9هز زق. 
۱ گهگاه ۲ به‌صورت پراکنده 

جسد 3900[ /جسدها؛ اجساد/:۱. کالبد جانداران؛ 
بویژه کالبد جاندار مرده <مم گرگ سم انسادن> 

جسر 9[ :!. راد) پل 

جسم موز /جسمها؟ اجسام/:۱. ۱ آنچه دارای حجم 


جزیل - جسم ۳۹۹ 
و وزن باشد و فضایی را اشغال کند؛ ماده ۲ ساختمان 
مادی یک زیستمند بویژه انسان یا جانور؛ پیکر؛ 
کالبد؛ جسد؛ تن 

0 سم پینه‌ای: نواری از الباف عصبی که از زیر شیار 
طولی مغز می‌گذرد و دو نیمکرة مغز را به‌هم مربوط 
ماد 
سم جامد: آنچه دارای شکل و حجم مشخص باشد 
سم دوار: جسمی که از دوران یک صفحه حول محوری 
که در داخل آن صفحه یا در امتداد آن واقع است. 
اسرد 
سح زرد: ترد؛ غده‌مانندی که بعداز ترکیدن فولیکولهای 
گراف و خارج شدن تخمک در تخمدان تشکیل 
می‌شود 
سح درخشان: جسمی که در برخورد با ذره‌هاو 
تابشهای یوننده نور می‌تاباند 
سح ساده: عنصر 
سم سلولی - سم یاخته 
سم سیاه: جسمی فرضی که هم پرتوهای دریافتی را 
جذب می‌کند و چیزی از آن را منعکس نمی‌کند 
سح صلب: (مکا) جسمی که شکل و ابعادش تحت 
تأثیر نیروهای وارد اصلا تغییر نکند 
سم صنوبری: غدا صنوبری س ده 
سم گلوی: هر یک از رشته‌های رییز شبکد به‌هم 
پیوسته‌ای که در تمام یاخته‌ها دیده می شود 
مج مالپیگی: مجموعذ سرپوش بومن با کلافك مویرگی 
آن که واحد عمل تصفیه را در کلیه‌های مهره‌داران 
تفعیل میدهد 
سیم مرکب:ماده مرکب از و یا چند عنصر شیمیایی با 
نسبت وزنی معین 
سح م رکزی: (زیست) سانترزوم 
سم مزگانی: بافت ویژه‌ای در چشم که از ماهیچه‌ها و 
مج 

بشیییه پیز زمتزط ق یبال میرنزکی 


سح شهره: بخش اصلی هر مهره در ستون مهره‌ها؛ که 
معمولا دارای یک زوج زاید! قدامی و یک زو ج زایده 
خحلفی است 


۰ جسمانی - جفحفه 
سم یاخته: بخش میان‌مایه و هستذ یاحتذعصبی که 
تارهای عصبی از آن منشعب می شود: سم سلولی 

جسمانی 0000301[ : ص. منسوب به جسم؛ مق: 
روحانی 

جسما 0 ن: ق. از لحاظ بدنی «او سح سالم بود> 

جسمی 59011[ : ص. مربوط به بدن؛ بدنی «ناراحتی 
سم اآزار سم 

جسور 8907[ ٍص: ادلیر ۲ گستاخ 

جشن 2000[ :!, آیینی برای بزرگداشت یک رویداد 
واقعی یا اساطیری (معمولا) حوب 

0 سم تولد: جشنی برای بزرگداشت سالگرد تولد کسی 
پدتالگربجشیی بات سکره اک 
سح سال نو: جشنی به‌مناسبت آغاز سال نو 
سم عروسی: عروسی 
مذهبی: جشنی که پیروان یک منهب تابر 
سنتهای خویش برگزار می‌کنند 
سح‌ملی: جشنی که یک ملت به‌مناسبت یک رویداد 
تاریخی يا سنتی برگزار کنند 
سم یادبود: جشنی برای یاد بود یک رویداد (مانند 
هزار؛ سروده شدن شاهنامه) 

جشنواره ۱376 - :1. جشنی (معمولا) فرهنگی که در 
فاصله‌های زمانی معینی برگزار شود؛ فستیوال 

جعاله 5516[ :1, (حق) کار مزد؛ دستمزد؛ حت‌العمل 

جعبه 895 :!. ۱ ظرفی برای نگهداری یا حمل 
چیزی, به‌شکل هندسی منظم با ته مسطح, و دری که 
تمام سطح بالایی آن را می‌پوشاند و بآسانی برداشته 
یا باز و بسته می‌شود ۲ هر ساختار مشابه آن (مانند 
جعبه آیینه جعبه تقسیم) ۳ قوطی 

0 سم اعلانات: جعبة روباز یا دارای در شیشه‌ای که در 
جایی نصب می‌کنند وآگهیه ا را برای مط الا 
علاقه‌مندان در داخل آن می چسبانند 

جعبه آیینه 3()1(06 - :۱, صندوقچه‌ای با در یا جدار 
شیشه‌ای که در آن کالا برای تماشای خریداران 
می‌گذارند 

جعبه‌ابزار 20285- :۱, جعبه‌ای برای نگهداری و 
حمل ابزارهای دستی 


جعبهای 36 :ص. ! دارای جعبه؟دارای 
بسته بندی به‌صورت جعبه «خرمای سم ۲ هر جعبه 

جعبه‌ای ‏ ق. همراه با جعبه؛ به‌صورت بسته‌بندی شده 
در جعبه « پرتقال را سم می‌فروختند > 

جعبه پرگار 05-۲ 3[ :|. جعبه‌ای که قطعات 
پرگار در آن قرار داده شده است 

جعبه‌تقسیم ۱ 
برای اتصال یا انشعاب مدارهای الکتریکی در جاهایی 
که دسترسی به سیمهای فاز و نول ضروری باشد 

جعبهدنده 96-0000 3[ :[, دستگاهی در اتومبیل 
شامل چندین چرخ‌دنده که برای تغخییر سرعت» حرکت 
به عقب یا وضعیت خحلاص به کار می‌رود 

جعبه فرمان 06-10۲0080 3[ :[, جعبه‌دنده‌ای در 
انتهای میلذ فرمان اتومبیل که حرکت فرمال را به 
چرخها منتقل می‌کند 

جعد 184 :1.(اد) پیچش مووفر 

جعفری 1371 8[ :1 شیعذ جعفری ‏ شیعه 

جعفری :ا. گیاه دوساله از تیرة چتریان, دارای ريشذ 
راست دوکی‌شکل یا متورم» برگهای بسیار بریده سبز 
تیره و شاف گلهای کوچک مایل به سبز؛ مجتمع و 
به‌صورت چتر مرکب میوة کوچک سبزرنگ با بو و 
طعم معطر. این گیاه به خاطر ساقه و برگش که از 
سبزیهای خوراکی بسیار رایج است. کشت می‌شود 

جعفری - مار جعفری, مار 

جعل 81 :1 عمل یا فرایند ساختن چیزی دروغین؛ 
بویژه عمل تقلید غیر قانونی سندهای رسمی و اوراق 
بهادار 

0 سماسناد: ساخت سندهای دروغین 
مح اکاذیب: درو غ‌سازی؛ دروغبافی 
سم امضا: ساختن امضای کس دیگر 

سم کردن: چیزی دروغین ساختن 

جعل از سرگین غلتان 

جعلخق 021029[ :ص. تست؛ ناشایست و بی‌ارزش 
(درمورد شخص) 

جعلی اد[ : ص. جعل‌شده 


جغجغه ۵«وع یز :۰1 ۱ بازیچه‌ای شامل دو صفحذ 





گرد سوراخذار که با ورقه‌های کاغذ به یکدیگر پیوسته 
است و جون آن دو صفحه را دور و نزدیک کنند از آن 
صدایی بر می‌خیزد ۲ بازیچه‌ای به‌شکل گوی یا 
قوطی کوچک دسته‌داری که در آن سنگریزه‌هایی 
ریخته‌اند و چون آن را تکان دهند از برخورد 
سنگریزه‌ها صدا برمی خیزد ۳ گونه‌ای آچار شبیه 
آچار فرانسه 

0تته ۳۹ ۳ 

جغد 0800ز :1. هریک از پرندگان راست جخدسانان: 
دارای جْذ کوچک و سبک پیشانی کوتاه» و چشمانی 
به‌رنگ زرد روشن؛ (اد) بوم؛ بوف 

جغدسانان 5080:- :1. راسته‌ای از پرندگان شکاری 
شبگرد. با صورت تخت چشمان درشت و تیزبین؛ 
منقار و پنجذ نیرومند» پرهای نرم و گردن کوتاه که 
پرندگان کوچک. جوندگان و گاه حشره‌ها را شکار 
میات 

جغرافی 010۳861[ جفرافیا 

جغرافیا 080781105[ :. ۱ دانشی که زمین و زندگی 
در آذ‌را بررسی می‌کند و به توصیف دریاها؛ کوهها: 
رودها آب و هوا پراکندگی گیاهان و جانوران؛ 
ازجمله انسان و فعالیتهای تولیدی و صنعتی او 
می‌پردازد ۲ شکل جغرافیایی یک ناحیه ۳ کتابی 
دربارة جغرافیا * جغرافی 

0 سمی اقتصادی: جغرافیای مربوط به تولید توزیع و 
مصرف فراورده‌ها 
سحی انسانی: جغرافیای مربوط به پراکندگی 
جامعه‌های انسانی نظام سیاسی و فعالیت اتتصادی 
آنها 
سحی ریاضی: بخشی از جغرافیا که از شکل کر زمین؛ 
دیژگیهایش و چگونگی ترسیم نقشه‌های آن بحث 
می‌کند 

سحی زیستی: جغرافیای مربوط به رابطة انسان» جانور 

و گیاه با محیط زندگی خود (شامل جغرافیای انسانی؛ 

جغرافیای جانوری» جغرافیای گیاهی) 

سحی طبیعی: جغرافیای مربوط به شکل پوستا زمین و 

عرارض طبیعی آن (مانند دریاها؛ دریاچه‌ها» رودها و 


جفد - جفت ۴۰۱ 
کوهها) 

جغرافیایی 00811311[ :ص. مربوط یا منسوب به 
جغرافیا «وضم سح ایرالن+ مرزهای سم ایرالن> 

جغرافیدان 0207211050ز :1, کسی که با دانش 
جغرافیا سر و کار دارد و از آن آگاه است 

جغله 0016[ : ص. (گ) صفت بچ کوچک؛ صفت 
کودک خردسال «بحه سم> 

جغخور بغور 28007-0280۲ز :ز, دل جگر و قلوة 
خرد کردة گوسفند یا گاو که در روغن دنبه سرخ 
می‌کنند : حسرّت الملوک 

جفا ۵15[ :!. آزار؛ستم 

جفاپیشه 01906 - ۰ ص. دوستدار یا معتاد به آزار 
دادن دیگران: جفاجو؛ جفاکار 

جفاجو لا[ جفاپيشه 

جفاکار 8- تفاپیشه 

جفا کش :1 :ص. در معرض یا تحمل کنند؛‌ستم 
یا آزار 

جفت! اه :۰1 ۱ دو عدد از یک چیز؛ زوج؛ مق: فرد 
۲ واحد شمارش آنچه به‌صورت دو بدو به کار می‌رود؛ 
مق: لنگه ۳ (کا) عضو عروقی که در دوران آبستنی در 
داخل رحم برای رساندن مواد غذایی و اکسیژن به 
جنین و جذب مواد دفعی از آن ایجاد می‌ شود 
۴ (گیا) کنار؛ جدار برچه که تخمک به وسیلذ پایه‌ای 
بدان وصل می‌شود ۵ (ریا) الف) دستگاه دو بُردار 
مساوی و موازی و ناهمسو که محملشان یکی نباشد 
ب) هر عدد صحیح که بر ۲ بخش پذیر باشد و 
باتیمانده‌اش صفر شود ۶ کشا دو رأس گاو که به 
گاوآهن بسته شود ۷(مجا) الف) همسر ب) نر یا 
ماد؛ جانور ۸ (گ) همانند 

۵ سم سم: دو تا -دو تا 

سم کردن: هر چیز دوتایی را کنار هم قرار دادن یا سر 
جای خود گذاشتن 
سم و جزم کردن: کاملا درست سر جای خود قرار دادن 
و تجلا کردن س سم و جور کردن 
سوجور کردن: ساختن و پرداختن: سه‌وتجلا کردن 

جفت : ص. ۱ دارای دو لنگه یا همانندی که با هم یک 


۲ جفتداران - جگوار 


مجموعه را بسازند «عددم» ۲ همتا؛ همسان؛ 
همسنگ «این گلدان سم آن یکی است که بارس ال 
خریدم> 

جفتداران 08۳50 - :1. (زیست) پستاندارانی که جنین 
آنها در زهدان مادر رشد می‌کند و به‌وسیلة جفت به 
بافتهای مادر متصل است 

جشت سمان 107187 - :۱. راسته‌ای از شمداران که 
تعداد سم در آنها دو یا چهار عدد است (مانند خوک 
و گوسفند): زوج‌شمان 

جفعک 01126[ :1. ۱ ضربه‌ای که با هر دو پا نواخته 
شود ۲ پرش با هر دو پا 

جفعک چا رکش 01870599 - :, نوعی بازی 
دسته‌جمعی که در آن یک نفر خم می‌شود و دست بر 
زانو می‌گذارد و دیگران بنوبت از روی او می‌برند 

جفتگیری :؟اعا؟هز :1. آمیزش جنسی جانور نر با 
جانور ماده 

جفتی از ص. هر جفت «مح صد تومان> 

جفتی : ق. به‌صورت دوتایی؛ به صورت جفت 

جنگ 8 : ص. (گ) بیهوده؛ بی ارزش 
«ام سم حرف سم 

9 سم گفتن: یاوه گنتن 

جفنگیّ ات 0120011151[ :1. (گ) سخنان جفنگ؛ 
سخنان یاوه 

جقّه 6096 :. پیرایه‌ای زینتی معمولا از جواهر 
به‌صورت گل و بوته» خورشید. ماه یا چیزهای دیگر 
که بر پیشانی تاج یا کلاه نصب کنند 

جک 86ز :]. اسبابی برای بلند کردن چیزهای سنگین 
در یک مسافت کوتاه «برای عوض کردن لاستیک 
خودژو. سم را در زير محور چر خ قرار می‌دهند 

0 سم تلسکپی: گونه‌ای جک هیدرولیکی که ستون 
بالاروندة آن به‌صورت قطعه‌هایی در توی یکدیگر 


قرار دارد 
سم ‌روغنی - سم هیدرولیکی 


سم سقفی: نوعی جک مکانیکی که پیش از بتن زیزی 
(نصب تیرچه‌بلوک) در زیر سقف کار گذاشته می‌شود 
و پس از خشک شدن بتن آن را برمی‌دارند 


مج سوسماری: گونه‌ای جک چرخدار که ستون 
بالارونده و دست؛ جک روبروی هم قرار دارد و با تکان 
دادن پیاپی دسته ستون بالا رونده حرکت می‌کند 
سم هیدرولیکی: جکی که ستون بالا روند؛ آن بر روی 
پیستون شناوری قرار دارد و پیستون بر روی استوانه‌ای 
از یک مایح (آب یا روغن) قرار گرفته که با وارد شدن 
فشار به مایع» پیستون ستون را بالا می‌برد: سم روغنی 

جگر ۵7وز :1. ۱ اندامی در بدن مهره‌داران که زرداب 
ترشح می‌کند و نقش مهمی در دگرگونی برخی 
ترکیبهای حون (مانند تبدیل قند به گلیکوژن و 
ساختن اوره) دارد؛ جگر سیاه؛ کبد ۲ (گ) شخص 
بسیار گرامی ۳ (مجا) جرئت؛ شهامت «مح این کار 
را داری؟> 

0 سح سفید: شش؛ ریه 

جگرپاره ۳856 - جگرگوشه 

جگرخراش 1587891- :ص. بسیار ناگوار و 
غم‌انگیز: جگرسوز 

جگرخوار 187 :ص.(مجا) درندهخو؛ ستمگره 
بی‌رحم 

جگردار :48 - :ص, دلیره بیباک 

جگرسوز 2 چگرخراش 

جگرسیاه -٩[(80‏ جگر <۱ 

جگرکی موز :ز, (گ) فروشنده جگر و دل و قلوة 
دامهاء بویژه به‌صورت کباب شده 

جگر گوشه 58۵78:556ز :!, شخص بسیار گرامی» 
بویژه فرزند: جگرپاره 

جگری" از :1. ۱ رنگ سرخ مایل به قهوه‌ای تند 
۲ فروشند؛ جگر (و دل و قلوة) چهارپایان 

جگری :ص. ۱ منسوب به جگر ۲ دارای رنگ جگری 

جگن «۵عهز :1. ۱ تیره‌ای از گیاهان تک لپه‌ای علفی؛ 
یک‌ساله یا پایاء ویژة زمینهای باتلاقی, دارای ساقه‌های 
سه‌گوش و برگهای چتری ۲ نام چندین گونه از 
گیاهان این تیره 

جگوار 88۷27 :!, جانور گوشتخوار از زیرراستا 
گربه‌سانان بومی مناطق گرمسیری قارف آمریکاء دارای 
جله‌ای درشت تر از پلنگ با پوستی به رنگ قهوه‌ای 





کم‌رنگ تا زرد نخودی و خالهای سیاه؛ یوزیلنگ 


آمریکایی 
جل اه[ :. ۱ پوشش چهارپایان ۲ (مجا) جامه یا 
پارچة ژنده 


جلا" از :. تابش؛ درحشش 

سم دادن: صیقلی و درخشان کردن 

جلا":). آوارگی 

0سمی وطن: آوارگی از میهن یا زادگاه خویش 

جلاد از :1. ۱ کسی که مأمور کشتن محکومان به 
اعدام است؛ میرغضب ۲ (مجا) کسی که مردم 
بسیاری را بکشد (شاه سم ۳ (مجا) سخت ستمگر 
و بی‌رحم 

جلادت 818081ز :1,(اد) ۱ چابکی ۲ (مجا) پهلوانی 

جلال اةاز :!, ۱شکوه ۲ بزرگواری 

جلالت 1۵1قاهز :!. بزرگواری 

جلالت ماب 71880 - :ص. دارای بزرگواری 

جل الخالسق 81-608164ااهز : اصط. بزرگ است 
خداوند (تو: در متام شگفتی یا شگفت زدگی گفته 
می‌شود) 

جلب از :ص. ۱ روسپی ۲ نابکار؛ نیرنگیازه 
حیلاگر 

جلب ۵1[ :!. ۱ کشش, توجه یا علاقه به‌سوی کسی 
یا چیزی ۲ بازداشت ۳ جذب ب ه: سم شدن؛سم 
کردن 

0 سم توتجه: کشاندن نگاه یا ذهن به‌سوی خود «لباس 
بروین خیلی سح توجه می کرد > 

جلبک ۱0۵6هز :!. ۱ تیره‌ای از گیاهان ساده آبزی از 
گروه نهانزادان بدون آوند با اندامهای تولیدمشل 
تکیاخته ای رشته‌ای؛ پهن یا نواری‌شکل ۲ هر یک از 
گونه‌های این تیره که به‌صورت رشته‌های سبز یا 
رنگین در آبهای راکد یا جاری یا در حاکهای مرطوب 
می‌رویند؛ لزغ 

جلست" اهااهز :ل, اسبابی که از کلش یا ترکه که 
به‌صورت صفحه‌ای بافته و برروی آن پارچه‌ای 
کشیده‌اند و چاند خمیر نان را برروی آن پهن می‌کنند 
و به دیوار تنور می‌چسبانند 


جل - جلسه ۴۰۳ 

جلت :ص.(گ) زیرک؛دغل و موذی 

جلد 0از : ص. چابک 

جلد از :1. ۱ روکش کتاب مجله دفتر و مانند آن 
که معمولا کلفت‌تر و محکمتر است و صفحه‌های 
داخلی را می‌پوشاند ۲ واحد شمارش کتاب و مجله 
۳ پوشش نرم و تاشوند؛ برخی چیزها «مج دورین: 
سعینک» ۴ پوست ۵ (زیست) زیرپوست 

0 سم چرمی: جلد کتاب که از جنس چرم باشد ب‌ه: 
سم شلوفان؛ سم شمیز؛ سم گالینگور 
سح زرکوب: جلدی که بر روی آن نوشته یا نقشی را با 
جلای فلزی (طلاء نقره؛ قلع؛ اکلیل) حک کنند: 
سم طلاکوب 
سم سفید: جلدی از جنس مقوای سفید که بر آن هیچ 
نقش و تصویری چاپ نشده باشد؛مق: سم رنگی 
سح طلاکوب ‏ سح زرکوب 
پشت سح: نیم روبروی روی جلد 
توی سم: سطح داخلی جلد 
روی سه: آن بخش از جلد که بر آن معمولا نام کتاب 
چاپ می‌شود (در کتابهای فارسی نیمه چپ و در 
کتابهای لاتیلی نیمه راست بیرونی جلد) 

۵ سم ساختن: درست کردن جلد 
سم کردن: چیزی را در داخل جلد قرار دادن 
توی (در) سم کسی رفتن: (کنا) ۱ خود را شبیه او 
ساختن ۲ اراده و ذهن او را در احتیار گرفتن 

جلدی نامز :1 چابکی 

جل_سدی الاءز ص. ۱ پوستی؛ مربوط به پوست 
«بیماری سم ۲ هر جلد «کتابهاسم ۱۰ تومان 
ضرر داد> 

جلسات 2( : ج- تجلسه 

جلسه از /جلسه‌ها؛ جلسات/:۱. ۱ جایی که 
گروهی برای یک منظور اجتماعی؛ دینی یا شغلی گرد 
آیند رو معمولا بنشینند) ۲ گردهمایی و نشست برای 
چنان منظوری 

0 سم خصوصی: جلسه‌ای که ویژا کسان معینی باشد و 
دربارة آن گزارش رسمی منتشر نشود 
سم ستزی: جلسه‌ای که به صورت پنهانی تشکیل شود 


۴ جلف - جلوه 


سم علنی: جلسه‌ای که همگان بتوانند از تشکیل آن و 
آنچه در آن می‌گذرد آگاهی یابند 

سم‌داشتن: در جلسه شرکت داشتن «فای ریش سم 
دارند> 
سح کسردن: جلسه تشکیل دادن «رفقا مح کردند و 
تصمیم گرفتند اعلامیه را منتشر کنند > 

جلف از :ص. ۱سبکسر؛ غیرجدی ۲ نابرازنده؛ 
ناشایست «شماس سم 

جلفی آ؟اء :, وضع یا کیفیت جلف بودن 

جلق واهز :. تحریک اندامهای جنسی به‌وسیلة دست 
یا وسیله‌های دیگر» برای به‌دست آوردن لذت جنسی. 
بدون آمیزش جنسی؛ استمنا 

سم زدن: انجام دادن عمل جلق 

جلکه ءواوز : دشت کم ارتفا ع کمابیش هموار 

0 سم آبرفتی: جلگه‌ای که براثر آبرفت رودها پدید آید 
سم سیلابی: جلگه‌ای که بر اثر بالا آمدن رودهاو 
جریان سیل در کناره‌ها پدید آید: سم کناره‌ای 

جلگه‌ای از :1. ۱ مربوط یا منسوب به جلگه 
«آب و هوای سم ۲ دارای وضع یا کیفیت جلگه 
«زمینهای سم 

جلنبر 0000007ز : ص. دارای جامه‌های ژنده و کثیف 

جلو" 605 :1:(گ) ۱ پیش ۲ روبرو ۳ بخشی که 
نزدیکتر از بخش دیگر و در پیش آن باشند ۴ لگام؛ 


انار 

سافتادن: بیش افتادن؛ نست به کسی یا چیزی 
پیشرفت کردن: سم زدن 
سم بودن: پیش بودن؛ پیشرفت داشتن 
سم زدن سح افتادن 

جلو ‏ ص.واقع در پیش روبرو یا نزدیک دیگری 
«نفرسی در سم 

جلو :ق. در پیش یا در برابر دیگتری یا دیگران 
در سم مردع؟ 

9 سمتویچی ترقه در کردن: (کنا) کار ببهوده و بی‌اثر 
کردن: سم لوطی پُشتک زدن 


سم رفتن: پیش رفتن 
سم کسی درآمدن:(کنا) با کسی مقابله کردن؛ کسی را 


که کار ناروا کرده به جای خود نشاندن 
سم کسی را ول کردن: (کنا) از نظارت و مراقبت او 
دست برداشتن 
سم لوطی پشتک زدن سم توپچی ترقه در کردن 
سم نوبه‌ای (تبدار) خربزه خوردن: (کنا) کار ناشایست 
کردن 

جلوبند 0880 :۱. کارگر متخصص تعمیر و نصب 
جلوبندی 

جلوبندی ن087- :۱. بخشی از اتومبیل شامل 
جعبه‌فرمان سگدست. شغالاست و اکسل 

جل و پلاس 0-0۵158اهز :!,اناث خانه» وسایل 
زندگی, بویژه زیرانداز» رحتخواب و لباس (تو:این 
اصطلاح در مقام تحقیر به‌کار می‌رود) 

جلوت 1۷۵۰[ :!,راد) آشکاری؛ پیدایی؛ مق: خلوت 

جلوخان 106080ز :۱, محوط باز روبروی در خانه» 
مسجد یا کاروانسرا 

جلودار 5487 :۰۱ ۱ (گ) بازدازنده (رقتی عصبانی 
می‌شود؛ دیگر هیپچکس سمش نیست؟ ۲ (نظ) 
گروهی که پیشاپیش یک نیروی رزمی حرکت می کند 
۳(قد) کسی که پیشاپیش یک شخص سواره 
می‌رفت و با گرفتن لگام (جلو) ترکب او آن را هدایت 
می‌کرد 

جل‌وزغ و۷۵2۵« -اهز :], رگ) جلیک 

جلوس داز :1. (اد) عمل یا فرایند نشستن برروی 
چیزی ب‌ه: سم کردن 

جلوگیری ایا[ :1.عمل یا فرایند مانم شدن از 
وقوع عمل یا رویسدادی «مماز دعسوا+مماز 
آتش‌سوزی> ب ه: سم کرد 

جلوه ۱6ز :1. ۱ عمل یا فرایند نمایان شدن و 
مورد توجه قراز گرفتن «ماه۱ز گوشذ اف مح کرد 
۲ آنچه موجب جلب علاقه و توجه شود (عکس اه 
در آب سم خاصی داشت> 

0 سمدادن: نمایش دادن؛ نمایان ساختن 
سم‌داشتن: توجه را به ود جلب کردن؛ چشمگیر 
بودن 
سم فروختن: خودنمایی کردن 








سح کودن: ۱ نمایان شدن ۲ جلب توجه کردن 

جلوه گر ۲ - :ص. آشکار؛ نمایان؛ بدیدار 

جلوه گری 8971 :1. ۱ وضع یا کیفیت جلوه‌گر 
بودن ۲ عمل يا فرایند نشان دادن خود و توجه بیننده 
را به خود جلب کردن 

جلوی" [0۷اعز :1. آنکه جلوتر از دیگری یا دیگران 
است <سم پنچر شد>: جلویی 

جاوه آ رقت در جوجه دهد 
جلوی 

جلویی اراس جلوی 

جلی از :ص. نمایان؛ آشکار؛ جلوه‌گر 

جلیتقه 96اناز :[, نیمتنذ کوتاه بی آستین و جلوباز که 
زیر کت پوشیده می‌شود: جلیقه 

جلیدیّه ۶زالز :1:(کا) جسم بیضی شکل شفافی 
که پشت عنبیذ چشم جای دارد و پرتوهای نور را روی 


شبکیه متمرکز می‌کند؛ عدسی چشم 
جلیس داز :1 (اد) همنشین 
جلیقه وا[ جلیتقه 


جلیل اااهز دص. ۱ بزرگوار ۲ باشکوه 

جلیسل القسدر 01101-007[ زص. ۱ بلشدبایه 
۲ گرانمایه 

جم 7 :۱ رگ) جنبش؛ تکان؛ حرکت 

سم خوردن: جنبیدن؛ تکان خوردن 

جماد 8080[ /جمادات/:1, جسمی که از ویژگیهای 
زیستمندان, بویژه زندگی رشد و فعالیت تولید مثلی 
برخوردار نباشد 

جمادات 0018481[ تج -جماد ۲ یکی از سه 
سلسلا اصلی موجودات؛ 7 مل هم اجسام بی‌جان 

جمادی‌الاوّل 00000101-00۷۵۱ز ی جمادی َوّل 

جمادی‌الانی زحقدسعه رز 8هز س تجمادی‌ثانی 

جم‌ادی‌اوّل 00801-00۷۵۱ :۱, ماه پنجم سال 
هجری قمری:تجمادی الاوّل؛ ج۱ 

جمادی ثانی 9501-:0:30:ز :1. ماه ششم سال هجری 
تمری: جمادی الثانی؛ ج۲ 

جمازه ۵0001826[ :[, شتر تیزرو 

جماع 08ز :!, هماغوشی مرد با زن برای انجام دادن 


جلوه گر - جمح آوری ۴۰۵۰ 
عمل جنسی 

حماعات 80 8018[ : جب جماعت 

جماعت 3۳32ز /جماعتها؛ جماعات/:|. گروه 
مردم 

جمال ا208ز :!. ۱ زیبایی ۲ زیبارویی؛ خوبرویی 
۳(مجا) چهرة زیبا؛ صورت زیبا 

جم‌اهیسر 2008017[ :1 ۱جت جمهور اجب 
جمهوری 

جماهیری 800311[ : ص. مردمی؛ توده‌ای 

0 اتحاد سم: اتحاد جمهوریها؛ یگانگی جمهوریها؛ 
جمهوریهای متحد 

جمبوری ۵000۲1ز :. گردهمایی بزرگ بین‌المللی 
«مح پیشاهنگی> 

جمحمه 070[0016[ :[, کاس سس که در انسان از 
هشت استخوان تشکیل شده است 

جمع 0[ :ز. ۱جند چیز گرد آمده با یکدیگره 
مجموع ۲ یکی از چهار عمل اصلی حساب برای 
دانستن حاصل گرد آمدن (روی‌هم گذاشتن) دو یا 
چند کمیت ۲ چند تن که در یک‌جا گرد آیند؛ 
انجمن «رفتم دیدم سم‌شان جمع است> ۴ گرداوری 
«مج روت 

0 سم‌اضداد: گرد آمدن چیزهای ناسازگار باهم 
سح کل: مجموع چند مجموعه یا حاصل‌جمع 

سه آمدن: گرد آمدن ب ه: سم آوردن 
سم بستین: کمیّتهای جداگانه‌ای را به‌صورت یک 
مجموعه درآوردن: سم زدن؛ سم کردن 
سم بودن: ۱ در یک‌جا گرد آمدن؛ مجتمع بودن 
سم‌تر نشستن: (مجا) در هنگام نشستن جای کمتتری را 
اشغال کردن 
سم‌شدن: ۱ گرد آمدن ۲ انباشته یا توده‌شدن ۲ کم 
شدن حجم, سطح یا دامنه چیزی (از جمله بر ار سرما 
يا فشار)؛ منقبض شدن 
سح کردن: ۱ گرد آوردن ۲ فراهم کردن ۳ برچیدن 

جمع آوری - :۰1 ۱ عمل یا فرایند جمع 
کردن ۲ پیشگیری از انتشار یا گسترش « روزنامذ دیروز 
را دولت سم کرد. فراز است گدایان را از سطح شهر 


۴۰۶ جمعاً - جمود 


سح‌کنند> 
جمعاً 0 :ق. باهم؛ روی‌هم؛ جمعی 
جمع بندی 2۳1-00[ :1, عمل یا فرایند خلاصه 
کرد و نتیجه گرفتن از مجموع بحثها یا استدلالها 
جمعداری 8:1 401ز :1. ۱ عمل یا فرایند نگهداری 
دارایی یا اموال یک موسسه ۲ شخل یا متام 
صاحبجمع ب ه: سم اموال 
کننده 1008006-*3۳ز :۰1 ۱ گردآورنده 
۲ کلکتور 
جمعگرایی 8۵721 دز کرت گرایی 
جمعح و جور آداز-0 0۳[ ص. (گ) ۱ مرتب و منظم 
«اتاق واسم کردیم> ۲ آماده؛ فراهم همین سم 
است> ۳ تجهیزات متناسب در فضای کوچک. ولی 
کافی و بدون پراکندگی «خانذ سمی داشت> 
جمعه 0736[ :1. نام روز هفتم (و آخرین روز) هفتذ 
ایرانی؛ پس از پنجشنبه و پیش از شنبه: (اد) آدینه 
جمعه بازار 7 -- :!. بازاری که در روز جمعه بر پا 


مود 

جمعی! 01 :ص. مربوط یا متعلی به یک جمع یا 
گروه «مم گردان ۵> 

جمعی اق. به‌صورت اجتماع یا مجموعه؛ باهم؛ 
دسته جمعی ؛ جمعاً 

جمعیّت 201111۵[ :1 ۱ همگی مردم یا ساکنان یک 
کشور یا یک ناحیه ۲ مجموعذ افرادی که یک ناحیه را 
اشخال یا یک مجموعه را تشکیل داده باشند ۳ انجمن 
«م هلال احمر> ۴ وضع یا کیفیت جمع بودن 
سم حواس> 

جمعیت شناسی 9061891 - :1. دانش بررسی و 
مطالعة جمعییتهای انسانی, ساختار؛ رشد و تحول آنها 

جمل اقصمز :ج جمله 

جملات ۱ ز: ج ‏ جمله 

جملگی 1و0۳016ز :ق, همه؛ همگی؛ همگان 

جمله" عا0هز /جمله‌ها؛ جملات؛ جمل/:1, ۱ واحد 
گفتاری از لحاظ دستوری خودکفاء شامل کلمه یا 
کلمه‌های دارای ارتباط دستوری» که تأکید پرسش؛ 
اس خواهش یا حالت عاطفی را بیان کند ۲ (ریا) 


یک عبارت جبری که شامل جمع و تفریق نباشد 
(مانند "۵و 

0 سم اخباری: جمله‌ای که دربارة چیزی خبری بدهد: 
سم خبری 
سم استفهامی سم سم پرسشی 
سم اصلی - سم پایه 
سم التزامی: جمله‌ای که در آن فعل التزامی به کار رود 
(مانند: اگر خورشید بر آید) 
سم پایه: جمله‌ای که با یک جملذ پیرو کامل می‌شود: 
مه اصلی 
سم پرسشی: جمله‌ای که در آن چیزی پرسیده شود : 
سم استفهسامسی اب ه-: سم امسری؛ سم تمنسایسی؛ 


سم خواهشی؛ سم دعایی 

سم پیرو: جمله‌ای که برای کامل کردن جمل پایه بیان 
می شود: سم تبعی 

سم پیوسته: جمله‌ای که با جملذ دیگر دارای پیوند 
لفظی یا معنایی باشد 

سم تبعی س سح پیرو 


سم خبری -» سم اخباری 
سم عاطفی: جمله‌ای که یک احساس عاطنی (مانند 
درد لذت. شگفتی» ستایش...) را نشان دهد 
سم کامل: جمله‌ای که معنی آن کامل باشد و مقصود 
گوینده را برساند؛ مق: سم ناقص 
سم معترضه: جمله‌ای که به‌صورت توضیح در میانه 
سخن گفته شود بی آنکه با موضو ع یا روال آن مربوط 
باشد 
جمله :ص. (اد) همه سم مردم> 
جمله‌بندی 52701- :۰1 ۱ ساختمان یا ساختار 
جمله ۲ عمل یا فرایند ساختن جمله 
جمله پردازی 08۳081 - :1 عمل یا فرایند بیان 
جمله‌های معمولا آراسته و بی‌محتوا یا نامفهوم 
جمله‌سازی [582- :1.عمل یا فرایند ساحتن جمله 
جمنده 0012006[ /جمنده‌ها؛ جمندگان/:1, حشره 
جمنده‌خواران 18۳20 --» حشره خواران -۲ 
جمود 07150[ :1. ۱ سفتی؛ بی‌نرمشی ۲ بی‌حرکتی 
0 سم فکری: خشک مفزی 











جمهور 000۲ز /جماهیر/:1. ۱ توده؛ خلق 
۲ مردم 

جمهوری اتناطهه[ /جمهوریها؛ جماهیر /:1. نظام 
حکومتی که رییس آن از سوی مردم یا نمایندگانشان 
برگزیده شود 

0 سم اسلامی: نظام جمهوری که قانونهای خود را 
برگرفته از اصول فقه اسلامی یا مطابق با آن بداند 
سم توده‌ای: نظام جمهوری که رهبری آن را حزب یا 
جبهه‌ای توده‌ای در دست داشته باشد: سم خلق 
مج دمکراتیک: دولت دارای نظام جمهوری با شیوه 
انتخاب مستقیم و مجلس قانونگذاری 
سم سوسیالیستی: جمهوری دارای نظام متکی به 
سوسیالیسم 
سم فدراتیو س سح فدرال 
مج فدرال: جمهوری که از چند ایالت خحودگردان 
تشکیل شود: سم فدراتیو (تو: خواننده توجه دارد که 
در اینجا تنها معنی و تعریف واژه نوشته می‌شود و نه 
چگونگی تحقق مضمون و مفهوم آن در میدان عمل) 

جمهسوریست 00011۲1181[ :1. جمهوری؛ نظام 
جمهوری 

جمهوریخواه 070۳:168ز :1. هر یک از اعضای 
حزب جمهوریخواه (در کشورهای مختلف) 

جمهوریخواه :ص. ۱ خراستار جمهوری؛ هوادار 
جمهوری ۲ وابسته یا عضو حزب جمهوریخواه 
«دولت سح ریگان> 

جمیع تصفز نص.همگی 

جمیل انز :.ص. ۱ زیبا؛ زیباروی ۲ خوب 

جن (60)0[ /جنها؛ اجنه/:1. موجودی ناپیدا که تصور 
می‌شود دارای رفتارهایی همانند آدمی و نیرویی 
فوق‌طبیعی است 

سم بو داده: (کنا) شخص کوچک‌اندام: بدقيافه و 
معمولا چست و چالاک 

سح توی جلد کسی رفتن: جن‌زده شدن 

جناب - عز / 0قدهز [آستانه]:ل, عنوانی احثرام آمیز 
برای بزرگان سح آفا» سم رییس. سم سوهنگ> 

سم عالی - جنابعالی 


جمهور - جنان ۲۰۷ 

جنابعالی ق6080[ :ض. واژ؛ احترام آمیز و رسمی 
برای مخاطب مفرد 

جنابت 208021[ :1. (فق) دست دادن حالت انزال که 
غسلآزارواجب می سازد 

جنات 12031 بچت تجشت 

جناح :1. ۱ هریک از دو کنار؛ چپ یا راست 
۲ هریک از دو بازوی چپ یا راست یک گروه ارتشی؛ 
ورزشی و مانند آن ۳ هریک از دو گرایش متفاوت در 
یک گروه یا سازمان سم انقلابی. سم محافظه کار 
مماصلا ح طلب> 

جنازه 00826[ :1, جسد شخص مرده 

جناس 9089 :ز, (بد) دو یا چند لفظ که از لحاظ 
حروف یا تلفظ یکسان, ولی دارای معنیهای گرناگون 
باشند: تجنیس ۱ 

۵ سم تام :آنچه در حروف و تلفظ یکسانباهگد (مانند 
شیر و شیر) 
سم خط: آنچه در نوشتن یکسان و در نقطه متفاوت 
باشند (مانند تاخت و باخت) 
سم زاید: جناسی که در آن یکی از دو واژه حرفنی 
بیش از دیگری داشته باشد (مانند سگ و سنگ) 
سم لفظ: آنچه در تلفظ یکسان و در نوشتن متفاوت 
باشند (مانند حیات و حیاط) 
سم م رکب: جناسی که در آن یکی واژ؛ ساده و دیگری 
مرکب باشد (مانند دست یار و دستیار) 
سم ناقص: جناسی که در حروف یکسان و در تلفظ 


متفاوت باشد (مانند گل و گل) 
جناغ :۰۱ ۱ استضوان جناغ س أستخسوان 
۲ (گ) جناغ مرغ 


سمشکستن: ۱ گونه‌ای شرطبندی که با شکستن 
جناغ مرغ انجام می‌شود و اگر یکی از دو طرف بتواند 
چیزی را به‌دست طرف دیگر بدهد و بگوید «یاد من» 
تو را فراموش» او برنده است ۲ (مجا) عهد بستن؛ 
شرط بستن 

جناغی ااوق0»ز :1. گونه‌ای نقش تزیینی به‌صورت 
عددهای ۷ یا ۸ زیر یکدیگر یا کنار یکدیگر: جناقی 

جنان 6080 : ج- تجنت 


۸ نایات - جنحه 


جنایات 608(81 : ج ‏ جنایت 

جنایت 00851[ /جنایتها؛ جنایات/:1. ۱ هریک از 
کارهای بزهکارانه مانند آدمکشی؛ تحاوز دزدی که 
مهمتر از جنحه و مستوجب مجازات سخت تر باشد 
۲ (مجا) آدمکشی 

جنایت پيشه - : ص. اقذام کننده به جنایتهای 
گوناگون 

جنایتکار :68 - :ص: ۱ اقدام‌کننده به جنایت 
۲ (مجا) آدمکش؛ جانی؛ قاتل 

جنایی 0311[ :ص. مربوط به جنایت 

جنب" ۵000ز :!. ۱(کا) غشای سروزی که روی ریه‌ها 
را می پوشاند در ناف ریه روی خود برمی گردد و به 
جدار داخلی قفس؛ صدری می چسبد : پرد؛ جنب 
۲ پهلو؛ کنار 

جنب :ص. واقع در پهلی در کنار یبا در مجاورت 
«دکذ ح‌مینما» 

جنب 0700[ :ص. (فق) صفت کسی که دجار انزال 
تال اد 

-جنب 0700[ : پس. جنبنده «دیرمی زود عم 

جنبان" 000080ز :ص.دارای جنبش 

جنبان :ق. در حال جنبیلان 

-جنبان : پس, جنباننده (شلسله نم» 

جنباندن 07080080[ :عص.مت. /جنباندی؛ 
می‌جنبانی؛ بجنبان / ۱ به چپ و راست. پیش و پس 
یا پایین و بالا تکان دادن (سر را سدع راصم ۲۰ به 
حرکت واداشتن «او را از جایش جخنباند > * جنبانیدن 

جنباندنی 0700800201[ : ص. شایستذ جنباندن 

جنبانده 90008006[ :ام جنیاندن 

جنباننده 0200809006 /جنباننده‌ها؛ جنبانندگان/: 
اف جنباندن 

جنبانیدن 000801000 جنباندن 

جنبش 000690[ :۰۱ ۱ عمل یا فرایند جنبیدن بویژه 
تغییر مکان یا تخییر وضع؛ حرکت؛ تکال ۲ تلاشی 
سازمان‌یافته برای دستیابی به یک هدف سیاسی» 
اجتماعی یا فرهنگی؛ نهضت سم ملی شدد نفت > 

0 سم براونی: حرکت براونی سب تحزکت 


جنبشی 970069[ ص. مربوط یا منسوب به جنبش 
«نیروی سح 

جنبنده 00003006[ /جنبنده‌ها؛ جنبندگان/:۱, 
۱ اف نجنبیدن ۲ (مجا) جاندار؛ موجود زنده (در 


خیابان سحای دیده نمی‌شد > 
جنسب و جوش تادداز-07000[ :1. (گ) جنبش و 
فعالیت زیاد 


جنبه 87006[ :1. ۱ آنچه چشم یا ذهن از چیزی دریابد 
۲ جلو؛ خاصی از محتوای یک چیز ۲ موضم یا 
سمت خاصی که از آن چیزی نمایان شوده یا بتوان 
چیزی را دید ۴ (گ) شایستگی داشتن چیسزی؛ 
ظرفیت 

جنبی 0 ص. ۱ واقع در کنار یا پهلوی چیزی؛ 
کناری؛ پهلویی «مخاز؟ سم ۲ (مجا) فرعی؛ 
غیراصلی؛ جانبی «عوارض مج دارو) 

جنبیدن 00001090[ : مص. ۰ /جنبیدی؛می تجبی؛ 
بجنب/ ۱ در جای خود تکان خوردن ۲ حرکت 
کردن ۳(مجا) کار یا تلاش کردن 

جنبیدنی 0000102[ :ص دارای امکان با احتمال 
جنبیدن 

جنبیده عزا9 :امس جنبیدن 

جنت 00081[ :۱, بهشت 

جنتلمن 5016100ز :.ص. آقا؛ آقامنش؛ بزرگ‌منش 

جتت‌مکان 90022-2ز : ص. بهشت جایگاه! 
بهشت آشیان 

جنتیانا 011(508ز :1, تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ علفی یا علفی پایا؛ برخی بی‌کلروفیل؛ 
دارای برگهای ساد؛ متقابل یا برابر» گل آذین ساده یا 
گرزن 

جنجال اقَز۵0ز :1. ۱ دعوای همراه با سر و صدا 
۲ هیاهو ۳ آشفتگی و بهم‌ریختگی همراه باسر و 
صدا 

پا کردن: به‌وجود آوردن جنجال 

جنجالی نلقزههز ص. ۱ موجب پیدایش جنجال 
۲ علاقه‌مند به برانگیختن جنجال 

جنحه 0056 :1. بزه کوچک؛ گونه‌ای تجرم که شدت آذ 


کمتر از جنایت باشد 

جند 050[ /جنود/:1. (اد) ۱ سپاه؛ لشکر ۲ سپاهی 

جند بید ستر 0000-0108010[ بیذستر 

جنده 5006[ :1 رگ مست) روسپی؛ فاحشه 

جنده بازی 082- :1. رگ.مست) عشقب ازی و 
آمیزش جنسی با زنان روسپی ب ه: جنده‌باز 

جنده‌خانه 0806 - :1. شانه‌ای که در آن روسپی از 
مردان پذیرایی کند؛ روسپی خحانه؛ فاحشه خانه 

جن‌دیده 90-6[ : ص. (کنا) بسیار ترسیده؛ 
دستخوش وحشت و لکنت زبان شده 

جن زده 80-06[ :, (فم) کسی که تصور شود 
براثر ضربا جن دچار آسیب جسمی یا دماغی شده 
امنت (ماندد حمله؛ غش» صرع بُهت؛ مالیخولیاه 
تِ 

جنس 508[ :1. /جنسها؛ اجناس/ ۱ماهیت یا 
کیفیت بنیادی ۲ گروهی که دارای ویژگیهای مشترک 
باشد ۲ هریک از دو گروه زیستمندان نر یا ماده 
۲ کالا ۵ مرحله‌ای در رده‌بندی گیاهان و جانوران 
زیر تیره و بالای گونه 

0 سماعلا: کالای دارای کیفیت خحوب 
سم جور: کالای دارای تنوع لازم 
مج لطیف: (کنا) زن؛ دختر؛ انسان مادینه 
بدسم: شخص نابکار؛ بدسرشت؛ بدذات ب ه: 
خودل مج 

جنسی (08ز :ص. ۱ مربوط به جنس ۲ کالایی؛ کالا 
به کللا «داد و ستد سم کسک سم ۳ مربوط به 
فسالیت تولید شلی یا مربوط به جنسیت 
(اندامهای سم را بط سس غریزد سم 

جنسیّت ۱8۰ (۵001[ :, چگونگی جنس 

جنضولسک بسازی 0۵۳0۱۵-032هز :1. (گ) رفتار 
همراه با جنجال و هیاهو 

جنگ وههز :ز, ۱ حالت زداو خورد مسلحانعمدی 
میان کشورها:ملتها یا گروههای دشمن ۷ کشمکش 
و مبارزة جدی میان رقیبان برای دستیابی به هدف یا 
هدفهایی ۳(مجا) زد و خورد! کشمکش؛نزاع 

سحاتمی: جنگی که در آن جنگ‌افزار هسته‌ای به کار 


جند - جنک ۴۰۹ 


رود: سم هسته‌ای 

سم اعصاب: کشمکش. جنجال و تتشی که موجب 
آزردگی عضبی شود 

سم اعلامنشده: جنگی که بدون اعلام جنگ و به‌طور 
غافلگیرانه آغاز شود 

سح اقتصادی: آسیب رسانی به ساختار و منافع 
اقتصادی دشمن 

سم بین‌المللی سم جهانی 

سم پارتیزانی: جنگی که در آن نیروی پارتیزانی شرکت 
جوید: سم چریکی 

سم تن بتن: جنگ رویاروی افراد جنگنده با هم 

سم جهانگیر: جنگی که سراسر جهان را فرا گیرد 
سم‌جهانی: جنگی که در آن شمار زیادی از کشورها 
شرکت جویند: سح بین المللی 

مح چریکی ‏ سح پارتیزانی 

سم خانگی: ۱+ سم داخلی ۲ کشمکش و مبارزه در 
میان اعضای یک خانواده یا گروه 

سم خروس: خروس بازی 

مج داخلی: جنگ در میان مردم یک کشور یا یک شهر: 
سح خانگی 

سم روانی: بهره گیری از امکانات گوناگون برای 
ضعیف کردن روحی دشمن یا تغییر دادن اندیشه‌ها و 
گرایشهای او 

سم زرگری: (کنا) جنگ دروغین برای فریب دادن 
دیگران 

سم سرد: رفتارهای دشمنانه (مانند تبلیغات 
مخالفت‌آمیز توطله تخریک و قطع یا محدود 
ساختن رابطه‌های سیاسی» اقتصادی یا فرهنگی) بدون 
بهره گیری از جنگ افزار و نیزوهای جنگی 

سم شیمیایی: جنگی که در آن جنگ‌افزار شیمیایی 
به‌ کار رود 

سم فرسایشی: جنگی که برای فرسوده کردن نیروهای 
دشمن و از پا انکندن آنان در درازمدت باشد 

سم قدرت: جنگی که بر سر دست یافتن به قدرت باشد 
مج مرزی: جنگی که دز مرز صورت گیرد ب هس 
منطقه‌ای؛ سم محلی 


۵۰ جنگ - جنوب 


سم مغلوبه: (کنا) جنگ بسیار شدید 
سم مکانیزه: جنگی که در آن از خودروها زره پوشها و 
دیگر جنگ افزارهای ماشینی بهره گیری شود 
سم میکربی: جنگی که در آن میکربهای بیماریزا و 
زیان آور در میان دشمن به‌عنوان جنگ افزار به‌کار رود 
سم میهنی: جنگی که برای دفاع از خاک میهن و بیرون 
راندن دشمن باشد 
سم هسته‌ای ‏ سح اتمی 
از سم برگشته: (کنا) بسیار فرسوده 

جنگ 98 :!. ۱ کتابی که در آن نوشته‌هایی از افراد 
یا دربار؛ موضوعهای مختلف گرداوری شده باشد 
۲ برنامة رادیویی یا تلویزیونی شامل موسیقی» آواز: 
نمایش و هنرنماییهای دیگر 

جنگ آزسوده 6 :ص. دارای تجرب 
جنگی؛ رزم آزموده 

جنگال ا0۵ز :ز. (مخ) جنگ افزار الکترونیکی 

جنگاور ! ۵088705[ :, کسی که می‌جنگد؛ جنگنده؛ 
رزمنده 

جنگاور :ص. دارای توانایبی و مهارت لازم برای 
جنگیدن 

جنگ‌افروز 2 : ص. عامل و پدید آورند؛ 
جنگ ب ه: تجنگ‌آفروزی 

جنگ افزار ۵0201287ز :1 هر وسیله‌ای که برای جنگ 
و زد و خورد به‌ کار رود؛ سلاح؛ اسلحه 

0 سح اجتماعی: جنگ‌افزاری که برای به کار گرفتتش 
بیش از یک نفر لازم باشد؛مق: سح انفرادی 
سم مسبک: سلاح آتشی انفرادی؛ مق: سم سنگین 

جنگجو ‏ دازو0هز /جنگجویان/:). کسی که می‌جنگد 

جنگجو : ص. دارای توانایی یا گرایش به جنگیدن 

جنگدیده 9080106[ ص. دارای تجربذ جنگی؛ 
ززمدیده 

جنگزده ۵082006[ /جنگزده‌ها؛ جنگزدگان /:1. 
کسی که در معرض آسیبهای جنگ قرار گرفته است 

جنگزده : ص. آسیب دیده از جنگ 

جنگل ا08هز :1. ۱ تسود وهی از درختان و 
درختچه‌های معمولا خودرو که زمیین پهناوری را 


پوشانده باشد ۲ (مجا) آنچه در انبوهی یا بی‌نظمی 
همانند جنگل باشد 

0 سم مولا: (کنا) جای آشفته و شلوغ 

جنگلبان 920- :۱ نگهبان جنگل ب ه: جنگلبانی 

جنگلی اهعههز :ص. ۱ مربوط یا متعلق به جنگل 
«درخت سم ۲ (مجا) وحشی؛ بی‌فرهنگ 

جنگنده ۵0۲0000ز /جنگنده‌ها؛ جنگندگان/:1. 
۱ اف جنگیدن ۲ جنگجو 

جنگنده :ص. ۱ دارای توانایی جنگیدن ۲ دارای 
کاربرد جنگی 

جنگ و گریز 3080-72[ :, جنگ به صورت حمله 
و فرار 

جنگی" و0[ زص. ۱ مربوط یا منسوب به جنگ 
۲ دارای کاربرد در جنگ ۳ دارای توانایی جنگیدن 
«مرد سم 

جنگی :ق. بسیار سریع؛ شتابان (گفت: علی سم برو 
و برگرد> 

جنگیدن 1107ع0هز :؛مسص.لا.مست. /جنگیدی؛ 
می‌جنگی؛ بجنگ /۷0. ۱ در جنگ یا زد و خورد 
شرکت کردن تامت. ۲۰ برای دستیابی به هدفی با 
دیگران مبارزه کردن 

جنگیده نز نام جنگیدن 

جسن گیر "او-0:ز :1. کسی که ادعا کند به جنها 
دسترسی دارد و می‌تواند آنها را به فرمان حویش 
درآورد ب‌ه: جن گیری 

جنم 8780[ :1 (گ) خلق و خو؛ سرشت 

جنسوب - 0[ / داز :1, ۱ یکی از چهار جهت 
اصلی؛ جهتی که در هنگام ظهر خورشید در آن دیده 
می‌شود ۲ سمت چپ شخصی که رو به غرب ایستاده 
باشد ۳ سرزمینهای واقع در جنوب: الف) ناحیة 
جنوب ایران (خوزستان و کرانه‌های خلیج فارس) 
ب) (اصط) کشورهای فقیر 

0 سم باختری س سح غربی 
سم خاوری ‏ سح شرقی 
سم شرقی: سمت میان جنوب و شرق: سم خاوری 
سم غربی: سمت میان جنوب و غرب: سم باختری 





جنویگان 880 - :۱ منطقة منجمد جنضویی؛ 
سرزمینهایی که در بالای مدار "۶۵ جنوبی قرار دارد 
جنوبی" (00ا00ز / انز :هریک از بومیان یا 
ساکنان جنوب یک کشور یا منطقه مها غذاهای 

تند را دوست دارند > 

جنویسی ":ص. ۱ مربوط یا منسوب به جنوب 
(غذای سم ۲ واقع در ناحیه یا در سمت جنوب 
«در مس 

جنود 0 : ج سم تجند 

جنون 0000[ :1, دیوانگی 

0 سح ادواری: هر یک از بیماریهای روانی گوناگون که 
در فاصله‌های زمانی پی‌در پی نشانه‌های خود را دوباره 
آشکار سازد 
سم جوانی سب اسکیزوفرنی 

جنی 001ز ص. ۱ صفت کسی که تصور می‌شود 
دچار جن‌زدگی شده؛ جن زده ۲ بسیار خحشمگین؛ 
عصبانی 

جنین 3017[ :1 ۱ موجود مهره‌داری که هنوز رشد 
کافنی برای زندگی در بیرون از تخم یا زهدان پیدا 
نکرده؛ ولی دارای ساختار بدنی و اندامهاست 
۲ (جان) رویان 

جنین شناسی ۹60881 -- رویان‌شناسی 

جنینی ۵0101[ : ص. مربوط به جنین؛ مربوط به دورة 
زندگی پیش از تولد در زحم؛ رویانی 

جو (0۷)۷[ :!. ۱ پوشش گازی گرداگرد یک جرم 
آسمانی ۲ تود؛ هوایی که پیرامون زمین را فرا گرفته؛ 
آتمسفر ۳ هوای یک محل ۴ اوضاع واحوال حاکم بر 
یک محیط, حال و هوا «خواستم حرفی بزنم دیلم سم 
الا برای بحث مساعد نیست»> ۵ واحد فشار-» 
جد 

جو 5ز :!, ۱ گیاه علفی از تیرة گندمیان با سانذ 
استوانه‌ای بی کرک و یار دار؛ برگهای متناوب باریک 
و دراه سنبلك فشرده و خاردار واقع در رأس ساقه و دانذ 
خوراکی ۲ دان؛ آن گیاه که از غلات مهم و دارای 
دیاستاز مالتاز است 

0 سح برهنه: گیاه یک‌ساله از تیرة گندمیان که برای دانه 


جنوبگان - جوان ۴۱۱ 
یا به عنوان علوفه کاشته می‌شود 
سح دوتر: گیاه علفی از تیرة گندمیان دارای دانة دراز و 
منتهی به دو نوک باریک و محفوظ در پوشینه‌هاء که 
تقریبا در تمام نقاط معتدل و در خاکهای کم‌قوت 
می‌روید 

۵ به یک سم نیرزیدن: (کنا) بی‌ارزش بودن 

جوا از :, گذرگاه باریکی برای گذر آب؛ (گ) جوب؛ 
(اد) جوی 

۵ آب به یک سم نرفتن: (کنا) باهم سازش نداشتن 

-جو : پس. جوینده (دانش س صلح سم 

جواب 8۷20[ پاسخ 

0 سم دندان شکن: (مجا) پاسخ موثر در برابر اعتراض یا 
حمله 
سح‌سر بالا: (کنا) پاسخی که نشانه نپذیرفتن خواست 
پرسش کننده باشد؛ جواب منفی؛ پاسخ منفی 

سم‌دادن: پاسخ دادن 
سم شنیدن: دریافت کردن پاسخ؛ بویژه پاسخ منفی 
سم کردن: ۱ راندن ۲ پاسخ ناخوشایند دادن 
سم گرفتن: دریافت کردن پاسخ؛ بویژه پاسخ مساعد 
سم گفتن: در برابر پرخاش یا اعتراض دیگری توضیح 
دادن و از خود دفاع کردن 

جوابا 2۷5020ز :ق. در پاسخ 

جوایده ۵50061ز :1. پاسخگو 

جوابگو دا۵۷5ز :1. پاسخگو ب ه: تجوابگویی 

جوار ۵۷8۲ز :!. ۱همسایگی ۲ نزدیکی 

0 در سم: در همسایگی؛ در کنار 

جوار ۳ 9 [ج: جارحه 7606 < اندام:. 
اندامها 

جواز ۵۷22ز :1. ۱ اجازه‌نامه؛ پروانه ۲ اجازه 

جوال 81 :۰۱ ۱ بافته ای خشن از پشم بز به‌صورت 
کیسه‌ای بسیار بزرگ ۲ گونی بزرگ 

جوالدوز ۶ - :1, سوزن بزرگ با سوراخ درشت 
برای دوزندگی با نخهای کلفت 

جوا 6ج جامعه 

ی ی ات ناش تجوان, بویژه مرد 
جوان «سحی آمده بود. تو را می‌خواست> 


۲ جوان - جور 


جوان :ص. ۱ دارای جوانی ۲ (مجا) شناداب و 
سرزنده ۳ (مجا) کم‌تجربه 

سم شدن: شادابی و سرزندگی دوباره یانتن 
سم ماندن: شاداب و سر حال ماندن 

جوانب 2۷8060[ ‌ جانب 

جوانبخت 873002616[: ص. خوشبخت؛ نیک بخت 

جوانک ۵720516[ : ص. پسر جوا «سمی آمده بود و 
حال تو را می‌پرسید > 

جوانمرد 2730۳270[ : ص. دارای منشهای نیک 
(مانند بخشمش دستگیری از ناتوانان دلیری و 
گذشت) 

جوانمرگ 8030۳۵78ز :ص. صفت آنکه در جوانی 
اد 

جوانه ۵۷506ز :۱. ۱ یاخته‌ای که در مرحلة شکافتگی 
تخم به‌وجود آمده باشد ۲ (گیا) اندام نورس و 
فشرده‌ای که در انتهای شاخه و در بغل دمبرگ وجود 
دارد و باعث نمو طولی و جانبی آن می‌شود 
۳برآندگی یا برجستگی که در روی برختی از 
جانداران تشکیل و موجب پیدایش جاندار تازه‌ای 
می‌شود (مانند جوانة خیسه) 

9 سمردن: ۱ بیدا شدن جوانه در گیاه ۲ روش تقسیم 
در برخی از گیاهان پست. که جوانه تازه تشکیل شلده 
ممکن است از گیاه مولد جدا شود یا به آن چسبیده 
باقی بماند (مانند روش تقسیم مخمر آبجو) 

جوانی ۵۷81[ :1. ۱ مرحله‌ای در رشد و تکامل 
زیستمند پس از پیدایش و شکل گیری بویژه مرحلا 
پس از نوجوانی و پیش از بلوغ ۲ مرحله پس از 
کودکی و پیش از میانسالی ۳ (جام) فاصلة ستی ۱۸ 
تا ۲۳ سالگی ۴ (مجا) رفعار بدون سنجیدگ یو 
دوراندیشی ۵ وضع یا کیفیت جوان بودن 

جواهر 372067[ /جواهر؛ جواهرات/:1. هریک از 
سنگهای گرانبها که برای زیور به کار رود 

جواهرساز 987 - :. سازند؛ پیرایه‌ها و اسبابهایی از 
سنگهای قیمتی ب ه: جواهرفروش 

جواهرسازی [32-- :۱.۱ شغل جواهرشاز 
۲ کارگاه جواهرساز ۲ عمل یا فرایند ساختن 


پیرایه‌ه او اسب‌اب از سنگهای قیمسی ب ه: 
جواهرفروشی 

جواهرنشان 765180 -- : ص: دارای سنگهای 
گرانبهای نصب شده بر سطح خارجی (شمثیر سم» 

جواهری 2۷3671[ :۰۱ ۱ جواهرساز ۲ فروشندة 
جواهر 

جوایز 92 : ج - جایزه 

جوب داز :1. (گ) جوی آب 

جو-جو داد[ :1.(کو) ۱ پرندی بویژه پرند؛ کوچک 
۲ جوجه ۲ حشره 

جوجه زداز /جوجه‌ها؛ جوجگان/:!. نوزاد پرندگان؛ 
بویژهمرغ خانگی 

0 سم ماشینی: جوجه‌ای که به وسیل ماشین جوجه کشی 
تولید شده است 

جوجه‌تیغی دنا - :1, حارپشت 

جوجه خروس ۱00۲15 - :. ۱ نوزاد مرغ خانگی 
(خروس) ۲ «کنا) جوان کم سن و سال 

جوجه فنکلی ۲01۵ :. رتم) جوان خودآرای تازه 
به دوران رسیده 

جوجه کشی 16501 - :۱,عمل یا فرایند به‌دست 
آوردن جوجه بویژه به‌وسیلذ قرار دادن تخم ماکیان در 
ماشین جوجه‌کشی 

جوخه 5لاز :1. کوچکترین یگان نظامی» شامل ح ۸۰ 
نفر ۰ 

سم آتش: جوخه‌ای که مأمور تیزاندازی است ب‌ه: 
سم اعدام 

جودانه 54206[ :۰ ۱نوعی بید که از چوب آن برای 
ساختن دسته بیل و کلنگ استفاده می شود ۲نوعی 
بافت کاموا 

جودو 000 / 00داز :1 از روشهای دفاع فردی و 
ورزشهای رزمی برای برهم زدن تعادل بلند کردن و 


زمین زدن حریف 

جور 67[ لدستم ‏ 

کسی (یا چیزی) را کشیدن: زحمت او (آ۵) را 
برعهده گرفتن؛ کارش را کرد 


جور" دز :۰1 ۱ (گ) شیوه؛ روش؛ چگونگی «باید 





این سم گره بزنی> ۲ (گ) رده‌ای از چیزهای همانند 
«ماازاین سم چیزها نمی خوریم> ۳ (زیست) 
کوچکترین واحد در رده‌بندی گیاهان و جانوران: 
پایین‌تر از گونه» که شامل افراد می‌شود؛ واریته 
جورا:ص.(گ) ا دارای نظم و ترتیب یا ساختار 
مرتب و منظم «اوض۱) سم است> ۲ دارای 
هماهنگی یا سازگاری علی با اکبر خیلی سحاست؟> 

0 س آمدن: سازگار بودن: سح بودن 
سم‌شدن: ۱ مرتب یا هماهنگ شدن «برنامة کارم سم 
شد) ۲ فراهم یا آماده شدن «وسیلذ مسافرت سم 
شد> ب ه: سم کردن 

جوراب :دز : پوشش بافته شدة چسبانی که پا را از 
کف آن دست کم تا بالای قوزک بپوشاند 

0 سح ابریشمی: جوراب از جنس نخ ابریشم ب ه: سم 
پشمی؛س نخی؛ مج نایلن 

جوراب شلواری 18۱۷371- :1. جورابی که همراه‌با 
شلواری از همان جنس و چسبیده به آن بافته‌شده‌است 

جوربالان 02180:داز :1. راسته‌ای از حشرات بالدار 
دارای زندگی اجتماعی با بدن نرم قطعات دهانی 
خرد کننده و دگردیسی ناقص. دارای چهار بال نازک و 
شبیه به یکدیگر. سربازان و کارگران نازا و بی‌بال 
هستند (مانند موریانه) 

جور واجور داز3:داز :ص.(گ) گوناگون 

جوری الا[ :1. وضع يا کیفیت جور بودن 

جوز 02[ :[, هر میو حشک دارای یک دانه که پس‌از 
رسیدن‌هم شکافته نمی شود (مانندگردو بلوط» فندق) 

۵ سم بویا: دانا معطر درحت پیوسته سبز چوزا که در 
پزشکی استفاده می شود - تجوزا 
سم جادو: درختچه یا بوتذ برگریز بومی آمریکای 
شمالی. دارای گلهای زرد که از برگ و بوست آذ 
استفادة دارویی می شود 

ح‌قند: آلو. هلو یا شفتالوی حشک کرده که آن را از 
مغز گردی, حاکه‌قند. چاشنی یا مواد دیگر پر می‌کنند 
س‌هندی: از گونه‌های جوزا: که موه معطیر آن 
بهصورت ادویه به کار می‌رود 

جسوزا 158 :,(نسج) ۱ صسورت فلکی در 


جور - جوش. ۲۱۳ 
منطقةالبروج ۲ برج سوم از برجهای دوازدة گانه»پرابر 
خرداد ماه * دو پیکر 

جوزا :1 درحت دوبابه از درو مریسکالعی دارای 
برگهای دایمی ساده و گلهای نر و ماده بر روی دو 
پایه میوة ستذ محتوی دانه‌های بیضوی با بوی معطر 
که از دانه‌ها پوست و روغن حاصل از آنها در پزشکی 
و در تهیذ لوازم آرایش استفاده می‌شود 

جوسازی ۵۷982[ :1 عمل یا فرایند پدید آوردن 
اوضاع و احوال مساعد برای تأثیر گذاشتن در افراد 
یک جامعه و رسیدن به هدفی (معمولا) ناروا «مدتی 
است که رسانه‌ها به سم علیه دانشگاهها پرداخته اند > 

جوش" هداز :1. ۱ دانه‌های ریز که بر پوست نمایان 
می‌شود «مح صورت> ۲ حفره‌ای که بر اثر وجود 
حباب هوا در چیزی به‌وجود آید اجره 
سمآهن> ۳ ماده‌ای که در هنگام محلول شدن. گاز از 
خود خارج کند «م‌شیرین» ۴ عمل یا فرایند 
جوشیدن «سماور سم آمد> ۵ (گ) هر نوع هیجان 
عاطفی «این در سم نزن> ۶ پیوند؛ اتصال «مم 
خورددن> ۷ جوشکاری 

0 سم ترش - اسید تارتریک آسید 
سم شیرین: گرد سفید رنگ محلول در آب نامحلول 
در الکل ضذ ترشی, واکنشگر با کاربردهای دارویی 
وصنعتی فراوان: بیکربنات سدیم 
صورت: جوش سرخ چرکی که بیشتر در صورت 
جوانان دیده می‌شود؛ آکنه: سم غرور 

سم خوردن: کاملا به یکدیگر پیرستن و یکپارچه شدن 
رم خوردن زخم؟ 
ممدادن: پیوند دادن بویژه به‌وسیلذ هویه یا دستگاه 
جوشکاری 
سم زدن: ۱ به هیجان آمدن یا رفتار هیجانی داشتین 
۲ بیرون زدن دانه‌های چرکی (جوش) 

جوش : ص. (گ) در حال جوشیدن؛ جوشان 

سم آمدن: پیدا شدن جبابهای گاز یا بخاردرسطح‌مایع 
سم آوردن: ۱ جوشاندن ۲ جوشیدن ۳(مجا) 
خحشمگین شدن 


سح بودن: در حال جوشیدن بودن «آب سح است> 


۴ -جوش - جونده 

محر ۱ ۱ جوشنده «دیرسی زود سم 
۲ جوشاننده «فهوهسم> 

جوشان" 9080داز : ص. دارای جوشش؛ دارای حالت: 
جوشیدن 

جوشان :ق. در حال جوشیدن 

جوشاندن 9080020داز : مص. مت. /جوشاندی؛ 
می‌جوشانی؛ بجوشان / ۱ مایعی را حرارت دادن تا 
به حد جوش برسد ۲۳ چیری را در ان جوشان فراز 
دادن راز جمله برای کشته شدن عوامل بیماریزا) 

جوشاندنی" 0800201هداز :1 آنجه (بویژه ماد 
دارویی) که آن را به‌صورت جوشانده مصرف می‌کنند 

جوشاندنی : ص. ۱ دارای امکان یا احتمال جوشاندن 
۲ شایسته یا درخحور جوشاندن 

جوشانده 9802هدز :1. ۱۱ جوشاندن ۲ داروی 
گیاهی که آن را می‌جوشانند و آبش را می‌خورند 

جوشاننده ع980800داز اف جوشاندن 

جوشاننده : ص. دارای ویژگی یا توانایی جوشاندن 

جوشنگ ۵ از :|. سنسگ تشکیل شده از 
قلوه‌سنگهایی که خمیره‌ای آنها را باهم جوش داده 
است 

جوشش ت69ادداز :!, ۱عمل یا فرایند جوشیدن 
۲ انس و الفت ۳ شور و هیجان ب ه: سم داشتن 

جوشکار 687ا9ناز :1 کسی که کارش جوشکاری 
باشد 

جوشکاری ::062هداز :1, اتصال دو قطعذ فلزی به 
یکدیگر از راه بالا بردن دمای آنها تا حدی که ذوب 
شوند و به یکدیگر بچسبند 

جوشن 501۵0[ :1. ۱زره ۲ قطعه‌ای از آهن نرم یا 
فولاد برای پیوند دادن قطبهای یک آهنربا با آهنرباهای 
پهلویی که کاربردهای صنعتی گوناگون دارد 
۳ آرمیچر 

جوشنده! وناز :اف جوشیدن 

جوشنده :ص. دارای توانایی یا کیفیت جوشیدن 

جوش و جلا قاهز-0«هداز :.(گ) تلاش و تکاپوی 
جسمی همراه با هیجان عاطفی زیاد 

جوشی هداز ص.(گ) خشمگین؛ عصبانی «نسترن 


زرد سم می‌شد > ب ه: سم شدن 

جوشیدن زطعیاز :مص. لدمت: /جوشیدی؛ 
می‌جوشی؛ بجوش / ۰۷00 ۱ رسیدن به نقطه جوش 
۲ پیدا شدن حبابهای گاز یا بخار بر سطح یک مایع 
۴ بیرون زدن یا نمایان شدن از ژرفای چیزی «سم 
چشمه» تامت. ۴ دوستی و معاشرت کردن 

جوشیدنی 5010201داز :ص. دارای امکان یا احتمال 
جوشیدن 

جوشیده" 46ادناز :ام جوشیدن 

جوشیده :ص. قرار گرفته در معرض جوشیدن 

جوع از :!. (اد) گرسنگی 

۵ مرض سه: هر یک از بیماریهای سوخت وسازی که 
موجب افزایش شدید سوخت بدن و احساس 
گرسنگی شدید می‌شود 
سید سم: پیشگیری از گرسنگی معمولا به‌وسیلا 
خوردن چیزی 

جوف 81 :ق. ۱ لای یک چیز ۲ در توی یک چیز 

۵ درسم پاکت: در توی پاکت 
درسم لباس: در لابلای جامه 

جوک 06ز :۱, لطیفه 

جوکی داز :1, مرتاض 

جو گندمی 0000ع5ز :ص. مخلوط سیاه و سفید 
(بویژه در مورد رنگ مو) 

جولا قاداز :1. (قد) بافنده: جولاه 

جولان 0قا5ز :1 تاخت‌وتاز 

سم دادن: به هرسویی تاختن 

جولانگاه ۵80 - :1. جایی که در آن جولان دهند؛ 
جای جولان دادن 

جولاه از جولا 

جوندگان 2 :اج جونده 
۲ راسته‌ای از پستانداران جونده» دارای دندانهای نیش 
اسکنه‌ای با رشد دایمی, بدون دندان پیش دارای 
حرکت آرواره به‌سوی پیش و پس و جانبی منصل 
آرنج متحرک ودارای پنج انگشت و چنگال دردست وپا 

جونده! 6 ( زا.۱ اف تجویدن ۲ هریک از 
جانوران راستة جوندگان 


جونده :ص. دارای ویژگی یا توانایی جویدن 
جوهر 5527 :. ۱ ویژگی ذاتی و ضروری چیزی که 
موجب شناسایی یا تمایز آن شود ۲ مهمترین و 
اصلی‌ترین عنصر سازای یک چیز ۳ عصاره‌ای که 
دارای حاصیتهای اصلی یک چیز به‌صورتی غلیظ‌تر 
باشد ۴ ترکیب آن‌عصاره با الکل ۵ نام عامیانة اسید 
و آلکالوئید ۶ هر ماد رنگی صنعتی که در رنگرزی یا 
مواد غذایی به کار می‌رود ۷ مایع رنگی صنعتی که 
برای نوشتن و رسم به کار می‌رود ۸ (گ ) استعداد و 
شایستگی کار 
0 سم آبی: مایم نوشتنی به‌رنگ آبی ب ه: سم پنفش؟ 
فریسسمتکی ‏ 
سم آفتابگردان:- تورنشسل 
سم آویشن ‏ تیشول 
سح بورهب اسید بوریک سید 
سم بید سم اسید سالیسیلیک: آسید 
سم ترشک ‏ اسید اکسالیک. آسید 
مج حسن لبه سم اسید پنزوئیک آسید 
مج خرما سم اسید پالمیتیک آسید 
سم روناس ‏ آلیزارین 
سح س رکه اسید آیتیک, آسید 
سم سقز ترانتین 
سم شراب تنل 
مسج شوره سم اسید نیتریک» آسید 
سم شیر اسید لاکتیک. آسید 
سح گوگرد - اسید سولفوریک: آسید 
سح لیمو - اسید سیتریک آسید 
سجمازو تائن 
مسج مورچه ‏ اسیدفرمیک: آسید 
سحنمک ت اسید کلریدریک آسید 
مج نشادر سب آفونیاک 
سح کاری (چیزی) را داشتن: شایستگی آن را داشتن 
جوی 0۷۱ نا مربوط به جز 
جوی داز :!. (اد) جو 
جویا قرداز ص. ۱ دارای توانایی جستجو کردن 


جونده - جهان ‏ ۴۱۵ 
۲ دارای کیفیت جستجو کردن 

جویان 80داز :ق. راد) در حال جستجو کردن 

جویبار 987 رداز :1 جوی بزرگی که از پیوستن دو یا 
چند جوی کوچک پدید آید؛ نهر 

جویدن 12۷1120 :مص. مت. /جویدی؛ می‌ جوی؛ 
بجو/ ۱ چیزی را در زیر دندانها خرد یا پاره-پاره 
کردن ۲ دندانها را به‌حالت آسیا یا خرد کردن چیزی 
حرکت دادن 

جویدنی 2۱۷11801[ : ص. مناسب یا دارای امکان 
جویده شدن 

جویده! 6 :امس جویدن 

جویده":ص. ۱ قرار گرفته در محرض جویدن 
۲ (مجا) ناقص؛ ناتمام این طور سم حرف نزد> 

سم حرف زدن: (کنا) نامفهوم یا بریده- بریده سخن 
گفتن: سم- سم حرف زدن 

جوین 0 : ص. از جنس جو «نان سم 

جوینده 2006دا[ /جویندگان/: اف جستن 

جهات 281[ زج جهت 

جهاد 080ز :!, ۱ پیکار ۲ (اسل) پیکار در راه دین 
۳ جهاد سازندگی ۴ جهاد دانشگاهی 

0 سم دانشگاهی: سازمانی در دانشگاههای کشور برای 
بهره گیری از نیروهای دانشگاهی در فعالیتهای 
پژوهشی, صنعتی و آبادانی 
مس سازندگی: وزارتخانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران 
برای گسترش آبادانی روستاها و ایجاد صناییع 
کشاورزی و روستایی 

جهاد گر 207 - :1. کسی که جهاد می‌کند ؛ مجاهد 

جهاد گر" :ص. ۱ جهاد کننده؛ مجاهد ۲ عضو جهاد 
سازندگی ۳ عضو جهاد دانشگاهی 

جه از 0182ز :۱, ۱ دستگاه ۲ (گ) جهیزه 
۳ سازوبرگ ۴ کشتی 

0 سم هاضمه: دستگاه گوارش 

جهال 00۱[ : ج- جایمل -۲ 

جهالت ۵95۵1ز :1 نادانی 

جهان 0080[ :. ۱ کرازمیین و هرچه در آن است 
۲ بخشی از کر زمین که دارای ویژگی یگانه‌ای است 


۶ جهان آرا - جهتگیری 


سسوم ۲ قلمرو (مح حیوانات سم هنر؟ 
۴ جرم آسمانی بویژه جایی که همانند زمین مسکون 
باشد «مه‌های دوردست> ۵ بخش یا نسلی از 
ساکنان زمین که در زمان یا مکان معیتی زندگی کنند 
«سمه مدیترانه سم باستان> ۶ مقدار یا فاصله بسیاز 
زیاد و نامعلوم ریک سم عشن یک سم فاصله > # 
دنیا؛ عالم 

0 سم آزاد: نامی که کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به 
سرزمینهای زیر سلطه خود داده‌اند؛ سرزمینهای دارای 
نظام سرمایه‌داری یا وابسته به آن 
سم سوم: اصطلاحی غیر دقیق برای کشورهای توسعه 
نیافته یا در حال رشد 
سح دیگر: (مجا) دوران پس از مرگ 

جهان آرا 8:5- :1. آرایشگر یا زیبا کننده جهان 

جهان‌بین 0 - : ص. دارای توانایی برای درک وضع 
جهان 

جهان‌بینی 101 - :1. بینش جامع یا یکپارچه‌ای 
درباره پدیده‌ها و رویدادهای جهان ۲ مجموعه 
عقیده‌ها باورها و تصورهای یک مکتب دینی؛ 
فلسفی یا سیاسی دربارة پدیده‌هاو رویدادهای سراسر 


جهان 

جهان پناه 05080 - :1. آنکه جهان (و جهانیان) در 
پناه او باشد 

جهان پهلوان 001۱820 - ص. بهلوان سراسر 
جهان 

جهانتاب ۱80 - : ص. دارای تابش به سراسر جهان و 
موجب روشنایی آن 

جهانخوار 087 :ص. دازای گرایش و تلاش برای 
دستیابی به منابع اقتصادی جهان 


جهاندن 0080050[ : مص.ست. /جهاندی؟ 
می‌جهانی؛ بجهان/ ۱ به جهش واذاشعن ۲ موجب 
جهش (کسی یا چیزی) شدن * جهانیان 

جهانده 308006[ :ام جهاندان 

جهاندیده 6 ز: ص. دارای آگاهی از کار 
جهان؛ بر اثر عمر کردن و به‌دست آوردن تجربه؛ 
دنیادیده 


جهانشمول 08091000 : ص, دربر گیرند؛ سراسر 
جهان 

جهانگرد 0 نز |. کسی که در کشورهای 

جهانگردی نه ۰1:۵8 ۱ گردش در شهرهاو 
کشورها برای تماشنا و سرگرمی ۲ سازتانی که 
تاشتطات را امکانات مورد استفادة جهانگردان را فراهم 
و اداره کند. ۳ ترویج و تشویق گردش در شهرها یا 
کشورها 

جهانگشایی 502080008(1ز:!. عمل با فرایند 
گشودن سرزمینها و کشورهای گوناگون جهان ب ه: 
جهانگشا 

جهان‌مطاع *9080-0۵ز: ص. فرمانروا بر جهان و 
موجب اطاعت تمام جهانیان «فرماداسم> 

جهاننده! 6[ :اف جهاندن 

جهاننده :ص. دارای ویژگی یا توانایی جهاندن 

جهان‌نما ۸-0۵۳6 2020-06008ز:ص نمایشگر 
جهان «نقشة سم 

جهان‌وطنی 0080-7۵1811[:]. بینشی فلسفی و 
سیاسی که جدایی مرزها؛ ملتها؛ سنتهای فرهنگی و 
همجنین احساسات میهن برستانه را ناروا می‌شمارد و 
یگانگی انسان را تبلیغ می‌کند ب ه:تجهانطن 

جهانی 0020 ص. ۱ مربوط یا متعلق به جهان 
۲ مربوط یا متعلق به چندین بخش یا کشور جهان؛ 
بین‌المللی 

جهانیان 181801120 :1, مردم جهان؛ مردمی که در 
سراسر جهان زندگی می‌کنند : 

جهانیدن 20801020[ جهاندن 

جهت ۵۱دز /جهتها؛ جهات/:۱. ۱سو؛سمت؛ 
طرف ۲ علت؛ سببودلیل 

۵ از هر سح: از هر لحاظ؛ از هر جنبه 
به سم کسی: برای کسی 
به هر سم: درهر صورت؛ درهر حال 
بی سم: بی‌دلیل؛ بی مورد 

سم دادن: به سوی هدف مورد نظر هدایت کردن 


جهتگیری :نع - :۰1 ۱ عمل یا فرایند قرار گرفتن در 


جهت معین ۲ موضحگیری؛ سمتگیری 

جهت‌یابی [150- :1.عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
جهت یا سمت مورد نظر؛ معلوم کردن شمال» 
جنوب... 

جهد 210ز :1. تلاش؛ کوشش 

سم کردن: تلاش کردن؛ بسیار کوشیدن 

جهش 2060ز :1. ۱ حرکت ناگهانی و تند به‌سوی 
بالا ۲ پرش از روی مانع. دیوار یا فاصله ۳ (زیست) 
تغییر ناگهانی در ویژگیهای ساختاری یک زیستمند 
که موجب پیدایش گون تازه‌ای می‌شود و به‌صورت 
ارثی به نسلهای بعدی انتقال مییابد 

جهل داز :ز, نادانی 

0 سم مرکب: نادانی کامل؛حالتی که کسی نادان باشد و 
نداند که نادان است 

جهنده 12006[ /جهندگان/: اف جستن 

جهنده از ص. دارای ویژگی یا توانایی جستن 

جهنم ۵1130037[ :!. ۱ جایی بسیار گرم و سوزان که 
براساس آموزش بسیاری از دینهاء گناهکاران و کافران 
پس از مرگ درآن شکنجه می‌شوند؛ دوزخ ۲(مجا) 
محیطی که بسیار آزاردهنده باشد ۳(گ) به‌جهنم 

0س‌دره : جای بسیار بدی همچون جهنم 
به‌سم: واژه حاکی از بیزاری «,بروین گفت: «من دیگر 
توی این خانه نمی‌مانم.» شوهرش با غیظ فریاد کید 
«به‌سم که نمی‌مانی! هر گوری که می‌خراهی برو»> ۰ 

جهنمسی 913008۳1[ : ص. امنسوب به‌جهنم 
۲ بدکار ۳ بسیار بد همانند جهنم (شهر سم» 

جهود 0:00[ :1, یهردی 

جهیدن 1180دزت تجستن 

جهیده 145:نز :امس تجهیدن 

جهیز 2اااازس جهیریه 

جهیزیه 6 ندز :, آنچه از اثاث خانه که همراه 
عروس به خانا داماد بفرستند؛ (گ) جهاز: تجهیز 

جیب 9[ /جیبها؛ جیوب/: ۱ (اد) گریبان ۲ (ریا) 
پوس <۱ 

سح اکلیلی: (کا) مجرایی که در دهلیز راست قلب باز 
می‌شود و حون بیشتر سیاهرگهای اکلیلی به آن 


جهت یابی - جیبی ۴۲۱۷ 
می‌ریزد: سینوس اکلیلی 
سم تفکر گریبناندیشه 
سح تمامس (ریا) کسینوس 

جیب داز :!. ۱ کیسذ کوچکی که بر رو یا آستر جامه 
دوخته می‌شود و از بالا یا پهلو می‌توان در آن چیزی 
گذاشت ۲ شکافی همانند آن در کیف پول» چمدان یا 
چیزهای دیگر ۳ (مجا) پول؛ نقدینه 

0 سم خالی: بی پول 
سم خالی پز عالی: (کنا) بی پول خوشپوش 

سم (آنان) یکی بودن: (کنا) در مال خود یکدیگر را 
شریک دانستن ۱ 
سم کسی تارعنکبوت بستن: (کنا) سخت بی پول 
بودن: سم کسی را بید خوردن 
سم کسی را زدن: محتوی جیب او را ربودن 
سم کسی سوراخ بودن: (کنا) ولخرج بودن 
سح کسی را خالی کردن: او را بی پول کردن؛ پولهای او 
را گرفتن 
از ایین سم به آن سم ریختن: (کنا) پول خود را به 
شیوه‌های گوناگون پس‌انداز کردن و بر آن افزودن 
به سم زدن: (کنا) دزدیدن؛ ربودن 
دست به سم بسودن: (کنا) ۱ دست و دلباز بودن؛ 
بخشنده بودن ۲ درامد داشتن 
دست درسم نرفتن: (کنا) خسیسی کردن 
شاخ در سم کسی گذاشتن:او را برای جنگ و دعوا 
تحریک و آماده کردن 
شپش در سم کسی بازی (قمار) کردن: (کنا) بی‌پول 
بودن؟ هیچ نداشتن 

جیب بر ۷0۲- :۱, کسی که محتوی جیب دیگران را 
بدزدد ب ه: جیب بُری 

جیب پالتویی! 0210 - :1, قطع (اندازه) کتاب 
برابر ح ۲۱ * ۱۱,۵ سم 

جیب پالتویی ص. ۱ مناسب گذاشتن در جیب 
پالتو ۲ دارای قطع جیب پالتویی 

جیبی( از :!. ۱ قطع کتاب برابر ح ۱۱/۵ * ۱۶ 


سم 
جیبی :ص. ۱ مناسب گذاشتن در جیب (ساعت 


۴۳۸ 


جیپ - جیوه 


سم دفترچا سم> ۲ دارای قطع جیبی 

جیپ «از :!. نام تجارتی گونه‌ای اتومبیل سواری سبک 
و کالسکه مانند به‌شکل مکعب با شاسی بلند و 
مناسب برای جاده‌های اهموار 

0 استیشن ت امتیشن 

جیر از :1. گونه‌ای چرم با سطح نرم و پرزدار 

جیرجیر ۲ا[-]از : صو. صدای بسیار نازک یا ضعیف 
(مانند صدای دری که روغنکاری نشده یا صندلی لق) 

۵ سم کردن: جنان صدایی داشتن 

جیرجی رک ۲۵۲ از :. ۱ تیره‌ای از حشره‌های راسته 
راستبالان دارای بدن کوتاه» رنگ تیره» شاخکهای 
بلشد» برخی بی‌بال و اغلب جهنده. که بیشتر در 
جاهای گرم و مرطوب در خانه‌ها يا کشتزارها دیده 
می‌شوند و نوع نر به‌وسیلٌ صفح نازکی که در زیر 
شکم دارد. صدای تیزی تولید می‌کند ۲ هریک از 
حشره‌های اين تیره * سیرسیرک 

جیرو دا:از :!. ۱امضا ۲ پشت‌نویسی سند مالی 

جیره »از :[, مقدار ثابتی خواربار و نیازمندیهای 
کالایی که در فاصله‌های زمانی معین (روزانه هفتگی. 
ماهانه) به کسی داده شود سم غذابی سردازان> 

0 سم خشک: مواد غذایی خام و آماده نشده 
سم‌نقدی: بهای جیر؛ غذایی که به‌صورت پول 
پرداحت شود 

جیره‌بندی 0200 - :1.عمل یا فرایند تقسیم مواد 
غذایی یا کالای مصرفی کمیاب به‌صورت مساوی یا 
به نسبتهای معین و ثابت در میان افراد 

جیره‌خوار 1:85 - :1. ۱ کسی که از کسی یا جایی 
جیره دریافت کند ۲ (مجا) خدمتگزار؛ مأمور؛ نوکر؛ 





جیره بگیر؛ جیره خور «مح بیگانه» 
جیرینگ 108از :صو. صدای برهم خوردن فلز (بویژه 
پول» شيشه یا چینی 


جیز از :!,(کو) ۱ آتش ۲ هرچیز سوزان که به آن 
نباید دست زد ۴ (مجا) چراغ 


سم کردن: ۱سوزاندن ۲ زخمی کردن 

جیش 5(ز :!. (اد) سپاه 

جیش لا5از :1. (کو) شاش؛ ادرار 

سم داشتن: شاش داشتن؛ ادرار داشتن 
سم کردن: شاشیدن 

جیغ «واز :1. رگ) فریاد 

سم زدن: فریاد زدن ب ه: سم کشیدن 

جییسغ-جیغو دیاز ص.(گ) ۱ دارای صدای 
نازک بلند و گوشخراش ۲ دارای گرایش به فرباد 
زدن و هیاهو کردن؛ جنجالی 

جیخ و داد 0-420واز :1,(گ) فنریاد و هیاهو؛ 
جنجال 

جیفه از :1. راد نا) مردار و لاش گندیده 

0 سم دنیا: (کنا) مال دنیا که در چشم مومن مانند مردار 
بی‌ارزش است 

جیک .از :1. ۱ صدای بسیار ضعیف (مانند صدای 
گنجشک یا جوجه) ۲ یکی از دو بهلوی قاب (بازی) 
که گودتر است 

نزدن:هیج نگفتن و صدایی درنیاوردن 
و ُکشان یکی بودن: (کنا) با هم بسیار صمیمی 
بودن 

جیک -جیک از-از : صو, صدای پرندگان کوچک 

جیم داز نام حرف ششم الفبای فارسی 

سم شدن: رگ) ۱ گریختن ۲ پنهان شدن # حب سم 
خوردن ۱ 

جین" «از :1 (گ) دوجین 

جین ا:!.پارچذ نخی ضخیم با بافت نشرده که سمولً 
برای جام رو (شلوان بلوزء جامذ کار) به کار می‌رود 

جیوه 6[ : عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی ۸۶ 
و وزن اتمی ۲۰۰,۵۹ که در دمای معمولی به‌صورت 
مایع و دارای جلای نقره‌ای است. نامحلول در آب و 
محلول در اسید نیتریک. دارای ترکیبات سمی و 
کاربردهای فراوان در صنعت و پزشکی 


چ" 016 :], هفتمین حرف الفبای فارسی 

چ :1 (مخ) چاپ (مانند چ ۵ < چاپ پنجم) 
چائیدن ۰081020 چاییدن 

جابک 0500۲» :ص, دارای رفتار سریع همراه با 
ورزیدگی؛ چالاک 

چابکدست ا9 - :ص.دارای دستهسایسی که با 
سرعت و استادی کار می‌کنند ب ه: چابکدستی 

چایکسسوار 8237 :ص. دارای استسادی در 
اسب‌سواری و تازاندن اسب 

چابکی ۵18001 :[, وضع یا کیفیت چابک بودن 

چاپ ۰0 :۱ فن و صنعت ویژه‌ای برای تکثیر 
نوشته یا تصویر در تعداد زیاد ۲ عمل یا فرایند تکثیر 
یک نوشته یا تصویر به‌وسیلذ حروف چاپی یا 
صفحات حساس و انتقال نقش آنها برروی کاغذ» 
مقواء پلاستیک و...) به کمک ماشین چاپ ۳ عمل یا 
فرایند انتقال تصوير فیلم به‌روی کاغذ به کمک تاباندن 
نور برای بهدست آوردن عکس 

0 سأفیست ‏ آفست 

سح الوانت سم رنگی 

سماول: نخستین بار چاپ شدن کتاب یا نشریه‌ای 
ب ه: سم دوم 

سم برجسته: گونه‌ای چاپ زینتی که در آن متن چاپ 
شده به صورت برجسته نمایان می‌شود و معمولا برای 
چاپ آرم به‌کار می‌رود 

مج رنگی: چاپ با بیش از یک رنگ: سم الوان 

مسج سربی س مج مسطح 

سم سنگی: گونه‌ای شیو؛ چناپ افست قدیمی که در آن 
به جای زینک از سنگ لوح استفاده می شد 


مج سیلک: نوعی طریقَ؛ چاپ بر روی مقوا؛ چرم؛ 
پارچه و مانند آن با استفاده از پارچة ابریشمی (یا 
ارگاندی) که آنچه باید چاپ شود در آن ب‌صورت 
سفید است و رنگ را از سوراعهای پارچه عبور 
می‌دهد ولی نقاط دیگر با رنگ پوشانده شده و رنگ 
از آن به صفحه‌ای که باید چاپ شود نفوذ نمی‌کند 
سح عکس: تکثیر عکس از روی فیلم آن 
سم عکسی: چاپ یک متن از روی عکس نسخه اصلی 
سم مسطح: چاپ یک متن به‌وسیلا حروف چاپی: سم 
سربی 

سح چیزی تمام شدن: ۱ از چاپ در آمدن ۲ فروش 
رفتن هم نسخه‌های چاپ شد؛ آن 
سم زدن: (کنا) درو غ بافتن 
سم کردن: به وسیل ابزارهای چاپ تکثیر کردن 
از سم درآمدن: کار چاپ چیزی پایان یافتن 
به سم رسیدن: چاپ شدن 
زیر سم رفتن: کار چاپ چیزی آغاز شدن 

چاپار ۰58085 :(قد) کسی که نامه‌ها (و پیامها) را از 
شهری به شهری می‌بُرد! پیک 

چاپارخانه 6-س. :۱. (قد) جای سکونت یا 
استراحت چاپارها 

چاپاری ۰15081 :!. شغل یا عمل چاپار 

چاپاری :ص. مربوط یا متعلق به چاپار (اسب سم» 

چاپچی ۵18001 :, کسی که در چاپخانه کار کند» 
بویه الف) کارگر ماشین چاپ ب) مدیر یا صاحب 
چاپخانه 

چاپخانه ۵13060506 :ا. جایی که در آن ماشینها و 
وسایل چاپ برای چاپ کردن استقرار يافته باشد 


۰ چاپخانه‌دار - چادری 


چاپخانه‌دار 457 - :1. مالک یا مدیر چایخانه 

چاپلوس ۰020 :ص. دارای عادت یا گرایش به 
چاپلوسی 

جاپلوسانه! 6 : ص. آميخته با چاپلوسی 

چاپلوسانها:ق, با شیوة چاپلوسی؛ به‌صورت 
چاپلوس «مم رفتار می‌کرد؟ 

جاپلوسی 1هداا08 :1 عمل یا فرایند ستایش 
دروغین و نمایش دلبستگی یا چاکری برای فریفتن 
دیگران وبهره‌برداری از آنان؛ تملق 

چاپی ۰080 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به چاپ 
«علطهایسم> ۲ چاپ شده «ورقذ سم> 

چاپیدن ۰0801080 :مص. مت. /چاپیدی؛ می‌چایی؛ 
بچاپ/ (گ) دزدیدن یا غارت کردن اموال دیگران؛ 
تاراج کردن 

چاپیدنی 011801021 : ص. دارای امکان یا احتمال 
چاپیدن 

چاپیده 0180136 :امس چاپیدن 

جاتلانقوش 01811800050 :1. ۱ میو؛ درخت بنه که 
معطر است و در ترشی و غذاها به‌کار می‌رود 
۲ درخت بنه 

چانمه ۰80016 :1, عمل يا فرایند تکیه دادن یک سر 
چند چیز کمابیش قایم (مانند تفنگ) به یکدیگر 

سم زدن: ۱ چیدن چند چیز به شکل چاتمه ۲ (مجا) 
گرد آمدن چند نفر دور هم ۳ به یکدیگر پیوستن 

چاچول !0580 :, (گ) نیرنگ؛ حقه؛ کلک 

چاچول‌باز 022 - :صنیرنگباز؛ زبانباز ب‌ه: 
چاچول بازی 

چاخان" «0:2108 :1 (گ) دروغ 

چاخان :ص.(گ) دروغگو؛ دروغباف 

9 سم کردن: دروغ گفتن 

چادر 618007 :1. ۱ نوعی پوشش زنان مسلمان ایرانی 
به‌شکل نیمدایره که دنبالك آن تا پشت پا می‌رسد و تمام 
سر و بدن را می‌پوشاند ۲ اسبابی قابل حمل و تاشو 
از پارچه پلاستیک یا پوست که به وسیلة طناب و 
قلاب بر روی تکیهگاهی محکم می‌شود و به‌عنوان 
محل اقامت یا استراحت در اردو» کوه یا صحرا به‌کار 


می‌رود؛ خیمه ۳ ماد تاشو (معمولا از برزنت یا 
پلاستیک) که برای پیشگیری از تابش آفتاب به‌وسیلژ 
طنابهایی بر بالای مغازه‌ها نصب می‌شود ۴ چنین 
ماده‌ای که به‌عنوان پوشش و برای پیشگیری از اثر 
آفتاب یا برف و باران برروی وسیل نقلیه نصب یا 
کشیده می‌شود ۵ هرچیز شبیه چادر یا دارای چنان 
کاربردی سم اکسیزدا سم محجه> 

0 سح اکسیژن: نوعی چادر که در داخل آن جریانی از 
اکسیژن وجود دارد و برای کمک به تنفس بیمار برروی 
تخت او نصب می کنند 
سح کمری: (قد) نوعی چادر به شکل نیمدایر؛ کوتاه که 
لبه پایینی آن تا پشت پا می‌رسد و آن را باتکمه» 
مادگی یا سنجاق به کمر می‌بندند 
سم مخچه: قسمتی از سخت‌شامه که بین نیمکره‌های 
مغز و مخچه قرار دارد 

سرا یک شاخ انداختن: (کنا) توی روی کسی 
ایستادن؛ زیر بار اطاعت نرفتن 
سح زدن: بر با کردن چادر برای سکونت در آن 

چادرچاقجوری 0180010071 -:ص. ۱ دارای هردو 
پوشش چادر و چاقچور ۲ (کنا) پیگیر در پوشاندن 
سر و روی خود 

چادرشب 91:99 - :. پارچذ چهارگوش و بزرگ 
معمولا چهارخان دستبافت. که رختخواب و اثاث 
خانه را در آن می بیچند 

چادرنشین «/060-:ص. ۱ویژگی کسی که 
معمولا از چادر به‌عنوان محل سکونت استفاده می‌کند 
۲ دارای زندگی چادرنشینی؛ کوچ‌نشین 

چادرنشینی 0600 - :۰1 ۱ عمل یا فرایند سکونت 
در چادر به‌عنوان محل زندگی و استراحعت 
۲ مرحله‌ای از زندگی اجتماعی که در آن گروههای 
انسانی به‌علت جابجایی در فصلها یا زمانهای مختلف 
(در پی چراگاه یا شکار) در زیر چادر زندگی می‌کنند؛ 
کوج‌نشینی 

جادرنماز 08۳082- :1. پوشش زنانه به,صورت چادر 
معمولا از پارچذ سبک و گلدار برای استفاده در خانه 

جادری :۵1200 :ص. ۱ مناسب برای دوختن چادر 





«بارجذسم> ۲ دارای پوشش چادر «زد سم 
جادرینه 08007106 :1 (پز) تیان صفاق که 
احشا را به هم متصل می‌کند 
چار :۰08 :1. (مخ) چهار مان سحاید> 
چارچوب انان»-- چهارچوب 
چارغ 0 چازق 
چارق ۰118500 :!. نوعی کفش بدون رویه, که تخت آن 
بهوسیلا بندهایی به ساق پا بسته می‌شود: چازغ 
چارقد 0:3:900 :!. پارچذ چهارگوش بزرگی برای 
پوشش سر زنان که آن را به‌صورت قطری دوتا 


می‌کنند و از جلو دو سر آن را به‌هم میبندند 
چارک 0087۵6 :۱. ۱ یک‌چهارم ۲ (قد) واحد وزن 
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چا رکه 0118۲066 :!. یک‌چهارم آجر؛ نصف نیمه 

چاروادار 08۷3085 :1,(قد) کسی که با اسب و 
قاطر بار و مسافر حمل می‌کرد؛ مُکاری 

چاروادارکش 109- :ص. (کنا) بسیار بد و 
نامطبوع (بویژه در مورد خوردنیها) 

چارواداری " 0187۷8087 :!, شغل یا عمل چاروادار 
«مشهدی‌حسین سالها در مسیر تبریز ببه تهرانا مشغول 
سمبود؟ 

چارواداری :ص. مربوط یا منسوب به چاروادار 
«فحش سم 

چاره ۰8:6 :1. ۱ راءحل برای رهایی از یک رویداد 
ناگوار یا وضع ناخوشایند ۲ درمان درد یا پیماری 

سم اندیشیدن: یانتن راه‌حل نظری؛ یافتن راه‌حل 
سم کردن: وضع ناگوار یا بیامدهای آن را از میان بردن 

چاره‌اندیشی ۵00۵1 - :۱.عمل یا فرایند پیش‌بینی 
کردن یا به‌دست آوردن چاره ب ه: چاره‌آندیش 

چاره‌جو داز - :!, آنکه در جستجوی چاره باشد 

چاره‌جویی ارداز - :.عمل یا فرایند جستجو کردن 
چاره 

چاره‌ساز 83 - : ص. دارای امکان يا توانایی چاره 
کردن 

چاره‌سازی [۹3- :۰۱ ۱ عمل یا فرایند چاره کردن 
۲ وضع یا کیفیت چاره‌ساز بودن 


چادرینه - چاقوکش ۲۲۱ 

چاره‌ناپذیر 808217 :ص. فاقد چاره یا امکان 
یافتن آن 

جچاشت :00890 :. ۱صبحانه ۲ خوراکی که در 
حوالی ساعت ۱۰-٩‏ صبح می‌خورند ۳ زان 
خوردن آن خوراک 

چاشنی 018001701 :1. ۱ آنچه برای بهتر کردن مزا 
خوراک درآن بریزند ۲ آنچه برای ایجاد انفجار در 
یک وسیلة منفجرشونده کار بگذارند ۳ (مجا) آنچه 
موجب افزایش اثر چیزی شود 

0 سح‌کلام: آنچه برای آرایش گفتار بر آن می‌افزایند 
(مانند شعر نقل قول لطیفه) 

جاغاله ۰8816 جغاله 

جاق ۰050 :ص.(گ) ۱فربه ۲ تندرست ۳ آماد؛ 
کار 

س‌بودن: ۱ فربه بودن ۲ تندرست بودن ب‌ه:سم 
شدن 
سم‌کردن: ۱ فربه کردن ۲ بهبودی بخشیدن ۲ آمادا 
بهره‌گیری کردن « مه کردد اره» سم کرددا قلیادن> 

جاقالو 089815 : ص.(گ) فربه 

جافجور 39017 :1. (قد) شلوار گشاد و باند 
لیفه‌دار, کندار یا تا مچ پاء که زنان ایرانی هنگام بیرون 
رفتن از خانه بر روی شلیته و تلبان می پوشیدند 

چاق‌سلامتی 0189-9218021 :, گ) احوالپرسی 

چاقو 089 :1. ۱اسبابی برای بریدن شامل تیغه‌ای با 
یک لب برنده, که به دسته‌ای وصل است و معمولا تیغه 
به روی دسته باز و بسته می‌شود ۲ کارد 

سم دسته کردن: (کنا) از سرما لرزیدن 
سح زدن: کسی را با چاقو زخمی کردن 
سم کشیدن: چاقو را (معمولا برای تهدید یا زدن 
کسی) در دست گرفتن و بلند کردن 
سحی بی‌دسته ساختن: (کنا) کار ناتمام و بیارزش 
کسردن؛ هیچ کاری را تمام نکردن 

جاق‌وجله 61890 :.ص: (گ) فسربسه و 
تندرست 

چاق و کش 0800699 :!. ۱ کسی که دیگران را با 
چاقر تهدید یا مضروب کند ۲ کسی که خرج خود را 


از راه زدو خورد و تهدید دیگران به وسیلا چاقو تأمین 
کند ب ه: چاتوکشی 

۳ 01 :1. داشتن چربی بیش از حد در بدن؛ 
فربهی 

چاک 086 :1. بریدگی دراز و باریک در سطح چیزی؛ 
شکاف 

0 سم سم: دارای شکافهای زیاد 

سحدادن: ۱ شکافتن ۲ پاره کردن 
مج دهان را باز کردن: (کنا) فریاد زدن و پرخاش کردن 

چاکر :۰0866 :!. ۱ خدمتگزار بسیار ناچیز ۲ (قد) 
نوکر 

چاکری ۱86:1» :1, شغل یا عمل چاکر 

جاکنای 8 :1. (کا) فضای باریک میان تارهای 
صوتی و ساختارهای پیرامونش در گلو: مزمار 

چال ۰08۱ :۱. گودال؛ گودی 

۵ سم چانه: گودی چانه؛ چاه زنخدان ب ه: سم گونه 

سم کردن: چیزی را در زیر خاک پنهان کردن 
سم کندن: گودال کندن 

جالاک : ص. دارای سرعت عمل؛ چابک 

چالاکی 61 :1, وضع یا کیفیت چالاک بودن 

چالش 61081685 :1 کوشش و تلاش جدی و پیگیر: 
بویژه برای رد یا ات یک موضوع 

چاله ۰11816 :!. گودال معمولا کم‌عمق 

8 از سم به چاه افتادن: (کنا) از وضع بد به بدتر دچار 
شدن 

چاله‌چوله 1:۱5 - :۱. (گ) گودالها و ناهمواریهای 
متعدد «جاده‌ها بر ار بمباراا بر از سح بود> 

چاله حوض 57 - :1. (قد) استخر سرپوشیده در 
گرمابه‌های عمومی؛ حزینة آب سرد 

جامه ۰036 تجکابه 

چانجو 618001 :1 میلة چوبی که به‌روی شانه 
می‌گذارند و به دوسر آن سطل, زنبیل و مانتد آن را 
برای حمل کردن می آویزند 

چانه 0806 :1. ۱ پایین‌ترین بخش صورت به‌ شکل 
پیش آمدگی جلو آروار؛ زیرین ۲ گللة خمیر 

سم انداختن: (کنا) مردن 


سم زدن: (کنا) برای راضی يا قانع کردن کسی به قبول 
کاری بسیار سخن گفتن سر قیمت کلی با فروشنده 
سم زدم ولی یک شاهی تخفیف نداد> 
سم کسی گرم شدن: (کنا) به پرگویی ادامه دادن 
سم گرفتن: گلوله‌های خمیر برای نان یا شیرینی آماده 
کردن 

چاودار 03۷087 :1. ۱ گیاه یک‌ساله از تیرة گندمیان 
دارای برگهای خشن و پهن. سنبله‌های خوابیده و 
دانه‌های خوراکی ۲ دانه‌های آن گیاه که از غلات و 
خوراک دام است 

چاوش 618050 :1. کسی که در پیشاپیش قافلذ 
زایران حرکت می‌کند و در ستایش از زیارت قبر امامان 
و در تشویق مردم به زیارت آواز می خواند 

چاه 0 :. ۱ گودال استوانه‌ای کم و بیش عمیق که 
در زمین کنده شود ۲ (مجا) گودی؛ گودال 

سم آب: چاهی که برای به‌دست آوردن آب کنده شود 


ب ه: سم نفت 

سم آرتزیین: چاهی که آب از آن خود بخود بیرون 
جهد: سم جهنده 

سح پیشکار: بالاترین چاه قنات؛ چاو مبداً 
س‌جهنده سم آریزین 

سم خشک: چاهی که آب نداشته باشد 

سم زنخدان: زنخدان 


سم فاضلاب: چاهی که برای ریختن فاضلاب در آل» 
کنده شود 
مج ویل: (کنا) چاه بسیار ژرف؛ جایی که ژرفایش 
معلوم نباشد «شکمش مم ویل است؛ هرچه در آن 
بریزد پر نمی‌شود> 

چاهخو »۱ - :۱, کسی که کارش پاک و تعمیر 
کردن چاه و قنات است؛ مقنی+ چاه کن 

چاه کن 87- :1. کسی که کارش کندن چاه است؛ 
مقنی 

جاهک ن: . چاه کوچک؛ گودال مصنوعی 

چای 01:8 :1. ۱ گیاه از تیر؛ چاییان دارای برگهای 
پایا؛ متناوب ساده یا دندانه‌دار و بی کرک به رنگ سبز 
تیره که به مصرف تهیذ چای نوشیدنی می رسد با 


گلهای معطر نر-مادة منظم و سفید رنگ میوة پوشینه 
سه‌قسمعی و محتوی یک یادو دانه ۲ برگهای 
حشکشد؛ گیاه چای ۳ دم کرد برگهای چای در آب 
جوش, که به‌صورت نوشیدنی معمولا گرم مصرف 
می‌شود 

سم آسویگو: گیاه معطر دایمی از تیرةنعناعیان با 
سنبله‌های گلهای سرخ که بومیان آمریکایی و 
مهاجرنشینان از برگهای آن چای درست می‌کردند 
مج باروتی: چای شکسته؛ چای بسیار نرم 
سم پردرشت: نوعی چای که برعکس چای باروتی 
پرهای درشت دارد: سح قلمی 
سح تازهدم: چایی که بتازگی دم شده باشد 
دیشلمه: چایی که آن را با قند يا شکر شیرین 
نکرده باشند : سم قند پهلو 
سح زرین: نوعی چای که پرهای درشت زرد رنگ دارد 
سم سبز: نوعی چای که برگهای آن را بل فاصله پس از 
چیدن خشک می‌کنند 
مس سیاه: نوعی چای که برگهای آن را بیست وچهار 
ساعت قبل از حشک کردن تخمیر می‌کنند 
سح شیرین: چایی که پیش از نوشیدن با ریختن قند یا 
شکر آن را شیرین کرده باشند 
س‌قلمی منم پردرشت 
مج قند پهلو سم دیشلمه 

چایخانه 806 :۱. مکانی عمومی معمولا برای 
نوشیدن چای؛ قهوه خانه 

چای خشک کنی 1000-6001 :۰۱ ۱عمل 
خشک کردن برگهای چای ۲ کارگاه ویژه این عمل 

چایخوری 10- :1. عمل یا فرایند نوشیدن چای 

چایخوری :ص. مربوط یا متعلق به عمل نوشیدن 
چای فاشق سم 

چایکار :68 - :!. کشاورزی که گیاه چای می‌کارد یا 
پرورش می‌دهد 

چایکاری :68- :1. ۱ مزرعذ چای ۲ عمل یا فرایند 
کشت و پرورش گیاه چای ۳ شغل چایکار 

چایمان 0 :۱, (گ) سرماحوردگی 

چاییان 80اه :. تیره‌ای از گیاهان دولبه‌ای 


چایخانه - چپانده ۴۲۳ 


جدا گلبرگ درعتی یا درختجه‌ای» دارای برگهای ساده 

یا دندانهدار و متناوب. گلهای معمولا ن-مادة منظم 

منفرد یا خوشه‌ای سفید یا قرمز با پنج کاسبرگ پنج 

گلبرگ پنج پرچم. مادگی سه تا پنج برچه‌ای» 

تخمدان چند خانه و محتوی تخمکهای متعدد؛ 

میوة پوشینه و در برخی گونه‌ها به‌صورت 

0 

جاییدن 03(1080 : مسص.لا.(گ) /جاییدی؛ 
می‌چایی؛ -/ سرما خوردن؛ دچار سرماخوردگی 
شدن: چائیدن 

چاییده 081106 :امس چاییدن 

چپ ۰030 :۱۰:۱ آن سمت که اگر رو به جنلوت 
بایستیم؛ در مشرق و اگر رو به شمال بایستیم در 
مخرب باشد؛مق: راست ۲ آن سمت از بدن که 
معمولا قلب در آن قرار دارد 

چپ :ص. ۱ أریب؛ کج؛ فیرستتیم ۲(مجا) 
مخالف «مه افتادن> ۴لوج «چشم سم ۴(سیا) 
دست‌چپی 

۵ سم اندر قیچی: به صورت ضربدر 
به سم-سم: فرمان برگشتن به سمت چپ 
نظر به سم نظر 

سم افتادن: (کنا) مخالف شدن 
سم-سنگاه کردن: (کنا) با خشم یا دشمنی نگاه 
کردن 
سم شدن: واژگون شدن یا براثر از دست دادن تعادل به 
بهلر غلتیدن 
نگاء سم به مال کسی کبردن: (کنا) در مال او طمتع 
کردن 

چپار 0۵087 : ص. دارای پوست خال - خال (سیاه با 
خالهای سفید یا برعکس) 

جپاندن 0 : مسص, مست. /تعپاندی؛ 
می‌پانی؛ بچپان/ (گ) چیزی را بزور و با فشار در 
میان چیز دیگر جا دادن: تپانن؛ طپانان 

جپاندنی 011۵0۵00801 : ص. دارای امکان یا احتمال 
چپاندن 

چپانده 00802000 :ام سم تجهانان 


۴ چپاول - چتر 


چپاول ۰5805۷0۱ :1. تاراج؛ غارت؛ یخما؛ چپو ب‌د: 
سم کردن 

چپاولگر 887 - :1. تاراجگر؛ غارتگر؛ یماگر 

چپاولگری ۵0:1 - :۱ وضع یا کیفیت غارتگر بودن؛ 
تاراجگری؛ غارتگری؛ یخماگری 

چسب< شم 012۲-60680 :| شخص مبتلا به 
لوچی؛ لرج 

چپ چشم اص, لرچ؛ آحول؛ چشم چپ 

چپدست 010800250 :1. کسی که بیشتر کارها را با 
دست چپ انجام می‌دهد و در او دست چپ فعالتر 
است 

چپدست : ص. دارای ویژگی چپدستی 

چپدستی ۵04850 :۱. ۱ رضح یا کیفیت چپدست 
بودن ۲ داشتن عادت یا ویژگی بهره‌گیری بیشتر یا 
آسانتر از دست (و پای) چپ 

چپر :۰۵02 :[. دیواری که از شاخه‌های باریک» 
ساقه‌های نی و بوته‌های علف بسازند؛ پرچین 

چپ رو 0۵0-۲ :ص. (سیا) دارای گرایشهای افراطی 

چپ‌روی 0080-100 :(.(سیا) داشتن رفتار افراطی؛ 
تندروی در گرایشهای چپ 

چپ ۰0۳00 :1. وسیله‌ای برای دود کردن توتون با 
لوله‌ای چوبی یا فلزی و سری مانند فنجان کوچک 
سوراخدار از سفال یا فلز» که در آن توتون می‌ریزند و 
آتش می‌زنند؛ پیپ 

سم کشیدن: دود کردن توتون به‌وسیلا چپق 

چپکی 0۵0261 :ق. (گ) ۱ از چپ ۲ (مجا) وارونه 

چپگرا ۰15۵05058 /چپگراها؛ چپگرایان/:1.(سیا) 
کسی که خواهان دگرگونی در اصول و روابط موجود 


است 

چپگرا :ص. (سیا) هوادار دگرگونی در اصول و روابط 
موجود؛ دست‌چپی 

چپگرد ۰۵09070 - چپگردان 

چپگردان 0080825080 : ص. دارای حرکت در جهت 
سمت چپ؛ بادساعتگرد: چپگرد 

چپ‌نمایی [(۰020-06۳8 :1. تظاهر به هواداری 
یا پیروی از اندیشه‌ها یا نیروهای سیاسی چپ 


چپ ۲-۲ ب هچچپ‌زما 

چپو 018065 :.(گ) غارت ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

چچه ۰1۵۲۶ :(. ۱ کج؛ منحرف ۲ واژگون ب هزسم 
شدن؛ سم کردن 

سم شدن اتومبیل: برگشتن اتومبیل به پهلو یا به پشت 

چب ی" 0 :1. آنکه در سمت چپ دیگری یا دیگران 
قرار گرفته است 

چپی اص. ۱ مربوط یا وایسته به چپ ۲ پیرو 
گرایشهای سیاسی چپ چپ ۲-۲ ۳(گ) وسیلا 
نقلیذ چپه و خراب شده «اتوبیل سم> 

چپیدن 0801120 : مص. مت. /چپیدی!؛ می چپ ی ! 
بچپ / بزور خود را در میان چیزی فرو بردن و در آن 
جا دادن 

جپیدنی 01201 : ص. شایسته یا درخور چپیدن 

جپیده 00۵0106 :ام چپیدن 

چتایی 008131 :1 الیاف ساقَه نوعی کنف که در 
آب وهوای مرطوب گرمسیری می روید. دارای رنگ 
قهوه‌ای و شبیه به کنف است و بیشتر در بافت گونی 
به کار می‌رود 

چتر 01۵10 :!. ۱ وسیله‌ای از جنس پارچه ناتراوا متصل 
به میله‌هایی با یک محور مرکزی که به دسته‌ای منتهی 
می‌شود و هنگامی که آن را باز می‌کنند به‌صورت 
نیمکره‌ای درمی‌آید و در هنگام بارندگی برای 
جلوگیری از خیس شدن سر و جامه به کار می‌رود 
۲ نوعی از همان وسیله معمولا با رنگهای روشن که 
برای پیشگیسری از تابش آفتاب و ایجاد سایه 
به‌کار می‌رود: سم آفابی ۳ نوع بزرگتری از 
پارچذ محکم و سبک که برای فرود آمدن از 
هواپیما به‌کار می‌رود: سم نجات ۴ دستذ مو؛ پر 
یا شاخه که به‌صورت چتر انشان باشد «سم زلف 
مه طاوس> ۵ (مجا) آنچه کسی یبا چییزی را 
حفاظت کند «مم‌امنیتی> ۶ (گیا) نوعی گل آذین 
که آرایش آن شبیه چتر است و دمگل یا دمبرگ از یک 
نقطه خارج می‌شود 

0نح آفتابی ‏ چتر ۲ 
سم نجات ‏ چتر -۲ 


سرا باز کردن: آن را به کار انداحتن 
سم را بستن: از آن استفاده نکردن 
مح زدن: به‌صورت چتر درآمدن 
زیر سم خود گرفتن: (کنا) حمایت کردن 

جترباز 082-:1. ۱ کسی که با چتر از هواپیما فرود 
آید ۲ رزمنده‌ای که برای حمله و عملیات تخریبی با 
چتر نجات در پشت خحطوط دشمن فرود آید 

چترک 01۵۱۳۵6 :1. ۱ گیاه از تیرف سرخسهاء دارای 
برگهای کوچک و با بریدگی زیاد» که در زیر برگها 
فلسهای خرمایی رنگ دیده می‌شود و دارای مصرف 
دارویی است ۲ (گیا) چتر کوچک یا چتر ثانوی در 


بالای ساقه‌های چتر مرکب 
چتری 018151 :ص. ۱ مربوط به چتر ۲ به‌شکل چتر؛ 
انشان 


چتریان 10۵1:180» :, تیرف بزرگی از گیاهان دوله‌ای 
جداگلبرگ علفی یک‌ساله. دو ساله یا پایا؛ دارای 
برگهای یک در میان, گل آذین چتر ساده یا مرکب و 
میوا دو فندقه‌ای یک یا دو پایه 

چتکه 000166 :!. وسیله‌ای برای محاسبه با یک 
چهارچوب و میله‌هایی که از هر کدام تعدادی (معمولا 
ده عدد) مهره گذرانیده‌اند و با لخزاندن مهره‌ها بر روی 
میله‌ها می‌توان چهار عمل اصلی (بویژه جمع و 
تفریق) را انجام داد: چرنکه 

چتول ۵۱ :۱, (قد) ۱ واحد وزن برابر ح ۱۲۵ 
گرم ۲ واحد مایعات (بویژه مشروب الکلی) برابر ح 
۵ میلی‌لیتر 

چخ ۰0۶0 : صو. واژه‌ای که برای راندن سگ به کار 
می‌رود: چجخه 

8 سم کردن: راندن سگ 

چخماق ۰0۵۴:۳789 :۱, ۱ سنگ آتشزنه ۲ بخشی از 
دستگاه چکاننده که به سوزن چاشنی ضربه می‌زند و 


موجب انفجار می‌شود 
چخماقی توقصطفنهای سبیل چخماقی؛ یبیل 
جخه 66۲6 تچ 


چدن 000007 :].آلیاژ آهن با دو تا چهار درصد کربن 
چرا 00878 :!, عمل یا فرایند یافتن و خوردن علف 


تربار چرلخ 3۲۵ 
به وسیلا جانوران علفخوار 
سم کردن: جریدن 
به سم بردن: به چراگاه يا برای چراندن بردن 
چرا ۰0653 نق. ۱ واژ؛ پرسش از علت. دلیل یا انگیزه 
«م‌رفت؟ سم کرد؟ سم نیست؟> ۲ (گ) پاسخ 
مثبت در برابر پرسش منفی «پرسید: علی نیامد؟ 
گفتم: سم یک ساعت پیش آمد> 
جراخور 023786007 :۱. چراگاه 
چرا اغ -61:67880/008 :1, ۱ اسبابی که با سوزاندن 
یک ماد؛ سوختنی روشنایی تولید کند ۲ دستگاهی 
که با نیروی برق یا باتری روشنایی تولید کند ۳اجاق 
نفت‌سوز 
سم الکلی: چراغی که در آن الکل می‌سوزانند و 
معمولا برای ایجاد گرما به کار می‌رود 
مج بادی: نوعی چراغ سرپوشدار و قابل حمل برای 
هوای آزاد؛ فانوس 
سح برق: چراغی که روشنایی آن از نیروی برق به‌دست 
می‌آید 
سم پیه‌سوز: نوعی چراغ قدیمی که سوخت آن چربی 
حیوانی بود 
مح توری ‏ مج زنبوری 
سم جادو: (کنا) وسیلا جادویی؛ حلال مشکلات 
سم چشمک زن: چراغی که بتناوب خاموش و روشن 
شود 
سم خطر: چراغی که نور آن قرمز است و برای اعلام 
خطر به کار می‌رود 
سم خواب: چراغ کم‌نوری که در هنگام خواب روشن 
می‌کنند 
مج خوراکپزی: نوعی اجاق نفتی برای پخت و پز 
سح راهنما: چراغی با لامپهای رنگارنگ که برای نشان 
دادن حق تقدم رمگذران سواره و پیاده در تقاطعها 
نصب می‌شود 
سج زنبوری: نوعی چرا غ روشنایی نفت‌سوز که به‌جای 
فتیله کیسه‌ای توری از نخ نسوز دارد و نفت بر ار 
فشار هوا به‌صورت ذرات به آن پاشیده می‌شود: سم 
توری 


۶ چراغان - چرت 
سح سبز: چراغی که نشانة آزادی عبور است 
سح قرمز: چراغی که نشانه حطر یا بسته بودن راه است 
سح قوه: نوعی چراغ دستی قابل حمل که با باتری 
خشک کار می‌کند 
سم گاز: چراغی که با گاز روشنایی کار می‌کند 
سم گردسوز: نوعی چراغ نفتی دارای فتیلا گرد 
سم مطالعه: چراغ رومیزی که نور آن مستقیم به‌روی 
کتاب یا دفتر می‌تابد 
بح موشی: ۱ نوعی چراغ کوچک بدون شیشه که دود 
می‌کند و روشنایی کمی می‌دهد ۲ (کنا) چراغ 
کم‌نزر 
سم مهتابی: لامپ برق لوله‌مانند که جدار داخلی آث با 
ماد؛ سفید تابش دهنده (فلورسانس) پوشانده شده و 
دارای مقداری بخار جیوه است و در هنگام روشن شدن 
نور سفید رنگی می‌تاباند 
مج نئون: لامپ نلون ‏ لامپ 
سح نفتی: چراغی که سوخت آن نفت باشد 

سمردن: ۱ با خاموش و روشن کردن چراغ علامت 
دادن ۲ (کنا) جشمک زدن 
سم‌سبز نشان دادن: ۱ راه دادن؛ اجازه دادن ۲ (کنا) 
موافقت کردن 
به سم قرمز برخوردن: (کنا) دچار مانم یا مشکل شدن 

چراغان 06188080 :ص. ۱ دارای چراغهای روشن 
بسیار ۲ (مجا) بسیار روشن «باآمدنت دلم سم 
شد> 

چراغانی 006788001 :1.حالت یا وضع چراغان 
بودن 

سم کردن: چراغهای بسیار روشن کردن؛ بانور و 
چراغ آذین بستن 

چرا اغ‌ساز 0162882 :. کسی که کازش ساختن 
یا تعمیر کردن چراغ باشد 

چرا غ سازی ۰08۲280-9821 :!. ۱ کار چراغ‌ساز 
۲ کارگاه چرا غ ساز 

چراگاه 00۵5885 :. زمین دارای آب و علف و 
مناسب برای چرای جانوران علفخوار؛مرتع 

-جران 008۳80 : پس. چراننده «گاوسم> 


جراندن 0 :مص. مست. /جراندیو 
می‌جرانی؛ بچران / جانوران علفخوار را به چرا بردن 
یا در وقت چر مراقبت کردن: چرانیان 

چراندنی 001 : ص. شایستة چراندن 

چرانده 002150406 :امس چراندن 

چراننده 08180006 /چراننده‌ها؛ چرانندگان/ اف 
جراندن 

-چرانی 0 :پس. ۱ چریندن (سورسم» 
۲ چراندن «چشم سم شکم سم 

جرانیدن 0 چراندن 

چرب ۰۵:0 ص. ۱ دارای چربی ۲ آلوده به چربی 
۳ (گ) دارای کمیت بیشتر (گفتم اوستاه زندگی من 
نمی چرخه کمی مزدم را سمتر بکن> ب ه: سم بودن؛ 
سح شدن؛ سم کرد 

چربدست 025 - : ص. دارای دست ورزیده؛ چالاک 

چرب زبان 2۵080- :ص. ۱ دارای گفتار خوشایند 
۲ چاپلوس ب ه: چرب زبانی 

جرب وجیلسی ااناه-0۵۲00) :ص. (گ) جرب و 
آلوده به روغن 

چسرب ونسرم ۵118100-7 : ص, ۱ چسرب و 
خوشمزه(غذای سم) ۷ خوشنایند و دانشین 
«زبایاسی) 

چربه 00۵706 :!, ۱ کاغذ مومی ۲ چربی روی شیر یا 
مایعات دیگر 

چربی ۵2:0 :1. ۱ ماد؛ روغنی که در دمای معمولی 
جامد یا ناروان باشد ۲ روغن موجود در بافتهای 
حیوانی؛ پیه ۳ ماد؛ روغنی موجود در شیر یا هر مایع 
دیگر ۴ (شیم) ماد؛ طبیعی ترکیب گلیسرین با 
اسیدهای چرب که در آب نا محلول و در بیشتژ 
حلالهای آلی محلول, سفید یا مایل به زرد و در حالت 
خالص بی‌طعم است 

چربیدن 02501030 : مص.مت. /جربیدی؟ 
می چیربی؛ بچرب /(گ) فزونی داشتن؛ برتری داشتن 
زور علی ببه حسن می ند > ) 

جرد بیده 008۲0106 :امه جربیدن 

چرت 06:1 :, (گ) ! یاوه ۲ بیهوده 


چرت 01:0۲ :1. ۱ خواب بسیار کوتاه و معمولا سبک 
۲ حالت میان خواب و بیداری که بویژه در آغاز 
بهخحواب رفتن پدید می‌آید 

سم بردن: ناخواسته دچار تجرت شدن «سر کلاس 
چرتش برده بود. معلم بیرونش کرد> : 
سمزدن: ۱ خواب کوتاه کردن ۲ در حالت جرت 
بودنْ 
سم کسی پاره شدن: بر اثر سروصدا یا رویدادی از 
حالت چرت درآمدن 

جرتکه 110۲۱66 بجتکه 

چرت و پرت 06۲۱0-061 :1. (گ) سخنان یاوه و 
بیهوده 

چرخ 018180 :!. ۱ اسبابی به‌شکل دایره که به گرد 
محوری بچرخد «مم دنده سح گاری, سم ماشین> 
۲ اسباب دارای حرکت چرخشی «ح خیاطی. 
مج گوشت> ۳(گ) وسیلة چرخدار: الف) دوچرخه 
ب) گاری دستی ۴ (اد) آسمان همراه با جرمهای 
آسمانی 

0 اصطکاک: چرخی که بر اثر تماس با چرخ دیگر 
آن را بچرخاند 

سح پایی: وسیلا چرخداری که با پا کار کند بویژه 
چرخ خیاطی 

مج تسمه: چرخحی که با چرخیدن تسمه‌ای را بکشد و 
موجب چرخش چرخ دیگر شود 

سم چاه: اسبابی برای بالا کشیدن چیزی از چاه: الف) 
به صورت استوانه‌ای افقی و پایه‌دار متصل به یک 
دستا قابل چرخاندن ب) به‌صورت محوری افقی که 
بر روی دو پایه قرار گرفته و در دوسر آن پره‌هایی قراز 
دارد که سر آنها به‌وسیلا میله‌ها یا تیرهایی به یکدیگر 
وصل شده است و با وارد کردن فشار به میله‌ها چر خ به 
گردش درمی آید 

مج خیاطی: ماشین ویژا دوخت پارچه, چرم و جز آن 
که ممکن است برای کار کردن به‌وسیلة دست: پاء یا 
برق ساخته شده باشد 

سدستی: ۱ وسیلا چرخداری که با دست کار کنده 
بریژه چرخ خحیاطی ۲ وسیل نقلیه‌ای که نیروی محرک 


چرت - چرخاندنه ۴۲۷ 


آن دست باشد؛ گاری دستی 
سم دنده: چرخی با لبه‌های دندانه‌دار که در هنگام 
چرخش دندانه‌هایش به دندانه‌های چرخ دیگری گیر 
می‌کند و آن را می‌چرخاند. یا به‌وسیلا آن چرخانده 
می‌شود 
سح ریسندگی: وسیله‌ای برای ریسیدن پشم یا پنبه» 
شامل یک چرخ که در میان دو ستون عمودی بر روی 
پایه‌ای قرار گرفته و دسته‌ای که آن را می‌چرخاند 
مج زاپاس: چرخ یدکی يا اضافی وسیلا نقلیه 
سم زنجیر : چرخی با لبه‌های ضامندار یا دندانه‌دار که 
در حلقه‌های زنجیر گیر می‌کند و آن را می‌چرخاند 
مح طیار: چرخ سنگینی که با وزن خود هر گونه تخییر 
سرعت را در یک ماشین تعدیل و با آن مقابله می‌کند: 
م‌لنگر 
سم کوزه گری: صفحه‌ای گرد که در وسط آن میله‌ای 
قرار دارد و با چرخیدن به دور خود گل کوزه گری را 
تعل هی دزد 
سم گوشت: وسیلٌ دستی یا برقی برای خرد کردن 
شت. شامل محفظه‌ای که بیچی در آن می چرخد و 

گوشت را به داخل پرف تیغه‌داری می‌راند و با گردش 
تیغه گوشت خرد می‌شود 
سم غلتکی: چرخ کوچکی در زیر وسایل خانگی یا 
ماشین آلات برای سهولت جابجایی؛ بلبرینگ 
سم لنگر - سم طیار 

سمدادن: چرخاندن 
سم زدن: جرخیدن 
سم کردن: !با چرخ دوختن ۲ به‌وسیلة چرخ خرد 
کردن 
سح کسی را چنبر کردن: (کنا) گردش زندگی او را 
دشوار کردن؛ در راه او دشواری پدید آوردن 

چرخان" ۰0۸71080 :ص,دارای ویژگی یا توانایی 
جرخیدن 

چرخان :ق. در حال چرخیدن 

جرخاندن 0118۲1180000 : مص, مت, /تعرخاندی؛ 
می‌تجرحانی؛ بتچرخان / ۱ در چیزی چرخش (دوران) 
پدید آوردن؛ چرخ دادن ۲ چیزی را به گرد محورش 


۸ چرخاندنی - چرک 


حرکت دادن «سرش را چرخاند» ۳ کاری را اداره 
کردن «کارخانه را ار میجرخاند > * تچرخانیدن 

چرخاندنی 012:60500501 : ص. دارای امکان یا 
شایستة چرخاندن 

چرخانده 00۵7608006 :ام تچرخاندن 

جرخاننده 01181161805006 /چرخاننده‌ها؛ 
چرخانندگان/: اف چرخاندن 

جرخانیدن 021۳0801020 تچرخاندن 

چرخ‌دوزی ۵08۲۱-002 :1. ۱ دوزندگی به‌وسیل 
چرخ خیاطی ۲ نوعی دوخت زینتی به‌وسیلُ چرخ 
خیاطی 

چرخ‌ریسک 60۵۲۳ :1, پرندة حشره‌خوار 
کرچک درختزی. از راست گنجشک شکلان, با آوازی 
شبیه صدای چرخ نخ‌ریسی. دارای منقار کوتاه» پاهای 
کوتاه و قوی, دم بلند و پرهای نرم کرک مانند: 
چله‌ریک 

چرخ‌زنان 01187161-0 : قی, درحال چرخیدن 

جرخش 0۵:101690 :1. ۱عمل یا فرایند چرخیدن؛ 
دوران ۲ (مجا) تخییر جهت 

چرخش سنج [98-- استزو سکپ 

چرخشت 011۵:1091 :, هر یک از ماشینهای دستی 
گوناگون که برای گرفتن آب میوه‌ها به کار می‌رود 
بویژه نوعی منگنه که به‌صورت افقی در بالای مخزنی 
قرار گرفته و با پیچاندن آن صفح منگنه فرود می‌آید و 
میوه را در مخزن می‌فشارد و آب آن از لوله ای در پایین 
دستگاه به سطلها یا ظرفهایی می‌ریزد 

چرخشی 12116 ص. ۱مربوط یا منسوب به 
چرخش ۲ چرخنده؛ چرخان «حرکت سم 

چر خ فلک 1۵1۵6-(008510)6 :. اسبابی تفریحی با 
تعدادی صندلی که افراد بر آنها می‌نشینند و در یک 
محور عمودی یا افقی چرخانده می‌شوند 

جرخکار :0087158 :[, کسی که با چرخ خیاطی 
کار کند؛ کسی که کارش دوزندگی با چرخ خیاطی 
باشد 

چرخکاری :۰08016 :۰1 ۱عمل کار کردن با 
چرخ بویژه چرخ خیاطی ۲ عمل دوختن به‌وسیلا 


چرخ خیاطی: بویژه دوخت زینتی روی لباس 

چرخنده ‏ 018۲1:00006 /چرخنده‌ها؛ چرخندگان/: 
اف جرخیدن 

چرخنده : ص. دارای چرخش 

چرخه 05۵7606 :!. ۱ فاصلذ زمانی که در طی آن 
توالی یک سلسله رویدادها یا بدیده‌های پیاپی تکمیل 
شود (مانند چرخه زندگی که شامل تولد» رشد بلرغ 
پیری و مرگ است)؛سیکل ۲ توالی یک سلسله 
رویدادها یا پدیده‌های تکرارشونده. از یک نقطه تا 
همان نقطه (مانند چرخد آب که براثر گرما بخار 
می‌شود و به هوا می‌رود و بار دیگر براثر سرد شدن 
به‌صورت بارندگی به زمین بازمی‌گردد) ۳ ناحیذ 
نسبتاً کم فشار در جر که باد از هر سو به‌سوی آن 
می‌آید 

0 سم کارنو: سیکل کارنو - سیکل 

-چرخه : پس. وسیلا دارای چرخ دوس سس 
چهارسم> 

چرخی 0۵:60 ص. ۱ گرد؛ مدور ۲ چرخ شده ۳ 
(گ) دارای (یا سوار بر) دوچرخه یا چرخ دستی 

جرخیدن 01121601080 : مص,لا. /تحرخیدی؟ 
می‌چرخی؛بچرخ / ۱حرکت دورانی داشتن 
۲ (مجا) بی‌هدف به این سو و آن‌سو حرکت کرد 
۳اداره شدن و جریان داشتن یک کار یا کارهای یک 
نهاد «بی‌من هم کار این مخازه می‌چرخد > ۴ به گرد 
محوری حرکت کردن (به چپ سم به راست سم 
۵ به گرد چیزی گشتن «دور اتاق سم 

چرخیدنی 011856110201 :ص. شایسته چرخیدن 

چرخیده 010271146 :ام چرخیدن 

چرس ۵02۲۵5 :1. ماد مخدر حاصل از تفالأ برگها و 
گلهای مادة شاهدانه 

چرغ :۱. برندة شکاری کوچک از راست؛ 
بازسانان تیزپرواز و زورمند؛ قابل اهلی شدن, دارای 
پنجه‌های متوسط و پرهای دم طویل, به‌رنگهای 
خاکستری و لکه‌های سیاه و سفید 

چرغول اناداع۰85- بارهنگ -۱ 

چرک! :1. ۱ مایع معمولا زردرنگی که در 


برحی زخمها و عفونتها پدید می‌آید و ترکیبی است 
از مایع بافت؛ باکتریها و گویچه‌های سفید؛ جراحت 
۲ گرد و خاک و مواد خارجی آغشته به چربی که 
جیزی را آلوده کند ۳ پلیدی؛ آلودگی 

0 گوش: موم گوش 

سم بودن: چرب و کثیف بودن ب ه: سم شدن 
بم‌کردن: | به‌علت حمل؛ باکتریهادستخوش 
عفونت شدن ۲ کثیف کردن 

جرک :ص. آلوده؛ کیف 

جرکاب ۵۵ :1. ۱ آبی که در آن چیز چرکی 
شسته باشند ۲ آبی که از زخم چرکی بتراود 
جرکتاب 010616180 : ص. دارای رنگ یا کیفیتی که 
کثیفی را نشان ندهد «لباس کار بهتر است سم 
باشد) 

چرکزا 01:6712 : ص. دارای توانایی تولید چرک 
(عفرنت) 

چرکس 00۵۲528 :1. ۱ قومی در شمال قفقاز و کرانا 
دریای سیاه ۲ هر یک از افراد متعلق به آن قوم 

چرکنویس 016۲06۷15 :1. نوشتذ مقدماتی که سپس 
ممکن است بازبینی؛ ویرایش و پاکنویس شود 

چرکی 000761 :ص. آلوده به چرک براثر وجود 
باکتریهای بیماریزا؛ عفونی «مم شدد زخم> 

چرکین 01161110 :ص. آغشته به چیزی پلید؛ آلوده 

چرم 01۵70 :, پوست جانور چهارپا یا خزنده که برای 
فزایش استحکام و نرمش دباغی شده باشد 

۵ سافری:چرم جر 

مج مصنوعی: هر یک از فراورده‌های شبیه چرم که از 
رزینهای صنعتی تهیه می شود 

چرمی 018۲0 ص. ۱ ساخته شده از چرم!چرمین 
۲ شبیه چرم 

چرمین ۵1357010 : ص, چرمی 

چرند ۵08۲400 :ص. یاوه؛ بیهوده 

چرند و پرند 018۲۵000-۲۵۲۵00 :1, سخنان بیهوده 
فاقد معنی درست يا ارتباط منطقی! پرت و پلا 

چرنده ۵18۲0006 /چرنده‌ها؛ چرندگان/:۰1 ۱ اف 
رین ۲ جانور گیاهخوار 


چرک - چسباندن ۴۲۹ 


چرنده : ص. دارای عادت یا ویژگی چریدن 

جرندهو پرنده 01۱۲2006۱۷0-6 :, هم 
جانوران؛ جانور از هر نوع 

چروک 076 :1. نشانه یا اثری که بر اثر ناصافی یا 
چین خوردگی سطحی بر آن پدید آید 

سم برداشتن: ناصاف شدن؛ پدید آمدن چینهای 
کوچکی بر سطح یک چیز: سم خوردن 

چروکیدن 007۷61127 : مص.لا.دارای چروک 
شدن؛ چروک خوردن 

چروکیده 000۵1:06 :ام چروکیدن 

چروکیده : ص. دارای چروک 

جریدن 011871080 :مص. مت. /جریدی؛ می‌چری؟ 
بجر / ۱ علف خوردن چهارپایان در چراگاه؛ چرا 
کردن ۲ (مجا) سورچرانی کردن 

جریدنی 008۲10801 : ص. شایستة چریدن 

جریده 01186106 :امس چریان 

چریک :۱, رزمنشده معمولاً داوطلب که 
به‌صورت انفرادی یا در دسته‌های کوچک بویژه به 
عملیات تخریبی و جنگ و گریز میپردازد؛ پارتیزان 

جزاندن 0 : مص. مت. (گ) /چزاندی؟ 
می‌چزانی؛ بچزان/ آزار دادن؛ اذیت کردن 

جس 005 ً (مست) ۱ گاز بدبویی که از روده‌ها 
خارج شود ۲ (کنا) چیز بی‌ارزش (بویژه به صورت 
پیشوند) «سم عصه سم ناله> 

جسان‌فسان 00980-16980 :1.(تع) آرایش بر و رو 
(بویژه در مورد زنان) 

سم کردن: بر و روی خود را آراستن (در مقام طنز و 
تحقیر گفته می‌شود) 

چسب 18۵0» :. ماده یا ترکیبی که دو چیز را به 
بکد گر تا 

0 سم اسکا چ: نوار شفافی از مواد سلولوئید که یک روی 
آن دارای ماده‌ای چسبنده است؛ نوارچسب 

جسبان 08903 زص, ۱ چسبناک ۲ بسیار تنگ یا 
کیپ «پیراهن سم 

جسباندن 0 : مص.مت./تجسباندی! 
می‌جسبانی بچسبان/ ۱ گناشتن سطحی از یک 


۰ چسباندنی -چشایی 
چیز بر سطح چیز دیگر به‌صورتی که میانشان 
فاصله‌ای نباشد ۲ پیوند دادن دو چیز به وسیل ماده‌ای 
چسبناک ۳ اتهام يا عنوانی را (معمولا بناحق) به 
کسی نسبت دادن او را هم چچسب‌ندند ببه گروهکها و 
افتاد توی زندانن> ۴ برای هدفی (معمولا ناروا) با 
کسی یا جایی پیوند و رفت و آمد داشتن «او خودش 
دا چسب‌اند به مادرزن شاه و با سفارش او چند هکتار از 
جنگلهای شمال را صاحب شد > 

چسباندنی 0890201201 : ص. دارای امکان جسبانده 
شدن؛ قابل چسباندن 

چسبانده 0118902000 :ام چسباندن 

جسساننده 010890808006 /چسبانتدهها؛ 
چسبانندگان/: اف چسباندن 

چسبانیدن 00250201180 تباندن 

چسبناک 01890081 نص. ۱ دارای ویژگی یا توانایی 
جسبیدن ۲ آغشته به مادة چسبنده؛ نوچ 

جسبندگی ۱۳۱۳۵ وضع یاکیثیت 
چسبنده بودن ۲ گرانزوی؛ ازجت؛ لزوجت 

چسبنده ۵15892006 /چسبنده‌ه ا؛ چسبندگان/: 
اف چسبیدن 

جسنده :ص دارای چسب؛ چسبناک؛ دارای ویژگی 
یا توانایی چسبیدن 

جسبی ا85(» : ص. آلوده یا آغشته به چسب «دستم 
مم‌شد> 

جسبیدن 00۵901120 : مسص. مت. /سبیدی؟ 
می‌چسبی؛ بچسب / ۱ با چیزی پیوند یانتن 
۲ بهوسیلة ماد؟ چسبناکی به چیزی پیوستن ۳۰ (گ) با 
دست محکم گرفتن ۴ (گ) پیگیری کردن «به درس و 
مشفت بجسب. که مسا قسولا موی 
۵ خوشایند یا مناسب بودن «ناهار به من چسبید > 
۶ اصرار و پانشاری کردن (چسبیده بود که حکم 
باید ناهار مهمان من باشی. او همادا طور به عقاید 
قدیمی خودش حسبیده است) 

جسبیدنی 008۵01191 : ص. شایسته چسبیدن 

چسبیده! نصعل[60290 :امس چسبیدن 

جسبیده زص. ۱ دارای تماس باچیز دیگر «سم‌به 


خانذ همسایه» ۲ دارای پیوند با چیز دیگر به‌وسیلا 
ماد چسبناک ۳ دارای سطح مشترک 

چست 0309 :ص. (اد) چابک؛ چالاک 

چستی ا105» : (اد) چابکی؛ چالاکی؛ زیرکی 

جسخور 0009007 صن: (مستح )ورن بویژه در 
مورد خوراک و گذران زندگی خویش 

چسخوری 000560051 :1, (مست) وضع یا کیفیت 
چسخور بودن 

جس‌فیل ا11-(000۵)6 :[, (مست گ) داند بو داده 
ذرت 

چس نفس 01009-02185 :.ص, (مست) پرگو؛ پرحرف 

چس نشسی 0009-02125 :(مست) پرحرفی؟ 
پرگویی 

چسو 0105 :ص. (مست. گ) ۱ دارای عادت به 
چسیدن ۲ ترسو ۳ نزار و ناتوان 

چسی 0:05 :!, (گ) الاف و گزاف بیهوده ۲ تهدید 


بوچ 
س‌آمدن: ا لاف و گزاف بیهوده گنتن ۲ تهدید 
توخالی کردن 


چسیدن 0051007 : مص. لا.(مست) /بحسیدی؟ 
می جسی؛ بچس / چس رها کردن؛ چس دادن 

چسیده ۵1005100 :امس چسیدن 

چشانسدن - ۰56 / 0089080000 :مص,. مت: 
/چشاندی؛ می‌چشانی؛ بچشان / ۱ کسی را به 
آزسودن مزة چیزی واداشتتن ۲۰ کسی را در مصرض 
تجربه‌ای قرار دادن «شیرین برای نخستین بار مزا عشق 
دا.به ار چشاند > * چشانیدن 

چشاندنی - ۰06 / 011890300201 : ص, شایستا 

چشاندن 

چشانده - 056 / 008002005 :امس چشاندن 

چشاننده - ۰0 / 0009580۵006 /چشانندگان/: 
اف چشاندن 

چشانیدن - ۰55 / 10291801000 چشاندن 

چشایسی - 206 / 1:0089811,حی که به کمک 
جوانه‌های چشایی روی زبان باعث شناسایی مزه‌ها 
(مانند شیرینی» شوری ...) می شود ؛ ذایقه 





چشته - 606 / 0135106 :1. خوراکی که به جانوران 
دستآموز می‌دهند 

جشته خور ۰-1107 ص. (کنا) معتاد به دریافت 
چیزی اندک از دیگران 

چم : صو. (گ) واژه‌ای که نشانه پذیرش 
فرمان یا خواهش باشد؛ مخفف به چشم؛ بر روی چشم 
«گفت: «بدو از سر کوچه دو کیلو سیب بخر» گفتم: 
مه و فوری به راه افتادم> 

چشسم 016900 :, ۱اندام بینایسی در جانداران 
۲ (مجا) وسیلك بینایی (مم دل. سم جاداه سم عقل> 
۳ نگاه؛ نظر «به یک سم دیدداه به س‌من> ۴ (گیا) 
فرورفتگی کوچکی بر روی بعضی از ریشه‌ها و 
ساقه‌ها؛ دارای جوان؛ کوچکی که می‌تواند اندام 
جدیدی تولید کند ۵ امید «مم داشتن از کسی> 
۶ آنچه همانند چشم باشد «مم گرداب. سم توفان > 
۷سوراخ؛ حفره؛ جای خحالی سم قاف. های در س‌‌ 
مجتور> 

0 سمامید: نگاه امیدوار 
سم باباغوری ‏ باباغوری 
سح بادامی: چشم کشیده و باریک همانند چشم مردم 
خاور دور 
سح باطن: نیروی تمیز و تشخیص ذهنی: سم درون؛ 

سمدل 

سم بد: نگاه بدخواهانه 

سم بصیرت: چشمی که یارای تمیز نیک و بد را داشته 

باشد 

ج بیمار: (اد) چشم خمار؛ چشم نیم بسته 

سح تابتا: دو چشمی که قرینه شان در یک امتداد نباشد 

مج تر:(کنا) چشم گریان 

سح خمار: چشمی که دارای حالت نیمه بسته باشد 

سح دل سم باطن 

مج درون سم باطن 

زاغ: چشمی که مردمک آن به‌رنگ کبود باشد: 

کبود 

مج سوزن: سوراخ سوزن که نخ را از آن می‌گذرانند 

سم سوم: شکافی در بخشی از جمجما1 بسیاری از 


چشته - چشم ۴۳۱ 


جانداران مهره‌دار در بالای پیشانی با پوششی تقریباً 
شفاف. به‌صورت توده‌ای از انشعابهای مغز 

سح سیاه: چشمی که رنگ مردمکش سیاه باشد ب‌ه: 
محم آبی؛ سم سبز؛ سم عسلی؛ سم مي 

سم شور: (کنا) چشمی که به گمان برخی نگاهش 
می‌تواند زیانبار باشد 

سح شهلا: چشم درشت و درحشان 

ح‌کبودب مج زاغ 

حلوچ لوچ 

سم م رکب: چشم حشرات و سختپوستان که از تعدادی 
(از چند تا هزار) واحد بینایی دارای عدسی مخروط 
بلورین و یاخته‌های حساس به نور پدید آمده باشد 
به روی سم: اطاعت می‌شود ؛ فرمانبردارم 

پیش سح: روبرو؛ در حضور 

توی سم: در حضور «توی سم من دری] گفت> 


سم آب نخوردن: (کنا) امید نداشتن مه من از او ات 
نمی‌خورد> 
سم آلبالو گیلاس چیدن: (کنا) حوب ندیدن 
سم از جهان بستن: (اد) مردن 
سم بازار را کور کردن (درآوردن): (کنا) کالای بد یا 
گران خریدن؛ خرید نامناسب کردن 


سم برگرداندن: نگاه خود را به‌سویی دیگر متوجه کردن 
سم برنداشتن: ۱ مراقب بودن؛ پیوسته نگاه کردن 
«یک دقیقه از بچه سم برنمی‌داشت. که مسادا برايش 
اتفافی بیفتد) ۲ تاب دیدن چیزی را نداشتن 
« شمش برنمی‌داشت بچذ هوو وا بیند> 

سم برهم زدن: پلکها را باز و بسته کردن 

سح ب رهم نهادن: (اد) چشم را بستن؛ پلکها را به 
باکر تا 

سم به جهان گشودن: (اد) زاده شدن؛ به‌دنیا آمدن 

سم به چیزی انداختن: به‌سوی چیزی نگریستن 

سح به در بودن: منتظر آمدن کسی بودن 

سم به دست کسی داشتن: (کنا) نیازمند به او بودن 
سم به دهان کسی دوختن: سخنان او را گوش کردن 
سم پوشیدن: اهمیت ندادن؛ گذشت کردن؛ توجه 


نکردن 


۲ چشم‌انداز - چشم‌براه 
سح پیه گرفتن: (کنا) ثروتمند شدن 

سحتان روز بد نبیند: با رویداد بد روبرو نشوید (اين 
جمله در وقتی گفته می‌ شود که بخواهند رویداد 
ناگواری را نقل کنند) 

سح‌تان روشن: از دیدن این رویداد ریا رویدادها) 
خوشحال باشید (این جمله وقتی گفته می‌شود که 
برای کسی رویداد خوبی پیش آید. مانند آمدن عزیزی 
از سفر یا آزاد شدن او از زندان؛ همچنین در موردی که 
کسی کار ناشایستی کرده باشد به شیوة طنز به‌ کار 
می‌رود) چشمتاد روشن! دخترتانن ساعت سه بعداز 
نصف شب توی خیابانها می‌گردد > 

سح ترسیدن: ترسیدن 

سم سح را ندیدن: (کنا) بسیار تاریک بودن 

سم چهار تا شدن: (مجا) کور شدن؛ بیرون آمدن چشم 
از کاسه «جشمش چهارتا بشود دیگر از این غلطها 
نکند> 

سم خواباندن: (کنا) کمین کردن 

سم داشتن: انتظار داشتن 

سح دراندن: با خشم در کسی نگریستن 

سم د رآوردن: بیرون آوردن چشم از کاسه 

سم دوختن: با پیگیری و دقت نگریستن 

سح دیدن کسی (یا چیزی) را نداشتن: (کنا) از آن 
بیزار يا رویگردان بودن 

سمرا درویش کردن: (کنا) طمع در چیزی نکرد 

سم روشن شدن: از دیدن چیزی شاد شدن «سحم به 


جمالس روش شد > 
سم زدن: (ف م) بر اثر نگریستن به چیزی یا کسی به آل 
آسیب رساندن 


سم سیاهمی رفشن: ضعیف شدن یا از میان رفصن 
لحظه‌ای و موقت بینایی بر اثر ضعف. خستگی یا 
عاملهای دیگر 

سم کسیی را دور دیسدن: (کنا) از غیت کسی 
بهره‌برداری کردن 

سم گرداندن: ۱ به هرسو نگریستن ۲ نگاه خود را 
به‌سوی دیگری برگرداندن 

سم مالیدن: چشم خود را مالش دادن (از جمله برای 


عادت کردن به روشنایی یا تاریکی) 
سم و ابرو آمدن: با حرکت چشم یا ابرو به دیگری 
اشاره کردن 
سم و دل دویدن: (کنا) سخت مشتاق و خواهان چیزی 
بودن 
از سم افتادن: (کنا) بی‌ارزش یا ناخوشایند شدن 
از سم کسی دیدن: (کنا) او را عامل یا موجب کاری 
دانستن 
از زیر سم نگاه کردن: دزدیده و با احتیاط نگاه کردن 
بالای سم کسی ابرو نسودن: (کنا) هییچ عیبی بر او 
نگرفسن «به او دیگر نمی‌شد گفت بالای سمت 
ابروست> (تو: یعنی عیبش که هیچ حتی واقعیت را 
هم نمی‌شد درباره‌اش گفت) 
به سم آمدن: (کنا) مورد توجه قرار گرفتن 
به سم چیزی نگاه کردن: مانند چیزی به آن نگریستن؛ 
آن را مانند چیزی شمردن «به سم خریداری نگاهش 
کرد. ببه سم خواهری نگاهش کرد > ب ه: به سم چیزی 
آن را دیدن 
به سم خوردن: دیده شدن؛ نمایان بودن 
به سم دیدن: با چشم خود دیدن این دیگر حرف این و 
آدا و خبر روزنامه نیست. به سم خودم دیدم> 
به یک سم برهم زدن: در فاصله‌ای بسیار اندک؛ فوری؛ 
خیلی زود 
به یک سم نگاه کردن: (مجا) مانند یکدیگر شمردن؛ به 
یک‌سان ارزیابی کردن؛ فرق نگذاشتن «او به همذ 
بچه‌ها به یک سم نگاه می‌کرد و پسر و دختر و بزرگ و 
کوک برایش فرفی نداشت> 
پشت سح نازک کردن: (کنا) ناز کردن؛ افاده فروختن 
روی سم کسی جا داشتن: (کنا) برایش بسیار گرامی 
بودن 
چشم‌انداز ۵0487 :!. ۱ فضایا محیطی که در 
برابر چشم باشد؛ منظره ۲ (مجا) امید کامیابی یا 
پیشرفت در کاری «مح این کار عالی است> 
چشم‌انتظار ۲ تس : ص. چشم براه؛ منتظر 
ب ه: چشمانتظاری 
چشم برا اه 1 - : ص. چشم‌انتظار؛ منتظر آمدن 


کسی یا رسیدن خبری ب ه: چشم براهی 
چشمبسته ۳516 - نص. بی خبر؛ بی آگاهی 
سم فیب گفتن: (تع) مطلب معلومی را خبر دادن 


چشم‌بند 0 : وسیله‌ای برای بستن چشم و 
پیشگیری از دیدن 
چشم‌بندی 20 - :1, هسریک از کارهای 


شگفت‌انگیزی که با تردستی و بهره گیری از خطای 
باصره و فریفتن حواس بیننده انجام گیرد؛ شعبده‌بازی 

چشم پاک -- : ص. (کنا) دارای نیت پاک و قصد 
نیک در نگریستن به چیزها 

چشم پزشک ۳026916 - :۱, پزشک بیماریهای چشم 

چشم پزشکی 1 - :[, شاحه‌ای از دانش 
پزشکی مربوط به مطالعة ساختمان کار بیماریها و 
درمان چشم 

چشمپوشی 0۷8 - :1 عمل یا فرایند استفاده 
نکردن از حق خویش برای تنبیه کسی یا گرفتن چیزی 
از او 

چشسم تنگ ۵8اب اص. ۱ خسیسس!بخیل 
۲ ناخشنود از شادمانی و پیشرفت دیگران؛ حسود 

9 0 :1. شخص مبتلا به لوچی؛ 

چشم چپ :ص. لرج) آحول؛ چپ چشم 

چشم چران 0 - : ص, دارای گرایش یا عادت به 
چشم چرالی 

چشم‌چرانی 801 - :۱, ۱ تمایل یا عادت به 
تماشای پیکر؛ بویژه اندامهای جنسی جنس مخالف 
۲ تماشای جنس مخالف برای لذت جنسی بردن 


چسمخانه 0806 - :1. کاس چشم؛ گودی‌ای که کرة 
چشم در آن جای دارد؛ حدقه 

چشمداشت -- :!, امید انجام گرفتن کاری از 
سوی کسی در آینده؛ توقع؛ انتظار 

۳ چشسسم دریده 6 سم نص.(گ) بی سر 0 

چشمرس 8 - :[, فاصله‌ای که با چشم می‌توان دید ؛ 
میدان دید ؛ دیدرس 


چشم روشنی 1011001 - :.هدیه‌ای که دوستان یا 


چشم بسته - چشمه ۴۳۳ 


نزدیکان, به‌نشانة اظهار شادمانی از یک رویداد (مانند 
عروسی از سفر برگشتن) برای کسی بیاورند 

چشم زخم 287 - :۱. آسیبی که علت آن چشم 
زدن دیگران تصور شود 

سم دیدن: در معرض آسیب قرار گرفتن ب ه: سم 
رسیدن؛ سم وارد شدن 

چشم سفید 00814- 
چشم‌دریده 

چشم‌شور لا( چشم‌شوی 

چشم شوی 5 :! ۱ظرفی که در آن چشم را 
می‌شویند ۲ مایسی که با آن چشم را شستشو 
می‌دهند * (گ) چشم شور 

چشم غزه 80075۵ -- :. (گ) نگاه - 
تهدید یا هشدار 

سم رفتن: (گ) با خشم نگریستن 

چشمک 00651086 :۱. ۱ حالت باز و بسته‌شدن 
سریع چشم ۲ حالت خاموش و روشن شدن سریع 
چراغ (بویژه ب‌حالت پیابی) 

چشمک‌زن ۰-280 ص. ۱ ویژگی جانداری که پیاپی 
چشمانش را باز و بسته کند ۲ حالت چراغ یا منبع 
نوری که پیاپی خاموش و روشن یا پیدا و ناپیدا شود 

چشم گر به 8016-(0691:۳)6 :. هر یک از سنگهای 
شفاف. بویژه از جنس کوارتز که نور در رشته‌های 
موازی بر سطح آن منعکس می‌شود و جواهرسازان آن 
را به‌شکل تخم‌مر غ تراش می‌دهند که در این حالت 
شبیه چشم گربه است 

چشمگیر ۱۳ 
کست با کیت (ق جامی ب) 

چشم و چرا اغ 0۱691000-03۵ :1, مایه رونق و 
روشنی 

چشم و گوش بسته 000-00016:-0690۳0 ص: 
(کنا) اآزمرده 0 ناآگاه 

چش و همچشمسی [0690۳0-۵۵001690۳) :. 
(گ) رقابت 

چشمه 0:69:۳6 :۰۱ ۱ منبع آب طبیصی در سطح 
زمین که بر اثربیرون زدن آبهای زیر زمینی پددید آید 


خشمآلود برای 


۴ چشمه‌دوزی - چک 
۲ جای پیدایش روان شدن یا انتشار جیزی (بویژه 
اسمهای معنی) 2 آزادگی. سم انسانیست» سم 
دانش, سم نور> ۳ دهانه پبل ۴ فن؛ در بازیهای 
نمایشی, بویژه در شعبده‌بازی «چند سم از کارهایش 
را نشانمان داد> ۵ هریک از سوراخهای تور یا وسیلً 
سوراخ-سوراخ؛چشم 

0 سم آب گرم: چشمه‌ای که از آن آبسی بسا دای 
بیش از ۲۰ (و گاه آب جوشان) بیرون بیاید ب‌ه: 
سم آب بعدنی 0 
سم-سم: سوراخ - سوراخ؛ دارای سوراخها یا 
حفره‌های زیاد 

چشمه‌دوزی 02 - :1 نوعی توری‌دوزی یا 
برودری‌دوزی زینتی به صورت خانه - خانه 

چشمه‌سار :۰-58 :۱. ۱ جایی که در آن چشمه‌های 
بسیار باشد ۲ سرچشمه 

چشمی 0160701 :ص. مربوط يا منسوب به چشم 
«قطرف سب عدسی سم 

چشنسده - 006 / 611۵6118806 /چشنده‌فا؛ 
چشندگان/: اف ب چشیدن 

جشیسدن - 016 / 00891020 : مص,مت. 
/جشیدی؛می‌چجشی؛بچش 1 ۱ چیزی را برای 
دانستن مزه‌اش در دهان نهادن ۲ مره‌ای را دریافتن 
۳ (مجا) آزمودن 

چشیدنی - 6:6 / 00251020 ص. ۱ شایستة 
چشیدن ۲ دارای امکان چشیدن؛ قابل چشیدن 

چشیسده - 006 / 0189106 /چشیدگان/:ام 
جشیدن 

چطور 00605۲ :ق.(گ) چگ ونه کار 
می‌کند؟> ۲ چرا؛ به‌چه‌علت «سمامروز سر کار 
نرفتی؟> 

چغاله ۰1:۵80216 :. میوة نارس بادام زردآلو و مانند 
آن: چاغاله 

0 سم بادام: میوة نارس و سبز بادام 

چغرمگی 06۵00۲۵۵ :(, ۱ وضع یاکیفیت 
چغرمه بودن ۲ زبری و سفتی که بویژه براثر کار زیاد 
بر پوست دست يا پا پدید آید 


جغرمه 2068067۳6 : ص. دارای سفتی و مقاومت در 
برابر کشش و پارگی 

چغلی 00080۱ :, (گ) خبر کار بد کوچکترها که به 
شخص بزرگتر داده شود «بچه‌ها از احمد پیش ,بدرش 
سم کردند و گفتند شيشه وا شکسته> 

چغندر 008000027 :1. ۱ گیاه بوته‌ای از ترا 
اسفناجیان, دارای گونه‌های متعدد. با برگهای گستردا 
بیضی شکل, ساقه راست و ريش ضخیم پر از مواد 
غذایی ۲ ریش آن گیاه که گوشتالو و خوراکی است 

0 سم قند: نوعی چغندر که گیاهی است دو ساله دارای 
برگهای با دمبرگ دراز و پهنک پهن» گلهای خوشه‌ای 
بدون گلبرگ و ريش مخروطی دراز و دارای مواد 
غذایی و مقدار زیادی قند 
سح وحشی: نوعی چغندر بیابانی دارای مصرف 
دارویی: : آزاد دارو 

چفشت 0061 :. زنجیر یا میله‌ای که پشت در 
می‌اندازند تا نتوان آن را از طرف دیگر باز کرد 

سم کردن: انداختن زنجیر یا میله به پشت در و بستن 
آن 

چفت و بست 06110-028 :1. وسیله بستن از قبیل 
چفت. قفل و مانند آنها 

سم‌نداشتن: باز و بی‌حفاظ بودن 

چفته 016۱6 :. چوبی دوشاخه که چیزی را بر آن 
تکیه دهند «مم > 

چفته بندی 02001 - :۱, عمل یا فرایند قرار دادن 
گیاهان پیچنده برروی چفته 

جقدر 60200 :ق. ۱ واژه‌ای که برای پرسش از 
مقدار چیزی یا کاری به‌ کار رود«سم سول داری؟ 
سم خوانده‌ای٩>‏ ۲ بسیار سم خوب ۱ مم خوابیدم۱ 
مح‌بد شد۱> 

چک 00۵1 :(گ) سیلی ب ه: سم خوردن؛ سح زدن 

چک: 0706 :۱, برگ چاپی که در اختیار دارندگان 
حساب بانکی قرار می‌گیرد تا به‌وسیله آن بتوانند 
شخصاً یا توسط دیگری از بانک پول دریافت کنند 

0 سمبانکی: چکی که از سوی بانک صادر و پرداخت 
مبلغ آن تعهد شده باشد: سم تضمین شده 





مج بی‌محل: چکی که صادر کنندة آن در حساب خود 
پول کافی نداشته باشد 
سم سفید مُهر (سفید امضا): چکی که در آن مبلخی 
نوشته نشنده باشد و گیرند؛ چک حق داشته باشد مبلغ 
دلخواهش را با آن دریافت کند 
مج مسافرتی: چکی که توسط بانکها به مسافران 
فروخته می شود و آنان‌می‌توانند در شهرها یا 
کشورهای دیگر با دادن آن به بانک معینی پول دریافت 
کنند: ثراولر چک 

9 سم کشیدن: نوشتن چک برای دریافت پول 

چک :۱, بررسی؛ وارسی 

سم کردن: دوباره وارسی یا بازبینی کردن 

چکاپ ۰51680 :!. معاینه بررسی یا آزمایش چیزی 
(مانند موتور هواپیما یا دندانهای یک شخص) برای 
دانستن اینکه آیا سالم است و درست کار می‌کند یا نه 

چکار 00668 :ق. (گ) واژه‌ای که در پسرسش از 
چگونگی کار به کار رود (مم کنم؟> 

چکامه 00268۳16 :1. (اد) ۱ تصیده ۲ شعر # چامه 

چکان" - 056 / 5۵680 :ق, در حال چکاندن 

-چکان :پس. ۱ چکاننده (قطرهسم» ۲ چکنده 
«خوداسم> 

چکانسسدن - 056 / 00860420 :مص.مت: 
/کاندی؛ می‌تجکانی؛ بجکان / ۱ مایعی را 
قطره-قطرهاریختن ۲۱ امن ین اشنا اسبابی را 
کشیدن 

چکاندنی - ۵56 / ۵0۵6800۵01 :ص, شایسته یا 
درخور چکاندن 

چکانده - 0:6 / 05۵68006 :امس تچکاندن 

چکاننسده - 05۵ / 00۵6808006 /چکاننده‌هاه 
چکانندگان/: ۱ اف چکاندن ۲ ماشه+ضامن 

چکاوک 01868۷۵6 :], پرندا کوچک مهاجر و 
خحواننده از راستذ گنجشک شکلان: با پر و بال 
رگه-رگذ قهوه‌ای» نوک راست یا خمیده ناخن 
انگشت شست بلند که دانه خوار وبرحی حشره خوارند 

چکرز 0066072 :. گونه‌ای بازی فکری بر روی صفحذ 
شطرنج به‌وسیل1 دو نفر که هر کدام دوازده مهرا 


چک - چکیدن ۴۳۵ 


یک رنگ دارند 

چکش "ا5ه(6118۳)6 :1. ابزار دستی شامل یک قطعذ 
سخت که به‌صورت عمود به دسته‌ای متصل شده و 
برای کوپیدن به کار می‌زود 

0 سحاسمیت: چکش بخاری یا بادی که در آهنگری 
به کار می رود 
سح بخاری: چکشی که با نیروی بخار کار کند ب ه: 
مح‌بادی؛ سم برقی 
مج برق: وسیله‌ای در اتومبیل که ولتاژ برق را از کویل 
دریافت و به وسیلا دلکو میان شمعها تقسیم می کند 
سم تی رکوبی: چکش (معمول) چوبی بزرگی که برای 
کوبیدن تیرهای چوبی به کار می‌رود 
سم چوبی: چکش از جنس چوب؛ تخماق ب ه: سم 
فولادی 

چکشخواری 18:1 - :. خاصیتی در فلزات که به 
آنها قابلیات چکین کاري؛ لوله شین وقفیول شین 
می بخشد ب ه: چکشخوار؛ چکشخور 

چکش کاری ز- :1 عمل یا فرایند کار کرد با 
چکش؛ کوبیدن چیزی, بویژه فلز با چکش 

چکشی [008)6(09 :ق, (کنا) با سرعت و شدت 
سم حرف می‌زد> 

چکمه ۵1:۵6 :۱. گونه‌ای کفش ساقه بلند که معمولا 
تا نزدیک زانو می‌رسد 

چکنده! - 006 / 008168006 :۰۱ ۱ اف تجکیدن 
۲ استالاکتیت 

چکنده زص. دارای ویژگی یا توانایی چکیدن 

جک و چانه 008۴0-00806 :. بخش پایینی پیرامون 


دهان «آب از سماش راه افتاد> 

سح زدن: بحث و پانشاری زیاد کردن (بویژه در مورد 
بهای کالایی) 

جکه 5666 :ا, رگ) قطره 

۵ سم کردن:قطره-قطره چکیدن (آب از سقف حمام 
سم می‌کند» 

چکی 01۵6 ق, به‌صمورت یک‌جا «من این هندوانه‌ها 
را سم خریدم> 


چکیدن - ۰5۶ / ۵1۵1080 :مصلا. /تعکیدی؛ 


۶ چکیدنی - جلوار 


می‌چکی؛ بتچک / قطره - قطره فرو ریختن 

چکیدنی - 06 / 00۵10201 : ص. دارای امکان یا 
احتمال چکیدن 

چکیب‌ده - 206 / 00۵1106 :(. ۱امب تچکیدن 
۲ خلاصا یک گفتار یا نوشتار که بیان کنند؛ منظور و 
محتوای آن باشد ۳ استالاگمیت ۴ ماستی که آبش را 
گرفته باشند 

چگکال - 006 / ۰0۵881 :ص. ۱ دارای اجزای 
سازای درهم فشرده ۲سنگین؛متراکم ۳(ریا) 
ویژگی مجموعه‌ای در یک فضا که هر نقطذ آن نضا 
نقطه‌ای از آن مجموعه یا نقط نهایی آن باشد؛ 
مجموعه‌ای خود بخود چگال است که هر نقطه از آن 
نقطا تجمع آن باشد یعنی هر نقط؛ واقتع در 
همسایگی آن نقطه‌ای از آن مجموعه باشد 

چگالش - ۰۰56/ "05۵8869 :1. ۱ (ف) فرایندی 
که در آن یک مایع از بخار يا مخلوط بخار جدا شود 
۲ عمل یا فرایند متراکم ساختن 

چگالنده - 006 / 0188818006 :1. (ف) دستگاهی 
برای تبدیل بخار یا گاز به ماییع» معمولا با پایین 
آوردن دمای آن 

چگالی - ۰۲۶ / ۰0۵ :. ۱ جرم واحد هر ماده؛ 
جرم حجمی؛ جرم مخصوص ۲ (ف) درجذ تار بودن 
ماد؛ نیم شفاف ۳ (ف) مقدار کل کمیت (مانند انرژی» 
بار برقی»...) تقسیم بر کمیت فضایی (طول سطح؛ 
حم 

0 سم برخورد: تعداد برخوردهایی که در واحد حجم و 
واحد زمان ضمن عبور یک شار نوترونی, از داخل 
یک جسم اتفاق می‌افتد 

سم جریان: شدت جریانی که از واحد سطح یکی از 
قطبها عبور می‌کند 
سم جمعیت: تعداد متوسط اشخاص در واحد سطح 
سم نسبی: نسبت چگالی ماده به چگالی یک ماد؟ 
استاندارد (مانند آب) در دمای مشخص (برای جامدها 
و مایعها), یا نسبت چگالی هوا به یک گاز در دما و 
فشار متعارف. گرانی ویژه؛ وزن مخصوص 

چگونگی 056810681 :1, حالت» وضعیت یا خاصیت 


یک چیز یا شخص (مانند خوبیء بدی» گرمی, 
سردی» سختی. نرمی» بلندی, کوتاهی و مانند آنها) 
چگوا نه 106006 : ق. واژهای برای پرسش از حالت» 
وضعیت یا کیفیت «م کار می‌کند؟ سم جایی بود؟ 
سم می,زند؟> 

چل 0:6۱ :1 (مخ) چهل 

چلاق 00180 :. کسی که دچار چلاقی است 

چلاق :ص. دستخوش چلاقی 

سم شدن: از کار افتادن دست یا پا 

چلافی 2001891 :1. نقص ناتوانی یا آسیب در دست 
یا پا که موجب از کار افتادن آن شود 

چلانسدن 006187020 : مص.ست. /چلاندی! 
می‌چلانی؛ بچلان / چیزی را برای گرفتن آب یا 
عصاره‌اش فشار دادن (لباسها را شست؛ چلاند و 
رری طناب هن کرد> 

چلانده ۵5618006 :امس چلاندن 

چلپاسه 05210256 :.(نج) صورت فلکی کوچکی 
در آسمان شمالی» میان مراالمسلسله و دجاجه 

چلپاسه :1. مارمواک 

چل تکه 0۳0۱-۱166 چهل که 


چلتوک ۰۳۵۱۱6 تلتوک 
چلجرا اغ 00610167880 :[, چسراغی با لامپهاو 
آویزهای بسیار 


چلچله 06۱۵1:616 /چلچله‌ها؛ چلچلگان/:1, پرستو 

چلغوز و20۵1 :۰1 ۱ مدفوع پرندگان ۲ (کنا) 
شخص کوچک انم و حقیر 

چلفعی 0110۱0۲1 : ص, شل؛ بی‌حرکت <دست و پا 
سمه> 

چلمن 0 : ص. نالایسق و بی‌دست و پاو 
بی عرضه 

چلنگر 056۱60807 :۰1 ۱ آهنگر ۲ حلبی‌ساز 

چلو 06۱5 :!. خوراک ایرانی از برنج آبکش شده و 
دم کشیده با کره یا روغن و نمک؛ که با خورشت یا 
کباب خورده می شود 

چلوار 0061727 :1. پارچذ پنبه‌ای نازک و سفت‌بافت 
سفید 





چلواربافی 851 - :۰1 ۱عمسل بافتن چلوار 
۲ دستگاه یا کارخانة ویژة بانتن چلوار 

جلویز 00615۲02 :1. کسی که کارش پختن چلو است 

جلوپزی 061602 :1. ۱شغل و کار چلوپز ۲ 
محل پخت و عرض چلو به مشتریان؛ چلوپزخانه 

چل و خورشت 01:61501:07651 :[. خوراک ایرانی 
شامل چلو و یکی از انواع خورشتها (مانند قیمه یا 
قرمه‌سبزی) 

جل و کباب 0061060050 :, حوراک ایرانی شامل چلو 
و کبابی که جداگانه تهیه و همراه آن خورده می‌شود 
ب م: چلوگوشت؛ چلوفرغ 

جلوکبابی 0161560080 :1, رستورانی که در آن با 
چلوکباب از مشتریان پذیرایی می شود 

چلویی [(01610 :۱. (گ) چلوپز 

چله ۰۲616 :ز. ۱ چهل روز اول پس از یک رویداد 
ماد زایمان یا مرگ کسی) ۲ روز چهلم یک رویداد 
۴ ریسمان یا زه محکمی که از تابیدن چند رشته پدید 
آید ۴ تار قالی و بانته‌های دستی ۵ زه کمان که با 
کشیدن و سپس رها کردن آن تیر پرتاب می‌شود 

0 سم بزرگ: چهل روز نخست زمستان 
سم تابستان: گرماگرم تابستان ب ه: سم زمسستان 
سم کوچک: بیست روز اول پس از چلة بزرگ 

سم گرفتن: برگزاری مراسم چهلمین روز مرگ کسی 
سم نشستن: چهل روز پیابی را در یک جا به عبادت و 
ریاضت گذراندن 

چله‌بران 0 :|. (قد) مراسم چهلمین روز 
زایمان؛ که زائو را به حمام می‌بردند و با سور و 
مهمانی همراه بود 

چله‌ریسک 11006 - تچرخ‌ریشک 

چله کشسی اتا»» - :, عمل یا فرایند کشیدن تارهای 
عمودی بر روی دار بافندگی «سم قالی> 

چلیپا ما۰1 :ز. راد) صلیب 

جلیپاییسان 1۱50 (010۵1:08 :۱. تیره‌ای از گیاهسان 
دولبه‌ای جدا گلبرگ علفی یک یا چندساله با 
برگهای یک درمیان, گلهای نر- ماه منظم با چهار 
گلبرگ به‌شکل صلیب, میوا خورجین و خورجینک؛ 


چلواربانی - چموش ۰ ۲۳۷ 


دارای انوا ع خوراکی (ترب و کلم)» زینعی (شب‌بو)» 
دارویی و صنعتی (قدومه و خاکشیر) 

چلیک :0۳61 :1. ۱پیت ۲ بشکه 

چسم ۰۵۳0 :[, ۱بیجش؛انحنا ۲ ریزه‌ک اری و 
جزئیات یک فن یا حرفه 

چماق ۰50۳80 :. ۱ چویدست محکم با سر گره‌دار 
و برآمده ۲ (کنا) وسیلة تهدید «سحانهام> 

چماقدار :03- :1 کسی که با چماق به تهدید و آزار 
مخالفان بپردازد؛ مزدوری که با چوب و چماق به 
سرکوب مخالفان و برهم زدن اجتماعات آنان و ایجاد 
محیط ترس و وحشت بپردازد 

جمباتمه 6071021۳6 :, حالت نشستن بر روی دو 
پا به‌صورتی که نقطة اتکا کف پاها باشد و زانوها به 
موازات سینه قرار گیرد: چنبک» ند ک 

سم زدن: چمبانمه نشستن 

چمپا 0:۵۳:05 :!. از گونه‌های برنج گیلانی 

چمدان 00۵008080 :!. کیف بزرگ مستطیل شکلی از 
جنس سبک (چرم؛ چرم مصنوعی) که درآن جامه و 
توشذ سفر می‌گذارند ؛ جامه‌دان 

چمچه ۵1۵0006 :!, قاشق معمولا چوبی گود و 
بزرگی برای برداشتن مایعات 

چمسن 011۵7180 :۱,۱ گیساه همیشه سبز از تیا 
گندمیان, دارای گونه‌های زیاد. با برگهای باریک و 
دراز بدون ساقه. که معمولا در باغچه‌ها کاشته 
می‌شود ۲ زمین چمن؛ چمنزار 

جمنسسزار 28۲-:۱, ۱ زمینی که در آن چمن زیاد 
کاشته باشند ۲ هر زمین سبز و خرم 

جمن زن 780- :۰۱ ۱ کسی که چمن را کرتاه می‌کند 
۲ اسبابی که برای کوتاه کردن چمن به‌ کار می رود 
«ماشین سم> ب ه:چنمن‌زنی 

چمن کاری 8- :۰۱ ۱ عمل یا فرایند کاشتن چمن 
۲ نضایی که در آن چمن کاشته‌اند 

چمو خم 6۵00-۴0 :۱ ۱ پیچ و تاب ۲(مجا) 
زیر و بالا ۳ ریزه‌کاری 

جموش 0118018 : ص: سرکش (بویژه در سورد 
چهارپاین) 


۸ چمیدن - چندوجهی 


جمیدن 220 :مسص.لا.(اد) /جمیدی؛ 
می‌چحمی؛بچم / ۱ با پیچ و تاب راء‌رفتن ۲ پیچ و 
تاب خوردن 

چنار 006085 :1 درخت تنومند زیتتی از تیرف چناریان, 
با پرست تن صاف و خاکستری مایل به سبز برگهای 
پنجه‌ای زودافت. گل آذین کروی و یک‌پایه میوة فندقة 
مرکب و کروی» که چوب آن ارزش صنعتی دارد 

چناریان 0 :ز. تیره‌ای از گیاهان دوله‌ای 
بی گلبرگ. دارای برگهای پنجه‌ای یک در میان, گل 
نر-ماده و میوف فندقه که به‌صورت درختانی بزرگ و 
زیبا می‌روید 

چنان - ۰۲0 / 06080 ق. آن‌طور؛ آن‌گونه؛ به‌آن 
صورت «میرفی آمد که راه بسته شد > 

چنانچه ۰06 :ق. اگر؛ در صورتی که 

جنانکه ۱6 - :ق. ۱ اگر؛درصورتی که؛چنانچه 
۲ آن‌طور که؛ آن‌گونه که؛ ماند آنکه 

چنسر 0۷۵00027 :۱. ۱ هر چیز حلقه‌مانند یا 
پیچ‌در پیج ۲ استخوان چنبره سم أستخوان ۲ سطح 
به‌وجود آمده از دوران یک دایره در حول محوری 
که در صفح آن باشد. ولی در داخلش نفوذ نکند 
* چنبره 

سم زدن: به صورت حلقه- حلقه روی یکدیگر قرار 
گرفتن 

چنبره 0108700316-+ نبر 

چنبک 0۳00216 تجمبانمه 

چنته 0۵016 :1. کیسة بنددار بزرگی که در آن توشه و 
ابزار کار می‌گذارند و به دوش می‌آویزند 

چند" ۰0800 نق, ۱ واژّا پرسش از تعداد چیزی 
«مم روز؟ سم نفر؟> ۲ واژه‌ای که (معمولا) تعداد 
بیش از ۳ و کمتر از ۱۰ را نغنان دهد تا ازسیها 


خراب بود> 

چند -": پیش. دارای بیش از دو تا از چیزی 
س‌پهلو س‌جمله‌ای 
سم‌تایی سمرقمی 
سم‌تباری س‌رنگ 
سم‌جانبه سمروزه 


سمزبانه س‌ملیتی 
ب‌شوهری س‌یاخته‌ای 
س‌مجهولی 
جندان 0۵0080 :ق. ۱ همان مقدار ۲ مقدار 
(نسیتا) زیاد 


۵ دو سم: دو برابر همان مقدار ب ه: صد سم 

جندانکه ۶- :ق. ۱ آن‌قدر که ۲ تازمانی 
که ۲ همین که 

چند بر 0020002 چند ضلعی 

چند دستگی 00800-196 :, وضع یا کیفیت 
ناشی از وجود اختلاف میان یک گروه و جمعیت, که 
موجب شود آنان به صورت دسته‌های مخالف درآیند؛ 
تفرقه 

چند رغاز ۰1600678052 شندرغاز 

چندش 0 ن:. لرزش و تکانی که بر اثر دیدن 
یک منظرة بسیار زشت به شخص دست دهد 

چندش آور 80۵5 :ص. موجب نفرت و آزردگی؛ 
نفرتانگیز 

چند شکلی 00200912611 :, حاصیت متبلور شدن 
در دو یا چند شکل مشخص 

چند ضلعی 058002611 : [. شکل هندسی مسطحی که 
دارای بیش از چهار ضلع باشد: چند بر؛چند گوشه 

چند قندی 900 :1. پلی ساکارید 


چندک ۰1000026 مجبانمه 
جند رانک 032002206 :1 وضع یاکیفیت 
چند گانه بودن 


چند گانه 010008806 : ص. دارای بیش از یک عنصر: 
شکل یا کیفیت 

جند گو شه 0 - ند ضلعی 

چندم 030007 : ص, منسوب به چند «برسید: 
«علی نفر سم شد؟4 گفتم: «نفر بیستم» گفت. «این بار 
سم‌است که بیستم می‌شود؟»> 

چند منظوره 01280070202076 :ص. مناسب برای 
چند کاربرد مختلف «ماشین سم 

چند وجهی نازه9جوو ۶ [.شکل هندسی فضایی 
که دارای بیش از چهار سطح جانبی باشد؛ کثیر الوجوه 


اک 


جند وچون 003000-0 :1, کمیت و کیفیت؛ 
میزان و ماهیت؛ مقدار و چگونگی «وفتی سم کار را 
درست فهمیدی به من خبر بده> 

چند همسری 6۱20020826 : ازدواج یک‌مرد با 
بیش از یک زن يا یک زن با بیش از یک مرد 

چندی" 0118001 :[, وضع یا کیفیت چند تا بودن؛ 
تعدد؛ کمیت 

چندی :ق, (اد) یک چند؛ یک مدت؛ زمانی « سم در 
اروبا برد> 

چندین 0120010 :ق. ۱ چند برابر چند؛ چند تا چند 
۲ (اد) این قدر؛ اينهمه 

چنگ ۰1878 :1. ۱ آن بخش از دست که مجموعذ 
انگشتان را تشکیل می‌دهد ۲ ساز زمی دارای هفت 
سیم که با انگشت نواخته می‌شود ۳ (مو) واحد زمان 
در نت‌نویسی که امتداد آن برابر نصف سیاه است 
۴ خشکی و سفتی ماهیچه‌های دست و پا «دستم سم 
شده بود و تکاد نمی خورد > 

سم انداختن: دست‌اندازی کردن 
سمزدن: ۱ ناخنها را در چیزی فرو کردن ۲ دست در 
چیزی گرفتن ۳ چنگ نواختن 
سحی به‌دل نزدن: جالب یا خوشایند نبودن 
به سم آوردن: به‌دست آوردن 
در سم کسی بودن: در دست یا در دسترس او بودن 

چنگال اقوه۵» :۰1 ۱ اسبابی معمولاً فلزی دارای یک 
دسته و چهار میلا کوچک کنار هم که برای فرو کردن 
در غذا و برداشتن آن به کار می‌رود ۲ پنجه و انگشتان 
جانوران شکاری ۳ نوعی خوراک ایرانی که با نان 
خرد شده در روغن و شکر درست می‌شود 

چنگک ۵1۵706 :1 ابزار خمیده و معمولا نوک‌تیزی 
برای گرفتن؛ آویختن یا کشیدن چیزی! قلاب 

چنین - 000 / 06018 : ق. این گونه؛ مانند این 

چو 05 :].(گ) شایعه 

6 سم افتادن: شایع شدن؛ بر سر زبانها انتادن (شایعه) 
سم انداختن: شایع کردن (شایعه) 

چو ۰:0 :ق. راد, مخ) چون 

سوب ناه :!. ۱ بخش سفت و چگال درت و 


چند و چون - چوب‌بست ۲۲۹ 


درختچه که بویژه تن آن را تشکیل می‌دهد ۲ (مجا) 
هیزم ۳ درخت بریده‌شده که هنوز به‌صورت تخته 
درنیامده ۴ رگ کنا) پول؛ بویژه واحد پول «چند سم 
بالاش دادی؟» 

0 سح الف: باریکه‌ای از چوب مقوا یا کاغذ تاشده که 
برای نشان دادن حروف به نوآموزان یا به‌وسیله آنان 
به کار می‌رود 
سح پرده: چوب پرده 
وتعلمم:تعلیمی 
سم دوتسر طلا: (کنا) کسی یا چیزی که نزد همه 
(بویژه دو یا چند شخص یا گروه متفاوت) بی‌ارزش و 
بدنام شود 
مج زیر بغل: چوب بغل 
سج سفید : چوب سپیدار و درختان کمدوام 
سح سیگار: لول باریکی که سیگار را در هنگام کشیدن 
برسر آن فرو می‌کنند 
مج قلم: میلة مخروطی که سر قلم در قاعد؛ آن فرو برده 
می‌شود 
مج کبریت: کبریت 

سم به لانه زنبور فرو کردن: (کنا) آشوب برانگیختن 
مسج چیزی (کسی) را خوردن: (کنا) به خاطر آن دچار 
مجازات یا آسیب و زحمت شدن 





سم خوردن: به‌وسیل چوب کتک خوردن ب ه: سم 


زد؛ به سم بستن 

سم حراج چیزی را زدن: آن را حراج کردن یا بسیار 
ارزان فروختن 

سم در آستیین کسی کبردن: (کنا) او را سخت آزار و 
آسیب رساندن 


سملای چرخ کاری گذاشتن: (کنا) مانع آن کار شدن؛ 
برای پیشرفت آن کار مانع پدید آوردن 
همه را به یک سم راندن (زدن): (کنا) در داوری بد 
میانشان فرق نگذاشتن 

جوب بری 00:1 - :۱. کارگاهی که در آن چوب را 
می‌برند و به‌صورت تخته یا الوار در می آورند 

جوب بست 058- :۰۱ ۱ سکوی موقت یا متحرک 
برای ایستادن یا نشستن کارگران در هنگام کار بر یک 


۰ چوب بفل - چه 
نقطه (معمولا) دور از دسترس ۳ تکیه‌گاهی که از 
پیوستن میله‌ها با تیرهای عمودی و افقی تشکیل شود؛ 
داربست 

چوب بغل 5۵81181 - :1. میله‌ای چوبی یا فلزی با یک 
تکیه‌گاه افقی نرم برای استفاد؛ کسانی که پایشان 
آسیب دیده باشد ؛ چوب زیر بغل 

چوب پا 08 - :۱. دو چوب بلند دارای جای پا برای 
ایستادن» که کودکان یا بازیگران سیرک بر رویشان 
می‌ایستند و به کمک آنها راه می‌روند 

چوب پرده ۳2:06 - 2 میله‌ای که پرده را به‌وسیل 
قلابهایی به آن می‌آویزند 

چوب پنبه 02100 - :[. بخش نرم خارجی پوست 
نوعی بلوط که پس از خشک شدن سبک و متخلخل 
می‌شود و کاربردهای صنعتی گوناگون دارد 

چوب پنبه‌ای [۳۵۳006 - : ص. از جنس چوب پنبه 

چوب چینی 10006-0101» :1 درحت ویژه آسیای 
مرکزی از تیرة فرفیون, دارای گلهای درشت سفید مایل 
به صورتی. میوف درشت و بذر روغنی که از روغن آن 
در تهیذ رنگها و جلادهنده‌ها و به‌عنوان عایق آب 
استناده می‌شود: تونگ 

جوبخط ۳::. رقد) باریکه‌ای چوبی که 
پیشه‌وران بی‌سواد با کشیدن یا کندن خطها و 
علامتهایی بر آن؛ حساب بدهکاران را ثبت می‌کردند 

جوبدار ۲7 . کسی که کارش خرید و فروش 
گوسفند (و بز) است 

چوبدست ۷0025 چوبدستی 

چوبدستی ا00042:!. چوبی که برای راندن 
چهارپایان یا به‌عنوان سلاح به‌دست گیرند: چوبدست 

وب ختسی :ادا۱:010۲26. ۱وسیله‌ای قلابدار 
به‌شکل قطاع دایره که جامه را بر آن می‌آویزند؛ 
جارختی ۲ رخت‌آویز 

چویک 00:۵6 :1. گیاه درحتچه‌ای یا بوته‌ای با ساقة 
چوبی از تیرة قرنفلیان, دارای برگهای متقابل و معمولا 
خار مانند» گلهای بی‌دم با گلبرگ سفید یا صورتی» 
که در قدیم از ريشذ آن به‌عنوان ماد؛ شوینده استفاده 
ما 


چوبک‌اری :تقاط : ۱ کار کردن باچوب 
۲ نواختن یا ضربت زدن پیاپی با چوب ۳ (کنا) 
عملی که موجب آزار یا شرمساری کسی شود 

چوب‌لباسی 0۳00-16089 :[, چوب رختی 

چوبه 0006 :1. تیر یا الواری که به زمین فرو کنند 

۵ سم اعدام:تیری که محکوم به اعدام را بهآن می‌بندند 
سم دار: تبری که محکوم به اعدام را بر آن می آویزند 

چوبی تاناناه ص. ۱ منسوب یا مربوط به چوب 
۲ ساخته شده از چوب؛ از جنس چوب 

چوبین ناه ص. (اد) چوبی 

چوپان 0:۳50 :!. کسی که گوسفندان (و بزها) را 
می‌چراند و از آنان مراقبت می‌کند؛ بویژه کسی که‌با 
گرفتن مزد این کار را برای دیگران انجام می‌دهد؛ (اد) 
شبان 

چوپانی ن«قمد۳ه :(, شغل یا عمل چوپان؛ (اد) شبانی 

جویی 0۲« :1 گونه‌ای رقص دسته‌جمعی محلی 

چوچوله عانا:ا«01 :!. برآمدگی گوشتی کوچکی در 
بخش بالایی لبهای اندام تناسلی انسان ماده 

چوخا 3 ن:. جامه پشمی خشن دستبافت که 
پیشتر چوپانان و روستاییان می پوشیدند 

چوگان ۰05820 :1. ۱ ورزشی که به‌وسیلة سواران 
انجام می‌گیرد و آنان باید گوی را با چوب سرکجی 
که در دست دارند بربایند و وارد دروازه کنندو 
چوگان بازی ۲ چوب سرکجی که با آن گوی را 
می‌زنند 

چوله ادادا» : ص: دارای سطح ناهمواز» کاو یا کوژ 

چون 0010 :ق. ۱ به این دلیل؛ برای این؛ زیرا ۲ (اد) 
مانند «سم شمشیر> ۳ (اد) هنگامی که «مم شب شد 
چرال] آوردند> ۴ (اد) چگونه «روزگار تو سم بود؟> 

چسون و جرا 01000-00678 :1 بحث و استدلال؛ 


پرسش از علت و چگونگی 
چونی نالا :1. ۱ چگونه بودن؛ چگونگی؛ کیفیت ۲ 
ماهیت یا خصلت ذاتی چیزی 


چه 056 :ق. ۱ (اد) زیرا؛ چون «بند گوش کون سم 
بند پیرانن حاصل تجربذ یک عمر امست» ۲۰ بسیار 


سم رنجها کشید > 


رد 
اک 


چه:ح. ۱ نشانذ برابری هر دو حالت «ممسری. 
ممسازی فرقی نمی‌کند> ۲ نشان؛ تعجب 
«سم حرفیا۱ بدا ۳ واژ؛ پرسش «مه‌گنتی؟ 
۱۳ 

«چه : پس, کوچک (خوان سم کناب سم دفترسم» 

چها 15 -:1. چیزهایی با کیفیت ویژه (بد» خوب 
عجیب...) که معمولا برای مخاطب معلوم است 
«نمی‌دانی سم کشیدم۱ سم که بد او نگفت۱> 

چهار - 00 / 015۵087 :۱, عدد اصلی میان‌سه و 


پنج 
چهار :ص. یکی بیش از سه عدد «مم‌هرده 
ممکتاب> ۲ چهارم ,شمار؟ سم ردیف سم 


. 
چهار. : پیش, دارای چهار عدد از چیزی «سم‌بایه: 


محضلعی > 

چهارابرو و ۳۹ :ص. دارای ابروی پر پشت. پهن و 
تبرت 

چهارر ::0-- چهارضلمی 


چهارپا 08 - /چهارپایان/:. همریک از جانوران 
پستاندار که بر روی دودست (یا پای جلو) و دوپنا 
(پای عقب) راه می‌روند بویژه پستانداران اهلی که 
برای سواری و حمل بار نگهداری می‌شوند (مانند 
اسب. خر و قاطر) 

چهار پاره 0816 - :.نوعی گلوله برای شکارهای 
بزرگ 

چهار پایه 086 - :!, نوعی صندلی بدون پشتی و 
دسته 

چهار نخم - :|, مخلوطی از دانه‌های قدومه 
بارهنگ, بهدانه و سپستان که کم کرد؛ آن را برای درمان 
سرفه و نرم شدن سینه به بیماران می خورانند 

چهار جهت 8۱:هز- :۱ چهارسوی اصلی که در 
راستای شمال» خاور. جنوب و باختر قرار دارد 

چهار چرخه مه :!, ۱ نوعی گاری اسبی که 
چهار چرخ دارد ۲ گاری دستی دارای چهار چبرخ 
۳ (مجا) هر نوع وسیلا نقلید دارای چهار چرخ؛ بویژه 
اتومبیل 

چهارچشم دم : ص, (کنا) عینکی؛ دارای 


چه - چهارشانه ۴۲۱ 


عینک بر چشم 

چهار چشمی 03 - :ق. با دقت «مم پاییدن> 

چهسارچسوب تلا - :۱۰.1 باریکههای به‌هم 
پیوسته‌ای معمواً بء‌شکل یک چهار گوش تو خالی که 
چیزی را در مان خود نگهدارد سم در سح نجره> 
۲ باریکه‌های به‌هم پیرسته‌ای که کالبد چیزی را 
تشکیل دهد ۳ محدوده ۴ نظام * چارچوب 

چهس‌ارخانسه 1:1576- :ص: دارای نقشه-ای 
چهارضلعی؛ شطرنجی 

چهارده 120 - :. عدد اصلی میان سیزده و پانزده 

چهسارده:ص. ۱ یکی بیسش از سیزده عدد 
۲ چهاردهم 

چهاردهم 0 -. : ص. دارای ترتیب, ردیف رتبه 
یا جایگاه چهارده 

چهار دهمعصوم ۵0-00215017 :[, پیامبر اسلام» 
حضرت فاطمه و دوازده امامان شیعه 

چهاردهمی 020071 - :. آنکه در ردیف مرتبه یا 
جایگاه چهاردهم قرار دارد 

چهاردهمیسن 05007110 - :ص. دارای تسرتیسب» 
ردیف رتبه یا جایگاه چهاردهم 

چهاردیواری ۰1:1۷:81 ۱ جای محصور 
۲ (مجا) خانه 

چهارراه 80:- :۱. جایی که دو گذرگاه یکدیگر را 
قطع کند؛ جایی که در آن چهار گذرگاه در جهتهای 
مختلف باشد 

چهارزانو :|, وضع یا حالت نشستن که 
در آن همریک از دو پاشنه در زیر ران پای دیگر قرار 
گیرد 

چهارسو داه- :!. ۱ چهار جهت ۲ (قد) چهارراه 
کرچک در گذرگاههای تنگ و بازارها ۳ نوعی 
پیچ گوشتی 

چهار شاخ ۵086 :!, انشان 

سم ماندن: (کنا) حیران؛ سرگشته و ناتوان از 
تصمیم گیری ماندن 

چهارشانه ۵806 : ص. دارای شانه‌های بهن و سینذ 


ستبر 


۲ چهارشنبه - چهره‌نگار 

چهارشنبه 9020006 - :1. نام روز پنجم هفتة ایرانی 
میان سه‌شنبه و پنجشنبه 

جچهارشنب» سوری 7ا027006-9ه - :1 آخرین 
چهارشنبة سال» که ایرانیان شب پیش از فرا رسیدن آن 
را جشن می‌گیرند 

چهارصد ۲ 980- :۱ عدد اصلسی میان 
سیصد و نودونه و چهارصد و یک چهار برابر صد 

چهارصد :ص. ۱ یکی بیش از سیصد و نودونه عدد 
۲ چهارصدم 

چهارصدم 0- : ص. دآرای ترتیب ردیف. رتبه 
یا جایگاه چهارصد 

چهارصدمی 52007 - :1. آنکه در ردیف, مرتبه یا 
جایگاه چهارصدم قرار دارد 

چه.ارصدمین 1۵000 :ص. دارای تسرتیب 
ردیف رتبه یا جایگاه چهارصدم 

چهارضرب 2۵70 - :. از وزنهای موسیقی» که 
به صورت چهار سیاه نوشته می شود 

چهارضلعی 2611 - :۱. شکل هندسی بسته‌ای که 
دارای چهار ضلع و چهار زاویه باشد: چهارتر 

چهارطاق" 189- :۱. بنایی که بر روی چهار پایه و 
چهار طاق به‌صورت سقف گنبدی ساخته شود 

چهارطاق :ص. (در مورد در و پنجره) کاملا باز 
«درها وا سم ناز گذاشته بود> 

چهار عمل اصلسی ناوه-27216- :1. چهار روش 
اصلی محاسبه (جمع تفریق» ضرب و تقسیم) 

چهارفصل 18:۱ - :1. فصلهای چهارگان؛ سال 
(بهار تابستان, پاییز زمستان) 

چهار فصل :ص. مناسب برای استفاده در هم فصلها 

چهارگاه 88 - :1. یکی از هفت دستگاه موسیقی 
ایرانی 

چهار گل 80۱ - :1. داروی گیاهی سنتی شامل بنفشه. 
گل پنیرک گل کدو و گل نیلوفر که جوشانده آن 
مسهل و ملیّن است 

چهارگوش 8:۰9 - :1. ۱ مربع ۲ مستطیل 

جهارلاچنگ 1300808- :1. (مو) واحد زمان در 
نت‌نویسی که امتداد آن برابر #چنگ است 


۳۸ 


چهارم - 008 / 0208708 ص. دارای ترتیب؛ 
ردیف رتبه یا جایگاه چهار 

چهار مضراب - 655 / 0۵087062180 :۱ قطعذ 
ضربی کوچکی در موسیقی ایرانی که اغلب دارای وزن 
و پایه معینی در پرده‌های مختلف است و خواننده را 
برای همراهی با ساز آماده می‌کند» یا تغییری در 
یکنواحتی آهنگ پدید می آورد 

چهارمی - ۰08 /۰ :01۵08۲000 :1, آنکه در ردیف» 
مرتبه یا جایگاه چهارم قرار دارد 

چهارمیسن - 605 / ۰0۵08۲70 :ص,دارای 
ترتیب ردیفه رتبه یا جایگاه چهارم 

چه‌ارنعل - ۰58 / 602027021 :1, تاخت بسیار 
سریع اسب 

سم رفتن: بسیار سریع رفتن ب ه: سم تاختن 

چهاریک - 008 / 00۵081166 :1. یک بخش از 
چهاربخش؛ یک کمیّت 

چهچه 21۵000۵ :|. صدای پرندگان آوازخوان؛ (اد) 
چهچهه 

سم زدن: ۱ آواز خواندن بلبل و دیگر پرندگان همانند 
۲ تحریر دادن آواز 

جهجهه 0۵000۵06 :ز. راد) چهچه 

چهسره 06576 :۱. (اد) ۱ بخش پیشین سر آدمسی؛ 
شامل پیشانی» گونه‌هاء چانه؛ چشم, ابروء بینی و لبهاو 
صورت ۲ (مجا) تصویری از آن ۳ گزارش یا شرحی 
که موجب شناسایی چیزی شود «سم سیاسی دورن 
جنگ» ۴ (مجا) شخص؛ فرد؛ شخصیت «اوسم 
معروفی شده بود> ۵ شخصی با ویژگیهای اخلاقی و 
رفتاری آشکار سم بلید. سم مغرور> 

سم باز: ۱شاد ۲ پذیرا 
سم برافروخته: چهره‌ای که بر اثر هیجان؛ خشم یا تب 
سرخ شود 
سم درهم: چهره‌ای که بر اثر خشم یا غم انسرده شود 

چهره پرداز ۳۵۲082 -:1. ۱ صورتگر؛ کسی که 
تصویر اشخاص را زسم کند ۲ گریشور ۳ کسی که 
رفتار و خصال افراد گوناگون را بروشنی توصیف کند 

چهره‌نگار 06887 - :1. کسی که تصویر اشخاص را 


۳ 


رسم کند؛ چهره پرداز؛ صورتگر 

چهل " ۰156061 :1, عدد اصلی پس از سی‌ونه و پیش از 
چهل و یک+چل 

چهل ":ص. ۱ یکی بیش از سی‌ونه عدد ۲ چهلم 

چهل تکه ۱66 - :. جامه روانداز یاهر متاع 
پارچه‌ای که از تکه‌های کوچک پارچه‌های گوناگون و 
رنگارنگ دوخته شود: چل که 

چهلم 0 : ص: دارای ترتیب. ردیف» رتبه یا 
جایگاه چهل 

چهلّمی ن006101)(070 : آنکه در ردیف» مرتبه یا 
جایگاه چهلم قرار دارد 

چهلمین عنده(006061)۱ : ص. دارای ترتیب» ردیف» 
رتبه یا جایگاه چهلم 

چی" اه : ح. (گ) چه 

دج از پس. دارنده یا ادره‌کنندة چیزی یا انجام‌دهند 
کاری ای سم درشکه سم قهوهسم تماشاسی 
شکارم 

چیالک ۲( توت فزنگی 

چیپسس ۲1:1۲ :1. ورقه‌های نازک سیب زمینی سرخ 
کرده و برشته 

چیت :۲ :!, پارچ ساد؛ نازک و نخی که بر روی آن 
طرحها و گل و بوته‌هایی با رنگهای گرناگون چاپ 
شده باشد 

چیت‌سازی 982 :1. کارخانا بانندگی چیت 

چیسدن 01000 : مص. مست: /چیدی؛ ی چینی! 
بچین / ۱ بریدن, کندن یا جدا کردن چیژهای رستنی 
از ساقه یا تند آن ۲ قرار دادن چیزهایی در جای ویژه 
خودشان یا براساس یک طرح و نقشذ معین ۳ طرح 
کردن یا مرتب کردن نقشه یا برنامه‌ای برای رسیدن به 
یک هدف ۴ (گ) برچیدن 

چیدنی 10801 :ص. ۱ شایست1 چیدن ۲ دارای 
امکان یا احتمال چیدن 

چیده 01106 :امس چیدن 

چیرگی :. ۱ وضع یا کیفیت چیره بودن 
"غلبه ۳ تسلّط 

چیره ۶:اه ص. ۱ دارای برتری؛ مسلط ۲ پیروز؛ 


چهل - چین ۲۲۳ 


غالب ب ه: سم شدن 

چیسره‌دست 2٩1‏ :ص. ۱ دارای دستهای توانا 
۲ دارای ورزیدگی و استادی در به کار بردن دستها # 
استاد؛ ماهر 

چیره‌دستی اه - :1, وضع یا کیفیت چیره‌دست 
بودن؛ استادی؛ مهارت 

جیز 2 :1 ۱ جسم مادی بی‌جان یا بی‌شعور؛ شیء 
۲ جسم. پدیده, رویداد» سخن یا فکر به‌طورکلی و 
بی‌ذکر نام ۳ جسم یا موجودی که به‌طور مشخص یا 
دقیق توصیف یا شناخته نشود «مم‌هایی در دستلن 
بود> ۴ موضوع یاجسم موردنظر یا مورد گنتگو 
«آن سم چه شد؟> ۵ مال؛ دارایی (داماد هیچ سم 
ندارد مگر برادرش سمی بدهد > 

چیزخور ۷107-:ص. (گ) بیمار, بر اثر خوراندن 
چیزی نامناسب (مانند سم) 

چیزدار 8 -: ص. (گ) دارا؛ ثروتمند 

چیز فهم 0- :ص. (گ) دارای توانایی دریافت و 


داوری درست؛ فهمیده 
چیست :0:5 : ق. واژ؛ پرسش از ماهیت چیزی «ن 
سح؟ در دستت سم؟> 


چیستان ۱(080» :[, (اد) سخن یا نوشته‌ای که منظور 
و معنی آن پوشیده و ناآشکار باشد؛ معا 

چیستی ا0([9 :1. چه چیز بودن؛ از چه و به چه صورت 
بودن چیزی؛ ماهیت 

چیلر :۵ا|۰ :!. بخشی از دستگاه تهویذ مطبوع که کار 
آن سرد کردن آب در حال گردش در دستگاه است 

چین" ۵10 :1. ۱ شیار» خط یا برآمدگی کوچکی که 
بر اثر مچاله شدن تاشدن. یا چین خوردن؛ بر سطح 
معمولا صاف پدید آید ۲ تاخوردگی پی‌درپی یا 
بسیار در یک چیز ۳ تاخوردگی چینه‌های زمین بر 


اثر حرکتهای بوستذ آن 
0 سم بادبزنی: (زم) چینی که هر دو دامن آن برگشته 
باشد 


سم جعبه: (زم) چینی که شبیه جعبه و زاویك انحنای آن 
بسیار زیاد است 
سم جناغی: (زم) چینی که زاویة انحنای آن بسیار تند 


۴ چین - چینی‌بندزن 


است 
سم خوابیده: (زم) چینی که سطح محوری آن تقریباً 
افقی است 
سم قایم: (زم) چینی که سطح محوری آن قایم است 
ب ه: سح مایل 
سح وارونه: (زم) چینی که سطح محوری آن انحنا یافته 
است 
سم همشیب: (زم) چینی که شیبهای آن در یک جهت 
باشد 

سم خوردن: تا خوردگی یا شیار پیدا کردن 
سم دادن: تا خوردگی یا شیار پدید آوردن 

«چین :پس. ۱ آنکه چیزی را بچیند «بشم سم 
موم ۲ چیده شده به‌وسیلذ کسی یا چیزی 
«دست سم> 

جچین چیلا 118( - :[. جانور پستاندار کوچک از 
راستذ جوندگان با پوست نرم خاکستری و قیمتی؛ 
بومی آمریکای جنوبی 

چین خوردگی 074681 - :۰1 ۱ عمل یا فرایند 
چین خوردن ۲ جایی که چین خورده باشد بویژه 
بر رت 

چین و شکن 01000-90668 :[, (اد) چین خوردگی؛ 
برگشتگی و خمیدگی پشت سرهم مج زلف 
جمرج> 

چینه 00106 :۰۱ ۱ (زم) لایذ مشخصی از پوستة زمین 
(مانند لایه‌ای از سنگهای رسوبی) که ضخامت آن بین 
چند سانتیمتر تا چند متر باشد ۲ نوعی دیوار که 
به وسیلذ رویهم گذاشتن قطعات بزرگ گل عمل آمده 
ساخته شده باشد ۳ دانه‌ای که به‌وسیلة پرندگان 


خورده می شود 

سم کشیدن: کشیدن دیوار چینه 

چینه‌بندی 087۵ - :۱ (زم) ترتیب یا حالت قرار 
گرفتن لایه‌های رسوبی یا مواد آتشفشانی برروی هم 
که اغلب به صورت افقی قرار دارند و بخشهای آنها بر 
روی یکدیگر چیده شده است 

چینه‌دان 480 -:1. ۱ بخش توسعه‌یافته و منشعب 
مری در برخی مهره‌داران (بیشتر در پرندگان) که مواد 
غذایی در داخل آن ذخیره می‌شود ۲ بخش توسعه 
یافته و منشعب لول گوارش در نزدیکی سر بی‌مهرگان 
(و برخی حشرات و کرمها) که در آن مواد غذایی 
ذخیره و هضم می‌شود 

چینسه‌شناسی ۹60851 - :!. شاخه‌ای از علم 
زمین‌شناسی, که دربارة چگونگی پیدایش؛ ترتیب» 
توالی؛ ساختمان, سنگواره‌ها و سنگ شناسی لایه‌ها و 
چینه‌های پوستذ زمین مطالعه و بررسی می‌کند 

چینی! نان ز. فراورده‌ای با لعاب درخشان» سطح 
صاف. دان؛ ریز و بدون خلل و فرج که از خاک کائولن؛ 
فلدسپات و کوارتز در دمای زیاد پخته می‌شود و اگر 
سالم باشد دارای طنین ویژه‌ای است 

چیضی /چینی‌ها؛ چینیان/:1. ۱ کسی که امل کشور 
چین است ۲ خط یا زبان چینی 

چیضی :ص. سربوط یا متعلق به کشور چیسن 
«غذای سم خط سم 

جینی بند زن 0۵70220 - :1. کسی که قطعه‌های 
ظرفهای چینی شکسته را به وسیل؛ مفتولهای نازک به 
یکدیگر می چسباند 


ع‌ 


1 ۰ 3 :. هشتمیسن حرف الفب‌ای فارسی؛ 
حا؛ ح‌جیمی 

ح":(مخ) حدود (ح ۲۶ متره ج ۵۰۰ نفر> 

حا 3 :], نم هشتمین حرف الفبای فارسی؛ ح جیمی 

حائز 1862 حایز 

حاتم‌بخشی ناعطاهط-صهماقط :(تع) عمل یا 
فرایند بخشیدن چیزی (معمولا اندک یا بی‌ارزش) 

حاج [۱8 :).(اد) ۱ ج- حاجی ۲ حاجی 

حاجات لزق : ج حاتجت 

حاج آنا 8 :۰1 ۱ عنوانی احترام آمیز برای 
حاجیان مرد ۲ عنوانی احترام آمیز برای مردان مسلمان 
سالمند * حاجی آنا 

حاجب 1890 :. ۱ دربان ۲ حجاب؛ پرده 

حاجت اهز1 /حاجتها ؛ حاجات؛ حوایج/:1. ۱نیاز 
۲ (گ) ابزار؛ وسیله 

سح کار: ابزار کار ب ه: سم منزل 

سم برآوردن: نیاز برآوردن 
سح داشتن: نیازمند بودن 

حاجتمند 0:000- :ص. انیازمند ۲ تهیدست 

حاج‌خانم ۲ ۱8 :1. ۱ عنوانی احترام آمیز 
برای حاجیان زن؛ حاجیه ۲ عنوانی احترام آمیز برای 
زان مسلمان سالمند ه حاجی خانم 

حاجز 1852 حجاب حاجز حجاب 

حاجی ۱۱8 /حاجیها؛ حاجیان؛ حجاج؛ حاج/:1. 
۱ کسی که به حج رفته است ۷ عنوانی احترامآمیز 
برای مردان مسلمان 

ارزانی: (کنا) ارزنفروش 
منم مگه: (کنا)رفتن و برنگشتن «پول را گرفت د 


رفت سم- سم مکه اگر پشت گوشم را دیدم او راهم 
دیدم> 

حاجی آقا 808 -- حاج آقا 

حاجی خانم 108007 حاج خانم 

حاجی فیروز 11702 - :1, مردی که در روزهای آحر 
سال صورت خود را سیاه می‌کند ؛ جامه‌های عجیب و 
رنگین می پوشد. با رقص و آوازخوانی در کوی و برزن 
شهرهای ایران مردم را به خنده و شادی فرا می‌خواند و 
مردم به‌عنوان پاداش به او چیزی می‌دهند 

حاجی لکلک ۱۵۲۱۵6 - :۱. رگ) لکلک 

حاجیه :۱ (اد) زنی که به حج رفته است؛ 
حاج‌خانم؛ حاجی‌خانم 

اد (50)0:ص. ادارای تضدی ی‌اتیسزی 
۲ (بیماری) دارای پیدایش و شدت ناگهانی و دور؛ 
کرتاه ۴ (مجا) سخت و بحرانی «بارز؟ سم وضم 
۹ 5 

حادث 8065 : ص. دارای امکان یا ویژگی پدید آمدن 
يا روی دادن ب ه: سم شدن 

حادثات 8۱ : ج - حادثه 

حادثه ۱80656 /حادئه‌ها؛ حوادث؛ حادثات/:1. 
۱ رویداد یا وضع پیش‌بینی نشده ۲ رویداد ناگهانی 
و ناگوار؛ سانحه «سم رانندگی> ۳ (مجا) رویداد 
حطرناک 

حادثه آفرینی [810710- :1 عمل یا فرایند به‌وجود 
آوردن رویدادهای ناگوار و خطرناک ب ه: 
حادثه آفرین 

حادثه جو داز - :ص,. ماجراجو 

حاده 02006 زاوید حاده؛ زاویه 


۶ حازه- حاکم 

حاذق 12260 : ص. دارای استادی و چیره‌دستی 
«پزشک سم 

حازه 087۲6 :ص. گرمسیری «منطق سم 

حاسد ۱8560 حسود 

حاشا ۱2902 :ق. واژة انکار به معنی هرگز 

سم کردن: انکار کردن 

حاشیه 08:16 /حاشیه‌ها؛ حواشی/:۰1 ۱ کنار؛ هر 
چیزی ۲ سفیدی گرداگرد صفح کاغذ ۲ الف) آنچه 
بر این سفیدی به‌عنوان یادداشت نوشته شود ب) 
آرایش و گل و بوته‌ای که بر آن سفیدی نقش می‌کنند 
۴ سخنی که بیرون از موضوع بحث باشد 

۵ سرفتن: بیرون از موضوع بحث سخن گفتن 
سم نوشتن: توضیح‌ها و ملاحظه‌هایی دربارا یک 
نوشته در کنار آن یا ب‌صورت پیوستی بر آن نوشتن 
به سم پرداختن: به جزئیات جنبی و غیرمهم پرداختن 

حاشیه‌ای 089161 :ص. ۱مربوط یا منسوب به 
حاشیه ۲ (مجا) فرعی؛ جنبی 

حاصل 1:856۱. ۱ آنچه از چیزی»جایی یا کاری 
به‌دست آید: الف) محصول کشاورزی ب) بازده یک 
فعالیت تولیدی ۲ نتیجه یک عمل یا فرایند 

0 سم ضسرب: نتیج؛ُ ضرب دو یا چند کمیت در 
یکدیگر؛ پاسخ عمل ضرب 
سح مصدر: (دست) واژه‌ای که مانند مصدر نشانه انجام 
گرفتن عملی باشد ولی بر حلاف مصدر صرف نشود 
(مانند گفتن و گفتار که اولی مصدر و دومی حاصل 
مصدر است) 

سم برداشتن: محصول برداشتن 
سح دادن: ۱ محصول دادن ۲ بهره دادن ۳ نتیجه دادن 
ب ه: سح داشتن 
سم کردن: به دست آوردن 

حاصلخیز 7 - : ص. دارای توانایی برای تولید 
کردن محصول فراوان؛ بارور «زمین سم ب ه: 
حاصلخیزی 1 

حاضر" 3267 /حاضران؛ حضار /:1. آنکه در جایی 
حضور دارد 

حاضر ":ص. ۱ آماده ۲ فراهم 


س‌بودن: ۱ آماده بودن ۲ فراهم بودن ۳ حضور 


داشتن 
سم‌شدن: ۱ آماده شدن ۲ حضور یافتن ب‌ه:سم 
کردن 


حاضر هن 11326۲07-0 : ص. دارای ذهن آماده 
برای به‌یاد آوردن یا اندیشیدن 

حاضرباش ۱2267095 :1. آماده‌باش 

حاضر جواب 2۷0 : ص. دارای آمادگی یا 
توانایی برای دادن پاسخ فوری و معمولا شایسته 

حاضر جوابی ۱82602۷۵0 :۱ ۱ وضع یا کیفیت 
حاضرجواب بودن ۲ جواب شایسته و زیرکانه‌ای که 
بی درا نگ داده شود 

حاضسردر صحنه ۱326۲12790076 : ص. دارای 
آمادگی و علاقه برای شرکت در فعالیتهای سیاسی 
مربوط به سرنوشت کشور 

حاضرغایب 0826۲80360 :1. (گ) حضور و غیاب 

حاضر کردنی 87611270201 :ص. ۱ شایسته یا 
درخور آماده کردن ۲ (در مورد درس) شایسته با 
درخور فرا گرفتن و به خاطر سپردن «دیشب ۵۰ 


صفحه سم داشتم > 

حاضر یراق 326112۲89 : ص. (کنا) آماد؛ کار» بویژه 
برای رفتن به جایی 

حاضری 826۲1 :1, خوراکی که نیاز به بختن نداشته 
باشد 

حافظ 2162 :۱. ۱ نگهبان؛ پاسبان ۲ کسی که قرآن 
را ازبر باشد 


حافظه 131626 :۱, ۱ توانایی ذهنی برای به‌یاد آوردن 
یا تکرار کردن آنچه پیشتر فرا گرفته شده است 
۲ اندوخته‌ای از آگاهیها که از فعالیت یا تجرب یک 
جاندار فراگیری و گرداوری شده است و با تخییر 
ساختار یا رفتار. يا بر اثر یاداوری یا شناخت 
خودنمایی می‌کند ۳ وسیله‌ای که در آن اطلاعات را 
بویژه برای یک کامپیوتر می‌توان ذخیره و نگهداری و 
در هنگام نیاز از آن استخراج کرد ۴ ظرفیت نگهداری 
اطلاعات 

حاکم 326۶۳ /حاکمان؛ حکام/:1. ۱ فرماثروا؛ آنکه 


ل ۱ 


لا 


حکومت می‌کند ۲ (قد) فرماندار ۳ قاضی یا رییس 
دادگاه 

0س‌شر ع: کسی که در مورد کارهای مربوط به 
شریعت. بویژه سرپیچی از فرمانهای دینی حکم صادر 
کند 

حاکمیت 1866001(12۰ :۰1 ۱ فرسانسروایسی 
۲ حکومت 

0 ملّی: فرمانروایی یک ملت بر قلمرو سیاسی 
خویش 

حاکی 121 :. حکایت کننده؛ بیان کننده (نامه‌اش 
سم از بیماری پبدر بود. رفتارت سم از ترس و بزدلی 
است> 

حال. 1 /حالها؛ احوال/:1. ۱ چگونگی چیزی یا 
کسی از بدی؛ خوبی, گرمی؛ سردی» خوشی؛ 
ناحوشی, حالت بویژه وضع سلامتی ۲ (گ) 
خحوشی؛ سرخوشی «م کرددن> ۳ (دست) زدان 
حال؛ فعلی که در زمان حاضر صورت گیرد 

۵ سم آنکه: واقعیت آن است (بود) که مرا گرفتند و 
بردند. سمآنکه در آد کار دخالنی نداشتم> 
مه وحوصله: سرزندگی و شادابی برای انجام کاری یا 
پذیرش وضعی 

تا به سم: تا کنون 

درسم‌ی که: ۱ در آن حال که؛ در حالت یا وضعی که 
۲ حال آنکه 

درهر سح: در هم حالتها؛ در هر وضعی که باشد 

سم آمدن: نیرو یا نشاط خود را بازیانشن ب‌ه: 
سم آوردن 

سحبه‌هم خوردن: ۱ دچار تهوع سرگیجه یا ضعف 
شدید شدن ۲ (مجا) دچار بیزاری و نفرت شدید 
شدن 

< چیزی (کاری) را داشتن: آمادگی یا شوق آن را 
داشتن 

سح کردن: به شادی و سرخحوشی پرداختن؛ از چیزی 
لات بردن 

مج کسی جا آمدن: حال طبیعی خود را باز یانتن 

مج کسی را پرسیدن: از تندرستی یا وضع زندگی او 


حاکمیت - حامی ‏ ۴۴۷ 


جویا شدن 
سم کسی را جا آوردن: (کنا) کسی را تنبیه یا با او 
پرخاش و دعوا کردن 
سح کسی را گرفتن: او را آزردن 
سم‌نداشتن: دچار ضعف يا بیماری بودن 
از سح رفتن: دچار ضعف يا اغما شدن 
در سح کاری بودن: به انجام دادن کاری مشغول بودن 

حال :ق. (اد) هم‌اکنون؛ حالا 
در سم: بی درنگ؛ فوری 
در سم حاضر: هم‌اکنون 

حالا 0218 :!, زمان یا لحظ کنونی (ت۱ ماو وا 
ندیدهم> 

حالا زق. در زسان یا لحظف کنونی «مم می‌خراهم 
بحوابم> 

حالات 11۱ : ج- حالّت 

حالب 92160 :1, میزنای 

حالت 00 احالتها؛حالات/:1. ۱ وضع یا 
چگونگی چیزی ۲ چگونگی وضع روحی یا مزاجی 
۳ وضع یا مرحله‌ای در موجودیت فیزیکی چیزی 
«س‌جاهد» ۴ سرزندگی؛ شور «صدای گوینده 
خیلی با سح بود> 

0 با سم: سرزنده؛ باروح ب ه:بی سم 

حالی لق :ص: (گ) آگاه؛ فهمیده (پس از اینکه یک 
ساعت حرف زد | خرش سم شد می‌خواهم قرضش را 
پس بدهم> 

سم به سم شدن: (گ) تغییر حالت دادن؛ بویژه براثر 
خوشحالی یا لذت بسیار 
سم شدن: دریافتن؛ فهمیدن؛ معوجه شدن ب‌ه: 
سم کردن 

حامل 876۱ :1. ۱ بردارنده؛ حمل‌کننده ۲ آورنده 
«محپیام. مج چک» ۲ (ریا) بُردار ۴ (مو) حط 


حامل خط 

حاملگی ۵۳6۱68 :. آبستنی 

حامله ۱806۱6 :۱ آبستن 

حامی 18501 /حامیها؛ حامیان/:1. ۱ پشتیسان 
۲ هوادار 


۸ حاوی - حج 


حاوی 8۷ :1. فرا گیرنده؛ دربر دارنده (کیف سم 
پول> 

حایز 2 /حایزان؛ حایزین/:1. آنکه وضع یا 
کیفیتی را بهء‌دست آورده است؛ به‌دست آورنده سم 
اکثریت+ سح مقاع او >: حایز 

0 سم اکثریت: دارای بیشترین رأی 

حایض 12762 :ص. دستخوش قاعدگی؛ در معرض 
عادت ماهانه 

حایل »۱8 :. آنچه میان دو يا چند چیز واقع شود و 
آنها را از یکدیگر جدا کند ب ه: سح بودن؛ سم‌شدن 

حب (5۵۳)0 :1 (قد) ۱ فرص بویژه قرصهای 
ساچمه‌ای شکل ۲ دانه یا تخم گیاهان 

سس جیم خوردن: (کنا) گریختن و پنهان شدن 

حب (۱۵۵)0 :1. (اد) مهر؛ دوستی 

۵ سحوطن:مهر میهن 

حباب ۱0020 :1. ۱ گویچذ کوچک معمواتخالی و 
شفاف (مانند تودا کوچک گاز) که در میان ماییع 
باشد یا لایذ نازکی از مایع که به‌وسیلة هوا یا گاز 
متورم شود ۲ نیمکره یا شبه نیمکره‌ای تو خالی از یک 
ماد؛ شفاف یا نیمه‌شفاف (شیشه چینی .۰.) 

حبابچه 16»- :[, حباب کوچک؛ حبابک 

حبابک ۱۵0059۵6 :1. ۱ حباب کوچک ۲ (زیست) 
همریک از کیسه‌های ریز پر از هوا در ششهای 
مهره‌داران, دارای جدار بسیار نازک که دور تا دور آنها 
رگهای خونی وجود دارد و مبادلا اکسیژن و گاز کربن 
بین خون و ششها از جدار آنها انجام می‌شود؛ حبابچه 

حبس! ۱205 :[, رگ) زندان؛ محبس ۷ عمل یا فرایند 
زندانی کردن 

0 سمابد: زندانی تا پایان عمر 
سم انفرادی: زندانی در یک محل جدا از دیگران: 
سم مجرد 
سم با اعمال شاقه: زندان با کار 
سم پول: شاشبند 
سم تأدیبی: زندانی حداکثر تا سه سال که برای کارهای 
جنحه مقرر می‌شود 
سم تکدیری: زندانی کوتاه‌مدت معمولا دو تا ده روز 


که قابل خریداری است 
سم سال: واگذار کردن حق بهره‌برداری از مالی به 
شخص حتقیقی یا حتوقی برای مدت محدود یا 
نامحدود؛ بدون سلب حق مالکیت از واگذار کننده 
(مثلا اگر او مدت معین نکرده باشد پس از مرگش مال 
آزاد می‌شود و به وارث یا وارثان تعلق می گیرد) 
س‌مجرد ‏ سح انفرادی 

حبس "نص.(گ) زندانی؛ محبوس ب ه: سم بودن؟ 
سم شدن؛ سم کردن 

حبسی ۱۵95 : ص. (گ) زندانی؛ محبوس 

حبشی ۱۵291 :1, هر یک از مردم ال حبشه 


(اتیربی) 

‌ اه 
حبشی ص. مربوط یا متعلق به حبشه (اتیسرپی)؛ 

اتیوپیایی 


حبوبات 00 [ج: حبوب تادا0۵0 -دانه‌ها]:!, 

حبّه ۱۵000 :1. دانه (سمانگور سم قند> 

حبه‌ای 1۵00 :ص, به‌شکل حّه «قند سح 

حتا ۰۱2 حتی 

حتم 78۱7 [< لازم؛ ضروری؛ ناگزیر؛ قطمی؛ ناب 
ساده]: [. یقین ب ه: سم داشتن؛ سم کرد 

حتماً ۵1۳۵0" :ق. به‌طور یقین! قطعا بی‌تردید سم 
می‌آید> 

حتمی 1۵۱51 : ص. شایست اطمینان کامل به وجود یا 
وقوع آذ؛ تزدیدناپذیر (سفرسب پیروزی سم 

حتمیت ۱ (.وضع یا کیفیت حتمی بودث 

حتی ۲۵۱1 [< تا آنجا که]:ق. ۱ علاوه بر آن (مم 
حاضر شد پول بیشتری بندهد > ۲ علاوه بر دیگری یا 
دیگران (س تو هم فبول کردی> * تا 

حتی‌الامکان ۱۵1۵۱-6۳687 : اصط. تا جای ممکن! 
تا آنجا که بشود 

حتی‌المقدور 07 18۱/81-2 : اصط. تا 
توانایی؛ تا آنجا که بتوان 

حج (()[۱۵ ۳ . آیین زیارت خانه کعبه در شهر مکه 

سر تمع :حج کسی که هل یا ساکن مه نباشد 
سم عمره: :حجی که در وقتی جز دهذ اول ذیحجه انجام 


با 
دبا 


گیرد 
سم گزاردن: زیارت کردن خان کعبه 

ححاب 0ز6 :۱. ۱ آنجه چیزی را بپوشاند و مانع از 
دیده شدن آن شود ۲ آنچه سر و تن زنان را پپوشاند 
(مانند چادر) 

0 سم حاجز: پرد؛ ماهیچه‌ای میان قفسذ سینه و شکم 
پستانداران که در هنگام عمل کم و بازدم بالا و پایین 
می‌رود 

حجاج زقزز0 :ج- حاج 

حتحار 5887 ۱. (اد) سنگتراش 

حححاری :۱:۵8 :[, (اد) سنگتراشی 

حجاز ۳6[52 :1. از مقامهای موسیقی ایرانی 

حجام 7( :. (اد) کسی که کارش حجامت کردن 
است 

حجامت ۱۵1081 :1. گونه‌ای عمل خحون گرفدن 
به‌وسیله برش دادن بخشی از پوست میان دو کتف و 
مکیدن خون به وسیلا شاخ حجامت 

حجب «ز0" :, کمرویی 

ححت ۱0۵ /حجتها؛ حجج/:]. برهان 

۵ س‌آور دن: دلیل آوردن 
سم بودن: مورد پذیرش بی چوذو چرا بودن 
مح‌تمام کردن: آخرین سخن را دربارا موضوعی گفتن 

ححت‌الاسلام «قاهع-0۱اهزز۱0 /حجح اسلام؛ 
حجت الاسلامها/:|. لقبی برای روحانیان مسلمان؛ 
بریژه شیعه. پایین تر از آیت له 

و زفزمط : جس تحت 

ححر ۵8۲ /احجار/:1. (اد) سنگ 

0 سم فلاسفه: سنگ یا ماده‌ای خیالی که تصور می‌شد 
می‌تواند فلزات کم‌بها را به طلا تبدیل کند 

حجسر ۱1۵۲ :[, وضع یا کیفیست محجور بودن؟ 
محجوری 

حجرات ۱۱0[081: ج- حجره 

حجره ۵6 /ججره‌ها؛ حجرات/:۱: ۱ اتاقی در یک 
مسجد یا کاروانسرا ۲ دفتر کار تاجر 

حجله »از۱:۵ :!. ۱ اتاق حراب عروس و داماد ۲ دکذ 
کرچک استوانه یا منشور پوشیده از آیینه و چراغ که 


حجاب -حد ۴۴۹ 


به‌یاد شخص (معمولا مرد) جوانمرگ در گذرگاهها 
برپا می‌کنند 
سم بستن: درست کردن یا آراستن حجله 
حجم «ز۵ :[: ۱ مقدار نضایی که یک جسم 
سهبُعدی اشخال کند ۲ (مجا) مقدار «مج کانن سم 
بول در گردش> 
0 سم بحرانی: (شیم) حجمی که یک گرم از جسمی در 
دمای بحرانی تحت فشار بحرانی اشغال کند 
مج مخصوص سب مسج ویزه 
مج ملکولی: (شیم) حجم اشخال‌شده به وسیلة یک 
ملکول از جسم. که مقدار عددی آن از تقسیم کردن 
جرم ملکولی بر چگالی به‌دست میآید 
سح ویژه: (شیم) حجم یک گرم از جسم در دما و فشار 
معین: سم مخصوص 
حجمی [۵ : ص, مربوط یا منسوب به حجم 
حجیم 1۵0 : ص. دارای حجم زیاد؛ تنومند 
حد (۵)0 /حدها؛ حدود/:۱. ۱ اندازه؛ مقدار 
۲ مرز ۳(اسل) کیفر گناه, که نوع و مقدار آن معین 
باشد ۴ (ریا) کمیّت ثابتی که یک متغیر هرقدر که 
بخواهیم به آن نزدیک شود بی آنکه لزوماًبه آن برسد 
0 سح اشبا ع: مرز انباشتگی؛ مرزی که ظرف گنجایش یا 
تحمل بیش از آن را نداشته باشد 
سح اقل: ۱ دست‌کم ۲ کمترین مقدار؛ کمینه 
سح اکثر: بیشترین مقدار؛ بیشیله 
تج أوسطت نم وسط 
سم امکان: مرز توانایی 
مج بلوغ:سن بلوغ؛ مرحلذ بلوغ س لوغ ب سیم 
رشد 
سم تکلیف: (اسل) سنی که انجام تکلیفهای شرعی بر 
شخص واجب شود 
مج فاصل: مرز میان دو یا چند چیز؛ مرز؛ جدا کننده 
سم نصاب: حدی که دست یافتن به آن برای کار 
موردنظر لازم باشد؛ تعداد یا کمیّت لازم 
سح وسط: مقدار متوسط؛ میانگین: سح اوسط 
سم زدن: به کیفر شرعی رساندن خحطاکار 
از سم گذراندن: زیاده‌روی کردن 


۰ . حدت - حرارتی 


حدت 56002 :۰1 ۱ بزندگی ۲ تند و تیزی ۳ بدی و 
سختی (وضع) 

حدس ۱35 /حدسها؛ حدسیّات/:1, تصوری که 
ببرپایذ دلیل و مدرک تباشد؛ عقیده‌ای که برپایذ 
نشانه‌ها دریافتها یا استقرا به‌دست آید 

۵ سم زدن: گمان بردن؛ پنداشتن 

حدسیّات ۵051۱۱2۲ : ج- حدس 

حدقه 2۵0296 :1, کاسذ چشم 

حدوث ۱۵005 :۱. ۱ وضع یا کیفیت حادث بودن 
۲ عمل یا فرایند پدید آمدن یا وقوع یافتن سم 
عالم سح جنگ 

حد و حصر 0۵000-85۲ :1. مرز و اندازه 

حدود! ۲0050 :۰ ۱ج عد ۲ مقدار یا میزان 
تقریبی چیزی «در سم ۱۰ سال+ در سم ۲۰ تن> 

حدود ":ق. ۱ در حدود یا به‌مقدار تقریبی مورد اشاره 
نم ۰ نفر آدم جمم شده بود> ۲ در حوالی جای 
مورد اشاره خانه‌شان سم میداد شوش بود > 

حدیث 2۵15 /حدیثها؛ احادیث/:۰1 ۱ (اسل) خبری 
دربار؛ گفتار یا کردار پیامبر اسلام ۲ (اد) گفتار؛ خبر 
۳ راد) تازه؛ نو 

۵ سم کردن: (اد) گفتن؛ سخن گفتن؛ شرح دادن 
سح گفتن: دربارة پیامبر اسلام خبری را نقل کرد 

حدیده ۱۵0146 :1 ۱ شیارهای سطح بیرونی پیچ» 
سر لوله و مانند آن ۲ قالب سوراخداری که رویذ 
مفتول میله لوله و مانند آن را شیاردار می‌کند 

حذاقت - 6 / 222051 :1, استادی؛ چیره‌دستی 

حذر ۵2۵۲ :۱. ۱ دوری؛ کناره گیری؛ پرهیز ۲ ترس؛ 
بیم 
سح کردن: دوری کردن 
بر سم داشتن: ترساندن و بیم دادن از چیزی 

حذف ۵2۶ :۱. ۱ عمل یا فرایند کنار گذاشتن «زبان 
عربی از برناهة کلاس بنجم سم شد > ۲ (بد) نیاوردن 
حرفی در شعر (مانند اینکه شعر بی‌نقطه باشد. یا در 
آن یک یا چند حرف الفبا نیامده باشد) 

حذفی 2261 :ص. ۱ حذف‌شده ۲ حذف‌شدنی؛ 
قابل حذف 


حراج [19758 :۰1 ۱ فروش چیزی به بیشترین بهای 
پيشنهادشده از سوی خحریداران ۲ (مجا) فروش 
چیزی به بهای ارزان 

حراجی 0۵۳78 :1. ۱ جایی که در آن کالاهایی را 
حراج کنند ۲ کسی که کارش حراج کردن کالاست 

حرارت 0 (:1. ۱ نوعی انرژی تابشی که موجب 
بالا رفتن دما از هم پاشیدن, تبخیر یا تغییرات دیگر 
در جسمی شود؛ نوعی انرژی که انزایش آن موجب 
گرم شدن و کاهش آن موجب سرد شدن جسمی شود؛ 
گرما ۲ میزان گرما (بویژه زمانی که با دماسنج 
اندازه گیری شود)؛ دما ۳ شور و هیجان «با سم‌حرف 
زدن> ۴ نیرو و نشاط 

0 سحاتسی: حاصلضرب وزن اتمی یک عنصر در 
حرارت مخصوص آن 
سم انحلال: مقدار حرارتی که هنگام حل شدن یک 
ملکول‌گرم از ماده‌ای در مقدار کانی آب جذب یا 
بیرون داده شود و برحسب مقدار ماد؛ حلال و دما 
تغییر می‌کنر 
سم تشکییل: مقدار حرارتی که هنگام تشکیل یک 
ملکول گرم از یک جسم مرکب, از عنصرهای آن؛ دفع 
یا به‌وسیلة آنها جذب یا بیرون داده می‌شود 
سح ذوب: مقدار گرمای لازم برای ذوب شدن یک جسم 
سم خنثاسازی: مقدار حرارتی که در ضمن خشاسازی 
یک ملکول گرم اسید بازی متصاعد می‌شود 
سم مخصوص - گرمای ویژه؛ گرما 
سم ملکولی: حاصلضرب وزن ملکولی یک جسم 
مرکب در حرارت مخصوص آ 
سح نهانی: حرارت لازم برای تغییر دادن حالت یک گرم 
از یک ماده بی آنکه دمای آن تغییر کند 
درجه سم: دما؛ گرما یا سرمای بدن یا محیط 

سح به خرج دادن: شور و هیجان نشان دادن 
سم داشتن: ۱ انرژی داشتن ۲ دارای دمای بالا بودن 

حرارت‌سنج [500- :, دماسنج 

حرارتی ۱252721 :ص. ۱مربوط یا منسوب به 
حرارت (نیسروی سم ۲ (گ) دارای حسرارت! 
پرحرارت 


با 
"را 


ی 


ابر 


س 
مرج 


۱۳ 


محل 


اب 
با 


حراست 1۵18521 :[, نگهبانی؛ پاسبانی 

حراف ۱2:71 :ص.(گ) ۱ دارای توانایی و استادی 
در خوب حرف زدن؛ زبان آور ۲ پرحرف 

حرافی 12۳0811 :1 (گ) ۱ استادی در حرف زدن؛ 
زبان‌آوری ۲ پرحرفی 

حرام 2 :ص. ۱ دارای ممنوعیت از لحاظ دینی 
۲ (مجا) ناروا؛ ناشایست ۳ (گ) تباه «چرا اینهمه 
بارچه را سم می‌کنی؟>. ب ه: سح بودن؛ سم شدان؛ سم 
کردن 

حرامخوار 118-:۱. ۱ کسی که خوردنی 
و نوشیدنی حرام بخورد ۲ کسی که مال حرام به‌دست 
آورد 

حسرامراد کی 20 :۰1 ۱ وضع یا کیفیت 
حرامزاده بودن ۲ نادرستی؛ دغلی و نیرنگیازی 

حرامزاده 2206 - :1. فرزند نامشروع 

حرامزاده : ص, (کنا) نادرست. دغل و نیرنگیاز 

حرام گوشت الا - :ص.دازای گوشتی که 
خوردنش حرام باشد 

حسرام لقمه ۱09036 - :!. کسی که مادرش مال حرام 
خورده باشد (نوعی دشنام) 

حرامی ۱۵۲2711 /حرامیها؛ حرامیان/:۱, کسی که 
کارهای حرام کند 

رب ۱1۵۲0 :1. (اد) جنگ ب ه: سم کسردن) ببه سم 
رفتن 

حربا 8 آفتاب پزست ۳۱ 

حربه ۱:۵0 ۱ (مجا) وسیله‌ای برای آزار دادن به 
دیگری ۲ جنگ‌افزار 

حربی 8:1 زص.(اد) جنگی 

حرج [18:۵ :۰۱ ۱ بیم؛ باک ۷ اعتراض 

حرز 26۲2 :|, (اد) دعایی که برای پیشگیری از آفت یا 
بیماری بر کاغذی می‌نویسند و هميشه همراه خود 
دارند 

حرص 6:۵ :۱. ۱ آز ۲ (گ) خشم ۳ (گ) تلاش و 
کوشش بسیار برای به‌دست آوردن چیزی 

سم خوردن: خشمگین شدن و به ود فشار آوردن 
سم‌داشتن: آزمند بودن 


حراست - حرف ۴۵۱ 


سح زدن: برای به‌دست آوردن چیزی تلاش و کوشش 
بسیار کردن 
سح کسی را درآوردن: او را خشمگین کردن 
حرص و جوش ااهداز-6۲50 :.(گ) خشم و نگرانی 
سم خوردن: دستخوش خشم و نگزانی شدن 
سم دادن: دچار حشم و نگرانی ساختن «بچه‌هایش 
خیلی به او سم می‌دادند> 
حرف 125 /حرفها؛ حروف/:۱. ۱همریک از 
نشانه‌های الفبا ۲ (دست) واژه‌ای که تنها در کنار 
واژه‌های دیگر به کار می‌رود و معنی یا رابطذ ویژه‌ای را 
بیان می‌کند ۳ /حرفها/ سخن؛ گفتار 
0 سح استثنا: حرفی که کسی یا چیزی را از دیگران جدا 
کند (مانند جز.مگر) 
مج اضافه: حرفی که کلمه یا عبارتی را به یکی از 
اجزای جمله می پیوندد (مانند از باءرا) 
سح بزرگ -ء حروف 
سح بی ربط: سخن ناروا یا ناشایست 
سح بی صدا: هر یک از حرفهای الفبا (مانئد ب. پ. ج» 
ک. ن...) که در هنگام تلفظ آنها؛ جریان هنوا در 
نقطه‌ای میان گلو و لب ناگهان به مانعی برخورد کند. 
با فشار از تنگنایی بگذرد» یا از حط میانی دهلیز دهان 
منحرف شود 
سم تعریف: حرفی که در برخی زبانها (مانند عربی و 
انگلیسی) نشانه اسم معرفه است 
مج تنها: شکلی از هر یک از حرفهای الفبا که به حروف 
دیگر نچسبیده باشد: سم مفرد 
سم چسبان: شکلی از هر یک از حروف الفبا که به 
حروف دیگر بچسبد 
سم حساب: سخن درست و منطقی: سم حسابی 
سم دو پهلو: سخنی که دو معنی یا منظور مختلف را 
بزنلاند 
سح‌ربط: حرفی که دو کلمه یا دو بخش جمله را به 
یکدیگر می پیوندد (مانند تاء زیر و) 
سح شرط: حرفی که انجام کاری را مشروط به دیگری 
کند (مانند اگر, چنانکه» در صورتی که) 
سم صد تا یک فازس سم‌مفت 


۲ حرف - حرکت 

سح صدادار: هر یک از حرفهای النبا که هنگام تلفظ 
آنها صدا با لرزش تارهای صوتی از گلو بیرون می‌آید 
و دهان باز می‌ماند تا هوا آزادانه از لبها خارج شود 
(مانند .۱01 ای ای) 

سم عطف: حرفی که دو کلمه را به یکدیگر پیوند دهد 


(مانند باءو) 
سم کوچک مب خروف 
سح مفت: سخن بیهوده و بی‌ارزش: سم صد تا یک ‌غاز 
س‌مفردت مج تنها 
سح ندا: حرفی که نشانة فرا خواندن کسی باشد (مانند 
آی) 
سحنفی: حرفی که نشاند نبودن نداشتن یا هر کیفیت 
یا وضع منفی دیگر باشد 
سم وسط: شکلی از حروف النبا که در وسط دو حرف 
دیگرقرر گرد و به هردو بچسید 

۵ سم آخر را زدن: منظور خود را بیان کردن و به گفتگو 
پایان دادن 
سم بسزرگتسر از دهسن خود زدن: (کنا) ۱ لاف زدن 
۲ فراتر از موقع و مقام خود حرفی زدن 


سم توی سح آوردن: موضوع گفتگو را عوض کردن 

سم توی دهن کسی گذاشتن: (کنا) سخنی ره کسی 
تلقین کردن؛ 

سم‌خود را به کرسی نشاندن: (کنا) سخن خود را به 
دیگران قبولاندن: سم خود را پیش بردن 

سم درآوردن: خبر یا سخنی جعل کردن بشت سرش 
سم درآوردند و گفتند با آدمهای نابات رفت و آمد 


دارد> 
سم دهن خود را نفهمیدن: بدون درک و آگاهی حرف 
زدن 


سمرا پیچاندن: گفتگو را از مسیر خود منحرف کردن 
سمرا خوردن: سخن خود را نگفتن یا ناتمام گذاشتن 
سم کسی خریدار نداشتن: (کنا) به سخن او اهمیت 


ندادن 
سم کسی دررو داشتن: (کنا) سخنش مورد پذیرش 
دیگران بودن 


سم کسی را بریدن: حرف او را ناتمام گذاشتن 


سم گوش کردن: اطاعت کردن؛ فرمان بردنسخن 
دیگران را پذیرفتن 
از کسی سم کشیدن: با زیرکی و نیرنگ او را به دادن 
اطلاعات مورد نظر شنونده واداشتن 
روی سم کسی سح زدن: با سخن او مخالفت کردن 
سر (پای) سم خود ایستادن: به قول یا عقیدا حود 
پای‌بند بودن 
کسی را به سم آوردن: او را به سخن گفتن واداشتن 
کسی با کسی سهش شدن: پرخاش کردن؛دعوای 
لفظی کردن 

حرف ۴ : ج سه حرفه 

حرف شنضو ۱0851-51605 ص. ۱ فرس‌انبسردار 
۲ پند پذیر ب ه: حرف نشنو 

حرف شنوی [9116021۷-]۵۲ :۰1 ۱ فرمانسرداری 
۲ پندپذیری 

حرفه ۱16566 /حرفه‌ها؛ حرف /:1, پیشه 

حرفه‌ای 6:۲6 :ص, ۱ مربوط یا منسوب به حرنه 
«آموزش سم ۲ مربوط یا منسوب به شغل دایمی یا 
تخصصی کسی «رانند؟ سب کشتی‌گیر سم 

حرفی ۵۲11 ص. ۱ حروفی؛+مق: عددی ۲ دارای 
حرف «سدسم> 

حرکات - ۵۵۳۶ / 1۵۲۵21 : جس حزکت 

حرکت - ۵۲۶ / ۵۲۵6۵1 /حرکتها؛ حرکات/:1. 
۱ عمل یا فرایند تغییر مکان دادن ۲ تغییر معنی‌دار یا 
با حالت در وضع بدن یا بخشی از آن؛ رفتار (مم 
نامعقول> ۳ (ف) هر گونه تغییر تدریجی جسم یا 
عمل متقابل اجسام ۴ (دست) صوت حرف که آن را 
از حالت ساکن درمی آورد ۵ (مو) میزان بالا یا پایین 
رفتن صدای یک یا چند نت موسیقی ۶ جنبش 

0 سم آزاد: سقوط آزاد شقوط 
سح ارادی: (پز) حرکت یک عضو یا تمام بدن تحت 
فرمان مراکز دماغی یا به میل و اراد؛ خود شخص 
ب ه: سم غیر ارادی 
سم انتقالی: ۱ حرکتی که در آن هم نقطه‌های جسم 
متحرک به‌طور یکنواخت در خط یا راستای معینی 
حرکت می‌کنند ۲ (نج) گردش هر یک از سیاره‌ها به 


لاس 


از 


گرد خورشید 

سم براونی: جنبش نامنظم در محیط کلوئیدی مانند 
جنبش ذرات معلق در مایع یا ذرات دود در هواء که 
هرچه ذرات کوچکتر باشد جنبش سریعتر است؛ 
جنبش براونی 

سم پسرفت: سیر قهقرایی سب یر 

سم پیچی: نوعی حرکت وضعی جسم صلب در حول 
یک محور, که در عیین حال در امتداد آن محور 
می‌لفزد 

سم تقدیمی: اثری که در جسم دارای حرکت دورانی؛ 
در نتیجه وارد کردن یک گشتاور بر آن (که متمایل به 
تغییر امتداد محور دوران جسم است) مشاهده می شود 
سم تناوبی: هر نوع حرکت ساده یا مرکب. اگر در 
زمانهای مساوی و متوالی (به نام زمان تناوب) عیناً 
تکرار شود 

سوچرخی: چرخدن 

سم دایمی: (مکا) حرکت فرضی ماشینی که چون یک 
بار به کار افتد» حرکتش پیوسته ادامه یابد بدون اینکه 
از یک منبع خارجی انرژی دریافت کند 

سح دوبهدی: نوعی حرکت که مسیرش منحنی یا 
حرکت در صفحه باشد 

مج دودی: (زیست) نوعی حرکت موجی انقباضی در 
امتداد یک اندام لوله ای شکل» بویژه روده‌ها یا معده که 
به‌وسیله ماهیچه‌های صاف پیرامون آن پدید می‌آید 
مسج قسری: (فل) حرکت اجباری؛ حرکت ناگزییر؛ 
حرکت غیر ارادی 

سم متشابه: نوعی حرکت که در آن همواره متحرک در 
زمانهای مساوی مسافتهای مساوی طی کند, راه 
طی‌شده در واحد زمان سرعت حرکت است 

مج مستدپر: چرحش 

سح موجی: حرکتی که موجب می شود اغتشاش در 
یک نقطه از محیط, با تخییر مسیر متناوب: به نقطه‌ای 
بسیار دورتر از منشا آن انتقال یاید 

مج مکولی: حرکت ملکولها در ماده که چگونگی 
حرکت به حالت ماده بستگی دارد 

سم نوسانی: نوسان 


حرکتی - حروف ۰ ۴۵۳ 


سحوضعی: ۱ حرکتی که در آن جسم متحرک به گرد 

مرکز یا یکی از محورهایش بچرخد ۲ (نج) چرحش 

سیاره به گرد خودش 

سم یک بُعدی: نوعی حرکت که مسیرش خط راست 

باشد 

سم یکنواخت: حرکت متحرکی که در زمانهای مساوی 

با سرعت ثابت مسافتهای مساوی طی کند 
س‌دادن: ۱ به جنبش درآوردن ۲ جابجاکردن 

ب ه: به سم درآوردن 

سم کردن: جابجا شدن؛ نقل مکان کردن 

از سم بازماندن: قادر به جنبش و جابجایی نبودن 


ب ه: از سم باز داشتن 


سم ارتجاعی سم عرضی 
سح پرتابی س‌عمودی 
سم خمیده سس قهری 
سذاتی فاپل 
سح زاویه‌ای سمکانیکی 
سح شتابدار بسرنسیی 

حرکتی ۱۵۲۶ / ۱28۲8581 ص.مربوط یا 
منسوب به حرکت «اندامهای سم> 

حسرم 7 :۱.۱ درون زیسارتگاههسای دینسی 
۲ هرا 

حرمان 6۲1080 :1 (اد) ۱ محرومی؛بی‌بهرگی 
۲ اکامی 


حرمت 0 :. ۱ رفتاری برای گرامیداشت یا 
بزرگداشت ۲ وضع یا کیفیت حرام بودن «مج ربا> 
سح کسی را نگهداشتن: او را محترم شمردن؛ به او 


احترام گذاشتن 
سم گذاشتن: احترام کردن؛ گرامی داشتن ب‌ه:سم 
داشتن؛ سم کردن 


حرمخانه ۱3۲0۳0011806 حرّمترا 

حرمسرا 11۵۲8009878 :1. (قد) بخشی از خانا شاهان و 
قدرتمندان که در آن زنان و دخترانشان به سر می‌بردند؛ 
اندرون: تحرمخانه 

حروف ۱07۲ : ج سه حرف 

0 سم ابجد: حرفهای النبای عربی که آنها را بترتیب در 


۲ حروف‌برگردان - حزم 


هشت لفظ زیر قرار داده‌اند: 

آبحد. هوز, عظی» کمن تعفص, قَرَشت یذ 
تا نشانه‌هایی که واژه‌های یک زبان به‌وسیلذ آنها 
نوشته می‌شود: سم تهجی 

مج ایتالیک: نوعی حروف الفبای لاتینی و یونانی 
به شکل خوابیده نزدیک به حط نوشتاری 

سم ایرانیک: نوعی حروف چاپی فارسی به‌شکل 
خوابیده 

سم بزرگ: شکلی از حروف الفبای یونانی و لاتینی 
نردیک به شکل اصلی و اوليذ الفبای آنها و دارای اندازء 


بزرگتر از حروف کوچک 

سم تحریری: شکلی از حروف لاتینی که در نوشتار (یا 
چاپ به شکل نوشتار) به کار می‌رود 

مح‌ تهحی تم الفبا 


سم چاپ: قالبهای فلزی که نقش حرفهای الفبا, عددها 
و علامتهابر آنها کنده‌کاری شده و برای چاپ 
نوشته‌ها به‌کار می‌رود 

سم سایه‌دار: شکلی از حروف چاپی به‌شکل مضاعف 


و توخالی 

مج سیاه: شکلی از حروف چاپی که ضخیم تر از 
حروف معمولی (نازک) است 

سم کوچک: شکل تعدیل شده و کوچکتری از حروف 
الفبای لاتینی و یونانی 

سم نازک: حروف چاپ معمولی 


حروف برگردان ۰-۵58۵7480 لترایت 

حروفجین 10»- :1. کسی که حروف چاپ را برای 
چاپ کردن نوشته‌ای آماده می‌کند 

حروفجینی 101-:۱. ۱عمل یا فرایند چیدن یا 
آماده کردن حروف برای چاپ یک نوشته ۲ محل ویژ؛ 
این کار 

0 سم دستی: حروفچینی به‌وسیله کارگر با برداشتن 
حروف جداگانه از گارسه و چیدن آنها در کنار 
یکدیگر 
سم کامپیوتری: حروفچینی به وسیل کامپیوتر 

حروف ریزی 2121 - :]. کارخانه یا دستگاه ساختن 


حروف چاپ 

حریت 1(11-/ 0۳۲:۷۵۱ظ :, راد) آزادی 

حریر 9۵۲ :۰1 ۱ ابریشم ۲ پارچذ ابریشمی نازک 
۳ پارچة نازک مخلوط با نخ ابریشمی «مح پشمی,. 
سم نحی> 

حریره 1۵۲176 :1. خوراک رقیقی که با نشاسته یا آرد 
برنج یا مغزبادام و شکر (معمولا برای کودکان 
شیرخوار یا بیماران) می پزند 

حریص ۵:1 :ص. ۱ آزمند ۲ (گ) سخت خواستار 
چیزی و شتابناک در دستیابی به آن ب ه: سم بودن؛ 
سم‌شدن 

حریف" :۰:۵ ۱ طرف مقابل در یک رقابت یا 
مبارزه «هردو سم خوب جنگیدند > ۲ (اد) همراه؛ 
هم‌پیله هم مجلس 

حریف :ص. دارای توانایی مبارزه یا رویارویی با طرف 
مقابل «او تنهایی بنج نفر را سحاست> ب هزسم 
بودن؛ سم شدن 

حریق 9۵۲19 :۰1 ۱ واکنش شیمیایی سریع و مداومی 
که نور و حرارت آزاد می‌کند. بویژه در ترکیبی آتشزا 
که از یک ماد؛ آتشگیر با اکسیژن تولید می‌شود 
۲ آتش‌سوزی 

0اطفای سم: خاموش کردن آتش 

حریحم سا :۰۱ ۱ بخشی از زمین پیرامون ملک 
(خانه باغ) یا تأسیسات (قنات جادهه را آهن) یا 
عارضه‌های طبیعی (جنگل, دریا. رود) که جزو آن 
شمرده می‌شود و تابع و شامل حکم مربوط به آن است 
۲ (مجا) آنچه در محدوده یا قلمرو چیزی قرار دارد 
«مم قانون سم خانواده> 

حزب 2620 /حزبها؛ احزاب/:[. سازمانی سیاسی که 
آموزشهای ویژه‌ای را دربارة ادارة کشون رابطة آن با 
کشورهای دیگر؛ دستیابی به آرمانها و هدفهای معین 
تبلیغ کند و افراد همنکر را متشکل و تلاشها و 
کارهای سیاسی آنان را هماهنگ سازد 

حزبی 620 :ص. ۱ مربوط یا وابسته به حزب 
۲ عضو یک حزب 

حرم ۵2۳ :1. راد) دوراندیشی 


نی 


با 
دگل 


1" 


حرن 0۵20 :1. راد) اندوه 
حزن آلود 81:4 :ص (اد) اندوهگین؛ غمگین 


حسل آور 805۲ - :1. (اد) موجب پیدایش اندوه؛ 


ندوه‌آور؛ حزن‌انگیز؛ غم‌انگیز 
حز‌انگیز 8082 - :ص. موجب برانگیختن اندوه؛ 
غم‌انگیز؛ حزن آور 


حزیران 0221720 :1. ماه ششم تقویم شمسی برخی 
کشورهای عرب برابر ماه ژوئن فرنگی و دارای ۳۰ روز 
حزین 32218 :ص.(اد) اندوهگین؛ غمگین 
حس (۱6۵)8 /حسها؛ حواس/:1. ۱ توانایی دریافت 
پیام یا درک انگیزشی به وسیل1 اندامهای حتسی 
۲ هریک از اندامهای بدن جانداران که کارشان 
شناسایی انگیزشهای خارجی است (مانند بینایی» 
شنوایی: بویایی؛ چشایی و بساوایی) ۳ آگاهی 
معمولً مبهم (سم کردم می‌خواهد حرفی بزند» 
۲ ذوق؛ گرایش و دلبستگسی به چیسزی سم 
مبهن‌برستی» سم انساندوستی> ۵ توانایی به کار 
انداختن نیروهای دماغی به‌صورتی کارامد «سم 
تشخیص> ب ه: سم داشتن؛ سح کردن 
حساب 6580 :۱, ۱ شاخه‌ای از ریاضیات که دربارة 
عددهای مثبت گریا و چگونگی عمل با آنها بحث 
می‌کند ۲ سياهذ بدهی یا بستانکاری یک شخص یا 
مژسسه با شخص یا مسا دیگر «امروز بقال ینام 
داده که سم شما خیلی بالا رفته» قدری ول بدهید> 
۳ خود آن بدهی یا بستانکاری (چرا سم سا را 
نمی‌پردازی؟> ۴ سياهه داراییها داد و ستد. بدهی و 
بستانکاری یک موسسه یا شخص ۵ بهای کالا یا 
خدمات معامله شده «از فروشنده برسیدم: سم ما چقدر 
شد؟> ۶ شماره؛ تعداد <سم گلهای تبمهای بزنده و 
بازنده» ۷ نظام ترتیب و گردش کاز (مواظب داش 
سح کار از دستت درنرود> ۸ فرارداد یا توافق میان 
اشخاص حقیقی یا حقوقی برای داد و ستد پول یا کالا 
مج بانکی, سم پس‌اندانه سم تجارنی> ٩‏ منطق! 
دلیل «روی چچه سمی این حرف را می‌زنی؟> ۱۰ عمل 
شمردن و رسیدگی کردن به تعداد یا کمیت چیزی! 
شمارش؛ مجاسبه ۱۱ عمل اهمیت دادن ارزش 


حزن - حساب ‏ ۴۵۵ 


گذاشتن, به‌چیزی شمردن «اصسلا او را آدم سم 
نمی‌کنند> 
0 سحمابجد: محاسبة ارزش عددی حروف ابجد ‏ جد: 
نی 
سح احتمالات: شاخه‌ای از ریاضیات که به بررسی 
احتمالات می پردازد 
سم انتگرال: انتگرال 
سح بانکی: نوعی قرارداد میان شخص يا مژسسه با یک 
بانک برای نگهداری پول در بانک و دریانت آن در 
زمان دلخواه یا پس از مدت معین 
سح پس انداز: نوعی حساب بانکی برای پس‌انداز کردن 
پول نزد بانک 
سم جاری: نوعی حساب بانکی که دارند؛ آن شخصاً یا 
به وسیل دیگران حق پردانحت و دریافت پول خود را 
دارد 
سم جامعه: انتگرال 
سح جمل سم ابجد 
مج در گردش: نوعی حساب بانکی که دارند؛ آن حق 
دریافت ول خنود زا از هم شعبه های یک بنانک 
داراست ۰ 
سم دیفرانسیل: شاخه‌ای از ریاضیات عالی که موضوع 
آن تحقیق در تغییرات توابع است: سم فاضله 
سم ذهنی: نوعی محاسبه به‌وسیل؛ ذهن و بدون 
بهره‌گیری از کاغذ و مداد یا وسیله‌های محاسبه 
سم سپرد؛ ثابت: نوعی حساب بانکی که در آن مبلغی 
برای مدت معین نزد بانک پس‌انداز می‌شود 
سم سرانگشتی: ۱ حساب ساده و آسان ۲ (مجا) 
حساب بدون سند یا نوشته 


سم فاضله ‏ سح دیفرانسیل 
ساز دست کسی دررفتن: دچار اشتباه يا سردرگمی 
شدن 


سم باز کردن: ۱ با یک بانک برای سپردن پول به آن 
قرارداد بستن ۲ با یک شخص یا مژسسه داد و ستد 
مداوم یا مدتداری را آغاز کردن 

سح بردن: برای قدرت یا شخصیت کسی ارزش و 
اعتبار قایل شدن 


۶ حسابان - حساسیت 


سپس دادن: ۱ در معرض رسیدگی به داد و ستد 
خرید و فروش یا هزینه‌ها و درامدها قرار گرفتن ۲ از 
سوی مقام بالاتر در معرض رسیدگی به کارها (یا 
اتهامها)ی خود قرار گرفتن 
سم چییسزی را داشتن: ۱ مقدار و میزان آن را دانستن 
۲ مراقب و مسلط بر آن بودن ب‌ه: سم دست کسی 
بودن 
سم کردن: ۱ محاسبه کردن ۲ شمردن ۳ ارزش یا 
اهمیت قایل شدن ۴ بهای کالا یا خدماتی را پرداختن 
سم کسی پاک بودن سح کسی درست بودن 
سم کسی درست بودن: درستکار بودن: سم کسی پاک 
بودن 
سم کسی را بستن: به داد و ستد با او پایان دادن 
سم کسی را رسیدن: او را تنبیه یا مجازات کردن 
سم‌نداشتن: ۱ اندازه نداشتن ۲ نظم و اصول نداشتن 
از کسی سم کشیدن: ۱ گزارش داد و ستد یا کارهای 
کسی را از او خواستن ۲ به اتهامهای او رسیدگی 
کردن: به سم کسی رسیدن 
به سم آوردن: ۱ در محاسبه منظور کردن ۲ ارزش یا 
اهمیت قایل شدن 
به سم کسی رسیدن ,از کسی سم کشیدن -۲ 
پای سم گذاشتن (نوشتن): در حساب بدهکاری یا 
بستانکاری منظور کردن (نوشتن) 

حسابان 0 :|. روشهای ریاضی شامل حساب 
انتگرال و حساب دیفرانسیل 

حسابدار 06980487 :1 کسی که کارش ثبت و 
نگهداری حسابهای یک مزسسه یا بخشی از آن است 

حسابداری 69800871 :1. ۱ بخشی از یک موسسه 
که کارش ثبت و نگهداری حسابهاست ۲ عمل یا 
فرایند ثبت و نگهداری حسابهای یک مژسسه ۳ دورة 
آموزشی مربوط به اصول و روشهای گرداوری ثبت؛ 
نگهداری و استخراج گزارش عملیات مالی یک 
موسسه به‌صورت ارقام 

0سم‌دوبل: گونه‌ای روش حسابداری که در آن هر 
معامله در یک یا چند حساب به‌عنوان بدهکار و در 
یک یا چند حساب به‌عنوان بستانکار ثبت می‌شود. به 


گونه‌ای که ستون بدهکار با بستانکار برابر باشد 
سح دولتی: شاخه‌ای از فن حسابداری که کارش ثبت, 
نگهداری و بررسی حسابهای یک سازمان دولتی است 
سم صنعتی: ثبت. نگهداری و بررسی حسابهای 
مربوط به تولید و توزیع کالا و خرید جدمات و سود و 
زیان حاصل از آن 
سم مالی: ثبت. نگهداری و بررسی وضع مالی یک 
موسته 

حسابسرس ۰-5 / 136520728 :, کسی که کارش 
رسیدگی به حسابهای یک مژسسه یا دفترهای 
حسابداری آن است 

حسابرسی ۲691 / 06۹80891 :۱: ۱مژسه‌یا 
بخشی از یک مژسسه که کارش رسیدگی به حسابهای 
همان موسسه یا موژسسات مختلف و دنترهای 
حسابداری آنهاست ۲ بررسی مدارک مربوط به 
فعالیتهای مالی یک موسسه بویژه دفترها و اسناد 
حسابداری, ازلحاظ درستی یا سندیّت آنها 

حسابگر 26520887 :1. ماشین حساب 

حسابگر : ص. دازا ای رفتاری از پیش تنظیم‌شده» 
براساس سود یا غرضهای شخصی و بی‌توجه به 
ارزشهای انسانی .ب ه: حسابگری 

حساب و کتاب 69800-610 :۱, نظم و قتانون 
«خیال نکن دنیا سم ندارد> 

حسابی! [ط۵3ع :ص. ۱ دارای نظام و اصول متداول 
یا سازگار با آن ۲ منسوب به حساب 

حسابی "نق, به‌طور کامل یا به مقدار زیاد (مم 
خوردیم. سم شلو) کرد؟ 

حسادت -6 / ۵98021 :1. حسد ورزی 

سم کردن: حسد بردن؛ حسودی کردن؛ رشک ورزیدن 

حتساس 0۵5925 :ص. ۱ دارای واکنش در بسرابر 
عاملهای بیرونی «صفحذ سم کاعذ سم ۲ دارای 
عصبهای گیرند؛ نیرومند «شاخک سم گوش سم 
۳ دارای واکنش عاطفی سریع؛ احساساتی ۴ دارای 
اهمیت و درخحور توجه (شخل سم موقعیبت سم 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

حساسشت اقررتهقووهت :ز: ۱ وضع یا کیفیست 


حتساس بودن ۲ داشتن استعداد با خاصیت 
تحریکپذیری در برابر عاملهای حارجی ۳ آلرژی 
حسب‌الاهر ۱۵52001-2۳5 : اصط. بنا بر فرمان 

حسب حال |۵906-9 :1 گزارش حال؛ شرح حال» 
بویژه شرح حال خود شخص 

حسب و نسب 25۵00-02520 :[. نژاد و تبار؛ اصل و 
نسب 

حسد 52820 :1 ۱ نداشتن تحمل نسبت به مزایا و 
کامیابیهای دیگران یا دشمنی یا نفرت ورزیدن نسست 
به کسانی که از امتیازهایی برخوردارند. ۲ احساس 
حق مالکیت یا انحصار در مورد عشق. محبت یا 
وفاداری نزدیکان (همسر معشوق, مادر فرزند؛ 
خواهر برادر) و آزرده شدن از مهر ورزی آنان نسبت به 
دیگران 

سح بسردن: نسست به کسی گرفتار حسد شدن: 
س‌ورزیدن 

حسد ورزی [۱۷۵۲2- :۰.۱ ۱ وضع یا کیفیت حسد 
داشتن ۲ عمل یا فرایند حسد ورزیدن # حسودی؛ 
حسادت 

حسرت ۱13۵7۵۱ :۱. ۱ انسوس و اندوه چیزی دلخواه که 
در دسترس نباشد ۲ آرزوی برآورده نشده 

سس خوردن: انسوس خوردن 

حسرت المل وک 0972101-0201 - جغور بَغور 

حس گرایی ۱۵9-20781 :!. نوعی آزمون گرایی که 
تجربه به‌عنوان منشاً معرفت را تنها به احساس یا 
ادراک حسی محدود می‌کند 

حسن 00 :. ۱خربی ۲ زیبایی 

0 مراخعلاق: خوبی اخحلاق؛ وش اخلاقی 
مج خلق: خوشخویی؛ خوشرفتاری 
طلب: (بد) استادی در خواستن چیزی از دیگری 
به صورتی خوشایند 
سم عمل: درستکاری 

حسنات 3 ج: حسنه ۱1۵5806 چیز خوب]: 
!. ۱ خوبیها ۲ کارهای نیک 

حسسن لبسه ۲۵9۵0-135 :: ماده‌ای رزینی به‌رنگ 
قهوه‌ای مایل به سرخ و معطر که بر اثر ایجاد شکاف 


حسب‌الامر - حشره‌خواران ‏ ۴۵۷ 


در تن برخی درختها به‌دست می آید و در عطرسازی 
و پزشکی به کار می‌رود؛ بنزوئن؛ بتژامن 

۵ جوهر سح اسید بنزوئیک: اسید 

حسود 4فقط :ص, دارای حسد: حاسد 

حسودی :125۷4 :!. حسد ورزی؛ حسادت 

سم کردن: حسد ورزیدن 

حنسی 9659 : ص. مربوط یا منسوب به هریک از 
حواس 

حسینیه 096۶ :. بنایی که برای برپایی مراسم 
عزاداری» بویژه عزاداری امام حسین ایجاد شده باشد 

حشر ۱1۵907 :۱. ۱ عمل یا فرایند گرد هم آمدن مردم 
۲ قیامت 

۵ روز سم: روز رستاخیز؛ روز قيامت 

حشرات 1:۵00878. ۱ ج- تحشره ۲ رده‌ای از 
بندپایان زمینزی» شامل مگسهاء ملخهاء مورچگان» 
موریانه‌ها شپشهاء ککها پروانه‌ها» زنبور عسلها؛ 
سوسکها و غیره که تتفس آنها به‌وسیلذ نایژه‌ها انجام 
می‌گیرد» معمولا دارای دو جفت بال؛ یک جفت 
شاخک و سه جفت پای بند - بند و پیکری هستند که 
از سه بخش متصایز سس سینه و شکم تشکیل شنده 
است ۱ 

حشر و نشر ۱2۵90۲0-0891 :, آمیزش و رفت و آمد 

حشره ۱۵۹08۲6 /حشره‌ها؛ حشرات/:۱. هر یک از 
جانوران ردا حشرات؛ جمنده 

حشره‌خوار ‏ 87 - :۱. ۱ نام عمومی هر یک از 
گیاهان آبی و باتلاقی از تیر؛ حشره خواران که دارای 
قسمتهای برجسته هستند و می‌توانند حشرات کوچک 
را شکار کنند ۲ هر گیاهی که اندامهایش دامی برای 
گرفتن حشرات کوچک دارد (مانند نپانتس) ۳ (جان) 
نام عمومی هر یک از جانوران راستة حشره خواران 

حشره‌خوار :ص, دارای ویژگی یا عادت به خوردل 
حشرات «گیاه سم عب] سب 

حشسره خواران ۲118780 - :۰۱ ۱ (گیا) تیسره‌ای از 
گیاهان گلدار دول جدا گلبرگ ویژا نواحی مرطوب؛ 
که در داخل گلبرگها و برگهای آنها کرکهای غده‌ای 
چسبناک وجود دارد و می‌توانند مواد گوشتی و مانند 


۸ حشره‌شناسی - حضور 


آن را حل کنند ۲ (جان) راسته‌ای از پستانداران 
جفتدار, که معمولاً در حشکی زندگی می‌کنند و 
بیشتر نابینا هستند ولی نسبت به نور حساسیت نشان 
می‌دهند. دارای دندانهای باریک و مخروطی‌شکل و 
پنج انگشت در دستها و پاها (مانند موش کور): 
جمنده خواران 

حشره‌شناسی 56088 - :1. شاخه‌ای از دانش 
جانورشناسی که به مطالعذ علمی حشرات اختصاص 
دارد ب ه: حشره‌شناس 

حشره کش " 609 - :1. هر یک از مواد ستمی به شکل 
گرد محلول یا گاز که برای از بین بردن حشرات و 
آفات نباتی به کار می‌رود 

حشره کش : ص, دارای توانایی یا ویوگی کشتن 
حشرات 

حشری 0۵5087 : ص. دارای علاقة شدید به آمیزش 
جنسی 

سح شدن: از لحاظ جنسی سخت تحریک شدن 

حشفه ۱۸50216 :1. گردی سر آلت تناسلی مرد 

حشم :029020 :1. ۱ پیرامونیان و زیردستان شخص 
دوكتمند و دارای حشمت ۲ گلذ گوسفند 

حشمت ۱6۹0۳۵1 :1, ۱وضع یا حالت ناشی از 
داشتن خدمتگزاران و زیردستان فراوان ۲ شکنوه و 
اعتبار ناشی از چنین وضعی 

حشمداری ۱۵90۵۳08۲1 :1. گله‌داری 

حشو :2891 :1. (بد) سخنی که در میان سخن دیگر و 
برای توضیح یا آرایش آن آورند و در گفتار به آن 
معترضه می‌گویند 

0 سح قبیح: حشوی که آوردن آن لازم نباشد و به روانی و 
زیبایی سخن آسیب رساند 
سح ملیح: حشوی که سخن را زیباتر سازد 

حشیش 2911195 :[. گلبرگ و برگهای جوان گیاه بنگ 
که دارای مادهٌ مخدر و توهم‌زاست 

سم کشیدن: فرو بردن دود بنگ 

حصار 16587 :!. مانعی از چوب سنگه آجر یا سیم 
خاردار که پیرامون جایی پدید آورند 

سم کشیدن: ساختن حصار 


حصبه 18906 :[. بیماری عفونی واگیردار که معمولا با 
مصرف غذا شیر و آب آلوده سرایت می‌کند و موجب 
تب. اسهال. بی‌حالی. سردرد و ورم روده‌ها می‌شرد؛ 
تب روده‌ای؛ تیفوئید 

حصسر 1857 :1.(اد) ۱ شم‌ارش (حسدوسم» 
۲ محاصره (م اقتصادی»> ۳ انحصار «م ررائت» 

۵ سح ورانت: معلوم کردن وارشان شخص مرده برای 
واگذاری میراث به آنان؛ انحصار ورائت 

حصن 9657 :[. (اد) جای استوار که بتوان در آن پناه 
جست 

حصول انادهط :ز. راد) ۱ وضع یا کیفیت حاصل شدن 
۲ دستیابی 

حضه 6556 :(اد) ۱ بخشی از یک چیز اسهم 
هرکس از چیزی که میانشان بخش شود؛ بهره 

حصیر 0۵517 :[. بافته‌ای از ساقه‌های نی» جگن, برگ 
خرما یا الیاف مصنوعی که برای زیرانداز» پرده» 
پوشش دیوار یا سقف به کار می‌رود؛ بوریا 

حصیسری "۱1251 :ص. ۱ منسوب به حصیر ۲ از 
جنس حصیر ۳ دارای بافت حصیر مانند 

حصین 2915 : ص. (اد) بسیار استوار و دژمانند 


حضار 7 ج - حاضر 

حضارت - ۶ / ۱۵22۲80 :1.اد) ۱ شهرنشینی 
۲ تمدن 

حضانت ۱6280۵۱ :1, (حق) ۱ سرپرستی ۲ مراتبت 
و نگهداری 

حضر 12737 :[. جای حاضر بودن» حضور داشتن یا 
اقامت کردن؛ مق: تفر 


حضرات 1272۲51 زج حضرّت 
حضرت ۵2۲۵۰ /حضرات/:1. عنوانی احترام آمیز که 
پیش از نامهای مقدس, یا نام بزرگان می‌آورند 


مج باری. سم رسول. سم آقا> 

0 سم‌عالی - حضرتعالی 

حضرتع‌السی اق-0۵77۵1 ض. واژ؛ احترام آمیز و 
رسمی برای مخاطب مفرد 


حضور 0027 :۱. ۱ پیشگاه ۲ عمل حاضر بودل در 
جایی؛ مق: غیاب ۳ آمادگی 


0 سمزهن: آمادگی ذهن 

سم داشتن: حاضر بودن 
سم یافتن: حاضر شدن 

حضورو غیاب 80[داو-002070 :1 عمل یا فرایند 
رسیدگی به حاضر بودن افراد مورد نظر در یک محل؛ 
حاض عانت 

حضوری 02151 :ق. به‌صورت رویاروی «مذاکرذ 
سم 

حضیض ۰۱:27 انشیب؛ جسای پسست 
۲ نزدیکترین نقطه مدار یک جسم گردنده به دور زمین 
نسبت به زمین؛ خواه این حرکت واقعی باشد یا 
ظاهری 

حطی 10۱ :], نام سومین لفظ حروف ابجد 

حظ (۱:۱۵2)0, ۱ خوشی ۲ بهره 

سم بردن: لذت بردن؛ بهره بردن؛ کامیاب شدن: 
سم ‌کردن 
ی اشتن: لذت داشتن؛ مایا خوشی و کامیابی شدن 

حفار 0۵1686 :۱. ۱ ماشینی که برای کندن و 
خاکبرداری به‌کار می‌رود ۲ کسی که کارش کندن یا 
کاویدن زمین است 

حفاری ۱۵16871 :1. ۱ عمل کندن و گود کردن چچیزی؛ 
بویژه زمین ۲ کاوش در زیر خاک 

حفاظ 16182 :1. وسیلد حفظه بویژه آنچه از ورود 
عاملی ناخواسته پیشگیری کند (مانند سقف دیوان 
نرده و ...) 

حفاظت ۱۰۲52۵1 :!. ۱ نگهداری ۲ پاسب‌انی؟ 
نگهبانی 

حفر ۵1۳ :,عمل کندن و گود کردن چیزی؛ بویژه 
زمین 

سم کردن: کندن 

حفره ۱01۲6 :۱. ۱ چاله ۲ گودال ۳ فضای خالی؛ 
سوراخ یا فرورفتگی در سطح چیزی 

حفظ ۱۵12 :!. ۱ عمل یا فرایند جلوگیری کردن از 
آسیب «لباس گرم بدن وا از سرعا سم می‌کند , رعایت 
بهداشت سلامتی را سم می‌کند. پلیس امنیت وا سم 
می‌کند» ۲ (گ) عمل یا فرایند ازبر کردن و به‌یاد 


حضور و غیاب - حق ‏ ۲۵۹ 


سپردن چیزی سم شعره سم شمارذ تلفن> 

0 سم بودن: در یاد داشتن؛ به حاطر داشتن 
سم‌شدن: ۱ نگهداری شدن ۲ به‌حاطر سپرده شدن 
ب ه: سم کردن 

از سم خواندن: بدون استفاده از مسن نوشتاری و 
به کمک حافظه خواندن 

حفظ الضحه 61209-96006 :[, (قد) بهداشت 
حفظی ! ۱۶60 :ص. حفظ کردنی؛ به حافظه سپردنی 

":ق. به کمک حافظه؛ از حافظه (قصیدذ ایوا 

مداین را سم می‌خواند > 

حسق( (59)9 /حتها؛ حتوق/:۱. ۱ اختیاری که 
قانون؛ عرف یا طبیعت به کسی داده باشد «مح نفس 
کنیدد. سم برخورداری از حمایت قانودن> ۲ مزایایی 
که به خاطر انجام کاری به شخص یا مژسسه‌ای تعلق 
گیرد؛ کارمزد «ممتالیف سم ثبت. مج بیمد> 
۳ (مجا) خدا 

0 سم آب و گل: ۱حقی که آباد کردن ملکی برای 
کسی ایجاد کند ۲ (مجا) ساب اقامت یا سکونت 
طولانی در جایی, همراه با انجام دادن خدماتی برای 
آنجا 
سم اختراع: حق شخص برای بهرهبرداری از منافع 
مادی یا معنوی اختراعی که کرده است 

سم ارتفاق: حقی برای شخص در ملک دیگری (مانند 
حق عبور) 
سم اشتراک: پولی که برای برخورداری از کالا یا 
خدمات معین در طی یک مدت مستمر باید پردات 
«سم اشتراک روزنامه: تلفن» گاز>؛ آبونمان 
سح امتیاز: پولی که بابت واگذاری امتیازی به شخص 
یا مسسه‌ای دریافت شود 
س‌انتفاع سه سج بهره‌برداری 
سم انحصار: پولی که از مصرف‌کنند گان کالای تحت 
انحصار دولت دریافت می‌شود 
سم اولویت: حقی که بر اثر پیشدستی شخص در انجام 
کاری یا داشتن شرایطی به وی تعلق می‌گیرد: سم تقدم 
سح بهسره سرداری: حقی که به موجب آن شخص 
می‌تواند از مالی که متعلق به دیگری است یا مالک 


۰ حق - حقابه 


خحاصی ندارد استفاده کند : سم انتفا ع 

سح بیمه: پولی که شخص برای بیمه شدن به شرکت 
بیمه می پردازد 

حج‌پدری: ۱ حقی که پدر نست به فرزند دارد 
۲ وظیفه‌ای که پدر برای بجای آوردن این حق دارد 
۳ وظیفه‌ای که فرزند در قدرشناسی نسبت به او دارد 
ب ه: سم مادری؛ سم دوستی؛ سم نان و نمک 

مج تألیف: پولی که بابت انتشار کتابی به نویسند؛ آن 
(یا نمایند؛ قانونی او) از سوی ناشر پردااخت شود 
سس ترجه 

سم تشرّف: پولی که صاحب ملکی در صورت کشیده 
شدن خیابان و قرار گرفتن ملکش در کنار آن و ایجاد 
مرغوبیت باید به شهرداری بپردازد 

سح تعلیف: پولی که مالک چراگاه از صاحبان گله‌ها 
بابت چرای گله‌هایشان دریافت کند 

سم تقلم س سم اولویّت 

سح تمبر: پولی که بابت چسباندن تمبر به اسناد 
رسمی از صاحبان آنها دریافت می شود 

مسج ثبت: پولی که بابت ثبت یک معامله در دفترهای 
رسمی دولتی از مراجعه کننده دریافت می‌شود 

سم جوابگویی: حق هر کس برای دادن پاسخ و دفاع از 
خویش در برابر اتهامی که در یک روزنامه یا مجله به او 
وارد شده باشد 

سح چاپ: حقی که برای چاپ یک کتاب به شخص یا 
موسه‌ای تعلق گیرد 

سم حاکمیّت: حق حکومت کردن؛حق فرمانروایی 

سم حضانت: حق نگهداری و سرپرستی کودک 

سح زحمه: دستمزد, پاداش یا کارمزد که بابت انجام 
کاری به کسی پرداخت شود: حق الزحمه 

سح شکنی: حقی که به شخص برای سکونت در جایی 
داده شود 

سم سکوت: پول یا مالی که برای پنهان نگهداشتن 
رازی به کسی داده شود: حق لکوت 

سم شرب: حق استفاد؟ شخص يا ملکی از یک منبع 
آب (رود قنات, چاه چشمه) 


سم شفعه: حق تقدم هر شریک در خریدن سهم شریک 


دیگره در صورت تمایل او به فروش آن 
سم عبور: ۱ حق گذشتن از ملک غیر ۲ پولی که 
برای گذشتن از جایی دریافت شود «مح عبور از 
اتودان> 
سم کسب: حقی که مالک به مستأجر ملکی برای 
بهره‌برداری از آنجا به عنوان محل کار و کسب بدهد 
مج قسکن: پولی که کارفرما به کارمندی برای کمک به 
تأمین مسکن بدهد 
سح مقام: مزایای مادی که بابت داشتن مقام معینی به 
شخص تعلق گیرد و در صورت تغییر شغل دیگر از آن 
برخوردار نباشد 
سح وو: حق نماینده یا مقامی برای مخالفت با تصمیم 
دیگران و باطل کردن آن 
سح ویزیت: پولی که پزشک برای معاینة بیمار دریافت 
ی 

سح چیزی (یا کسی) را بجا آوردن: کار یا وظیفه‌ای 
شایسته را نسبت به آن چیز (یا شخص) انجام داد 
سم به حقدار رسیدن: رسیدن چیزی به کسی که 
سزاوارش بوده باشد 
سم کسی را کف دستش گذاشتن: ۱ طلب او را دادن 
۲ پاداش کار او را دادن 
سم مطلب را ادا کردن: دربار مطلبی توضیح کافی و 
مناسب دادن 
در سح کسی کباری کردن: دربارة او یا براء,او کاری 
کردن 

حق :ص برابر یا سازگار با اصول پذیرفته شده؛ راست 
و درست حرف سم> 

سم بودن: درست بودن؟ شایسته بودن «محش بود> 
سم گفتن: مسخن درست و راست گفتن 
سمرا ناحق کردن: بر خلاف راستی و درستی عمل 
کردن؛ داوری نا درست کردن 
از سم نگ‌ذشتن: از راه درست یا پیسروی از اصول 
سرپیچی نکردن 
به کسی سم دادن: ادعای او را تصدیق کردن 

حتّا 8 (ق. بدرستی؛ در حقیقت فا 

حقابه 6 ((. حق ملکی برای بهره گیری از یک 


اب 
۳ 





منبع آب (روده چشمه قنات) 

حقارت ۱608721 :1. ۱کوچکی ۲ ناچیزی؛ 
بی‌ارزشی 
انیت ۱۵0080[(۲۵۱ :1. درستی رفتاری یا ادعایی 

حقایق ۱0( نجسه حقیقت 

حق‌الزحمه ۱3090-200۳6 حق زحمه تحق ‏ 

حق‌الشکوت ۱۱29009-5001 حق سکوت؛ تحق! 

ح‌العمل ۱۵99012۳۵1 :ز, باداش یا دستمزدی که 
به حاطر انجام دادن کار معینی دریافت شود «این 
شرکت بابت خدمات خود معادل ۲ 7 مبلغ معامله از 
مشتری سح دریافت می‌کند > 

حی‌العمل کار 187 - :1, کسی که در برابر دریافت 
درصدی از ملع مورک معامله برای دیگران معامله‌هایی 
را انجام دهد ب هت العتمل کاری 

حق‌القدم ۱80901-0 :1. پولی که بابت آمدن 
کسی برای انجام خدماتی به او پرداحت شود (بویژه در 
مورد پزشک به‌کار می‌رود)؛ پایمز 

حق‌ال و کاله ۱۵9901-۷۶۱6316 :1. پولی که وکیل برای 
نجام دادن خدمات درخواستی موگل دریافت کند 

حّا" 0 : ق, براستی+ حمّا 

حقد ۶۹۵ :۱.(اد) ۱ کینه ۲ کینه‌توزی 

حق‌شناسی 089-9060801 :۱, دانستن ارزش کار و 
یکی دیگران و نشان دادن سپاسگزاری خود نسبت به 
آنان ب ه: حق‌شناس 

حق کشی 1۵9-100 :۱, عمل یا فرایند تباه کردن 


حق دیگری 

حق‌نشناسی [6(089) ۱۵۹-0۵91 :, ناسپاسی ب ه: 
تحق‌نشناس 

حقنه ۱0006 :۱, ۱ (نا) داروی تنقیه ۲ تنقیه ب‌ه: 
سح کردن 


حق‌وحساب ۵990-90 :۰۱ ۱ بدهکاری یا 

بستانکاری ۲ (کنا) رشوه 
حفوق ۱091 : ۱جسحق! ۲ اجرت ماهانه‌ای 
که براساس قرار قبلی از سوی کارفرما به کارمند یا 


کارگر پرداعت شود ۳ دانش شناسایی و بررسی 
فانون 


حقارت - حقوق ۰۰ ۴۶۱ 


0 سم اجتماعی: مجموعذ حقوق فرد در پیوند با جامعه 
(مانند حی انتخاب شدن و انتخاب کردن, حق رای» 
حق استخدام) 
سح اداری: آن بخش از علم حقوق که سازمان اداری 
کشور و حق و وظیف مدیران و کارکنان آن را بررسی 
میک 
سم ازکار افتادگی: حقوقی که به حاطر نا توانی جسمی 
کارمند از ادامة کار به او پرداخت می‌شود: سم وظیفه 
سح اساسی: آن بخش از علم حقوق که از شکل 
حکومت و ساختمان دولت و حقوق و وظایف آن 
بحث‌امی‌کند 
سح بازنشستگی: حقوقی که کارمند یا کارگر در دوران 
بازنشستگی می‌گیرد: سم تقاعد 
سم بشر: مجموع؛ حقوق و اختیاراتی که به یک 
شخص به‌عنوان انسان و بدون در نظر گرفتن نژاد. 
ملیّت, تابعیّت یا جنس او داده شود 

- ین‌الملل: شاخه‌ای از علم حقوق که از قانونهای 
حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر و روابط میان اتباع 
کشورهای مختلف گفتگو می‌کند 

سم تجارت: شاخه‌ای از علم حقوق که قانون کسب و 
تجارت و فعالیتهای اتتصادی و بازرگانی را بررسی 
وک 

سح تطبیقی: شاخه‌ای از علم حقوق که به بررسی 
قانونهاو نهادهای حتوقی کشورهای مختلف 
می‌پردازد 

سم تقاعد سم سم بازنشستگی 

سم تجزا: آن بخش از علم حقوق که به بررسی قانونها و 
روشهای مربوط به مجازات بزهکاران می پردازد ب ه: 
سای 

سم تحقه: حقوق حقیقی و شناخته‌شده از سوی عرف 
یا قانون 

سم سیاسی: حقوقی که به موجب آن شخص می‌تواند 
در فعالیتهای سیاسی و زندگی سیاسی کشورش 
شرکت جرید 

سم شخصی: حق شخص در ارتباط با خودش و با فرد 
یا افراد معین دیگر: سم فردی 


۲ حقوق‌بگیر - حکمت 


نج طبیعی: مجموعذ حقوق و اختیازات انسان که از 
میل و غریز؛ طبیعی او برای زندگی و همکاری با 
دیگران بهبود زندگی حویش و ازمیان بردن 
محرومیتها سرچشمه می‌گیرد 
س‌عرفی: ۱ حقوقی که براساس عرف به افراد جامعه 
تعلق می‌گیرد ۲ بخشی از علم حقوق که به بررسی 
حقوق و قانونهای عرفی می پردازد 
مس فردی ت سم شخصی 
سم کار: بخشی از علم حقوق که از قانون کار و رابطة 
میان کارگر و کارفرما گفتگو می‌کند 
سم گمرکی: پولی که ادار؛ گمرک در هنگام وارد یا 
صادر کردن کالایی از دارند؛ آن دریافت می‌کند 
مج مدنی: بخشی از علم حقوق که به بررسی قانونها و 
نهادهای مربوط به اشخاص, خانواده و معاملات 
می‌پردازد 
سم وظیفه ‏ سم از کارافتادگی 

حقوق‌بگیر 7[و06- :۱ کسی که دستمزد مرتبی 
به‌صورت حقوق ماهانه دریافت کند 

حقوقدان 450 - :1, کسی که دارای معلومات کافی در 
علم حقوق باشد 

حقوقی ! ۱0991 ص. مربوط یا منسوب به حقوق 

حقوقی : ق. به صورت دریافت یا پرداخت حقوق «اول 
سم کار می‌کرد. اما حالا کارش کنتراتی است> 

حقه 5996" : ص. حقیقی؛ برحق؛ راستین 

حشقّه ۱0096 :۱. ۱ ظرف کوزه‌مانند یا گوی‌مانند 
بسیار کوچک ۲ نیرنگ ۳ شعبده؛ تردستی 

سم زدن: نیرنگ زدن 

حقّه‌باز ۱ 02- :1 (قد) شعبد‌باز ب ه: مق بازی 

حقّه‌باز :ص. نیرنگباز؛ فریبکار 

حقیر 201۲ : ص. ناچیز ؛ بی‌ارزش 

حقیقت )۱۵9198 /حتیقتها؛ حقایق/:۰1 ۱ آنچه با 
واقعیت یا امور واقعی سازگار باشد ۲ عقیده یا سخن 
درست ۳ آنچه دارای وجود خارجی باشد؛ مق: مجاز 
۴درستی ۵ راستی 

۵ در سم: براستی؛ حقیقتاً 

سم‌داشتن: راست یا درست بودن 


سم گفتن: راست یا درست گفتن 

حقیقی 1۵9101 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به حقیقت 
۲ دارای وجود خارجی؛ مق: مجازی 

حک (:)۱۵۳ :. عمل کندن شکل یا نوشته‌ای بر یک 


صفحد سخت (فلز سنگ. چوب) 
حکاک ۵56 :1. ۱ آنکه شکل یا نوشته‌ای را حک 
کند ۲ مهرساز 


حکاکی 7۵631 :۱ فن یاهتر کندن‌شکل با 
نوشته برروی یک ماد؛ سخت ۲ شغل حکاک 
۳ کارگاه او 

حکام ۱0007 : ج - حاکم 

حکایات : ج - حکایت 

حکایت 612121 /حکایتها؛ حکایات/:1. ۱ داستان 
۲ داستان گویی 

سم کردن: داستان یا رویدادی را باز گفتن 
سم گفتن: داستان گفتن 

حکم ۱۵5۵7 :(, کسی که میان دو طرف دعوا دارری 
کند؛ داور 

سم شدن: داور شدن 
سح قرار دادن: به داوری برگزیدن 

7 حکمها؛ احکام/:1. ۱ فرمان؛ دستور 

۲ رای وتصمیمی که ازسوی دادگاه یا گروه‌داوری صادر 
شود ۳ (ریا) نتیجه‌ای که از یک فرض به‌دست آید 

0 سم اعدام: فر مان کشتن کسی ب ه: سح بازداشت؛ سم 
توفیف 

حکما 8ج تحکیم 

حکماً ۲06۳۵0 :ق. بناگزیر؛ حتماً 

حکمت 5660۵۱ :۱, ۱ خرد؛ فرزانگی ۲ فلسفه 

0 سمالهی: الهیّات 
مج اولی: بودشناسی 
سح طبیعی: نام قدیم دانشهای فیزیک, شیمی و علوم 
طبیعی 
سم عملی: اصول و آگاهیهای مربوط به کارها و روابط 
انسانی (مانند احلاق, خانه‌داری و سیاست) 
سح نظری: اصول و آگاهیهای مربوط به آنچه جنبا 
عملی یا کاربردی ندارد (مانند فلسنه الهیّات؛ 


۳ 


ارام 


همچنین دانشهای طبیعی و ریاضی) 

۵ سم داشتن: عاقلانه بودن؛ دلیل یا علت عاقلانه داشتن 
(هر حرف و کار او سی دارد> 

حکمران ۱0۴۳0۲80 :1. فرمانروا 

حکمرانی ۱۵۳70 :1, فرمانروایی 

حکمیّت 0۵62۳1180 :1. داوری 

حکومت ۱0۲00۵ :1. ۱ فرمانروایی ۲ دستگاه 
دواتی که بر یک کشور یا ناحیه فرمان می‌راند ۳ نظام 
سیاسی 

0 سم استسدادی: حکومتی که در آن رأی و عتیدة 
نمایندگان برگزید؛ مردم نقشی نداشته باشد: سم 
دیکتاتوری 

سم مردم: دموکراسی 

مج فطلْقه: فرمانروایی خودسرانة یک نفر یا گروهی 
کرچک از دولتمردان؛ حکومت فردی 

سح کردن: فرمان راندن؛ فرمانروایی کردن 

حکومتی 001۳211 :ص. مربوط یا منسوب به 
حکرمت 

حکه ۱۵/16 :| خارش 

حکیم ۱۵ /حکیمان؛ حکما/:۱. (قد) ۱فیلسوف 
۲ پزشک 

حکیمانه 08۳:0806 :ص. خردمندانه؛ دارای 
فرزانگی «اندیشه‌های سم 

حکیمانه : ق. فرزانه‌وار؛ به‌شیوة فرزانگان (او سم 
سخن می‌گفت > 

حکیمباشی 11۵0۱0:۳2 :, پزشک تجربی که دارای 
تحصیلات دانشگاهی نباشد 

حل (۱۵:!, ۱ عمل یا فرایند یانتن پاسخ یک مسئله 
یا معما ۲ پاسخ مسئله یا معما ۳ عمل يا فرایندی که 
موجب آمیزش یک مایم؛ جامد یا گاز با دیگری شود؛ 
انحلال 

سح اختلاف: عمل یا فرایند از میان بردن یا از میان 
رفتن اختلاف میان دو طرف دعوا 

6 سم‌شدن: ۱ جزء همگرنی از ماد؛ دیگر شدن ۲ به 
دست آمدن پاسخ مسئله یا معما ب ه: سم کردن 

حلاج زة/۱۵1:, کسی که کارش باز کردن گلولههای 


حکمران - حلبی ۰ ۴۶۳ 


پنبه یا پشم از یکدیگر و آماده کردن آن برای لحاف و 
تشک و مانند آنهاست؛ پنبه‌زن 

حلاجی 9۵۱8 :. ۱ شخل یا عمل حلاج ۲ کارگاه 
او ۳ (مجا) تجزیه و تحلیل بررسی, تشریسح و 
توضیح یک موضوع 

حلال 08121 :۱ ویژگی آنچه دین آن را روا دانسته است 
الف) ویژگی آنچه بهره‌گیری از آن مجاز است ب) 
ویژگی عمل یا رفتار مجاز ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ 
سم کردن 

حلال |9811 :. ۱ آنچه موجب حل جسم دیگری 
شود ۲ آنکه مسئله یا مشکلی را حل کند 

0 سم مشکلات: ۱ گشایند؛ دشواریها ۲ (کنا) پول 

حلال بایی 0۵21-031 :.عمل بخشیدن خطای 


حلال پوش دنام -1۵۱۱81 :1. (شیم) یون یا ملکولی 
که با یک یا چند ملکول حلال همراء باشد 


حلالزاده ۳۵1812206 :1 فرزند مشروع 

حلالزاده : ص. (مجا) درستکار 

حلال گوشت ااه-۱۵151 :ص. دارای گوشت قابل 
خوردن از لحاظ شرعی مجاز) 

حلالی ۵۱8 :. ۱ وضع یا کیفیت حلال بودن 
۲ بخشش شرعی «بابت تهمتی که به حسین زده بود؛ 
از او سم خواست> 

سم خواستن: تقاضای بخشش کردن از کسی که 
درباره‌اش مرتکب گناهی شده‌ایم: سم طلبیدن 


حلالی الة9۵۱- علالیّت 

حلالیّت ۱۵۱181:۵۱ :, وضع یا کیفیت حال بودن: 
عحلالی 

حلاوت 1۵۱3۷۵۱ :!, (اد) شیرینی «مم کلام> 

0 سح کلام: شیرین سخنی 


حل‌المسایل 08۱0۱-0۵98۵ :, کتابی که در آن 
پاسخ یا رامحل مسئله‌ها را نوشته باشند 

حلب 1۵۱۵9 :. ظرف مکعب ستطیل معمول از جنس 
حلبی 

حلبی ۱2۱80۱ :. ۱ ورق نازک آهنی که روی آذ را با 
قلع پرشانده‌اند ۲ حلب 


۴ حلبی‌آباد - حماسه 


حلبی آباد 5050 -:1. (مجا) مجموعه مسکونی به 
صورت آلونکهای ساخته‌شده از حلبی (و مصالح 
دورانداحته شد؛ دیگر) 

حلبی‌ساز 582- :. سازند؛ اسبابهای حلبی (مانند 
سطل, بشکه لول بخاری, کلاهک دودکش و...) 

حلبی‌سازی 982 - :۰1 ۱عمل یا شغل حلبی‌ساز 
۲ کارگاه او 

حلزون 12127017 :1, جانور نرمتن نر-ماده از رده 
شکمپایان, دارای دوجفت شاک جمع‌شونده که 
چشمهای جانور برروی یک جفت آن قرار دارد و 
صدف مارپیچی که درون آن پنهان می‌شود و در هنگام 
حرکت آن را بر پشت خود حمل می‌کند 

حلزونی! 1۵۱92 :1. ۱ (ریا) منحنی به شکل 
حلزون یا پیچ ۲ (مکا) میله‌ای آهنی که انتهای آن را 
به‌صورت مار پیچ تراشیده‌اند و برای سوراخ کردن 
تخته جهت بستن پیچهای خودکار به کار می‌رود 

حلزونی :ص. دارای نقش یا شکل صدف حلزون؛ 
مارپیچی 

حلق ۵۱9" :1. بخشی از لول گوارش که بین دهان و 
مری قرار دارد؛ گلو 

حلقات 1۵۱808۱ : ج ‏ تحلقه 

حلق آویز 0۵10812: ص. آويخته شده از حلق (با 
بستن ریسمانی به گلو و آویختن آن از جایی) 

حلقوی ۵۱۹۵۱۷" : ص به شکل حلقه؛ گرد؛ دایرهوار 

حلقویان 0۵192۷1120 :1. کرمهای حلقوی + کرمها 

حلقه ۵۱06 /حلقه‌ها؛ حلقات/:۱. ۱ هر چیز دارای 
شکل دایره» بیضی یا نزدیک به آنها (س ولف, 
سم دود سم زنجیر> ۲ میله یا نوار فلزی بسته‌ای که 
بهعنوان زینت بر انگشت گوش. بینی یا بازو کنند 
«مم طلا» ۳ واحد چیزهایی که دارای شکل گرد 
هستند (دو سم لاستیک سه سم فیلم؛ هار سم 
چجاه> ۴ چرخه ۵ (ریا) بخشی از یک منحنی مسطح 
که مرز یک مجموع بسته است ۶ انجمن یا محفلی 
از انراد (م درستان> ۷ هریک از قطعه‌های همانند 
بدن کرمهای حلقوی که بتنهایی هم عملهای حیاتی 
را در بدن جاندار انجام می‌دهد 


0 سم زنجیر: هریک از قطعه‌های دایره یا بیضی شکلی 
که یکی از میان دیگری می‌گذرد و رشتد زنجیر را 
می‌سازد 
سم گل: مجموعه‌ای بهم بسته‌شده از گلها به شکل 
حلقه که برای تشویق یا شادباش به گردن کسی 
بیاویزند 
سم نامزدی: حلقه‌ای معمولا از فلزهای گرانبها که مرد 
و زن در هنگام نامزدی در انگشت یکدیگر می‌کنند 


انگشتر نامزدی 
9 سمزدن: ۱ گرداگرد چیزی را گرفتن ۲ به‌صورت 
حلقه درآمدن 


حلم 7 :۱. راد) شکیبایی؛ بردباری 

حلوا ۵۱۷5 /حلواها؛ حلویات/:1. نوعی خوراکی 
که با آرد گندم (یا مغز بادام گردی پسته کنجد و 
مانند آنها) روغن و شکر (یا ماد شیرین دیگر) 
می‌پزند «مم ارده سم شکری؟ 

حلوا ماهی 018 - :۱:ماهی استخوانی فلسدار از ردا 
ماهیهای استخوانی کمابیش لوزی‌شکل و خوراکی که 
غالبا بهصورت کنسرو مصرف می‌شود: ماهی حلوا 

حلوایی ۱1۵۱۷21 :۱. ۱ کسی که شخلش پختن (و 
فروختن) حلواست؛ حلواپز ۲ کارگاه حلواپز؟ 
حلواپزی ۳ فروشگاه حلوا؛ حلوافروشی 

حل و فصل 5۵۱۱0-۲91 :1 عمل یا فرایند پایان دادن 
به یک اختلاف دعوا یا موضوع بغرنج ب ه:سم 
شدن؛ سم کردن 

حلول اداا50 :1, عمل درآمدن در جایی یا درون چیزی 

0 سم ‌سال نو: درآمدن سال نو 
ص روح کسی: درآمدن روح کسی در کالبد دیگری 

حلویات 0۵۱0۷115۱ : ج- تحلوا 

حله 6 :۱. راد) جامه نو؛ پوشاک پر زروزیور و 
آراسته 

حلیم! عناهنات هلیم 
یم :ص. شکیبا؛ بردبار 

حلیه 06۱ :1. (اد) زیور؛ پیرایه 

حمار 56۳3۲ :1, راد) خر 

حماسه - 56 / 9۵۳0856 :۱. ۱ (نا) دلیری؛ پهلوانی 


۲ شعر یا داستانی که در آن از دلاوریها و پهلوانیها 

ت دلیران و پهلوانان 
حماسی - ۵۶ / ۱12۳0851 ص. ۱ مربوط یا منسوب 
به حماسه ۲ دارای کیفیت حماسه 

حماقت 6718981 :1. ابلهی؛ احمقی 

6 سم کردن:انجام دادن کاری که با عقل سلیم و منطق 
متعارف سازگار نباشد 

حمال ۵۳۳1 :۰۱ ۱ باربر ۲ (نج) صورت فلکی 
کوچکی که خود بخشی از صورت سفینه است -, 

حمالی ۵۳۳81 :!, ۱ باربری ۲ (مجا) کار سخت 
و کم‌درامد 

حمام 0 :. ۱ ساختمانی دارای تجهیزات 
لازم و آب سرد و گرم برای شستشوی بدن؛ گرمابه 
۲ فضای سریوشیده‌ای در یک ساختمان یا خانه برای 
همین کار ۳ عمل یا فرایند قرار دادن بدن در معرض 
چیزی برای درمان يا استراحت «ه افتاب سم گل» 
مج گرگرد» ۴ ظرف محتوی مایعی برای غوطه‌ور 
ساختن چیزی در آن سم بکاری سم سوت ی 
نهر 

0 سح خزینه: گرمابا دارای خزینه 

سم خصوصی: گر ماب دارای اتاتکهای جداگانه برای 
شستشوی یک نفر (و همراهان): سم نمره 

سح دوش: گرمابه‌ای که در آن از دوش برای شستشو 
استفاده شود 

محج‌زنانه: ۱ گرمابا عمومی برای استفاده زنان ب ه: 
سح مردانه ۲ (کنا) جای بسیار شلو غ و پر سرو صدا 
مح‌شونا: ۱ حمامی با اتاقها یا سالنهای گرم‌شده 
به‌وسیل؛ بخار در درجه‌های مختلف دوشهاو 
حوضهای آب گرم و سرد و معمولا اکانهاو 
تجهیزاتی برای نرمش و مشتمال ۲ حمام دارای 
دستگاه تولید بخار آب 

سح عمومی: گرمابه‌ای که در آن اشخاص به‌طور 
دسته جمعی و در کنار یکدیگر شستشو کنند 

مج نعروب سم خصوصی 

مثل سم: ( کنا) بسیار گرم و بخارآلود 


سخن رفته باشد ۳سرگذشت 


حماسی - حمله ‏ ۴۶۵ 


سم آفتاب گرفتن: برهنه در زیر آفتاب خوابیدن 
سم رفتن: در گرمابه شستشو کردن: سم کردن 
حمامه ۱275076 :1 (نج) صورت فلکی کوچکی 


واقع در آسمان نیمکرة جنوبی: کبوتر 
حمامی 2۳۳185 :, گرمابه‌دار؛ مدیر یا صاحب 
گرمابه 


حمایت 6708(51: :1. ۱ نگهبانی از کسی یا چیزی در 
برابر خطر یا آسیب ۲ پشتیبانی از کسی در انجام 
دادن کاری 

حمایل ۵۳18(6۱ :1. آنچه به دوش یا پهلو بياويزند 

۵ سم کردن: به دوش یا پهلو آویختن 

حمد 12710 :|, سپاس 

حمد و سوره ۱1۵0100-5176 :۱, دو سورا حمد و 
توحید که از جمله در نماز خوانده می‌شود 

حمق 5۵۳9 :| راد) ابلهی 

حمقا ۱0۳298 :زج احمق 

حمل اقه :. ۱ (نسج) صورت فلکی واقسع در 
منطقةالبروج ۲ نخستین برج از برجهای دوازده گانه. 
برابر فروردین ٩‏ بَره 

حمل ۸7۱ :۱. ۱ عمل یا فرایند برداشتن و بردن 
چیزی از جایی به جایی مج بار. سم مسافر> ۲ (نا) 
جنینی که در شکم مادر است ۳(اد) عمل یا فرایند 
احتمال دادن (او حرفه‌ای مرا سم بر صحت کرد 
ب ه: سم شدن) سم کرد 

0 سم اسلجه: برداشتن سلاح 
سح بار: برداشتن و جابجا کردن بار 

حملات 8 : ج - تحمله 

حمل و نقل ۱۵۳0۱0-0291 :1, ترابری 

حمله 380016 /حمله‌ها؛حملات/:1. ۱عمل‌یا 
رفتاری خشونت آمیز برای آسیب رساندن به دیگری یا 
راندن او ۲ حرکت به‌سوی دشمن برای شکست دادن 
آن! آفند؛ تک ب ه: سم شدن) سم کردن ۳ حرکت با 
شتاب به‌سوی یک هدف ۴ حرکت به‌سوی زمیین 
حریف یا تلاش سازمان يافته برای گرفتن امتیاز از 
حریف بازی و شکست دادن او ب ف: سم پسردن 
۵پرخاش ۶ غش ۷ پیدایش یا واکنش ناگهانی و 


۶ حمله‌دار - حوری 


شدید یک بیماری «مماسم مه قلبی> ب‌ه: 
دچار (دستخوش) سم شدن 

حمله‌دار 037 - :1, سرپرست کاروان حج 

حمله‌ور ۷۵7- :ص. حمله کننده 

حمیّت ۵۳1۷2۲ :1. (اد) غیرت 

حنا ۰۵05 :1. ۱ تیره‌ای از گياهان دو لپه‌ای جدا گلبرگ 
علفی یا درختچه ویژة نواحی مرطوب و گرم؛ با 
برگهای متقابل. گلهای نر- ماد؛ منظم و مجتمع 
به‌صورت خوشه یا گرزن» مادگی دو تا شش برچه‌ای؛ 
میو؛ پوشینه و دارای گونه‌های متنوع ۲ درختچه از 
تیرة حناء دارای برگهای متقابل و بی‌کرک و گلهای 
سفید یا گلی مجتمم به‌صورت خوشه ۳ گرد حاصل 
از سایید؛ برگهای خشک آن که به‌عنوان ماد رنگی و 


آرایشی کاربرد دارد 

حنابندان 020080 - :1 آیین بستن حنا به دست و 
پای عروس 

حنایی( [(9۵08 :ل, رنگ سرخ روشن با ته‌رنگ 
قهوه‌ای 


حنایی ص. ۱ آغشته به حنا ۲ دارای رنگ حنایی 

حنبلی 18009۵1 :. ۱ یکی از چهار مذهب معروف 
مسلمانان ششی که به‌وسیل 1 امام احمد بسن 
حنبل (۲۴۱-۱۶۲ ق) و شاگردانش تأسیس شد 
۲ هر یک از پیروان آن مذهب 

حنجره 3802۲6 :[, عضو تولید صوت که بین نای و 
قاعد؛ زبان و پشت و پایین حلق قرار گرفته است؛ 
خحشکنای 

حنظل ۱۵021 :1. هندوانة ابوجهل - هنیوانه 

حنفی ۱۵0861 :۰1 ۱ یکی از چهار مذهب معروف 
مسلمانان شتی که به‌وسیلذ امام ابوحنیفه؛ نعمان‌ین 
ثابت (۱۵۰-۸۰ 3) و شاگردانش تأسیس شد 
۲ هر یک از پیروان آن مذهب 

حنوط 2 0 / 080۷۲ :1, داروی خوشیو که به بدن 
مرده می زنند 

حوا! 5۵۷۷8 :۰1 (نج) صورت فلکی بزرگی در 
آسمان نیمکر؛ جنوبی 


ِ 


حوّا :۱ نخستین زن آفریده شده براساس آموزشهای 


دینی مسلمانان مسیحیان و یهودیان 

حوادث 1272068 ج سب حادثه 

حواری :12۷2 /حواریان؛ حواریون/:1. کسی که از 
پیامبر یا استادی تعلیم گیرد و او را صمیمانه یاری و 
همراهی کند 

حواس (1225)8 [ج: حاسه 6 < حس کننده]: [, 
۱ ج-حس ۲ ذهن 

سم کسی را پرت کردن: ذهن او را آشفته کردن 
سمنداشتن: ۱ حافظه نداشتن ۲ تمرکز ذهن نداشتن 

حواشی :27550 ج س حاشیه 

حواصیل ۱2۷/2811 :. هر یک از پرندگان تیرة حواصیلها 

حواصیلها 5 - :1. تیره‌ای از پرندگان آبچر از راستذ 
لکلکیان دارای پاهای بلشد و گردن دراز, منقار 
نوک‌تیز, بالهای پهن و گرد و دم نسبتاً کوتاه.از 
ماهیها؛ دوزیستان و حشرات تیه می‌کنید و 
دسته جمعی آشیانه می‌سازند 

حوالت ۱802181 حواله 

حواله ۵۷816 :1. ۱ نوشته‌ای که در آن از مخاطب 
خواسته شده باشد تا پول یا مالی را به آورند؛ نوشته 
بپردازد ۲ پول یا مالی که به‌وسیل؛ شخص یا 
موسسه‌ای برای دیگری فرستاده شود «سم بانکی» 
۳ واگذاری انجام کاری به شخص, زمان یا مکان دیگر 

۵ چیزی را به کسی سم کردن: آن را برای ا فرستاد 
«چوب را سم کرد به طرف سر من> 
کسی را به جایی سم دادن: (کنا) انجام دادن کار او را 
به آنجا واگذار کردن <مرد بیچاره را توی اداره از این 
اتاق به آن اتاق سم دادند> 

حوالی ناق۱۵۷ :1 پیرامون 

حوایج 0۵2۷2 : ج- حاجت 

حسوت الا :!, ۱ (نسج) صورت فلکی بزرگ و 
نامشخصی در منطقةالبروج آسمان نیمکرا شمالی؛ 
حوت شمالی ۲ برج دوازدهم از برجهای دوازدهگانه 


برابر اسنند * ماهی 
0 سم جنوبی: صورت فلکی کوچکی در آسمان نیمکرا 
جنوبی 


حوری :0۲ :1. دوشیزه یا زن بسیار زیبا 


از 


هه سس سا اه 


حوزه 7526 :1, | ناحیه یا سرزمینی که زیر تأثیر یک 
پدید؛ طبیعی» عمل یا رفتار باشد «مم استحفاظی: 
سم انتخاباتی, سم نفتی > ۲ محل یا مرکز مربوط به 
عمل یا فعالیتی سم حزبی, سم علمیه» 

0 سم استحفاظی: قلمرو نگهبانی یک شخص یا سازمان 
سم انتخاباتی: ناحیه‌ای از یک شهر یا استان که حق 
انتخاب تعداد معینی نماینده دارد 
سم حزبی: کوچکترین واحد حزبی که از گرد آمدن 
تعدادی از عضوهای حزب تشکیل می‌شود 
سم رأیگیری: جایی که در آن صندوقهایی برای 
مراجع رای‌دهندگان گذاشته شده باشد 
سم علمیّه: جایی که در آن مدرسه‌هایی برای آموزشش 
علوم دینی وجود داشته باشد 
سم فعالیت: قلمرو یا میدان فعالیت 
سم نظام وظیفه: ادرف نظام وظیفذ یک شهرستان که کار 
سربازگیری را در آنجا بر عهده دارد 

حوصله 55۵۱6 / 959۵6 :1. ۱شکیبایبی 
۲ آمادگی برای انجام دادن کاری 

حوض 952 :!, آبگیر مصنوعی روب از (معمولا 
کوچکتر از استخر) 

حوضخانسه 10806- :۱. (قد) اتاتی (معمولا) 
زیرزمینی دارای حوض و فواره که در شهرهای 
گرسیری برای اقامت در روزهای تابستان به کار 
می‌رفت 

حوضه 56 :۱, ۱ ناحیه یا منطقه‌ای که آبهای آن به 
یک دریا دریاچه یا رودخانه می‌ریزد ۲ ناحیه‌ای که 
از آب یک رودخانه مشروب می‌شود 

حول 1 :. ۱پیرامون؛ گرداگرد ۲ توانایی؛ یرو 

حول و حوش 510-5599 :1, پیراهون؛ دورو سره 
حوالی 

حوله 0516 :1 بافته‌ای معمولا ک رکدار و نرم که برای 
خشک کردن دست و صورت یا بدن به کار می‌رود 

حوله‌ای 05161 :ص. ۱ مناسب برای حوله ۲ از جنس 
یا شبیه حوله «پارجد سم 

حومه ۳۵ / ۱506 :۱, ۱ پیرامون شهر ۲ آبادی 
واقع در نزدیکی یک شهر 


حوزه - حیطه ۲۶۷ 


حی (۱۵()1 :ص.(اد) زنده 

حیا 8 :1 شرم 

سح کردن: شرم داشتن؛ شرمنده شدن 

حیات ۵(51 :1. (اد) زندگی 

سحم‌داشتن: زنده بودن 

حیاتبخش 02۳55 - :ص: (اد) بخشندة زندگی یا 
موجب ادامذ آن؛ زندگی بخش ب ه: حیانبخشی 

حیات و ممات 12510-72۳18 : اصط. راد) مرگ و 
زندگی 

حیاتی 1818۸ :ص. ۱ مربوط یا متعلق به زندگی؛ 
زیستی «فعالیتهای سم ۲ دارای اهمیت اساسی 
برای ادا زندگی «وجود آب رهوا برای جانداران سم 
است> 

حیاط 0۵۱ :!, محوطذ محصور و روبازی در پیزامون 
یا حریم یک ساختمان 

0 سم خلوت: حیاط کوچکی در پشت ساختمان 

حیث 65 :1. ۱ (نا) جا؛ مکان ۲ علت؛ دلیل 3 

۵ از سم: از جهت؛ از لحاظ «از مج چا در مضیقه ايم> گ 

حیثیت ا5(9[[2 :1. آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعی 

حیران 26۱۲3 : ص, دستخوش حیرت؟ سرگشته 

حیرانی ۱6۱580 :ا. حیرت؛ سرگشتگی 

حیسرت 6۲۵۱ :1 وضع یاکیفیت از دست دادن 
توانایی ارزیابی رویدادها و تصمیم گیری دربار؛ آنها؛ 
سرگشتگی؛ حیرانی 

حیرت آور 2۷۵7 - : ص. شگفت آور 

حیرت‌انگیز ۵0812 - :ص. شگفت انگیز 

حیْز ۵162" :۱ راد) ۱ جا+مکان ۲ (مجا) جایگا 

0 سم امکان: جای بودن 
سم‌انتفاع: جایگهبهرهبرداری 

حیص و بیص 6(۵0-06(5 :1. گیرودار؛ شلوغی 

حیض ۵6(۶ :!. قاعدگی 

حیطه ۱6 :۰1 ۱ آنچه دارای مرز خقیقی یا مجازی 
باشد ۲ پهنه یا میدان یک عمل 

0 سم اختیارات: حدود اختیارات 
نم عمل: میدان عمل 


٩‏ به سم تصرف درآوردن: تصرف کردن 


۶۸ حیف - خاجی 


حیف ۱161۶ : صو. واژا تأسف که در از دست رفتسن 
کسی یا چیزی یا در نبودن آن بهکار می‌رود؛ انسوس 

9 سم بودن: جای انسوس بودن «م بود کتاب به آذ 
خوبی را ده تومان فروختی۱> ب ه: سم شدن 
سءومیل کردن: تباه و تلف کردن 

حیل ۱:21 :زج حیله 

0 علم سه: (قد) مکانیک 

حیلت ادا : راد) حیله 

حیله 1۱6 /حیله‌ها؛ حیل/:1. ۱ کاری پنهانی برای 
فریفتن دیگران؛ نیرنگ؛ نحقه؛ کلک ۲ فنی پنهانی 
برای انجام دادن کاری یا رسیدن به هدفی 

حیله گر 88۳ - :ص. دارای توانایی یا گرایش برای 
بهره‌گیری از حیله؛ نیرنگباز؛ حقه‌باز؛ کلک باز ب ه: 
حیله گری 

حین 0" / ۲6۱0 :| هنگام 


0 در سم کار: در هنگام کار 

حیوان ۱۶۱۷20 /حیوانها؛ حیوانات/:1. ۱ جانور 
۲ جاندار 

حیوان‌صفت 1 : ص. دارای وی حیوانی؛ 
جانورخو؛ ددمنش 

حیوانی ۶۷201 :ص. ا مربوط یا متعلق به حیوان 
«روغن سم> ۲ مانند حیوان «زندگی سم> ۳ (مجا) 
وحشی؛ غیر متمدن (رفتاد سم> 

حیوونی ز۳6(۷۵ : صو. (گ) واژهای به نان 
دلسوزی نسبت به موجودی «- گربه رفت ذبر ماشین. 
مه حسین امسال از امتحادا رد شد> 

حیّه 12(16 :1 (نج) صورت فلکی نامشخص و 
نامنظمی واقع در دو طرف صورت فلکی حّا؛ که 


دارای دو قسمت (سر حیّه و کم حّه) است: مار 


ع‌ 


ج 6 ۲8 :1. نهمین حرف الفبای فارسی؛ خا 

خا 03 :1 نام نهمین حرف الفبای فارسی 

-خا--خای 

خائف 867 خایف 

خائن 60850 خاین 

خائیدن 1:81020- خاییان 

خاتیم! ۲8/2 :۱ ۱ انگشتری ۲ فسراورده‌ای از 
قطعات چوب و استخوان که به شکلهای هندسی برش 
داده و در کنار یکدیگر چسبانده باشند؛ خاتمکاری 

خاتم"اق. پایان بخش «مم انبیا> 

0 سج‌انبیا: پایان بخش پیامبران ؛ واپسین پیامبران 

خاتمکاری 187-:1. ۱هنریافن بریدن‌و 
چسباندن قطعه‌های استخوان و چوب در کنار یکدیگر 


و ساختن اشیای چوبی زینتی از آنها ۲ فراورده‌ای که 
به این صورت ساخته شده باشد؛ خحاتم ب‌هد 
خاتمکار؛ خاتهمساز؛ خاتمسازی 

خاتمه ۵56۳6 :1. پایان 

0 سم کار: پایان کار 
درسم: در پایان 

سمدادن: پایان دادن ب ه: سم یافتن 

خاتون ۲08۲0 :1 (قد) بانو 

خاج زةده :,(گ) ۱ صلیب ۲ خال ورق به شکل 
برگ گشنیز: گشنیز 

خاج پرست ۱ - :]. (گ) مسیحی 

خضاجصی نز۲(8 :ص. دارای شک_سل صلی_ب 
«استخوان سم 


و 


خاخام 277 :. بیشوای دینی بهود؛ مجتهد 
یهودیک ۰ 
خادم 0 /خادمها ؛ خادمان؛ خادمین؛ خدام؛ 
خدم؛ خلمه/:[. ۱ آنکه خدمت کند ۲ (قد) 
پیشخدست ۳ خحدستگزار یک مس مذهبی 
مه مسجد؛ مه کلیس 
خار 1:87 :1. ۱ هسریک از گیاه ان علفی دارای 
زایده‌های سوزنی شکل ۲ زایده‌های سوزنی‌شکل و 
سخت گیاهان ۳ آنجه به آن شکل باشد ۴ نوعی میلا 
کوچک دارای برجستگی یا فرورفتگی که در برخی 
اتصالها به جای پیچ یا پرچ به کار می‌رود 
از پای کسی کندن: (کنا) او را یاری و خدمتی 
# 
سم در جگر داشتن: (کنا) اندوهی بزرگ و نهفته 
داشتن 
سح در چشم کسی بسودن: (کنا) موجب خشم و 
آزردگی او بودن 
سم را کسی شدن: (کنا) مانع رسیدن او به هدفش 
شدن 
خارا 10872 :,نوعی سنگ آذرین دانه‌درشت اسیدی! 
گرائیت 
خاراندن ۷08۲5007 : مص.مت./خاراندی؟ 
می‌خارانی؛ بخاران/ ۱ پنجه یا ناخنها یا وسیلة 
زبری را بر پوست بدن کشیدن ۲ سطح چیزی را با 
وسیل زبری مالش دادن * خاریدن 
خاراندنی 085500501 : ص. شایسته یا درخور 
خاراندن 
خارانده 6:372000 :امس خاراندن 
خارپشت :۷8۲2005 :[. جانور پستاندار از راستة 
جوندگان با بدن پوشیده از خارهای باریک و 
نوک‌تیز» که بآسانی جدا می‌شود, ولی قابل پرتاب 
ارادی نیست؛ جوجه‌تیفی ۲ جانور پستاندار شبگرد 
بر قدیم از راستك حشره‌خواران؛ که موی قسمت فوقانی 
بدن مخلوط با خارهاست و حیوان می‌تواند آنها را به 
هر طرف که بخواهد پرتاب کند 
خارپشت ماهی :078 -- ماهی خاردان ماهی! 


خاخام - خارشتر ۰ ۴۶۹ 


خارپوستان 1875180 :. شاخه‌ای از جانوران 
ریاخذ دریایی, با بدن دارای تقارن شعاعی دیوارة 
بدن آهکی که بر روی آن خارهایی وجود دارد, دارای 
پاهای لوله‌ای برای حرکت و جنسهای جدا از هم 
(مانند ستارا دریایی, خیار دریایی و توتیای دریایی) 

خارج! ۳8۳۵ :۰۱ ۱ بیرون ۲ کشور بیگانه ۳ دورا 
عالی در تحصیلات دینی شیعه 

خارج"اق. ۱ جداء دور یا برکنار از یک فضا: محوطه 
یا گروه ۲ در بیرون 

0 سم خواندن: (مو) با دستگاه یا آهنگ هماهنگی 
نداشتن 
سم ساختن سم کردن 
سم شدن: بیرون رفتن 
سم کردن: بیرون بردن او را در حال سم کرد اشیای 
عتیقه گرفتند >: سم ساختن 

خارج قسمت ۸ -(2)ز6۱8۲6 :ز. پاسخ و نتیجة 
عمل تقسیم؛ بهر 

خارجه ۱:۲08۲0[6. ۱ کشور بیگانه ۲ هر سرزمین 
بیرون از قلمرو یک کشور 

خارجی! ازه1:8. ۱ /خحوارج/ (قد) هریک از 
هواداران گروهی که در سد؛ اول هجری جنگ حضرت 
علی با معاویه را تحریم کردند و خلافت هیچکدام را 
نپذیرفتند ۲ /خارجیها؛ خارجیان/ اهل کشور بیگانه 
«در تا سم‌هم توی آد هتل بودند> 

خارجی:ص. ۱ منسوب یا متعلق به کشور بیگانه 
«پول سم؛ کالای سم ۲ واقع در خارج «گوش سم 
دیاز سم ۲ 

خارخسک 1087605۵6 :1, گیاه یک‌ساله از تیرا 
سدابیان دارای ساقه‌های خوابیده؛ بر گهای شانه‌ای 
جفت و پر کرک گل زرد تک و متقابل با برگها. 
دانه‌های این گیاه دارای کاربرد درمانی است 

خارش ۲087605 :1. ۱ عمل يا فرایند عاریدن 
۲ تحریک یا حساسیت نقطه‌ای از بدن که موجب 
تمایل به خاراندن آن نقطه شود 

خارشتر ۲3501:0۱07 :1. گیاء از تیرا پروانه‌واران؛ با 
برگهای مرکب دور ازهم و خارهای دراز و سبز این 


۰ . خارشک - خاطر 
گیاه ماد شیرینی به‌نام ترنجبین ترشح می‌کند که 
دارای کاربرد درمانی است 

خارشک 108۲659916 :1. (گ) جرب؛ گال 

خارشکر ۲087906657 :۱. گیاه پایا از تیر؛ مرکبان» 
دارای نهنج کروی و پرخار» گل سفید مایل به آبی. 
این گیاه مادة قندی به‌نام شکر تیخال ترشح می‌کند که 


کاربرد دارویی دارد 
خارق‌العاده 105۳6001506 :ص. شگفت آور؛ دور از 
وضع یا کیفیت عادی یا متداول 


خارک ۲۵8۳46 :1 نوعی خرما؛ خرما خرک 

خاریدن 1۲1020 :مص.لا.مت./خاریدی؛ 
می‌حاری؛ بخار /0امت. ۱ خاراندن تالا. ۲ دچار 
خارش شدن؛ به خارش افتادن 

۵ تن کسی سه: (کنا) میل به کتک کاری داشتن 

خاریده 6081146 :امس خاریدن 

خازن ۲18260 :1. ۱ اسبابی شامل صفحه‌ها یا 
لایه‌های رسانا که به‌وسیلٌ جسم نارسانایی (مانند 
کاغذ. میکا, سرامیک...) از هم جدا شده‌اند قابلیت 
ذخیره کردن انرژی برق را دارد» جریان مستقیم را 
مسدود می‌کند و جریان متناوب را عبور می‌دهد: 
کاپاسیتور ۲ (قد) خزانه‌دار؛ انباردار 

خاس 6758 :1. درختچذ همیشه‌سبز از تیرة خاسیان 
دارای برگهای صاف شفاف به‌رنگ سبز تیره و با پهنک 
موجدار و خاردار» گلهای سفید یا صورتی مجتمع در 
کنار ببرگها میو؛ سرخ براق و بندرت زرد رنگ 
به بزرگی نخودء حاوی چهار یا پنج دانه: راج 

خاستگاه 025028 :1. جایی که چیزی از آن برخیزد: 
یا در آن پدید آید؛ منشأه منبع 

خاسیان ۲35۱/20 :1. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
جداگلبرگ به‌صورت درختچه‌هایی با برگهای سفت 
و کنارة خاردان, گلهای منظم که نر و ماد؛ آنها بر دو 
پایذ جداگانه قرار دارد و میوة شفت گوشتدار 

خاشاک ۴89086 :1. ریز؛ چوب, علف کاه و مانند 
آنها 

خاص (۵960 : ص. ۱تنها از آن یک چیز کس یا 
گروه؛ ویژه؛ مق: عام ۲ دارای کیفیت ممتاز و برجسته 


خاصره 5676 :1. تهیگاه 

خاضه" 12556 /خاصه‌ها؛ خواص/:!. ویژگی 

خاصه : ص. ویژه؛ خحاص 

خاضه خرجی آ[1۵6- :1. (گ) ولخرجی در موردی 
معین یا برای منظوری ویژه؛ بویژه برای خریدن اشیای 
تجملی 

خاصیّت ۴۵9۲ :۰۱ ۱ کیفیت یا نشانه متعلق به 
کسی یا چیزی؛ آنچه ویژ؛ آن کس یا چیز باشد 
۲ اثری که چیزی بر چیز دیگر یا بر حواس بگذارد 
۳ صفتی متعلق به همه افراد یک رده 

0 سماحیا کنندگی - احیا -۳ 
سح آسنمزی ‏ آستمز 
مج اکسید کنندگی - أکسید 
سح بازتابی ‏ پازتاب 
سم پخشی: ویژگی یک عمل ریاضی, وقتی که‌عمل 
آن با مجموعه‌ای از کمیتها برابر مجموع عملهای آن 
با یکایک عضوهای آن مجموعه باشد 
سم جابجایی: ویژگی یک عمل ریاضی نسبت به دو 
عنصری که در آن وارد شده‌اند و با تبدیل‌جای 
دو عنصسر: نتیج؛4 عمسل تخیر نمی‌کند 
(مانتد:۲+۲ < ۲+۳ : ۳۰۲ - ۲۲۰۳) 
سح شرکت پذیری: ویژگی یک عمل ریاضی وقتی که 
در آن نتیج؛ عمل دو عضو نسست به سومی (در 
صورت حفظ ترتیبشان) به ترتیب گروه‌بندی آنپا 
وابسته نباشد 

خاطر ۱216۲ :1. ۱ ذهن ۲ حافظه 

۵ برای سح کسی: در راه کسی؛ برای خحشنودی کسی 
به سم چیزی: برای چیزی؛ به سبب چیزی 

سم کسی را خواستن: او را دوست داشتن 
به سم آمدن: به فکر رسیدن؛ به یاد آمدن: به سح رسید 


ب‌ه: به سم آوردل 


به سم خطور کردنت به سم گذشتن 

به سم رسیدن ‏ به سم آمدن 

به سم گذشتن: از ذهن گذشتن؛ به فکر رسیدن: به سم 
خطور کردن 

در سم ماندن: در یاد ماندن 


بر 


خاطرات 68672 :1. ۱ ج- خاطره ۲ گزارش 
رویدادها و سرگذشتهای مربوط به یک شخص یا یک 
دوره 

خاطرجمح 07 :ص. دارای فکر آسوده یا 
حالت مطمتن 

خاطرخواه ۲216۳۲1 :1. (گ) عاشق 

خاطرنشان ۲08167065080 :ق. یادآور ب ه: 
سم شدن ؛ سم کردن 

سم شدن: یادآور شدن 

خاطره 608۱6۲6 /خاطره‌ها؛ خاطرات/:1. ۱ رویداد 
یا عملی مربوط به گذشته که به یاد مانده باشد «از 
دورف سربازی سه‌های زیادی داشت» ۲ یادآوری 
عمل, رفتار یا ویژگیهای شخص چیز یا دورا معین؛ 
یاد «مردم سم شهیدان وا گرامی داشتند > 

خاطی !5 /خاطیها؛ خاطیان/:!, کسی که کاری 
نادرست یا ناروا کند؛ حطاکار 

خاقان ۲08950 :1. (قد) پادشاه بویژه پادشاه ترکستان 
یاچین 

خاک ۷086 :۱. ۱ ذرات ریزی که بر اثر خرد شدن 
سنگها و متلاشی شدن مواد آلی پدید می‌آید ۲ لایذ 
نازکی از پوست زمین که دارای این مواد است ۳ زمین 
۴ زمین کشاورزی ۵ کشور؛سرزمین ۶ (مجا) گور؛ 
قبر #رفته بودم سر سح پدرع ۷ (مجا) جسد کسی؛ 
بویژه بس از پوسیدن و با خاک گور مخلوط شدن 


«هرچه سم اوست:؛ عمر شما باشد > 
0 سجازه: ریزه‌های چوب که بر اثر اه کردن آن به زمین 
می‌ریزد: خاک‌ازه 


سم آهکی: خاکی که مواد آهکی در آن زیاد باشد 

سم بسرگ: ببرگ خشک که خرد شده و با خاک 
درآمیخته باشد 

سم بنشولیت: خجاک آتشفشانی که دز ترکیب با آب 
حجمش تا ۱۲ بار افزایش می‌یابد و حاصیت رنگبری 
و چربی‌زدایی دارد 

سم پدالفر: خاکاهن 

سم پد وکال: حاکاهک 

سم چرب: نوعی خاک رس دارای حالت کشسانی زیاد 


خاطرات - خاک ۴۷۱ 


سم چینی: کائولن 
سح دیاتومه: نوعی خاک متخلخل آهک‌مانند که از 
انباشته شدن قارچهای ذره‌بینی دیاتومه پدید می آید 
سح زس: خاک نرم شکلپذیر دانه ریز که در سفالگری؛ 
آجرپزی و کاشی پزی کاربرد زیادی دارد 
سم رنگیر: رس چربی زداب ژس 
سم کمیاب: (شیم) هر یک از عنصرهای شیمیایی 
فلزی خانواد؛ لانتانیدها و اکسیدهای آنها که در یک 
طبقه رده بندی شده است: سم نادر 
سح لاتریت: نوعی خاک سرخ که در مناطق استوایی 
یافت می‌شود 
سم لیمونیت: خاک سرخ که در آن اکسید آهن زیاد 
است 
سح نادر سم کمیاب 
سم نسوز: خاک رس يا کائولن که دارای تحمل زیادی 
در برابر گرماست (بالای *۱۰۰۰) 
سم هوموسی: خاک سیاه که انباشته از مواد آلی و 
بسیار حاصلخیز است 

سم برداشتن: خاکبرداری 0 
سمبر مسر شدن: (کنا) بدبخت شدن؛ سخت بینوا 
شدن؛ دچار رویدادی بسیار غم‌انگیز شدن 
سح پای کسی بودن؟(کنا) در برابر او سخت ناچیز 


بودن 
سم‌جایی را به توبره کشیدن: (کنا) آنجا را سخت 
ویران و ثاراج کرد 


سم خوردن: در معرض گرد و خاک بودن 

مج مرده پاشیدن: (کنا) سوت و کور بودن؛ نبودن شور 
و حرکت زندگی 

با سم یکسان کردن: (کنا) سخت ویران کردن 

به سم افتادن: (کنا) ۱ زبون شدن ۲ زبونی نشان دادن 
به سم افکندن: (کنا) ۱ شکست دادن ۲ زبون ساختن 
به سم سپردن: در گور نهادن 

به سم سیاه نشاندن؛ (کنا) بینوا و تهیدست کردن 

به سم و خون کشیدن: (کنا) ۱ کشتن ۷ جنگ و 
کشتار کردن 


سم اسیدی سم رسوبی 


۷۲ خاک آلود - خال 

مج شور 

سح‌قلیایی 
س‌شنی سم کوارتز 

خاک آلود :31 -:ص. آلوده به حاک؛ خاکی ب‌ه: 
سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

خاکاهک 8026 - :1. (زم) خاک سرزمینهای خشک و 
نیمه خشک که حاوی مقدار زیادی مواد آهکی است؛ 
خاک پذوکال 

خاکاهن 5180 - :. خاک سرزمینهای مرطوب که 
انباشته از ترکیبات آلومینیم و آهن است؛ خاک پدالفر 

خاک‌ازه 2556 - خاک ازه؛ خاک 

خاک‌انداز 20482- :1 اسبابی با لب نازک و سطح 
هموار متصل به یک دسته. که برای برداشتن زباله» 
خاک و خاکستر به کار می‌رود 

خاکبازی [08- :1. ۱ عمل یا فرایند بازی کردن با 
خاک ۲ (کنا) فعالیت ساختمانی بی‌مورد و بیهوده 

خاکبرداری 02۳18- :۱. عمل يا فرایند کندن و 
برداشتن خاک از جایی, بویژه برای فصالیتهای 
ساختمانی 

خاکریز 1۱2 - :, زمین برجسته بویژه برآمدگی 
مصنوعی دو سوی یک رودخانه؛ آبگذر یا گودال 

خاکریزی ا12:- :۱ عمل یاافرایند ریختن خاک در 
یک محل برای پر کردن گودی و معمولا انجام یک 
فعالیت ساختمانی 

خاکروبه »۷:-:۱. ۱ خاک و زباله‌ای که از جارو 
کردن جایی به‌دست آید ۲ هرنوع مواد دورریختنی 
ناشی از فعالیتهای روزانه (مانند خاکروبه کاغذ پاره» 
پوست میوه استخوان ...)؛ آشغال؛ زباله 

خاکزی ن2- :ص. دارای ویژگی یا عادت زیستن 
درون خاک 

خاکساری 987- :1 فروتتی بیش از اندازه ب ه: 
خاکسار 

خاکسپاری 560811 - :1 عمل یا فرایند به خاک 
سپردن؛ تدفین 

خاکستر ۲665027 :1. ۱ مادة نرم متشکل از ذره‌های 
ریز که از سوختن یک جسم جامد برجا می‌ماند 


حدم 
سم سفید 


۲ ذرات ریز کانیها در یک دهانة آتشفشانی 
خاکستری! [۴۱:81617 :هر یک از رنگهای بی‌فام 


(ختثا) میان سفید و سیاه 
خاکستری :ص. ۱ دارای رنگ خاکستری ۲ آلوده به 
خاکستر 


خاک شناسی 621-00009 :. دانش مطالعه و 
بررسی خاک منشأ خصوصیات و کاربرد آن ب «: 
خاک شٍناس 

خاکشویی زا۱31۵ آبشویی 

خاکشی ۱۳81۵ خاکشیر -۲ 

خاکشیسر :۲81۵9 :۱. ۱ گیاه یک‌ساله از تیرة 
چلیبایبان, ویژ؛ نواحی کم آب. دارای برگهایی با 
بریدگیهای زیاد. گلهای زرد روشن و دانه‌های ریز 
۲ دانه‌های ریز آن گیاه که سر خ‌رنگ و لعابدار است و 
به‌عنوان داروی خانگی کاربرد دارد: خاکشی 

خاکشیر :!, جانور آبزی از ردا سختپوستان به بزرگی 
۱ تا ۲ عم دارای کاسه‌سنگ دو طرفی, در تابستان در 
آبهای شیرین راکد بفراوانی یافت می‌شود ‏ . 

خاکشیر مزاج 72628 :ص. ۱ سازگار با خلتهای 
گوناگون ۲ «کنا) بچه‌باز 

خاکه ۲0566 :۱ ماد؛ جامدی که بر اثر ساییده شدن 
به‌صورت ذره‌های ریز در آمده باشد «مم زغال: 
محطلا مه فند> 

خاکی 131 :ص. ۱ دارای رنگ قهوه‌ای روشن مایل 
به زرد ۲ از جنس خاک «تپذسم» ۲ مربوط یا 
متعلق به کر زمین (انسان سس کرف سم> ۴ مربوط یا 
متعلق به حشکی «عملیات آبیسم> ۵ وابسته یا 
مربوط به خاک «کم سم> ۶ آللوده به خاک« 
خاک آلود ۷ (مجاء گ) فروتن ب ه: سم بودن»سم 
شدن؛ سم کردن 

خاگینه 1088106 :[, خوراکی از مخلسوط آرد و 
تخم‌مرغ که به صورت ورقه‌ای در روغن سرخ می‌کنند 
و پس از بریدن به صورت قطعه‌های کوچک بر روک 
آن شهد یا شیره می‌ریزند 

خال 502۱ :1. ۱ نقطه یا نشانة سیاه کوچکی بر روی 
پوست بدن ۲ نشانه یا نقطا درشتی بر یک صفحه 


محر 

0 سم جوش: جوشکاری در یک نقطه؛ جوشکاری 
نقطه‌ای 

شتی: برجستگی گوشتی کوچک و تیره‌ای بر 

پوست بدن 

سم کوبیدن: خالکوبی کردن 

خال آ: ا. راد) دایی 

خالخال 16121-161 : ص. دارای سطحی با خالهای 
متعدد 

خالص 1816 :ص. ۱ بدون آمیختگی با چیز دیگر 
«نزاد سح ۲ بدون ظرف «وزن سم ۳ (مجا) پاک؛ 
بی‌آلایش 

خالصانسه 113169806 : ص. خالص؛ بیآلایش 
وک 

خالصحات اهز021656 : جب خالصه 

خالصه 81656 /خحالصجات/:1. زمین یا ملک 
کشاورزی متعلق به دولت 

خالق ۲0810 :1. ۱ آفریننده ۲ آفریدگار 

خالکوبی ۲81۳5۱ :1. ۱ نقشی که به وسیلا سوزن و 
یک‌مادا رنگی بر سطح پوست بدن پدید آورند 
۲ عمل یا فرایند پدید آوردن چنین نقشی 

سم کردن: نقش کردن یک تصویر یا نوشته بر پوست 
بدن به وسیل سوزن و یک مادا رنگی 

خالو 015 :, دایی؛ خال 

خاله 606 :, خواهر مادر 

خاله خانباجی از02108 - :1. رگ) زنان دوست و 
همنشین یکدیگره بویژه زنان عامی 

خاله‌زاده 2506 - :, فرزند خاله؛ حواهرزاد! مادر؛ 
دختر خاله یا پسرخاله 

خاله‌زنک 78086 - :۱, (کنا) شخص دارای رفتار و 
گفتار بتذل, دوستدار بدگویی» سخن‌چینی و 
پیگیری موضوعهای بی‌اهمیت و غیر جدی 

خالی 101 :ص. ۱ دارای نضایی که چیزی در آن 
نباشد «اتاق سم کیف سم ۲ اشغال‌نشده «صندلی 
سم سالسن سینما سم سود ۳ دون چیز دیگر 
ای سم آهن سم 


خال - خان ‏ ۴۷۳ 


سح بستن:(کنا) ۱ لاف زدن ۲ دروغ گفتن 
سح شدن: به صورت خالی درآمدن ب ه: سم بودن؛ 
سح کردن 
تیر سم کردن: تیراندازی کردن 

خالسی بندی [0۵00-:۱.(گ» کنا) ۱ لانزنی 
۲ دروغگویی ۳ دروغ 

خام 080 :ص. انپخته ۲ نارس ۳بی‌تجربه 
۴ به‌شکل ماد؛ اولیه که بر رویش کار نشده باشد 
«ابریشم سم رو سم؟ 

سح شدن: (کنا) ریب خوردن ب ه: سم کردن 

خامخواری 087 - :۱:عمل یا فرایند خوردن مواد 
غذایی به صورت خام؛ بویژه غذاهای گیاهی (مانند 
سبزیها و دانه‌های خوراکی) ب ه: خامخوار 

خام‌طمع "8- :ص. دارای آرزوهای پوچ و طمع 
بیهوده 

خاموت ۲08001 :!. بخشی از یراق حیوانات بارکش 
که به‌صورت تسمه‌ای به‌دور شانه‌ها قرار می‌گیرد 

خاموش 6080۷99 : ص. ۱ بدون روشنایی یا تابش 
۲ بدون آتش, گرما یا تابش حرارتی ۳ (اد) بدون 
سخن, گفتگو یا سرو صدا ب ه: سم بودن؛ سم شدنو 
سح کردن 

خاموشی زا۲805 :۱. ۱ عمل یا فرایند خاموش 
بودن ۲ (اد) سکوت 

خامه 0806 :1, ۱ چربی شیر خام که به‌صورت 
طبیعی یا با دستگاه خامه‌گیری از شیر جدا می‌شود 
۲ (مجا) سرشیر ۳(اد) قلم ۴ نخ نتابیده؛ نخ خام 
۵ ابریشم نتابیده ۶ (گیا) بخشی از مادگی گل که در 
فاصل میان تخمدان و کلاله قرار دارد 

خامه‌دوزی ۵ - :!. گلدوزی با ابریشم خام 

خامه گیری ۵۲1 - :عمل یا فرایند گرفتن حامه از شیر 
ب ه: خامه گیر 

خامی 80۱ : |, وضع یا کیفیت خام بودن 

خسان ۰1:60 ۱ خانه ۲ شیار داحل لسوله 
«محتنگ) 

خان" /خانها؛ خوانین/:. ۱ لقبی احترام آمیز برای 
مرا قبیله و مالکان بزرگ ۲ عنوانی احترام آمیز که 


۴ خانخانی - خانه‌تکانی 
پس از نام کوچک مردان می‌آید (هوشنگ سم پرویز 
سم ۲ بزرگ؛ بزرگتر «مم‌دایی. سمعمو؟ 

خانخانی 0801 - :1. هرج و مرج ناشی از رقابت 
خانها 

خاندان 6080)6(۵0 :1. مجموع خانواده‌هسای 
خویشاوند (پدر مادر» خواهر برادر عمو عمه. 
خاله دایی و پدران و فرزندان و همسران آنها) 

خانتاه 0 :!. بنایی که درویشان برای اجرای 
مراسم آیینی خویش در آن گرد می آیند 

خان کشی 520-16511 :[. ایجاد شیار در داحل لوله 

خانگی ۳:80681 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به خانه 
۲ آماده شده در خانه «نای سم> ۳ پرورش یافته در 
خانه؛ اهلی «مرآسم» 

خانم 7 :. ۱ عنوان احترام آمیژ برای زنان و 
دختران ۲ زن برازنده و دارای رفتار شایسته ۲ همسر 
مرد(صعال سم حطوراست ۳ 

خانمان ۲5060180 :۱. خانه و خانواده: خان‌ومان 

خانمان برانداز 0۵۲20082-:ص. موجب از میان 
رفعن خانه و خانواده؛ موجب نابودی خانمان؛ 


خانمانسوز 

خانمانسوز 2:-: ص. موجب نابودی خانمان؛ 
خانمان برانداز (بلای سم 

خانم باز ۲۱8۳0۳-2 : ص. دارای علاقه يا عادت به 
خانم بازی 

خانم‌بازی 80000-082 :1, عشعب‌ازی و آمیزش 
جنسی با زنانی که همسر شخص نیستند 


خانم‌بزر گ ۲800۳08 :ز. عنوانی احترام آمیز 
برای زن سالمندتر خانواده ب ه: خانم کوچک 

خانمی ۲08000 :1, وضع یا کیفیت خانم بدن 

خانواد گی ۲806080681 :ص. مربوط یا منسوب به 
خانواده 

خانواده ۰۱:۲:206۷506 ۱ گروهی از افراد که با 
یکدیگر دارای پیوند تسبی یا یب باشنند ۲ مجموع 
افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف 
زندگی کنند و دارای سرپرست مشترکی باشتد 
۳ مجموع؛ خویشاوندان (بویژه خویشاوندان درجه 


اول) یک شخص ۴ (زیست) تیره 

خانسوار 0206086 :!. گروهی از افراد که در یک 
خانه و زیر سرپرستی یک نفر زندگی می‌کنند و 
در کار معساش و خوراک روزانه باهم شسریکند. 
خانوار یک واحد اجتماعی و اتتصادی است که 
ممکن است حتی یک‌نفره باشد 

خان و مان 10200-780 خانمان 

خانه۱ ۶ ۱ جای اتاست زندگی و 
استراحت ۲ ساختمانی که برای اقتامت و 
زندگی ساخته شده باشد ۷۲ ساختمان 
مسکونی غیر آپارتمانی و مصملا دارای حیاط 
و تجهیزات ۴ هریک از چندضلعیها (چها 
پنج؛ شش ...ضصلصی) در یسک صفحه یا 
چند وجهیها در یسک ساختار سم یسم 
شطرنج بارجذ چهار سم ۵ حنره‌ای دریک 
ساختار که جای قرار گرفتن چیزی باشد سم 


ذین> 
0 سم آخرت:(کنا) گور؛ قبر 
سم انصاف: نوعی دادگاه با عضوهای انتخابی برای 
رسیدگی به دعواهای کوچک 
سم بخت: (کنا) خانا شوهر 


سم بهداشت: مژسسه‌ای در یک دهکده برای انجام 
خدمات بهداشتی و درمانی ساده به وسیله افراد دارای 
آموزشهای کوتاه‌مدت 
سم خدا: ۱ کعبه ۲ مسجد 
سم سالمندان ت سرای سالمندان؛ شرا 
سم زین: جای نشستن برروی زین 
سم شطرنج: هر یک از مربعهای صفحذ شطرنج 

سم کردن: ساکن شدن؛ ماندگار شدن 

-خانه : پس.جای انجام دادن کاری یا قرار گرفتن 
جیزی «آتش‌سس اپ سس کارسه کتساب سم 
قهوهس موتورسم؟ 

خانه بدوش 0609 - :ص. فاقد خانه یا جای 
اقامت ثابت ب ه: خانه بدوشی 

خانه‌تکانسی [1۵680-/ نعقعها - :,عمل یا 
فرایند پاکیزه کردن سراسر خانه و اثاث آن 


1 


خانسهخانسه ۷806 - :ص. ۱ دارای نقش 
چند پهلوی منظم؛ شطرنجی ۲ دارای حفره‌ها یا 
محفظه‌های متعدد + مشبک 

خانه خراب ۵۲80 ص. ۱ دارای خانة ویران ۲ 
دچار زیان مالی بزرگ یا بینوایی ب ه: خانه‌خرابی 

خانه‌دار! :08- :1. کسی که به نگهداری خانه و ادارة 
کارهای آن بپردازد ب ه: خانه‌داری 

خانه‌دار :ص.دارای مهارت در نگهداری خانه و ادارة 
کارهای آن 

خانه‌زاد 0- : ص. زاده‌شده در خانه‌ای معین عم 
4 ِ 

خانه‌سازی [522-:۱, ۱ عمل یا فرایند ساختن خانه 
۲ مجموع؛ فعالیتهای ساختمانی برای ایجاد 
ساختمانهای مسکونی 

خانه‌شاگرد 5088600 :1. پسر بچه یا نوجوانی که 
به‌صورت خدمتکار در یک خانه کار می‌کند ب ه: 
خانه‌شاگردی 

خانه‌نشین 160017 - : ص. ناگزیر به ماندن در خانه, 
بویزه به سب بیماری یا نداشتن شخل ب‌ه: 
خانه‌نشینی 

خانه‌یکی 6۱( - :ص. (گ) دارای رابط دوستانة 
بسیار نزدیک همراه با آمدورفت همیشگی به خانا 
یکدیگر 

خب‌اور 03۷۵۲ :1 (اد) ۱شسرق ۲مشسرق 
۳ خاورزمین 

سح دور: سرزمینهایی که در خاور هند جای دارند 
مج میانه: سرزمینهای جنوب باختری آسیا از سوریه تا 
هند و مالزی 
مج نزدیک: سرزمینهای شمال خاوری انریقا تا 
شبه جزیر؛ عربستال 

خاورزمین 200:10- :!. مشرق زمین؛ خاور 

خاورشناس 5 :. کسی که دربارا تاریخ؛ 
فرهنگ و زبان ملتهای خاورزمین بررسی و مطالعه 
کرد است ب ه: خاورشناسی 

خاوری ۲08۷۵۲ :1 (نا) شرقی 

خادنی ص۱۷ مردرط پا موب له خاور « حرشید 


خانهخانه - خبر ۰ ۴۷۵ 


سح ۲ واقع در خاور «سرزمینهای سم 

خاویار 7 :!. ۱ تخم نمکسود ماهی خاویار 
به اندازة عدس و به رنگهای زرد حرمایی؛ خاکستری 
یا سیاه که خوراکی. مقوی و دارای آلبومین, مواد 
چربی و مواد فسفری است ۲ تخم ماهی ۳مامی 
خاویار- ماهی! 

-خای ۲08 : پس. (اد) خاینده امس شکرسم): 
خا 

خایف 60861 : ص. بسیار ترسنده؛ ترسان: خاثف 

خاین 860 /خاینها؛ خاینان؛ خاینین/: ص. 
خیانت کننده: خالن 

خاینده 1082006 /خایندگان/: اف خاییدن 

خایه ۲۸86 :1. ۱ بیضه ۲ (گ» کنا) جرئت و 
جسارت 

خایه‌دار :08 - : ص. (گه کنا) جسور؛ دلیر 

خایه‌مال 71 - : ص. (تع) چاپلوس 

خایه‌مالی 8 - :1. (تع) چاپلوسی 

خاییدن «603(102 : مص. مت. (اد) / خحاییدی؛ 
می‌خایی؛ بخای / چیزی را جویدن؛ چیزی را با دندان 
آسیا کردن: خالیدن 

خاییدنی ۲03(107 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
خاییدن ۲ دارای امکان یا احتمال خاییدن 

خاییده 6:81 :امس خاییدن 

خب ۱009 - خوب 

خبائت - ۷6 / 1۵08821 :1, پستی؛ بدجنسی و 
نامردی ب ه: سح کردن 

خیّاز ۲0۵0082 : راد) نانوا 

خبّازی ۲۱۵0032 :1,راد) نانوایی 

خبث 6:00 :. ۱ پلیدی ۲ نامردمی؛ناکسی 

0 مج طینت: بدسرشتی 

خبر ۲080۵۲ /خبرها؛ اخبار /:1. ۱ گزارشی دربارة 
یک رویداد ۲ (دست) بخشی از یک جمله ؛ گزاره 
۳ سخن پیامبر یا امامان ۴ (چا) نوشته‌ای که از روی 
آن حروفچینی و سپس آن را چاپ کنند ۵ آگامی «از 
او سحی ندارم> ۶ رویداد رنمی‌دانم چه سم شده بود 
که همه با عجله می‌دویدند > 


۶ خبر چین - خجل 

0 سم خیر: آگاهی دربارة رویدادی خوش 
باسم: آگاه 
بی‌سم: ناآگاه 

خبرچین 0- :1, ۱ کسی که کارها و رازهای افراد 
را به دیگران خبر دهد ۲ کسی که در برابر دریافت 
امتیازهایی» خبرهایی را دربار؛ افراد یا موضوعهای 
معین گرد آورد ب ه: خبرچینی 

خبردار 487 - :1. (نظ) وضع یا کیفیت ایستادن به 
حالت راست. پاهای چسبیده به یکدیگر: دستهای 
چسبیده به پهلوها و سر در حالت قایم ب‌ه:سم 
ایستادن 

خبردار : ص. باخبر؛ آگاه (همه از ماجرا سم شدند> 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

خبرگزار ۴۲ - :|. شخصی که کارش گزارش خبر 
است 

خبرگزاری :8028 - :1. سازمانی که کارش گرداوری 
و گزارش خبر است 

خبسرگسی - 100 / [۲۳60:62 :1 وضع یا کیفیت 
خبره بودن 

خبرنگار ۲ :(. کسی که کارش نوشتن و 
گزارش دادن خبر است 

خبرنگاری ۵۵۵ ۰ ۱شغل خبرنگار 
۲ عمل یا فرایند به‌دست آوردن و گزارش دادن خبرها 
به وسیل رسانه‌های گروهی 

خبسسره - 16:0 / 1606۳6 /خبره‌ها؛ خبرگان /:1. 
شخص آگاه و معخصص «یک سم یاورید. خانه را 
تیمت بگذارد» 

خبره : ص. دارای آگاهی در حد تخصص در یک یا 
چند موضوع یا زمینه؛ کارشناس 

خبری 650511 : ص. مربوط یا منسوب به خبر؛ بویژه 
کسب و بخش آن «روزنام سم؛ برنامة سم 

خبط ۲۵0۱ :1. اشتباه 

0 سم وما غ: آشفتگی کارکردهای ذهنی 

خبیث 10۵91 :ص. ا پلید ۲ ناکس 

خپل ۱6۳5۱ خپله 

خپله ۲06۳616 : ص. (گ) فربه و قد کوتاه: خبل 


ختام ۶۵ :. راد) بایان 

0 حسن سم: خوبی پایان چیزی؛ چیزی که بخوبی پایان 
پذیرد 

ختم! ۱:۱. ۱ عمل یا فرایند پایان دادن ۲ پایان 
۳ مجلس ختم؛ پرسه 

سم‌شدن: پایان یانتن ب ه: سم کردن 
سم گرفتن: مجلس ختم برگزار کردن 

ختم اص.(گ) سرامد بویژه در نابک‌اری سم 
رزگار> 

ختمی ۲12۱01 :1. گیاه علفی پایا از تیرة پثیرکیان با 
ساقه و برگ پوشیده از کرک نرم» ريش دراز و 
دوکی‌شکل, برگهای پهن متناوب. گلهای درشت 
به‌رنگ صورتی یا مایل به ارغوانی در انتهای ساقه 
به‌صورت دسته‌های معمولا سه‌تایی. دارای انواع 
زینتی و داردیی 

ختنه ۲۱۵006 :1 عمل یا فرایند بریدن و برداشتن 
غشای بالای حشفه ب ه: سم شدن؛ سم کرد 

ختنه‌سوران 5۷30- :1, مراسمی که به مناسبت ختنه 
کردن پسران برگزار می‌کنند 

خحالست - ۲:6 / 1088121 :1, شرمستری؟ 
شرمندگی 

سمدادن: شرمنده کردن 
سم داشتن: مایة شرمساری بودن 
سم کشیدن: شرمنده شدن 
از سم آب شدن: سخت شرمنده شدن 
از سم کسی درآمدن: (کنا) کار او (نیکی یا بدی‌اش) 
را جبران کردن 

خجالت آور 8۷۵7 -:ص. شرم آور 

خحالت زده 2206 - : ص. شرمنده 

خجالتسی - ۲56 / [اه21ز0۵ :ص.(گ) کمرو! 


خحجول 
خجستگی وءا5هز00 :[, وضع یا کیفیت حجسته 
بودن؛ فرخندگی؛ خوش یمنی 


خحسته 2916ز0 :ص. مایب شادی و بهروزی؛ 
مبارک؛ میمون 
خجل - 5۶ / اعز1۵ :ص. شرمسار 


تا 


۷ 


سم شدن: شرمسار شدن ب ه: سم بودن؛ سم کردن 

خجول اداز160 ص. صفت آنکه زود دستخوش شرم 
شود و قادر به بیان آزادان؛ خواست خود نباشد؛ 
خجالتی؛ کمرو 

خدا ۲۵48 /خداها؛ خدایان/:1. ۱ برترین و 
والاترین ذات آرمانی؛ آفریدگار و گردانند؛ گیتی 
۲ (اسل) وجود یگانه و بی‌شریک ابدی و قدیم که 
جسم نیست. زاده نشده و آفریدگار جهان است 
۳(قد) وجودی که آفریدگار و گردانند؛ یک یا چند 
عنصر تصور می‌شد ؛ رب‌النوع 

سم سم کردن: از خدا خواستن؛ دعا کردن «(سم-سم 
می‌کرد کسی او را در این حال نبیند 
سمرا بنده نبودن: (کنا) افاده و غرور بسیار داشتن؟؛ 
خودپسند و گستاخ بودن 
سم و خرما را باهم خواستن: (کنا) خواستهای 
ناسازگار با هم داشتن 

خدابدور 0:۵۲ - :دعا. (گ) خدا آن را دور کند 
(تو: به عنوان بیزاری از چیزی به کار می‌رود) 

خدابیامرز 101072( - : ص. شایست آمرزش از 
سوی خدا؛ مرحوم 

خداپرست 097880 - : ص. پرستند؛ خدا 

خدا پسندانه 0۵9۵00806 - : ص, شایسته يا مورد 


پسند خدا (کارهای سم 
خداجو از - :ص. جویندا خشنسودی خ-دا و راه 
رسیدن به آن 


خداحافظ ۱5102 - : دعا. خدا نگهدار باشد (تو: در 
هنگام جدا شدن از کسی به او می‌گویند)؛ بدرود 

خداحافظی 1:2101- :۱.1 عمل یا فرایند گفتن 
خداحافظ ۲ مراسمی که در هنگام رفتن کسی از 
جایی برگزار می‌شود 

خداسالاری 951871 :۱. ۱ نظام حکومتی که 
براساس آموزشها و باورهای دین معینی باشد ۲ نظام 
حکرمتی که شالوده و قانونهای خود را تعیین شده از 
سری خدا و برابر با خواست او معرفی کند 

خداشناس ۵(:۵188- : ص. معتقد به هستی خدا 

خداشناسی 9609 - :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت باور 


خحول - خدمت ۴۷۷ 


داشتن به هستی خدا ۲ الهیّات 

خداقوّت ۹0۷۱۷2۱ - : اصط. خدا به تو نیروی کار 
کردن بدهد (تو: برای کسی که مشغول کاری معمولا 
سنگین است. به‌عنوان خوشامد می‌گویند) 

خدام 02 ۳ خادم 

خدانشنشاس 0(۵) 1008-020۳ : ص. ناآگاه از 
وجود خدا یا بی اعتقاد به وجود او 

خدانگهدار 1 : دعا. دعایی که در 
هنگام جدایی و معمولا در پاسخ عبارت خداحافظ 
گفته می‌شود؛ دا نگهدار توباشد 

خداوند 008۷200 :۱. ۱ خدا ۲ راد) دارنده؛ 
مالک؛ صاحب 

خدایسی ۲008 :!. وضع یا کیفیت خدا بودن 
«کم کم داشت ادعای سم می‌کرد؟ 

خدایسسی :ص, مربوط یا منسوب به خدا «بیام 
س 1 

خدشه ۲08086 :1. اثری که خراشیدگی یا ساییدگی 
در چیزی پدید آورد؛ خراش؛ حش 

خدعه 60006 :. نیرنگ 

خدم ۱۵ :۳ ب خادم 

خدمات 0۵020081 :1. ۱ ج- خدعت ۲ فعالیتی 
اقتصادی که هدف آن خدمت به دیگران در رشته‌های 
غیر تولیدی است (مانند حمل و نقل, ارتباطات توزیع 
و فروش کالاء تعمیرات آموزش و پرورش, کارهای 
درمانی) 

خدماتی 620207811 : ص. مربوط یا منسوب به 
.مات «فعالیتهای سم 

خد مت 3600201 /خدمتها؛ حدمات/:۰1 ۱ کاری 
که به سود دیگران انجام گیرد ۲ کار دولتی؛ حدمت 
اداری ۳ سربازی؛ حدمت وظیفه ۴ پیشگاه 

0 زیر پرچم: سربازی: سم وظیفه 

سم کردن: برای کسی یا در جایی کار کردن 
سم کسی رسیدن: ۱ »سح کسی رفتن ۲ (کنا) کسی 
را برای کارش تنبیهکردن؛تلافی کردن 
سم کسی رفتن: نزد شخص محترمی رفتن: سم کسی 
رسیدن 


۸ خدمتکار - خرابه 


خدمتکار :1- :۱. ۱ کسی که در برابر دریافت مزد 
یا مزایای مالی در خانه‌ای کار کند ۲ پیشخدمت 

خدمتگزار 078و - :۰1 ۱ کسی که در یک ادارة 
دولتی کارهای خدماتی را با دستور یا زیر نظر کارمند 
انجام دهد (مانند پیشخدمت. نگهبان باغبان 
سرایدان آبدار راننده) ۲ کسی که دیگران را خدمت 
و یاری کند ب ه: خدتتگزاری 

خد مه ۵30206 :۱ ۱ ج خادم ۲ مجموع 
کارکنان یک وسیله یا ماشین «م تانک سم کشتی. 
سم‌هواپیما> 

خدنگ ۱2020 :ص. (اد) راست و محکم 

خدو ۲۳۵0 :1 راد) آب دهان؛ بزاق؛ تف 

خدیو 165۵0۷ :1. (اد) پادشاه 

خذلان 0 :۱. (اد) ۱ خواری ۲ درماندگی 

خرا ۲ ۱:۱ جائور پستاندار چهاربای اهلی از راستذ 
فردشمان که برای حمل و نقل و سواری از آن استفاده 
می‌شود. دارای سر بزرگ» گوش دراز؛ یال و دم کوتاه, 
یک انگشت و یک سم در هر پا؛الاغ؛ درازگوش 

0 سم دتجال: (ف م) خری که گویا دتحال در هنگام ظهور 
بر آن سوار می‌شود و از هر موی آن آوایی برمی خیزد 

۵ س آوردن و معرکه بار کردن: (کنا) دچار دردسر شدن 
سم خود را از پل گذراندن: (کنا) به هدف خود رسیدن 
سم خود را راندن: (کنا) تنها به مسایل خود توجه 
کردن 
سم دادن و خربا گرفتن: (تع) داد و ستد غیر عادلائه و 
بظاهر سودمند کردن «ویلا فروختن و ماشین خریدیا تو 
حکایت سم دادن و خرما گرفتن است > 
سمرا گم کردن و دنبال پالانش گشتن: (کنا) کار مهم 
و اصلی را گذاشتن و به کارهای جزئی و فرعی 
پرداخن 
سم رنگ کردن: (کنا) مردم ساده را فریفتن 
سم کردن: (کنا) فریفتن و به‌کاری واداشتن 

مج کریم را نعل کردن: (کنا) رشوه دادن 

سم کسی از پل گذشتن: (کنا) به مقصود خود رسیدن 
«تا رییس شد و سمش از با گذشت. دوستان را 
فراموش کرد> 


سم کسی از کزگی دم نداشتن: (کنا) از حق یا ادعاق 
خود چشم پوشیدن «او دفتی دید کسی ببه حرفش گوش 
نمی‌کند. گفت: اصلا سم ما از کرگی دم نداشت» 
سم کسی خوب رفتن: (کنا) دارای نفوذ و اعتبار بودن 
از سم شیطان پایین آمدن: (کنا) از قصد یا عمل خرد 
دست کشیدن؛ از لجبازی دست برداشتن 
بر سح مراد سوار شدن: (کنا) به کام و خواستذ خرد 
رسیدن 
مشل سم در گل ماندن: (کنا) درمانده شدن در کاری؛ 
حیران ماندن 
مغز سم خوردن: (کنا) احمق بودن 
یاسیین به وش سم خوانندن:(کنا) به کسی که 
اندرزپذیر نباشد نصیحت کردن 

خر رم ۱ بزرگ؛ درشت؛ زمخت «ممیشته. 
سممگس. سممهره> ۲ بسیار (ممپول. ممخرانی: 
سم زدر> 

خر : پس, خریدار ابز سم ما سم> 

خر ۴06۲ :1. (گ) گلو؛ نای؛ خرخره 

خراب 0۵:80 :ص. ۱ صفت آنچه ساختار عادی یا 
نظم طبیعی آن از میان رفته باشد: الف) جایی که 
آبادی آن از میان رفته باشد ب) دستگاهی که‌از کار 
بیفتد یا خوب کار نکند ج) محیط یا نضایی که 
دستخوش آشفتگی باشد «هوای سم ۲ دچار 
گندیدگی یا فساد «مبود سم ب ه: سم بودن؛سم 
شدن؛ سم کردن 

خرابات 0۵۲5081 :1, ۱ (قد) میکده؛ میخانه 
۲ جایی که در آن به کشیدن مواد مخدر میخوارگی و 
هماغوشی با روسپیان بپردازند 

خراباتی ۲0۵۲8051 :ص, دوستدار خرابات 

خرابکار ۷0۵520687 :۱. ۱ آنکه نظم یا ساختار 
چیزها را بهم ریزد ۲ کسی که پنهانی به تأسیسات 
دشمن آسیب رساند ۳کسی که وسایل کار یا کالایی 
را خراب کند ب ه: خرابکاری 

خرابه ۲0۸۲556 :: جای ویران؛ ویرانه (شب را در 
سای خوابید > 

خرابه ص, ویران؛ خراب «از ما دیا برایش خانه 


تباب 
نا 
ت‌ 


سمای مانده بود> 

خرابی [۲0۵۳30 :۰1 ۱ ویرانی ۲ تباهی ۳ بی‌نظمی 

خراج ۲۵۲۵ :۱. رقد) مالیات 

خراج [0۵۲58 : ص. ولخرج 

خرازی [19:)5(8 :1. ۱ کسی که لوازم آراینش: 
تجملات شخصی» جوراب, دستمال و مانند آنها 
بفروشده خرازی‌فروش ۲ دکانی که در آن چنین 
کالاهایی می‌فروشند؛ خرازی فروشی 

خراس 6۵۳28 :!, آسیایی که با نیروی چهاربا بویژه 
خر کار کند 

خراش" 658۲89۳ :1, اثری که از کشیده شدن یک 
جسم تیز بر سطح چیزی پدید آید 

سم دادن: خراشیدن 

-خراش !: پس, حراشنده (ججگر سم گوش سم 

خسراشنسد: 18759110706 /حراشنده‌ها؛ 
خراشندگان/: اف -ء خراشیدن 

خراشنده : ص. دارای کیفیت یا توانایی خراشیدن 

خراشید گی ۵29106 :1 وضع یا کیفیست 
خراشیده شدن 

خراشیدن 0۵۲2001090 : مص. مت. / خحراشیدی؛ 
می‌خراشی؛ بخراش / بر سطح چیزی با یک ابزارتیز 
اثری گذاشتن و به آن آسیب رساندن 

خسراشیسد نسی 1611۵13510001 : ص. دارای امک‌ان 
خراشیدن؛ قابل خراشیدن 

خراشیده ۱1۵۲090102 :امس خراشیدن 

خراشيده : ص. دارای حراش 

خراط 1 :. کسی که چوب را به شکلهای 


گوناگون بتراشد 
خراطی 10۵۲5۱ :۱. ۱ کار حراط؛ تراشیدن چوب 
به‌شکلهای گوناگون ۲ کارگاه خزاط 


خرافات ۲002151 : ج سم خرافه 

خرافاتی ۲00:8180 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به 
خرافات «باورهای سم ۲ خرافه پرست «مرد سم> 
* خرافی 

خرافه 0:16 /خرافه‌ها؛ خحرافات/:1, عمل یا 
اعتتاد ناشی از نادانی» ترس از ناشناخته‌هاء ایمان به 


خرابی - خر تو خر ۲۷۹ 


جادو و بخت یا درک نادرست علت و معلولها 

خرافه پسرست 027250 - : ص. دارای اعتقاد به 
خرافه‌ها؛ حرافاتی 

خرافی 07261 - خرافاتی 

خرام 6127270 :. عمل یا فرایند خرامیدن 

-خرام : پس. خرامنده (خوش سم 

خسرا‌ن ۲۵۳30180 :ص. (اد) دارای حسرام 
«سروسم> 

خرامان :ق. در حال خرامیدن سم می‌رفت» 

خرامنده ۱۵۲3008006 /حرامندگان/: اف 
خرامیدن 

خرامیدن ۲0۵8۳1180 :مص.۰/ حرامیدی؛ 
می خرامی؛ بخرام / راهرفتن بآهستگی و باوقار 

خراهیده ۲۵۵۲۳006 دام خرامیدن 

خربازار ۲0۵۲0828۲ :,(کنا) جای پرازدحام و 
بی‌نظم 

خربزه ۲0۵۲0026 :۱. ۱ گیاه بوته‌ای از تیر خیاریان؛ 
دارای ساقة خوابیده» برگهای پنج‌قسمتی و گلهای زرد 
۲ میوا آن گیاه که بزرگ, معمولا بیضی‌شکل, با 
پوست ضخیم و میانبر شیرین و آبدار است 

خربق ۲0۵۲920 :1. گیاه علفی پایا از تیر؛ آلالگان با 
ریشه‌های باریک ساق؛ کوتاه و برگهای دراز و 
گلبرگهای منظم سرخ‌رنگ که در آحر زمستان یا اول 
بهار گل می‌دهد 

خر پا 6:۵:08 :۱. ساعتاری از میله‌ها یا تیرهای آهنی؛ 
چوبی یا سیمانی؛ معمولا به‌شکل مثلث که در ساختن 
سقفهای دارای دهانة بزرگ (مانند پلها, انبارهاء آشیانا 
هواپیماها) به کار می‌رود 

خر پشته 6۵۲009016 :1. برآمدگی که در جایی 
به‌طور طبیعی یا مصنوعی پدید آمده باشد 

خر پول ادا:۵: :ص, (گ) بسیار ثروتمند (در مقام 
تحقیر یا تعریض) 

خرت و پسرت ۱6۱0-06۲1 :|. مجموع چیزهای 
گرناگرن که به‌صورتی نامنظم در جایی وجود داشته 
باشد 

خر توخر 10۸۲۱۵68۲ : ص, پرازدحام؛ آشفته و 


۳۸۰ 


بی‌نظم 

خرج [:۲:۵ :1 ۱ پولی که برای کاری مصرف شود؛ 
هزینه ۲ ماده منفجره که برای پرتاب گلوله یا موشک 
و مانند آن به کار رود 

0 سح آّینا: رگ) هزینة ناروا؛ هزینا ولخرجی و عیاشی 
سح در رفته: درامد کاری پس از کسر هزینه 

سم بالا آوردن: هزینه درست کردن؛ هزینه دید آوردن 

ن: هزینه داشتن «اين ماشین برایت صد هزار 

توماد سح برمی‌دارد > + سم داشتن 


خرج - خر خر 


سم برداشتن: 


سح دادن: برای ثواب و آمرزش مهمانی و خیرات 
کردن «دیروز خان حاجی هم می‌دادند > 
سم داشتن ‏ سح برداشتن 
سم کردن: ۱ پول مصرف کردن ۲ مصرف کردن 
به سم دادن: به کار بردن خیلی حوصله به سم دادم تا 
عصبانی نشوم> 
به سم کسی نرفتن: (کنا) مورد پذیرش او واقع نشدن 
«هرچه می‌گفتم به سح او نمی‌رفت > 
سم و دخل کردن: برابر شدن هزینه و درامد در کاری 

خرجی :۵ :1. ۱ پولی که برای هزینه‌های روزانه به 
کسی دهند ۲ پولی که برای هزینه‌های جاری جایی 
مصرف شود 

خرجیین 100 :1. ۱ بافته‌ای به‌صورت دو کیسذ 
چسبیده به یکدیگر که از دو سوی وسیل؛ نقلیه 
(چهارپاء دوچرخه موتورسیکلت) یا از شانه آویزان 
کنند و بار یا توشه در آن بگذارند ۲ (گیا) نوعی میوا 
۱ 
طزل آ اه زر ری وه مه بت 929 یر 
شب‌بو) * خورجین 

خرجینک 60۲0۵6 :1, نوعی میو؛ خشک شکوفا: 
که طول آن از سه برابر عرض میوه کمتر است (مانند 
قدومه): خورجینک 

خرجسانه 118501109506 خرمجسونه 

خرجسوا نه 132۲01105۷06 :۱, حشر؛ گیاهخوار از 
راستذ قاب‌بالان با رنگ قهوه‌ای روشن یا سبزء به اندازة 
سوسک کوچک یا متوسط که در موقع احساس خطر 
بوی بدی از حود خارج می‌کند: خربجسانه؛ گوز 


خرچنگ ۱08:05008- رطان - ۳,۲ 

خرچنگ :!. جانور سختپوست از شاخذ بندپایان, 
دارای دو چشم پایه‌دار یک یا دو جفت آروار» لاک 
خارجی بهن و سخت. پنج جفت پا که جفت اول برای 
شکار و دفاع به کار می‌رود و بدون ضمایم شکمی, 
بیشتر انواع آن دریایی هستند؛ ولی برخحی در آبهای 
شیرین و برخی در خشکی زیست می‌کنند و برخی 
علفخوارند 

0 سم دراز: نام عمومی گونه‌ای از جانورال دریایی ردا 
سختپوستان با کاببد خارجی محتوی کیتین؛ذه پای 
بزرگ دم دراز, دو چشم مرکب پایه‌دار و متحرک» 
دهان میان آروار؛ بالایی و آبششها در هر طرف زیر 
کاسه سنگ قرار دارد. این گونه خرچنگها دارای 
استعداد ترمیم اعضای قطع شده هستند و چند بار در 
سال و همزمان با رشد خود پوست‌اندازی می‌کنند 
سح راهب سم صدف‌نشین 
سم‌شاهی - سم تعلی 
سم صدف نشین: نام گونه‌ای از سختپوستان ده‌پا دارای 
بدن کشیده و محکم نرم و تاحدی نامتقارن که بیشتر 
در صدف خالی حلزونها یا سایر نرمتنان قرار 
می‌گیرند. اعضای این گونه برخحی دریایی و برحی 
خشکیزی هستند : سم راهسب؟ سم گسوشه گیسر ا 
سح منزوی 
سم نعلسی: نام گونه‌ای از جانوران درسایسی ردا 
سختپوستان, دارای سر و سین متصل به‌هم؛ پوشیده با 
یک لاک گنبد مانند به‌شکل نعل اسب شکم مثلشی 


بوشیده در لاک دم یا زایده‌های دراز» بسا خر 


ساده, یک جفت چشم مرکب و شش جفت پا: 
و9 

خر حمالی ۲02۲5۵۳0081 :1. رکنا) کار پرزحمت و 
بی‌حاصل یا کمبهر 


خرخاکی ۲۵:)6(6051 :1. جانور خاکزی از شاخ 
بند پایان و رد؛ سختپوستان با بدن دارای حلقه‌های 
زیاد کیتینی؛ بدون کاسه‌سنگ: و دارای پاهای زیاد و 
شکم کوتاه 


خر خر 0۲-007 : صوء انا 


بل 
و 
تارز 
لک 
رآپر 
ض 


1 
اب 
سّ 
ار 


( 


خرخره 606۲/1676 :۱ گلو 

خرخوانی 0۵۳5201 :[, عمل زیاد خواندن در متام 
تحقیر و در مورد درس و تحصیل) ب ه: خرخوان 

خرد ۲6۲۵0 :1. راد) عقتل 

خرد 50:0 زص:(اد) ۱ کوچک ۲ شکسته‌یا 
تقسیم‌شده به اجزای کوچک ۳ اندک * خورد 

کردن: ۱ چیزی را به‌صورت اجزای کوچک 


درآوردن ۲ شکستن ۳ (گ) درهم شکستن ب ه: 


سم‌شدن 
خرداد 0 :۱. ماه سوم سال شمسی ایرانی دارای 
۱ روز؛ سومین ماه بهار 


خرد زیستمند 00۲02190۳0۵00 :۱, جاندار بسیار 
ریز که معمواًتتها با میکروسکپ دید می‌شود: 
خرد سازواره 
خرد سازواره 60070987۱7376 خرد زیستمند 
خردسال " 007۵91 :, کودک ۲ تا ۷ ساله 
خردسال : ص. دارای سن اندک (معمولا میان ۲ تا ۷ 
سال) 
خرد گرایی ۵۵۵۵۲21 :۱, آموز؛ فلسفی که عقل 
را برای شناخت آنچه هست بر گواهی حواس: 
تجربه‌های حسی یا شهودی و گواهی دیگران ترجیح 
می‌دهد و گواهی عقل را بالاترین معیار حقیقیت 
می‌داند: اصالت عققل؛ اصالت تعقل 
خردل 1 :۱. گیاه علفی یک ساله از تیرة 
چلیهاییان 
0 سم سفید: نوعی خردل دارای گلهای زردرنگ بوی 
مطبوع میوة حرجین, دانك درشت شفاف به‌رنگ زرد 
مایل به قرمز که از گرد دانذ آن به عنوان چاشنی 
خوراک استفاده می‌شود 
سح سیاه: نوعی خردل دارای ریش ضخیم, ساقا به رنگ 
سبز مایل به آبی, برگهای دندانه‌دار؛ گلهای درشت 
زرد رنگ و دانك ریز قهوه‌ای, که از آرد دان؛ آن خمیری 
برای تهیذ مشمعهای طبّی درست می‌کنند. اسانس آن 
نیز کاربرد دارویی دارد 
خردلی! ۵۵1 :| رنگ قهوه‌ای باه رنگ زرد 
خردلی :ص. دارای رنگ قهره‌ای با تدرنگ زرد 


خرخره - خرده بینی ۴۸۱۰ 
خردهند ۱ 06۲0010000 :!. کسی که برخوردار از 


توانایی اندیشیدن به صورتی منطتی است 
خردمند ":ص.دارای عرد؛ دارای وان اینی بسرای 


اندیشیدن به‌صورتی منطقی؛ عاقل 

خردمندانسه۱ 6 : ص. مانند 
خردمندان «,سخنان سم 

خردمندانه نق. با روش یا شیوة خردمندان سم رفتار 
کرد 

خردمنا.ی 6۲۵0008001( :1 وضع یاکینینت 
خردمند بودن 


خسرد و خمیسسر ۱0۲00-11011 :ص.(گ) ۱ 
شکسته و لهیده ۲ (مجا) خسته و کوفته 

خرد و ریز 00۲00-512 :1 اشیای کوچک گوناگون 
«اين کاعذ توی سم‌های کشو میز بود. میان سم‌های 
مدرم این سنجاق سینه را بیدا کردع>: خرده‌ریز 

خرده! ۵ :(. ۱ مقدار کم از یک چیز ۷ بخش 
کوچکی از یک چیز ۳ عیب؛ ایراد 

سم گرفتن: عیب گرفتن؛ عیبجویی کردن 

خرده- : پیش. ۱ کوچک «مم‌بورزوا: سه‌مالک» 
۲ کم؛ اندک «-محساب» ۳ قطعه پاره یا شکستذ 
چیزی «سم‌شیشه مناد 

خرده‌برده ۵-- خورده رده 

خرده‌بورژوا ۵ ت.- :۱۰.1 پیشه‌وری که مالک 
ابزار تولید یا سرمایژ خویش است, ولی ناگزیر از کار 
کردن برای گذران زندگی است ۲ (مجا) هر یک از 
اعضای طبقا متوسط شهری 

خرده‌بورژوازی 00۲200۷۷8۶۱ -:1. الاید زیرین 
بوژروازی که افراد آن با وجود داشتن ابزار تولید یا 
سرمایة شخصی, خود ناگزیرند برای گذران زندگی 
کار کنند و اغلب به وسیلذ سرمایه‌داران استشمار 
می‌شوند: بورژوازی کوچک ۲ (مجا) طبعَذ متوسط 
شهری 

خرده‌بین ۱[ - ۰ ص.دارای گرایش یا عادت به 
جرده وی 

خرده‌بیشی 0[ :عمل یا کیفیت جستجو و 
کشف عیبها و موضوعهای کوچک و بی‌اهمیت 


۴۳۳۲ خرده حساب - خرطوم 


خرده‌حساب 6580 - :1. ۱ بدهکاری یا بستانکاری 
اندک ۲ (کنا) کینه یا دشمنی شخصی 

9 سبا کسی پاک کردن: (کنا) از او انتقام گرفتن 

خرده‌ریز ۲32 -- رد و ریز 

خرده‌فرمایش 14۳7081680 - :[.(کنا) دستور یا 
فرمان ناروا و بی‌مورد 

خرده‌فروشی 10:31 :۰1 ۱ عمل یا فرایند فروش 
کالا در مقدار مسورد نی از مصرف‌کنندگان 
۲ فروشگاهی که در آن کالا را به مقدار مورد نیاز 
مصرف کنندگان می‌فروشند ب ه: خردهفروش 

خرده کاری [185- :۱. ۱ کارهای کوچک کم‌اهمیت 
و گوناگون ۲ کار کمی که برای تمام کردن یک برنامه 
یا ساختن چیزی باید انجام گیرد 

خرده گیری ۳ - :1.عمل یا فرایند عیبجویی و ایراد 
گرفتن, بویژه در موردهای جزئی و بی‌اهمیت ب ه: 
خرده گیر 

خرده‌مالک 708166- :۱, کسی که مالک زمین 
کشاورزی کوچکی است 

خرزه 60۵۲76 :. (مست) اندام تناسلی مرد 

خرزهره 6 ۱ تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ علفی. بالا رونده و برخحی به‌صورت 
درختچه یا درخت دارای گلهای نر-ماده و منظم؛ 
معمولاً مجتمع حوشه‌ای یا گرزن دوسویه مادگی 
دوبرچه‌ای با تخمکهای فراوان میو؛ سته شفت. 
پوشینه يا فولیکول و دانه‌های دارای تارهای ظریف و 
فراوان. برحی از انواع دارای آلکالوئید و گلوکزید و 
برخی مولد کائوچو هستند ۲ درختچه زینتی و سمی 
از تیرة حر زهره پُرشاخه و دارای برگهای سه‌تایی 
کامل ضخیم. روبرو یا فراهم. گلهای رنگین نر-ماده و 
منظم با ظاهر چترمانند در رآس شاخه, میوة آن مرکب 
و دارای دانه‌های متعدد و بوشیده از تارهای بلند است 

خرس( 06:5 :1. (نج) نام دو صورت فلکی در نیمکرة 
شمالی: سم بزرگ؛ سم کوچک 

0 سم بزرگ: صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکرة 
شمالی که هنت ستارة روشن آن از معروفعرین 
ستاره‌های آسمان است: نات النعش کبریی؛ وب آکز 


مح کوچک: صورت فلکی در آسمان نیمکر؛ شمالی؛ 
که روشنترین ستارة آن یعنی تجدی بالای قطب شمال 
قرار گرفته است: بنات التعش صغریی؛ دب اصفر 
خرس :ل. جانور پستاندار از تیرة حرسان و رات 
گوشتخواران بومی نواحی نیمکر؛ شمالی» که بر کف 
پا راه می‌رود و پنجه‌ها همیشه بیرون است. دارای موی 
زبر و ُرپشت. دم بسیار کوتاه و جثذ بزرگ و سنگین 
0 سم خاکستری: خرس زمینزی از تیر؛ خرسان که در 
مناطق باز و علفزارها زندگی می‌کند 
سح سیاه: خرس از تیرة خرسان به رنگهای سیاه 
دارچینی و قهوه‌ای که در وسط زمستان به خواب 
زمستانی می‌رود 
سح قطبی: خرس بزرگ نواحی قطب شمال از تیرة 
خرسان, دارای سر و گردن نسبتاً کوچک: دندانهای 
نوک‌تیزه بدن پوشیده از حز سفید یا شکری‌رنگ و 
پاهای پوشیده از حز پر پشت.این خرس شناگری 
بسیار قوی است 
سح گنده: (کنا) شخص چاق و تنبل 
سح مورچه خوار س آردوارک 
خرسان 506۲550 :1. گروهی از پستانداران کف رو از 
راستذ گوشتخواران ولی همه چیز خوار, با جثذ بزرگ و 
سنگین. بیشتر آنها از درحت بالا می رون د و 


زمستان خواب هستند 
خرسک 116۳596 ص. گونه‌ای قالی درشتبانت؛ 
دارای پرز بلند و خشن 


خرسند 00۲9200 زص. (اد) ۱ وشحال از 
رویدادی یا نتیجه کاری؛ راضی؛ خشنود ۲ خواستار 
وضع موجود یا آنچه وجود دارد؛ قانج 

خرسندی 10۲9200 :1. وضع یا کیفیت خرسند 
بودن 

خرسنگ 5075208:!. سنگ بسیار بزرگه بویژه چنین 
سنگی که به صورت طبیعی (بدون سنگتراشی) در یک 
بنا یا اثر باستانی به کار رفته است 

خرطوم ۴0:۱0 :1. ۱ اندام گیرندة درا گوشتی و 
قابل انعطاف شامل بینی و لب بالایی در پستانداران 
خرطومدار (مانند فیل) ۲ اندام باریک و لوله‌مانند 


ان ۱۱۱ 





رن 
کر 


سا 


مکنده در گروهی از حشرات و کرمها 

خرطومداران 08550 - :!. راسته‌ای از پستانداران 
جفتدار علفخوار با جثذ بزرگ سر بزرگ» گوشهای 
پهن و مسطح؛ حرطوم گوشتی قابل انعطاف پاهای 
ستون‌مانند دندانهای پیشین بسیار بلند (عاج)؛ 
دندانهای آسیای بسیار بزرگ که در هنگام جویدن تنها 
دو جفت از آنها به طور همزمان به کار می‌رود. 
انگشتهای پا به تعداد ۰۳ ۴ یا ۵ که هر یک دارای 
شمی شبیه ناخن است (مانند فیل) 

خرطومی [00:0۵ :ص. دارای شکل خرطوم «ثوله 
ت‌ 

خرغلت ۲0۵7808۱ :1 عمل یا فرایند خود راروی 
زمین غلتاندن ب ه: سم زدن 

خرف 06۲6 خرفت 

خرفت ۱5067010 :ص, دارای نیروی ذهنی و دساغی 
ضعیف که نتواند پیامهای حسی را بسرعت و دقت 
پاسخ گوید: (گ) خرف ب ه: خرفتی 

خرفه ۲0:16 :1. ۱ تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جداگلبرگ به‌صورت علفی و بندرت بوته‌ای دارای 
برگ گوشتی متقابل یا متناوب, گل نر- مادة منظم و 
میو؛ پوشینه ۲ گیاه علفی یک‌ساله از این تیره 

خرفهم 0 : ص. (مست) ویژگی شخص 
کندذهنی که مطلبی را با زحمت فهمیده باشد 

سم شدن: فهمیدن 
سم کردن: فهماندن 

خسرق ۲0۵۲ / 6۵۲0 :1.راد) ۱ پارگی؛ شکاف؛ 
چاک ۲ عمل یا فرایند دریدن یا شکافتن 

0 سم عادت: خلاف عادت؛ بیرون از عادت 

خرقه 0۵۲96 :[, نوعی پوستین بلند که درویشان 
می‌پوشند 

تهی کردن: (کنا) مردن 

خرک. 85۵6 :(: ۱ تیر یا سه‌پایه‌ای که نتجاران 
چوب و تخته را برای بریدن بر روی آن می گذارند 
۲ تخته‌ای که بر روی چوب بست یا آجرچینی و مانند 
آن می گذارند و بایان برای کار کردن در بلندی بر 
روی آذ می‌ایستند ۳ چهار پایذ باریک و درازی که در 


خرطومداران - خرمالو ‏ ۴۸۳ 


ورزش ژیمناستیک به کار می‌رود 

خرک :(. (اد) جر کوچک‌اندام 

خر کاری ۲ :۱ (تع) کار پرزحمت و زیاد 
ب ه: خرکار 

خرکجی ۲۵7۵60 :!. ۱ کسی که خر کنرایه 
می‌دهد ۲ کسی که با خر بارکشی کند 

خرکی ‏ 15881 زص.(گ) بی‌ظرافت و احمقانه 
«شوخی سم 

خرکی :ق. (گ) با شیوه‌ای احمقانه و بدون ظرافت 
سم بازی می‌کرد> 

خرگاه ۲0۵۲۵8 :1. اد) چادر بزرگ یا مجموعه‌ای از 
چادرها برای اقامت موقت 

خرگوش! «:۱:۷0۵۲1. ۱ آرتب ۲ از سالهای 
تقویم معروف به ترکستانی سب تقویم 

خترکسوش :۱۰1 راسعه‌ای از پستانداران تجوند! 
علفخوار دارای گوش دراز: دم کوتاه و کلشت. 
دندانهای پیش اسکنه‌ای و در حال رشد دایم و بدون 
دندان نیش. این جانوران از برگ» میوه و پوست 
درختان تغذیه می کنند ۲ هریک از جانوران این راسته 

خرگوشک 1025۵0002 :1. ۱ تیره‌ای از گیاهان 
دوله‌ای پیوسته گلبرگ علفی, با برگهای نامقابل» 
گلهای نامنظم پنج پرچم نامساوی و تخمدان دوخانه 
۲ گیاه علفی از تیر؛ عرگوشکه دارای برگهای 
کرکدان گلهای زرد خوشه‌ای بزرگ. که برگ و گل آن 
ملیّن است: گل ماهور؛ ماهوتی 

خرم :ص. ۱ دارای تروتازگی و شادابی 
۲ شادمان 

خرما ۰۱:0۲ ۱ درخت دو پایه وتک له از تیرة 
نخلها؛ ویژ؛ نواحی گرمسیر, دارای تن استوانه‌ای بدون 
انشعاب که تنها در بالای آن برگهای بزرگ با 
برگچه‌های شانه‌ای وجود دارد وگلها به‌صورت 
گل آذین بزرگی در کنارة این برگها ظاهر می‌شود؛ 
نخل ۲ میوه آن که استوانه‌ای؛ سته دارای برونبر 
شیرین و خوراکی اسبت ۱ 

خرمالسو دا - :۱۰ تیره‌ای از درختان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ برگریزه بومی خاور دور و دارای چندین 


۴ خرمایی - خروس بازی 
نوع ۲ میوة نوعی از آن که شبیه گوجه‌فرنگی به رنگ 
نارنجی. گوشتی, آبدار شیرین و خوراکی است 

خرمایی! ۵۳۳3 :[, رنگ زرد تیره تا قهوه‌ای 
روشن 

خرمایی : ص. دارای رنگ خرمایی 

خرمگس 5 : !. حشرءة تند پرواز از راستة 
دوبالان به طول ۲۵ مم دارای خرطوم برجسته و 
پیش آمده و چشمهای جانبی بزرگ ونواری‌شکل. نرها 
از شیر؛ گیاهان و ماده‌ها از حون جانوران تغذیه 
می‌کنند و ماده در جاهای مرطوب تخم می گذارد؛ 
مگس خونخوار 

9 مع رکه شدن: ۱ مزاحم دیگران شدن ۲ در 
مجلسی هیاهو و شلوغی به‌راه انداختن 

خرمن ۵۲۳280 :1. ۱ غلة دروشده که در جایی توده 
شود ۲ هر چیز که مانند آن توده شده باشد کل 
سم‌گیسر؟ 

سم برداشتن: غله یا محصول گرد آمده را پس از 
آماده‌سازی از خرمنگاه بردن 
سم کردن: چیزی بویژه محصولی را در جایی توده 
کردن 
سم کوفتن: غله را به وسیل خرمنکوب از ساقه و پوسته 
جدا کردن 

خرمن پا 08 - :۱ نگهبان خرمن 

خرمن جا تز - :- خرتنگاه 

خرمندی [1:100700804: ۱ نوعی خرمالوی جنگلی 
۲ کلهو 

خسسر مسسن سس ختسه عاطناه 18۲۴2۵9 
/خرمن سوخته‌ها؛ خرمن سوختگان/:۰1 ۱ کسی که 
محصولش در خرمن سوخته باشد ۲ (کنا) شخص 
ناکام و زیان‌دیده 

خرمنکوب 0۵۲9۵0160 :ل, دستگاه یا ماشینی که 
غله را از پوست و ساقه جدا کند: ب ه: خرمنکوبی 

خرمنگاه طقیوصهه:هد1 :. جایی که کشاورزان در آن 
غل حود راخرمن کنند: خرقن جا 

خرمهره ۵ : . مهرة درشت سفالی با لعاب 
آبی یا سفید که معمولا بر گردن خر و اسب می‌آویزند 


خزمی ۵00 :. وضع یا کیفیت خرم بودن 

خرناس 507085 :1. ۱ صدای نفس کشیدن برخحی 
افراد. بویژه سالخوردگان» در هنگام خواب؛ براثر 
ارتعاش نرم کامه؛ خر -خر؛ خورو پف ۲ صدای 
خحشنی که برحی جانوران گوشتخوار بویژه در هنگام 
خشم درمی آورند ؛ خرناسه ب ه: سم کشیدن 

خرناسه 070896 خرناس-۲ 

خرند 127800 :1. جدول کنار باغچه جوی خیابان 
و جز آن 

خضرنضسوب 11711 :1. درخت دو بایه از تیرة 
پروانه‌واران دارای شاخه‌های گره‌دار برگهای مرکب؛ 
گلهای بدون گلبرگ و مجتمع خوشه‌ای. میوة دراز؛ 
ناشکوفا و آويخته بر روی شاخه‌ها 

خروار 6۵۳۷37 :1. واحد وزن قدیم جد 

خروج ز:۲۳0 :۰1 ۱ عمل یا فرایند بیرون شدن از 
جایی ۲ (قد) قیام 

0 سم از مرکز: (ریا) نست ثابت میان فاصلا نقطا 
دلخواه یک قطع مخروطی از یک کانون و فاصله آ۵ 
نقطه از هادی نظیر این کانون 

سم کردن: (مجا) قیام کردن؛ شوریدن 

خروجی آزا50۳ :۰۱ ۱ جای بیرون رفن ۲ دریا 
سوراخی که برای بیرون رفتن محتوی چیزی در آ۵ 
ساخته باشند «در سم ۳ پایانه‌ای برای حروج 
جریان در یک وسیل برقی ۴ اطلاعات به‌دست آمده 
از یک کامپیوتر یا ماشین حساب ۵ بازده ۶ (گ) 
اجاز؛ خرو ج؛ اجازة بیرون رفتن از جایی 

خروس 6:07 :1, ثر مرغ خانگی 

0 سم‌بی‌محل: (کنا) آنکه در غیر مورد و محل خود 
حرفی بزند 
سم جنگی: ۱ خروسی که برای حروس بازی پرورش 
می‌دهند ۲ (کنا) آدم ماجراجو و دوستدار دعوا 
سم کولی: پرند؛ درشت از راستذ آبچلیکان, به رنگهای 
سیاه‌مایل به سبز و سفید. دارای کاکل باریک و دراژ؛ 
پاهای درازه بالهای پهن و گرد با پرواز نامنظم همراه با 
بال‌زدنهای آهسته 

خروس بازی 922 - :!, نوعی سرگرمی که در آن 





خروسها را باهم به جنگ وامی‌دارند. هر گاه یکی از 
خروسها از جنگیدن خودداری کند یا نتواند ادامه دهد» 
صاحب آن بازنده است به: خروس باز 
خروسخوان 0- :۱, (کنا) سپیده‌دم 

خروسک ۲0۳۵۵6 :۰۱ ۱ (پز) لارنژیت ۲ (مکا) 
مهر؛ خروسکی ‏ نهره 

خروس وزن ۴110705-۷820 :1. (ور) پایین ترین وزن 
در رده‌بندی وزنهای کشتی» ح ۵۱ تا ۶۵ ک 

خروش 10:۷۵ :1. (اد) فریاد بلند ؛ نعره 

خروشان ‏ 1::0709080 :ص. (اد) دارای خروش+ 
خروشنده «رود سم 

خروشان : ق. (اد) در حال خروشیدن؛ با حروش «سم 
ونالاد پیش آمد> 

خروشنده ۱۵۲۵۵0۵006 /خروشندگان/: اف سم 
خروشیدن 

خسروشیدن 0۲۷91180 :مص. لا.(اد) 
/خروشیدی؛ میجروشی؛ بخروش / با سای ند و 
معمولاحشمگین فریاد زدن" 

خروشیسده 10:10۵1100 /خروشیدگان/: ام سب 
خروشیدن 

خریّت 61۵۲1131 :1. (مجا) نادانی؛ احمقی؛ گولی 

سح کردن: کار احمقانه کردن 
خود را به سم زدن: خود را نادان یا احمق جلوه دادن 

خرید 1:۱:۵۲10. ۱ عمل یا فرایند خریدن ۲ کالای 
خریداری‌شده 

سح‌اقساطی: آنجه بهایش را در چند قسط بپردازند 
سم نسیه: آنچه بهایش را مدتی پس از تحویل گرفتن 
پردازند 

سح نقد: آنچه بهایش را در هنگام خریدن بپردازند 

سم کردن: خریدن 

خریدار ۵:10 :۱, ۱ آنکه چیزی را از نروشنده 
بخرد ۲ آنکه حواستار جریدن چیزی باشد 

خریداری [ :۱ ۱ وضع یا کیفیت خریدار 
بودن ۲ عمل يا فرایند خریدن ب‌ه: سم‌شدن؛سم 
کردن 

خریدن ۱0۵۲10:0 :مص, مت. /حریدی! می‌حری! 


خروسخوان - خزنده ‏ ۴۸۵ 


یخر/مالکیت یا حق استفاده از چیزی را با پردانخت 
بهای آن به‌دست آوردن 

خریدنی 0۵:10801 :ص. ۱ دارای امکان حریداری 
شدن ۲ شایستة خریداری شدن 

خریده ۱05108 :ام خریدن 

خر ۰1:0۵ ۱ جانور شکاری گوشتخوار کوچک از 
تیر؛ راسوسانان» که پسوست پشتش در تابستان 
به‌رنگهای مختلف قهوه‌ای و در زیر شکم سفید است 
و در زمستان معمولا تمام آن سفید می‌شود و فقط دم 
تیره رنگ می‌ماند» که در این حالت قام خوانده 
می‌شود ۲ نام پوست این جانور و جانوران دیگری 
(مانسد روبام حرگوشن؛ گرگ سموره مننجاب» 
مینک) که از بوستشان جامه کیف و مانند آن 
می‌سازند 

خزان" 0۵280 :!, راد) پاییز؛ فصل پاییز 

سم کردن: بژمردن و ریختن برگهای درختان 

خزان ذق.(اد) در حال حزیدن 

خزانه 6:۵2806 :۱. ۱ اتاق یا بنایی که در آن پول و 
اشیای گرانبها را نگهداری کنند ۲ زمیتی که در آن 
نشا یا نهال برای کشاورزی و درحتکاری پرورش دهند 
۳ جای گذاشتن فشنگ در تفنگ یا توپ ۴ مخزن 

خزانه‌دار :08 - :۱ کسی که سرپرستی و نگهداری 
پول و اوراق بهادار مسسه‌ای را بر عهده دارد 

خزانه‌داری 487 - :, سازمانی که نگهداری حساب 
درامدها و هزینه‌های دولت را برعهده دارد 

خراین 1۵7/۲6 نج سه خزینه 

خزداران ۱0۵708780 - راسوسانان 

خزند گسان 00/0000:87 :۰1 ۷ ج- خزنده 
۲ رده‌ای از مهسره‌داران حونسرد» شامل راسته‌های 
متعدد. دارای پوست شاخی معمولا پوشیده از پولک و 
بدون پر یا م با دستگاه گردش حون شبیه دوزیستان 
ولی کاملتر از آنها (مانند تمساحان؛ سوسماران؛ 
لاکپشتان و ماران) 

خزنده ۱۰۳۵2۵۵0 /خزنده‌ها؛ خزندگان/:1: ۱ اف 
سه خزیدن ۲ هر یک از جانوران رده خزندگان 

خزنده :ص. ۱۰ دارای ویژگی یا توانایی خزیدن 


۶ خزوک - خشاب 


۲ (مجا) دارای حرکت یا کیفیتی آرام و نامشهود 
«کودتای سم 

خزوک سوسک حمام؛ سوسک 

خزه ۵2 :1. ۱ تیره‌ای از رستنیهای نهانزاد بدون 
آوند (گیاهان سلولی) که گرچه ظاهرً ساقه و برگ 
دارند» ولی سلولهای آنها یکسان است و کرکهای 
بسیار کوچک انتهای ساقه آنها در خاک فرو رنته» 
عمل ريشه را انجام می‌دهند ۲ نام گروهی از 
رستنیهای این تیره که در نقاط مرطوب می‌رویند 

خزیدن ۲0۵21080 : مص.لا۰ /حزیدی؟ می خحزی؟ 
بخز/ ۱ با کشاندن بدن به روی زمین. حرکت کردن 
۲ بسیار کند و بآرامی حرکت کردن 

خزیده" ۵2106 :ام خزیدن 

خزیده :ق. (گ) در حال حزیدن «مم راه می‌رفت > 

خزینه 60۵2106 :1. ۱ استخر سرپوشید؛ آب گرم در 
حمامهای قدیم ۲ /خزینه‌ها؛ حزاین/ مخزن ۳ 
گودی سطح یک قطعه که پیج در داخل آن قرار 
می‌گیرد 

خس ۵ :۱. قطعه کوچک علف خشک یا بر کاه و 
مانند آنها 

خسارات ۲۳۶ / 0۵98781 : جه خسازت 

خسارت - 1۳6 / ۵58۲۵1 :۱. ۱ آسیب ۲ زیان 
۳ پولی که در برابر آسیب یا زیان دریافت یا پردااخت 
می‌ شود ؛ غرامت 

سم دادن: برداختن پولی در برابر آسیب يا زیانی که 
به‌کسی وارد شود ب ه: سم گرفتن 
سم دیدن: زیان یا آسیب دیدن 

خساست - ۱6 / 10298521 :[, خسشت 

خسبیدن ۳0001100 : مص. لا :(اد) /خسبیدی؛ 
موز بخسب / خوابیدن؛ خفتن 

خسبیده 1۱050106 /خسبیدگان/: ام خسپیدن 

خت 636598۱ :۱ خسیسی؛ تشگ چشمی؛ 
ناخن خشکی 

خستگی 60۵0/۵9 :1. ۱ وضع یا کیفیت خسته بودن 
۲ سستی که براثر فشارهای پیاپی به مصالح و مواد 
اولی صنعتی یا ساختمانی دست می‌دهد (مانند 


ترکهایی که در فلزات پدید می‌آید) 

۵ سم در کردن: خستگی را به‌وسیلة استراحت از میان 
بردن 

خستن 62۵00 : مص. مت. (اد) /حستی؛ -+-/ 
۱ زخمی کردن ۲ خراشیدن ۳ آسیب رساندن 

خسته ۲2906 /خسته‌ها؛ خستگان/:1, کسی که 
خحسته است 

خسته :ص. ۱ فرسوده براثر ادامذ یک فعالیت ۷ بیزار 
۳ (اد) رنجور؛ آزرده ب هد: سم بودن؛ سم شدن؛ سم 
کردن 

خس-خس 6-5 : صو. صدای تنفس در موقع 
خوب کار نکردن دستگاه تتفس (مانند تنگی نفس یا 
گرفتگی حنجره) 

خسران ۵9۲30 :۱. راد) زیان 

خسوف ۲0۵7 :1. حالت قرار گرفتن کرة زمین میان 
ماه و حورشید و تاریک شدن قرص ماه؛ گرفت ماه؛ 
ما‌گرنتگی 

0 سم جزئی: تاریک شدن بخش کوچکی از قرص ماه 
سم کلی: ناپدید شدن تمامی یا نزدیک به‌تمامی قرص 
ماه 
سح مرئی: ماه گرفتگی که بتوان آن را دید 
سم‌نامرئی: ماه گرفتگی که به علت روشنایی هوا با 
چشم دیده نشود 

خسیس 0895 : ص, صفت کسی که در دادن چیزی 
به دیگران یا پول خرج کردن سرسختی و بی‌میلی 
نشان دهد و بخشنده و باگذشت نباشد 

آخسیسیم 10۵9 :[, وضع یا کیفیت خسیس بودل! 
خحساست؛ خسشت ب ه: سم کردن 

خش 5890 :۱. ۱ اثر خراش کوچک بر یک سطح 
صیقلی ۲ اخحتلال در طنین صدا (بویژه در مورد 
صدای انسان) «صدایش کمی سم داشت> 

خشاب 10۵5180 :1. ۱ محفظه‌ای برای تعدادی 
فشنگ که در خزانة یک سلاح گرم جا بگیرد ۲ نوعی 
محفظه فیلم که همراه با فیلم در دوربین قرار می‌گیرد 
۳ نوعی شانه یا قابهای چسبیده به یکدیگر برای قرار 
دادن اسلاید و نصب روی پروژکتور 


اسآ سس ص۱۳ 


لالم 


1 


زا 


خشابی 5۵۹089 :ص. ۱ به شکل خشاب ۲ دارای 
خشاب 

خشت 0601۱ :1. ۱ آجری که در آقتاب خشک شده 
باشد ۲ آجر خام ۳ از خالهای ورق بازی به شکل 
لوزی 

بر دریا (آب) زدن: (کنا) کار بیهوده کردن 
بر سم افتادن: (کنا) زاده شدن 
سا :(کنا) بجه زاییدن 

خشت زن 780- + خشتمال 

خشتک 601186 :1. بارچذ چهارگوشی که میان دو 
پاچذ شلوار می‌دوزند 

سم کسی را پاره کردن: (کنا) از او بسختی انتقام 
گرفتن یا او را بی آبرو کردن 

خشتمال 10600۱01 :1 کسی که حشت درست 
می‌کند :خشت زن 

خشتمالی ۲0600۱۳ :۰1 ۱ عمل یا فرایند ساختن 
خشت ۲ شغل خشتمال 

خشتی ۲06۵0۷ :1 نوعی اندازه (قطع) کتاب برابر ح 
۱۶,۵ ۷ س م 

خشتی + ع .۱ ساخته‌شده از خشت «دیوار سم 
۲ دارای شکل یا نقش مربع «کاعَذ سم ۱ 

خشخاش 68۵16080 :1. گیاه علفی از تیسرة 
کوکناریان با برگهای بزرگ ساقه آغوش, متناوب» 
شفاف و نرم گلهای درشت به‌رنگهای سفید؛ 
صورتی, قرمز یا بنفش و دارای دانه‌های روغنی. از 
شیرابه کپسول آن ماد تریاک گرفته می شود 

خش-خش 65۳-1669 : صو. صدای خفه‌ای که 
از ساییده‌شدن کاغذ برگ. پارچذ آماردار و مانند آن 
برخیزد 

خشک و- 7 16009 :ص. ۱ بدون آب 
۲ بدون تری ۳ بدون ترشح طبیعی «دهایا سم 
پستایا سم ۴ بدون بارندگی کافنی ۵ بدون 
سرسبزی و ترو تازگی ۶ بدون نرمش برای پیچ و تاب 
۷ دارای حالت رسمی و غیر دوستانه ۸ خشکه 

6 زدن: ۱ منجمد شدن موجود زنده ۲ (کنا) دچار 
بهت شدید شدن 


خشابی - خشک‌وخالی ‏ ۲۸۷ 


سم‌شدن: ۱ آب یا رطوبت خود را از دست دادن 
۲ سخت و سفت شدن ۳ پژمرده‌شدن ۴ منجمد 
شدن ۵ (کتا) دچار بهت شدید شدن 
سم کردن: ۱ آب یا رطوبت چیزی را گرفصن 
۲ خشکاندن 
هو تر را باهم شوزاندن: رکنا) به کسی رحم نکرد 

خشکاندن 109/87020 : مص. مت. ۰ خشکاندی؛ 

دا 

جایی رااز میان بردن ۲ گیاه را دستخوش مرگ یا 
پژمردگی کردن ۳ (مجا) چیزی را یکسره از میان بردن 

خشکاندنی 6۱09016300201 : ص. شایسته یا درخور 
خحشکاندن 

خشک‌انده 03113006 /خشکانده‌ا؟ 
خشکاندگان/: امس خشکانان 

خشک اننده 16091173006 /خشک اننده‌ها؛ 
خشکانندگان/: اف خشکاندن 

خشک اند یشی 60۵001۵04 :1 عمل یا فرایند 
اندیشیدن بر اساس باورها و عادتهای فکری از پیش 
به‌وجود آمده؛ بدون بررسی اندیشه‌های دیگر 

خشکبار 10916)0(93۲ :1, میوه‌های حشک کرده 
(مانند انجی کشمش و برگذ زردالو) یا حشک (مانند 
فندق, پسته و گردو) 

خشکسال 0090۲۹5۱ :!, سالی که در آن بارندگی 
نباشد؛ یا بسیار کم باشد ب ه: خشکسالی 

خشک‌شویی ۲0090-00۱ :۰1 ۱ عمل یا فرایند 
شستن پارچه و جامه به‌وسیل مواد شیمیایی با کمی 
آب یا بدون آب ۲ دستگاه ویژ؛ این کار ۳ کارگاهی 
که در آن این کار انجام می‌گیرد 

خشک‌کن 60۵۲-605 :)۰ ۱ اسبابی برای گرفتن 
رطوبت یک چیز ۲ کاغذ پنبه‌ای پرزدار برای خشک 
کردن جوهر 

خشک مغز ۲۸:0۵۱۲-010۲07 :ص. ۱ دارای ذهنی که 
از دریافت اندیشه‌های تازه ناتوان باشد ۲ فاقد نیروی 
ذهنی برای نوآوری و نو اندیشی 

خشکنای (۱:1109/۱608, حنجره 

خشک و خالی 0960-608 ص. ۱ بدون چیز 


۸ . خشکه - خصومت 


دیگر «اناق سب سلام سم> ۲ (مجا) پوج؛ توخالی 
خش که ۲۳0۵0۲6 :1. ۱ نوعی نان که در هنگام 
پختن آن را مانند بیسکویت خشک می‌کنشد 
۲ نوعی فولاد سخت و بی آب که در قالب‌سازی 
به کار می رود 
خشکه :ص. ۱ شک (م2 مقدمیا توت عم 
۲ به صورت نقدی یا مواد اولیه «جیره سم> 
خشکه پز 2- :[. کسی که نان خشکه بپزد 
خشکه پزی 027 -:1. ۱ عمل یا فرایند بختن نان 
خشکه ۲ نانوایی حشکه‌پز 
9 اه - 7 حدم :1 اوضع يا کیفیت 
شک بودن ۲ بخشی از سطح زمین که آب آن را فر 


نگرفته باشد * خیگی 

خشکید گی آیاهلآنع - / 100906100 :1 وضع یا 
کیفیت خشکیده بودن 

خشکیدن 1068و - / حعل090 :مص: ۰ 


/#خحشکیدی؛ م یتشک + بخهتک / ۱مردن گیاه 
۲رازامیان رفن آبایا مایعات ۳ نسخت و بی نرمش 
شدن اندامهای بدن ۰۴(گ) منجمد شدن «از سرما 
سم> ۵ (گ) مبهوت شدن «از ترس سر جای خود 
۷ ِ 

خشکیدنی 6:0۵0۳:18 : ص, دارای توانایی یا 
اما حفکیدن 

خشکیده 10090106 :امس خشکیدان 

خشکیده :ص.(گ) ۱ محروم شده از آب یا رطونت 
۲ محروم شده از ترو تازگی یا شادابی ۳ (گیا) محروم 
شده از نیروی زندگی و رشد ۴ ناتوان از خم و راست 
شدن یا پیچ و تاب خوردن «گردیاسم> 

خشکیزی :10090۳2 : ص. دارای ویژگی یا عادت 
زیستن برروی خشکی 

خشم 6009 :۰1 ۱ احساس ناخشنودی سخت و 
معمولا همراه با مخالفت نسبت به کسی یا چیزی ۲ 
نمایش آن احساس 

سم خود را فرو خوردن: آن را نشان ندادن 
سم گرفتن: خشم خود را نشان دادن 

خشم آلود 0 - : ص. آلوده به عشم (صدای سم 


اد ___________ ۱ ۶ ۱ 


جهراح> 
خشمگین 1 نص. دستخوش خشم؛ خشمناک 
«صدایسی چهرسم> ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ 


سح کردن 
خشمناک 086 :ص. حشمگین؛ خشم آلود ب‌ه: 
سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 


خشن 29057 : ص. ۱ دارای سطح ن اهموار و 
بریده-بریده که دست رادر هنگام لمس کردن آزار 
دهد؛ زیر ۲ دارای وضع یا کیفیت خالی از نرمش و 
مهربانی «رفتاز سب صدای سم۱۳فاقد لطافت با 
ظرافت؛ زمخت ‏ 

خشنود 1:00:00 ص. حوشحال از رویدادی یا از 
نتیج آن؛ راضی؛ خرسند : خوشنود ب هد : خهنودی 

خشوع "۳0۵3 :1. راد) فروتنی همراه با خاکساری 

خشونشست 110900081 :1. ۱زبری ۲ زمختی 
۲ تندیء پرخاش و سختگیری 

خصال 0598 : ج- خصلت 

خصایص ۲03556 نج خصیصه 

خصایل 0۸92 : ج خصلت 

خصلت ۱۱69۱1 /حصلتها؛ خصال؛ حصایل/:1, 
۱ ویژگی رفتاری؛ رفتار ویژه‌ای که عادت یک شخص 
باشد؛ خصیصه ۲ ویژگی؛ حصوصیت؛ خاصه 

خصم حدم ۶ (اد) دشمن 

خصمانه 0290086 : ص. مانند دشمن؛ دشمن وار؛ 
دشمنانه «رفتار سم 

خصوصاً ندمت زق, بریژه 

خصوصی :60۵5 :ص. ۱ متعلق به فرد یا انراد 
معین «ملک سم زندگی سم ۲ برای استفاد؛ یک 
نفر و همراهانش «اتاق سم درس سم ۲ غیر دولتی 
«(بیمارستان سم مدرسلاسم» ۴ غیر رستمی لا غیر 
علنی «ناما 3 سس سا سم گفتگوی سم 

خصوصیّات 1009۷91151 زجب حصوصیّت 

خصوصیت 1000051۱1۵۱ /خص وصیّتبا؛ 
حصوصیّات/:1. ۱ ویژگی ۲ رابطكً خصوصی!؛ 
دوس 

خصومت 11051117181 :1, دشمنی 


خصیصه ۱1۵5156 /خصیصه‌ها؛ خصایص/:1. 
ویژگی 

خصیه 1605(6 :[. خایه؟ بیضه 

خضاب ۲05280 :1. (قد) هر یک از مواد رنگی سنتی 
(مانند حنا) يا ترکیبی از آنها که برای رنگ کردن مو 
به‌کار می‌رفت 

خضرا 0۵278 :ص.(اد) ۱سبز ۲ سرسبز 

خضوع ۲002 :۱. (اد) فروتنی 

خط (10۵1)۱ /حطها؛ خطوط/:1. ۱ نشانه باریک و 
کشیده‌ای که از اثر چیزی بر یک سطح پدید آید 
۲ مجموعٌ نشانه‌هایی که واژه‌های یک زبان با آن 
نوشته می‌شود؛ الفبا ۳ (گ) نوشته؛ سند؛نامه 
۴ شیر نوشتن الفبای یک زبان سم نستعلین. سم 
کوفی. سم خوانا: سم خوش > ۵ (گ) نحوشنویسی 
۶ الف) اثری که از امتداد نقطه بدید آید و تنها دارای 
یک بُعد باشد ب)آثری که دو نقطه را به یکدیگر 
پیوند دهد و از دو طرف امتداد داشته باشد ۷ مسیر 
حرکت از جایی به جایی « سح تهران - تسرین سم ۱۷ 
> ۸ دستگاه یکپارچه‌ای که موجب انتقال یا جابجایی 
چیزی شود مهن سم تلفن. سم لوله سح نیرو 
مح‌هوایی> ٩‏ شیوة فکری یا رفتاری؛ مرام؛ مسلک؛ 
گرایش سم اسلام سمامای سم سرمایهداری» سم 
عرتخوری و الواطی۰ ۱۱ سطر ۱۲ بیت ۱۳ مرز؛ 
حند «مجانسن: مس احل ۱۴ مدارهاو 
نصف النهارهای زمین «مم استو(> ۱۵ هریک از 
ویژگیهای مشخص باریک و کشیدة اندامهای بدن یا 
تصویر «سم ابرو؛ سم نیمر خ> ۱۶ آن روی سکه که 
معمولا ارزشآن با عدد؛ بر ژویشن ضرب شده است؛ 
طرف مقابل شیر 

0 سح آزاد: مسیر یک وسیلا ارتباطی که آماد؛ بهره گیری 
باشد «ممآزاد تلفن> 

سم آهن: شبک راه آهن 

سمابرو: ۱ بخشی از بالای چشم که موی ابرو بر آن 
زسته باشد ۲ شکل ابرو؛ حالت ابرو؛ اشداد ابرو 
۳علامتی به این شکل « سب » برای گنجاندن کلمه 
یا عبارتی در یک نوشته 


خصیصه - خط ۴۸۹ 


سآتو:اثر یا تایی که براثر کشیدن اتو بر سطح پارچه 
پدید آید 

مح اتوبوس: مجموعه‌ای شامل چند اتوبوس که در 
مسیر ویژه‌ای کار کند ب ه: سم مینسی بسوس؟ 
نحکشسیرانی؛ سج‌هوایی 

محاستوا: دایر؛ فرضی در فاصل برابر از قطبهای 
شمال و جنوب کر زمین یا هریک از جرمهای 
آسمانی 

سمافق: خطی فرضی که آسمان بالای سر شخص ناظر 
را در نظر او از زمین جدا می‌کند 

سح انتقال نیرو: شبکه‌ای از تجهیزات بهم پیوسته که 
نیروی پرق را از جایی به جایی ببرد 

سم برنسج: وسیله‌ای که برای نقش کردن خط در 


حروفچینی دستی به کار می رود 

سم بریل س ریل 

سم بطلان: حطی که برای باطل کردن نوشته‌ای بر آن 
9 

سم تصویری: خطی که در آن هر نشانه نمایند؛ یک 
مفهوم باشد 

سم تلفن: مجموعا تجهیزاتی که یک تلفن را به شبکا 
ارتباط تلفنی وصل کند ب ه: سم تلگراف 

سم تولید: مجموعذ تجهیزات و فرایندهای تولید انبوه 
یک فراورده 


سم تیره: خط افقی کوچکی که میان دو واژه, دو عدد یا 
برای جدا کردن بخشی از جمله به کار می رود 

سم چینی: خطی که زبانهای کشور چین به آن نوشته 
می‌شود ب ه: سم عربی؛ سم فارسی 

سم حامل: (مو) پنج خط موازی که در نت‌نویسی 
به کار می‌رود 

سم خوانا: نوشته‌ای که بآسانی خوانده شود ب ه: 


توش 

سم خرچنگ قورباغه: (کنا) شیوف نوشتن ناشیانه: 
ناهموار و بدترکیب 

سح راست: خطی که همه نقاط آن بر یک امتداد باشد 
سم رس خطالرّاس 


سم زنجیر: ۱ صفی از افراد که دست یکدیگر را گرفته 


۰ خطا - خطابه 


و زنجیری پدید آورند ۲ ردیفی از جانداران درحال 
حرکت در پشت سر یکدیگر 

سح ساحل: مرز میان تود؛ آب و تودة خشکی 

سح میر: هسیر 

سم سیریلی: خطی که زبان روسی و برخی زبانهای 
دیگر به آن نوشته می‌شود و آن شکلی اقتباس شده از 
خط یونانی است: الفبای سیریلی 

سم‌شکسته: ۱ (هند) خطی که از چند نیمخط راست 
در امتدادهای مختلف تشکیل شود ۲ - شکستد! 
سم فاصله: خط کوچکی برای جدا کردن دو واژه 
(مانند انگلیسی - فارسی. رادیو -تلویزیون) 
س‌فرمز: ۱ (مجا) مرز خطر؛ مرزی که عبور از آن 
آزاد نباشد ۲ نشانه باطل کردن چیزی (مانند یک 
نوشته) . , 

قعرب خطالقعر 

سم کرسی: خط افقی که حروف الفبا معمولا در میان 
آنها قرار می‌گیرند 

سم کسری: خطی که دو کمیّت را در بالا و پایین آن 
بنویسند که به مفهوم تقسیم کمیت بالایی بر پایینی 
است 

سحلاتین: خطی که در ایتالیا تکامل یافت و اینک در 
کشورهای اروپای باختری, امریکاء استرالیا و برحی 
کشورهای آسیا و آفریقا رواج دارد 

مج لوله: مجموعه‌ای از لوله و تجهیزات به‌هم پیوسته 
برای انتقال یک سیال 

سم قشی: شیوة رفتار یا عمل مج مشی سیامی> 
سم منحنی: خطی که راست یا شکسته نباشد 

مج میخی: خطی که در ح ۲۰۶۰ سال پیش در 
بین‌النهرین تکامل یافت و النبای آن شبیه گوه (میخ 
چوبی) بود 

سم میدان: (مکا) فاصل؛ میان انداز؛ اسمی و انداز؛ 
سم واحد: (گ) ۱ شبک اتوبوسرانی شهری 
۲ اتوبوس متعلق به آن شبکه 

س‌هییروگلیف: ۱ حط تصویری در مصر باستان 
۲ (مجا) هرنوع خط تصویری 


8 سم‌افتادن: پیدا شدن خط یا خراش بر سطح چیزی 
ب ه: سم انداختن 


سم‌دادن: (کنا) برنامه یا آموز؛ فکری یا رفتاری به 


شخص یا گروهی دادن 

سح زدن: نوشته‌ای را با کشیدن خط بر روی آن باطل 
کردن 

سح کسی را خواندن: (کنا) به دستورها یا سفارشهای 
او اهمیت دادن 

سم کشیدن: ۱ خط رسم کردن ۲ خط زدن 

سم نوشتن: تمرین خوشنویسی کردن 

به سم کسردن: در صف قرار دادن؛ به‌ صف کشیدن 
واداشتن « بچه‌ها را به سح کرد > 

سم آتش مس طفرا 

سم آوانگاری سم عمودی 

سح افقی فاص 

سپهلوی بح کوفی 

سم تدارکات سحمایل 

سم تعلیق مس ‌موازی 

س‌توقیخع سم نستعلیق 

بجنات مخ 

تچرقانع س‌نیمرج 

سم‌ریحانی س‌هادی 


خطا ‏ ۲0۵۱8 :1 ناتوانی در انجام دادن کاری به‌صورت 
درست؛ لغزش؛ اشتباه 

سم رفتن: در جهت نادرست رفتن 
سم ‌کردن: ۱ کاری را درست انجام ندادن ۲ کاری 
ناروا یا نابجا کردن 

خطا : ص. نادرست «(کار سم راه سح 

خطاب - 6۵ / 6150 :1 عمل یا فرایند مخاطب 
قرار دادن 
سم کردن: نامیدن؛ خواندن « در نامه اش او را احمق سم 
کرده برد > 

خطابخش 60۵120216000 :ص. ویژگی آنکه خطا را 
بر کنند؛ آن ببخشد و او را مجازات نکند 

خطابه - 1۵ / 206۱802 :ل, آنچه خطاب به 
گروهی شنونده گفته می‌شود بویژه سخنرانی رسمی 


1 


شاریر 


بل 


که به مناسبتی از پیش آماده شده باشد 

خطاپوش «ود۲۳۵۱80 : ص. دارای ویژگی یا توانایی 
وش از خطای دیگران ب ه: خطاپوشی 

خطاط ۲021131 :1, خوشنویس 

خطاطی 108۱1 :[. خوشنویسی 

خطاکار 60۵18637 :۱ کسی که مرتکب خطا شده 
باشد ب ه: خطاکاری 

خقالرأس 1۵۱۱۵1-6 :۱: ۱ خطی که از بالاترین 
نقاط یسک بلسدی (کسوه تپسه؛ پشته) بگذرد 
۲ آببخشان * خط رأس 

خطالقعر 16021۱01-۲ :[. حطی که از گودترین 
نقاط یک رود یا ده بگذرد: خط قعر 

خطالمرکزین 2۵۱/01-00۵۴۵26۸ :1 خطی که 
مرکز دو دایره را به یکدیگر بپیوندد 

خطبا ۱00۱۵08:ج تما 

خطبه 0۱06 :1. ۱ سخنرانی امام جمعه پیش از نماز 
۲ (قد) خحطابه؛ سخنرانی 

0 سم عقد: دعایی که عاقد در هنگام عقد می‌خواند 

خط خطی 60۵1-0۵1 :ص. دارای نقشی به صورت 
خطهای مکرر یا متوالی؛ مخطط 

خطر 65۵۱۵7 /خحطرها؛ نحطرات/:1. امکان یا احتمال 
وجود آسیب یا زیان 

سمداشتن: خطرناک بودن 
سم کزدن: احتمال زیان یا آسیب زا پذیرفتن 
از سم گذشتن: از احتمال آسیب یا زیان رهایی یافتن 
به سم افتادن: در معرض زیان یا آسیب احتمالی قرار 
گرفتن ب ه: به سم انداختن 
در سم بودن: در معرض آسیب یا زیان احتمالی بودن 

خطرآفرین 18710 - :ص. موجب پیدایش خطر 

خطرناک 086 - :ص.دارای توانایی یا امکان زیان و 
آسیب رساندن 

خط شناسی 0۵۱-006089] :1. فن شناسایی حط: 
الف) از لحاظ ارتباط آن با نویسنده ب) از لحاظ توع 
لفبا یا زبانی که حط به آن تعلسق دارد ب‌ه: 
روت ۶ 

خط کش 6۵0:-۵۱: :1. اسبابی مسطح و باریک با 


خطاپوش - خفاش ‏ ۴۹۱ 


لب صاف از جنس چوب پلاستیک یا فلز برای کشیدن 
خحط یا اندازه‌گیری آن 

0 سحاشل: نوعی خط کش مهندسی با مقطع منشور؛ 
که هر یک از شش لیذ آن براساس مقیاس مثلا ج تابب7 
۰ درجه بندی شده است 

سمت: خط کشی که به‌سر آن یک حط کش کوچکتر با 
زاوی؛ قایم متصل شده و در کشیدن رسمهای دقیق 
به کار می‌رود: سح تی 

سم محاسبه: نوعی خط کش کشویی که بر روی آن 
درجه‌ها و عددهایی نقش شده و به‌وسیله تطبیق دو 
قسمت با یکدیگر می‌توان عملهای محاسبه را انجام 
داد 

خط کشی ۲0۵۱-65 :۰۱ ۱ عمل یا فرایند خط 
کشیدن ۲ آنجه آن را خط کشی کرده‌اند؛ حط کشی 
شده«از روی سم عبور کنید > 

خط و خال 1081)(0-6081 :1 نقش, رنشگ و 
ویژگیهای ظاهری یک جاندار 

خطور ۵/۲ :۱ عمل یا فرایند به‌خاطر گذشتن؛ 
به یاد آمدن؛ به‌فکر رسیدن 

خحسطورسط 18110-۲۵91 :[, حسوشنسویسی و 
نویسندگی؛ املا و انشا 

خطوط 160۱ : ج سم خط 

خط و نشان 60۵۱00-069080 :1, نوشته و علامت 

سم کشیدن: (کنا) تهدید کردن 

خظطه ۲۳6۱۱6 :1, (اد) سرزمین 

خطی اا۲۵ اص. ۱ مربوط یا منسوب به یط 
۲ نوشته شده به‌وسیلة دست ۳ (ریا) دارای یک یا 
چند متغیر درجذ اول 

خطیب 6۵00 / خطیبان؛ خطبا/:. ۱ کسی که 
سخنرانی کند ۲ دارای توانایی و استادی در 
سخنرانی؛ سخنور 

خطیسر 108۱1۲ :ص. ۱دازای کمیتت یا کیتثشت 
چشمگیر؛ بزرگ! مهم ۲ برخطر؛ دشوار 

خفا 1۵15 :۱. پوشیدگی؛ پنهانی 

0 در سم: در نهان 

خاش «:۲0168 :۱ نام عمومی هریک از جانوران 


۲ خفاشان - خلاق 


راسته خفاشان که شب پرواز» زمستان خواب و بچه‌زا 
هستند به‌صورت گله‌های بزرگ روی شاخه‌های 
درختهاء یا در شکاف صخره‌ها و داخل غارها زندگی 
می‌کنند. برخی میوه‌خوار و برخی حشره خوارند: 
شب پره 

0 سم خون آشام: نوعی خفاش ویژ؛ نواحی گرمسیری که 
با گاز گرفتن رگ جانداران حونگرم خونشان را 
مک 

خفاشان ۲001159080 :1. راسته‌ای از پستان داران 
جفتدار معمولا کوچک که پرواز می‌کنند و اندامهای 
حرکتی پیشین آنها بسیار رشد کرده و متصل به یک 
غشای نازک پوستی برای برواز است. دارای چنگال و 
پاهای پشتی کوچک هستند 

خفت 661101 :۰1 ۱ خواری؛ سرافکندگی ۲ زبونی 

سح دادن: خوار و زبون کردن 
سم کشیدن: خواری و سرافکندگی را تحمل کردن 

خفت 060۱ :, نوعی گره که با کشیدن دو سر نخ 
محکمتر می شود 

سح انداختن: ۱ گره زدن؛ چیزی را در داخل گره قرار 
دادن ۲ (کنا) کسی را در تنگنا گذاشتن 

خفتن 600۲۱00 : مص, ل۰(اد) / حفتی؛ می خسبی؛ 
سس لیا ۲ 

خفته 10۲۱6 /خفتگان/: ام س خفتن 

خفچه ۲0۵6005 :۱ از انواع زالزااک 

خفقان ۰-۲698 0۵18980 :۰۱ ۱ حالتی که بر اثر 
پیدایش مشکلی در کار تتفس پدید آید ۲ (سیا) 
نبودن آزادیهای سیاسی و فرهنگی در جامعه؛ احتناق 
۳(مجا) سکوت اجباری 

خفقان آور 38727 - :ص. ایجاد کنند؛ حفتان 

خفگی (۵ع۴:۵۶ :۱. ۱وضع یا کیفیت بسته شدن راه 
تنفس ۲ وضع یا کیفیت محدود شدن سیر یک 
سیال (مانند سوخت یا هوا) 

خفه 10۵16 : ص. دستخوش خفگی 

سم‌شدن: ۱بسته شدن مجرای ورود هوا يا سوخت 
۲ نرسیدن هوا به ریه‌ها ب ه: سم کردن 

خفی ۲۵/1 : ص. (اد) پنهان؛ ناپیدا 


خفیف ۲0۵11 ص. ۱ دارای اثر ناچیز ۲ خوار؛ 
بی‌ارزش 

خفیه 1016 :ص.(اد) ۱ پنهان؛ مخنی ۲ ناشناس 

خل! 10۱ :1. ۱ خاکستر ۲ (گ) کسی که توانایی 
دهنی کافی ندارد؛ ابله؛ احمق 

خل :ص. (گ) ابله؛ احمق؛ کم‌شعور ب ه: سم بودن؛ 
سم‌شدن 

خلا 8 :1. رگ) مستراح 

خلاب ۲۵150 :1. ۱ زمین پُر گل‌ولای ۲ لجنزار 

خلاص 102185 : ص. رها؛ آزاد 

سم‌شدن: رما شدن؛ آزاد شدن ب ه: سح کردن 

خلاصه ۳01856 :[, مطلبها یا موضوعهای اصلی 
یک نوشتار+ چکیده 

خلاصه ص. فاقد شرح. تفسیر یا جزئیات توضیحی 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

سح کردن: کوتاه کردن؛ مختصر کردن 

خلاصه :ق. (گ) به‌طور خلاصه (سم من نمی‌توانم 
اینجا بمانم. سم سعی کن حرف مرا بنهمی> 

خلاصی :۲0815 :1. رگ) رهایی؛ آزادی 

سم دادن: رها ساختن؛ آزاد کردن 
مم یافتن: رها شدن؛ آزاد شدن 

خلاف" - 16 / 10۵18۶ :1, (حت) کار ناشایست که 
جزایش تنها چند روز زندان یا مبلغ کمی جریمه باشد 

خلاف :ص. ۱ مخالف؛ ناسازگار ۲ نادرست؛دروغ 
۳ ناروا 

۵برسه: برعکس؛ در جهت مخالف 

سم کردن: کار ناروا کردن 
سح گفتن: درو غ گفتن 

خلافت ۱ :!. ۱ وضع یا کیفیت خلیفه بودن 
۲ مقام یا منصب خلیفه 

خلافکار 6۵۱5152 : ص. دارای رفتار ناروا؛ متخلف 


خلافکاری 10۵1816871 : تخلف 
خلاف ی - 1۶ / [۱:۵181.(گ) تخف 
خلافکاری 


خلاق 60۵۱۱50 :ص. ۱ آفریننده ۲ دارای نیرو یا 
استعداد آفرینش ۳ موجب پیدایش چیزی تازه 


ّ 


2 


(فکر سب کار سم خلاقه 

خلاقه ۱۳2۱200 خلاق -۳ 

خااقیت ۷۵0/۱0۵۱ :۱ وضع یا کیفیت خلاق 
بودن 

خلال /56۱5 :۰۱ ۱ فاصل زمانی؛ طول مدت یک 
فرایند «در سم این مدت او رفته و برگشته بود> ۲ درز 
یا شکاف ۳ آنچه آن را به‌صورت تیغه یا نواری باریک 
درآورند شم بادام مم دنداد > 

0 سم دندان: تیغه باریک چوبی یا پلاستیکی برای تمیز 
کردن لای دندانها 
درسم: ۱ در مدت؛ در فاصله زمانی ۲ در میان؛ در 
طی 

سم کردن: چیزی را به‌صورت تیغه یا تراشه‌های 
باریک و کوچک درآوردن 

خلاندن 10۵۱20۵80 : مص. مت. (اد) / حلاندی؛ 
می‌خلانی؛ بخلان / فرو بردن چیزی (معمولا نوک‌تیز 
با باریک) درامیان یر دیگر مه لوزن >: تحلانیلان 

خلاندنی ۷0۵1800801 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
خلاندن ۲ دارای امکان یا احتمال خلاندن 

خلانده ۲0۵۱3005 :ام خلاندن 

خلاننده 102۱800006 :اف خلاندن 

خلانیدن 0۵۱801007 خلانان 

خلایق 10218164[ج: خلیقه 1۵۵196 آفریده]:ا, 
۱ آفریده‌شدگان ۲ مردم 

خلا 008۱8:), ۱ محیطی که در آن هیچ ماده‌ای نباشد 
یا مقدار آن بسیار ناچیز باشد ۲ وضع یا کیفیت 
خالی بودن فضا یا محیطی از ماده ۳ حالت برکنار یا 
خالی بودن از تأثیر عاملهای محیط یا بیرون از محیط 
سم سیاسی. سم ذکری > 

خل بازی ۲۳0۱-0821 :۱. کارهای ابلهانه و نامعتول 

سس درآوردن: دست زدن به چنین کارهایی 

خلبان 6۵۱۵087 :۱: ۱ کسی که پرواز و هدایت یک 
ماشین پرنده (مانند هلیکوپتر یا هواپیما) را برعهده 
دارد ۲ کسی که دارای آموزش و مهارت لازم برای 
چنین کاری است 

خلبانی 6۵۵۱۵0301 :۱, ۱ شخل خلبان ۲ عمل‌یا 


خلاقه - خلعت ۰ ۴۹۳ 


فرایند راندن ماشینهای پرنده 

خلحان ۱:۷2۱2[87. ۱ لرزش غیسر ارادی یکی از 
اندامها ۲ (اد) اضطراب؛ نگرانی 

خلخال 2162۱ :1. ۱ پیرایه‌ای به شکل حلقه 
معمولا از فلزهای گرانبها؛ که برخی بانوان بر مچ پا 
می‌اندازند ۲ (قد) بابند 

خلد ۲ 110۱۵ :1. راد) بهشت 

0 سم ترین: بهشت آسمانی 

خلد :موش کور 

خلسر 01۱57 :1, گیاه یک‌سال پیچنده از تیسرة 
پروانه‌واران؛ دارای برگهای مرکب و گلهای سرخیا 
بنفش, که دانه‌های آن تلخ و در نیام جا دارند 

خلسه ۲۱۵۱56 :1. حالتی میان خواب و بیداری که بر اثر 
وجود یک فضای بسیار خوشایند دست دهد (مانند 
دیدن یک منظرة بسیار زیبا یا شنیدن یک قطعه 
موسیقی دلانگیز) 

خلص دام [ج: خالص < ناب]: ص. خالص؛ ناب 

خلط 08۱ :1. آمیزش چیزی با چیز دیگر 

9 سم ببحث کردن: موضوع گفتگو را با موضوعهای 
دیگر در آمیختن 

خلط :106۱ /خلطها؛ احلاط/:۰۱ ۱ (قد) هر یک از 
چهار عنصر بدن به نامهای حون بلغم صفرا سودا؛ 
حلطهای چهارگانه ۲ مایم غلیظی که از سینه خارج 

شود 

خلع 1:۲ :, عمل یا فرایند پس گرفتن مقام؛ منصب 
یا امتیاز واگذار شده به کسی 

از سلطنت کردن: از پادشاهی برکنار کردث 
سح درجه کردن: درجه (نظامی) را پس گرفتن 
محم‌سلاح کردن: اسلحه را از کسی باز گرفتن 
مج لباس کردن: جام ویژه (مانند جام افسری یا 
روحانیت) را به‌عنوان تنبیه يا مجازات از تن کسی 
بیرون آوردن 
سح مقام کردن: کسی را از مقامش راندن 
سح ید کردن: دست کسی را از چیزی کوتاه کردن 

خلعت ۲5۳۵۱ :. جام پیشکشی, بویژه جامه‌ای که 
شخص بزرگتر به کوچکتر هدیه کند 


۳۹ خلف - خم 


خلف" 0۵۵6 /اخلاف/:1. جانشین 

0 سب صدق: جانشین برحق 

خلف ":ص. شایستة جانشینی (فرزند سم 

خلف 001 :۱ مخالف با چیزی؛ دگرگونه 

0 سح وعده: سرپیجی از وعده 

خلفا ۳0۱868 :ج خلیفه 

خلفی - 650 / ۵161 ق, بسین+عقبی 

خلق ۲0۵19 :1. ۱ آفرینش ۲ تود؛ مردم 

سم‌شدن: آفرنده شدن ب ه: سم کردن 

خلق 6019 :1. ۱ آمادگی روانی شخص برای نوع 
ویژه‌ای از واکنشهای عاطمی ۲ رفتار ویر یک شخص 

خلقان 0۵۱980 : ص.(اد) ژنده؛ کهنه و باره 

خلق‌الساعه ۱1۵۱908-08 :ص. بدید آمده به‌طور 
ناگپانی و ود بخودی 

خلقت ۲06۱9۵1 :۰۱ ۱ آفرینش ۲ سرشت 

خلقیات رنواهد [ ج: حلتی»ه ۶ررتوامطعا > 
خوی] :1. خویها و عادتهای رفتاری 

خلقی ۲8101 : ص. منسوب یا مربوط به حلسق؛ 
مردمی؛ توده‌ای 

خلقی 60191 : ص. منسوب يا مربوط به علق 

خلل - 6:6 / ا1۵1۵[ج: خله 1۵۱6 سوراخ؛ 
شکاف] :1. ۱ شکاف ۲ خرابی 

سم رساندن: آسیب یا زیان رساندن 

خلل پذیسر 08217 - :ص.(اد) ۱ آسیب‌پذیر 
۲ خراب‌شدنی ب ه: خلل پذیری 

خلل‌وفرج ۵1۵۱0-105 :[, سوراخ و شکاف 
«سنگ پا دارای سم زیادی است> 

خل ماش ۲01-751 :1. گیاه از تیرة پروانه‌واران 
بابرگهای مرکب دارای غلاف بزرگ و دانه‌های 
تیره‌رنگ 

خلنج زمه۱۵۱ ی خلنگ 

خلنجزار 287 - خلنگزار 

خلنده 10۵۱۵006 /خلندگان/: اف خلیدن 

خلنگ بووداهط :۰,1 ۱ درختچد تابستانی و پایا از تیرة 
ورسکیان دارای برگهای کوچک کاس نازک صورتی؛ 
جام بسیار کوچک پنهان در کاسه که به‌عنوان جارو 


کاربرد دارد ۲ هریک از جنسهای مختلف نوع 
ورسک که بستگی نزدیک با حلنگ واقعی دارند * 

خلنگزار ۲ -- :1. پهنا وسیعی از زمین کشت نشدة 
(بایر) کمابیش هموار که از بوته‌های کوتاه حلنگ, 
علف هرز و مانند آن پوشیده شده است: خنجزار 

خلوت :۲08۱۷۵ :۰1 ۱ تنهایی ۲ جایی که خالی از 
مردم یا ازدحام باشد 

سم کردن: تنهایی گزیدن ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

خلوت :ص. ۱ خالی ۲ بی‌ازدحام 

خلوتخانه 0806 - :, جایی که وی خلوت کردن 
باشد: خلوتکده؛ خلوتسرا 

خلوتسرا ۵۵۲3 خلوتخانه 

خلوتکده ۵0 خلوتخانه 

خلونگاه 45 - :۱ جای خحلوت 

خلوت نشین 069015 - : ص, زندگی کننده در تنهایی 

خلوتی ۱:۷۷ وضع یا کیفیت خلوت بودلٌ 

خلوص ۵/۵ :1. ۱ وضع یا کیفیت خالص بودل 
۲ب ی‌آلانتی 

خلیسج زذا1۳۵ :1. پیشرفتگی پهناور و ژرف دریا در 
فرورفتگی یا شکستهای ساحلی ۲ 

خلیدن ۱۵۱097 :عسص. مست. (اد) / خلیدی! 
می‌خلی؛ بخل / ۱ مانند سوزن در چیزی فرورفتن 
۲ به‌صورتی ناپیدا در جایی یا چیزی داخل شدن 

خلیده 12106 :ام خلیدن 

خلیفه ۲521116 :۱. ۱ /خلیفه‌ها؛ حلیفگان؛ خلفا / 
جانشین ۲ سرکارگر پیشه‌های سنتی 

خلیسق 6۵۱0 : ص. (اد) حوش خلق؛ خحوش رفتتار؛ 
خوش اخحلاق 

خلیلی ناناه: :1. نوعی انگور کهربایی دانه‌دار 

خم مد :ز.راد) پیچ و تاب؛ خمیدگی؛ انحنا 

سم به ابرو نیاوردن: (کنا) سختی و دشواری را 


بی‌شکایت تحمل کردن 
سم شدن: از حالت مستقیم بیرون آمدن ب ه: سم 
کردن 


در سم یک کوچه بودن: (کنا) هنوز در آغاز راه یا کار 


بودن 

خم از ص دارای خمیدگی؛ منحنی 

خم 1307 : کوز؛ سفالی بزرگ و دهان گشاد 

خماری ۵۳8 :۱ ۱ خواب‌آلودگی ۲ حالت 
ناشی از عدم دسترسی به ماد مورد اعتیاد ب ه: 
خمار 

خماندن 1090180080 : مص. مت. /خماندی؛ 
می‌خمانی؛ بخمان / خم کردن 

خمانده 18۳8006 :ام خماندن 

خماننده 0200808006 /خحمانندگان/: اف 
خماندن 

خمپاره 10۳0087 :[ نوعی گلوله توپ کوچک 
ضد نفر که پیش از برخورد به هدف منفجر می‌شود و 
دارای ترکش زیادی است 

خمپاره‌انداز ۵0052- :۱. نوعی توپ سبک و سر پر 
برای پرتاب خمپاره 

خمپذیسر 0۵00۲027 زص. ۱ دارای ویژگی یا 
توانایبی خحم و راست شدن بدون پیدایش ترک یا 
شکستگی ۲ دارای ویژگی یا توانایی برگشتن به 
حالت پیشین» پس از تغیبرشکل 

خمپذیری ۱۵00002171 :1. وضع یا کیفیت خمپذیر 
بودن 

خمر ۲0۵0۲ :1. (فق) نوشابة الکلی 

خمره 0۳076 :1. کوزه سفالی بسیار بزرگ با شکم 
برآمده 

خمس :6:07 :. راسل) ۱ یک پنجم ۲ یک‌پنجم از 
سود یا غنیمت به‌دست آمده که هر مسلمان باید به 
نایب امام و فترای سادات بدهد 

خمسه 1030056 زص. پنج‌تایی؛ پنجگانه؛ به صورت 

خمش 000605: :۱, ۱ عمل یا فرایند خم شدن 
۲ وضع یا کیفیت خم بودن 

خمکاری ۲08016571 :1 عملیاتی در فلز کاری برای 
خم کردن صفحه قطعه یا لولا فلزی 

خمودگی ۲0۵7:00۲1 :1. ۱ انسردگی ۲ بی‌حالی 


خموده ۱0۵00006 :ص.فاقد نشاط و سرزندگی؛ 


خم - خمیره ۴۹۵ 


ک 
خموش 112015 : ص. (اد) خاموش 
خمیازه 6020032 :۱. بیرون آمدن غیر ارادی و عمیق 
نفس با باز شدن خود بخودی دهان, بر اثر عستگی. 
خوابآلودگی یا بی حوصلگی؛ (گ) دهان‌دزه ب ه: 
سم‌کشیدن 
خمید گی 61۵7146 :1 وضع یا کیفیت خمیده 
بوده 
خمیدن ۲۵۵۳1080 :مص.لا./خمیسدی؟ خسم 
می‌شوی؛ خم‌شو / ۱ از حالت قایم در آمدن ۲ کج 
شدن ۳ پیچ و تاب پیدا کردن 
خمیدنی 12011021 : ص. دارای امکان یا احتمال 
خمیدن 
خمیده 10۵00106 :ام خمیدن 
خمیده:ص. ۱ دارای خمیدگی 
خمیر 118171۲ :[, مخلوط یا ترکیبی نرم و شکلپذی 
بویژه: الف) آردی که برای پختن نان با آب ترکیب 
می‌کنند ب) خاک رس یا گج که برای سفالگری؛ 
پیکرسازی و مانند آن با آب ترکیب کرده باشند ج) 
ماد دارویی, بهداشتی یا صنعتی که نرم و شکلپذیر 
باشد سم دنداد سم ریش آب ه: سم شدن؟ 
سم کرد ۲ نانی که خوب نپخته باشد 
0 سم ترش سم خمبرمایه 
سم دندان سب خمیردندان 
سم ريش خمیرریش 
خمیردندان (۵) - :, خمیری حاوی مواد 
پاک کننده برای شستن دندانها 
خمیرریش ۵(:10) - :!, خمیری حاوی مواد صابونی 
و خوشبو کننده برای کمک به تراشیدن ریش 
خمیرگیر :و -:1. کسی که کارش آماده کردن خمیر 
نان (یا نان شیرینی) است 
خمیرسایه 718(6 :| گرد یا خمیری حاوی 
یاخته‌های قارچی و مواد خنشا (مانند آرد) که برای 
عمل آوردن خمیر یا تخمیر مواد قندی به کار می‌رود: 
خمیر ترش 
خمیره 6 :|. سرشت 


۳ جک ی 

خمیری ۵011 : ص. دارای شکل یا کیقیت خمیر؛ 
دارای وضع یا حالت نرم و شکلپذیر 

خنازیر ۲0803215 :1 سل غده‌های لنفاوی گردن 

خناق 0 :۱ . دیفتری 

خنضا ۲0058 :ص. ۱ فاقد اثر یا کارایی چشمگیر؛ 
بی‌اثر ۲ فاقد اندام جنسی یا دستگاه تتاسلی 
رشد یافته ۳ فاقد جریان الکترومخناطیسی منفی یا 
مثبت ۴ فاقد خاصیت اسیدی یا بازی * خنشی اب ه: 
سح بودن؛ سح شدن؛ سم کردن 

خنش ی خنفا 

خنحر ۵۲اتزهتا:1 :[ جنگ‌افزاری معمولا از فولاد به 
اندازء کاردی بزرگ با نوک تیز و هر دو لب بزنده 

سم زدن: با خنجر ضربه زدن 
سم کشیا.ن: خنجر را از غلاف خود درآوردن و آماده 
کردن 
از پشت سح زدن: (کنا) خیانت کردن 

خنحیر ۷60 :1. بوی تند و بینی آزار که بویژه از 
مرح موادپربیدار برجبرد 

خنچه مس خوانجه 

-خند 11870 : پس .خنده ریش سح پسوزسص 
شکوسم) 

خندان" ۵0080 :ص. ۱ دارای عادت یا توانایبی 
خندیدن؛ خندهرو ۲ شکفته ب ه: سم بودن؛سم 
شدن؛ سم کردن 

خندان :ق. ۱ در حال خندیدن ۲ شکرفا 

خنداندن 080180020 : مص. مت. /خنداندی؛ 
می‌خندانی؛ بخندان/به خنده واداشتن یا موجب 
0 

خنداندنی 0۵0080021 : ص. شایسته یا درخور 
خنداندن 

خندانده ۲0۵008006 :امس خنداندن 

خنداننده ۱۵00808006 /خندانندگان/: اف سم 
خنداندن 

خندق 1080089 :۱. گودال مصنوعی بویژه گودالی 
دراز که برای منظورهای دفاعی کنده باشند 

0 سم بلا: (کنا) شکم 


۵ به سم بلا سرازیر کردن: (کنا) خوردن 

خنده ۲8006 :, حالت ویژه‌ای در چهره بویژه در 
لبه که معمولا براثر شادی پدید می‌آید و ممکن 
است با صدای ضعیف یا شدید همراه باشد 

0 سم زوزکی: خنده‌ای که شخص نابدلخواه و ا روی 
اجبار کند 
سم نخودی: خنده‌ای که با صداهای پیانی اما آهسته 
باشد 

سح سردادن: با صدای بلند و بشدت خندیدن 
از سم روده‌بر شدن: (کنا) خندة سخت و طولانی کردن 
به سح افتادن: دجار خنده شدن ب ه به سم انداختن 

خنده آور 31۷07 ص. موجب برانگیختن خنده 

خنده‌دار 03 - :ص. دارای کیفیتی که موجب خنده 
شود «حرف سم کار سم> 

خنده‌رو لاس تصر ارگ ) دارای چهرة خندان 

خندیدن 0۵001080 : مص.لا۰/حندیدی؛ 
می‌خندی؛ بخند / ۱ شادی خود را با خنده نشان 
دادن ۲ به‌صورتی شادیبخش تفریح کردن ۳ کسی را 
با خنده مسخره کردن 

به چیزی (کسی) سم: ۱ آن را مسخره کردن ۲ از 
جیزی به خنده افتادن 
به سح افتادن: دستخوش خنده شدن 
به ریخت کسی مم: حالت قیافه؛ رفتاز یا لباسل 
پوشیدن کسی را مسخره کردن 
به ریش کسی سم: (کنا) او را مسخره کرد 

خندیدنی 10۵00:1801 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
خندیدن ۲ دارای امکان یا احتمال خندیدن 

خندیده 1۵00106 :امس خندیدن 

خنزر پنزر 6۱6026۲060261 :ل, (گ) اشیای فرسوده؛ 
شکسته از کار انتاده یا پاره‌شد؛ گوناگون ب ه: 
خنزر پنزری 

خنس و فنس 1060090-16065 :1. (گ) تنگدستی؛ 
بی‌پولی و درماندگی مالی: خنسی 

9 بد سم افتادن: بی‌پول شدن؛ پول نداشتن و برای گذران 
زندگی درماندن؛ به حنسی افتادن 

خنسی 1616065 خنس وفنس 


خنصر ۲060567 :1. (اد) انگشت کوچک؛ کلیک 
خنک 1000316 زص. ۱ دارای سرمای ملایم و 
خوشایند ۲ نامناسب و ناخوشایند «رفتارسی 
شوخی سم> 

خنگ! 68 :۱.راد) اسب سفید 

خنگ :ص. دارای بهرة هوشی پایینی که معنی پیامهای 
خارجی را دیر یا بد در یابد ب ه: سم بودن؛ سح شدن 

0 سم خدا: حنگ مادرزاد 

خنگی ۲067۵ :1 وضع یا کیفیت خنگ بودن 

خنیاگر ۲ :. (اد) کسی که همراه با نواختن 
ساز آواز تخراند و نوازنده و حوانندم ب‌ه: خنیاگری 

خو نا :1, شیوة رفتار عادی و همیشگی یک جاندار 
که ویژ او باشد و در طول زمان به‌دست آید؛ عادت: 
خوی 

سم گرفتن: عادت کردن: سم کردن 

خواب 69 :1. ۱ حالت استراحت ادواری جاندار که 
در طی آن فعالیت بدنی و عصبی کاهش می‌یابد و 
حساسیت جاندار نسبت به محرکهای بیرونی کم 
می‌شود ۲ آنچه در آن هنگام در ذهن جاندار مجسم 
می‌شود؛ رویا ۳ جهتی که پُرز» مو یا پشم در آن 
باسانی روی‌هم می‌افند ۴ (مجا) رز قالی یا پارچه 
۵ «کنا) بی‌خبری ۶ (مجا) غفلت 

0 سح ابدی: (کنا) مرگ 

سم اصحاب کهف: (کنا) خواب بسیار سنگیین و 
طولانی 

سم خرگوشی: (کنا) غفلت 

سح زمستانسی: کاهش شدید فعالیت حیاتنی 
بسیاری از گیاهان و جانوران که براثر پایین آمدن 
دسای محیط در نصل زمستان روی می‌دهد؛ 
زمستانخوابی 

سم مب : خوابی که در آن احتمال پاسخ به محرکهای 
خارجی زیاد باشد؛ خوابی که در آن بیداری زود انجام 
گید 

سم سنگیین: خوابی که در آن شخص خفته دیرتر 
پیامهای حارجی را دریابد یا از سر و صدا بیدار شود 


سح گران: (اد) خواب سنگین 


خنصر - خواب آلود ۴۹۷ 


مم مصنوعی: خوابی که با بهره‌گیری از هیپنوتیزم 
ایجاد شود 

سم آمدن: بیدا شدن نشانه‌های نیاز به خوابیدن 
«سمم می‌آید> 
سم آوردن: حالت خواب ایجاد کردن 
سحاز سر (یا چشم) کسی پریدن: گرایش به خواب در 
او از میان رفتن 
سح بردن: به‌طور غیر ارادی به خواب رفتن سح برد؟ 
سم بودن: در حال خواب بودن 
مح‌دیدن: ۱ مجسم شدن صحنه‌هایی در خواب 
۲ (کنا) نقشه طرح کردن «برایم سم بدی دیده بود؛ 
می‌خواست وادارم کند دکان را بفووشم> ۳ (کنا) 
دچار تژهم شدن 
سم‌رفتن: ۱ کاهش حساسیت دست یاپابراثر 
بی‌حرکت ماندن یا خستگی ۲ خوابیدن؛ به حواب 
رفتن 
سم کردن: ۱ کسی را خواباندن ۲ (کنا) اغفال کردن 
سم کسی تعبیر شدن: پیشگویی او درست درآمدن 
سح کسی ریختن: (کنا) نیاز شدید به خواب داشتن 
سم گرفتن: پدید آمدن غیرارادی تمایل به حواب 
«سهش گرفت و نتوانست کار کند > 
سم ماندن: دیرتر از زمان پیش بینی شده بیدار شدن 
سح نداشتن: دچار بی خوابی بودن 
از سم پا شدن: ۱ بیدار شدن ۲ از بستر بیرون آمدن 
از سم پریدن: بناگهان و بر اثر رویدادی بیدار شدن 
بد سم شدن: بر اثر رویدادی جریان عادی خواب برهم 
خوردن 
به سم دیدن: ۱ کسی یا چیزی در خواب مجسم شدن 
۲ (کنا) امکان دسترسی به کسی یا چیزی را نداشتن 
«مگر عروسی با دختر واه سم,بینی>: در سم دیدن 
به سح رفتن: خوابیدن 
به سم کسی آمدن: در جریان خواب در ذهن او مجسم 
شدن «دیشب مادرم به سمع آمد > 
در سح بودن: در حال خواب بودن 
در سم دیدن به سم دیدن 

خواب آلود 8100 - ص نیازمند به خوابیدن یا در 


۸. خواباندن - خواربارنروش 


حال نیمه خواب و نیمه بیداری 

خواباندن 08020020 : مص. مت. /خواباندی؛ 
می‌خوابانی؛ بخوابان/ ۱ به خواب واداشتن؛ در 
معصرض خحواب قرار دادن (بچه را سم» :۱۲بستعری 
کردن «در بیمارستان سح> ۳ فرو نشاندن؛ آرام کردن؛ 
از شدت چیزی کاستن «سروصدا راسم> ۴ از حالت 
عمودی یا برافراشته در آوردن «لبذ کلا را سم 
۵ برای نگهداری تغییر طعم؛ تغییر شکل» رنگ کردن 
یا بودادن در مایعی قرار دادن «در سرکه سح در اسید 
سم در رنگ سم> ۶ تعطیل یا متوقف کردن «کار را 
سم ۷(کشا) روشی برای تکثیر برخی درختان به 
صورت خم کردن شاخه‌های نزدیک به زمین و قرار 
دادن بخشی از آنها در زیر خاک تا ريشه بگیرند و به 
صورت درخت جداگانه‌ای در آیند 

خواباندنی 6180200801 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
خواباندن ۲ دارای امکان یا احتمال خواباندن 

خوابانده 0502006 :ام خواباندن 

خواباننده 0202006 /خوابانندگان/: اف 
خواباندن 

خواب‌آور 0308۷۵۳ :ص. دارای خاصیت یا 
توانایی ایجاد خواب 

خوابگاه ۲80۵80 :۰۱ ۱ اتاق ویژ؛ خواب؛ بویژه در 
یک موس همگانی (مانند مدرسة شبانه‌روزی یا 
پرورشگاه) ۲ ساختمان ویژه‌ای برای استراحت و 
اقامت شبانه افراد وابسته به یک موسسه یا گروه 
«سم دانشجویادن+ سم افسرالن> 

خوابگزار ۲0308028 :1, کسی که با گوش دادن به 
شرح آنچه افراد در خواب دیده‌اند رویدادهای آینده 
را پیشگویی کند؛ کسی که مدعی گشودن راز رژیاها و 
پیشگویی از روی آنهاست ب «: خوابگزاری 

خوابگردی 0208۵01 :1. ناهنجاری ویژ؛ خواب در 
برخحی اشخاص که موجب می‌شود در جریان خواب از 
بستر برخیزند و راه بروند ب ه: خوابگرد 

خواب‌نما 0678 / 080-0۵۳8 :1 کسی که در 
خواب از وقوع رویدادی در آینده آگاه شود یا آن‌ را از 
پیش در خحواب ببیند «مشل اینکه سم شده برد و 


می‌دانست پبسرش اسیر شده است > 

خوابنامه 6 :. کتابی که در آن معنی و 
مفهوم رویاها نوشته شده باشد 

خواب و بیدار 0800-01027 :ص. ۱ در آستاند 
خواب یا بیداری ۲ دارای پرزهایی در دو جهت 
مخالف 

خواب و خیال 10500-11121 :ص.(مجا) غیسر 
واقعی یا غیر عملی 

خوابیدن ۷080107 :مص.لا.مت. /خوابیدی؛ 
می‌خوابی؛ بخواب / ۰۷0 ۱ به‌خواب رفتن؛ 
دستخوش خواب شدن ۱۲۲ بستری شدن ۳ به آن حالت 
استراحت کردن ۴ فرو نشستن؛ کاهش یافتن شدت 
«سروصدا سب توفان سح> ۵ از حالت عمودی یا 
برافراشته (بویژه به حالت افقی) درآمدن ۶(کنا) 
بی خبر بودن ۷ بدن را به حالت افقی بر روی سطحی 
قرار دادن؛ دراز کشیدن تا مت. ۸ (کنا) عمل جنسی 
انجام دادن 

خوابیدنی 1301080 :ص, ۱ شایست خوابیدن 
۲ دارای امکان یا احتمال خوابیدن 

خوابیده 1080106 : ام خوابیان 

خوابیده: ص. دارای وضعیت افقی 

خواجگی ۱:8 :1. وضع یا کیفیت خواجه بودن 

خواجه عز118 /خواجه‌ها؛ خواجگان/:1. ۱ مردی که 
فاقد توانایی جنسی است (مانند کسی که او را اخته 
کرده‌اند) ۲ (قد) عنوانی احترام آمیز برای مردان 
«مم‌نظامالملک. سمحافظ> ۳ (اد) صاحب و مالک 


جایی 
خوار" :۲08 :ص. فاقد ارزش یا احترام در چشم 
دیگران 


سم شمردن: بیارزش و ناچیز دانستن 
سم کردن: بی‌ارزش یا بی حرمت کردن ب ه: سم 
بودن؛ سم شدن 

-خوارآ: پس. خورنده (ریزهس زنین سم گیاهسم؟ 

خواربار 3۳)0(۲ :. مواد اولیذ خحوراک روزانة 
آدمی 

خواربارفروش 5-- :1, کسی که نیازمندیهای 


بان 
یی 
رف 
علل 


ودب 


ات 


1 


عع ط 


خوراک روزانة مردم را (مانند برنج بنشن, روغن قند 
و چای) می‌فروشد؛ بقال ب ه: خواربارفروشی 

خوار ج [۲0:۱:۲۵ :ج سم خارجی ! را 

خواری! :1 وضع یا کیفیت بی‌ارزش شدن یا 
مورد توهین و بی‌احترامی قرار گرفتن 

-خواری : پس. خوردن (خام سب شراب سم 

خواست" ۲0890 :۱. آنچه آن را بخواهند؛ تقاضا 

-خواست : پس. ۱ خواستار؛ خواهنده؛ مطالبه کننده 
«دادسی کیفرم> ۲ حواستن؛ مطالبه کردن 
«بازسی واسم> 

خواستار 685087 :. آنکه جیزی را می خحواهد؛ 
متقاضی ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

خواست‌اندیشی :0391۵0019 :1, عمل یا فرایند 
اندیشیدن مطابق با خواستها و آرزوهای خویش و 
معموا بی توجه به واقعیتها و اوضاع و احوال بیرونی 

خواست برگ ۱0851-528 احضارنامه 

خواستگار 6::8:1)6(885 :۱. ۱ کسی که خواستار 
ازدواج زنی با خود او یا دیگری‌باشد ۲ کسی که 
چیزی را بخواهد ؛ خواستار 

خواستگار: ی 6089166۵87 :1. ۱ وضع یا کیفیت 
خواستگار بودن ۲ تقاضای ازدواج ۳ مراسم ویژه این 
تقاضا (مانند رفتن به خانا دختر مورد نظر و گنتگو با 
خانواد؛ او) ب ه: سم کردن؛ به سح رفتن 

خواستسن ۲080090 :مص. مت.لا. / خحواستی! 
می‌خواهی؛ بخواه/0امت. ۱ نیاز خود را بیان کردن 
«آباتت پول سم ۷ بستانکاز بودن (صناحجبخانه 
بابت اجارا در ماه و پول آب و برق ده‌هزار تومادٌ 
می‌خواست اما اصلا به روی ها نمیآورد> ۳ کسی 
را فراخواندن «علی را خواسته بودند به کیت 
۴ دوست داشتن «پسراو را خیلی می خواست؛ ولی 
پدر و مادرش مخالف ادا ج 7 دو بودند> ۵ نیاز 
داشتن «ابن کار در ماه وفت می خواست> 0[ . 
۶ قصد کردن «خواست برود خواستم بگویم> ۷ فعل 
معین برای زمان آینده «خواهی رفت؛ خواهم گفت > 

خواستنی 5:000 +ص. ۱ شایستا خواستن 
۲ دوست‌داشتنی؛ مورد علاقه 


خوارج - -خوانده ۴۹۹ 


خواسته :۲8 :۱, ۱ام- خواستسن ۲ آنچه 
شخص یا گروهی خواهان آن است؛ خواست 
۳ (حت) آنچه شاکی در دادنامه رسیدگی به آن را 
خواستار شده؛ ادعا ۴ (اد) دارایی؛ ثروت 

خواص ()۲52۷25: ۱ ج- خاص ۲ جت خاصه 
۳ج خاصیّت 

خوان" 5:80 :1. ۱ طبَق چوبی بزرگ ۲ (اد) سفرة 
غذا 

-خوان : پس. خواننده «آوازسم درسسد کتاب سم 

خوانا 208 :ص,قابل خوانده شدن بآسانی 
«خطاسم 

خوانچه ۲180006 :1. ۱ طبَق معمولا چوبی که در آن 
کالا هدیه می‌برند ۲ طبّق و کالایی که در آن‌چیده 
باشند (سه عروس * خنچه؛ خونچه 

خواندن 80000 : مص. مت. / خواندی؛ می‌خوانی! 
بخوان/ ۱ انتقال علامتهای یک نوشتار به ذهن و 
ساختن هجاها و صوتهای قراردادی مطابق با آنها 
«کتاب سم ۲ بیان آنها با صدای بلند ۳ادای 
واژه‌ها یا صداها به‌صورتی آهنگین «آواز سم 
۴ (اد) از کسی خواستن تا به جایی برود؛ دعوت 
کردن «به مهمانی سم> ۵ (اد) کسی یا چیزی را 
نامیدن «شهری که تهرانش می‌خوانیم > ۶ (گ) 
دریانتن؛ فهمیدن «از قیافه اش خواندم که می‌خواهد 
چیزی بگوید> ۷ سازگار یا مطابق بودن این رنگها 
با هم نمی‌خواند. این خط با آن خط می‌خواند > 
۸(مجا) پذیرفتن یا اطاعت کردن «کسی خطش را 
نمی‌خواند» 

خواندنی 08048 :ص. ا قابل حواندن ۲ دارای 
ارزش یا خوشایند برای خوانده شدن 

خوانده ۷۳8006 /خوانده‌ها؛ خواندگان/:1: ۱ 
خواندن ۲ (حق) کسی که از او به دادگاه شکایت شده 
است؛ طرف دعوای شاکی ۳ (گ) آنجه خوانده شده 
است (معمولا به صورت جمع به کار می‌رود) «از 
سم‌هایت تعریف کن> 

-خوانده۲: پس. نامیده‌شده یدرس سرادر سم 
خواهرسم) 


۰ خوانندگی - خوب 

خوانند گی 1202006 :1. ۱ کار خواننده ۲ عمل 
یا فرایند آواز خواندن 

خواننده 802006 /خواننده‌ها؛ خوانندگان/:1. 
۱ اف خواندن ۲ کسی که آواز بخواند ۳ کسی که 
یک متن نوشتاری را بخواند 

-خوانی ۲0801 : پس. خواندن «رجزم؛ آوازسم+ 
شعرسم> 

خوانین ۳۵۷8 :ج ۳ 

خواه" 081 :ق. نشانة یکی از دو حالت احتمالی «سم 
برود و سم رماند. برایم فرقی نمی‌کند> 

-خواه : پس. ۱ خحواستار؛ حواهنده «خیرسی 
یک .سم ۲ مورد پسند «دلم> ۲ دوستدار 
«اسلامسی ملت سم 

خواهان" 618120 :1, (حق) کسی که از دیگری 
شکایت یا نسبت به او ادعایی دارد؛ مدعی؛ شاکی 

خواهان" :ق. در حال خواستن 

خواهر ۲0۵۲ :1. جاندار ماده‌ای (بویژه انسان) که با 
دیگری دارای پدر و مادر (یا تنها پدر یا مادر) مشترک 
باشد 

0 سحم‌تنی: خواهری که با شخص دارای پدر و مادر 
مشترک باشد 
سح دینی: زن همکیش 
سم رضاعی: دختر یا زنی که با شخص از پستان یک 
زن شیر خورده باشد : سم شیری 
سح روحانی: عنوان خطابی احترام آمیز برای راهبه‌ها (و 
گاه مقامهای منث کلیسا): سم مقدس 
سح شیری ت سم رضاعی 
سم مقدس ‏ سح روحانی 
مج ناتنی: خواهری که فرزند ناپدری یا نامادری باشد: 
ناخواهری 

خواهرانه ‏ 530۵۲806 :ص. (مجا) بسیار مهرآمیز و 
صمیمی «لطف سم 

خواهرانه :ق. به شیوف خواهران؛ از روی مهر و محبت؛ 
خواهروار «به همذ آنها سم خدمت کرد 

خواه رخوانده 03022608006 :. شخص مونثی که 
دیگری او را به خواهری انتخاب کند با سماش ده 


سفر رفت> 

خواهرزاده 6 : |. فرزند خواهر 

خواهرزن 7 :| . خواهر همسر یک مرد 

خواه رشوهر ۲1181255010027 :[, خواهر همسر یک 
زه 

خواهروار ۲50۵۳۷ :ق. ۱ مانند خواهر ۲ (مجا) 
بسیار صمیمانه و دوستانه 

خواهری" ۴081۵7 : ۱ وضع یا کیفیت خواهر بودن 
۲ مهربانی دوستی یا همدلی از سوی یک زن ب ه: 
سم کردن 

خواهری :ص. مربوط یا منسوب به خواهر 

خواهش 502607 :۰1 ۱ عمل یا فرایند خواستن 
چیزی به‌صورت مژدبانه؛ خواستنی که با فشار و اجبار 
همراه نباشد ۲ آنچه به این شیوه خواسته‌شده باشد 

۵ سم‌داشتن: خواستار چیزی بودن 
سح کردن: چیزی را به‌صورت مودبانه خواستن 

خواهشمند 71200 - : ص. دارای خواهش 

سح بودن: خواهش داشتن 

خواهنده 10250006 /خواهندگان/: اف خواستن 

خواه‌و ناخواه 11500-08608 :ق. از روی ناچاری و 
بی آنکه بخواهند؛ ناچار؛ ناگزیر 

-خواهی 1181 : پس. خواستن «۱زادیسج؛ با ج سح 
دادسم> 

خوب ۲00 :ق, (گ) ۱ واژه‌ای برای پذیرش عقیده 
یا سخن دیگری و در پاسخ به پرسش او «علی گفت: 
«برویم» گفتم: > ۲ در پرسش راجع به دنبال 
ماجرا یا داستان دس بعد چه شد؟> 

خسوب! 19 :ص. ۱ دارای کیفیت دلخواه و 
خوشایند ۲ شفا یافته؛ درمان‌شده ۳ (اد) زیبا 

خوب ":ق.با وضع یا کیفیت دلخواه؛ شایسته یا 
خوشایند (علی سم کار می‌کرد. پروین سم بازي کرد؟ 

۵ سم آوردن: با رویدادهای خوب روسرو شد۵! 
فرصتهای خوب به‌دست آوردن 
سم کردن: ۱ درمان کردن «آذ دارد زخم پبایم را سم 
کرد> ۲ کار درستی انجام دادن (علی سم کرد که توی 
این سرما نیامد > ب ه: سم بودن؛ سم‌شدن 


خویرو ۲ - /خوبرویان/:ص. (اد) دارای چهرة زیبا 

خوبی نا :1. ۱ کار عوب؛ یاری و همکاری با 
کسی ۲ وضع یا کیفیت خوب بودن 

خوسّت زنط :ز, رگ) حوبی؛ شایستگی «مم 
ندارد دست تری جیب مردم بکنی 

خود! 16:00 :1. ۱ مجموعذ آنچه (جسم عواطف» 
احساسات. اندیشه‌ها) یک شخص را پدید آورده 
است؛ هستی و تمامّت هرکس؛ خویشتن ۲ یک 
موجود بتنهایی و بدون شرکت دیگری یا دیگران 

0 به‌خودی سم: به‌طور ذاتی؛ در ذات خود «انساد 
به‌خودی سم موجودی اجتماعی است> 

سرا از تک وتا نینداختن: خونسردی و تسلط بر 
رفتار یا واکنشهای خود را حفظ کردن؛ مق: سرا 
باختن 
سمرا بالا گرفتن: (کنا) مخرور شدن و افاده فروختن 
سمرا بستن - بار خود را بستن؛ بار! 
سم‌را به چیزی زدن: (کنا) به آن تظاهر کردن؛ نحود را 
آن گونه نشان دادن سح را به کری زدد> 
مرا سبک کردن: (کنا) باعث کاهش ارزش و اعتبار 
خود شدن 
سم را گرفتن: قیافه و رفتار جدی و غیر دوستانه داشتن 
سم را گم کردن: (کنا) رفتار عادی خود را فراموش 
کردن 
سرا هلاک کردن: ۱ خودکشی کردن ۲ (مجا) 
تلاش و کوشش بسیار کردن 
از سم بیخود شدن: از حالت طبیعی بیرون رنتن؛ 
خونسردی یا هشیاری خود را از دست دادن 
از سم درآوردن: جعل کردن «این حرفها را از سمش 
درآورده بود> 
از سم گذشتن: آمادا فدا کرد جان خود بودن 
بار سم را پار کردن ‏ با 
بار سم را بستن ‏ بار! 
به سم آمدن: هشیاری یا خونسردی خود را به‌دست 
آوردن 
به سم پستن: (کنا) مدعی کاری یا عنوانی شدن 
به سم پیچیدن: از بسیاری درد پیچو تاب خوردن و 


خوبرو - خودبسندگی ۰ ۵۰۱ 


آرامش خود را از دست دادن 
به سم گرفتن: (کنا) پذیرفتن 
در سم فرو رفتن: (کنا) پیوند خود را با جهان پیرامون 
خود بریدن و به تصورهای ذهنی و اندیشه‌های درونی 
خود پرداختن 

خود ":ض. مربوط به کسی یا چیزی «مال سمم مالل 
سه‌شادن> 

خود- : پیش. ۱ مربوط به همان شخص يا چیز مورد 
رز زد داز (نهپی سا دنه 
وسیلا همان چیز مورد اشاره و نه دیگری «مم تراش» 
0 

خود ۵ کلاهخود 

خودآرا 6000875 :ص. دارای عادت یا گرایش به 


خودآرایی 
خودآرایی 61008731 :۱. آرایش خود؛ بویژه به 
صورتی افراطی 


خودآ گاهی 003:801: :1. آگاهی شخص از هستی؛ 
کارها و اندیشه‌های خود 

خودآموز 100802 :1, وسیله‌ای (بویژه کتاب) 
برای آموختن کاری به خواننده به وسیل؛ خودش و 
بدون کسک گرفتن از معلم «سم انگلیسی سم 
رانندگی> 

خودآموزی 0082 :. عمل یا فرایند آموختن 
بدون بهره‌گیری از معلم یا موس آموزشی 

خودالقا ۲000193 : ص. ویژگی یک مدار برقی که 
تغییر جریان در آن موجب ایجاد نیروی برقرانی شود 

خود القایی ۴000619811 :۱. تولید ولتاژ در یک مدار 
به وسیلة جریان متغیری در همان مدار 

خود بارورسازی 00008۲۷۵۲51 :۱. ۱ خردگانی 
۲ بکرزایی 

خود بخود 600۵61:0۵ :ق. ۱ به‌طور غیر ارادی؛ 
بدون قصد یا برنامه‌ریزی ۲ بدون شرکت یا دحالت 
دیگری ب ه: خود بخودی 

خود نی 0 -۵۵0020۲۵ 1۵ :[, حودبینی 
افراطی و بیمارگونه 

خود بسند گ ۱۵۵0۵9۵00۵1 :[, خردکنایی 





۲ خودبینی - خودکافتی 

خودبینی 00001 :. عادت یا گرایش ذهنی به 
اینکه شخص خود را برتر از دیگران تصور کند ب‌ه: 
9 

خود پرستی /۲0000۵:25 :1. عادت یا گرایش ذهنی 
به اینکه شخص خود را بیش از همه دوست بدارد و به 
سود یا آسایش دیگران بی‌اعتنا باشد؛ خودخواهی 
ب ه: خودیرست 

خود یسندی 6000292701 :1. عمل یا فرایند خود را 
بهتر از دیگران دانستن ب ه: خودیتتد 

خودتراش 1001۵5881 :[. اسبابی برای تراشیدن مو» 
دارای پایه یا محفظه‌ای برای قرار دادن تیغ و دسته‌ای 
عمود بر آن 

خودخواهی 0018 :1. خودپرستی 

خودخوری 006006۱ :1. عمل يا فرایند اندوه بسیار 
خحوردن و آن را پیش دیگران آشکار نکردن ب ه: 
خودخور 

خودداری ۲000-0571 :1. عمل یا فرایند پیشگیری 
خود شخص: الف) از انجام دادن عملی به‌وسیلذ 
خودش ب) از آشکارشدن هیجانهای احساسی و 
واکنشهای عاطنی‌اش ب ه: خوددار 

خودرأی ۲00072 :ص. صفت کسی که عقید؛ خود 
را در هر موردی بر دیگران ترجیح دهد وعقید؛ 
دیگران را نپذیرد ب ه: خودزأیی 

خودرنگ 10007878 ص. دارای رنگ طبیعی یا ذاتی 

خودرو ۲0056 :1. اتومبیل 

خودرو :۷00 :ص. ویژگی گیاهی که به‌طور طبیعی 
بروید و کسی آن را نکاشته و پرورش نداده باشد 

خودساخته 0058116 : ص. صفت کسی که 
خودش امکانات تربیت و پیشرفت خود را فراهم کرده 
باشد 

خودسازی 09821 :1.عمل یا فرایند تربیت کردن 
خود 

خودستایی 0096/8 :[,عمل یا فرایند خود را 
ستودن و دربار؟ خوبیها و توانایبهای خود سخن گفتن 
ب ه: خودیستا 

خودسر ۲ : ص. دارای عادت یا گرایش به 


خودسری 

خودسرانه 6 ص. همانند خودسران 

خودسرانه :ق.با خواست و ارادُ حود و بی اجازة 
دیگری 

خودسری ۲۳005۵۲1 :1. پیروی از خواست و اراد؛ خود 
و بی‌اعتنایی به حواست. دستور یا راهنمایی بزرگتران 
یا مقامهای بالاتر 

خودسوزی 0902 :1. خودکشی به وسیلة آتش 
(سوزاندن ود در آتش) 

خود شیرینی 000101710 :1, تلاش برای وب 
جلوه دادن ود در چشم کسی از راه تاه 
چاپلوسی یا خوشخدمتی 

خود شیفتگی 65009:۲۱6۵ :1. علاقذ بیمارگونه به 
خویشتن و خود را بسیار برتر زیباتر و شایسته‌تر 
دانستن 

خودفروخته 10070716 /خحودفروخته‌ها! 
خودفروختگان/:1, کسی که برای به‌دست آوردن 
چیزی» خحود را در اختیار اراد؛ دیگری یا دیگران 
گذاشته است 

خودفروش 0 : ص. ۱ روسپی ۲ دارای 
گرایش یا عادت به حودفروشی ۳ خودنما 

خودفروشی ۲000۲0:90 :1. ۱ عمل یا فرایند خود 
را فروختن ۲ روسپیگری ۳(اد) خودنمایسی؟ 


جلوه گری 
خود کار ۲000187 :1. گونه‌ای قلم برای نوشتن؛ 
دارای محفظه‌ای با مرکب روغنی 


خودکار :ص. ۱ ویژگی دستگاهی که پس از 
راه‌اندازی, بدون نیاز به دخالت کسی, کارهای معینی 
را خود انجام دهد ۲ صفت کسی که بدون نیاز به 
دستور یا راهنمایی دیگری, کارهایش را خود انجام 
دهد ب ه: خودکاری 

خود کارسازی [22:-:۱. ۱ کارگاه با کارخانة 
ساختن قلم خودکار ۲ عمل یا فرایند حودکار کردن 
فعالیتها اند تولید. حمل و نل...) 

خود کافتی 1۷001811 :1 عمل انحلال بانتهاو 
یاخته‌ها در آنزیمهایی که خود ترشح کرده‌اند. این 


تور 
باب 


لایر 
گر 


اس 


خب 


رب 


۳ 


خیایا 
ما 


اک 


ال 


پدیده پس از مرگ یاختهها صورت می‌گیرده آتولیز 

خودکامگی 1005806 :, وضع یا کیفیت 
خودکامه بودن؛ خودرایی 

خود کامه 000127 /خودکامه‌ها؛ خودکامگان/: 
|, کسی که باورها؛ بینشها و داوریهای خود را درستتر 
و بهتر از مال دیگران بداند و به مشورت یا توانایبهای 
ذهنی دیگران باور نداشته باشد؛ خودرأی 

خود کامه : ص. دارای عادت یا گرایش ذهنی به پیروی 
از خواستها و اندیشه‌های خود بدون مشورت با 
دیگران یا توجه به عقیدء آنان 

خود کشی 500101 :1,عمل ارادی شخص برای 
کشتن خودش 

سس کردن: خود را کشتن 

خودکفا ۰-1۵۶8 / 00۲615 :ص. دارای توانایی 
برآوردن نیازهای خود بدون وابستگی به دیگران یا 
بهره‌گیری از آنان ب ه: سح بودن؛ سم شدن) سح کردن 

خودکفایی [(۱۵۲3-/ ]۱:00 .وضع یا 
کیفیت خودکفا بودن 

8 به سم رسیدن: دست یافتن به خودکفایی 

خودگانی 50۵901 :1. (زیست) ۱ عمل یا فرایند 
بارور شدن مستقیم یک گل به وسیلة دانذ گرد؛ همان 
گل ۲ تولید مشل جنسی ویژه برخی تکیاختگان که 
به‌وسیله تقسیم هستذ یاخته به دو بخش صورت 
می‌گیرد * تخودلقاحی 

خود گردان 000807080 : ص. خودمختار 

خود گردانی [۲:00807450 :!. خودمختاری 

خودلقاحی 500۱۰5 خودگانی 

خوده‌انسی" 150067080 ص, (گ) صمیمان»! 
بی تکلف «رفتاری سم داشت> 

خودمانی ان ق.(گ) به صورتی صمیمانه! بدون توجه 
به تشریفات «خیلی سم به او گفتم: «کاری که تو 
می‌کنی عاقبت خوشی ندارد») 

خودمحوری :6:۵۳:6۷ :, ۱ وضع یا کیفیت 
عقل و اندیشذ خود را مرکز و محور هر گونه رأی و 
تصمیمی قرار دادن ۲ وضع یا کیفیت انديشه و 
خواست خود را اساس اندیشه و خواست دیگران 


خودکامگی - خورانده ‏ ۵۰۳ 


شمردن و از آن پیروی کردن ب ه: خودمجور 

خس ودهختتار 000۳00115۲ :ص. دارای 
خودمختاری؛ خودگردان 

خودمختاری [ ۲۵0۳001۵ :1 وضع یا کیفیت 
یک واحد جغرافیایی که دولت آن برای ادار؛ کارهای 
داخلی خویش دارای اختیار ولی در روابط خارجی 
تابع دولت مرکزی باشد؛ حودگردانی 

خودنمایی 06۳0811 / ۲000۵7:39 :1, عمل یا 
کیفیت نمایش دادن یا مهم جلوه دادن زیبایی دارایی 
یا کارهای خویش ب ه: خودنما 

خودنویس 60860۷15 :[. قلمی با مخزن ویژه برای 
نگهداری جوهر 

خودی 001 : ص. مربوط یا متعلق به خود شخص 
یا گروه؛ مق: بیگانه 

خودیاری ۲۵۵551 :1 عمل کمک کردن شخص یا 
گروهی به خودش «اين مدرسه از راه سم مردم ساخته 
شده است> 

خور" 507 :1. پیشرفتگی کوچک آب در خشکی 

-خسور : پس. ۱ خورنده (عسرق سم ن‌اداسم> 
۲ قرار گیرنده در معرض چیزی «بادسم. هواسم) 

خوراک :6:0 :1. ۱ آنچه برای رفع گرسنگی خورده 
می‌شود؛ غذا ۲ (مجا) غذایی که آن را پخته باشند 
۳ مقداری از دارو که در یک مرحله خورده شود 

خوراکی" 50۲86 :!. خوردنیهایی جز خوراک 
روزانه» که به‌عنوان ماد؛ غذایی کمکی یا برای لذت 
بردن خورده شود (مانند شیرینی, آجیل, میسوه؛ 
بستنی)؛ تنقلات 

خوراکی : ص. قابل خوردن ۱ 

خوراندن ۲0۲80000 : مص, مت, /خحوراندی؛ 
می‌خورانی؛ بخوران ۱۰۸ به جانداری خوراک دادن 
۲ جانداری را به حوردن خوراک واداشتن ۳ امکان 
جذب ماده‌ای را فراهم کردن «اسید سم> 

خوراندنی [۲00۲88080 :ص. ۱ شایسته یا درخور 
خوراندن ۲ دارای امکان یا احتمال خوراندن 

خورانده 10۲8006 /خوراندهها ؛ حوراندگان /:ام سب 
تحوراندن 


۴ خورجین - خوش 


خورجین ۱001 خرجین 

خورجینک 110071086 خرجیتک 

خورد! ۲0050 :1. خوردنی؛ خوراک 

به سم کسی دادن: به کسی خوراندن 

خورد" ‏ خرد 

خوردگی 650۲0651 :. ساییدگی آسیب‌دیدگی. 
فرسودگی یا خراش دراثر عاملهای مکانیکی» فیزیکی 
یا شیمیایی یا مجموع آنها 

خوردن ۲00۲027 : مص, مت. #خوردی؛ می‌تحوری؛ 
بخور ۸ ۱ مواد حوراکی زا ازراه دهان رو معمولا پس 
از جویدن) از گلو به معده فرو بردن ۲ (گ) نوشیدن 
۳ بلعیدن ۴ به چیزی اصابت کردن «گلوله سم زمین 
سم ۵ در معرض چیزی قرار گرفتن؛ اثر چیزی را 
تحمل کردن (اتو ی شکست سم عصه سم پیج 
سح پبلهسم»> ۶سازگار شدن؛ تطبیق کردن «این 
رنگ به دیوار می‌خورد > ۷ بناروا تصاحب کردن «مال 
کسی را سه. تلفن دو ریاللی را خورد > ۸ مصرف یا 
خرج کردن «هر چه از بدرش مانده بود خورد> 

خوردنی" 00:00 :1. آنچه به عنوان غذا یا به عنوان 
تنقلات خورده شود 

خوردنی :ص. ۱ دارای امکان یا مناسب برای خورده 
شدن ۲ دارای کیفیت غذایی خوب 

خورد و خوراک ۲0۲00-10786 :1. (گ) خوراک؛ 
غذا 


خورده" 0۲06 /خورده‌ها؛ خوردگان/: ۱۱ع-ب 


خوردن ۲ خرده 
خورده : پس. قرار گرفته در معرض چیزی «فتاب 
سس رنگ سس فریب سم سرهاسی> 


خورده‌برده 00۲06- :1. (گ) پروا ملاحظه و 
رودربایستی (معمولا به خاطر خوبی, محبت یا 
خدمتی که از کسی سرزده است) «من با کسی سم 
ندارم>: خردهبرده 

خضورش 100۲655 :۱. ۱(گ) ورشت ۲ (اد) 
خوراک ۳ (زیست) بافت مرکزی تخمک شامل کیسٌ 
جنینی که به‌وسیلة پوششهایی فرا گرفته شده است 

خورشت 6 :۱. هریک از خوراکهای بخته 


شده کمابیش آبدار ایرانی که همراه پلو یا چلو خورده 
می‌شود «مم بادنجادا سم فسنجان» 

خورشید 0 :(. ستارة منطومد شمسی که 
روزهای غیر ابری در آسمان می درخشد و منبع نور و 
حرارت زمین است؛ آفتاب 

خورشیدی 1001۵510 : ص. مربوط یا منسوب به 
خورشید؛ شمسی (سال سم منطوماسم 

خورگرفت 05867560 :1 کسوف 

خورند 100۲270 : ص. متناسب یا سازگار با چیزی و 
درخور آن 

خورند گس ۲00۲00408 :, خاصیت فیزیکی یا 
شیمیایی جسمی که موجب خوردگی می‌ شود 

خورنده" 150۲8006 /خورنده‌ها؛ خورندگان/: اف 
خوردن 

خورنده :ص. دارای ویژگی یا توانایی خوردن 

خورو پف 107)۳(0-001 :1, خرناس 

خوره ۲076 [. جذام 

خوزی ۷02۱ : ص. ۱منسوب به خوزستان ۲ اهل 
خوزستان 

خوش! 5090 :ص. ۱ شاد ۲ (اد) حوب 

0 سم به حایت: (گ) نحوشا به حالت 

سم بودن: شاد بودن 
سم کردن: شاد کردن 

خوش-۲ : پیش. حوب «سمآوان» سمادا> 


سم آب و رنگ سم‌نیه 
سمآب وهوا سمبو 
سمآواز سحبیان 
سم‌آهنگ سحیز 
سماخلاق سم‌تراش 
ادا تک ۳ 
س‌اقبال سمچاپ 
سم‌اندام سم‌حالت 
سحباطن سر 
یرسور سمخط 


سمخلق سعطر 
سخنده سعکس 
تخل و 
سم‌خوان س‌فطرت 
س‌خیم س‌فکر 
سم‌دوخت سم‌قامت 
سمذات سود وبالا 
س‌ذوق سحقیافه 
ب‌رفتار سم‌گوشت 
سم‌رنگ مملباس 
س‌ریخت بلهچه 
سح‌سابقه س‌بحضر 
سم‌ساخت سم‌مشرب 
سح‌سلیقه سم‌معاشرت 
سه‌سیرت سم‌عامله 
یبا سمنظر 
سم‌شانس سم‌منظره 
س‌صحبت نام 
سم‌هدا سم‌نفس 
ب‌صورت و 
س‌طالع س‌نما 
س‌طیع سم‌نوا 
س‌طرح نیت 
شیم سمتیکل 
‌ظاهر سحیمن 
سم‌عایت 


خوشا 100908 : صو. خوب است؛چه خوب است 

0 سم به حالیت : چقدر خوشبختی (در هنگامی گفته 
می‌شود که مخاطب دارای وضع خوب یا در معرض 
رویداد حوشایندی باشد)؛(گ) خوش به حالت 
خوشاب 110080 :1. (قد) کمپوت 

خوشامد ۱::0:080:00. ۱ سخنی که در استقبال از 
کسی گفته شود ۲ سخنی که برای به‌دست آوردن دل 
کسی و جلب محبت یا توجه او گفته شود ب‌ه: 
سم‌گفتن 

خوشامد گویی اراع- :!. ۱ عمل یا فرایند گفتن 


خوشا - خوشحال ‏ ۵۰۵ 


سخنانی در استقبال از کسی, به نشانة حوشحالی از 
آمدن او؛ خیرمقدم ۲ عمل یا فرایند گفتن سخنان 
خوشایند شنونده رزبایی خط شما یک واقعیت است 
و من فصد سم ندارم> 

خوشایند 0902200 : ص. دارای وضع یا کیفیتی 
مورد پسند و دلخواه «رفتار سم؛ منظرا سح ب ه: 
۰ 

خوشباش ۲0000205 :1. راد) شادباش؛ تبریک 

خوشباور 1009508۷27 : ص. دارای عادت یا ویژگی 
خوشباوری 

خوشباوری 0۹۷۵ :۰ ۱ عادت یا ویژگی 
ذهنی که موجب می‌شود شخص سخنان یا خبرهای 
خوشایند را زود باور کند یا در مورد حبرها و سخنان 
ارزیابی حوشبینانه داشته باشد ۲ زودباوری 

خوشبخضت 0 :ص. برع وردار از 
خوشبختی ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

خوشبختانه ۲۱:09/2601506 :ق, واژه‌ای که برای 
نشان دادن خوبی یک رویداد به کارمی رود «سمامسال 
محصول گندم خوب بود> 

خوشبختی !6:00:21 :1, برخورداری از زندگی 
دلخواه و خوشایند 

خوشبین لزید ۱۹ :ص. دارای خوش بینی 

خوشبینی آطز09۳ :1. ۱ اعتقاد به خوب بودن 
پدیده. رویداد یا شخصی ۲ اعتقاد به حوب بودن 
رویدادها و پیشرفت جهان و امیدواری به آینده آن 

خوشپوش نانام1091 :ص. ۱ دارای جام برازنده 
۲ دارای عادت و توانایی پوشیدن جام برازنده و زیبا 
ب ه: خوشپوشی 

خوش تیپ ۵9-۲ : ص. دارای زیباییهای ویژا 
جنس خود از لحاظ تناسب اندام و برازندگی ب‌ه: 
تخوش تیبی 

خوش جنس ۱09-618 : ص. ۱ دارای ماده اولی 
مرغوب ۲ دارای حسن نیت و نیکخواهی نسبت به 
دیگران ب ه: خوش جنسی 

خوشحال 1000-081 اص. شاد به: خوشحالی 

سحمشدن: شاد شدن ب ه: سم کردن 


۶ خوش‌حساب - خوشه 


خوش حساب 1051-36580 : ص. دارای عادت یا 
ویژگی پرداخت بدهی خود در سرموعد ب‌ه: 
خوش حسابی 

خضوش خبر 10090-02027 :ص. ۱ دارای حبر 
خوش ۲ دای یا توانایی آوردن خبرهای 
خوش ب ه: خوش خبّری 

خوشخدمتی 60 109 :,عمل یا فرایند 
انجام دادن خدمتهای بیش از وظیفه یا حد مرسوم تنها 
برای جلب توجه کارفرما و بهره‌برداری از آن 

خوش خ وراک 10090-00786 :ص. ۱ دارای 
اشتهای خوب ۲ الف) دارای ذایق4 خوب ب) 
دوستدار خوردنیهای خوشمه و دارای سلیقه در 
انتخاب آنها ۳ مناسب برای تهیذ حوراک خوب «این 
برنج خیلی سم است؟> 

خوش خوشک 0090-6059۵6 :ق, بآرامی؛ با 
فراغت و خوشی «مم رفتند تا نزدیک ظهر رسیدند به 
۲بشار دوقلو> 

ضوش دست :10051-489 : ص. دارای وضع یا 
حالتی که بخوبی در دست جا بگیرد یا بتوان با دست 


به کار گرفت و۱ > 

خوشدل 1050061 :ص. ۱ شاد ۲ خرسند؛راضی 
ب ه: خوشدلی 

خوش ذوق ۲۱095-259 : ص. دارای نیروی ابتکار و 
توانایی نوآوری حوشایند 


خوشرقصی ۲090۲۵991 :1. (کنا) رفتار چاپلوسانه و 
همراه با زیاده‌روی» برای به‌دست آوردن دل کسی و 
بهرهبرداری از و ب ه: خوشرقص 

خوش ر کاب 115090-۲189 :ص,دارای ویژگی یا 
توانایی خوب سواری دادن اسب سم؛ دوچرخ؛ سم 

خوشرو 09۲ :ص. دارای روی گشاده و مهربان 


ب ه: خوشرویی 

خوش زب‌ن ۷091-22057 :ص. دارای گنتار 
خوشایند. دلنشین یا بآسانی قابل فهم 

خوشقلسب 0909210 : ص. دارای حسن نیت و 
نیکخواه دیگران ب ه: خوشقلبی 


خوش ‌قواره 11051-927356 :ص. ۱ دارای طول و 


عرض و شکل مناسب ۲ دارای تناسب 

خوش قول 10090-961 : نص. درای عادت یا پیگیری 
در انجام دادن وعده یا تعهد خویش ب ده : خوش ُولی 

خو شگذرا اف 02۵۲0وطفمط : :ص. دوستدار بزم 
شادی و تفریح, که وقت خود را با آن کارها سپری 
کند؛ عیاش 

خوشگذرانی 0900221801 ۰ عمل یا فرایند 
گذراندن وقت با عیش و نوش یا عشقبازی 

خوشگل 60090861 زص, (گ) زیبا ب ه: سم بودن؛ 
سم شدن؛ سم کردن 

خوشگلی اء۲0908 :1.(گ) زیبایی 

خوشمزگی ۵۵0۵۵۵268 :۱.۱ وضع یا کیفیت 
خوشمزه بودن ۲ (مجا) شیرینککاری؛ شوخ ی؛ 
لطیفه گویی 

خوشمزه 09/۳۵76 :ص. ۱ دارای مزة خحسوب؛ 
لذیذ ۲ (گ) موجب شادی و خنده «آدم سم داستای 
سم شعر سم ۲ 

خوشنام ۲۰090027 ص. برخوردار از خوشنامی؛ 
نیکنام ب ه: سم بودن 

خوشنامی ۴090087 :[, وضع یا کیفیت معروف 
بودن به خوبی, درستکاری و رعایت ارزشهای 
اجتماعی؛ نیکنامی 

خوش نشین ۲091-06510 :۰۱ ۱ کارگر کشاورزی 
که در رومتا زمین و خانه از حود نداشته باشد 
۲ پیشه‌ور روستا؛ آفتاب‌نشین ۳ کسی که هر جا داش 
خواست و حوشش آمد. اقامت کند «اجاره‌نشین سم 
است> ب ه: خوش زشینی 

خوشنود 10090000 خشنود 

خوشنویس 09106۷۷15 : ص. دارای خط زیبا؛ 
خطاط ب ه: خوشیویسی 

خوش و مش 00910-691 :, (گ) سلام؛ 
احوالبرسی و گفتگوی دوستانه (قدری باهم 2 
کردیم> 

خوشوقت :6051729 : ص, خوشحال؛ شاد ب‌ه: 
خوشوقتی 

خوشه ۲۵916 :1. ۱ (گیا) نوعی گل آذین دارای یک 


محور که دمگلهای منفرد و متعدد در طول آن قرار دارد 
(مانند حوشذ گندم) ۲ میوه‌هایی که از گل آذین داری 
یک محور عمل آید (مانند خوش انگور) ۳ (مجا) هر 
چیز شبیه به آن ۴ (نج) گروهی از ستاره‌ها که در یک 
مسیر و با سرعت تقریباًبرابر حرکت کنند ۵+ 
۱ 

۵ پروین سب روین 
سم فرکب: نوعی گل آذین که در آن محورهای فرعی 
کم و بیش منشعب است و از قاعده تا ساقه کوتاه 
می‌شود (مانند یوکا) 

خوشه‌چیس 0115-- ۱کسی که پس از درو و 
گرداوری محصول, خوشه‌های باقی‌ مانده را از زمین 
برچیند ۲ «کنا) کسی که از هرجا و هرچیز بهره‌و 
توشه‌ای به‌دست آورد ب ه: خوشه‌چینی 

خوشی :109 :!, شادی؛ خوشحالی 

زیر دل کسی زدن: قدر آسایش و نعمت را 
نشناختن و برای برهم زدن آن تلاش کردن 

خسوش یمسن 0710[-10091 :ص. (گ) مسوجب 
رویدادها و پیامدهای وب و خوشایند؛ خجسته؛ 
فرخنده؛ میمون 

خوش یمنی [۴۱:090-0 :1. رگ) وضع یا کیفیت 
خوش یمن بودل؛ خجستگی! فرخندگی! میمنت 

خوض 152 :1. (اد) ژرف اندیشی 

سم کردن: دربارا چیزی بخوبی اندیشیدن 

خوف ۲51 :1. ترس بیم 

سحداشتن: بیم داشتن 
سح کردن: ترسیدن 

خوفناک 086 - :ص, ترسناک؛ ترس آور 

خوف ورجا قزه:-۲:5۲0 :ز, راد) بیم و امید 

خوک! :۱. از سالهای تقویم معروف به ترکستانی 
-تفریم 

خوک :, جانور پستاندار نشخوار کننده از راستذ 
جفت سمان, بدون شاخ و شاعک. دارای پوز؛ دراز و 
متحرک دندانهای نیش دراز و خمیده, بدن سنگین با 
اندامهای نسبتاً کوتاه‌و پرست کلفت و پوشیده از 
موهای زبر, در بسیاری کشورها این جانور را برای 


خوشه‌چین - خون ۰ ۵۰۷ 


پوست. موء گوشت و چربی پرورش مي‌دهند 

0 سم‌خاکی آردوارک 
سم دریایی ‏ دلفین -۱ 
سم گینهس خوکچذ هندی, خوکچه 
سح وحشی - گراز 

خوکچه ۰6 :1. ۱ خوک کوچک ۷ بچذ خوک 

0 سم هندی:[, جانور پستاندار کوچک از راستذ 
جوندگان» بومی امریکای جنوبی, دارای جثه‌ای 
گوشتالو. موی کوتاه و تقریباً بی‌دم, که بآسانی اهلی 
می‌شود و در آزمایشهای زیست‌شناسی کاربرد 
فراوانی دارد: خوک گینه 

خوکدانی ا480- :. ۱ طویلة خوکان ۲(مجا) 
جای بسیار کثیف و نامناسب برای زندگی 

خوکک ۲0۲۲۵۲ :[,آریون 

خوگر ۲ : ص. دارای انس یا عادت به چیزی+ 
مأنوس: خوگیر ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

خوگیر ۲( خوگر 

خولنجان 7زهآ۳ :ز, گیاه پایا از تیرة زنجبیلیان 
دارای ریزوم ضخیم و گوشتدار, به‌رنگ سرخ تیره با 
بوی قری و معطر و طعم تند, ساقه‌های هوایی فراوان» 
برگهای متناوب غلافدار و دراز, نوک‌تیز و بی‌کرک» 
گلهای فراوان مجتمع خوشه‌ای, میوا پوشینه با 
دانه‌های فراوان, از ریزوم این گیاه به‌عنوان چاشنی و 
دارو استفاده می‌شود 

خون ۷0 :۱. ۱ مایع سرخی که قلب و عروق خونی 
مهره‌داران را پر می‌کند و از پلاسماء گویچه‌ها و ذرات 
شناور در آن تشکیل شده است, اکسیژن و مواد غذایی 
را به اندامها می‌رساند و مواد دفعی را از آنها 
برمی گرداند ۲ مایعمی کمابیش همانند آن در 
بی‌مهرگان ۳ (مجا) قتل؛ کشتار 

0 سم ناحق: (کنا) کشتار ناروا 
انتقال سم انتقال 
انقاد سم امقد 
بانک سم: سردخانا ویژا نگهداری خون 
پُرسم: دارای حون زیاد 
پول سم : خونبها 


۸ خونابه - خونخواهی 


فشار سم فشار 
گردش سم گروش 
گروه سم گروه 
سم از انگشتان (دست) کسی چکیدن: (کنا) بسیار 
بی‌رحم بودن او 
سم‌از دما غ کسی نیامدن: (کنا) هیچ رویداد بدی پیش 
نیامدن 
سم از صورت کسی چکیدن:1. (کنا) کاملا سالم و 
شاداب بودن او 
سم آمدن: جاری شدن حون از محل زخم؛ رگ یا 
مویرگی در بدن 
سمبه پا کردن: جنگ و جدال سخت و خونین برپا 
کردن 
سمبه دل کسی کردن: (کنا) او را سخت آزرده یا 
غمگین کردن ب ه: دل کسی را سم کردن 
سم جلو چشم کسی را گرفتن: (کنا) بسیار حشمناک 
و عصبانی شدن او 
سم خود را کثیف کردن: (کنا) خود را عصب‌انی و 
ناراحت کردن 
سم سم کسی را خوردن: (کنا) بسیار ناراحت و 
عصبانی شدن و دم برنیاوردن 
سمدادن: ۱ انتقال خون ۲ (کنا) از جان گذشتن 
سم دل (جگر) خوردن: (کنا) رنج و اندوه بسیار تحمل 
کردن 
سم را با سم شستن: (کنا) انتقام کشته شدن کسی را با 
کشتار گرفتن 
سمرا بند آوردن: جلو خونریزی از عضوی را گرفتن 
سم ریختن: (کنا) به قتل رساندن 
سم کردن: (کنا) قتل کردن ب ه: سم به راه انداختن 
سم کسی از سم دیگری رنگین تر بودن: (کنا) زندگی 
او را به دیگری ترجیح دادن 
سم کسی را بسه‌جوش آوردن: (کنا) او رااسخت 
عصبانی کردن 
سم کسی را به گردن گرفتن: (کنا) مسئولیت قتل او را 
پذیرفتن 
سم کسی را پایمال کردن: (کنا) او را کشتن و مجازات 


نشدن 
سم کسی درنیاسدن: (کنا) در نهایت انسردگی. 
نومیدی یا حیرت و خشم بودن و به‌روی خود نیاوردن 
سح کسی را مکیدن: (کنا) او را استشمار کرد ب ه: 
سم کسی را توی شيشه کردن 
سم گرفتن: ۱ انتقال حون ۲ گرفتن خون با وسایل 
یت 
به خاک و سم کشیدن: (کنا) کشتار کردن 
به سم کسی تشنه بودن: (کنا) ۱ کین کسی را سخت 
بددل داشتن ۲ خواهان کشتن او بودن 

سم به راهانداختن: (کنا) کشتار و خونریزی 

بسیار کردن 

خونابه 11:00206 :1 مایعی که هنگام لخته شدن حون 
روی آن می‌ماند 

ما 

خون آلود 008150 :ص. آلوده شده با خون؟ 
خونی؛ خونین 

خونبار 0۷0087 : ص. دارای بارشی به صورت خونٌ 
«چشم سم 

خونبها ۲0۳0028 :1. ۱ پول یا مالی که در عوض 
کشته شدن کسی دریافت یا پردااخت شود ۲ آنچه 
بازماندگان شخص کشته شده از قاتل ( یا کسان ار) 
مطالبه یا دریافت کنند ب ه: سم خواستن) سم دادل؟ 
سم گرفتن 

خونتا ۲0018 :1. شورای نظامی رهبر کودتا؛ شورای 
نظامی که کودتاگران برای ادار؛ کشور تشکیل دهند 

خونجکان 00660 -/ ۵000260 :ص. دارای 
وضع یا حالتی که قطره‌های خون از آن بچکد «چشم 


سمبا شمطیر سم 
خونجه 12070016 خوانچه 


خونخوار ۷306087 :ص. ۱ دوستدار کشتن و خون 
ریختن ۲ ویژگی جانداری که حون جانوران خونگرم 
را می‌خورد (مانند زالو و برخحی خفاشها) 

خونخواری ۲۳۵8۲ :وضع یا کیفیت خونخوار 
بودن؛ بی‌رحمی؛ ستمگری 

خونخواهی ق۲001 :1. تلاش برای گرفتن انتقام 


از قاتل یا قاتلان 

خوندما غ 117-0 :. (گ) عونریزی از 

سم شدن: خون از بینی آمدن 

خونروش ۲107۵1۷655 :1. (پز) اسهال خونی 

خونریر 100۲2 :ص. ۱ دارای‌میل یا عادت به 
کشتن دیگران ۲ (مجا) بسیار ستمگر و بی‌رحم 

خونریزی ۱:۱۳۵0۲2۱. ۱ وضع یا کیفیت جریان 
یافتن خون به بیرون از رگهای حونی «مم داخلی+ 
سم خارجی> ۲ (مجا) عمل یا فرایند کشتار مردم 
«جنگ وم 

۵ سم‌داخلی: فرایند ترشح خون به داخل حفره‌های بدن 
ب ه: سم خارجی 

سم کردن: دچار خونریزی شدن 

خونسرد ۷۱09۵74 :ص. ۱ صفت جانداری که دمای 
بدنش تابع تخییر دمای محیط باشد ۲ صفت کسی که 
رویدادهای محیط در او اثر نکند ۲ صفت کسی که در 
برابر رویدادهای ناملایم زود برآشفته نشود ب‌ه: 
خونسردی 

خو نسنگ 8 :۱. هماتیت 

خون شناسی ۲0-006085 :1, شاخه‌ای از دانش 
پزشکی که با تولید, ترکیب» کارکرد و بیماربهای 
خون سرو کار دارد ب ه: خون‌شناس 

خونفشان 0۵0۲65180 : ص. (اد) دارای ویژگی یا 
توانایی افشاندن خون «پجشم سم 

خونگرم 100۵077 ص. ۱ صفت جانداری که 
بدنش دارای دمایی کمابیش ثابت باشد و دستخوش 
تغییر دمای محیط نشود ۲ صفت کسی که زود با 
دیگران انس گیرد و با دوستان با مهربانی و گرمی 
رفتار کند ب ه: خونگرمی 

خونمردگی 1۱۵0۳0۲06 :1, حونریزی موقت و 
لخته شده در زیر پوست 

خون‌هراسی 61:۵0-0۵7551 :1. (روان) ترس مرضی از 
دیدن خرن 

خونی ا««(۷ :۱, (کنا) آدمکش؛قاتل 

خونی اص. ۱ مربوط به خون ۲ خوذآلود ۳به‌رنگ 


خودما غ - خیابان  ۵۰٩‏ 

خون 

خونین 00:0 : ص. (اد) ۱ خون آلود (صورت سم 
۲ دارای کشتار و خونریزی «جنگ سم> 

خونین ومالین صناقده-ممنمنط :ص. مچروح و 
خون آلود 

خوی (۲:0: . ۱(اد) عسرق ۲ آبی که از زمیسن 
رد 


خوی نان :ز, راد) خحو 

خویش" 16150 :1. خویشاوند 

خویش :ض.(اد) ۱مال خحودش«دست سس 
کتاب سم ۲ خویشتن؛ خود شخص 

خویشاوند ۲0::020۷800 :!. کسی که با دیگری دارای 
پیوند خانوادگی باشد 

0 سح سببی: هر یک از کسانی که به خاطر ازدواج خود 
یا یکی از افراد خانوادهشان با فردی از خانواد؛ یک 
شخص با او حویشاوند شوند 
سم نتسی: کسی که با شخصی دارای جد مشترک 
باشد 
مج نزدیک: کسی که پیوند خانوادگی او با شخص 
بسیار نزدیک باشد ب ه: سم دور 

خویشاوندی ۲908۷200 :ل, وضع یا کیفیت 
خویشاوند بودن؛ خویشی 

خویشتن ۲091/۵5 : ض. (اد) خود شخص 

خویشتن بینی 1ات - :, خردبینی 

خویشتن داری 851 - :۱. راد) خودداری 

خویشکار ۷0۱968۲ : ص, (اد) ۱ وظینه‌شناس 


۲ آماتور 
خویشکار: ی ۲019016851 :1. (اد) ۱ وظیفه‌شناسی 
۲ آماتوری 


خویشی ناهن :!. خویشاوندی 

خیابان 10115080 :!, ۱ راء همگانی ساخته شده در 
یک شهر یا روستا که معمولا دارای پیادروهایی در 
دوسوی سواره‌رو باشد ۲ گذرگاه جدول‌بندی‌شده 
در یک با غ, پارک, ورزشگاه و مانند آن 

8 سم گز کردن: (کنا) راهپیمایی بیهوده کردن؛ از روی 
پیکاری در خیابان راه رفتن 


۱ 


۰( خیابان‌بندی - خیال 


خیابان‌بندی 02001 - :1. طراحی و شیوة ساختمان 
خیابانهای یک محل یا شهر 

خیابان کشی 651 - :1. عمل ساختن خیابان 

خیابان گردی 0701 - :۱. ۱ گردش در خیابان 
۲ (مجا) عمل یا فرایند پیمودن خیابانها به خاطر 
بیکاری و برای وقت گذرانی 

خیابانی 111380501 :ص. مربوط یا منسوب به خیابان 
«تظاهرات سم 

خیار ۲01127 :1.(حق) اختیاری که به همریک از 
دوطرف معامله برای فسخ آن داده شود 

0 سح اصلی: خیاری که به حکم قانون وجود دارد 
سم تأخیر: اختیار فروشنده برای فسخ معامله» 
درصورتی که خریدار بهای آنچه را خریده در وقت 
تعیین شده نپردازد 
سم تدلیس: اختیار خریدار برای نسخ, در صورتی که 
فروشنده در آنچه فروخته تقلب کرده باشد 
سم حیوان: احتیار خریدار برای فسخ تا سه روز پس از 
معامل در صورتی که مورد معامله حیوان باشد 
سم ژویت: اختیار خریدار برای فسخ در صورتی که 
کالا غیر از آن باشد که قبلا به خریدار نشان داده شده 
است 
سح شرط: احتیاری که در حین معامله برای هر یک از 
دو طرف برای فسخ معامله قایل شده باشند (مانند 
اینکه اگر خریدار تا دو ماه کالا را نخواست حق فسخ 
دارد) 
سم عیب: اختیار خریدار برای فسخ, در صورتی که 
پس از معامله معلوم شود کللا عیبی دارد و قبلا 
فروشنده آن را نگفته است 

سح عین: اختیار خریدار برای فسخ» در صورتی که کالا 
موجود یا در دسترس فروشنده نباشد (ماهی صید 
نکرده را نمی توان فروخت) 

سم غین: احتیار هر یک از دو طرف معامله برای فسخ» 
درصورتی که طرف دیگر او را مخبون کرده باشد 

سم مجلس: اختیار هر یک از دو طرف معامله برای 
فسخ, تا وقتی از مجلس معامله بیرون نیامده باشند 

خیارا:!. ۱ گیاء علفی از تیر خیاریان دارای 


گونه‌های مختلف. ساق خوابیده و پوشیده از تارهای 
زب برگهای بزرگ دندانه‌دار گلهای زرد و میوة 
خوراکی معطر استوانه‌ای و سبزرنگ ۲ میوه این گیاه 

۵ سم چنبر: گونه‌ای خیار با میوه‌ای که به شکل کمان 
درآمده و راه-راه است 

خیار دریسایسی 1/۱2:6-000(5(1 :1 ۱ رده‌ای از 
جانداران دریازی از شاخ خارپوستان دارای بدن نرم 
دراز و استوانه‌ای, دهان و مخرج در دو سر بدن, که در 
اطراف دهان ده تا سی شاخک جمعشونده وجود دارد 
۲ هریک از افراد آن رده 

خیارشور ر ۲11185105 :1, خیار سبز که آن را مدتی 
در آب‌نمک خوابانه باشند 

خیارک ۲۱۷5۲26 :1. (بز) بزرگ شدن غده لنفاری» 
بویژه در زیر بغل یا کشال ران که بسیار دردناک است 

خیاره 111276 :1. شیار بر آمد؛ عمودی در بدن یک 
استوانه (مانند ستون) 

خیاریان 611155180 :1, تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جدا گلبرگ. علفی یک‌ساله یا پایاء دارای برگهای 
ساد؛ یک در میان» ساقه‌های خزنده یا بالارونده, 
گلهای نر و ماد؛ جداگانه و غالبا برروی یک پایه و 
کاسه‌ای عموماً چسبیده به یک جام قیفی‌شکل. گلهای 
نر آنها دارای پنج پرچم و گلهای ماده دارای تخمدان 
سه‌خانة محتوی تخمکهای بسیار زیاد است که همه به 
یک ستون مرکزی چسبیده‌اند (مانند خربزه و خیار) 

خیاط 18۱( :1. ۱ کسی که دوزندگی کند 
۲ کسی که کارش دوختن جامه است؛ دوزنده 

خیّاطی ا۲0۵115 :. ۱ عمل دوختن جامه و آنچه از 
جنس پارچه است؛ دوزندگی ۲ کار خیاط ۳ کارگاه 
خیاط 

0 سم زنانه: کارگاهی که در آن جامه‌های زنانه بدوزند 

سم کردن: جامه دوختن؛ دوخت و دوز کردن 

خیال ۲۱:18 /خیالها؛ خیالات/:1. ۱ تجسم یا 
تصور چیزی در ذهن, هنگامی که آن چیز در پیش 
چشم حاضر نباشد ۲ تصوری که ناشی از اشتباه 
حواس یا بد کار کردن آنها باشد ۳ اندیشه‌ای که 
محصول ذهن و گرایشهای آن باشد و نه‌عقل و منطق 


۴ اندیشه‌ای که واقعیت خارجی یا ارزش عملی پیدا 
نکرده باشد ۵ (مجا) ذهن؛ مخیّله ۶ (گ) اندیش 
ناشی از بیم و نگرانی ۷ (گ) فرض ۸ (گ) گمان 

0 سح باطل: اندیشه وتصور بیهوده: سم خام؛ سم واهی 

۵ سم برداشتن: دچار بیم و نگرانی شدن 
سم داشتن: قصد داشتن؛ نیت داشتن 
سح کردن: گمان کردن تصور کردن؛ پنداشتن 
به سح افتادن: قصد کردن؛ نیت کردن 
بی‌سم بودن: ۱ بیم و نگرانی نداشتن ۲ (مجا) 
احساس مسئولیت نکردن ۳ اهمیت ندادن 

خیالات ۱( ۱ ج- خیال ۲ (گم غم و 
عصه 

خیالاتی 1118180 :ص. صفت کسی که بسیار 
دستخوش تصورهای نگرانکننده یا توهم شود 

خیال‌انگیسز 10118100812 :ص. موجب پیدایش 
خیالهای حوشایند 

خیالباف ۲ : ص. دارای عادت یا گرایش به 
خیابانی 

خیسالب‌افی 0:(۱0281 :۱. پرورش انندیشه‌های 
غیرواقعی یا غیر عملی 

خیس‌الپ را داز 0۱0۵:082 :ص, ۱ خیالاتسی 
۲ خیالباف ۳ دارای گرایش یا توانایی ایجاد 
تصویرهای ذهنی یا صحنه‌های خیالی؛ خیالپرور 

خیالپردازی ۳0۵۲۵82 :۱: ۱ وضع یا کیفیت 
خیالپرداز بودن ۲ تجسم صحنه‌های خیالی! 
خیالپروری 

خیالپرست 6011057080 : ص. دوستدار رویدا‌های 
خیالی و اندیشه‌های غیرعملی ب ه: خیالبَرستی 

خیسالپسرور 10111007۷۵7 ؛ص. ۱ خیالب اف 
۲ خیال‌انگیز 

خیسالپسروری 1۱512۵۲۷۵۲ :۱:1 خیالیانی 
۲ تجسم صحنه‌ها یا موضوعهای خیالی؛ خحیاپردازی 

خیسالسی 8( ص. ۱غیسرواتصی!مسوهسوم 
۲ فیرعملی 

خیانت ۲۱01808۱ :1. ۱ عملی آگاهانه علیه اعتماد یا 
اعتقاد دیگری یا دیگران ۲ عملی آگاهانه علیه 


خیالات - خیره ۵۱۱ 
وفاداری نسبت به یک شخص, گروه یا نهاد ب ه:سم 
دیدن؛ سم کردن؛ سم ورزیدن 

خیانت آمیز 80012 - : ص. آميخته به خیانت 

خیسانست پیشه 96[ - /خیانت‌پیشه‌ها؛ 
خیانتپیشگان/:. ۱ کسی که معمولا به دیگران 
خیانت می‌کند ۲ خیانتکار 

خیانت پیشه : ص. دارای عادت یا رفتار خیانت آمیز 

خیانتکار :1-: !. ۱ کسی که خیانت کرده است 
۲ خیانت پیشه # خاین 

خیت ان زص, (گ) ناموفق؛ ناکام (با شدیم رفنیم 
سیلما بلیت تمام شده بود مم‌شدیم»: خیط ب‌ه: 
سم شدن؛ سم کردن 

خیتی 1 :1. (گ) عدم موفقیت؛ ناکامی: خیطی 

۵ سم بالا آوردن: شکست خوردن؛ در کاری موفق نشدن 

خی ۲8[(6۲ :ص. نیک وکار 

خیر ‏ ۲۳6(۲ : ۱ خوبی ۲ سود 

سم بودن: خوب بودن (نیتتان سم است > 
مم‌دیدن: فایده یا خربی دیدن ب ه: سم رساندن 

خیر زق.(گ) پاسخ منفی مودبانه؛ نخیر سس 
این‌طور نیست. سم تطریف ندارند > 

خیرات 561۲8۱ [ج: خیرت 26۱16۲81 کار نیک]:. 
۱ نیکوکاری, بویژه برای کسب واب ۲ بخشش به 
نیازمندان ب ه: سم کردن 

خیراتی 05(۲3۱ :1. آنچه خیرات کنشد؛ آنچه به 
نیازمندان بخشیده شود 

خی ر اند یش 1:6(۲20018 :ص: صفت کسی که در 
اندیش1 سود و بهروزی دیگران باشد ب‌ه: 
خیرآندیشی 

خی رخواه «6:۵[1681 : ص. صفت کسی که خراهان 
بهروزی و سود دیگری یا دیگران باشد ب‌ه: 
خیرخواهی 

خیرگی ۱65۵ :.وضع یا کیفیت خبره بودن 

خیر مقدم ۲ ۱6(۲۵ : [, سخنی که در اظهار 
خرشحالی از آمدن کسی به او گفته شود ؛ خوشامد 

خیره ۷1:6 ص. ۱ صفت نگاهی که به یک‌جا دوخته 
شود ۲ صفت چشمی که براثر شدت نور جایی را 


۲ خیره‌سر - خیمه 


تلسساد ۴۳(اد) بیهوده؛ پسوچ ۴(اد) آشفته 
آب ه: سم شدن) سم کردن 

خیسره‌مسر 987 :ص. سرکش؛نافرمان ب‌ه: 
خیره‌تسری 1 

خیری 61:1 شب بو 

خیره 66[1[(16 : ص. مربوط به نیکی و نیکوکاری 

0 امور سم: نیکوکاری 
موسسدٌ سه: بنگاه نیکوکاری 

خی" 5:2( :1. ۱ حرکت ناگهانی به‌سوی بالاو جلو 
۲ (پز) تراکم زیاده از حد مایم در فضاهای بافتی در 
اثر احتلال سازو کار تبادل مایعات در بدن ۳(گ) 
ب ه: سم برداشتن 


؛ پریشان 


-خیز : پس. ٩‏ بزخحاستن «(افت و مد جسنت وسم> 
۲ دارای محصول «حاصل سس نفت سم> 

خیزاب ۲1:20 :1. موج بلند آب؛ آبکوهه 

خیزان ۲0280 :ق. در حال برخاستن 

خیسزاندن ۱280080 : مص.مت. /خیزاندی؛ 
می خیزانی؛ بخیزان / کسی یا چیزی را از جایش بلند 
کردن و به حالت ایستاده یا قایم درآوردن 

خیزانده 6۱28006 :ام خیزاندن 

خیزاننده 012808006 : اف خیزاندن 

خیزران ۲56۱2۵۳8۳ :1. گیاه پایا از تیر؛ گندمیان ویژة 
نواحی گرم و مرطوب. دارای برحی گونه‌های زینتی. 
با ساقه‌های توخالی یا توپُرو برگهای دراز شبیه برگ 
خرما. از شاخه‌های آن عصا و چوبدستی می‌سازند و 
از برگ و پوست آن ریسمان و زیرانداز می‌بافند؛ 
بامبو؛ نی خیزران 

خیزنده" ۱:120006 /خیزندگان/: اف ترخاستن 

خیزنده ۲: ص. دارای توانایی یا امکان برحاستن 

خیس 10:5 :ص. صفت آنچه سطح بیرونی اش به 
مایعی (بویژه آب) آغشته شود 

سم خوردن: نفوذ کردن آب به درون چیزی 
سم شدن: به مایعی آغشته شدن 
سم کردن: ۱ خیساندن ۲ (مجا) شاشیدن؛ ادرار 
کردن 

خیساندن ۹80020 : مص.مت. /خیساندی! 


می‌خیسانی؛ بخیسان / چیزی را برای خیس شدن در 
معرض آب یا مایع دیگری قرار دادن؛ خیس کردن 
«برنج سم لاس سم 

خیساندنی ۲052000 ص. ۱ شایسته یا درخور 
خیساندن ۲ دارای امکان یا احتمال خیساندن 

خیسانده 10192006 :1. ۱ مس خیساندن ۲ میوة 
حشک یا دانة گياهان دارویی که مدتی در آب گذاشته 
باشند 

خیساننده 61019202006 : اف خیساندن 

خیسه 056 /خیسه‌ها؛ خیسگان/:[, هر یک از 
جانوران تکیاخته از رد؛ موکداران معمولا دازای یک 
(یا چند) هستذ بزرگ و یک (یا چند) هستذ کوچک. 
حفر؛ گوارشی و حذر؛ غذایی و مژکها که وسیلذ 
حرکتی آن هستند 

خیسی ۷۱:1 :. وضع یا کیفیت خیس بودن 

خیش ۷۱:15 بای باتوی از 
برای شخم زدن زمین؛ که آن را به گاوآهن یا تراکتور 
می‌بندند 

خیط انا خیت 

خیطی انا خیتی 

خیک ۲۱6 :۱. پوست گوسفند یا بز که آن را قالبی 
می‌کنند و به‌صورت کیس بزرگی درمی آورند و در آن 
مایعات روغن یا پنیر نگهداری می‌کنند 

خیکسی 16 :ص. ۱ نگهسداری شده در خیک 
«پنیر سم> ۲ (مجا) بسیار چاق و فربه (مانند خیک) 

خیل ۲6(1 :۱. ۱ گلذ اسب ۲ گروه بزرگ ریک سم 
مهمان ریخته بود روی سرماد> 

خیلسی( نا(06» :ص.(گ) دارای کنمیست بسزرگ 
نامعلوم؛ بسیار؛ زیاد؛ فراوان 

خیلی :ق. به‌صورتی شدید مکد یا پیگیر سم کار 


کردم. خیلی صم می‌رفت > 

خیلیها 5 - : ض. عده زیادی از گروه مورد اشاره 
«مم مردند. سم رفتند > 

خیم 0 : پس. حالت کسی یا چیزی در آینده 
یس خوش سم 


خیمه ۲6176 :1. (اد) چادر بویژه چادر بزرگ؛ 


پوش 

سح زدن: برافراشتن خیمه؛ چادر زدن 

خیمه شب بازی [8020-032- :!. نمایش عروسکی 
سنتی که به وسیل؛ُ عروسکهایی: برروی صحنه‌ای 


داق1 / ۶ :1 دهمین حرف الفبای فارسی؛ دال 

د 06 :صو.(گ) ۱ نشانه شگفتی «سم! پس آذ همه 
پول دا چه کردی؟> ۲ نشاند تأکید «سم بیا؛ سم‌نکن, 
سم بخور» ۳ نشاند اعتراض «سم! چرا خودت را لوس 
می‌کنی؟> 

داءالزقص 807-5 :1. بیماری عصبی که با 
حرکتهای نامنظم و اسپاسمی غیر ارادی مشخص 
می‌شود 

داءالضصدف 09-۲ 018 :| بیماری التهابی و مزمن 
پوست که علتش معلوم نیست و به صورت فلسهای 
سفید نقره‌ای برروی پوست بدن, بویژه در زانو و آرنج 
دیده می‌شود 

داءالفیل ا-01 18 :],ورم کردن پا به‌علت بسته شدن 
مجراهای لنفاوی و کلفت شدن آن: پاغره؛ پیلپایی 

داءالکلب 0801-۵0 :۱, هاری 

داثر ۲ دایر 

داثره ۵301۵ - دایره۳۱ 

دائم ۳۳۹ دایم 

دائمی 0 دایمی 

دائن 0 - داین 1 

دالی ۵8 دایی 

داخل ۵3651 :. ۱ نضایی که در میان دیوار یا 
جدار بیرونی چیزی فرار دارد؛ درون؛ تور ۲ (مجا) 
داخل کشور؛ داخله 


خیمه‌شب بازی - داد ۵۱۳ 


به‌شکل خیمه اجرا می‌شود و کارگردان با حرکت دادن 
عروسکها به وسیلة نخهایی ناپیداء داستانی را نمایش 
می‌دهد 

خیمه گاه 23 - :!. جایی که در آن خیمه می‌زنند 


داخل :ق. وافع در داخل؛ در توی؛ در میان (پول سم 
کیف است> 

سم شدن: در میان چیزی قرار گرفتن؛ به درون رفتن+ 
تو رفتن ب ه: سم کردن 

داخله۱ 6 :۱ داخل «اوضان) سم ناآرام است> 

داخله : ص. داخلی (چای سم : 

داخلی 0806 :ص. ۱ مربوط منسوب یا متعلق به 
داخل؛ داخله «سیاست سم ۲ واقع در داخل 
«فضای سم 

داد" ۵50 :, ۱ (اد) حفظ یا اجرای آنچه درست باشد. 
بویژه با دارری بی‌طرفانه میان مدعیان یا تعیین پاداش 
و مجازات منصفانه ۲ (اد) حقوق هر کس که به موجب 
عرف یا قانون به او تعلق می‌گیرد ۳ (گ) فریاد 

سم دادن: (اد) حق صاحب حق را به او دادن 
سم زدن: (کنا) فریاد زدن؛ فریاد کشیدن 
سم کردن: (اد) منصفانه و از روی حق یا قانون عمل 
کردن 
مج کسی بلند شدل: (گ) فریادش برخاستن: سم 
کسی به هوا رفتن 
سم کشیدن: (گ) فریاد زدن 
سم گستردن: (اد) حقوق مردم را رعایت کردن؛ اصول 
داوری بی‌طرفانه را در دعواهای میان مردم ترویج کردن 
به سم کسی رسیدن: به یاری او شتانتن (اگر به سم او 
نرسیده بودم غرق می‌شد > 


۴ ا داد - داده 


داد 1:۲ عمل یا فرایند دادن «موستد> 
داد : پس. داده (خداس 
دادائیسم 1 :. مکتب هنری که در ده سوم 
سدهة بیستم در اروپای باختری رواج یافت و بر نفی 
غیر منطقی و خودسرانة اصول و قراردادهای متداول 
تأکید دافت 
داداش 180891 :1. رگ) برادر 
دادخواست 1 :/, نامه‌ای که برای شکایت به 
دادگستری بنویسند و حواستار رسیدگی شوند؛ 
شکایتنامه؛ شکوائیه 
دادخواهی 0201030۱ :1.عمل یافرایند شکایت 
کردن از کسی که کار نادرستی کرده و خواستار 
رسیدگی شدن ب ه: دادخواه 
دادرس 05 :۱. کسی که به شکایت مدعیان 
رسیدگی و درستی و نادرستی آنها را معلوم کند؛ 
قاضی 
دادرسی 091 :۰۱ ۱ رسیدگی به شکایت مدعیان و 
معلوم کردن درستی یا نادرستی آنها. بویژه از سوی 
متام رسمی (مانند قاضی يا هیئت دادرسان)؛ محاکمه 
۲ سازمانی که این کار را برعهده دارد «مه ارتنش> 
دادستان 18096130 :1. حقوقدانی که از سوی دولت 
مأمور حفظ حقوق جامعه و نظارت بر اجرای قانون و 
تعقیب خلافکاران به وسیلة دادگاه است 
دادستانی 020901801 :1. ۱ شغل دادستان ۲ دادسرا 
دادسرا 0309073 : اداره‌ای که دادستان و کارمندان او در 
آن کار می‌کنند و بر جریان کار دادگاهها نظارت دارند 
دادگاه 0 :1. جایی که در آن دادرس یا دادرسان 
در حضور دادستان به شکایت ماعی رسیندگی 
نیتال 
0 سم‌اداری: دادگاهی که در یک اداره برای رسیدگی به 
تخلفهای اداری کارمندان تشکیل شود 
سم انتظامی: دادگاهی که از سوی اعضای یک صنف 
برای رسیدگی به تخلفهای صنفی تشکیل می شود 
سم انقلاب: دادگاهی که از سوی رهبران انقلاب برای 
محاکمذ دشمنان و مخالفان تشکیل می‌شود 
سم بدوی: دادگاهی که در آن به چگونگی دعوا و 


صلاحیت دادگاه رسیدگی می‌شود 
سم صحرایی: دادگاهی که به محض دستگیری متهم و 
بدون گذراندن مرحله‌های بازجویی و بازپرسی تشکیل 
و حکم دادگاه در همان جلسه صادر و بی‌درنگ اجرا 
می‌شود 

داد گاهی 130251 :ص. (گ) مجبور به حضور در 
دادگاه برای محاکمه شدن «فرمانده گنت : «می‌دهم 


سمات بکنند»> 

داد گر 480807 :ص. (اد) ویژگی کسی که از روی داد 
و قانون رفتار کند؛ عادل 

داد گسری :30807 :1. راد) عمسل کردن از روی داد و 
قانون 

داد گستر ۲ : ص: (نا) دارای عادت و گرایش 
به رواج دادن عدالت 


داد گستری 1308000871 :1. ۱ وزارتخانه‌ای که وظیفا 
آن تأسیس و ادارة نهادها و سازمانهایی برای رسیدگی 
به شکایتهای مربوط به سرپیچی از قانون و پایمال 
کردن‌حقوق‌عمومی یا خصوصی افراداست ۲ هریک 
از شعبه‌های آن وزارتخانه دراستانها که مسئول همین 
کار است ۳ (نا) عمل یا فرایند ترویج عدالت 

دادن 08020 : مص.مت. /دادی؛ می‌دهی؛ بده / 
۱ جیزی را به دیگری واگذار کردن ۲ اک رای 
دیگری فراهم کردن (راه سم اجازه سم باو سم 
۳ چیزی را بدید آوردن (گل سم میسوه سم 
حاصل سم> ۴ حالتی یا چیزی را به نمایش گذاشتن 
یا آشکار کردن (قر سم نمایش سم ۵ حالتی را 
ایجاد کردن <جوش سم چین سس دود سم 

دادنامه 080026 :1. حکمی که از سوی دادگاه صادر 

شود 

دادنی 120801 :ص, شایستة دادن حن گرفتنی است 
نه‌سی> 

داد و ستد 1800-96180 :1. ۱عمل یا فرایند مبادلا 
کالا یا پول ۲ رابطه‌ای که باآن همراه باشد ؛ (گ) 
بده‌و بستان 

داده 020 :1. ۱ ام دادن ۲ اطلاعات واقصی و 
عملی (مانند اندازه یا آمار) که مبنای استدلال؛ بحث 


یا محاسبه قرار گیرد 
داده آمایی 20181 - داده پردازی 
داده‌پردازی 2-- :]. عمل یا فرایند درآوردن 
داده‌های خام به صورت قابل خواندن و عملیات بعدی 
آن (مانند ذخیره‌سازی, نوسازی؛ ادغام» تجدید, 
طبقه‌بندی یا چاپ) به وسیلذ کامپیوتر: داده آمانی 
دادیار 430157 :1. معاون دادستان 
دار" 5 ۱ ۱ (اد) درست ۲ (اد) سوب 
۳ چهارچوبی که در بافندگی دستی (قالی: گلیم, 
پارچه) به کار می‌رود ۴ تیری بلند که بر زمین استوار 
می‌کنند و بالای آن دارای بازویی قایم و قرقره‌هایی 
است که طناب دار رااز آن می‌گذرانند به گردن 
محکوم به اعام می‌بندند و او را بهبالا می‌کشند تا 


خحفه شود 
سم زدن: کسی را به وسیل دار کشتن: به سم آویختن؛ 
به سم کشیدن 


دار :!,(اد) خانه؛ سرا؛ جای ماندن 
۵ سح فانی: (کنا) زندگی 
-دار :پس: ۱ دارنده (بدرسی پول‌سم) ۲ اداره‌کننده 
«خانه‌سم معا(هسم> ۳ مراقبت کننده (پاسسس 
راسم) 
دارا 7 :ص. ۱ مالک یا صاحب چیزی «سمی 
اختیار. سح قدرت> ۲ ثروتمند 
دارابی 0101 : ۱ درخت از تیر؛ مرکبات دارای 
میوا گرد و فشرده با پرست صاف و ضخیم. درونبر 
ترش و شیرین و زرد رنگ خوراکی ۲ میوا آن درحت 
دارایی ا(ق۵85 :!. ۱ پول کالا یا ملکی که شخص یا 
مژسسهای در اختیار داشته باشد؛ مال؛ ثروت 
۲ وزارتخانه‌ای که وظیفهاش دریانت مالیاتها و 
گرداوری درامدهای دولت و تأمین هزینه‌های آن است 
۳ هریک از شعبه‌های این وزارتخانه در شهرها 
0 مج ثابت: ابزار و وسایلی که برای گردش یک کار 
بازرگانی لازم است و از آنها به‌طور ثابت بهره گیری 
می‌شود(مانند زمین؛ ساختمان, ماشین آلات. اثاث) 
سح جاری: آنچه در جریان نعالیت بازرگانی و داد و 
ستد قرار می‌گیرد (مانند پول. اسناد مالی, اوراق 


داده آمایی - دارکوب ۵۱۵ 


بهادار مواد اولیه» کالا) 
مج غیر منقول: مالی که آن را نتوان جابجا کرد (مانند 
خانه بان دکان) ب ه: سم منقول 
مح نامشهود: آن گونه دارایی که وجود دارد, ولی در 
جریان داد و ستد قرار نمی‌گیرد (مانند سرقفلی حق 
امتیاز, پروانه) 
دارا التادیب طانل 1870-8 :, زندانی که در آن 
بزهکاران نوجوان را نگهداری می‌کنند 
دارالتربیه 12۲0۱-۳0۶ :۱. رقد) پرورشگاه 
دارالعرجمه 3۲01-86 :| جبایبی که در آن 
نوشته‌ها را از زبانی به زبان دیگر ترجمه می‌کنند 
دارالمجانین «تز18۲01-7۵ :, رقد) تیمارستان 
دارا المعلمین «اسع لا 18۲0100 :. رقد) دانشسرا 
0 سح عالی:!,(قد) دانشسرای عالی 
دارسست 41870281 :[, شبکه‌ای از تیرهای چوبی یا 
فلزی که برای کار کردن در بناهای بلند و دور از 
دسترس (مانند بالای دیوار یا طبقه‌های بالای 
ساختمان) آنها را به‌صورت عمودی و افقی به یکدیگر 
متصل کنند و خسرک را بر روی آن قسرار دهند 
چوب بست 
دارت 85:1 :!, اسب اب ورزش و بسازی به‌عصورت 
صفحه‌ای با دایره‌های تودر تو (یا شماره) و گویی 
خاردار یا پیکانی که از فاصله ای معین به‌سوی صفحذ 
نشانه گیری و با دست پرتاب می‌کنند 
دارچین 48۴0۲1 :( درخت کوچک همیشه‌سبز از 
تیرف برگ بوییان با برگهای شفاف بیضی شکل» 
نوک‌تیز و بی کرک گلهای منظم نر-مادا مجتمع 
خوشه‌ای به رنگ سفید مایل به زرد؛ میوا سته به رنگ 
تهره‌ای روشن و محتوی دانه‌ای با مغز روغنی, پوست 
این درخت که دارای بری معطر و طعم کمی شیرین و 
تند و سوزاننده است و به عنوان ادویه مصرف می شود 
داردوست 1809 :, گیاه پیچک 
دارکوب :۱ ۱ تیره‌ای از پرندگان درختزی با 
پرهای رنگارنگ, منقار محکم و نوک‌تیز که با آن 
درخعت را برای یسانسن حشرات و کرمها سوراخ 
می‌کنند: و نرها در سرشان تاجی قرمز دارند ۲نام 











۶ دارندگی - داستان 
عمومی هر یک از پرندگان آن تیره 

دارند گی 136200681 :۱. وضع یا کیفیت دارا بودن 

دارنده 0872006 /دارنده‌ها؛ دارندگان/: اف داشتن 

دارو 087 :۰۱ ۱ آنجه برای درمان بیماری یا نارسایی 
به کار رود ۲ مادة شیمیایی «ی ظهور و بوت> 

دارواش 18۲۷30 :1. تیره‌ای از گیاه ان دولیه‌ای 
جدا گلبرگ نیمه‌انگلی و همیشه‌سبز با ساقذ منشعب» 
شاخه‌های زیاد و برگهای بیضی‌شکل متقابل 
گوشتدار به‌رنگ سبز مایل به زرد گلهای نر- ماد 
سبز مایل به زرد یا زرد» میو؛ ستذ گوشتدان شفاف و 
سفید رنگ به بزرگی نخود و محتوی لعاب چسبنده و 
لزجی که از آن نوعی چسب تهیه می‌شود. برگها و 
دیگر اندامهای این گیاهان کاربرد دارویی دارد 

دارو پزشکی 180062690161 :1. شاخه‌ای از دانش 
پزشکی مربوط به مطالعة ترکیبات و اثر درمانی داروها 

داروخانه 87160876 :۰1 ۱ جایسی (معمولا 
به‌صورت مغازه) برای فروش دارو ۲ جایی در یک 
موسسه (بویژه بیمارستان) برای نگهداری دارو و 


تحویل آن به بیماران 

دارو درمانی 027002701801 :1 عمل یا فرایند معالجة 
بیماری به‌وسیلك دارو 

دار و دسته 03۲0-30016 :1. (گ) گروهی از مردم که 
بدلخواه و بی‌نظم و رهبری گرد کسی یا چیزی جمع 
سوند 


داروساز 0870582 :۱. ۱ کسی که کارش ترکیب 
ماده‌های گوناگون برای ساحتن دارو باشد ۲ کسی که 
در رشتذ دارو سازی تحصیل یا کارآموزی کرده باشد 

داروسازی 18:05 :۱. ۱علمی که به بررسی 
حامیت تاد و چگونگی ساخت داروها می پردازد 
۲ عمل یا فرایند ساختن دارو 

داروشناسی 08۳9060891 :1, دانش مربوط به 
شناسایی داروها؛ منشأً و ترکیب آنهاء اثرهای آنها و 
مقدار و چگونگی کاربردشان 

دار و ندار 1870-02087 :1, رگ) هم دارایبی؛ همه 
آنچه یک شخص حقیقی یا حقوقی درد 

داروینیسم «رونمز 18۳۳ :۱, آموز؛ منسوب به چارلز 


داروین (۱۸۸۹-۱۸۰۲) که اساس آن اعتقاد به 
تکامل جانداران از ساده به بغرنج و همچنین اعتقاد به 
بقای انسب و سازگاری و جهش در جانداران است 
ب ه: داروینیست 

دارویسی [ر437 : ص. مربوط یا منسوب به دارو 
«بنگاهسم> 

-داری 4871 :پس. ۱عمل یافرایند اداره کردن 
«با سم خانه‌سم کشورسم ۲ شغل یا کار 
«ترازوسی قباناس دالانسم> ۳ موسسه یا جایگاه 
مربوط به شغل یا کار «دامسی می‌اسم؟ 

داریه 0376 :1. (گ) دایره؛ دف 

داس 45 :1. ۱ ابزاری با لب تیز منحنی و دسته‌دار برای 
درو کردن گیاهان بوته‌ای و بریدن ساقه‌های نازک و 
انبوه ۲ تیغه‌های برنده در ماشین درو 

داستان 025080 :۱. ۱ (قد) سرگذشت ۲ (اد) داستان 
کوتاه ۳ داستان کودکان ۴ سرگذشتی که جبا 
ساختگی و خیالی داشته‌باشد ۵ ماجرای اصلی یک 
رویداد, فیلم نمایش یا کتاب 

0 سم اخلاقی: داستانی که در آن بر ارزشهای اخلاقی و 
اهمیت پیروی از آنها تأکید شده باشد 

: داستانی که در آن از قتل و جنایت و تلاش 

پلیس برای یافتن و دستگیر کردن جنایتکاران سخن 

رفته باشد 


سم 
۰ 


سح تاریخی: داستانی که براساس رویدادها و در 
پیرامون زندگی شخصیتهای تاریخی نوشته شده باشد 

سم تربیتی: داستانی که هدف آن تشویق خواننده به 
پیروی از سرهشقهای برجسته و گرامی داشتین 
ارزشهای اجتماعی باشد 

سم جاسوسی: داستانی که در آن از کارهای جاسوسی 
سخن رفته باشد ب ه: سم جنایی؛ سم عشقی)7< 
نکاهی 

سم کوتاه: داستانی که معمولا از پنج‌هزار کلمه بیشتر 
نباشد 

سم کودکان: داستانی که برای کودکان نوشته شده 
باشد 

سم واقمی: سرگذشت اشخاص یا رویدادهای حقیقی 


دیا 


ار 


و۱ شم تسم 


داستانپرداز ۳2082 - :1. کسی که داستان بسازد یا 
رت 

داستانپردازی ۳۵۲481 - :1.عمل یا فرایند ساختن 
یا تألیف کردن داستان؛ داستانسرایی 

9 [(۹0۲8 - / 9۵781- :۰۱ ۱ عمل یا 


فرایند نوشتن یا ساختن داستان؛ داستانپردازی ۲عمل 
یا فرایند گفتن داستان؛ داستانگویی ب ه: داستانترا 


داستانگو نا - /داستانگوها؛ داستانگویان/:1. کسی 


که برای دیگران داستان بگوید 

داستانگویی ارام - :1 عمل یا فرایند حکایت کردن 
داستان؛ داستانسرایی 

داستانی ۹2:08 ص.دارای وضع یا کیفیت داستان 
ریم سم 

داش 0390 :!. (گ) ۱ (مخ) داداش ۲ جاهل؛لوطی: 
سم تشدی؛ سم مشتی 


داشپر د 029000:0 :1, صفحه‌ای در پایین شیشذ جلو 
وسیله‌های نقلیا موتوری اتاقدار که در آن کلیدها؛ 
چراغها و عقربه‌هایی کار گذاشته می‌شود 

داشت" 1891 :!, نگهداری (سم محصول» 

«داشت : پس. داشتن «بزرگ سب گرامی سم 

داشتن 0 : مص. مت. /داشتی؛ داری؛ بدار / 

مت. ۱ دارای چیزی بودن؟ چیزی را در احتیار داشتن 

«بول سم خانه سم ۲ از چیزی برخوردار بودن 
««وق سم جرثت سم ۳ دارای رابطذ معینی بودن یا 
در معرض آن قرار گرفتن «دوست سح گرامی سم 
رفت‌رآمد سم> فعل معین ۴ الف) نگهداری کرد 
«نگدسم ب) ۳ شدن «بازسم> ۵ رگ) نشانا 
استمرار فعل «داشت می‌آمد. دارد می‌شنود> 
داشتنی 101 : ص. شایستد داشتن؛ شایستد 
نگهداری 

داشته 180016 امه داشتن 

داعسی اقه :۱ دعاگ رو ۲ /داعیان؛دعات/ 
دعوت‌کننده ۳ سبب؛+علت 

داعیه 1(6 18 /داعیه‌ها؛ دعاوی/:۱. ۱ خحواست یا 
آرزری دستیابی به مقام یا کیفیتی معین ۲ ادعای 
شایستگی یا حق دستیابی به آن 


داستانپرداز- دالاندار ۵۱۷ 


داغ! "یق :1 ۱ اثری که از یک جسم سوزان بسر 
پوست بدن باقی می‌ماند ۲ (مجا) اثر یک رویداد 
بسیار غم انگیز (سم مرگ فرزند. سح دل> 

0 سح دل: اثر غمی که در یاد مانده باشد 

سم دیدن: دچار غم و اندوه سخت و طولانی شدن 
سم‌کردن: ۱باشیء سوزانی بر نقطه‌ای از بدن اثر 
گذاشتن ۲ (گ) سخت خشمگین شدن 

داغ نص.(گ) بسیار گسرم (آب سم هسوای سم 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

داغان 12810 :ص. (گ) دارای اجزای پراکنده براثر 
فرو افتادن ضربه دیدن یا شکستن 

سم کردن: چیزی را شکستن و به هر سو پراکندن؛ فرو 
پاشیدن ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

داغدار 0880087 :ص, صفت کسی که براثر از دست 
دادن شخص بسیار عزیزی سخت اندوهگین باشد 

داغداغان 180088080 :1, تیره‌ای از درختان بزرگ 
دولپه‌ای بی گلبرگ بومی نواحی مدیترانه و شمال 
ایرن» با برگهای تخم مرغی‌شکل نامتقارن, نوک تیز و 
دندانه‌دار گلهای تک با دم درازه میوا شفت نیم خشک 
گرد سیاه یا قهوه‌ای‌رنگ و خوراکی: دغذضان؛ 
تافوت 

داغدیده 08800106 :ص, صفت کسی که دستخوش 
غم از دست دادن شخص بسیار عزیزی شده باشد 

داغمه 4320۳6 :[, بخشی از پوست که براثر زخم؛ 
آفتاب سوختگی یا علتهای دیگر لطافت و رنگ خود 
را از دست می‌دهد و متوزم سفت و دارای ترّک 
می‌شود ب ه: :سم بستن ب 

داغی اوق :۱ !.(گ) وضع یا کیفیت داغ بودن (سم 
فابلمه دستم را سوزاند> 

دال 81 :]. نام دهمین حرف الفبای فارسی 

دال (42100 :], دلالت‌کننده؛ نشانه (اين سخنانا سم بر 
رنجش اوست> 

دالان ۵5180 :ا. ۱ راهرو یا گذرگاه سرپوشیده 
۲ گذرگاه معمولا باریکی میان در ورودی و ساختمان 

0 سح هوایی: هر یک از خط سیرهای هواپیما در هوا 

دالاندار 087- :], سرایدار کاروانسرا یا گاراژ 


۸ دالانداری - دامنه 


دالانداری 487 - :۰۱ ۱ شغل دالاندار؛ نگهبانی و 
سرایداری کاروانسرا یا گاراژ ۲ پولی که دالانداران از 
صاحبان یا خریداران کالا یا بار دریافت می‌کنند؛ حق 
دالانداری 

دالبر 021005 :۱. ۱ شکل منحنی کوژ ۲ برش پارچه 
یا جامه به آن شکل 

دالتونیسم ۱ 

دام! :1. ۱ اسبابی مکانیکی برای گرفتن جانوران 
۲ (مجا) وسیل گرفتاری ۳ (مجا) ترطثه؛ دسیسه # 
تله 

سم نهادن: آماده کردن و قرار دادن دام در راه شکار 
از سم جستن: ۱ از دام آزاد شدن ۲ (مجا) از توطثه یا 
گرفتاری نجات یافتن 
به سم افتادن: گرفتار شدن؛ اسیر شدن 

دام ":1, جانور اهلی علنخوار (مانند گاو, گوسفند بز؛ 
اسب. خر و شتر) 

داماد 180180 :۱. ۱ مردی که تازه ازدواج کرده باشد 
۲ نسبت شوهر با خانواد؛ همسرش 

سم‌شدن: زن گرفتن 
سم کردن (کسی) : برای او زن گرفتن؛ وسیلة ازدواج او 
را فراهم کردن او هر سه پسرش را سم کرد و بعد رد؟ 

دامادی 03۳0801 :1, وضع یا کیفیت داماد بودن 

دامان 08۳3 :1. راد) دامن 

دامپر ۲ :۱. نوعی ماشین حفاری سنگین که اتاق 
راننده در عقب و اتاق بار در جلو قرار دارد و با آن 
می‌توان مقدار زیادی سنگ و خاک را کند و بلند کرد 

دامپرور ۲ :1. کسی که کارش نگهداری و 
پرورش دامهاست 

دامپروری :1371035۷۵ :۱ اعمل یافرایند 
نگهداری و پرورش دامها ۲ دامداری 

دامپسزشک 18000620906 :1, پزشکی که کارش 
شناسایی و درمان بیماریهای دامهاست 

دامپزشکی 13۳006209061 :1. دانش و فن شناسایی و 
درمان بیماریهای دامها 

دامپینگ 0801۳8 :1. فروش کلا در کشورهای 
خارج به قیمتی کمتر از بهای آن در کشور تولید کننده 


در یک زمان معین 

دامدار 0501035 :1 کسی که کارش نگهداری دام است 

دامداری 08010371 :1 ۱ دامپروری ۲ محل نگهداری 
و پرورش دام 

دامن 5727 :1. ۱ پایین جامه ۲ جامه زنانه که 
پایین تنه را می پوشاند» در ناحیة کمر بسته می‌شود و 
پایین آن آزادانه آویزان است ۲ بخش پیشین جامه 
هنگامی که از دو گوشه بگیرند و بلند کنند تا 
به‌صورت زنبیلی درآید «مم گشودن> ۴ آن مقدار از 
چیزی که در دامن جای بگیرد «یک سم گل> ۵ بهنه؛ 
محوطه (مح صحرا؟ 

0 سم شلواری - داتن شلواری 

سم برچیدن سم کشیدن 
سم به کمر زدل: (کنا) آماد؛ کار شدن 
سم زدن: (کنا) تشدید کردن 
سم کسی را آلودن: (کنا) او را بدنام کرد 
سم کسی را گرفتن: (کنا) ۱ اورا متهم کردن ۲ به‌او 
سح 
سم کشیدن: (کنا) کناره گرفتن؛ دورشدن: سم برچیلن 

دامن آلوده 006:- :ص,(اد) ۱ بدکار ۲ بدنام 

دامن شلواری 98۱۷371 :1. گونه‌ای دامن که دو 
نقطه از جلو و عقب آن در پایین به یکدیگر دوخته 
شده است: دامن شلواری 

دامنگیر ۲ع - :ص. ماية گرفتاری یا ناراحتی «چند 
سال بیماری سم او شد و پس از آذ هم زنش مود 

دامنه 08806 :۰۱ ۱ بایین کوه یا تبه ۲ میزال 
گستردگی یا وسعت یک کیفیت. اثر» فرایند یا پدیده: 
الف) وسعت یک حرکت نوسانی (مانند حرکت 
آونگ) وقتی که از موضع عادی آن تا دورترین نقطا 
حرکت سنجیده شود ب) حداکثر تفاوت مقدار یک 
جریان متناوب یا موج از مقدار میانگین ۳(ریا) 
مجموعذ مقدارهای قابل قبول برای متغیر یا متغیرهای 
مستقل ۴ میدان یا حوزة اثر سم صلا هه فعالیت؟ 
۵ بسامد ۶ حاشیه؛ کناره؛ بیرونی‌ترین بخش یک 
جیز 

0 سم ارتعاش: (ف) فاصلة مان آحرین نقطه رفت و 


برگشت یک موج صوتی تا نقط سکون 
سم تغییرات: وسعت دگرگونیها 

دامنه‌دار 48۲- :ص. دارای وسعت؛ گسترده 

دامی :1875 : ص. مربوط یا متعلق به دامها «بیماریهای 
سمب فراورده‌های سم 

دان 080 :1.(گ) ۱دانه ۲ خوراک» بویژه‌دانذ 
خوراکی که به پرندگان می‌دهند 

سم کردن: دانه‌ها را از پوست جدا کردن 

-دان : پس. ۱ ظرف؛جای نگهداری چیزی (گل سس 
نسمک‌یختم) ۲ دارای دانش «رب‌اضی سس 
یمیس 

دانا 1803 /دانایان/:!. کسی که از عقل و تجربد 
زیادی برخوردار است 

دانا ص. ۱ دارای دانش یا آگاهی ۲ خردمند؛عاقل 

دانایی 43081 :!, وضع یا کیفیت دانا بودن 

دانتل 0801۵1 :, نوعی پارچذ توری دارای بافت شل 

دان-دان 30-0 : ص. دارای سطحی با دانه‌ها یا 
برآمدگیهای متعدد و معمولا یکسان 

دانستن 0 : مص. مت. /دانستی؛می‌دانی؛ 
بدان/ ۱ آگاهی داشتن یا یانتن «نام کسی راسم» 
۲ داوری کردن «بد سم گناهکار سم ۲ دریانتن؛ 
فهمیدن «دانستم که او درو می‌گوید> 

دانستنی 080601001 : ص, شایسته دانستن 

دانسته 806006 :۰1 ۱ امس دانستن ۲ (گ) آنچه 
شخص بداند (مسموا به صورت جمع به کار می‌رود) 
«ازسه‌هایت بگو> 

دانسینگ ۵ :۱, سالن ویژا رقص در یک 
رستوران یا کاباره 

دانش 430600 :۱, مجموعد آگاهیهای دارای نام و 
سلسله‌مراتب و قابل بررسی؛ سنجش و آزمایش دربارا 
گروهی از پدیده‌های بهم پیوسته؛ علم 

دانش آمسوز 30:07- :1 کسی که در دبستان یا 
دبیرستان درس بخواند 

دانش آموزی 021 س ص, مربوط یا منسوب به 
دانش آموزان 

دانش‌اندوزی 021 - :1. عمل یا فرایند به دست 


دامته‌دار - دانشور ۰ ۵۱٩‏ 


آوردن و اندوختن دانش ب ه: داش آندوز 

دانشپایه 28(6 -:1. کلاس «دانشآموز سم چهار)» 

دانش پسرور 285۷25 - :ص. صفت آنکه در پی 
پیشرفت و گسترش دانش باشد ب ه: دانش پروری 

دانش پژوه 062 - / "082 - ص:صفت 
آنکه در پی پژوهشهای علمی باشد؛محقق ب ه: 
دانش پژوهی 

دانشجو داز - /دانشجوها؛ دانشجویان/:1, کسی که 
در یک موسب؛ آموزش عالی (دانشکده هنرسرا: 
هنرکده) سرگرم تحصیل باشد 

دانشجویی [رناز نص, مربوط یا منسوب به 
دانشجویان «کارت سم؛ فعالیتهای سم 

دانش دوست الا - :ص, صفت آنکه دوستدار 
دانش باشد ب ه: دانش‌دوستی 

دانشسرا 980-:. مسس؛ آموزشی برای تربیت 
آموزگار یا دبیر 

0 سمی عالی: موسسذ آموزش عالی برای تربیت دبیر 

دانشکده ۵02 - :1 بخشی از یک موس آموزش 
عالی (بریژه دانشگاه) که در آن شاخه‌ای از علوم فنون 
یا هنرها (شامل یک یا چند رشته) تدریس می شود 

دانشگاه ۵50 - :1, موس آموزش عالی شامل چندین 
دانشکده برای تدریس رشته‌های مختلف 

دانشگاهمی! - /دانشگاهیان/:۱. کسی که دز 
دانشگاه تدریس یا تحصیل می‌کند 

دانشگاهی :من: م روط یا سوب به دانشگاه 
«کتاییای سم کار سم 

دانش گستر 80:107- ص دارای ویژگی یا توانایی 
رواج دادن دانش ب ه: دانش گستری 

دانشمند 0000 .- :, کسی که در یک رشتذ علمی 
دارای آگاهیهای بنیادی و صاحبنظر باشد 

دانشمندی 018001 :۱ وضع با کیفیت دانشمند 
بردن 

دانشنامه 0806 - :۱. ۱ گوا اهینامذ پایان تحصیل در 
یکی از دوره‌های آموزش عالی ۲۰ دایرةالمعازف 

دانشور ۷۵۲-: ص. صفت کسی که از دانش بهره‌مند 
باشد 





۰ دانشیار - دایره 


دانشیار 137- :1. کسی که دارای مقام دانشیاری باشد 
دانشیاری 12:1 -:1.مقام آموزشی در یک موس 
آموزش عالی میان استادی و استاد یاری 
دانگ و450 :1 ۱ یک‌ششم از هر چیز ۲ (مو) نصف 
یک گام 
دانگی 808 :ق, پرداخت هزین کاری به صورت 
مساوی به وسیلة هم شرکت کنندگان «ناهار سم>: 
(گ) ذونگی ۲ 
داننده" 0808006 /دانشده‌ها؛ دانندگان/: اف 
دانستن 
داننده : ص. (گ) دانا؛ باخبر؛ آگاه 
دانه 4806 :1. ۱ تخم بارور شده و رشد کرد؛ گیاه 
۲ میوة غلات ۳ تخم ریز درون برخی میوه‌های آبدار 
۲ حم جسم کوک کمابیش کروی «مم انگور: 
مج مرف سم تسبیسج> ۵ (گ) واحد شمارش؛ 
شماره؛ عدد (۵ سم مداد> ۶ خوراک پرندگان؛دان 
۷ آنچه برای جلب پرندگان در دام می‌ریزند ۸ 
(بافتنی) هر یک از حلقه‌های نخ (کاموا) که به دور میل 
(یا قلاب) تشکیل می‌شود 
0 سم روغنی: دانه‌ای که دارای مواد روغنی زیادی است 
و در روغن کشی به کار می رود (مانند دانة آفتابگردان و 
دل کرچک) 
سم کردن: دانه‌های چیزی را از پوست جدا کردن 
دانه‌ای 0806 :ق. ۱ به‌صورت یک-یک؛ به‌صورت 
شمردنی «کم کم سیب و گلابی را هم سح می‌فروشند > 
۲ هر دانه؛ هر عدد «موزها سح‌سی تومادا> 
دانه‌بندی 1806-02001 :1. طرز قرارگرفتن دانه‌ها 
ازلحاظ ریزی و درشتی 
دانه‌خوار 0306-11187 : ص. ویژگی جانداری (بویژه 
پرنده) که از دانه‌های گیاهان تغذیه می‌کند 
دانه-دانه" 0806-0806 :ص. دان-دان 
دانه-دانه :ق. به‌صورت یکی-یکی؛ هر بار تنها یک 
عدذ 
دانی" 482 :ص.(اد) ۱ پّست ۲ فرومایه 
-دانی : پس, دانستن «زبان سم؛ کار سم 
داو 03۷ :1. ۱ نوبت بازی؛(گ) و ۲ پولی که برای 


برد و باحت به میان گذاشته شده باشد ؛ بانک 

داودی 120۵1 :1. گیاه زینتی یک یا چند ساله از تیرا 
مرکبان که در پاییز گل می‌دهد. گلهای آن با رنگهای 
متنوع, دارای انواع کم‌پر و پر پر است؛ گل داودی 

داور :08۷2 :!. ۱عکم ۲ کسی که در بازیهای 
ورزشی نظارت می‌کند تا بازیکنان از قانونهای بازی 
سرپیچی نکنند و برد و باخت عادلانه محاسبه شود 

۱ رسیدگی به سخنان دو طرف 
دعوا برای تعیین درستی یا نادرستی ادعای مدعی؛ 
حکمیّت ۲ شغل داور 

داوطلب 08715150 :1, کسی که به میل خود آماد؛ 
انجام کاری شود سرباز سم> 

داوطلبانه 03۷۷02120506 :ق. به حالت داوطلب؛ با 
خواست شخصی 

داهی 05 : ص. (اد) بسیار زیرک و هوشیار 

داهیانسه 02011806 :ص. بسیار هموشمتدان»! 
نبوغ آمیز (سیاست سم 

داهیانه:ق. با شیوف نبوغ آمیزه با شیوف داهیان (او سم 
می‌کوشید مردم را علیه دشمن بسیج کند» 

دایر ۱ 1۲ : ص. آماد؛ کار یا بهره‌برداری: داثر 

دایر از ق. مربوط؛ راجم «دستوری صادر شد سم بر 
افزایش حقوق معلمان>: داثر 

دایره 13676 /دایره‌ها؛ دوایر /:۰1 ۱ مکان هندسی 
نقاطی از یک صفحه که فاصل آنها از نقطة ثابتی واقع 
در این صفحه به یک اندازه باشد؛(فر) پرهون ۲ از 
سازهای ضربی ایرانی شامل حلقه‌ای چوبی که پرست. 
نازکی را بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌های انگشت 
می‌نوازند؛ (گ) داریه؛ (اد) دف ۳ شعبه‌ای از یک 
اداره که ک اره ای ویسژه‌ای را برعهده دارد سم 
انگشت نگ‌اری ادار تشخیص هریت ۴ (مجا) 
میدان؛ حوزه سم نفوذه سم عمل> 

0 سم‌زنگی:نوعی دایره (ساز ضربی) که به دور آن 
زنگها یا حلقه‌های فلزی آویخته باشند 
سم صغیره: دایره‌ای که شعاع آن کوچکتر از شعاع 
یک کره باشد 
سم عظیمه: دایرهای که شعاع آن برابر شعاع یک کره 


داوری 027۵71 :1. 


باشد 
سم کهکشان: دیرف عظیم کرا سماوی با انحراف ۶۲٩‏ 
نسبت به استوای آسمانی» که تقریباً مطابق با خط 
مرکز کهکشان راه شیری و در همه جا از قطبهای 
کهکشان ٩۰‏ است 
سم مداد تی: دایره‌ای که شعاع آن واحد طول و جهت 
مثبتی (معمولاً حلاف جهت عقربه‌های ساعت) بر آن 
معین شلده باشند 
سح زدن: نواختن دایره 
روی سم ریختن: (کنا) انشا کردن راز؛ راز را برملا 
کردن 
دایرةالبر وج [:13(6۲۵۱01-00 :]. دایرة عظیمه‌ای از 
کرا آسمان که مدار حرکت ظاهری خورشيد است» 
برجهای فلکی در گرداگرد آن واقع شده‌اند و در واقع 
فصل مشترک صفحذ مدار حرکت انتقالی زمین با 
آسمان است: فک الیروج؛ نله یروج 
دایسرةالمعارف 181672101-01/8766 :1. کتاب یا 
مجموع؛ کتابهایی که در آن آگاهیهایی دربارا 
موضوعهای عمومی, علمی, ادبی؛ هنری و مانند آن؛ 
به‌ترتیب الفبایی یا موضوعی نوشته شده باشدو 
دانشنامه 
دایگی 0868 :1. عمل یا شغل دایه 
دایم ق. به‌طور همیشگی: دایم 
دایمی 13765 : ص,. همیشگی؛ جاوید؛ پایدار: دایمی 
داين 0 : ص. بستانکار؛ وام‌دهنده: داین 
دایناسور 08(08507 :1 هریک از حزندگان خشکی 
دوران مزوزوئیک, به‌طول یک تا سی متر و با دست و 
پا و دمی دراز که در برخی انواع پاها شبیه بهپای 
پرندگان بوده است. برخی انوا ع گیاهخوار و برخی 
گرشتخوار بوده‌نند و در پایان دورا کرتاسه از میان 
رفته‌اند: دیئوا شور 
دایه 48(6 /دایه‌ها؛ دایگان/:1, کسی (معمولا یک زن) 
که در برابر دریانت مزد نگهداری و پرورش کودک را 
به‌جای مادر برعهده بگیرد 
0 سم مهربانتر از مادر:(کنا) کسی که بنروا یا بدروغ 
اظهار مهربانی و دلسوزی بسیار کند 


دايرة البروج - دیّه ۱" 


دایی 18(1 /داییها؛ داییان/:1. برادر مادر: دالی 

دایی‌زاده »780- :1. نرزند دایی؛ برادرزاد؟ مادر؛ 
دختردایی یا پسردایی 

د.ان. آ. 6-60-8 :1 (مسخ) اسید دیسوکسی 
ریبونوکلئیک 

دباغ :, کسی که کارش پاک کردن پشم و 
چربی از پوست و آماده کردن آن برای کاربردهای 
صنعتی يا بازرگانی است 

دباغخانه 1806 - :1, جایی که در آن دبّاغان کار 
می‌کننده کارگاه دبّاغ 

دیاغی ۹20 :ز, کار دبا 

دب اصغر 0006-290126- خرس کسوچک: 
خرس 

دب اکبر 10006-06027 - خرس بزرگ» خرس ۲ 

دبد به 0200206 :!. تشریفات مربوط به یک مراسم 
باشکوه 

دبر 0007 :۰۱ ۱ پشت ۲ نشیمنگاه؛ مقعد؛ (مست) 
کون 

دبران 0 :, رنج) ۱ ستار آلفای صورت فلکی 
ثور: یناور ۲ چهارمین منزل از منزلهای قمر که 
ستارا دبران علامت آن است 

دبستان 0206000 :1. موسسذ آموزش ابتدایی+ جایی 
که در آن کودکان درس می‌خوانند 

دبستانسی 000600801 :ص. مربوط یا منسوب به 
دبستان «کتابهای سم کودک سم 

دیش 06091 : ص. مزه یا بوی اندکی تند و گزنده 

۵ جاهل سم: جاهل تمام‌عیار 
چای سم: چای پُررنگ و مایه‌دار 

دبنگ 120208 :ٍص. | گیسج و گول ۲ بیک‌اره و 
بدردنخور 

دینگوز 0808082 :ص. (مست) دبنگ 

دبور 180۲ :1. باد غربی؛ بادی که از سوی مغرب وزد 

دبوری 42071 : ص,(گ) لات؛ ولگرد؛ بیکاره 

دیه 08006 :۱. ۱ ظرف دردان دسته‌دار و معمولا 
استوانه‌ای فلزی یا پلاستیکی (در گذشته چرمین یا 
چوبین) که در آن چیزهای ریختنی (مانند روغن یا 


۲ دبی - دخترزا 
کره) را حمل می‌کنند ۲ سرپیچی از قول یا تعهد 
ب ه: سم درآوردن؛ سم کردن 

دیی 0601 :1 بده 

دبیست ۵011 :1 نوعی پارچذ ارزان پنبه‌ای ساده با 
پرداخت صاف و براق. که برای تهیذ لباس و به‌عنوان 
آستری به کار می‌رود 

دبیر :420 :۱. ۱ کسی که در یک دبیرستان تدریس 
کند ۲ منشی یک سازمان انجمن حزب یا هیت 
۳ دومین مقام در یک سفارتخانه 

۵ج کل: رییس یک سازمان انجمنء حزب یا هیثت 
«مح کل سازمان ملل متحد> 

دبیرخانه ۲806- :. ۱ بخشی از یک مژسسه که 
کارهای نامه‌نگاری و دریافت یا فرستادن نامه‌ها از 
طریق آن انجام می‌شود ۲ مرکز اداری یک حزب. 
انجمن یا سازمان «م سازسان ملل» سم حزب 
دمکرات> 

دبیرستان 1201569180 :۱. موس آموزشی که در آن 
فار غ لتحصیلان دور؛ راهنمایی درس می خوانند 

دبیرستانی 42017651871 : ص. مربوط یا منسوب به 
دبیرستان «کتابهای سب پسر سم 

دبیری :42015 :۰1 ۱ شغل دبیر ۲ از مقامهای آموزشی 

د پارتمان 10021)6(780 :. بخشی از یک مجموعه 
که در آن کارهای مشخصی انجام گیرد؛ بخش (در 
بیمارستان)؛ گروه (در دانشگاه) 

دیو 4600 :۱. اانبار ۲ مخزن 

دترمینان 06167001188 :1, (ریا) دستگاهی برای حل 
معادله‌های خطی به صورت جدولی که در هر سطر و 
هر ستون آن مقدار ثابتی درایه وجود دارد و هر درایه 
تنها متعلق به یک سطر و یک ستون است. عدد زیر 
هر درایه نمایند؛ سطر و بالای هر درایه نمایند؛ ستون 
است (مانند: 


دترمینیسم 7 : [. جبرگرایی 

دج [18 : ص. دست‌نخورده 

دجاجه ۵8 :1. (نج) صورت فلکی در آسمان 
نیمکر؛ شمالی و در کهکشان راه شیری: صلیب 
شمالی؛ طایر؛ قو 

دجال اززهه :ز. رف م) ۱ امام دروغین که پیش از آخر 
زمان ظهور می‌کند و مردم را به پیروی از آیین خویش 
می‌خواند ۲ (کنا) شخص دروغگو و نیرنگیاز 

دچار 000087 :ص. گرفتار وضع یا رویدادی بد و 
آزار دهنده 

دخالت 16608181 :1 عمل یا فرایند وارد شدن یا 
شرکت داشتن در کاری ب ه: سح دادن؛ سم داشتن؛ 
سم کردن 

دخانیات 106080۱181 :1, آنجه از توتون تهیه 
می‌شود و برای دود کردن به‌ کار می‌رود (مانند 
سیگار) 

دخت 0060 :1. (اد) دختر کسی؛ فرزند دختر 

دختر ۵01۱8۲ :۰1 ۱ فرزند ماد؛ انسان ۲ انسان 
ماده‌ای که هنوز ازدواج نکرده باشد ؛ دوشیزه 

0 سم تلفنی: (کنا) زن روسپی که مشتریانش او را 
به‌وسیلا تلفن به نزد خود دعوت کنند 
سم‌خواهر: فرزند مادین؛ خواهر؛ خواهرزاد؛ مادینه 
ب ه: سم برادر؛ سم خاله» سم دایی؛ سم عمو؛ سح عمه 
سمناتنی: نادختری 

دخترانه 101۱۵7206 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به 
دختران «لباس سم> ۲ شبیه دختران «فیافاسم> 

دخترانه :ق. به شیوة دختران (موهایش را سح درست 
کرده برد> 

دختر اندر 101618700027 :۱, نادختری 

دختربازی [10001۵:082 :1,عشقبازی با دختران 

دختر بنچه 00161۱۵۲0200696 :[, دختر خردسال ح ۲ 
تا ۱۲ ساله 

دخترخوانده 0011087603006 :1. دختری که از 
سوی کسی به فرزندی پذیرفته شده باشد 

دخترزا 001۱8۲28 ص. صفت زنی که تنها فرزند 
دختر بزاید 


دخترمدرسه 0010112701807656 :| دختری که به 
مدرسه می‌رود: دخترمدرسه‌ای 

دختری! 8 :. ۱ وضع یا کیفیت دختر بودن 
۲ پرد؛ بکارت 

دختری ": (مجا) ص, مربوط یا منسوب به دختر (نوا 
ی 

دخل" 120 :1. ۱ کشو پیشخوان ینااصندوق که 
دکانداران پول فروش کالا را در آن می‌نهند ۲ پولی که 
در آن کشو باشد ۳ درامد 

سرا زدن: پولهای مغازه را دزدیدن 
سمو خرج کردن: برابر شدن هزینه و درامد 
سح کسی را آوردن: (کنا) او را از پا انداحتن 

دخل :, ۱ ربط؛ ارتباط «این حرف هیچ سمی ببه کار 
شما ندارد» ۲ دخالت؛ مداخله؛ دست بردن در کاری 
«من هیچ سم و تصرفی در نوشتذ شما نکردم> 

دخمسه 1۵000396 دغمسه 

دخمه 1۵6006 :ص. ۱ جای تنگ و تاریک ۲(اد) 
کّّ 

دخول 101601 :!. عمل يا فرایند داخل شدن 

دخیل !1۵1 :1. ۱ واژه‌ای که از زبان دیگری وارد 
یک زبان شده باشد ۲ کسی که در کاری دخالت 
داشته باشد ۲ پارچه یا بندی که برای برآورده‌شدن 
آرزو يا دعا به ضریح؛ بقعه یا درخت متبرکی 
می بندند 

سم کسی شدن: به او روی آوردن و چیزی را به اتماس 
از او خواستن «دخیلتم این قدر سربسر نگذار> 

دد 180 :ز, راد) جانور وحشی درنده (مانند شیر پلنگ 
و گرگ) 

د.د.ت. 16-00-16 :1 جسم 
مخصوص. که‌از آن به صورت گرد یا محلول برای از 
میان بردن حشرات استفاده می‌ شود 

ددر :0208 :1.(کر) ۱ بیرون از خانه ۲ گردش 

ددری 180871 : ص. (گ) دوستدار گردش و دور بودن 
از خانه 

ددمنسش 1807100691 :ص. دارای وی و رفتار 
وحشیانه 


جامد سفید رنگ با بوی 


دختر مدرسه - در ۵۲۳ 


درا ۲ : ۱ ساختاری معمولا صفحه‌م اند 
چهارگوش و باز و بسته شونده که راه ورود به درون 
جایی یا چیزی را ببندد یا باز کند؛ درب ۲ صفحه‌ای 
باز و بسته شونده, صاف یا لبه‌دار که روی یک ظرف را 
بپوشاند ۳ گشادگی که در دیوار یا جداری برای 
راهیابی به درون آن ایجاد شود ۴ (مجا) راه دسترسی 
به جایی یا چیزی «مم آشتی. سم گفتگو > ۵ مقوله 
یا موضوع بحث «از هر سم سحن گفتن> 

0 سم اضطراری: دری که برای گشودن در موقع حطر و 
ضرورت کار گذاشته شده باشد 
سح پیچی: در بطری و مانند آن که با پیچاندن باز و 
بسته شود 
سم چرخان: دری که به صورت دو صفحذ؛ متقاطع 
ساخته شده است و بر روی پاشنه‌ای در بالا و پایین 
نقطد تقاط می چرخحد 
سم خروجسی: دری که برای بیرون رفسن از جایی 
یشبینی شده باشد 
سم دولنگه: دری که از دو صفح جداگانه ساخته شده 
که هر دو را در یک چهارچوب کار گذاشته‌اند 
سم کشویی: دری که با کشیدن به چپ یا راست باز و 
بسته شود 
سم مخفی: دری که روی آن را پوشانده باشند و برای 
شخص ناآشنا وجود آن معلوم نباشد 
سح ورودی: دری برای ورود به درون جایی» بویژه در 
بیرونی خانه یا ساعتمان که به خیابان باز می‌شود 

6 سم باز شدن: (کنا) راه حل برای مشکلی پیدا شدن 
سم باغ سبز نشان دادن: (کنا) وعده‌های فریبند؛ پوچ 
دادن 
سم به روی خود بستن: (کنا) در خانه نشستن و با 
دیگران آمد و رفت نکردن 
سم به روی کسی پستن: از دیدار با او خحودداری کردن؛ 
او را نپذیرفتن 
سم به روی همان پاشنه بودن: (کنا) وضع عوض 
نشدن 
سم دهن را چفت کردن: (کنا) پُرحرفی و یاوه‌گویی 
نکردن 


۴ در - درازا 


سح را از پاشنه درآوردن: (کنا) سخت و باشتاب در 
زدن 
سح زدن: با زدن ضربه به در خواستار ورود به جایی 
هدن 
سح کسی را کوبیدن: (کنا) برای کاری به او روی 
آوردن 
سم کوزه گذاشتن (و آبش را خوردن): (کنا) هیچ 
سود و کاربردی نداشتن «گفت: «دیپلمت را بگذار 
مج کوزه و بش را بخور»> 
سم گوشی حرف زدن: آهسته و در کنار گوش کسی با 
او سخن گفتن 
س و تخته به‌هم جور بودن: (کنا) سازگار و هماهنگ 
بودن 
سحی به تخته خوردن: (کنا) حادثه‌ای (معمولا 
مساعد) روی دادن «محی به تخته خورد و آفای 
اسلامی شد رییس تعاونی> 
از سم آشتی درآمدن: در پی آشتی بودن 
از هر سم سخن گفتن: دربار؟ هر موضوع و مسئله‌ای 
سخن گفتن 
به این سم و آن سم زدن: (کنا) به جاها و آدمهای 
گوناگون (برای رسیدن به مقصود) مراجعه کردن: به 
هر سم زدن 
به سم گفتن که (تا) دیوار بشنود: (کنا) برای فهماندن 
مطلبی به کسی» آن را به دیگری گفتن 
به هر سم زدن به این سم و آن سم زدن 
همه س‌ها را بسته یافتن: (کنا) راهی برای رسیدن به 
مقصود نیافتن 

درا : ح. ۱ درون چیزی «ممجیب. مه خانسهه 
سح کوزه> ۲ به (حرف اضافه) «مم فکر کار آیندهم 
بودم> ۳ راجع به؛ مربوط به «ممآداباره با ریس 
حرف زدم> ۴ حالت و چگونگی «م‌دست 
ساختسادا» سم جرب انا اقداع> ۵ هنگام؟ زمان 
«ممشب. مه زستان> ۶ تأکید نوریت دم 
سم‌ساعت» ۷ حرف تأکید «س‌آویختن. 
مم‌گرفتن> ۸ حرف ضرب «سه سح هار 

0 سم میان: با فاصله‌ای در وسط یک سممیانا» یعنی با 


یک فاصله و سه سم میان یعنی با سه فاصله> 
سمبر داشتن سح‌دست بودن 
سمبر کردن سم‌دست داشتن 
سمپرگرتن ۰ سمدست گرفتن 
سم‌پیش بودن .. . سم‌همرنتن 

سم پیش داشتن سم‌هم شدن 
سمپیش گرفتن 


در :پیش. ۱ بیرون رفتن یا بیرون کردن (سمآمدد: 
سمآوردداه سم برددنه سح‌کرددن> ۲ (اد) در جایی داخل 
شدن «به خانه سم آمدع> ۳ (گ) در شدن؛ تسویه 
شدن «این به آداسم> 

در :پس: درنده «پردهسح> 

در (007)۲ :1, راد) مروارید 

0 سم کوهی: سیلیسیم انیدرید طبیعی که در دستگاه 
لوزوجهی متبلور می‌شود و به‌رنگهای مختلف وجود 
دارد 

دراپه 167806 :1. قطعه‌های پارچه زینتی آویزان با 
چینهای درشت و خوش‌حالت که برای آرایش پرده» 
رو مبلی یا به عنوان ی لباس به کار می‌رود 

دراج 10778 :1. پرنده از راست ماکیانسانان» کمی 
بزرگتر از کبک با صدای بلند و زیبا؛ بالهای کوتاه و 
گرد و پاهای بلند که در جنس نر دارای سیخک است 

دراز 46782 :ص. ۱ دارای طولی خیلی بیش از عرض 
۲ دارای امتداد یا مسافت زیاد ۳ (گ) دارای قد خیلی 
بلند ۴ (اد) دارای مدت زیاد «سالهای سم 

س‌شدن: ۱ درازای بیشتری یافتن ۲ طولانی شدن 
۳ (گ) به حالت خوابیده قرار گرفتن 
سح کردن: ۱ بر درازای چیزی افزودن ۲ چیزی دراز را 
به سویی بردن (دستش را سم کرد به طرفم> ۲ چیز 
درازی را به‌صورت افقی خواباندن «چوب را سم کرد 
ردی زمین> 
سم کشیدن: روی زمین به حالت خوابیده قرار گرفتن؛ 
بویژه برای استراحت 

درازا 06288 :1. ۱جهت یا بُعد درازتر يا درازترین 
بُعد یک چیز؛مق: بهنا ۲ انداز؛ کشیدگی يا قد چیزی 
برحسب واحد اندازه گیری؛ طول 


درازکش 06782690 :1. (نظ) حالشی که در آن 
شخص به روی شکم بر زمین می خوابد 

درازگوش نا5دا16۳328 :], (اد) خر 

درازگویی زردا06۲82۵ :وضع يا کیفیت سخن گفتن 
به‌طور مفصل و با جزئیات بی‌مورد 

درازنا 0678208 :1 (اد) درازای چیزی «سمی جاده: 
محی شب > 

درازنویسی 0608206۷9 :۰۱ ۱وضع یا کیفیت 
نوشتن به طور مفصل و با حاشیه‌ها و جزئیات 
بی‌مورد ۲ وضع یا کیفیت نوشتن جمله‌های دراز 

درازی 6۲82 :1 وضع یا کیفیت دراز بودن 

دزاکه 0852816 :. نیروی ادراک 

درا ام 0 :. نمایشنامه با فیلمنامه‌ای جدی که در 
آن هر گونه رویدادی, خواه غم‌انگیز یا خنده‌داره وجود 
داشته باشد. بیآنکه به آن شکل کمدی یا تراژدی 

سم شدن وضع: (کنا) بد شدن وضع وضع علی 
خیلی سم شده> 

دراماتیک 060808116 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به 
درام ۲ نمایشی «هنرهای سم> 

درامد 02580120 :, آنچه یک شخص يا مژسسه در 
مدت معین در برابر فروش کالا یا حدمات یا به‌علت 
سرمایه گذاری به‌دست آورد 

0 سم سرانه:میانگین برخورداری هر فرد تابع یک کشور 
ز ولد ناحالص ملی 
سح ملی: مجموع درامدهای یک کشور که عبارت 
است از تولید ناخالص ملی منهای هزینه‌های استهلاک 
سرمایه گذاریهای ثابت و مالیاتهای غیر مستقیم 

درآمسسدن 0055712087 : مص,لا. /ذرآفدی! 
درمی‌آیی؛ذربیا / ۱ از جایی معمولً محصور بیرون 
آمدن ۲ طلوع کردن ماه ۳ روییدن 

از جلو کسی سم: رفتار نادرست کسی را پاسخ 
شایسته دادن 

درآمدنی 10۲87080201 : ص, دارای امکان یا احتمال 
درآمدن 

درآمده 5 :ام درآمدن 


دراز کش - درایه ۵۲۵ 


درآمیختگی ۹۵۳371۲0۱6۵ - آمیختگی 

درآمیختن 1۵720120 آمیختن 

درآمیختنی 19520601201 آمیختنی 

درآمیخته 12۲20016116 آمیخته 

دراندن 02730020 :مص. مت. /دراندی+ می‌درانی؛ 
بدران/ ۱ موجب پارگی چیزی شدن ۲ (مجا) بسیار 
گشاد کردن «چرا ان طور چشمت را می‌درانی؟> * 
درانیدن 

درانیدن 00۳801020 دراندن 

درآوردن 0- / 1218۷27088 : مص, مت . 
/درآزردی؛ درم ی آوری؛ در بیسار (دربی‌ار) / 
۱ چیزی را از جایی بیرون آوردن ۲ پوشاک را از تن 
خود جدا کردن و بیرون آوردن ۳ (گ) نوشته را چاپ 
و منتشر کردن «روزنامه سب کتاب سم ۴ مطلب یا 
موضوعی را از میان یک عده داده‌ها به‌دست آوردن 
«خلاصذ کتاب را سم حساب کسی را سم ۵ اجرا 
کردن؛ به نمایش گذاشتن «۱د۱ سم بازی سس 
تقلید سم ۶ چیزی را به‌دست آوردن «بول سیب 
محصول سم ۷ (گ) ساختن؛ جعل کردن «برایش 
حرف درآوردند > 

درآوردنی [08780۵:000 :ص. ۱ مناسب یا درخور 
درآوردن ۲ دارای امکان یا احتمال درآوردن 

درآورده 1۵720۵۲06 :امس درآوردن 

درآورنسده 48۲878۲9006 /درآورندگان/:افت 
درآزردن 

درآویختن ۹078016۳180 : مص. مت. /ذرآویختی؛ 
درمی‌آویزی؛ درآویز / (اد) ۱ به‌چیزی آویزان شدن 
۲ چیزی را با دست گرفتن و نگهداشتن ۲(مجا) 
دست به گریبان شدن 

درآود یخته ۵۲8۷۱۲۱۶ :ام س درآویختن 

دراویش 1878085 : ج سم ذرویش 

درایت 067811 :1. بینش 

درایوین سینما 06181۷0-9060 :[, سینمایی که 
می‌توان با اتومبیل در آن وارد شد و به تماشای فیلم 
پرداعت 


درایه ۹۵:86 :۱. ۱مدخل ۲ هر یک از رقمها با 


۶ درافتادن - درجه 


عنصرهایی که در یک جدول یا آرایه به کار رت است 

درافتادن 0870118020 : مسص.مت. /درانتادی؛ 
در میآفتی؛ در بیفت / باکسی یا گروهی به مبارزه 
پرداختن؛ درگیر مبارزه يا جنگ با آن شدن 

درافشانی 0072690801 درفشانی 

درب 12:0 :1. (اد) در سح را آهسته ندید > 

دربار 02:08 :۱. ۱ خانه‌ای که شاه در آن دیگران را 
به حضور می پذیرد؛ محل اقامت رسمی شاه 
۲ مجموع افراد وابسته به شاه خانواد؛ شاه و کارکنان 
خانه اش 

دربازکن 00:022607 :1. ۱ دستگاهی معمولا برقی 
که برای باز کردن در از راه دور به کارمی‌رود ۲ هر یک 
از اسبابهای گوناگون برای باز کردن در بطری یا 
کنسرو 

دربان 1:080 :1. خدمتکاری که در بیرون یا کنار در 
ورودی یک بنا می‌ایستد و مراقب آمد و رفت به درون 
یا بیرون آن است ب ه: دربانی 

دربانی 0800801 :1.عمل یا شغل دربان 

دربایست 12۲08691 : ص. (اد) لازم؛ ضروری؛ مورد 
نیاز 

دربدر 02۳06027 : ص. فاقد اقامتگاه ثابت و معین؛ 
آواره ب ه: سم بودن؛ سح شدن؛ سم کردن 

دربدری 0۵۲060811 :1. وضع یا کیفیت دربدر بودن؛ 
آوارگی 

دربسردن 1۵۲007000 :مص.مت. /درردی؛ 
درمی‌بتری؛ در ببّر / با بردن چیزی یا کسی, آن را از 
آسیب, خطر. یا دسترس دیگری دور کردن 

دریردنی 0200070071 : ص. دارای امکان یا احتمال 
دربردن 

دربست!" 1870050 ص, ویژگی آنجه بهره‌برداری از 
فضا و امکانات آن تنها در اختیار یک شخص. گروه یا 

دربست ":ق. به طور کامل و با همذ امکانات؛ دربستی 
همه چیز سم در اختیار شماست> 

درسته 02۲02516 :ص. ۱ دارای دری که بسته باشد 
«صندوق سم ۲ سربسته 


دربستی 1270290 :ق. به طور دربست 

درپوش دادا17 : [, صفحه‌ای که در یا روزنه‌ای را 
بپوشاند سم چاه> 

درج [:18 :1 عمل یا فرایند نوشتن چیزی در جایی 
«اين مطلب در روزنامه سح شده بود> 

درجا! 15 :۱, رنظ) حالتی که در آن شخص ایستاده 
پاهای حود را با آهنگ راه رفتن به‌زمین می‌کوید 

سح زدن: (کنا) پیشرفت نکردن 

درجا":ق. رگ) فورآ؛ بی‌درنگ <مم کشته شد» 

درجات اتزه17 : ج دزجه 

درجه 1278[۶ :1. /درجه‌ها؛ درجات/ ۱ واحد 
اندازه گیری زاویه و کمان دایره ۲ واحد سنجش دما 
۳ مقام؛ رتبه «مم سروانی> ۴ عنوان انتخاری یا 
اکتسابی که یک دانشگاه یا دانشکده معمولا به 
دانشجویی که برنامة تحقیقی یا درسی مشخصی را با 
موفقیت به انجام رسانده» می‌دهد ۵ میزا 
«مماعتبار سم تحل> ۶ ردیف؛ پایه ۷ (مو) 
فاصل میان نتهای یک گام ۸ (گ) دماسنج (از جمله 
دماسنج پزشکی) 

0 سم الکل: سنجش حجم الکل خالص موجود در ۱۰۶ 
سم" از یک مخلوط الکلی برحسب سم به وسیل 
لکل‌سنح 
سم حرارت: دما 
سح - سج: امدزج ۲ از مرحله‌ای تا مرحله‌ای؛ از 
حدی تا حدی 
سم ذوب: میزان دمایی که موجب ذوب یک جسم 
می‌شود؛ دمای ذوب 
سم ریشتر س ریشیر 
سم ‌سانتیگرادت سهء صد بخشی 
سم سختی: (زم) میزان مقاومت یک کانی در برابر 
حراشده شدن 
سم یلسیوس تسه صد بخشی 
سم صد بخشی: درجذ تعیین دما که براساس آب شدن 
یخ تا جوشیدن آب به صد بخش برابر تقسیم شده؛ 
صفر آن نشان‌دهندة نقطه انجماد و ۱۰۰ نشان‌دهندة 
نقطذ جوش آب است:- سانتیگراد» سم سلسیوس 


سم عینک: تمرف عینک 
سم فارنهایت: مقیاس سنجش دما که در آن نقطذ 
انجماد آب در فشار یک اتمسفر ۳۲ بالای صفر نقطذ 
جوش آب "۲۱۲ بالای صفر و نقطا صفر آن تقریباً 
پرابر با دمای مخلوطی از برف و نمک به مقدار برابر 
است. قاعد؛ تبدیل درجه فارنهایت به صد بخشی: 
۳۲ - فارنهایت) 

سمدادن: (نظ) دادن مقام یا رتبه در ارتش 
سم گذاشتن: قرار دادن دماسنج پزشکی زیر زبان یا 
بغل شخص برای معلوم کردن دمای بدن او 
سم گرفتن: (نظ) به مقام بالاتری (در نیروهای مسلح) 
رسیدل 

درجه بندی [0300-:۱. ۱ تعیین درجه‌های چند 
چیز از یک گروه. از لحاظ کیفیت» کمیت. اندازه و جز 
آن ۲ تقسیم یک اسباب اندازه‌گیری به درجه‌های برابر 
براساس معیارهای از پیش تعیین شده 

درجه‌دار 087- :۰۱ ۱ هریک از ماموران نیروهای 
مسلح که دارای شغل گروهبانی یا استواری باشند؛ 
فراد ثابت نیروهای مسلح که مقامشان پایین تر از 
افسری باشد ۲ وسیله‌ای که دارای درجه‌بندی باشد؛ 
ری 

درحالی که 08۲0۵۱1-16- حال 

درخت 6۲311 :۱. رستنی دایمی چوبی, دارای تلهای 
با دست کم شش متر بلندی و شاخه‌های گسترده با 
برگهای چترمانند بر روی آن 

سم آهن: انجیلی 

مج پیه: نام عمومی چندین درخت از تیرا فرفیون که 
دارای چربی گیاهی‌اند و چربی آنها کاربردهای 
صنعتی دارد: سم دنبه پیه پرنلو 
مج شقز: بنه 

مج نان: درخت زیبا از تیرف توت دارای برگهای پهن و 
دندانه‌دار سبزرنگه گلهای نر-مادا مجتمم و 
به صورت نوعی سنبله؛ میوا کروی یا بیضوی با 1۷۰ 
مواد نشاسته‌ای در قسمت گوشتدار آن, در برنعی 
نواحی از میوه آن پس از تخمیر به‌عنوان نان استفاده 
ات 


درجه‌بندی - درختی ‏ ۵۲۷ 


سم آلبالو س‌ساج 
سم آلو سم سپیدار 
سم ازگیل سم سرو 
س‌افرا مج سنجد 
س‌اقاقیا مح‌سیب 
محاکالپتوس سم شفتالو 
سم‌انار نم شلیل 
س‌انبه مج صنوبر 
سم انجیر سم‌غان 
ب‌م بادام نم کاج 
سم بلوط مج کنار 
سم پنه سم گردو 
سح بید گلابی 
سم پرتقال سم گوجه 
سم پسته گیلاس 
مج تبریزی سم لیمو 
سح توت سح مازو 
سم چنار سچ مورد 
مج خرفا مج موز 
سح خرمالو سم نارگ 
سم داغداغان سم نار نج 
مج زبان‌گنجشک . سمنارنگی 
چ زربین مج هلو 
سم زردالو مج هلیله 
مج زیرفون س‌هوها 


سم کاشتن: نشاندن درخت در خاک: سم نشاندن 

درختچه 015 - :!, درخت کوچکی به ارتفا ع یک تا 
پنج مس که معمولا تتا مشخصی ندارد و از قاعده 
منشعب است 

درختزی ۶1 - :ص.دارای ویژگی یا عادت زیستن 
برروی درختان 

درختکاری 15- :۱.عمل يا فرایند کاشتن درحت 
یا درختچه بویژه به تعدادزیاد 

درختی 6791 ص. ۱ مربوط یا منسوب به 
درخت «سیب سم ۲ دارای درست؛ پردرخت 


(خیابان سم 


۳ 


۸ درخشان - دردسر 


درخش‌ان" - 6 / 0270009180 :ص: ۱ دارای 
تابش نورانی (مانند خورشید یا چراغ روشن) 
۲ دارای بازتاب نورانی و سطح صیقلی (مانند آیینه. 
طلا) ۳ (مجا) درخور توجه و بسیار چشمگیر 
کار سح> ب ه: سح بودن؛ سم شدن) سم کردن 

درخشان :ق. در حال درخشیدن 

درخشش - 6 / 272190690 :۱. ۱عمل یا 
فرایند درخشیدن ۲ درخشندگی ۳ (مجا) عمل یا 
فرایند به‌دست آوردن شهرت و محبوبیت ب ه: سم 
داشتن 

درخشند گی 6 / 02۲29080068 :وضع 
یا کیفیت درخحشان بودن؛ درخشش داشتن 

درخشنسده - 6 / 027260908006 :اف 
درخشیدن 

درخشنده : ص.دارای درخشش 

درخشی_دن - 18 / 0202۵۵0 :مص,لا. 
/درخشیدی؟ می دزخشی؛ بدزخش / ۱ از خود 
روشنایی تاباندن ۲ نور را باز تاباندن؛ برق زدن 
۳ (مجا) کاری درخشان کردن 

درخشیدنی - 46 / 02810010201 : ص. دارای 
امکان یا احتمال درخشیدن 

درخشیده - 06 / 08۳011505106 :امس دزخشیدن 

درخواست :1271085 :1. ۱ عمل خواستن چیزی 
۲ نوشته‌ای که در آن چیزی خواسته شود؛ برگ 
درخواست؛ درخواستنامه؛ تقاضانامه ۳ آنچه خواسته 
شود ب ه: سم داشتن؛ سم شدن؛ سم کردن 

درخضواستی 125118501 : ص. درخواست شده 
«کتابهای سم فرستاده شد > 

درخور 02:1507 : ص. مناسب, همسنگ یا سازگار با 
چیزی «به حسن‌کاری سم استعدادش دادند. این کار 
مج توانایی من نیست> 

درد" 02:0 :1. ۱ احساسی ناخوشایند و آزاردهنده که 
براثر آسیب. بیماری یا ناراحتی عاطفی پدید آید 
۲ (مجا) فشار و ناراحتی سختی که زن در هنگام 
زایمان احساس می‌کند ؛ درد زایمان ۳ (مجا) اندوه؛ 
غم «مم بی‌مادری» 


0 سم بی‌درمان: (کنا) دردی که چاره نداشته باشد 
سم دل - درد ول 

سم آمدن: دچار درد شدن: به سم آمدن 
سح آوردن: دچار درد کردن 
سح‌داشتن: ۱ دردمند بودن ۲ دردناک بودن 
سح کردن: پدید آمدن احساسی ناخوشایند و 
آزار دهنده «سرم سح می‌کرد > 
سم کشیدن: دستخوش درد بودن 
سم گرفتن: دچار درد شدن (سرم سح گرفت > 
به سم آمدن سم آمدن 
به سم خوردن: مورد استفاده قرار گرفتن؛ به کار آمدن 
ب ه: به سم نخوردن 

درد : پس. نشانا وجود درد در یک اندام یا بخشی از 
بدن (پاسی سوست کمرسم» 

درد ۵0:0 :1. ناخالصی و مواد نامحلول مایسات که 
ته‌نشین شود؛ (گ) لرت؛ لرد 

دردا 2708 : صو. (اد) افسرس؛حیف 

دردار 027087 :ص. دارای در «شیشذ سم قوطی سم 

دردآشنا 12۳0200)0(02 :ص.دارای آگاهی از درد 
دیگران و آشنا به درد آنان 

دردآلود 10748104 :ص. آميخته و همراه با درد 

دردانه 0070806 : ص. (مجا) بسیار گرامی 

دردآور 12۲08727 :ص. پدید آورنده و موجب درد 

درد دل 02706-061 :1. درد و رنج عاطفی یا روحی که ۰ 
شخص مایل باشد آن را برای دوستی بیان کند 

سم کردن: اندوه» یا راز خود را با دیگری گفتن:سم 
کفتن 
به سم کسی رسیدن: به شرح رنج یا گرفتاری او گوش 
دادن و با او همدردی کردن 

دردسسر 02706527 :۱. ۱سردرد ۲ آنچه‌مای1 
ناراحتی, درگیری یا گرفتاری شود «به خاطر ۵ 
اعتصاب رییس دانشکده دچار سم شد > 

سم دادن: (کنا) پُرگویسی کردن و موجب سردرد 
شدن 
به سم انداختن: ماید زحمت. ناراحتی یا گرفتاری 
شدن 


دردکش 1270091 : ص. دارای حاصیت از میان بردن 
درد؛ ضل درد 

دردمند 08۳000800 :ص. ۱ دارای درد ۲ (مجا) 
غمگین؛ اندوهگین 

دردمندی 0870۳800 :. وضع یا کیفیت دردمند 
بودن؛ غمگینی؛ اندوهگینی؛ تألم؛ تأثر 

دردناک 87188 :ص. ۱ موجب یا مایدذ درد 
۲ دارای درد؛ دردمند «اندام سم 

دردو 16780 ص.(گ) زیرک و زبان‌آور 

دررفت 087-7481 :۰۱ ۱(گ) هزینه ۲ (مجا) آنجه 
رف ی سرد 

دررفتگی عع1 12-721 جدایی ناخواسته حلقه, 
حلقه‌ها یا قطعه‌ای از یک مجموعه «مح جوراب. 
مفصل> 

دررفتسن 0۵۲-121180 :مص,.ل. /درزنتی! 
درمی‌زوی؛ذر بر / ۱ از دسترس يا اختیار شخص 
بیرون رفتن؟ گریختن؛ فرار کردن «تا سرع را برگرداندم 
دستس را کشید و دررنت> ۲ از جای حود خارج 
شدن چیزی براثر فشار یا نیروی درونی «سم‌تیره 
مج کش, سم استخوالن> 

دررفنتضی 1-1801 ص. ۱ شایسته یا درخور 
دررفتن ۲ دارای امکان یا احتمال دررفتن 

دررفته 107-70116 :ام درزفتن 

۵ خرج سم: پس از کسر هزینه «خرج سم برایم دوهزار 
توماا باقی ماند> 

دررو 00۲-۳6 :!.(گ) جایی که بتوان از آن بیرون رفت 
«رفت نوی کوچه‌ای که سم نداشت و گیر پاس‌انها 
افتاد > 

درز 0852 :1. ۱ محل اتصال یا دوخت دو تکه از چیزی 
در طول حاشیه‌هایشان به یکدیگر ۲ (پز) الف محل 
چسبیدن استخوانهای جمجمه به یکدیگر ب) بخیذ 
جراحی ۲ (مجا) شیار؛ شکاف «از سم در نگاه 
کردن> 

سح کردن: ۱ از درز چیزی بیرون رفتن (نور از شکاف 
در سم می‌کرد> ۲ «کنا) فاش و آشکار شدن یک راز 
سم گیرفشن: ۱ دوختن دو تکه پارچه به یکدیگر 





درد کش - درستکاری  ۵۲٩‏ 


۲ (کنا) گفتگو را کوتاه کردن؛ سخن را خلاصه کردن 

درزی 02721 :, (قد) دوزنده؛ خیاط 

درس 02:5 /درسها؛ دروس/:1. ۱ آنچه به‌وسیل 
تحصیل یا تجربه آموخته شود ۲ متن نوشته شده یا 
آگاهیهایی دربار؛ یک موضوع که به دیگران یاد داده 
شود ۲ نوشته یا تمرینی که برای یاد گرفتن چیزی 
باشد ۴ تجربه» سرمشق یا مشاهده‌ای که آگاهی یا 
بینش تازه‌ای عرضه کند (تاریح برای ما سم خوبی 
است و می‌توا از رفتار و کردار بزرگان سم گرفت > 

0 سم عبرت: آنچه از آن عبرت گیرند 

سس خواندن: ۱ خواندن یک متن درسی ۲ فراگیری 
درس 
مج خود را از سر بودن: (کنا) آگاه بودن به کار یا 
رفتاری که باید کرد: سم خود را فوت آب بودن؛ سم 
خود را بلد بودن 
سح دادن: چیزی را به تصد آموزش به دیگران گفتن؛ 
آموختن 
سم گرفتن: ۱ آگاهیهایی را از آموزگار یا استاد فرا 
گرفتن ۲ چیزی را از رویداد یا تجربه‌ای آموختن 
سم گفتن: آگاهیهایی را برای فراگیری دیگری یا 
دیگران, باز گفتن 

درست. 00:09۱ص. ۱ بدون خطا یا غلط ۲ بدون 
نقص یا شکستگی ۳ تمام و کامل ۴ (گ) درستکار 

س‌بودن: ۱ خطایاغلط نبودن ۲ سالم و بی‌عیب 
بودن ۳ درستکار بودن 
مم‌شدن: ۱ ساخته شدن ۲ تعمیر شدن ۲ آماده 
شدن ب ه: سم کردن 

درست:ق, ۱ به‌طور دقیق «قطار سم سر ساعت 
حرکت کرد> ۲ بدرستی «اکبر سم همادا کاری را کرد 
که گفته بود> 

درست آیین «1(-:ص. ۱ پسرو آیین درست 
۲ پیرو درست یک آیین 

درستکار 1:85 - :ص.دارای رفتار درست 

درستکارانه 8 - : ق, همراه با درستکاری؛با 
درستی «رفتارش سم بود> 

درستکاری 187- :]. رفتار درست و دور از حیانت؛ 


۰ درسته - در گذشته 


دروغ و نیرنگ 

درستسه 0070506 :ص. (گ) ۱ یکپارجهو 
دست‌نخورده ۲ تمام و کامل 

درستی 007051 :1. ۱ وضع یا کیقیت درست بودن 
۲ درستکاری 

درسخوان 08751058 : ص. دارای علاقه به درس 
خواندن و توانایی خوب فرا گرفتن درس 

درسنامه 02۲90876 :1. ۱ کتاب درسی, بویژه در 
یک موضو ع درس دانشگاهی ۲ هر نوع جزوه رساله 
یا مقاله‌ای که برای این منظور به‌کار رود 

درس و مشق 13730-09 :|, تحصیل و تکلینهای 
درسی 

درسی 0079 ص. مربوط یا منسوب به درس 
(کتان سم؛ فعالیت سم> 

درشت 00705۲1 :ص. ۱ دارای ابعاد بزرگتر ۲ (اد) 
خحشن؛ ناصاف؛ ناهموار 

درشتباف 85 -- دشتبافت 

درشتبافت 03۲۱ - :ص. صفت بافته‌ای که فاصله تار 
و پود آن از یکدیگر زیاد باشد: (گ) درشتباف 

درشتخو - : ص. دارای اخلاق تند و رفتار خشن 
با دیگران ب ه: درشتخویی 

درشتخوار 608۳ - :1. (زیست) یاختة بیگانه خواری 
در هم بانتهای پیوندی بدن مهره‌داران که در تشکیل و 
بویژه ترمیم نیم بافتها نقش مهمی دارد : کلانخوار 

درشت‌نمایی 767181 - /118008(1- :1 نسست 
قطر ظاهری تصویر نهایی در دستگاههای نوری 
(ذره‌بین و میکروسکپ) به قطر ظاهری شیء در 
صورتی که شیء در حداقل فاصله ریت (یا تطابق) 
قرار داده شود 

درشت‌نی 6 - :1. استخوان پا که به زانو و مج پا 
مفصل می‌شود و در کنار ناژکنی و در بخش 


درونی‌تر قرار دارد 
درشتی 10:05 :!, ۱وضع یا کیفیت درشت بودن 
۲ رفتار تند و خالی از سازگاری و ملایمت 


درشکه 0709۳16/6 :1, وسی/ء نقلیه 
چهارجرخه که با اسب کشیده می‌شود و دارای صندلی 


ویژ؛ کروکی‌دار برای مسافر و جایگاه ویر راننده است 

درشکه‌چی 0 - :1. رانندة درشکه 

درصد ‏ 1290 :1, یک یا چند بخش از چیزی که به 
صد بخش تقسیم شود هی از این پول هم به تو 
می‌رسد > 

درصد ":ق. به صورت بخش یا بخشهایی از یک چیز 
(بویژه پول) که به صد بخش شده باشد (چند سم 
تخفیف دارد؟ 

درصد گیری او - :1, محاسبه درصد یک عدد یا 
کیت 

در صورتی که 0۲907۵۱1-6 صورّت 

درفش 0678190 :1. ۱ (اد) پرچم ۲ ابزاری به‌صورت 
میله‌ای نوک‌تیز و دسته‌دار که کفاشان با آن چرم را 
سوراخ می‌کنند ۳ (گیا) گلبرگ بالایی گونه‌های تیر؛ 
پروانه‌واران که معمولا از چهار قطع دیگر جام گل 
بزرگتر است 

درفشانی 0071690801 :1 (تع) سخنرانی «او خیلی از 
این سم‌ها می‌کند > : درآنشانی 

درک 1۵7۵6 :1. ژرفترین جای دوزخ؛ ته جهتم 

0 به سم: به جهنم!واژه‌ای که نشانذ بی‌اعتنایی کامل 
نسبت به یک رویداد است «گفت: «می‌روم و بشت سرم 
را هم نگاه نمی‌کنم» گفتم: «بهس0۱؟ 

درک 03:6 :۱. ۱ عمل یا فرایند فهمیدن چیزی؛ 
دریافت ۲ (اد) وضع یا کیفیت رسیدن به چیزی (ار 
مان جنگ را سم کرده بود> 

در کسردن 8760۲080 :مسص,مت. /درکردی؟ 
درمی‌کنی+ درکن / ۱ بیرون کردن ۲ تیرانداختن 

درگاه 0 :(. ۱ گشادگی دیوار که چهارچوب در 
را در آن کار می‌گذارند ۲ جلو در ۳ خانة بزرگان و 
صاحبان قدرت؛ آستان 

گت 

در اکتا هت 12۲802220 : مص.لا۰(اد) 
/درگذشتی؛درمی‌گذری؛+درگدر / ۱مردن ۲ از 
حقی چشم پوشیدن «از گناه کسی سم 

د رگ ذشته 187802۵5916 /درگذشتگان/:۱-» 


کر گذشتن 


شت 1278022001 :1. راد) مرگ؛ وفات 


در گسرفتصن 12126۲6 نمعص:ل:/درگرفنت؛ 
درمی‌گیرد؛ -/ آغاز شدن فعالیت. عمل یا اثر چیزی 
«سمآتش: جنگ (توز تنه | به‌صورت 
سوم شخص مفرد ماضی و مضارع کاربرد دارد) 

درگیر 0۸:27 :ص. گرفتار در یک مبارزه یا وضع 
دشوار ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

در گیراندن 0278180020 :مص. مت. گیراندن 

درگیری 2:8 :۱, ۱ وضع یا کیفیت درگیر بودن 
۲ زد و خورد؛ مبارزه یا جنگ 

درل 06761 :1.رگ) دریل 

درمان 0277080 :). ۱ مجموع کارها و وسایلی (از 
جمله مراقبت پزشکی و دارو) که برای بهبودی بیمار 
به کار می‌رود ۲ دارو ۳ (مجا) چاره 

درماندگی 18۲018006 :. وضع یا کیفیت درمانده 
بودن 

درم‌انسدن 0070080000 : مسص. ۰۷ /درمان دی؛ 
درمی‌مانی؛دربمان/ ۱ توانایی انجام کاری را از 
دست دادن ۲ (مجا) بینوا و بی‌چیز شدن 

درماندنی [12:0180080 : ص. دارای امکان یا احتمال 
درماندن 

درمانده" 6 7/درماندهها؛ درماندگان/:م- 
درماندن 

درمانده :ص. ناتوان از یافتن چاره؛ بیچاره 

درمانگاه 0077080280 :, موسسه‌ای با کارکنان 
پزشکی و وسایل درمانی برای دادن خدمات به بیماران 
سرپایی یا دارای فوریتهای پزشکی 

درمانگاهی ۵8:01808101 : ص. مربوط یا منسوب به 
درمانگاه «فعالیتهای سم 

درمانی" ۵0710801 :ص. مربوط یا متعلق به درسان 
«هزینه‌های سم 

-درمانی : پس, درمان کردن «پونو سم برق سم 

درمنه - 007 / 08۲00906 :]. گیاه خودروی تابستانی 

و پایا از تیرف مرکبان دارای ساقه‌های باریک و چوبی؛ 
برگهای ریز بهم فشرده و پوشیده از کرک گل آذینهای 
کلابرک کوچک و شعدد با بزی معظر و طعم کمی 
د رنلغ 





در گرفتن - درو تخته 0۳۱ 


درمیان 127۳150 میان 

درنتا ‏ ۵0708 /درناها درنایان/:1. ۱ تیره‌ای از 
پرندگان همه چیزخوار از راستذ کلنگیان, با پاها و 
گردن دراز؛ دم کوتاه»منقار بلند و کلفت و بالهای 
بلند ۲ نام عمومی هر یک از پرندگان این تیره 

درنداشت 08۲8002901 : ص, (گ) بسیار پهناور 

درندگی - 46 / 1۵:)7(۵0058 :!. وضع یا کیفیت 
درنده بودن 

درنده - 06 / 8006(): /درنده‌ها؛ درندگان/: 
اف دریدن 

درنده زص. ۱ دارای ویژگی یا توانایی دریدن 
۲ دارای خوی درندگی 

درنده‌خو ۷ - :ص. دارای خوی جانوران درنده؛ 
دارای عادت یا گرایش به کشتن دیگران 

درنده خویی 1111 - :وضع یا کیفیت درنده‌حو 
بودن 

درنگ 8 :1 (اد) ۱ خودداری از انجام کاری 
برای مدتی معین؛ تأخیر ۲ صبر 

درنوشتن 87061۷6011۵0 توردیدن 

درو 06:5 :۱. ۱ عمل یا فرایند بریدن گیاهان علفی 
به صورت دسته - دسته ۲ (مجا) کشتار دسته جمعی 
جانداران؛ بویژه انسان «با مسلسل همه را سم کردند > 

سم کردن : درویدن 

دروازه 0۵70۷326 :1. ۱ (قد) دری‌بزرگ که ازآن به‌شهر 
یا قلعه وارد می‌شدند ۲ مکان یا موضعی که از آن به 
جایی وارد می‌شوند «مم گیلادا+ سم تمدد> ۲ (ور) 
جایی در دو سوی میدان فوتبال و برخحی بازیهای دیگر 
که بازیکنان می‌کوشند توپ را در آن وارد کنند 

دروازه‌بان 080- :۰,۱ ۱ (قد) نگهبان (یا ریس 
نگهبانان) دروازه ۲۰ (ور) بازیکنی که نگهبان دروازه 
است تا توپ وارد آن نشود ب ه: دروازه‌بانی 

دروپیکر 1۲0-۲ :!. در و دیوار و مجسوع1 
آنچه موجب محصور و محفوظ بودن بنایی می‌شود 
«خانه کهنه و قدیمی بود و سم درستی نداشت> 

درو تخته 0810-1860106 :۱: ۱ (قد) ساختاری 
مسطح از چوب (تخته) که برای پوشاندن روی شیشه 


]ِ 


۳۲ درود - درونج 


یا دریچه آن را با پیچ به‌روی در دکان (در) می بستند 
۲ (مجا) دو شخص یا چیز سازگار باهم 

درود 107010 :دعا. ۱ واژه‌ای به نشانة تایید ستایش یا 
خوشامد «سمبه رزمندگادا» سم به رواد پاک شهیدان> 
۲ (اد) سلام ب ه: سم گفتن؛ سح فرستادن 

درود گر 8۵۳ - :1. (اد) نجار 

درود گری 8۵7 - :1. (اد) نجاری 

درودن 1070027 - دزویدن 

دروس 1075 زج درس 

درو غ 00:20 :۱. ۱ سخن نادرستی که به قصد فریب 
یا گمراه ساختن گفته شود ۲ سخن ناراست یا 
نادرست که ممکن است گوینده چگونگی آن را بداند 
یا نه 

0 سم دسته‌نقاشی: (کنا) درو غ بزرگ: سم شاخدار 
سح مصلحت آمیز: دروغی که به خاطر فرو نشاندن فتنه 
و آشوب و پیشگیری از آسیب و زیان گفته شود 

سم بافتن سم ذروغبافی 
سح تراشیدن: سخن دروغی ساختن و آماده کردن 
سم درآمدن: معلوم شدن درو غ بودن یک سخن» 
رویداد یا خبر «خبر آتش‌بس سم درآمد > 
سم ساختن س درو غسازی 
سم کسی را درآوردن: معلوم کردن دروغی که او گفته 
است 

دروغبافی 0881 - :1 عمل ساختن و آماده کردن 
سخنان درو غ ب ه: دروغباف 

درو پراکنی 02721401 - :1. انتشار دادن سخنان 
دروغ ب ها دروغپراکن 

دروغپردازی ۳0۳12 -- :1. ساختن و انتشار دادن 
سخنان درو غ ب ه: دروغرداز 

دروغزنی 2071 - :1.عمل يا فرایند بستن نسبتهای 
دروخ به دیگران؛عمل یا فرایندتهمت زدن ب ه: 
دروغزن 

درو غ‌سازی 82 :ل, عمل ساختن سخنان دروغ 

درو غسنج 52 - دروغیاب 

دروغکی 1072061 نق. (گ) بدروغ؛ به‌طور 
دروغین «مم گفت می‌خواهد برود مشهد؟ 


دروغگو! دیدج00 /دروغگوها؛ دروغگویان/:1, 
گویند؛ سخنان درو غ 

دروغگو :ص.دارای عادت یا تمایل به درو غ گفتن 

دروغگویی آرردایداود:0 :[,عمل یا فرایند گفعن 
سخنان دروغین 

دروغنما ۵۵ دروغیاب 

دروغی 107۵1 ص.غیر واقعی؛ دروغیسن 
«ورزشکار سم 

دروغیاب 107۵ :1. اسب‌ابسی برای سنجش 
درستی یا نادرستی سخنان گوینده از روی پاره‌ای 
فعالیتهای بدن (مانند تفس ضربان قلب نوار مخز) 
که فرض می‌شود درموقع دروغ گفتن: میزان این 
فعاليتها زیاد می‌شود: دروغنما؛ درو غتنج 

دروغین 10785 : ص. (اد) دروغی 

دروگر 0675807 :۱. ۱ کسی که کارش درو کردن 
باشد ۲ ماشین درو 

درون! 877 :۰۱ ۱ فضایی که در میان دیوان جدار با 
مرزی واقع شده باشد ۲ بخش یا رو داخلی یک 
چیز؛ مق: بیرون ۳ (مجا) ذهن 

درون :ق. واقع در درون؛ در داخل «مم حباط حوض 
بزرگی بود> 

درونبر 02۲- :1. داخلی ترین بخش فرابر میوه که در 
بسیاری از میوه‌ها سخت و محکم است 

درون‌بینی 0[ -:1. بررسی و مطالعه پندار؛ رفتار 
احساسات و عواطف خویش: درون‌نگری 

درون پرده 03۳06 - :1.(کا) داخلی ترین پرده که 
جنین را در بر گرفته و به ناف جنین متصل شده است: 
مشیمه؛ آب رده 

درونپیوست ادا - :1.(کا) درونی‌ترین لایذ اولیة 
جنین که موجب تشکیل پوشش درونی لول گوارش 
مت 

درونپوش هدام - :1. (کا) لایه‌ای از یاخته‌های نازک 
که داخل رگهای خونی و قلب را می‌پوشاند 

درون‌تراو 12۳2۷-- درونریز-۲ 

درونج 170۵ :1. گیاه پایا از تیره مرکبان, دارای 
ساقه‌های بلند و توخالی که بر زمین می‌خوابد؛ 


برگهای بادامی‌شکل» گلهای زرد ريشة گره‌دار با 
طعم تلخ. ريشه و برگ آن دارای ماد ستمی است و 
کاربرد دارویی دارد 
درونده 067373006 /درونده‌ها؛ دروندگان/: اف 
درویدن 
درونراند 02:007800 :1. جریان عبور مواد از محیط با 
تراکم کمتر به محیط با تراکمبیشتر 
درونریسز 18700712 ص. ۱ صفت آنچه به‌داخل 
جیزی بریزد ۲ صفت آنچه دارای تراوش داخلی باشد 
«(عغده سم): درون تراز 
درونسوز 18700902 موتور درونسوز: موئُور 
درونشامه 8 :. (کا) پرده‌ای که سطح 
داخلی ماهیچه‌ه ای قلب و دریچه‌های آن را 
مب پوساند 
درونگرایی 12۳282731 :1, تمایل به فرو رفتن در 
خود و دوری و جدایی از زندگی اجتماعی ب‌ه: 
درونگرا 
درو نگر می 187108۵191 - آنتاّبی 
درونگروهی 03۲00۵0۶۵ : ص. مربوط یا متعلق به 
مسایل داخلی گروه 
درونمایه ع(قحممدتفه مضمون یا موضوع یک 
بحث يا اثر هنری 
دروذانگری 18۳00-06801 درون‌بینی 
درود‌همسسری [18100-18715211 :1, همسریابی و 
ازدواج در داحل یک گروه (خانواده؛ قبیله) براساس 
عرف ی قانون 
درونی [0۳8 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به داخل 
چیزی؛ داخلی ۲ (مجا) ذهنی؛ مربوط به ذهن یا فکر 
«احساس سم ۲ واقع در درون «اناقهای سم 
ساختمان> 
درونیابی 1850020 :!, رریا) تخمین مقدارهای یک 
تابع در فاصلة بین دو نقطه‌ای که مقدار تابع در آنپا 
معلوم است. در مقایسه با این مقدارهای معلوم (مانند 
تعیین جمعیست یک کشور در سالهای ۱۳۲۵ و 
۵ به فرض معلوم بودن جمعیت آن در سالهای 
0 


درونده - درهمکنش ۰ ۵۳۳ 


دروهمسایه 08:0-02709876:]. (گ) کسانی که در 
همسایگی جایی سکونت دارند «مم ریختند بیرون تا 
پینند چه خبر شده است> 

درویبدن 173۷1030 :معص.مت. /دزویدی؛ 
می‌دوی؛ بدژو / چیدن گیاهان علفی به صورت دسته 
و با یک وسیلا بزنده؛ درو کردن: درودن 

درویده 067010106 :امس دزویدن 

درویش 07۷۷395 /درویشها؛ درویشان؛ دراویش/:1. 
۱ شخصی که پیرو یکی از فرقه‌های صوفیه باشد 
۲ شخص بیکاره‌ای که با جامه‌ای ویژه و کشکول و 
تبرزین در کوچه و بازار شعر و مدیحه می خواند و از 
رهگذران پول می‌گیرد 

درویش : ص. (مجا) بی‌اعتنا بهدارایی» شهرت و مقام 

درویشسی 02:۷9 :1. ۱ کار درویش ۲ (اد) 
بینوایی؛ بی‌چیزی 

دره 12776 :[, شیاری دراز و گود در سطح زمیسن و 
معمولا میان دو رشته کوه یا ته 

0 سم طولی: درّهای که موازی با بلندی دو سوی خود 
باشد 
سم عرضی: دزه‌ای که کوه یا بلندی را قطع کند 
سم معلق: بخشی از یک دزه که کمتر فرسایش یافته و 
با بخش زیرین خود فاصله پیدا کرده است 

درهم! 0 : ص, (گ) ۱ درآمیخته با یکدیگر 
۲ آشفته؛ بی‌نظم؛ پریشان 

سم آمیختن: با یکدیگر آمیختن 
سح ریختن: پریشان و آشفته کردن؛ نظم و ترتیب 
چیزی را از میان بردن 
سم‌شدن: ۱ آشفته شدن ۲ مخلوط شدن ب‌ه:سم 
کردن 
سم فشردن: به یکدیگر فشار دادن ب ه: سم کوبیدن 

درهم ازق, به صورت آميخته با یکدیگر (همه راسم 
می‌فروشیم> 

درهح ۲ :, ۱ (قد) واحد پول بسرعی 
کشورهای اسلامی؛ درم ۲ واحد پول امارات عربی و 


مراکش -م جد 
درهمکنش --- ترهمکنش 


۴ دری -دریچه 


دری 42:1 فارسی دری. فارسی 

دریا 08718 :1. ۱ تود؛ بسیار بزرگ آب شور که با 
توده یا توده‌های آب دیگر پیوسته باشد و حشکیهایی 
چند سوی آن را فرا گیرد ۲ (مجا) اتیانوس 
۳ دریاچذ بزرگ آب شور ۴ (مجا) جایی که بسیار 
بزرگ و دارای چیزهای فراوان باشد «می‌گفت: ۱۱۵۲۱ 
نمی‌دانی تهران سح است»> ۵ (کنا) شخص بسیار 
دانا و ژرف اندیش «مرحوم ادیب سح بود> 

دریابان 087 - :ل, سرلشکر نیروی دریایی ب ه: 
دریابانی 

دریابد 000-:. ارتشبد نیروی دریایی ب ه: 
دریابئدی 

دریابنده 0۵006 - :اف دریافتن 

دریاچه ۰6 - :. تود؛ بزرگی از آب شور یا شیرین 
که به دریا راه نداشته باشد 


دریادار 085 -:۱.سرتیپ نیروی دریایی ب‌ه: 
دریاداری 

دربادل 06 - :ص.دارای بردباری» گذشت و 
وارستگی بسیار ب ه: دریادلی 


دریازدگی 20065 - :1. حالت تهوع سرگیجه. 
سردرد و سستی که در سفر دریایی به‌علت نوسانهای 
کشتی به برخی افراد دست می‌دهد 

دریازده 2806- : ص. دستخوش دریازدگی 

دریازن 700- :۱. دزد دریایی 

دریازنی 280 - :1.عمل یا فرایند ربودن کشتی یا 
غارت محمولة آن؛ راهزنی دریایی؛ دزدی دریایی 

دریازی [2- :ص. دارای ویژگی یا عادت زیستن در 
آب دریا 

دریاسالار 55187- :1. سپهبد نیروی دریایی ب ه: 
دریاسالاری 

دریافت 12772]1 :1. ۱ عمل یا فرایند گرفتن ۲ عمل 
یا فرایند به‌دست آوردن ۳ فهم؛ درک ۴ (حسا) آنچه 
گرفته شده باشد 

9 س‌شدن: ۱ گرفته شدن ۲ به‌دست آمدن ۳ درک یا 
فهمیله شدن 
سم کردن: ۱ گرفتن ۲ فهمیدن 


دریسافتن 18:(81180 :مص.مت. /دریافشی؛ 
درمی یابی؛ دریاب / ۱ فهمیدن «۱ز فیافهاش دنج ر 
آندوه او را دریافت> ۲ به وضع یا کیفیتی رسیدن «او 
دوران جنگ را دریانت> 

دریافتنی" [12:121180 :1 دارای امکان یبا احتمال 
دریافتن 

دریافته 487116 :ام دریافتن 

دریافتی! 71 :۱ آنچه دریافت شده یا می‌شود 
«مم‌شما جتقدر است؟> 

دریافتی : ص. دریافت شده «پول سم را بسمارید» 

دریاکنار 608۲ / 2۲1310007 :۱ زمین کنار 
دریا؛ ساحل ۲ جایی که در کنار دریا قرار دارد 

دریانورد 1212087270 :1. ۱ کشتی ویژ؛ سفرهای 
دریایی ۲ کسی که بر روی آن کشتی کار می‌کند 

دریانوردی 12015057371 :۱. ۱سفر بر روی دریا 
به وسیلا کشتی» بویژه با راندن آن یا شرکت داشتن در 
این‌ کار ۲ دنس هلارت کشتها بو رس 
شناسایی موقعیت. فاصله و مسیرها 

دریایی 0۵7121 نص. ۱ مربوط یامنسوب به 
دریاآب و هوای سم ۲ دارای زندگی در دریا 
«جانوراین سم ۳ مربوط یا منسوب به دریانوردی 
«سفر مس پیروی سم 

دریجه 1871076 :1. ۱ در کوچک باز و بسته شونده» 
کشویی با گذاشتنی و برداشتنی که روزنه‌ای را در 
کف دیوار یا سقف جایی پوشاند ۲ روزنه‌یا 
گشادگی که دارای وسیله‌ای برای باز و بسته شدن 
باشد ۳ (زیست) ساختاری بویژه در رگ یا عروق 
لنفاوی که موقتاً یک مجرا یا حفره را می‌بندد یا جریان 
مایم را تنها در یک جهت امکانپذیر می‌سازد (مانشد 
دریچه‌های قلب) 

0 سم آئورتی: مجرایی در بطن چپ قلب و در محل 
شر ف‌ آئورت 
سم استاش: دریچه‌ای در محل ورود ورید اجوف 
زیرین به دهلیز راست قلب 
سم انلمینان: ساعتاری در دستگاهها و ماشینهای بخار 
که در صورت انباشته شدن بخار در دیگ, به‌صورت 


خودکار باز می‌شود و بخار را بیرون می‌دهد 
سم‌اکلیلی: دریچه‌ای در حاشية جیب اکلیلی در محل 
ورود آن به دهلیز راست قلب 

سم بیضی: دریچه‌ای در جدار داخلی گوش میانی: سم 
دهلیزی 

سم حلزونی س سم گرد 

سم دولتی (دولختی) سم سم میترال 

سم دهلیزی ت سم بیضی 

سم سه‌آعی (سهلختی): دریچذ میان دهلیز و بطن 
راست قلب 

سم شش: دریچه‌ای مرکب از سه قطعذ هلالی؛ در 
مدخل شش و در بطن راست قلب 

سم قولون: دو لایه از غشای مخاطی در انتهای رود؛ 
کوچک و رود؛ بزرگ که مانع برگشت مایعات از رود 
کور به رود کوچک می‌شود 

سم گرد: دریچه‌ای در جدار داخلی گوش میانی؛ در 
زیر و پشت دریچ1 بیضی: سم حلزونی 

لانه کسوتری: یکی از سه بخش (سمت چپ) 


۹1 


دریچه شش 
سم میترال: دریچه‌ای دو ی میان بطن و دهلیز چپ 
قلب: سم دوتی 

درید گی 0071068 :1. ۱ بارگی بر اثر دریدن 
۲ (مجا) بی‌شرمی 


دریدن 0871007 : مسص. مت, /دریندی؛ می‌دری! 
بدر/ ۱ پاره کردن چیزی از سر خشم یا با زور و 
فشار ۲ آسیب رساندن به جانداری یا کشتن آن 
به وسیل جانوران وحشی 

دریده" ۶ :ام سم دریدن 

دریده زص. ۱ (گ) بی‌شرم؛ بی‌حیا ۲ دارای دریدگی 

دریسغ و4۵7 :ز. آنچه نبودنش, بویژه از دست 
دادنش؛ موجب اندوه و ناراحتی شود؛ حیف 

سح بودن: جای اندوه بودن 
مج داشتن: چیزی را ندادن: سم کردن 
سح گفتن: غم از دست رفته‌ای را خوردن 

دریغ س دریفا 

دریغا تدالوا::۹ :صو. واژه‌ای که نشان1 اندوه و 


دریدگی - دزد گیر ۵۳۵ 


ناخشنودی از رویداد یا وضعی است؟؛ دریغ؛ حیف؛ 
انسوس 

دریل |0676 :1. ۱ وسیله‌ای برای سوراخ کردن؛ که 
معمولا با نیروی برق کار کند؛ متذ برقی ۲ مته * (گ) 
درل 

دری‌وری 0811-۷۵5 :1, (گ) سخن پوچ؛ یاوه 

دریوزگی و107(026 :[.(اد) گدایی: دریوزه گری 
ب ه:دریوزه 

دریوزه گری 071:-185(026- دریوزگی 

دز ۹02 :ل, مقدار مژثر یا مجاز دارو که در یک نوبت 
تجویز می‌شود؛ مقدار مصرف؛ خوراک 

دزد 0020 :۱ کسی که مال دیگران را بدون میل و 
آگاهی آنان برای حود بردارد 

۵ سح دریایی :(قد) کسی که در حمله و دزدیدن کشتی 
یا کالای آن شرکت داشت؛ دریازن 
مح‌سر گردنه: ۱ راهزن ۲ (کنا) دزدی که آشکارا یا 
بی پا دزدی می‌کند 
مسح‌ناموس: کسی که با همسر مرد دیگری رابطة 
جنسی برقرار کند 

سم بردن: دزدیده شدن «دار و ندارم را سم برد 
سم زدن: دست یافتن دزد به جایی یا به چیزی «خاندام 
رام زد> 
سم گرفتن: دستگیر کردن دزد 

دزد : ص.دارای عادت یا گرایش به دزدی کردن ب ه: 
سم بودن؛ سم شدن 

دزدانه 4020806 :ص.مانند دزدان (نگاه سم 

دزدانه نق. به‌صورت پنهانی و بدون جلب توجه و 
بی‌آگاهی دیگران 

دزد بازار 002002787 :, جایی که در آن دزد بسیار 
باشد 

دزدکی" 0020۸6 :ص. (گ) دزدانه 

دزدکی اق, (گ) دزدانه 

دزد گاه 007081 :, جای گردآمدن دزدان 

دزد گیر 40707 :!, اسباب برقی یا الکترونیکی که 
برای پیشگیری از دزدی نصب می‌شود تا با کشیدن 
آژیر یا روشن شدن چراغ؛ حضور تازه‌واردان یا 


۶ دزدی - دست 


کسانی را که اقدام به دزدی می‌کنند خبر دهد 

دزدی 10201 :1 عمل یا فرایند تصاحب کردن مال 
دیگران ب ی آگاهی و رضایت آنان 

0 سح ادبی: نوش دیگران را به نام حود منتشر کردن 

سم‌کردن: ۱ دزدیدن ۲ دزدی را بیش خود کردن 

دزدیدن 0020100 :مص, مت. /دزدیدی؛ می‌دزدی؛ 
بازد / ۱ چیزی را بی‌آگاهی و تمایل صاحبش براق 
خود برداشتن ۲ (گ) کنار کشیدن یا پنهان کردن 
خود یا عضوی از بدن برای دیده نشدن یا دور ماندن از 
خطر <خودت را بدزد» سرت را بدزد قدت را بدزد> 

دزدیدنی 407011801 : ص. دارای امکان یا احتمال 
دزدیدن 

دزدیده" 1020106 :ام سم دزدیدن 

دزدیده :ص. پنهانی (نگاه سم> 

دزدیده : ق. به طور پنهانی؛ با پنهانکاری؛ دزدانه سم 
رفتن> 

سه رفتن: آهسته و پنهانی رفتن 
سم‌نگاه کردن: پنهانی و بی جلب توجه دیگران 
نگریستن 

دز متر 1070061۳ :1. دستگاه اندازه گیری مقدار تابش 
هسته‌ای بر روی افراد یا اشیا در فاصله زمانی معین: 
دزیمتر 

دزنفکته 062۵016606 :ص. ۱ ضدعنونی شده 
۲ «کنا) سختگیر و افراطی در رعایت بهداشت 

دزیمتر 07617 - دز متر 

دز 0620 :1, ساختمانی با فضا و تجهیزات لازم برای 
اقامت نیروی نظامی و دارای استحکامات و برج و بارو 
برای پیشگیری از دستیابی دشمن به آن 

دژبان 020 - :1. مأمور دژبانی 

دژبانی ن02- :1. ۱ اداره‌ای در ارتش که کارش حفظ 
نظم و قانون در میان نیروهای نظامی و بازداشت 
نظامیان متخلف است ۷ کار دژبان 

دزییه - :1. غد؛ چربی که در نقطه‌ای از بدن پدید 
آید: دشپل 

دژخیم اطعا :[. کی که کارش کفتتن 
محکومان به اعدام است ۲ شکنجه‌گر ۲(مجا) 


شخص بسیار بی‌رحم و آزاردهنده 

دزم 628 ص. ۱ ناحشنود؛ ناشاد ۲ حشمگین؛ 
عصبانی 

دسامبر 7 :۱. آخرین ماه سال میلادی, دارای 
۱ روز که از ۱۰ آذر آغاز می‌شود 

دسایس 009365 زج دسیسه 

دسپوتیزم 690027 - دسپوتیسم 

دسپو تیسح 7 :۱ نظام استبدادی؛ نظام 
حکومتی خودکامه: دسپوتیزم 

دست 0۵90 :1. ۱ اندام پیشین بیشتر پستانداران بویژه 
انسان, شامل بازو» آرنج. مج کف و انگشتان ۲ (گ) 
سو؛ سمت؛ طرف سم راست> ۳ مجموع کاملی از 
یک چیز؛ سری یک سم میز و صندلی. یک سم کت ر 
شلوار دو سم قاشن و چنگال> ۴ نوبت؛ دفعه (سد 
مسر را شستم. دو سم بازی کردیم> ۵ نوع؛ جنس 
«ازاین سمادمها همه جا بیدا می‌شود> #۶تملک 
«در مج گرفتن» به سم داشتن» سم یافتن > ۷ دخالت؛ 
مشارکت «م داشتن در کاری> 

0 سم آخر: ۱ سرانجام؛ بار آحر ۲ پس ‌ازهمه؛ 
آخردست 
سماز پا درازتر: (کنا) بی‌نصیب؛ ناموفق؛ ناکام 
سم‌اول ‏ دست اوّل 
سم بر قضا: اتفاقا؛ از قضا 
سم‌چپ: ۱دستی که در طرف جب قرار دارد 
۲ سمت چپ 
سم‌چپی: ۱ آنچه در سمت چپ قرار دارد ۲ (سیا) 
هوادار دگرگونی در اصول و روابط اجتماعی موجود 
سم خالی: بدون داشتن پول یا وسیلة مورد نیاز «آقای 
حسینی آدا خانه وا با سم خالی ساخت> 
سح‌راست: ۱ دستی که در طرف راست بدن قرار دارد 
۲ سمت راست 
سمراستی: ۱ آنجه در سمت راست قبرار دارد 
۲ «سیا) هوادار نگهداری روابط و اصول اجتماعی 
کهن یا بازگشت بهآنها 
سکم ت دست کم 


سموپا دست و پا 


از آستین درآوردن: (کنا) آمادگی؛ فرصت یا 
جرئت کاری پیدا کردن 
سماز پا خطا نکردن: (کنا) هیچ کار ناشایستی نکردن 
سماز جان شستن: (کنا) آماده مرگ شدن 
سماز چیزی کشیدن: آن را رها کردن 
سم ‌افشاندن:(اد) ۱ دست را به نشانه شادی تکان 
دادن؛ رقصیدن ۲ دست را به نشانة ترک چیزی تکان 
دادن؛ ترک گفتن 
سم‌انداختن: ۱ (کنا) آلت مسخره کردن؛ وسیل 
مسخره ساختن «بچه‌ها علی را سم انداخته بودند > 
۲ دربی تصاحب چیزی برآمدن «آقای کوباهی سم 
انداخته بود روی خانة حبیبی بیچاره> 
سم آوردن: در بازی ورقهای برنده داشتن 
سمبالا را گرفتن: حداکثر را در نظر داشتن 
سم‌بالا کردن: (کنا) آماد؛ کار شدن و به‌کاری اقدام 
کردن «محمودآفا سم بالا کرد و برای پسرش و 
گرفت» 
سح برداشتن: (کنا) از چیزی یا کاری چشم پوشیدن (و 
آن را رها کردن) 
سم بردن: (کنا) بدون اجازه یا حمّی در کاری یا چیزی 
دخالت کردن 
س‌بر سر کوفتن: (کنا) عزاداری کردن 
سم بگیر داشتن: (کنا) آزمند مالاوست و بی گذشت 
بودن 
سمبه آب رساندن ‏ دست به آب 
سم‌به جایی بند بودن: در آنجا وسیله, پشتیبان یا امید 
کمکی داشتن 
سم به جیب بردن: (کنا) خرج کردن 
سم به چیزی بردن: آن را لمس کردن؛ در دست گرفتن 
یا به کار بردن 
سم به چیزی رسیدن: (کنا) امکان يا فرصت به دست 
آوردن آن را داشتن «سهش به انا بالا بالاها رسیده 
بود؟ 
سم به خون کسی آلودن (آغشتن): او را کشتن 

سم به دامن کسی شدن: (کنا) از او یاری خواستن 
سح به سم دادن: (کنا) یکی شدن؛ تحد شدن؛ 


۵۳۷  تسد...‎ 


همدست شدن 

سم به سم شدن: در اختیار افراد گوناگون قرار گرفتن 
(کتاب آنقدر سم به سم شده نود که پیگیوهای 
سالمی نداشت> 

سم به سم کردن: ۱ به دست افراد مختلف دادن ۲ از 
دستی به دست دیگر دادن ۳(کنا) صبر کردن 

سم به دل کسی گذاشتن: (کنا) به درددل او گوش 
دادن؛ از او جویای غم و گرفتاری‌اش شدن 

سم به دهن بودن: (کنا) به زحمت و با دشواری هزین 
زندگی را فراهم کرد 

سمبه‌روی کسی بلند کردن: تصد زدن او را کردن یا او 
را زدن 

سم به سر کردن: (کنا) بدون دادن پاسخ شایسته باز 
گرداندن 


سم به سر و روی چیزی کشیدن: (کنا) آن را مرتب 


کردن 
سم به سر و گوش کسی کشیدن: به او مهربانی نشان 
دادن 


مج به سیاه وسفید نزدن: (کنا) هیچ کاری (بویژه کار 
بدنی) نکردن «عروس خانم تا لنگ ظهر می‌خوابید و 
بعد هم که بلند می‌شد سح به سیاه و سفید نمی‌زد> 
سم به سینه ایستادن: (کنا) آماد؛ حدمت بودن؛ گوش 
به فرمان بودن 

سح به عصا راه رفتن: (کنا) احتیاط کردن؛ تندروی 
نکردن 

سم به قلم داشتن: (کنا) نویسنده بودن؛ استعداد و 
توائایی نوشتن داشتن 

سمبه کار شدن: کاری را آغاز کردن؛ مشخول کاری 
شدن 

سم به گریبان شدن: زد و خورد و دعوا کردن: سم به 
یقه شدن 

سم به نقد بودن: (کنا) آماده بودن؛ ند بودن 

سم به‌هم دادن: (کنا) باهم متحد شدن 

سم به یقه شدن سم به گریبان شدن 

سم به یکی کردد: (کنا) همدست شدن 

سح پیش را گرفتن: (کنا) پیشدستی کرد 


۸ _ ..دست 


سم پیش کسی دراز کردن: (کنا) از او چیزی خواستن 
سم تنگ بودن دست‌تنگ 

سم‌تنها بودن دست‌تنها 

سم جنباندن: (کنا) درنگ وسستی نکردن؛ چابک بودن 
سم چرب خود را به سر کسی کشیدن: (کنا) به او سود 
رساندن 

مح خود را رو کردن: (کنا) راز خود را آشکار کردن؛ 
نقشذ کار (بویژه توطثه يا نیرنگ) خود را فاش کردن 
سم خوردن: لمس. جابجا یا تغییر داده شدن 

سح‌دادن: ۱ «کنا) فرصت یا امکانی پیدا شدن «دیدار 
اکبرآقا سم نمی‌داد تا روز عید که خودش آمد > ات 
با کسی سمدادن 

سم‌داشتن: «کنا) ۱ دخالت داشتن ۲ قدرت یا تسلط 
داشتن 

سم دراز کردن - دست درازی 

سح در بغل بودن: (کنا) تکلیف و کار خود را ندانستن 
سح درد نکبردن: (کنا) عبارتی برای سپاسگزاری از 
کسی که کاری کرده است مش درد نکند. حمت 
کشید پبايذ میز را برایماد درست کرد 

سح راست و چپ خود را نشناختن: (کنا) چون کودک 
خردسالی بی‌ خبر از همه جا بودن 

محزد به سینه کسی زدن: (کنا) درحواست او را 
نبذیرفتن 

مج رساندن به چیزی: آن را به‌دست آوردن 

سم‌روی سم گذاشتن: (کنا) کاری نکردن و منتظر 
سم زمت:, الم کردف ۷۱ مکی کف 
دادن ۳ جابجا کردن ۴ (گ) کف زدن 

سم سبک داشتن: (کنا) دست خوش یمن و سودرسان 
داستن 

سم‌سنگین داشتن: ۱ دارای ضربت دست موثر و 
دردآور بودن ۲ (کنا) دست زیان‌رسان داشتن 

سم شستن: (کنا) چشم پوشیدن؛ رها کردن؛ پس 
نگرفتن 

سم کردن: دست را به‌سویی بردن یا به‌کاری واداشتن 
«مم کرد توی جیبش و یک دوتومانی درآورد> 


سح کسی باز بودن: ۱ توانایی انجام کاری را داشتن 
۲ «کنا) بخشنده بودن 

سح کسی برکت نداشتن: (کنا) از او به کسی سودی 
نرسیدن 

مج کسی به دهمانش رسیدن: (کنا) درامد و گذران 
زندگی داشتن 

سح کسی چسب داشتن: (کنا) نادرست و دزد بودن 
سم کسی در کار بودث: (کنا) دخالت داشتن او 

سح کسی را از پشت بستن:(کنا) بر او در کاری پیشی 
گرفتن ب ه: سم شمر(شیطان) را از پشت بستن 

مج کسی را باز گذاشتن: (کنا) به او فرصت و اختیار 
دادن 

سم کسی را بستن: «کنا) فرصت و امکان کار کردن را 
از او گرفتن 

سح کسی را بند کردن: (کنا) او را به‌کاری مشخول 
کردن 

سم کسی را بوسیدن: (کنا) ۱ نیازمند کمک او بودن؛ 
از او انتظار کمک داشتن «تعمیر پبایذ این میز سم تو را 
می‌بوسد > ۲ نسبت به کسی کوچکی و خاکساری 
نشان دادن 

سم کسی را توی پوست گردو گذاشتن: (کنا) فرصت 
و امکان کاری را از او گرفتن 

سم کسی را توی حنا گذاشتن: (کنا) کسی را گرفتار 
مشکلی کردن 

سم کسی را خواندن: (کنا) به منظور و نتشه‌های آیند؛ 


او پی بردن 
سم کسی را کوتاه کردن: (کنا) امکان دخالت یا فعالیت 
او را از میان بردن 


سم کسی را گرفتن: (کنا) او را یاری کردن 

سح کسی رو شدن: (کنا) نیرنگ او آشکارشدن 

مج کسی زیر سر دیگری بودن:(کنا) از او به دیگری 
سود یا نصیبی رسیدن 

مج کسی کج بودن: (کنا) نادرست و دزد بودن 

سم کسی (یا چیزی) ماندن: (کنا) از آن خسته شدن 
سم کسی نمک نداشتن: (کنا) نیکی یا خدمت او مورد 
بی‌اعتنایی یا ناسپاسی واقع شدن 


سم کشیدن: (کنا) ترک گفتن؛ رها کردن 

سم کم گرفتن:(کنا) کمتر ارزیابی کردن؛ ارزش یا 
کارایی کسی یا چیزی را کمتر از آنچه هست پنداشتن 

سم کمی نداشتن: (کنا) کمتر نبودن 

سم گرفتن: ۱ به سم گرفتن -۱ ۲ (کنا) مسخره 
کردن 

سم مالیدن: لمس کردن 

سم نگاه داشتن: (کنا) صبر کردن 

سم و پنجه نرم کردن: (کنا) با کسی یا کاری سخت 
درگیر شدن و بر سر آن نیروی بسیار صرف کردن 

سم و دل کسی به کار نرفتن: (کنا) انگیزه» شوق و 
علاقه به کار نداشتن 

سم و دل کسی سرد (سست) شدن: (کنا) دلسرد شدن 

سح یازیدن: دست دراز کردن؛ دست بردن 

سم یافتن: به‌دست آوردن؛ در دست گرفتن؛ به چیزی 
رسیدن 

از سم برآمدن: توانستن 

از سم رفتن: ۱ از احتیار یا مالکیت خارج شدن ۳ از 
مان رفتن ب ه: از سح دادن 

از سم کسی ( یا چیزی) عاجز شدن: از کار یا رفتار 
کسی (یا چیزی) درمانده شدن «از سم این بجه‌ها 
عاجز شدم> 

این سم و آن سم کردن: (کنا) شتاب نکردن؛ صبر کردن 
با کسی سح دادن: به عنوان خوشامدگویی یا به نشانا 
دوستی دست کسی را در دست گرفتن و فشردن: سم 
دادن 

با یک سم دو هندوانهبرداشتن: (کنا) بیش از ظرفیت 
و توانایی خود کار کردن؛ دو یا چند کار را باهم کردن 
به سم افتادن: در احتیار قرار گرفتن ب‌ه: ببه سم 
آوردن؛ به سم دادن 

به سم کسی نگاه کردن: (کنا) از او سرمشق گرفتن و 
پیروی کردن 

به سم گرفسن: ۱ آغاز کردن (کناب را تاره به سم 
گرفتداو دار می‌خوانم»: سم گرفتن ۲ در اختیار 
گرفشن 


در سم بودن: در اختیار بودن ب ه: در سح داشتن 


دستار - دست‌انداز ۵۳۹ 


روی سم پردن: (کنا) سخت گرامی و مورد توجه بودن 
روی سم کسی بلند شدن: (کنا) بر او برتری جستن؛ از 
او پیشی گرفتن 
روی سم کسی ماندن: (کنا) مصرف نشدن یا فروش 
نرفتن 
زیر سم کسی بودن: (کنا) تابع و فرمانبردار او بودن 

دستار تقادة1 :],(اد) ۱ بارچه‌ای که مردان بر سر 
می‌بندند ۲ (قد) پارچه‌ای که برحی به کمر 
می‌بستند؛ شال ۳ دستمال بزرگ 

دستاس 028083 :1آسیای دستی, به‌صورت دو صفحد 
سنگی گرد که در وسط بالایی سوراخی برای ریختن 
دائه وجود دارد و دارای دسته‌ای برای چرخاندن آن بر 
روی سنگ پایینی است 

دستاق - ٩:‏ / 000150 :۱. (قد) زندان: دوستاق 

دستاقبان 030- :۱. زندانبان: دوستاقبان 

دست آموز 125180102 : ص. اهلی شده؛ انس گرفته و 
تربیت شده (در مورد پرنده و جانوران دیگر) 

دستان :12:08 :1. راد) ۱ آهنگ موسیقی؛نغمه 
۲ داستانی که برای فریب دیگران گفته شود ۳ نیرنگ؛ 
فریب ۴ ضرب‌المثل 

دستاورد 00908۷8:0 :1, آنچه از کار با نالیعی 
به‌دست آید بویژه آنچه جنب معنوی داشته باشد 
«سم‌های علم. سم‌های انقلاب> 

دست‌اویسز 02908۷12 :۱.۱ وسیله‌ای برای ادعای 
دروغین یا نارواوصیتنامذ جعلی را سم کرد و مدعی 
مالکیت خانه شد > ۲ بهانه «کارگران رنتن گاه و 
یگ سرق را سم فسرار داده سودند و ار زیسرکار 
درمی‌رفتند> 

دست‌ابزار 0200۵028 :۱, ۱ ابزاری که با دست به کار 
برده شود ۲ وسیلا انجام دادن کار * دست‌آفزار 

دست‌افزار 420081787 دست‌ابزار 

دست‌افشار 089015087 :ص. فشار داده شده یا 
آبگیری شده به وسیلة دست <1 بلیموی سم 

دست‌افشان 00918190180 :ق, در حال رقص ب ه: 
دست‌آنشانی 

دست‌انداز 1۸۵100087 :1, چاله. شکاف. یا پستی و 


۰ دست‌اندازی - دسترسی 


بلندی جاده 

دست‌اندازی 1250800821 :1. بدون اجازه و تمایل 
کسی به چیزی که مال اوست دست زدن و در صدد 
استفاده از آن بر آمدن 

دست اندر کار 1290300071687 :1 آنکه در کاری 
شرکت و دخالت دارد «از کسانی که سم انتخابات 
هستند خواسته شد رعایت بی‌طرفی را بکنند > ب ه: 
سم بودن 

دست‌اول 12008۷51 :ص. نو تازه «کالای سم: 
دست اول 1 

دستباف 800086 دستبانت 

دستبافت ]025008 :ص. بافته شده به‌وسیلة دست و 
بدون بهره‌گیری از ماشین «فرش سم: (گ) دستباف 

دستبرد 02900074 :1. دزدی بخهتی از موجودی یا 
دارایی کسی یا جایی ب ه: سم زدن 

دستبند 02500200 :۱. ۱ وسیله‌ای دارای دو حلق 
آهنین قفلدار که با آن دست شخص دستگیر شده را 
به‌دست خود می بندند تا نتواند فرار کند ۲ پیرایه‌ای 
که زنان به مج دست می بندند 

دست ننقد 0391-0605800 دست بنقد بودن دست 

دست به آب 1۵81-96-30 :1. (گ) قضای حاجت؛ 
عمل دنع 

۵ سم رساندن: به مستراح رفتن؛ قضای حاجت کردن 

دستبوس 128105 :۱. ۱ آنکه دست کسی را به‌نشانه 
احترام ببوسد ۲ (گ) دستبوسی 

دستبموسی [5ا1510 :1. ۱ عمل بوسیدن دست کسی 
۲ (مجا) نشان دادن کوچکی و خاکساری نسبت به 
کسی «بنده‌زاده برای سم آمده بوده تشریف نداشتید 

دستپاچگی 02900206 :, رگ) اضطراب یا 
هیجان ناشی از یک وضع یا رویداد پیش بینی نشده که 
امکان اقدام درست و سنجیده را از شخص بگیرد؛ 
سراسیمگی 

دستپاچه 029002096 : ص. (گ) هراسان یا آشفته بر 
اثر وضع یا رویدادی ناگهانی؛ سراسیمه ب ه: سم 
بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 


دستپخت 01 :|. خوراک پخته شده به دست 


کسی «ناهارامروزسم عروس خانم است و خوردددارد> 

دست پرورده 1350-03702706 /دست پرورده‌ها؛ 
دست پروردگان/:1. پرورش یافته به وسیلة کسی «پدر 
و مادر دنبال کار و اداره و مهمانی و گردش خودشان 
بودند و این بچه‌ها که می‌بینی سم مادریززگشان 
هستند> 

دست تنگ 42۵1-1808 : ص.(گ) تنگدست 

دست تنها 1200-15005 :ص. (گ) بدون دستیار 
ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

دستجمعی 1001610771 دسته‌جمعی 

دستجیسن 00310111 :ص, ۱ جیده شده به‌وسیل 
دست ۲ انتخاب شده؛ برگزیده ب ه: سم بودن؛سم 
شدن؛ سم کردن 

دستخط )10160۵1 :1, ۱ آنچه به‌دست کسی 
نوشته شده باشد ؛ آنچه به خط کسی باشد ۲ (مجا) 
نامه «برو از رییس یک مم بیار تا پولت را بدهم> 

دست خورده 1281-170706 : ص. جابجا شده یا 
تغییر یافته به‌وسیلا دست 

دستخوش! 4290۳09 :۱۰1 بولی که به‌عنوال 
شادیانه از قمارباز برنده دریانت می‌کنند ۲ جایزه 
«بابت خدمتی که کرده بود دههزار توماد سم گرفت> 
ب ه: سم داشتن؛ سم گرفتن 

دستخوش :ص. قرار گرفته در معرض چیسزی 
«مح‌سیل + سم هیجادا> ب‌ه: سم (چیزی) بودن؟ 
سم (چیزی) شدن؛ سم (چیزی) کردن 

دستخوش : دعا. (گ) آفرین (تو: بیشتر به‌صورت 
تعریض کاربرد دارد) «سم به این رفافتت! بابا سح 
عجب رفاقتی کردی۱> ب ه: سم گفتن 

دست درازی 0290-4161821 :1. تلاش ناروا بسرای 
بهره‌گیری از چیزی که متعلق به دیگری است 

دستدوز 080)0(0017 :ص. دوخته شده با دست و بدون 
استفاده از ماشین 

دسترس ۲65-/ ۵5175 :1. جایی که دست بآسانی 
به آن برسد ب ه: در سم بودن؛ در سم گذاشتن 

دسترسی 765 - /[189029 :1. توانایی یا امکان 
دست یافتن به کسی یا چیزی «دا روز ما به کسی سم 


نداشتیم تا کمکمان کند> ب ه: سم داشتن 
دسترنج [1290720 :1. آنجه بر اثر کار و زحمت 
به‌دست آمده باشد (او کفاشی می‌کرد و از سح خودش 
نا می‌خورد> 

دست‌ساز 1201-987 :ص. ساخته شده با دست و 
بدون بهره‌گیری از ماشین 

دستشویی 12915۳۷ :1. ۱ دستگاهی شامل شیر آب 
و لگنی سوراخدار برای شستن دست و صورت؛ 
روشویی ۲ جایی که در آن دست و صورت را 
می‌شویند؛ روشویی ۳ (مجا) مستراح 

دستفروش 025)0(]0۳1:90 :1. فروشنده‌ای که کالای 
خود را روی دست. طبق یا چهارچرخه در گذرگاهها 
می‌فروشد 

دستفروشی 09ا025)0(]07 :[, شغل یساعمل 
دستفروش 

دست فنگ 1891-1808 :ل, (نظ) حالت گرفتن تفنگ 
به‌صورت اریب روی سینه, که لولهاش رو به سمت 
چپ و قنداقش به سمت راست بدن باشد 

دستک 129181 :۱, ۱ دفترچد یادداشت که در آن 
حسابهای جاری را می‌نویسند ۲ تیرچذ چوبی 
۳ چوبدستی ۴ (نا) عمل یا فرایند کوبیدن کف 
دستها به یکدیگر به نشانة شادی+ کف 

سم زدن: (نا) کف زدن 

سم و دنبک درآوردن: ۱ بهانه تراشیدن ۲ کاری‌را 
دچار مشکل کردن؛ اشکال تراشیدن 

دستکاری 00906871 :۱, عمل یا فرایند دست زدن به 
چیزی آن را تغییر دادن یا جابجا کردن 

دستکش 08916601 :. پوششی از یک ماد؛ قابل 
انعطاف (بافتنی, چرم؛ لاستیک» پلاستیک) برای 
پوشاندن دست 

دست کم ۲-(0801)6 :ق, ۱ در کمترین تخمین 
سم صد تومادا می‌ارزید > ۲ به‌عنوال کمترین کار 


سم خوب نگاهش کن> 
سم گرفتن: کمتر یا پایین‌تر از میزان واقعی فرض یا 
تصور کردن 


دستگاه ۵85۱881 :۰۱ ۱ گروهی از اشیا» مواد یا افراد 


دسترنج - دستگاه ۵۴۱ 


دارای وابستگی یا برهمکنش (عمل متقابل) که به 
صورت یک کل کار یا کارهای معینی را انجام دهد: 
الف) مجموعه‌ای از قطعه‌ها يا تجهیزات گوناگون که 
برای انجام دادن کار یا کارهایی به یکدیگر متصل شده 
باشد؛ ماشین «مم بارچه‌بافی> ب) مجموعه‌ای از 
ساختمانها» وسایل و انراد که کارهای ویژه‌ای را 
برعهده دارد «محآنش نشانی> ج) گروهی از 
اندامپای بدن که کار ویژه‌ای را انجام می‌دهند 
«مم‌گوارش> ۲ وسایل زندگی مفصل و پرشکوه؛ دم 
و دستگاه «با و ببین چه سم‌ی درست کرده است > 
۳ (مو) آوازی که به خاطر شیوه تنظیم درجات گام و 
لحنهای فرعی آن, از آوازهای دیگر متمایز باشد؛ 
هریک از هفت نوع موسیقی سنتی ایران (ماهور 
همایون» سه گاه» چهارگاه شور نواء راست پنجگاه) 
۴ واحد شمارش جیزهای ساخته شده به دست انسان 
که عمرلا دارای ساختمان بیچیده باشد «دو سم 
رادیو پنج سم آپارتمادا» ۵ نظام؛ سامانه ۶ (نج) 
۳ 

0 سم پاراسمپاتیک: بخش جمجمه‌ای- حاجی دستگاه 
عصبی نباتی: پارامپاتیک 
سم تناسلی ‏ تناثملی 
سم تنفس: مجموع اندامهایی که کار آنها تبادل 
اکسیژن و گاز کربن اندامهای بدن جانوران با محیط 
خارج است (مانند شش و آبشش) 
سم دوتایی س سم مبنای ۲ 
سم دودویی ‏ سم مبنای ۲ 
سم راستلوزی: دستگاهی که در آن شبکه بلوری دارای 
سه محور درج دو عمود برهم و یک مرکز تقارن است 
سم سمپاتیک: بخش سینه‌ای - کمری دستگاه عصبی 
نباتی 
سم شش گوشه نج تساسی 
سم عددشماری: (ریا) روش منظمی برای نمایش 
عددهاء به وسیل رقم (شماره)ها به‌صورتی که هر رقم 
نشانة عددی معین باشد 
سم عصبی: دستگاهی در بدن جانوران شامل مغزه 
پای مغز نخاع شوکی: اعصاب جمجمه‌ای و محیطی 


۲ دستگیر - دستمالی 

و گانگلیونهای عصبی؛ سلسلة اعصاب 

سح عصبی خودکارت سم عصبی نباتی 

سح عصبی مرکیزی: بخشی از دستگاه عصبی شامل 
مغز در جمجمه و مغز تیره در ستون مهره‌ها 

مس عصبی نباتی: بخشی از دستگاه عصبی» مربوط به 
تنظیم فعالیت عضله‌های غیر ارادی, غده‌ها؛ احشا و 
رگهای خونی: سم عصبی خودکار 

کجرویه بح کجلوزی 

سم کجلوزی: دستگاهی که در آن شبکذ بلوری دارای 
یک محور درج؛ دو و یک مرکز تقارن است: 
سم کجرزر» 

سم کج‌وجهی: دستگاهی که در آن شبک بلوری دارای 
تنها یک مرکز تقارن است:ج نامتقارن 

سم گردش خون: دستگامی شامل قلب. سرخرگها: 
سیاهرگها و مویرگها که حون در آن جریان دارد 

سم گوارش: دستگاهی شامل دهان مری» معده روده؛ 
کبد و لوزالمعده که عمل گوارش و جذب به‌وسیلذ آن 
انجام می‌شود؛ جهاز هاضمه 

سم لُوزرویه - سم وزوجهی 

سم ُوزوجهی: دستگاهی که در آن شبکذ بلوری دارای 
یک محور درج؛ سه و سه محور درج دو و یک مرکز 
تقارن باشد : سم لوزرویه 

مج مبنای ۲: (ریا) دستگاه عددشماری» که در آن تنها 
از دو رقم صفر و یک استفاده می‌شود: سم دو تایی؛ 
سم دودویی ب ه: سم اعشاری؛ سم بیستگانی؛ سم 
دهدهی؛ سم دهگانی؛ سم شصتگانی 

سم متری: از استانداردهای اندازه گیری بر حسب متر؛ 
سلسلا متری 

سم مختصات: دستگاه مشخص شده به وسیلذ دو یا 
چند عامل یا محور. به صورتی که با مراجعه به تقاطع 
آنها بتوان داد دلخواه را به دست آورد 

سح مربعی: دستگاهی که در آن شبکة بلوری دارای یک 
محور درج؛ چهار و چهار محور درجد دو و یک مرکز 
تقارن باشد 

سم مسدسی: دستگاهی که در آن شبکذ بلوری دارای 
یک محور درجذ شش و شش محور درجذ دو و یک 


مرکز تقارن است: سح شش گوشه 


بح نامتقارن سم کج‌وجهی 
سم مکعبی: دستگاهی که در آن شکل اصلی شبک1 


بلوری مکعبی است 
سم نشانه‌روی: دستگاهی شامل شکاف درجه و مگسک 
که بر روی جنگ افزارهای دارای قطر (کایبر) کوچک 
تعبیه شده است 
مج هاورس: مجرای هاورس و تیخه‌های هم‌مرکز آن که 
واحد بنیادی ساختار استخوان تو یر را تشکیل می‌دهد 
مج یکاها: مجموعة پذیرفته شده‌ای از یکاها برای 
اندازه گیری طول, مساحت. حجم؛ وزن و مانند آنها؛ 
سلسله آحاد 

دستگیر عاد12 ص. ۱ گرفتار؛ توقیف شده ۲ (اد) 
یاری‌رسان ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

سم (کسی) شدن: (گ) در اختیارش قرار گرفتن؛ به 
دستش آمدن «از او چیزی سمت نمی شود. از 
حرفهایش چبزی سم نشد؟ 

دستگیره 00518156 :۰1 ۱ وسیله‌ای برای گرفتن دست 
به آن ۲ وسیله‌ای بر روی در یا پنجره برای باز و بسته 
کردن آن ۳ وسیله‌ای برای گرفتن و جابجا کردن 
چیزی 

دستگیری :ناه :1: ۱ عمل گرفتار کردن کسی: 
معمولا برای رسیدگی به اتهام او ۲ عمل یاری 
رساندن به شخص نیازمند «مم کردن از بینوایادن> 

دستلاف 12۱18۶ دشت۲ 

دستمال 1200۳1 :[, قطعذ نسبتاً کوچکی از پارچ 
چهارگوش که برای پاک کردن یا خشک کردن به کار 
رود 

0 سس سفره: دستمالی در سر سفره برای پاک کردن دست 
و دهان 
سم کاغذی: نوعی کاغذ پنبه‌ای تراوا که به جای 
دستمال و برای یک بار مصرف شدن ساخته شده است 
سم گردن: نوعی دستمال (معمولا) مستطیل و بلند که 
برای زینت به گردن بسته می‌شود 

دستمالی ا0250008 :1. ۱ عمل لمس کردن چیزی با 
دست ۲ عمل خراب یا کثیف کردن چیزی براثر 


دست مالیدن یا به دست گرفتن آن 

دست‌مایه 1290-71816 :[, سرمایٌ کوچک 
دست‌مریزاد 129-0 : دعا. برای سپاسگزاری 
باستایش از کار کسی گویند؛ آفرین؛ دستت درد 
3 

دستمزد 0 :۱. بول یا کالایی که در برابر 
انجام کاری به کسی پرداخت شود؛ مزدٍ کار؛ کارمزد 

دستنامه 020008۳06 :1. کتاب مرجعی حاوی چکیده 
مطلبهای مربوط به یک موضوع 

دستنبو 1201۵000۱ :1. ۱ گیاه بوته‌ای از تیر؛ خیاریان 
و گونة خیار, دارای میوة معطر کوچک گرد و زردرنگ 
با حطهای سبز و سفید ۲ میوة آن گیاه: شمامه 

دست نشانده 1891-06008706 /دست نشانده‌ها؛ 
دست‌نشاندگان/: ص. دارای شغل یا مقامی که 
به‌وسیلة دیگری تعیین شده و فرمانبردار او باشد 
«درلت سم رییس سم 

دستنوا شته 300106069016 :, سندی (کتاب یا ورقه) 
که به وسیلذ کسی با قلم و مانند آن نوشته شده باشد ؛ 
نوف خطلی 

دست و پا 02000-05 :۱, ۱ اندامهای انتهمایسی 
چهارپایان حشرات سختپوستان و برحی خزندگان 
۲ (مجا) زیرکی ۴(مجا) جنبش و حرکت 

0 سم جلفتی: فاقد مهارت یا توانایی برای انجام دادن 
کارها به‌صورت درست؛ بی عرضه؛ نالایق 

سم شکسته: ناقص؛ نیمه کاره (با انگلیسی 
سمشکسته‌ای که توی مدرسه یاد گرفنه بودم+ سعی کردم 
با او حرف بزنم» 

سح‌گیرت دست و پاگیر 

سم جنباندن: رقصیدن 

سحزدن: ۱ دست و پای حود را بی‌هدف تکان دادن 
۲ (کنا) نومیدانه تلاش کردن 

سم کردن: به دست آوردن؛ فراهم کرد 

ی خود را جمسع کسردن: ۱ آساد؛ کار شدن 
۲ مراقب رفتار حود بودن و آن را با اوضاع و احوال 
تطبیق دادن با یک نگاه خشمگین مدیرن همه بچه‌ها 
سمی خود را جمع می‌کردند» 


دست‌مایه - دسته ۵۲۳ 


سمی خود را گم کسردن: (کنا) دستپاچه شد(؛ 
سراسیمه شدن؛ از تنظیم منطقی رفتار خود ناتوان 
بودن 
به سم افتادن: (کنا) تلاش و تکاپو کردن 
روی سحی کمسی افتسادن: در پیش او بندگسی و 
خاکساری نشان دادن 
زیر سم افتادن: ۱ درجای خود نبودن ۲ مورد 
بی‌اعتنایی و بی‌توجهی قرار گرفتن ۳ پراکنده و 
پریشان بودن 

دست وپاگیسر 2010-۲ ص. ۱ مسوجب 
جلوگیری از حراکت با فعالیت باموجت کاهش آن 
۲ مانع حرکت آزادانة دست و با 

دست ودل باز 8900-061-052 ص. (گ) بخشنده؟ 
سخاوتمند ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ دست ودل بازی 

دست ودل پاک 12910-001-056 :ص, (گ) دارای 
انديشه و کردار درست؛ پاکدل و پاکدامن ب ه: سم 
بودن؛ دست ودل پاکی 

دستور :0280 :۱. ۱ /دستورها؛ دستورات/ فرمانی 
از سوی مقام يا شخص بالاتر که در آن انجام کاری 
جدا خواسته شود ۲ شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی که 
از ساختمان جمله» کاربرد واژه‌ها رده بندی و صرف 
آنها در یک زبان بحث می‌کند ۳ پیش‌بینی‌هایی برای 
چگونگی انجام دادن یک کار «مم جلسه» ۴ فرمول 
۵ از مقامهای روحانی در دین زرتشتی 

دسته 02006 :1, ۱ بخشی از یک وسیله که برای در 
دست گرفتن با نگهداشتن آن تعبیه شده باشد 
۲ گروهی که اجزای آن از یک جنس یا نوع باشد 
یک سم پرنده, یک سمآدم> ۲ تعدادی از یک چیز 
که در دست بگنجد یک مه مداد یک سم گل> 
۴ /دسته‌ها؛ دستجات/ گروهی از افراد که در 
همکاری با یکدیگر کار معینی را انجام دهند (مم 
ارکستس سم سینه‌زنی> ۵ (نظ) یگانی شامل سه 
جوخه(ح ۲۵ نفر) 

سم به راه انداختن: گروهی را با هم به جایی روانه 
کردن (بویژه برای منظورهای سیاسی یا مذهبی) 
سم کردل: به ترتیب نوع یا جنس در تعداد یا انداز؛ 


۳ 


دسته بندی - دشت 


معینی مرتب کردن <کاغذها را سم کن بگذار روی 
میزک 

دسته بندی [0300- :۰۱ ۱ عمل یا فرایند مرتب 
کردن و در کنار هم قرار دادن چیزهای همانند» 
همجنس یا همنوع ۲ عمل یا فرایند با یکدیگر 
همدست شدن و گروهی را برای از پیش بردن کاری 
تشکیل دادن ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

دسته جمعی 80[ - ق. با هم و به‌صورت یک 
دسته «سم باشدیم و رفتیم پیش رییس): دستتجمعی 

دسته‌دار 087-- : ص. دارای دسته الف) دارای 
قطعه‌ای برای گرفتن در دست «لیوان سم ب) دارای 
جایی برای گذاشتن دست برروی آن «صندلیسم> 

دسته گل 01و - :. چند شاخه گل که آنها را چیده و 
ساقه‌شان را با هم بسته باشند 

سح به آب دادن: (کنا) مرتکب خطا یا اشتباهی شدن 

دستو زادة ص. ۱ انجام گرفته با دست‌و بدون 
بهره‌گیری از ماشین (یا بدون ماشین خودکار) ۲ قابل 
کار کردن با دست «تومز سم گاری سم 

دستی ق. به‌صورت نقد و بدون دادن و گرفسن 
نوشته‌ای؛ پول دستی 

سم نم: به‌ادست خود «مم-م خودش را گرفتار 
کرد 

دستیابی 12501201 :1, عمل یا فرایند دست یافتن به 
چیزی و به‌دست آوردن آن 

دستیار 0290125 :1 کسی که در کاری یاور دیگری 
باشد و زير دست او کار کند 

دست یازی 201-821 :1. راد) عمل یا فرایند دست 
بردن به‌سوی چیزی برای به دست آوردن یا بهره گیری 
از آن 

دستینه 0290156 :۱. رقد) امضا 

دسر 10567 :1. آنچه از قبیل میوه یا شیرینی) پس از 
خوراک اصلی خورده شود 

دسیبل 691061 :1. ۱ واحدی برای بیان نسست دو 
مقدار درست علامت صوتی یا برقی» معادل ۱۰ برابر 
لگاریتم معمولی آن نسبت ۲ واحدی برای بیان نسبت 
مقدار دو ولتاژ یا جریان برق یا کمیتهای صوتی 


مشاب معادل ۲۰ برابر لگاریتم معمولی نسبت ولتاژ یا 
جریان ۲ واحدی برای بیان شدت صوت در مقیاسی 
که صفر آن پایین ترین میانگین متوسط صوت قابل 
شنیدن و ۱۳۰ میانگین صدای آزاردهند؛ گوش است 

دسیسه 125156 /دسیسه‌ها؛ دسایس/:1. ۱ نقشه‌ای 
پنهانی برای اقدامی معمولا خیانتکارانه» غیر قانونی یا 
ناروا ۲ عمل به چنین نقشه‌ای؛ توطنه ب ه:سم 
چیدن؛ سم کردن 

دسیسه‌بازی [۱32-:1, دست زدن به دسیسه‌های 


گوناگ ون برای‌دست یافتن به هدف ب‌ه: 


دسیسه‌جویی؛ دسیسه کاری 
دسیسه‌چینی 01181 - :1. عمل يا فرایند آماده کردن 
دسساه 


دسیکاتور 1601162107 :1, ظرف معمولا شیشه‌ای 
بسته‌ای با سرپوش هوابند برای خشک کردن ماده‌های 
شیمیایی جامد به وسیلا یک ماد نمگیر 

دسی کر ۳ 631-7 :1, واحد اندازه‌گیری وزف 
حد 

دسی لیتر 1651-10۳ :1. واحد اندازه گیری گنجایش- 
حد 

دسیمتر 165150607 :1, واحد اندازه گیری طول جد 

0 سم مربع: واحد اندازه گیری مساحت - جد 
سم مکعب: واحد اندزه گیری حجم ‏ جد 

دشار 0698720 : ص. خالی 

سم شدن: خالی شدن (بیشتر در باطری) 

دشپل 469061 دژپیه 

دشت" 250 :1 زمین پهناور کم ابیش هموار و 
بی‌درخت یا با درختان بسیار پراکنده و اندک 

0 سح ساحلی: دشتی در کنار ساحل» شامل زمینهایی که 
بتازگی از زیر آب بیرون آمده است 
سم گدازه‌ای: دشت وسیعی که در زیرآن لایه‌ای از 
گدازه وجود داشته باشد 
سم فرسایش دریایی: دشت بزرگی که در اثر تخریب 
و فرسایش امواج دریا به‌وجود آمده باشد 
سم یخابرفتی: دشتی آبرفتی که از نهشت مواد موجود 
یخرفت به‌وسیلذ روانه‌های ناشی از یخهای ذوب شده 


یک یخچال تشکیل شود 
دشت :!, نخستین پولی که شخص بویژهفروشنده» در 
هنگام کار روزانه بددست می آورد: دستلاف 

سم کردن: به دست آوردن اولین پول روزانه 

سم کسی را کور کردن: (کنا) موجب کسادی کار او 
شدن 

دشعی۲ تاه :. (مر) از آوازهای ایرانی در دستگاه 
شور که حالتی غم‌انگیز و ظریف دارد 

دشتی :مربوط یا منسوب به دشت «هوی سم 
دشک 009026 تک 

دشکچه 006--+ تشکچه 

دشمن 0 :!. ۱ آنکه نسبت به کسی بدخواه یا 
کینه‌جو باشد ۲ شخص گروه یا کشوری که با 
دیگری در جنگ و ستیز باشد ۳ آنچه ناسازگار یا 
زیان‌آور باشد «تنبلی سم سلامتی است> ب ه:سم 
بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

۵ سح جان: آنکه در پی کشتن کسی باشد؛ دشمن خونی 
سح خانگی: دشمنی که از ساکنان داحل خانه, شهر یا 
کشور باشد 

سم خونی: دشمن جان 

سم تراشیدن - دشن تراشی 

دشمنانه 00000100806 : ص. مانند دشمنان 

دشمن پرور 009117130-08۲0۷3۲ : ص, یاری‌دهنده به 
دشمن خود 

دشمن تراشی «020-1۵89حو10 :, عمل یا رفتاری 
که موجب برانگیختن دشمنی دیگران و دشمن شدن 
آنان شود «با این مقاله‌هایی که می‌نویسی» تنها برای 
خودت سمامی کنی> 

دشن شکسسسن ۱فطوم1 زص. 
شکست‌دهندا دشمن 

دشمسنکام سسسست ص,(اد) تیسره‌روزه 
بدحال ب ه: دشتمن کامی 

دشمنی 0080 :. ۱ عمل یا رفتار زیان‌آور یا 
آزاررساننده ۷ کینه جویی و بدخواهی ب‌ه؛ سم 
کردن؛ سم ورزیدن 

دشنام ای ۱ :!, نام یا نسبت زشتی که برای خوار 


دشت - دعاوی ‏ ۵۲۵ 


کردن کسی به او داده شود؛ فحش؛ ناسزا ب ه: 
سم دادن؛ سم شنیدن؛ سم گفتن 

دشنه - 2 / 065006 :]. جنگ‌افزار سرد به‌صورت 
کاردی با تیغة بلند و نوک‌تیز و دست کوتاه ثابت برای 
فرو بردن در جایی (بویژه در بدن) و دریدن آن 

دشوار ۲ : ص. دارای دشواری 

دشواری 4090۷3۲ : ۱وضم یاکیفیتی که 
دسترسی به آن نیازمند تلاش و کوشش فراوان باشد 
۲ وضع یا کیفیتی که تحمل آن سخت و پُرزحمت 
باشد+ سختی 

دعا 00 : /دعاها؛ ادعیّه/ ۱ سخنانی که برای 
خواستن چیز: ۰ خحطاب به خداء پیامب قدیسان و 
نیروهای فوق طبیعی گفته شود ۲ (اسل) مجموعه 
درخواستهایی از خدا؛ معمولا به زبان عربی» که از 
قرآن یا آموزشهای امامان و بزرگان دین گرفته شده 
باشد «محی کمیل؛ سمی ذدبه> ۳ نوشته‌ای, گاه 
همراه با علامتها؛ جدولها یا شکلهاء برای درمان 
ناراحتی و بیماری یا پیشگیری از بیماری و آسیب 

سم انطار: دعایسی که در هنگام انطار کسردن 
می‌خوانند ب ه:سم‌ی تحویل سال 
سحی بد: نفرین 
سحی خیر: خواستن چیزهای خوب از خدا برای کسی 

۵ سم خواندن: خواندن متنی دعایی که برای مراسم یا 
مورد ویژه‌ای آماده شده است 
سم کردن: از خدا یا نیروهای فوق طبیعی چیزی 
خواستن 
ی کسی مستجاب (اجاست) شدن: عواستد او 
برآورده شدن 
سم گفتن: برای کسی از خدا چچیزی خواستن! کسی را 
دعا کردن 
سم‌نوشتن: نوشتن دعایی برای از میان ببردن یا 
پیشگیری از آسیب یا خظر 

دعات 40۱ : جس داعی 

دعاگو 0 :. آنکه برای کسی یا چیزی از خدا 
درخواستهای خوب کند ب ه: دعاگویی 

دعاوی (۹88۷: ۱ ج- ذعوا ۲ج دعوی 


۶ دعوا - دفتر 


دعوا 0273 /دعواها؛ دعاوی/:1. ۱ (گ) رفتاری که 
نشانة واکنش خشونت آمیز فرد یا گروهی در برابر فرد 
یا گروه دیگر باشد: الف) پرخاش؛ سرزنش سخت و 
تند ب) زدوخورد ب ه: سم داشتن؟ سح شدن؟ 
س‌کردن ۲ ادعایا شکایتی که در دادگاه مورد 
رسیدگی قرار گیرد 

دعوایی 0831 : ص. (گ) پرخاشجو 

دعوت 0872 :1. عمل یا فرایند فرا خواندن کسی به 
انجام دادن کاری» بویژه رفتن به جایی 

0 سمرسمی: دعوتی که از سوی مقامی رسمی, یا با 
رعایت اصول و تشریفات انجام گیرد 

سمحق را لبیک گفتن: (کنا) مردن 
سمداشتن: به جایی, بویژه به عنوان مهمان, فراخوانده 
شدن من هم به عروسی سم داشتم. ولی نرفتم> ب ها 
سم شدن؛سم کردن 
سم کسی را اجابت کردن: خواهش او را پذیرفتن 

دعوتنامه 08026 - :1,نامه‌ای که در آن کسی را به 
جایی یا برای کاری فرا خوانده باشند 

دعوی 02۷ /دعویها؛ دعاوی/:. ادعا ب ه: سم 
داشتن) سم کرد 

دغدغان 0280008080 داغداغان 

دغد غک 1080008101 قدقدک 

دغد غه 02200056 :1, بیم؛ ترس؛ نگرانی 

0 سم خاطر: نگرانی ذهن 

دغل 028021 :ص.نادرست؟ فریبکار: دغلباز؛ دغلکار 

دغلباز 082 - دغل 

دغلبازی ۰-082 دغلی 

دغلکار 1۷3۳ -- دغل 

دغلکاری 1*۲ --دغلی 

دغلی ا۹281 :1. نادرستی؛ فریبکاری: دغلب‌ازی؛ 
دغلکاری 

دغمسه 1۵20۳0256 :1. (گ) وضع دشوار؛ دردسر؛ 
گرفتاری؛ مخمصه: دخمسه؛ دغمصه 

۵ تری سم افتادن: دچار مشکل و گرفتاری شدن 

دغمصه 128002286 ت دغمسه 

دف 097 :۱. (اد) دایره دایره-۲ 


دفاتر 121316 : ج- دفتر 

دفاع 4518 :1. ۱ ایستادگی در برابر خطز یا حمله 
یا برای پیشگیری از پیامدهای آن ۲ عمل یا فرایند 
آوردن دلیل یا سند: الف) برای پاسخ گفتن به انتقاد یا 
اتهام ب) برای نشان دادن درستی ادعایی که مورد 
بحث قرار گرفتهباشد ۳ هرعملی برای پیشگیری از 
پیروزی دشمن یا حریف ۴ افراد نیروها يا وسایلی 
که این کار برعهد؛ آنهاست «مح ضد هرایی> 

دفاعی 46631 :ص. دفاع کننده؛ مدافع «نیروهای سب 
جنگ افزار سم> 

دفاعیّات آقررنهکعة : ج- دفاعیّه 

دفاعیّه 1613:۱1۶ /دفاعیّه‌ها؛ دفاعیّات/:1. نوشتار یا 
گفتاری که برای دفاع از ادعا یا رد ادعای مدعی به کار 
می‌رود 

دفاین 1215760 نج دفینه 

دفتر 12۲127 /دفترها؛ دفاتر/:1. ۱ دسته‌ای کاغذ 
سفید دوخته یا چسبانده شده به یکدیگر» که برای 
نوشتن چیزی در آن» به کار رود ۲ دسته‌ای کاغذ 
صحافی و جلد شدد؛ دارای ستون و جدول‌بندی که در 
آن شرح فعالیتهای یک مزسسه نوشته شده باشد 
سم اموال» سم اندیکانور> ۳ جایی (شامل یک یا 
چند اتاق) که در آن کارهای بازرگانی یا اداری انجام 
گیرد ۴ دبیرخانه 

0 سمارسال مُراسلات سم نامه رسانی 
سم اسناد رسمی: مژسسه‌ای رسمی برای ثبت کرد 
معاملات و صادر کردن سند رسمی و مورد پذیرش 
اداره‌های دولتی؛ محضر؛ دفترخحانه 
سم اموال: دفتری که صورت و بهای داراییهای یک 
موسسهدر آن ثبت شده است ب ه: سم اسناد؛ 
سم‌کللا 
سم اندیکاتور: دفتری که در آن تاریسخ, شماره و 
حلاص نامه‌های وارد و صادر شده را می‌نویسند :سم 
نماینده 
سم اند یکس: دفتری که در آن نامه‌ها به ترتیب خاصی 
شماره گذاری و در دفتر اندیکاتور ثبت می‌شود: 
سم‌راهنما 


ی 


سس 


سم‌بایگانی: دفتری که در آن استاد بایگانی شده ثبت 
می‌شود 

سم پاکنویس: دفتری که در آن نوشته‌ای را پاکنویس 
کنند ب ه: سم چرکنویس 

مح‌تجارتی: ۱ دفتری که هر موس تجارتی موظف 
به نگهداری آن و نوشتن حسابهای تجارتخانه در آن 
ال ]۷ تجا رها 

سح دارایی: هر یک از دفترهای قانونی (مانند دفتر 
روزنامه و دفتر کل) که هر موس بازرگانی باید آن را 
نگهداری و هر سال به مأموران ادارة دارایی (برای تعیین 
میزان مالیات یا رسیدگی به آن) ارائه دهد 

مج راهتمات نح انایکس 

سم‌روزنامه: ۱ دفتری که در آن داد و ستدهای روزانة 
موس بازرگانی ثبت می‌شود ۲ ادارة روزنامه 

سم رونوشت: دفتری که در آن رونوشتی از هم 
مکاتبه‌های یک مسسه نگهداری شود: سم کپیه 

سم سیاسی: کمیت؛ اجرایی و تعیین کنند؛ اصلی 
خط مشی سیاسی یک حزب 

سح سیمی: دفتری که ورقهای آن با مفتولی حلزونی به 
یکدیگر متصل شده باشد 

سم شطرنجی: دفتری که ک اغذ آن دارای نقش 
چهارخانه باشد 

سم صورتجلسه: دفتری که گزارش جلسه‌های رسمی 
یک مزسسه یا هیئت در آن ثبت می‌شود 

سح قانونی: هر یک از دفترهای مالی یک موسسه که به 
وشیلا ادارا ذارایی مب شنده انت وادرحشابرشیها 
مورد استناد قرار می‌گیرد 

مج کار: اتاق یا ساختمانی که در آن نوعی فعالیت 
بازرگانی یا اداری انجام گیرد 

مج کپیه سم مه رونوشت 

کل: دفتری که‌هر مژسد بازرگانی باید آنرا 
نگهنداری و هر هفته دست کم یک بار همة داد وستد 
خود را با تنکیک موضو ع در آن ثبت کند 

سم مشق: دفتری که در آن نوآموزان درسهنای خود را 
برای تمرین می‌نویسند 

سح شعین: از دفترهای تجارتی که درآن حسابها (مانند 


دفترچه - دنعی ‏ ۵۴۷ 


حسابهای مشتریان) به‌طور تفکیک در صفحه‌های 
جداگانه ثبت و نگهداری می‌شود 
سم نامه‌رسانی: دفتری که دریافت کنند؛ نامه آن را امضا 
می‌کند تا دریافت ناما خود را گواهی کند: سم ارسال 
مراسلات 1 
مس نماینده سم اندیکاتور 
مج وکالت: محل کار مشاور حقوقی یا وکیل 
دادگستری؛ دارال و کاله 
سم یادبود: دفتری که دیدارکنندگان از جایی عقیده یا 
خاطر؛ خود را در آن می‌نویسند 
سم یادداشت: دفتری که برای یادداشت کردن مطالب 
به کار می‌رود 

دفترچه 06- :1 دفتر کوچک 

دفترخانه 10806- :۱ دفتر اسناد رسمی - دفتر 

دفتردار 87- :1. ۱ کسی که مسئول نوشتن؛ تنظیم و 
نگهداری دفترهای یک موسسه است ۲ مدیر یا 
صاحب دفترخانه 

دفترداری [85-:1. ۱ عمل یا فرایند تنظیم و 
نگهداری دفترهای یک موسسه ۲ شغل دفتردار 

دفتر و دستک 00113۲0-000186 :. (گ) مجموعد 
دفترها یادداشتها و حسابهای یک شخص یا مژسسه 

دفتری 0511871 :ص: مربوط یا منسوب به دفتر 

دفتریار 0۵۲0۵1137 :ل, معاون دفترخانه 

دفته 00/16 :!. ابزاری فلزی و سنگین به‌شکل شانه و 
دارای دسته‌ای عمود بر آن» که بافندگان با آن پودها را 
می‌کوبند تا محکم شود؛ شانه: دفتین؛ دفه 

دفتین 86۱10 دفته 

دفزن 00۲780 :. راد) نوازنده دف؛ نوازند؛ دایره 

دنع 1۳-۹-98 ۱ عمل یا فرایند دور کردن؛ پس زدن؛ 
راندن ۲ عمل یا فرایند بیرون راندن فضولات بدن 
به صورت ادرار و مدفوع ب ه: سم شدن) سم کردن 

دفعات 00181 : ج س دفعه 

دفعه 0076 /دفعه‌ها؛ دفعات/:1. شمارا رویدادها یا 
کارهای تکرار شده! بار «چهار سم به دیدنت آمدم 
نبودی 

دفعی 02۲1 ص, ۱ دفم‌شونده ۲دفع‌شده 


٩ ۰ ۹۰‏ کي سب 


۸ دفن - دکترا 

دفن 0010 :1. ۱ عمل یا فرایند به‌حاک سپردن چیزی: 
بویوه کسی که مرده است؛ خاکسپاری ۲۰ مل یا 
فرایند پنهان کردن چیزی در زیر توده‌ای از چیزهای 
دیگن بویژه خاک ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

دفه 1866 دفته 

دفیله 0661۱6 :1.رژه 

0 سم مد: نمایش مد 

دفینه 021106 :1. گنجی که در زیر خاک نهفته باشند 

دق (060)9 :۰1 ۱ (قد) بیماری سل ۲ بیماری و نزاری 
که بر اثر اندوه بسیار پدید آید ۳ (مجا) اندوه و غم 
بسیار 

0 آیینه سم: (کنا) شخص کج خلق و اخمو 

سح کردن: بر اثر اندوه بسیار دستخوش بیماری شدن 
«پیرمرد از خبر اعدام دخترش سم کرد و مرد> 

دقایق 1۵08(۰۵ : ج- دقیقه 

دق‌الباب 29901-080 :. عمل در زدن: سم کردن 

دقت 160901 :1. ۱ میزان موشکافی یا ظرافتی که در 
کاری به کار رفته باشد ۲ میزان درستی و سازگاری 
چیزی با اندازه‌ها و معیارهای پیش بینی شده ۲ عمل 
یا فرایند نگریستن و بررسی کردن چیزی به صورت 
دقیق؛ با بهره گیری از حواس و نیروی ذهنی و فکری 

دق‌دلی 06096-061 :1.(گ) خشم ناشی از رنج و 
اندوه 

سح درآوردن: اندوه و خشم خود را با عمل یا رفتار 
خحصمانه‌ای تسکین دادن 
سم خود را سر کسی خالی کردن: با رفتار خصمانه 
ن- نسبت به او اندوه و خشم خود را تسکین دادن 

دق کش 069-6001 : ص. (گ) کشته شده بر اثر آندوه 
فراوان و اندوه خوردن طولانی ب ه: سم شدن) سم 
کردن 

دق‌مسرگ 160-0078 زص. (گ) مرده بر اثر اندوه 
فراوان و اندوه خوردن طولانی ب ه: سم شدن 

دقه 12996 :1, صدای طنین‌داری که براثر پایین بودن 
اکتان سوخت در موتور تولید می‌شود 

دقیق 42919 :ص. ۱ دارای دقت ۲ سازگار با انداز‌ها 
و معیارهای مورد نظر ب ه: سم بودن؛ سح شدن 


دقیقه 120196 /دقیقه‌ها؛ دقایسق/:۱, ۱ واحد 
اندازهگیری زمانس جد ۲ از اجزای درجه برابر 1 
واحد آن ۳ (مجا ) زمان بسیار کوتاه ۴ (اد) موضوع 


دقیق 
دقیقه‌ای! 1891961 ص, مربوط یا منسوب به دقیقه 
«کار دوسم> 


دقیقه‌ای زق. ۱ برحسب دقیقه (سم پول می‌گرفت» 
۲ در طی هر دقیقه «مح صد حرف تایپ می‌کرد> 

دقیقه شمار ۹29196-9107037 :1 عقربه‌ای بر صفحذ 
ساعت که دقیقه را نشان می‌دهد 

دقیقه شماری 029106-00071311 :1, (کنا) انتظار 
همراه با ناشکیبایی «برای آزادی دخترش سح می کرد > 

دک 06 :۱ (گ) سر؛ کله ب ه: سم و پوز؛ سم و دنده 

سم کردن: ازسر باز کردن؛ به رفتن از جایی واداشتن 
«علی رفت پاسب‌ان را سم کرد و .به ما اشاره کرد 
بجنبیم و کار را تمام کنیم> 

دک 166 :1, وسیله‌ای در ضبط صوت برای تبدیبل 
علایم (سیگنالهای) مغناطیسی روی نوار ضبط صوت 
به علایم الکتریکی 

دکاگرم 00 :۱ . واحد اندازه‌گیری وزذ- 
جد 

دکالیتر 161621117 :1. واحد اندازه‌گیری گنجایش - 
جد 

دکامتر 1668۳007 :۱, واحد اندازه گیری طول + جد 

دکان ۹0)6(80 :1, جایی سرپوشیده در کنار یک 
گذرگاه که در آن کالا یا خدمات برای فروش عرضه 

شود 

سب کسی تخته شدن: (کنا) ۱ کارش تعطیل شدن 
۲ دچار مشکل جدی شدن 
جلو کسی سح باز کردن: (کنا) با او رقابت کردن 

دکاندار 487 - :1. دارنده یا مدیر یک دکان 

دکتر 001007 :۰1 ۱ پزشک ۲ داروساز ۳ کسی که 
در یک رشت1 علمی دارای بالاترین تحصیلات 
دانشگاهی است 

دکترا 0010075 :1. دکتری 

0 سحی ادبیات: دکتری ادبیات 


0 


عبم 


درجه سم: درجذ دکتری 

دکترس 00۲0765 :1, زنی که دارای درجه دکتری 
باشد؛ خانم دکتر 

دکتری 006005 :۰1 ۱ وضع یا کیفیت دکتر بودن 
۲ شغل یا درجذ دکتر؛ دکترا 

دکترین 00۱0::5 :۱. آموزه 

دکستران 0616506180 :1. (شیم) ماد قندی از گروه 
چند قندیها که از اثر یک نوع باکتری بر محلول قند 
به‌دست می آید. دارای حواص فیزیکی مانند پلاسمای 
خون است و در خونریزیها به‌عنوان جانشین پلاسما 
به‌کار می‌رود 

دکستروز 610۱6۲02 گلوکز 

دکسترین 060916510 :1 بُلی‌ساکارید محلول در آب 
که در جریان هیدرولیز ناقص نشاسته به‌دست می آید و 
به‌عنوان ماد 4مولسیون کننده به کار می‌رود 

دکل 1868۱ :1. ۱ تیری عمودی بر عرشذ کشتی که 
برای افراشتن بادبان, حفظ تعادل کشتی» دیده‌بانی یا 
علامت‌دهی به کار می‌رود ۲ ساختار عمودی باریک 
و بلندی از چوب یا فلز برای بالا کشیدن مواد» شامل 
تیری عمودی که به‌وسیل؛ طنابها یا مفتولهایی در 
وضعیت لازم قرار می‌گیرد ۳ ساختار عمودی بلندی 
از چرب یا فلز برای نگهداری چیزی در ارتفاع لازم 

دکلاماسیون 161:18008[(00 :1 عمل یا فرایشد 
خواندن یک اثر ادبی با حالتی مزثرهاجرا: دکلمه 

د کلته 0616011 :ص, ویژگی پیراهن زنانه‌ای که 
بازوها؛ بالای سینه شانه‌ها و پشت گردن را 
نمی پوشاند «پیراهن سم 

دکلمه 6 - دکلا ما یو ۵ 

دکمه 00006 تکمه 

دکود پا 06600821 :!, تقسیم فیلمنامه بر اسساس 
فصلها و نماها 

دکسور 06607 :۱ ۱ آنچه بسرای آراینش صحنه و 
درآوردن آن به صورت دلخواه به کار رود ۲ پرده یا 
قاب بزرگی که بر آن منظره‌ای را نقاشی کرده باشند تا 
برای آرایش صحنه به کار رود ۳(مجا) چیز بی‌ارزش 
یا کمارزشی که جنبذ نمایشی داشته باشد و نتوان از آن 


دکترس - دگرگونه ۵۲٩‏ 


بهر؛ دیگری گرفت 

دکوراتور 066078007 :1. ۱ صحنه‌آرا؛ آرایشگر 
صحنه ۲ آنکه جایی را آرایش کند؛ معمار داخلی 

دکوراتیو "06078 ص. تزیینی 

دکوراژه 161072206 :ص. دلسرد 

دکوراسیون :۰1 ۱ عمل فرایند؛ فن یا 
هنر آرایش صحنه ۲ شیء یا اشیای مورد استفاده در 
آرایش صحنه ۳ تزیینات داخلی خانه 

د که 1۵666 :۱, ۱ اتاقکی در کنار پیادهرو که در آن 
چیزی بفروشند ۲ دکان بسیار کرچک ۳ بساط 
در 

دگرا ۲ : ص. (مخ) دیگر 

د گرد : پیش: نوعی متفاوت «مم اندیش» سم دیسی» 
سم‌گونی» 

دگراندیش ۵009 :ص. دارای اندیشه‌ای متفاوت 
با اندیشذ حاکم بر جامعه یا گروه ب ه: دگرآندیشی 

دگردیسی اه - :۱. دورا دگرگونیهای ساختاری 
پیاپی در یک جانور. از نوزادی تا بلوغ؛ که با 
دگرگونی» ازدست دادن یا به‌دست آوردن اندامهایی 
همراه باشد (مانند دگردیسی حشرات) 

دگرسانی ۵0-- دگرشکلی 

دگرشکلی 900۸ :1. (زیست) ۱۰ هسریک از 
ویژگیهای دو گانه ارئی که باهم متضاد باشد و یکی از 
آنها در موجود زنده بروز کند (مانند کوتاهی و بلندی 
قد. نرمی و زبری موء که هر کدام دگر شکل دیگری 
هستند) ۲ هر ژنی که سبب پیدایش این ویژگیها 
شود: دگرسانی ب ه: دگرشکل؛ دگرسان 

دگرگون 46807800 :ص, ۱ دارای حالت یا شکلی 
متفاوت با حالت یا شکل پیشین؛ متفر ۲ دارای 
حالت یا شکلی متفاوت با حالت یا شکل دیگری یا 
دیگران؛ متفاوت: دیگرگون ب ه: سم بودن؛ سم شدن؛ 
سم کرد 

دگرگونگی ۲۵0068 :۰۱ ۱ وضع یا کیفیت 
دگرگونه بودن ۲ عمل یا فرایند دگرگونه شدن 

دگرگونه 108050006 اق, به شکل یانوع دیگر ب‌ه: 


سح بودن؛ سم شدن؛ سم کرد 


۰ دگرگونی - دل 


دکرگر نا تحدع :2و۹ :1 ۱ وضع یا کیفیت دگرگون 
بودن ۲ عمل یا فرایند دگرگون شدن 

دگم! 0 :. آنچه به‌عنوان اصل مسلم پذیرفته شود 
و در آن جای چون و چرا نباشد 

د گم" ص,. جزم‌اندیش 

دگمانیسم 10981 :ز, جزم‌اندیشی 

د گماتیک 00801816 :ص. جزمی 

دکمه 6 تکمه 

د گنک 0۵80026 :1. (گ) چماق؛ چوبدستی 

دل 06 :!. ۱ قلب ۲ (گ) شکم ۳ درون یا مرکز هر 
چیز ۴ (مجا) آن بخش از ذهن آدمی که به عاطفه‌ها و 
خلقیات مربوط می‌شود: الف) عشق؛ مهر؛ دوستی 
«مم بردن سح دادن به سح نشستن > ب) شجاعت؛ 
جردت در ری را داش )۲ ج) شسوق؛ 
گرایش «ممبه کاری بستن> د) میزان حساسیت 
نسبت به رنج دیگران (سنگ سم نارک‌سم ۵ حالت 
روحی (مانند غم شادی» بیم) سم کسی را خوش 
کرد سح کسی تدگ شدنن> ۶ خاطر «در سح کسی 
افتادد» از سح کسی نرفتن> ۷ پنهانی‌ترین احساسات 
«از سم کسی خبر داشتن> ۸ یکی از چهار نقش ورق 
بازی به شکل دل 


وازته س<: با صمیمیت 


توی سم در سم 
در سم:نزد خود؛ با خود؛ پیش خود «در سم به ار 
نفرین می‌کرد >: توی سح 


سم آب شدن: از شوق و خواستن چیزی بی تاب شدن 
سح آرام گرفتن: آسوده‌خاطر شدن؛ اطمینان خاطر 
یافتن 
سم آزردن: اندوهگین یا آزرده کردن 
سم آشوب شدن: به‌حال تهو ع افتادن 
سم آمسدن: روا داشعن؛ راضی شدن (تو: معمولاً 
به‌صورت منفی به‌ کار می‌رود) «دلس نیامد بچه را 
دست خالی برگرداند> 
سح از دست دادن: سخت شیفته و عاشق شدن 
سم باختن: عاشق شدن 
سم باز شدن: از اندوه و آزردگی رهایی یافتن 


سم‌با کسی صاف کردن: با او مهربان و صمیمی شدن 
سح برای چیزی لک زدن: سخت خواهان و آرزومند آن 
بودن 

سح‌برای کسی یک ذره شدن: سخت آرزومند دیدار او 
بودن 

سح بردن: شیفته یا عاشق کردن 

سم بستن:عاشق یا علاقه‌مند شدن 

سح به درد آمدن: بسیار آزرده و اندوهگین شدن 

سم به دریا زدن: خطر کردن 

سح به سم راه داشتن: مهر و دوستی از هر دو سو بودل 
سم به سم کسی دادن: با او همدلی کردن؛ نسبت به 
سخنان او تفاهم و علاقه نشان دادن 

سم به رحم آمدن: از آزرده شدن کسی ناراحت شدن 
سح به کسی دادن: عاشق او شدن 

سم به هزار راه رفتسن: بر اثر نگرانی اندیشه‌های 
گوناگون کردن 

سم به‌هم خوردن: دچار تهوع شدن 

سم پری داشتن: بسیار آزرده خاطر بودن 

سح تپیدن: بیشتر شدن تپش دل (ضربان قلب) بویژه بر 
اثر هیجان 

سم تنگ شدن ت دلتنگ 

سم توی سم نبودن: دچار هیجان یا نگرانی بسیار بودن 
«سم‌توی سم نبود> 

سم جوشیدن: بسیار نگران بودن «سمع مثل سیر و سرکه 
می‌جوشید> 

سمچرکین شدن: آزرده حاطر شدن 

سم خنک شدن: حوشحال شدن بر اثر آزارایا آسیب 
دیدن دشمن «ونتی خان؛ حاجی را دزد زد 
همسایه‌ها خنک شد > 

سم خواستن: آرزومند یا مشتاق بودن «چچشم می بیند و 
سم می‌خراهد. سم می‌خواست بودی و می‌دیدی؟ 
سم خوش کردن: ۱ شاد کردن ۲ امیدوار کردن 
سم‌دادن: ۱ عاشق شدن ۲ - دلداری ۲ جرئت و 


جسارت بخشیدن 
سم دادن و لوه گرفتن: (تم) گفتگوی بسیار صمیمانه 
داشتن 


ابا 


سم‌درد کردن: (گ) درد کردن شکم 

سم-سم کردن: دچار تردید و دودلی بودن 

سم را خالی کردن: درد دل کردن 

سمرا زدنس دلزدگی 

سح راه ندادن: گرایش و علاقه درونی نداشتن 

سم ربودن: (اد) کسی را شیفته و عاشق کردن 

سم رفتن: علاقه‌مند و خواستار شدن «هر روز سحش 
ی جبری می‌رفت؟> 

سم ریختن: دچار ترس ناگهانی شدن «وقتی صدای در 
را شنیدم سم هوی ریخت» 

سم سوختن: دچار رنج و اندوه شدن: سم کباب شدن 
سم سوزاندن ‏ دلسوزی 

س‌شکستن: ۱ بر اثر ناکامی یا نومیدی دستخوش 
اندوه شدن ۷+ سح کسی را شکستن 

سم شور زدن: نگران و دستخوش اضطراب بودن 

مح شیر داشتن: (کنا) بسیار شجاع بودن 

سم فنج زدن: سخت خواهان چیزی بودن 

سم کباب شدن ‏ سم سوختن 

سح کسی تافچه نداشتن: رازدار نبودن 

سح کسی را آب کردل: او را سخت آرزومند و مشتاق 
کردن 

مج کسی را آزردن: او را اندوهگین کردن: سم کسی را 
به درد آوردن؛ سم کسی را سوزاندن 

مج کسی را شکستن: او را نومید و ناکام ساختن 

سم کسی را نرم کردن: خشم یا تندی او را فرو نشاندن 
سم کندن: رها کردن؛ چشم پوشیدن؛ ترک گفتن 

سح گرفتن: اندوهگین, دلتنگ یا انسرده شدن شب که 
می‌شد. ازتاریکی, سکوت ر تنهایی سمع می‌گرفت> 
سم‌نازک بودن ‏ دلنازک 

سم نگران بودن: نگران بودن 

سه و رودا چیزی را درآوردن: اجزا یا اعضای درون آن 
را بیرون آوردن 

مح‌هوای چیزی را کردن: آرزومند و مشتاق آن بودن 
سمی از عزا درآوردن: عيش مختصری کردن؛ کامیاب 
شدن 

از سم کسی خبر دادن: برابر با خواست و آرزوی او 


دلار - دلال ۰ ۵۵۱ 





:از انديشه و نیت او آگاه بودن 
از سم کسی درآوردن: رنجش و آزردگی او را از مان 
بردن 
به سم چسبیدن: خوشایند بودن ,حرفی زد که خیلی د 
سم) ید > 
به سم کسی افتادن: به خاطرش رسیدن؛ به ذهنش آمدن 
به سم کسی برات شدن: به ار الهام شدن 
به سم گرفتن: رنجیدن؛ آزرده شدن ‏ دلگیری 
به سم نشستن: بسیار حوشایند بودن 
توی سم چیزی را خالی کردن: آنچه را درون آن است 
بیرون آوردن 
توی سم چیزی رفتن: به میان آن رفتن 
توی سم خواندن: بی‌صدا و برای خود خواندن 
توی سم کسی را خالی کردن: او را ترساندن 
توی سم گفتن س در سح گفتن 
در سم گفتن: با خود و در نزد خود اندیشیدن: توی دل 
گفتن 
یک سم زه صد سم عاشق شدن: سخت عاشق شدن؛ با 
هم وجود عاشق شدن 

دلار :0018 :1, واحد پول ایالات متحد امریکا کانادا؛ 
استرالیا و برخی کشورهای دیگر سم جد 

دلارا 0۳ 0 :ص. ۱ مایذ آرامش ذهن ۲ بسیار 
گرامی و خوشایند 

دل آزار 0618286 : ص. مایا آزردگی عاطفی 

دل‌آزرد گسی 061820:06 :1. وضع یا کیفیست 
دلآزرده بودن 

دل آزرده 461820706 ص, دارای ذهسسی آزرده و 
غمگین؛ آزرده دل؛ آزرده حاطر 

دل آسوده 06۱80006 ص, فارغ از بیسم و نکر 
ب ه: یل آسودگی 

دل آشوب ۵6895 پُنجآنگشت -۲ 

دلاک 42116 :. کارگری که در گرمابه مردم را شستشو 
می‌دهد 

دلاکی :1۵۱۱3۲ :ل, پیش دلاک 

دلال ۵۸112۱ :1 کسی که کالای فروشنده‌ای را به خریدار 


۲ دلالت - دلجویی 


معرفی و واسطذ خرید و فروش آن می‌شود؛ واسطه 

0 سح محبّت: جاکش 

دلالت - 46 / 1218180 :1. ۱ وضع یا کیفیت دلیل 
بودن ۲ راهنمایی ۳ (منط) عمل یا فرایند پی بردن از 
وجود چیزی به وجود دیگری 

0 سم التزامی: اينکه وجود چیزی لازمه اش وجود چیز 
دیگری باشد (مانند وجود اتومبیل که لازمه‌اش داشتن 
موتور است) 
سم ضمنی: جزئی از یک چیز که دلالت بر آن کند 
(مانند دیوار یا پایه میز که دلالت بر ساختمان یا میز 
کند) 
سح طبیعی: آنچه در طبیعت وجودش نشانة وجود چیز 
دیگری است (مانند سرحی چهره که نشانة تب» شرم یا 
هیجان است) 
سم عقلی: آنچه از روی عقل می‌توان به وجودش پی 
برد (مانند دود که نشانة آتش است) 
سم مطابقت: اينکه لفظ بر تمام موضو ع دلالت کند 
(مانند خانه که شامل در و دیوار و اتاقها و حیاط و جز 
آن است) 
سم وضعی: دلالتی که از روی قرارداد است (مانند جامٌ 
سیاه که نشانه ماتم است) 

سم کردن: ۱ راهنمایی کردن ۲ نشانه بودن ب ه: 
سم‌شدن 

دلالی ناةااه1 :۰1 ۱ کار دلال ۲ پولی که بابت خرید 
یا فروش کالا به دلال می‌دهند 

دلاور 0618007 ص, بی‌باک؛ دلیر؛ شجاع ب ه: 
دلاقری 

دلاویز 0613۷12 :ص. دارای اثر خوشایند ذهنی و 
عاطفی 

دلایل 0۵186۱ : ج- دلیل 

دل‌افروز 16121۳2 : ص. (اد) موجب شادی و احساس 
روشنی در ذهن 

دل‌افگار 46۱8۲827 :ص. (اد) آندوهگین و پریشان: 
دلنگار 

دل‌انگیز ۵6180812 :ص. موجب شادی و هیجان 

دلباختگی نو161026016 :1 عاشقی 


دلباخته 161025016 :ص. عاشق 

دلباز 061022 :ص. خوش منظره یا وسیع که انسان در 
آن احساس آسایش کند 

دلبخواه 461061121 دلخواه 

دلبر 06۱027 :ص. ۱ دارای زیبایی که عشق یا محبت 
دیگران را جلب کند ۲ دلربا 

دلمری :061087 :1.عمل یا فرایند دل بردن از دیگران و 
آنان را شیفتة خود ساختن 

دلبستگی ۹6102510 :1, داشتن پیوند عاطفی و علاقد 
قلبی «هر انسان عاقلی به خانواده و مین خود سم 


دارد> 

دلبسته 06۱52506 :ص. دارای پیوند عاطفی و گرایش 
قلبی نسبت به چیزی یا کسی 

دلبند 0610200 :ص. ماید دلبستگی؛ بسیار گرامی 
«یار سم فرزند ب‌ 

دلپذیسر 16102717 :ص. بسیار حوب و خوشایند: 
دلشند 


دلپسند 10۱029800 - دلیّذیر 

دل پیچه 161-01006 :, دردی در روده‌ها که با برخی 
اقسام اسهال همراه است 

دلتا ۵۶1 :1. ۱ نام چهارمین حرف الفبای یونانی 
۲ (ریا) نشانه نمو یک متغیر ۳ (ریا) نشانه معرف 
معادلة درجه دوم ۴ (نج) ستار؛ قدر چهارم ۵ (زم) 
دشت آبرفتی پنجه‌مانشدی که در مصب رودخانه 
تشکیل می‌شود ۶ پرتو دلتا 

دلعنگ 61080 :ص, ۱ اندوهگین و آزرده از رویداد 
یا وضعیتی ۲ تنگ و تاریک یا ناخوشایند و موجب 
انسردگی ب ه:دلتنگی 

دلتنگی و۹61۵ :1 ۱وضع یا کیفیت دلتنگ بودن 
۲ غمگینی یا آزردگی به خاطر تحمل وضع یا رویداد 
ناحوشایند 

9 سم کردن: به صورتی آشکار دستخوش اندوه و آزار 
روحی شدن, بویژه چنان حالتی را نشنان دادن «نسرین 
برای مادرش سم می‌کرد> 

دلجویی لدازات1 :!. مهربانی و تلاش برای از مان 
بردن اندوه و آزردگی کسی ب ه: دلجو 


دل‌چس رکیسسن 61-01167110 ص. ا دل‌آزرده ۲ 
ناحشنود 

دلچسب 061611850 : ص. بسیار خوشایند 

دلخراش 066127290 : ص. موجب آزردگی و اندوه 
سخت 

دلخسته 061612006 :ص. گرفتار اندوه و خستگی 
ذهنی 

دلخواه 0616080 :ص. ۱ سازگار با خواست قلبی و 
گرایشهای عاطفی انسان ۲ برگزیده شده به‌وسیلذ 
خواست و علاقة قلبی و بدون فشار و اجبار * دلبخواه 

دلخور 0016007 :ص.() ۱ رنجیده ۲ آزرده؛ 
اندوهگین؛ داتنگ ب «: دلخوری 

دلخضوش 11 : ص. خوشحال از بسودن در 
وضعی یا داشتن چیزی و دلبسته به آن ب ه:دلخوشی 

دلخوش کنک 06۱60090-۲00۵6 :1 (گ) چیز پرچ 
یا بی‌ارزشی که بیهوده مایة خوشحالی یا امیدواری 
شود 

دلخوشی نداه061600 :1. (گ) ۱ شادی؛ خوشحالی 
یا آرامش ذهنی ۲ آنچه مایا چنین حالت یا کیفیتی 
باشد؛ مایة دلخوشی «تنها سم او پسرش بود> 

دلخون 06160 :ص. گرفتار اندوهی بزرگ و بسیار 


آزاردهنده 
دلدار :06108 :۱ آنکه مورد عشق و دلبستگی شدید 
باشد؛ معشوق 


دلداری 0610871 :۱. همدردی با کسی که دچار اندوه 
باشد و تلاش برای کاستن از اندوه و پریشانی او 

دل‌درد 061-074 :[, دردی که در ناحیذ شکم پدید 
آید 

دلربا" 0015008 :, گونهای عقیق به‌رنگ سبز تا قرمز 
تهوه‌ای که به‌علت وجود دانه‌های ریز میکا درخحشنده 
است و در جواهرسازی به کار می‌رود 

دلربا :ص. ۱ بسیار خوشایند و موجب جلب علاقه و 
اشتیاق ۲ دلبر ب ه:یلزبایی 

دلرحم 7 : ص. (گ) دارای حساسیت عاطفی 
زیاد نسبت به رنج و درد دیگران 

دلريش 061719 : ص. بسیار غمگین و آزرده 


دل‌چرکین - دلتک ۵۵۳ 


دلزدگی ۹012006 :1, بیزاری 

دلزده 0612206 :ص. بیزار 

دلسزنده 06126006 :ص. دوستدار شادی» خنده و 
شوخی و خوش‌بین و امیدوار نسبت به زندگی 

دلسخت 06190611 :ص.(گ) ۱ دارای شکیبایی و 
تحمل عاطفی زیاد نسبت به درد و رنج دیگران: 
سختدل ۲ بی‌رحم؛سنگدل 

دلسردی 161500 :1. وضع یا کیفیت از دست دادن 
امید شوق يا علاقه ب ه: دلسرد 

دلسوخته 16۱060۱6 : ص, دستخوش اندوهی بزرگ 
بر اثر ناکامی یا از دست دادن چیزی یا کسی بسیار 
گرامی 

دلسوز 061502 : ص. دارای علاقه‌ ای عاطفی؛ همراه با 
دلسوزی 

دلسوزی :ةداها16 :ل, توجه و مراتبت همراه با علاق 
عاطنی 

دل‌سیاه 061-9111 :ص. بدخواه, بدگمان و کینه جو 

دلشکسته 161916150806 :ص. دستخوش ان دوه و 
نومیدی بر اثر ناکامی: پشکستهول 

دلشوره 1619076 :1.(گ) نگرانی؛ اضطراب 

دلفریب 16168110 :ص. بسیار زیبا یا خوشایند که 
ذهن را به خود مشغول کند 

دلفگار ۵6۱60827 دل‌آنگار 

دلفین ۵01510 زبان درقفا 

دلفین 00۱610 :۱. ۱ هریک از جانوران پستاندار تیرا 
دلفینها با طول ح ۱/۵ تا ۴/۵ متر و پوزا درا که در 
بیشتر اقیانوسها و گاه رودخانه‌ها به‌صورت گله 
زندگی می‌کنند: خوک دریایی ۲ ماهی کوچک ویژه 
آبهای گرم با باله‌های خاردار و بدنی شبیسه 
رنگین کمان 

دلفینها 8 - :۱ تیره‌ای از پستانداران آبزی از راستذ 
والان که ۳۳ گونة آن شناسایی شده است 

دلقک 181586 :1. ۱ کسی که با کارها و سخنان 
خود دیگران را بخنداند ۲ هنرپیشة کمدی ۲ (کنا) 
کسی که رفتارش در چشم دیگران مسخره آمیز جلوه 
کند 


۹ ۰ هس ی سار و ی ی 


رز 


دلکش - دلیل 


دلکش 1616051 : ص. بسیار خوشایند که اشتیاق و 
علاقه را جلب کند 

دلکشی 06116901 :1 وضع یا کیفیت دلکش بودن 

دلکو 06160 :[. (مکا) دستگاه توزیع برق برای تولید 
احتراق در مخلوط هوا و بخار بنزین در اتومبیل 

دلگداز 7 : ص. بسیار غم‌انگیز که انسان را 
سخت آزرده و غمگین کند 

دلگرم 0 : ص. حوشبیسن» امیدوار و دارای 
دلگرمی 

دلگرمی 06157۳01 :1. علاقه امید و شوق نسبت به 
آیندة کار یا رویدادی 

دلگشا 8 : ص. دارای وضم. فضا و کیفیتی که 
موجب احساس آرامش و شادی شود 

دلگشاد 46۱800020 :ص. (گ) سهل‌انگار و تن پرور 
که احساس مسئولیت نکند: ول گنده 

دل گنده 06180706 دلگشاد 

دلگی و16 :. وضع یا کیفیت دله بودن له" 

دالکت ت(ع :ص. (گ) ۱ آزرده ۲ دارای وضع یا 
کیفیتی دلتنگ کننده؛ غم‌انگیز یا کسالت‌آور 
«اتاق سم>ومق: دلگشا 1 

دلگیری :46۱2 :1, رنجش؛ آزردگی 

دلمردگی 60068 :1 وضع یا کیفیت نداشعن 

۳ : 


4 ب ه: دلمرده 


‌ 
دلحشغولی 0818029۳ :1 وضع یا کیفیت درگیر 
ول بودن لب خل یک نگرفیل از 
رژیدادی؛ اشتغال خاطر ۷ 


. دلمه 0210۳6 :ص. صفت مایعی که لخته شده باشد 


۱ 


سم بستن: لخته شدن " 

دلمه 001۳6 چند گونه حوراک ایرانی در آنها 
مخلوطی از برنج؛ له سبزیها و گوشت‌نیمپخته را در 
میان برگ موء برگ کلم» بادنجان, گوجه فرنگی: فلفل 
یا کدو می‌گذارند و با چاشنی می‌پزند ب‌ه: 
سم بادنجان» سم برگ؛ سم کدو؛ سم کلم 

دلمیت 00۱0001 دولومیت 

دلنازک 06108206 :ص. دارای تحمل اندک نسبت به 


دیدن رنج آزار یا حشونت. بویژه نسبت به دیگران 

دلنشین 17 : ص. خوشایند و مورد پسند. 
بویژه از جنب؛ روحی و احساسی «موسیتی سم 
رفتار سم 

دلنواز 06002022 ص, مایذ شادی و آرامش روحی 

دلو 001۳ :1 ۱سطل ۲ (نج) صورت فلکی وسیعی 
در آسمان نیمکرة جنوبی و منطقةالبروج ۳ برج 
یازدهم برابر بهمن‌ماه 

دلواپس 06072021 :ص. (گ) نگران 

دلواپسی 06173059 :1, رگ) نگرانی 

دل و جرئت 0610-107۵۰ :1, (گ) شجاعت؛ شهامت 

دلودما غ 06۱0-12750 :. رگ) حوصله و شوق 

دل‌وروده 16۱0-7006 :1, رگ) اعضا یا اجزای درونی 
چیزی 

دله" ۵216 :[, سمور 

دله :ص, پرخور و شکمویی که در برابر غذا نعواند 


خودداری کند 
دله‌دزد 0070- :ص. دزد چیزهای بی‌ارزش یا 
کم 


دلهره 061506 :1, رگ) اضطراب 

دلهرهآور 3۷۵7 - :ص. (گ) موجب ایجاد اضطراب 

دلیحان ةزناع۹ :1. (قد) وسیلذ نقلیة مسافری دارای 
چهار چرخ و اتاق سرپوشیده که معمولا به چهار 
اسب بسته می شد ؛ کالسکه 

دلی-دلی 066-06167 :۱. رگ تم) آواز 

سم کردن: آواز خواندن 

دلیر -06 / تناقك ص, (اد) بی‌باک؛ دلاور؛ شجاع؛ 
جسور 
لیرانه ۵115506 :ق, بی ترس و بیم؛ با دلیری 

دلیری 111 :!, داشتن ظرفیت و توانایی روحی برای 
رویارویی با خطره بی‌باکی؛ دلاوری؛ شجاعت؛ 
جرئت؛ جسارت 

دلیل انا /دلیلها؛دلایل/:۰1 ۱ سخنی که برای 
توضیح یا اثبات گفته شود ۲ آنچه موجب پی بردن به 
چیزی یا تأیید و تصدیق آن شود «برخاستن دود سم 
وجود آتش است> ۳(اد) راهنما ۴ (بتا) ردیف او 


آجر یا کاشی که ردینهای دیگر در مقایسه با آن چیده 
می‌شود 

سس آوردن: گفتن سخنی یا نشان دادن چیزی که 
درستی ادعایی را ثابت کند 
سم تراشیدن: ساختن دلیل (معمولا غیرواقعی) 
سم خواستن: خواستن چیزی از مدعی که درستی 
سخنش را ثابت کند ب ه: سم داشتن 

دم" ۵870 :!. ۱ عمل یا فرایند فرو بردن‌هوا در ششها 
یا آبششها ۲ هوایی که در ششها فرو می‌رود ۳ زمان 
بسیار کوتاه برابر یک بار نفس کشیدن ۴ نوعی تلمبه 
باد به‌صورت کیس؛ چرمین بزرگ و دسته‌دار که در 
کارگاههای دستی برای روشن و فروزان نگاهداشتن 
آتش به‌کار می‌رود ۵ لبه «مم تیسغ> ۶ (گ) بخار؛ 
دمه 

0 سم آخر: ۱ دم واپسین ۲ آخرین لحظه «سم خر که 
داشت می‌رفت کتاب را برداشت) 
سم به ساعت؛ در فاصله‌های کوتاه و پی‌در پی سم به 
ساعت میآمد و طلبکاری می‌کرد > 
سح‌سرد: ۱ ]۰ ۲ (کنا) سخن نومید کننده 

قیچی: بریده‌های کوچک پارچه که دور ريخته 
می‌شود: دم‌قیچی 

مسج گرم: (کنا) ۱ سخن شادیبخش و امیدوارکننده 
۲ سخن پرشور 

مج واپسین: ۱ آخرین نفسی که شخص پیش از مرگ 
بکشد ۲ هنگام مرگ 

6 سم برنیاوردن: (مجا) هیچ نگفتن؛ حاموش ماندن 

سح زدن: نفس کشیدن 

سح کردن: ۱ پختن چیزی به وسیلذ بخار «مح کرد 
چای» ۲ پدید آمدن هوای گرم و مرطوب «هواسم 
کرده برد 

مج کسی را دیدن: او را (به‌وسیلا پول یا تطمیع) براک 
انجام کاری آماده کردن 

سم کشیدن: آماده و پخته شدن آنچه دم کرده باشند 
سم گرفتن: آوازی را دسته جمعی خواندن؛ بویژه جمله 
یا بیتی را پیاپی تکرار کردن 

دم اق, | در کنار چیزی) بسیار نسزدیک به آن 


دم - دبا ۵۵۵ 


«ممدست. مم کوچد سم گوش ۲ زیر چیزی؛ در 
معرض چیزی «خانه را گرفت سح جارر> 

0 سم بخت: ویژگی دختری که به سن ازدواج رسیده 
باشد 
سم‌دست: ۱ در دسترس ۲ زیر دست «مدست 
پدرش کار می‌کند > 
مح‌صبح: هنگام صبح؛ نزدیک صبح؟ سپیده‌دم 
سم مرگ: هنگام مرگ؛ در آستانة مرگ 
از سه: (گ) همگی؛ تمامی؛ یکسره «مدیر آمد و همذ 
بچه‌ها را از سم ببرون کرد> 

دم 007 :۰۱ ۱ زاید؛ ممولا باریکی که بالای مخرج 
بسیاری از مهره‌داران قرار دارد و شامل آخرین مهرف 
پشتی می‌شود ۲ بخش عقبی تن پرنده و پرهای روی 
آن ۳ بالاعقبی ماهی یا پستاندار آبزی ۴ بخش 
عتبی هواپیما هلیکوپتر و موشک ۵ ساقة باریکی که 
میوه را به شاحه یا خوشه می‌پیوندد ۶ (مجا) دنباله 

0 سم خروس: (کنا) سند نادرستی یا دروغگویی 

سم به تله ندادن: (کنا) خود را گرفتار نکردن؛ خود را 
از گرفتاری کنار کشیدن 
سح جنباندن: (کنا) تملق گفتن؛ چاپلوسی کردن 
سم درآوردن: (کنا) نیرو یا جسارتی پیدا کردن 
سمرا روی کول گذاشتن: (کنا) ناامید یا ناکام از جایی 
رفتن «سحش را گذاشت روی کولش و از آنجا رفت > 
سم سیخ شدن: (کنا) مردن؛ سقط شدن 
سح کسی را توی بشقاب گذاشتن: (تع) در ظاهر از او 
ستایش و تعریف کردن و به او احترام گذاشتن 
سم کسی گیر بودن: (کنا) گرفتار بودل 
سم گاوی به دست آوردن: (کنا) وسیلة درامد یا مقامی 
به دست آوردن 
سمی به خمره زدن: (کنا) اندکی نوشابه الکلی خوردن 
با سم خود گردو شکستن: (کنا) بسیار شاد بودن 
پاروی سم کسی گذاشتن:(تع) با کسی دشمنی کرد 
و در پی آزار او برآمدن 

دما 09718 :!. ۱ میزان سردی یا گرمی برحسب مقیاس 
معین (مانند درجذ صد بخشی یا فارنهایت) ۲ گرما؛ 
حرارت 


و یا و بیترت سر 


۶ دماپای - دمبرگ 


0 ی اشتصال: دمایی که در آن جسم شعلهور 
می‌شود؛ گرمایی که بتواند جسمی را شعله‌ور سازد 
سمی بحرانی: دمایی که در بالاتر از آن تبدیل گاز به 
مایم تنها به کمک فشار میسر نیست 
سمی کاهیده: نست دمای یک گاز به دمای بحرانی 
همان گاز 
سمی مطلق: دمای ۲۷۳/۱۶۲ -صد بخشی که فرض 
می‌شود در آن حرکتهای ملکولی متوقف و جسم فاقد 
انرژی گرمایی می‌شود 

دماپای (۳8 -- ترئوستات 

دماجفت 010[ -- ترموکوپل 

دمادم 00 - + دبدم 

دمار 020085 :1. رگ و پی 

از روزگ‌ار کسی درآوردن: (کنا) او رااسخت 
شکنجه دادن و آزار رساندن 

دماسپهر 0۵۲ دما کره 

دماسنج 02718520 :1 .هر یک از اسبابهای گوناگون 
برای اندازه گیری دما بویژه لولا نازک شیشه‌ای مدرجی 
که یک انتهایش بسته است و انتهای دیگرش به مخزن 
یا حبابی محتوی یک مایم (معمولا جیوه یا ااکل) 
منتهی می‌شود. که با بالا رفتن دما مایع نیز در ستون 
بالا می‌رود و برعکس 

0 سح یکمان: دماسنج بسیار حساسی برای اندازه‌گیری 
تغییرات یا اختلافهای جزئی دما 
سم پزشکی: نوعی دماسنج حساس که از ۵ ۴۳۲۱ 
درج؛ صد بخشی رده‌بندی شده و برای اندازه‌گیری 


دمای بدن به کار می‌رود 
دماغ 2۳0۵0 :۰ ۱ (گ) بینی ۲ (مجا) حال؛ 
روحیه ۲ دماغه 


نم چاق بودن: (کنا) تندرست و خوشحال بودن 
سم خود را بالا کشیدن: آب بینی را فرو حوردن 
سم باد داشتن ‏ باد دماغ باد 
سح کسی سوختن: (کنا) ناکام و نامید شدن 
سم گرفتن: ۱ گرفتگی بینی ۲ پاک کردن آب بینی 
از سم فیل افتادن: (کنا) بسیار پُرافاده بودن 
در کاری سم سوزاندن: (کنا) بر سر آن زحمت کشیدن 


سر سم بودن: (کنا) شاد و تندرست بودن 
موی سم شدن - موی دما غ؛ مو 

دماغ 16۳30 :. راد) مخز 

دماغه ۹2003906 :1. ۱ پیشرفتگی باریک خشکی در 
تود؛ آب (دریا یا دریاچه)؛رآس ۲ قسمت جلو 
اتومبیل» هواپیما یا کشتی که دارای پیش آمدگی است! 
دماغ 

دماغی و00۳8 زص.مربوط یا متعلق به‌یساغ 
«فوای سم 

دماکره 0200300:6 :.لایه‌هایی از جو که در ارتفاع 
بیش از ۸۰ کم قرار دارد و در آنها با بیشتر شدا 
ارتفاع. دما زیاد می‌شود: دمایپهر 

دمن 42۳80 :ص.(اد) دارای توانایی یا کیفیست 
دمیدن (مانند دم هوا را از بینی خود بیرون دادن) 
«ازدهای سم 

دمان :ق. در حال دمیدن 

دمانگار 0200206887 :. دستگاه اندازه‌گیری و ثبت 
دما؛ ترموگراف 

دم‌اسب 1000-20 :, گیاه داینمی بدون گل از 
تیر؛ دماسبیان» ویژه نواحی مرطوب. دارای ریزوم 
افقی یا زاویه‌دار» ساقه‌های بند بند و توخالی» که از 
رویش هاگهای آن دو نوع پهنک نر و ماده به‌وجود 
می‌آید 

دم‌اسبیان 007-7 :1. تیره‌ای از گیاهان 
بی‌گل از گروه نهانزادان آوندی» دارای دو نوع ساقه 
ماگدار و بی‌هناگ. پهنک یک‌پایه يا دو پایه, که 
به‌وسیلذ تخم یا هاگ تولید مشل می‌کنند (مانند گیاه 
دم‌اسب) 

دمب 1070 :1 رگ) دم 

دمبباریک 1200-08516 :[. ۱ نوعی انبردست که 
آروار؛ آن باریک و بلند است ۲ قیچی دارای تیغه‌های 
باریک ۳ شلوار دارای پاچه‌های باریک 

دمبدم 7 : ق, بدون فاصله زمانی زیاد؛ در 
لحظه‌های پیاپی: دمادم 

دمبرگ 8 :۱. میل باریکی که پهنک برگ را به 
ساقه یا شاه وصل می‌کند 


دم‌بسریده 101-6 :ص. (کنا» گه زیسرک و 
حیله‌گر 

دمبک 0700۵1 تک 

دبل 161 :1. ۱ اسبابی فلزی به‌صورت میل 
کرچکی با دو گوی در دو سر آن» که در ورزشهای 
زیبایی انداي ورزشکاران به‌دست می‌گیرند ۲ اسبابی 
فلزی برای ورزش به صورت میله‌ای که صفحات فلزی 
را به دو سر آن می‌بندند و وزن آن را کم و زیاد 
بیس 

دمپایی 12۳0811 :۱, کفش راحتی سبک و بدون پشت 
پاه بی‌پاشنه یا با پاشنه کوتاه که بآسانی پوشیده شود؛ 
سرپایی 

دمپختک 02۳۳01126 :1. کته‌ای که در آن قدری 
باقلا ریخته باشند 

دمپر 0070057 :1. پرهایی که در دم پرندگان می‌روید 

دم‌پهن 80 : ص. ۱ نوعی انبردست با آروارا 
پهن و بلند که بیشتر برای بریدن و قطع کردن چیزی 
به‌کار می‌رود:دم‌تخت ۲ چکشی با سطح بهن 
۳ قیچی دارای تیغه‌های پهن 

دم‌تخت اه-1077 س دم هن -۱ 

دم‌جنبانک -1015 :ا, پرنده از رات 
گنجشک شکلان که بیشتر در مجاورت آبها دیده 
می‌شود. دارای بدنی نسبتاً باریک و دمی دراز که آن را 
مرتباً تکان می‌دهد منقار و پاهای باریک دارده روی 
زمین یا در شکاف سنگها لانه می‌سازد. حشره خوار 
است یا از مواد گیاهی تغذیه می‌کند : آبدازک 

دمخور 0200۳007 :۱. آنکه پیوسته با کسی همسخن و 
همراه باشد ؛ همنشین! مصاحب؛ مونس 

دمدار 0800087 :ص. دارای بخار زیاد 

دسدمی 00720071 ص. (گ) فاقد اراده و پیگیری؛ 
سست‌رأی؛ دمدمیمزاج 

دمدمی‌مزاج [7628- :ص. دمدمی 

دمده 0601006 : ص. از مد افتاده؛ نامرسوم 

دمر 80087 ص, (گ) رو به زمین و پشت به آسمان! 
واژگرن؛ وارونه: قرو ب ه: سم افتادن؛ سم خوابیدن؛ 
سم شدن؛ سم کردن 


د‌بریده - دمل ‏ ۵۵۷ 


دمرو 18۲087 دقر 

دمساز 0200982 :ص, ۱ هماهنگ؛ همفکر؛ همعقیده 
۲ همسخن و همراه ب ه: دمسازی 

دم‌سنج [200-980 :. دستگاه اندازه گیسری حجم 
هوایی که به ششها وارد یا از آن حارج می‌شود 

دمسیاه 0 :. نوعی برنج مرغوب 

دمغ "100028 :ص. (گ) آزرده و ناراحت: دتق 

دمق ۵۳89 دتغ 

دم‌قیچی [1800-90(0 سب دم قیچی: دم! 

دمکج 020-18 :[, نوعی انبردست دم‌باریک که نوک 
آن برگشته است 

دمکرات 60006081 دموکرات 

دمکراسی 0670015851 دوکراسی 

دمکش 08016605 :1. ۱ صفحذ فلزی سوراخداری که 
برای کاستن از گرمای آتش و پیشگیری از تابش 
مستقیم آن بر روی اجاق, چراغ يا سماور می‌گذارند 
۲ دمکنی ۳ کته 

دم کلفت 10۳-۱ : ص. (گ؛ تم) دارای نوذ و 
قدرت 

دمکنی 02016081 :1. ۱ تشکچه‌ای کوچک که برای 
پیشگیری از بیرون رفتن بخار و دم کشیدن غذا (بویژه 
برنج) بر روی دیگ می‌گذارند ۲ پارچه‌ای کلفت یا 
چند لایه که برای دم کشیدن چای بر روی قوری 
می‌کشند ؛ دمکش 

دم گرد 017-0 :ل, نوعی انبردست دم باریک که 
نوک آن گرد است و برای شکل دادن به لبه آهن یا 
پیچاندن مفتول به کار می‌رود 

دمگل ۹070801 : پایا یک گل تک بر روی گل آذین 

دمل 00 :, ۱ برآمدگی چرکی دردناکی در زیر 
پوست ۲ تجمع موضعی چرک در اثر واکنش بافت 
در برابر عاملهای چرکزا 

0 سح خونی: دملی که بر اثر لخته شدن خون در جایی 
غیر از مجرای طبیعی خود. ایجاد می شود 
سح ریه: دملی که بر اثر ذات‌الریه, ورود خون» چرک یا 
جسم خارجی, بویژه در جریان عمل جراحی یا در 
موقع کشیدن دندان؛ در ریه پدید آید 


تخس هراس 


۸ دمن - دنبلان 
دمن 020187 :ز. راد) دامنة کوه 
دمنده 02810006 : اف دمیدن 


دم‌نگار 12۳-۲7 : [, دستگاه ثبت سرعت و عمق 


حرکتهای تنفسی 
دم و دستگاه 02700-02912 :ز. رگ) اثاث و اسباب 
تجمل «در آنجا سم مفصلی بهراه انداخته بود> 


دموکرات! 6 :. همریک از اعضای حزب 
دموکرات (در کشورهای مختلف): دشکرات 

دموکرات :ص. ۱ معتقد به دسموکراسی؛ پیرو 
دموکراسی ۲ وابسته یا عضو حزب دموکرات 
«نمایندگان سم اکثریت کرسیهای مجلس را به دست 
آوردند > * دفکرات 

دموکراتیک ۱0 : ص. منسوب یا مربوط به 
دموکراسی 

دم وکراسی 0670۳5 :۱. ۱ نظامی که در آن هر 
عضو جامعه حق داشته باشد آزادانه در تصمیم‌گیری 
نسبت به ارزشهای آن جامعه شرکت جوید و فرصت 
یکسانی برای برخورداری از امکانها و موهبتهاو 
شرکت در کارها و مسئولیتها داشته باشد ۲ نظام 
سیاسی که در آن سران حکومت از سوی مردم یا 
به‌وسیلة نمایندگان برگزیده آنان تعیین شود و در 
برابرشان جوابگو باشد * حکومت مردم؛ مردم‌سالاری 
۳ یک واحد سیاسی که رأی اکثریت بر آن حاکم باشد 
* دثکراسی 

دموگرافی 16۳00861861 :]. مردم شناسی 

دسونستراسیون 16۳000916188100 :1 (سیا) 
تظاهرات و راهپیمایی 

دموی 0800871 :ص. مربوط به خول؛ خونی 

دمه 02736 :1. باد تند همراه با برف و سرما 

دمیدن 02001000 : مص.لا. مت. /دمیدی؛ می‌دمی! 
بدم/ ۰۷۵ ۱ پدیدارشدن ماه خورشید یا ستازه در 
آفق ۲ بیرون آمدن گیاهاز زمین «سم گل» سم مبزه> 
تامت. ۳ واردکردن هوا به‌درون چیزی «کوره راسم 

دمیده 1200106 :امس دمیان 

دنائت - 06 / ۵0881 :1 پستی؛ شفلگی 

دنبال 0000021 :ق. ۱ در مسیر حرکت کسی یا چیزی 


۲ در جستجوی یافتن یا به‌دست آوردن کسی یا 
چیزی مج دکتر رفتن> 

سح چیزی بودن: در پی به‌دست آوردن آن بودن 
مح چیزی گشتن: در جستجوی آن بودل 
سم کردن: پی گرفتن! تعقیب کردن «خرگوش را سم 
کرد و گرفت > 
سح کسی افتادن: ۱ او را تعقیب کردن ۲ (تع) از او 
هواداری کردن یک وئتی هم سم امینی افتاده بود> 
سم نخود سیاه فرستادن: (کنا) کسی را به بهانه‌ای از 
جایی دور کردن و برای به‌دست آوردن چیز ناممکنی 
فرستادن 

دنبالجه 6 - :1. استخوانهای ناحیذ دم که به یکدیگر 
جرش خورده و در انسان از سه تا پنج مهرا تحلیل رفته 
را تشکیل می‌دهد 

دنباله 00۳00216 :۰1 ۱ بخشی از یک چیز (مانند 
جامه) که از بخش پشتی آن آریزان شده باشد 
۲ بخشی از یک مجموعه که پشت سر بخش دیگر 
اد ( سم جمیت سه گله تمس اشیلیا) 
۳ بخشی از یک چیز که پس از بخش پیشین باشد 
«(مم داستاداه سم واه سم حرف ۴ بخش عقبتی 
«مم کشتی> ۵ (ریا) ردیفی متناهی یا نامتناهی از 
عددها یا جمله‌های جبری که برطبق قانونی به دنبال 
هم آمده باشند 

سح پیدا کردن: ادامه یانتن 
سم داشتن: پایان نیافتن؛ ناتمام بودن؛ ادامه یافتن 

دنباله‌دار ‏ 087 -- ستارا دنبالهدار؛استاره 

دنباله‌دار :ص. ۱ دارای بخش پیوسته‌ای در پشت 
سر ۲ تکرارشونده در نوبتهای پیاپ 

دنباله‌روی ۲۵۷- :1, پیروی از روش يا رفتار دیگری 
و پذیرش راهنمایی یا شیوه کار او ب ها ذنباله‌ژو 

دنیک ۲ تنتک 

دنبسلان" 007002150 :۰1 ۱ بیض چهاربایان 
حلال‌گوشت ۲ کباب آن 

دنبلان :1. قارج خوراکی گوشتدار و زیر حاکی با 
سطح کروی یا بیضی نامنظم؛ دارای کیسه‌های داخلی 
که هاگها در آن قرار گرفته است 


د«ث«ث«(ث(أ(أ(آئىثىثحثح«ح«حعح«(«(«(<ع << سح اک کح( ۱۵۵ 


دنبه 000006 :1. ۱ تود؛ چربی که در زیر دم گوسفند 
انباشته شده است ۲ دم گوسفند آسیایی 
دنج ۵00 ص.(گ) ۱ خلوت ۲ موجب آسایش 
0 جای سم: جای آرا خلوت و بی‌سر و صدا 
دندان 020080 :۰1 ۱ هریک از زایده‌های استخوانی 
سختی که بر آروار؛ مهره‌داران در داخل دهان می‌روید 
وبرای جویدن و خرد کردن غذا یا به‌عنوان وسیلة 
دفاعی به کار می‌رود ۲ زاید؛ مشابهی از جنس آهکی 
یا شاخی در دهان بی‌مهرگان 
0 سم آسیا: هر یک از چهار رو اگر دندان عقل در آمده 
باشد پنج) دندانی که در هریک از دو سوی 
آرواره‌های انسان قرار دارد. دارای مقطع پهن است و 
برای ساییدن به کار می‌رود: در پستانداران دیگر 
تعدادش فرق می‌کند: سم کرسی 
سم پیش: هر یک از دندانهای اسکنه‌مانند که در وسط 
هر آروارة انسان چهارتای آن قرار دارد و برای بریدن و 
کندن به‌کار می‌رود: تیا 
سم دایمی: هر یک از ۳۲ دندانی که در انسان از 
هفت‌سالگی به بعد درمی‌آید 
مم‌شیری: هر یک از ۲۰ دندانی که در کودکان 
شیرخوار از شش‌ماهگی تا دو سالگی درمیآید و در 
حدود هفت سالگی می‌افتد 
سح عقل: آخرین دندان هر یک از دوسوی آرواره‌های 
انسان که از هجده‌سالگی به بعد درمی آید و گاه‌ممکن 


است اصلا درنياید 

سم کرسی ‏ نج آسیا 

مسج کرم خورده: دندانی که دستخوش پوسیدگی شده 
باشد 


سم مصنوعی: دندانی که به وسیلا انسان ساخته شود 
سحم‌نیش: دندان نوک‌تیزی که در هر یک از دو سوی 
آرواره‌ها؛ میان دندانهای پیش و آسیا قرار دارد 

پر کردن: ترمیم دندان آسیب‌دیده به وسیلا 
دندانپزشک 
سم تیز کردن: (کنا) آماده یا حواستار به دست آوردن 
چیزی شدن «آفای سهیلی برای ده علی!باد سم نیز 
کرده برد 


۵۵٩  هچورق‌نادند‎ - دنبه‎ 


مح چیزی را نداشتن: یارای خوردن یا بهره‌گیری از 
چیزی را نداشتن 
سح درآوردن: دارای دندان شدن «بچههیا از شش 
ماهگی سم درمیآورند> ب ه: سم درآمدن 
سم روی جگر گذاشتن: (کنا) شکیبایی کردن؛ در برابر 
درد یا زحمتی تاب آوردن 
سح زدن: دندان در جیزی فرو بردن 
مج طمع را کشیدن: (کنا) از چیزی چشم پوشیدن و 
در پی آن نرفتن 
سم کسی افتادن: کنده شدن و جدا شدن آن از لثه: سح 
کسی ریختن 
سم کسی پیش چیزی (یا کسی) گیر کردن: (کنا) 
بسیار مشتاق و خواستار به‌دست آوردن آن بودن 
مج کسی را شمردن: (کنا) کسی را خوب شناختن و 
از ضعفها و عیبهایش آگاه بودن 
مج کسی را کرم خوردن: دچار پوسیدگی شدن آن 
سم کسی را کشیدن: دندان او را از لثه جدا کردن 
سح کسی ریختن ب سم کسی افتادن 
سم نشان دادن: (کنا) تهدید کردن؛ آماد؛ مبارزه شدن 
باب سم بودن: (کنا) درخور و مناسب حال بودن «اين 
مرها باب سم هن نیست؟ 
به سم کشیدن: به‌وسیلًدندانها کندن و حوردن (قاچ 
هندوانه را برداشت و به سم کشید > 
به سم گرفتن: چیزی را با دندن نگهداشتن 
دندانپسزشک ۲620901 - :, شضص دارای 
تحصیلات دانشگاهی در رشته دندانپزشکی 
دندانپزشکی 06768061 :. دانش و حرفه‌ای که به 
شناسایی بیماریها و آسیبهای دندان و روش درمان و 
ترمیم آنها می بردازد 
دندانساز 982--:۱, ۱ کسی که کارش ساختن 
دندانهای مصنوعی است ۲ (گ) دندانپزشک 
دندانسازی [8۶:-:۱, ۱ شغل دندانساز ۲ کارگاه ار 
۳ (گ) مطب دندانپزشک 
دندان‌شکس 816680 - :ص. (کنا) بسیار سخت و 
آزاردهنده 
دندان‌قروچه 9070016 - :. عمل یا فرایند ساییدن 


۰ دندان گرد - دنیا 


دندانها به یکدیگ بویژه بر اثر حشم یا در خواب 


ب ه: سح کردن (یا رفتن) 
دندان گرد 0 - :ص. (کنا) آزمند + حریص ب‌ه: 
دندان گردی 


دندانگیر ۲و - :ص. (کنا) چشمگیر و دازای ارزش 
«دزد که چیز ی در خانه پیدا نکرده بود» کیف را 
برداشت و راه افتاد> 

دندان‌موشی ۳0۷9 :1. نقشی به‌صورت کنگره؛ که 
بیشتر به عنوان تزیین حاشیه و لبه‌دوزی به کار می‌رود 

دندانه 0200806 :1. ۱ هریک از برجستگیها یا 
پیشرفتگیهای یکنواخت و پیاپی رازن نم سین 
سم کلید» ۲ ماده‌ای که در ترکیب با یک رنگ» رنگ 
ثابتی را در پارچه یا هر نوع الیافی پدید آورد 

دندانه‌دار :08 - :ص, دارای دندانه‌ها يا بریدگیهای 
نوک‌تیز پیاپی در لبه یا کناره 

دندانی 0200801 : ص. مربوط یا منسوب یه دندان 
«آش سم پرونز سم> 

دندریت :10005 :[.(فی) ضمیمد کوتاه و منشعب 
یاخته عصبی, که جریان عصبی را به داخل یاخته 
هدایت می‌کند 

دنده 02006 :1, ۱ (کا) هر یک از کمانهای استخوانی 
یا نیمه‌غضروفی که دو بدو به یکدیگر پیوسته‌اند و 
دیوار؛ بدن بسیاری از مهره‌داران را می‌سازند 
۲ دستگاه مکانیکی برای انتقال حرکت. تغییر جهت یا 
سرعت آن در سوتور سم یسک سم عقتباه 
سم خلاص» 

0 سم آزاد: هر یک از دو یا سه جفت زیرین از دنده‌های 
پستانداران که کوتاهتر است و به استخوان سینه 
نمی‌رسد: سم کاذب 
سم حقیقی:هریک از هنت جفت بالایی دنده‌های 
انسان که در جلو به‌وسیلة بخش غضروفی به استخوان 
سینه می پیوندد 
سم کاذب سم آزاد 

0 سم پهن بودن: (کنا) تنبل و بی‌عار بودن 
سم چاق کردن: (مجا) اتومبیل راندن؛ رانندگی کردن 
سم عقب رفتن: به‌سوی عقب رانندگی یا حرکت کردن 


سم کسی خاریدن: (کنا) سزاوار کتک بودن (مگر 
سحات می‌خارد که سربه‌سر این قلتشن گذاشته ای 48 
سم کسی نرم شدن: (کنا) مردن (حالا که به حرفت 
گوش نمی‌کند. بگذار همانجا کار کند تا سمش 
شود 

از سم چپ بلشد شدن: (کنا) سر حال نبودن «ذ روز 


رم 


گویا رییس از سم چپ بلند شده بوده ود به در و دیوار 
ند می‌گفت و فحش می‌داد> 
از اين سم به آن سم شدن: از پهلویی به پهلوی دیگر 
غلتیدن (بویژه بر اثر بی خوابی یا بدخوابی) 

دنسده‌ای 02006 :ص. دنده‌دار؛ دارای دنده 
«موتور سم 

دنووانْ 300-200۷80 :ز,(کنا) کسی که به زنبارگی 
و جلب توجه زنان شهرت دارد 

دن کیشوت 007-01 :ز, (کنا) کسی که 
دستخوش آرمانهای غیر عملی و توهمهای پهلوانی 
است 

دنگ و480 :۰1 ۱ ماشین یا اسباب برنجکوبی برای 
جدا کردن پوست شلتوک ۲ (مجا) سر و صدا؛ هیاهو 
«کاری می‌کند که هر روز سحی درمیآید> ۳ هوس 
۴ اسبابی در ساعت که حرکت دندانا چرخها را تنظیم 
می‌کند و از طریق آن انرژی منبع نیرو به پاندول یا 


رقاصک منتقل می‌شود 

8 سم کسی گرفتن: (کنا) به هوس افتادن؛ میل کاری را 
کردن 

دنگال 42081 :ص. بسیار پهناور و دارای فضای زیاد 
«اتاق سم کرسی سم 

دنگ‌و فنگ 18080-8 : اصط. مقدمه چینی؛ 
تشریفات و طول و تفصیل در کار 


دنی [020 : ص.(اد) ۱ پست ۲ فرومایه 

دنیا ۹003 :!. ۱ جهان ۲ جای زندگی «بهسم 
آمدده از سح رفتن> ۳ ساکنان زمین «مم گواه است. 
سم را بر خود شوراندند > ۴ زندگی زمینی؛مق: 
آخرت ۵ گروه معینی از مردم و علاقه‌های ویژه‌شان 
«سمی ورزش> ۶۰ کارها و علاقه‌های مربوط به زندگی 
روزانه (از سم بریدداه ترک سم کرددا> ۷ محیط و 


( 


0 
حرلن 
۷۳۳ 
رز 
۳ 


۳ 


محدود؛ فعالیت و زندگی شخص «او در سم‌ی خودش 
زندگی می‌کرد> 

دئیاپرست ۳2725 - :ص,. دوستدار به‌دست آوردن 
پول و مال و تنها در انديشة زندگی, آسایش و لذت 
خریش و بی‌اعتنا بهارزشهای معنوی: دنیادوست 

دنیا پسند 029000 - :ص. مورد پسند مردم دنیا؛ 
همه پسند 

دنیادار 8 نص. کوشا و پیگیر در گرداوری مال 
دنیا 

دنیادوست 5 -- دنیا ترس 

دنیادیده 0106 - :ص دارای تجربه و آگاهی بر اثر 
سالخوردگی؛ جهاندیده 

دنیوی 03 : ص, مربوط یا منسوب به دنیا؛ این 
جهانی؛زمینی + خاکی 

دو" 80 :!.عدد اصلی بزرگتر از یک و کوچکتر از سه 

دو :!. (مو) نخستین نت موسیقی 

دو اص. ۱ یکی بیش از یک عدد (سم مرد. سم 
کتاب» ۲ دوم «شمارا سس نمرف سم 

-دو: پس. دارای دو تا از چیزی 


س‌اناته سمراهه 
س‌اتمی سروزه 
سم‌ارزشی سمریالی 
سحباله سحزبانه 
سم‌باندی س‌ررده 
سم‌بخشی سحمرمانه 
سم‌پشته سرنه 
س‌پوسته سح‌ساله 
سم‌تومانی سره 
سم‌تیفه س‌ضربه 
س‌چشمی سحطرفه 
سمخطه (خطی) .. تتیضه 
سم‌خوابه سحم‌کاره 
سم‌دستی سم‌کوهانه 
سمدکله سح‌گانه 
دم سحلایه 
سمدوزه سحلبه 


دنیا پرست - دوانگر ۵۶۱ 


سملول منبش 
س‌یحوری 2 
سم رتبه حوجهی 
سحیفره 
دو 15 :1. ۱عمل دویدن ۲ (گ) تهدید توخالی و 
بی‌پشتوانه ۳ داو 
0 سح استقاست: مسابت؛ دو که در مسافت بیش از 
۰ متر انجام می‌گیرد 


بح اسدادی: مسابق؛ دو که به‌وسیلا یک تیم دنبال 
می‌شود 
سم‌پا ماننع: مسابقة دو در میدانی که در فاصله‌های 
معین دارای مانعهاست و دونده باید از روی آنها بپرد 
سم سرعت: مسابقه‌ای برای دویدن در مسافتهای کوتاه 
(۱۰۰ تا ۲۰۰ مت) 
سح صحرانوردی: دویدن در فضای آزاد بیرون از میدان 
ورزش ۱ 
مج ماراتن: مسابقه دو به مسافت ۴۲ کم 
سم و میدانی: ۱ مسابقه ورزشی شامل چندین رشته 
(مانند اقسام دو؛ پرش و پرتاب) ۲ هر یک از این 
رشته‌های ورزشی ۳ مربوط یا متعلق به ورزش دو و 
میدانی 

سم آمدن: تهدید بیهوده کردن 
۱ 
ناروا) پیدا کردن 

دوا 3 :. ۱ دارو ۲ (مجا) درسان ۲ ماه 
شیمیایی؛ بویژه ماد؟ مربوط به شیمی صنعتی (مانند 
داروی ظهور عکاسی) 

دواب 42۷0 [ج: دابه 08006<جانور؛ بویژه 
چهارپا] :!. (اد) چهارپایان بارکش 

دوات 48۷5۱ :| ظرفی کوچک که در آن جوهر با 
مرکب می‌ریزند تا قلم را برای آغشته شدن به مرکب یا 
جوهر در آن فرو برند 

دو آتشه 6 :ص: ۱ صفت آنچه آن را دوبار 
بپزند یا در معرض آتش قرار دهند ۲ (مجا) تند و تیز 
۳ (مجا) افراطی (وطن پرسست سم 

دوانگر 0 :|: سازند! اسبابهای برنجی و 


۲ دوار - دوبینی 
مفرغی (مانند سماور» دوات؛ منقل» سینی و ...) 

دوار 02737 :1 چرخش 

0 سم سر: سرگیجه 

دوار 8۷۷35 : ص. چرخنده 

دوازده" 02087020 :1. عدد اصلی میان یازده و سیزده 

دوازده:ص. ۱ یکی بیش از یازده عدد ۲ دوازدهم 

دوازده‌امامی 60187 - :1. مسلمان شیعه که معتقد 
به امامت علی‌بن ابیط الب و یازده فرزند و 
فرزند زاده اش باشد 

دوازدهم 52200 : ص. دارای ترتیب, ردیف» 
رتبه یا جایگاه دوازده 

دوازدهمی 020۷3702110501 :1, آنکه در ردیف مرتبه 
یا جایگاه دوازدهم قرار دارد 

دوازدهمییسن 20320210۳010 :ص. دارای ترتیب 
ردیف» رتبه یا جایگاه دوازدهم 

دوازدهه 0273270006 :1 (کا) اولین بخش رود؛ 
کوچک در پستانداران از باب‌المعده تا رود؛ تهی؛ 
ائناعشر 

دوال 1271 :1. تسمه 

دوالپا 08- :1,جانوری افسانه‌ای که گویا پاهایی 
بلند و تسمه‌مانند دارد و اگر در بیابان کسی را تنها 
بیابد» بر پشعش سوار می‌شود, پاها را به گردن او 
می‌پیجد و او را به سواری دادن وامی‌دارد 

دوام :۱. ۱ پایداری ۲ ادامه 

0 با سم: آنچه زود از میان نرود ب ه: بی سم 

۵ سم آوردن: پایداری کردن؛ برجای ماندن 
سح ‌داشتن: پایدار بودن؛ ادامه داشتن ب ه: سم کردن 

دوان 02۳80 :ق, در حال دویدن 

دواندن 030۷20027 : مص. مت. /دواندی؛ می‌دوانی؛ 
بدوان/ به دویدن واداشتن: دوانیدن 

دواندنی 08020080 ص. شایسته یا درخور دواندن 

دوانده 0873006 : ام ‌دواندن 

دوانیدن 20301020 دواندن 

دواوین 0۷28 : ج دیوان 

دوایر 02736۲ : ۱ ج-دایره ۲ ج- اداره 

دوئل اء" :۱ مبارزة تن‌بتن میان دو نفر برای دفاع از 


شرافت و حیثیت خودشان 
دوئیّت 001780 :1. اختلاف؛ تفرقه؛ دو گانگی 
دوباره ع:0002 نق. ۱ یک‌بار دیگر ۲ باز هم به همان 


تزیب 
دوباره کاری [:18- :1. تکرار بیهوده یا ناروای یک 
کا 
ر 


دوبالان 0008180 :1. راسته‌ای از حشرات شامل 
خرمگس, مگسهای خانگی و پشه‌ها» معمولا دارای دو 
بال غشایی در جلو و دو بال تحلیل رفته در عقب 
به صورت ساختارهایی گره‌دار و کوچک. با زایده‌های 
دهانی سوراخ‌کننده و مکنده که در برخی اسفنجی و 
به‌شکل خرطوم است 

دوبدو 000600 :ق, به‌,صورت جفت؟ دو تا -دو تاو 
به‌صورت زوج 

دو بعدی 00004 :ص. دارای تنها دو بُعد (در مورد 
صفحه تنها طول و عرض) 

دوبل" انا :1, بخش دولایه‌ای از لب جامه که در 
هنگام دوختن» آن را روی خودش تا زده(یا برگردانده) 
باشند؛ برگردان «سم یقه, سم سرآستین؟ 

دوبل :ص. مضاعف؛ دوبرابر 

دوبلاژ ٩00182‏ :1 عمل دوبله کردن 

دوبله" ۵0۱۶ :ص.دارای گفتار به زبان دیگری جز 
زبان اصلی 

0 سم به فارسی: دارای برگردان فارسی 

۵ سم کردن: برگرداندن گفتار فیلم به زبان دیگر ب‌ه: 
بم‌شدن 

دوبله":ق. به‌صورت دوتایی یا دو برابر 

۵ سم پارک کردن: نگهداشتن دو وسیلا نقلیه به موازات 
یکدیگر 
سم شدن: دو برابر شدن؛ مضاعف شدن 

دو بهم‌زن 00611801-220 :ص, خواهان و دوستدار 
پدید آوردن دشمنی میان آدمها؛ فتنه گر 

دوبیتی نار06٩‏ :| گونه‌ای شعر که مصرعهای اول؛ 
دوم و چهارم آن همقافیه و معموا بر وزن تفاعیلن؛ 
تفاعیلن, تفاعیل باشد (مانند دوبیتی‌های باباطاهر) 

دو بینی [00[0 :1.(بز) لوچی 


> وه 


دو پایه 002(6 : ص. صفت گیاهی که گلهای ماد؛ آن 
بر یک بوته یا یک درخت و گلهای نر آن بر بوته یا 
درخت دیگر باشد (مانند درحت خرما) 

دوپلکس 1001655 نص. ۱ صفت آپارتمانی که 
دارای اتاقهایی در دو طبقه با یک پلکان داخلی باشد 
۲ صفت ماشینی با دو واحد جداگانه در یک دستگاه 
که هر یک می‌تواند جداگانه به‌کار انتد ۲ صفنت 
مداری که فرستادن دو پیام همزمان را از دو سو 
امکانپذیر سازد 

دو پهلو 01۲ : ص. دارای دو منهوم متفاوت 

0 جواب سم: پاسخی که نتان موافق یا مخالف بودف 
گویند؛ آن را دریافت 

دوپیس 0001165 :1. جامة زنانه به صورت کت و دامن 
از یک نوع پارچه 

دو پیکر 006(1۵۲- جوزا! 

دوپینگ ۹00108 :]. (ور) عمل یا فرایند بهره‌گیری 
ورزشکار از داروی محرک یا تقویتی پیش از شرکت 
در مسابته 

دوتار ۲ :. ساز زهی دارای دو سیم که بیشتر در 
شمال خاوری ایران و کشورهای همجوارش رایج است 

دوت رکه 0018۲66 :ق, به‌صورت دو نفر که پشت سر 
یکدیگر و با هم بر اسب؛ دوچرخه یا موتور سوار شده 
باشند 

دوترییم ۰ :۱. هیدروژن دارای ایسزوتوپ 
مضاعف؛ هیدروژن سنگین 

دوجانبه 0[80006ص. مربوط یا منسوب به‌دو 
طرف دو نفر یا دو گروه «توافن سم مذاکرا سی 
جاسرس سم» ۱ 

دوجمله‌ای 0007016 :1 (ریا) عبارات جبسری 
به‌صورت مجموع سا تفاضل دو جمله (مانند 
دج ۵-0 و ۱-۳ 

دوجنسی 00[605 ۰ ص. ۱ (زیست) دارای ویژگیهای 
مربوط به هر دو جنس نیو ماده ۲ (روان) دارای 
ویژگیهای رفتاری و دماغی هر دو جنس * دوجنسینی 

دو جنسیْتی 609 3-0 دو جنسی 

دوجین «ازد1 :|, واحد شمارش کالا شامل دوازده عدد 


دوپایه - دود ۵۶۳ 


دوچرخه 300087116 :1. وسیل؛ نقلیه‌ای دارای دو 
چرخ پشت سرهم؛ فرمان زین و رکابی که با 
چرخاندن آن حرکت می‌کند 

دوچرخه :ص. دارای دو چرخ (کالسک؛ سم> 

دوچرخه‌ساز 582-:۱, کسی که کارش تعمیر 
دوجرخه است 

دوجرخه‌سازی [982-:۱. ۱ کارخانه‌ای که در آن 
دوچرخه می‌سازند ۲ کارگاه تعمیر دوچرخه ۲ شغل 
یا عمل دوچرخه‌ساز 

دوخت ٩6‏ :!. ۱ عمل یا فرایند دوختن "وضع 
یا کیفیت دوخته شدن «خوش سم 

دوختن 00*2 : مص.مت. /دوختی؛ می‌دوزی! 
بدوز/ ۱ ماد؛ تاشونده‌ای را به‌وسیلا دست یا چرخ 
خیاطی و با گذراندن پیاپی سوزن و نخ از آن؛ به ماده 
همانند دیگری» یا به لب دیگر خودش وصل کردن 
۲ چیزی را در جایی ثابت نگهداشتن «چشم به راو 
کسی‌سم 

دوختنی ۵۱180 :ص, شایسته یا درخور دوختن 

دوخست و دوز 00۱0-007 :1.(گ) حیساطسی! 
دوزندگی 

دوخته ۵116 :ام دوختن 

دوخته :ص.دارای دوحت؛ آمادشده بر اثر دوخت 
«لباس سم 

دوخته‌فروشی 10795 - :۱, فروشگاهی که در آن 
جامذ آماد؛ پوشیدن می‌فروشند؛ بوتیک ؛ لباس فروشی 

دود ٩۳0‏ :۱. ۱ گازی که از سوختن مواد کربندار بدید 
می‌آید و به‌علت وجود ذرات زغال در آن؛ به چشم 
دیده می‌شود ۲ ماده‌ای که به‌شکل گاز قابل رژیت 
درآید 

سم از کل کسی بلند شدن: (کنا) سخت خشمگین» 
غمگین یا شگفت زده شدن 
سح بلند شدن: پدید آمدن و بالا رفتن دود از چیزی یا 
جایی 

مج چراغ خوردن: (کنا) شبهای پیاپی بیدار ماندن و به 

ات 


سم چیزی به چشم کسی رفتن: (کنا) آسیب و زیانش 


۴ دود آلود - دور 


به او رسیدن «اين کارها که می‌کنی آخر مدا به 
چشم خردت می‌رود؟ 
سم خوردن: در معرض دود قرار گرفتن 
سح دادن: در معرض دود قرار دادن 
سم زدن: در معرض دود بودن یا از دود آسیب دیدن 
سم شدن: (کنا) سوختن و نابود شدن «هرچه داشت در 
چند ساعت سم شد و به هوا رفت 
سح کردن: ۱ ناقص سوختن چیزی؛ دود پدید آوردن 
۲ کشیدن دخانیات یا مواد مخدر «سیگار مه کردن؛ 
ترياک سم کردن>: سم کشیدن 

دودآلود 100 - :ص. آلوده به دود 

دودانگیز 0812 - دودزا 

دودزا ۶8-:ص.دارای توانایی يا ویژگی ایجاد دود: 
دود انگیز 

دود زده 6- : ص. در معرض دود وأقع شده 

دودستگی 0025102 :| وضع یا کیفیت دو دسته 
شدن افراد یک گروه بر اثر احتلاف عقیده یا پیدایش 
دشمنی) نفاق؛ تفرقه 

دودکش 06 :. لوله یا گذرگاهی از فلز آجر 
يا مصالح دیگر) برای بیرون رفتن دود و گازهای 
دیگر از بخاری آتشدان؛ اجاق یا کوره 

0 سم‌جن: (زم) ستونی طبیعی از خاک در دامنة کوه که 
بالای آن را قلوه‌سنگ یا تخته سنگی پوشانده باشد: 
گرز دیو 

دودل 00061 : ض. ناتوان از تصمیم گیری برای انتخاب 
یکی از دو چیز؛ مردد ب ه: دودلی 

دودمان 000۳20 :1, خانواده با منهوم گسترده آ۵؛ 
هم کسانی که دارای نیای مشترکی باشند؛ سلسل 
خانوادگی 

دو-دو 10-15 :1. لرزش قرنیه بویژه براثر ضعف 
ب ه: سم زد 

دود ودم 000-007 :1 رگ) چای و قلیان یا چای و 
تياکآماده رای بهرهگیری 

دودوزه 400126 دودوزه بازی کردن؛ دوز! 

دوده 1006 :!, جسم سیاهرنگی که بر اثر سوختن 
چیزی, یا همراه با سوختن یک ماد؛ سوختنی؛ 


به‌صورت ذره‌های ریزی به هوا برمی‌خیزد و معمولا 
بخشی از آن در جدار محفظه احتراق یا دودکش باقی 
می‌ماند 

دودی 10 :ص. ۱ مربوط به‌دود ۲ معتاد به 
دخانیات ۳ قرار گرفته در معرض دود ۴ دارای رنگ 
خاکستری تیره 

دور 057 :۱. ۱ چرخحش ۲ بیرامون؛ گرداگرد ۳ از 
تقسیمهای تاریخ زمین‌شناسی که چند تای آن یک 
دوره را تشکیل می‌دهد ۴ نوبت؛ دفعه؛ بار ,سم دوم 
بازی> 

0 سم باطل: (منط) قضیه یا بحثی که در آن برهان و 
نتیجه یکی باشد و اثبات هر یک نیازمند اثبات دیگری 
(مانند اينکه گفته شود خدا انسان را آفریده چون 
آفریدگار انسان خحداست) 
متا سم: گرداگرد؛ همه اطراف 

سم برداشتن: ۱سرعت گرفتن ۲ (کنا) زیاده‌روی 
کردن 
سم چیزی را خط کشیدن: (کنا) از آن چشم پوشیدن 
سح چیزی گشتن: ۱ به گرد آن چرخیدن ۲ با آن 
درگیر شدن یا سر و کار پیدا کردن «بدرم می‌گفت: 
«سعی کن سم سیاست نگردی» 
سح زدن: حرکت منحنیء برگشتی یا چرخشی کرد 
سم کسی را گرفتن: ۱ در پیرامون او گرد آمدن ۲ او 
را یاری یا از او هواداری کردن 
سم کسی گشتن: ۱ در پی برقراری رابطه با او برآمدن 
۲ (مجا) قربان و صدق؛ کسی رفتن (الهی سمت 
بگردم۱> 
سح هم بودن: پیرامون یکدیگر گرد آمدن؛ با هم بودن 

دور :دا :ص. دارای فاصلة زیاد 

0 سماز جان: از شما دور باد؛ نصیب شما مباد «سم از 
جاداه ممکن بود بلایی به سرتالا بیاید> 
سماز چشم: پنهانی 

سم افتادن: در فاصل زیاد قرار گرفتن؛ جدا ماندن 
سم انداختن: ترک گفتن؛ از خود دور کردن 
سم بودن: ۱ فاصله داشتن ۲ جدا بودن (علی سه 
سا از مادرش سم بود 


سم ساختن: جدا کردن و فاصله انداختن: سم کردن 
ب ه: سم شدن 
سم ماندن: جدا ماندن 

دورادور 48۵7 :ق. از فاصلهٌ زیاد؛ از دور 

دورآگاهی 1۳73981 :1 تل‌پاتی 

دوران 08۷2780 :1 جرخش 

سم کردن: چرخیدن! گشتن: به سم افتادن 

دوران 05720 :1. ۱ زمان؛ روزگ ار؛عصر «در سم 
ندیم ۲ بزرگترین واحد برای تقسیم بندی تاریخ 
زمین‌شناسی, شامل چندین دوره 

0 سم اول: دوران دیرین‌زیوی 
سم چهارم: دور؛ دوم از دوران نوزیوی 
سح دوم: دوران میان‌زیوی 
سم سنگ :عصر حجرت عصر 
مج سوم: دور اول از دوران نوزیوی 
مس نوسنگی :عصر حجر جدید ‏ عصر 

دوراهی 00:3 :1, جایی که راه یا مسیری دوشاخه 
شود؛ جایی که از آنجا دو مسیر جداگانه آغاز شود 

دورافتاده ۵0۲011506 :ص, قرار گرفته در فاصله زیاد 
و دور از دسترس 

دوراندیش : ص. دارای توانایبی برای 
ارزیابی نتيجه و پیامد کارها در آینده 

دورا اندیشی 00۲200 :۱. ۱ داشتن توانایی برای 
ارزیابی نتیجه و پیامد کارها و رویدادها ۲ توانایی 
برنامه‌ریزی برای رویارویی با رویدادهای احتمالی در 
آینده ۳ پیش‌بینی وسیله یا راهی برای پیشگیری از 
خطر یا زیان احتمالی؛ احتیاط 

دوربیسن" :دا :1, ۱ اسباب چشمی برای دیدن 
نستاً واضح اشیای دور یا بزرگتر و نزدیکتر نشان 
دادن اشیای دوری که با چشم غییر مسلح دیده 
نمی‌شود ۲ هریک از اسبابهای ثبت تصویر شی» 
واقعی «سم عکاسی. سم فیلمبرداری> 

سم تلویزیسون: پخشی از دستگاههای فرستندا 
تلویزیون که صحنه‌ای را به علایم برقی تبدیل می‌کند 
سح عکاسی: اسبابی برای گرفتن عکس, معمولا دارای 
یک اتاقک تاریک با یک روزنه و عدسیهای قابل 


دورادور - دورنما ‏ ۵۶۵ 


تنظیم. که از طریق آن تصویر بر یک صفحه یا فیلم 
حساس متمرکز و ثبت می‌شود 

سم فیلمبرداری: گونه‌ای دوربین عکاسی که باآن 
می‌توان از اشیا و رویدادها به‌صورت خودکار و بیاد 
عکسبرداری کرد 

سم نجومی: تلسکپ 

سم نقشه برداری: تئودولیت 

سح نقشه کشی: تلودولیت 

دوربین نص. ۱ دورنگر ۲ دچاز بیماری دوربینی 

دوربیتی نداد :۰1 ۱«پز) بیماری چشم ناشی از 
کوتاهی قطر قدامی - خلفی عدسی چشم و افتادن 
تضی شید جرا یشبی شبکی+یدانقنمرایکی یاو 
۲ دورنگری 

دورپرواز 007007۷52 :ص.دارای توانایی پرواز تا 
فاصل زیاد «هواپیمای سم 

دورخیر 007617 :. خیز یا چهش از راه دور 

سم کردن: از فاصله‌ای خود را آماد؟ پرش کردن «سم 
کرد وخواست از جوی آب ,پرد. ولی افتاد وسط آب> 

دوردست 129:دا٩‏ :ص. قرار گرفته در فاصل؛ دور 
«امروزه با تلسکپها گوشه‌های سم کبهانا را بررسی 
می‌کنند> 

دورزن 107220 :ص. دارای توانایسی هدفگیسری و 
پرتاب تا فاصل دور «توپ سم) 

دورسنج [10900 تلهیتر 

دورسنجی آز10۲900- یله بتری 

دورگه ۵07286 ص. ۱ پدید آمده از دو نژاد مختلف 
«اسب سم) ۲ دارای دو کیفیست مختلف باهسم 
(صدایس» 

0 صدای سم: صدایی که آمیزه‌ای از صدای کلفت و 
صدای نازک باشند (مانند صدای نوجوانانی که تازه 
بالغ می‌شوند) 

دورنگری 0681 :. کیفیت یا توانایی دریافتن یا 
حدس زدن اثرها و پیامدهای عمل یا رویدادی در 
آینده ب ه: دورنگر 

دورنما ۰-0675 / 00۲08008 :۰۱ ۱ تصویر منظره‌ای 
از طبیعت ۲ (مجا) چشم‌انداز؛ آیندا مناسب «سمی 





۶ دورو - دوزیستان 


این کار اغوا کننده بود> 

دورو :10 :ص. ۱ دارای پبشت و روی یکس‌ان و 
همانند (مانند برخی پارچه‌ها) ۲ دارای رنگ یا نقش 
در هر دوطرف پشت و رو ۳ (مجا) دارای رفتار 
ریاکارانه 

دوروبر 0۲0-۲ :1. پیرامون یا گرداگرد چیزی؛ 
پیرامون؛ اطراف؛ حول و حوش؛ حوالی 

دورو تسلسل 000-12001501 :[, تکرار پیاپی یک 
رشته رویدادها با نظم و توالی یکسان 

دورو دراز 0۲0-06782 :ص. ۱ بسیار طولانی 
۲ بسیار مفصل 

دورویه 107۷16 : ص. دارای هر دو روی یکسان قابل 
استفاده 

دورویی 107 همراهی و موافقت دروغین با 
دیگران برای فریفتن آنان؛ ریاکاری 

دوره 007 /دوره‌ها؛ ادوار/:۰1 ۱ فاصلا زمانی معینی 
که در آن یک رش پیاپی از رویدادها يا پدیده‌ها 
تکمیل شود «سم بلو سم بیماری> ۲ زمان مربوط 
به‌زندگی کسی یا پیدایش رویدادی (سم شاهعباس: 
سمارس اب و رعیتسی> ۳ از تقسیمهای تاریخ 
زمین‌شنام ی کوج را ذوران و شامل چند دور 
۴ حاشیه یا بخش کناری چیزی, بویژه چیزهایی که 
شکل کمابیش مدور دارند سم ک(0> ۵مقطع 
تحصیلی «-م ابتدایی؛ سم دکتری: سم متوسطه» 
۶ نوعی مهمانی که به‌وسیلذ گروهی در فاصلة زمانی 
معین و هر بار با میزبانی یکی از آنان تشکیل شود 
سم خانوادگی. سم دوستانه> ۷ گردهمایی مرتب» 
داوطلبانه و غیر رسمی افرادی در فاصل؛ زمانی و با 
هدفی معین (سم قراشت فان مه مهندسان 
فار التحصیل بلزیک> 

0 سم کارُو: سیکل کارنو - سیکل 

سم کردن: | درسهای خوانده شده را دوباره مطالعه 
کردن ۲ پیرامون کسی (معمولاً به قصد فریب او) گرد 
آمدن 

دوره گرد 0۲6-0 : ص: فاقد جای ثابت برای کار 
«فروشنده سم گدای سم 


دوری 1071 :1 نوعی بشقاب با لب کوتاه کمابیش 
عمود بر سطح آن (بر خلاف بشقاب معمولی که لبه‌ای 
پهن و مسطح دارد) 

دوری ص: متناوب 

دوری ٩۱‏ :1. ۱ وضع یا کیفیت دور بودن ۲ فاصله؛ 
مسافت ۳ جدایی ۴ (مجا) پرهیز؛ کناره گیری! 
اجتناب «از این جور آدمها سکن 

سم کردن: فاصله گرفتن؛ دور شدن 

دوز" ۵2 :. نوعی بازی دونفره که در آن برروی زمین 
سه مربع تو درتو می‌کشند و آنها را با خطهایی به 
یکدیگر می‌پیوندند و سنگها یا مهره‌هایی را بنوبت 
(هر بازیکن دوازده عدد) بر روی نقطه‌های تقاط 
می‌گذارند و پس از آن بنوبت آنها را حرکت می‌دهند 
تا بتوانند مهره‌های خود را در یک ردیف (دوز) قرار 
دهند و برنده شوند: دوزبازی 

۵ دودوزه بازی کردن: (کنا) با هر دو طرف معامله یا 
مبارزه همدست شدن و هر دو را فریب دادن 

دوز : پس. دوزنده (کفش سم لباس سم 

دوزاری ۵02271 دوهزاری 

دوزبازی 0321 -- دوز 

دوزخ ۲ :۱ راد) جهنم 

دوزخی 0022 /دوزخیان/:1, (اد) ۱ کسی که در 
جهنم سکونت دارد ۲ (مجا) شخص بدکاره یا 
گناهکار 

دوزندگی ۵۲2۵0068 :1. ۱ کار دوزنده ۲ کارگاه 
دوزنده ۳ عمل دوختن 

دوزنده" 002۵006 /دوزنده‌ها؛ دوزندگان/:۰1 ۱ اف 
دوختن ۲ کسی که کارش دوختن (بویژه دوختن 
جامه) است؛ خیّاط 

دوزنده :ص. دارای توانایی یا عمل دوختن 

دوزیست 00214 :1 هر یک از جانسوران رد 
دوزیستان 

دوزیستان «قان0 :۱, رده‌ای از جانوران مهره‌دار 
خونسرد (مانند قورباغه‌ها) که دارای برخی ویژگیهای 
ماهیان و حزندگان هستند و نوزادان در آب و بالغها در 


خشکی زندگی می‌کنند 


او 


ابر 


بر 


بل 


دوزبستی 002 : ص. دارای ویژگی دوزیستان 

دوست اهنا :1. ۱ کسی که دیگری او را می‌شناسد» 
دوست دارده با او دارای رابط عاطفی است و به او 
اعتماد می‌کند ۲ آنکه‌هوادار یا پشتیبان دیگری باشد 
«کشور سم 

سم‌داشتن: ۱ خوش آمدن ۲ لذت بردن ۳ خواستار 
بودن ۴ گرایش داشتن ۵ پسندیدن ۶ عاشق بودن 
۷مهر ورزیدن! محبت کردن 

دوستار ۲قادنا1 :1, (اد) دوستدار 

دوستانه" 0051806 : ص. همانند دوست «فیاف سم 

دوستانه :ق, با روش یا به شیوا دوستان (پیش آمد و 


نسم سلام کرد 

دوستدار 43۲اهنا۵ :[, آلکه کسی یا چیزی را دوست 
بدارد؛ راد) دوستار 

دوستاق ٩۵۱50‏ دستاق 


دوستاقبان 080 - دستابان 

دوسست داشتنسی 1090-0800187 : ص (گ) مورد 
پسند یا دلخواه 

دوستی ناددال :1, ۱ وضع یا کیفیت دوست بودن 
۲ داشتن پیوندی عاطفی و دلخواه ۳ همراهی؛ 
پشتیبانی یا هواداری ب ه: سم داشتن؛ سم کردن 

0 سم خاله خرسه: (کنا) دوستی کسی که به خاطر نادانی 
موجب زیان و آسیب شود 

دوسیه 009116 :1. (قد) پرونده 

دوش( «ادداه :. (کا) آن بخش از بدن که میان دست و 
گردل و سینه و پشت قرار دارد؛ شانه 

سم به سم: در کنار یکدیگر 

8 بار سم کسی بودن: موجب زحمت و اسباب ناراحتی 
و سختی برای او بودن (هزینذ تحصیل اکبر هم باری 
بود بر سح پدر> 
به سم کشیدن: ۱ برروی دوش خود برد ۲ (مجا) 
دشواری و سختی را تحمل کرد 
روی سج کسی سوار شدن: (کنا) او را فرمانبردار خود 
کردن 

دوش ":!. شیرآب که آب را از بالا به‌صورت افشان فرو 
می‌ریزد و در زیر آن خود را شستشو می‌دهند 


دوزیستی - دوغ ‏ ۵۶۷ 


سم گرفتن: در زیر دوش خود را شستن 

دوش :1. (اد) دیشب 

دوش : پس. دوشنده (شیرسم) 

دوشاب ۹5129 :1. شیرة انگور که آن را پخته باشند 

دوشاخه 00555656 :1. اسبابی از یک ماد؛ عایق 
(پلاستیک یا کائوچو) با سوراخی در یک سو برای 
اتصال سر سیمهای یک وسیلة برقی به آن و دو (و گاه 
در برحی سه) میلة کوتاه فلزی در سوی دیگر برای 
وصل به پریز و انتقال جریان به وسیلا برقی 

دوشادوش «ادنافتدنال زق. در کنار یکدیگر؛ همراه 
با یکدیگر 

دوشس 05165 :[, عنوان اشرافی در اروپا برای همسر 
دوک 

دوش‌فشگ ۵95-808 :۱, (نظ) حالشی که در آن 
قنداق تفنگ در کف دست و لول آن برروی دوش قرار 


گیر 

دوشک ۹09001 تشک 

دوشنبه 0091120095 :1, نام روز سوم هفتك ایرانی؛ میان 
یکشنبه و سه‌شنبه 


دوشنده 0902006 :اف دوشیدن 

دوشیدن 00901020 : مص. مت. /دوشیدی؛ 
می‌دوشی؛ بدوش / ۱ بیرون آوردن شیر از پستان به 
وسیلة فشردن و مالیدن آن ۲ (کنا) از کسی با نیرنگ و 
زور پول گرفتن 

دوشیدنی 00۵011201 :ص. ۱شایسته یا درخور 
دوشیدن ۲ دارای امکان یا احتمال دوشیده شدن 

دوشیده ۵90100 :اس دوشیدن 

دوشیزگی اوع2نطونال :ا, ۱ وضع یا کیفیت دوشیزه 
بودن ۲ دوران دوشیزه بودن ۳ (مجا) پردا بکارت 

دوشیزه" 26آناددا۵ :!, ۱ دختری که هنوز شوهر نکرده 
۲ عنوانی احترام آمیز برای چنین دختری 

دوشیزه: ص, دارای دوشیزگی ب ه: سم بودن 

دوغ (اودا :. ماستی که با انزودن آب آن را رقیسق 
کرده‌اند تا به صورت نوشابه درآید 

8 و دوشاب برای کسی فرق نداشتن (یکی بودن): 
(کنا) خوب و بد را تمیز ندادن 


۸ دوغاب - دولتسرا 


دوغاب 18080 :1. مخلوط رقیق آهک. گچ یا سیمان 
با آب که در بنایی به کار می‌رود 

دوقلو دا!0000 :ص. ۱ ویژگی دو نوزادی که در یک 
زمان از یک مادر زاده شده باشند ۲ ویژگی کسی که‌با 
دیگری همزمان از یک مادر زاده شده باشد «برادر 
سم ۲ به صورت دو تا در کنار یکدیگر «آبشار 
سم تیر سم ۴ ویژگی میوه‌ای که به صورت دوتایی 
(به یکدیگر چسبیده یا درون یک پوست) باشد 
۵ ویژگی فراورده‌ای که به صورت دو تایی تولید یا 
بسته‌بندی شود (چسب سم 

0 سم‌های سیامی: دوقلوهایی که بدن آنها در نقطه‌ای به 
یکدیگر چسبیده باشد 

سم زاییدن: زاییدن دو بجه در یک زایمان 

دوک" ناه :1. ۱ ابزاری معمولا مخروطی یا میله‌ای 
که با چرخیدن پشم یا پنبه را به‌صورت نخ 
درمی‌آورد ۲ (زیست) جسم بیضی شکل نیمه‌جامد 
(ژله‌ای) و دارای لوله‌های بسیار ریز که در هنگام میتوز 
یا میوز درون یاخته تشکیل می‌شود و در کوج 
کروموزمها به دو قطب یاخته دخالت دارد 

سم ریسیدن: نخ ریسیدن به وسیل دوک 
مثل سم شدن: (کنا) بسیار لاغر شدن 

دوک :۱ از لقبهای اشترافی اروپا» بالات از کنت 

دوکفه‌ایها 001816-105 :. رده‌ای از نرمتنان ویر 
آبهای شور و شیرین, با صدف سخت مرکب از دو 
کفه. بدون سر و دارای پایی تبرمانند. عمل تنفس 
دراین رده به وسیل آبششهای تیخه‌مانند صورت 
می‌گیرد (مانند صدف خوراکی): بی تمران 

دوکنشین 0065/15 :1, قلمرو فرمانروایی دوک 

دوکی ادا زص. ۱ همانند دوک ۲ (مجا) بسیار 
لاغر 

دوگانگی 008۵0681 :. وضع یا کیفیت دوگانه بودن 

دوگانه 08806 :ص. ۱ دارای دو عضو یا دو عنصر 
۲ دارای وضع یا کیفیت دوتایی ۳ (مجا) دارای 
تفاوت؛ تضاد یا احتلاف 

دو کنگ 0800 :1. گونه‌ای گاو دریایی 

دول 007۵1 زج دوت 


دول ادا :۰1 ۱ (گ) دلو ۲ (گ) آلت تناسلی پسربچه 

دولا ق(0016:ص. ۱ دارای دو صفحه یا لای چسبیده 
به یکدیگر یا یک صفح تاشده ۲ (گ) خمیده 

0 سم پهنا: پارچه‌ای که در کارخانه آن را به‌ علت پهن 
بودن از درازا دو تا کرده باشند 

سم پهنا حساب کردن: (کنا) بسیار گران حساب 
کردن 
سم- سح راه رفتن: به حالت خمیده راه رفتن 
سم شدن: خم شدن 

دولاب 9قادال :۰1 ۱ چرخ چاه که به وسیل چهارپایی 
چرخانده می‌شود ریسمانی را که دلوهایی به آن پسته 
شده می‌گرداند و آب را از چاه بیسرون میآورد 
۲ کمدی که درون دیوار ساخته شده و در آن همسطح 
دیوار باشد 

دولابجه 006-:۱, کمد کوچکی که درون دیوار 
ساخته شده باشد 

دولا جنگ 0018-00278 :۱. (مسو) واحد زمان در 
نت‌نویسی که امتداد آن برابر نصف چنگ است 

دولیّه 10180۳5 :صویژگی گیاهان گلداری 
(جدا گلبرگها: پیوسته گلبرگها و بی گلبرگها) که 
رویان دانة آنها دو بخش جدا از هم دارد (مانند نخود و 
بادام): وهای 

دولپه‌ای ما0 دوه 

دولت 00151 /دولتها؛ دول/:1. ۱ مجموع نهادها و 
سازمانهایی که برنامه‌ریزی» سیاستگذاری و ادارا 
کارهای یک کشور را برعهده دارد ۲ شاخ اجرایی 
این مجموعه؛ گروه کوچکی از انراد که در یک زمان 
مقامهای اجرایی کلیدی را در دست دارند و سئول 
اداره و نظارت بر کارهای عمومی هستند؛هیشت 
دولت؛ کابینه ۳ هیئت رهبری سیاسی یک کشور 
۴ مال و ثروت 

دولتخواهی 11801 - :1 هواداری از دولت ب ه: 
دولتخواه 

دولسرا 5872- :1. عنوان احترام آمیز برای خانذ 
مخاطب یا شخص محترم دیگر «آمدم سم تشریف 
نداشتید >: دوآتمنزل 





ر 


دولتمرد 0 - :]. مقام دولتی؛ کسی که در یک 
دولت مقام مهم و کلیدی دارد 

دولعمند ۰-1080 ص. ثروتمند 

دولتمنزل 00020 -ب دولترا 

دولتی 0612 ص.مربوط یا منسوب به دولت 

دولتین 061016(0 :1. دو دولت 

دولجه 1:6»انا :!, دلو کوچک؛ سطل 

دولک 00186 :1, چوب کوچکی که در بازی الک‌دولک 
آن را با لک می‌زنند 

دولومیت ان«00۱0 :). نوعی کربنات مضاعف کلسیم 
و منیزیم طبیصیء که در دستگاه لوزوجهی متبلور 
می‌شود. برخی رشته کوهها تماما از صخره‌های 
دولومیتی سفید, خاکستری یا زرد تشکیل شده است 

دوم ۲ : ص. دارای ترتیب. ردیف. رتبه یا 
جایگاه دو 

دوم شخص 5 - :|, (دست) آنکه طرف حطاب 
است؛ مخاطب « نو" ضمیر سم مفرد است. آشما" 
شیر تج ات 

دزمی 000/۷۵۳ :, آنکه در ردیف» مرتبه یا جایگاه 
دوم قرار دارد «مم‌گفت: هن نمی‌آیم> 

دمین 0017۱۷000 ؛ ص. دارای ترتیب. ردیف رتبه 
یا جایگاه دوم 

دومینو 0070150 :۱. ۱ نوعی بازی روی میز به‌وسیلا 
مهره ۲ هریک از ۲۸ مهرا بازی دومیئو که مستطیلی 
از جنس سنگ استخوان یا پلاستیک است و یک روی 
آن به دو مربع تقسیم شده و بر هریک خالهایی به 
ترتیک معین نفشن شده است 

دومینیکن ۲ دومینیکی ‏ 

دومینیکی " 001010 :!, ۱ فرقا راهبان مسیحی 
کاتولیک که در سد؛ ۱۲م به وسیلا قدیس دومینیک 
اسپانیایی تأسیس شد ۲ هر یک از راهبان عضو آن 
فرقه* دومینیکن 

دومینیکی "ص. مربوط یا متعلق بهفرقةدومینیکی 

دون ٩00‏ :ص.(اد) پست؛ پایین 

دونپایسه (03 - :صدارای مقامی کوچک و 
بی‌اهمیت «کارمند سم 


دولتمرد - دویستمی ۵۶٩‏ 


دونپرور 08۲۷25 -:ص. پرورش دهند؛ مردم پست 

دوندگی 020۷200621 :1, رفت و آمد بسیار به هررسو 
برای انجام دادن کاری یا دست یافتن به هدفی 

دونده" 0872006 /دونده‌ها؛ دوندگان/:افت 
دویدن 

دونده :ص. دارای ویژگی یا توانایی دویدن 

دون صفت ٩0-96181‏ :ص. دارای منشهای پست و 
نفرت آور و بی بهره از خوی دلیری» آزادگی» راستی و 


درستی 
دو نقطه 0000916 :[, نشانه‌ای به این صورت ۰0:۱ که 
پیش از شرح مطلبی یا نقل سخنی می‌گذارند 


دونگی و00 دانگی 

دون‌همت 000-1600۳751 :ص. بی بهره از همت و 
شوق لازم برای کارهای بزرگ 

دونیسن 16۷001120 :۰ (زم) چهارمیسن دوره از دوران 
اول زمین شناسی 

دوومیدانی - 0۷-1۵-01611801/0070-06-+ 
دو 

دوهزاری 000628:1 :۱, سک دوریالی: (گ) دوزاری 

سم کسی نیفتادن: (کنا) متوجه مقصود گوینده نشدن 
«آفا روشنتر حرف بزدا سم من دیر می‌افند> 

دود یدن 8۷1000 :مص. ۰۷ /دویدی؛ می‌دویبُذ و / 
۱ پیمودن فاصله‌ای با سرعتی بیش از راه رفتن و با 
پرش قدمهای متوالی و یکی پس از دیگری ۲ (مجا) 
شتاب کردن ۳ دوندگی کردن 

دویدنی 08۷10201 ص. ۱ شایسته یا درخور دویدن 
۲ دارای امکان یا احتمال دویدن 

دویده 18۷106 :ام سم دویدن 

دویست! ۹۷9۱ :۱ عدد اصلی دو برابر صد, پس از 
یکصد و نود ونه و پیش از دویست و یک 

دویستت#ه! ۱ یکی بیش از صد ونودونه عدد 
ا 

دویستم 50 : ص. دارای ترتیب» ردیف. رتبه 
یا جایگاه دویست 

دویستمی :06۱۷507 :, آنکه در ردیف» مرتبه یا 
جایگاه دویستم قرار دارد 


۰ دویستمین - دهان دریده 

دویستمین 1601900۳010 :ص. دارای ترتیب. ردیف؛ 
رتبه یا جایگاه دویستم 

ده" 02 :!, عدد اصلی پسض ازنه و بش ازینازده؛ 
کوچکترین عدد مرت دهگان 

ده:ص. ۱ یکی بیش از نه عدد «مم مرد. سم کنات 
۲ دهم «ردیف سم مرتباسم) 

ده : پیشرا: دارای ده خضودیا عتطر 


سم‌تایی س‌فندی 
سم‌تومانی سم‌گانه 
زور محلا 

سمریالی سملایه 
سمساله سمماهه 
صلعی س‌متری 


ده" 005 /دهها+ دهات/:1. مجموع جند خانه و مزرعا 
کنار یکدیگر که با مجموعذ مشابه فاصله داشته باشد و 
در آن معمولا از ۵ تا ۵۰۰ خانوار زندگی کنند؛(اد) 
روستا 

«ده : پس. دهنده (بازسب شیرسم> 

دها 0002 :, راد) زیرکی+ هوشمندی 

دهات 16081 : ج- ده : 

دهات 00081 :جس‌داهی 

دهاتی 160311 :1, کسی که در ده زاده شده یا پرورش 
یافته است؛ روستایی 

دهائین دنوقطع : ج - دهقان 

دهان 02080 :۰۱ ۱ حفره‌ای در بدن جانداران که از راه 
آن غذا به بدنشان وارد می‌شود ۲ حفره‌ای در بدن 
مهره‌داران که میان لبها و حلق قرار دارد و زبان, لثه‌ها و 
دندانها را در بر می‌گیرد ۴ (مجا) نانخور ۴ دهانه 
۵ کام * (گ) دهن 

سم به سم دادن: (کنا) مشاجره کردن 
سمرا آب کشیدن: (کنا) از سخن ناروا توبه کرد 
«اين حرفها کفر است؛ برو سمت را آب بکش 
سم شیرین کردن: چیز شیرینی خوردن 
سم کسی آب افتادن: (کنا) سخت به هوس افتادن و 
مشتاق شدن 


مج کسی آستر داشتن: (کنا) دهانش تحمل خوردن 
چیز بسیار گرم (داغ) را داشتن 
سح کسی بوی شیر دادن: (کنا) هنوز کودک یا کم‌سن 


و سال بودن 
سم کسی را باز کردن: (کنا) او را به سخن گفتن 
واداشتن 


مج کسی را بستسن: (کنا) از سخن گفتن کسی 
پیشگیری کردن 

سحم گرم داشتن: (کنا) شیرین سخن بودن؛ گفتار خوب 
و خوشایند داشتن 

از سم افسادن: (کنا) ۱ دیگر موضوع گفتگو قرار 
نگرفتن ۲ سرد و بدمزه شدن غذا 

از سم کسی پریدن: (کنا) بی‌اختیار و ناگهانی سخن 
به سم کسی چشم دوختن: (کنا) از او پیروی کردن؛ 
حرف او را اطاعت کردن: به سم کسی نگاه کردن 

به سم کسی مزه کردن: (کنا) خوشایند او بودن؛ او را 
خوش آمدن 

به سم کسی نگاه کردن س به سم کسی چشم دوختن 
به سم‌ها افتادن: (کنا) شایع شدن؛ در معرض گفتگو 


قرار گرفتن 

توی سم کسی زدن: (کنا) او را تنبیه کردن و از کار 
ناروایش بازداشتن 

حرف در سم کسی گذاشتن: (کنا) او را به گفتن سخن 
دلخواه خود واداشتن 

یک سم خواندن: کمی (به اندازا یک بیت یا یک 
برگردان) آواز خواندن 


دهان‌بند 0200- :۱۰,1 پارچه‌ای که جلو دهان‌را با 
آن می بوشانند ۲ پوزه‌بند 

دهان‌بین 010 - :ص, دارای عادت یا گرایش به باور 
کردن و پذیرش سخن دیگران؛ بدون بررسی و ارزیابی 
آنها ب‌ه: دهان‌بینی 

دهان پرکن 007507 - : ص. (مجا) دارای ظاهر مهم؛ 
ولی پوج و بی‌محتوا 

دهان‌دره 07۲6 - :. خمیازه 

دهان‌دریده 007106 - :ص.معتاد به گفتن سخنان 





بی‌شرمانه یا دشنام آمیز؛ بددهن 

دهان‌سوز 902- :ص. بسیار گرم 

دهان کجی از6۵- :1. ۱ عمل یا فرایند مسخره کردن 
کسی با تقلید از شیو؛ سخن گفتن او ۲ (مجا) 
بی احترامی؛ تحقیر 

دهان گشاد 809080 - :ص. دارای دهانة فراخ 

دهانه 021806 :1, سوراخی در سر یک چیز توخالی 
(سم بطری» سم توپ» سم غار> 

0 سم آتشفشانی: گودال قیف‌مانند بر فراز قله‌های 
آتشفشان که گدازه, دود و گاز از آن بیرون آید 
سم رودخانه: قصب 

دهدار 061037 :1, نمایند؛ دولت در یک دهستان, که 
زير نظر بخشدار کار می‌کند 

دهدهی 420021 کسر اعشاری؛ کسر 

دهر 421۲ /دهور/:!. (اد) ۱ روزگار ۲ جهان 

دهره 421576 :1. گونه‌ای داس دسته بلند و سنگین 

دهری 2:1 /دهریها؛ دهریون/:1, کسی که گیتی را 
ازلی و ابدی و بی‌نیاز از آفریدگار می‌داند 

دهستان 06065080 :1 مجموع1 چند ده نزدیک به 
یکدیگر که یک واحد تقسیماتی را پدید آورد و 
به‌وسیل یک دهدار اداره شود 

دهش 4615640 :!, عمل یا فرایند بخشیدن پول و مال به 
دیگران 

دهشت 06115036 :1, ترس؛ بیم؟ وحشت 

دهقان ۵61980 /دمتانها ؛ دهتانان؛ (قد) دماین /:1. 
روستایی, بویژه مردی که در روستا برروی زمین کار 


می‌کند 
دهقانی 0600801 : ص, مربوط یا منسوب به دهقانان 
«(خالا سم شورشهای سم 


دهکده 0616006 :دی بویژه فضا و محیط آن 

ده کوره 460-656 :ص, ده بسیار کوچکه خرابه و 
کم‌جمعیت 

دهگان «قودامه :ز. ۱ج ذهادهها ۲ دومین مرتبا 
عددقایطبیعی 

دهل 00101 :1 از سازهای ضربی به‌ صورت طبلی 
بزرگ 


دهان‌سوز - دهنی ۰ ۵۷۱ 


9 سم زیر گلیم زدن: (کنا) برای پنهان کردن واقعیتی 
کوشش بیهوده کردن 
مج کسی دریده شدن: (کنا) رازش آشکار شدن 
سح کسی را زدن: (کنا) او را از مقامی عزل کردن 

دهل‌دریده 0۵716 - :ص. (کنا) رسوا 

دهل‌شکم 0- : ص. (کنا) شکمباره؛ بُرخور 

دهلوی 161211 :ص. اهل دهلی؛ منسوب به شهر 
دهلی 

دهلیز 2اداع۹ :1, ۱ راهرو سرپوشید؛ میان ورودی 
ساختمان و اتاقها ۲ مجرا یا گذرگاهی در یک غار» 
به‌صورت دالانی (معمولا) پسچدر پیج ۳(کا) 
ساختار پیچ‌در پیچی در اندامهای درونی بدن الف) 
حفرة گوش درونی میان حلزون و مجراهای نیمدایره! 
دهلیز گوش ب) یکی از دو حفر؛ فوقانی قلب که 
خون از سیاهرگها به آن وارد می‌شود و از آنجا به بطن 
می‌رود؛ دهلیز قلب 

دهم 0 : ص. ۱دارای ترتیب» ردیف رتبه یا 
جایگاه ده ۲ نخستین مرتبه اعشاری؛ نشانه تقسیم 
واحد به ده (سسم) 

دهمی [18۳07 :۱, آنکه در ردیف, مرتبه یا جایگاه 
دهم قرار دارد 

دهمین 000020 : ص. دارای ترتیب ردیف رتبه یا 
جایگاه دهم 

دهن 0 + دهان 

دهنده 0000006 /دهنده‌ها ؛ دهندگان/: اف دادن 

دهسن لسق 1۵87-189 ص. (گ) نساتسوان از رازداری 
ب ه:دهن‌آفی 

دهنه 0۵1206 :۱. ۱ دمانه ۲ واحد دکان؛ باب 


۳ قطعه فلز نیمدایره‌ای که در دهان اسب قرار می‌دهند 


و مهار را به آن می‌بندند 

0 دکان سه‌سم: دکانی که دارای سه در باشد یا بتوان آن 
را به سه دکان معمولی تبدیل کرد 

سه‌سم مغازه: سه مخاز؛ جداگانه 


دهشی 80001 :1. ۱ میکروفن تلفشن ۲ سوراخ 
سازهای بادی که نوازنده برای نواختن لبهای خحود را به 
آن می چسباند 


۲ دهه - دیپلم 


دهه 0306 :1. ۱ یک مجموع ده‌تایی ۲ هریک از 
بخشهای ده‌تایی زمان (مم اول محری سم سوم سدا 


بیستم> 

ده‌یک 66(-030 :1. یک بخش از ده بخش چیزی؛ 
یکدهم؛ ده‌درصد 

دی (16 :[. دهمین ماه سال شمسی ایرانی دارای سی 
روز 


دی آل :. (اد) دیروز 

دیابت 018061 :!, (پز) بیماری که با زیادی ادراره 
تشنگی و افزايش اوره در خون همراه است؛ بیماری قند 

0 سم بسی‌سزه: بیماری هورمنی که در اثر اختلال 
هیپوتالاموس یا قسمت خلفی هیپوفیز پدید می‌آید 
سح شیرین: بیماری که در اثر سوخت و ساز ناقص 
مواد قندی و کم شدن ترشح انسولین در لوزالمعده 
پدید می‌آید و در نتیجه میزان قند در خون بالا می‌رود 
و در ادرار پیدا می‌شود 

دیایازون 418022700 :۱. اسباب کوچکی دارای دو 
شاخه (معمولا فولادی) که اگر شاخه‌هایش به ارتعاش 
درآید صوتی با بسامد معیّن تولید می‌کند و در کوک 
کردن سازها کاربرد دارد 

دیاترمی 01181670 :1, ایجاد گرمای موضعی در 
بافتهای بدن در نتیجه مقاومت بافتها در برابر عبور 
جریان برق پُربسامد. که در پزشکی و جراحی کاربرد 
دارد 

دیاتومه 011210716 :1. گیاه ذره‌بینی از تیرة جلبک 
به‌رنگ زرد یا حرمایی, که در آبهای شور و شیرین؛ در 
خاکهای مرطوب یا بر سطح مرطوب رستنیهای دیگر 
به‌صورت یاخته‌های منفرد یا دسته جمعی زیست 
می‌کند و ماد؛ حیاتی آن در صدفی سیلیسی جا دارد. 
بیشتر سنگهای آهک از دیاتومه‌ها تشکیل شده است و 
منشأً قسمت عمده ذخایر نفتی است 

دیاتومیت اد01(2000 :1, خاکهای دیاتومه که از بهم 
پیوستن پوسته‌های سیلیسی خارجی دیاتومه‌ها به 
وجود آمده است. جسمی بسیار سخت با رنگهای سیاه 
و خاکستری که رطوبت و مواد مایع را به خود جذب 
می‌کند و در صنعت برای عایق حرارت و صدا و در 


ساختن مواد منفجره به کار می‌رود 

دیاتونیک ن۹(10 :1.(مو) گام طبیعی که مجموع 
فاصله‌های میان نتهای آن شامل پنج پرده و دو نیم پرده 
است 

دیار 123127 :1 یک شخص تنهای نامعین «در آنجا 
هیچ سمی به چشم نمی‌خورد >: (گ) تنابنده 

دیار 01157 :1, سرزمین 

0 سم عدم: سرزمین نیستی؛ مرگ 

دیاستاز 1129082 :1. (شیم) آنزیمی که نشاسته را به 
مالتوز تبدیل می‌کند 

دیانراگم 00( :۰1 ۱ صفحه‌ای در دوریین 
عکاسی, تلسکپ یا دیگر دستگاههای نوری که 
گشادگی یک عدسی یا دستگاه نوری را محدود 
می‌کند و مانع ورود پرتو جانبی یک بامه به دستگاه 
می‌شود(مانند عنبی چشم) ۲ غشایی قابل انعطاف در 
بسیاری از اسبابها (مانند میکروفن) ۳ حجاب حاجز 
حجاب 

دیافیر 0112112 :1. (کا) بدنه استخوانهای درا یا 
بخش مرکزی مهره در پستانداران؛ میانبال 

دیاکسید 0101010 دیوکسید 

دیاگرام 7 :. نمودار 

دی‌الکتریک ۹6۱666716 :1. برقبند 

دیالکتیک ۵12161016 :۱, ۱ رشد و تکامل تز» 
آنسی‌تز و سنتز بر اساس قانونهای ساتریالیسم 
دیالکتیک ۲ بررسی این فرایند ۳ کاربرد نظری آن 
بویژه در پژوهش موضوعهای اجتماعی * جدل 

دیالوگ 0:2۱0۵ :1, گفتگو؛ مباحله 

دیالیز :1:21 :1. (شیم) روش جداسازی کلوئیدهای 
داخل یک محلول از سایر مواد (بلورنماها) از طریق 
غضشای نیمه تراوا؛ تراکافت 

دی.آن.. 01-60-8 :1. (مسخ) اسید دیسوکسسی 
ریبونوکلئیک- آسید 

دیبا ان :1, راد) پارچ ابریشمی گلدار و سفت‌بافت 

دیباچه ۰6 - :1, مقدمذ کتاب؛ بویژه یادداشت یا 
گفتار کوتاهی در آغاز کتاب 

دیپلم «واونه :۰۱ ۱ گواهينام؛ پایان تحصیلات 





ابا 


دبیرستان ۲ گواهینامة پایان تحصیلات دکتری 
۳ورقه‌ای که در آن امتیاز یا انتخاری به کسی واگذار 
شده باشد : سم افتخار 

دیپلمات 010107081 :1. کسی که عهده‌دار شغلی در 
زمینا راب سیاسی با کشورهای دیگر باشد ؛ سیاستگر 

دیپلماتیک ٩0۱070815‏ زص. ۱سیاسی ۲ مربوط 
به دیپلماتها 

دیپلماسی 010100188 :1. سیاست 

دیپلمه ۵0۱0۳6 :ص. ۱ دارای گواهینامد پایان 
تحصیلات دبیرستانی ۲ دارای پایان‌نامة تحصیلات 
دکتری 

دیپل وکوک 01010۲06 :1. (زیست) باکتریهای مدور 
میکروسکپی از بر لاکتوباسیلها, که جفت - جفت در 
کنار هم وجود دارند (مانند گونوکوک و پنوموکوک) 

دیجور "دازا :1. (اد) شب یلدا 

دیجیتال ااازاه ‏ دیجیتالی 

دیجیتالی اقاازله :ص. به‌صورت عدد یا رقم: 
دیجیتال 

دی ۲۱۱01۵ ابیتا یی )۳ دیاز 
۴ چشم‌انداز؛ منظره 

س‌داشتن: ۱ دارای چشم‌انداز بودن ۲ امکان با 
یروی دیدن چیزی را داشتن 
سم زدن: نگاه کردن؛ تماشا کرد 

دیدار 0108 :1. ۱ عمل یا فرایند دیدن ۲ گنتگوی 
حضوری ۳ عمل یا فرایند دیدن کسی یا جایی برای 
آگاهی یانتن از وضع آن سم کرد از یک کارخانه: 
سم کرد از آسیب دیدگادا سیل > 

0 سم به تیاست! دیگر در زندگی یکدیگر را نخواهیم 
دید 
به اقید سم: امیدوارم باز یکدیگر را ببینیم 

دیداری 10811 :ص, مربوط یا منسوب به دیدار 
«آموزش سم بویت سم 

دیدبان 4100080 دیده‌بان 

دید رس 010738 :|, چشمرس 

دید گانی ۵4280 :1 اپتیک 

دیسد گساه :۵۵ :۱, ۱ شیوا داوری! طرز تلقی! 


دیپلمات - دیر ۵۷۳ 


نقط‌نظر ۲ چشم‌انداز 

دیدن 01020 : مص. مت. لا۰ /دیدی؛ می‌بینی؛ ببین / 
لامت. ۱ دریافشن چیزی از راهچشم» فرستادن 
تصویر آن به مغز و پردازش آن ۲ تماشا کردن سم 
فیلم. سم مسابق؛ فوتسال> ۲ دیدار کردن «به سم 
عمویم رفنه بودع> ۴ فرض کردل؛ تصور کردن؟ 
پنداشتن خود را به جای رییس اداره می‌دیدم که دارم 
به همه دستور می‌دهم» تا لا. ۵ داشتن اندام بینایی 
سالم و توانایی دیدن «بس از معالجه حالا دیگر 
چشمش می‌دید > ۶ دریافتن؛ فهمیدن؛ درک کردن 
«دیدم حالم خوش نیست. گرفتم خواییدع> ۷ در 
معرض چیزی (بویژه ناخوش) قرار گرفتن (رنج سم 
آسیب سم آب نم 


دیدنی 010201 : ص, درخور تماشا؛ تماشایی؛ جالب 


س 
دید و بازدید 0100-022010 :1. دیدار متقابل 
دیدور 01060787 دیده‌ور 


دیده ۵06 /دیده‌هادیدگان/:]. ۱ امس دیدن 
۲ (اد) چشم «نور سم» ۳ (گ) آنچه دیده شده است 
(معمولا به صورت جمع) «از سم‌ها و شنیده‌هایت 
بگر> 

سم از جهان فروبستن: (کنا) مردن 

-دیده: پس. ۱ مشاهده یا تجربه کرده (جهاداسی 
رنوسم> ۲ در معرض چیزی قرار گرفته (آسیب سح 
بلاسم 

دیده‌بان 080 - :!, کسی که از یک جای مناسب. نگاه 
کردن به اطراف را بر عهده می‌گیرد. تا در صورت 
نزدیک شدن کسی يا چیزی وجود آن را خبر دهد: 
دیدبان ب ه: دیده‌بانی؛ دیدبانی 

دیدهبوسی آذلانا - :, عمل یا فرایشد بوسیدن کسی 
(بویژه روی چشم او) به نشانة حوشحالی از دیدارش 

دیده‌ور ۷8۲- :1 (نظط) کسی که برای آگاهی از 
وجود دشمن و خبر دادن آن, در فاصلذ معینی از بقیة 
نیرو حرکت می‌کند؛ پیشقراول: دیدر 

دیر 06(6 :!, جایی که راهبان مسیحی در آن باهم 
زندگی و عبادت می‌کنند ؛ صومعه 


٩۹ ۹۷۰۰‏ 80ریت 


۴ دير - دیزی 


دیر ۵3 :ص واقع در زمانی پس از زمان مناسب یا 
مورد نظر فردا خیلی سم است> 

سح بودن: مناسب نبودن زمان به علت گذشتن زمان 
مناسب یا مورد نظر 
سم شدن: گذشتن زمان مناسب یا مورد نظر 
دیر:ق. پس از وقت مناسب یا مورد نظر 

سح کردن: در وقت مناسب یا مورد نظر نیامدن ب ه: 
سم آمدن؛ سح رفتن 

دیر-" : پیش. ۱ پس از وقت معمول «سمرس> ۱۲ در 
زمانی دراز و با سختی و دشواری «مم‌باور> ۳ دارای 
عمر دراز محیا> 

دیرآشنا 800)6(83- :ص. صفت کسی که بدشواری 
با دیگران دوست شود و انس و الفت گیرد ب‌ه: 
دیرآشنایی 

دیرباز 032- :ق. از مدتها پیش از این 

دیرباور 08۷۵7-:ص. صفت کسی که بدشواری 


چیزی را باور کند 
دیرپا 05 - :ص.دارای پایداری یا ادامه داشتن برای 
مدت زیاد «سرمای سم زمستاد سم 


دیرجوش الا[ - : ص. صفت کسی که بدشواری با 
دیگران دوست شود و رفت و آمد کند 

دیررس ۲۵۹ - : ص«صفت محصولی که دیر برسد یا 
جانداری که دیر بالغ شود 

دیرک 1۲4۴ :1. ۱ ستون چوبی ۲ تیر چوبی 

دی ر کرد 01۲1850/67 :1 عمل یا فرایند انجام 
نشدن در زمان مناسب یا مقرر؛ عقب‌افتادگی؛ تأخیرو 
تعویق 

دیرگاه 415850 :1. (اد) دیروقت 

دیرگداز 7 : ص. ذوب شونده بسختی و در 
دمای بسیار زیاد 

دیرگوار 01580737 :ص. دیرهضم 

دیروز ۵:02 :۰1 ۱ روز پیش از امروز (مم چهارشنبه 
بود» ۲ (مجا) زمان گذشتة نزدیک این کارها و 
حرفها مال سم بود نه امروز که همه چیز اسلامی شده 
است> 

دیروز ا:ق. ۱ در روز گذشته «مم به من خبر دادند 


۲ در زمان گذشت؛ نزدیک «<مم دستم را می‌بوسید. 
امروز سرم را می‌شکند > 

دیروزی 01۲02 ص. ۱مربوط به دیروز ۲ (مجا) 
مربوط به گذشته؛ قدیمی 

دیروقت :41۷29 :1 زمان پس از وقت مقرر یا مورد 
نظر شب تا مح کار می کرد. سم بود که آمد > 

دیرهضم م0 :ص.دارای وضع یا کیفیتی که 
دیرهضم شود؛ دیرگوار 

دیری تاه :1 وضع یا کیفیت دیر بودن «تر پبولم را 
بده سم و زودی اش مهم نیست 

دیریاب 416120 : ص. قابل دسترسی با زحمت زیاد یا 
پس از جستجوی بسیار 

دیرین ٩150‏ : ص. مربوط یا متعلق به مدتها پیش؛ 
قدیمی؛ قدیم 

دیرینزا 2- :1 پالوژن 

دیرین زیوی [7[۷-- (زم) سومین مرحله تاریخ 
زمین یا دوران اول که در آن ماهیان, دوزیستان؛ 
حزندگان و حشرات پدید آمدند: پالئوژونیک 

دیسریس شناسی 816085 :: بررسی علمبی 
سنگواره‌ها از نظر شناخت زندگی و مطالع جانوران و 
گیاهان در گذشته 

دیرینگی 1151068 :1 وضع یا کیفیت دیرینه بودن! 
قدمت 

دیرینه 01۲06 :ص. مربوط یا متعلق به زمانی طولانی 
«یار سم 

دیرینه‌سنگی 922 -- پارینه‌تسنگی 

دیز 2 :۱.(سو) علامتی که چون پیش از نی 
بگذارند. آن را نیم پرده بالا می‌برد و صدایش را زیرتر 


9 
دیزل 01261 :1 ۱موتور دیزل ۲ اتومبیل دارای موتور 
دیزل» بویژه کامیون 


دیزلی ناع2ن1 :ص.دارای موتور دیزل 

دیزی 2اه :1. ۱ نوعی دیگ کوچک دردار که در آن 
غذاهای مایم» بویژه آبگوشت می‌پزند ۲(مجا) 
آبگوشتی که در آن پخته باشند «رفتیم قهوهخانه سم 
خوردیم> 


دیژیتال 11 :1 گل انگشتان آنگشتانه 

دیژیتالین هزاقانطنه :ز. (شیم) گلوکزید حاصل از 
برگهای گیاه گل انگشتانه. که در آب محلول نیست و 
در درمان بیماریهای قلبی به کار می‌رود 

دیسانتری 01980151 : اسهال خونی ‏ اسهال 

دیس" اه :1 ظرف تخت (مسطح و کم عمق) معمولا 
بیضی یا گرد شبیه بشقابی بزرگ» برای قرار دادن غذا 
یا شیرینی در سر سفره یا روی میز سم را جلو 
مهمانها گرفت تا در بشقاب خودشان عغذ۱ بکشند. 
یک سم پلو را بتنهایی خورد؟ 

دیپس : پس. هماننده شبیه (تاقسی تنس 

دیسپروزیم 0 : , عنصر شیمیایی فلزی 
کمیاب از خانواده لانتانیدهاء با عدد اتمی ۶۶ و وزن 
اتمی ۰ که ترکیبات آن مغناطیسی است و در 
ساختمان لیزرها به کار می‌رود 

دیسک 106 :!. ۱ هر نوع صفح مدور نازک و تخت 
در ابزار و ماشینها ۲ (کا) صفحد گردی از جنس 
غضروف که در میان ستون مهره‌ها جا دارد و جابجا 
شدن آن موجب درد می‌شود ۳ (ور) صفح؛ مدور 
معمولا چوبی یا پلاستیکی, با دوره‌ای فلزی» به‌وزن 
ح دو کیلو که در ورزشهای پرتابی به کار می‌رود 

دیسیپلین :ادا :۱۰1 انضباط ۲ رش معینی از 


تحصیلات دانشگاهی 
دیشب" ۵9020 :, شب پیش از امروز (غذای سحبد 
بود> 


دیشب :ق. در شب گذشته «سم خیلی سردم شد > 

دیشبی 0۱90۵0 :ص. مربوط به دیشب «غذای سم 
خیلی خوشمزه بود> 

دیشلمه 6 نم جای دیشلمه» چای 

دیفتری ۵16181 :1, بیماری واگیردار ناشی از نوعی 
باسیل که با ایجاد غشای کاذب چسبنده‌ای روک 
مخاطها(مسمولا حنجره, حلق؛ نای و گاه چشم و 
مهبل) پدید می‌آید و خناقی 

دیفتونگ 111008 :؛ص, (زبا) کلمذ تک‌هجایی دارای 
دو صدای پیاپی(مانند جو وه دی؛ بی) 

دیفرانسیل ۵117805061 :۱. ۱ دستگاهی درحساب 


دیژیتال - دیگ ۵۷۵ 


دیغرانسیل ۲ حساب دیف رانسیل ‏ حنساب 
۳ دستگاهی در اتومبیل و برخی وسایل موتوری دیگر 
مرکب از جند چرخ‌دنده که در محفظه‌ای قرار دارد و 
به‌وسیلة میل کاردان به حرکت درمی آید و به‌وسیل دو 
میل پلوس حرکت را به چرخها متقل می‌کند و ابکان 
می‌دهد هر یک از چرخها با سرعت دلخواه بچرخد 

دیکتاتور ۵608107 :1 کسی که بدون پیروی از قانون 
یا رای و عقید؛ نمایندگان مردم» بدلخواه بر قلمروی 
حکومت کند 

دیکتاتور :ص.بی‌اعتنا به عقیده و نظر دیگران؛ 
خودکامه؛ خودرای؛ مستبد 

دیکتاتوری :01۲0810 :!. ۱ حکومت انحصاری یک 
نفر یا یک گرو» بدون توجه به رأی و عقید؛ مردم 
۲ نظام حکومتی که در آن تنها هواداران دیکتاتور 
آزادی برای فعالیت سیاسی داشته باشند 

0 سم پرولساریا: به‌دست گرفتن قدرت سیاسی و 
حکومت به وسیله نمایندگان طبقذ کارگر» اجرای 
برنامه‌های سوسیالیستی و ایستادگی قهرآمیز در برابر 
مخالفان 
سم نظامی: نظام دیکتاتوری که به وسیله ارتش بر سر 
کار آمده باشد 

دیکته 0۱616 :1. آنچه گفته یا خوانده‌می‌شود تا 
دیگران (بویوه دانشآموزان) آن را بشویسند ؛ املا 
ب ه: سم گفتن؛ سم نوشتن 

۵ سم کردن: تحمیل کردن (بویژه در مورد دستور یا 
خواست) «امریکا خواستهای خود را به دولتمردا 
ایرالن سم می کرد 
سم گفتن: گفتن مطلبی به دیگران تا توانایی آنان در 
درست‌نویسی آزموده شود ب ه: سم نوشتن 

دی کربنات 1-60100081 ب بیکرینات 

دیگ واه :. ۱ ظرفی برای پختن غذا معمولاً به‌شکل 
مخروط ناقص با ته اندکی محدب ۲ ظرف استوانه‌ای 
دردار که برای پختن غذا یا گرم کردن آب به کار 
می‌رود «مم زود سم بخار؟ 

0 سم بخار: ۱ بخشی از یک ماشین بخار برای تبدیل 
آب به بخار معمولا دارای جداری فولادی و شبکه‌ای 


۶ دیگایه - دین آدری 


از لوله‌ها ۲ ظرف دربسته‌ای که در آن آب برای تولید 
گرما یا نیرو به صورت بخار درآورده می‌شود 
سم زودپز: دیگ فلزی با در محکم‌شونده که در آن از 
فشار و دمای بخار برای زود بختن غذا استفاده 
می‌شود 
سم‌جین: سوراخی که بر سقف غارهای کنار دریا 
ایجاد می‌شود: سم غول 

0 طمع کسی به‌جوش آمدن: سخت به طمع افتادن 

دیگپایه 02(6 - :1. سه‌پایذ آهنین که دیگ را برروی 
آن می‌گذارند و در زیر آن آتش می‌افروزند: دیگدان 

دیگچال 081- :۱ حذره‌ای در سنگ یا در زمین 
به‌شکل دیگ 

دیگچه ۰16 - :1. دیگ کوچک 

دیگدان 450 -- دیگپایه 

دیگسر! ۱887 :ص. ۱ متفاوت با آن «رنگ سم 
کارسم) ۲ بیش از آن «دو تومان سم هم گرفت> 
۳ بعدی؛ دیگری با یک دست گرفت و با دست سم 
زد> 

دیگر":ق. ۱ پس از رویداد مورد بحث «م بولی 
ندارم. حالا سم برای خودش کسی شده است> ۲ جز 
آن «سم چه گفت؟ سم چه می خواهی؟؟ 

دیگران ٩120780‏ : ج دیگری 

دیگرگون 4207 :ص. دگرگون 

دیگری :8و۵ /دیگران/:ض. ۱شخص یا چیزی 
جز آنچه مورد نظر یا مورد اشاره است ۲ شخص یا 
چیز بعدی 

دیلاق! ٩0189‏ :ل, بچذ شتر؛ کرف شتر 

دیلاق : ص. دراز و لاغر 

دیلم :6۱20 :1 ابزاری برای شکستن یا سوراخ کردن 
سنگ. دیوار و مانند آن بهصورت میله‌ای آهنی که یک 
سر آن خمیده و اسکنه‌مانند است 

دیلماج زقصازه :.(گ) مترجم 

دیم ره :[. ۱ نوعی از کشاورزی که در آن عمل 
آبیاری انجام نمی‌گیرد ۲ زمین کشاورزی که تنها از 
آب بارندگی استفاده کند ۳ محصولی که به این شیوه 


بهدست آید 


دیمزار :28- :1. کشتزار دیم 

دیمکاری 687 :[, کشاورزی در زمیسن دیسم! 
کشاورزی در زمینی که تنها از آب بارندگی بهره‌مند 
شود و نیازی به آبیاری آن نباشد ب ه: دیمکار 

دیمی :06(9 :ص. ۱ مربوط به دیم ۲ (کنا) فاد 
فکر و مطالعه یا نقشه و برنامه ۳ تربیت نشده «سمبار 
آمدن> 

دین 0610 /دینها؛ دیون/:1.وام 

دین 110 /دینها؛ ادیان/:1. ۱ مجموع آموزشهایی که 
به‌وسیله پیغمبری ارائه و به‌وسیلُ برحی پیروانش 
گرداوری, تنظیم یا تکمیل شده است ۲ مجموعذ 
آموخته‌هاء باورها و رفتار یک شخص برای برقراری 
رابطا خوب با نیروهای فوق طبیعی و جلب یاری و 
توجه آنها 

0 سح اسلام - اسلام 
سم بودا بودایّت 
سم تائوب تالوئیسم 
سم زرتشت . مزدیسنی 
سم سیح بت قسیحیّت 
سم یهود- بهودیّت 

دینار 008 :1, واحد پول برخی کشورها جد 

دینام 010800 :ل, ژنراتور. بویژه ژنراتور برق مستفیم 

دینامومتر 0108۳10۳067 :1, نیروسنج 

دینامیست 0۱080 :۱ ساد؛ منفجره‌ای حاوی 
تی.ان.تی. و یک ماد؛ جذب کنند؛ ختثا 

دینامیسم جون۹:1 :۰.۱ ۱ هریک از نظریه‌های 
فلسفی که پدیده‌های طبیعت راز جمله ماده و حرکت) 
را ناشی از عمل نیروهای مختلف می‌داند ۲ تحرک؛ 
پویایی 

دینامیک" 08016 :1. شاخه‌ای از مکانیک که دربارا 
حرکت یک دستگاه ذرات مادی تحت تأثیر نیروها؛ 
بویژه نیروهایی بحث می‌کند که در بیرون از دستگاه 
مورد نظر ایجاد می‌شود؛ پویایی 

دینامیک :ص. ۱ پویا؛ پرتحرک ۲ (مجا) نعال؛ 
کوشا 

دین آوری 0102۷۵۲ :1 عمل یا فرایند آوردث‌دین 


(تازه) 

دین پرور ۲ : ص, موجب پیشرفت و رواج 
دین 

دی پناه 010-04080 :ص. حمایت کنندة حلی از 
دین 

دیندار ٩10087‏ :ص, معتقد به دین و پیگیر در اجرای 
فرمانهای آن 

دینداری 0100871 :وضع یا کیفیت دیندار بودن 

دینوسور 1100907 دایناشور 

دینیار 4:03 :!, کسی که مأمور راهنمایی افراد ارتش 
در کارهای دینی است؛ قاضی عسکر؛ مسئول عقیدتی 
سیاسی 

دیو ٩1۷‏ :!. (فم) موجودی خیالی به‌شکل انسانی 
بسیار زشترو؛ درشت‌اندام و پرمو. معمولا با دو شاخ 
بر سر دم و چنگالهایی دراز 

دیوار ۷5[ :!. ۱ ساختاری عمودی با سطحی 
کمابیش مسطح که دو محوطه را از یکدیگر جدا یا 
فضایی را محصور کند ۲ (مجا) حایل؛ مانع 

0 سم به سم دو مکان چسپیدهبه یکدیگر 

س‌صوتی را شکستن: با سرعتی بیش از سرعت 
صوت پرواز کردن 
سم کسی را کوتاه دیدن: (کنا) او را زبون و ناتوان 
یافتن 
سم کشیدن دیوارکشی 
از سم راست بالا رفتن: (کنا) بسیار چابک و شرور 
بودن 
از سم مردم بالا رفتن: (کنا) دزدی کردن 

دیوارست 0۵90- :۱. دیواری که برای پیشگیری از 
ریزش خاک یا پدید آوردن سطح صاف در دامن 


بلندیها می‌سازند 
دیوارچینی 010101 :۱, چیدن قطعه‌های آجر سنگ 
یا بلوک سیمانی برای ساختن دیوار 


دیوارکشی ۵۵1 - :1. عمل یا فرایند ساختن دیوار 

دیوارکوب 1 -:۱. پرده, قالی یا قالیچد دارای 
نقشهای تریینی که برای زینت به دیوار می‌آویزند 

دیوارنگاره 008876 - :1,نقاشی که بر روی دیوار 


دین پرور - دیوانه ۵۷۷ 


کشیده باشند؛ نقاشی دیواری 

دیواره ع0:037 :1. ۱ آنجه شبیه دیوار باشد ۲ سطح 
جانبی چیزی 

دیوآلبالو دا4:۳2102 :1, درخت یا درحتجذ خاردار 
جنگلی زیبا از تیرة گلسرخیان, ویژة نواحی معتدل 
نیمکر؛ شمالی, با گلهای خوشه‌ای کوچک سفید یا 
زرد بهاری و زیبا» میوه‌های حرمایی ریز برگهای 
دندانه‌دار و زير برگ سفید 

دیوان 0:87 :1, ۱ مجموع؛ شعرهای یک شاعر 
(مم حافظ» ۲ اداره (مم دادرسی. سم محاسبات> 
۳ (قد) کانابه 

0نم بلخ: (کنا) دادگاه یا اداره‌ای که در آن کارهای 
بی‌معنی شود و حکمهای ناروا صادر کنند 
سم دادرسی کشور: بالاترین مرجع دادرسی که 
رسیدگی به حکم دادگاههای دادگستری و دعواهای 
دولسی را برعهده داشت و پس از انقلاب اسلامی 
جایش را به شورای عالی قضایی داد: سم عالی تمیز؛ 
سم کشور 
سم محاسبات: اداره‌ای در وزارت دارایی که رسیدگی 
به حسابهای دولتی را پرعهده دارد 

دیوانسالاری [87- :1, نظام حکومتی که در آن 
مقررات اداری و اصول سلسله مراتب بسختی و در حد 
افراط رعایت شود؛ بوروکراسی 

دیوانگور ۵1۷۵07 - انگور فرنگی؛ آنگور 

دیوانگی ۱:۷۵ ۱ وضع یا حالت دیوانه 
۲ (مجا) کارهای نامعقول و نامتعارف ۳ (روان) 
کاهش کمو بیش شدید تواناییهای ذهنی بر اثر آسیب 
عاطفی یا فرسودگی مغز 

دیوانه ۵1۷506 /دیرانه‌هاء دیوانگان/:!, کسی که بر 
اثر آسیب مغزی یا عاطفی رفتار و واکنشهایش غیر 


طبیعی و نامعقول باشد 
0 سم زنجیری: بیمار روانی خطرناک که باید پیوسته از 
او مراقبت شود 


دیوانه :ص. ۱ دارای رفتاری غیر عادی و نامعقول 
۲ دستخوش خشم یا هیجانی رام‌نشدنی ۳(مجا) 
دستخوش اشتیاقی افراطی 


۸ دیوانه‌خانه - دیهیم 


دیوانه خانه 6-- :|. تیمارستا 

دیوانه‌وار ۲- ق. ۱ مانند دیوانگان ۲ به‌صورتی 
غیر منطقی و نامعقول ۳ بسیار شدید و افراطی (ورا 
سم دوست داشت> 

دیوباد ۹1۷۷024 :1. توفانی که در آن تود؛ ضخیمی از 
گرد و غبار هوا را تیره کند و مانع دیده شدن اطراف 
شود 

دیوپتر ۲ :. واحد اندازه‌گیری کاوی یا کوژی 
عدسیها؛ واحد شکست نور در یک عدسی که عکس 
فاصلذ کانونی بر حسب متر است (عدسی‌ای که فاصلا 
کانونی آن یک متر باشد برابر یک دیوپتر است): 
دیوپتری 

دیویتری 1100۱6 - دیویتر 

دیوث «دار(ه1 :۱. ۱ کسی که با گرفتن پول همسر (یا 
دیگر نزدیکان) خحود را به همخوابگی با مردان وادارد 
۲ مردی که یکی از نزدیکانش روسپی باشد 

دیوثی اهداز(ه٩‏ :1. ۱ کار دیوث ۲ دیوث بودن 

دیوترم اه زنل :ز ,نام تجارتی آبگرمکن 

دیو خو 1۷1 :ص. دارای حوی بسیار زشت: (اد) 
دیوخوی 

دیود 1:0۵ :لام الکترونی دوقطبی برای یکسو 
کردن جریان برق 

0 سم‌نوری: دیود نیمه‌رسانایی که آثرژی الکتریکی را به 
تابشهای الکترومغناطیسی آزاد و ناهمدوس در طول 
موجهای مرئی و نزدیک فروسرخ تبدیل می‌کند 
نیمه رسانا سم نیمه‌هادی 
سم نیمه‌هادی: اسباب نیمه هادی با یک آند و یک 
کاتد برای یکسو کردن جریان برق: سم نیمه‌رسانا 

دیوراما 8( :۱. نمایشی که در آن از پرده‌های 
نتاشی شفاف: مجسمه نور و صدا برای بیان مقصود 
بهره گیری شود 

دیوسرشت 1۷۵۲۵9۱ : ص. دارای منش و نهاد 


پلید: دیوسیرّت 

دیو سیرت )11۷51۳۵ دیوسرشت 

دیو سیما 011731073 : ص.دارای چهره‌ای بسیار زشت 
و ترستاک 

دی وکسید ۵101911 : (شیم) اکسیدی شامل دو انم 
اکسیژن در ملکول: بیأکسید؛ دیأکسید 

0 سحازت سم نیتروژن 
سم حقیقی: ترکیبی که دارای اکسیژن دوارزشی باشد 
(مانند بی‌اکسید منگنز) 
سم سرب: گرد قهوه‌ای متبلور که در ساختن کبریت» 
رنگ مواد آتشبازی, به عنوان دندان رنگ و عامل 
اکسید کننده کاربرد دارد: پزوکسید شرب 
سم غیر طبیعی سه پ کسید 
سم کرین : گاز سنگین بی‌رنگ غیر قابل اشتعال و 
سْمی که از سوختن ناقص زغال به دست می‌آید, آن را 
تحت فشار به صورت مایع درم ی‌آورند در 
نوشابه‌سازی, یخچالها آتش‌نشانی و کود شیمیایی 
کاربرد دارد: آییدرید کرنیک؛ گاز گرُنیک 
سم نیتروژن: گاز خرمایی رنگ با بوی تند و زننده که 
از احیای اکسید نیتریک و تجزيذ بعضی از نیتراتها در 
اثر گرما تولید می‌شود: سم آزت؛ پژوکسید آزت: 

دیس وکسی ریس ون وکلثیسک اسید -[0169ر٩‏ 
۲۱00۳0۱۵۱0 اسی-د دیسوکسی 
ریبونوکلئیک, آسید 

دیون ٩۱0‏ : ج دین 

دیه ۵:۷6 :1 (فق) پول یا مالی که مجرم باید به کسی که 
مورد آسیب قرار داده, یا به خانواد؛ او بپردازد 

دیهیم زره :۰.۱ ۱ (گیا) نوعی گل‌آذین خوشه‌ای 
که دمگلهای بایینی آن رشد بیشتری کرده باشد 
۲ (اد) تاج 


رشن 


ریت 


۳ 


را 


طرلر 


یدرگ 
لپا 


0 


در 


بان 


ذ 281 :, یازدهمین حرف الفبای فارسی؛ ذال 

ذائقه 806 ذایقه 

ذات اق2 /ذاتها؛ ذوات/:1, نهاد؛ سرشت (بدسی 
خوش سم 

ذات‌الجنب 22101-200 :1. بیماری ناشی از التهاب 
پرد؛ جنب که معمولا با تب دشواری تنفس» سرفه و 
ترشح خلط و چرک همراه است 

ذات‌الزیه 28007-116 :1 بیماری ریه‌ها براثر پیدایش 
عفونت یا عامل تحریک کننده که با التهاب و در پی 
آن سفتی آنها همراه است و معمولا موجب تب» 
دشواری تنفس و سرفه می‌شود؛ سینه پهلو 

ذات‌الکرسی 2801-5019 :!, رنج) صورت فلکی در 
آسمان نیمکر؛ شمالی 

ذاتی 28 : ص. مربوط یا متعلق به ذات 

ذال اه :1, نام یازدهمین حرف الفبای فارسی 

ذایفه 281606 :!, ۱ حسی که جانداران به یاری آ 
مزه‌ها را درک می‌کنند؛ چشایی ۲ مز؛ دهان «اين 
شیرینی را هم برای تخیبر سم بخورید> ۴ (مجا) پسند؛ 
سلیقه بویژه در مورد خوردنیها (با سم من جور 
نیست> * ذالقه 

۵ تغییر سم: عوض شدن یا عوض کردن مزا دهان 

ذبابه 006 :! (نج) صورت فلکی کوچکی در 
آسمان نیمکرة جنوبی میان صورتهای پرگان صلیب 
جنوبی و سفینه: تگس 

ذبح 260 :, عمل يا فرایند سر بریدن, بویژه بریدن 
سر جانوران برای بهره گیری از گوشتشان 

سس کردن: ۱ سر بریدن ۲ کشتن ب ه:سم‌شدن 

ذخایر ۲ : ج سه ذخیره 


ذخیره 201176 /ذخیره‌ها؛ ذخایر /:1. ۱ اندوخته 
۲ پسانداز ۳ موجودی قابل بهره‌برداری سنگ معدن 
۴ شخصی که تنها در صورت پیدایش نیاز جنگی به 
خدمت ارتش فرا خوانده شود ۵ کسی که برای 
جانشینی عضوی از یک گروه (در صورت غیبت یا 
کنار رفتن او) در نظر گرفته شده باشد «در آگهمی 
پذیرفته شدگان کنکوره نام صد نفر هم به‌عنوان سم 
اعلام شده بود> 

سم شدن: اندوخته شدن 
سح کردن: اندوختن 

درات 7۵۲۲8۱ زج ذزه 

ذراریح -م روغن ذراریج. غن 

ذراع 8 ذرع 

ذزت 201141 :۱, ۱ گیاه علفی یک بایه از تیرة 
گندمیان, با برگهای دراز حشن و نوک‌تیز که سنبلذ 
گلهای نر آن در بالای ساقه و گلهای ماده در کنارة 
برگها پدید می‌آید. دارای دانة گرد سخت و براق 
به‌رنگهای سفید, زرد یا قهوه‌ای مایل به قرمز» منتهی 
به خامه‌ای دراز ۲ دانا(رسیده) آن گیاه * زرّت 

0 سم خوشه‌ای: گیاه علفی پایا از تیر؛ گندمیان, دارای 
ريش کلفت فلسدار, دانه‌های سفید شبیه ارزن؛ 
سنبلکهای دارای خوشه‌های بزرگ یک‌طرفی که بر 
روی پایه‌های دراز آویزان است: سم فرنگی 
کاکل سم: خامذ بلند و دراز ذرت که مدوّر است 

ذرع 2۵۲ :|, واحد طول سنتی سم جد: ذراع 

سم کردن: متر کردن؛ اندازه گرفتن؛ طول چیزی را 
سنجیدن 


ذروه 207۷6 :1. (اد) ۱قله ۲ بالاترین نقطا هر چیز 





۰ ا ذزه - ذوق 

ذه 20۲16 /ذره‌ها؛ ذزات/:1. ۱ بخش بسیار کوچکی 
از یک ماده ۲ جسم بسیار ریز ۴ مقدار بسیار کم 
یک مه گرمتر شد. یک سم صدافت ندارد> ۴ (ف) 
ذره بنیادی 

0 سم آلفا: ذر؛ دارای بار مثبت شامل دو پروتون و دو 
نوترون (مانند هستد هلیم)؛ ذره‌ای که به‌وسیلا 
عنصرهای رادی وآکتیو تابیده می‌شود 
سم بتا: الکترونی که در جریان تبدیل نوترون به پروتون 
از هستذ اتم با سرعت زیاد به بیرون پرتاب می‌ شود 
سم بنیادی: هریک از ذره‌های تشکیل دهند؛ اتم که در 
حال حاضر آنها را تجزیه‌ناپذیر می‌دانند و تا کنو 
۲ تا از این گونه ذره‌ها شناسایی شده است (مانند 
پروتون, نوترون الکترون) 
سم سیگما: نام سه بار یو نیمه پایدار با بارهای ۱+ 
۰ و ۱- برابر بار پروتون دارای تقریبا ۱۱۹۲ ملیون 
الکترون‌ولت جرم 

ذزه‌بین 0- :1 اسباب چشمی شامل یک عدسی یا 
دستگاهی از عدسیها که از اشیای بسیار ریز 
تصویرهای نسبتا درشت به دست می‌دهد 

خزه‌بینی نعاط سا صن: ۱ بسیار ریز که‌جزابا فزه‌بین 
(یا میکروسکپ) دیده نشود ۲ دارای خاصیت 
درشت‌نمایی (عینک سم» 

ذریه 20721۷۱۵ :1. راد) فرزند 

0 سم رسول: فرزند پیامبر؛ کسی که از نسل پیامبر باشد 

ذغال 20992۱ زغال 

ذق 209 زق 

ذکاوت - 26 / 2۵168۷۵0 :1 تیزهوشی؛ هوشمندی 

ذکر ۲ :۱. (اد) اندام جنسی پستاندار نر» بویژه 
مرد؛ (مست) کیر 

ذکر ۲ ۱ یادآوری ۲ دعایی که پی‌درپی 
خوانده شود 

0 سم خیر: ستایش کسی در غیاب او 
سم مصیبت: ۱ بیان درد و رنج یا سختی و دشواری 
کار ۲ یادآوری رنجهای خاندان پیامب بویزه 
امام حسین و یارانش 

سح کردن: یادآور شدن؛ خاطرنشان کردن 


سم گفتن: خواندن دعایی پی‌در پی 

ذکور 20167[ج: ذکر 22۵18۲ نر ]: ص,. نرینه؛ نر 
(معمولا در مورد انسان) «فرزند سم 

ذکی 72۳1 : ص. هوشمند؛ هوشیار 

ذلت 2618 :۰1 ۱ خواری؛ زبونی ۲ بیچارگی * 
دلیلی 

ذلّه 2616 :ص.(گ) درمانده؛ به ستوه آمده: له 

ذلیل اناهء :ص. خوار؛ زبون 3 

ذلیلی ناناهه- ذلت 

ذم (2271)70 :1. نکوهش؛ بدگویی؛ مق: قلح 

ذمّت 26۳0۳۵۱ ده 

ذمّه 260006 :1, پیمان؛ تعهد: ذِمت 

0اهل سم: دارندگان دینهای دیگر در سرزمین مسلمانان 

8 بر سم گرفتن: عهده‌دار شدن کاری یا وظیفه‌ای در 
مورد دیگری 

ذن 260 :1. از مذهبهای بودایی که دستیابی به نور 
حقیقی را تنها از راه تفکر و مکاشفذ شهودی مستقیم 
ممکن می‌داند 

ذوات 72031 زج ذات 

ذوب 209 :1. تبدیل جسم جامد به مایع بر اثر افزایش 
دما؛ گداز 

0 سم فلز: جداسازی فلز از سنگ معدنی از راه گداختن 
آن در کوره ب ه: سم آهن؟ سم مس 

س‌شدن: به مایع تبدیل شدن؛ گداخته شدن؛ آب 
شدن ب ه: سم کردن 

ذوذنب 202۵0۵0 :. ستار؛ دنبال‌داری بتاره 

ذوزنقه 20200896 :1 شکل چهارضلعی مسطحی که 
دو ضلم آن موازی باشد آن دو را قاعده فاصلا آنها 
را ارتفاع و دو ضلع دیگر را دو ساق ذوزنقه گویند) 

۵ سم قایمالّاویه: ذوزنقه‌ای که یک ساق آن بر قاعده 


عمود باشد 
سم متساوی‌الساقین: ذوزنقه ای که دو ساق آن مساوی 
اد 


ذوق 259 :1. ۱ توانایی دریانتن زیبایی و لذت بردن از 
آن ۲ توانایی همراه با علاقه برای فراگیری ۳( 
شادی به خاطر رویدادی (وقتی علی در کنکور تسول 


بات 


ار 


بانرر 
بل 


از 


راب 


( 


شد. پبدرش خیلی سم کرد؟ 

9ب کسی را کور کردن: او را دلسرد و بی‌علاقه کردن: 
توی سم کسی زدن 

ذوقافیتین 709511121610 :1. شعری که دارای دو قافیه 
باشد (مانند بیا تا حال یکدیگر بدانیم - مراد هم 
بجوییم ار توانیم) 

ذوقی 2501 :ص. ۱ مربوط به فعالیتهای مورد علاقه که 
موجب خوشحالی: ارضای روحی و سرگرمی شود 
۲ مربوط به حس دریافت زیبایی «نقاشی یک کار سم 
ااست»> ۳ 

ذهن 7600 /ذهنها؛ اذهان/:۰1 ۱ عنصر یا مجموع 
عنصرهایی در وجود شخص که حس درک اراده و 
استدلال می‌کند ۲ رویدادها و توانایبهای آگاهانة مغز 
یک جاندار ۳ فعالیت دماغی هماهنگ و سازمان یافتا 
خودآگاه و ناخحودآگاه یک جاندار ۴ (مجا) حافظه؛ 
یاد 

ذهنی 76001 :ص. ۱ مربوط یا منسوب به ذهن ۲ 
مربوط به نیروی دماغی «حساب سم ۳ تصور شده 
بهوسیلذاندیشه و خیال؛ خیالی؛ تصوری! مق: عیِنی 

ذهنیت 26101۱۱ :1. ۱ نیرو یا توانایی ذهنضی 
۲ شیوه یا روش تفکر؛ بویژه در مورد داوری یا 
برداشت ۳ محصول این شیوه؛ داوری یا تصور ذهنی 

ذی‌الححه ءزز-20-. ذیححه 

ذی‌القعده 26۱-08106 ذیقعده 

ذیحچه :8 :ماه دوازدهم سال هجری قمری: 


ر ۶ / ۱:۲3 دوازدهمین حرف الفبای فارسی؛ را 
ر ۲6 :!.(مو) نام دومین نت موسیقی 
را" ۲8 :نام دوازدهمین حرف الفبای فارسی 


ذوقافیتین - را ۵۸۱ 


ذی‌الحتحه 

ذیحساب 2156980 :!, نمایند؛ وزارت دارایی در یک 
مس دولتی 

ذیحسابی 2569801 :۱ شعبا وزارت دارایی در یک 
موس دولسی که کار رسیدگی به هزینه‌ها و 
پرداختهای آن مژسسه را از لحاظ مطابقت آن با بودجه 
و قانونها و مقررات مالی بر عهده دارد 

ذی‌حق (21-180)0 : ص, دارای حق؛ حقدار 

ذی‌ربسط 2-۱ زص. دارای رابطه با مسوضوع 
مورد نظر 

ذی‌ردح 21-0 :1, موجود زنده 

ذی‌شعور 21-0007 :ص. دارای توانایی اندیشیدن؛ 
دارای شعور. آگاهی و شناخت 

ذی‌صلاحیّت 21-921807۵1 :ص. دارای صلاحیّت 

ذی علاقه 21-0506 : ص. دارای دلبستگی؛ توجه یا 
حق نسبت به چیزی 

ذیقعده 219806 :1. ماه یازدهم سال هجری قمری: 
ذی‌التعده 

ذی قیمت 21-0615121 :ص, گرانبها 

ذیل ازع2 :۱. ۱پایین ۲ بخش پایینی ۳ نوشته‌ای که 
دنبالا نوشته‌ای دیگر و در تکمیل آن باشد «ممتاریخ 
جهانگشا> 

ذیلا : ق, در زیر؛ در پایین 

ذی‌نشع 2-001 :ص. درگیر در کاری و برخوردار از 
نتیجه آن «قای علوی در آد مقاطعه سم بود> 


را":ح. ۱ نشانة مفعول بی‌واسطه «دفتر سم خریدم> ۲ 
دربارف؛ راجع به «علی سم می‌گفتم> ۳ (اد) جانشین 
بای مفعولی «دانشمندی سح گفتند> ۴ جانشین از 





۲ رائول - راحت‌طلبی 


<(قضا سم ۵ (اد) برای؛ به عاطر «خدا سم 
رائول 501 قانون رائول قانون 
راب ۲20 :1. جانور نرمتن از رد؛ شکمپایان: شبیه 
حلزون دارای آثاری از صدف. که اغلب بسختی قابل 


رد ایعت 


تشخیمن امنت 
رابط ۲5061 /رابطها؛ رابطان؛ رابطین/:۰1 ۱ آنچه دو 
یا جند چیز را به یکدیگر پیوند دهد ۲ کسی که عامل 
ارتباط میان افراد یا نهادها باشد 
رابطه ۲06۱6 /رابطه‌ها؛ روابط/:1. ۱ وضع یا 
کیفیتی که دو يا چند چیز یا بخش را به‌صورت یک 
چیز متعلق به یک چیز یا کار مشترک به یکدیگر 
می‌بیوندد ۲ واقعیت قانون یا اصلی کلی که در قالب 
علامتهای ریاضی بیان شود؛ فرمول 
0 سم انعکاسی ‏ سم بازتابی 
سم برئولی سب قانون برنولی: قانون 
سم بازتابی: رابطه‌ای در یک مجموعه که هر یک از 
عضوهای آن در رابطه با خودش باشد: سم انعکاسی 
سم ترایایی: رابطه‌ای میان دو عضو مجموعه با عضو 
سوم که موجب همان رابطه میان خودشان می‌شود:س 
سرایت پذیری؛ سح متعدی 
سم سرایت پذیری - سن ترایایی 
سم شال: (ریا) انداز؛ جبری مجموع هندسی دو یا 
چند بردار متوازی واقع بر یک محور مساوی است با 
مجموع اندزههای جبری نها 
م‌جندی: : پیوند و مناسباتی که با آمیزش جنسی 
همراه باشد 
سم زناشویی: پیوند زناشویی ۷ 
سم سببی: خویشاوندی سیبی ب ه: سم نسبی 
سم طولی: رابط میان اندازه‌های اجزای خطی یک 
تب 
سم متعدی ت مج ترایایی 
سم متقابل: رابطه‌ای یکسان مین دو يا چند طرف؛ 
رابطه‌ای مان دو یا چند طرف که عنصرهای 
تشکیل‌دهندة آن در مورد هر دو یا چند طرف یکسان 
باشد 
سم متقارن: رابطه‌ای در یک مجموعه که یک عضو آن 


با دیگری در رابطة متقابل باشد 
سم هم ارزی: رابطه‌ای در یک مجموعه کنه دارای 
رابطه‌های بازتابی؛ ترایایی و متقارن باشد 

زایع 1905 زص.چهارم 

رابعا ۲20600 :ق. در مرتبة چهارم 

راپرت ۲80071 :1. گزارش 

سمدادن: ۱ گزارش دادن ۲ (مجا) حبرچینی کردن 

اپلرتچتی اه :۱۰.1 گزارشگنو :۲ خبرچیین ۱ 
جاسرس 

راپسودی [۲80900 :. (مو) گونه‌ای موسیقی غربی که 
از قطعه‌هایی با شکلهای مختلف تشکیل می شود و 
حالت بدیهه‌نوازی دارد 

راپید ۲۵۳:0- راپیدوگراف 

راپیدوگراف 20100:0781 :1 نوعی قلم رسم دارای 
سرقلمهایی با ضخامتهای مختلف؛ قلم راپید: راپید 

راتیانج ز۲811180۵ :۱.صمغ درخت کاج پس از 
استخراج اسانس تربانتین از آن:راتیانه 

راتبانه ۲3۱506 راتیانج 

راجح "ز3 :. بازگردنده 

0 سم به: دربارة؛ در پیرامون؛ در مورد «نشستند ویک 
ساعت سم به کار علی حرف زدند > 

راجعه ۲2:6 تب راجعه؛ تب 

راحت" ۲3۲0۱ :1. (اد) آسایش؛ راحتی 

راحت آ:ص. ۱ آسوده (خواب سم ۲ موجب 
آسودگی «جای سم ۳ پرتحوزدال از آسودگی در 
آنجا سم است> ۴ آسان (کار سم ب ه: سم بودل؟ 
سم شدن؛ سم کردن : 

راحت ":ق. بآسانی؛ براحتی؛ بدون سختی و دشواری 
«مح رفت توی سورخ > 

راحت‌افزا 8- : ص. (اد) موجب افزايش آسایش 

راحت الحلتو: ۳ دوا0<-۲38۱01 :. گونه‌ای 
شیرینی که از نشاسته شکر و ادویه می‌سازند 

راحت باش ۲2۵۱-929 :۱, (نظ) ۱ فرمانی که نشانه 
پایان یانتن یا تعطیل کوتاه‌مدت تمرین نظامی است 
۲ وضعیتی که در آن نفرات حت استراحت دارند 

راحت‌طلبی ۲20۵۱-۱۵120 :۱, اهمیت دادن و اولویت 


با 


قایل شدن به آسایش خویش ب ه: راحت طلب 

راحتی" ۲251 :1. آسایش؛ آسودگی 

راحتسی ا:ص, سوجب آسودگی (صشدلی سب 
کنش سم 

راد ۲20 :۱ واحد اندازه‌گیری انرژی سم جد 

راد ۲30 :ص. (اد) جوانمرد؛ بلند همت؛ آزاده 

رادار :7208 :1. دستگاهی برای تعیین محل یک شیء 
به‌وسیلك امواج رادیویی که از آن شیء باز تابیده و 
به‌وسیل گیرند؛ دستگاه دریافت و پردازش می‌شود. 
به‌صورتی که می‌توان فاصله و جهت آن را تعیین کرد 

رادع "6 :1. راد) بازدارنده؛ جلو گیری کننده 

رادوف ۲2000 :1 عنصر شیمیایی رادیوآکتیو از گروه 
گازهای نجیب. با عدد اتمی ۸۶ و وزن اتمی ۰۲۲۲ 
اف فروپاشی رادی وآکتیو عنصرهای سنگین‌تر: 
نیتون 

رادی ۲201 :1. جوانمردی؛ آزادگی؛ بلندهمتی 

رادیاتور ۱:580118107. ۱ هریک از اسبابهایی که 
بیشتر به‌وسیلذ تابش به فضایی که در آن نصب 
شده‌اند» گرما منتشر می‌کنند» بویژه شبکه‌ای از لوله‌ها 
یاپزه‌های توخالی ۲ آنتن فرستند؛امواج 
لکترومغناطیسی 

رادیان ۲801140 :1. (ریا) واحد سنجش کمان و زاویه 
سم جلد 

رادیس 78015 :۱: (ریا) مبنا 

رادیکال ا80168] :1. ۱ نشانه‌ای به‌شکل ۷ که اگر 
کمیتی در زیر آن قراز گیرد. لازم است ریش آن 
(برحسب کمیت مشخص‌شده در فرج؛ رادیکال) 
بهدست آید ۲ ريش معین یک عدد ( ۷ نشانة 
ریشادوم. "17 نشانا ریش سوم و 7 نشالا ریش ه 
م یک کمیت است): ریشگی ۳ (شیم) بنیان 

رادیکال :ص. ۱ هوادار دگرگونی بنیادی در اصول» 
روشها یا ساختار ۲ تندرو؛ افراطی 

را ادیکالیسم («ونلق 20 .۱ اعتقاد به لزوم تخییرات 
بنیادی در بینشهاء نهادها؛ رابطه‌ها یا عادتها 
۲ تندروی 

رادیم ۲8011070 :!, عنصر شیمیایی فلزی رادیوآکتیر: 


راحتی - رادیولژی ‏ ۵۸۳ 


باعدد اتمی ۸۸ و وزن اتمی ۲۲۶/۰۲ فلز سفید 
براق ستمی و تجزیه پذیر که در داروسازی پرتونگاری 
صنعتی و به‌عنوان منبع ذخیرة نوترونها به کار می‌رود. 
از فروباشی آن رادون حاصل می‌شود 

رادیو ۲2010 :!. ۱ دستگاه گیرندة امواج صوتی که از 
یک فرستنده گسیل شده باشد ۲ ایستگاه فرستنده 
رادیویی ۳ (مجا) سازمان سخن پراکنی رادیویی 

0 ی تلفنی: بی‌سیم 

رادیوآکتیو ۷- : ص. دارای رادی وآکتیویته 

رادیوآکتیویته 8601۷16 - :1 ویژگی برخحی 
عنصرهای شیمیایی (مانند اورانیم) که موجب می‌شود 
هسته آنها حود بخود برتوهای آلنا؛ بتا و گاه گاما 
منتشر سازد 

رادیوایزوتوپ 120100- :۱ ایزوتوب رادیوآکتیو؛ 
ایزوتوپ ناپایدار؛ ایزوتوپی که نشانگر رادیوآکتیویته 
باشد 

رادیوترایی [16180-:!, درمان بیمار از راه تاباندن 
پرتوهای معین؛ پرتودرمانی 

رادیو تلسکپ ۱8169607 - :۱. تلسکپ رادیویی -ب 


رادیوساز 982- :۱. تعمیرکار رادیو 

رادیوسازی [82:-:۱. ۱ عمل یا فرایند ساختن 
رادیو ۲ تعمیر رادیو ۳ کارخانة سازند؛ رادیو 
۴ کارگاه تعمیر رادیو 

رادیوسکپی [9602- :1. بررسی چیزی (بویژه اندام 
بیمار) از راهبه‌دست آوردن تصویری از آن به‌وسیلا 
دستگاه رادیوگرافی؛ پرتوبینی 

رادیو ضبط 7۵1 - :۱ دستگاه گیرند؛ رادیویی و 
ضبط و پخش نوارهای صوتی 

رادیوگرافی ۵67811 - :1 عمل یا فرایند به‌دست 
آوردن تصویر به‌وسیل دستگاه تابانند؛ پرتو ایکس؛ 
پرتونگاری 

رادیوگرام 85180 - :[. ۱ دستگاه گیرنده زادیویی 
همراه با گرامافن ۲ فیلمی که برروی آن پرتونگاری 
شده است 


رادیولژی [102۸- :۰1 ۱ بررسی و شناسایی بیماریها 


1۳ 


۴ رادیولژیست - راست‌بالا 


یا آسیبها به‌وسیلا دستگاهی که اشعة ایکس می‌تاباند 
۲ دانش و فن مربوط به بهره گیری از اشعة ایکس برای 
رادیوگرافی و رادیوسکپی * پرتوشناسی 

رادیولژیست !102 - :. متخصص رادیولژی؛ 
پرتوشناس 

رادیو متر 61۲ - :1, هر یک از اسبابهای انداژه‌گیری 
شدت انرژی تابشی (مانند اسبابهای اندازه گیری شدت 
تابش امواج نورء رادی وآکتیویته, الکترومغناطیس یا 
صوت)؛ تابش‌سنج 

رادیویی" ۲30101 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به رادیو 
۲تایتی 

رادیویی ":ق. به‌وسیلك یا از طریق رادیو «ارتباط سس 
مصاجذ سم 

رادیه 2016 :1 نام عمومی گروهی از گیاهان تیرةٌ 
مرکبان دارای کاپیتول با گلهای لوله‌ای در مرکز و 
گلهای زبانه‌ای منتهی به سه دندانه در کناره و میوة 
دارای دسته‌ای تار در یکی از دو انتها که مجراهای 
ترشحی شیراب این گیاهان معمولا در درونپوست جا 
دارد 

راز ۲82 :1. ۱ خبری که از دیگران پنهان نگهداشته شود 
و تنها یک نفر یا گروه کوچک قابل اعتمادی از آن آگاه 
باشد ۲ آنجه کسی از چگونگیاش آگاه نباشد (مرگ 
اکبربه صورت سمی باقی ماند و هرگز علتش معلوم 
نشد> ۳ (مجا) روش و شیوة دسترسی به چیزی؛ رمز 
سم تندرستی؛ سم کامیابی> # ی 

0 سممگو: رازی که باید پنهان بماند 

رازدار :18 -- :ص. نگه دارند؛ راز دیگران ب ه: 
رازداری 

رازقی ۲22001 :۱. درخحتجه بالا رونده از تیر؛ زیتونیان با 
برگهای پهن. گلهای درشت پر و بسیار معطر که از 
اسانس آن برای معطر کردن چای استفاده می شود 

رازک 1 :۱. گیاه علفی چندساله خودرو بالا رونده 
و دو بایه از تیرة شاهدانگان؛ دارای برگهای متقابل 
پنجه‌ای, گلهای کوچک مجتمع خوشه‌ای بر پایذ نر و 
گلهای سفید مایل به حنایی بهصورت مخروطهای 
تقریباً کروی بر پایذ ماده و میوة فندقة دارای تارهای 


ترشحی فراوان محتوی ماده‌ای معطر با طعم تلخ که در 
آبجوسازی و داروسازی مورد استفاده است 

رازو نیاز 1:۲320-01182, عمل یا فرایند گنتن راز و 
خواستن نیاز خویش 

رازی ۲80 :ص. مربوط یا منسوب به شهر ری در 
نزدیکی‌تهران 

رازیانه 2821۷806 :۱. گیاه علفی بایا و معطر از تیرة 
چتریان» با ریشذ ضخیم, سا بلند» برگهای معطر 
دارای پهنک نازک و نخی‌شکل, گلهای مجتمم 
زردرنگ به‌صورت چتر مرک ب, میسوة دراز 
استوانه‌ای‌شکل به‌رنگ سبز روشن؛ با طعم شیرین و 
بوی معطر ملایم. ريشه, برگ و میوة آن کاربرد دارویی 
دارد: بادیان 

راسب ۲3900 :, آنجه در جایی ته‌نشین شده باشد و 
ته‌نشین 

راست؟" ۲89۱ :۱: ۱ آن سمنت که اگر رو به جنتوب 
بایستیم در مخرب قرار دارد ۲ آن دست یا آن بخش 
از بدن که معمولا قلب در طرف مقابل آن قرار دارد 

راست : .۱۱ سازگاز و هماهنگ با واقعیت 
«خبرم ۲ بدون پیچ و خم «خط سم ۳وانع 
در طرف راست (چشم سم ۴ (سیا) دسبت راستی 

0 به سم-سم: فرمان برگشتن به سمت راست 
نظر به سم نظر 

9ب آمدن: ۱ (کنا) درست شدن؛هماهنگ شدن 
۲ روبرو شدن 
سم دانستن: باور کردن: سم شمردن 
سم د رآمدن: واقعیت پیدا کردن؛ عملی شدن «فردای 
آذ روز همذ پیشگوییهای پدرم سم درآمد؟ 
سم شدن: از حالت حمیده بیرون آمدن ب ه: سم کرد 
سم شمردن سم دانستن 
سوریس کردن: (گ) سر و سامان بخشیدن 

راستا ۲2:05 :۱. ۱ (ریا) امتداد ۲ سمت؛جهت 

راستاحسینی  -0۹۵([‏ راست و خیسینی 

راست باز ۲29۱-02 ص.:(اد) درستکار ب ه: 
راست‌بازی 

راست بالا ۲2۵-0218 :ص. (اد) راست‌قامت 


رز 
ربزر 
رس 


راست بالان ۲250-02120 :1. راسته‌ای از حشرات دارای 
دگردیسی ناقص با اندازه‌های معوسط تا بزرگ» 
قطعات دهانی خرد کننده» بالهای جلوی نازک دارای 
رگبال و بالهای عقبی حاشیه‌دار که به‌صورت بادبزنی 
زیر بال جلو تا می‌خورد. شکم آنها معمولًدارای 
دنباله و اندام تخمریزی است. برخی بی‌بال و بیشتر 
گیاهخوارند 

راست پنجگاه ۲291-0۵080 :۱ از دستگاههای 
موسیقی ایرانی با گامی شبیه به ماهور: پنجگاه 

راست‌روده ۲201-7006 : آنحرین بخش رود؛ بزرگ از 
انتهای قولون تا مجرای مقعد 

راستشکافت ۲2910065511 : ص. (زم) دارای سطح 
شکافت عمود بر یکدیگر 

راستگر ۲890807 یکسوساز 

راستگرا ۲ 8 /راستگراها؛ راستگرایان/:1. 
(سیا) کسی که دارای گرایشهای محافظه کارانه و 
خواهان حفظ ارزشهای کهن یا وضع موجود است 

راستگرا :ص. (سیا) محافظه کار؛ خواهان حفظ 
ارزشهای کهن یا وضع موجود؛ دست راستی 

راستگرد 01( - راستگردان 

راستگردان ۲5080۲080 :ص. دارای حرکت در جهت 
منمت زاست؛ ساغتگرد: راستگرد 

راستگو ۲908 :ص. گویند؛ سخن راست؛ مق: 
دروغگو ب ه؛ راستگویی 

راستگوشه ۲301۵906 :ص. دارای یک یا چند زاویا 
۳ (مدلت سم دوزنقد مه 

راست‌وجهعی آناز:۲3۵۱-۷ :ص. دارای سطحهای 
دوبدو عمود بر یکدیگر 

راست و حسینی [090(8(-۲30۱0 :ق. (گ) از روک 
راستی؛ در کمال راستی: راستانحیسینی 

راسته" ۱:۲۱ ۱ گوشت هسریک از دو پهلری 
چهاربایان: گوشت سم ۲ از واحدهای رده‌بندی 
گیاهان و جانوران بخشی از رده, شامل چند تیره 
۴ (قد) گذرگاه راست و بی پیج و خحم (سم زرگرها > 

راستسه زص. ۱ دارای حنالت انقی؛ مسق کلسه 
۲ سرراست 


راست‌بالان - رافضی ‏ ۵۸۵ 


راسته چینی 0اه :۰1 ۱ (چا) حروفچینی متنی که 
در آن حروف لاتینی یا فرمول ریاضی نباشد و تمام آن 
با یک نوع حروف چیده شود ۲ (بنا) آجرچینی 
به‌صورت افقی؛ قرار دادن آجرها به‌صورت افقی بر 
روی یکدیگر برای ساختن دیوار 

راستی ادق» :!, ۱ آنکه در سمت راست دیگری یا 
دیگران قرار گرفته است ۲ وضع یا کیفیت راست 
بودن 

راستی :ص. ۱ مربوط یا منسوب به راست ۲ پیرو 
گرایشهای راست- راست (-۴ 

راسعی اق: براستی؛ در حقیقت سم کی عروسی 
می‌کنی؟ سم یادم رفت بگويم ...> 

راستین «نادق زص. ۱ دارای وجود واقعی با سازگار 
با واقعیت ۲ بدون فریب, درو غ یا نیرنگ 

راسج 0 : ص. استوار؛ پابرجا 

راسو ادة] :!. جانور پستاندار از تیر؛ راسوسانان دارای 
پوست خزدار نرم و بادوام 

راسوسانان 92087- :1 تیر؛ بزرگی از جانوران 
پستاندار از راستذ گوشتخواران دارای گونه‌های متعدد. 
با بدن دراز پرش کوتاء یک دندان آسیا در آروار بالا 
و در بیشتر گونه‌ها دو دندان آسیا در آروار؛ پایین: 
خرداران 

راش 0 :۱. درحت بلند از تیرة پیاله‌داراث با پوست 
تن صاف و خاکستری, برگهای بی‌دندانه يا کم‌دندانه. 
گلهای سنبلذ کوتاه و مجتمع و میو؛ خاردار محتوی 
دانه‌های هرمی: آلاش؛ آیش 

راشی ۲29 :!, رشوه‌دهنده 

را اشی تیسم ««ونا- ۲890 :]. (پز) نرم استخوانی 

راضی :ص. ۱ خحوشحال از وضع یا عملی 
به حاطر سازگاری آن با حواستها یا نیازها؛ خشنود؛ 
حرسند (او از ک‌ارش سم ود ۲ آمادة پذیرش 
وضعی یا انجام دادن کاری سح شد برود وذر آنجا 
درس بخواند> 

داغ 0 :۱ (اد) ۱ دشت ۲ چمنزار 

راغب 3۵0] : ص, علاقه مند 

رافضی 162 :ص. (اد) پیمان‌شکن 


۶ راقم - -رانی 


راقم :۱. راد) ۱ نگارنده ۲ نویسنده 

0 سم سطور: نگارند؛ این نوشته 

راقیه ۲29116 : ص. (قد) پیشرفته؛ دارای پیشرفت 

۵ ملل سح: ملتهای بیشرفته 

راک‌اند رول [۲31-200-70 :1. گونه‌ای رقص دونفری 
پرجنب و جوش غربی 

راکب ۲8500 :1. سوار 

0 سحو مرکوب: سوار و وسیلا سواری 

راکت ۲366۱ :۱. ۱ صفحه‌ای گرد و دسته‌دار که با آن 
توپ تنیس روی میز را می‌زنند و به‌سوی حریف 
پرتاب می‌کنند ۲ حلقه‌ای بیضی و دسته‌دار که سطح 
آن با تور پوشیده شده و در بازی تنیس و بدمینتن برای 
پرتاب توپ به کار می‌رود ۳ موشک 

رآ کتانس ۲0260205 :1, (بر) بخش موهومی مقاومت 
ظاهری یک مدار جریان متناوب؛ پاگیری انگاری؛ 
پاگیری موهومی: واکنایی 

رآکتور ۲ :۱. دستگاهی که در آن واکنتش 
زنجیره‌ای یک ماد؛ قابل شکافت انجام می‌گیرد و 
از نیروی آن بهره بسرداری می شود: سم اتمسی؛ 
سم هسته‌ای 

راکد 25560 :ص. ابی جنبش؛بی‌حرکت 
«آب سم ۲ بی‌فعالیت «بازار سم 

راکن ۲260 :ل, جانور پستاندار کوچک و درختزی از 
راستذ گوشتخواران با نوار سیاهی برروی بینی و دمی 
با نقش حلقه-حلقه که همه چیزخوار است و زود 
دست آموز می‌شود و از حز آن برای لباس استفاده 
می‌شود: راکون 

راکون 850 راکن 

راگو 22:0 :[, حوراک فرنگی شبیه تاس کباب 

رالی 1 :!. نوعی مسابق؛ اتومبیلرانی در جاده‌های 
معمولی و با ضابطه‌ها و مقررات رانندگی, برای 
سنجش مهارت و هوشیاری راننده 

رآلیست! اناع: :1 کسی که پیرو یا هوادار 
واقعگرایی است 

رآللست دص وادسکرز 

رآلیسم ح«دناق 6 :. واقعگرایی 


رام ۲87 :ص. ۱ دست کشیده از سرکشی یا نافرمانی 
۲ املی یا دست‌آموز ب ه: سم شدن؛ سم کرد 

رامش ۲2۳69 :. (اد) استراحت همراه با عیش و 
طرب 

رامشگر 87ع- :1.(اد) خواننده؛ نوازنده یا رقاص؛ 
مطرب 

رامشگری 7و - :1. راد) حوانندگی یا رقص و آواز؛ 
مطربی 

رامی! 11 :1 وضع یا کیفیت رام بودن 

رامی 700 :!, نوعی بازی ورق میان دو نفر یا بیشتر 

ران" ۲80 :1 بخش بالایی پا از زانو به بل 

۵ سح ملخ: (کنا) هدید ناچیز: پای ملخ 

را : پس, راننده دراه سح کووتو ی 

راند ۲800 :. دور بازی؛ مرحله‌ای از یک مسابقه (در 
مسابقة والسال سم اول و دوم به نفع ایرال پیش رفت: 
ولی در سم سوم تیم حریف توانست جلو بیفتد و برنده 
شود 

راندمان 28306780 :. بازده 

راندن 0020 : مص.مت. /راندی؛ می‌رانی؛ بران / 
۱ به‌حرکت درآوردن (اترسیل ماس سم 
دوچرخه سم, فاین سم ۲ حرکت چیزی را اداره 
کردن ۳ از جایی بیرون کردن یا دور کردن «از خانه 
سم ۴ اجرا کردن «فرمان سم سخن سم 

راندنی ۲20001 : ص. شایسته یا درخور راند 

رانده ۲5006 /رانده‌ها؛ راندگان/: ام س راندن 

رانده‌وو 8006-۷0 :1, قرار ملاقات بویژه برای دیدار 
عاشقانه؛ وعد؛ دیدار 

رانش ۲80650 :1,عمل یا فرایند راندن از جایی 

رانند گی ۲2020409 :1, ۱ عمل یا فرایند راندن 
وسیله‌ای ۲ شغل راننده 

راننده 7800006 /راننده‌ها؛ رانندگان/:۰1 ۱ اف 
راندن ۲ کسی که یک وسیله: بویژه خودرو را 


می‌راند؛ شوفر 
رانسی( 780 زص. منسوب به ران (استوا 
سم 


-رانی : پس. عمل راندن «اتوبیل سم 


راوی :۲5۷ /راویها؛ راویان/:1. ۱ گویندة یک خبر یا 
داستان ۲ (اسل) کسی که خبر یا حدیثی از پیامبر یا 
بزرگان دین نقل کند 
راه ۰1:۲8 ۱ گذرگاهی برای آمدورفت و حمل ونقل 
کالا از جایی به جایی (مانند خیابان جاده راه آهن...) 
۲ مسیر پیموده شده از جایی به جایی «مم زیادی 
رفتیم تا به آنجا رسیدیم ۳ مسیر؛ خط سیر؛ جهت 
حرکت کسی یا چیزی (هر کس به سم خودش 
می‌رفت> ۴ شیوه یا روش کار سم درس خواندن را 
یادت می‌دهم> ۵ وسیل دسترسی به چیزی یا به 
جایی «او داشت مج وزارتش را هموار می‌کرد > 
۶ فاصله؛ مسافت تا آنجا سم زیادی در پیش داریم > 
0 سح آبی: مسیری که با وسیلا نقلیة شناور بتوان آن را 
ود 
سم ارتباطی: گذرگاه بویژه جاده‌ای که دو نقطه را به 
یکدیگر دی 
سم‌پله: آن بخش از ساختمان که در آن پله‌ها طبقات 
را به یکدیگر می‌پیوندد 
سم تازیتی: جاد؛رافزیتی سم جاذه 
سر حل: :راه از میان برداشتن مشکل يا راه دسترسی به 
پاسخ مناسب 
سم سرراست: مسیری که پیچ و خم زیاد نداشته باشد 
و بآسانی بتوان از آن به مقصد رسید 
سم شوسه: جادا شوسه ‏ جاده 
سم شیری: کهکشانی که منظومذ شمسی در آن جای 
دارد و شبها به‌صورت نواری روشن در آسمان دیده 
می‌شود: سم مکه 
سح میانشر: راهی که فاصلذ میان دو نقطه (مبدا و 
مقصد) را کوتاه کند 
سر سم: در مسیر حرکت شخص یا اشخاص (سر سم 
تن بچه را گذاشته بودند سر سم 
سم‌آندن: ۱ مسافتی را طی کردن (چهار کیلومتر سم 
آمدم» ۲ سازش, هماهنگی یا تناهم نشان دادن 
«رییس با همه سم می‌آمد. فروشنده با ما سم آهد و 
بو کرد لش را قسطی بگیرد 


سم‌افتادن: ۱ حرکت کردن (علی سم افتاد بیاید پیش 


راوی -راه ‏ ۵۸۷ 


تو> ۲ امکان حرکت و فعالیت پیدا کردن؛ به حرکت 
درآمدن «بچه سم افتاد> ۳ درست شدن؛ آماده شدن 
مقدمات انجام کار (م افتادن کارخانب سم افتادن 
کار مردم> 
سم‌انداختن: ۱ به‌حرکت درآوردن ۲ روانه کردن 
۳ کار یا خواستذ کسی را انجام دادن یا مشکل او را از 
میان برداشتن 
سح باز کردن: امکان رسیدن به چیزی یا جایی را فراهم 
کردن 
سمبردن: ۱ اداره کردن ۲ رسیدن (این کار سمبه 
جایی نمی برد؟ 
سم بریدن: راهی را رفتن؛ مسافتی را پیمودن 
سم‌بستن: ۱ از حرکت جلوگیری کردن ۲مانع 
رسیدن کسی به چیزی یا جایی شدن 
سم‌به جایی بردن: ۱ به جایی رسیدن ۲ نتیجه 
گرفتن؛ از چیزی بهره‌مند شدن 
سم پیدا کردن: ۱ به‌جایی وارد شدن ۲ وسیله یا 
امکانی به‌دست آوردن «برای خریدن خانه یک سح پیدا 
کردم>: سم یافتن 

سم پیش پای کسی گذاشتن تن: او را راهنمایی کردن 
سم دادن : اجازه دادن؛ موافقت کردن 
مح‌داشتن: ۱ امکان دسترسی داشتن ۲ روش و شیوة 
مناسب داشتن «هر کاری سم دارد> 
سم دست بودن: (گ) ممکن بودن؛ توانستن «اگر سم 
دسنت بود. هزار تومال بهمن فرض بده> 
شتن: در دسترس بودن «لوله از جای بدی 
ترکیده و هیچ سم دست ندارد تا بشود همانجا درستش 
کرد 
سم‌رفتن: ۱ در یک مسیر حرکت کردن ۲ مسافتی را 
پیمودن ۳ سازگاری و موافقت کردن 
سم زدن: راهزنی 
سح کج کردن: مسیر خود را تغییر دادن 
سم کشیدن: جاده‌سازی 
سگم کردن: ۱ از روی اشتباه ندانسته به جایی رفتن 
۲ در مسیر غلط حرکت کرد 
سم نزدیک کردن: (کنا) مقصد نزدیکتری را برگزیدن 


سم دست دا 


۸ را‌آهن - راهنما 


مج نزدیک کنید و تشریف بیاورید بنده منزل> 
تب و چاه را شناختن: «کنا) روش و دشواریهای کار یا 
زندگی را شناختن؛ آگاهی و شناخت کافی به‌دست 
آوردن 
سم یافتن س سم پید| کردن 
از سم بدر کردن: ۱ گمراه کردن ۲ کارها یا 
آموزشهای نادرست آموختن 
از سر سح پیدا کردن: (کنا) بی‌زحمت و رایگان 
به‌ست آوردن 
بد سم شدن: گمراه و فاسد شدن 
به سم آمدن: اصلاح و تربیت شدن 
در سم‌ماندن: ۱ در پیمودن مسیر یا انجام دادن کار 
ناتوان شدن ۲ موفق نشدن؛ به مقصد نرسیدن 

راه آهن 3020 - :1. ۱ تأسیساتی شامل ریلهایی 
موازی که بر یک بستر هموار و پرروی تراورسها قرار 
گرفته و واگنهایی که به‌وسیلذ لکوموتیو برروی آن 
کشیده می‌شود و تسهیلات دیگر(مانند ایستگاه انباره 
سوزن چراغ راهنمایسی) ۲ سازمان را‌آهن 


1۲ خحطآهن 
راه‌انداز 27 :1 کلید یا وسیله‌ای که موجب 
به کار افتادن دستگاهی شود 


راه‌اندازی 200821 - :1. ۱ عمل یا فرایند آماده کردن 
و به کار انداحتن (ماشین, دستگاه کارخانه يا مسسه) 
۲ راه انداختن 

راهب ۲2:60 :[, شخص مسیحی یا بودایی که برای 
آمرزش گناهان زندگی در میان مردم را رها کند و در 
یک صومعه یا دیر به گوشه‌نشینی و عبادت بپردازد: 
زهبان 

راهب‌رد ۲310070 :1. ۱فن ی اعمل تجهیز و 
به کارگیری نیروها و توانایبها در جهت دستیابی به یک 
هدف ۲ مجموعذ برنامه‌هاء نقشه‌ها و اقدامهای 
سازمان یافته برای این کار # استرایژی 

راهبند 1300200 :1. وسیله‌ای برای بستن یک راه» 
بویژءتير یا میله‌ای که می‌توان با بل بردن یا پایین 
آوردنش راه را باز یا بسته کرد 

راهبندان ۲20020080 :1, حالت بسته بودن راه و قطع 


رفت و آمد (براثر حرابی پل یا را ریزش کوه؛ زیادی 
وسایط نقلیه یا گذاشتن مانعهای مصنوعی) 

راهبه 6 :/. زنی که راهب شده باشد؛ تارک دنیا 

راهپیمایی ذر13026(۳8 :۰1 ۱ عمل یا فرایند 
پیمودن مسافتی با پای پیاده ۲ (سیا) حرکت گروهی 
مردم؛ معمولً با در دست داشتن نوشته‌ها (شعارها) و 
تصویرها (پلاکاتها), بیان شعارها یا خواندن 
شعرهایی برای نشان دادن خواستهای خحود 

راهدار ۲8008 :1. کسی که مراقبت و نگهداری از یک 
راه را برعهده دارد 

راهمداری ۲800371 :1 ادار‌ای که کارش مراتبت و 
نگهداری راهها و پیشگیری از حرابی و بسته شدن 
آنهاست 

راه-راه ۲21-751 :ص. دارای نقشی به صورت خحطهای 
موازی 

راهرو ۲25۳5 :1, فضای معمولا باریک و درازی در یک 
ساختمان (یا طبقه‌ای از آن) که اتاقها را به در خروجی 
اه میرادن 

راهزن ۲211227 :۱ کسی که در بیرون شهرها مسافران را 
بزور از حرکت بازدارد و پول و مالشان را بگیرد 

راهزنی 201 :۱. عمل یا فرایند غارت کردن دارایی 
مسافران در جریان سفر با زور و تهدید 

0 سح دریایی: غارت کشتیها 
سح‌هوایی: هواپیماربایی 

راهسازی ۲20582 :۱. ۱ عمل یا فرایند ساختن راه یا 
راه آهن بویژه در بیرون از شهرها ۲ اداره یا مژسسه‌ای 
که عهده‌دار آن کار باشد 

راهک ۲8021 :!. ۱ گذرگاه سرپوشید؛ بسیاز کوچک 
یا باریک؛ مجرا ۲ (زیست) منفذی که رود؛ ارلیا 
جنین را به بیرون مربوط می‌سازد 

راهگشا ۲220008 :1. (مجا) کسی یا چیزی که 
موجب از میان رفتن مشکل و پیدایش راه حل براک 
انجام دادن کاری شود ب ه؛راهگشایی 

راهنشین 230069110 نص. (اد) صفت کسی که 
معمولا برای گدایی» برسرراه مردم و در گذرگاه نشیند 

راهن ۸-۵6۳8 230875 /رامنصاصا؛ 





راهنمایان/:1. ۱ کسی یا چیزی که راه را نشان دهد 
۲ کسی که شیوة درست عمل کردن را در موردی 
آموزش دهد * زهتما 

راهنمایی ۸-6۳8۲ ارقه۲800 :۱ ۱عمل یا 
فرایند نشان دادن راهی که شخص را به جای 
دلخواهش برساند ۲ عمل یا فرایند نشان دادن مسیر 
درست حرکت ۳ تنظیم و ادار؛ رفت و آمد وسایط 
نقلیه در گذرگاهها ۴ عمل یا فرایند نشان دادن شیوة 
درست انجام دادن کار یا کارهای معین 

0 سم تحصیلی: مقطع تحصیلی شامل یک دور سه‌ساله 
پس از پایان آموزش دبستانی و پیش از آموزش 
دبیرستانی 
ادار؛سم: سازس‌انی که تنظیم رفت و آمد در 
گذرگاههای عمومی را برعهده دارد: ادار؟ سح و 
رانندگی 

راهوار ۲81785 : ص. صفت وسیله‌ای (مانند اسب یا 
شتر) که خوب راه برود رو بار یا مسافر حمل کند) 

راهمی 8 :ق. در حال رفتن؛ عازم؛ روانه «,بروین 
سم اصفهادا شد > بت ه: سم شدن)؛ سم کرد 

رایانه ۲3156 :1, کامپیوتر 

رایحه ۲2[91:6 :[. بوه بویژه بوی خوش 

رایزن ۲57200 :۱. مقامی در یک سفارتخانه که در زمینا 
خحاصی انجام وظیفه کند «سم فرهنگسی, سم 
مطبوعانی> 

رایزنی ۲212۵۳ :۰1 ۱ عمل یا فرایند بحث و گفتگو 
کردن با یکدیگر دربارف موضوع یا موضوعهایی برای 
ارزیابی یا یافتن راه حل+مشورت ۲ شغل رایزن 

رایگان 72()0(280 :ص. راد) آنچه به‌دست آوردنش 
نیازمند پرداخت بها نباشد؛ مجانی؛ مفت 

رایگانی تطقی(ه)(۲8 :۱ وضع یا کینیت رایگان بودن 

رس( ۵ /رآسها+ رئوس/:!. ۱ بالاترین نقطه مکان 
یا پایگاه «سم کوه. ار در سه فرار داشت؟ ۲ واحد 
شمارش چهارپایان (۵ سماسب» ۳ (هند) هریک 
از نقطه‌ها یا برحی از نقطه‌های نهایی (یا نوک‌مانند ) 
برخی از شکلهای هندسی (مانند نقط تقاطع دو 
ضلع در زاویه)؛ تارک ۴ (جغ) دماغه 





راهنمایی - رأی‌دهنده ۰ ۵۸٩‏ 


رأس ":ق.در 
یی شد> 

راسا ۲8587 :ق. به‌وسیلة یا از سوی خود شخص و 
بدون دخالت دیگری «در مورد خراب کرد دیوار او سم 
عمل کرد> 

رأس‌الجانشی أدقز-۲۵501 :, (نح) ستارة آلفای 


سر در آغاز «سخنرانی-م ساعت ۷ 


صورت فلکی جائی که ستاره‌ای مزدوج متغیر» از 
س سوم و واقع در سر جائی است 

راس‌الجدی (20ز-1:۲2501, نقطه‌ای فرضی در 
منطقةالبروج و در آغاز برج جدی که وقتی خورشید 
در آنجا دیده شود آغاز انقلاب زمستانی است 

رأس‌التسرطان ۲۵۹09-0 :|. نقطه‌ای فرضی در 
منطقةالبروج در آغاز برج سرطان که وقتی خورشید 
در آنجا دیده شود آغاز انقلاب تابستانی است 

رأس‌الغول ااداع-۲۸9۵۱ :, (نج) ستار؛ آلفای صورت 
کع9 پرشاش و از ستاره‌های متغیر 

رافت 4101 :۱. مهربانی 

رأی (۲۸/رآیها؛ آرا/:۱. ۱ عقیده یا داوری شخص در 
مورد کسی یا کاری ۲ عقید؛ اکثریت یا همگی افراد 
یک هیثت. گروه انجمن یا جامعه «ممملت> ۳ 
نوشته‌ای که درآن عقیده‌ای به‌صورت رسمی بیان شده 
باشد ۴ تصمیم قاضی یا قاضیهای دادگاه درمورد یک 
دعوا یا متهم ۵ برگه‌ای که به‌وسیلذ رأی‌دهنده به 
صندوق (یا ظرف) ویژ؛ رأی گیری انداخته می‌شود و 
معمولا حاوی عقیده یا انتخاب اوست 

0 سم اعتماد: رأی مجلس یا مجلسهای قانونگذاری در 
پذیرش دول ب ها :سج عدم اعتماد 
سم‌با ورقه :رأی به‌صورت نوشته :سم کتبی 

سمدادن: ۱ بیان کردن عقیده یا انتخاب خود در 
مورد موضوع رأی گیری ۲ انداختن رأی در صندوق 
(یا ظرف) رأی گیری 
سم گرفتن :رأی گیری 

را آی‌دهنده 0- /رأی دهنده‌تا؛ 
رأی‌دهندگان/:۱, آنکه عقیده یا انتخاب حود را در 
یک رأی‌گیری بیان می‌کند یا به صورت برگه در 
صندوق (یا ظرف) رأی گیری می‌اندازد 


۰ رأی‌گیری - رتور 

رآی گیری اع - :, عمل یا فرایند خواستن» به‌دست 
آوردن و بررسی کردن عقیده یا داوری یک گروه یا 
جامعه در بار؛ موضوع معین 

رئوس ۲05 :۱. ۱ ج- زاس ۲ عنوانها؛ سرفصلها 
«مم مطالب> 

رئوستا 60:18 :۱. وسیله‌ای در یک دستگاه ارف 
به‌صورت مقاومت متغیری با سه سر که با آن می‌توان 
جریان برق را در مدار کم یا زیاد کرد 

رئوف ۲۵1 :ص.مهربان 

روسا ۲0:90 : ج- ژییس 

رئیس ۲۸15 زییس 

رب (۵0)0 :1. خدا؛ خداوند 

رب (۲۵۷)0 :1. غلیظ شد؛ آب برخی میوه‌های ترش 
(مانند گوجه‌فرنگی و انار) معمولا از راه جوشاندن آن 

ربا 608 :1. ۱ (اسل) عمل یا فرایند دریافت بهره از 
وام گیرنده؛ رباخواری ۲ بهر؛ پولی که وام داده شده 
باشد 

«ربا ۲008 : پس, رباینده (هنسح دس هوشمم؟ 

رباب ۲0080 : ,از سازهای زهی قدیم شبیه تار 

ربات 001 زوئوت 

رباتیک 098۱15 ژوئوتیک 

رباخوار ۲6021087 :[. (اسل) کسی که پول خود را در 
برابر دریافت بهره به دیگران وام دهد ب ه: رباخواری 

رباط ۲6081 :۰1 ۱ زردپی ۲ کاروانسرا 

رباعی 0021 /رباعیها؛ رباعیات/:1. شعر دو بیتی که 
مصرعهای اول دوم و چهارم آن همقافیه و بر وزن 
معینی باشد (وزن «آمد سحری ندا ز میخانة ما») 

رباعیّات 1151 ۲002 زج ژباعی 

ربانی 1۵00201 :ص. ۱منسوب به خدا؛ خدایی 
۲ خدابرست؛ خداشناس 

ربایش ۲008690 :1. ۱ عمل ربودن ۲ جذب 

رباینده ۲00372006 /رباینده‌ها؛ ربایندگان/: اف 
۳ بودن 

رب‌النوع "۲۵000۲6 /رب‌النوعها ارباب انواع/: 
شخصیت یا نیرویی فوق طبیعی که برخی مردمان آن 
را آفریدگار یا اداره‌کنند؛ یک نوع از چیزها یا 


پدیده‌ها می پندارند «محآتش. سم دریا> 

ت ۱ :. بهره پول - بهره 

رب دوشامبر ۲00-00908027 :]. پیراهن بلند جلوباز 
راحتی که در خانه برروی لباس خواب می پوشند 

ربط ۲۵90۱ :1. ۱ پیوند میان دو یا چند چیز یا چیزی با 
کسی ۲ نظم و ترتیب (خط و سب ضبط و سم 

ربع ۲00 :]. ۱ یک‌چهارم؛ یک بخش از چهار بخش 
چیزی ۲ زمانی برابر ۱۵ دقیقه 

ربعصی ۲00 : ص. دارای آندازه یا کمیعی معادل 
یک چهارم واحد «کاعَذ سم سک سم 

ربوت ۲000۱ ژوئوت 

ربوتیک ۲000۱ ژوئوتیک 

ربودن ۲۵۳0087 : مص. مت. (اد) /ربُودی؛ می‌ژبایی؛ 
بربٌای/ ۱ چیزی را بدون خواست دارنده اش از 
تصاحب او بیرون آوردن ۲ چیزی را با زور ی نیرنگ 
از کسی گرفتن؛ دزدیدن؛ قاپیدن؛ کش رفتن ۳ جذب 
کردن 

ربوده ۲00۵06 :ام ژبودن 

ربیح الاخر عصطاق-0 زاف زبیع الّانی 

ربیع‌الاول ۲۵101-2۷۷۵۱ :ز, ماه سوم سال هچری 
قمری :بیع 

ربیع لانی 09-9 2۵01 :ز, ماه چهارم سال هجری 
قمری: بیع الاخر؛ زبیع ثانی 

ربیع‌اول ۳۹۱ زبیالاّل 

ربیع ثانی 5801 اه زبیع اانی 

رپرتاژ ۲۰00:1820 :]. گزارش 

ربرتر :۲600۲06 :1. ۱ گزارشگر ۲ گزارش‌نویس 

رتاتیو ۷:ا۲0۱8 :۱ نوعی ماشین چاپ که در عین حال 
برش تا کردن و یدیسا جروت نود 

تیب قرار گرفین پایگاه شخص: 
الف) ۹ برتر بودن کار اول> ب) از 
لحاظ برتر بودن مقام شغلی یا پایگاه اجتماعی 
«عالیم> ۲ پایه ۳ درجه 

رتق و فتق ۲۵100-151 : اصط. (مجا) عمل یا فرایند 
اداره کردن کارها و سر و سامان دادن ه آنها 


رتسه ۲۵۱06 :۱. ۱ تر 


رتور ۲0۱07 ژوتور 


بارا 


1 


ر 


رتوش ۲01۵ :, دستکاری و آرایش فیلم و عکس 
رتیل ۲016(1 :1. جانور بندپا از راستذ رتیلان: ژتبلا؛ 
زطیل 

رتبلا ۲0۱6۷۱5 زتیل 

رتیلان ۲0161۱20 :۱, راسته‌ای از جان‌وران رد؛ 
عنکبوتیان وی؛ مناطق گرم و شک دارای سر سین 
شش‌بندی؛ شکم ده‌بندی؛ چهار یا شش چشم. قلاب 
بزرگ و قوی در جلو سر بدون اندام تارریس, دارای 
حرکت سریع و نیش معمولا سمی 

رثا ۲2۵8 :۱,(اد) سوگ 

رج [ه۲ :!. خطی که از قرار گرفتن یک عده چیزهای 
همانند در کنار یکدیگر درست شود (مانند گره‌های 
بافتنی یا دنه‌های آجر)؛ ردیف 

رجا ت۲۵ :. امید 

۵ سمی وائق: امید راستین 

رجال اقزه: : ج- نجل 

رجاله عقزه7[ج: راجل اءز78< پیاده]:1. ۱ مسردم 
فرومایه ۲ شخص فرومایه و نابکار 

رجب ۲200 :[, ماه هفتم سال هجری قمری 

رجحان ۲080 :1, برتری 

رجز 1۵[97 :, سخنانی که در ستایش از خوبی و 
توانایی خویش گفته شود 

رجزخوانی [۸:80- :1.(مجا) حودستایی و لافزنی 

رجعت - ۲۶ / ۲۵[2۱ :۱.(اد) بازگشت 

رجل از /رجال/:1.(اد) ۱ مرد ۲ (مجا) مرد 
ترجه 

0 سم سیاسی: سیاستمدار؛ دولتمرد 

رجم ۲۵[0 :!. ۱ عمل یا فرایند سنگسار کردن ۲ (نا) 
راندن 

دجوع "۲۵ :۱,۱ بازگشت ۲ (اسل) ازدواج دوبارة 
زه و شوهر با هم پس از طلاق ۳ مراجعه ب ه:سم 
کردن 

رحل ات۲ :۰1 ۱ (اد) بار و جامه که مسافر با خود 
پردارد ۲ گونه‌ای میز کوچک که سطح آن از وسط تا 
می‌شرد و کتاب. بویژه قرآن, را برای خواندن روی آن 
می‌گذارند 


رتوش - رخپذیر ۵٩۱‏ 


سحاقامت انکندن: (اد) ساکن شدن؛ ماندنی شدن؛ 
ماندن 

رحلت ۲6:18 :1, (اد) درگذشت؛ مرگ 

سح کردن: مردن 

رحلی 22 :ا, نوعی قطع (اندازة) کتاب یا نشریه 
برابر ح ۲۸۸۲۱ سم 

0 سم بزرگ: برابر ح ۳۲۶۲۳ س م 

رحم 60 :۱ زهدان 

رحم ۲210 :[, ۱ دلسوزی ۲ مهربانی ۳ بخشش 

سم آمدن: بر حال کسی دل سوزاندن «محش آمد و 
سوارش کرد برد بیمارستادن) 
سح‌کردن: ۱ مهربانی کردن ۲ بخشیدن ۳ دل 
سوزاندن 

رحمان ۲۵0۳180 : (اد) ص. بخشاینده 

رحمت ۲07181 :1.(اد) ۱ مهربانی ۲ بخشایش 
۴بختش 

سم کردن: ۱ مهربانی کردن ۲ برای کسی از خدا 
بخشایش خواستن ۳ (مجا) به نیکی یاد کردن 
به سم خدا پیوستن: (کنا) مردن 

رحیل ات۲۵ :!. (اد) کوچ؛ سفر 

رحیم : ص. (اد) مهربان؛ مهربانی کننده 

رخ ۲010 :], خطی که بر یک سطح سخت (مانند 
سنگ یاآهن) پدید آید 

رخ ۲06 :| ۱ از مهره‌های شطرنج که هر بازیکن در 
آغاز بازی دو تا از آن را دارد ۲ (اد) هر یک از دو 
طرف صورت ۳ (اد) صورت؛ چهره؛ رخسار 

۵ سم دادن: روی دادن؛ اتفاق انتادن 
به سم کشیدن: برای خودنمایی یا فخرفروشی چیزی را 
نمایش دادن (سه‌ماه رفته انگلیس و برگشته حللا 
سواد انگلیسی‌اش را به سح همه می‌کشد > 

رخام 0 :۱. ۱ سنگ گچی دانه‌ریز سفید یا 
رگه‌دار و شفاف که در ساختن مجسمه و اشیای زینتی 
به کارمی‌رود ۲ (قد) مرمر سفید 

رخپذیر ۲۵10021۲ :ص. (بلور) ویژگی کانی یا 
بلوری که در امتداد معیئی به‌صوزت کمابیش صاف 
شکسته می‌شود 


۲ رخت - رده‌بندی 


رخت ۲411 :1. ۱ آنچه بر تن می‌بوشند؛ پوشاک؛ 
جامه؛ لباس ۲ وسایل گستردنی خانه (مانند فرش و 
رختخواب) 

سم بستن:(اد) ۱ رفتن ۲ مردن؛ از میان رفتن؛ نیست 
شدن 
سم درآوردن: (گ) جامه را از تن بیرون آوردن 

رخ تآویز 8012 - :۱ چوب رختی؛ جارختی 

رختخواب ۲۵11066080 :1. مجموع وسیله‌هایی که 
بر تختخواب یا روی زمین می‌گسترند و برای خوابیدن 
از آنها بهره می‌گیرند (مانند تشک لحاف. ملافه» پتر 
بالش, متکاه رونختی» مفرش, یا چادرشب)) 

رختدار ۲۵101087 :۱, کسی که کارش نگهداری 
رختها در یک موسسه (مانند بیس ارستان؛ 
مهمانخانه .)اس 

رختدارخانه 1806 - :1. اتاقی در یک موسسه 
(بیمارستان. سربازخانه» مهمانخانه ...) که جامه و 
رختخواب در آن نگهداری می‌شود 

رختشو داداها 22110 :1. کسی که کارش شستن رخت 
باشد؛ (گ) رختشور 

رختشوخانه 11806- :1 اتأق یا سالنی با تأسیسات 
لازم برای شستن رخحت؛ (گ) رخحتشورخانه 

رختشویی رد211۵ :۰1 ۱ عمل یا فرایند رخت 
شستن ۲ شغل یا کار رختشو ۳(گ) رختشوخانه 
۴ ماشین لباسشویی 

رختشور 1۵1118 :1. رختشو 

رختشورخانه ۷0806 - :1, رختشوخانه 

رختشوری 18161018151 :1. رختشویی 

رختکن ۲۵۳۱5۵7 :. اتأق یا نضای سرپوشیده‌ای 
برای بیرون آوردن (و عوض کردن) جامه 

رخداد ۲065080 :, رویداد؛ واقعه 

رخسار ۲۵1058۲ :۱ صورت. بویژه گونه‌ها یا 
نیمرخها؛ جهره؛ زخساره 

رخساره ۲0۲5876 :1. ۱ رخسار ۲ (زم) مجموع 

ویژگیهای یک رسوب از نظر سنگ‌شناسسی» 

دیرین‌شناسی و شرایطی که موجب رسوب آن شده 


است 


رخشان ۲210120 : ص. (اد) درخشان 

رخشنده ۱۵۴۲52006 :], (مخ) درخشنده 

رخصت ۲0۲55۵۶ :1 اجازه 

رخنسه - ۲6 / 6 :1. شکاف یا چاکی در یک 
چیز که تا درون ادامه یابد 

۵ سم کردن: به درون چیزی یا جایی بسته راه یانتن 
«آب در دیواسم کرد. جاسوسان دشمن در صفوف ما 
سم کرده بودند > 

رخوت ۲600۷۵1 :1. ۱سستی ۲ کرختی 

رد (۲۵0)0 :1. ۱ عمل یا فرایند پس دادن؛ برگرداندن؛ 
برگشت «پول را به ماش مم‌کرد» ۲ عمل‌یا 
فرایند نپذیرفتن؛ وازدن «پرویز هم از اتحاد سم شد و 
هم از دختر دلخواهش جواب سم شنید > ۳اثر و نشانا 
حرکت کسی یا چیزی (م باه سم صداه سم کسی را 
گرفتن> ۴ عبور 

سم‌شدن: ۱ پذیرفته نشدن ۲ گذشتن «۱عرض 
خیابان سم می‌شدم که با ماشین تصادف کردم> 
سم کردن: ۱ پس دادن ۲ به‌دیگری واگذاشتن 
۳ گذراندن؛ عبور دادن 
سم کسی را پیدا کردن: خبر یا نشانه‌ی از جای ار 
به‌دست آوردن 
سم کسی را گرفتن: خط سیر او را دنبال کردن (برای 
تعقیب يا پیدا کردن او) 

رد ":ص.(گ) مردود؛ رفوزه 

ردا 7۵08 :1. (قد) جام بلند جلوباز و بی‌تکمه و 
آستین که برروی جامه‌های دیگر می پوشیدند 

ردخور ۲۵016007 :ص. (گ) پذیرفتنی؛ درخور رد 
کردن 

ردنکت ۲6060601 :1. کت بلند ریا بالتر کوتاه) مرداه 
با دوبل (برگردان) یقه و سرآستینها و یه پهن 

رده ۲206 :1. ۱ صف؛ ردیف؛رج ۲ (زیست) از 
واحدهای رده‌بندی جانوران و گیاهان شامل چندین 
راسته, که خود بخشی از یک شاخه است 

رده‌بندی [0۵0- :1 عمل یا فرایند مرتب کرد 
چیزها در ردینها دسته‌ها یا گروهها براساس 
ویژگیهای مشترک آنها 


زب 


رذی ۲200 : .وضع یا کیفیت رد بودن؛ مق: قبولی 
ردیاب ۲20180 :1. شخص یا اسبابی که جهت حرکت 
یا محل کسی یا چیزی را پیدا کند ب ه: زدیابی 

ردیف ۲۵017 :1. ۱ افراد یا اشیایی که در کنار یا پشت 
سر یکدیگر قرار گرفته باشند ۲ صف یا خطی که به 
ان ترتیب درست می‌شود ۳ واژه یا واژه‌هایی که در 
پایان بیتهای شعر تکرار شود (مانند واژة «آید همی» 
در پایان شعر معروف رودکی «بوی جوی مولیان آید 
همی») ۴ (مر) دستگاه 

ردیفی ۲۵011 : ص. به‌شکل ردیف «دوسم بجبنید > 

ردیم ۲00[[000 :1. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد اتمی 
۵ و وزن اتمی ۰۱۰۲/۹۰ به‌رنگ سفید نرم و 
شکلپذیر نامحلول در آب و مقاوم در برابر اسیدها؛ 
که همراه کانیهای بلاتین وجود دارد, در آبکاری؛ 
ساختن آلیاژها و اسبابهای اندازه‌گیری نجومی به کار 
می‌رود: زودیّم 

رذالت- ۶ ۲۵7881 :1 وضع یا کیفیت رذل بودن 
! فرومایگی؛ پستی 

رذایل ۲۵72۲۵۱ ج ‏ ژذیلت 

رذل ۲۸2۱ :ص. فرومایه؛ شفله؛ نابکار 

رذیلانه ۲0711806 :ق, ناشی از رذالت 

رذیلت ۲۵21181 /رذیلعها؛ رذایل/:۱: فروسایگی؛ 
شفلگی؛ نابکاری 

رز ۲87 :1, درحت انگور؛ تاک؛ مُو 

زا کل سرخ گل 

رزاز 7 :۱. کسی که کارش فروختن برنج است؛ 
برنج فروش ب ه: ززازی 

رزاق ۲۵2280 :۱ روزی‌رسان؛ دهنده روزی 

رزرو ۲670۲۷ :|. ذخییره ب ه: سم بسودن؛ سم شدن؟ 
سم کردن 

رزق 1629 :1 روزی 

رزم ۲۵۶ :], راد) جنگ 

ر زم آزسو ده 200006 - زص. دارای تجربه جنگی! 
جنگ آزموده! جنگدیده؛ رزمدیده 

رزم آور 80۵1 - :۰1 ۱ (اد) رزمنده؛ جنگجر؛ جنگاور 
۲ گروهبان سپاه پاسداران 


۵٩۹۳  نیزر- ردی‎ 


رزمجو داز - :ص. جنگاور؛ جنگجو 
رزمدار 87 - :1. استوار سپاه پاسداران 
رزمدیده 0106 - ص. رزم آزموده؛ جنگ آزموده؛ 


جنگدیده 

رزمگاه 88 - :. راد) میدان جنگ؛ جایی که درآن 
جنگ در جریان باشد 

رزمنامه 08006- :1. کتاب یا منظومه‌ای در گزارش 
جنگ یا جنگها 


رزمناو 08۷- :1. کشتی جنگی 

رزمنده" ۲۵2000006 /رزمنده‌ها؛ رزمندگان/ :1 
۱ اف ززمیدن ۲ کسی که فعالیت رزمی دارد؛ 
جنگجو؛ جنگاور؛ جنگنده 

رزمنده زص.دارای توانیی یا فعالیت جنگی 

رزمی ۲۵271 :ص. مربوط به جنگ 

رزمیار ۲0701127 :], سرجوخد سپاه پاسداران 

رزمیدن ۲۵7001000 : معص.لا۰(اد) /ززمیدی؛ 
می‌ززمی! برزم /جنگیدن 

رزمیده ۲2200106 :ام ززمیدن 

رزنانس ۲0200805 :1. (ف) تشدید 

رزوه- ۲6 / ۲۵2۷۵ :۰۱ ۱ حلقه‌ای که سر چفت در 
داحل آن می‌افتد و قنل را از آن می‌گذرانشد: رزه 
۲ دند؛ مارپیچی (مانند دند؛ پیج) 

رزه ۲۵26 - زَزوه 

رزیسان ۲271180 :. تیسره‌ای از گیاه ان دولبه‌ای 
جدا گلبرگ درختی یا درختچه‌ای با ساقه‌های پیچنده 
و قلابهای چسبنده گلهای دارای پنج کاسبرگ سبز: 
پنج پرچم؛ تخمدان دو یا پنج برچه و میواسته با 
رنگهای از سبز تا سیاه (مانند نواع انگور) 

رزیستانس ۲02۱90808 :۱, (بر) مقاومت 

رزین ۱:۲6210.(شیم) ۱ هریک از اجسام جامد یا 
نیمه‌جامد بی‌شکل و قابل اشتعال آلی, معمولا شفاف 
یا نیمه‌شذاف با رنگ زرد تا قهوه‌ای, که از ترشح 
ببری گیماهان تشکییل می‌شسود ,۲ هبریک از 
فراورده‌های مختلف صنعتی که دارای ویژگیهای رزین 
طبیعی است 

0 سم آکریلیک: هر یک از مواد پلاستیکی شذاف و 





۴ _ رز- رسایی 


بی‌رنگ که از بسپارش مشتقات اسید آکریلیک حاصل 
می‌شود 
سح آلکید: هر یک از رزینهای مصنوعی که از اسیدهای 
آلی چند ارزشی یا انیدرید آنها حاصل می‌شود و 
معمولا به‌عنوان اندود و روکش کاربرد دارد 

رز ۲۵۶۸ - روز 

رژه ۲6706 :1 مراسمی که در آن گروهی برای یک 
مناسبت رسمی (جشن دیدار یک شخصیت بلند پایه 
و مانند آن) در صفهای منظم از برابر شخص يا چیزی 
بگذرند 

سم رفتن: گذشتن صفهای افراد یک گروه از برابر 
شخص يا چیزی 

رژیسور ۲6211507 :1. کارگردان نمایش 

رم ت۲2 :۱ ۱ نظام بویژه نظام سیاسی؛ دستگاه 
حکومتی ۲ برنامة غذایی که مستلزم خوردن غذاهای 
معین و نخوردن برعی غذاهای دیگر باشد ۳ دولت یا 
حکومت 

۵ سم گرفتن: از برنامة غذایی ویژه‌ای پیروی کردن ب ه: 
سم‌داشتن 

-رس ۲۵8 زپس. ۱ رسنده؛ آنچه برسد «دیرسی 
زودسب نوسم» ۲ جایی که بتوان به آن رسید 
(تیرسی چشم سم دست سم ۳ رسیدگ ی کنتلده 
«بازسی دادسم؟ 

رس ۲09 :[, سیلیکات آلومینیم آبدار دانه‌ریز مخلوط با 
مواد دیگر: ست 

0 سح آهکی: خاک رس دارای آهمک ب ه: سم آهنی؛ 
سح‌ماسه‌ای 
سم چربی زدا: نوعی خاک ژس دانه ریز طبیعی با 
نیروی جذب زیاد» بیشتر شامل سیلیکاتهای آلومینیم 
آبیده که به‌عنوان جذب کنشده در تصفیه و رنگبری 
روغنها و همجنین به‌عنوان آسانگر و عامل سفید کننده 
(رنگ زدا) به‌کار می‌رود؛ خاک رنگبر؛ گل سرشور 
سمنسوز: نوعی خاک رس که می تواند در گرمای 
زیاد. بدون شیشه‌ای شدن مقاومت کند 

رسا 3 :ص. دارای کمیت یا کیفیت کافی (صدای 


و قامت ی 


رسالات 2652181 : ج ‏ رساله 
رسالت !۲651۵ :1. ۱ پیأمبری ۲ وظیفه‌ای معنوی که 
شخص خود را موظف به اجرای آن بداند ۴عمل یا 


فرایندرساندن پا 
رساله ۲65816 /رساله‌ها؛ رسالات؛ رسایل/:1. ۱ مقالاً 
مفصل یا کتاب کوچکی که دربار؛ یک موضو ع علمی 


و پژوهشی نوشته شود بویژه آنچه فارغالتحصیلان 
دوره‌های دانشگاهی باید بنویسند ۲ فتواها و 
دستورهای فقهی یک مجتهد برای پیروانش 

رسام 1 :۱. ۱ وسیله‌ای که بتوان با آن چیزی 
رسم کرد ۲ کسی که کارش کشیدن رسم (نمودارها و 
تصویرهای خطی) باشد 

-رسان - ۲6 / ۲۵980 : پس, رساننده (نامس؟> 

رسانا - 2۶ / ۲29808 :ص.ویژگی جسم یا اسبابی 
که برق دما یا صوت را انتقال دهد؛ هادی ب ه: 
وسانای 

رساندن- ۲۵ / 28080020 :مص.مت. /زساندی! 
می‌زسانی؛ برسان/ ۱ کسی یا چیزی را تا جایی 
(متصدی) بردن ۲ پیامی را به گیرند؛ آن باز گفتن 
۳ کسی يا چیزی را در معرض کاری یا رویدادی قرار 
دادن (آسیب سم انگشت سم زیادا سم ۴ کسی یا 
چیزی را پروردن بالغ کردن یا ارتقا دادن ۵ (گ) 
اطلاع دادن؛ خبر دادن «به او رسانده بودند که فوار 
است خانه را بفروشند> * زسانیدن 

رساندنی - ۲۵ / ۲2980080 :ص. درخور یا 
شایست رساندن 

رسانده - ۲6 / ۲292006 :ام زساندن 

رساننده-- ۲ / ۲2۵302006 /رسانندگان/: اف 
زساندن 

رسانه - 6۵ 6 :. وسیله‌ای برای رساندن پیام 

0 سم گروهی: وسیله‌ای که پیامی را به عدة زیادی از 
مردم برساند (مانند رادیوء تلویزیون؛ روزنامه)؛ وسیلا 
ارتباط جمعی: سم همگانی 

رسانیدن - ۲6 / 89801097 زساندن 

رسایل (۲253(6 زج رساله 

رسایی 7293(1 :وضع یا کیفیت رسا بودن 


رست ۲05 زس 

رستاخیز ۲2518612 :. ۱ زندگی دوباره پس از مردن 
۲ شورش, حرکت. مبارزه یا تلاش برای از میان بردن 
عتب‌ماندگی یا تباهی سیاسی: فرهنگی, علمی و 
مانند آنها ۳ دوران نوزایی 

رستگار ۲2۹1)6(۵87 :ص.ویژگی آنکه راه درست 
(زندگی) را يافته و موفق شده باشد _ب ه: سم بودن؛ 
سم‌شدن 

رستگاری [۲2۹۱)6(۵8۲ :۰1 ۱ رهایی یا دور بودن از 
خطر ۲ رسیدن به مقصد یا یافتن راه آن 

رستم. 7 : ص. (مجا) پهلوان؛ نیرومند 

0 در حمام : (کنا) پهلوان دروغین؛ بهلوان پنبه 
سمو یک دست اسلحه: (کنا) تنها وسیله یا امکان 
موجود؛ بویژه لباس 

رستسن ۲۵۹۱۵7 :مص. لا۰(اد) /زستسی+می‌زهسی؟؛ 
زهاشر /هیدن 

رستن ۲05/80 :مص.لا.(اد) /زستی؛ می‌رویسی؟؛ 
برو(ی) / روییدن 

رستنگاه - :1. جای روییدن «سم مو> 

۱ ۵۵/۵01 :۱. آنجه بروید؛ گیاه 

رستنی : ص. دارای امکان یا احتمال روییدن؛ روییدنی 

رستوران ۲09۱0۲80 :!, جایی که در آذ از مشتریان با 
خوراک و نوشیدنی پذبرایی می‌کنند؛ کافه رستوران 

رسته ۲۵906 :۰1 ۱۱م- زستن ۲ هریک از واحدهای 
تا 
«هندسی. سم شخلی > 

رسته ۲0۵/۵ :ام ژستن 

رستی ۲080 زسی 

رسد ۲2900 :1. ۱ (نظ) یگان نظامی برابر سه جوخه 
۲ دستد پیشاهنگی 

رسدبال 80 - :, فرمانده رد 

رسدیار 185 - :!, رهبر یک سد پیشاهنگی 

رسم ۲0801 /رسمها؛ رسوم/:۰1 ۱ آنچه ترسیم شده 
باشد ۲ تصویر خطی چیزی ۳ شیوا رفتاری که 
به‌وسیل انراد یک جامعه یا گروه پذیرفته شده و در 
میانشان رواج یافته باشد «سم لاس پبوشیددا: 


رست - رسول ‏ ۵۹۵ 


محازدواج کردن> ۴ «منط) آنچه چیزی را از روی 
نشانه‌مایش معرفی کند (مانند اینکه در مورد انسان 
بگوید حیوان ناطق) 

0 سم پرمپکتیو ‏ پرسپکتیو 
م‌خط: ۱شیوه نوشتن واژه‌ها و علامتهای 
نقطه گذاری ۲ شیو؛ حوشنویسی 
مج قنی: ترسیم تصویر خطی اجسام فضایسی 
(سهبُعدی) بر روی صفحه 

رسما ۲297120 : ق. به‌طور رسمی؛ برابر با اصول یا 
مقررات پذیرفته شده 

رسمی! نن9ه: زص. ۱ سازگار با قانونها یا شیوه‌های 
پذیرته‌شده (جلسد سم زسایاسس لاس سره 
۲ پیرو قانونها یا شیوه‌های پذیرفته شنده «دیدار سس 
مذاکراس» ۳ معمول و متلاول؛ معمولتی 
«گوجه فرنگی مس خیار سم سیب سم 

رسمی ":ق. به‌صورت جلی و برابر با مقررات و 
تشریفات (خیلی سم رفتار می‌کرد>؛ مق: خوومانی» 
دوستانه یا صمیمانه 

رسمیّت 2900۱ :۱ وضع یا کیفیت رسمی بودن 

سح داشتن: دارای اعتبار و ارزش قانونی بودن ب‌ه: 
سم بخشیدن) سم دادن؛ سم یافش 

رسن ۲390 :1. (اد) ریسمان؛ تناب 

رسوا ۲090 :ص. ۱ بی‌آبرو؛ بدنام ۲ ننگین 

رسوایی [1:۲09۷8. ۱ وضع یا عملی که به علت 
مخالفت با ارزشهای جامعه, موجب بیآبرویی و 
بدنامی شود ۲ وضع یا عمل رسوا؛ افتضاح 

رسوب ۲05۱ /رسوبها؛ رسوبات/:1. ته نشست 

0 سم‌بادی: رسوبی که در تشکیل آن باد دحالت داشته 
باشد (مانند تپ ماسه‌ای ساحلی) 
سم شیمیایی: ته نشست مادا نامخلولی در یک محلول 

بر اثر واکنشی شیمیایی؛ پس از افزودن یک واکنشگر 

رس یه 

رسوبی [تالا۲09 :ص. تهشین 

رسو خ ۲090 :!. عمل یا فرایند راه یافتن به درون 
چیزی و در آن مستقر شدن 

رسول الا۲۵ :1. ۱ پیغمبر ۲ فرستاده 


۶ رسول‌اله - رشوه‌خوار 


رسول‌الله ۲۵5۱01-181 :1. فرستادة خدا 

رسوم ۲ : ج - رم 

رس‌ومات ۲0907081 :۱. کارخانة نوشابه‌های 
الکلی 

رسی ۲09 :ص. ۱ دارای حاک رس ۲ از جنس خاک 
رس # زستی 

رسیتال ۲65[08۱ :1. مراسمی که در آن یک نوازنده یا 
خواننده بتنهایی هنرنمایی کند 

0 سم آواز: تکخوانی 
سم ویلن: تکنوازی ویلن 

رسید - ۲۵ / ۲5010 :1. نوشته‌ای که دریافت چیزی را 
از سوی نویسنده گواهی کند ب ه: سم خواستین؛ 
سم دادن؛ سح گرفتن؛ سح نوشتن 

رسد کیک و ۲۵9/00۵ :1. ۱وضع یا کیفیت 
رسیده بودن ۲ پرستاری و نگهداری از کسی یا چیزی 
۳ پژوهش و پرس وجو برای دانستن چگونگی 
رویدادی <مح به شکایت> ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

رسیدن - ۲6 /۲۵91020:مص.لا۰ /رسیدی؛ 
می‌زسی؛ برس / ۱ رفتن تا جایی (مقصد) و قرار 
گرفتن در آن ۲ بالغ شدن؛ رشد کافی یافتن (سم 
میوه> ۳ اندازه یا برابر بودن «قدش به دو متر می‌رسید. 
پولم نرسید کناب بخرم» ۴ آمدن مشب 
خر سم یهار ۵ (گ) فرصت یافتن «نرسیدم به 
سلمانی بردم؟ ۶ دست یافتن «به مقامی سم 
۷ پرستاری یا رسیدگی کردن <به درختها سم به 
بجه‌هاسم> ۸ تلاقی یا ملاقات کردن «به هم سم 

رسیدنسی - ۲6 حدلزهه: :ص,. دارای امکان یا 
احتمال رسیدن 

رده( - ۲6 / ۲۵5[06 :ام سیان 

رسیده":ص. ۱ بالغ ۲ (در مورد میوه) دارای رشد 
کامل؛ مق: کال (هندوالا سم 

رشادت - ۲6 7 .۱ دلاوری؛ دلیری 

رشته ۲6016 :[. ۱ ریسیسدن ۲ جسم دراز 
تاشونده‌ای از یک ماد؛نرم يا خم و راست شونده 
به‌صورت تارهایی که به یکدیگر تابیده شده یا 
حلقه‌هایی که به یکدیگر پیوسته است < نخ» 


و۷6 نی کته دوب سل شخ 
در آمده باشد ۴ نوارهای باریکی از خمیر نان که 
می‌خشکانند و در برخحی غذاهای ایرانی (مانند 
رشته پلو و آش‌رشته) به کار می‌رود ۵ ردینی از 
چیزه ایا رویداده ای پیوسته به یکدیگر 
(سم رویدادها» سم افکار> ۶ (فی) ساختار دراز و 
نخ‌مانند بانتهای آلی (-م ماهیچه‌ای» سم عصبی> 
۷(پز) پیسوک ۸ موضوع و زمینا یک کار 
(مم‌شفلی, سم تحصیلی. مه فعالیت ٩‏ (ریا) 
سری 

6 سرا پنبه کردن: (کنا) نتیجه و حاصل کاری را از 
میان برد 
مه سخن را به دست گرفتن:(کنا) در گنگو یا 
سخنرانی شرکت جستن و آن را ادامه دادن 
به سم تحریر درآوردن: نوشتن 

رشتن ۲۵50۱۵0 ریسیدن 

رشته سرشته ۲60۵۱6-06۲60۳16 :1. نوعی تنقلات 
شیرین به‌صورت رشته‌های باریک که آن را از لعاب 
برنج درست می‌کنند 

رشته‌فرنگی ۲69۱6-۲2۲۵0 :1. ماکارونی 

رشد ۰1:۲0:0۵ ۱ عمل یا فرایند بزرگ شدن «پسر 
منیزه خوب سم کرده بود ۲ افزایش (م سرماید 
س‌جمیکت» ۳ پیشرفت مهم صنمست! 
مه کشاورزی: کشورهای در حال سم ب ه: سم دادن؟! 
سم کردل؛ سم یافتن 

رشک ۲۵5/06 :]. (اد) احساس ناحشنودی و آزردگی از 
امتیازها؛ برتریها یا کامیابیهای دیگران؛ حسد ب‌ه: 
سم بردن؛ سم ورزیدن 

رشک ۲6006 :1 تخم شپش 

رشسوه - ۲0 ۷۶ :۱ مالی که کارمند یا 
صاحبمقامی بناحق از کسی بگیرد تا به سود او کارک 
کند «دیگر طوری شده بود که برای نوشتن اسم بچه هم 
باید به مدیر سم می‌دادیم> ب ه: سم دادن؟ سم گرفتن 

رشوه‌خوار ۱ 108۲ - :!. کسی که رشوه دریافت کند 

رشوه‌خوار ":ص. دارای عادت یا گرایش به دریانت 
رشوه؛ رشوه گیر 


رشوه‌خواری 1185 - :1 عمل یا فرایند به‌دست 
آوردن درامد از راه گرفتن رشوه 

رشوه گیر 817 - :ص. رشوه‌خوار 

رشید 1250 :ص. دارای رشد و برحوردار از آن؛ 
برومند 

رصد ۲2820 :|. مشاهده شناسایی و رد یابی جرمها و 
پدیده‌های کیهانی .ب ه: سم کردن آ 

رصد خانه 10806 - :۱. جایی که در آن به‌یاری 
ابزارهای ویژه‌ای جرمها و پدیده‌های کیهانی را 
مشاهد؛: شناساتی وا ژدیابیتمی کنند 

رضا" ۲628 :, حشنودی؛ رضایت 

سم داشتن: خشنود بودن؛ راضی بودن 

رضا :ص.(گ) خشنود؛ راضی 

رضاعی ۲6231 :ص. مربوط به شیر خوردن؛ شیری 

0 برادر سم پترادر 
خواهر سم خواهر 
کدرس تک ماذر 

رضامندی 6280۵001 :1, وضع يا کیفیت رضایت 
داشتن 

رضایت ۲۵2۵ :1. حشنودی؛ خرسندی 

سم‌دادن: ۱ راضی شدن ۲ از شکایت خود چشم 
پوشیدن 
مح‌داشتن: خحشنود یا خرسند بودن 

رضایت بخش 01619 - : ص. مای خرسندی یا 
خشنودی 

رضایتنامه 8016:- :۱, نامه‌ای که در آذ از کار یا 
رفتاری اظهار خرسندی شده باشد 

رطب ۲04۵9 :], خرمای تازه؛ خرمای تر 

رطب ویایس ۲۸۱0۵-5 : اصط. ۱ (نا) ترو 
خشک ۲ «کنا) پرت و بلا؛ آسمان و ریسمان؛ سخنان 
یی 

رطوبت ۲01۲9۵۱ :۱۰,۱ نم ۲ بخار آب موجود در هوا 
۳ ذره‌های آب جذب شده به وسیلة اشیا (مانند پارچه 
یاخاک) 

0 مج مطلق: میزان بخار آب موجود دز هوا بر حسب 
گرم در متر مکمب 


رشوه‌خواری - رف ۵٩۷‏ 


مج زسبی: نسبت بخار آب موجود در یک متر مکعب 
از هوا به بخار آب موجود در همین مقدار هموای 
اشباع‌شده 

رطویت سنج [0هع-ب میج 

رطوبت گیر "ٍ - نمگیر 

رطوبت گیری 8 - نمگیری 

رطوبی ندانناه؟ : ص. دارای رطوبت «هوای سم 

رطیل 0۱6۲۱ زتیل 

رعاف ۲081 :1 (اد) حون‌دماغ 

رعایا - ۲۵ / 1۵(8 : ج زَعیّت 

رعایت ۲6۵۱ :1 عمل یا فرایند درنظر گرفتن؛ پاس 
داشتن یا محترم شمردن « مج قانودا سح حال بیمار> 

رعب ۲0 :۰ (اد) پیم؛ ترس 

رعب آور 2087 :ص. موجب پیدایش ترس؛ 
ترس آور؛ رعب‌انگیز 

رعسب‌انگیسز ۵017 -- :ص. رعب‌آور؛ ترس آور؛ 
وحشت‌انگیز 

رعد ۲20 :1. تندر 

رعد آسا 8:8- :ص. ۱مانند رعد؛تنتدرآسا 
۲ (مجا) دارای صدای بسیار پلند 

رعدزا 28- :ص, پدیدآورنده یا موجب پیدایش رعد 

رعشه ۲3905 :1, لرزش یکنواخت و پیاپی در اندامها؛ 
بویژه دست‌و پا 

رعنا ۲802 :ص: دارای پیکر یا ساختار زیبا (معمولاً 
در مورد انسان و برخی جانداران دیگر به کار می‌رود) 

رعنایی (۲808 :1 وضع یا کیفیت رعنا بودن 

رعونت ۱ :۱ (اد) ۱ خودبینی ۲ خودآرایی 

رعیْست ۲۵11۷5۱ /رعیّتها؛ رعایا/:۱.(قد) 
۱ کشاورزی که برروی زمین ارباب کارودر ده متعلق به 
او زندگی می‌کرد ۲ مردمی که در زیر حکومت یک 
پادشاه یا دولت زندگی می‌کردند «مم انگلیس> 

رغبت ۲۵ / ۲۵۵09۵1 :۰1 ۱ گرایش «هیچ سمببه 
خورددا غذا نشادا نمی‌داد> ۲ حواست؛ علاقه (1دم 
سم نمی کرد به صورتش نگاه کند) 

رف 1۵1 :,سطح افقی برآمده‌ای از چوب گچ و مانئد 
آن بر دیوار اتاق که کاربردی همانند تاقچه دارد 


۸ _ رفاقت - رفو 

رفاقت - ۲۶ / ۲۵18921 :1. ۱دوستی ۲ همراهی 

رفاقتی - ۲6 / ۲418921 :ق. به‌طور دوستانه 

رفاه 615 :1. آسایش 

رفاهی 76631 : ص. مربوط به رفاه (خدمات سم 

رفت ۲۵81 :1. عمل یا فرایند رفتن 

رفتار ۲۵1187 :1. ۱ شیو؛عمل یک جاندار در وضع یا 
مورد معین ۲ (زیست) پاسخ فرد گروه یا گونه به 
محیط خویش ۳ (روان) مجموعة پاسخهای عضلانی 
و غددی جانداری در برابر وضم یاعمل معیسن 
۴ (مجا) مجموع کارها و رابطه‌های اجتماعی یک 
شخص «تا وقتی زن نگرفته بود کسی از سمش راضی 
نبود» ب ها سم کردن 

رفتار گرایی 8073(1 - :1 مکتب روان‌شناسی که تنها 
پاسخهای قابل اندازه‌گیری به محرکها را درخور 
بررسی و ارزیابی می‌داند: اصالت رفتار 

رفتاری 4118:1: :ص. مربوط به رفتار «بژوهشهای 
سب 

رفتگان ۲۵116880 :۰1 ۱ ج- رفته ۲ (کنا) مردگان؛ 
درگذشتگان 

رفتگر ۲ :۱. کارگری که کارش جارو کردن 
گذرگاهها و بردن زباله از در خانه‌هاست؛ (گ) سپور؛ 
آشغالی 

رفتگری 0118۵71: :۱. ۱ کار رفتگر ۲ عمل یا فرایند 
جارو کردن و پاکیزه نگاهداشتن گذرگاهها و جاهای 
همگانی 

رفتن :مص. ل۰ /زفتی؛ می‌زوی؛ بو / ۱ دور 
شدن از نزد گوینده شنونده» شخص یا جای مورد 
اشاره ۲ (گ) همانند بودن؛ شبیه بودن «بچه به 
عمویش رفته> ۳ در حالتی قرار گرفتن؛ حالتی پیدا 
کردن «به خواب سم از هوش سم توی کوک چیزی 
سم ۴ حرکت کردل؛ جاری شدن يا جریان داشتن 
«مسشل باد سم تند سم ۵(اد) روی دادن؛ اتفاق 
افتادن «نمی‌دانی برما چها رفت!؟ ۶فصد کردن؛ 
درصدد برآمدن «رفت با مشت بزند که دستش را 
گرفتم» ۷ از جریان افتادن؛ قطع شدن جریان «آب 
رفت. برق رفت > (مجا) از دست دادن با ] رفت. 


خانه رفت. پولها رفت> ٩‏ ساییده شدن سم پباشنة 
کفش. ممیق: پیراهن> ۱۰ فعل معین درس 
سرسی ورس 

رفتن ۲01120 روبیدن 

رفتنی ۲۵۲1201 :ص. ۱ شایست؛ رفتن ۲ دارای امکان 
یا احتمال رفتن 

رفت و آمد 1:۲۵۲۱0-3۳۵0: ۱ عمل رفتن و برگشتن 
۲ حرکت و جابجایی مردم جانوران یا وسایط نقلیه 
در گذرگاهها ۳ (مجا) رابطة دوستانه‌ای که موجب 
دیدار متناوب افراد با یکدیگر شود # آمد ورفت 

رفت وروب ۲0110-219 :.عمل یا فرایند جارو 
گردگیری و تمیز کردن جایی 

رفته ۲۵۲16 /رفته‌ها+ رفتگان /:ا - رفن 

رفته ۲0۲16 :ام ژفتن 

رفته-رفته ۲8106-12116 :ق. با گذشت زمان سم 
همذ کارها را به دست گرفت و از شاگردی به استادی 
رسید> 

رفراندم ۲6۲۲200 :[, (سیا) همه پرسی 

رفرانس ۲6۲67805 :[, راطلاعات) مرجع 

رفع ۲۵۶ :[. ۱ عمل یا فرایند از میان بردن (مم 
تشنگی, سم توقیف> ۲ (ریا) عمل بیرون آوردن عدد 
صحیح از عدد کسری (اگر وا سم کنيم می‌شسود۶ 
۹ 

0 سم ابهام: از میان بردن پیچیدگی و گنگی یک مسئله و 
آشکار کردن ماهیت آن 
سم تکلیف: (مجا) کاری را سرسری گرفتن یا از سر 
باز کردن 
سم توقیف: (حق) آزاد کردن شخص يا مالی که توقیف 
شده است 

بو رجوع کردن: کاری را به گونه‌ای سر و سامان 
دادن 

رفق ۲619 :1. راد) ۱ همراهی ۲ دوستی 

رفقا ۲0۲898: ج - زفیق 

رفو ۲0۲0 :, ترمیم پارگی یا پوسیدگی پارچه و 
بافته‌های دیگر به‌صورت بافتن دوبار؛ جای پارگی یا 
پوسیدگی با نخها و بانتی از همان جنس ورنگ 


ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

رفوزه ۲08006 :ص. (گ) مردود ب ه: سم بود؛ سم 
شدن) سم کردن 

رفوگر ۲01088۳ :1 کسی که کارش ترمیم پارگی و 
پوسیدگی پارچه و بانته‌های دیگر است 

رفوگری :۲01080 :۰1 ۱ عمل رفو کردن ۲ شخل 
رفوگر ۳ کارگاه رفوگر 

رفیع 7813 ص. (اد) دارای بلندی زیاد؛ بلند 

رفیق ۲۵110 /رفیقها؛ رفیقان؛ رفقا/:۱. ۱دوست ۲ 
همراه ۳ (در اصطلاح مارکسیسم) همفکر؛ هم‌مسلک 

0 سم شفیق: دوست مهربان 
سم‌نیمه‌راه: کسی که در دوستی ناپایدار باشد 

سم بودن: دوست بودن ب ه: سم شدن 
سم گرفتن: (در مورد زن یا دحتر) دوست شدن و پیدا 
کردن رابطذ عاشقانه با یک مرد 

رفیق‌بازی [82- :1. ۱ زیاده‌روی در دوستی کردن و 
دوست شدن با مردم ۲ دوستان را در هر کاری بر 
دیگران مقدم شمردن و حق را به حاطر آنان زیر پا 
گذاشتن ۳ (در سورد زن و دحتر) داشتن روابط 
عاشقانه با یک مرد ب ه: فیقباز 

رقابت- ۵ / ۲3080۵۱ :1, تلاش برای پیشی جستن 
در کاری یا به‌دست آوردن چیزی که مورد توجه و 
علاقا دیگری یا دیگران هم باشد ؛ همچشمی ب‌ه: 
سم داشتن؛ سم کردن 

رفاص :۲۵998 :, ۱کسی که با رقصیدن در برابر 
دیگران موجبات سرگرمیشان را فراهم کند ۲ کسی که 
دارای مهارت در رقص باشد 

رقاصک 1 :/, سازو کاری در ساعت که با 
نوسان یکنوانحت خود به چپ و راست موجب نوسان 
دنگ و باز شدن تدریجی فتر ساعت می‌شود 

رقاصه 0 :۱ زنی که کارش رقصیدن باشد 

رقاصی ۱ عمل یا فرایند رقصیدن 
۲ شغل رقاص 

رقاع ۲۵98 :۱ از اقسام حطهای عربی که در گذشته در 
نوشتن فارسی هم به کار می‌رفت و بیشتر کاربردش در 
کتیبه‌ها, فرمانها و سرلوحد کتابها بود 


۵۹٩  یندیصقر‎ - رفوزه‎ 


رقبا 3 : ج ‏ زقیب 

رقبات ۲202081 زجب زقبه 

رقبه ۲29806 /رقبات/:1. ملک یا زمین موقوفه 

رقست ۲60901 :۰1 ۱ وضع یا کیفیت رقیسق بسودن 
۲ (مجا) نازکی ۳ (مجا) شکنندگی 

0 سح‌قلب:!. ۱ دل‌نازکی ۲ اندوهی که بر اثر دیدن 
رنج دیگران به کسی دست دهد 

رقت‌آور :80- :ص. رقت‌بار؛ رقت‌انگیز 

رفت‌انگیز ۵08 - :ص. مایا برانگیختن اندو 


دلسوزی 

رفت بارا 08۳ 2 +ض, مایذ پیلایشن انلزه و دل آززدگی ؛ 
رقت‌الگیز 

رقص ۲293 :[, مجموعه‌ای از حرکتهای آهنگین و 
موزون؛ معمولا همراه با موسیقی 


۵ سم تشتری: (کنا) رقص ناموزون 
سح نور: دستگاهی متشکل از چراغ یا چراغهایی که بر 
اثر کاهش یا انزایش بسامدهای الکترومشتاطیسی 
تولید شده در دستگامهای صوتی روشن و خاموش 
می‌شود 

رقصان" 200520 :ص دارای حالت رقص 

رقصان ا:ق. در حال رقصیدن 

رقصاندن ۲۵0980080 :مص. مت. /رقصاندی؛ 
می‌زقصانی؛ برقصان / ۱ به رقص واداشتن ۲ (کنا) 
بادروغ و نیرنگ به کارهای بیهوده واداشتن 

رقصاندنی ۲200870801 :ص. شایسته یا درحور 
رقصاندن 

رقصانده ۲۵908006 :امس تصاندن 

رقصاننده ۲090802006 : اف رتصاندن 

رقصنده ۲۵0۹۵006 /رقصنده‌ها؛ رقصندگان/: اف - 
زقصیدن 

رقصیدن ۲۵001050 : مص. لا۰ /رقصیدی؛ می رَقصی؛ 
برقص/ ۱ انجام دادن عمل رقص ۲ (مجا) انجام 
دادن کارهایی بدلخواه دیگری و بی‌ارادة خویش «به 
ساز دیگری سم 

رقصیدنی ۰۲۸0۵10801 ص, ۱ شایسته یا درخور 
رتصیدن ۲ دارای امکان یا توانایی رقصیدن 


۰ _ رقصیده - رگ 


رقصیده ۲305106 :ام زتصیدن 

رقعه ۲09 :1.(اد) ۱نامه ۲ (قد) وصله 

رقعی ۲091 :1. نوعی قطع (اندازة) کتاب یا نشریه برابر 
ح ۲۱۱۴ سم 

رقم 0 /رقمها؛ ارقام/:۰۱ ۱ نوشته ۲ هریک از 
نمانه‌های دهگانه (۱ تا ٩و‏ ۶) در عددنویسی رایج 
(یا مریک از نشانه‌های ویژه برای عددنویسی در 
مبناهای مختلف) 

سم زدن: نوشتن 

رقیسب 2۵010 /رقیبها؛ رقیبان؛ رقبا/:۱. هر یک از 
کسانی که برای دست یافتن به هدفی در پی بیشی 
گرفتن از دیگران باشند 

رفیّت ۲69911151 :1 (اد) بندگی 

رقسق ۲2010 :ص. ۱ دارای ساده یبا مواد محلول: 
مخلوط یا معلق اندک ۲ (مجا) کمرنگ «[رایش 
سمی کرده بود> 

رقیقالقلب ۲291001-9210 : ص, دلنازک 

رک" ۲0۲ :ص (گ) دارای صراحت و صداقت در بیان 
آنچه معمولا خوشایند یا دلخواه شنونده نیست 

رک :ق. با صراحتاو صداقت؛ بدون برده بوشی و 
ملاحظه 

رکاب ۲6630 :۱. ۱ حلقه‌ای به شکل نیمدایره که از دو 
سوی زین اسب می آویزند و در هنگام سواری پا راادر 
آن می‌گذارند ۲ جای پا در دوچرخه و موتورسیکلت؛ 
پدال ۳ بلة اتومبیل و قطار که در هنگام سوار شدن پا 
بر آن می‌گذارند ۴ نوار یا بندی که جامه (پیراهن یا 
شلوار) را با آن به شانه می آویزند 

سم‌دادن: ۱ سواری دادن ۲ (مجا) فرمان بردن 

سم زدن: دوجرخه راندن 

سم کشیدن: به تاخت واداشتن؛ تازاندن 

سم گرفتن: دو دست را درهم گره کردن و به‌صورت 
رکاب اسب درآوردن تا کسی بتواند برای بالا رنتن پای 
خود را بر آن بگذارد 

در (التزام) سم کسی بودن: همراه شخص بزرگتر و 
محترمی به جایی رفتن ظ 

رکابی 260 ۱ - استخوان رکابی استخوان ۲ 


سه پیراهن رکابی؛ پیراهن 

رکاکت ۲۵6861 : ,وضع یا کیفیت رکیک بودن 

رکعت ۲۵21 :, بخشی از نماز شامل قیام, خواندن 
آیه‌ها یا سوره‌هایی از قرآن؛ رکو ع و سجود 

رکگویی ادیوت01: :! عمل یا کیفیت بی‌برده و 
بی‌پروا سخن گفتن 

رکن 20۲0 /رکنها؛ ارکان/:۱. ۱ ستون ۲ (مجا) مایا 
استواری چیزی ۳ هر یک از اداره‌های ستاد ارتش 

رکود ۲0۳0 :1. بی‌حرکتی؛بی جنبشی 

رکورد ۲66070 :1. بالاترین حد (کیفیت یا کمیت) که 
براثر یک نوع فعالیت دسترسی به آن ممکن شده 
باشد؛ حد نصاب 


سم (به دست) آوردن: به دست آوردن بالاترین مقام در 


یس مسا 
سم شکستن: حد نصاب موجود در زمینه معینی را 
افزایش دادن 


سم گرفتن: معلوم کردن حذ نصاب 

رکورددار 087 -- :ص.دارای رکورد در یک فعالیت 
ورزشی 

رکو ع "۲01 :! از رکنهای نماز که در هر رکمت یک 
بار است و برای آن نمازگزا ایند خم شود و کف 
دست خود را بر زانو بگذارد و یک جمله دعایی ادا 
کند 

رکیک ۲۵1۲ :ص. زشت و ناخوشایند حرف سح 
کار مس 

رگ :۵" :1. ۱ (فی) مجرای باریکی با دیوارةنازک در 
مهره‌داران که حون را از مویرگها به قلب می‌رساند 
۲ (مجا) تعصب 

0 سم خونی: ۱ سرخرگ ۲ سیاهرگ ۳ مویرگ 
سم لنفی: سفید رگ یا آوند لننی که در آن مایم للف 
جریان دارد 

سم به سم شدن: جابجایی مفصلها بر اثر فشار یا 
ضربه 
سم خواب کسی را به‌دست آوردن: (کنا) نقطه ضعف 
کسی را شناختن و از آن استفاده کردن 
سم خود را زدن: خودکشی کردن 





سم دیوانگی کسی گل کردذ: (کنا) سخت عصبانی و 
خشمگین و مرتکب حرکات دیوانه‌وار شدن 
سم فیرت کسی جنبیدن: غیرت کسی به‌جوش آمدن 
غیت 
سم کردن پستان: جمع شدن شیر در پستان و سفت 
شدن آن که معمولا با درد و التهاب همراه است 
سم گردن کسی بیرون آمدن: (کنا) سخت عصبانی 
تم 
به سم غیرت کسی برخوردن: موجب تحریک غیرت آو 
شدن؛ غیرت او را آزردن 

رگبار :08- :۰۱ ۱ بارش تند.ناگهانی و کوتاه‌مدتی 
که بیشتر با توف ان یا باد سخت همراه است 
۲ تیراندازی پیاپی؛ مق: تک‌تیر او زا که پیشاپیش 
مردم بودببه سم بستند > 

رگبال 08 - :/, (زیست) هر یک از لوله‌های ظریف 
دارای اعصاب و رگه ای خسونسی که بخشسی از 
چهارچوب بال حشره را به‌وجود می آورد 

رگبالان 08180 :1. راسته‌ای از حشرات کوجک و 
ظریف دارای دگردیسی کامل. با بالهای بزرگ دارای 
رگیالهای زیاد؛ قطعات دهانی خرد کننده؛ بدن نرم و 
بدون دنبالا شکمی 

رگبرگ و۵7 - :هر یک از دسته‌های آوندی در یک 
برگ 

رگبی وه :1 از بازیهای میدانی با توپ» شبیه فوتبال 
که به وسیلذ دو گروه بانزده‌نفری بازیکنان انجام 
می‌گیرد و معمولا با خشونت بسیار همراه است 

رگلاتور ۲۵۵0۵۲ :۱ وسیله تنظیم کننده دریک 


دستگاه 
رگلاذ ۵ :ز, تنظیم قطعه یا قطعات یک ماشین 
یا دستگاه 


رگ‌ورشه ۵ -۲۸۵۵ : اصط, (گ) نژاد و تبار 

رگه 1۵96 :۰۱ ۱ نقش‌یا بانتی که همانند رگ (به شکل 
نوار یا خط) باشد ۲ (زم) کانه انباشته و تهنشین شده 
دز طیان یک تخت سنگ سم من سم سرب ۳ نژاد؛ 
گونه «دوسم> ۴ (مجا) اثر یا نشانه (در صحبت ار 
مدای از بی‌میلی احساس می‌شد > 


رگبار -رماندن ۶۰۱ 


رل۰1:۲۵1 ۱ فرمان (در وسایط نقلیه) ۲ نقش (در 
فیلم» نمایش ...) 

رله ۲6۱6 :!. ۱ دستگاه تقویت‌کنند؛ امواج صوتی 
۲ دستگاه تکرار کنند؛ صوتی یا تصویری ۳ دستگاه 
تبدیل مدار الکتریکی ۴ تقویت امواج صوتی یا 
تصویری 

رم ۲۵00 :1.عمل یا فرایند رمیدن 

سم دادن: رماندن 
سح کردن: رمیدن 

رم ۲080 :[. نوعی شراب شیرین 

رماتیسم 1 :۱, اصطلاح غیر اختصاصی برای 
گرومهای مختلفی از بیماریها که جنبة مشترک در آنها 
وجود آشفتگی یا بیماری در بانت همبند و در نتیجه 
وجود درد سفتی, ورم عضلات و مفصله است؛ 
باد مفاصل: ژوماتیسم 

رماتیسمی ۲0۳081190 ص. ۱:مربرط به رماتیسم 
«در‌ای سم داروی سم ۲ مبسلا به رمساتیسیم 
«بیمار سم 

رال امه :,کسی که بهوسیل؛ رمل مدعتی 
دستیابی به رازهای نهفته باشد؛ فالگیر ب ه: زقالی 

رمان ۲0۳080 :۱, داستان بلندی که به نثر نوشته شده و 
شامل رویدادهای زندگی بشری باشد: ژومان 

0 سم پلیسی: داستانی دربار؛ یک یا چند جنایت و 
معمولا شرح تلاش پلیس برای یافتن جنایتکار 
سم تاریخی: داستانی که قهرمانان آن شخصیتهای 
تاریخی باشند یا دربار؛ یک رویداد تاریخی نوشته 
شده باشد ب ه: سم جاسوسی؛ سم عشقی 

۳" مانتیسم واه قن0۳ اس زمانتی سیسم 

رمانتی سیسم 9[50-[۲071801 :[.نهضت ادبی؛ هنری 
و فلسفی که در سد؛ ۱۸ در اروپای باختری آغاز شد و 
تأکید آن بیشتر بر تخیلات و عواطف بود و امور 
طبیعی و زندگی انسانهای عادی را ترسیم می‌کرد: 


زمانتیسم 
رمانتیک 10180116 ص: ۱ منسوب به رمانتی‌سیسم 
۲ احساساتی و شیالپرداز 


رماندن ۲۵۳80092 : مص. مت: /زماندی؟ می‌زمانی؛ 


۲ رمانده - رند 


برمان/ ترساندن و فراری دادن (بویه در مورد 
جانوران)؛ رم دادن 

رمانده ۲۵۳02006 :ام زماندن 

رمب‌اندن ۲02080020 : محص.مت. /ژمباندی؛ 
می‌زمبانی؛ بزمبان / آواری را فرو ریختن؛ دیوار یا 
بنایی را یکباره فرود آوردن 

رمبانده ۲00002006 :امس ژمباندن 

رمبنده ۲00002۵006 : اف زمبیدن 

رمبیدن ۲02001020 : مص. لا۰ /زمبیدی؛ می‌ژمبی؛ 
بمب / فرو ریختن آوار؛ یکباره خراب شدن دیوار یا 
بنا 

رمبیده ۲0000106 : ام ژمبیدن 

رمسز ۲۵۳02 /رمزها؛ رموز/:1. ۱ مجموعه‌ای از 
نشانه‌هاء عددهاء حرکتها حرفها یا کلمه‌های از پیش 
تعیین شده برای برقراری رابطه یا مبادل؛ پیام ۲ راز 
دستیابی به چیزی یا شیوو انجام دادن کاری «سم 
موفقیت در امتحادن> 

رمزی ۲2021 : ص. دارای رمز «خفل سم> 

رمضان ۲2۳02280 :1, ماه نهم‌سال هجری قمری؛ ماه 
روز؛ مسلمانان 

رمق ۲۵0120 :1, نیروی موجود در جیزی؛ قوت؛ تأب و 
توان؛ (گ) نا ۰ 

سح چیزی را گرفتن: آن را بی قوت کردن 
سم داشتن: تاب و توان داشتن 
از سم افتادن: از تاب و توان افتادن؛ بی‌تاب و توان 
شدن 

رمل ۰1:۵0 ۱ ریگ بویژه ریگ روان ۲ فني که 
به‌وسیلذ آن رمالان به پیشگویی رویدادهای آیتپده 
می‌پردازند ۳ میلة چهارگوشی از فلز یا استخوان که 
رمالان برای پیشگویی به کار می‌گیرند 

رمنده ۲۵818006 بات رمیان 

رموز ۲۵۳902 : ج - زمز 

رموک 130006 : ص. دارای عادت رمیدن اسب سم؟ 

رمه ۲2005 : گروهی از چهارپایان که در یک‌جا گرد 
آمده باشند؛ تودة چهارپایان, بویژه گوسفند و بز 

رمیدن ۲۵01020 : مص. لا۰ /زمیدی؛ می زمی؛ بنم/ 


ابر اثر ترس از چیزی گریختن ۲ از چیزی آزرده 
شدن و از آن دوری گزیدن # رم کردن 

رمیده! ۶ /رمید گان /: ام سب میدن 

رمیده :ص. ۱ آزرده ۲ فراری 

رنج [۲۵0 :۰۱ ۱ حالس که بر ثر درد ندوهآزردگی یا 
کار سخت پدید آید ۲ درد دیربا 

سم بردن: درد یا سختی زیادی را تحمل کردن 
سح‌دادن: آزردن 
مح دیدن: آزرده شدن؛ درد سخت کشیدن 

رنحاندن 0 : مص.مت. /ونجاندی؛ 
می‌زنجانی؛ برنجان/ ۱ آزردن ۲ موجب اندوه یا 
زحفت کت شدن: 

رنجانده ۲۵08006 :ام زنجاندن 

رنجاننده 20[502006 :ص. دارای ویژگی یا توائایی 
رنجاندن 

رنج آور 3۵۲ :[. موجب یا مای پیدایش رنج؛ 
رنجبار 

رنحبار ۲20087 :ص,دارای یا سرشار از رنج 

رنجبر ۲۵0027 :۱. ۱ کسی که از دستمزد خویش وبا 
رنج و زحمت زندگی می‌کند ۲ کارگر 

رنحش ۲80600 :1, آزردگی عاطفی ناشی از رفتار یا 
وضع ناخوشایند (بویژه بر اثر رفتار دیگران) 

رنجور ۲20۲ :ص.(اد) ۱ دجار درد بویژه درد 
ناشی از بیماری ۲ بیمار 

رنجه ۲۵0[6 :ص. دچار آسیب جسمی یا روحی؛ 
آزرده ب ه: سح شدن) سم کردن 

رنجید گی 10681ز1:۲۵0, رنجش 

رنحیدن ۲00180 : مص. مت. /زنجیدی؛ می ژنجی؛ 
برنج/ از رویداد يا وضعی دچار ناراحتی و آزردگی 
عاطفی شدن 

رنحیده! 7306 :امس زنجیدن 

رنحیده: ص. دارای رنجش؛ ناخشنود؛ آزرده 

رند ۲600 /رندها؛ رندان؛ رنود/:ص, زیسرک و 
تیزهوش بویژه: الف) در پنهان کردن استعدادها؛ 
تواناییهاء اندیشه‌ها یا نیتهای خویش ب) در 
بهره گیری از موقعیتها: فرصتها و اشخاص به سود 





ره 


خویش: مرد سم 

رندانه ۲600306 :ق.همراه با زیرکی» هوشیاری و 
حیلهگزی؛به یو رندن 

رنده ۲2006 :1. ۱ ابزاری برای هموار کردن سطح 
چوب یا تراشیدن و نازک کردن آن» شامل تیغه‌ای 
فولادی که در قابی (به‌نام کول رنده) قرار گرفته و با 
حرکت رفت‌وبرگشتی کار می‌کند ۲۰ صفحه‌ای با 
سوراخهای دارای لب تیز و بر آمده که مواد غذایی ترد 
را با مالیدن بر روی آن خرد می‌کنند 

س‌کردن: ۱ تراشیدن یا صاف کردن چوب به‌وسیل 
رنده ۲ خرد کردن چیزی. بویژه ماد؛ خوراکی به وسیلا 
رنده 

رندی ۲6001 :۰۱ ۱ وضع یاکیفیت رند بودن 
۲ حیله گری و زیرکی پوشیده و پنهان 

رندیدن 2001080 : مص. مت. /زندیدی؟؛ می‌زندی؟ 
بزند / هموار کردن سطح چیزی یا تراشیدن و نازک 
کردن آن (بویژه در مورد چوب)؛ رنده کردن 

رنسانس ۲0069805 :1. نوزایی 

رنگ ۲۵08 :۱۰.۱ پدیده نوری یا ادراک چشمی که 
موجب می‌شود اشیا را از یکدیگر تمیز دهیم ۲ هر 
یک از طول موجهای طیف ور که از جسمی تابیده یا 
باز تابیده می‌شود ۳ ماده یا ترکیب رنگ‌دهنده 
۴(مجا) نیرنگ 

سم اسیدی: هر یک از رنگهایی که از اسیدهای آلی 
به‌دست می آید 
سح اصلی: هر یک از سه رنگ قرمز, سبز و آبی که با 
ترکیب آنها می‌توان رنگهای دیگر را به‌دست آورد 
سح بازی: هر یک از رنگهایی که ملکول رنگ آن در آب 
یونیده شود و کاتیون رنگی تولید کند 

مج خمی: رنگی که به علت نامحلول بودن اول آن را 
احیا می‌کنند 

سح سرد: هر یک از رنگهای واقع در طیف میان سبز و 
سح نطرانی: هر یک از رنگهای آلی مشتق از بنزن 

سح گرم: هریک از رنگهای واقع در طیف میان زرد و 
رغنی 


رندانه - رنگرزی ۰ ۶۰۳ 


سم باختن: کم‌رنگ شدن؛ رنگ خود را از دست داد 
سم به سم شدن: تغییر رنگ دادن؛ رنگ عوض کردن 
سمم‌دادن: پبس دادن ماد؛ رنگی این ساره سم 
می‌دهد > 
سح زدن: ۱ برروی چیزی رنگ مالیدن «مم زدیا درک 
۲ (کنا) نیرنگ زدن؛ کلک زدن 
مح کردن: ۱ چیزی را به یک مادة رنگی آغشتن یا 
سطح آن را با مادة رنگی پوشاندن ۲ (کنا) فریب 
دادن؛ نیرنگ زدن 
سم گرفتن: رنگی شدن 
سم نداشتن: کم‌رنگ یا بی‌رنگ بودن این چجای که 
سم ندارد. این مداد سم ندارد > 

رنگ ۲68 :1. آهنگ ضربی ساده و نشاط آور 

رنگارننگ 1۵0887278 :ص. ۱ دارای رنگهای 
گرناگون ۲ «تم) گوناگون«۱دمهای حی به آد 
خانه آمد و رفت داشتند > * رنگ وازنگ 

رنگ آمیزی :۲808802 :1,عمل یا فرایند رنگ کردن 
سطح چیزی 

رنگباختگی ۵0۵056۱۵] :1 وضع یا کیفیت از 
دست دادن رنگ طبیعی 

رنگباخته 2۵08056۱6 :ص. ۱ محروم‌شده از رنگ 
طبیعی خود ۲ دارای رنگ ضعیف؛ کم رنگ 

رنگبری ۲0025851 :ل, حاصیت یا توانایی پاک کردن 
رنگ؛ رنگ زدایی 

رنگ پرید گی [به۲008-02114 :!, وضع یا کیفیت 
رنگپریده بودن 

رنگپریده 8 : ص. ۱ رنگ رفته؛ کم‌رنگ 
شده ۲ دارای رنگ با غلظت کم ۳ دارای جلا یا 
درخشش کم «آفتاب سم ۴ دارای رنگ پوست 
مات. بویژه براثر اراحتی یا بیماری (صورت سم 

رنگدانه ۲0020506 :۰1 ۱ هر یک از مواد رنگی موجود 
در یاختا؛ گیاه یا جانور (مانند کلروفیل گیاهی و 
هموگلوبین خون جانداران) ۲ رنگیزه 

رنگرز ۲008587 :1, کسی که شخلش رنگ کردن الیاف و 
پافته‌هاست 


رنگرزی 008021 :۰1 ۱ عمل یا فرایند رنگ کردن 


۴ رنگزدایی - رو 


الیاف و بافته‌ها ۲ شغل رنگرز ۳ کارگاه او 
رنگ‌زدایی 208-2608 :۱. ۱ عمل یا فرایند پاک 
کردن رنگ از سطح چیزی ۲ رنگبری 
رنگسازی ۲2085821 :۰۱ ۱ عمل یا فرایند ساختن‌یا 
ترکیب کردن رنگها ۲ کارگاهی که در آن رنگ ساخته 


در اسلا 

رنگ کار ۲208-687 :1. کسی که کارش رنگ زدن 
وسایل و دستگاههاست «مم اتوبیل سمل > ب ها 
زنگ کاری 


رنگ ورو ۲۵080-70 :, رنگ سطح ظاهری چیزی 
رنگ‌ورو رفته ۲2106- : اصط. فاقد رنگی که نشانة 
تازگی باشد ؛ (مجا) کهنه «قالی سم 

رنگ ووارنگ ۲۵080-۷57408 :ص: (گ) رنگارنگ 

رنگی 2۵081 :ص. ۱ آغشته به‌رنگ ۲ دارای رنگهای 
گوناگون ۳ (چاپ) دارای رنگی جز سیاه و سفید 

رنگیزه ۲۵0۵126 :۰1 ۱ جسمی که رنگ سیاه سفید یا 
رنگهای دیگر به جسمهای دیگر می‌دهد, بویژه گردی 
که به مایعی انزوده می‌شود تا رنگ تولید شود 
۲ رنگدانه 

رنگین ۲40۵10 ص. (اد) رنگی 

رنگین تن ۱۵0- :1 کرموزوم 

رنگینک ۲۵08108۲ :1. از دسرهای اییرانی که با آرد 
سرخ کرده خاکه‌قند. خرما؛ مغز پسته و ادویه تهیه 
می‌شود ۲ 

رنگین کره ۲۵0۵10-16076 :1 پایین‌ترین لایذ جو 
خورشید که ضخامتش به هزاران کیلومتر می‌رسد و 
بیشتر از گاز هیدروژن تشکیل شده است: کرومُوسفر 

رنگین کمان ۲۵0۵10-18۳20 :. کمان یا دایره‌ای از 
نوارهای رنگازنگ (شامل رنگهای طیف) در کنار 
یکدیگر که بر اثر تابش پرتو نور به‌قطره‌های آب معلق 
در هوا و شکست آن پدید می‌آید و ازینرو تنها 
هنگامی دیده می‌شود که ناظر پس از باندگی پشت به 
خورشید و در سمت آن به آسمان نگاه کند: قوس قزح 

رنگینه 1۵08106 :1 کروماتین 

رنود ۲0000 : ج ‏ رند 

رنیم ۲6۵30۳ :1 عنصر شیمیایی فلزی کمیاب با 


عدد اتمی ۷۵و وزن اتمی ۱۸۶,۲.به‌رنگ 
خاکستری نقره‌ای, که به,صورت گرد یا فلز سخت 
به‌دست می‌آید و در صنایع مربوط به دماهای بالا 
به کار می‌رود 

-رو ۲۵ : پس. رونده (تند سم تیزسی خود سم 

رو 1:۲۲ ۱ چهره؛+صورت ۲ بالا؛مق: زیر ۳ آن 
طرفی که به‌سوی گوینده, مخاطب یا موضوع بحث 
است؛+مق: پشت. ۴ آن طرفی که به‌سوی بیرون است 
۵رویه؛سطح ۶ آنچه از شرم جلوگیری کند؛ 
گستاخی؛ بی‌پروایی 

0 سحی باز: ۱ بدون پوشش یا حجاب ۲ چهره‌ای که 
نشان‌دهند؛ حوشحالی یا مهربانی باشد «با سمی باز 
شرامبذیرفت 
سم‌ی سخن: طرف گفتگو 

سم‌آمدن: ۱بالا آمدن ۲ ترقی کردن 
سم آوردن: به سوی کسی یا چیزی (بیشتر به امید 
کمک) رفتن 
سم انداختن: خواهش کردن 
سم ب رگرداندن: (مجا) دوری و بیزاری جستن «وقبی 
زنش را طلاق داد همه از او سم برگرداندند> 
سم به قبله دراز شدن: (کنا) در حال مرگ بود 
سم ترش کردن: ناراحتی یا بیزاری خود زا نشبان دادن 
سم‌دادن: براثر محبت کردن به کسی او را گستناخ 
کردن 
سم دادن و آستر خواستن: (کنا) از بخشش,: یاری یا 
مهربانی دیگری به طمع افتادن و چشمداشت باز هم 
بیشتری داشتن «به او سم ندهی آستر هم می‌خواهد؟ 
سم داشتن: شرم نکردن؛ گستاخ بودن 
سح درماندن: شرم کردن و پاسخ منفی ندادن 
سم‌شدن: ۱ آشکار شدن ۲ شرم نکردن میت 
می‌شود او را دست خالی برگردانی؟> 
سم کردن: ۱ آشکار کردن؛ نشان دادن هر چه داری 
سمکن» ۲ به‌سوی کسی یا چیزی نگریستن یا رفتن 
(بویژه به آن گرایش داشتن) 
سم گرداندن: چشم پوشیدن از انجام کاری و آن کار را 
تکردن 


سم گرفتن: چهرة خود را پوشاندن 
سم نشان ندادن: پنهان شدن 
سم‌ی جیزی را پوشاندن: آن را در زیر چیزی نهادن یا 
پنهان کردن 
سه‌ی خوش نشان ندادن: موافقت نکردن 
سمی کنسی را بسه زمیسن آنداختن: خواهش او را 
نپذیرفتن 
آن سم‌ی کسی بالا آمدن: خشمگین شدن 
از سم بردن: کسی را شرمنده کردن و به پذذیرش کاری 
واداشتن 
از سم خواندن: من کتاب یا نوشته‌ای را خواندن 
ب ه: از سم نوشتن 
از سم نرفتن: (کنا) پیگیری و پافشاری را ادامه دادن 
بویژه در برابر مخالفت 
به سم افتادن: به شکلی قرار گرفتن یا به‌زمین افتادن که 
پشت به‌سوی آسمان باشد 
به سم‌ی خود نیاوردن: خود را آگاه یا آشنا به چیزی 
نشان ندادن 
به سمی کسی نیاوردن: از مطلب یا موضوعی (که به 
آن شخص مربوط يا او از آن آگاه است) با ار گنتگو 
نکردن 

روا:ق. ۱ بربالای چیزی «سمی میز» ۲ بر سطح 
چیزی «محی دیوار شعار نوشته بودند> ۳ دربار؛ 
(نسبت به) کسی یا چیزی «سحی آن سرمایه گذاری 


کردند 
0 سمی چیزی: ۱ بر سطح آن ۲ بر بالای آن 

سمی هم: با هم؛ یکجا؛ همگی 

ی حرف کسی حرف زدل: با سخن او مخالفت 
کردن 


سحی دایره ریختن: نشان دادن؛ آشکار کردن؛ فاش 
کردن «هرچه داری بریز سح‌ی دایره؟ 

ی دست کسی بلند شدن: با او پیروزمندانه رقابت 
کردن 

سمی دست ماندن: مصرف نشدن؛ حواستار پیدا 
نکردن 

ی زمیین سفست نشاشیدن: (کنا) با سختی و 


رو - روا ۶۰۵ 


دشواری و مقاومت روبرو نشدن؛ سختی را تجربه 
تکردن 
ی سر (یاچشم) خود جا دادن: بسیار گرامی داشتن 
سمی غلتک افتادن: (کنا) به حرکت درآمدن؛ راه افتادن 
کار 
سحی کسی (چیزی) حساب کردن: به آن امید بستن 
سمی کسی (چیزی) سرمایه گذاری کردن: سرمایه‌ای 
را به امید بهره‌برداری در آینده صرف آن کردن 
یذ ِ ‌ ‌ ۲ 
رو- :پیش. ۱روکش؛ پوشش ۲ واقع در روی چیزی 


«مه‌اندانن سم پوش, سمکش> 

سحبالشی سملباسی 
سم‌فرشی سحمبلی 
سح‌قوری سح‌میزی 


ره دارای رویش «خودسم> ۲ به‌سوی؛ 
به‌ط رف مقابل (آفتابم» ۳ دارای چهره 
خندهسی سپزهسم 

روا 18۳8 :ص. ۱ مورد پذیرش ۲پذیرفته‌شده و 
انجام گرفته 

سح بودن: پذیرفتلی بودن 
سم شدن: اجرا شدن؛ انجام گرفتن 
سم شمردن: پذ رفتن؛ پذیرفتنی دانستن 

روابط ۲۵۱۷506۱ : ج ‏ رابطه 

رواج [۲808:!. ۱ کاربرد همگانی یا بسیار زیاد ۲ 
رونق؛ شکوفایی و پیشرفت ب ه: سم دادن؛ سح داشتن 

روادید ۲۵03010 :۱, اجاز؛ ورود که از سوی نمایند؛ 
(کنسول) کشور میزبان به خارجیان برای ورود به 
کشوری داده شود؛ ویزا 

رواق ۲8۳89 :۱. ایوان جلو ساختمان که معمولا 
سرپوشیده و دارای ستونهایی باشد 

رواقفسی ۲۵۷201 /روائیها؛ رواقیان؛ رواقیسون/:1. 
۱ مکتب فلسفی یونان باستان که می‌گفت انسان فرزانه 
باید از خواهشهای نفسانی دوری گزیند و دستخوش 
خشم یا لذت نشود و به عشق طبیعی گردن نهد 
۲ هر یک از پیروان این مکتب 

روال - ۲۶ / ۲۵۷81 :, روش؛ شیو؛ کار یا رفتار 

روا" ۱:۲۵۷80. ۱ عنصری که موجب زنده بودل 


۶ روان - روان‌شناسی 


جسم می‌شود؛ روح ۲ مجموع1 نیروی حسی و 
حرکتی جاندار ۳ مجموع عنصرها و نیروهای ذهنی؛ 
عاطقی و رفتاری 

روان :ص. ۱ دارای حرکت کمابیتشن یکنواحت 
«آب سم ۲ دارای امکان حرکت ۳ آموخته؛ 
فرا گرفته (علی درسش را خوب سم بود> 

روان ":ق. درحال حرکت؛ در حال روانه بودن (به‌سوی 
خانه سح بود> 

روانبرق 8:9 - :1.الکترود ینامیک 

روانبرقی 0279 - : ص. الکترودینامیکی 

روان پریشسی 0۵5191 - :۱. بیماری روانی که به 
سازمان شخصیت بیمار آسیب رساند و او را از آگاهی 
به چگونگی ذهن حویش و واقعیتهای بیرونی باز دارد 

روانپزشک 0676506 - :1, پزشکی که کارش 
شنادتایاوآدرمان بیفازبهای ررتی اس 

روانپزشکی 06260161 - :!. شاخه‌ای از پزشکی که به 
شناسایی و درمان بیماریهای روانی احتصاص دارد 

روان تضسی 1۵01- :ص. مربوط به آ دسته از 
عارضه‌های روانی که دارای نشانه‌های جسمی است 

روان‌درمانی 0877801 -:1. درمان بیماریهای روانی» 
بویژه از راه گفتان کار بازی, همراه با کاربرد دارو 

روانساز 982 - :1. ماده‌ای که برای کم کردن اصطکاک 
میان بخشهای متحرک یک ماشین به کار رود (مانند 
روغن» گریس) 

روان‌سنجی از:92- :. اندازه‌گیری مدت و شدت 
جریانهای عصبی 

روانشاد 0520- :۱. شادروان 

روان‌شناختی 91608101 - : ص. مربوط یا منسوب 
به روان شناسی 

روان‌شفاس 916788 -:1. شخصی که دارای 
تحصیلات و تجربة روان‌شناسی باشد 

روان‌شناسی :90608 - :1. دانش بررسی پدیده‌ها و 
کارکردهای روانی (مانند ذمن؛ ادراک, حافظه» حس؛ 
تفکر رفتار) و روش رویارویی با نابسامانیهای آنها؛ 
عم ی 


0 سم اجتماعی: بخشی از روان‌شناسی که به بررسی 


رفتار گروهها و تاثیر متقابل فرد و جامعه در یکدیگر 
می پردازد 

مج افتراقی: بخشی از روان‌شناسی که به بررسی 
تفاوتهای روانی و رفتاری میان گروهها یا افراد مختلف 
می‌پردازد 

سح بالینی: بررسی وضع و مشاهد؛ حالات برضی 
بیمار روانی در بالین او 

مسج پرورشی - سح تربیتی 

مج تسربیتصی: بهره گیسری از اصول و یانته‌های 
روان‌شناسی در آموزش وپرورش همراه با بررسیهای 
روان‌شناختی مربوط به آن: سم پرورشی 

سم تکوینی: شیوه‌ای در روان شناسی که بدیده‌های 
ذهنی و رفتار را از راه بررسی منشأً و جریان رشد آنها 
مورد تحقیق قرار می‌دهد 

سح جنایی: دانش بررسی انگیزه‌های روانی جنایت و 
بزهکاری 

سم رشد: بررسی دگرگونیها و ویژگیهای روانی ناشی 
از رشد 

سم شخصیّت: بررسی جنبه‌های مختلف شخصیت 
فرد از لحاظ روان‌شناختی 

سم صنعتی: به کارگیری روشهای روان شناسی در 
زمینه‌های صنعتی و اتتصادی (مانند گزینش و تربیت 
کارگران روشها و شرایط کار) 

سم عمومی: بررسی منظم اصول و قانونهای کلی قوای 
دماغی 

سم کاربردی: بخشی از روان‌شناسی که می کوشد 
دستاوردهایش را در مسایل و کارهای روزمر؛ زندگی 
به‌کار برد 

سم کودک: بخشی از روان‌شناسی که به پژوهش ذهن و 
رفتار انسان از زمان تولد تا آغاز بلوغ می پردازد 

سم مدیریت: بررسی شیوه‌های رفتار با کارکنان و 
مراجعان یک سازمان 

سم مقایسه‌ای: بخشی از روان‌شناسی که به مقایسة 
رفتارهای جانوران با یکدیگر و با انسان می‌پردازد 

سم یادگیری: بخشی از روان‌شناسی که به بررسی 
چگونگی یادگیری موجودات زنده بویژه انسان 


می‌پردازد 

روانکاو 155۷ - :!. روان‌شناس یا روانپزشکی که با 
پیروی از اصول روانکاوی به بررسی و شناسایی و 
درمان بیماریهای روانی می پردازد 

روانکاوی [18۷- :1. روشی در روان‌شناسی و درمان 
بیماریهای روانسی که به‌وسیلذ زیگموند 
فروید (۱۹۳۹-۱۸۶۵) ایجاد شد و اساس آن 
کازش در گذشت1 بیمار» روابط خانوادگی؛ عشق و 
رویاهای اوء برای یافتن علت بیماری شناساندن آن 
به حود بیمار و تشویق او به مقابله با آن است؛ آنالیز 
روانی 

روانگردان 8۳080 - :ص.ویژگی داروها یا موادی 
که موجب دگرگونی حالت ذهنی مصرف کننده شوند 

روا نژندی 022112۵001 - :1. هر یک از ناهنجاریهای 
عاطفی یا دماغی که کمتر از حالات روان پریشی جدی 
و حطرناک است. و در آن هنوز ارتباط فرد با واقعیت 
به‌طور کامل قطع نمی شود و شخصیت مرزبندی خود 
را تا حدی حفظ می‌کند. اما درعین حال برخورد فرد 
با شرایط محیطی سازنده و مناسب نیست 

روا نویس 06۷15 - :1 نوعی قلم دارای نوک 
ساجمه‌ای که مخزن مرکب آن در کارخانه پر شده است 

روانه ۲20806 :ق, در حال حرکت به‌سویی؛ عازم 

سم شدن: حرکت کردن 
سم کردن: فرستادن 

روانی! ۷8 :۱ وضع یا کیفیت روان بودن 

روانی :ص. ۱ مربوط یا متعلق به‌روان ۲ (گ) 
دستخوش بیماری روانی 

روایات ۲۵۱۷2(5۱ : ج وایّت 

روایت ۲۵۷8(01 /روایتها؛ روایات/:. ۱ عمل یا 
فرایند باز گفتن خبری یا سخنی از زبان دیگری 
۲ (اسل) خبر یا سخنی از پیامبر اسلام یا محصومان 
دیگر ب ه: سم کرد 

روایی! ۲۸۱۷8۱۱ :1 رواج 

روایی :ص, روایت گونه؛ داستان‌وار؛ حکایت مانند؛ 
دارای وضع یا کیفیت داستانی «شعر سم 

روانداز ۱080087 :۱, لحاف پتر شمد و مانند آن که 


روانکاو - روبنده . ۶۰۷ 


در هنگام خواب به روی خود می‌اندازند 

-روب ۲10 : پس. آنکه بروید « برفسی خاک سم 

روبات ۲001 ژوئوت 

روباتیک 00315 ژووتیک 

روباز ۲۷052 :ص. بدون سقف. سرپوش, روانداز» 
روکش یا حجاب؛ فاقد آنچه رو را بپوشاند «کالسکذ 
مم ظرف سم 

روبان ۲0920 :!, نواری معمولا از ابریشم یا الیاف 
مصنوعی که برای زینت به جامه دوخته می‌شود یا به 
چیزی می بندند 

روباه" 02 تعلب! 

روباه :. جانور پستاندار گوشتخوار از تیر؛ سگسانان» 
دارای پاهای نسبتاً کوتاه» بدن دراز» گوشهای بزرگ 
سیخ پوز؛ نوک‌تیز دم دراز پُرمو و برخی دارای 
پوست خزدار 

روبراه ۲۵0625 :ص. ۱ آماده ۲ ساخته و پرداخته؛ 
درست ۳ سربراه؛ رام 

روبرو! ۲۷۵ :۱. ۱ مکان دو چیزی که در دوسوی 
یک خحط یا فضای فاصل قرار دارند ۲ مکان دو 
جانداری که رویشان به‌طرف یکدیگر باشد ۳ هریک 
از دو سمتی که در جهت مخالف یکدیگرند 

روبرو ان ق. واقع در روبرو 

سم‌شدل: در برابر چیزی یا کسی قرار گرفتن ب ه: 
سم کردن 

روبرویی :۲۷۵۵ :۰1 ۱ وضع یا کیفیت روبرو 
بودن ۲ رویارویی؛ مقابله 

روبرویی ص.واقع در روبرو (خاناسم» 

روبل ۲01 :1, واحد پول روسیه جد 

روبنا ۲۰008 :۱. ۱ آن بخش از ساختمان که برروک 
زیربنا ساخته می‌شود ۲ (جام) هریک از نهادهای 
اجتماعی (مانند خانواده, دولت...) که نمودار وضع 
اتتصادی, فرهنگی و اقلیمی یک جاعه است؛ 
روساحت 

روبند 0204نب روتنده-۲ 

روبنده ۲0۵006 :۰۱ ۱ اف روبیدن ۲ پارچه‌ای که 


با آن (بویژه زنان) چهر؛ خود را می پوشانند 





۸ روبوت -روحیه 


روبوت ۲000۲ : ۱ ماشینی شبیه انسان که برحی 
کارهای انسانی (مانند سخن گفتن یا راه رفتن) را 
انجام می‌دهد ۲ اسباب یا دستگاه حودکاری که 
فعالیتهایی بظاهر مستلزم هوشمندی را انجام دهد * 
آدم اهنی؛ ادم مصنوعی؛ ژوبات؛ یوت 

روسوتیک ۲000۷6 :۱, دانش و تکنولوی ساخت و 
نگهدارء, روبوتها و بهره‌برداری از آنها: ژباتیک؛ 
ژئوتیک؛ ژوباتیک 

روبوسی لددانانا: :1 عمل با فرایند بوسیدن صورت 
یکدیگی معمولا برای نشان دادن محبت 

روبیدن ۲۱080 : مص. مت. /روبیدی (ژفتی)؛ 
می‌روبی؛ بروب / چیزی (بویژه خاک برف یا زباله) 
را با وسیله‌ای از سطح جایی راندن و آنجا را پاکیزه 
کردن: ژفتن 

روبیده 16 :ام روبیدن 

روبیدیم ۲0110۳0 :[. عنصر شیمیایی فلزی با 
عدد اتمی ۲۷ و وزن اتمی ۶ نرم و سفید 


نقره‌ای که بسرعت در هوا شعله‌ور می‌ شود 
رویبوست ۲0۷۵۲ :1. قشر خارجی و بدون عروق 
پبوست؟؛ بشره 


روپوش ۲051 :!. ۱ جامه بویژه پیراهنی بلند که 
روی جامه‌های دیگر می پوشند ۲ پوششنی راز کاغذ؛ 
مقواء پارچه یا نایلن) که چیزی را در میان یا در زیر آن 
قرار دهند؛ روکش 

روبیه ۲10۱۷۵ :, واحد پول هند» پاکستان و برخی 
کشورهای همساید آناا جد 

روتختی ۲۵۱۵1 :1 پوشش روی تختخواب 

روتنیم ۲ :۱. عنصر شیمیایی فلزی کمیاب؛ 
باعدداتصی ۴ و وزن اتمی ۰۱۶۱/۰۷ 
خاکستری‌رنگ, شکننده و سخت. نامحلول در آب‌یا 
اسیدها که به عنوان آسانگر و سخت کننده در آلیاژها 
به کار می‌رود 

روتور ۲0۱07 :1. ۱ بخش گردند؛ موتور برق؛ آرمیچر 
۲ بخش گردند؛ کمپرسور یا توربین ۲ چکش برق 
تسیل :وتو 


روح "۲ /روحها؛ ارواح/:1: ۱ روان ۲ نسرو با 


عنصری که موجب زندگی جسم می‌شود ۳ جوهر یا 
عنصر فوق طبیعی, ابدی و غیر مادی ۴ گرایش: 
انگییزه و محرک ذهنی «سم جلسه سح فرارداد» 
۵ عامل جنبش, شور و سرزندگی «خیلی باسم حرف 
میزد> ۶ مرکز عاطفه و احساس در انسان 
مج حساس: سم رده سم نیرومند ‏ ۷شبح؛ 
کالبد غیر مادی شخص مرده 

روحانی! ۲6 / ۲۵9801 /روحانیها؛ روحانیان؛ 
روحانیون/:1. ۱ کسی که کارش رهبری و ادارا 
کارهای دینی است ۲ شخصیت مذهبی 

روحانی ص. ۱ منسوب به روح ۲ دارای روح پاک 
ووالا «فضای‌مم 

روحانیّت - 5 / ۲۱۵0۱۱۵۱ :!. ۱عمل یا وضع 
روحانی ۷ مجموعة افراد روحانی 

روحانی‌نما 06۳-/ 00۳8-[۲۵080 :), شخصی 
که تنها دارای ظاهری شبیه روحانیان باشد؛ روحانی 
قلابی 

روح‌افزا 8 ص. مایه شادی و نشاط و بهتر 
شدن‌حات روحی انسان 

روح‌القدس ۲۷۱/۱۵5 :1. یکی از سه رن 
مقاس مسیحیت؛ تجلی روح خدا در جهان مادی 

روح‌انگیز ۱87 : ص. موجب پیدایش يا تحریک 
احساسات خحوشایند 

روحبخش ۲۵0۵۵7 : ص. پدید آورند؛ شادی و 
نشاط و روحیهٌ حوب 

روحپرور ۲11۳8۷۲ :ص, موجب پرورش و بالا 
بردن روحیه 

روحنواز ۲0۵۷57 : ص, موجب و مای؛ نوازش 
عواطف و احساسات 

روحوضی 021 - نمایش روحوضی, لمایش 

روحی اه خض. ۱ مربوط یا متعلق به روح! روانی 
«آرامش سم ۲ (گ) از جنس یا آلاژ فلبز روی 
«قابلماسم) 

روحیّات ۲۷۱0۱۱951 : ج روحیّه 

روحیّه 2۲۳۷۶ /روحیّه‌ها؛ روحیّات/:۰1 ۱ حالت 
عاطفی (مانند شادی, غم؛ امید) یا رفتار (همکاری؛ 





رقابت) یک شخص یا گروه ۲ جنب مثبت این حالتها 
(بویژه امید و جرنت) ب ه: سم دادن؛ سم داشتسن؛ 
سم کسی را خراب کردن 

روخوانی ۲۵60801 :. عمل یا فرایند خواندن مطلبی 
از روی نوشته 

رود 00 :1. ۱ جریان طبیعی آب در یک حجم زیاد 
(به اندازه‌ای که معمولا نتوان به وسیلة یک یا دو نفر در 
چند ساعت مسیرآن را تغییر داد) برای مدتی کمابیش 
طولانی (دست کم بیش از دو ماه در سال) ۲ آنچه به 
همین شیوه جریان یابد سم خودن> 

0 سح خون: (مجا) جنگ و کشتار شدید و خونین 

رودخانه ۲0806-:۱, ۱ گذرگاه کمابیش دایمی و 
طبیعی رود ۲ رود 

رودربایستی ناهء(۲0۵0:08 :۱. ۱ احساس شم از 
نپذیرفدن خواهش یا برنیاوردن آرزوی کسی 
۲ احساس رسمی بودن و لازم دانستن رعایست 
تشریفات در حضور کسی؛ شرم حضور؛ ملاحظه 

رودررو 0:-۲002۲ :ق.در برابر یکدیگر؛روبروی 
یکدیگر 


رودست ۲00281 :1. رگ) فریب؛ نیرنگ 


سس خوردن: فریب خوردن 
سم زدن: فریب دادن؛ نیرنگ زدن 

رودل ۵61 :!, گ) سنگینی شکم براثر انباشته شدن 
و خوب کار نکردن آن 


سح کردن: دچار درد و ناراحتی شکم (براثر ری و 
سنگینی آن) شدن 

روده ۲006 :1. (کا) بخشی از لولا گوارش از باب‌المعده 
تا مقعد 

0سآفورت سم کور 
سم باریک: بخشی از روده شامل اثناعشر؛ رودا صایم 
دایلثرم 
سم بزرگ: بخشی از روده شامل رودا کور؛ قولون و 
راست‌روده: سم فراخ 
سم صالیم: بخشی از رود؛ باریک میان اشاعشر 
(دوازدهه) و ایلئرم 
سم فراخ .سم سم بزرگ 


روخوانی - روز ۶۰۹ 


سم کور: بن بست کیسه‌مانندی که در تدای قولون 
بالارو (صاعد) است و آپاندیس در انتهای آن قرار 
دارد: سم آعور 
راست سه: بخش انتهایی روده که به مقعد ختم 
می‌شود 

۵ سمبر شدن: درد گرفتن ماهیچه‌های شکم براثر خندة 
زیاد 
سم راست در شکم کسی نبودن: (کنا) بسیار دروغگو 
و نادرست بودن 

روده‌بر :۱00- روده‌بر شدن,؛ روده 

روده‌بند 0200 - :(کا) چین پهنی از صفاق که 
روده‌ها را به سطح حلفی شکم می چسباند 

روده‌دراز 46732 -:ص, (کنا) ُرحرف 

روده‌درازی 067821 - :1.(گ) پرگویی؛ بُرحرفی؛ 
درازگویی 

رو دیم و۵ زديم 

روروک ۲5۲0۱۷۵۴ :1, وسیله‌ای کوچک و چرخدار که 
کودک نوبا با تکیه کردن به آن و حرکت دادن آن راه 
می‌رود 

روز 02 /روزها؛ روزان/:!. ۱ فاصل میان دو شب که 
با روشن شدن هوا تا تاریک شدن دوبار! آن مشخص 
می‌شود ۲ شبانه‌روز ده سم در بیمارستاد بستری 
شد) ۳مدتی که یک جرم آسمانی یک دور به گرد 
محور خود می‌چرخد ۴ زمان؛ هنگام «مح کاره 
مج تعطیل مج عید) ۵ ساگرد یک مراسم ویژه 
مج کارگی سم مادر> ۶ (در حالت جمع) روزگار 
(آن سه‌ها ارزانی بود> 

۵ سم بازخواست: قیامت 
مج تولد: زادروز 
سم تجزا سم قیاقت -۱ 
سم خورشیدی: فاصل1 میان دو بار عبور پیاپی 
خورشید از فراز نصف‌النهار معینی از زمین 
سم رستاخیز: قیامت 
سم شمار: قیامت 
سح نجومی: فاصلذ میان دو بار عبور پیاپی نصف‌النهار 
معینی از زمین از برابر یک ستاره 


۰ _ روزانه - روزه‌گشایی 
مم کارگر: روز معینی از سال که به بزرگداشت 
کارگران اختصاص دارد (اول ماه مه < ۱۱ اردیبهشت) 
ب ه: سم مادر؛ سح معلم 

روزانه ۰2806 :ص. ۱ مربوط یا متعلق به یک روز 
(خدای سم سس آماو سس ۱مروط با تلو ۳ 
روز (کار سس مدرسد سم 

روزانسه"زق. در یک روز (سم بسانصد توسان مزد 
می‌گرفت > 

روزافزون ۲2۵۲27: ص. دارای افزايش پیاپی؛ فزاینده 

روز بخیر ۲2066561۲ : دعا. عبارتی که در هنگام 
روز برای سلام به‌کار می‌رود» به معنی اینکه "امیدوارم 
روز خوشی داشته باشید " 

روز بروز ۲0206۲2 :ق. ۱ همه‌روزه ۲ در روزهای 
بی‌ددبی 

روز پرواز 72 : ص. دارای عادت يا ویژگی 
پرواز در هنگام روز 

روزشکار ۲2۵066۳ :ص. ویژگی جانداری که برای 
تغذیه» روزها به شکار می پردازد 

روزگار ۲026887 :۱. ۱ ماهها یا سالهای همزمان با 
یک رویداد یا شخص «ح بیری در سم حافظ؟ 
۲ (مجا) اوضاع و احوال «سم ناموافن: گردش سم 

۵ سم گذراندن: زندگی کردن؛ عمر خود را سپری کردن 

روزگرد " 2۲2800 : مأمور گشت روز؛ نگهبانی که 
روزها در یک محوطه گشت می‌زند؛ مق: شبگرد 

روزگرد ": ص. دارای فعالیت روزانه (در مورد جانوران) 

روزمراگی ۲۱21031۲6۵1 :وضع یا کیفیت روزمزه 
بودنْ 

روزمزه 6 : ص. ۱ مربوط به کارهای زندگی 
روزانه ۲ مربوط به کارها یا رویدادهای عادی؛ 
معمولی و تکراری 

روزد ۲6230 :, (اد مج) روزنه 

روزنامه 0208۳6 :۰1 ۱ نشریه‌ای چاپی به‌صورت 
ورقه یا ورقه‌هایی بدون جلد و صحافی که معمولا در 
یک فاصلذ منظم روزان» هنتگی و جز آن انتشار یابد و 
به فروش گذاشته شود ۲ (قد) یادداشتها یا گزارش 


روزانه 


0 سم دیواری: نوشته‌ای, معم ولا دشتصو یل |) ش رکه 
روزنامه (یعنی حاوی مقاله‌ها و موضوعهای مختلف) 
که آن را برای مطالع خوانندگان بر روی دیوار نصب 
می‌کنند «سم دیواری مدرسه> 

روزنامه‌فروشی ا10:05- :۰1 ۱ عمل فروش 
روزنامه ۲ جایی که در آن روزنامه بفروشند ب‌ه: 
روزنامه فروش 

روزنامه‌نگاری 068851- :1. ۱ عمل یا فرایند 
نوشتن مقاله‌هایی در روزنامه ۲ عمل یا فرایند تنظیم 
و انتشار روزنامه ب ه: روزنامه‌نگار؛ روزنامه یویسی؟ 
روزنامه نویس 

روزنداران ۲52۵۳08۳20 :1. راسته‌ای از تکیاختگان 
جانوری غالبا دریایی, که بدن آمیبی‌شکل آنها را 
صدفی در بر می‌گیرد 

روزنه ۲52806 :1. شکاف یا سوراخی معمولا کوچک 
در یک سطح یا دیواره که نضای درون و بیرون را به 
یکدیگر مربوط سازد 

رووه! 6 :۱ عمل عبادی که به‌صورت خودداری از 
خوردن یا نوشیدن چیزهایی در یک روز هفته یا ماه 
معین انجام می‌گیرد 

سم بودن: در حال پرهیز بودن و خودداری کردل از 
خوردن و نوشیدن: سم داشتن 
سم خوردن: عمل روزه را در زمان خود انجام ندادن 
سم داشتن» سح بودن 
سم شکستن: به عمل روزه پایان دادن 
سم گرفتن: عمل روزه را انجام دادن 
سم گشودن: افطار کردن؛ حوردن غذا در زمان مقرر 

-روزه بسا ۱ مربوط به تعداد روزها؛ مربوط به 
فاصلد زمانی برحسب روز (دهم نصف سم 
هبدسم» ۲ دارای عمر برحسب روز «نوزاد دوسم 

روزه‌خواری :18 - :1 عمل سرپیچی از گرفتن 
روزه ب ه: روزه‌خوار 

روزه‌داری :8 - :۱. عمل روزه گرفتن و انجام دادن 
آیین روزه ب ه: روزه‌دار 

روزه‌گشایی [0003ع - :1 عمل یا فرایند گشودن 
روزه؛ انطار ب ه: روزه‌گشا 








روزی" ۲۲2 :۰۱ ۱ خوراک روزانه ۲ آنجه جانذاری در 
طول روز به‌دست آورد 

روزی :ق. ۱ در هرروز سم هشت ساعت کار 
می‌کنيم > ۲ در طول شبانه روز «مم چهار قرص خورده 


شود> 

روزی‌رسان ۲6980-/ ۲2580 ص., تأمین کنندة 
خوراک روزانة دیگران 

رو ۲020 / ۲:20 :1, ماد؛ رنگی روغنی بسرای آرایش 
لب و گونه: زژ 


روس ۲5 :۰1 ۱ هتریک از انراد متعلق به یکی از 
قومهای اسلاو ساکن اروپای شرقی که به‌زبان روسی 
سخن می‌گویند ۲ هریک از بومیان روسیه 

روسا ۲098 : ج- زییس 

روساخت ۲0580 :1: روبنا 

روسازی :۲1582 :ٍ عمل یا فرایند ساختن سطح 
بیرونی چیزی, بویژه رویة خارجی گذرگاه (جاده 
خیابان پیاده‌رو) 

روسپی ۲۵۲ /روسپیها؛ روسپیان/:. فاحشه 

روسپی خانه 0806 - :۱, فاحشه خانه 

روستا ۲۷:۱5 :!, (اد) ده 

روستازاده 2506-/روست‌ازاده‌ها؛ روستازادگان/: 
ص. ۱ زاده شده در روستا ۲ دارای پدر و مادر 
روستایی 

روستایار 185 - :!, کسی که در روستاها به خحدمات 
مددیاری میپردازد؛ مددیار روستا ب ه: روستایاری 

روستایی" ۲09081 /روستایبها؛ روستاییان/:1, (اد) 
کسی که بومی یا ساکن روستاست 

روستسایسی اص. مترسوط یا متعلق به‌روستا 
«زندگی سم 

روسری ۲05۵71 :|, پنارچه‌ای معمولا سه گوش یا 
چهارگرش که با آن زنان سر و گاه گردن ود را 
می‌پوشانند 

رو سنید 0 : ص: کامیاب در انجام دادن کاری 
شایسته؛ سربلند «او از امتحاد سم بیرود آمد > 

رو سفیسدی ۲090114 :, وضع یا کینیت روسفید 
بودن؛ سربلندی 


روزی - روشنفکر ‏ ۶۱۱ 


روسوفیسل !۲۰0/1 :ص. ۱ روس‌پرست؛ هوادار 
روسها ۲ هوادار سیاست دولت روسیه 

روسی ۲5 :1.از زبانهای هند و اروپایی شاخذ اسلاو, 
که به‌وسیل روسها به کار می‌رود 

روسی :ص. مربوط یا منسوب به روسیه (چبیت سم> 

روسیاه 0 : ص. ۱ رسوا ۲ شرمنده؛ شرمسار 

روسیاهی ۲۵5۱12 :وضع یا کیفیت روسیاه بودن؛ 
شرمساری؛ سرافکندگی 

روش ۲۵۷۶۵0 :۰1 ۱ چگونگی انجام دادن یک کار 
۲ چگونگی رفتار یک شخص در مورد معین 

روشسن 0 :ص. ۱ دارای روشنایی ۲ در حال 
سوختن یا تاباندن نور یا گرما ۳ در حال کار کردن 
(درمورد دستگاههای برقی یا موتوری) ۴ دارای 
بازتاب نورانی بیشتر «رنگ سم ۵ قابل بخوبی و 
باسانی دیده یا فهمیده شدن؛ آشکار؛ واضح؛ معلرم 
بود که نمی‌خواهد قمول کند > ۶ دارای آگاهی و 
بینش «فکر سم ذهن سم 

9 سم کردن: ۱ جسم قابل اشتعالی را شعله‌ور کردن 
۲ برق را در یک مدار برقی به‌جریان انداختن 
۳ موتوری را به کار انداختن ۴ (مجا) شخصی را در 
بار؛ موضوعی آگاه ساختن ۵ موضوعی را برای 
دیگری یا دیگران معلوم و قابل فهم کردن ب‌ه؛ سم 
شدن 

روشنایسی ۲0902081 :!, ۱ نور ۲ تابش نور 
۳ وسیله یا منبعی که ور ایجاد کند 

روشن بین 109080-010 :ص, ۱ دارای بینش خوب و 
دقیق ۲ دارای توانایی برای درک انگیزه‌ها و پیامدهای 
کارها و رویدادها 

روشندل ۲9180061 :ص, ۱ دارای هوشیاری و 
توانایی ذهنی برای آگاهی از رویدادها: وشن ضمیر 
۲ (کنا) نابینا؛ کور 

روشنزادان 6۱۵028180 پیدازادان 

روشن ضمیر ۲090۵0-200117- زوشندل 

روشنذکسر 7 :ص. ۱ دارای بینشسی 
آگاهانه منطقی و دور از خرافه و تعصب ۲ معتقد به 
نقش و ارزش دانش و فرهنگ در پیشرفت جامعه و 


۲ _ روشنفکری - روغندان 


بهروزی مردم 

روشنفکری! ۲09020161 :1 وضع یا کیفیست 
روشنفکر بودن 

روشنفکری :ص. مربوط یا منسوب به روشنفکران 

روشنگری :۲5000080 :1 عمل آگاه ساختن دیگران 
از چگونگی کارها؛ بویژه دربارة پدیده‌های طبیعی و 
علمی یا رویدادهای سیاسی ب ه: ژوشنگر 

روشنی ۲690۵0 :۰1 ۱ وضع یا کیفت روشن بودن 
۲ روشنایی 

روشور ۲59۲ :1. (گ) سفیداب 

روشویی ۲۷511 :[, دستشویی 

روضه ۲026 :۱. ۱ سخنان و داستانهایی دربارة 
رنجهای امامان و بزرگان دین که گاه همراه با شعر» 
آواز سوزناک و گریه باشد ۲ مجلسی که در آذ این 
سخنان به‌وسیلة روضه‌خوان گفته شود ۳ (اد) باغ 

0 سم رضوان: باغ بهشت 

روضه‌خوان 11180 - :۱, شخصی معمولا در لباس 
روحانی که کارش خواندن روضه است 

روضه‌خوانی [1:80- :۱.1 عمل یا فرایند گفتن 
سرگذشتهایی دربارة رنجهای بزرگان دین برای متأثر 
ساختن و گریاندن مومنان ۲ مجلسی که در آن این 
سرگذشتها گفته شود 

روغن ۱ هریک از ماده‌های چرب سیال» 
نیمه‌سیال یا لزج که در آب نامحلول و در الکل و اتر 
محلول باشد و بر روی کاغذ یا پارچه از خود اثری 
باقی گذارد ۲ مادة چرب خوراکی که بویژه در آشپزی 
کاربرد دارد ۳ دارویی که همراه با مواد چرب باشد و 
به موضع آسیب دیده یا دردناک مالیده شود؛ پماد! 
مرهم ۴ هریک از چربیهای روانساز که در صنعت 
برای کاهش اصطکاک کاربرد دارد و معمولا دارای 
منشأً معدنی است ۵ هریک از چربیهای جلا دهنده و 
براق کننده 

0 سم آراشید: روغن بادام‌زمینی 
س آلیف: روغن صنعتی که از بزرک می‌گیرند و در 
رنگ کاری چوب به کار می رود 
سم تونگ: روغنی که از چوب چینی می‌گیرند 


سم جلا: اقسام روغنهای صنعتی که برای براق کردن 
سطح چوب به کار می‌رود 

مج چراغ: ۱ نفت ۲ (قد) روغن کرچک 

سح حیوانی: ۱ چربی موجود در بافتهای جانوران 


۲ سم کرمانشاهی 
سم خاکستری: روغنی حاوی اکسید جیوه که برای 
درمان برخی ورمها به کار می‌رود 


سم خوراکی: روغنی که مصرف خوراکی دارد 

سم ذراریج: روغن محتوی بلورهای بی‌رنگ کمی 
محلول در آب سوزاننده, مدر و محزک» که در قدیم 
از نوعی مگس استخراج می‌شد و کاربردهای درمانی 
داشت 

سح زرد ب سم کرمانشاهی 

سم کرمانشاهی: روغنی که از جوشاندن کره و گرنتن 
ناخالصی آن به‌دست می‌آید و در آشپزی به‌کار 
می‌رود: سم حیوانی؛ سج زرد 

سم گیاهی: روغنی که از دانه يا میو؛ گياهان به‌دست 
آید 

سم ماهی: روغنی که از کبد ماهی می‌گیرند و مصرف 
خوراکی و دارویی دارد 

سم موتور: روغنی از فراورده‌های نفتی که برای 
روانسازی قطعات موتور به کار می‌رود 

سم نباتی: روغن دانه‌های گیاهی خوراکی (مانند 
آفتابگردان: سویا. کنجد) که برای پخت‌و پز به کار 


می‌رود 

سم زدن: روغنکاری 
سم گرفتن: روغن کشی 
نج بادام سم شاهدانه 
بززک مج کرعک 
سح‌بلسان بح کنجد 
سم خشخاش سم گلرنگ 
سح ذزت مس قنداب 
سح زیتون ‌نخل 
مح‌سویا 


روغندان 180 - :1, ظرفی با یک لول بلند و باریک که 
در آن روغن می‌ریزند و برای روغنکاری به کار می‌رود 





روغن‌سوزی [502- :۰1 ۱ عمل یا فرایند سوختن 
روغن همراه با سوخت. به علت پیدایش اشکال در 
موتور ۲ (کنا) وضع یا کیفیت از دست دادن رمق و 
نیروی فعالیت 

روغن‌فروش -- :[. فروشند؛ روغن خوراکی؛ 
بویژه کسی که در گذشته روغن حیوانی می‌فروخت 

روغنکاری 8:1*- :۰1 ۱ عمل یا فرایند مالیدن روغن 
به سطح چیزی برای نرم یا براق کردن آن ۲ عمل یا 
فرایند ریختن روغن به محل اتصالها. دور محورها؛ 
اتاقانها و نقطه‌های اصطکاک برای روانسازی 

روغن کشی 165- :1 عمل یا فرایند گرفتن روغن 
از دانه‌های روغنی 

روغنی ‏ ۲58020 :1. (گ) روغن فروش 

روغشی :ص. ۱ مربوط یا منسوب به روغن ۲ دارای 
روغن ۳ آغشته به روغن 

روکار" ۲01687 :!. نمای بیرونی ساختمان «ساختمانی 
بود با سم سیمان سفید > 

روکار :ص.قرار گرفته در بیرون دیوار؛مق: توکار 
«سیمکنی سم 

روکش ۰-699 ۲۷۵90 :!, آنچه برای پوشاندن 
سطح بیرونی چیزی و معمولا محافنظت یا تزیین آن 
به‌کار می‌رود؛ روبوش مه سل سم دیواره سم 
دندان> 

روک وکو ۲0010 :۱, سبک هنری که در سد؛ ۱۸ در 
اروپای باحتری از تکامل سبک باروک پدید آمد و 
بیشتر خحود را در عرصه‌های معماری؛ نقاشی و 
موسیقی نمایان ساعت 

روگردان ۲08۵۲087 :ص. صفت کسی که از خواستن 
چیزی یا انجام کاری چشم بپسوشد و دیگر آذ را 
نخواهد: رویگردان ب ه: سم بودن؛ سم شدن 

روگردانی ۲۵8010801 :۱ عمل یا فرایند چشم 
پوشیدن از چیزی یا کاری و ترک کردن آن 

رول ۲۵۱ :!. ۱ واحد شمارش چیزی که به‌صورت 
استوانه پیچیده شده باشد ؛ توپ ۲ دارای بسته‌بندی 
استوانه‌ای کاعذ سم 

رول پلاک 06186 - :1, ساختار پلاستیکی یا چوبی 


روغن سوزی - روناسیان ۶۱۳ 
توخالی برای محکم کردن پیچ در نقطه‌ای که به‌وسیل 
مته سوراخ شده است 

رولت ۲0160 :1. ۱ نوعی شیرینی خامه‌ای ۲ نوعی 
خوراک بهء‌صورت خمیر نان که ماده یا مواد خوراکی 
دیگری (مانند گوشت. سبری یا پنیر) را در لای آن 
می‌پیچند و می‌پزند (سرخ می‌کنند) ۳ نوعی دستگاه 
قمان که دارای شماره‌هایی است و وقتی آن را 
بچرخانند بر روی شماره‌ای توقف می‌کند و هر کس 
بر روی آن شماره شرط بسته باشد برنده می‌شود 

رولور ۲0۷6۱۷6۲ :!. گونه‌ای اسلح؛ گرم کمسری! 
ششلول 

روماتیسم و0۳8 زماتیسم 

رومان ۲00080 زمان 

رومانسک ۰0۳180656 ژومیایی 

رومبا ۲۵0108 :!. از رقصهای مجلسی غربی 

رومیایی ۲:15 :, سبکی در هنر معماری اروپای 
باختری در حد فاصل میان هنر رومی و هنر گوتیک» 
که پس از هزارة اول میلادی بویژه به‌صورت بهره‌گیری 
از طاقهای ملالی به وجود آمد: ژومانسک 

رومیزی" 2002 :1,بافتهای از جنس پارچه مشمع یا 
نایلن که برای پوشاندن سطح بیرونی میز به کار 
می‌رود 

رومیزی! :ص. مناسب برای قرار دادن در روی میز 
«چرل] سس ساعت سم 

روناس ۲۰085 :!. گیاه علفی پایا از تیرة روناسیان با 
ساقا پوشیده از خارهای کوچک قلاب‌مانند. برگهای 
بیضی‌شکل, گلهای مجتمع زرد رنگ و میوا سته یا 
گوشتدار قرمزرنگ. از آلیژارین موجود در ریش این 
گیاه در رنگرزی استفاده می‌شود 

روناسیان 0881۷50 :, تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
پیوسته گلبرگ درختی؛ درختچه‌ای یا علنی یکساله. 
دارای برگهای فراهم» گلهای منظم یک پایه يا دو پای 
مجتمع و به‌شکلهای خوشه یا گرزنهایی با شکلهای 
گرناگون و ابا ظهر کال من ,پرچمها به تاد 
تقسیمات جام گل, مادگی دو برچه با تخمدان دو خانه, 
میوا دوفندقه یا پوشینه و گاه سته یا شفت 


۴ روند - رویگر 


روند ۲2۷204 :1. ۱ چگونگی انجام گرفتن یک کار 
۲ رویدادهای پیابی که برای انجام گرفتن کاری لازم 
است؛ فرایند؛ جریان 

روند ۲000 :ص. سرراست 

0 سم کردن: ۱ سرراست کردن ۲ (ریا) گرد کرد 

رونده" ۲۵۷۵0۵6 /رونده‌ها؛ روندگان/: اف رَفتن 

رونده": ص. دارای حرکت؛ دارای پیشروی 

رونق ۲50۵9 :۰1 ۱ شکوفایی ۲ پیشرفت ۳ آبادانی 
۴ گردش خوب و درست کار ب ه: سم بخشیدن؛ سم 
دادن؛ سح گرفتن 

رونما 7-06۳8 ۲۵08۳8 :1, هدیه‌ای که داماد پس 
از عروسی برای دیدن روی عروس به وی می‌دهد 

رونوشت :۲006۷65 :1. آنجه عیناً از روی چیزی 
نوشته شده باشد: لش 

رونویسی ۲106۷5 :1.عمل یا فرایند نوشتن از روی 

روی (۲2۷0761 :1. آخحرین حرف اصلی قافیه در شعر 
عروضی (مانند حرف دال در «مرد» و «کرد؛) 

-روی ۲2۷1 : پس. رفتن «پیادهمی زیادهس> 

روی ۰1:۲۷ ۱ عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی ۳۰ 
و وزن اتمی ۶۵,۳۷ فلز شکنند؛ سفید مایل به آبی» 
نامحلول در آب و محلول در اسیدها یا محلولهای 
قلیایی داغ در صنعت فلزکاری و تهیذ آلیاژها به کار 
می‌رود ۲ (اد) رو؛ چهره؛ صورت 

رویا ۲672 :۱. ۱ منظره‌هاء رویدادها و اندیشه‌هایی که 
در ذهن انسان حفعه پدیدار می شود ۲۰ اندیشه‌ها و 
پندارمایی که به‌صورت منظره‌های واقعی در پیش 
چشم مجسم شود ۲(مجا) آنچه غیر واتعی و 
شگفت انگیز به‌نظر می‌آید 

رویا ۲5 :ص. دارای توانایی روییدن 

رویباروی (۷- :ق, در برابر یکدیگر؟ روبروی 
یکدیگر 

رویارویی ازلا:- :1. ۱ وضع یا کیفیت روبرو بودن؛ 
تقابل ۲ عمل یا فرایند قرار گرفتن در برابر یکدیگر 
(برای مبارزه یا جنگ) * مقابله 

رویان ۲50 :۰۱ ۱ (جان) موجود زنده در نخستین 


مراحل رشد. بویژه مرحله رشد تخمک بارور شده در 
آغاز دورة آبستنی؛ جنین ۲ (گیا) بخش رویای گیاه 
که در داخل دانه قرار دارد و پس از قرار گرفتن دانه در 
شرایط مساعد گیاه تازه‌ای به وجود می‌آورد 

روباندن : مسص.مت. /رویاندی؛ 
می‌رویانی برویان/ وسیله یا امکان روییدن یک 
رستنی را فراهم کردن و موجب روییدن آن شدن؛(گ) 
سبز کردن: رویانیدن 

رویاندنی ۲500201 : ص, شایسته یا درحور 
رویاندن 

رویانده ۲۵2006 :ام رویانان 

رویان‌شناسی ۲۵20-91608 :1. بررسی و مطالعذ 
رشد موجود زنده از دانه یا تخم بارور شده: 

رویاننده ۲۱300006 : اف رویاندن 

رویانی ۲۵201 :ص. جنینی 

رویانیدن ۲۵۱201020 رویاندن 

رویایی [(20(3 ::ص. ۱ بسیار خوشایند مانند رویای 
خوش ۲ غیرعملسی,» غیر واقصی و خیسالسی 
«اندیشه‌های سم برنامه‌های سح> ۳ دارای عادت یا 
گرایش به اندیشه‌های خوشایند. ولی غیرعملی! 
خیالپرور؛ خیالپرست 

رویایی ۲۵121 :1, وضع یا کیفیت رویا بودن؛ داشتن 
توانایی روییدن 

رویت ۲۵۵۱ :۱, دیدار 

سم‌شدن: دیده شدن 
سم کردن: دیدن 

رویداد ۲۱۵80 :1. آنچه بدید آمده یا انجام گرفته 
باشد؛ واقعه 

روسسزیونیسست ۲6۱۷120718 :1. (سیتا) 
تجدید نظر طلب 

رویسسزی سول نیسسیم ونم ۱6۳۱2۱ :, (سی) 
تجدید نظرطلبی 

رویش ۲۲69 :[.عمل یا فرایند روییدن 

رویکرد ۲۵697 :], رهیافت 

رویگر ۲8۵۲ :1 سفیدگر 


رویگردان ۳ روگردان 

رویگردانی 8270201( :1. راد) روگردانی 

روینده ۲20406 : اف روییدن 

رویّه ۲201116 :1. روش؛ شیوه رفتار 

رویه ۲۵16 :1. ۱ آنچه بر روی چیزی بکشند ؛ روکش! 
رویی؛مق: آستری ۲ بخش بیرونی هر چیز؛ بخشی از 
هر چیز که مرز آن با نضا یا با چیز دیگر باشد 
۳ بخشی از کفش که روی پنجة پا را می بوشاند+مق: 
تخت (زیره) ۴ (ریا) سطح 

رویهکوب 9 :۱ کسی که کارش نصب رویذ 
صندلی مبل و مانند آنهاست ب ه: رویه کوبی 

رویهمرفته ۲ :ق. ۱ به‌طور کلی؛ در 
مجموع ۲ با در نظر گرفتن همه چیز 

رویی! آزدا۲ :1, آنچه در رو قرار دارد (مح بهتر است> 

رویی :ص. واقع در رو «کتاب ث‌ِِ 

روییدن ۲01020 : مص. ۰ /روییدی+می‌رویی! 
بروی/ ۱ جوانه زدن دائه و بیرون آمدن ساقه از خاک 
۲ رشد کردن گیاه 

روییدنی ۲۷۱۵901 : ص. ژستنی 

روییده ۲1۲۱0۶ :امس روییدن 

رویسن تسن ۲۷۱۱0-120 : ص. دارای بدنی که‌هییچ 
سلاحی در آن کارگر نشود؛ آسیب‌ناپذیر 

ره ۲۵ :. راد» مخ) راه 

رها ۵05::ص, ۱ آزاد ۲ بدون محدودیت. بند یا 
مانع ۳ بدون نگهبان یا سربرست # ول ب‌ه:سم 
بودن؛ سم شدن)؛ سم کردن؛ سم گشتن 

رهاندن 0 : مص. مت. /هاندی؛ می‌هانی؛ 
بزهان/ ۱ آزاد کردن ۲ نجات دادن * زهانیدن 

رهاندنی [۲30000:: +ص. ۱ دارای امکان یا احتمال 
رهاندن ۲ شایسته یا درخور رهاندن 

رهانده ۲۵08006 :ام زهانان 

رهاننده ۲۵0808006 /رهانندگان/: اف زهاندن 

رهانیدن ۲۵0801085 هاندن 

رهاورد ۲۵08۷۵۲0 :1. آنچه شخص سفر کرده با خود 
می‌آورد؛ ارمغان؛ سوغات 

رهایی [(۲۵8 :[, وضع یا کیفیت رها بودن 


رویگردان - رهنمون ۰ ۶۱۵ 


سمدادن: آزاد کردن: سم بخشیدن 
سم‌یافتن: ۱ نجات یافتن ۲ آزاد شدن 

رهایسی بخش 02155 - :ص. ۱ آزادکننسده 
۲ نجات‌دهنده از اسیری يا رنج و سختی 

رهبان ۲0۲027 راهب 

رهب انیت 201008011140 :1, ۱عمل یا فرایند رها 
کردن زندگی در جامعه و گوشه گیری و عبادت برای 
آمرزش گناهان و نزدیک شدن به خدا ۲ وضع یا 
کیفیت راهب بودن 

رهبر ۲202 :۱. ۱ آنکه به دیگران راه نشان دهد و آنان 
را به پیروی وادارد ۲ کسی که گروه یا جامعه‌ای را 
رهبری کند 

رهبری ۲2005:1 :۰1 ۱ عمل یا فرایند واداشتن دیگران 
به پیروی از راهی معین ۲ برانگیختن و اداره کردن یک 
گروه یا جامعه در راه دستیابی به هدفهای معین 
۳ اداره: هیثت یا مقامی که عهده‌دار چنان کاری باشد 

رهتوشه ۲۵1096 :1, (اد) توشه‌ای که مسافر با خود 
می‌برد تا در راه از آن استفاده کند 

رهرو ۲۵15 /رهروا/:۰1 ۱ کسی که راهی را بپیماید 
۲ کسی که به‌سوی مقصد یا هدفی در حرکت باشد 

رهسپار ۲2096037 : ق. در حال رفتن؛ در حال حرکت 

سم شدن: رفتن 

رهگذر ۲۵080207 :!, آنکه از راهی می‌گذرد؛ عابر 

رهن ۲۵07 :|, عقدی که به موجب آن کسی در برابر 
دریافت پولی از دیگری مالی را نزد او گرو می‌گذارد 

سم تصرّف: رهنی که به موجب آن رهن گیرنده حق 
دارد از منافع آنچه در رهن اوست برخوردار شود 

سم‌دادن: به گرو گذاشتن چیزی 
سم کردن: به گرو گرفتن آن 
از سم درآوردن -» فک رهن, نک 

رهنما ۰-06۳7 / ۵00۵008 راهتما 

رهنمود 06۳90۵-/ ۲8088000 :1, گنتنار یا 
نوشتاری برای راهنمایی 

رهنمون 060018-/ ۲80088008 :۱, آنکه راه نشان 
دهد 

سم شدن: راه نشان دادن 


۶._ رهنورد - ریخت‌شناسی 


رهنورد ۲2005۷254 :1, آنکه راه برود؛ آنکه در حال 
پیمودن راهی باشد 
رهنی ۲2101 :ص,۱ مربوط به رهن ۲ رهن داده شده 
«خانام 
رهیافت ۲90371 :۱. ۱ مرحله ابتدایی دستیابی به 
مدف ۲ کاری که برای رسیدن به این مرحله انجام 
گیرد # رویکرد 
رهیدن ۲211020 : مص. لا. /زهیدی؛می‌زهی؛ 
زماشو/ ۱ از بند آزاد شدن ۲ از سختی؛ دشزاری 
یا گرفتاری رهایی یافتن # رستن 
رهیده ۲3106 :امس زهیدن 
رهین ۲۵110 :!. آنچه در گرو دیگری باشد؛ گروگان 
سم منت بودن: بهعاطر برخوردار شدن از یاری» 
بخشش يا نیکی کسی, منت گزار او بودن 
ری" ۲6۷ :1, واحد وزن سنتی س جد 
ری" :1 افزایش حجم چیزی (برنج خوبی بود و هر 
استکان نیم استکاد سم می‌کرد >: ریع ب ه: سم کرد 
ری":!. پرنده از راستة شترمرغیان, دارای جثذ متوسط, 
پرهای نرمتر از شترمرغ؛ سه انگشت به‌جای دو انگشت 
و بدون پرهای دم؛ شترمر غ آمریکایی 
ریا 2:18 :1. رفتار شایسته و پسندید؛ دروغین برای 
فریفتن دیگران 
ریاحین - 2 / «نق(50[ج: ریحان < گل]:1.(اد) 
گلها 
ریاست ۲11258 :1. ۱ شغل یا متام رییس ۲ وضع یا 
کیفیت رییس بودن ب ه: سم کردن 
ریاضت 211571 :[, رنج و سختی که شخص برای 
ورزیدگی روح یا جسم بر خود هموار سازد 
ریاضت پيشه 6 -- : ص. دارای عادت به تحمل 
ریاضت 
ریاضت کش 657- :ص. تحمل کنند؛ رنج و 
متخ 
ریاضی! [۲1152 :1. ریاضیات 
ریاضی ":ص. مربوط یا منسوب به ریاضیات 
ریاضیّات اه رن32 رز :۱ علم عملها, رابطه‌هاه 
ترکیبها: تعمیمها و انتزاعهای مربوط به کمیتها و 


ساختار, اندازه گیری؛ تبدیل و تعمیم شکلهای فضایی 

ریساضیدان ۲:(221180 :1 متخصص یا دانشمند 
ریاضی؛ کسی که دربارة ریاضیات آگاهی گسترده‌ای 
داشته باشد 

رباکار ۲۱۷2687 :, آنکه بدروغ خود را پار ۰ 
نیکوکار یا مهربان نشان دهد ب ه: ریاکاری 

ریال ۲:5۱ :. واحد پول ایران و چند کشور دیگر ‏ 
جد 


ریسسب 1:0 /۲6(0:!,(اد) ۱ شک ۲ بدگمانی 


۳ دورویی 
ریسوز ۲002 :1. قند پنج کربنی که بویژه در آر. لن.ا. 
یانت می‌شود 


ریبوفلاوین ۲۱001618710 :. ویتامین ب, ویتامین 

ریسون و کلئیک‌اسید 15006-290 اسید 
ریبونوکلئیک: آسید 

ریتم ««ا؟ :!,. ۱ وزن موسیقی (شامل میزان, سرعت و 
تأکید) مانند آنچه در آهنگهای رقص یا مارش وجود 
دارد ۲ (در گفتار) لحن؛ آهنگ 

ریتمیک ۲۱76 ص. ۱ضربی ۲ آهنگین 

ریتین ۲11216(۲ :1, ریه‌ها؛ هر دو ریه 

ریحان" 6(80:- ریحانی 

ریحان" :1. گیاه علفی یک‌سال از تیرف نعناعیان, دارای 
برگهای متقابل بیضی‌شکل و نوک‌تیز با کنارا 
دندانه‌دار, که به‌عنوان سبزی خوراکی مصرف می‌ شود 
و طعم و عطر خوشایندی دارد: بادروج 

ریحانی ۲681 :]از حطهای عربی و فارسی که 
بیشتر در نوشتن قرآن به کار می‌رود: ریحان 

ریخت ۲:6 :۱ ۱ شکل ظاهری؛ ساختار بیرونی 
۲ شکل و ساختار یک جاندار یا هر یک از اندامهای آن 
۳ (زم) ساختمان بیرونی سنگها از لحاظ زمین‌شناسی 
۴ ریختن سم و پباش> 

ریخت شناسسی 85- :۱, ۱ شاخحسه‌ای از 
زیست‌شناسی که به بررسی شکل و ساختار جانورا و 
گیامان می‌پردازد ۲ بررسی و توصیف ساختمان 
واژه‌ها در یک زبان (شامل صرف اشتقاق و ترکیبات 
آن)؛ مورفولژی 


ریختگی 216۱61 :ص. ۱ ساخته شد» به‌وسیلذ 
قالب, بویژه شیء فلزی که در ريخته گری فراهم شود 
۲ مربوط به ریخته گری 

ریختن ۲161127 : مص. لا. مت. /ریختی؟ می‌ریزی؛ 
بری ز/ ۰۷0 ا جاری شدن یک مایم دانه‌های 
چیزی, یا عضوهای یک مجموعه از یک بلندی به 
سوی پایین ۲ از میان رفتن «1بروی کسی سح گوشت 
تن کسی ربختن»> تامت. ۳ به صورت قالبگیری شده 
ام ۴ جاری کردن یک مایع؛ 
دانه‌های چیزی یا عضوهای یک مجموعه از یک بلندی 
۵ از میان بردن «۱بروی کسی راسم> ۶ پاشیدن» 
پخش کردن یا افشاندن چیزی (گ سم دانهسم> 

به هم سم: ترتیب یا ساختار چیزی را خراب کردن؛ 
آشفته یا پراکنده کردن: درهم سم 
روی هسم سح: اباهم آمیختن ۲ یکی شدن؛ 
همدست شدن 

ریختنی ۲۱1201 ص. ۱ شایسته یا درخور ریختن 
۲ دارای امکان یا احتمال ريخته شدن 

ریخت و پاش ۲1010-095 :1,عمل یا وضع ریختن 
و پاشیدن: الف) بی‌نظمی ب) مصرف بی ملاحظه و 
اسرافکرانه * بریژو بپاش 

ريخته ۲۱۲۱6 :امس ریختن 

ريخته گری 60۲ - :۰۱ ۱ شغل ریخته‌گر ۲ عمل 
ریختن فلز مذاب در قالب برای دادن شکل تمام‌شده یا 
نیمه‌تمام به آن ۳ کارگاهی که در آن این کار انجام 
گیرد ب ه: ریخته گر 

ریدمان ۲1060180 :1 (مست) عمل ریدن ب‌ه: سم 
کردن 

ریدن 1080 : مص. لا.(مست) /ریدی؛ می‌رینی؛ 
برین / ۱ بیرون ریختن فضولات روده‌ها از راه مجرای 
رودا بزرگ ۲ (مجا) خراب کردن کاری 

ریدنی ۲1081 : ص. (مست) شایسته یا درخور ریدن 

ریده ۲106 :ام سم رین 

ریز 212 :ص, بسیار کرچک 

ی ۱ 
«خاک‌سم 


ریختگی - ریسنده ۶۱۷ 


ریزابه ۲2306 :1. رود یا جویباری که به یک رودخانه 
بریزد 

-ریزان ۲120 : پس. در حال ریختن <گل سم برگ سم» 

ریزبافت ۲120811 :ص. دارای تار و پود نزدیک به 
یکدیگر؛ دارای بافت ریز 

ریزبین 212010 :1. میکروسکپ 

ریز پردازنده ۲120271820006 :1 پردازند؛ کامپیوتری 
به‌صورت تراش مدار مجتمع؛ نیز چنین پردازنده‌ای با 
حافظه و مدارهای همراه آن 

ریزسنج [۲1380 :[. بیکرومتر 

ریزش ۲1265 :1. عمل یا فرایند ریختن 

ریزموج [12۳6 :1 کهموج 

ریزنده ۲12۵006 /ریزندگان/: اف ریختن 

ریزنقش ۲1202951 : ص. دارای اندامها و ساختار بدنی 
ظریف 

ریزوم 11208 :,(گیا) ساقه زیرزمینی که جوانه‌های آن 
در برگهای فلس‌مانند قرار گرفته و وسیلة تکثیر و بقای 


گیاه است؛ ساقد زیرزمینی 
ریزه ۲176 :ص. (گ) ۱ دارای حجم یا جثذ کوچک 
۲ بسیار کم 


ریزه‌خوار 18۲-:ص. ۱ خورند؛ باقیماندا خوراک 
دیگران ۲۰ (مجا) دارای زندگی وابسته به کمک دیگران 

ریزه کاری [85-:۱. ۱ جزئیات دقیق چیزی «او 
هم ههای زوزنامه نویسی را می‌دانست> ۲ کار 
ظریف و دقیق؛ بویژه اثر هنری که دارای چنین ویژگی 
باشد 

-ریزی ۲12 : پبس. ریختن «خودااسم قالب سم 

-ریس ۲5 : پس, ریسنده شم سم نخسم؟ 

ریسک ۲:۵6 :!, حطر 

سم کردن: خطر کردن 

ریسمان ۲19۳180 :!, رشتد بلند چندلایه‌ای از الیاف 
تابیده به یکدیگر: برای بستن یا آویختن 

ریسنسد گسی ۲19۵00681 :۱ ۱ عمل ریسیسدن 
۲ کارخانه‌ای که در آن نخ می‌ریسند 

ریسنده ۲198006 /ریسنده‌ها؛ ریسندگان/:۱, ۱ اف 
ریسیدن ۲ کسی که کارش زیسندگی است 





۸ ریسه - ریشه 


ریسه ۲196 :1. ۱ رشته؛ ردیف ۲ (گیا) پیکر رویشی و 
سادة ریسه‌داران که فاقد برگ» ريشه یا ساقه است 

8 سم رفتن: سخت به خنده افتادن و پشت سر هم 
خندیدن 
سم شدن: قطار دن؛ ردیف شدن ب ه: سح کردن 

ریسه‌داران 45:50 - :1. شاخه‌ای از ژستنیهای پست 
گروه نهانزادان بدون آوند. شامل باکتریها جلبکها: 
قارچه و گلسنگها که تمام آنها از ریسه‌های 
یکنوانتت تشکیل شده‌اند. بدون ريشه ساقه برگ یا 
گل و دارای تولیدمشل غیرجنسی از راه هاگ یا 
تولبد مثل جنسی از طریق آميزش گانهاند 

-ریسی ۲19 : پس, ریسیدن «نجسم شم سم 

ریسیدن ۲19088 : مص. مت. /ریسیدی؛ می‌ریسی؟ 
بریس/ تابیدن الیاف طبیعی یا مصنوعی و درآوردن 
آنها به صورت رشته‌های بلند و کم و بیش محکم: 
رشن 

ریسیدنی ن9ةل[هعص. ۱ شایسته با درخ ور 
ریسیدن ۲ دارای امکان یا احتمال ریسیدن 

ریسیده ۲15/06 :امب ریسیدن 

ریش ۰ ۱ مویی که بر صورت و معمولاً بر 
چانه. زیر چانه و گونه‌های انسان نر بالغ می‌روید 
۲ موی بلندی که بر چانه و زیر چانة برخی جانوران 
می‌روید 

۵ سح بُزی: ریش بلندی که تنها بر چانه رسته باشد 

سم توپی: ریش بُریشتی که گرداگرد صورت را فرا 
مج محرابی: ريش به‌شکل نیمدایره 

سم تراشیدن: موهای صورت را تراشیدن 
سم چیزی درآمدن: (کنا) کهنه شدن؛ بی ارزش شدن 
سم خود را به‌دست کسی دادن: (کنا) اختیار خودرا 
به او سپردن 

سم خود را در آسیا سفید کردن: (کنا) از زندگی 
تجربه نیندوختن)؛ در ادانی پیر شدن 

سم کسی را گیر انداختن: او را دچار گرفتاری کردن 
(ضامنش شدم قالی فسطی خرید. اما قسطهایش را 
نداد و سم هرا پیش فروشنده گیر انداخت؟ 


سم گذاشتن: بلند کردن ریش 
سم گرو گذاشتن: (کنا) تعهد اخلاقی سپردن 
وقیچی را به‌دست کسی دادن: (کنا) در کاری به 


کسی اختیار کامل دادن 
از سم کسی خجالت کشیدن: احترام سالمندی و سن او 
را داشتن 


به سح کسی بستن: (کنا) به او تحمیل کردن 
به سم کسی خندیدن: او را مسخره کردن؛ ریشخند 
کردن 
به سح گرفتن: (کنا) باور کردن (چند بار این وان 
معمارباشی صدایش کردند و ار هم به سح گرفت > 

ریش :ص. ۱ (اد) زخمی؛ آسیب‌دیده ۲ دارای تار و 
بود ازهم گسسته؛ پاره- پاره؛ رشته -رشته ب‌ه: 
سم‌شدن 

ریش‌بابا 0502 - :۱. گونه‌ای انگور درشت‌دانه و پُرآب 

ریشتر ۲۱9۱6۲ :, واحد عددی اندازه گیری شدت 
زمین لرزه که با عددهای ۱ تا ٩‏ نشان داده می‌شود. 

ریش تراش ۲1911-1۵785 :1 اسباب معمولا برقی برای 
تراشیدن موی صورت (ریش و سبیل) 

ریشخند ۲1906۵00 :, عمل مسخره کردن يا دست 
انداختن کسی 

۵ سم شدن: مسخره شدن 
سم کردن: کسی را به‌حاطر رفتار ناروا و عجیب یا 
خوشباوری و ساده‌لوحی مسخره کردن و به او خندیدن 

ریش-ریش اهت-:اوات ص. دارای الیاف یا رشته‌های 
کنده جدا یا پاره شده 

ریش‌سفید 18-96110] :!, کسی که به‌خاطر سالمندی 
مورد احترام دیگران است و سخنانش را می پذیرند 

ریشگی 506 رادیکال!-۲ 

ریشو ۲19 :ص. (گ) دارای ریش؛ ریشدار 

ریشه ۲:506 :1. ۱ بخش معمولاً زیرزمینی گیاه دانه‌دار 
که اندام جذب و ذخیره‌سازی غذا یا پایه و وسیلا 
محکم شدن گیاه در جای خود است و با نداشتن گره؛ 
جوانه و برگ از ساقه متمایز می‌شود ۲ بنیاد و 
سرچشمذ چیزی ۳ (ریا) کمیتی که اگر به توان معینی 
برسد برابر با عدد موردنظر باشد ۴ (ریا) پاسخ 





معادله ۵ (دست) عنصر ساده‌ای که (با افزودن پسوند 
و پیشوند» ضمیر متصل یا صرف کردن) از آن واژه‌ای 
ساخته شده باشد ۶ انتهای تارهای بافته (پارچه. 
قالی) که به‌صورت آزاد رها شده باشد 

0 سمانشان: (گیا) نوعی ریشه که در آن میان ریشذ 
اصلی و ریشه‌های فرعی تفاوت چشمگیری دیده 
نمی‌شود (مانند ریشذ گندم) 
سم دندان: بخشی از دندان که درون لثه قرار دارد 
سم دوّم: (ریا) کمیت مثبتی که اگر در خودش ضرب 
شود کمیت مورد نظر به‌دست آید؛ جذر 
سم راست: (گیا) نوعی ريشه که در آن ريشذ اصلی 
رشد زیادی کند و به‌طور قایم در زمین فرو رود 
و ریشه‌های فرعی به‌طور افقی یا مورب از آن جدا 
شود 

سم سوم: (ریا) کعب 

سم فده‌ای: (گیا) نوعی ريشه که در آن مواد غذایی 

اندوخته می‌شود (مانند ريشذ هویج و سیب زمینی)؛ 


ریزوم 

سح فرعی: (گیا) انشعابهای باریکی که از ریشذ اصلی 
جدا شده باشد 

سم مو: پیاز موب پیاز! 

سم مویین: تار کشنده سم تار! 


سم نابجا: (گیا) نوعی ریشه که از بخشهای مختلف 
گیاء(مانند ساقه, برگ و دمبرگ) پدید می‌آید 
سم هوایی: (گیا) نوعی ریشذ نابجا در برحی گیاهان 
انگلی سرزمینهای گرم و مرطوب که می‌تواند بخار 
آب را از هوا جذب کند 
9 چیری را خشکاندن ریا قطع کردن):(کنا) آن را 
یکسره از میان بردن 
سم دواندن: ۱ ريشه کردن و گسترده شدن ريشه 
۲ (مجا) نفوذ کرد 
سم‌کردن: ۱ دارای ريشه شدن ۲ (مجا) نفوذ و قدرت 
به‌دست آوردن 
از سم کندن: (مجا) یکسر از میان بردن 
تشه به سم چیزی زدن: در پی نابودی آن برآمدن 
ریشه‌شناسی [89_-:1, ۱ بخشی از دانش 


ریشه‌شناسی - ریل گذاری ۶۱۹ 


زبان‌شناسی که به بررسی دگرگونیهای واژه تا نخستین 
شکل مکتوب آن می پردازد؛ علم اشتقاق ۲ بررسی 
دربار؛ منشا پیدایش چیزی, بویژه منشا و علت 
پیدایش بیماریها 

ريشه کن ۷50-:ص. ۱ از ريشه بیرون آورده شده 
۲ باهم؛ آثار و عوارضش از میان رفته ب ه: سم 
شدن؛ ریشه کنی 

ریع (۲0- ری 

ریخ اع21 :1, (مست) مدفوع شخص مبتلا به اسهال؛ 
مدفوع آبکی: ریق 

۵ سمافتادن: اسهال گرفتن 
سم(ش) درآمدن: (کنا) ضعیف و ناتوان گردیدن 
سح رحمت را سر کشیدن: (تع) مردن 

ریغماسی 7085 ریفو 

ریغو داداع؟ : ص. (مست) ۱ مبتلا به اسهال ۲ (مجا) 
لاغر؛ ناتوان و بیمارگونه # ریغماسی 

ریق 9 ریغ 

ریگ ۲۵ :۱. دانه‌های سنگی کمابیش گرد (درشت‌تر 
لش که بان ما ان بان تور سروتاه 
است 

0 سح روان: تود؛ ریگ که بر اثر وزش باد به هر سو 
حرکت کند 
سح ته جوی آب بودن: (کنا) ماندنی و پا برجا 


بودن 
سمی به کفش داشتن: (کنا) غرض و نیت ناروایی 
داشتن 


ریگزار :28- :۱. زمینی که پوشیده از ریگ باشد 

ریل ارء: :!, ۱ ساختار متشکل از تیرهای فولادی 
لبه‌دار به شکل 1 که در هر یک از دو سوی راه آهن؛ بر 
روی تراورسها قرار می‌گیرد و چرخهای قطار بر روی 
آن حرکت می‌کند ۲ میله‌ای معمولا فلزی و لبه‌دار که 
وسیله‌ای با چرحهای شیاردار بر روی آن حرکت کند 
۳ ساعتاری به شکل شیار که وسیله‌ای در داخدل آن 
حرکت لغزشی داشته باشد 

ریل گذاری :8028 - :1, عمل یا فرایند نصب کردن 
ریل؛ بویژه در مسیر راء آهن 


۰ ریمل -زاج 


ریمل ۲1۳161 :1 ماد رنگی روغنی که برای آرایش به 
بو با 

رینگ 108 :1. ۱ میدان مسابقة مشت‌زنی که گرداگرد 
آن را طناب می‌کشند ۲ (مکا) حلقذ چدنی که 
پیستون را روی سیلندر نگه می‌دارد و از ورود گاز به 
داخل کارتل یا روغن به داخل محفظه سیلندر 
جلوگیری می‌کند ۳ حلقه فلزی چرخ خودرو که 
تایر بر روی آن نصب می‌شود 

ربواس :۲۷3 :۰۱ ۱ تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای گلدار و 
بی‌گلب رگ علفی. بوته‌ای یا درختچه‌ای دارای 
برگهای متناوب پهن و ناهموان» گلهای نر-ماده و یا 
دارای یکی از اجزای اصلی (پرچم یا مادگی) ۲ گیاه 
پایای خوراکی از تیر؛ ریواس؛ ویژه نواحی مرطوب و 
شنزار دارای برگهای ناهموار بزرگ و گسترده و 
دمبرگهای ضخیم که برای تهی مربا؛ شربت و غذا 
به کار می‌رود 


ریوف 2 :۱ از لیاف ابریشم مصنوعی 

ریوی ۲112۷1 : ص. مربوط به ریه 

ریه ۲116 :1.(کا) هر یک از دو ساختار کیسه‌مانند ُر از 
هو در قسذ سین انسان و مهره‌دارن عالی که‌اندام 
اصلی تنفس استدشش 

رییس ۲۵118 /رییسها؛ رییسان؛ روسا/:1. ۱ بالاترین 
مقام اجرایی در یک نهاد يا مسسه ۲ سردسته یا رهبر 
گروه * زئیس 

0 سم جمهور: شخصی که از سوی انتخاب کنندگان 
به‌عنوان رییش کشور و رییس قو؛ مجریه برگزیده 
شود: سم جمهوری 
سم خانواده: کسی که سرپرستی و ادار؛ خانواده را بر 
عهده دارد 
سح دزدان: شخصیت منفی و رهبر دستك گانگسترها در 
فیلمهای سینمایی 

رییس الوزرا 1211501-702278:]. (قد) نخست وزیر 


۰ حا 


ز 26 / 28 :1, سیزده مین حرف الفبای فارسی؟ 
زا 

ز 26 : ح, (مخ. اد) از 

زا( 23 :نام مسیزدهمین حرف القبای فارسی 

زا" :1 رگ) عمل زایمان 

۵ سر سم رفتن: مردن جاندار (مادر یا نوزاد) در هنگام 
زایمان 

-زا ": پس. زاینده؛ زائو (بچه‌سی زندهس)> 

زائد 2860 زاید 

زائدالوصف 86001-۷25 زایذالوصف 

زائده 28606 زایده و 


زائر ۲ زایر 


زائل 2861 زایل 
زائو داق2 :!. (گ) جاندار, بویژه زن در حال زایمان یا 
تازه زاییده 


زابسراه ()250672 ص. (گ) دستخوش آشفتگی و 
نگرانی شدید «دیشب پروین دیر آمد و همه سم شدیم؟ 
ب ه: سم شدن؛ سم کردن 

زا پاس 28080 :ص. یدکی «تایر م7 

زاج [2 : (شیم) هر یک از سولفاتهای مضاعف 
فلزات سه‌ظرفیتی و یک ظرفیتی: زاغ 


0 سم آبی: کات کبود 
سم آهن: سولفات مضاعف آهن و پتاسیم جسم بنفش 
متبلور و محلول در آب 


سم سبز: سولفات آهن متبلور نمک سبزرنگ, محلول 
در آب و احیاکننده که در رنگرزی و مرکب سازی 
به‌کار می‌رود 
سم‌سفید: سولفات مضاعف آلومینیم و پتاسیم. 
جسمی جامد و بی‌رنگ, متبلور به‌شکل هشت‌ضلعی 
منظم؛ قابض و بیشتر محلول در آب گرم که در 
رنگرزی» دباغی و پزشکی به کار می‌رود 
سم مسوخته: زاج سفیدی که پس از ذوب و سرد 
شدن, دوباره حرارت داده شده آب خود را کاملا از 
دست داده و به‌صورت تود؛ سفید متخلخل درآمده 
باشد 

زاجسنگ 8- :]. سولفات آبدار آلومینیم. شامل 
پتاس, آلومین و گاه کمی سدیم که در دستگاه 
لوزوجهی متبلور می‌شود؛ سنگ آلوم 

زاد :1. ۱ عمل یا فرایند زادن «س‌وولد کودد» 
۲ فرزند « ورود> 

زاد " 20 :1. (اد) توش سفر؛ رهتوشه 

زاد- : پیش. زاده شدن سم روز: سم بوم> 

-زاد : پس. ۱ فرزند «بریسب دیوسم>۲۰ زاده شده 
«نوسم 

زادبوم - :1. زادگاه؛ سرزمین مادری 

زادروز ۷2:-:۱, ۱ روز به دنیا آمدن کسسی 
۲ سالگرد (روز و ماه) به دنیا آمدن او 

زادگاه 888 - :۱. جای زاده شدن؟ جایی که در آن 
موجودی پدید آمده باشد؛ زادبوم 

زادن 278087 :مص.لا.مت. /زادی؛ می زایی؛بزا / 
زاده‌شدی؛ زاده ی شسوی؛ زادهشسو / (اد) تا مست. 
۱ زاییدن ۷0. ۲ از زهدان مادر بیرون آمدن؛ زاییده 
شدن؛ تولد یافتن ۳ پدید آمدن؛ به‌وجود آمدن 

زاده۲ 206 :امس زادن ب‌ه: سم شدن 

-زاده": پس. فرزند (یا از تبار) کسی (معمولاًبه‌صورت 
نام حانوادگی به کار می‌رود) «حسن سم علی‌سم 

زار 2 :!, گریه با صدای بلند 

سم زدن: با صدای بلند گریستن: سم-سم گریه کردن 

زار ص, ناخوش «حال سم سم و بیمار» 

-زار :پس. جای فراوان بلودن چیزی: بویژه ژستنی 


زاجسنگ - زالو ۶۲۱ 


«بنفشهسی گل سب لالدسم> 

زادع "6 /زارعان؛ زارعین/:1. کشتکار؛ کشاورز 

زار ونزار 23۳0-06235 : ص. ناحوش, بدحال و ناتوان 

زاری :28 :۱. ۱ ناخحوشی یا بدحالی ۲ گریه با صدای 
بلند 

زاغ 0 :۰1 ۱- زاج ۲ رنگ براق روی فلز؛ جلای 
فلز ۳ رنگ آبی سیر 

زاغ :۱ پرند: پُرسروصدا از تیره کلاغهاء با بدث 
قهوه‌ای مایل به صورتی, پرهای آبی, سیاه و سفید 
به‌صورت مخطط بر روی بال؛ پرواز سنگین؛ چشمهای 
آبی کم‌رنگ و دم سیاه؛ کلاغ سیاه 

سح سیاه کسی را چوب زدن: (کنا) بدون اطلاع او و 
برای کنجکاوی در کارش. او را تعقیب کردن 

زاغ :ص.دارای رنگ آبی سیر 

زاغجه 006 - :1. پرنده از تیرة کلاغها با جثٌ کوچک 
بدن سیاه دارای جلای فلزی آبی و نر و ماد؛ همشکل؛ 
کلاغ سیاه کوچک 

زاغک 28026 کلاغک 

زا نوزدغ 2 موه رنه واه 
۲ (مجا) شکایت #* زاق‌وزوق 

زاغه 28:06 :. غار مصنوعی که در کوه تهه یا خاکریز 
برای نگهداری چیزی (یا اقاست) پدید آورند 
«مممهمات» 

زاغه نشین 069010-:ص. ۱ ساکن زاغه ۲ (مجا) 
پینوا؛ تهیداست 

زاغی 2801 :1, کلاغ زاغی -» کلاغ 

زاق‌و زوق 890-09 را ن‌وزوغ 

زال 2 :ص. ۱ دارای مسوی سفید؛ سفیدموی: 
بور-بور ۲ (اد) پیر؛ سالخورده 

زال‌تنی ۱۵01 - زالی 

زالزالک 28128186 :1. ۱ درخت کوتاه یا درختچا 
خاردار از تیر؛ گلسرخیان دارای برگهای کنگره‌ای» 
خوشد گلهای کوچک سفید یا زرد زیبا ۲ میوو آن 
درخت که خوراکی: ارنجی رنگ, کروی و اندکی پهن 
است 


زالو 2 :۱, کرم حلقوی از رد؛ زالوها با بدن استوائه‌ای 


۲ زالوسانان - زاویه 


یا پهن و بند -بند و دارای بادکش در هر دو انتهای 
بدن که بیشتر آبزی و برخی انگل دایمی انسان؛ 
جانوران و نرمتنان است 

زالوسانان 5080:- :۱. راسته‌ای از جانوران شاخ 
کرمسانان بدون شاخکهای کناری, دارای غده‌های 
پایی متعدد که می‌تواند حرکتی شبیه زالو (جمع و باز 
شدن بدن) داشته باشد ولی شنا هم می‌کند 

زالوها 8-:۱. ۱ج زالو ۲ رده‌ای از کرمهای 
حلقوی آبزی یا گاهی خاکزی و بدون شاخک دارای 
بادکشهای بزرگ انتهایی برای حرکت و چسبیدن و 
بدن رنگی فشرده که از خارج به حلقه‌های زیاد تقسیم 
شده است 

زالی ذاق2 :1. پدید؛ نداشتن رنگدانه بهطور مادرزادی که 
سبب می‌شود موها سفید, رنگ پوست روشن و چشم 
صورتی باشد: زال تنی؛ بوربوری 

زان 780 نق. (مخ. اد) از آن 

زانو 280 /زانوها؛ زانوان/:1. ۱ متصلی در پای 
انسان میان استخوان ران؛ کشکک و درشت‌نی» 
همچنین آن بخش ازپا که شام این مفضل می‌شود 
۲ مفصل پای چهارپایان که مطابق زانوی آدمی است 
۳ مفصل پاشنه‌ای در پرندگان ۴ مفصل میان ران و 
کشکک در حشره‌ها ۵ بخشی از پاچذ شلوار که بر 
روی زانو قرار می‌گیرد ۶ زانویی 

سم به سم نشستن: روبرو و بسیار نزدیک به یکدیگر 
سح زدن: ۱ زانوی خود را به زمین گذاشتن ۲ (مجا) 
در برابر کسی تسلیم شدن 
سمی غم در بغل گرفتن: بر اثر اندوه زائوان را تا کردن؛ 
دستها را به گرد آنها حلقه زدن و سر بر روی آنها 
نهادن 
به سم درآمدن: (مجا) ۱ شکست خوردن ۲ از پا 
افتادن؛ به زمین افتادن 

زانوبند 0200 - :1 قطعه‌ای پارچه کشی بنددار یا 
حلته‌مانند که برای حفاظت زانو در برابر ضربه یا 
دررفتگی, آن را به زانو می‌بندند 

زانویی رد22 :۱. قطع کوچک استوانه‌ای توخالی با 


زاویه‌های مختلف برای تغییر مسیر لوله یا گرفتن 
انشعاب؛ زانو 
زاویه /زاویه‌ها ؛ زوایا /:1. ۱ نقطه‌ای که دو یا 
چند سطح خط یا لبه در آن به یکدیگر برسد 
۲ (ریا) بخشی از صفحه که از دران یک نیمخط حول 
مبدا خود به‌دست آمده باشد (موضع آن نیمخط در 
آغاز و انتهای حرکت دو ضلع زاویه و بدا نیمخط 
رأس آن است) ۳ (ریا) اندازة گشودگی آن شکل یا 
میل دو ضلع آن نسبت به یکدیگر # گوشه ۴ آرامگاه 
مقدسان و اولیا که دارای ساختمانی باشد 
0 سم انخفاض: زاويذ میان حط ژویت و خطی که از 
جسم پ یین‌تر از افق به طور افقی رسم شود 

سم انعکاس سم بازتاب 

مم‌انکسار ب‌شکت 

سم باز س سم منفرجه 

سم بازتاب: زویه‌ای که شعاع بازتابیده از یک صفحه 
با حط عمود بر نقطف بازتاب ایجاد می‌کند: 
سم انمکاس 

سم برجسته س سم کوژ 

سم برگشته ‏ سم کاو 

سم تابش: زاویه‌ای که شعاع نور در نقطذ برخورد به 
یک صفحه با یک خط عمود بر آن نقطه ایجاد می‌کند 
سهتند سم سادر 

سم حاده: زاویه‌ای که اندازة آن کمتر از ٩۰‏ باشد؛ 
نم تند 

سم حد: کوچکترین زاویذ تابشی که به‌ازای آن بازتاب 
کلی حاصل شود 

سم خارجی: زاویه‌ای که از امتداد هریک از ضلعهای 
یک چندضلعی محدب پدید آید 

سم خط با منحنی: زاو یک خط مستقیم با یک خط 
منحنی در نقطذ تقاطع. زاویذ میان آن خط است با 
خطی که در آن نقطه بر منحنی مماس شود 

سم داخلی: هر یک از زاویه‌های داخحل یک چند ضلعی 
سم دوسطحی: زاویه‌ای که از تماس دو صفحه در یک 
خط (فصل مشترک) پدید آمده باشد: سم دووجهی 
سم دومنحنی: زاویه‌ای که از رسم مماسها بر آنها در 


نطا تقاطعشان پدید آید 

سم دووجهی تس دوسطحی 

سم شکست: زاویة میان شعاع شکست و خط عمود بر 
سطح در نقط شکست: سم انکسار 

سم ظلی: زاویذ میان وتر دایره و خطی که از یکی از دو 
انتهای آن بر دایره مماس شود 

سم فاز: زاوی میان دو برداری که دو کمیت متغیر را 
نمایش دهد 

سم فضایی: سطحی که به وسیلك هم شعاعهای متصل 
به نقطه‌ای در یک منحنی بسته تشکیل می‌شود؛ کنج 
سم کاو: زاویه‌ای که اندازه‌اش از "۱۸۰ تا "۳۶۰ 
باشد: سم برگشته» سم مقعر 

سم کزوی: زاویه‌ای که از تقاطع دو دایره عظیم؛ روی 
یک کره تشکیل شود 

سم کوز: زاویه‌ای که اندازة آن از * تا "۱۸۰ باشد: 
سم برجسته؛ سم محلاب 

سم محاطی: زاویه‌ای که رأسش بر محیط دایره و دو 
ضلعش در امتداد دو وتر دایره باشد 

سم مجاب نم کوذ 

سم مرکزی: زاویه‌ای که رأسش بر مرکز دایره باشد و 
اندازه آن برابر کمان روبروست 

مه مقعرت نم کاو 

سم منفرجه؛ زاویه‌ای که اندازه‌اش میان ٩۰"‏ تا "۱۸۰ 
باشد: سم باز 

سم نیمصفحه: زاویه‌ای که برابر ۱۸۰ باشد 

سم‌های روبرو سه سم‌های متقابل به رس 

سم‌های متبادل: دو زاویه‌ای که در دو طرف خط تقاطع 
دو حط دیگر تشکیل شود 

سه‌های متفابل: دو زاویه‌ای که در یک طرف آن خحط 
تشکیل شود 

س‌های متقابل به رأس: دو زاویه‌ای که هر یک از دو 
ضلع یکی با دیگری در یک امتداد ولی در جهت 
مخالف باشد: سم‌های روبرو 

سم‌های متممزدو زاویه‌ای که مجموعشان ٩۰"‏ باشد 
سای مجسانسب: دو زاربا مجاوری کسه 
مجموعشان ۱۸۰ باشد 


زاویه‌سنج - زایمان ‏ ۶۲۳ 


سح‌های مجاور: دو زاویه‌ای که دارای یک ضلع ورن 
مشترک باشند و ضلع دیگرشان در طرف دیگر آن قرار 
گیرد 
سم‌های مکمل: دو زاویه‌ای که‌مجموعشان ۱۸۰ 
باشد 

زاویه سنج ز1۵7-- زاویه یاب 

زاویه‌یاب 150 - :۱. اسباب اندازه‌گیری زاویه از 
جمله اسبابی که در نقشه‌برداری و زمین سنجی به کار 
می‌رود: زاویه تنج 

زاهد 22060 /زاهدها؛ زاهدان؛ زهاد /:1, کسی که 
برای نزدیکی به خدا پارسایی پيشه کند 

زایا 2812 : ص. دارای توانایی زایش 

زایاندن 22130020 : مص, مت. / زایاندی؛ می‌زایانی؛ 
بزایان/ کمک کردن به مادر برای زادن فرزند : زایانیدن 

زایانده 2215006 :امس زایانان 

زایانیدن 281501020 زایاندن 

زایایی 22(5(1 :1, وضع یا کیفیت زایا بودل 

زاید 28760 /زایدها؛ زواید/:ص. ۱ بیش از متدار 
مورد نظر ۲ غیر لازم * زائد 

زایدالوصف 2876001-۷088 :ص. فراتر از حد و 
امکان بیان و گزارش: رال صف 

زایده 28606 /زایده‌ها؛ زواید /:1, برجستگی یا 
پیش آمدگی, بویژه در یک اندام یا استخوان: زایده 

0 سم پستانی: بخشی از استخوان گیجگاهی در پشت 
گوش 
سم خنجری: زایدهای در انتهای زیرین جناغ سینه 
سم شوکی: برآمدگی خارمانندی در وسط هریک از 
مهره‌های پشت 

زایر 28۷6۲ /زایران؛ زایرین؛ زوّار/:1, آنکه کسی یا 
جایی را زیارت کند؛ زوار: زاثر 

زایش 28695 :1.عمل یا فرایند زاییدن 

زایشگاه 881 - :1. بیمارستان ویسژة زناننی کنه 
می‌خواهند فرزند بزایند 

زایل 2161 :!, ناپدید؛ از میان رفته: رال 

سم شدن: ناپدید شدن و از میان رفتن 

زایمان 28۷)6(۳80 :1, عمل یا فرایند زاییدن 


۴ زاینده - زبان 


زاینده 2272006 /زایندگان/: اف زاییدن 
زاینده":ص. ۱ دارای توانایی زاییدن ۲ دارای توانایی 
فایش یانتن 

زاییدن 2(1020 : مص.لا.مت. /زاییدی؛ می‌زایی؛ 
بزا/تامت. ۱ فرزند خود را به‌دنیا آوردن ۲ (مجا) 
1 آوردن؛ به‌وجود آوردن تا لا. ۳ (مجا) انزایش 
یافتن؛ تکثیر شدن 

زاییدنی 21 :ص. ۱ شایسته یا درخور زاییدن 
۲ دارای امکان یا احتمال زاییدن 

زاییده 22100 :امس زاییدن 

زباد 22020 :1. ۱ جانور از تیر؛ ویوریده‌ها؛ بومی 
آسیا و آفریقا. شبیه گربه» با پوستی خاکستری با 
راه-راه سیاه. این جانور در زیر دم خود دارای غده‌ای 
است و از آن ماد؛ خوشبویی ترشح می‌کند که در 
عطرسازی کاربرد دارد: گربه مشک ۲ نام آن ماد؛ 
معظر 

زباله 200216 :1, چیزهای دور ریختنی (مانند ته‌ماند! 
خوراکیها؛ پوست میوه, کاغذ پاره و آنچه براثر رفت و 
روب جمع شود)؛ خاکروبه؛ آشغال 

زباله‌دان 080 - :۱. ۱ طرفی که در آن زباله می‌ریزند؛ 
آشغالدان ۴ زبال‌دانی 

زباله‌دانی ۵81 - :1, ۱ جایی که در آن زباله‌ها را 
گرد می‌آورند؛ آشخالدانی ۲ زباله‌دان 

زبالهسوز 7ا:- :۱. کوره‌ای که در آن زباله را 
می‌سوزانند 

زبان مه :۱. ۱ اندام گوشتی متحرکی در دهان 
اغلب مهره‌داران که اندام چشایی و دارای غده‌های 
بزاقی است. به کار جابجا کردن و فرو بردن خوراک 
کمک می‌کند و در انسان کار گویایی را هم انجام 
می‌دهد ۲ اندام مشابه در برخی بی‌مهرگان ۳گرشت 
زبان ۴ نیرو یا توانایی سخن گفتن ۵ مجموعد 
واژه‌هاء تلفظ آنها و طرز ترکیبشان با یکدیگر که 
توسط افراد یک جامعه به‌کار رفته و فهمیده شده باشد 
۶ (مجا) زبان عارجی «پرویز سم می‌خواند که برود 
خارج» ۷ (مجا) گفتار ۸ نوعی نان شیرینی به 
شکل زبان 


0 سح اشاره: عمل نهماندن مقصود خود به‌وسیلا اشاره 
سم بی زبانی: (مجا) گفتن یا نهماندن مطلبی بی‌آنکه 
آشکارا از آن سخنی به‌میان آید؛ نهماندن مطلبی با 
کنایه و اشاره 
سم بین المللی: (کنا) سح اشاره 
سح تندوتیز: گفتار پرخاشجویاه 
سم حال: (کنا) آنچه حالت و وضع کسی یا چیزی را 
بیان کند 
سم خوش: گفتار خوشایند و همراه با مهربانی 
مج رسمی: زبانی که در اداره‌ها و نوشته‌های دولتی 
کشوری به کار رود 
سح زرگری: گویش کمابیش اختصاصی که از تغییر 
تلفظ و جابجایی هجاهای لهج تهرانی در میان صنف 
زرگر به وجود آمده است 
سم کوچک: قطعه گوشت کوچکی که در انتهای کام 
(نرم کامه) آویزان است؛ زبانچه 
سم‌مادری: زبانی که شخص از مادر و خانوادا حویش 
در کودکی فرا می‌گیرد و به آن زبان با هم‌میهنان 
خویش سخن می‌گوید 
مج مرفی: گویش کمابیش اختصاصی که از تفییر 
تلفظ و جابجایی هجاهای لهج تهرانی در میا صنف 
مر غ فروش به‌وجود آمده است 

سح آدم سر کسی نشدن: (کنا) به بحث و گفتگوی 
منطقی تن ندادن و آن را نپذیرفتن 
سم با رد: یی گفا پد کردن 
سم به دهان کسی گذاشتن: (کنا) به کسی حرف یاد 
دادن؛ حرف توی دهان کسی گذاشتن 
سم چرب و نرم داشتن: (کنا) گفتار خوشایند و نرم 


داشتن 

سح خود را گاز گرفتن: (کنا) از سخن گفتن خودداری 
کردن 

سم ریختن: (کنا) برای متقاعد کردن کسی بسیار 
حرف زدن 

سم کسی را بستن: (کنا) امکان سخن گفتن را از او 
گرفتن 


سم کسی را فنهمیدن: منظور او را دریافتن 





از 


سم کسی را موش خوردن: (کنا) سکوت کردن و با 
وجود ضرورت سخن نگفتن 

سم کسی گرفتن: (کنا) لکنت زبان پیدا کردن یا داشتن 
سح کسی مو درآوردن: (کنا) برای متقاعد کردن کسی 
به سم آمدن: ۱سخن گفتن ۲ (کنا) اعتراض کردن 
ب ه: به سم آوردن 

به سم کسی حرف زدن: ۱ با واژه‌ها و شیوه او سخن 
گفتن ۲ برابر با عقیده یا سلیق او سخن گفتن 
به‌سر سه‌ها افتادن: (کنا) مشهور شدن؛ رواج یافتن یا 


شایع شدن 

سم اردو سم عامیانه 
سح اسپرانتو ‌عبری 
‌ انگلیسی عربی 
س اوستایی ۱۳ 
سبانتو سم کردی 
سب ترکی سم گیلکی 
سم‌چینی لاتینی 
س‌روسی مج محاوره 
مم سواحلی سح‌یونانی 


زبان آموز 87002 - :1. وسیله‌ای, بویژه کتابی» که با 
آن بتوان یک زبان بیگانه را فرا گرفت 

زبان آور 887ص دارای توانایی خوب سخن 
گفتن؛ سخنور 

زبانباز 082- :ص.دارای توانایی گفتن سخنان 
حوشایند برای به‌دست آوردن دل دیگران و دست 
یافتن به منظور خویش ب ه: زبان‌بازی 

زبال بره 0۵۲۲6 - + بارهنگ -۱ 

زبان‌بسته 085۱0 - :ص. ۱ ناتوان در سخن گفتن 
۲ (مجا) مظلوم؛ بی‌سروزبان 

زبانچه ۷6»- :۱. زبان کرچک ‏ زبان 

زباندان 080-:۱. کسی که یک یا چند زبان بیگانه را 
بداند ب ه: زباندانی 

زبال‌درازی 06۳821 - :۱, سخن گفتن دربارا آنچه حق 
یا وظیفا گوینده نباشد ب ه: زبان‌وراز 

زبان‌در قفا 0079068 -:. گیاه یک‌ساله یا دایمی از 


زبان آموز - زبر ۰ ۶۲۵ 


تیرة آلالگان» با خوشه‌های گل مارپیچی و دراز به‌رنگ 
بنفش: سرخ یا سفید. که فقط یکی از گلبرگها مهمیز 
دارد, و دارای برگهای باریک نواری: دلفین 

زبانزد 280- :ص,. شایع در زبان مردم و مورد بحث و 
گفتگوی آنان 

زبان‌شناس 906085- :1. کسی که به بررسی یک یا 
چند زبان, ماهیّت ساعتار و تغییرات آن می‌پردازد 

زبان شناسی ۹60851 :. دانش بررسی گفتار 
انسان» شامل واحدها» ماهیّت ساختار و تغییرات زبان 

زبانک 2۵02081 :۱.(گیا) ۱ زایید؛ کوچکی در 
پیوندگاه بهنک و نیام گياهان ۲ پولک کوچکی در 
روی قاعد؛ برگ برخی گیاهان ۳ جام زبان مانند 
برخحی گلچه‌ها 

زبان گنجشک 2۵080-800 :, درعت پایا از 
تیرة زیتونیان با چوب سخت. گلهای بی کاسه و جام 
که قبل از برگ می‌شکافند» جوانه‌های سیاه کرکدار 
برگهای متقابل یا شانه‌ای, میوه‌های خشک بالدار با 
هست؛ دارای روغن که برای معطر ساختن بعضی 
نوشابه‌ها به‌کار می‌رود» و جنسی از آن قندی به نام 
شیر خشت ترشح می‌کند 

ژ بان‌نفهم 2۵087-0 : ص, ناتوان از درک معنی 
سخن دیگران 

زبانه 2۵0206 :1, ۱ پیش آمدگی زبان‌مانند در یک 
چیز «مم قفل. سم آتش» ۲ پیشآمدگی باریکی از 
رس و ماسه در داخل خلیج 

0 سم آتش: شعله‌های بالا روند؛ آتش 
سم خورشیدی: انفجارهای کوتاء و پُردسا به‌شکل 
ناحیه‌های درخشان در رنگین کر خورشید 
سه قفل: پیش آمدگی قفل که بهوسیلا کلید باز و بسته 
می‌شود 

سم کشیدن: شعله‌ور شدن 

زبانی 081 :ص. ۱ مربوط به زبان ۲ شناهی؛ 
گفتاری؛ بیان‌شده به وسیلذ گفتار ۳ (مجا) بدون 
همراهی با عمل و واقعیت «دوستی سم 

زیده 70906 /زبده‌ها ؛ زبدگان/: ص, برگزیده 

زبر- 26 / 2۵08۲ :1, ۱ علامت آوایی به‌شکل ممیز 


۶ زبر - زخم 
کوچک که چون بر بالای حرفی قرار گیرد آن را مفتوح 
می‌سازد: فتحه ۲ (اد) بالا یا روی چیزی «سم 
خاک 
زسر 7607 :ص. دارای سطحی با همواریهاو 
برآمدگیهای ریز و سفت؛مق: نرم 
زبرا ۶0:2 گوراسب 
زبرجد -26 / 73027۵0 :(, نوعی آلیوین دارای 
منیزیم یا منیزیم و آهن, به‌رنگ قهوه‌ای» سبز یا زرد 
مایل به سبزء که در جواهرسازی کاربرد دارد 
زبردست - 26 / 2۵0۵70890 ص.(گ) ۱ دارای 
نیرو یا توانایی بیشتر ۲ استاد؛ چیره‌دست؛ ماهر 
زبروزرنگ 26070-708 : ص. زیرک و چابک 
زبری 26071 :1. ناهمواری که براثر وجود موی دانه‌بندی؛ 
خراشهای کوچک فراوان و مانند آن بر سطح چیزی 
پدید آید؛مق: نمی 
زبل 20061 :ص. (گ) زیرک؛ هوشیار و حیله گر 
زبون 7 : ص. ۱ شکست خورده و ناتوان از ادامة 
مبارزه ۲ خوار؛ بیآبرو و پست‌شده ۳ بیچاره ب ه: 
زبونی 
زپرتی 2605 :ص. (گ) ۱ بی‌دوام ۲ بی‌زور و 
ناتوان 
زجاجیّه 6 رازةز20 :1 مایم لزج و شفافی که بیشترین 
بخش کر؛ چشم را در پشت مردمک پر می‌کند 
زجر آز2۵ :1. آزار؛ رنج و شکنجه 
سم دادن: آزار دادن؛ شکنجه کردن 
سم دیدن: در معرض آزار یا شکنجه قرار گرفتن: سم 
کشیدن 
زجرآور ۲ :ص. موجب رنج و آزار 
زجردیده 006 - :۰ ص. رنجدیده 
زجرکش 0- :ص. در معرض شکنجه درد و آزار 
مداوم یا طولانی 
زجرکش 8- : ص. کشته شده بر ثر شکنجه 
سم کردن: با شکنجه کشتن 
زحاف 2608۶ :1. تغییری (که با افزودن يا کاستن 
حروفی) در وزن شعر عروضی (بحر) داده شود تا وزن 


تازه‌ای پدید آید 

زحل 021 :[, (زنج) دومیین سیارا بزرگ منظوما 

شمسی پس از مشتری, و ششمین سیاره از لحاظ 
فاصله از خورشید که با چشم غیر مسلح دیده 
می‌شود و یک رشته حلقه دور آن را فرا گرفته است: 
کیوان 

زحم زهم 

زحمات 2۵1587081 : ج - رحمت 

زحمت 22115121 /زحمتها؛ زحمات/:۱, ۱ دشواری 
۲کاراسخت 

0 بی سم: ۱ بی‌رنج ۲ (مجا) خواهشمندم «بیمآذ 
کتاب را به من بدهید> 

سم‌دادن: کسی را به کار سخت واداشتن 
سم کشیدن: ۱سختی و دشواری را بر ود هموار 
کردن ۲ کار دشواری را انجام دادن 
سح کم کردن: (مجا) رفتن؛ بویژه از نزد یا خانا کسی 

زحمتکش! 1600 - :1. ۱ کسی که کار سخت و 
پرزحمت دارد ۲ کسی که برای گذران زندگی زحمت 
می‌کشد. بویژه کارگر؛ رنجبر 

زحمتکش ":ص. ۱ تحمل‌کنند! رنج و سختی در کار 
۲ دارای شغل پرزحمت 

زخت‌ارف 22118567 [ج: ز خرف 2701187 
زروزیور]:! (اد) ۱ پیرایه‌های رنگارنگ ۲ زر و 
زیود 

0 سم دنیوی: ۱ زر و زیور دنیا ۲ پیرایه‌های زندگی 

زخم هه :ز, ۱ آسیبی که به پوست برسد و 
معمولا موجب آسیب دیدن بافت شود ۲ شکافی که 
در نقطه‌ای از بدن پیدا شود و از آن چرک یا خونابه 
بیرون آیند؛ جراحت ۳ آسیب روحی و عاطفی 
(سم زدان سم دل> ۴ خراشی که در سطح چیزی 


پدید آید 

0 س زین:(کنا) سخن نا خوشایند و همراه بانیش و 
طعنه 
سم کاری: (کنا) زخمی که موجب مرگ شود 


سم معده: زخمی در مخاط معده براثر اختلال گردش 
حون در جدار آن تحریک اعصاب سمپاتیک زیاد 





شدن ترشح و ترشی معده و تشنج ماهیچه‌های صاف 
معده و دوازدهه 

سم برداشتن: براثر ضربه یا آسیبی زخمی شدن 
سم بستن: زخم بندی 
سم بودن: دارای آسیبی چرکی یا خون آلود بودن 
ب ه: سم شدن 
سم کردن: به پوست و بافت زیر آن آسیب رساندن 
به سج کاری زدن: (کنا) برای آن کار مورد بهره‌برداری 
قرار دادن 

زخم‌بندی [0200-- :۱. عمل یا فرایند بستن روی 
زم؛ بوییژه پاک کردن دارو زدن و پوشاندن آن 
به‌وسیلة تنزیب ضد عفونی شده (باند استریل)؛ 
ان 

زخم و زیلی انه-2860۳00 نص. (گ) پر از زخم» 
خراش یا جای ضربه 

زخمه 2۵601۳6 :۱, راد) مضراب 

زخمی 201701 /زخمیها؛ زحمیان/: ص. ۱ دارای 
زخم ۲ دارای سطح خراشیده و آسیب‌دیده 

زد" 220 : اصط. رگ) ۱ اتناق انشاد؛ پیش آمد؛ ببر 
حسب اتفاق سم و کارش گرفت > ۲ شاید «سمدیل 
دا آب برد بود. آدا وفت چه می‌کنی؟> 

زد" : پیش, زدن سل وبنده سم وخورد> 

زد : پس, در معرض چیزی (زداناسه گوش سم> 

ءزدا 2608 : پس, زداینده (چرک سم رنگ سم 

زداینده 26089006 : اف زدودن 

-زدایسی 2008(1 : پس. عمل یا فرایند زدودن 
«رنگ سح نمک سم 

زدگی. 2005 :!. خراش یا پارگی کوچکی در سطح 
یک چیز که معمولا براثر برخورد با چیزی پدید 
آید 

-زدگی : پس, آزرده شدن, یا در مسرض چیزی قرار 
گرفتن و از آن آسیب دیدن «آفتاب سم سرماسص 
گرباسم 

زدن 2۵000 :مص, مت.ل. #زدی؛می‌زنی؛ بزن / 
تامت. ۱ چیزی را با نشار و وارد کردن نیرو به جایی 
کوبیدن «کاسه را به زبین سم سگ را با چجوب سم 


زخم‌بندی - زدودنی ۰ ۶۲۷ 
تیررا به هدف سم> ۲ دستخوش ضربه کردن 
«شکارچی دو تا برنده زد> ۳ بریدن درو کردن یا 
کوتاه کردن «چمن را سب علفها را سم گردن کسی را 
سم هوی سر را سم> ۴ به صدا درآوردن؛ نواحتشن 
«تار سم زنگ سم نی سم ۵ آویختن «به دار سس 
به میخ سم عینک سب کراوات سم ۶ نصب کردن 
«چادر سس برجم سم ۷ انجام دادن؛ ساختن؛ پدید 
آوردن حرف سح پیوند سم چاه سکه سص 
شبیخون سم لبخند سم ۸ به‌ کار بردن (یاسی 
هست سح شمثیر سب قلم سم> ٩‏ بر ضد کسی 
مبارزه کردن «برای کسی مم> ۱۰ از جایی دزدی 
کردن «بانک مب جیب سم رام > ۱۱ (مجا) 
پیروز شدن «او همه را می‌زند> ۱۲ چیزی را مالیدن 
«دوا سم رنگ سم عطر سم ۱۳ چیزی را آزردن 
«چشم را سم دل را سم ۱۴ (گ) خوردن یا نوشیدن 
«بیا لقمه‌ای بزدا> ۱۵ فعل معین «دست مج یاس 
سرسم» ۱۶ مخلوط کردن «مایه سس ماست سم 
۰7 ۱۷ (گ) ضربه‌های یکنواخت داشتن؛ تپیدن 
«س‌نیض> ۸ نمایش دادن؛ جلوه دادن؛ وانسود 
کردن «به سیاهی مس خود را به دیوانگی سم 
٩‏ نمایان شدن؛ پدیدار شدن (آفتاب سس 
جوانه سم ۲۰ (گ) اتناق افتادن «زدیم ر کارت 
گرفت»> ۱ تلاش کردن «به هر دری سم ببرای 
ریاست سم 

زدنی 280801 :ص. ۱ شایسته یا درخور زدن ۲ دارای 
امکان یا احتمال زدن 

زد و بند 2۵00-0200 :, همدستی برای توطثه؛ بند و 
پبست ب ه: سم کردن 

زد و خورد :2800-10074 :!, کتک کاری؛ زدن یکدیگر 
ب ه: سم کردن 

زدودن - 20 / 2600080 : مص.مت. (اد) /زدودی؛ 
می‌زدایی؛ بزدا/ پاک کردن و از میان بردن (چربی 
جامه دا سم نوشته‌ای را از روی دیوار سم نام کسی وا 
از جابی سم 

زدودنی - 26000801/20:ص. ۱ شایسته یا درخور 
زدودن ۲ دارای امکان یا احتمال زدودن 


۲۸ تب زدوده - زرد 


زدوده - 20 / 26010106 :ام زدودن 

زده" 2206 :۰1 ۱ ام زد ۲ حراش یا آسییب در 
سطح چیزی 

زده:ص. (گ) بیزار (دیگر از درس و مدرسه سم شد > 

-زده ":پس. ۱ در مصرض آسیب قرار گرفته 
(چنگ سب سیلسم» ۲ بیزار «دلسم؟ 

زده‌دار :08 - : ص. دارای لکه یا خراش 

زر 207 :1. (اد) طلا 

زر 76۲ :صو. ۱ صدای گریه ۲ صدای ناخوشایند 
(مانند صدای گریه) * زر - زر 

9ب زدن: ۱ گریه کردن؛ بویژه گریه کردن بچه 
۲ سخن بیهوده گفتن 

ززادخانه 6 : . کارخانة اسلحه‌سازی 

زراعت 2678۵۱ :1. ۱ کشاورزی ۲ کشت 

زراعتی 767821 : ص, زراعی 

زراعی [ 718 ص. مربوط به کشاورزی؛ زراعتی 
«زمین سم 

زژانگان 2۵۳۳266880 :۰1 ۱ ج- زاف" ۲ تیره‌ای از 
جانوران پستاندار نشخوار کنندة بومی افریقا از راستذ 
جفت‌سمان, با گردن و پاهای خیلی درازه دم کوتاه» 
دو شاخ کوتاه توپُره پوست دارای لکه‌های کوچک و 
بزرگ قهوه‌ای 

ززافه" 2۵۲۳86 :1. (نج) صورت فلکی بزرگ و 
ضعیفی در آسمان نیمکرة شمالی 

زرافه" /زژانه‌ها؛ ززانگان/:1. جانور پستاندار از تیرا 
زرانگان که بلندی قامتش از شم تا نوک شاخ به شش 
متر می‌رسد و از برگ درختان تغذیه می‌کند 

زراوند 0 :۱.۱ تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
گلدار بی‌گلبرگ با ویژگیه ای نزدیک به تیر 
اسفناجیان» شامل گونه‌های آسارون و زراوند ۲ گیاه 
پیچنده از تیرة زراوند با ريشذ کلفت برگهای زیر 


گلهای ارغوانی یا صورتی کوزه‌ای 
زراندود 00 ن: ص. دارای سطح بیرونی پوشیده 
شده با ورقه یا آب طلا 


زراندوز! 2850002 :1.(اد) کسی که با علاقه به 


گرداوری مال و ثروت مشغول است 


زراندوز :ص. گردآورند؛ زر و مال؛ پولدوست: 
مالاوست 

زراندوزی 227200021 :1. ۱ عمل یا فرایند گرداوری 
مال و ثروت ۲ گرایش یا تفکر به این شیوه 

زرنافت 50 : ص. دارای بافتی که در آن رشته‌های 
طلا به کار رفته باشد ؛ زربفت 

زربفت 78۲0211 :ص. (اد) زربانت 

زربین 2۵۲010 :1. درخت از تیرا سروها با تنا راست و 
شیاردار: بوست نازک به‌رنگ قهسوه‌ای روشن؛ 
شاخه‌های افقی؛ برگهای به‌شکل قلب کوچک که 
پشت آنها غده‌ای است» چوب صمغی معطر و مقأوم 
در برابر رطوبت زیاد» وزن سبک و با رنگ سفیند 
شکری مایل به قهوه‌ای» که کاربرد صنعتی دارد 

زرت 26۲0 : صو. (مست) باد شکم 

سم چیزی (یا کسی) دررفتن: (کنا) فرسوده شدن و از 
کار افتادن: سم چیزی (یا کسی) قمصور شدن 

ززت ۵۱ - ذْرّت 

زرتار 2۵7187 :ص. دارای تارهای طلایی 

زرتشتسی 2۵۲0009۱ /زرتشتیه ا؛ زرتشتین/:1: 
۱ دینی که به‌وسیلذ زرتشت؛ پیامبر ایرانی (احتمال در 
سدا ۶ پ م) آورده شد ۲ هریک از پیروان این دین 
* زردشتی؛ تزدیسنی 

زرتشتی :ص. ۱ منسوب به زرتشت ۲ منسوب به 
دین زرتشتی * زردشتی 

زرتی 2۳۱ :ق. (گ» مست) ناگهانی؛ بی‌مقدمه! 
ابتد بساکن 

زرخیسز 2271112 ۰ ص. بسیار حاصلخیز یا دارای 
ثروتهای طبیعی و معدنهای گرانبها 

زرد 28:0 :1 از رنگهای اصلی شبیه رنگ لیسوی 
رسید» گل آفتابگردان یا زردچوبه: الف) رنگی 
که در طیف ميان رنگهای سبز و نارنجی قراز دارد 
ب) تابشی با طول موجهای میان ح ۲۷۵ 2۵ 
نانومتر 

0 سم طلایی: زرد درخشان به‌رنگ طلا 
سح قناری: زرد پرمایك درخشان 
سم کادمیم: زرد مایل به نارنجی 


سمناپل: زرد طلایی برمایه 
سم هانزا: رنگ زردی که از مواد آلی گرفته شده و دارای 
رنگ مات است 

زرد :ص. ۱ دارای رنگ زرد ۲ (مجا) پژمرده؛ بیمار 

ب‌شدن: ۱ بژمرده شدن گیاه براثر تغییر فصل یا 
بیماری ۲ رنگ زرد پیدا کردن 
سم کردن: (کنا) بسیار ترسیدن 

زرداب 2۵7180 :۱. (گ) صفرا 

زردالو 2۵:08 :1. ۱ درخت از تیر؛ گلسرخیان؛ با 
گونه‌ها و جورهای بسیار دارای برگهای بی کرک 
بیضی‌شکل و دندانه‌دار» گلهای سفید و میو؛ خوراکی 
۲ میو؛ آن درخحت که گوشتی و آبدار؛ تقریباً کروی و 
دارای شیار یک‌طرفه و هست؛ فشرده با رویة صاف 
است 

زرد پوست :2۵70 :1. مریک از افراد یکی از چهار 
گروه بزرگ نوادهای انسانی» بومی خاور دور که پوست 
زردرنگ چشمان کشیده و موی صاف سیاه دارند 

زردبی 006 :۱. نوار محکمی از بافت لیفی که 
انتهای مفصلی استخوانها را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ 
یا اندامی را در جای خود نگه می‌دارد؛ رباط؛ وتر 

0 سم آشیل: زردپی کلفت و نیرومندی که دو ماهیچه 
بررگ پشت ساق پا را به پاشنة پا می‌پیوندد 

زردجوبه 2۵۲0011006 :۱,۱ گیاه علفی پایا از تیرا 
زنجبیلیان, با ریزوم متورّمی که از آن ساقه هوایی 
خارج می‌شود دارای برگهای بی‌دمبرگ و با غلاف 
مشخص در قاعد؛ گیاه و برگهای کامل در قسمت 
فوقانی؛ گلهای مجتمع به‌شکل سنبله با تخمدان 
سه‌خانه و میوا پوشینه ۲ ریزوم خشک‌شد! آن گیاه که 
گرد آن به‌عنوان ادویه و رنگ خوراکی به‌کار می‌رود و 
دارای بویی حرش و رنگ زرد است 

زرد رو :2۵4 :ص. دارای چه-ره‌ای زرد؛ بسراشبر 
بیماری, گرسنگی یا خستگی 

زرد رویی ا(20۲070 :1. وضع یا کیفیت زردرو بودن 

زرد زخم 7 :۱, بیساری پبوستی حاد و 
میکربی که نو ع شایع آن به صورت تاولهای چرکی 
بسیار مسری است 


زرد - زرکوب ۶۲۹ 


زردشتی ناناه98504- زرتشعی 

زرد ک 22۲421 :1, هویج 

زردنبو 22702۳00۷ :ص. (گ) دارای چهره‌ای که براثر 
بیماری یا ضعف زرد شده باشد 

زردوزی 20702 :۰۱ ۱ هنر یا فن دوختن نقش و نگار 
و پیرایه برروی جامه با نخهای زرد طلایی ۲ لباسی 
که به این شیوه برروی آن کار شده باشد ۳ کارگاهی 
که در آن چنین کاری کنند ب‌ه: زردوز 

زرده 2706 :1. ۱ ماد زرد رنگ وسط تخم پرندگان 
۲ ماد ذخیر؛ تخمک در بیشتر جانوران که دارای 
پروتئین و چربی است 

زردی 22741 :1. ۱ وضع یا کیفیت زرد بودن ۲ (گ) 
پرقان 

زر.زر 767-76۲ - زر 

زرشسک 2070006 :1. ۱ درختجء حاردار از تیسرا 
زرشکیان, با گلهای زرد خوشه‌ای و میو؛ کوچک 
بیضی و سرخ‌رنگ ۲ میوف آن که ترش‌مزه است و در 
آشپزی (زرشک پلو) و به‌عنوان نوشابه (آب زرشک) 
کاربرد دارد 9 زرشگ 

زرشکی! 2666001 :.رنگ سرخ مایل به کبود؛ 
به‌رنگ زرشک: زرشگی 

زرشکی :ص دارای رنگ زرشکی: زرشگی 

زرشکیان 26۳60161120 :1, تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
جدا گلبرگ درختچه‌ای يا علنی با بوته‌های چوبی» 
برگهای متناوب ساده یا مرکب از برگچه‌ها که در 
انواع درختچه‌ای برگ به خار تبدیل شده است؛ با 
گلهای منظم میوف ناشکوفا به‌شکل سته یا پوشینه و 
معمولا خوراکی 

زرشگ 8 زرشک 

زرشگی 20۲6۵۳۵ زرشکی 

زرفین 0 زلفین" 

زرق و سرق 20190-509 :1 پیرایه‌های چشمگیر» 
نمایان, ولی بی‌ارزش 

زرکش 2011601 :. زردوز؛ گلابتون‌دوز 

زرکوب انا*:2۵ :ص. ۱ دارای سطح طلا کوبی شده 
۲ دارای جلدی با طرح یا نوشته‌ای به‌رنگ فلزی 


۰ زرکوبی - زعیم 


درخشان؛ طلا کوب 

زرکوبی [دا2071 :1. طلاکوبی 

زرگر 2۵۲88۳ :1. ۱ صنعتگری که به‌وسیله طلا و 
سنگهای قیمتی دیگر اسبابهای زینتی بسازد؛ طلاساز 
۲ کسی که این گونه اسبابها را خرید و فروش کند؛ 
طلا فروش؛ جواهرفروش #* طلا کار 

زرگری 1 :. اعمل یافرایند ساختن 
اسب‌ابهای زینتی از طلا و سنگهای قیمتی دیگر 
۲ کارگاه زرگر؛ طلاسازی ۳ فروشگاه سنگهای 
قیمتی؛ طلا فروشی؛ جواهرفروشی 

زرگون" 28580 :از انواع زیرکون - زیرگون 

زرگون:ص.(اد) مانند زر؛ طلایی 

زرنا 70108 - شرنا 

زرنب 726020 شرخدار 

رزنگ 8 :ص.(گ) ۱ زیرک ۲ چالاک ۳ رند 

زرنگار 57 : ص. (اد) دارای نقش طلایی 

زرنگی 70۳0081 :وضع یا کیفیت زرنگ بودن 

زرنیج 0 :. (شیم) سولفید ارستیک 

زرورق 2870۷۵72 :۰۱ ۱ کاغذ نازک محکم و تقریباً 
شفاف به‌رنگهای مختلف. که از خمیر مغز چوب 
ساخته می‌شود ۲ کاغذی که یک یا دو طرف آن با 
مخلوطی از رنگدانه (سفید یا رنگ دیگر) و ماده‌ای 
چسبناک پوشانده و صیقلی و براق شده باشد و از آن 
در برخی بسته بندیها و طلاکوبی جلد استفاده 
می‌شود 

زر و زیور 72۲0-21۷27 :1. پیرایه‌های گرانبها 

زره 26768 :۰1 ۱ (قد) تن پوشی از حلقه‌های فولادی 
نازک و ظریف که آن را برای پیشگیری از آسیب تیر و 
شمشیر در جنگها می‌پوشیدند ۲ ورف فولاد یا 
آلیاژهای سخت که با آن بدن؛ خودروها و کشتیهای 
جنگی را می پوشانند 

زرهپوش 0:8 - :1, خودرو نظامی یا ناو جنگی که 
بدنه‌اش با فلز محکمی پوشانده شده باشد تا گلوله به 
آن اثر نکند 

زرهی 26701 ص. ۱ منسوب به زره ۲ دارای زره 
۳ مربوط به واحد نظامی که با جنگ‌افزارهای دارای 


زره کار کند «یگان سم 

زری 2261 :1. ۱ پارچ؛ ابریشمی که برروی آن با 
گلابتون نقشهای برجسته می‌بافند ۲ پارچه‌ای که در 
آن الیاف طلایی؛ نقره‌ای (یا دارای جلای فلزی) به کار 
رفته است 

ززین 227510 :ص. (اد) طلایی 

ززین‌ماهی! 8- :1. (نج) صورت فلکی کوچکی 
در مدار قطب جنوب: شمشیر ماهی؛ ماهی طلایی 

ززین‌ساهی ":!, نوعی ماهی کپور کوچک: معمولا 
به‌رنگ زرد طلایی یا نارنجی که بیشتر در حوض یا 
آکواریم نگهداری می‌شود: ماهی طلایی 

زشفت۲ 0 :. ۱ شخص یا چیزی که دیدارش 
ناخوشایند باشد ۲ بد 

زشت : ص. ۱ دارای منظرا ناخحوشایند ۲ دارای چهرا 
ناخوشایند ۳ دارای کیفیت بد و آزاردهنده ب ه: سم 
بودن؛ سم شدن؛ سم کردن 

زشتخو 1۷ - :ص. دارای خوی بد و ناخوشایند 
ب ه: زشتخویبی 

خر و۱۹ :ص. دارای چهر؛ نازیبا و ناعوشایند 
ب ه: زشتروی 

زشتی 2651/1 :1. وضع یا کیفیت زشت بودن 

زعامت 2220121 :1. پیشوایی 

زعفران 2215050 :1. ۱ گیاه علفی از تیرة زنبقیان با 
گونه‌های زینتی, پیاز سخت. مدور؛ گوشتدار و 
پوشیده از غشاهای نازک قهوه‌ای‌رنگ, گلهای بنفش» 
گلی یا ارغوانی منفرد و لوله‌ای باریک و دراز؛ سه 
پرچم. مادگی مرکب از خامة دراز منتهی به کلالا 
سه‌شاخه بهرنگ زرد مایل به نارنجی ۲ کلاة آن گیاه 
با بوی قوی و معطر. طعم تلخ و کمی تند که به‌عنوان 
رنگ و عطر خوراکی مورد استفاده است 

زعفرانی" 22187801 :1. (اد) رنگ زرد مایل به نارنجی 

زعفرانی :ص. ۱ دارای رنگ زعفران ۲ دارای زعفران 

زعم مه :۱. راد) گمان 

0 به سم کسی: به گمان او 

زعما 202۳3 زج زعيم 

زعیم 22 / زعیمان؛ زعما/:1. (اد) پیشوا؛ رهبر 





زغال 20881 :1. ۱ ماد؛ سوختنی سیاه‌رنگ که از 
سوزاندن ی محل سربسته به‌دست 
می‌آید ۲ ماده‌ای که بیشتر آن کربن خالص است. از 
تقطیر تخریبی چوب, استخوان یا قند به‌دست 
می‌آید. در هنگام سوختن بی‌دود است و گرمای 
زیادی تولید می‌کند ۳ میله‌ای از جنس فریت که 
سیمپیچ تیسونر رادیسو روی آن پیچیده می‌شسود 
۴ میله‌ای از جنس زغال قرع که برق را به کلکتور 
موتور می‌رساند * ذُغال 
0 سم حیوانی: زغالی که از سوزاندن مواد حیوانی 
به‌دست می‌آید» دارای فسفات زیاد و کربن بسیار کم 
است و در رنگ زدایی کاربرد دارد 
مج زنده: زغالی که هیدروکربنهای آن را گرفته و نیروی 
جذب سطحی آن را افزایش داده باشند: سم فعال 
سم نگ زغالتسنگ 
مج فعال - سج زنده 
سح فرع: زغالی نسبتاً خالص که در جدار کورا تقطیر 
زغال رسوب می‌کند و آن را در ساختن قطبهای زغالی 


به کار می‌برند 
سم قهوه‌ای: لیگنیت 


زغال اخته ۵11116 - :۰۱ ۱ تیره‌ای از گياهان دولپه‌ای 
جداگلبرگ درختی یا درختچه‌ای با ساقه‌های 
چوبی, برگهای منفرد و غالبا دایمی ۲ یکی از 
جنسهای تیرا زغال اخته, با گونه‌های بسیار» دارای 
گلهای زرد پیش از پیدایش برگ ۳ میوه آن درخحت که 
کروی یا بیضی‌شکل: قرمزرنگ با طعم ترش و شیرین 
و خوراکی است 

زغالدانی 431 - :۰۱ ۱ انباری که در آن زغال 
نگهداری کنند ۲ ظرف نگهداری زغال ۳ (کنا) جای 
تنگ و تاریک و کثیف 

زغالسنگ ۵08:- :۱. هر یک از سنگهای سوختنی که 
از دگرگونی طبیعی گیاهان مرد؛ قدیمی در زیر زمین 
تشکیل می‌شود و برحسب مقدار کربن؛ رطوبت یا 
موادفزاردرای نوعهای زیادی است: زغال سنگ 

0 سم خشک: آنتراسیت ۰ 
مسج فیری: زغالسنگ سیاه معمولی که دارای کربن زیاد 


زغال - زکوة ۶۳۱ 
و آب کم است و بی‌دود و با گرمای زیاد می‌سوزد 
سح نازس: تورب 

زغالی اة208:ص. ۱ منسوب به زغال ۲ از جنس 
زغال ۳ آغشته به زغال 

زغن 228080 :1, پرنده درختزی از راستذ بازسانان 
شکاری روزپرواز؛ با دم دوشاخه و بدن متوسط که 
پستانداران کوچک و خزندگان را شکار می‌کند و گاه 
شُردار خوار است: غلیسواج؛ غلیسواژ؛ کور - کسور؛ 
موش گیر 

زغنبو د 2۵8002000 :1, واژ؛ دشنام مترادف زهر مار 

زفاف 20185 :1. همبستری عروس و داماد 

زفت 2011 :1. قیر طبیعی؛ هیدروکرین جامد یا 
خمیری‌شکل که در قدیم از شکاف برخی سنگها 
به‌دست می آوردند و کاربرد درمانی داشت 

سح انداختن: مالیدن زفت به‌روی پارچه و چسباندن آن 


برروی نقطه‌ای از بدن 
زفت 7011 ص,(اد) اترشرو ۲ ترشیده ب‌ه: زفتی 
زق 209 زق-زق 


9 سم زدن:زق -ژق کردن 

زق-زق 209-709 :1.(گ) دردی که دارای تناو ب 
باشد؛ دردی که در فاصله‌های کوتاهپ پیابی بگیرد :زق؛ 
وق 

8 کرد پیابی درد کردن؛ ژق زدن 

زفوم 2۵9900 : ۳ ۱ هرچیز بسیار تلخ و احیاناً سمی 
۲ (اسل) گفته می‌شود درختی است در جهنم 

زکات 221631 :, مقدار معینی از مال هر مسلمان که 
باید آن را به امام يا نمایند؛ او دهد تا به مصرفهای 
ویژه‌ای برسد: زکوة 

0 سم فطر: فطریه 
نم مال: مسلمان درصورتی که مالش (شامل گاو با 
گوسفند» شتر. طلا یا نقره, گندم »جو خرما» مویز) 
به حد معینی برسد. باید مقداری از آن را به امام یا 
نماینده او بدهد 

زکام (20627 :!, اتهاب حاد غشای مخاطی بینی که با 
آبریزش زیاد از بینی همراه است 

زکوة ۱ زکات 





۲ زکی - زمستان‌خوابی 


زکی 2۵ :ص.(اد) ۱ پارسا ۲ پاکیزه 

زکی 706۱ : صو. (مست. گ) حرف ریشخند م۱ 
ساعت ۱۲ است و فا می‌گوید سر شب > 

زگیل انوع2 :۱. ۱ عارض ویروسی به‌صورت برآمدگی 
کوچک بدشکلی معمولا روی پوست دست ۲ هر 
برآمدگی شبیه به آن 

زل 20۱ :1. خیرگی؛ حالت چشم دوختن به چیزی 

سم زدن: به چیزی يا جایی خیره شدن 
سم- سم نگاه کردن: با سماجت و دقت نگریستن 

زلال 20181 : ص. بسیار شفاف. بر اثر نداشتن ناخالصی 
یا آلودگی (بویژه در مورد مایعات و شیشه) 

زلالیّه 6ززناق20 :, مایم شفاف و لزجی که فاصلذ 
میان قرنیه و زجاجیه را در چشم مهره‌داران پر می‌کند 

زلزله 2612616 :1, زمین لرزه 

زلزله سنج [900- :]. لرزه‌سنج 

زلزله‌نگار 06۵87 - :۱, لرزه‌نگار 

زلزله‌نگاری 068071 - :1. لرزه‌نگاری 

زلف 201 :۱. موی سر (در وقتی که بتوان شانه کرد 
یعنی معمولا بلندی آن بیش از یک سم باشد و به 
حد گیسو یعنی ح ۲٩‏ سم نرسد) 

سح گذاشتن: بلند کردن موی سر 

زلفی 20۱61 زلفین 

زلفین 70160 :۱. حلقه در که چفت يا زنجیر در آن قرار 
می‌گیرد: زرفین؛ ژلفی 

زلم‌زیمبو 0 -7۵1301 :۱, هر گونه پیرایة پست و 
کمبها 

زله ۶6۱۱6 ذلّه 

زمام 0 :1. بندی که به دهنه بسته می‌شود و با آن 
راننده چهارپای باری یا سواری را رهبری و اداره 
می‌کند؛ مهار 

سمامور را به دست گرفتن؛ سررشتذ کارها را به دست 
گرفتن؛ رهبری و ادارة کارها را به دست گرفتن 

زمامدار :08 - :1. کسی که عهده‌دار اداره و رهبری 
کاری؛ بویژه رهبری یک دولت باشد 

زمامداری :۵87 - :1 شغل یا عمل زمامدار 

زمان 2۵۳80 /زمانها؛ ازمنه/:1. ۱ فاصل؛ میان دو 


رویداد ۲ (دست) ویژگی فعل که هنگام واقع شدن آن 
را (در گذشته حال یا آینده) نشان دهد ۳ هنگام 
زندگی یک شخص یا روی دادن یک رویداد (سم 
جنگ سم شامعباس> ۴ وقت؛ هنگام «(حالا سم کار 
است> 

۵ سم تقویمی: زمانی که از حرکت هر ساره به گرد 
خورشید یا حرکت قمر به گرد سیارا خود به‌دست 
آید 

زمان‌سنج [5۵0- :1. کرونومتر 

زمانه 22۳0806 :1. روزگار 

زمانی 7201801 : ص. مربوط یا منسوب به زمان 
«ترتیب سم 

زمخت ۲ : ص. (گ) فاقد ظرافت یا زیبایی! 
دارای ساختاری ناهمگون و دور از ظرانت 

زمرد 207007704 :1 نوعی بسریل شاف قیمعی 
سبزرنگ که دارای مقدار کمی اکسید کرّم است در 
دستگاه شش‌وجهی متبلور می‌شود و در جواهرسازی 
به کار می‌رود 

زمردفام - : ص. دارای رنگ زمزد؛ زمزدی 

زمسزدی 70010:7001 :1, ر نگ سبز شفاف؛رنگ 
زمزد؛ زمزدین 

زمزدی ود دارای زنگ سبز زمزدی؛ زمزدین 

زمردین 20010770410 :ص. (اد) زمرزدی 

زمره 6 :۱. گروه؛ دسته (درسهزادیخواهانا بود> 

زمزمه 26۳26۳6 / همه :ل: ۱ آوازی که 
به‌صدای بسیار آهسته خوانده شود ۲ گفتگوی آهسته 
۳ آهنگ دارای صدای آهسته و خوشایند 

زمستان 260160180 :1. ۱ یکی از چهار نصل در 
سرزمینهای منطقه معتدل که پس از پاییز و پیش از 
بهار آغاز می‌شود ۲ (مجا) فصل سرما «هنوز آذرماه 
نیامده سم شرو) شده است؟> 

زمستان خوابی [189- :1.(جان) کیفیتی در برخی 
جانوران که در تمام مدت زمستان به خواب می‌روند و 
در این مدت میزان سوخت وساز و دمای بدن پایین 
می‌آید, تنفس و ضربان قلب ند می‌شود و جانور 
برای ادامذ حیات از چربی اضافی که قبلا در بدنش 


جمع شده استفاده می‌کند 

زمستانی 2600651801 ص. ۱مربوط یا منسوب به 
زمستان هسوای سم ۲ مناسب فصل زمستان 
«باس سم 

زمهریر 2200118117 :[. (کنا) جای بسیار سرد 

زمین 280010 :۰1 ۱ آن بخش از سطح کر؛ مسکونی ما 
که از آب بیرون است؛ خشکی ۲ سطح بیرونی بخش 
جامد یک سیاره یا قمر ۳ سیاره‌ای که انسان برروی 
آن زندگی می‌کند؛ کرة مسکونی انسان ۴ قطعه‌ای از 
سطح کرا مسکونی, که در تصرف یک شخص حقیقی 
یا حقوقی باشد و بتوان در آن کشاورزی یا ساختمان 
کرد ۵ (مجا) کف اتاق و مانند آن؛ مق:هوا (توی 
تاکسی ول افنتاد سم و رفست زیر بای رانتده> 
۶تحوطل همواری که برای فعالیتوید‌ای در نظر 
گرفته شده باشد؛ میدان سم بازی» سم فوتال> 

سم خوردن: ۱ به زمین افتادن؛ با فشار به‌روی خاک یا 
به کف جایی برخورد کردن ۲ (مجا) شکست خوردن 
سمزدن: ۱ چیزی یا کسی را به‌زمین انداختن 
۲ (مجا) شکست دادن 
سم گذاشتن: ۱ قرار دادن چیسزی در روی زمیسن 
۲ (مجا) ترک گفتن و رها کردن کاری 
سم ماندن: (مجا) ترک یا رها شده ماندن 
سم و آسمان (زمان) را به هم دوختن : (مجا) تلاش و 
کوشش بسیار کردن 
از سم بلند کردن: ۱ از روی زمین برداشتن ۲ (کنا) به 
شخصی افتاده یا شکست خورده یاری کردن 

از سم تا آسمان فرق داشتن سن: (کنا) فرق بسیار داشتن 

از سم درآهدن: ۱ (مجا) سبز شدن ۲ از زیر زمین 
بیرون آمدن؛ استخراج شدن ب ه: از سم درآوردن 
به سم افتادن: سقوط کردن؛ افتادن 


سآباد سم حاصلخیز 
سم باز سح‌دایر 

سم بازی ب‌زسی 

سح بایر شهری 
سم بی‌صاحب سم فوتبال 
مسرپست مم کشاورزی 


زستانی - زمینه ۶۳۳ 
س‌موات سح والیبال 
سم ناهموار سچ‌ ورزش 
زمین بازی 022 - :1. (مجا) خرید و فروش زمین 


(بویژه زمین غیر کشاورزی) برای بالا بردن بهای آن و 
به‌دست آوردن سود بیشتر 


زمینخوار 1187-:1. کسی که زمینهای مسکونی یا 
کشاورزی را معمولا از راههای ناروا تصرف کند 

زمیضدار 087-:1. کسی که دارای زمین کشاورزی 
باشد 

زمینزی 2- :ص. دارای ویژگی یا عادت زیستن بر 
روی زمین 

زمینساخت 0 - :]. شاخه‌ای از زمین شناسی که 


از ساختمان قشر جامد زمین و نیروها و شرایطی که 
باعث حرکتهای آن می‌شود (مانند کوهزایی؛ 
زمین لرزه» چین خوردگی» گسله و ...) گفتگو می کند 

زمین ‌سنحی آ5۵7- :1. بررسی شکل و انداز؛ زمین و 
تعیین محل دقیق هر نقطه برروی آن 

زمین شناس ۵/6085 - :1. کسی که از ساحتمان زمین 
و چگونگی تشکیل سنگها آگاهی داشته 

زمین‌شناسی 5060881 - :1, دانشی که از ساحتمان 
زمین و سرگذشت آن, بویژه با توجه به سنگهاو 
ساختار کنونی آن بحث می‌کند 

زمین شیمی 017 :۱ 

زمین‌فیزیک 11216 - :1. ژئوفیزیک 

زمینگیر آاع - :ص. ناتوان از حرکت: بویژه براثر 
ضعف يا بیماری ب ه: زمینگیری 

زمین لرزه ۱۵۲76- :۱. جنبش یا تکان بخشی از پوستذ 
زمین؛ زلزله 

زمینه 2000106 :۱. ۱ آن بخش از بافته یا تصویر که در 
گرداگرد نقشها قرار دارد (نقاش دختری را در سم 
جنگل انبوهی کشیده بود. در اتاق فرشی با سم لاکی 
دید می‌شد> ۲ اوضاع و احوال از پیش آماده یا 
فراهم شده برای وقوع یک رویداد یا انجام یک عمل 
«سم جنگ از پیش فراهم شده بود. او برای موفقیت در 

اشت> ۳ (زم) بافت 

سم‌داشتن: ۱ امکان موفتیت داشتن 





امتحادٌ سم خوی دا 


ن ۲ آماد ک 


۴ زمینه‌چینی - زنبوران 


داشتن ب ه: سم فراهم کردن 
زمینه چینی 0111 - :1. عمل يا فرایند آماده کردن 
مقدمات برای انجام کاری 
زمینه‌سازی [987- :1.عمل یا فرایند آماده کردن 
وسیله‌های لازم یا اوضاع و احوال مناسب برای آغاز 
یک عمل یا فعالیت؛ تمهید «او برای ريامت برادرش 
سم می‌کرد> 
زمینی ‏ 20110 /زمینیها؛ زمینیان/:, کسی که روی 
کرة زمین زندگی می‌کند 
زمینی ص. ۱ مربوط یا منسوب به زمین ۲ مربوط به 
کر زمین ۳ مربوط به خشکی 
زن" 2۵0 :1. ۱ انسان مادة بالغ؛ مادینة بالغ انسان 
۲ همسر یک مرد؛ زوجه ۳ دختری که ازدواج کرده 
باشد ۴ انسان ماده (در سرشماری یا تعیین جنسیت) 
سم دادن: زنی را به همسری مردی در آوردن 
سم گرفتن: زناشویی کردن مردی با یک زن 
-زن : پس. زننده؟ آنکه بزند «(تسرسی شمشیرس 
طلسم نیسم؟ 
زنا 7608 :۱. آمیزش جنسی زن و مردی که همسر 
یکدیگر نباند 
0 سمی مُحصنه: عمل جنسی مرد با زنی که همسر مرد 
دیگری است 
زناشویی [دا220851 :1, عمل یا فرایند به همسری 
یکدیگر درآمدن و زن و شوهر شدن زن و مرد؛ ازدواج 
زن آقا 2۵0298 :۱.رگ) ۱ زنی که همسر سیّد باشد 
۲ زنی که سید باشد 
زنا کار 2608585 :1, کسی که زنا کند 
زنا کاری 260881 :1 عمل يا فرایند زنا کردن 
زنانگی 22080621 :1 وضع یا کیفیست داشتسن 
ویژگیهای زنانه 
زنانه 220806 :ص. ۱مربوط یا متعلق به زنان 
«پیرهن سم> ۲ شبیه زنان «رفتار سم 
زنانه‌دوز 7-- :|, آنکه جامه» کفش یا کیف زنانه 
بدوزد 
زن‌بابا 200-9202 :۱, رگ) نامادری؛ زن پدر 
زنبارگی 200027681 :1 وضع یا کیفیت زنباره بودن 


زنباره دوه : ص. دوستدار عشقبازی و هماغوشی 
با زنان: زنباز 

زنباز 220022 زنباره 

زد بسرآدر 2817-0212027 :[, همسر بسرادر؛(گ) 
زن‌داداش 

زنبق 2000089 :1, گیاه علفی زینتی از تیرة زنبقیان, با 
ساقه راست برگهای سبز مات به‌شکل تیغا خنجره 
گلهای نامنظم درشت سفید. بنفش یا زرد معطر و سه 
پرچم. که گونه‌های مختلف (مانند زنبق زرد و زنبق 


رسمی) دارد 
0 سمرشتی: گیاه بهارا جنگلی از تیرا سوسنی‌ها؛ 
دارای گل نارنجی و برگهای نیزه‌ای 


زنبقیان 22۳0029150 :1, تیره‌ای از گیاهان تکلپه‌ای» 
دارای سه کاسبرگ و سه گلبرگ رنگین؛ سه پرچم با 
بساک به خارج برگشته, خامة به صورت تیغه‌های پهن 
گسترده شبیه به گلبرگها و پوششهای گل چسبیده به 
تخمدان 

زنسور 723020 :نام عمومی هریک از افراد گروه 
زنبوران از راستذ نازکبالان 

0 سم سیاه: نوعی زنبور بزرگ سیاه با بدنی مودار» که 
لاروهای آن انگل حشرات دیگر است 
سم طلایی: نوعی زنبور با پرست رنگین دارای جلای 
فلزی, که سطح زیرین شکم آن مسطح است و در لانا 
زنبورهای عسل و زنبورهای وحشی تخمگذاری 
بر 
سم عسل: نوعی زنبور با نژادهای گوناگون بهرنگهایی 
سیاه قهوه‌ای, زرد» طلایی یا دورنگ, دارای زندگی 
اجتماعی و دگردیسی کامل, با قسمتهای دهانی 
خرد کننده و مکنده که از شیرف گیاهان و گرد؛ گلها 
تغذیه و عسل و موم تولید می‌کند 

زنبوران 28500780 :۰1 ۱ ج- زنبور ۲ گروهی از 
حشرات راستذ نا زکبالان که عموماً دارای بدنی گرد و 
صاف دهان مکنده یا خرد کننده نیش و بالهای 
رشد کرده هستند. بیشتر آنها گیاهخوارند؛ برحی در 
بدن موجودات دیگر تخم می گذارند و برخی 
به‌صورت انفرادی زندگی می‌کنند: اما بیشتر نوعها 





دارای زندگی اجتماعی اند 

زنبورخوار 220۳0:1086 :1. ۱ تیره‌ای از پرندگان 
اجتماعی حشره‌خوار از راستذ بازسانان, دارای بدن 
باریک رنگارنگ, بالهای دراز نوک تیز وم بلند که 
غالباً جفت وسطی شاهپرهای آن دراز است ۲نام 
عمومی هر یک از افراد تیرا زنبورخوار. با نوک باریک» 
بدن دارای رنگهای درعشان» که حشره‌خوارند و در 
مجاورت لاه نازکبالان می‌نشینند. گاه از پرندگان یا 
خزندگان نیز تغذیه می‌کنند (مانند سنقر عسل‌خوار) 

زنبورداری 20۳00071871 :۱. کندوداری 

زنسوری 2301071 :1. ۱ پارچ؛ توری درشتبافت 
۲ چراغ زنبوری 

زنسه 280156 :[, اسبابی به‌شکل مربع مستطیل با 
لبه‌های کوتاه و چهار بازو (دسته) در دو طرف که 
معمولا دو کارگر با آن مصالح ساختمانی را حمل و 
جابجا می‌کنند 

زنبیل !22001 :1. ۱ ظرفی که از رشته‌های گیاهمی؛ 
نایلنی یا سیم بافته می‌شود دارای دستذ بلند و بدن 
نرم و قابل انعطاف است و از آن معمولا برای حمل و 
جابجایی وسایل بویژه در هنگام رید استفاده 
می‌شود ۲ (مجا) سبد 

ژن بدر 227-06037 :1, نامادری؛ زن‌بابا 

زنحبیسل نز220 :1 گیاه علفی پایا از ترا 
زنجبیلیان, دارای برگهای ساد؛ دراز و متناوب گلهای 
نر-ماده نامنظم و زرد رنگ, ریزوم گوشتدار معطر و 
دارای طعم تند که پس از خشکاندن به‌عنوان ادویه و 
چاشنی کاربرد دارد 

۵ سم شامی: گیاء علفی پایا از تیرة زنجبیلیان؛ با ريشذ 
دراز ضخییم و گوشتدان ساق راست و منشعب. 
برگهای نوک‌تیز و پوشید» از کرک گلهای زبانهای و 
لوله‌ای زرد رنگ و میوا قهوه‌ای‌رنگ. ین گیاه دارای 
خواص دارویی است 

زنبیلیسان 280۵0157 :1, تیسره‌ای از گیاهان 
تکلپه‌ای و علفی پایا ویژا نواحی گرم؛ دارای برگهای 
با پهنک بزرگ و دوردیفی, ساقه‌های هوایی بدون 
شاخ فرعی, گلهای نر- ماده و نامنظم که ریزوم برخحی 


زنبورخوار - زنخ ۶۳۵ 
از انواع آن (مانند زنجبیل) دارای خواص دارویی و 
خوراکی است 

زنحرگان 0 :۱.1 ج- زنجره ۲ تیره‌ای 
از حشره‌های راست همبالان دارای شاخکهای بلند» 
ران و پاهای جلو بزرگ که در باغها و کشتزارها 
به‌صورت آفت گیاهان زیست می‌کنند 

زنجره 2301076 /زنجره‌ها؛ زنجرگان/:1. حشره از تیرة 
زنجرگان که نوع نر آن با بالهای پیشین خود صدای 
تیزی تولید می‌کند. جنسی از آن که برروی درختان 
زندگی می‌کند» سبزرنگ است و جنسی که در میان 
بوته‌ها و علفها زندگی می‌کند قهوه‌ای تیره یا سیاه 
است 

زنجموره 230800056 :1. (گ) گري همراه با ناله و 
زاری؛ (اد) زنجمویه 

زنجمویه 2207006 :1. (اد) زنجموره 

زنحیر 220۲ :۱, ۱ رشته‌ای ساخته‌شده از حلقه‌های 
فلزی پیوسته به یکدیگر که برای بستن» آویختن؛ انتقال 
نیروی مکانیکی یا (نوعی از آن) به‌عنوان پیرایه به کار 
می‌رود ۲ (مجا) بند؛مانع 

0 سم چسرخ: زنجیری که در هنگام یخبندان» برای 
پیشگیری از لغزش به چرخ خودرو می‌بندند 

سمزدن زنجیرزنی 
سم کردذ: با زنجیر بستن 

زنجیرزنی [280- :1. نوعی مراسم عزاداری؛ بویژه در 
ماه محرم که عزاداران با رشته‌هایی از زنجیر پیاپی به 
کتف خودشان می‌کوبند ب ه: زنجیر زد 

زنحیره 28056 :1. ۱ آنچه به‌شکل زنجیر باشد 
۲ فرایندهای دارای ارتباط با یکدیگر؛ چرخه سم 
غذایی سم تولید» ۳ شیارهای عمودی لا سکه 
۴ حلقه‌های متوالی به‌شکل زنجیر در بافتنی, بویژه 
قلاب‌بافی ۵ رشتذ گلابتون یا ابریشم بافته به‌شکل 
زنجیر که به حاشیة جامه می‌دوزند 

0 سم فذایی: سلسله مراتب جانداران یک محیط طبیعی 
که در آن هر تیره از زیستمندان؛ دیگری را طعمدٌ حود 
می‌سازد 

زنج :, راد) چانه 


۳۶ زنخدان - زنگ 

زنخدان 080 - :۱. (اد) نرورفتگی وسط چانه؛ چاه 
زنخدان 

زند 7300 استخوان زنل امتخوان 

زندار 2۵0087 :1. (گ) مرد ازدواج کرده؛ مرد دارای 
همسر 

زد‌داری 2۵0-021 :1, شایستگی و توانایی نگهداری 
زن (همسر) 

زندان 260077 :1, ۱ بنایی که در آن متهم ان یا 
گناهکاران را نگهداری می‌کنند ۲ جایی که در آن 
کسی را بر حلاف میلش نگهداری و از بیرون آمدنش 
جلرگیری کنند # حبس؛ بازداشتگاه؛ (قد) دوستاق؛ 
رگ) ملفدونی 

0 سم ابد: حبس ابد ب حبس 
سم مجرّد: حبس أنفراای ت حبن 

به سم افتادن: بازداشت شدن؛ زندانی شدن ب ه: 
به سم انداختن 

زندانبان 020 - :۱, نگهبان یا مأمور زندان 

زندانی 260080 /زندانیها ؛ زندانیان/:1. کسی که در 
زندان نگهداری شود 

0 سم سیاسی: شخصی که مرتکب تجرم سیاسی شود یا 
متهم به آن باشد 

ب‌شدن: در زندان نگهداری شدن؛ به زندان افتادن 
ب ه:سم دن 

زن‌دایی 220-081 :1,همسر دایی 

زندگانی 20۵6۵81 :۰۱ ۱ عمل یا فرایند زندگی 
کردن ۲ دوران زندگی 

زند گی 2۰045 :1. ۱ ویژگی موجود زنده که آن را از 
اشیای بی‌جان متمایز می‌کند و با سوخت و سازه 
رشد و نمی تکثیر و پاسخ به محرکها مشخص 
می‌شود ۲ جنبه‌ای از نعالیت یا گذران شخص 
«مم خصوصی» ۳ وسیله‌ها و امکانهایی که برای 
زنده ماندن یا آسایش و رونق آن لازم باشد با ماهی 
درهزار تومان سماو نمی‌گذشت؟ ۴ (گ) اثاث خانه 
«ناچار شد هم خانه و سم دا بفروشم» ۵ گزارش 
زندفی کسی؟ زندگینامه «کتابی دربارة مج پپاستور 
خواندم> ۶ زندگانی 


سم کردن: ۱ دارا بودن فعالیتهای متعلق به موجود 
زنده (مانند سوخت وساز رشد و نمو تکثیر ..) 
۲ مدتی از عمر را در جایی یا در کنار کسی گذراندن 
«سه سال در آذ شهره کرد, دیگر نمی‌توانی با این 
مرد سح کنی> # زیستن 

زند گینامه 25۳6 - :۱, گزارشی دربار/ رویدادهای 
زندگی یک یا چند تن؛ شرح حال 

زنده 26006 /زنده‌ها؛ زندگان/: ص. ۱ دارای زندگی 
۲ دارای حرکت یا فعالیت ۳ دارای نشاط و شادابی 
۴ دارای توانایی برای تلقین احساس حرکت. فعالیت 
یا نشاط ۵ (در بخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون) 
همزمان با اجرا یا ضبط «مراسم نماز جمعه به طور سم 
از رادیو پخش می‌شد> 

زنده‌باد 0 - : دعا. واژه‌ای به‌نشانه خحواستن پایداری 
کسی یا چیزی «م ایرد صلح؟ 

زنده‌بگور 0۵۵07 - : ص. ویژگی جانداری که پیش از 
مرگ دفن شود یا بر اثر مدفون شدن در زیر چیزی 
(مانند حاک, سنگ یا برف) کشته شود «د۰ نفر در ذیر 
آوار سم شدند> 

زنده‌دل 06۱ - :ص. دارای روحیّد حوشبین؛ امیدوار و 
با نشاط؛ دلزنده 

زنده‌زا 22- : ص. (زیست) صفت جانورانی که در 
آنها رویان در رحم مادر تشکیل می‌شود و مواد غذایی 
را از بافتهای مادر و معمولا از راه جفت دریانت 
می‌کند (مانند پستانداران جفتدار)؛ بچهزا 

زنده‌یاد 120-:ص. دارای چنان زندگی یا کارهای 
شایسته‌ای که پس از مردن هم در یادها مانده باشد 

زندیق - 2۵ / 760019 :ص. (قد) پیسرو یکی از 
دینهای ایرانی بویژه مانوی 

زن‌سالاری 200-92185 :1 نظام اجتماعی که در آن 
قدرت در دست زنان باشد 

زنک 22081 :1 زنی معین (در مقَام تحقیر) 

زنگ 2208 :۰1 ۱ اسبابی برای جلب توجه یا احطار به 
صورت: الف) وسیلذ توخالی فلزی که برأثر ضربه 
صدای طنینداری ایجاد کند ب) صفحه فلزی آویزانی 
که با کوبیدن چکش بر آن صدای طنینداری تولید 


می‌کند ج) دستگاه الکترومغناطیسی شامل یک صفحذ 
فلزی و یک مخاطیس نزدیک به یکدیگر که با فشار 
تکمه‌ای جریان در هسته مغت‌اطیسی برقرار و 
نوسانهای متوالی براثر جذب و دفع صفحه موجب 
ایجاد صدای احطار کننده‌ای می‌شود (مانند زنگ 
دربازکن برقی) د) دستگاهی الکترونیکی که براثر 
فشار تکمه جریان برق در آن برقرار و موجب پخش 
صدا یا آهنگ معینی از بلندگو می‌شود «مح بلبلی> 
۲ زمان فعالیت ویژه در مدرسه سح انشا سم تفریج 
سم ورزش > ۳ صدای زنگی که آغاز یا پایان این 
فعالیت را اعلام کند ۴ مدت زمان فعالیت درسی 
معینی (ح ۵ ۵۵ دقیقه) در مدرسه مه او 
سم دوم سم بعد ازظهر> ۵ طنین (مانند صدای زنگ 
یا برخورد دو فلز به یکدیگر) ۶ ماد؛ سرخ تیرة 
شکننده‌ای که برروی فلز بویژه آهن, در مجاورت 
هوای مرطوب تشکیل می‌شود ۷ (گیا) همریک از 
بیماریهای گیاهی گوناگونی که براثر فعالیت برخی 
قارچهای ذره‌بینی پدید می‌آید و ویژگی آن 
برآمدگیهای قرمز تیره است 

0 سم اخبار: زنگی که برای فرا خواندن کسی به‌ کار 
می‌رود 
مج بلبلی: نوعی زنگ الکترونیکی که صدای چهچهه از 
آن شنیده می‌شود 
سم تفریح: فاصلذ کوتاه پس از پایان یک جلسذ درس 
که به شاگردان امکان می‌دهد از کلاس بیرون بروند و 
بازی یا استراحت کنند 
سم چاودار: سگاله 
سح خطر: آژیر 

مج کلیسا: ناقوس 
سح گیاهی -ه زنگ -۱۷ 
میس زنگار 

سم خرردن: به‌صدا در آمدن زنگ <(وقتی به مدرسد 
رسیدم سم خورده بود> 
سم زدن: ۱ به‌صدا درآوردن زنگ ۲ برخاستن صدای 
زنگ یا شنیده شدن آن ۳ تلفن کردن به کسی 
۴ آسیّب دیدن گیاه از زنگ ۵ پیدا شدن ماد! زنگ بر 


زنگار - زوال ۶۳۷ 
سطح فلز؛ اکسیده شدن فلز 

زنگار 200887 :1. ۱ (اد) زنگ فلزات ۲ استات مس 
قلیایی که ماده‌ای به رنگ سبز- آبی و بسیارسمی 
است و بیشتر در مجاورت اسید بر روی مس. یا بر اثر 
خوردگی در روی آن ایجاد می‌شود 

زنگاری" 2208871 :1. رنگ سبز مایل به آبی 

زنگاری : ص. دارای رنگ سبز مایل به آبی 

زنگدار ۴۳ : ص. دارای طنین 

زنگ زد گی 2008-2206821 :وضع یا کیفیت اکسیده 
شدن فلز 

زنگوله 208016 :1, زنگ کوچکی که معمولا به گرد 
چهارپایان میبندند 

0 سم پای تابوت: (کنا) فرزند خردسال شخص 
سالخورده 

زنگها 2208-05 :1. تیره‌ای از قارچهای انگلی که 
چندین جور هاگ متناوت تولید می‌کنند و هریک 
میزبان جداگانه‌ای دارند. بسیاری از این قارچها 
بیماریهای گیاهی شندید به‌وجود می‌آورند (مانتد 
عامل زنگ سیاه ساقة گندم و غلات) 

زنگی 20۵ /زنگیها؛ زنگیان/:1. (اد) سیاهپوست 

زننده" 06 /زننده‌ها ؛ زنندگان/: اف زدن 

زننده : ص. ناخوشایند و سای بیزاری «رفتار سم 
خرن ك 7 

زذ و بجه‌دار 2800-0800025-087 ص: (گ) دارای 
همسر (زن) و فرزند 

زنهار ! 760087 :1.امان: زیتهار 

سم خواستن: امان خواستن 
سم دادن: امان دادن؛ پناه دادن 
به سم آمدن: به امان آمدن؛ مستأصل و بیچاره شدن 

زنهار : صو. (اد) واژة احطار؛ مبادا 

زنی! 780 :1 وضع یا کیفیت زن بودن 

-زنسی :پس:عمل یا فراینند زدن (باژو سم 
شمشیر سم 

زژار ۲ 4/زوار ؛ زایران؛ زایرین/:1. ۱ ج-زایر 
ای 1 

زوال 20۷۱ :۱. (اد) نیستی؛ نابردی 


۸ زوایا - زودکی 


سم یافتن: نابود شدن؛ از میان رفتن 

زوایا 3 : ج - زاویه 

زواید ۵ :۱ج زاید ۲ ج- زایده 

زوبین 2010 :1. جنگ‌افزاری قدیمی به‌صورت نیزا 
کوچک نوک‌تیز با سر دوشاخه 

ندح [20 :[. شوهر 

زوج :ص. ۱ قابل قسمت بر دی به‌صورتی که خارج 
قسمت آن عدد صحیح باشد ۲ دوتایی؛جفت 

زوجات 2081 : ج- زوجه 

زوج‌سمان 0-[20 - تجفت شمان 

زوجه 20[۶ /زوجه‌ها ؛ زوجات/:1. همسر یک مرد؛ زن 

زوجیّت 201781 :1. همسری 

زوجین 20[617 :1. زن و شوهر 

زود" 700 :ص. ۱ واقع در زمانی پیش از زمان مناسب 
یا مورد نظر «حالا -ماست> ۲ واقع در آغاز وقت 
«مسح سم 

زود ":ق. ۱ بدون درنگ؛ بدون فاصلة زمانی چشمگیر 
۲ پیش از وقت مقرر «م رسیدم. هنوز بانک باز نشده 
سرد ۳ باسرعت؟ بتندی م جواب داد. 
سم خوردیم> 

زود -: پیش. ۱ پیش از وقت معمول «م-رس> ۲با 
سرعت و بآسانی «سماشنا» سمباور> 

زودافت 010- :ص. (گیا) ویژگی اندامی (بویژه 
برگ) که پیش از موعد به‌طور طبیعی جدا شود و 

زودپز" ۲22- :1, دیگ زودپز دیگ 

زودپز :ص, زا 

زود خشم (7- : ص. (اد) ویژگی کسی که زود 
خشمگین شود و نتواند در برابر بروز خشم خودداری 
کند ب ه: زودخشمی 

زود رس ۲8٩8‏ - :ص,. پیشرس 

زود رنج ۲۵۳ - :ص. فاقد شکیبایی و بردباری لازم 
در برابر رفتار ناخوشایند دیگران ب ه: زود زنجی 

زود گوار ۲ -- : ص. زود هضم 

زودگیر "و - :ص. ۱ ویژگی آنچه زود آتش بگیرد 
۲ ویژگی آنچه زود سفت شود و به‌حالت مطلوب 


درآید «سیمان س چسب سم 

زود هضم 78277 - :ص درای وضع یا کیفیتی که 
زود هضم شود؛ زودگوار 

زودی 210 :1. وضع یا کیفیت زود بودن 

۵ به این سم: در چنین فاصله زمانی اندک «به این سم 


می‌روی؟> 
زودیاب 20050 : ص. ویژگی آنچه زود یا آسان 
به‌دست آید 


زور :20 :۱. انیرو ۲ فشار ۳ کار یا رفتاری که نه بر 
اساس منطق یا عدالت بلکه با به‌ کار گرفتن نیرو یا 


فشار باشد 
0 از سج: براثر فشار «از سج گرسنگی برگ درخت 
0 


باسم: ۱با اصرار ۲ با به کار گرفتن نیرو: بزور 
س‌آوردن: ۱ فنشار آوردن ۲ رو وازه کدی بر 

چیزی ب ه: سم آمدن 

سح دادن: ۱ فشار دادن ۲ نیرو وارد کردن بر چیزی 

سم‌داشتن: انیرومند بودن «علی سح زیادی داشت> 

۲ دشوار بودن <برایم سم داشت بروم مشت این و آذا را 

بکنم> 

سم زدن: ۱ فشار آوردن ۲ (مجا) تلاش کرد 

سم کردن: ۱ پانشاری یا اصرار کردن ۲ فشار یا نیرو 


به کار بردن 
سم کسی نرسیدن: نیرو یا توانایی کافی نداشتن 
«سه‌ش نمی‌رسید کیسه را بلند کند> 

زورآزمسایسی 82)0(۳0(1 -- :1. نسروی خسود را به 
آزمایش گذاشتن و آن را آزمودن 


زورتپان ۱8080 -- زورچهان 

زورچپان ۰02057 - : ص. با فشار در جایی فرو برده 
شده: زورتهان ب‌ه: سم کرد 

زورخانه 1806 - :1. باشگاه ورزشی سنتی ایران 
معمولً به صورت سالن سرپوشیده, با محوطا گودی 
در وسط (گود زورخانه) که در آن ورزشهای باستانی 
انجام می‌گیرد ی 

زورق 20۲49 :1. قایق 

زورکی 2۳72۲ :ق. (گ) با زور یا پانشاری و اصرار 





زورگو 2078 /زورگوها؛ زورگویان/: ص. دارای 
عادت یا گرایش به‌کار گرفتن نیرو و فشار برای 
ترساندن دیگران و واداشتن آنان به انجام کاری؛ قلدر؛ 
جبار 

زورگویی 1داع::2 :1. ۱ بهره‌گیری از زور و فشار 
برای واداشتن دیگران به‌اطاعت ۲ وضع یاعمل 
زورگو 

زورمداری 207702081 :1. (سیا) روش به کار بردن 
زور و فشار برای ترساندن یا مجبور کردن دیگران به 
اطاعت 

زورمند 70۲۳1800 :ص. انیرومند ۲ دارای توانایی؛ 
توائا 

زورمندی 7077120011 :, وضع یا کیفیت زورمند 
بودن 

زورنا 20508 شرنا 

زوری 2081 :ق. (گ) با زور؛ با اعمال فشار «آفا مگر 
مهمانی رفتن سم است؟> 

زوزه 2026 :1. ۱ فریاد جانوران تیرة سگسانان که شبیه 
ناله‌ای بلند است ۲ ناله و گریه با صدای بلند و زیر 
ب ه: سم کشیدن 

زوفا 2۳68 :۱. گیاه پایا و معطر از تیرا نعناعیان؛ با 
ساقه‌های چوبی‌شد», برگهای کوچک معطر. گلهای 

۰ زیبای سفید. آبی يا صورتی به‌وضع فراهم در بغل 
برگها و مجموعاً به‌شکل سنبله کاسد گل لوله‌ای؛ 
تخمدان چهارخانه و میوا فندقه» که کازبرد دارویی 
دارد 

زولبیا و20 :1. شیرینی شفاف مشبکی از ماست 
آب گرفته و نشاسته که در روغن سرخ می‌کنند و در 
شیرا شکر فرو می‌برند تا شیرین شود 

زدم :|: نسوعی,عدسی دوربیسن عکساسی و 
فیلمبرداری با فاصل کانونی متغیر 

سم کردن: عمل تغییر دادن فاصله کانونی عدسی زوم 
برای تطبیق با موضو ع مورد نظر عکاس یا فیلمبردار 
و مشخص کردن آن از زمیله . * 

زونا 2008 :1 (پز) بیماری ویروسی حاد که به‌صورت 
تاولها یا دانه‌هایی در امتداد یک عصب پوستی پدیدار 


زورگو - زهر ‏ ۶۳۹ 
می‌شود و با درد زیادی همراه است 

زه 26 :۱. ۱ رود؛ تابید؛ جهاربایان؛ چله ۲ نواری که 
برای حفاظت به بدنه جیزی نصب کنند ۳ رشت 
تابیده‌ای که دو سر کمان را به یکدیگر می‌پیوندد 
۴ سیم ساز ۵ جویی که برای تخلية آبهای سطحی 
ایجاد شده باشد ۶ چلا قالی 

سم زدن: ۱ پیمان شکستن ۲ کار برعهده گرفته را 
ناتمام رها کردن و رفتن 

زهاب 2600:]. آبی که از زیر زمین بجوشد و سطح 
زمین را بپوشاند 

زهاد 200520 : ج ‏ زاهد 

زهار 261187 :1. شرمگاه 

زهتاب 260150 :۱. ۱ آنکه از رود؛ چهارپبایان 
رشته‌های محکمی پدید آورد ۲ کسی که نخهای چلذ 
قالی (تار) را آماده کند؛ چله‌کش 

زهد 2050 :1. پارسایی 

زهدان 260080 :1. اندامی در بدن پستانداران که جنین 
در آن پرورش می‌یابد و تا پیش از تولد حفظ می‌شود؛ 
زحم 

زهد فروشی 2011010701 :1. پارسایی ریاکارانه براک 
فریفتن مردم و بهره‌برداری از آنان 

زهسر 2817 :۱, هریک از مواد تولید شده به‌وسیل1 
جانوران و گیاهان» که معمولا از طریق واکتش 
شیمیایی در بدن یک جاندا موجب مرگ یا 
مسمومیت او می‌شود 

0 سم قاتل: زهر کشنده 

سم‌بار: ۱ ماد؛ ستمی که در کیس مجاور نیش مارهای 
سمی وجود دارد ۲ (کنا) چیز بسیار تلخ و 
ناخوشایند ۳ نوعی دشنام که در پاسخ سخن یا خنده 
نابجای کسی گویند «بلی و سم مارا هیچ خجالت 
نمی‌کنی؟» 

س چشم گرفتن: سخت ترساندن 

سم خود را ریختن: (کنا) آسیب یا آزار مورد نظر خود 
را رساندن (هوشنگ با دروغی که گفت سم خودش را 
ربخت و پیرمرد بیچاره را پریشان و دلشکسته کرد> 
سم دادن: زهر خوراندن؛ مسموم کردن (سگ بیچاره را 


۰ زهراب - زیانبار 


سم داده بودند> 
سم کردن: (کنا) تلخ کردن؛ ناخوشایند و آزاردهنده 
کردن «او یا رفتارش زندگی را به همذ ما سح کرده بود> 
س‌مار کردن: (کنا) خوردن (در مقام دشنام و تحقیر) 

زهراب 2۵۳520 :1. رگ) ادرار؛ شاش 

زهرآگین 7 : ص. (اد) آلوده به زهر؛ ستمی؛ 
زهرآلود 

زهرآلود 2۵178100 :ص. زهرآگین 

زهرخند 2۵076015800 :1, خنده‌ای که از سر خشم یا 
آزردگی باشد 

زهره 2006 :1. ۱ کیس؛ صفرا کیسه ۲ (مجا) 
بی‌باکی؛ جرئت 

سم داشتن: (کنا) بی باک بودن؛ جرئت داشتن 
سم کسی آب شدن: (کنا) بناگهان سخت ترسیدن 

زهره 70۲6 :[. (نج) دومین سیار؛ منظوم؛ُ شمسی از 
نظر فاصله تا خورشید. که مدار آن بین عطارد (تیر) و 
زمین است: ناهید 

زهره ترک 28056-1۵701 : ص. (گ) بسیار ترسیده و 
آسیب‌دیده از رویدادی ناگهانی «بیچاره بیرمرد از 
صدای موشکها سح شد و مرد؟ 

زهکشی ا26016 :1. ۱عمل یا فرایند بیرون 
کشیدن آبهای سطحی از یک پهند زمین ۲ نهرهایی 
که برای بیرون کشیدن آب زمینهای باتلاقی و پرآب در 
کنار آن می‌سازند ۳ عمل کشیدن زهوار 

زهم 200 :, بوی گوشت خام: زحم 

زهوار 260۷35 :1. نوار یا رشتة باریکی که برای آرایش 


یا محکم کاری به لب چیزی نصب کنند 
زهوار دررفته 087-22116 - :ص. (کنا) فرسوده و 
از کار انتاده 


زهی" داع2 :ص. دارای زه «ساز سم 

زهی : صو. (اد) آفرین 

زی" 2 :ق.(اد) سو؛ طرف؛ جانب 

-زی : پس. زیست‌کننده؛ زندگی کننده «آب‌سی 
هواسم؟ 

زیا 98ه :, جانور, بویژه جانوازان یک مُجطرشگ 


ردنظر 
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زیاد" 21120 : ص. بسیار؛ فراوان (کار سم پول سم 

سم شدن: افزایش یافتن 
سم کردن: افزودن 

زیاد :ق. با کمیت یا کیفیتی بسیار یا چشمگیر (سم 
کار می‌کرد. سم می خوابیدم> 

زیاده" 21206 :ق. بیش از حد یا بیش از مقدار 
موردنظر مم عرضی نیست؟ 

زیاده- : پیش. بیشتر «سمزوی. سطلب > 

زیاده‌خواهی 11:8 - :1. انزونخواهی ب ه: 
زیاده‌خواه 

زیاده‌روی ۲2۷- :۱, بیش از آنچه شایسته باشد در 
کاری پیش رفتن یک روز در خوابیدد سم می‌کند. یک 
درز در شب زنده‌داری> 

زیساده‌طلبسی 1212 - :, اف زونخواهی ب ه: 
زیاده‌ طلب 

زیادی 21380 :ص.(گ) ۱ بیش از حد نیاز ۲ غیر 
لازم 

زیارت 2113721 :. ۱ دیدار شخص. مکان یا چیزی 
مهم و باارزش ۲ دیدار مکانهای مقدس و آرامگاههای 
بزرگان دین ب ه: سم رفتن؛ سم شدن) سح کرد 

زیارتگاه 250 - :1. مکانی که جمعی آن را مقدس 
بدانند و به زیارتش بروند 

زیارتنامه 206 - :۱. ۱ دعای ویژه‌ای که در هنگام 
زیارت جایی خوانده شود ۲ نوشته‌ای شامل آن دعا 

زیارتی ذاه2۱37:ص. ۱ شایسته یا دارای امکان 
زیارت شدن «مکانهای سم ۲ مربوط یا منسوب به 
زیارت «اعمال سم 

زیان 250 :1. ۱ عمل از دست دادن چیزی سودمند 
۲ آسیبی که موجب از دست رفتن چیز سودمندی شود 
۳شخص یا چیز سودمندی که از دست برود * 
آسیب؛ ضرر 

سمدیدن: از دست دادن بخشی از دارایی حویش 
۲ آسیب دیدن ب ه: سم رسیدن؛ سم زدن؛ سم کردن 

زیان‌آور :272--:ص. موجب آسیب دیدن یا از 
دست دادن چیزی سودمند: زیانبار؛ زیابخش 

زیانبار ۵ زین آور 








جع )وع۲ 1۳6 
۱ 


مونفهظ د۲ممصهاهم) 
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۱ 
احصمنلز 290 6۳5 ,۷۷۵۲05 
و۳6 و 0601060 عصم5و60۲6 
۲:6 02۲ 

نع ما وعت وعامعمو ۳۵۲5 
۱ 


و ۱6۷ رقومناع ۱6 2 و1 )1 
۷ 200 راق0 و ۵ ص602 
از «متاحصم]هذ ۵ ۱۷6۵1 ۱۵۶ 17 
0191 

200۲ 9۲6و 06 ۸۵ ۷۵۵۱ ۷۵۲ ]1 
۵611108 ععنا 00086 ۲با۵ 
6۵۲۷ 220 فامنمم 2۲۵۳0۳0۵16۵1 
۲ مذاعز21168207 ,۷6 فتاه ,920160 
,۷۵۲۵ 2 0۶ ص62 0021621ع] 
وز ۱۷۵۲۵ 2 ۱0۷ ۱۱۵۲ 16270 200 

جذ ,هه 0۲ ۱۱۸06150000 
۱۱۱ 
کاز 15 ۷۵۲ 0۲ ,۳121۳06۳0۵1165 

6 و1 ۱۵۷ 220 ,3۱۵۶۱۵6 

٩۹۱6 ۵0۲ ۷۵۲۵۵1 مز ومتعاادع‎ 
۱ 
٩ ۰ 

0 11و20 ۵۶ ۷6۵۲۱5 ۱5[ 
۵6 ۷۵۲۵۹ ]یه انا گعونا 
موتویع۳ ۷6توصعطهتوصمی اومصه ع1۳ 
انم عبت 01010927 
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